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 به  نام  خدا 
 .اله  به  امید  تو 

 
 

  بنفش _ترین _سکوت _ممکن #
  allium_دنیا #

 پست _#1
 
 
. 

 ریحانه 
 

 پژواک  سکوت 
 

   مقدمه   
دهانم  را  ...چشم هایم  را  ...دریچه ی  قلبم  را،  ترس    
از  دست  دادن   بسته  بود  .خواستم  بگویم،  اما  مرگ  

پشت  در  خانه مان  ایستاده  بود  .چهره ی  زرد  و  زارش  
پرده  شد  و  مقابل  چشم هایم  افتاد  ...خدای  آسمان  ام  

در  قامن   زمین   مجسم  شد  .شفای  او  را  از  خدا  که  
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نه،  از  بنده اش  خواستم  .خدا  اما  ن  جوابم  نگذاشت  .
 .مادر  ...زنده  ماند 

 
خیل  وقته  که  برای  فرار  از  صداهای  توی  سرم  به  »  
این  انجمن  پناه  آوردم  و  خودم  رو  لا به لای  قصه هاش  

گم  کردم،  تا  فراموش  کنم  صداهای  خفه  شده  هم  
ظرفین   دارن  و  یه  روز  از  کاسه ی  سر  آدم  سرریز  م 

کن    و  حالا  شاید،  اون  روز  رسیده  باشه  .من  نه  
نویسنده ام  نه  م خوام  نویسنده  بشم  .من  فقط  دنبال  

راه  برای  تخلیه ی  صداهای  توی  سرم  هستم  .
صداهان   که  در  لباس  سکوت،  بلند تر  از  هر  ف ریادی  

  .به  گوش  م رسن 
این  داستان  م تونه  صدای  آدم هان   باشه  که    

خواسته  یا  ناخواسته  به  سکوت  گره  خوردن  .بعض   
قصه شون  رو  با  خودشون  به  گور  بردن  و  بعض   

دسن   برای  باز  کردن  این  گره  و  بلند  کردن  صداشون،  
نداشن    ...حالا  من  م خوام  کج دار  و  مریز  دسن   به  

این  گره  برسون م،  شاید  خدا  خواست  و  قبل  از  مرگ،  
 «...گره ی  این  سکوت  کور،  باز  شد 
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گیومه  را  که  بستم،  بلافاصله  دکمه ی  اینت   را  فشار   
دادم  .سه  ثانیه  بعد،  مقدمه  و  پیامم  در  انجمن  ارسال  

شده  بود  .از  پشت  مت    کامپیوتر  بلند  شدم  .بیشت   
انگار  از  روی  صندل  جهیده  بودم  .دستم  یخ  کرده  

بود  و  دلم  جان   برای  پناه  گرفن    م خواست  .پشت  
شلوارم  از  عرق  تنم  نم  شده  بود  .چراغ  اتاق  پت پت  

م کرد  .نورش  کم  شده  و  کم  و  زیاد  شدنش  چشمم  را  
اذیت  م کرد  .دستم  را  روی  کلیدش  کشیدم  و  
خاموشش  کردم  .نور  ساطع  شده  از  صفحه ی  

مانیتور  چشمم  را  زد  .پشت  به  آن  چرخیدم  و  به  
ه  شدم   .سایه ی  ب زرگ  خودم  روی  دیوار  خت 

پشیمان  نبودم  اما  ترس  و  تردید،  همان طور  که    
ی  م کردند،  حالا  هم  سفت  و   سال ها  حواسم  را  رهت 

محکم  سرجایشان  نشسته  بودند  .بودنشان  خوب  
بود  .لابد  تا  وقن   حواس  آدم  تلخ  و  گزنده  م شد،  

ی  
امیدی  به  پیدا  کردن  راه  هم  بود  .لذت  و  خوش 

مداوم،  مس ن   پایان ناپذیری  بود  که  مست   را  گمراه  
  .م کرد 

دهانم  شکل  پوزخند  شد  .حق  داشت  .مزخرف    
ی  نشده  کلمه ها  را  به  بازی  گرفته   م بافتم  .هنوز  چت  
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بودم  .سرم  به  تاسف  تکان   خورد  .کاش  حداقل  خودم  
با  این  فکر ها  گول  م خوردم؛  من  که  این  سال ها  فقط  

خودخوری  کرده  بودم  .تلخ   حوا س  هم  م توانست  
  بود  پای  

 
برای  آدم  تکراری  و  ن  مصرف  شود،  فقط  کاف

،  وسط  بیاید   !ازدست دادن 
ی  انگار  درست  وسط  قفسه ی  سینه ام  سفت  و     چت  

صورتم  از  دردش  جمع  شد  .دست هایم  را  از  دو  طرف  
باز  کردم  و  هوای  مانده ی  اتاق  را  به  درون  ریه  

ون   کشیدم  .تنم  را  سمت  زمن    ول  کردم  و  هوا  ر ا  بت 
فرستادم  .چند  حرکت  کشش   هم  برای  کم  کردن  

س  انجام  دادم؛  همه اش  ن  فایده  بود    .است 
  .طبق  معمول،  درمان؛  دمخور  شدن  با  درد  بود 

دوباره  چراغ  را  روشن  کردم  .باید  عوض  م شد  .  
پشت  مت    نشستم  .موسیق   و  ترانه ای  در  کار  نبود،  

ه  به   جت   م کرد . خت    برایم  جت 
 
صندل  به  قدر  کاف

دم   صفحه ی  سفید  مقابل،  خودم  را  به  صداهان   ستر
که  تمام  این سال ها  با  سکوتشان  توی  سرم  فریاد  

  .کشیده  بودند 
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  روی  خوشش  را  برم دارد  و    
 
عشق  که  م آید  زندگ

فرار  م کند  .درهای  شانس  و  اقبال  قفل  م شوند  .
توهم  از  حال  خوش  م ماند  که  بر  حقیقت  پرده  

م شود  و  ریشه ات  که  خشکید،  کنار  م رود  .آن گاه  
 .عشق  روی  واقع اش  را  نشان  م دهد 

  دیگری  را  ویران  کند  .  
 
و  باز  عشق  آمده  بود،  تا  زندگ

چهارنعل  م تازید  و  زیر  پایش  را  هم  نگاه  نم کرد  .
به هایش  را  دارد   کاری  نداشت  که  تنت  تاب  تحمل  ض 
یا  نه،  عشق  فقط  به  خودش  فکر  م کرد،  به  خود ش  

ی  که  به  نابودی  م کشید   .و  مست 
مهربان  تصمیمش  را  گرفته  بود  .خودش  بهت   از    

هرکش  دردسرهایش  را  م دانست  اما  انگار  هیچ چت    
برایش  مهم  نبود  .نه  ترس  از  دان  ها  و  قلدریشان  و  نه  

شاید  غرامن   که  به  سبب  این  سرپیخر  باید  
 .م پرداخت 

پیش  خودش  فکر  م کرد  عاشق  شده،  کور  اما  نه  .  
انتخاب  خودش  را  که  با  لقمه ی  دان  ها  قیاس  م کرد،  

همه جوره  در  نظرش  سرتر  بود  .سیاوش  نقطه ی  
عطف  خواهشش  در  این  سال ها  بود  .او  که  شاید  
پول  و  ثروت  و  جاه  و  مقام  نداشت  اما  م توانست  
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محکم ترین  تکیه گاه  برای  او  شود  .حش  که  مسلما

  .مرد های  خاندان  مالک  درگ  از  آن  نداشتند 
سیاوش  تحصیل  کرده  بود  و  از  نظر  مهربان  حن     

تحصیل  نکرده اش  هم  به  پروفسور  آن  جاوید  
  جاوید  

 
مفت خور  م ارزید  .مفت خور  صفت  همیشگ

در  ذهن  مهربان  بود  .او  که  فقط  از  مال  پدر  خورده  و  
فربه  شده  بود  .نه  مثل  سیاوش  که  هم  درس  خوانده  

و  هم  کار  کرده  بود  تا  باری  روی  دوش  مادر  
 اش  نباشد 

 
 .فرهنگ

پیش  خودش  فکر  م کرد  قصه ی  تکراری  تقابل  پس    
پولدار  و  پس  زحمت کشیده،  حالا  داشت  خودش  را  

  او  به  رخ  م کشید  .تصوری  که  شاید  خودش  
 
در  زندگ

 اش  نداشت 
 
 ...هم  سال ها  پیش،  از  آینده  و  زندگ

🟪 
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 بهارین 
 
. 

 ـ ببن    پس  خوب  !درسته  که  فقط  یه  طراح   
وب سایته  که  واسه  جنابعال  حن   در  حد  آب  

خوردنم  نیست،  اما  واسه  من  م شه  یه  راه  نفوذ  به  
اون  دم ودستگاه  ...م دون   اگه  باهاشون  قرارداد  

ببندیم  چقدر  سود  م کنیم؟  واسه  همینم  م خوام  تو  
 !انجامش  بدی 

ه     ته   گوش   را  از  جلوی  دهانش  عقب  کشید  و  خت 
  مطمن    بودم  که  

 
به  صفحه  منتظر  ماند  .تقریبا

ک  مورد  نظری  
مخاطب  پیام  صون  اش  همان  مشت 

  
 
غایب  از  نظرهاست  .هنوز  دهانم  را  برای  گفن    حرف
در  جهت  رسیدن  به  اوی  غایب  باز  نکرده  بودم،  که  

صدای  آلارم  گوش  اش  بلند  شد  و  جواب  وُیس  
ارسال اش،  ر سید  .البته  برخلاف  مریم،  او  تکست  

  .فرستاده  بود 
با  نچ نخر  دوباره  مشغول  ضبط  صدایش  شد  .  

مضمون  حرف هایش  همان  قبل  بود،  با  کلمان   شاید  
کم  وسوسه انگت   تر  .و  باز  هم  جوان   که  به  
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گوش  اش  رسید،  به  صورت  تکست  بود  .بیشت   از  این  
م  و  با  این  توجیه  که   نم توانستم  جلوی  زبانم  را  بگت 

وع  م شد،  گفتم   :بالاخره  باید  از  یک  جان   سر 
ید  خب؟  این جور  که  معلومه      ـ چرا  تماس  نم گت 

 .اونم  بیکاره  که  تند  و  تند  جواب  م ده  دیگه 
حن    صحبتم  او  هم  این بار  مشغول  تایپ  کردن    

ه  به  گوش   روی   شده  بود  .با  اخم هان   که  خت 
صورتش  نشسته  بود،  سرش  را  تکان   داد  و  زیرلب  

 :گفت 
 . ـ نم تونه  حرف  بزنه   

 ـ پس  چجوری  صدای  شما  رو  گوش  م ده،  آخه    
 ...آرومم  صحبت  نم کنید 

و  بلافاصله  قبل  از  آن که  او  جوان   بدهد،  لبخندی    
مگن    از  این  فضول  رَم  کرده ،  زدم  و  در  جواب   کم  سر 

  :خودم  گفتم 
 ـ خب  لابد  با  هندزفری  !ببخشید  من  بعض   وقتا    
  برای  حر  آفریده 

 
 .یادم  م ره  خدا  سکوت  رو  دقیقا

بدون  آن که  سرش  را  از  روی  گوش   بلند  کند،  با    
  .لحن   که  خندان  شده  بود  گفت  که  اشکال  ندارد 
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،  مریم  به  تنهان      وگورهای  این  مست  در  کنار  تمام  گت 
  برای  کسب  

ا
بن بسن   تمام  عیار  بود  .او  که  اصول

اطلاعات  راه  نم داد  و  من  نم دانستم  چطور  باید  
  .دانسته هایم  را  تا  حدی  توجیه  کنم 

قبل  از  آن که  سرم  را  سمت  پنجره  بچرخانم  و  بیشت     
از  این  در  این  بن بست  خودم  را  ضایع  نکنم،  خیل  

 :ن  مقدمه  در  توضیح  جمله ی  قبلش  گفت 
  نم تونه  حرف  بزنه   

ا
 . ـ کل

،  دهانش  را  چندبار  باز     ه  به  گوش  و  همان طور  خت 
و  بسته  کرد  و  دستش  را  جلوی  دهانش  تکان  تکان  داد  

 :و  باز  گفت 
مه   

ّ
 ! ـ منظورم  قدرت  تکل

هم  از  آن  ادان   که  برای  فهماندن  منظورش  با  دست    
و  دهان  درآورده،  خنده ام  گرفته  بود،  هم  توی  بحر  

ی  که  گفته  بود،  افتادم  .درواقع  نه  به  خاطر   چت  
نکته ی  قابل  توجه اش،  به  این  خاطر  که  مری م  این  

  .موضوع  را  لو  داده  بود 
در  این  چند  ماه  شاید  این  دومن    بار  بود  که  این طور    

مستقیم  از  آقای  غایب  م گفت  و  شک  نداشتم  در  
ی  ریخن    برنامه ای  که  به  زور  داشت  

حواس پرن 
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جفت وجورش  م کرد،  از  دهانش  در  رفته  بود  و  
  .حواسش  به  محتوایش  نبود 

ن  شک  شانس  آورده  بودم  که  بیشت   از  من  حواسش    
به  مکالمه ی  وُیش تکسن  اش  بود  و  به  جا  نخوردنم  

مشکوک  نشد  .به  هر  حال  اولن   بار  که  این  مسئله  را  
 .فهمیدم،  آن قدری  جاخوردم  که  برای  ابدم  بس  بود 

🟪 
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  allium_دنیا #
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. 

صدایش  که  باز  هم  داشت  وُیش  با  همان  مضامن      
قبل  پر  م کرد،  حواس  ازدست رفته ام  را  برگرداند  .

پیامش  را  با  »همن    که  گفتم،  حرفم  نباشه  «!با  لحن   
شوخ  تمام  کرد  و  گوش   را  پشت  فرمان  گذاشت  .

ه   چند  ثانیه  همان طور  به  نقطه ای  روبه رویش  خت 
  .ماند  و  بالاخره  ماشن    را  راه  انداخت 
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تمام  مدت  این  مکالمات،  کم  پاین   تر  از  سی نما    
فرهنگ،  دوبل  ایستاده  بود  .هنگام  که  شماره ی  

کت  موردنظر  روی  گوش  اش  افتاد،  به  گمانم  دیگر   سر 
یادش  رفت  که  هنوز  در  محدوده ی  رستوران   که  
قصد  فرار  از  دست  صاحبش  را  داشت،  بودیم  و  

 .بلافاصله  ماشن    را  نگه  داشته  بود 
محض  این که  شاید  خدا  قسمت  کند  و  چندتا    

نکته ی  دیگر  هم  در  این  گیخ   از  دستش  در  برود  و  
 :نصیب  من  شود،  گفتم 

    ـ سختتون  نیست؟   
  یادش  رفته  بود،    

 
لحظه ای  نگاهم  کرد  .انگار  واقعا

که  آن  حرف  را  زده  .به  جمله ی  آخرش  اشاره  کردم  و  
م  قسم  بخورم  که  از  شنیدنش  از  زبان  من   حاض 

  
ا
جا خورد  و  مطمن   ترم  کرد  که  در  آن  لحظه  اصل
این ج ا  نبوده  .در  این  مدت  آشنان   با  مریم  خیل  

خوب  متوجه  شده  بودم  که  برای  این  دخت   شغلش  
ی  که    اش  دارد؛  تنها  چت  

 
مهم ترین  جایگاه  را  در  زندگ

م توانست  حواسش  را  این طور  پرت  کند  .با  این  حال  
خودش  را  نباخت  و  من  هم  به  رویش  نیاوردم  که  
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بالاخره  از  دستش  در  رفته  و  اولن    سون  اش  را  داده  
 .است 

 :شانه  بالا  انداخت  و  گفت   
 . ـ من  حر  کاره ام  !اونم  عادت  کرده  لابد   

  م تونسته  صحبت  کنه؟   
ا
  ـ عادت؟  یعن   قبل

ی  مابن    آره  و  نه  .انگار     فقط  سرش  را  تکان  داد  .چت  
مانه  دیگر  به  شما   مستقیم  بگوید  که؛  خیل  محت  غت 

مربوط  نیست  !به  هر  حال  جوابش  را  خودم  
م دانستم،  فقط  شنیدنش  از  زبان  او  کمک  به  توجیه  

دانسته هایم  م کرد  که  انگار  بیش  از  این  امکان پذیر  
 .نبود 

ی  نصیبم  نم شود  و  کم     م دانستم  که  دیگر  چت  
هم  از  پرسیدن  همن    دوتای  قبل  پشیمان  بودم  .نباید  
یک دفعه  جوری  کنجکاوی  م کردم  که  بن بستش  دو  

 .طرفه  شود 
بلند  ش دن  دوباره ی  صدای  گوش  ،  باعث  شد  خیل    
سریــــع  برای  برداشتنش  اقدام  کند  .جوری  که  تعادل  
ماشن    هم  به  هم  خورد  و  این  وسط  فحش   هم  از  

جانب  راننده ی  پرایدی  که  مریم  به  سمتش  مایل  شده  
بود،  نصیبمان  شد  .دستم  را  به  داشبورد  گرفتم  و  او  
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  ن  توجه،  مشغول  خواندن  پیام  شد  و  ب ا  
ا
کامل

لبخندی  که  انگار  به  هدف  رسیده  بود،  گفت  که  باید  
تا  تنور  داغ  است  نان  را  بچسباند  وگرنه  معلوم  نیست  

 .تا  شب  چه  اتفاقان   بیفتد 
بان  قلبم  نم نمک  داشت  به  ریتم  سواحل  جنون      ض 

کشور  نزدیک  م شد  .باورم  نم شد  که  این طور  
ن  مقدمه  در  مست   هدف  قرار  گرفته  باشم  .روزهای  

زیا دی  را  با  برنامه ریزی های  متعدد  اما  ن  نتیجه  
گذرانده  بودم  و  امروز  این  سهولت  در  نزدیک  شدن  
به  هدف،  باورم  نم شد  .انگار  ترجیح  م دادم  باز  به  

 .بن بست  بخورم  تا  برایم  باور  پذیر  شود 
به  زور  تنم  را  روی  صندل  ثابت  نگه  داشته  و    

لبخندم  را  در  نهایت  درجه ی  ملاحن   که  در  این  
اوضاع  ساحل  در  توانم  بود،  روی  لبم  نگه  داشتم  .

فقط  خدا  م دانست  که  چقدر  دلم  م خواست  
همراهش  شوم  .در  اصل،  این که  اجازه ی  همراه  از  

جانب  مریم  برایم  صادر  شود  .اما  نم توانستم  در  
صورن   که  بخواهد  پیاده ام  کند  هم،  واکنش   نشان  

 .دهم 
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چند  ساعت  پیش؛  همان  وقن   که  به  دفت   رسیده    
بودم،  خواسته  بود  تا  برای  برطرف  کردن  مشکل  

شبکه ی  همن    رستوران  تازه  تاسیس  که  چند  روز  
پیش  سیستم هایشان  را  راه اندازی  کرده  بودند،  

همراه اش  کنم  .هرچند  هیچ  نیاز  تخصض  در  
زمینه ی  مشکلات  سیستم ها  به  حضور  من  نبود،  

چون  در  واقع  تخصض  هم  نداشتم،  اما  باع ث  م شد  
  با  

 
آقای  صاحب  رستوران  که  یک  آشنان   خانوادگ

مریم  داشت،  نتواند  با  خیال  راحت  به  پروپایش  
  اعصاب  این  مسائل  را  نداشت  و  

ا
بپیچد؛  او  که  اصول

  حکم  ستر  نازک  دفاع اش  را  
 
من  در  آن  مدت  ضفا

  .بازی  کرده  بودم 
🟪 
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  برای  تدابت     
 
با  این که  گفتنش  با  ن  میل  کامل  و  ضفا

امنین   بود،  اما  نم توانستم  این  همه  رک  هم  تا  آخر  
مست   آویزانش  بمانم  یا  با  سکوتم  مجبورش  کنم  مرا  

به  خانه  یا  دفت   برساند  .البته  که  نم دانستم  
های  من  ربط  دارد   .مقصدش  تا  کجا  به  مست 

 ـ مریم  جون  پس  هرجا  راحن   منو  پیاده  کن  دیگه،    
 .شما  هم  به  کارت  برس 

 :شاید  در  حد  چند  ثانیه  سبک  سنگن    کرد  و  گفت   
    
 
 ـ اگه  عجله  نداری  کارم  خیل  طول  نم کشه  .تقریبا

مونه  .یه  فلش  برسونم  به  دستش،  تمومه  . تو  مست 
بعد  م رسونمت  خونه  .امروز  به  خاطر  من  گرفتار  

 .شدی 
    

 
هرچه  سع  کردم  نتوانستم  حن   زبانم  را  به  تعارف

مصلحن   بجنبانم  و  بگویم  که  گرفتاری  نبوده  و  به  
،  جای  دیگری  ساعات  کارم  را   جای  ماندن  در  دفت 

م  عوض  شده  بود    .گذرانده  و  فقط  مست 
ل  خارج  م شد  و  صورتم     لبخندی  که  داشت  از  کنت 
ط  چاقو  به  دو  نیمه ی   را  مثل  قاچ  هندوانه های  به  سر 

نامتقارن  تقسیم  م کرد،  با  چرخاندن  سرم  سمت  
پنجره  مخق   کردم  و  تا  یک  ربــع  بعد  که  روبه روی  
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  ته  بن بسن   در  خیابان  رودگ،  
 
  کلنگ

 
خانه ای  حدودا

ی  که  با  چشمانم  انگار   پارک  کرد،  علاوه  بر  مست 
بلعیده  بودم،  به  این  فکر  م کردم  که  چطور  م توانم  

 .راه  برای  عبور  از  در  این  خانه  هم  پیدا  کنم 
امروز  خی ل  ن  مقدمه  روز  شانسم  شده  بود  و  حالا    

م   .م خواستم  تا  جای  ممکن  از  آن  بهره  بت 
نگاهم  روی  در  و  دیوار  خانه  م چرخید  .هرگز  چنن      

تصوری  از  خانه اش  در  ذهنم  نبود  .انگار  تصوراتم  با  
آپارتمان  یا  خانه ای  لوکس  و  نوساز  و  البته  منطقه ای  
،  هماهنگ تر  بود  که  چند  ثانیه  نتوانستم   اعیان نشن  

  متعجب  نگاهم  را  از  نمای  خانه  بردارم  .
 
گ خت 

ی  م زد  و  نرده های  حفاظش   دیوارهایش  خاکست 
  زنگ  زده  بود  .برگ های  مو  از  لای  نرده ها  

 
تقریبا

ون  زده  و  کل  فضاهای  خال  را  پر  کرده  بودند   .بت 
،  در  زمینه ی  صدای  مریم     صدای  باز  شدن  در  ماشن  
که  م گفت  زود  برم گ ردد،  میخ  نگاهم  را  از  برگ های  
مو  و  هوس  دلمه های  دستپخت  ماه جان  جان،  جدا  

  .کرد 
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سرم  با  شتاب  به  طرفش  چرخید  و  زبانم  جمله ای    
که  هیچ  مقدمه ای  برایش  در  ذهن  و  مغزم  نبود  را  با  
 .تارهای  صون  ام  گره  زد  و  به  گوش  خودم  و  او  رساند 

   ـ م تونم  از  دستشون  شون  استفاده  ک نم؟   
توی  ذهنم  خودم  را  م دیدم  که  لب  زیر  دندان    

گرفته  و  این  من   که  آن  جمله  را  گفته  بود،  چپ چپ  
 .نگاه  م کردم 

باز  هم  جواب  دادنش  چند  ثانیه  طول  کشید  .  
آن قدری  که  حس  کردم  قبل  از  اینکه  او  با  اکراه  به  

مانه  خواسته ام   داخل  دعوتم  کند  یا  بدتر  از  آن،  محت 
  .را  رد  کند،  خودم  انصراف  بدهم 

  رک  و  پوست  کنده    
ا
مریم  اهل  تعارف  نبود  و  معمول

حرفش  را  م زد  .فکر  کردم  لابد  این  تعلل  هم  به  
خاطر  ایفای  نقش  ستر  دفاع  جلوی  آقای  صاحب  

  .رستوران  بود 
🟪 
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. 

ی  بگویم  سرش  را  با     در  نهایت  قبل  از  آن  که  چت  
همان  اکراه  نصفه  و  نیمه  تکان  داد  .توی  ذهنم  

ون   تعارفش  را  رد  کرده،  اما  در  حقیقت  از  ماشن    بت 
پریده  و  کنارش  روبه روی  در  رنگ  پریده  و  زنگ  زده  

 .ایستاده  بودم 
بان  قلبم  به  شدت  تند  شده  بود  و  صورتم  کم  کم     ض 

داشت  داغ  م شد  .به  شدت  از  حرکت  ن  جا  و  
سماجت  خود   درونم  پ شیمان  بودم  اما  پاهایم  به  

  .عقب گرد  نم چرخیدند 
 :انگار  جای  پا  و  زبانم  عوض  شده  بود  که  گفتم   

 ... ـ کاش  نیام   
پاهایم  اما  همچنان  تکان  نم خوردند  و  آماده ی    

ده  بود  . پریدن  به  داخل  خانه  بودند  .مریم  زنگ  را  فس 
صفحه  کلید  زنگ زده اش  حسان   به  در  و  دیوار  خانه  
 :م آمد  .در  جوابم  این بار  بدون  آن  اکراه  اولیه  گفت 

 . ـ بیا  بابا  طوری  نیست   
،  پام  به      ـ خب  م گم  زشت  نیست  بدون  هیچ  آشنان 

 دستشون  شون  باز  بشه؟ 
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صدای  خنده ی  مریم  در  جواب  جمله ای  که  در  عن      
طت    بودن  اما  دغدغه مند  و  جدی  گفته  بودم،  با  

 .صدای  تیک  باز  شدن  در  خانه  همزمان  شد 
 :مریم  خندان  با  سر  به  آیفون  اشاره  زد  و  گفت   

 ـ دیگه  صابخونه  خودش  در  جریان  قرار  گرفت  بیا    
 .برو  با  خیال  راحت  پاتو  به  دستشوییش  باز  کن 

حس  خجالتم  به  قدری  عمیق  بود،  که  پا  و  زبان  و    
تمام  جوارحم  برای  داخل  نشدن  مصمم  شدند  .مریم  

اما  امان  نداد  .دستم  را  دنبال  خودش  به  حیاط  کشید  
 :و  زیرلب  گفت 

،  دستشون   همون      ـ ن  خیال  باهاش  روبه رو  نم ش 
 .اول  ورودیه 

حواسم  باز  داشت  پرت  م شد  .این  بار  پرت    
محوطه ی  حیاط  .باز  هم  تصوراتم  با  واقعیت  

هم خوان   نداشتند  .تصویر  در  و  دیوار های  خانه  برای  
درونش  خرابه ای  مجسم  در  ذهنم  ساخته  بود  که  

  
 
ی  و  نشاط  باغچه هایش،  تقریبا زیبا ن   حیاط  و  سرست  
برایم  شوکه  کننده  بود  .پشت  و  روی  دیوارهای  خانه  

کوچک ترین  هم خوان   با  هم  نداشت  .این  طرف  به  
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خران   
ُ
ون،  آجر  سه  سانن  های  ا ی  بت 

جای  خاکست 
 .بود 

وت  حواسم  به  در  ورودی  خانه  رسیده     در  هتر
ی  از  استقبال کننده  نبود  .به  تبعیت  از   بودیم  .خت 

مریم  کفشم  را  درآوردم  و  پشت  سرش  پا  روی  موکت  
قهوه ای  کف  گذاشتم  .راهرو  روشن  و  دلباز  بود  .

سمت  راست  کنسول  و  آینه  با  قاب  چون   و  
چوب لباش  لوزی  شکل  روی  دیوار  نصب  شده  بود  .

خانه   سمت  چپ  راهرون   کوتاه  بود  که  به  آشتر 
م رسید  .چند  قدم  بعد  از  آن  هم  راهروی  دیگری  بود  

که  مریم  به  آن  اشاره  کرد  و  فرصت  تحلیل  بیشت   
ساختمان  را  از  چشم هایم  گرفت  و  خودش  مست   
مستقیم  راهروی  اصل  را  پیش  گرفت  و  چهار  پنج  

  از  دیدم  
ا
قدم  جلو تر  با  پیچیدن  به   سمت  راست  کل

 .محو  شد 
در  حقیقت  نیازی  به  دستشون   نداشتم  اما  به  ناچار    

داخل  راهروی  نه  چند ان  بلند  سمت  چپ  شدم  .دو  
در،  یگ  در  میانه  و  یگ  در  انتهایش  بود  .هر  دو  

قهوه ای  و  قسمت  بالایشان  مثل  یک  نیم دایره  منحن   
بود  .در  اول  را  بعد  از  تقه ای  که  ناخودآگاه  با  پشت  
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انگشت  اشاره  به  آن  زدم،  آرام  باز  کردم  .همن    بود  .
چراغ  را  روشن  کردم  و  باز  هم  ذهنیاتم  با  تضاد  

 .د یگری  روبه رو  شدند 
  و  ایران   و    

 
  داشت  .توالت  فرنگ

 
  بزرگ

 
فضای  تقریبا

ی  و  شفافیت،  مقابلم  ظاهر   روشون   در  نهایت  تمت  
شده  بودند  .رایحه ی  خوش   شبیه  به  بوی  گل  مریم  

به  مشام  م رسید  که  آدم  را  در  این  مکان  کم  معذب  
م کرد  .یک  لحظه  تمام  آن چه  باید  با  حضورم  در  این  
خان ه،  در  ذهنم  م بود،  کنار  رفت  و  فکر  کردم  حس  

رهان   در  این  دستشون   باید  صفای  خاص  داشته  
ی  سنگ ها  آدم  دلش   باشد  .از  شدت  سفیدی  و  تمت  

نم آمد  این جا  خودش  را  تخلیه  کند  .درست  مثل  
  روی  سنگ  سفیدش  ایستاده  بودم 

 
  .لکه ی  ننگ

🟪 
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ون  پرید  و     تک خند  آرام  از  تفکراتم  از  دهانم  بت 
نگاهم  تا  آینه ی  روبه رویم  بالا  آمد  .کم  تنم  را  جلو  

  
ا
کشیدم  و  شت   آب  را  محض  ایجاد  صدان   که  احتمال
به  گوش  آن ها  نم رسید،  باز  و  بسته  کردم  و  بعد  از  

ون   ،  بت 
 
فشار  دادن  دکمه ی  سیفون  توالت  فرنگ

  .آمدم 
ل  کردم  تا  قدم     ون  راه رو  به  شدت  خودم  را  کنت  بت 

ی  که  مریم  رفته  بود،  نگذارم  .تا  همن    جا   در  مست 
  برداشته  بودم  و  نم خواستم  با  

 
هم  گام  بسیار  بزرگ

  .ن  احتیاط  خرابش  کنم 
به  طرف  در  رفتم  و  آن  را  کم  محکم  بستم  .در    

حدی  که  صدایش  به  گوش  آن ها  که  کوچک ترین  
صدان   از  جانب شان  نم آمد،  برسد  و  متوجه  

  .خروجم  بشوند 
حیاط  به  شکل  مستطیل  افق   و  پهن  مقابلم  بود  .  

بخش   از  سمت  چپ  ساختمان  از  در  جلو تر  رفته  و  
انگار  پا  به  مرز  حیاط  گذاشته  بود  .سه  باغچه ،  یگ  

سمت  چپ،  یگ  راست  و  یگ  هم  روبه رویم،  
خودنمان   م کردند  .باغچه ی  روبه رو  دو  بخش  شده  

بود  .بخش  کم  از  آن  جایگاه  تنه ی  تنومند  درخت  
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  مثل  سقق   ورودی  خانه  را  
 
انگوری  بود  که  تقریبا

پوشانده  بود  و  داربسن   هم  برای  نگه داری اش  نصب  
شده  بود  .مابق   آن  مثل  قطعه  زمین   کوچک  برای  

یجات  آماده  شده  و  پوشش   پلاستیگ  هم   کشت  ست  
چسبیده  به  دیوار  همان  سمت  جمع  شده  بود  ک ه  

ایط  خاص   ن  شک  برای  ایجاد  فضای  گلخانه ای  در  سر 
به  کار  م رفت  .اتاق  کوچگ  هم  در  کنارش  بود  که  

  با  
 
  یک  دستشون   ن  استفاده  بود  و  مسلما

ا
احتمال

وجود  آن  دستشون   لوکس  کش  پایش  را  این جا  
 .نم گذاشت 

در  باغچه ی  سمت  راست،  تک  درخت  توت  مجنون     
بود  و  فقط  جای  یک  درخت  نا رنج  در  این  جمع  

سرست    خال  بود  .باغچه ی  سمت  چپ  پر  از  گل  بود  .
گل هان   که  از  همه اش  فقط  شمعدان  ها  را  با  اطمینان  

کامل  م شناختم  و  بقیه  را  "ا   از  اینا  "صدا  م زدم  .
حوص   کوچگ  شاید  به  ابعاد  یک  در  یک  هم  در  

  .نزدیگ  باغچه ی  گل ها  بود 
دری  اصل  خانه  بن    درخت ها  ق رار  داشت  .حن   این    
ون  رنگ  زرد   در  هم  از  دو  طرف  متفاوت  بود  .از  بت 
شده اش  پوسته  پوسته  ریخته  و  کثیف  بود  و  از  این  
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وزه ای  ن  نهایت  خوش رنگ  و   سمت  یک  آن   فت 
ون   چنن       اگر  کش  با  دیدن  آن  نمای  بت 

 
شفاف  .عمرا

  .درون   را  برایش  تصور  م کرد 
  به  آدم هان   که  اطرافم    

ا
سرم  را  تکان   دادم  و  مثل
  :نبودند  نهیب  زدم  که 

 . ـ حالا  ه  از  روی  ظاهر  قضاوت  کنید   
به  طرف  حوض  رفتم  .خال  اما  تمت    و  براق  بود  .یک    
گلدان  شمعدان  اژدر  هم  روی  گوشه ی  سمت  راستش  

گ های   قرار  داشت  .خم  شدم  و  انگشتم  را  روی  گلت 
  .قرمزش  کشیدم 

با  صدای  باز  شدن  در،  همان طور  خم  شده،  سرم  را    
چرخاندم  .قبل  از  آن که  در  چرخش  نگاهم  به  مریم  
برسم،  صاحب خانه  را  پشت  پنجره  دیدم  .پنجره ای  
سه  تکه  که  حکم  در  هم  داشت  .این  همان  قسمن   

بود  که  از  چارچوب  در  ورودی  ساختمان  جلوتر  بود  
و  دید  مستقیم  از  سمت  در  اصل  خانه  نداشت  و  
متوجه اش  نشده  بودم  .منظره اش  باغچه ی  گل ها  و  

  
 
حوض  خال  بود  و  من  با  کم  جا  به  جا  شدن،  دقیقا

ین  فاصله ی  ممکن  اما  با   روبه رویش  بودم  .در  کمت 

niceroman.ir



حدفاصل  از  شیشه های  پنجره  که  راهم  را  سد  کرده  
  .بودند 

صاحب خانه  پشت  به  پنجره  داشت  و  جز  قد  و    
ن    قامتش  چت    دیگری  نصیبم  نم شد  .گرمکن  و  تیس 

ساده  به  تن  داشت  و  موهایش  با  تم  از  رنگ  
ی  پشت  سرش  بسته  شده  بود  .مثل  یک   خاکست 

 .گره ی  کوچک  و  متناسب 
مریم  صدایم  زده  و  داشت  به  سمت  در  خروج    
م رفت  .صاحب خانه  همچنان  پشت  به  پنجره  

  .ایستاده  بود  که  به  دنبال  مریم  از  خانه  خارج  شدم 
این  اولن    تصویر  حقیق   و  تا  این  حد  نز دیکم  از  او    

 .بود 
🟪 
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 ریحانه 
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. 
توی  تاریگ  گم  شده  بودیم  .من  و  دیوارها  و  وسایل    
اتاق  .در  فکر،  پرده  از  مقابل  پنجره ای  که  نبود،  کنار  
م زدم  و  نور  و  روشنان   داخل  م دوید  .صبح  م شد  .

بالاخره  ابرها  م رفتند  و  به  خورشید  اجازه ی  
خودنمان   م دادند  .دستمال  نم  م کردم  و  گرد   غبار  
از  روی  تن  و  روحم  پاک  م کردم  .گل ها  پشت  همان  

پنجره ی  خیال  در  گلدان ها  ست    م شدند،  شاید  حن   
  .باران  م بارید  .اما  ...همه اش  فقط  توی  فکرم  بود 

نگاهم  باز  توی  تاریگ  گردید  و  روی  تصویری  که  در    
  در  

 
ذهنم  جان  گرفته  بود  ثابت  ماند  .عکسش  را  اتفاف

نت  پیدا  کرده  بودم  .قدیم  بود  و  ناواضح  اما  م شد  
تصورش  کرد  .جوان  بود  و  زیبا  .از  آن  زیبان  های  با  
اصالت  که  حیف  شده  بود  ...شاید  اگر  عکسش  را  
ندیده  بودم  راحت تر  با  خودم  برای  فراموش   کنار  

 .م آمدم 
روی  جا  غلتیدم  و  منظر  سی اه  پیش  چشم هایم  را  به    

سیاه  دیگر  دوختم  .خسته  بودم  و  همان قدر  که  
م خواستم  این  قائله  ختم  به  خت   شود،  دلم  

م خواست  برای  همیشه  مسکوتش  بگذارم  .اما  
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توانش  را  نداشتم  .در  اصل  توان  در  افتادن  با  
صداهای  توی  سرم  را  ...از  این  جنگ  چند  ساله  

 .خسته  بودم 
از  بعد  از  ظهر  به  این طرف  فقط  درد  توی  تنم    

پیچیده  بود  .دیدنش  به  همم  ریخته  بود  و  شانه هایم  
ی   در  عن    خال  بودن  خمیده تر  شده  بودند  .چت  

یسته  و  ناش   از  اضطراب  درونم   شبیه  به  امواج  الکت 
جاری  بود  .دلم  فراموش   و  ن  خیال  م طلبید  و  مغزم  

  .کلمات  را  پشت  هم  بالا  م آورد 
ن  شک  ساعان   از  نیمه شب  گذشته  بود  و  با  وجود   

تمام  میل  که  جسم  خسته ام  برای  خواب  داشت،  
روحم  همکاری  نم کرد  .انگار  یک  مشت  کلمه  لای  
  .پلک هایم  گت   کرده  و  نم گذاشتند  به  هم  برسند 

ناچار  بلند  شدم  و  بعد  از  روشن  کردن  چراغ،    
کامپیوتر  را  هم  روشن  کردم  .چراغ  اتاق  پت پن   کرد  و  

،  دوباره  روشن  شد  .اما   بعد  از  چند  ثانیه  خاموش 
نورش  انگار  نصف  شده  بود  .روشنان   محدود  اتاق  
یسته وار  توی  دلم  را  بیشت   م کرد  .هنوز   موج  الکت 

 .این  لامپ  ن  مصرف  را  عوض  نکرده  بودم 
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ه  به  مانیتور  ماندم  تا  بالاخره  صفحه  کامل     خت 
بارگذاری  شد  .سرعت  نت  کم  بود  .وارد  انجمن  شدم  .

نگاه  به  نوشته ی  پیشینم  انداختم  و  تنها  پیام  که  
برایم  رسیده  بود  را  باز  کردم  .شخض  که  نام  

کاربری اش،  چیدمان  چند  حرف  و  عدد  بود  و  عکسش  
تصویر  یک  گل،  برایم  پیام  گذاشته  بود  .اضطراب  تا  

توی  دهانم  بالا  آمد  و  بزاق  فوران  کرده  به  حلقم  
پرید  .به  سرفه  افتادم  .چشم هایم  آب  افتادند  .تصویر  

مانیتور  توی  خیش  چشمم  م لغزید  .پیام  را  باز  
کردم  .از  وقن   تصمیمم  را  گرفته  بودم،  ترس  از  این  

که  آن که  نباید،  این  نوشته ها  را  بخواند،  رهایم  
  .نم کرد 

  «  
 
سلام  ریحانه  خانم  .دیروز  پژواک  سکوت  رو  اتفاف
توی  تازه های  انجمن  دیدم  .یه  حال  عجین   داشت  

نوشته تون  ...نم دونم  درست  متوجه  شدم  یا  نه  اما  
حس  کردم  دارید  در  مورد  خودتون  م نویسید  یا  

این که  یه  داستان  واقعیه  ...به  هر  حال  برای  خودنش  
مشتاق  شدم  .شاید  جالب  باشه  که  بدونید  اسم  منم  

  همن    تشابه  اسم  هم  
ا
ریحانه  ست  ...اصل

مشتاق ترم  کرد  ...من  که  از  این  استعدا دها  ندارم  شما  
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اما  خیل  خوب  نوشن   ...ببخشید  طولان   شد  .فقط  
خواستم  تشکرکنم  و  بهتون  بگم  که  یگ  اینجاست  که  

به  شدت  دلش  م خواد  ادامه ی  قصه تونو  بخونه  ...
 تون  کردم  .امیدوارم  موفق  

 
به  دوستام  هم  معرف

 «.باشید 
اندک  آرامش  رسیده،  قدرت  مقابله  با  لشکر    

اضطرابم  را  نداشت،  با  این حال  هرچند  که  قدرت  آن  
حال  بد  م چربید  اما  همان  حس  اندک  هم  م توانست  

  .محسوس  باشد 
🟪 
 

  بنفش _ترین _سکوت _ممکن #
  allium_دنیا #

 پست _#8
 
 
. 

فایل  وُرد  "پژواک  سکوت  "را  روی  دسکتاپ  باز  کردم   
و  مشغول  شدم  .کلمه ها  حالا  از  لای  پلک هایم  

م سریدند  و  روی  دست هایم  لت    م خوردند  و  از  نوک  
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انگشتانم  روی  دکمه ها  م ریختند  و  در  صفحه ی  
 ...سفید  به  دنبال  هم  م دویدند 

 
 
 

تا  همن    چند  دقیقه ی  پیش  از  خوش   دل  توی  دلش    
نبود  .همدم  گفته  بود  نگران   ن  جا  نداشته  و  فقط  
صبور  باشد  .کاری  که  انگار  توانان  اش  را  نداشت  .
ی  که    اش  بود  .بست 

 
شاید  مشکل  از  نحوه ی  زن دگ

همیشه  همه چت    را  برایش  فراهم  کرده  و  ناملایمات  
  همن    که  همدم  

ا
آن قدرها  قدرت  بروز  نداشتند  .اصل

بود  مشکلات  انگار  جرات  نم کردند  به  او  و  
خواسته هایش  نزدیک  شوند  و  حالا  که  م دید  کش  

  هم  ارزشش  را  ندارد،  
ا
که  از  نظر  خودش  اصل

م خواهد  مانع  خوش  اش  شود،  نم توانست  خودش  
ل  کند    .را  کنت 

حن   دلش  نم آمد  توی  ذهنش  جدول  بکشد  و  نام    
سیاوش  را  کنار  جاوید  بگذارد  و  بساط  مقایسه ای  را  

 .که  ن  تردید  فاتحش  سیاوش  بود،  ردیف  کند 
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تازه  به  دوران  رسیده ی  حمّال  «صفن   که  در  نبود  »  
زن دان   از  دهان  خان دان   در  رفته  و  نث ار  پدر  جاوید  

شده  بود  .مهربان  روحش  شاد  شده  و  همدم  نیشگان   
ل   از  بازویش  گرفته  بود  که  نیش  باز  شده اش  را  کنت 
کند  .مادر  مهربانش  که  حن   دلش  نم آمد  بدی های  

  اگر  
 
بارز  آدم ها  را  هم  به  زبان  بیاورد  .مخصوصا

نسبن   فامیل  هم  این  بن    بود  .نهایت  غضب  همدم  
قطع  رابطه های  مص لحن   بود  .یعن   تا  جای  ممکن  از  
آدم های  ناخوشایند  اطرافش  کناره  م گرفت  اما  اگر  

دیداری  پیش بین   نشده  اتفاق  م افتاد  به  روی  خودش  
 .نم آورد  که  چقدر  از  این  آدم  بدش  م آید 

  در  جبهه ی  مخالف     
ا
اما  مهربان  در  این  مورد  کامل

مادرش  بود ،  او  که  اگر  کش  به  لیست  سیاهش  
م پیوست،  خدا  هم  زمن    م آمد،  دیگر  دلش  با  او  

صاف  نم شد  و  حن   نم توانست  به  مصلحت  
حواس  ناخوشایندش  را  مخق   کند  .و  نمونه ی  بارز  
این  حس،  نسبت  به  جاوید  بروز  م کرد  .مردی  که  

خودش  را  هم  م کشت،  در  باور  مهربان  نم گنجید،  
تمام  حس  علاقه ای  که  ادعایش  را  دارد،  مختص  به  

خودش  و  شخصیتش  باشد  و  شک  نداشت  این  وسط  

niceroman.ir



پای  محاسبات  سود های  رسیده  از  این  وصلت  در  
میان  بود  .حش  که  شاید  تمام  و  کمالش  درست  نبود  

 .اما  نم شد  منکرش  هم  شد 
  با  صفن   که  خان دان   ناخواسته     

ا
مهربان  کامل

روی شان  گذاشته  بود،  موافق  بود  .نه  این که  از  ابتدا  
ندار  بوده  یا  وضع  مالیشان  خوب  نباشد  اما  عمده ی  
داراییشان  را  در  بحبوحه ی  جنگ  و  با  معاملات  دلار  

و  سکه  بدست  آورده  بودند  و  فقط  جای  تعجبش  
برای  مهربان  این  بود  که  چقدر  این  خانواده  

خوش شانس  بودند  که  قبل  از  پذیرش  قطعنامه  
بارشان  را  بسته  و  مثل  خیل ها  داروندارشان  را  از  

دست  ندادند  .آن  روزها  که  ش ش یو  به  بخش  598 
تغیت   نام  پیدا  کرده  بود،  پدر  و  عموی  جاوید  عجیب  

  .قس  در  رفته  بودند 
یه  آورده  بود  .   جاوید  ماشینش  را  داخل  حیاط  خت 

همان  518 نازنین   که  جانش  به  آن  بسته  بود  و  کش  
نبود  که  این  را  نداند  .این  هم  یگ  دیگر  از  نماد  های  

  .آن  صفت،  در  نظر  مهربان  بود 
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دست  از  دید  زدنش  از  لای  پره های  کرکره  کشید  و    
با  اخم  که  صورتش  را  جمع  کرده  بود  پشت  مت    

 .همدم  نشست 
🟪 
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  به  حضور  ن  موقع  جاوید     
 
حسی  ناخوشش،  ضفا

مربوط  نبود،  این روزها  در  کنار  حال  خوبش  از  
حضور  سیاوش  و  بعد  هم  رضایت  همدم،  حس  

  ته نشن    شده  
ناآشنان   را  ته  دلش  لمس  م کرد  .تلخ 

در  دلش  انگار  آن جا  چسبیده  بود  و  مهربان  
نم خواست  پروبالش  دهد  .حش  که  شاید  حالا  
برایش  ن  دلیل  و  ناشناخته  بود  اما  به  مرور  همدم  

 .لحظه هایش  م شد 
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تصمیم  داشت  هرچه  زودتر  خت   موافقت  مادرش     
را  به  سیاوش  برساند  و  مژدگان  اش  را  در  حد  دیداری  

د  ،  بگت 
 
  .کوتاه  و  برای  رفع  دلتنگ

صدای  همدم  توی  گوشش  مانده  بود  که  م گفت؛    
چاره  جز  صت   نیست  جان    دلم  ...صبوری  کن  تا  »

ین  بشن   «.غوره ها  شت 
بعد  هم  پر  مهر  به  رویش  خندیده  بود  .به  صورن     

که  از  شادی  و  فکر  رسیدن  ب ه  خواسته اش  گل  
انداخته  بود  .درست  مثل  وقن   اولن    بار  سیاوش  

خواسته اش  را  بعد  از  مدت ها  از  نگاهش،  روی  زبان  
جاری  کرده  و  گوش های  مهربان  را  به  شنیدنشان  

  .نواخته  بود 
چطور  ممکنه  آدم  که  سرش  تو  محاسبه ست  »  

 «مثل  تو  باشه؟ 
؟ »    «مثل  من  یعن   حر

یعن   این جوری  با  احسا س  ...یعن   جز  اون  حواس  »  
 «پنجگانه  حس  ششمش  مربوط  به  دلش  باشه 

 «آدم  که  بدون  احساس،  آدم  نم شه،  مهربانو  »  
م شه  سیاوش  خان  خوبم  م شه  !تا  بخوای  تو  »  

خاندان  مالک  فراوونه  ...تازه  اونا  جز  حس  چشان   و  
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بویان   که  فقط  وقت  غذا  کار  م کنه  بقیه ی  
  توشون  

ا
حواسشونم  لنگ  م زنه  ...شن وان   که  کل

 «.تعریف  نشده 
سیاوش  به  جوابش  خندیده  بود  و  صدای  خنده ی    

مهربان  را  هم  به  هوا  برده  بود  .اما  حالا  حسی  
ش  با  حضور  ن  دلیل  جاوید  لحظه  به  لحظه   ن  نظت 

ن  اثرتر  م شد  .مثل  این  بود  که  قاشق  برداشته  و  توی  
  ته نشن    شده ی  ناشناسش  را  در  

دلش  هم زده  و  تلخ 
  .تمام  دلش  پخش  کرده  بودند 

برخلاف  مهربان  و  حواس  ناخوشش،  جاوید  که    
آمار  حضور  مهربان  و  نبود  همدم  را  هنگام  رسیدن  از  

ی   آقا  شجاعی  نگهبان  گرفته،  ن  نهایت  از  این  غافلگت 
خشنود  بود  .به  فکر  خودش  هم  نم رسید،  شانس  

این طور  به  سراغش  آید  که  به  جای  روح انگت    خانم،  
مهر بان  را  این جا  ببیند  .آن  هم  ن   هیچ  مزاحم  و  

سرخری  که  مجبور  باشد  مقابلش  مراعات  کند  .حالا  
م دید  بیخودی  تمام  مست   با  فحش هایش  دودمان  

شوهر  عمه اش  را  آباد  کرده  بود  که  دم  به  دقیقه  از  او  
بیگاری  م  کشید  و  حالا  م دید  که  انگار  مدیونش  

 .شده  است 
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 ! ـ به به  ...آهوی  گری ز  پای  خاندان  مالک    
یه  آمده  بود  تا     مهربان  امروز  به  جای  مادر  به  خت 

بان    همدم  به  رزا؛  خواهر  کوچکش،  برای  مت  
مادرشوهرش  کمک  برساند  و  حالا  نم دانست  چه  

کش  را  این  وسط  برای  این  بدبیاری  باید  لعنت  کند  .
هرچند  توی  ذهنش  هم  دلش  نم آمد  خواهر  عزیزش  

 .را  با  آن  شکم  قلنبه،  سیبل  ترکش هایش  قرار  دهد 
   . ـ سلام  جاوید  خان  ...مامان  رفته  خونه ی  رزا   

نیشخند  جاوید  را  به  روی  خودش  نیاورده  بود  .  
جاوید  سرخوش تر  از  این  حرف ها  بود  که  بتواند  

تمرکزی  بر  رفتارش  داشته  باشد  .رفتار  ن  پروان   که  
کم  و  بیش  خودش  هم  م دانست  مهربان  را  بیش تر  از  

 .او  دور  م کند 
 . ـ چه  بهت    
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ی  که  پیش     مهربان  خودش  را  به  نشنیدن  زده  و  دفت 

از  رسیدن  جاوید  روی  مت    مادر  بود  را  باز  کرده  و  
  .ن  اطلاع  از  محتویاتش،  مشغول  ورق  زدن  شده  بود 

 :جاوید  با  لحن   منظوردار  گفت    
 ! ـ تو  که  سردرنم آری  ازش،  منو   ببن     

مهربان  به  این  رفتار های  جاوید  عادت  کرده  بود  .  
کمت   دستپاچه  و  بیشت   عصن   م شد  .همه ی  خاندان  
مالک  خواسته ی  جاوید  را  م دانستند  و  م شد  گفت  

که  اقوام  درجه  یک  هم  در  جریان  جواب  مهربان  
بودند،  جوان   که  انگار  همه  خودشان  را  در  قبولش  

به  نفهم  زده  و  به  خود  نم گرفتند  .همه ای  که  
 !اصلشان  هم  خان دان  خانش  بود 

حرف  حرف  خان  دان   بود  .هرچند  مادرش  بزرگ تر    
بود  اما  همه  او  را  لابد  به  سبب  جنسیتش  بزرگ  

ی  که  قبل  از  آن که  حن    فامیل  م دانستند  .بزرگت 
جرعه ای  آب  بنوشد،  درصد  سود  و  زیانش  را  

 .م سنجید 
ه  در  لبخند  گشاده ی     م هربان  سرش  را  بلند  کرد  و  خت 

 :جاوید  گفت 

niceroman.ir



  داری  بزن  و  برو  جاوید،  م بین   که  مامان    
 
 ـ اگه  حرف

 .نیست  و  من  باید  به  کاراش  برسم 
مدن   بود  که  مهربان  دیگر  در  برابر  جاوید  خودش  را    

به  نفهم  نم زد  .همدم  اضار  داشت  که  مهربان  
صبوری  کند  تا  او  خودش  سر  ص ت   همه چت    را  

آماده ی  ابلاغ  به  خانواده  کند  اما  وقن   جاوید  به  قول  
مهربان  روز  به  روز  انگار  در  درک  نخواسن    مهربان  
فقط  خنگ تر  م شد،  نم توانست  خودش  را  به  آن  
راه  بزند  و  ترجیح  م داد  این  نخواسن    را  آن قدر  به  
روی  جاوید  بیاورد،  شاید  خسته  شود  و  دست  از  

  .سرش  بردارد 
غافل  از  این که  مادرش  این  آقازاده  را  بهت   از  او    

م شناخت  و  م دانست  این  رفتار  مهربان  فقط  او  را  
   .برای  داشتنش  جری تر  م کند 

،  درست  کنار  صندل     جاوید  نزدیک  آمد  و  لبه ی  مت  
مهربان  نشست  و  کم  به  طرفش  خم  شد  .اخم های  

مهربان  درهم تر  شده  و  با  سخاوت  همه  را  به  چشمان  
  .جاوید  هدیه  داد 

 ! ـ بالاخره  که  کوتاه  م آی   
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مهربان  هیچ وقت  نتوانسته  بود  در  جواب  دادن  به    
جاوید  تخفیف  دهد  .سکوت  در  برابر  قلدری های  او  

  .برایش  گران  بود  انگار 
منده ی  خودت  بش   !     سر 

 
 ـ جوری  حرف  نزن  که  بعدا

به  هرحال  یه  نسبت  فامیل  این  وسط  هست  که  
ه  حرمتش  حفظ  بشه   .بهت 

جاوید  یکه  به  دو  کردن  با  مهربان  را  دوست  داشت  .  
ک  وقن   لجباز   خندید  .به  قهقهه  و  طولان   .دخت 

ی  م کرد   .م شد  بیشت   در  نظرش  دلت 
؟    منده م  کن    ـ تو  م خوای  سر 

  ـ با  این  اخلاقت  انتظار  داری  روی  خوش  ببین   ازم؟   
 .سر  جاوید  به  طرفش  خم تر  شده  بود   

  ـ چیه،  باب  میل  نیست؟   
ش  را  حواله ی  چشم های     مهربان  فقط  نگاه  تند  و  تت  

او  کرد  .هر  چقدر  هم  که  دلش  نم خواست  مقابل  
جاوید  کوتاه  بیاید  اما  در  برابر  ن  پروان  هایش  کم  

 .م آورد  .جاوید  باز  هم  خندید 
 ! ـ عین   نداره،  بهش  عادت  م کن    

م  به  جان  آتش     هر  حرف  و  خنده ی  جاوید  مثل  هت  
 .حرص  مهربان  م افتاد 
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 ـ پس  خودتم  م دون   که  ته تهش  فقط  عادته،  البته    
اگه  بشه  !آخه  چه  لذن   داره  خواسن    آدم  که  

 نم خوادت؟ 
جمله ی  مهربان  هرچند  به  مذاق  جاوید  خوش    

انه   نیامده  اما  باز  هم  به  پای  همان  چموش بازی  دلت 
  .گذاشته  و  باز  هم  به  خودش  نگرفته  بود 

 ـ تا  م تون   جولون  بده،  با  وجود  رزا  و  بابک  اما  لوس    
 .بارت  آوردن 

 .مهربان  با  شتاب  از  صندل  جدا  شد   
  برام  مهم    

ا
 ـ خودت  برو  جاویدخان  .م دون   که  اصل

ونت  کنم   .نیست  با  صدای  بلند  بت 
بالاخره  اخم های  جاوید  هم  خودی  نشان  دادند  .  

سرکش  بودنش  را  دوست  داشت  اما  این  مد ل  حرف  
زدن   که  هیج  نشان  از  رام  شدن  درونش  نبود،  نه  .

  سرکش  نبود؛  آن طور  که  
ا
غافل  از  این که  مهربان  اصل

 .جاوید  فکر  رام  کردنش  را  در  سر  داشت 
  !کوتاه  م آی  ...یعن    

ا
 ، ـ گفتم  قبل

  .از  روی  مت    بلند  شد  و  کمر  راست  کرد   
 ! ـ کوتاهت  م کنم   
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مهربان  سکوت  کرد  .نمک ها  د ر  دلش  جان گرفته  و    
ذهن  شوره زده اش  هم  جوان   برای  این  جمله  پیدا  

 .نم کرد 
هرچقدر  هم  که  نم توانست  در  برابر  توهمات    

بیخود  جاوید  کوتاه  بیاید  اما  این  لحن  و  کلام  باعث  
تشویشش  بود  .حالا  شاید  بهت   م توانست  اضار  

همدم جان  به  صت   و  سکوت  در  برابر  او  را  درک  کند  
 .کاری  ک ه  مهربان  از  پسش  برنیامده  بود 
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دیشب  هم  ن  خواب  شده  بودم  و  حالا  چشمم  مدام    
به  عقربه های  ن  جان  ساعت  م چسبید  اما  این  روز  

دراز  قصد  تمام  شدن  نداشت  .هر  کس  به  دنبال  
  تنها  بودم  .تنها ن   و  تمام  نشدن  

کاری  رفته  و  در  دفت 
 ام  دامن  م زد  .سرم  

 
ساعت  کار  هم  به  خواب آلودگ

کم  سنگن    بود  و  نم خواستم  به  آن  فکر  کنم  تا  به  
  .یک  سردرد  درست  و  حسان   تبدیل  شود 

همانطور  که  خمیازه ی  هزارم  را  م کشیدم    
یک چشم  نگاه  به  سایت  انجمن  انداختم  اما  پست  
جدیدی  ارسال  نشده  بود  .گوش   را  روی  مت    انداختم  

 .و  به  تنم  کش  و  قوش  دادم 
آن  روز  همن    که  مریم  در  خانه  را  پشت  سرمان     

بست،  رک  و  پوست  کنده  گفت  که  این  خانه  و  
صاحبش  علاقه ای  به  در  ذهن  ماندن  ندارند  .در  

  
 
لفافه  پای  ملاقات  شت   را  وسط  کشیده  بود  اما  حتما

نم دانست  با  این  جمله  آدم  را  بیشت   وسوسه  
  !م کند  .آن  هم  آدم  تشنه ی  اطلاعات 

بعد  از  آن  هر  وقت  جمله اش  را  به  یاد  م آوردم  درو    
دیوار  خانه ای  در  ذهنم  تداع  م شد  که  پشت  و  
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رویش  زمن    تا  آسمان  تفاوت  داشت  و  فکر  م کردم  
 ...خودش  علاقه ای  به  دیده  شدن  ندارد  یا 

ش  را  داشتم  که  طراح     سه  روز  گذشته  بود  .خت 
وب س ایت  دیروز  انجام  شده  و  امروز  مریم  رفته  بود  
ببیند  م تواند  به  واسطه ی  همن    نمونه  کار  کوچک  
فن   در  گرفن    پروژهای   اما  به  شدت  با  کیفیت،  پیس 
کت  دکوراسیون  داخل  به دست  آورد   تبلیغان   آن  سر 

  .یا  نه 
در  این  چند  ماه  مشغول  شدن  در  دفت   و  بعد  از    
آن که  نر  به  ارتباط  کاری  ا ین  دو  با  هم  برده  بودم،  

فهمیدم  این  عارف  خان  اصلان   برای  مریم  کار  
نم کند،  در  واقع  بیشت   این طور  بود  که  مریم  با  او  
همکاری  م کرد  و  کارهایش  را  انجام  م داد  .و  گه گاه  
که  پیشنهادات  چرب  و  چیل  برایش  پیش  م آمد  به  

کت  که  از  هم  دوره های  خودش  در   جای  بچه های  سر 
دانش گاه  و  گه گاه  هم  کارآموزان  بودند،  از  عارف  

م خواست  آن  کار  را  انجام  دهد  تا  خیالش  از  بابت  
 .کیفیت  و  دزدیدن  قاپ  سفارش  دهنده  راحت  باشد 
در  این  مدت  اطلاعات  چندان   از  حال  و  احوال  و    
 اش  به  دست  نیاورده  بودم  .فقط  چند  وقت  

 
زندگ
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پیش  متوجه  شده  بودم  که  فعالیتش  بیشت   از  ط ریق  
پیخ   است  که  در  اینستاگرام  دارد  و  حن   یک بار  هم  

  .پیش  نیامده  بود  که  پایش  به  این  دفت   باز  شود 
با  وجود  اطلاع  پیدا  کردن  از  وجود  آن  پیج  اما  هر    
طور  اسمش  را  بالا  و  پاین    کرده  و  تغیت   داده  بودم،  
نتوانستم  نشان   از  او  در  فضای  مجازی  پیدا  کنم  .تا  
همن    دیروز  که  مریم  داشت  یک  سری  نمونه  کار  به  

کارآموز  جدیدمان  نشان  م داد  و  من  هم  از  سر  
بیکاری  کنارشان  ایستاده  و  نگاه  م کردم  .عکس ها  در  
  هم  دیده  بودم  مریم  از  

ا
یک  پیج  اینستاگرام  بود  .قبل

آن  برای  نشان  دادن  نمونه  کار  استفاده  کند  .
یک دفعه  انگار  مغزم  به  برق  وصل  شده  بود  .کل  به  

خودم  و  مغز  معیوبم  فحش  داده  بودم  که  آن قدر  
ده  بودم  . دوزاری ام  کج  بود  که  به  عارف  شک  نت 

  اطمینان  صددرصدی  از  
 
م گفتم  شک،  چون  واقعا

کشفیاتم  نداشتم  .شاید  همن    هم  که  اسم  عارف  را  
 .گه گاه  از  زبان  مریم  م شنیدم  از  معجزات  بود 

آیدی  پیج  را  حفظ  کرده  و  با  گوش   خودم  واردش    
شده  بودم  .بیشت   از  پانصد  هزار  دنبال  کننده  داشت  

و  خودش  کش  را  دنبال  نکرده  بود  .دهانم  چند  
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ثانیه ای  باز  مانده  و  بعد  بسته  بودمش  .اسم  پیج  هیچ  
ربط  به  اسم  و  فامیل  که  از  او  سراغ  داشتم  نداشت  .

کت  مجازی  به  اسم   یک  پیج  کاری بود  .مثل  یک  سر 
 ."ریحان "

ه  مانده ام     حس  نسیم  خنگ  از  سمت  پنجره  نگاه  خت 
به  عقربه های  ساعت  را  جدا  کرد  .خنگ  یک باره ی  

هوا  فقط  به  همن    خوی  بهاری  م چسبید  وگرنه  ظهر  
که  گرمای  هوا  با  کوره  برابری  م کرد  .بلند  شدم  و  به  

 .طرف  پنجره  رفتم 
  نوساز  و    

 
دفت   مریم  در  آپارتمان   تجاری  و  تقریبا

کوچک  بود  .یک  اتاق  بزرگ  داشت  که  برای  مریم  بود  
و  سالنش  را  برای  بقیه  پارتیشن  بندی  کرده  بودند  .

مت    من  هم  نزدیک  به  در  و  در  امتداد  پارتیشن ها  قرار  
  .داشت  .با  این  حال  فضای  دنج  و  با  صفان   بود 
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پنجره  را  کامل  باز  کردم  و  گذاشتم  باد  به  صورتم    
بخورد  .شدت  گرفتنش  و  گردو خاک  که  روی  صورتم  
م نشست،  باعث  عقب  کشیدنم  شد  و  یک  دانه  از  

وع   همان  خاک ها  که  به  تخم  چشمم  چسبید  سر 
کردم  به  فحش  دادن  به  خودم  برای  این  هواخوری  

 .مسخره 
به  آبدارخانه  رفتم  تا  به  چشمم  آب  بزنم  .انگار  تت   

قاب ل  دیدن  از  زخم  خنجر   خورده  بودم  .یک  ذره ی  غت 
کاری تر  شده  بود  .کف   کاسه  کرده ی  دستم  را  از  آب  

  .پر  و  چند  بار  چشمم  را  تویش  باز  و  بسته  کردم 
همن   طور  که  این  حرکت  را  پشت  هم  تکرار    

م کردم  .فکرم  بن    آن  پیج  اینستاگرام،  عارف،  
جمله ی  مریم  و  دیوارهای  خانه اش  م چرخید  .

  اشتباه  گرفته  و  پیج  ربط  به  عارف  
ا
م ترسیدم  کل

  پیج  خود  باشد  اما  شخص  
ا
نداشته  باشد  یا  اصل

دیگری  اداره اش  کند،  که  در  این  صورت  یگ  از  
 .راه های  باز  شدن  باب  آشنان   بسته  م شد 
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در  آینه ی  کوچک  بالای  سینک  به  سرح   چشمم    
ه  شدم  .سوال  پرسیدن  از  مریم  حن   با  استفاده  از   خت 
  
 
،  ریسک  بالان   داشت  .مریم  علنا ترفند های  لاپوشان 

از  فراموش  کردن  آن  خانه  و  صاحبش  گفته  بود  و  
  دلم  نم خواست  جلواش  به  این  زودی  سون   

ا
اصل

بدهم  .آن  هم  حالا  که  بالاخره  توانسته  بودم  آدرس  
 .خانه ی  اوی  همیشه  غایب  را  پیدا  کنم 

دستمال  از  رول  کنار  سینک  جدا  کردم  و  همزمان    
ون  م آمد م  صورتم  را  خشک  کردم  .گوش   را   که  بت 
از  روی  مت    برداشتم  و  وارد  صفحه اش  شدم  .چند  

ثانیه  چشمم  را  بستم   و  سع  کردم  اولن    حش  که  
به  سراغم  آمد  را  عمل  کنم  .به  شدت  داشتم  زور  

م زدم  تا  تمرکز  کنم  اما  چون  ته  دلم  م دانستم  که  
دلم  م خواهد  پیام  را  بفرستم،  نم توانستم  به  حش  

ک ه  شاید  از  سوی  کائنات  به  سمتم  شلیک  م شد،  
 .دست  پیدا  کنم 

ن  خیال  بها  دادن  به  حواسی  از  سر  شانس،  مشغول    
 .ارسال  پیام  از  طریق  دایرکت  پیجش  شدم 
 «سلام  ببخشید  شما  آموزش  هم  دارید؟ »  
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و  ن  اتلاف  بیشت   وقت  ارسالش  کردم  .کار  شاف

  امیدی  به  دیده  شدنش  آن  هم  در  این  
 
نبود  و  تقریبا

س   پیج  پروپیمان  نداشتم  و  شاید  برای  همن    هم  است 
ی  در   چندان   در  دلم  نبود  .این  پیام  فقط  حکم  تت 
ی  برای  دیدار   تاریگ  را  داشت  .باید  به  فکر  راه  بهت 

  .دوباره اش  م بودم 
تا  هشت  و  پایان  زمان  کار  مدام  حواسم  به  گوش  ام    
بود  .یعن   در  عن    ناامیدی  مدام  منتظر  بو دم  پیام  به  
گوش  ام  برسد  و  از  این  تناقص  به  قدری  کلافه  شدم  

که  در  آخر  گوش  ام  را  خاموش  کردم  و  به  خودم  
  .قول  دادم  تا  رسیدن  به  خانه  دیگر  سراغش  نروم 

مریم  بالاخره  با  دست  پر  و  با  قرارداد  اجرای  کلیه ی    
کت  موردنظر  برگشته  و   برنامه های  تبلیغان   سر 

کبکش  حسان   خروس  م خواند  .شانس  آورده  بودم  
که  به  موقع  جلوی  زبانم  را  گرفته  و  نگفته  بودم  که  

  .باید  از  عارف  تشکر  کند 
وقن   رسیده  بود  من  در  حال  رفن    بودم  که  به    

دنبالش  به  داخل  برگشتم  تا  تعریفاتش  تمام  شود  .کار  
  .تنها  مسئله ای  بود  که  این  دخت   را  پر  حرف  م کرد 
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بعد  از  آن که  خت   فتح  بزرگش  تمام  شد  و  شانس    
شنیدن  از  سر  شانس  اسم  عارف  میان  تعاریفاتش  هم  
از  دست  رفت،  خداحافط   کردم  و  او  هم  به  اتاقش  
ون  بزنم،  صدایش   رفت  .همن    که  خواستم  از  در  بت 
به  گوشم  خورد  و  جهت  حرکت  پاهایم  عوض  شد  .
،  بلکه   مقصد  باز  هم  در  بود  اما  این بار  نه  درخروح 

 ...در  اتاق  او 
،  مطمن    »   م دونم  که  خودت  م دون   گل  کاشن 
ان  م کنم  .اما  فکر  نکن  دست  از  سرت  بر   باش  جت 

 «.م دارم 
صدایش  برای  چند  ثانیه  به  سکوت  تبدیل  شد  .  

  پشت  در  
ا
  منتظر  جواب  متن   او  بود  .کامل

 
مسلما

ون  بیاید  و   اتاق  چسبیده  بودم  .یک  لحظه  ترسیدم  بت 
فال گوش  بودنم،  رسوا  شود  .پا ورچن    و  نوک پا  عقب  

آمدم  که  صدای  خنده اش  به  گوشم  خورد  و  حکم  
  .ایست  پاهایم  صادر  شد 

نزدیک ترین  فرد  به  او  مریم  بود  .و  سوال  این  بود  که    
تا  چه  حد  م شد  روی  حواس  خواهر  و  برادری  بن    دو  

جنس  مخالق   که  کوچک ترین  نسبت خون   با  هم  
 نداشتند،  حساب  کرد؟ 
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فردا  پس فردا  م آم  سراغت،  باید  یه  سری  فایل  »  
 «.برات  بیارم  ...م خوام  طر حای  خودمم  ببین  

بیشت   به  سمت  در  خروج  رفتم  .اگر  حالن   انمیشن     
داشتیم،  حالا  حلزون  گوشم  به  در  اتاق  مریم  

چسبیده  و  ساقه اش  تا  این جان   که  رسیده  بودم،  کش  
آمده  بود  .در  تصور  خودم  در  آن  حالت  خنده ام  

گرفت  .چند  قدم  مانده  به  سمت  در  را  هم  پر  کردم  
که  صدایش  این بار  نه  فقط  حکم  ایست  که  حکم  

 .چرخش  دوباره  به  آن  سمت  را  داد 
 «...منظورت  بهارین ـ»  

🟪 
 

  بنفش _ترین _سکوت _ممکن #
  allium_دنیا #

 پست _#13
. 

 
صدایش  یک دفعه  قطع  شد  .حس  کردم  همن    حالا    
  رسوا  شوم  .

ا
ممکن  است  در  اتاقش  را  باز  کند  و  کامل

صورتم  مثل  کوره  شده  و  قلبم  انگار  در  سینه  یورتمه  
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م رفت  .سریــــع  قدم  آخر  را  برداشتم  و  در  را  به  
آرام ترین  شکل  ممکن  بستم  و  همان جا  ایستادم  اما  

دیگر  هیچ  صدان   نیامد  .هیچ ،  جز  صدای  تقه ای  که  
نم دانم  از  سر  توهم  بود  یا  به  باز  شدن  آرام  در  

اتاقش  بر  م گشت  .در  و  دیوار  این جا  آن قدرها  عایق  
د  .اما   صدا  نبود  که  جلوی  نفوذش  را  تا  این  حد  بگت 

  مطمن    
ا
زمزمه ای  هم  به  گوشم  نم رسید  .دیگر  کامل

بودم  که  مریم  متوجه  گوش  ایستادنم  شده  و  به  
 .خاطر  ن  احتیاط ام  عصبان   بودم 

اما  این  عصبانیت  هم  دلیل  نم شد  آن  جمله ی  آخر    
پشت  سر  هم  توی  گوشم  تکرار  نشود  .قلبم  همچنان  

به  همان  شکل  یورتمه ای  م کوبید،  این بار  از  هیجان  
تکرار  آن  جمله  در  سرم  .همان طور  پاورچن    به  سمت  

 .راه پله  رفتم 
    
ا
محال  بود  که  توجه اش  را  جلب  کرده  باشم  .اصل

  
 
بعید  م دانستم  او  مرا  دیده  باشد  .آن  روز  مطمئنا

فقط  صدایم  را  از  آیف ون  شنیده  بود  چون  من  
روبه روی  دوربن    نبودم  .در  حیاط  هم  اگر  دیده  بود،  
ش  پشت  سرم  بود  .وقن   هم  که  من  برگشتم،  او  

َ
نمای
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پشت  به  من  ایستاده  بود  .پس  گزینه های  مربوط  به  
 .ظاهر  حذف  م شد 

یک  لحظه  وسط  راه پله  متوقف  شدم  .پیج   
اینستاگرام  من  عکس  خودم  بود  .همان  پیخ   که  

بان  قلبم  تند تر  شد  . برای ش  پیام  فرستاده  بودم  .ض 
سریــــع  گوش  ام  را  درآوردم  و  تا  روشن  شدنش  از  
ون  زدم  و  به  سمت  ایستگاه  رفتم  . ساختمان  بت 

نم توانستم  یک جا  بایستم  تا  اتوبوس  برسد  .قدم  
زنان  به  سمت  انتهای  ملاصدرا  راه  افتادم  .جوان   به  
پیامم  نداده  بود  که  جای  تعجب  نداشت  اما  این که  
پیامم  را  دیده  باشد  عجیب  نبود  .مکالمه ای  پیش  از  

این  نداشتیم  که  من  متوجه  شوم  پیامم  را  دیده  است  .
او  اما  م توانست  پیام  را  خوانده  و  ن  تفاوت  رد  شده  
باشد  .هرچند  آن  جمله  این  احتمال  را  که  خیل  هم  

 .ن  تفاوت  نگذشته  باشد  پررنگ  م کرد 
ودار  فکر ها  پیا ده  تا  خانه  رسیده  بودم  .هر     در  گت 

دو  انگشت  کوچک  پایم  به  گریه  افتاده  بودند  اما  
باعث  نم شد  فکرم  از  شنیدن  اسمم  دور  شود  .

کلیدم  را  توی  قفل  چرخاندم  و  داخل  شدم  .چراغ  
نشیمن  پاین    روشن  بود  و  این  یعن   ماه جان  مهمان  
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داشت  .مهمان   که  ندیده  هویتش  مشخص  بود  .
چراغ های  بالا  اما  خ اموش  بودند  .به  سمت  پله های  

منته  به  بالکن  رفتم  .روی  پله ی  دوم  بودم  که  در  باز  
ون  آمد  .صدای  ماه جان  م آمد  که   شد  و  محراب  بت 

  .با  جملات  بدرقه ای  داشت  روانه اش  م کرد 
درست  جلوی  چشم  هم  بودیم  و  نم شد  خودم  را    

به  ندیدن  بزنم  .سلام  کردم  و  جوابم  را  داد  .آمدم  
قدم های  بعدی  را  تندتر  بردارم  که  ماه جان  صدایم  
زد  .دو  پله  را  پاین    برگشتم  .محراب  خم  شده  و  بند  
تش  تصویر   کفش  ورزش  اش  را  م بست  .تیپ  استر
ساک  ورزش   و  راکت  تنیسش  را  توی  ذهنم  تداع  

کرد  .عجیب  بود  که  ماشینش  را  دم  در  ندیده  بودم  .
  که  خودش  را  حسان   صاحب خانه  

 
مخصوصا

م دانست  و  ماشینش  را  دقیقا  روی  پل  و  چسبیده  به  
در  پارک  م کرد  و  من  همیشه  غرش  را  به  ماه جان  

  دفعه ی  پیش  که  پاین    مانتوی  
 
م زدم  مخصوصا

جدیدم  به  گوشه ی  پلاک  ماشینش  گرفته  و  نخکش  
  .شده  بود 

  م گفت    
 
از  کنارش  که  گذشتم  لبخندش  واضحا

 .متوجه  فرار  ناکامم  شده  است 
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یش  نشد     ! ـ خدا روشکر  این یگ  مانتوتون  چت  
 :با  اخم  ناخودآگاه  به  طرفش  چرخیدم  که  گفت   

 . ـ بهت  م آد  ...بیشت   از  اون   
 .بعد  هم  رفت   

حواس  مختلق   توی  دل  م جوشید  .از  خجالت    
اه های  آن  روزم  را  شنیده  بود  و     بد  و  بت 

ا
این که  احتمال

میل  گاز  گرفن    لبم  را  در  دندان هایم  تقویت  م کرد،  
تا  تو  دهان   محکم  که  به  خاطر  پررو  بودنش  باید  

  .توی  دهانش  کوبیده  م شد 
صدا  زدن  دوباره ی  ماه جان  قدم های  خشک  شده ام    

ررو  "را  زیر  لب  زمزمه  
ُ
را  راه  انداخت  .ناخودآگاه  "پ

کردم  و  وارد  خانه  شدم  .ماه جان  روی  صندل  
 :چرخ دارش  توی  راهرو  بود  .سلام  کردم  و  گفتم 

 ! ـ باز  خونه  خال  شد  دوست پست  رو  آوردی  تو   
 ! ـ حیا  کن  ورپریده   

خندیدم  و  سراغ  مامان  و  بابا  را  گرفتم  .همن    که    
اسم  دکت   را  آورد،  یادم  به  وقت  معاینه ی  قلب  بابا  

افتاد  و  فکر  کردم  که  ای  کاش  کارش  به  عمل  نکشد  .
 :ماه جان  گوش  اش  را  به  دستم  داد  و  گفت 

 . ـ ببن    چه  مرگشه  ننه،  امروز  زنگ  نزد   
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ننه  گفن    اوج  محبتش  بود  و  به  همه کس  هم    
  محال  بود  کش  ماه جان  را  با  این  

ا
نم گفت  .اصل

  
 
ظاهر  شیک  و  پیک  ببیند  و  تصور  کند  این  سه  حرف
 .را  آن  هم  در  نسبت  دادن  به  خودش  به  زبان  م آورد 

🟪 
 

  بنفش _ترین _سکوت _ممکن #
  allium_دنیا #

 پست _#14
 
. 

چشم  گویان  وارد  تنظیمات  ساعتش  شدم  و  باز  به    
 :شوح   گفتم 

  ـ م گفن   محراب  جونت  درستش  کنه  خب؟   
 :نیشگان   از  بازویم  گرفت  و  گفت   

 ـ که  طومار  قرص  و  دواهامو  ببینه  خوش خوشانش    
 !بشه 

جمله اش  کل  حرف  داشت  اما  لحنش  ساده  و  حن     
خندان  بود  .خوب  م دانستم  که  ماه جان  محر اب  

ن  شعور  را  دوست  دارد  .شاید  به  جای  پس  
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نداشته اش  .با  این حال  کم  از  شوح   ن  منظورم  
  .پشیمان  شدم 

ساعت  قرص  و  دواهایش  را  دوباره  تنظیم  کردم  و    
گوش   را  به  دستش  دادم  و  تاکید  کردم  خودم  همه  را  
تک  به  تک  به  یادش  خواهم  آورد  .کم  کنارش  ماندم  

و  بعد  از  آ ن که  مجبورم  کرد  شامم  را  هم  بخورم،  از  
 .راه پله ی  داخل  بالا  رفتم 

قبل  از  ورود  به  خانه  کاغذ  یادداشت  مامان  را    
چسبیده  به  شیشه ی  در  کشون   دیدم  و  باز  حواسم  

ی  ازشان  نبود   تا  قلب  ناکوک  بابا  کش  آمد  .هنوز  خت 
و  حدس  م زدم  تا  یازده ونیم  دوازده شب  در  مطب  

  که  دک ت   تازه  از  تعطیلات  
 
علاف  باشند  .مخصوصا

بهاری اش  برگشته  و  لابد  مطبش  غلغله  بود  .کاغذ  را  
از  روی  شیشه  کندم  به  رویش  لبخند  زدم  .به  جای  
آن که  به  گوش  ام  پیام  بدهد  یادداشت  م نوشت  تا  

ت  نگذاشتم  و  هم  خیالش  راحت   هم  بگوید  ن  خت 
یش   باشد  که  نگرانم  نکرده  است " .کاش  بابا  چت  

 .نباشه  "مثل  نواری  سر خود  توی  ذهنم  تکرار  م شد 
کفش هایم  توی  حیاط  مانده  بود  و  کیفم  طبقه ی    
پاین    کنار  تخت  ماه جان  .گوش   اما  همچنان  در  
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دستم  بود  .همه ی  این  یک  ساعت  هم  سفت  
چسبیده  بودمش  و  هر  چند  دقیقه  به  پیج  عارف  سر  

  .م زدم 
اضطران   که  پشت  تمام  سرخوش  هایم  پنهان  کرده  

بودم  شبیه  د ردی  در  ناحیه ی  شکمم  پررنگ  شده  
بود  .همن   طور  روبه روی  در  ایستاده  بودم  و  نگاهم  

به  گوش   بود  .فکر  م کردم  منطق  اش  این  است  که  
اگر  دایرکت ها  را  دیده  و  من  را  شناخته  باشد،  به  

خاطر  آشنان   با  مریم  هم  که  شده  جوابم  را  بدهد،  
حن   اگر  خواسته ام  را  رد  کند  .به  همن    خاطر  ف کر  

  پیام هایم  را  ندیده  است  و  آوردن  
 
م کردم  شاید  واقعا

اسمم  از  جانب  مریم  هم  به  همان  همراه  در  
  .خانه اش  مربوط  باشد 

د  و     تمام  این  مدت  حن   منتظر  بودم  مریم  تماس  بگت 
ی  نشده  بود   .خیل  خوب   ی  بگوید  اما  خت  چت  

م دانستم  که  حن   اگر  تذکری  هم  از  سمت  مریم  
م،  باز  ک ارم  را  ادامه  خواهم  داد  .پس  دوباره  وارد   بگت 

 :دایرکت  شدم  و  نوشتم 
  جواب  بدید؟ »  

 
 «م شه  لطفا
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بعد  از  ارسال  پیام،  به  جواب  احتمال اش  فکر  کردم  .  
به  فرض  اگر  یک  "نه  "بزرگ  جوابم  بود  م خواستم  

  چه  کنم؟ 
شانه ام  را  بالا  انداختم  و  به  اتاقم  رفتم  .توی  تاریگ    

لباس هایم  را  عوض  کردم  و  لبه ی  تخت  نشستم  و  
فکر  کردم  اگر  جوابم  را  به  شکل  همان  نه  هم  بدهد  

راص   هستم  .این طور  حداقل  مطمن    م شوم  این  راه  
 .جواب  نم دهد  و  سراغ  راه  دیگری  م روم 

تا  آخر  شب  و  بعد  از  آمدن  مامان  و  بابا  و  گفن    از    
توصیه  پنجاه  درصدی  دکت   درمورد  عمل  و  اضار  بابا  

ی  حال شان  نیست  و  او  هم   ها  چت   به  این  که  دکت 
مشکل  با  قلبش  ندارد  و  ن  خودی  برای  احتمالات  

ی  از  جوان    مسخره  زیر  تیغ  جراح  نم رود  هم،  خت 
  .حن   در  حد  یک  نگاه  ناقابل  نشده  بود 

،  خیالم  از  وخیم     به  قدر  همان  پنجاه  درصد  دکت 
نبودن  اوضاع  بابا  راحت  شده  بود  و  کنجکاوی  د یوانه  

کننده ی  دلیل  شنیدن  اسمم  از  زبان  مریم  داشت  
دیوانه ام  م کرد  .روی  تخت  دراز  کشیدم  و  دو  پیام  
ارسال ام  را  نگاه  کردم  .اول  خواستم  هر  دو  را  پاک  
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کنم،  اما  پشیمان  شدم  .یک دفعه  خیل  ن  فکرتر  از  
 :دفعات  پیش  نوشتم 

انقدر  بدم  م آد  جواب  آدمو  نم دن،  هر  آدم  در  »  
  
 
جا یگاه  خودش  ارزشمنده  و  این  ن  توجه  ها  واقعا

خجالت آوره  !از  تو  گوش   که  نم خورنتون  .یک  کلام  
بنویسید  نه  و  طرف  بدبختو  از  بلاتکلیق   دربیارید  

 «!خب 
ه  "غلیظش  را  هم  بلند  گفت  و  پیام  را  ارسال  کردم  " 

َ
ا

و  با  ذکر  به  درگ  زیر  لب  گوش   را  کنار  بالش  
انداختم  و  پشت  به  آن  خوا بیدم  .قلبم  داشت  تند  و  

تند  م کوبید  .طبق  معمول  خودم  یک  گوشه  ایستاده  
  درونم  را  هاج  و  واج  تماشا  

 
بودم  و  بهارین  یاع

م کردم  .این  حرکت  مسخره  ن  شک  از  کاسه ی  صت   
سرریز  شده ام  نشات  گرفته  بود  .ناخودآگاه  توی  دلم  

  .دعا  م کردم  پیام  را  نبیند 
نم دانم  چند  دقیقه  با  تلقن    ن  خیال  به  خودم  و  

این که  صددرصد  کش  هم  پیامم  را  در  آن  پیج  
پروپیمان  نم بیند،  سع  کردم  فکرم  را  خال  کنم  و  

بخوابم  اما  نشد  .آخر  سر  برگشتم  و  گوش   را  
برداشتم  و  پیام  آخر  را  پاک  کردم  و  چندین  بار  بهارین  
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  را  چپ چپ  و  پرغیظ  نگاه  کردم  و  با  هل  دادن  
 

یاع
گوش   روی  زمن    به  آن  سوی  اتاق،  پشت  کردم  و  زیر  

 .پتو  خزیدم  .قلبم  همچنان  ن  قرار  م کوبید 
🟪 
 

  بنفش _ترین _سکوت _ممکن #
  allium_دنیا #

 پست _#15
 

 ریحانه 
 
 

  از  حضور  جاوید  به  همدم  نزده  بود  .  
 
مهربان  حرف

ی  بحث شان  به  آن  مست   ناخوشایند  را   جهت گت 
تقصت   خودش  م دانست  و  برای  همن    از  دست  

خودش  عصبان   بود  و  نم خواست  همدم  را  به  هم  
خوانده اش؛  رزا     همدم  از  مهمان   دخت 

 
بریزد  .خستگ

سبب  شده  بود  تا  مادر  از  حال  دل  دخت   خود  ن  خت   
 .بماند 
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مهمان   مثل  همیشه  برای  همدم  سخت  گذشته  اما    
به  خاطر  رزا  تحمل  کرده  بود  .حس  تلخ   که  

ده  بود  و  نم برد  .همدم  بلد   هیچ کس  بون   از  آن  نت 
بود  تلخ  ها  را  توی  خودش  حل  کند  و  خم  به  ابرو  

 .نیاورد 
خصومت  نگاه  خاله های  رزا  هیچ وقت  برایش  عادی    
ی  از  این  حس  تلخ  بروز   نشده  بود  اما  یک بار  هم  چت  

نداده  بود  .نه  حن   وقن   شوهرش  زنده  بود  و  
  تا  وقن   خود  مستانه  زنده  بود  

ا
حمایتش  م کرد  .اصل

این  تل خ  ها  برایش  آن قدرها  اهمیت  نداشت  .همدم  و  
مستانه  خیل  خوب  با  هم  کنار  آمده  و  زیر  سایه ی  

وو "ای  که  دیگران  به  رابطه یشان  نسبت  
َ
آن  "ه

  م کردند 
 
  .م دادند،  زندگ

همدم  خودش  به  سراغ  مستانه  رفته  بود  .مستانه    
ترسیده  بود  .فکر  کرده  بود  برای  زهر  چشم  گرفن    یا  

مشخص  کردن  ح د  و  مرز  و  جایگاهش  آمده  اما  از  
  آوان   که  از  دهانش  خارج  شده  چنان  جا  

همان  اولن  
خورده  بود  که  همدم  هم  متوجه ی  افکارش  شده  بود  .

 :همدم  گفته  بود 
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 ـ هیچ کس  نم تونه  ما  دوتا  رو  درک  کنه  جز    
 .خودمون 

مستانه  گیج  شده  بود  .پیش  خودش  فکر  کرده  بود    
که  آدم ها  تا  کجا  م توانند  حرف  مفت  بزنند  و  

مزخرفات  ذهن  شان  را  به  خورد  این  و  آن  دهند  .
همدم  زمن    تا  آسمان  با  آن چه  در  ذهنش  ساخته  

 .بودند  تفاوت  داشت 
 :مستانه  گفته  بود   

  ـ چطور  م تون   رضایت  بدی؟   
ی  که  دست  تو      ـ مادرم  همیشه  م گه،  برای  چت  

 .نیست  زور  ن  جا  نزن 
  ـ دستتون  بود  مخالفت  م ک ردید؟   

  ... ـ دست  من  اگر  بود   
آه  کشیده  و  لبخند  زده  بود  .دست  مستانه  را  در    

 :دست  گرفته  و  گفته  بود 
    

 
 ـ دست  من  اگر  بود  برای  تک  تک  آدم ها  یه  زندگ

 .آروم  و  عاشقونه  م خواستم 
مستانه  در  لبخند  آرام  این  زن   که  م خواست    

 :هوویش  شود،  مانده  بود  .گفته  بود 
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 ـ مادر  منم  م گه  با  تقدیر  نجنگ  که  حریفش    
 .نیسن  

 ـ من  نم گم  بجنگ  یا  نجنگ  ...فقط  پا  تو  هر    
،  تا  آخرش  قدم هاتو  خودت  بردار  . ی  گذاشن  مست 

افسارتو  تمام  و  کمال  نده  دست  تقدیر  ...با  خودت  و  
آرامشتم  نجنگ  ...مردم  حرف  زیاد  م زنن  ...از  این  به  

بعد  حرفاشون  بیشت   هم  م شه  ...اگر  بخو ایم  به  
 ...حرف  مردم 

 .مستانه  توی  حرفش  آمده  بود 
  دوتا  آدم  دیگه    

 
 ـ من  اگر  دست  خودم  بود  پا  تو  زندگ

نم ذاشتم  ...چاره  اما  ندارم  ...مادرم  رام  بود،  به  منم  
 .جنگیدن  یاد  نداد 

هر  دو  م دانستند  که  اگر  اهل  جنگ  هم  بودند    
تبعاتش  آن قدر  زیاد  بود  که  به  نتیجه اش  نم ارزید . 
 .همدم  این بار  دو  دست  مستانه  را  گرفته  و  گفته  بود 

 ـ من  برای  صلح  اومدم  نه  جنگ  ...اما  باز  هم  تو  حق    
 
 
 ...انتخاب  داری  ...م تون   با  من  بجنگ

ی  نبود  که  از  نگاه     ناامیدی  مستانه  و  غمش  چت  
همدم  دور  بماند  اما  چه  م توانست  بکند  .مستانه  

 :گفته  بود 
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  ... ـ من  اگر  توان  جنگ  د اشتم  حال  و  روزم  این  نبود   
ه  .    ـ صلح  اگر  نتیجه ی  جت   هم  باشه،  از  جنگ  بهت 
حالا  که  هردو  مجبوریم  بیا  این  اجبارو  به  خودمون  

  ...زهر  نکنیم 
 شان    

 
و  زهر  نکرده  بودند؛  اگر  دیگران  توی  زندگ

سوسه  نم آمدند  .اگر  این  دو  زن  و  نسبتشان  را  به  
  
 
حال  خود  م گذاشتند،  اگر  سرشا ن  را  توی  زندگ

 ...خودشان  م کردند 
🟪 
 

  بنفش _ترین _سکوت _ممکن #
  allium_دنیا #

 پست _#16
 
. 

 
  بن    مهربان  و  بچه های  مستانه    

 
همدم  هیچ  فرف

  رزا  و  بابک  را  خودش  بزرگ  کرده  
ا
نم گذاشت  .اصل

بود  .این  را  همه  تایید  م کردند  حن   خانواده ی  
مستانه  !اما  مرگ  خواهر  در  اوج  جوان   جوری  
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برایشان  گران  آمده  بود  که  نم توانستند  دل  از  
 .کینه ی  ن  دلیلشان  نسبت  به  همدم  پاک  کنند 

شاید  مهربان  در  دل  همدم  جایگاه  متفاون   داشت    
ده   اما  همان جا  هم  سایه ی  پرنگ  رزا  و  بابک  گست 

ین  اما  کوتاه  بود   بود  .مهربان  برایش  یادگار  عشق   شت 
  .و  تنها  تفاوتش  با  رزا  و  باب ک  در  همن    بود 

مهربان  از  لای  در  اتاق  نگاه  به  تن  آرام  گرفته ی    
مادرش  روی  تخت  انداخت  و  باز  هم  از  تخلیه ی  

اضطرابش  پیش  او  که  به  معنای  حقیق   کلمه  
همدمش  بود،  پشیمان  شد  .حرف های  جاوید  را  به  

حساب  شخصیت  جاه طلب  و  خود خواهش  
م گذاشت  و  توی  دلش  از  او  به  عنوان  طبل  توخال  

یاد  م کرد،  اما  این ها  هیچ کدام  باعث  نم شد  
 .دلهره اش  تمام  شود 

مهربان  حس  غرین   داشت  .پیش  خودش  فکر    
م کرد  هر  بار  فکر  کردن  به  رابطه اش  با  سیاوش،  غم  
سنگین   را  به  دلش  تحمیل  م کرد  .حال  عجین   بود  .

  برای  عزیزی  از  دست  رفته؛  مثل  
 
مثل  حس  تلخ  دلتنگ

دیداری  ک ه  تمام  شده  و  تجدید  خاطره ای  ندارد  .
نم خواست  به  افکارش  اجازه ی  جولان  دهد  اما  این  
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غم  انگار  به  دلش  دوخته  شده  بود  .مثل  فال  نقش  
بسته  ته  فنجان  و  نشانه های  ظاهر  شده  از  آینده ای  

 ...شوم 
صدای  باز  شدن  در  دست آویزی  برای  پس  زدن     

فکر هایش  حن   برای  لحظان   کوتاه  بود  .صدای  بابک  
را  م شنید  که  طبق  معمول  خودش  را  مایکل  تصور  

کرده  و  ن  توجه  به  وقت  و  ساعت  با  صدای  بلند  
نمان   م کرد 

 .هت 
مهربان  از  همان  بالا  روی  نرده  به  سمت  پاین    خم    

 :شد  و  پچ پچ  کرد 
 . ـ نصفه  شبه ها  مست   جکسون   

بابک  سرش  را  سمت  او  بالا  کشید  و  دست  از  
خواندن  برداشت . دوسه  روزی  بود  که  به  خانه ی  

  از  همدم  و  مهربان  
 

مادربزرگ  مادری اش  رفته  و  سراع
،  نگرفته  بود   .حن   به  تماش  تلفن 

  ـ بابک  آمده  مهربان؟   
صدای  گرفته ی  همدم  تنش  را  راست  کرد  و  به    
سمت  او  برگرداند  .سرش  را  به  تایید  تکان  داد  و  

ه ی  صورت  خسته ی  مادرش  ماند  .بابک  از  پل ه ها   خت 
بالا  آمده  بود  .همدم  به  طرفش  رفت  و  دست  روی  
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بازویش  کشید  .بابک  سرد  جواب  سلام  و  احوال پرش  
همدم  را  داد  .مدن   بود  که  سرسنگن    شده  و  

فاصله ای  که  بیشت   اوقات  از  سمت  بابک  بینشان  
 .بود،  باز  هم  از  همان  سمت  وسیع تر  شده  بود 

مهربان  م گفت  همه اش  زیر  سر  دان   وخاله هایش    
است  .همدم  اخم  م کرد  و  م گفت  زبانش  را  نگه  

دارد  .نه  این که  با  مهربان  مخالف  باشد،  فقط  
نم خواست  باب  این  بحث ها  میانشان  باز  شود  .از  

همان  کودگ  و  بعد  از  فوت  مستانه  تمام  تلاشش  این  
ین  فاصله ای  بن    بچه ها  نیفتد  .اما  

بود  که  کوچکت 
حیف  که  همه چت    تحت  اختیار  ه مدم  و  

  .خواسته هایش  نبود 
بابک  اول  قدم  به  سمت  اتاقش  رفت  اما  پشیمان    

 گری  وصل  بود  و  همدم  
 

شد  .سن وسالش  به  یاع
وتحمل   خرده ای  نم گرفت  .مهربان  اما  هیچ وقت  صت 

 .همدم  را  نداشت 
ی  بابک  خان؟      ـ باز  حر  شده  که  تحویلمون  نم گت 

قبل  از  آن که  همدم  فرصت  کند  تذکری  به  مه ربان    
 :بدهد  بابک  گفت 
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ی  هم  از  این  مال  و  اموالت  حق  بابای      ـ به  نظرت  چت  
ی  هم  به  ما  بماسه  روح انگت    ما  بوده  که  تهش  یه  چت  

 خانوم؟ 
 ... ـ بابک   
 ! ـ مهربان   

اض  صدای  مهربان  را  در  خفه  کرده  بود     همدم  اعت 
اما  بابک  این ها  را  نم دید  .نم دید  که  همدم  اخم  و  

بلندی  صدایش  را  خرج  مهربان  م کند  و  محبت  و  
  شده ی  

 
آرامش  کلامش  را  خرج  بابک  تا  حواس  یاع

د  .یک  مشت  حرف  گوش های   پس  شوهرش  آرام  گت 
بابک  را  پر  کرده  و  انگار  روی  مغزش  پرده  انداخته  بود  

که  هیچ کدام  از  حواسش  درست  و  حسان   کار  
  .نم کرد 

 ـ بیا  بریم  تو  اتاق  به  من  بگو  حر  م خوای  مام ان    
 .جان 

🟪 
 

  بنفش _ترین _سکوت _ممکن #
  allium_دنیا #

 پست _#17
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. 

   . ـ مامان  که  مستانه  بود،  روح انگت    خانوم   
 .... ـ خجالت  بکش  بابک  چه  مرگت ـ  

  مهربان،  دیگه  نگاهت  نم کنم   
 
 ! ـ یک  کلمه  دیگه  بگ

باز  هم  همدم  دهان  مهربان  را  بسته  بود  .دلش  از    
دادهان   که  سر  مهربان  کشیده ،  گرفته  بود  اما  چاره  

چه  بود  .همدم  م خواست  یادگار  شوهرش  را  آرام  
کند  .به  معن    قول  داده  بود  نگذارد  رزا  و  بابکش  

کمبودی  حس  کنند  .قسم  خورده  بود  .به  پاس  
پدرانه ی  ن  حد  و  مرزی  که  معن    خرج  مهربانش  کرده  

بود،  نگذارد  آب  توی  دل  بچه های  معن    و  مستانه  
 .تکان  بخورد 

مهرب ان  با  غیظ  به  اتاقش  رفته  و  در  را  کوفته  بود؛    
او  که  خودش  جانش  برای  رزا  و  بابک  در  م رفت  .اما  

،  آن  هم  از   ام  به  همدم  و  ن  چشم  و  رون  ن  احت 
 .سمت  بابک  را  نم توانست  تحمل  کند 

همدم  بازوی  بابک  را  گرفت  تا  همراه  خود  به  اتاقش    
د  و  حرف های  مسموم  چسبیده  به  مغزش  را  د انه   بت 
دانه  جدا  کند  و  جایشان  را  با  صداقتش  بشوید  و  دل  
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بابک  را  آرام  کند  .پسخوانده ی  نوزده ساله اش  اما  
مثل  سنگ  ایستاده  بود  .اخم هایش  توی  هم  بود  .
بابک  همدم  را  دوست  داشت  .گفته  بود  مستانه  
مادرش  است  اما  در  دل،  آن جا  که  دان   و  خاله ها  
مدام  سم پاش   م کردند،  یک  گوشه ی  خلوت  هم  

داشت  که  بابک  همیشه  راهش  را  گم  م کرد  .همان  
جان   که  سهم  همدم  و  مهربان  بود  .همان جان   که  

م گفت  همدم  را  از  مستانه  هم  بیشت   دوست  دارد  
 .اما  امان  از  سم  هان   که  دلش  را  مسموم  کرده  بود 

   ـ مامان   
اشک  به  چشم های  همدم  نشست  .صدای  بابک  در    

پاین   ترین  حد  خو دش  بود  اما  برای  گوش  همدم  
بلند ترین  صدا  .بلند تر  از  تمام  عذرخواه ها  و  ابراز  
  .ندامت ها  .پسش  کلافه  بود  و  همدم  م فهمید 

 شان  برم داشتند  .  
 
کاش  دیگران  دست  از  سر  زندگ

کاش  چاقو  به  ریسمان  وصله پینه ای  خانواده اش  
 .نم کشیدند 

 . ـ بابام  یه  سهم  داشته  دیگه  ...ماما نم  داشته   
 .غرورش  بود  که  همچان  برای  همدم  قلدری  م کرد   
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 ـ معلومه  که  داشن    ...همه ی  داران   من  برای  شما    
  ...سه تاست  و  همه ی  داران   پدرت  برای  تو  و  رزا 

ده تر     محبت  ن  پایان  همدم  اخم های  بابک  را  فس 
کرده  بود  بابک  هم  م دانست  که  باید  دهانش  را  

ببندد  و  بیشت   از  ا ین  دل  همدم  را  نشکند  اما  باز  هم  
 :غرور  افسار  زبانش  را  گرفت  و  گفت 

 . ـ داران   تو  رو  نم خوام   
بازویش  را  از  دست  همدم  جدا  کرد  و  به  اتاقش    

 .رفت 
همدم  با  دست هان   آویزان  وسط  خانه ی  سردش    

 .مانده  بود 
 
 
   

انگشت هایم  روی  کیبورد  متوقف  شدند  .مغزم  هر   
کلمه  را  بالا  م آورد،  جای  خال اش  با  گره  پر  م شد  .

 ام  را  به  لبه ی  مت    
سرم  را  خم  کردم  و  پیشان 

چسباندم  .گرم  بود  .تاریک  بود  .سرم  سنگن    بود  و  
 ...پایان   برای  این  قصه  نبود  انگار 
  .کاش  فردا  اتفاق  خون   م افتاد 
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جمله ای  ن  ثمر  که  سال ها  در  مغزم  تکرار  کرده  بودم  .
  .هیچ  اتفاق  خون   نم افتاد  وقن   پای  مرگ  وسط  بود 

یت  ان ترین  حادثه ی  بس   ....مرگ؛  ن  جت 
🟪 
 

  بنفش _ترین _سکوت _ممکن #
  allium_دنیا #

 پست _#18
 
 

 بهارین 
 
 

ن  احتیاط  کرده  بودم  .این  جمله ای  بود  که  از    
نیمه های  شب  مدام  با  خودم  تکرار  م کردم  .مریم  

خیل  واضح  گفته  بود  او  علاقه ای  به  ماند ن  در  ذهن  
ندارد  .انتظار  برای  جواب  گرفن    از  او  انتظار  ن  جا  و  
احمقانه ای  بود  که  دیروز  تا  این  حد  احمقانه  به  نظر  
  با  هم  

 
نم رسید  .چرا؟  مگر  دیروز  و  امروز  چه  فرف

  !داشتند  جز  این که  من  احمق  یک  روز  جوا ن تر  بودم 
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صدای  بالا  آمدن  کش  از  پله ها  حواسم  را  جمع    
کرد  .نگا هم  تا  عقربه های  ساعت  دیواری  مقابلم  کش  
آمد " .کش  "نبود؛  خود  مریم  بود  که  قلبم  این طور  

 .م رقصید 
با  ورودش  از  روی  صندل  بلند  شدم  .سرش  خم  بود    
  از  

 
ی  م نوشت  .کاری  که  تقریبا و  توی  گوش  اش  چت  

م  نه  وقت   مریم  بعید  بود » .نه  وقت  خودم  رو  م گت 
اون  رو،  اینجوری  تو  نقطه  و  ویرگول  و  اینا  هم  

  «.ضفه جون   م شه 
آن قدر  کم  پیش  م آمد  در  جواب  پیام  کش  مشغول   
نوشن    شود  که  م توانستم  مطمن    باشم  مخاطبش  

جز  آقای  غایب  نیست  .مدام  صدایش  توی  سرم  تکرار  
م شد  که  آن  جمله ی  ناقص  را  تکرار  م کرد  .

  «...منظورت  بهارین »
با  این که  انتظار  برخوردی  سخت  داشتم،  جواب    
سلامم  را  مثل  همیشه  داد  .سرش  را  از  روی  گوش   

بلند  کرد  و  آمار  بقیه ی  بچه ها  را  گرفت  و  به  اتاقش  
رفت  .یعن   فکر  کردم  رفت  .در  اتاقش  هنوز  چفت  

 :نشده  بود  که  بازش  کرد  و  گفت 
 . ـ یه  لحظه  بیا   
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در  را  همانطور  نمیه باز  رها  کرد  و  پشت  به  آن    
چرخید  .توصیق   ب رای  جفتک اندازی های مشت  توی  

سینه ام  نداشتم  .نم دانم  این  خون   مریم  بود  یا  
ی   بدی اش  که  نم گذاشت  سوءتفاهم  یا  تعبت 

  
 
  بماند  .صد  در  صد  ویژگ

 
شخض  توی  ذهنش  باف

خون   بود،  فقط  اگر  پای  شخص  دیگری  جز  خودت  
  .وسط  بود 

سمت  چپ  پیشان  ام  جان   نزدیک  شقیقه،  تت     
م کشید  .ا نگشت  اشاره  و  وسطم  را  دایره وار  رویش  

حرکت  دادم  و  با  قورت  دادن  آب  دهانم  به  اتاقش  
ی  در  گوش  اش   رفتم  .باز  هم  در  حال  نوشن    چت  

بود  .ناخودآگاه  نفسم  را  از  دیدن  این  صحنه  از  دماغ  
ون  فرستادم    .بت 

  :در  را  که  بستم  سرش  را  بلند  کرد  و  گفت   
 . ـ فکر  م کردم  گفن   از  برنامه  نویش  خوشت  نم آد   
حن   اگر  تا  این  لحظه  م خواستم  در  حد  یک  درصد    
  بوده  اما  

 
به  خودم  امید  دهم  که  شنیدن  اسمم  اتفاف

با  همن    یک  جمله  صد  در  صدم  تکمیل  شد  .فرصت  
  روز  

 
فکر  کردم  نداشتم  .این  جمله ای  بود  که  دقیقا

استخدادمم  به  زبان  آورده  بودم  .در  لحظه  حس  
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کردم  برای  خراب تر  نشدن  اوضاع  تاحدودی  روراست  
 .باشم 

م  بد  نباشه      . ـ خب  گفتم  شاید  یاد  بگت 
؟      ـ چرا  به  من  نگفن 

 ـ خب  شما  آموزش  نم دی  ...کارآموزهاتونم  که    
خودشون  نصف  بیشت   راه  رو  رفن    و  مثل  من  مبتدی  

نیسن    ...به  خاطر  همن    گفتم  یه  راست  برم  سراغ  
 .اصل  مطلب 

چند  ثانیه  با  نگاهش  روی  صورتم  مکث  کرد  .آقای   
غایب  پیام هایم  را  خوانده  بود  فقط  همن    در  ذهنم  
پررنگ  بود  .البته  نه  پررنگ تر  از  آن  پیام  آخری  که  

فرستاده  و  چند  دقیقه  بعد  پاک  کرده  بودم  .هرچه  به  
مغزم  فشار  آوردم  تا  حدودا  محاسبه  کنم  چند  دقیقه  

زمان  برای  خواندن  آن  پیام  مزخرف  فرصت  داشته  
  .مغز م  همکاری  نکرد 

 :بالاخره  گفت   
 . ـ عارف  هم  آموزش  نم ده   

 :ن  هوا  گفتم   
  ـ نم شه  شما  ازش  بخوایید؟   
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حالا  که  کار  به  این جا  کشیده  بود  هرچه  عادی تر    
  .برخورد  م کردم  بهت   بود 

 ـ ببن    بهارین  بذار  رک  بهت  بگم  ...این که  یه دفعه    
بعد  از  این  که  همراهم  اومدی  خونه ش  فکر  کردی  

ی،   ار  بودی  رو  یاد  بگت  دوست  داری  کاری  که  ازش  بت  
 .نه  فقط  عجیب  که  مسخره ست 

🟪 
 

  بنفش _ترین _سکوت _ممکن #
  allium_دنیا #

 پست _#19
 
. 

 ـ بله  حق  دارید  .اما  خب  تقصت   من  چیه  که  شما  از    
آموزش  دادن  خوشت  نم آد  .وگرنه  من  مجبور  نبودم  

 ....دنبـال  یه  استاد  دیگ ـ
کلم ات  ن   وقفه  و  ن   سبک  سنگن    شدن  در  مغزم    

ون  م ریختند  .به   روی  زبانم  م لغزیدند  و  از  دهانم  بت 
ی  که  درونش   معنای  حقیق   کلمه  خودم  را  به  مست 

ده  بودم   .افتاده،  ستر
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   .حرفم  را  با  جمله اش  قطع  کرد   
  ـ نم خوای  کوتاه  بیای،  نه؟   

 های  دیگری  هم    
 
مریم  جز  رک  و  راست  بودن  ویژگ

  سخت  اعتماد  م کرد  و  ترمیم  اعتماد  از  
ا
داشت  .مثل

  .دست  رفته اش  از  آن  هم  سخت تر  بود 
 ـ در  ضمن  فکر  م کنم  همون  روز  بهت  گفته  بودم    

  !که  اون  نم تونه  صحبت  کنه 
  .فقط  در  دل  خودم  را  لعنت  کردم   

 ـ اونوقت  با  علم  به  این  موضوع  استادت  رو  انتخاب    
 کردی؟ 

گاه  تشخیص  درصد  خنگیَت  آدم  در  نگاه  دیگران    
بسیار  راحت  بود  .درست  مثل  حالای  من  .به  قدری  
  نم ماند  .چه  

 
شفاف  بود  که  جای  هیچ  توجیه  باف

احمق   بودم  .گ  قرار  بود  از  مغزم  استفاده  کنم،  
 !نم دانم 

 ـ آخه  فکر  نم کردم  خیل  واجب  باشه  صحبت    
کردن  .کار  عملیه  دیگه  ...بعدم  ایشون  خیل  معروفن  

  ...تو  فضای  مجازی 
ی  در  حالتش  ایجاد  نشده  بود   .ناچار     هیچ  تغیت 

 :گفتم 
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 ـ باشه  ...پس،  م تونم  خواهش  کنم  شما  یه  استاد    
  م خوام  این  کار  رو  

 
؟  من  واقعا   کن 

 
خوب  بهم  معرف

م   .یاد  بگت 
تنها  شانش  که  آورده  بودم  این  بود  که  مریم  از    

ار  بود  .کار آموز ها  هم  که  فقط   آموزش  دادن  بت  
م آمدند  نمره ای  برای  واحد  دانشگاه شان  بار  بزنند  و  

  با  آقای مسعودی  سروکار  داشتند  .حالا  که  کار  
 
عمدتا

به  این جا  کشیده  بود،  امیدوار  بودم  هم چنان  در  
تمایل  نداشتنش  به  آموزش  پافشاری  کند  و  یک دفعه  
دلش  نخواهد  برای  باز  کردن  مچ  من  عاداتش  را  زیر  پا  

 .بگذارد 
  ـ چرا؟   

واضح  بود  که  هیچ کدام  از  توجیهاتم  را  باور  نکرده  .  
نم توانستم  به  این  زودی  کوتاه  بیایم  چون  دیگر  
مطمن    م شد  حدسیاتش  درست  است  .از  مدت  

زمان   که  در  دو  شیفت  کاری ام  این جا  بودم  و  ساعات  
م  حداقل   بیکاری ام  گفتم،  از  این که  اگر  یاد  بگت 

فت  کنم  و  فقط   م دانم  که  م توانم  همن   جا  پیس 
منش   نباشم  و  مشن   دیگر  از  این  اراجیف  و  در  آخر  

کم  از  قلب  پدر  عزیزم  مایه  گذاشتم  و  تمایلم  به  
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بازنشسته  کردن  او  که  لازمه اش  افزایش  درآمد  من  
 ...بود  و 

ی  نکرد  جز  این که  مریم  گفت     اما  نتیجه  هیچ  تغیت 
م توانم  در  دوره های  برنامه نوی ش  سازمان  مدیریت  

م  .لحنش  جوری   کت  کنم  و  مدرک  هم  بگت  صنعن   سر 
بود  مثل  این که  بگوید  من  که  م دانم  تو  اهلش  نیسن   

اما  اگر  راست  م گون   به  جای  گشن    دنبال  استاد  و  
 !این  کارها  به  یک  موسسه  معتت   برو 

با  کل  شور  و  شوق  از  پیشنهادش  استقبال  کرده  و    
  از  

ا
یده  بودم  .انگار  مثل فقط  جلو اش  بالا  و  پاین    نتر
وجود  این  موسسه  ن  خت   بوده ام  و  او  یک  دفعه  

  .چشمانم  را  به  روی  حقیقت  باز  کرده  است 
ون  آمدم،  درد  تا  نیمه ی  پیشان  ام  را     از  اتاق  که  بت 

 .پوشانده  بود 
تنها  کلمان   که  آن  لحظه  در  مغزم  پیدا  م کردم  دو    

 !سه  تا  بود؛  گند  زده  بودم 
*** 

این که  در  این  یک  هفته  چقدر  با  خودم  کلنجار    
رفته  بودم  تا  پیام  دیگری  مثل  آن  پیام  پاک  شده  برای  

عارف  نفرستم،  مهم  نبود  .مهم  کتان   بود  که  در  
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رابطه  با  برنامه نویش  گت   آورده  و  تمام  مدت  در  دفت   
  .خودم  را  با  خواندنش  گت   انداخته  بودم 

🟪 
 

  بنفش _ترین _سکوت _ممکن #
  allium_دنیا #

 پست _#20
. 
   

بیشت   از  خودم  و  گندی  که  زده  بودم  به  عارف    
  من  هم  مثل  هزاران  نفری  که  

ا
فحش  م دادم  .اصل

  لازم  بود  
 
پیج  تحفه اش  را  دنبال  م کردند،  واقعا

  چرا  این همه  
ا
گزارش  کارم  را  به  مریم  بدهد؟  اصل

خودش  را  مخق   م کرد  .دزد  که  نبود  .شاید  اگر  رح   
نشان  م د اد  برای  خودش  و  کاروبارش  هم  بهت   

 .م شد 
کلید  را  در  قفل  فرو  کردم  و  با  چرخاندنش  تا  نیمه،    

در  باز  شد  .یک لحظه  دستم  روی  در  خشک  شد  .
سریــــع  دور  برگردان  مغزم  را  روشن  کردم  .مطمن    
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بودم  که  ظهر  در  را  قفل  کرده  و  چون  مریم  نبود  
 ...دوبار  هم  قفل  بودنش  را  چک  کرده  بودم  تا 

ادا مه ی  فکر ها  را  به  بعد  موکول  کردم  و  به  جای  فرار  
یا  خت   کردن  کش،  در  را  محکم  به  داخل  هل  دادم  تا  

اگر  دزد  هنوز  داخل  است  هول  کند  و  نتواند  
عکس العمل  خون   نشان  دهد  .در  به  سمت  دیوار  

رفت  و  برگشت  و  در  این  باز  و  بسته  شدن  هیچ  چت    
  .مشکوگ  به  چشمم  نیامد 

فکر  کردم  شای د  جان   کمن    کرده  باشد  اما  به  جای    
هر  حرکت  محتاطانه ای  وارد  شدم  .به  نظر  که  همه  

چت    سر  جای  خود  م آمد  .با  این  فکر  که  شاید  
برنامه ی  مریم  عوض  شده  و  به  دفت   آمده  باشد  به  
سمت  اتاقش  رفتم  .قبل  از  آن که  من  در  را  باز  کنم  
در  باز  شد  .با  این که  به  حضورش  فکر  م کردم  اما  

چون  هنوز  فکر  دزد  در  سرم  پررنگ  بود  دستم  را  روی  
قلبم  گذاشتم  و  جیغ  کوتاه  کشیدم  و  بعد  از  

ارادی ام  به  خنده  افتادم   .عکس العمل  غت 
 . ـ ببخشید  فکر  کردم  دزد  اومده   

از  شدت  هیجان  وارده  نبض ها  در  تمام  تنم    
 .م کوبیدند 
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 ـ فکر  کردی  دزده  و  همن   جوری  دست  خال  داشن     
 م ا ومدی  سراغش؟ 

 . ـ م خواستم  تو  عمل  انجام  شده  قرارش  بدم   
د  .در     این دفعه  نتوانست  جلوی  خنده اش  را  بگت 

همن    حن    نیم چرح   به  سمت  داخل  زد  که  باعث  
شد،  پشت  سرش  هیبت  مردی  را  ببینم  که  پشت  به  

ما  و  رو  به  مت    مریم  نشسته  بود  و  ...موهایش  با  
ی  پشت  سرش  بسته  ش ده  بود  .یک   همان  تم  خاکست 

 .گره  کوچک  و  متناسب 
ی ام  را  نتوانستم  از  چشمان  مریم  پنهان  کنم  .   غافلگت 
نبض هان   که  از  ترس  تهاجم  دزد،  به  کوبش  افتاده  و  

هنوز  آرام  نشده  بودند،  با  دیدن  او  دوباره  وحش   
   .شدند 

ون  آمد  و  در  را  دنبال  خودش  کشید  و     مریم  بت 
 :گفت 

 ـ ببخشید  ترسیدی  .برنامه ی  امروزم  افتاد  برای    
فردا  ...اما  اگر  کش  اومد  یا  با  من  کار  داشت  حن   از  

 .بچه های  خودمون،  بگو  نیستم 
هنوز  جوان   نداده  بودم  که  داخل  برگشت  و  باز  هم    

  .در  را  بست 
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یادم  افتاد  به  دو  شب  پیش  و  پاک  کردن  پیام هان     
که  در  دایرکت  برایش  ارسال  کرده  بودم  .با  دلهره ای  

م  نشستم  و  کیفم  را  رویش  گذاشتم  . غریب  پ شت  مت  
دستم  کم  م لرزید  .اگر  طرفم  مریم  یا  آدم  به  

سرسخن   او  نبود،  دوتا  لیوان  چای  م ریختم  و  به  
اتاقش  م رفتم  تا  حداقل  یک بار  هم  از  فاصله ی  

  .نزدیک  به  جای  پشت سر  نمای  رو به رویش  را  ببینم 
سرم  را  تکان  دادم  و  سع  کردم  مغزم  را  ب ه  کار    

بیندازم  اما  باز  هم  قبل  از  سنجیدن  جوانب  دستم  
ون  کشیده  و  برای  مامان   گوش   را  از  جیب  کیف  بت 

 :پیام  فرستاده  بود  که 
مامان  امروز  دفت   خیل  شلوغه،  دیرتر  م آم  نگران  »  

 «...نشید 
هیچ  تصوری  از  ساعات  آینده  نداشتم  اما  جز    

خریدن  کم  زمان  بیشت   فکر  دیگری  به  ذهنم  نی امد  .
نه  حن   تا  چهار  ساعت  بعد  که  پایان  ساعت  کار  بود  

   .و  باید  به  خانه  برم گشتم 
 . ـ خسته  نباش   خانوم  سرمست   

بلند  شدم  و  با  آقای  مسعودی  خداحافط   کردم  .  
ساعت  یک  ربــع  به  هشت  بود  و  از  دو  ساعت  پیش  تا  
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حالا  فقط  یک  صفحه  از  کتاب  مرجع  کامل  
ی  هم   برنامه نویش  پایتون  را  خواند ه  و  صد  البته  چت  
نفهمیده  بودم  .هرچند  فکرم  پشت  در  اتاق  مریم  بود  
اما  نم توانستم  به  خودم  دروغ  بگویم  که  اگر  نبود،  

ی  م فهمیدم   !چت  
این  کتاب  را  یگ  از  کارآموزها  برایم  آورده  بود  .با    

ی     در  این  زمینه  چت  
ا
این که  اشاره  کرده  بودم  من  کل

فته  را  راه   بارم  نیست  اما  گفته  بود  از  مبتدی  تا  پیس 
ی  زیر  خط     چت  

ا
م اندازد  و  حالا  م دیدم  من  احتمال

  .مبتدی  بوده ام  که  در  راه اندازی ام  موفق  نشده  بود 
بعد  از  صحبت های  آن  روز،  مریم  فقط  یک بار  دیگر    
درباره ی  خواسته ام  کنجکاوی  کرده  بود  .آن  هم  اولن    

باری  که  این  کتاب  را  در  دستم  دید  و  چشمانش  به  
؟    «وضوح  گفت » :هنوز  دست  بردار  نیسن 

پرسیده  بود  آیا  در  کلاس ها  ثبت نام  کرده ام؟  و  من    
وع  دوره ی  تابستان   با  اعتماد  به  نفس  گفته  بودم  تا  سر 

که  اواسط  تت   ماه  برگزار  م شود  ترجیح  م دهم  به  
صورت  خودآموز  آموزش  ببینم  .جوری  وانمود  کرده  

  ثبت نا م  کرده ام  .در  صورن   که  جز  
ا
بودم  که  مثل

niceroman.ir



قرض  گرفن    این  کتاب  کار  دیگری  نکرده  و  قصد  
  .ثبت نام  هم  نداشتم 

🟪 
 

  بنفش _ترین _سکوت _ممکن #
  allium_دنیا #

 پست _#21
. 
   

کتاب  را  توی  کیفم  فرو  کردم  و  بلند  شدم  .با  امیدی   
کپک  زده  تا  لحظه ی  آخر  نشسته  بودم  بلکه  در  آن  

اتاق  باز  شود  اما  نشده  بو د  .بیشت   از  این  نم توانستم  
در  دفت   بمانم  و  باید  م رفتم  .کیفم  را  برداشتم  و  

 :پشت  در  اتاق  مریم  تقه ای  به  در  زدم  و  گفتم 
 ـ با  اجازه تون  من  دارم  م رم،  درو  قفل  نم کنم  .  

 خداحافظ 
 . ـ باشه  .به  سلامت   

  آرام  رو  به  در  بسته  کشیدم  و  ناامید  از  باز    
 
پوف

ون  زدم    بت 
  .شدنش  از  دفت 
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ساعت  هشت  و  پنج  دقیقه  بود  که  آن  دست    
خیابان  پشت  تنه ی  نه  چندان  قطور  درخن   ایستاده  و  
  .به  ورودی  ساختمان  سه طبقه ی  مقابل  زل  زده  بودم 

دقیقا  گذر  تمام  دقیقه ها  را  با  چشم هایم  روی    
ی  از  آن ها  نشد  .ساعت  نه  بود   ساعت  دیدم  و  خت 

که  گوش  ام  زنگ  خورد  و  به  خاطر  سرو صدای  
خیابان  نتوانستم  مامان  را  تا  یک ساعت  آینده  دست  

به  سر  کنم  و  ناچار  گفتم  کارم  تمام  شده  و  منتظر  
اتوبوس  هستم  .مامان  گفت  خودم  را  معطل  اتوبوس  
م  و  با  همان  تا  جلوی  خانه   نکنم  و  سریــــع  تاکش  بگت 

بیایم  .این  یعن   دیگر  توجیه  برای  دیر  رسیدن  
نداشتم  .به  سمت  خی ابان  رفتم  و  بلافاصله  هم  یک  

  .تاکش  خال  رو به رویم  ترمز  کرد 
همانطور  که  چشمانم  به  ساختمان  آن  دست    
خیابان  چسبیده  بود  سوار  شدم  .سرم  با  حرکت  

ماشن    تا  شیشه ی  پشت  چرخید  و  دیدنش  در  حال  
ون  م آمد  جوری  صدایم  را  بلند  کرد   که  تنها  از  در  بت 

 .که  راننده ی  بیچاره  یک باره  روی  ترمز  کوبید 
ی  جا  گذاشتم     . ـ ای  وای  یه  چت  
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ون     همانطور  که  عذرخواه  م کردم  از  ماشن    بت 
پریدم  .نگاهم  از  او  که  حالا  رو یش  به  من  بود،  کنده  

نم شد  .م ترسیدم  هر  لحظه  سروکله ی  مریم  پیدا  
شود  .از  خیابان  گذشتم  .م دانستم  که  باز  هم  ن  فکر  

ل  پاهایم   عمل  کردنم  پشیمان   به  بار  م آورد  اما  کنت 
  .دست  خودم  نبود 

ش  یک  206 سفید  بود  .انتظارم  از  ماشینش،     مست 
خودرو ی  مدل  بالا تری  بود،  اما  مدام  در  برابر  حقیقت   

او،  خیط  م شدم  .نگاه  به  ساختمان  دفت   انداختم  
ی  از  مریم  نبود  .ترسان  لرزان  قبل  از  سوار   اما  خت 

  :شدن  خودم  را  به  او  رساند م  و  گفتم 
  ـ ببخشید؟   

ه  مردد  شد  اما  توجه     لحظه ای  دستش  روی  دستگت 
 :نشان  نداد  .نزدیک تر  رفتم  و  باز  گفتم 

 . ـ آقا  عارف   
این بار  به  طرفم  برگشت؛  با  همان  تردید  .حیف  که    

وقت  تنگ  بود  .فقط  در  حد  چند  ثانیه  توانستم  
چهره اش  را  نگاه  کنم  .برای  اولن    بار  از  فاصله ای  

 ...ن زدیک 
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ریش  متوسط  و  سبیل  کم پشن   با  همان  تم    
ی  داشت  که  یه  صورت  کشیده  و  چانه ی   خاکست 

  .زاویه دارش  م آمد 
ه ام  بود  .حیف  که     در  سکوت  اجباری اش  خت 

نم توانستم  رک  و  راست  بگویم  چقدر  منتظر  این  
ی  داشت  راه  گلویم  را  م بست  . لحظه  بوده ام  .چت  
دم  و  با  لبخندی   لحظه ای  دندان هایم  را  ب ه  هم  فس 

  .قرص   دهانم  را  باز  کردم 
 ـ معذرت  م خوام  .من  قصد  بدی  نداشتم  ...اگه  به    

خودمم  گفته  بودید  که  آموزش  ندارید  مزاحمتون  
 .نم شدم  .به  هر  حال،  ببخشید 

چهره اش  سخت  بود  و  محکم  .انگار  سکوت  تمام    
اجزای  صورتش  را  پوشانده  باشد  .فقط  نگاه  بود  .

  :لبخند  زدم  و  کم  شوخ  گفتم 
 ـ خب  من  دیگه  برم  خودمو  برای  دعوای  فردای  مریم    

جون  آماده  کنم  ...اما  یه  وقت  نظرتون  عوض  شد،  
 .من  هستما 

همچنان  فقط  نگاهم  م کرد  .یک  قدم  به  سمت    
   نگاه  

 
خیابان  رفتم  اما  برگشتم  .هنوز  ایستاده  و  تماما
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بود  .چرخیدن  دوباره ام  به  طرفش  لحظه  ای  
 .ابرو هایش  را  بالا  و  پاین    کرد 

 ـ راسن   ...خوب  نیست  آدم  پیامای  مردمو  بخونه  و    
 .وانمود  کنه  نخونده 

گوشه ی  چشم هایش  چن   های  ریزی  افتاد  .انگار    
ل   سکوتش  را  شکسته  بود  .حالتش  را  به  لبخندی  کنت 
ش  کردم  .سرم  را  به  خداحافط   تکان  دادم   شده  تعبت 

  .و  از  خیابان  گذشتم 
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حضور  ن  خت   سیاوش  آب  شده  و  غم  دل  مهربان  را    
شسته  بود  .کاری  که  جاوید  هیچ وقت  نم توانست  
انجام  دهد  .او  خودش  غم  بود  که  به  دل  مهربان  

  از  
 
نشسته  بود  .نم خواست  پیش  سیاوش  هم  حرف

مزخرفات  جاوید  به  میان  آورد  و  او قاتشان  را  در  این  
دقیقه های  طلان   به  هم  بریزد  .اما  فکرش  به  

سلول های  مغزش  چسبیده  بود؛  آن قدر  که  با  پایان  
شب،  دلخوری اش  از  بابک  تمام  شده  اما  فکر  جاوید  

 .تمام  نم شد 
مدن   بود  که  رفتارهای  این چنین   از  بابک  م دید  و    
دلش  نم خواست  رابطه شان  به  خاطر  دخالت های  

دیگ ران  به  هم  بریزد  .اما  باز  هم  رفتارهای  برادر  
سرکشش  خیل  نگرانش  نم کرد  .فکر  م کرد  بالاخره  

ش  را  م خواهد  و  چه   بابک  م فهیمد  چه  کش  خت 
کش  ارثش  را  .به  قول  همدم  اقتضای  سنش  بود  و  از  

نظر  او  اقتضان   مزخرف  .رزا  هم  فقط  یک  سال  از  
  .بابک  بزرگ تر  بود  اما  شعورش  م چرب ید  انگار 

 . ـ تو  فکری   
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سیاوش  با  صورن   نمناک  رو به روی  مهربان  نشست  . 
ی  قلمکار   آن سوی  مت    تق  و  لق   که  رویش  را  رومت  

 .اصفهان   لک شده ای  پوشانده  بود 
     

 
 اش  را  م گرفت  .از  رانندگ

 
لبخند  مهربان  خستگ

طولان   مدت  خسته  شده  و  در  راه  بارها  از  قرض  
گرفن    پیکان  سفید  یخچا ل  فرزین  پشیمان  شده  و  
فکر  کرده  بود  اگر  م توانست  ماشن    را  به  اتوبوس  

  با  اتوبوس  م رفت  و  
 
بکسل  کند،  برگشتن   حتما

  .حداقل  چند  ساعن   م خوابید 
حالا  این  لبخند  مثل  سرم  تقوین   آمده  بود  تا    

د    را  از  سلول هایش  بگت 
 
   .خستگ

مهربان  هنوز  جوان   به  جمله اش  نداده  و  فق ط    
نگاهش  م کرد  .با  همان  لبخند  انحصاری  که  مُهر  

 .تایید  اصالت  مهربانش  بود 
آرنج  روی  مت    و  کف دست ها  را  زیر  چانه اش     

گذاشته  بود  و  نگاهش  را  به  نگاه  او  کوک  زده  بود؛  
 .این  وارث  خاندان  پر  طمطراق  مالک 

خاندان  مالک؛  نامانوس ترین  واژه ای  که  به  اسم  و    
فامیل  خودش  م چ سبید  .وصلت  با  این  دخت   و  این  
خانواده  از  محالات  مغز  منطق زده اش  بود  .همیشه  
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در  نظرش  هم کفو  بودن  مهم ترین  شاخصه ی  انتخاب  
بود  اما  دست  تقدیر  کش  را  سر  راهش  قرار  داده  بود  

  .که  زمن    تا  آسمان  از  دنیایش  فاصله  داشت 
مادرش  هنوز  انتخاب  او  را  ندیده  بود  .تا  قبل  از    

آور دن  اسم  مهربان،  در  رویاهای  مادرانه اش  آستن    
خواهرش  شهناز  را  برای  او  گرفته  بود  . بالا  زده  و  دخت 
اما  سیاوش  با  دیدن  مهربان  خط  قرمز  روی  رویاهای  

 .مادرانه اش  کشیده  بود 
آن قدر  سکوت  و  لبخند  مهربان  کش  آمد  که     

سیاوش  به  خنده  افتاد  .همان قدر  که  لبخند  مهربان  
  سیاوش  بود،  نگاه  کردن  به  سیاوش  

 
حریف  خست گ

 ...هم  دشمن  فکر های  آزاردهنده ی  مهربان 
 . ـ کاش  انقدر  دور  نبودی   

لب های  مهربان  جوری  پایشان  را  در  کفش  این    
لبخند  کرده  بودند  که  تلخ   این  جمله  هم  حریفشان  

   .نبود 
سیاوش  با  شیطنن   که  کمت   در  خودش  پیدا  م کرد    

 :گفت 
 . ـ از  قدیم  گ فن    دوری  و  دوسن    

 . ـ با  نیم کره ی  راست  مغزت  با  من  حرف  بزن   
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  مهربان  برای  ذهن  منطق گرای    
 
این  جواب  همیشگ

سیاوش  بود  .هرچند  پای  منطقش  مقابل  مهربان  
همیشه  لنگ  م زد  اما  گه گاه  که  خودش  را  نشان  

 .م داد  مهربان  این طور  او  را  به  خود  م آورد 
شاگر  مغازه  سین   حاوی  چه ار  سیخ  کباب  و  گوجه    

 :را  وسط  مت    گذاشت  .مهربان  خندان  گفت 
 . ـ آخ  که  کوبیده خوری  فقط  با  سیاوش   
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جمله اش  را  رو  به  نان  برّاق  شده  از  چرن   کوبیده ها    
گفته  بود  .این  جمله  یادآور  اولن    کوبیده  خوری شان  

در  همن    کبان   نه  چندان  بهداشن   بود  که  سیاوش  
لقمه های  پروپیمان  کباب  و  گوجه  و  ریحان  و  پیاز  

پیچیده  در  نان  سنگک  برایش  گرفته  و  گفته  بود  آب  
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گوجه  و  روغن  کباب  که  از  چانه اش  جاری  شد  تازه  
 .م تواند  اداعا  کند  که  کباب  خورده  است 

ه  به  او  پیش  خودش  فکر  م کرد؛  لعنت     سیاوش  خت 
به  فاصله ای  که  با  هیچ فرمول  از  معادله ی  رابطه شان  

حذف  نم شد  .فاصله ای  که  همه اش  هم  دست  
 ...جغرافیا  نبود 

 
 

 ـ خانوم  سرمست  فرم  کارآموزی  این  پسه  رو  تکمیل   
ه  ...خلاص  شیم  از  دستش   .کن  امروز  م آد  بگت 

با  صدای  آقای  مسعودی  نگاهم  از  صفحه ی  گوش    
جدا  شد  و  سرم  را  که  بالا  آ وردم  مریم  هم  از  در  دفت   
داخل  آمد  .بلند  شدم  و  سلام  کردم  .دیروز  همان طور  

که  خودش  گفته  بود  دفت   نیامد  و  امروز  منتظر  
  .توبیخش  بودم 

م     جواب  سلامم  را  داد   و  کیفش  را  روی  مت  
  :گذاشت  .به  صورتم  اشاره  کرد  و  گفت 

  ـ چشمات  چرا  اشکیه؟   
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سریــــع  دستم  را  روی  چشمانم  کشیدم  و  همانطور    
که  م گفتم؛  »اشگ  نیست  «.نم  گوشه هایش  را  

 .گرفتم 
  :چشمانش  را  ریز  کرد  و  گفت   

  ـ رمان  م خوندی  باز؟   
  .خندان  سرم  را  تکان  دادم   

 ـ خب  مرض  داری  بشین   بدبختیای  یگ  دیگه  رو    
بخون   و  اشک  بریزی  براش  ...یه  چت    طت    بخون  

 .لااقل 
 ـ نه  اون  غمگن    نیست،  یعن   هن وز  که  نیست  .منو    

ه   .زود  جو  م گت 
 :چپ چپ  نگاهم  م کرد  .گفتم   

 ـ به  خدا  !قبلنا  این جوری  نبودم  .چند  ساله    
  کافیه  من  فکر  کنم  صحنه  

ا
این جوری  شدم  .مثل

  گریه م  
ا
احساش  شده  دیگه  غمگن    و  شادم  نداره  کل

ه  ...اون دفعه  تو  رمانه  پسه  بعد  از  شام  به   م گت 
مادرش  گفت  دستت  د رد  نکنه  مادره  هم  گفت  نوش  
جان  .نم دون   من  چقدر  سر  همن    دو  تا  جمله  اشک  

  .ریختم 
 . ـ از  بس  مزخرف  خوندی  زده  به  سرت   
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 ـ نم دونم  خودمم  .وسط  گریه هام  از  خودم    
م پرسیدم  چه  مرگته  بهارین  تشکر  کرده  فقط  اما  
حسم  م گفت  این  مادره  خیل  تحت تاثت   قدردان   
پسش  قرار  گرفته  ...دیگه  نگم  واسه  صحنه های  

خوشحال  بیشت   از  صحنه های  مرگ  و  مت   اشکم  راه  
 .میفته 

  با  حالن   متاسف  نگاهم  م کرد  .در  این    
 
دیگر  تقریبا

  اعصاب  رمان  
ا
مورد  با  هم  کنار  آمده  بودیم  .مریم  کل

  اگر  گریه دار  بود،  من  اما  
 
خواندن  نداشت  .مخصوصا

  .خوره اش  بودم 
  م ره  بالا    

 
 ـ این  کتاب ه ا  رو  م خون   توقعت  از  زندگ
 .بعد  که  تو پوزی  خوردی  حالت  جا  م آد 

یای      ـ نه  بابا  مریم  جون  دیگه  زمان  اون  رمان  فانت  
عشقای  افلاطون   تموم  شده  ...من  هر  حر  م خونم  

درد  و  بدبختیه  .آدم  تازه  رمانه  که  تموم  م شه  م گه  
 .خدایا  شکرت  این  بدبختیا  مال  من  نبود 

 ـ اینا  حرفه  ...مهم  اینه  تو  فکرت  همه ش  منتظر  یه    
  باهات  آشنا  بشه  و  

 
مرد  رویان   هسن   که  خیل  اتفاف

 .بعد  از  نفرت  اولیه  به  عشق  ثانویه  برسید 
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 ـ خدان   مریم  جون  بگو  کدوم  رمان  رو  خوندی    
 .این جوری  بری  شدی  ازشون 
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خن دید  اما  جوان   نداد  .به  جان  خودم  تجربه ی    
خواندن شان  را  داشت  و  بروز  نم داد  .چشمانم  را  ریز  

 :کردم  و  باز  گفتم 
 ـ به  جون  خودم  لو  نم دم  ...فهمیه  رحیم؟    

 مودب پور؟ 
خنده اش  بیشت   شد  اما  باز  نم  پس  نداد  به  جایش    

انگار  صدای  آقای  مسعودی  را  هنگام  ورودش  شنیده  
بود  که  گ فت  زودتر  فرم  پایان  کارآموزی  را  آماده  کنم  

  .و  کمت   مزخرف  بخوانم 
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قدم  به  سمت  اتاقش  برداشت  .دیگر  پشتش  به      
من  بود  .هر  لحظه  منتظر  بودم  مثل  آن  روز  بخواهد  
یک  لحظه  به  اتاقش  بروم  .هر  قدم  که  بر م داشت  

توی  ذهنم  چرخیدنش  به  طرفم  و  تکرار  آن  »یه  
لحظه  بیا  «را  م شنی دم  .اما  در  اتاقش  را  باز  کرد  .

 .داخل  رفت  و  در  را  ن  وقفه  بست 
آقای  مسعودی  که  برای  بار  دوم  صدایم  زد  فهمیدم    
پنج  دقیقه  از  بسته  شدن  در  اتاق  مریم  م گذرد  و  من  
ه  به   هم چنان  در  انتظار  احضار  شدن  از  جانبش  خت 

  .در،  در  حالت  آماده  باش  ایستاده ام 
فرم  کارآموزی  را  آماد ه  کردم  و  بعد  از  تحویل  به    

م  نشستم   آقای  مسعودی  برای  مهر  و  امضا،  پشت  مت  
ی  از   و  باز  زل  زدم  به  در  اتاق  مریم  .این که  عارف  چت  
  باور  نکردن   

 
دو  شب  پیش  به  مریم  نگفته  بود  تقریبا

ی   بود  .برخورد  مریم  هم  جوری  نبود  که  فکر  کنم  چت  
به  رویم  نیاورده  .نه  فقط  به  خاطر  برخورد  عادی اش  

  در  ذاتش  نبود 
ا
 .به  این  خاطر  که  اصل

درگت   با  افکارم  گوش  ام  را  برداشتم  و  از  صفحه ی    
ون  آمدم  .یک  دایرکت  برایم  رسیده   انجمن  رمان  بت 

بود  .عدد  را  لمس  کردم  و  وارد  دایرکت ها  شدم  .دیدن  
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کت  مجازی  ریحان  از  احضار  نشدن  توسط   آرم  سر 
  .مریم  هم  باورنکردن  تر  بود 

خود  به  خود  تکیه  از  پشن   صندل  گرفتم  و  آب    
دهانم  را  قورت  دادم  .انگشتم  را  با  ترس  و  لرز  روی  

نوار  اسمش  کشیدم  .جای  پیام های  پاک  شده ی  من  
  .حالا  یک  پیام  از  او  روی  صفحه  بود 

 :نوشته  بود   
خوب  نیست  آدم  اول  پیام  بفرسته  بعد  پشیمون  »  

   «!بشه  پاکش  کنه 
نگاهم  از  روی  صفحه  تا  در  بسته ی  اتاق  مریم  بالا    

  .آمد  و  دوباره  روی  کلمات  او  افتاد 
چند  بار  دیگر  هم  جمله اش  را  خواندم  و  باز  هم    

باورم  نشد  .به  مریم  که  نگفته  بود  هیچ،  خودش  هم  
 ...راه  برقراری  ارتباط  را  باز  کرده  بود 

     
🟪 
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 ریحانه 

 
. 

چراغ  قوه ی  گوش   را  روشن  کردم  و  روی  عکس    
گرفتم  .جز  عکس  ناواضخ  که  در  نت  دیده  بودم،  
تصویر  دیگری  از  او  نداشتم  .نخواسته  بودم  داشته  
باشم  .خوب  م دانستم  که  م توانم  در  خاطرات  این  
خانه  ردش  را  پیدا  کنم  اما  خودم  نم خواستم؛  پس  

زدن  تصور  چهره اش  در  ذهنم  راحت تر  از  پ اک  کردن  
  .تصویر  واقع اش  بود 

امروز  اما  این  عکس  را  دیده  بودم  .با  تمام  ن  میل ام    
آن  را  دیده  بودم  .با  وجود  بسن    چشم هایم  به  رویش  

لم   اما  آن  را  دیده  بودم  و  بعد  دیگر  همه  چت    از  کنت 
خارج  شده  بود  .انگار  در  ناخودآگاهم  برای  دیدن شان  
حریص  بودم  که  بیشت   و  بیشت   م خواستم  و  آن قدر  

یز  شدم   ...دیدم  که  از  همه شان  لت 
آن قدر  نگاهش  کرده  بودم  که  محال  بود  حن   با    
،  تصویرش  از  صفحه ی  ذهنم  پاک  شود  . فراموش 

حالا  اما  جای  خال  دیگری  توی  ذهنم  بزرگ  شده  بود  .

niceroman.ir



جان   خال  که  فقط  و  فقط  با  عارف  پر  م شد  ...او  
که  حن   هیچ  رد  و  جایگاه  میان  خ اطرات  پوسیده ی  

 .این  خانه  هم  نداشت 
چراغ  قوه  را  خاموش  کردم  و  گوش   و  عکس  را  زیر    

ه  به  سیاه  رو به رویم   بالشم  هل  دادم  .چند  ثانیه  خت 
ماندم؛  ن  آن که  روی  هیچ کدام  از  فکرهای  جاری  در  

  .ذهنم  تمرکز  داشته  باشم 
دست هایم  را  به  صورتم  کشیدم  و  بلند  شدم  .چراغ     
اتاق  آن ق در  پت پت  کرده  که  سوخته  بود  .در  اتاق  را  

باز  و  چراغ  راهرو  را  روشن  کردم  .نور  محدودی  به  
  .اتاق  م آمد  .برگشتم  و  پشت  کامپیوتر  نشستم 

 
ش     همدم  با  خت   مهمان   خان دان   حسان   غافلگت 

کرده  بود  .خودش  هم  دست  کم  از  مهربان  نداشت  .
هر  دو  ته  دلشان  م دانستند  این  مهمان   مقد مه ی  

همان  اتفاقان   خواهد  بود  که  همدم  و  مهربان  سع  
  .داشتند  از  آن  دوری  کنند 

همدم  این  روزها  به  قدری  درگت   بابک  شده  که    
فرصت  نکرده  بود  جدی تر  درباره ی  جاوید  و  
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خواسته اش  با  برادرش  صحبت  کند  .خواسته ا ی  که  
 .انگار  مطلوب  کل  خاندان  مالک  بود 

  خودش  ر ا  باخته  بود  .پیش  خود  فکر    
ا
مهربان  کامل

م کرد  تا  حالا  که  فقط  صحبتش  در  پوشش  و  لفاله  
عنوان  م شد  جاوید  پدرش  را  درآورده  بود  اگر  عمل  

عنوان  م شد  لابد  ادعای  نامزدی  و  آقابالاسری  م کرد  
 .و  دیگر  حسابش  پاک  بود 

ک  لبه ی     همدم  دم  در  اتاق  مهربان  ایستاد  .دخت 
تخت  نشسته  و  مشت  کوچکش  ر ا  دور  چانه  و  

ش  را   دهانش  محکم  کرده  بود  .همدم  اضطراب  دخت 
 :م شناخت  .قدم  داخل  رفت  و  گفت 

ی  مامان جان  ...تا  من  و  تو      ـ چرا  سخت  م گت 
  نم افته  !برای  این که  دلت  آروم  

 
نخواییم  که  اتفاف

ه  من  زودتر  م رم  با  داییت  صحبت  م کنم  که  یه   بگت 
  نزنه  ...تو  با  رزا  و  بابک  بیا 

 
 .وقت  حرف

 .منتظر  جواب  مهربان  نمانده  و  رفته  بود   
یک هفته  از  روزی  که  سیاوش  آمده  و  شبش  هم  او    

را  ترک  کرده  م گذشت  و  روزهایش  با  همان  خاطره ی  
 .چند  ساعته  آرام تر  م گذشتند 
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از  جاوید  بدش  م آمد  .هر  بار  دیدن  سیاوش     
ار  است  .از  او؛  از  این   مطمن   ترش  م کرد  که  از  او  بت  

جماعت  زبان  نفهم  که  مغزشان  فقط  با  چرتکه  و  
 ...ماشن    حساب  کار  م کرد 
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. 

نم خواست  دل  همدم  را  بشکند  اما  حاض   بود    
داران   پدر  مرحومش  که  درد  این  خاندان  بود  را  

 .جلوشان  بیندازد  و  خودش  را  خلاص  کند 
د     .کف  دست های ش  را  روی  چشمان  نم  شده اش  فس 

 «!باز  که  تو  فکری »  
هرچه  ثانیه ها  به  رفن    سیاوش  نزدیک تر  م شد    
افکار  ناخوشش  دوباره  جان  گرفته  و  بیشت   توی  

 .ذهنش  جولان  م دادند 
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آدم  با  یگ  که  زبون  نفهمه  چجوری  باید  برخورد  »  
 «کنه؟ 

  برخورد  کنه  ...یه  سری  آدم  هسن    که  »  
ا
چرا  اصل

فقط  باید  تو  معادله ی  زندگیت  ازشون  فاکتور  
ی   «!بگت 

کف  دستش  را  از  روی  چشمانش  برداشت  .نم    
 .چشم ها  به  دستانش  چسبیده  بود 

حالا  او  چطور  از  جاوید  فاکتور  م گرفت  وقن     
پشتوانه اش  خان  دان   بود؟  از  او  که  دیگر  

د  .حذف  او  حذف  خاندان   نم توانست  فاکتور  بگت 
مالک  بود  .خا ندان   که  مادرش  هرچند  آرام  و  ن  صدا،  
اما  در  راسش  قرار  داشت  .مادرش  خاندان  مالک  بود  

و  خاندان  مالک،  مادرش  ...پس  چطور  از  این  خاندان  
 فاکتور  م گرفت؟ 

  چهره اش    
 
با  حال  ناخوش  که  نم گذاشت  افتادگ

برطرف  شود  از  روی  تخت  بلند  شد  و  سراغ  
کیف پولش  رفت  .انگشتش  را  پشت  طلق  لغزاند  و  
عکس  سیاه  و  سفید  سیاوش  را  از  زیر  عکس  همدم  

ون  کشید     .بت 
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لمس  عکس  سه درچهارش  خود  به  خود   لب هایش    
  .را  از  دو  طرف  کشید 

ی  که  خواسته  بودم  رو  آوردی  برام؟ »    «چت  
اهنش     سیاوش  در  نهایت  جدیت  دست  در  جیب  پت 

ون  کشیده  بود  . کرده  و  عکس  را  دو  انگشن   بت 
مهربان  ب رای  گرفن    عکس  دستش  را  دراز  کرده  اما  

 .سیاوش  دستش  را  عقب  کشیده  بود 
م  یه  روز  »     تو  کتم  نم ره  دخت 

ا
فکر  کردم  دیدم  اصل
 «...عکس  یه  بابان   رو 

 :مهربان  با  خنده  توی  حرفش  رفته  و  گفته  بود 
س  من  قول  م دم  برات  پس  بیارم  تا  خیالت  »   نت 
ه  ازش،  مثل   راحت  باشه  عکس  هیچ  بابان   رو  نگت 

  «!مامان   ن  حیاش 
جمله اش  ناغافل  روی  زبانش  آمده  اما  از  گفتنش     

هم  پشیمان  نبود  .چشمان  سیاوش  هم  خندان  شده  
  
 
هم  برق  م زدند  .مهربان  بخش  آخر  جمله اش  را  عمدا

به  آن  جمله ی  ناغافل  اضافه  کرده  بود  .م خواست  
 .سیاوش  تکذیبش  کند 

  از  خواسن    سیاوش     
ا
از  حرفش،  از  خواسته اش  اصل

هیچ وقت  پشیمان  نشده  و  حاض   بود  خواستش  را  
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فریاد  بزند  .اما  شاید  خودش  هم  کم  از  ابراز  این  
 .جمله ی  ن  هوا  خجالت  کشیده  بود 

ه  به  چشمان  گریزان  مهربان  به     سیاوش  عکس  را  خت 
 :طرفش  گرفته  و  گفته  بود 

 «!قول  دادیا  »  
     
🟪 
 

  بنفش _ترین _سکوت _ممکن #
  allium_دنیا #

 پست _#27
 

     
 بهارین 

 
 

هنوز  جوان   به  پیامش  نداده  بودم  .فکرش  را  که    
م کردم  م دیدم  این  حرکت  خیل  از  من  بعید  است  
اما  انگار  حقیقت  داشت  .عقربه ها  م گفتند  بیست  

niceroman.ir



ساعت  از  زمان  ارسال  پیامش  گذشته  و  دست  و  ذهن  
  .من  هم چنان  قفل  بودند 

برای  اولن    بار  در  عمر م  داشتم  قبل  از  عمل  همه ی    
جوانب  را  م سنجیدم  و  با  این که  نتیجه ای  در  کار  
نبود،  وجدانم  راحت  بود  که  این  سنجش  را  انجام  

 .داده ام 
در  حن    این  سنجیدن  انواع  و  اقسام  جواب هان   را    
که  م توانستم  برایش  ارسال  کنم،  در  ذهنم  لیست  

کرده  و  در  آخر  فهمیدم  این  بیست  ساعت  توقف  و  
  ربط  به  سنجش  جوانب  نداشت،  به  این  

 
قفل  شدگ

خاطر  بود  که  جواب  مناسب  را  پیدا  نکرده  بودم  و  
ی  قبل   .دیدم  این  بیشت   به  من  م آید  تا  آن  نتیجه گت 

دنبال  جوان   بودم  که  باعث  ادامه دار  شدن    
ارتباطمان  شود  .م ترسیدم  از  جملان   که  حکم  سوت  

وع   پایان  را  داشتند  و  باز  مرا  درگت   راه  برای سر 
 .ارتباط  دیگر  م کردند 

نم دانستم  باید  از  کلاس  صحبت  کنم  یا  با  توجه  به    
ناتوانان  اش  در  صحبت  کردن،  کار  درسن   نیست  .

حس  م کردم  هرچه  طبیع تر  با  او  برخورد  کنم  بهت   
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است،  مشکلش  هم  مسئله ای  لاینحل  نبود  و  نهایتا  با  
  .یک  کاغذ  و  خودکار  برطرف  م شد 

دن     صفحه ی  خاموش  شده  لابه لای  افکارم  را  با  فس 
دکمه ی  بغل  گوش   روشن  کردم  .انگشت هایم  ژست  
تایپ  کردن  به  خود  گرفته  و  کلمه ها  از  ذهنم  جاری  

  .نم شدند 
 :کم  سبک  سنگن    کردم  و  نوشتم   

خب  حالا  م تونیم  در  مورد  کلاس  صحبت  »  
 «کنیم؟ 

با  فکر  به  جواب  منق  اش  و  محض  این که  حداقل    
دو  خط  بیشت   صحبت  کنیم،  جمله ی  نوشته  شده  را  

   :پاک  کردم  و  این بار  نوشتم 
 «.خوبه  پس  به  تفاهم  رسیدیم »  

توی  ذهنم  به  دنبال  موارد  تفاهممان  م گشتم  که    
در  اتاق  مریم  باز  شد  و  انگشت  هول  شده ام   دکمه ی  

ارسال  را  لمس  کرد  .آمدم  خیل  سریــــع  تا  قبل  از  
ی  بنویسم  اما   دیدنش  پیام  را  پاک  کنم  و  جمله ی  بهت 

 .دیگر  انگشتم  با  مغزم  همکاری  نکرد 
  ... ـ من  دارم  م رم  بهارین   
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نگاه  به  ساعتش  انداخت  و  همانطور  که  با  عجله    
ون  م رفت،  حرفش  را  ادامه  داد   .از  در  بت 

ی  نیست  دیگه  .    ـ تو  هم  برو  .نیم  ساعت  چت  
 .خداحافظ 

ون  آمدم  و       بت 
بعد  از  خاموش  کردن  چر اغ ها  از  دفت 

ون   در  را  قفل  کردم  .در  نهایت  سرعت  از  ساختمان  بت 
زدم  و  فقط  لحظه ی  عبور  از  خیابان،  نگاهم  را  از  

  .صفحه  گوش   کندم 
  نگاهم  به    

 
گ روی  صندل  ایستگاه  نشستم  و  خت 

زیر  پیامم   seen صفحه  را  امتداد  دادم  .یک  دفعه 
ظاهر  شد  .تنم  هشیار  شد  و  قلبم  به  تپش  افتاد  .اما  

هرچه  صت   کردم  هیچ  جوان   نرسید  و  حیف  که  
 .دیگر  پاک  کردنش  دردی  دوا  نم کرد 

تمام  آن  نیم  ساعت  را  در  ایستگاه  نشستم  حن   یک    
ربــع  بیشت   .خط 96 دو  بار  از  مقابلم  رد  شد  و  سوار  

نشدم  .پشیمان  از  جمله ی  ن  جان   که  ارسال  کرده  
بودم  و  با  فکر  به  تصوران   که  در  ذ هنش  از  من  احمق  

شکل  م گرفت،  گوش   را  توی  جیبم  فرو  کردم  و  به  
جای  سوار  شدن  در  اتوبوس  سوم  از  روی  جوب  

  .پریدم  و  پیاده  به  سمت  خانه  راه  افتادم 
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چندین  بار  فکر  کردم  خودم  را  به  نفهم  بزنم  و    
پیام  دیگر  برایش  بفرستم  اما  دست  و  دلم  به  کار  

نرفت  .با  تمام  وجود  دلم  م خواس ت  خودم  را  از  
ون  بکشم  و  یک  دل  ست   کتک  بزنم  .چند   درونم  بت 

بار  هم  خواستم  همه چت    را  گردن  مریم  که  یک  دفعه  
ون  پریده  بود  بیندازم  اما  خیل  زود   از  اتاقش  بت 

فهمیدم  از  پیام  که  فرستاده  بودم  هم  مسخره تر  
 .است 

؟  مگه  داری  »     که  بهارین  تفاهم  حر
 
واقعا

 «خواستگاری  م کن   از ش؟  احمق 
رو به روی  دانشکده ی  مهندش  رسیده  بودم  که  از    
ادامه ی  پیاده روی  پشیمان  شدم  و  بعد  از  رفن    دو  

تاکش  پر  که  حاض   نبودند  داخل  عفیف آباد  بروند  و  
پاهای  مرا  از  پیاده روی  بیشت   معاف  کنند،  سوار  

سومن    تاکش  خال  شدم  و  در  غصه دار ترین  حالت  
ه  شدم  ون  خت    .ممکن  دست  زیر  چانه  ز دم  و  به  بت 

پیش  خودم  فکر  م کردم  حالا  اگر  من  پس  بودم  و    
او  دخت   چقدر  کار  ساده  بود  .چون  من  دخت   بودم  

سماجتم  حن   با  دلیل  و  برهان،  آویزان   و  ن  حیان   به  
حساب  م آمد  اما  برای  یک  پس  سماجتش  خیل  هم  
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م  و  حیا  هم   جذاب  و  شیک  بود  و  ربط  به  سر 
  .نداشت 

آه  که  کشیدم  آن قدر  غلیظ  بود  که  راننده  از  آینه    
م  تا  کم   نگاهم  کرد  .دلم  م خواست  به  یک  نفر  بتر

سبک  شوم  اما  ن  شک  او  با  سبیل های  کلفتش  
  .گزینه ی  مناسن   نبود 

🟪 
 

  بنفش _ترین _سکوت _ممکن #
  allium_دنیا #

 پست _#28
 
. 

سر  کوچه  پیاده  شدم  و  راه  افتادم  .چند  قدم  بیشت     
نرف ته  بودم  که  ماشین   کنارم  سرعتش  را  کم  کرد  و  

  هم  زد  .ماشن    محراب  بود  .ماه جان  
 
تک  بوف

کنارش  روی  صندل  جلو  نشسته  و  هر  دو  مرا  نگاه  
م کردند  .سلام  کردم  .محراب خان  فقط  کله اش  را  
جنباند  .ماه جان  اما  بعد  از  خسته  نباشید  گفت  

سوار  شوم  .در  حالت  عادی  دلم  نم خواست  سوا ر  
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  به  خاطر  حضور  
 
شوم  اما  خسته  بودم  و  مسلما

ماه جان  نم توانستم  دست  به  سرشان  کنم  .سوار  
شدم  و  فکر  کردم  چه  عجب؛  خت   شازده  به  

 !ماه جان  هم  رسید 
جلوی  خانه  طبق  معمول  روی  پل  پیچید  .جوری    

روی  پل  پارک  م کرد  و  به  در  م چسباند  انگار  با  نوک  
ستر  جلو اش  در  م زد  .اخم هایم  خود  به  خود  از  

دیدن  این  صحنه  به  یاد  مانتوی  نخ کش  شده ام  درهم  
شدند  .سرم  را  چرخاندم  تا  تشکری  زورگ  زمزمه  کنم  

که  دیدم  با  چشمان   خندان  از  آینه  نگاهم  م کند  .
بدون  آن که  تشکر  کنم  پیاده  شدم  .او  هم  پیاده  شد  و  
 :به  طرف  صندوق  عقب  رفت  .ماه جان  آرام  گفت 

 . ـ بهارین  وایسا  کمک  کن  بشینم  رو  صندل   
  ـ پس  فکر  کردی  با  این  نره خر  تنهات  م ذارم؟   

م  .   خنده اش  را  خورد  و  گفت  که  زبان  به  دهان  بگت 
محراب  ویلچر  ماه جان  را  کنار  در  گذاشت  .کم  

  .خم  شدم  و  اول  ترمزش  را  زدم 
  :محراب  به  خیال  خودش  شوخ  گفت   

ی  ماجان        . ـ دیگه  باید  یه  دنده  اتوماتشو  ب گت 
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توی  دلم  گفتم  تا  لابد  دست هایش  هم  از  ن  تحرگ    
از  کار  بیفتد  و  تو  بیشت   ذوق  بکن   .البته  این  جواب  

را  از  خود  ماه جان  داشتم  .من  هم  آن  اوایل  کوچ مان  
به  این  خانه  این  پیشنهاد  را  داده  بودم  اما  دلیلش  به  

نظرم  آن قدر  قوی  بود  که  دیگر  دهانم  را  ببندم  و  د ر  
کار  مردم  فضول  نکنم  .همان قدر  که  من  کور  نبودم  

و  م دانستم  ویلچر  اتوماتیک  هم  ساخته  شده  
ماه جان  هم  م دانست  و  اگر  نم خرید  لابد  یک  

دلیل  داشت  !محراب  خان  اما  آلزایمر  داشت  که  هر  
چند  وقت  یک بار  این  جمله  را  م گفت  و  به  جان  
  .خودم  توی  دلش  به  خساست  نسبتش  م داد 

ماه جان  اما  خیل  ساده  همان  جواب  تکراری  را    
  :گفت 

 ـ پا  که  ندارم  دستمم  از  کار  بیفته،  م مونه  فقط    
 ...چشم  چشم  دو  ابرو 

زنگ  خوردن  گوش   محراب  او  را  از  جواب  دادن  باز    
داشت  .کمک  کردم  ماه جان  روی  صندل  بنشیند  و  

ترمزها  را  آزاد  کردم  .ماه جان  آرام  و  زیرلب  د ر  حدی  
 :که  فقط  خودمان  دو  تا  بشنویم  گفت 

 . ـ خت   ببین   ننه   

niceroman.ir



 :خندیدم  و  گفتم   
 ـ جون  من  یه  بار  بهش  بگو  ننه  ببینیم  چه  شکل    

  باورش  بشه  ماجان  شکوه  فرنگ  رفته  
 
م شه؟  عمرا

 !به  خودش  بگه  ننه 
 ـ زبون  نریز  ورپریده  ...باز  کن  درو  که  هلاکم  از    

 .گرما 
 :حرص آلود  گفتم   

 ! ـ نم بین   رفته  تو  در  پارک  کرده   
ماه جان  ریز  ریز  خندید  و  صدای  محراب  از  پشت    

 .سرم  بلند  شد 
 ! ـ بنده  دارم  م رم  خانوم   

 :زیر  لب  گفتم   
 ! ـ ن  سلامن    

 :ماه جان  با  لحن   که  خنده اش  را  خورده  بود  گفت   
 . ـ به  سلامت  محراب جان   

با  رفتنش  راهمان  برای  ورود  به  خانه  با ز  شد  .در  را    
 :که  پشت  سرمان  بستم،  گفتم 

  ـ کجا  رفته  بودین؟   
ه  رو  سند     ... ـ م خواد  وام  بگت 

 .دهانم  باز  شد  و  نگذاشت  جمله اش  تمام  شود   
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  ـ بالاخره  خامش  شدی؟   
 ـ اون  خونه  همن   جوری  افتاده  بود  .حالا  رو  سندش    
ی  نم شه  .قسطشم  پای  خودشه  ه  چت    .یه  وام  بگت 

دوست  نداشت م  حن   توی  فکرم  این  جمله  بیاید  که    
ماه جان  به  محراب  باج  م داد  تا  از  دیدارش  محروم  

نشود،  اما  دست  من  نبود  .خط  و  خال  چهره ی  او  هم  
ی  از  آن  به  زبان   فکرم  را  تایید  م کرد  اما  هیچ کدام  چت  

  .نیاوردیم 
  ، ـ مال  خودتونه  دیگه  اختیارشو  دارید   

 :و  شوخ  ادامه  دادم   
 ـ ول  از  من  نخواه  ماه جان  جان  که  دلم  نخواد  سر    

 !به  تن  این  یارو  نباشه 
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تمام  دو  سه  ساعن   هم  که  در  خانه  بودم،  هیچ    
جوان   از  عارف  نرسید  و  من  مثل  مرغ  سرکنده  فقط  
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در  خانه  رژه  رفته  بودم  .نم توانستم  به  راه  دیگر ی  
برای  نزدیک  شدن  به  او  فکر  کنم  .بعد  از  چند  ماه  که  

خیال  م کردم  بالاخره  راه  برای  رسیدن  به  او  باز  
شده،  باز  هم  م دیدم  انگار  هیچ  راه  برای  نفوذ  به  

 اش  وجود  ندارد 
 
  .زندگ

آن قدر  فکر  کرده  و  مغزم  را  با  فکر هایم  خورده  بودم    
که  سرم  درد  م کرد  و  به  جای  رفن    به  دفت   دلم  
م خواست  چند  ساعن   مغزم  را  خاموش  کنم  و  

  .بخوابم 
باز  کردن  در  خانه  با  دست های  من  و  آمدن  ماشین     

توی  شکمم  آن قدر  غت   منتظره  بود  که  فقط  
چشمانم  را  بستم  و  منتظر  ماندم  تا  متلاش   شوم  .

قلبم  محکم  م کوبید  و  شقشقه ام  تت   م کشید  .
ماشن    متوقف  شده  بود  .اما  آن قدر  نزدیک  بود  که  

  .حرارتش  را  حس  م کردم 
باز  کردن  چشمم  با  صدای  باز  کردن  در  ماشن      

همزمان  بود  .در  نهایت  خونسدی  از  ماشینش  پیاده  
شده  و  عن    خیالش  نبود  چند  ثانیه  پیش  نزدیک  بود  

د    .مرا  داخل  خانه ام  زیر  بگت 
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تنم  از  این  شوک  داغ  کرده  بود  .ماشن    را  دور  زد  و    
ل  کردم  تا     روبه رویم  ایستاد  .خیل  خودم  را  کنت 

 
تقریبا

ام  ماه جان  چت    بدی  نگویم  اما  نم توانستم   به  احت 
  سکوت  کنم 

ا
 .کل

 ! ـ بفرمایید  تو  دم  در  بده   
کم  لب هایش  کش  آمدند  و  سریــــع  جمع  شدند  .  

خوب  م دانست  چه  غلط  کرده  و  خودش  را  به  آن  
  .راه  زده  بود 

 :گفت   
 . ـ اگه  راه  بدی د،  م خوام  همن    کار  رو  بکنم   

حرف  زدن  با  آدم  زبان نفهم  و  ن  شعور  مسخره ترین    
کار  دنیا  بود  .در  را  ول  کردم  و  ن   آن که  خداحافط   

  برای  چه  دوباره  به  این جا  آمده،  از  
ا
کنم  یا  ببینم  اصل

ون  زدم  و  از  کنارش  گذشتم  .چند  ثانیه  بعد   خانه  بت 
  .صدای  بسته  شدن  در  خانه  بلند  شد 

حالا  آدم  توی  جگر  تخت جمشید  و  پاسارگارد  هم    
  م کرد،  این ها  که  شعور  و  فرهنگ  نم آورد 

 
 !زندگ

خیل  دور  نشده  بودم  که  باز  به  نظر  صدای  باز  و    
بسته  شدن  دری  و  بعد  هم  صدای  روشن  شدن  
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ماشن    بلند  شدن  .توی  دلم  حدس  م زدم  خودش  
  .باشد 

 . ـ بهارین   
بهارین  "به  همن    راحن   .حالا  اگر  در  مورد  کشمش  "  

و  دمبش  هم  برایش  توضیح  م دادم  که  نم فهمید  .
ی  نگفتم  .خودش   سرم  را  به  طرفش  چرخاندم  اما  چت  

 :گفت 
 . ـ بیا  م رسونمت   

خاله اش  شده  بودم،  خودم  خت   نداشتم  !   از  گ   دخت 
 :لازم  نکرده  "را  توی  دلم  گذاشتم  و  گفتم "

مون  به  هم  نم خوره      ـ مست 
  ـ م گه  م دون   من  کجا  م خوام  برم؟   

بساط  تنیسش  روی  صندل  عقب  ولو  بود  .با  این    
 :حال  گفتم 

 ـ نه  خت   ول  م دونم  خودم  کجا  دارم  م رم   و    
 .م دونم  شما  اونجا  کاری  نداری 
ان  کنم     . ـ باشه  بابا  م خوام  جت 

ان  نم خواد  بفرمایید     . ـ جت 
 :با  سر  به  صندل  عقب  اشاره  زد  و  گف ت   
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 ـ بیا  دیگه  م خوام  برم  باشگاه  وقت  دارم  هنوز،    
 .م رسونمت  قبلش 

خیل  احساس  راجر  فدرر  بودن  به  پک  و  پوزش    
دست  داده  بود  .کم  به  طرفش  رفتم  و  محکم تر  از  

 :قبل  کم  شمرده  و  آرام  گفتم 
 ـ ممنون  آقا  محراب  .بفرمایید  .خودم  م رم  .  

 .خداحافظ 
درد  سرم  از  چک  و  چانه  زدن  با  او  بیشت   و  صورتم    
از  حجم  اخم ها  جمع  شده  بود  .آن  از  ن  خوان  های  

 ...شبانه  و  این  هم  از  دردسر های  روزانه 
ماشینش  خیل  آرام  از  کنارم  رد  شد  و  سرکوچه  به    

جای  پیچیدن  در  خیابان،  ترمز  کرد  .خدا  خدا  
م کردم  که  توقفش  ربط  به  من  نداشته  باشد،  به  
محض  هم ردیف  شدنم  با  ماشینش  متوجه  سر  خم  

مانده اش  روی  گوش   شدم  و  فرز  خلاف  جهن   که  او  
  .باید  م رفت  در  پیاده رو  پیچیدم 

هر  وقت  نوک  زبان  ذهنم  م آمد  که  صفت  آدم    
بدها  را  به  ریش  محراب  ببندم،  تمرکزم  را  روی  همان  

خوش  نیامدن  خودم  که  حش  شخض  بود  
  .م گذاشتم 
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تجربه  ثابت  کرده  بود  فرشته ترین  آدم ها  هم  در    
ایط  خاص  روی  دست  شیطان  م زدند   .سر 
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*** 
صدای  کارآموزمان  م آمد  که  در  قسمت    

پارتیشن بندی شده ی  آقای  مسعودی  داشت  سر  
نمره ی  بیشت   چک  و  چانه  م زد  .آقای  مسعودی  از  

  
 
  از  آن هان   که  واقعا

آن  آدم های  نیک  روزگار  بود  .یعن 
  به  جای  نیک  برایشان  صفت  خوب  را  به  

ا
نم شد  مثل

کار  برد  .آن قدر  در  امر  نمره  دادن  به  کارآموز ها  دقیق  
و  وسواش  عمل  م کرد  که  اساتید  دانشگاه  سر  

 .تعظیم  مقابلش  فرود  آورده  بودند 
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از  ترم  پیش  تا  این  ترم  به  خاطر  خدمات  شایانش  به     
  تعداد  کارآموزهایمان  نصف  شده  

 
دانشجویان،  دقیق ا

  .بود 
کارآموزان  هم  که  فقط  و  فقط  جهت  گرفن    نمره ای    

بالا  برای  جابه جا  کردن  صدم  معدلشان  روی  این  
واحد  حساب  م کردند،  دنبال  جان   م گشتند  که  

ند،  اما  وقن      نوزده  را  بدون  دردسر  بگت 
 
بیست  یا  نهایتا

  
 
کش  مثل  مسعودی  عزیز  پیدا  م شد  که  دقیقا

متناسب  با  کاری  که  نیاموخته  بودند،  بهشان  نمره  
م داد  صفت های  مخالف  نیک  دنبال  اسمش  ردیف  

م  کردند  و  با  غیظ  از  دفت   م رفتند  و  این طور  م شد  
که  ترم  به  ترم  از  تعداد  کارآموزان  ما  کم  م شد  و  
  .کش  هم  این جا  با  این  مسئله  مشکل  نداشت 

مریم  هنوز  نیامده  و  در  پیام  گفته  بود  شش  به  بعد    
م آید  .حالا  دیگر  سکوت  عارف  و  لو  ندادن  جریان  به  
مریم  برایم  عجیب  نبود  .چون  خودش  تصمیم  گرفته  
بود  دست  به  سرم  کند  و  نیازی  به  مریم  نداشت  .حالا  

که  ورق  چرخیده  بود  فکر  م کردم  آن طور  شاید  
خیل  مودبانه تر  بود  که  از  مریم  خواسته  بود  سر   من  

را  کم  کند  .این طور  آدم  حس  پدر  و  فرزندان   را  
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داشت  که  رویشان  به  روی  هم  باز  شده  و  دیگر  
ل  همه  چت    از  دست  خارج  شده  بود    .کنت 

گوش  ام  را  برداشتم  و  بعد  از  نگاه  کوتاه  به    
انجمن،  وارد  اینستاگرام  شدم  .ن  هدف  میان  صفحات  

کت  مجازی   رنگ ووارنگش  م چرخیدم  که  نام  سر 
 .ریحان  در  نواری  باریک  بالای  صفحه  ظاهر  شد 

تکیه  از  صندل  گرفتم  و  در  حال  که  سرما  داشت  به    
 .نوک  انگشتانم  م رسید،  وارد  دایرکت  شدم 

 :زیر  جمله ی  پربار  من  نوشته  بود   
 «در  چه  مورد؟ »  

منظورش  به  علت  تفاهم  بود  که  گفته  بودم  .  
نم دانستم  خوشحال  باشم  و  جواب  ندادنش  را  در  
ا ین  فاصله  به  شلوغ  بودن  سرش  نسبت  دهم  یا  توی  
سر  خودم  بزنم  که  حالا  جوابش  را  چطور  بدهم  که  

نه  فقط  فکر  ناجوری  پیش  خودش  نکند،  بلکه  باعث  
فت  ارتباطمان  شود    .پیس 

انگشتم  لرزان  شده  و  ن  هوا  به  حروف  م چسبد  و    
  .کلمات  ن  معن   در  نوار  سفید  جا  م گذاشت 

به  هر  حال  باید  ب ه  این  سوال  جواب  م دادم  .  
 :نوشتم 
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این که  شما  وانمود  کردید  پیامای  منو  نخوندید  .»  
 «.منم  خواستم  وانمود  کنم  پیام  نفرستادم 

ین  جوان   بود  که  به  ذهنم  آمد  .ارسال  که     این  بهت 
زیر  پیامم  ظاهر  شد  .انگار   seen کردم  بلافاصله  آن 

منتظر  بود  .دلم  آشوب  شد  .از  روی  صندل  بلند  
شدم  و  به  آبدارخانه  رفتم  .هنوز  لیوان  آن   که  از  لوله  

پر  کرده  بودم،  به  دهانم  نرسیده  بود  که  جوابش  
 .رسید 

 «.پس  دیگه  یر  به  یر  شدیم »  
م  برگشتم      .لیوان  آب  را  سرکشیدم  و  دوباره  پشت  مت  
بالاتنه ام  خود  به  خود  عقب  و  جلو  م شد  .چه  باید   

م نوشتم  .چه  کار  م کردم  که  این  آقای  لت   تر  از  ماه  
  بماند  .ن  خیال  جملان   که  ممکن  بود  

 
توی  دستم  باف

تعابت   ناخوشایند  ازشان  دربیاید  سراغ  تنها  مطلن   
رفتم  که  امید  داشتم  به  واسطه اش  به  او  نزدیک  

 .شوم 
حالا  م تونم  به  آموزش  دیدن  پیش  شما  امیدوارم  »  

 «باشم؟ 
  .پیامم  تا  دو  دقیقه  بعد،  دیده  نشد   
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بار  بیستم  بود  که  بلند  م شدم  و  بعد  از  مرتب    
کردن  شالم  که  برایم  مثل  تیک  عصن   شده  بود،  

 .م نشستم  که  چشمم  به  پیامش  افتاد 
 «.خت   خانم  .بنده  آموزش  ندارم »  
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دنبال  جمله ای  برای  درخواست  دوباره  م گشتم  که    
 .پیام  دیگ ری  آمد 
 «...در  ضمن »  

چند  ثانیه  طول  کشید  تا  جای  آن  سه  نقطه  با    
 .کلماتش  پر  شود 

ه  »   فکر  م کنم  در  جریان  وضعیت  من  باشید  ...بهت 
 «.دنبال  شخص  دیگه ای  بگردید 
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ه ی  صفحه  مانده  بودم  و  داشتم  به  این     ناامید  خت 
فکر  م کردم  که  کوتاه  تشکر  و  خداحافط   کنم  یا  از  

مانع  نبود ن  وضعیتش  بنویسم  که  باز  خودش  
  :نوشت 

دوره های  سازمان  مدیریت  صنعن   م تونه  بیشت   »  
 «.بهتون  کمک  کنه 

غلیظ  نخر  کردم  و  فکر  کردم  لابد  او  و  مریم    
پورسانن   از  مدیریت  صنعن   م گرفتند  که  جفن   

  .برایش  تبلیغ  م کردند 
البته  اگر  واقعا  قصدتون  آموزش  دیدن  بوده  »  

 «!باشه 
انگشتان  ساکن  شده ام  از  خواندن  این  جمله    

وع  به   ل  خود  را  از  دست  دادند  و  سر  یک دفعه  کنت 
 .دویدن  روی  حرف  کردند 

معلومه  که  قصدم  فقط  همینه  !چه  قصد  دیگه ای  »  
 «باید  داشته  باشم؟ 

بعد  هم  چون  جمله اش  زیادی  برایم  گران  آمده  بود،    
اینستاگرام  را  بستم  .گوش  ام  را  روی  مت    اند اختم  و  

خانه  رفتم  و  این بار  به  جای  آب   دوباره  به  آشتر 
خوردن  کم  آب  به  صورتم  ملتهبم  پاشیدم  .
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نم دانستم  از  دست  خودم  عصبان   باشم  که  با  
ن  احتیاط  باعث  این  ن  اعتمادی  شده  بودم  یا  از  

دست  او  که  به  خودش  اجازه  م داد  این قدر  ساده  مرا  
قضاوت  کند  .فکر  به  این که  در  ذهنش  تصوری  از  

یک  دخت   ناجور،  از  من  شکل  گرفته  باشد  عصن   و  
 .مضطربم  م کرد 

م  برگشتم  .به  خودم  قول  دادم  دیگر     وقن   پشت  مت  
سراغ  اینستاگرام  نروم  و  از  خت   این  موضوع  بگذرم  .
وع  به  چشمک  زدن   اما  وقن   چراغ  بالای  گوش   سر 

کرد  نتوانستم  روی  قولم  بمانم  .سریــــع  وارد  
  .اینستاگرام  شدم  و  پیام  رسیده اش  را  باز  کردم 

 «.قصد  جسارت  نداشتم  خانوم »  
 «.موفق  باشید »  

لب هایم  آویزان  شدند  و  پیشان  ام  را  روی  مت      
گذاشتم  .حیف  که  نم دانست  بدون  او  موفق  

 .نم شدم 
*** 

یک  هفته  بود  که  برای  آرامش  بیشت   اینستاگرامم  را    
غت   فعال  کرده  بودم  و  اگر  دست  من  بود  حافظه ی  
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مریم  و  عارف  را  هم  غت   فعال  م کردم  تا  روزهای  
  .گذشته  و  سماجتم  را  فراموش  کنند 

دیگر  حن   به  خودم  زحمت  ندادم  تظاهر  کردن  به    
آموزش  برنامه نویش  را  ادامه  دهم  .نم خواستم  

خودم  را  مسخره  و  مضحکه  کنم  .دوسن   با  مریم  با  
ارزش ترین  ثمره ی  این  سال ها  بود  و  نم خواستم  با  

  .ندانم  کاری  از  دستش  بدهم 
گه گاه  با  تعجب  خودم  را  نگاه  م کردم  و  م گفتم؛    

 «خودن   بهارین؟ »
خودم  بودم  و  همه اش  از  سر  ناچاری  بود  .ماه جان    
همیشه  م گفت  هیچ  چت    بهت   از  روراسن   نیست  و  

  را  پیچیده  م کند  و  من  هم  پیش  
 
دروغ  فقط  زندگ

خودم  فکر  م کردم  لا بد  برای  همن    محراب  را  دوست  
دارد  .چون  شازده  در  عن    این که  نیتش  کج  بود  اما  

  .روراست  بود  و  تظاهر  هم  نم کرد 
  بیا  این  فلش  رو  بت   از  فایل  مربوط  به    

 
 ـ بهارین  لطفا

کت  دکوراسیون  داخل  یه  پلات  بگت   بگو  لمینت   سر 
هم  بکشه  روش،  کیفیت  عال  م خواما،  همن    رنگ ها  

 ...باشه ها  نه  که  مثل  اون  دفعه 
🟪 
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با  صدای  مریم  از  پشت  مت    بلند  شدم  و  به  اتاقش    
رفتم  هنوز  داشت  توضیحات  جانن  اش  را  تکمیل  
م کرد  .فلش  به  سیستمش  وصل  بود  .چهره اش  

  .خسته  بود  اما  کاران  اش  را  هنوز  از  دست  نداده  بود 
دو  سه  دقیقه  طول  کشید  تا  فایل  منتقل  شد  و    

فلش  را  به  دستم  داد  .گفت  خودش  هم  با  چاپخانه  
  
 
د  و  سفارش  م کند  اما  من  هم  آن جا  عینا تماس  م گت 

  .جملاتش  را  تکرار  کنم 
ون  رفتنم  از  در  یک دفعه  صدایم  زد     .قبل  از  بت 

  ـ راسن   بهارین؟   
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به  طرفش  که  برگشتم  گفت  در  را  ببندم  .با  دلهره ای    
که  یک دفعه  در  دلم  جوشید  در  را  بستم  و  به  طرف  

  .برگشتم 
  ـ حر  شد؟  قید  برنامه نویش  رو  زدی؟   

برخلاف  انتظارم  حالن   از  شوح   را  در  جمله اش    
م  .مریم  اهل   حس  کردم  اما  نم توانستم  به  خودم  بگت 
مسخره  کردن  نبود  اما  بیشت   م توانستم  لحنش  را  به  

ین  و  ن  دردسر  ی  شت   .همان  نسبت  دهم  تا  طت  
  ناخودآگاه  سرم  را  به  تاییدش  تکان  دادم   

 
 .تقریبا

 :جدی  گفت   
 ! ـ پس  اشتباه  نکرده  بودم   

  به  ترس  تبدیل  شده  بود  .سرما  را    
ا
دلهره ام  حالا  کامل

در  رگ هایم  حس  م کردم  چند  قدم  به  طرفش  رفتم  و  
 :با  یادآوری  ماه جان  گفتم 

 ـ حق  با  شماست  مریم  جو ن  ...معذرت  م خوام  .  
  دوست  ندارم  راجع  به  من  فکر  بد  کنید  ...

 
واقعا

همه ش  بهونه  بود  ...برام  جالب  و  مرموز  بود  و  دلم  
  قصد  بدی  

 
م خواست  بیشت   بشناسمش  ...واقعا

  اینستاگرامم  
ا
نداشتم  ...یک  هفته  هم  هست  که  کل

 ...رو  غت   فعال 
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 . ـ م دونم   
برخلاف  من  که  هول  کرده  بودم  او  آرام  بود  و  دیگر    

 .آن  جدیت  دلهره آور  را  هم  نداشت 
  قصد  توهن    نداشته  و  فکر    

 
 ـ عارف  هم  گفت  واقعا

 .کرد  شاید  دچار  سوءتفاهم  شدی 
 :زبانم  برای  خودش  جنبید  و  گفتم   

  ـ خود  عارف  گفت؟   
سرش  را  کوتاه  تکان  داد  و  خیل  سریــــع  بحث  را    

عوض  کرد  و  گفت  که  سریــــع تر  برای  گرفن    پلات  
  .بروم  و  برگردم 

ون  آمدم  داشتم  به  پیام  آخرش  که     از  اتاقش  که  بت 
دیگر  ن  جواب  گذاشته  و  بعد  از  آن  هم  ایستاگرامم  را  

 . غت   فعال  کرده  بودم  فکر  م کردم 
پررنگ تر  از  همه  برایم  این  جمله  بود  که؛  عارف    

 !پیگت   سکوتت  شده  بهارین 
 
 
 
 
🟪 
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 ریحانه 
 
 

مهربان  خودش  را  به  همدم  و  رزا  دوخته  بود  و  یک    
لحظه  از  کنارشان  جنب  نم خورد  تا  یک وقت  فرصن   

برای  جاوید  فراهم  نشود  .هیچ  از  مهمان   نفهمیده  
بود  .با  تمام  قدرت  مادر  جاوید  و  زن دان   را  ندید  

گرفته  و  پیه  طعنه  و  کنایه های  بعد  از  اینشان  را  به  
ش   تن  مالیده  و  خودش  را  با  رزا  یا  دخت   دان   کوچکت 

مشغول  کرده  بود،  مبادا  میان  صحبت ها،  
کوچک ترین  اشاره ای  به  دلیل  ناکام  مانده ی  این  

 .مهمان   شود 
به  محض  رسیدنشان  همدم  خیالش  را  از  بابت    

سکوت  خان دان   راحت  کرده  بود  اما  جاوید  آستن    
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سرخود  بود  و  کاری  به  این  کارها  ن داشت  .مهربان  با  
این که  بروز  نم داد،  کم  هم  از  بد  اخم  خان دان   

ی  به  رویش  نیاورده  بود  . م ترسید  اما  او  هم  چت  
  چه  گفته  و  شنیده  است  .

 
نم دانست  مادرش  دقیقا

فقط  امیدوار  بود  آن قدر  محکم  و  معتت   بوده  باشد  
 .که  این  بساط  به  کل  برچیده  شود 

توی  ذهنش  سیاوش  بود  و  فاصل ه ای  که  انگار    
نم خواست  برداشته  شود  .سیاوش  و  حس  عجین   

که  هیچ کس  در  وجودش  ایجاد  نکرده  بود  .سیاوش  و  
غم  مبهم  که  انگار  به  این  اسم  دوخته  بود  و  

  .دلهره های  مهربان  را  بیشت   م کرد 
با  این که  جاوید  از  همان  آغاز  مهمان   خودش  را    

مشغول  صحبت های  مردانه  نشان  داده  بود ،  مهربان  
ش  بیاورد،  دریــــغ   م دانست  اگر  لحظه ای  تنها  گت 

نم کند  و  با  مزخرفاتش  اعصابش  را  به  بازی  خواهد  
  .گرفت  و  ...همن    هم  شده  بود 

مهربان  آن قدر  توجهش  را  به  حرکات  جاوید  داده    
بود  که  حواسش  از  زیرگ  خواهر های  او  پرت  شده  و  

با  تور  آن ها  به  دام  افتاده  بود  .موضوع  که  به  
خاطرش  داشت  حرص  م خورد  و  نوازش  بازویش  با  
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ی  در   دست های  رزا  و  لبخند  آرامبخش  او  هم  تاثت 
 .آرام  گرفتنش  نداشت 

با  این که  رزا  دخت   مستانه  بود  انگار  آرامشش  را  از     
ی  که  در  وجود  مهربان   همدم  به  ارث  برده  بود  .چت  

 .کم  بود 
جاوید  مشغول  خوش وبش  با  رزا  شده  بود  و    

ز یرزیرگ  مهربان  را  م پایید  .خواهرانش  را  از  قبل  
توجیه  کرده  بود  که  موقعیت  مناسب  را  برای  

صحبت  با  مهربان  برایش  فراهم  کنند  .خواهرها  هم  
ان  فامیل  در  آلاچیق   با  جمع  کردن  تک  و  توک  دخت 
  ، ل  خان دان  وسط  درخت های  پربار  حیاط  بزرگ  مت  
آن ها  را  از  دید  بزرگ ترها  به  ویژه  همد م  دور  کرده  و  

بعد  هم  با  بلند  شدن  و  رفتنشان  با  دلایل  واه،  
فرصت  را  برای  نزدیک  شدن  جاوید  به  مهربان  فراهم  

 .کرده  بودند 
منتها  مهربان  دست  رزا  را  سفت  چسبیده  و  اجازه ی    
دور  شدن  به  او  نداده  بود  .جاوید  هم  که  این  را  خوب  

م دانست  برنامه اش  را  درست  و  حسان   چیده  بود  
که  دقیقه ای  بعد  عمه اش،  به  بهانه ی  صحبت  در  

نده  و  
َ
مورد  دوران  بارداری  رزا  او  را  از  دستان  مهربان  ک
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مهربان  دیگر  نتوانسته  بود  زن دان   را  هم  مثل  
 دان  های  خودش  دست  به  

خواهرهای  جاوید  و  دخت 
  .سر  کند 

  ـ خوش  م گذره؟   
لحن  جاوید  طبق  معمول  سرخوش  بود  و  به  تله ای     

 .که  مه ربان  در  آن  افتاده  طعنه  م زد 
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مهربان  هم  که  با  تمام  وجود  خودش  را  دست  و  پا    
بسته  در  این  تله  م دید،  سع  داشت  برخلاف  

دفعه ی  پیش  که  با  ناشکیبان   مست   بحث  را  به  
مقصدی  ناخوشایند  هدایت  کرده  بود،  صت   پیشه  
کند  .کا ری  که  سخت  بود  اما  یادآوری  سیاوش  در  

ذهنش  م توانست  آرامش   قرص   برای  روح  و  روانش  
 .پدید  آورد 
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 . ـ خداروشکر   
جاوید  که  خودش  را  برای  جوان   دندان شکن  آماده    

 .کرده  بود  از  این  جواب  و  لحن  آرام  غافلگت   شد 
 ! ـ سوهان  نداشن   امروز  پنجولاتو  تت    کن   برام   

ی  با  شما  ندارم     . ـ من  تمایل  به  درگت 
خواست  از  کنارش  بگذرد  اما  بازویش  در  دست    

جاوید  گت   افتاد  .رسن    از  دست  جاوید  به  این  
راحن  ها  نبود  .آن  هم  بعد  از  این  همه  نقشه  و  
 .حیله ای  که  برای  تنها  شدن  با  او  کشیده  بود 

 ـ این  دفعه  سنگ  انداخن   .فردا  پس  فردا  که  قرار    
خواستگاری  رو  گذاشتی م  چجوری  م خوای  دست  به  

،  عروس  خانوم؟    سرم   کن 
مهربان  پیش  خود  فکر  م کرد،  جاوید  خودش  مرض    

ام   داشت  و  نم گذاشت  برخورد  او  را  با  صت   و  احت 
 .ببیند 

به  طرفش  چرخید  و  بازویش  را  محکم  عقب  کشید  .  
  .جاوید  با  خنده  رهایش  کرد 

 ـ تو  حر  م خوای  جاوید؟  باور  کن  اگه  مستقیم    
  زودتر  بهش  م رش  تا  با  این  

 
خواسته ت  رو  بگ

 .بهونه ها 
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  چهره ی  جاوید  کم  جمع  شد  .نگاهش    
 
دگ گست 

کم  کش دار  و  ناخوشایند  رو  تن  مهربان  چرخید  و   
 :گفت 

  حر  م خوام  و  چجوری    
 
 ـ مستقیم  بگم  دقیقا

 م خوامت؟ 
مهربان  دیگر  اگر  م خواست  هم  نم توانست  تحمل    
کند  .هر  بار  د یدن  و  نزدیگ  به  جاوید  دوری  سیاوش  
را  برایش  پررنگ تر  م کرد  .دوباره  خواست  از  کنارش  

رد  شود  اما  باز  هم  جاوید  بازویش  را  گرفت  و  با  لحن   
 :خشک  گفت 

 ـ چیه  فکر  کردی  چشمم  دنبال  اون  ارثیه ی  کت  و    
   کلفتته؟ 

پوزخند  فرم  لب های  مهربان  را  به  هم  ریخت  .فکر    
ان  ارثش   کرد  چشمش  دنبالش  نبود  و  این  طور  از  مت  
اطلاع  داشت؟  موضوع  که  باید  مثل  راز  در  خانواده  

م ماند  و  انگار  پای  جاوید  و  خانواده اش  زیادی  در  
خاندان  مالک  دراز  شده  بود  که  از  مدت ها  پیش  از  

همه چت    خت   داشتند  و  تورهایشان  را  پهن  کرده  
بودند  .هرچند  مهربان  همه ی  این ها  را  از  چشم  

ی  همیشه  چرتکه  به  دستش  م دید   .خا ن دان 
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ا
ی  رو  کل  ـ ببن    جاوید  خان  فکر  م کنم  شما  یه  چت  

 اشتباه  برداشت  کردی؟ 
🟪 
 

  بنفش _ترین _سکوت _ممکن #
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جاوید  دست  به  سینه  شد  .سرخوش  اش  دوباره    
   :برگشته  بود  .مشتاق  گفت 

 ـ هرچند  بعید  م دونم  اما  خوشم  م آد  تو  روشنم    
 .کن  

 ـ درسته  که  حرف  حرف  خان داییه  اما  خان دان   هم    
نم تونه  منو  به  ازدواج  با  تو  مجبور  کنه  ...روشن  

 شد؟ 
این بار  جاوید  پوزخندش  را  به  نگاه  مهربان  کوبید  و    

بعد  کم  کم  پوزخندش  لبخند  شد  و  دندان هایش  را  به  
 .رخ  کشاند 
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  هم    
 
 ـ خوبه  !دوست  دارم  روزی  که  دا ری  بله  رو  م گ

 .صدات  همن   قدر  محکم  باشه 
  ـ مهربان؟   

صدای  بابک  بود  .او  که  از  چند  دقیقه  پیش  با  داخل    
رفن    رزا  به  همراه  زن دان   متوجه  تنهان   مهربان  با  
ون  آمده  بود  تا  هوای  مهربان  را   جاوید  شده  و  بت 

داشته  باشد  و  حرف هایشان  را  بشنود  .درواقع  اول  
ی  بود  که  انگار  مثل  قانون   نانوشته  م دانست،   چت  

ی  که  این  روزها  کم  در  ذهنش  کمرنگ  شده   چت  
ی  بود  که   بود  .دوم  اما  خواست  خودش  نبود  .چت  

به  مغزش  دیکته  شده  و  برای  مقابله  یا  همراه  شدن  با  
آن،  باید  اطلاعاتش  را  بالا  م برد  .م خواست  ببیند  
حرف های  جاوید  تا  کجا  رنگ  و  بوی  حرف هان   را  
  .دارد  که  خاله  و  دان  ها  توی  کله اش  کرده  بودند 

جاوید  با  شنیدن  صدای  بابک  دست  در  جیب  با    
صورن   گشاده  به  تماشای  اخم های   خواهر   و  برادر  

ه  به  جاوید   نزدیک  مهربان   ایستاد  .بابک  با  نگاه  خت 
 :آمد  و  گفت 

 ... ـ رزا  حالش  خوب  نیست  بریم  خونه  مراقبش  باش   
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هر  سه  م د انستند  این  جز  بهانه ای  واه  نیست  .  
همن    هم  لبخند  جاوید  را  بیشت   کش  م داد  .جاوید  

از  بازی  کردن  خوشش  م آمد  .البته  تا  وقن   برد  را  
  .حتم  و  قطع  برای  خودش  م دانست 

بابک  نگاهش  را  از  صورت  جاوید  کند  و  به  مهربان    
ار  است  و   داد  .حالا  خوب  م دانست  که  از  جاوید  بت  

پیش  خودش  فکر  م کرد  این  خیل  هم  ربط  به  
نظرات  خانواده ی  مستانه  که  توی  مغزش  فرو  کرده  

 .بودند،  ندارد 
  

ون  تمرکزم  را  برای  ادامه  دادن  از     سر  و  صدان   از  بت 
  بود  .حوصله  ی  

 
بن    برد  .لابد  مزاحم  همیشگ

هیچکس  را  نداشتم  .سرم  تت   م کشید  و  چشمم  
م سوخت  و  دست  و  دلم  به  تعوی ض  چراغ  سوخته ی  

 .این  اتاق  سیاه  نم رفت 
    
 
نور  مانیتور  چشم هایم  را  کور  م کرد  .عمدا

م کردم  .نور  نبود  که  چشم هایم  را  داغان  م کرد،  
  ...نوشته هایم  بودند؛  همن    حرف های  نگفته 

سرم  را  خم  کردم  و  روی  مت    گذاشتم  .یعن   کش    
  حرف هایم  را  باور  م کرد؟ 
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هر  بار  که  با  ت رس  و  لرز  خوانده  شدنش  از  جانب    
ی  نبود،  جای  این که   ،  وارد  انجمن  م شدم  و  خت  غت 

ون  دهم،  ترس  از  ناخوانده   نفسم  را  آسوده  بت 
ماندنش  تا  ابد،  به  دلم  م نشست  .م ترسیدم  عاقبت  

  ...آن که  نباید  ببیند  و  آن که  باید،  نه 
کاش  عارف  م دید  ...کاش  باورم  م کرد  .دلم    

م خواست  به  خانه اش  بروم  و  خودم  را  سبک  کنم  و  
 .راحت  شوم 

سرم  را  بلند  کردم  .درواقع  فکری  سرم  را  بلند  کرده    
  سرد  نم  شده  بود 

 
 .بود  .پسی  سرم  از  عرف

با  چه  رون   به  خانه اش  م رفتم؟  چطور  به    
 چشم هایش  نگاه  م کردم  و  حقیقت  را  م گفتم؟ 

 
🟪 
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 بهارین 
 
. 

اگر  با  همن    قدرت  به  ریاضت  کشیدن  ادامه    
م دادم،  حن   اگر  به  موفقین   در  رابطه  با  عارف  

دست  پیدا  نم کردم  هم،  مرتاض  قابل  م شدم  که  
ی  نبود    .خودش  کم  چت  

فعال  بود  و  قصدی  هم  برای     هنوز  اینستاگرامم  غت 
فعال  کردنش  نداشتم  .شاید  دلیل  اصل  این  بود  که  

  برای  گفن    به  عارف  نداشتم،  اما  
 
جوان   یا  حرف

مهم تر  از  آن  این  پایان  دراماتیک  در  رابطه ای  به  
بن بست  رسیده  بود  که  فکر  عارف  را  مشغول  کرده  و  

ترجیح  م دادم  حداقل  به  همن    حالت  در  خاطرش  
ده   بمانم  تا  با  جوان   بیخود  به  کل  به  فراموش   ستر

 .شوم 
پیش  خودم  فکر  م کرد م  این  همه  برای  پیدا  کردن    
آدرسش  نذر  و  نیاز  کرده  بودم  و  حالا  که  آن  را  در  
  .چنگ  داشتم،  حن   برایم  آخرین  گزینه  هم  نبود 

 چه  دلیل  برای  رفن    به  خانه اش  داشتم؟   
 !هیچ   
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پس  داشن    آدرس  حن   از  آخرین  گزینه  هم  دورتر    
 .م رفت 

در  این  چند  روز  هم  مریم  دیگر  هیچ  اشاره ای  به  آن    
موضوع  نکرده  بود  تا  باب  صحبن   درباره اش  باز  شود  
فعال  ماندن  اینستاگرام  و  ریاضت   ی  جز  غت  و  چت    بهت 

نصیبم  شود  .درنتیجه  همچنان  تنها  کاری  که  از  
دستم  بر  م آمد  را  انجام  م دادم  و  در  کنارش  انتظار  

  .م کشیدم 
وگورها  کشف  شخصیتش  برایم     با  تمام  این  گت 

مهم تر  شده  بود  .م خواستم  عارف  ساخته ی  ذهنم  را  
  .با  حقیقت  نزدیک ترین  وجود  به  او،  اصلاح  کنم 
مردی  جوان  که  نم توانست  صحبت  کند  .در    

کارش  موفق  بود  و  م شد  اسم  حرفه ای  رویش  
عد  ظاهری  بود  که  از  او  داشتم  و  

ُ
گذاشت  .این  آن  ب

تنها  دست آویزهایم  برای  تحلیلش  در  سه  مورد  
  .خلاصه  م شد ؛  ظاهرش  .مریم  .خانه اش 

از  ظاهرش؛  مردی  جوان،  برازنده  و  مسکوت  را   
 .داشتم 

 ...از  مریم؛  موفقیت  و  حرفه ای  بودنش  را  
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اما  خانه اش  !نم خواستم  خیل  فلسق  اش  کنم  اما    
ظاهر  و  باطن  خانه  از  همان  لحظه ی  اول  جوری  

برایم  عجیب  بود  که  در  ذهنم  ماند  .تفاوت  نمای  
ون  و  درو ن،  مرا  به  یاد  میلش  به  ناشناس  ماندن  در   بت 

  .فضای  مجازی  و  حقیق   م انداخت 
او  علاقه ای  به  در  ذهن  ماندن  نداشت  و  این  یعن     

  به  
 
  خودش  را  پنهان  م کرد  و  همن    چرای  پررنگ

 
عمدا

دنبال  داشت  که  جواب  درست  و  درمانش  را  لابد  
 .فقط  خودش  م دانست  و  ...مریم 

  ـ قبض ها  رو  پرداخت  کردی؟   
چشمم  روی  گوش   خشک  شده  بود  .روی  صفحه ی    
انجمن  .روی  سیاوش  و  جاوید  و  ...فکرم  برای  خودش  
رفته  بود  سراغ  عارف  و  صدای  مریم  یک دفعه  حباب  

وتم  را  ترکاند  .جوری  تنم  بالا  پرید  که  زانویم  به   هتر
 .زیر  مت   کوبیده  شد  و  کیبورد  هم  همراهش  بالا  پرید 

ته؟  خو به  داد  نزدم     . ـ یا  خدا  چه  خت 
بلند  شدم  و  کف  دستم  را  روی  زانوی  دردناکم    

 :کشیدم  و  گفتم 
  . ـ ببخشید  حواسم  نبود   
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 ـ بله  دارم  م بینم  ...پاشه  برو  خونه تون  بقیه شو    
 .بخون 

  :و  همان طور  که  سراغ  آقای  مسعودی  م رفت  گفت   
 . ـ منش   مارو  باش  تو  رو  خدا   

سم  از  عصبان      لحنش  کم  خندان  بود  و  است 
 .بودنش  را  از  بن    برد 

  بنفش _ترین _سکوت _ممکن #
  allium_دنیا #

 پست _#37
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سریــــع  سیستمم  را  خاموش  کردم  و  بعد  از    
خداحافط   آقای  مسعودی  و  رفن    مریم  به  اتاقش  

کارت  بانکش  را  برداشتم  و  به  اتاقش  رفتم  .پشت  به  
در  ایستاده  و  سرش  کم  خم  بود  .دو  تقه ی  مصلحن   

 :به  در  زدم  و  گفتم 
 ـ ببخشید  مریم  جون  کاران   که  گفته  بودید  رو  انجام    

   .داده  بودم 
خندان  و  گوش   به  دست  به  طرفم  برگشت  و    

 :گفت 
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 . ـ خیل  خب  حالا  برو  بقیه شو  با  خیال  راحت  بخون   
  :کارتش  را  به  دستش  دادم  و  گفتم   

  ـ شما  نم خوای  بری؟   
همانطور  که  نگاهم  م کرد  کم  مکث  کرد  و  گفت    
که  خیال  رفن    ندارد  .مشکوک  بود  .کم  پیش  م آمد  

مریم  بعد  از  پایان  ساعت  کار  در  دفت   بماند  .
  شیف  صبح  که  اگر  کار  خاص  هم  نداشت  

 
مخصوصا

    .یا  نم آمد  یا  دیر  م آمد  و  زود  هم  م رفت 
خداحافط   کردم  و  زیر  نگاه  مرموزی  که    

  در  ذهنم  شکل  نگت  د،  
 
نم گذاشت  اسم  چهار  حرف
ون  آمدم  و  به  خانه  رفتم   .بت 

*** 
 «.اگه  تونسن   بعد  از  ظهر  نیم  ساعت  زودتر  بیا »  
ون  آمدم  با  خودم  عهد       بت 

همان  ظهر  که  از  دفت 
بستم  عصر  نیم  ساعت  زودتر  به  دفت   برگردم  .بعد  از  
چند  روز  حش  هیجان انگت    پیدا  کرده  و  فکر  م کردم  

  .خدا  باز  دوباره  نگاه  سمتم  انداخته  اس ت 
نیم ساعت  به  نظرم  منطق   بود  و  اگر  حدسم    

درست  از  آب  درم آمد،  آن چنان  نیازی  به  توجیه  زود  
رسیدنم  نداشتم  چون  اتفاق  بعیدی  نبود  و  اگر  هم  به  
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جاده  خاک  زده  بودم،  آنقدرها  زیاد  نبود  که  از  آمدن  
پشیمانم  کند  .اما  همن    که  یک ساعت  بعد  از  

رسیدنم  به  خانه  این  پیام  به  گ وش  ام  رسید،  تمام  
ذهنیتم  به  هم  ریخت  و  ناامید  از  به  حقیقت  پیوسن    

حدش  که  خطا  رفته  بود،  طبق  خواسته اش  زودتر  
  .به  دفت   آمدم 

سلانه  سلانه  پله ها  را  بالا  آمدم  .کسل  و  ن  حوصله    
کلید  را  در  قفل  چرخاندم  و  داخل  رفتم  .چند  روزی  

بود  که  به  داشن    شغل  درست  و  حسان   فکر  
م کردم  حن   به  ادامه  تحصیل  یا  یاد  گرفن    حرفه ای  

 ...به  درد  بخور  .از  این  وضعیت  خسته  بودم  و 
  ـ اومدی؟   

ون  آمد  .سلام    مریم  با  دو  لیوان  چای  از  آبدارخانه  بت 
کردم  و  چند  ثانیه  نگاهم  روی  لیوان ها  ماند  .بعد  

خود  به  خود  سرم  سمت  در  باز  اتاقش  چرخید  و  به  
ه  نگاه  م کرد،  برگشت  . نگاه  مرموزش  که  مر ا  خت 

چشمان  ریز  و  ابروهای  موج  برداشته اش  تمام  و  کمال  
ی  بودند  .لبخندی  ن  دلیل  زدم  و   آماده ی  مچ گت 

 :گفتم 
  ـ مهمون  دارید؟   
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 :سرش  را  تکان  داد  و  گفت   
 . ـ هووم  ...عارف   

به  سرفه  افتادم  .آن قدر  که  گوشه ی  چشم هایم    
  .خیس  شد  و  گلویم  سوخت 

مریم  ن  توجه  به  خفه  شدنم  به  اتاقش  رفته  بود  .  
خودم  را  توی  آبدارخانه  انداختم  و  کم  آب  خوردم  .

چند  ثانیه  بعد  کم  آرام تر  به  طرف  در  رفتم  و  سمت  
اتاق  مریم  سرک  کشیدم  .در  اتاقش  بسته  بود  .

  
 
گوش هایم  را  تت    کردم  بلکه  صدان   بشنوم  اما  مسلما

صدان   از  او  نم آمد  و  گه گاه  جملان   در  مورد  
پروژه ای  که  مریم  در  حال  انجامش  بود  به  گوشم  

 .م رسید  که  نشان  م داد  درگت   کار  هستند 
ه  به  در     از  آن  نیم  ساعت،  پانزده  دقیقه اش  را  خت 
م  ایستاده  و  فکر  م کردم  چرا  مریم   بسته  کنار  مت  

  از  من  
 

خواسته  بود  زودتر  بیایم؟  این  که  هیچ  سراع
نم گرفت  و  هیچ  برنامه ای  برایم  نم چید  که  زود  

آمدنم  توجیه  شود،  یک  دلیل  بیشت   نداشت؛  آن  هم  
عارف  بود  .حضور  عارف  .کنجکاوی  من  نسبت  به  

  از  مریم  که  م  شناختم  بعید  بود  
 
عارف  و  این  تقریبا

  برای  همن    بعد  از  پیامش  امیدم  ناامید  شده  
ا
و  اصل
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بود  ...مگر  این که  ...حن   توی  فکرم  هم  نم توانستم  
به  این  توهم  بها  دهم  اما  فکری  بود  که  به  ذهنم  آمده  

 .بود؛  مگر  این که  دلیلش،  پیگری  عارف  م بود 
سرم  را  با  دهان   کج وکوله  برای  خودم  تکان  دادم  .  
  نم خواستم  به  آن  پروبال  دهم 

ا
  .محال  بود  و  اصل

پنج  دقیقه ی  دیگر  هم  همان طور  ماندم  و  پیش    
خودم  فکر  کردم  لابد  مثل  آن  دفعه  تا  آخر  وقت  

م  که   م مانند  و  بعد  از  رفن    همه  م روند  .پشت  مت  
ون  آمد  .باز  مثل   نشستم،  در  باز  شد  و  عارف  بت 
صبح  جوری  پریدم  که  پایم  لبه ی  مت    کوبیده  و  با  

جابه جا  شدن  کیبورد  سروصدان   ناخوشایند  ایجاد  
  .شد 
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صو رتش  سراسر  سکوت  بود  و  این  سروصدای  ایجاد    
شده  از  سمت  من  کم  چن    به  گوشه ی  چشم هایش  

ل  شده  تعبت    ی  که  به  لبخند  کنت  اضافه  کرد  .چت  
م کردم  .آب  دهانم  را  قورت  دادم  و  بلند  شدم  .سلام  
کردم  .سرش  را  برایم  تکان  داد  و  به  سمت  در  رفت  اما  

خارج  نشد  .مریم  با  همان  قیافه ی  مرموز  در  
چارچوب  در  اتاقش  ظاهر  شد  .برخلاف  نگاهش  

 :خیل  عادی  گفت 
 ـ باهاش  برو،  فلش  من  جامونده  خونه ش  .بگت   و  با    

 .آژانس  برگرد،  به  حساب  من 
و  من  ن  آنکه  بگویم  خب  او  م تواند  به  خانه  برود  و    

فلشت  را  با  پیک  یا  همان  آژانش  که  خودت  گفن   
ون  آمدم  و  به  طرف   این جا  بفرستد،  از  پشت  مت    بت 
عارف  رفتم  .او  که  خیل  راحت  سری  برای  مریم  تکان  

ون  رفته  بود    .داده  و  بت 
 ـ اینم  جایزه ی  منش   کتابخونم  که  یه  تنه  سرانه ی    

 !کتاب خوان   رو  برده  بالا 
  که  افتاده،  بودم  نتوانستم    

 
آن قدر  درگت   اتفاف

جوان   به  شوح   و  طعنه ی واضح  مریم  بدهم  .
جالب تر  یا  ع جیب تر  نه  نه  ...غافلگت   کننده تر  از  
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همه  برخورد  عادی  عارف  بود  .همان  کش  که  
علاقه ای  به  در  ذهن  ماندن  نداشت  و  خیل  راحت  

همراه  من  غریبه  را  آن  هم  با  این  دلیل  مسخره  
  .پذیرفته  بود 

  پشت  سرش،  تا  همان  206   
 
دنبالش؛  یعن   دقیقا

سفید  رفتم  و  بعد  از  سوار  شدن  او  من  هم  ب ا  گفن    
   .بسم الل  و  گرفن    نفش  عمیق  سوار  شدم 

با  وجود  گرمای  هوا  اما  داخل  ماشینش  بوی  خنگ    
ی  که  باعث  شد  یک   شبیه  به  چای ست    م آمد  .چت  

نفس  عمیق  هم  داخل  ماشن    بکشم  و  چن   های  
 .اطراف  چشم  او  را  بیشت   کنم 

خیل  سریــــع  ماشن    را  روشن  کرد  و  راه  افتاد  .  
دستش  پخش  ماشن    را  روشن  کرد  و  صدای  عارف  

 .جای  سکوت  ما  را  گرفت 
  همه  از  دور  میشنیدن  بغضی  دریا  تو  صدامه   

 همشون  به  هم  م گفن    غم   دنیا  تو  نگامه   
 همه  درهاشونو  بسن    تنها  موندم  زیر  بارون   

 تنهان   گاه  یه  مرزه  بن    آزادی  و  زندون   
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وقن   سرش  را  به  طرفم  چرخاند  فهمیدم  خیل  ضایع    
ه اش  مانده  بودم  .سریــــع  سرم  را  به   در  این  فاصله  خت 
  .روبه رو  چرخاندم  و  او  صدای  پخش  را  کم   کم  کرد 

  برای  گفن    بودم  اما  این  نکته    
 
توی  فکرم  دنبال  حرف

هم  در  ذهنم  بود  که  هرچقدر  هم  من  حرف  بزنم  
وقن   او  نتواند  جوان   بدهد،  چه  فایده  دارد  جز  

این که  من  به  عنوان  آدم  حرّاف  یا  بدتر،  ورّاج  در  
ذهنش  ثبت  م شدم  .البته  اگر  با  پیام های  قبل  

  .صفات  دیگری  در  ذهنش  نگرفته  بودم 
با  این حال  خیل  خوب  م دانستم  که  نم توانم  تمام    

راه  را  هم  سکوت  کنم  .کم  روی  صندل  جابه جا  
 :شدم  و  گفتم 

 ـ هنوز  هیخر  نشده  هوا  انگار  جوش  آورده،  مرداد    
یم  از  گرما    م مت 

 
 .دیگه  حتما

پیش  خودم  داشتم  فکر  م کردم  خوب  بود  .همیشه    
وع  گفن    از  آب  و  هواست  .اما  دست های   ین  سر  بهت 
او  راه  افتادند  و  این  بار  کولر  ماشن    را  روشن  کردند  .

  منظورم  از  جمله ام  این  نبود،  کم  از  
 
من  که  واقعا

پشن   صندل  فاصله  گرفتم  و  با  عذاب  وجدان  هدر  
ین  گران بهایش  سریــــع  گفتم   :رفن    بت  
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 . ـ نه  به  خدا  منظورم  این  نبود  ...هوا  خیل  خوبه   
  لبخند  زده  بود  .پررنگ  و   

 
لب هایش  کش  آمدند  .علنا

طولان   .کمرم  آرام  عقب  رفت  و  به  پشن   صندل  
چسبید  .دست های  او  هم  روی  فرمان  ماندند  و  کولر  
ل  زبانم  ر ا  از   روشن  ماند  .نم دانم  جرا  یک دفعه  کنت 

 :دست  دادم  و  گفتم 
  ـ این جوری  ...سختتون  نیست؟   

سرش  که  ن  ردی  از  آن  لبخند  به  طرفم  چرخید    
مغزم  یکباره  انگار  به  کار  افتاد  که  دستم  روی  

 :لب هایم  قرار  گرفت  و  هول  گفتم 
   . ـ ببخشید  ...از  دهنم  در  رفت   
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بعد  ه م  زیر  نگاه  مانده ی  او  به  صورتم  سرم  را    
ون   زل  زدم    .چرخاندم  و  از  پنجره  به  بت 
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نه  ...احمق  ...زبون    
َ
فضول  ...پررو  ...پرحرف  ...ک

 ...دراز  ...ن  شعور  و 
کلمان   بود  که  پشت  هم  به  ذهنم  م آمد  و  فکر    

م کردم  حالا  دیگر  با  این  صفات  توی  ذهنش  تثبیت  
 .شده  بودم 

تا  آخر  مست   دهانم  را  بسته  و  سرم  را  چرخیده  به    
  معذب  بودم  و  شاک  

ا
سمت  پنجره  نگه  داشتم  .کامل

 .از  دست  مریم  با  این  جایزه  دادنش 
ماشینش  را  رو به روی  در  رنگ  و  رو  رفته ی  خانه اش    

پارک  کرد  .قبل  از  او  از  ماشن    پیاده  شدم  .او  هم  
پیاده  شد  و  در  خانه  را  باز  کرد  .در  کمال  تعجب  کنا ر  
 :ایستاد  و  با  دستش  به  داخل  تعارف  زد  .سریــــع  گفتم 

    . ـ نه  نه  ممنون  مزاحم  نم شم   
اضار  نکرد  و  داخل  رفت  .نم دانم  چرا  موقع  حرف    
زدن  با  او  دست هایم  زیاد  از  حد  تکان  م خوردند  .مثل  
این  بود  که  م خواستم  با  ایما  و  اشاره  هم  منظورم  را  

  .برسانم  .در  حال  که  او  مشکل  ش نوان   نداشت 
خودم  را  که  جایش  م گذاشتم،  ن  نهایت  برایم    

سخت  بود  بخواهم  ن  کلام  حرف هایم  را  به  دیگران  
حال  کنم  .آدم ها  با  هم  با  یک  زبان  واحد  حرف  
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م زدند  و  حرف  هم  را  نم فهمیدند  وای  به  وقن   که  
  .کلمات  هم  از  زبان  یگ  رفته  بود 

صدای  پایش  سرم  را  به  سمت  در  نی مه  باز  چرخاند  .  
ی  توی  گوش  اش  م نوشت،  به   همزمان  که  شاید  چت  

سمت  در  آمد  .فلش  را  که  از  دستش  گرفتم  .کف  
  به  معن   صت   کردن،  لحظه ای  

ا
همان  دست  را  احتمال

 .به  طرفم  گرفت  و  بعد  گوش  اش  را 
 :روی  صفحه ی  سفیدش  نوشته  بود   

اگه  منظورتون  به  صحبت  نکردن  بود،  نه  سختم  »  
 «.نیست 

بیشت   خجالت  کشیدم  .ناخودآگاه  لبم  را  زیر  دندان    
 :گرفتم  و  با  آزاد  کردنش  آرام  گفتم 

 . ـ ببخشید  .منظور  بدی  نداشتم   
سرش  را  آرام  به  طرفن    حرکت  داد  و  پیش  خودم  به    

ناراحت  نشدنش  تعبت   کردم  .درواقع  امیدوار  بودم  
  .منظورش  این  بوده  باشد 

 . ـ من  پس  برم  با  اجازه تون   
باز  کف  دستش  را  به  طرفم  گرفت  و  توی  گوش  اش    

مشغول  نوشن    شد  .گوش   را  به  طرفم  گرفت  .زیر  
 :یک  شماره  تماس  نوشته  بود 
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ید »     خودتون  تماس  بگت 
 
 «.شماره ی  آژانسه  لطفا

 :سریــــع  گوش  ام  را  درآوردم  و  گفتم   
م  ...ممنون  .شما      ـ اسنپ  دارم  ...اسنپ  م گت 

 .بفرمایید 
اما  نرفت  .نت  خطم  را  روشن  کردم  و  وارد  اسنپ    
 ام  پیدا  کردن  آدرس  

 
شدم  .یگ  از  مشکلات  همیشگ

روی  نقشه  بود  .آن  هم  از  این جا  که  خیل  گذرم  
نم افتاد  .زیر  چشم  نگاهش کردم  اما  از  جایش  تکان  
نم خورد  .مقصدم  را  در  نوار  جستجو  وارد  کردم  اما  

باز  هم  دقیق  نبود  .م خواستم  حوال اش  را  
همین طوری  بزنم  که  دستش  نزدیک  گوش   آمد  .

سرش  را  تکان   کوتاه  داد  که  حس  کردم  باید  گوش   را  
 :به  او  بدهم  و  ضمن  این  حرکت  توضیح  دادم  که 

 ـ یکم  آدرس هارو  بلد  نیستم  ...یعن   هستم  ...رو    
 ....نقشه  یکم  ...بعض   جاها 
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همینطور  که  م گفتم  و  جمله ام  کامل  نم شد    
گوش   را  به  دستم  داد  .آدرس  را  زده  و  در  حال  انتظار  
برای  پذیرش  از  سمت  یک  راننده  بود  .همان  موقع  یگ  

قبول  کرد  و  چند  ثانیه  بعد  گوش  ام  زنگ  خورد  .
راننده ی  اسنپ  بود  .گفت  که  تا  پنج  دقیقه ی  دیگر  
م رسد  و  خودم  را  گرفتم  تا  جلوی  عارف  نگ ویم  تو  

که  پنج  دقیقه  فاصله  داشن   غلط  کردی  تایید  کردی  .
 :تماس  را  قطع  کردم  و  گفتم 

 . ـ م رسه  شما  بفرمایید  .یکم  دوره   
در  خانه  را  بازتر  کرد  و  باز  به  داخل  خانه  اشاره  زد  .  
این بار  قبل  از  آن که  دهانم  باز  شود  دوباره  به  داخل  

اشاره  زد  و  رویم  نشد  دیگر  تعارفش  را  رد  کنم  .
  دلم  نم خواست  

ا
  در  این  وضعیت  اصل

 
مخصوصا

جوری  شود  که  او  با  ایما  و  اشاره  مجبور  به  رساندن  
مقصودش  باشد  .یعن   من  مشکل  نداشتم  .فقط  

 .م ترسیدم  او  معذب  شود 
نگ  و  سرست    حیاط     داخل  که  رفتم  باز  فضای  خوسر 

ون  و  درون  را  برایم  پررنگ  کرد  .آن قدر   تفاوت  بت 
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حس  و  حال  حیاطش  خوب  بود  که  لبخند  زدم  و  
 :خود  به  خود  سمت  باغچه ی  گل ها  رفتم  و  گفتم 

ی شون  معلومه  که  خوب  بهشون  م رسید      ـ از  سرست  
و  اهل  گل  و  گیاه  هستید  .من  اما  از  گل  و  گیاه  فقط  

دیدن  و  بو  کردنشون  رو  بلدم  ...اسماشونم  هیچ وقت  
  از  اینا  صداشون  م کنم  ...اما  

 
ا م  ...اکتر یاد  نم گت 

م دونم  این  شمعدونیه  ...آها  جز  اون  ...نرگس  و  
داوودی  رو  هم  م شناسم  ...داوودی  رو  واسه  این که  
خوشگل  پر  پر  م شه  دوست  دارم  ...خدا  ببخشه  اما  

 .عاشق  پرپر  کردنشم 
دست  در  جیب  آن طرف  حوض  خال  ایستاده  و  با    
لبخندی  محو  به  حرف هایم  گوش  م داد  .نگاه  به  

 .ساعت  کردم  اما  هنوز  پنج  دقیقه  نشده  بود 
حیف  که  او  نم توانست  حرف  بزند  .حس  م کردم    

باید  به  جای  او  هم  حرف  بزنم  تا  سکوتش  پررنگ  
 :نشود  .این دفعه  به  سمت  درخت  انگور  رفتم  و  گفتم 
  این  درخته  که    

 
 ـ حیاطتون  خیل  قشنگه  .مخصوصا

  
ا
این جوری  سقف  شده  رو  در  و  ریخته  رو  دیوار  .اصل

ه  از  بس   آدم  دلش  م خواد  همن    جا  بشینه  بمت 
 .خوبه 
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صدای  نفس  خنده آلودش  سرم  را  به  طرفش    
چرخاند  .خنده اش  را  پنهان  نکرد  .من  هم  خندیدم  .

  حش  که  از  حیاطش  م گرفتم  همن    بود  .
 
واقعا

حیاط  خانه ی  ماه جان  هم  سرست    بود  اما  این  حس  
  
ا
و  حال  که  این جا  بود  آن  جا  پیدا  نم شد  و  من  اص ل

 .برای  آن جا  این طور  احساسان   نم شدم 
   :یک دفعه  گفتم   

  ـ دلمه  دوست  دارید؟   
د  و  سرش  را  چند  باری  به     لب هایش  را  روی  هم  فس 

 
 
  نگ

 
 "...طرفن    تکان  داد  .انگار  بگوید  "ای  بگ

 ـ ماه جان  من  ...صابخونه مونن  اما  خب  مثل  خاله    
م مونن  برام  .یه  دستور  توپ  واسه  دلمه ی  برگ  مو  
دارن  ...انقدر  خوبه  که  اگه  بخورید  دفعه ی  بعد  که  

سن  دلمه  دوست  دارید  به  جای این که   ازتون  بتر
 ...سرتونو  اینجوری  تکون  بدید 

همان  مدل  که  سرش  را  تکان  داده  بود،  سرم  را  تکان    
 :دادم  و  باز  گفتم 

 . ـ اینجوری  سرتونو  تکون  م دید   
بعد  سرم  را  به  معن   تایید   صددرص د،  محکم  پاین    و    

 .بالا  کردم 
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این بار  هر  دو  با  هم  به  خنده  افتادیم  .گوش  اش  را    
از  جیبش  درآورد  و  مشغول  نوشن    شد  و  من  باز  

 :گفتم 
سید  اون  خورده     . ـ به  خدا  راست  م گم  از  مریم  بتر

گوش  اش  را  به  طرفم  گرفت  .جلو  آمدم  تا  بتوانم    
  از  بت  ون  و  زنگ  

 
بخوانم  .اما  قبل  از  آن  صدای  بوف

گوش  ام  بلند  شد  .سر  هر  دویمان  به  سمت  در  
 :چرخید  .گفتم 

 . ـ اومد  انگار   
دستش  هم چنان  با  گوش   به  طرفم  دراز  بود  .  

 :نوشته  بود 
ین  و  پیاز  توی  غذا  رابطه ی  خون       ـ من  با  غذای  شت 

 .ندارم 
 ـ نه  ماه  جان  من  ملس  درست  م کنه  پیازشم  رنده    

 ...م کنیم  واسه  شما 
ی ک  لحظه  حس  کردم  این بار  او  معذب  شد  و  سرش    
را  تکان  داد  .شاید  فقط  قصدش  این  بود  که  علت  آن  

 .تایید  نصفه  و  نیمه اش  را  بگوید 
ون  صدای  بوق  آمد،     لبخند  زدم  و  چون  دوباره  از  بت 
 :همانطور  که  به  طرف  در  م رفتم  ناخودآگاه  گفتم 
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 ـ اشکال  نداره  ...فکر  کنید  بهونه ست  واسه  من  ک ه    
یه  بار  دیگه  پام  به  این  حیاط  خوشگل  باز  بشه  ...

شاید  خدا  خواست  و  دفعه ی  بعد  از  خوش   این جا  
 .مُردم  شما  هم  از  دستم  خلاص  شدید 

در  خانه اش  را  که  بستم  یک  چت    توی  ذهنم  تکرار    
 .م شد 

 تنهان   گاه  یه  مرزه،  بن    آزادی  و  زندون   
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حشمت  مالک،  پیش  از  مرگ  املاکش  را  بن      
فرزندانش  تقسیم  کرده  و  خودش  به  روستان   که  جد  

اندر  جدش  از  خوانن    آن  منطقه  بودند  مراجعت  
کرده  و  همان جا  آخرین  جرعه های  مانده  در  جام  

زندگان  اش  را  نوشیده  و  خواب  ابدی اش  را  آغاز  کرده  
  .بود 

ز     عمده ی  اموال  بن    دو  پس  بزرگش  فریدون  و  فریت 
تقسیم  شده  و  این  میان  خواهرها  هم  به  نان  و  نوان   

رسیده  بودند  .هرچند  داماد ها  به  قدر  کفایت  دم  
کلفت  بودند  که  چشم  طمع  به  زیاده خواه،  از  ارث  

 .پدری  دخت  ها  نداشته  باشند 
    
 
  اهل  خطر  کردن  بود  و  عمدتا

 
ر  از  همان  بچگ فریت  

کار  به  جان   م ر سید  که  دیگر  صفت  ن  کله  و  ن  مغز  
مناسب ترش  بود  .دوراندیش  اش  آن قدرها  نبود  که  تا  

حدودی  عواقب  را  هم  بسنجد  .نهایت  دامنه ی  
دیدش  یک  بند  انگشت  جلو تر  از  نوک  دماغش  بود  و  

 ...بس 
فریدون  اما  مثل  حشمت  مغزش  به  معده اش  ارجح    

بود  و  بلد  بود  دو  تایش  را  بکند  و  چهارتا  و  از  آن  
طرف  به  هشت  و  شانزده  برساند  .این  میان  حواسش  
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بود  که  هوای  برادر  ن  کله ی  کوچک ترش  را  هم  داشته  
  .باشد 

جلال  تک  پس  فریدون  که  بعد  از  سه  دخت     
نصیبش  شده  حشمن   بود  برای  خودش  .در  همان  

جوان   جوری  روی  دست  پدر  زد  که  فریدون  با  خیال  
د  .کار  به    ا ش  را  دست  جلال  ستر

 
راحت  همه ی  زندگ

ز   جان   رسیده  بود  که  مال  و  اموالش  چند  برابر  فریت 
ر  شده  بود  وام دار  برادرزاده اش  جلال   ...بود  و  فریت  

،  فرزند     جلال  که  از  نوجوان   دلش  به  دل  روح انگت  
ی  که   زش  گره  خورده  بود  .روح انگت   ارشد  عمو  فربت 
ز  درا یتش  کم  از   همدم  دلش  بود  و  در  خانه ی  فریت 

حشمت  خدابیامرز،  نداشت  .حیف  که  دخت   بود  و  
ز  انگار  غرورش  اجازه  نم داد  به  جای  پسش   فریت 

روی  دخت   حساب  کند  تا  جلوی  به  باد  رفن    ریز  ریز  
د    .دودمانش  را  بگت 

جلال  پا  پیش  گذاشته  بود  برای  خواستگاری    
همدمش  .همدم  که  پیش  از  جلال  به  این  عقد  بسته  
شده  در  آسمان ،  دل  باخته  بود  .نه  مخالق   این  میان  

ز  راص  تر  از  فریدون  و  فریدون   بود  نه  گره  .فریت 
  .خوشبن    به  انتخاب  درست  پس 
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ین      همه  چت    فقط  عشق  بود  و  وصال  و  شت 
ن  مثالش  و  پنج  سال  بعد  از  آن،  که  جلال  در  خاک  

خفته  بود،  همدم  یادش  به  آن  روزهای  ن  حادثه  
م افتاد  که  تقدیر  سی اه   کمن    کرده  در  سایه  را  ندیده  
  .و  گول  خوش   ن  حد  و  حصرشان  را  خورده  بودند 
شور  و  عشق   که  با  تولد  مهربان  تکمیل  شده  اما    

ک  یک  ساله  فرصت  نکرده  بود  پدرش  را  آن طور   دخت 
که  باید  بشناسد  و  آخرین  تصویر  نامفهمومش  از  

پدر،  خوان   عمیق  بود  که  هر  چه  صدایش  م زدند،  
  .بیداری  نتیجه اش  نم شد 

فرصت  عمر  جلال  زودتر  از  آن چه  باید،  سر  آمده    
 .بود 

هرچند  فریدون  هم  از  مال  پس  جوانمرگش  ارث    
م برد  اما  جلال  آن قدر  در  وقت  زنده  بودن  به  نام  

همدم  و  مهربان  کرده  بود  که  باز  هم  از  عمده ی  مال  
ز  بیشت   بود  و  همن    چنگال های   برباد  رفته ی  فریت 

  .طمع  ر ا  تت    م کرد 
  که  فریدون  هم  در  این  سال ها  به  درایت    

 
خصوصا

همدم  نر  برده  و  آن چه  از  مال  پس  به  او  بر  م گشت  
ش  نداشت   را  باز  به  دست  روح انگت    که  کم  از  دخت 
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ده  بود  .همدم     جلالش  که  در  اوج  جوان   با  مرگ   ستر
زن   صدساله  شده  بود    .معشوق  یک شبه  انگار  پت 
حیف  که  قدوق واره ی  مال  نشسته  پشت  قباله ی    

همدم  آن قدر  دهان  پر  کن  بود  که  چشم  و  دل های  
گرسنه  نم توانستند  آن  را  به  یک  زن  بیوه  و  دخت   

 اش  
 
خردسالش  ببینند  و  بساط  به  هم  ریخته ی  زندگ

را  که  بعد  از  رفن    جلال  انگار  دیگر  سامان  نگرفته  بود  
با  پیشنهاد  اجبارآلود  ازدواج  مجددش  نابه سا مان تر  

 .کردند 
 ... ـ م گم  همدم   

همدم  انگشت  به  سیاه  سنگ  م زد  و  افکارش  را    
دوره  م کرد  .هربار  سراغ  جلال  م آمد  انگار  یکبار ه  
تمام  خاطراتش  زنده  م شدند  .خاطران   که  حالا  با  
صدای  مهربان  نیمه کار  وسط  راه  پر  پیچ  و  خمش،  

 .مانده  بود 
ک     تردید  در  تک  تک  حروف  و  نت ها ی  صدای  دخت 
پیچیده  بود  .آن قدر  که  میان  ابروهایش  گره  خورده  و  

 .صورتش  جمع  شده  بود 
 . ـ بگو  جان  دلم   

🟪 

niceroman.ir



 
  بنفش _ترین _سکوت _ممکن #

  allium_دنیا #
 پست _#42

 
. 

محبت  کلام  همدم  گره های  نشسته  بر  رخ  ن  رنگش    
را  نرم  م کرد  .همان طور  که  انگشت  روی  حروف  

اسم  حک  شده  روی  سنگ  س یاه  مزار  پدرش  
 :م کشید،  گفت 

  ... ـ سیاوش  ...یعن   ...خب   
  ـ خب؟   

 .مهربان  سرش  را  بلند  کرد  و  نگاهش  را  به  مادر  داد   
  ـ همدم !؟   

لبخند  از  لابه لای  لب های  چسبیده ی  همدم  جوانه    
 .زد 

  که  نم فهمم   
 
 . ـ جان  مادر  تا  نگ

حقیقت  نداشت  .همدم  حرف  مهربان  را  م دانست    
  .اما  م خواست  از  زبان  خودش  بشنود 
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سر  مهربان  باز  زمن    افتاده  و  نگاهش  به  سیا ه    
 .سنگ  پدر  چسبیده  بود 

 ـ بیاد  خواستگاری؟  اون  فقط  منتظر  اجازه ی    
 .شماست 

این  را  آرام  گفت  و  اشک  ن  هوا  از  چشمش  چکید  و    
 .کنار  نام  جلال  را  شفاف  کرد 

همدم  دستپاچه  شد  .در  جریان  روحیه ی  نا خوش    
مهربان  بعد  از  مهمان   بود  اما  حواسش  انگار  عمقش  
را  درست  اندازه  نگرفته  بودند  که  کار  دخت   به  اشک  

  .ریخن    مقابل  مادر  رسیده  بود 
قبل  از  آن که  زبان  همدم  به  آرام  کردم  مهربان  باز    

ک  با  لحن   درمانده  گفته  بود   :شود،  دخت 
 . ـ من  از  جاوید  م ترسم  مامان   

همدم  بلند  ش د  و  آن سوی  سنگ  سیاه  به  مهربان    
 .پیوست  .دستش  را  دور  شانه ی  دخت   پیچید 

  ... ـ به  خدا  فقط  چشمش  دنبال  پولمونه   
چشم های  خیس  و  سرخش  را  به  طرف  همدم    

 :چرخاند  و  این بار  در  نگران   نگاه  مادر  گفت 
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 ـ آخه  آدم  چجوری  م تونه  با  کش  که  م دونه    
دوسش  نداره  ازدواج  کنه،  جز  ای نه  که  هدفش  یه  

  .چت    دیگه ست 
    
ا
نظر  همدم  مخالف  با  نظر  مهربان  نبود  اما  فعل

ترجیحش  آرام  شدن  مهربان  بود  .او  مرد های  قلدر  
  .خانواده اش  را  بهت   م  شناخت 

نوازش  دستش  روی  شانه های  مهربان  را  تکرار  کرد  و    
 :گفت 

 . ـ آروم  باش  جان  دلم  .آروم  باش   
همدم  در  همان  صحبت  پیش  از  مهمان   با  برادرش،    
دوستانه  موضع  خودش  و  مهربان  را  مشخص  کرده  و  

فکر  م کرد  شاید  بهت   باشد  با  ضاحت  بیشت   مهر  
ش  بکوبد  تا  دیگر   تاییدی  بر  خواسته ی  دخت 

شانه های  نحیفش  این طور  زیر  دستانش  لرزان  
 ...نشوند 

 
   

دست  از  نوشن    برداشتم  و  سرم  را  از  پشت  آویزان    
کردم  .نور ی  که  بعد  از  چندین  هفته  به  این  اتاق  سرد  
و  خاموش  برگشته  بود  داشت  چشم هایم  را  م زد  .رو  
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به  سقف  لبخند  زدم،  رو  به  همان  نور  سفیدی  که  
چشم هایم  را  پر  کرده  و  پرده ای  روی  دیدم  انداخته  

بود  .چشم هایم  را  بستم  .بلافاصله  چهره ی  مهربانش  
  .پشت  پلکم  نقش  بست 

 ـ کاش  نگاهت  و قت  دیدار  مهربون  باشه  ...هوامو    
 .داشته  باش  ...تا  بتونم  هواشو  داشته  باشم 

چشم هایم  را  که  باز  کردم  .تصویر  عارف  در  آن    
ی  چسبیده  به  چشم هایم،   افتاده  

دایره ی  سفید  نوران 
 .بود 

انگشت هایم  را  زیر  بین   گرفتم  و  عمیق  بو  کشیدم  .  
  ...بوی  پنجه های  انگور  چسبیده  بود  به  انگشت ه ایم 

 ...بوی  برگ های  مو  و  دلمه ای  که  هنوز   
  ـ بهارین؟   

 .با  صدای  مامان  از  روی  صندل  پریدم   
 . ـ اومدم  مامان   

سریــــع  نشستم  و  چند  صفحه ی  نوشته  شده  را    
ن  آن که  دوباره  بخوانم  در  انجمن  ارسال  کردم  .

 .صدای  مامان  دوباره  بلند  شد 
 . ـ بدو  بهارین  ماجان  داره  صدات  م ز نه   

 :همزمان  که  کامپیوتر  را  خاموش  م کردم  گفتم   

niceroman.ir



 . ـ اومدم  اومدم  وقت  پیجیدن  دلمه هاست   
 :و  زیر  لب  زمزمه  کردم   

 . ـ دلمه های  عارف   
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 بهارین 
 
. 

دلمه های  عارف  را  با  ظرافت  در  یگ  از  ظرف های    
خوشگل  ماه جان  چیده  بود م  .زیر  دلمه ها  برگ های  
انگور  چیده  و  رویش  هم  چند  تا  گذاشته  بودم  .برای  
  دیگر  گذاشته  بودم،  البته  

 
مریم  هم  جداگانه  در  ظرف

 .بدون  این  تزئینات 
اگر  خدا  قسمت  م کرد  خود  این  ظرف  مسبب    

دیداری  دیگر  م شد  و  اگر  هم  نه  که  خب  به  درک  !
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چند  سال  بود  که  به  گت   افتادن  در  این  ب ن بست های  
 .عریض  و  طویل  عادت  کرده  بودم 

قرص های  ماه جان  را  داده  و  نسخه ی  داروهای  بابا    
را  هم  از  مامان  گرفته  بودم  تا  هنگام  برگشن    از  

م   .داروخانه  بگت 
رو به روی  در  طبقه ی  پاین    داشتم  بند  کفش هایم  را    
م بستم  که  در  حیاط  با  تق   باز  شد  .در  همان  حالت   
دست  به  ک فش،  سرم  به  سمت  در  بالا  آمد  اما  کش  
داخل  نیامد  .عجیب  بود  که  صدای  زنگ  را  نشنیده  

بودم،  خواستم  به  طرف  در  بروم  که  سروکله ی  
  پیدا  شد  .همان  موقع  صندل  

 
مزاحم  همیشگ

چرخ دار  ماه جان  هم  پیچید  توی  راهرو  مقابل  من  
قرار  گرفت  .نگاه  خندانش  مرا  هم  به  خنده  انداخت  .
صدایش  ر ا  برای  محراب  که  هم چنان  سرش  در  گوش   

 :بود  بلند  کرد  و  گفت 
 . ـ اومدی  محراب  جان   

زیر  لب  گفتم؛  »نه  پس  !ایشون  همن   جوری  دهنش    
ای  هوان   بعد  انتظار  داری  وقن   خودت   بازه  برای  چت  

ش  کردی  نیاد   «!خت 
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بالاخره  پس  اوتول  خان  پشکل  فروش  سرش  را  بلند    
کرد  و  با  دیدن  نگاه  ن  شک  غت   دوستانه ی  من  
  .خندید  .مرض  را  توی  دلم  گفتم  و  بلند  شدم 

با  ماه جان  خداحافط   کردم  و  سلام  هم  به  او    
 :گفتم  و  آمدم  از  کنارش  رد  شوم  که  گفت 

م  باهات  یکیه     ! ـ بذار  دیگه  امروز  برسونمت  ...مست 
ن  توجه  به  حرفش  سمت  در  رفتم  .او  هم  رو  به    

 :ماه جان  گفت 
 ـ چه  عجب  ماجان  م دون   چند  وقت  بود  دلم  هوس    

 دلمه هات  رو  کرده  بود؟ 
از  صدقه  سر  عارف  او  هم  به  نان  و  نوا  رسیده  بود  .  
حالا  که  م دیدم  او  هم  شیفته ی  دلمه های  ماه جان  
است  دلم  م  خواست  در  سلیقه ام  تجدید  نظر  کنم  .

ی  بود  که   هم صف  و  هم نظر  بودن  با  او  آخرین  چت  
  .طاقتش  را  داشتم 

در  را  که  باز  م کردم  صدای  ماه جان  توی  گوشم    
 .بود 

 ـ از  بهارین  ممنون  باش  که  باعثش  شد،  وگرنه  من    
 .دیگه  دست  و  دلم  به  این  ریخت وپاش ها  نم رفت 
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وع  به     ون  آمدم  و  با  نهایت  سرعت  سر  از  خانه  بت 
  
ا
قدم  برداشن    سمت  سر  کوچه  کردم  .اصل

حوصله اش  را  نداشتم  .حس  دافعه ام  نسبت  به  او  
  از  آن  روز  که  

 
روز  به  روز  بیشت   م شد  .مخصوصا

   .جریان  وام  را  فهمیده  بودم 
فکر  او  را  پس  زدم  و  همن   طور  که  به  سر  کوچه    

وع  به  تجزیه  و  تحلیل  کرد  . نزدیک  م شدم  مغزم  سر 
چه  درست  کرده  بودیم؛  دلمه  .برای  چه  کش؛  

عارف  .داشتم  به  کجا  م رفتم؛  دفت   .قرار  بود  چ ه  
م،  در  دو  ظرف،  سهم  هر  کس   کنم؛  دلمه  برایشان  بت 

 ...جدا  و 
درست  به  لب  خیابان  رسیده  بودم  .سرم  پاین    آمد  و    

دست های  خال ام  گردنم  را  به  پشت  سر  چرخاند  .
  .ماشین   کنارم  ترمز  کرد 

 . ـ بیا  بالا  دلمه هات  این جاست   
سع  کردم  مهربان  باشم  .لبخندی  زدم  و  چند  قدم    
 :فاصله  بن    خودم  و  ماشینش  را  پر  کردم  و  گفتم 

  ـ زحمت  شد  برای  شما  ...م شه  بدید  ظرف ها  رو؟   
 :ابرو  بالا  انداخت  و  همزمان  گفت   

 ! ـ نچ  ...بتر  بالا   
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مهربان   فایده ای  نداشت  .نفسم  را  پوف  کردم  و    
ی  بگویم  که  ماشن    را  حرکت  داد  و  همزمان   آمدم  چت  

 :گفت 
 ! ـ نم آی  برم  من   

ظرف  دلمه های  من  روی  صندل  جلو  بود  .با  فکر  به    
این که  در  را  باز  کنم  و  ظرف ها  را  بردارم  و  بعد  هم  

بروم  سرم  را  تکان  دادم  .ماشن    را  دور  زدم  .در  را  باز  
کردم  و  همن    که  دستم  به  سمت  ظرف ها  رفت  او  

فرز تر  از  من  آن ها  را  ا ز  روی  صندل  برداشت  و  
خندان  نگاهم  کرد  .چشم هایم  ریز  شدند  و  نفسم  از  

ون  زد   .دماغم  بت 
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ناچار  روی  صندل  نشستم  و  در  ماشینش  را  محکم    
  .کوبیدم 

خندید  .قفل  درها  را  زد  و  بعد  ظرف ها  را  روی  پایم    
  .گذاشت  و  راه  افتاد 

 ـ ماجان  این  اخلاقات  رو  ندیده  لابد  که  مدام  ازت    
 !تعر یف  م کنه 

  متناسب  شخصیت  طرف  مقابلمه   
ا
 ! ـ رفتار  من  کامل

 ! ـ پس  مرد  هزارچهره ای  هسن   واسه  خودت   
جوابش  را  ندادم  .یک  از  ایرادات  من  که  به  شدت  از    
آن  آگاه  داشتم  این  بود  که  وقن   از  کش  بدم  م آمد  
امکان  نداشت  دیگر  بتوانم  با  او  درست  برخورد  کنم  .

  متظاهرانه  از  آب  در  
ا
حن   برخورد  درستم  هم  کامل

م آمد  و  نه  فقط  خودم  که  همه  نداشن    خلوص  نیتم  
 .را  تشخیص  م دادند 

 ـ خیل خب  ...فکر  نم کنم  دشمنت  باشم  که    
ی  برام   !این جوری  جبهه  م گت 

باز  هم  سکوت  کردم  .نم خواستم  صحبت مان    
  از  نیتش  خت   نداشتم  و  

ا
شبیه  کل کل  شود  .چون  اصل

نم خو استم  فکر  کند  خیل  از  او  خوشم  م آید  که  
  هیچ  بدی  

 
جوابش  را  م دهم  .از  آن طرف  هم  او  واقعا
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در  حق  من  نکرده  بود  و  وقن   ماه جان  خودش  از  
ارتباطش  با  این  بس   راص   بود،  من  حکم  کاسه ی  

 .داغ تر  از  آش  را  پیدا  م کردم 
ون  م داد  همان طور     هم زمان  که  نفسش  را  بت 

ن  خیال  "ا ی بابا "ن   گفت  و  پخش  ماشن    را  روشن  
  .کرد 

صدای  یک  ترانه ی  خارح   از  نیمه  در  ماشن    پخش    
شد  .صدایش  را  کم  کرد  و  فارغ  از  دنیا  زیر  لب  

وع  به  خواندن  کرد    .همراهش  سر 
  بود  اگر  ایراد  م گرفتم  .الحق  قشنگ  و    

 
ن  انصاف

  ادا  درآوردن  پر  از  اشتباه  
 
درست  م خواند،  نه  ضفا

لغات  خارح   .حن   لهجه اش  هم  خوب  بود  و  فکر  
کردم  چه  عجب  یک  نکته ی  مثبت  ن  ربط  با  ظاهر  در  

 .او  پیدا  کردم 
تا  رسیدن  به  دفت   سکوت  کردم  و  او  زیر  لب  با    

ترانه های  خارح   که  فقط  یگ  از  انریکه  و  یگ  هم  
ریحانا  را  شناخته  بودم  زمزمه  کرده  و  توی  حال  

خوش  بود  .انگار  نه  انگار  من  هم  کنار  دستش  
 .نشسته ام 
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روبه روی  ساختمان  دفت   که  ایستاد  با  وجود  دوبله    
پارک  کردنش  پیاده  نشدم  .تمام  طول  مست   منتظر  

سد  اما  خیل  دقیق  تا  این جا   ی  از  آدرس  بتر بودم  چت  
آمده  بود  .این  که  حول  و  حوش  دفت   را  م دانست  

عجیب  نبود  شاید  از  ماه جان  شنیده  بود  اما  
 ...این طور  د قیق 

 :گفتم   
  ـ آدرس  این جا  رو  از  کجا  بلد  بودید؟   

 :نیشخند  زد  و  گفت   
  تعقیبت  کردم   

ا
 ! ـ فکر  کن  قبل

ن  آن که  حن   بخواهم  به  دادن  جوان   فکر  کنم،  در    
را  باز  کردم  و  پیاده  شدم  .او  هم  وقت  را  تلف  نکرد  و  

بلافاصله  راه  افتاد  .البته  که  سمندی  هم  پشت  سرش  
 .بوق  م زد 
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کت  لوازم  آرایش      مریم  و  مسئول  تبلیغات  همان  سر 
توی  اتاق  بودند  و  من  هنوز  فرصت  نکرده  بودم  از  

دلمه ها  بگویم  .یک ربــع  پیش  با  هم  آمده  و  مستقیم  
  .به  اتاق  مریم  رفته  بودند 

نگاهم  به  ظرف  دلمه های  عارف  بود  و  محراب  و    
رفتار هایش  را  توی  ذهنم  پس  م زدم  اما  کنار  
نم رفت  .سع  کردم  پیش  خودم  او  را  بدون  

پیش زمینه ای  که  از  پلکیدن هایش  دور  ما ه جان  
داشتم،  تجزیه  و  تحلیل  کنم  و  برای  این که  بتوانم  

چند  گزینه ی  مثبت  هم  از  او  سوا  کنم  و  کنار  
بگذارم،  بند  کردم  به  ظواهری  که  روی  زبان  مه م  نبود  

 .اما  در  باطن  اصل  همه  چت    را  تشکیل  م داد 
وضع  مال اش  بد  به  نظر  نم رسید  ماشینش  سوزوگ    
بود  و  چون  همیشه  با  همان  م آمد  نم شد  گفت  هر  
د  .تفریحش  تنیس  بود  که   بار  از  کش  قرضش  م گت 

همن   جوری  هم  آدم  را  یاد  مرفهن    ن  درد  و  عینک  
آفتان  های  مارک  و  لباس ها ی  تابستان   سبک  و  خنک  
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در  استادیوم های  ساکت  م انداخت  .تیپ  و  قیافه اش  
 ...هم  خوب  بود  .چند  ثانیه  مکث  کردم 

  نکته ی  مثبن   که  رد  و  پای  اخلاق  هم  در  آن    
 
واقعا

باشد  پیدا  نم کردم  .همه  چت    در  ظواهر  خلاصه  
م شد  و  شاید  اگر  از  ذات  پلیدش  خت   نداشتم،  بر  

  .اساس  ظواهر  تا  ح الا  عاشقش  هم  شده  بودم 
  از  همان  گزینه های    

 
سرو  وضع  و  ظاهرش  دقیقا

موردپسند  خانواده ها  برای  داشن    داماد  بود  که  حن   
س  نبود  اما  در  ردیف   اگر  چنن    گزینه ای  هم  در  دست 

 های  مرد  مناسب  ازدواج،  همن   ها  را  
 
کردن  ویژگ

ردیف  م کردند » .پولدارباشه،  خوش  قدو  بالا  و  
خوش  قیا فه  باشه،  جنتلمن  باشه،  خانواده  دار  
باشه  «و  محراب  در  ظاهر  تمام  این  گزینه ها  را  

 ...داشت،  فقط  در  باطن 
ی     در  اتاق  مریم  باز  شد  و  مسئول  تبلیغات  که  دخت 

چیتان  پیتان  کرده  و  شبیه  بروشورهای  تبلیغ  لوازم  
ون  آمد  و  بعد  از  خداحافط   از   آرایش  بود،  از  اتاق  بت 
ون  رفت . سریــــع  ظرف های  دلمه  را  برداشتم  و     بت 

دفت 
قبل  از  دیده  شدن  از  سمت  آقای  مسعودی  و  خانم  

 .شکور  خودم  را  در  اتاق  مریم  انداختم 
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داشت  لپ تاپش  را  جمع  م کرد  .دوباره  سلام  کردم  و   
ش  گذاشتم   .هر  دو  ظرف  را  روی  مت  

 ـ بفرمایید  مریم  جون  .ماه جانم  دلمه  درست  کرده   
 .بودن  برای  شما  هم  آوردم 

چشمانش  برق  زد  .دستش  را  روی  شکمش  کشید  و   
 :گفت 

ت  بده  از  صبح  هیخر  نخوردم  دهنم      ـ وای  خدا  خت 
 !بو  سگ  مرده  گرفته 

 :همان طور  که  در  ظرف  بالان   را  باز  م کرد  گفت   
 ـ چرا  دوتاس؟  واسه  بچه ها  هم  آوردی؟  بگو  بیان  با    

 .هم  بخوریم 
و  یگ  از  دلمه ها  را  کامل  توی  دهانش  گذ اشت  و    

آماده ی  خوردن  دوم  شد  .نگاه  به  در  نیمه  باز  اتاق  
کردم  و  از  ترس  حمله ی  آقای  مسعودی  و  خانم  

 :شکور  گفتم 
 ... ـ نه  اون   

و  نتوانستم  ادامه  دهم  .مریم  با  تمام  قوا  مشغول    
خوردن  بود  و  کاری  به  مکث  و  سکوت  من  نداشت  .با  
این که  او  خودش  آن دفعه  راه  ورودم  به  خانه ی  عارف  

را  باز  کرده  بود،  اما  باز  هم  رویم  نم شد  مستقیم  
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بگویم  برای  او  هم  دلمه  آورده ام  .حن   فکر  م کردم  
سم  چرا  یک دفعه  دلت  کشید  به   باید  از  او  بتر

منش  ات  جایزه بده؟  آن هم  چنان  جایزه ی  
عارفانه ای  !از  طرف  دیگر  هم  با  این  که  خودم  به  

عارف  گفته  بودم  برایش  دلمه  م  بر م،  از  همان  موقع  
م  دانستم  رویم  نخواهد  شد  مستقیم  و  به  همن     

ها   بهانه  به  خانه  اش  بروم  .پس  باز  هم  همه  ی  مست 
 .به  مریم  ختم  م  شد 

  ـ حر  شد،  برق  رفت؟   
 :کوتاه  خندیدم  و  گفتم   
 ... ـ نه  خب  اون  ...برای   

  ـ عارفه؟   
ارادی  سرم  را  تکان  دادم      .و  من  فقط  با  لبخندی  غت 
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مریم  گفته  بود » :تو  نم خوای  اینستاگرامت  رو  راه    
 «بندازی؟ 

لابه لای  تته پته ی  کلمات   من،  که  جمله  نم شدند  و    
به  نقطه  نم رسیدند،  باز  خودش  گفته  بود » :گفتم  
بگم  اگه  واسه  خاطر  عارفه،  که  اون  فهمید  منظوری  

 «!ند اری 
جمله ی  مریم  در  عن    ن  منظور  بودن  اما  پر  از  معنا    

بود  .لفظ  طعنه  با  آن  بار  معنان   منق  اش  مناسب  
ی  که  گفته  بود  هم،  ساده  و  ن  آرایه   نبود  اما  چت  

  .نبود 
همن    که  مورچه های  قصه ساز  دور  این  چوب  بسن     
که  به  ذهنم  انداخته  بود  جمع شده  بودند  بلافاصله  

با  جمله ی  ب عدی اش  آب  پر  فشاری  به  سمت شان  
پاشیده  و  همه  را  پراکنده  کرده  بود؛  »بیخودی  قصه  

ی  نگفته   «.نساز  عارف  دیگه  چت  
دیگر  جلوی  زبانم  را  نگرفته  و  پرسیده  بودم » :چرا    

 «به  منشیت  جایزه  دادی  مریم  جون؟ 
 «!خندیده  و  گفته  بود » :فکر  کنم  کار  خدا  بود   
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نگاهم  را  از  تابلو های  کوچک  عکش  که  نگاه    
م کردم  اما  نم دیدمشان،  گرفتم  و  سرم  را  در  اتاق   
سوک  به  دنبال  مریم  چرخاندم  . کوچک   تماشای  پت 

ی  که  در  واقع  صاحب  آثار  بود،  ایستاده  و   کنار  دخت 
  .صحبت  م کردند 

تا  پیش  از  این  نم توانستم  مریم  را  به  تنهان   در    
ی  تصور  کنم  .فقط  از  این  بابت  که  در  این   فضان   هت 

ین  توجه  در  او  به  این  مسائل   مدت   آشنان   کوچت 
ندیده  بودم  اما  م دیدم  خیل  خوب  هم  به  این  حیطه  

یک  نمایشگاه  عکس   اف  دارد  و  ضفا  برای  تت  اسر 
  .دوست  قدیم اش  به  این جا  نیامده  است 

با  اشاره اش  به  طرفش  رفتم  و  بعد  از  این که  با    
ون   دوستش  خداحافط   کردیم  از  ساختم ان  بت 

  پر  
 
آمدیم  .در  حیاط  بوی  قهوه  م آمد  و  مت   ها  تقریبا

ی  دیگری  بود  وگرنه  این  هوا   بود  .حیف  که  هدف  چت  
و  این  ساعت   پیش  از  غروب،  جان  م داد  برای  

سوک    .نشسن    زیر  سایه ی  درختان  پت 
  همن    حس  را  داشت  و  برخلاف  من    

 
مریم  هم  دقیقا

ین   آن  را  به  زبان  آورد  .دهانم  را  چفت  کردم  و  کوچکت 
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تمایل  به  ماندن  نشان  ندادم  تا  یک وقت  راه  گم  نکنیم  
  .و  زودتر  به  مقصد  اصل  برسیم 

وقن   صاحب  ظرف  دوم  دلمه ها  برای  مریم  مشخص    
شده  بود،  تشکر  کرده  و  گفته  بود  آن  را  به  دست  

عارف  م رساند  !جوری  که  هیچ  ردی  از  همراه  من  
م   در  آن  نبود  .ناامید  از  اتاقش  بت  ون  آمده  و  پشت  مت  

نشسته  بودم  که  یک  ربــع  بعد  با  ظرف های  دلمه  و  
ون  آمده  و  گفته  بود  که  م خواهد  به  نمایشگاه   بت 

عکس  دوستش  سری  بزند  و  من  هم  اگر  دوست  دارم  
 .م توانم  همراهش  شوم 

نگاه  من  میخ   شده  و  در  ظرف  دلمه ی  عارف  در    
سوک  را  که  آو رده   دستان   او  فرورفته  بود  .اسم  پت 
بود  دیگر  تعلل  نکرده  و  دنبالش  راه  افتاده  بودم  .با  
سوک  تا  خانه ی  عارف  در  کوچه   این  فکر  که  از  پت 

پس  کوچه های  رودگ  فاصله ای  نبود  و  شاید  این  
 .نمایشگاه  بهانه ای  بیش  برای  همراه  من  نبوده  است 

 :از  انتهای  کوچه  که  پیچید،  گفتم   
  بلد  نبود،    

ا
 ـ اون  سری  من  با  اسنپ  برگشتم  یارو  اصل

خت   سرش  با  نقشه  هم  م اومد  .شما  اما  خوب  همه ی  
 .راه  در  روها  رو  بلدی 
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 ـ یه  زمان   واسه  هوا  خوردن  مغزم  م نشستم  تو    
ماشن    و  کوچه  و  خیابون ها  رو  گز  م کردم  .تو  ذهنم  

های   که  به  جواب  سوال هام  نرسیدم  به  جاش  مست 
 ...فرع  و  میونت   توی  این  شهر  زیاد  پیدا  کردم 

 :کم  به  طرفش  متمایل  شدم  و  گفتم   
 ـ از  اون جا  که  بنده  رمان  زیاد  م خونم  ناخودآگاه  هر    
ی  رو  به  یه  مسئله ی  عشق   ربط  م دم  مگر  این که   چت  

  .خلافش  ثابت  بشه 
  :خندان  گفت   

   
ا
  ـ مثل

 :هرچند  کم  بعید  بود  ا ما  گفتم   
  این که  یه  دلیل  عشق   پشت  این  گز  کردن  شما    

ا
 ـ مثل

 .بوده  باشه 
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پیچیدنش  در  کوچه ی  خانه ی  عارف  حواسم  را  به    
کل  پرت  کرد  اما  باعث  نشد  صدای  آرامش  به  گوشم  

 :نرسد  که  گفت 
 . ـ شایدم   

  .ماشن    را  پارک  کرد  و  زود  پیاده  شد   
تحلیل  او  را  گذاشتم  برای  بعد  و  با  قلن   که  انگار    

امواج  سینوش اش  را  روی  دیوار  سیمان   خانه ی  
عارف  م دیدم  پیاده  شدم  .ظرف  دلمه  را  محکم  

  بدون  سوال  
 
گرفتم  و  کنار  مریم  ایستادم  .در  مسلما

  .باز  شد 
فکر  م کردم  دم  در  دلمه ها  را  تحویل  م دهیم  و    

م رویم  اما  مریم  داخل  رفت  و  بعد  از  وارد  شدن  من  
  .در  را  بست 

ی  درونم  هم دیگر  را  خننر    
هیجانات  مثبت  و  منق 

  
 
م کردند  و  حش  از  گیخ   و  سردرگم  برایم  باف

 .م گذاشتند 
  نم کرد  که    

 
نگاهم  دورتادور  حیاط  چرخید  .فرف

برای  بار  سوم  پا  در  این  خانه  م گذاشتم،  هر  بار  
ون  درونش  شگفت زده ام  م کرد    .تفاوت  بت 
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امروز  برخلاف  دفعات  پی ش  حوض  کوچک  خانه  از    
آب  پر  بود  و  دو  تا  ماه  هم  در  آن  شناور  بودند،  

ذوق زده  به  سراغش  رفتم  و  همان  موقع  در  خانه  باز  
ون   شد  و  عارف  در  حال  که  موهایش  را  م بست،  بت 

  .آمد 
با  دیدنمان  لبخند  کم جان   زد  و  سرش  را  تکان   داد  .  

اول  مریم  و  بعد  من  سلام  کردیم  .با  مریم  دست  داد  و  
نگاهش  تا  ظرف  دلمه ی  توی  دست  من  پاین    آمد  .

حال  چشم هایش  خوب  نبود  .انگار  آدم  ن  خواب  و  
  .سرگشته  توی  چشم هایش  نشسته  بود 

 :توهم  و  تصورات  من  نبود  که  مریم  هم  گفت   
؟      ـ روبه راه  نیسن 

عارف  سرش  را  به  طرفن    تکان   داد  و  رو  به  مریم  با    
انگشت  اشاره  کف  دست  چپش  علامن   کشید  .

نگاهم  تا  صورت  مریم  بالا  آمد  .حالا  حالت  چهره ی  او  
هم  دست  کم  از  حال  چشمان  عارف  نداشت  .دلم  

م خواست  بگویم  به  من  هم  بگویید  چه  شده  که  
مریم  در  حال  رفن    به  داخل  خانه  خطاب  به  عارف  

 :گفت 
  ـ از  تو  بعید  بود  پس،  حالا  چقدرش  پریده؟   
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عارف  با  نگاه  به  من  به  د نبالش  رفت  و  من  کنار    
  ماندم  .پرده ی  اتاقش  

 
  توی  دستم  باف

 
حوض  با  ظرف

م  نم شد    .کشیده  بود  و  چت    دیگری  هم  دستگت 
لب  حوض  نشستم  و  ظرف  را  هم  کنارم  گذاشتم  .  
انگشت  اشاره ام  را  در  آب  فرو  کردم  و  دایره وار  تاب  

دادم  .لحظه ای  چشم هایم  را  بستم  و  بو  کشیدم  .جز  
بوی  آب  و  گیا ه  بوی  دیگری  از  حیاط  به  مشام  

نم رسید  .چشم هایم  را  رو  به  ظرف  دلمه  باز  کردم  .
ون  بر؟   خورد  و  خوراکش  با  که  بود؟  خودش؟  بت 

شاید  هم  کش  م آمد،  کارهایش  را  م کرد  و  
 ...م رفت 

  دو    
 
رابطه اش  با  مریم  در  چه  حدی  بود؟  مسلما

جنس  مخالف  ن  ربط  در  شناسنامه،  هیچ وقت  
خواهر  و  برادر  نم شدند  اما  من  هم  حالت  خاص  در  

رفتارهای  مریم  نسبت  به  او  ندیده  بودم  .تازه  مریم  
 ...یک  سال  هم  از  عارف  بزرگ تر  بود 

چند  بار  کف  دستم  را  از  آب  پر  کردم  و  روی  خاک    
خشک  شمعدان   لبه ی  حوض  ریختم  .نفش  گرفتم  و  
سرم  را  به  سمت  در  چرخاندم  که  دیدم  با  کم  فاصله  
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پشت  سر م  ایستاده  است  .این  آدم  نه  فقط  زبانش،  
 .که  تمام  حرکاتش  انگار  درگت   سکوت  بود 
کم  هول  آمدم  بلند  شوم  که  با  حالت    

ایست گونه ی  دستش  متوقفم  کرد  .خودش  آمد  و  آن  
ی  لب  حوض  نشست  .با  

طرف  ظرف  کنار  شمعدان 
صدان   که  از  سمت  گوش  اش  آمد  لحظان   با  آن  
مشغول  شد  .گوش   را  که  کن ار  گذاشت  برای  باز  
 .شدن  سر  صحبت  از  حدش  که  زده  بودم  گفتم 

تون  خیل  خراب  شده؟      ـ کاری
🟪 
 

  بنفش _ترین _سکوت _ممکن #
  allium_دنیا #

 پست _#48
 
. 

سرش  را  به  همان  حالت  پنجاه  پنجاه  تکان  داد  .  
ی  فراتر  از  آن  بود      .هرچند  نگاهش  چت  
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نگاهش  که  تا  ظرف  دلمه ی  بینمان  کشیده  شد ،    
دستم  به  سمت  درش  رفت  و  همان طور  که  بازش  

 :م کردم  گفتم 
 . ـ بهتون  قول  دلمه ی  ماه جانم  رو  داده  بودم   

 .نگاهم  را  سمت  صورتش  بالا  کشیدم   
   . ـ پیازش  رو  هم  رنده  کردم   

  چهره اش  آمد  و    
 
لبخندی  کمرنگ  وسط  کلافگ

رفت  .یگ  از  برگ های  انگوری  که  روی  دلمه ها  چیده  
 .بودم،  برداشت 

 ... ـ اجازه  م دید  گرم  کنم  براتون   
 .نگاهش  که  بالا  آمد  سریــــع  اضافه  کردم 

 ـ یا  خودتون  گرم  کنید  بعد  بخورید،  آخه  گرمش    
خوشمزه تره  شما  هم  که  پنجاه پنجاه  هستید  م ترسم  

  از  چشمتون  بیفته 
ا
 .سرد  بخورید  دیگه  کل

گوش  اش  را  برداشت  و  مشغول  نوشن    شد  .کم    
 :بعد  آن  را  مقابلم  گرفت  .نوشته  بود 

جلوی  آدم  گرسنه  سنگم  بذارن  م خوره  ...امروز  »  
ی  از  مزه ش  بفهمم    بعید  م دونم  چت  

 
 «استثنا

 ...گفتم  هیچ  بون   از  خانه اش  نم آمد ها   
ون  آمد  و  ن  مقدمه  گفت      :همان  وقت  مریم  از  در  بت 
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 ـ تا  دلمه ها  گرم  م شه،  بیا  یه  چک  کن  کد ها  رو    
 .اشت باه  نزده  باشم  من 

یک  ربــع  بعد  هم  دلمه ها  داغ  بود  و  بویش  در  حیاط    
م پیچد  و  هم  عارف  برگشته  و  باز  آن  طرف  ظرف،  

لبه ی  حوض  نشسته  بود  .اولن    دلمه  را  که  به  دهان  
 .گذاشت  منتظر  نگاهش  کردم 

ی  بروز  نداد  .   حس  کردم  خنده اش  گرفته  اما  چت  
بعد  از  خوردنش  سرش  را  به  طرفم  چرخان د  و  انگشت  

  .شستش  را  به  نشان  تایید  بالا  گرفت 
 :گفتم   

  و   
 
؟  اون  سنگ  و  گشنگ

 
 ... ـ واقعا

سرش  را  سریــــع  به  طرفن    تکان  داد  و  با  اشاره  به    
دلمه ها  باز  انگشت  شستش  را  نشان  داد  .بعید  بود  

تعارف  کند  .هم  این  دلمه ها  پیش  چندین  نفر  از  
خودم  و  مریم  گرفته  تا  محراب  و  هر  که  خو رده  بود،  
امتحانشان  را  پس  داده  بودند،  هم  از  حالت  چهره ی  

  .او  به  نظر  نم آمد  الک  بگوید 
چنگالش  را  در  دلمه ی  دیگری  فرو  کرد  اما  انگار    

منصرف  شد  .گوش  اش  را  برداشت  و  کم  بعد  مقابلم  
 :گرفت  .نوشته  بود 
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 «.شما  هم  بخورید  اینجوری  من  معذبم »  
 اش  گفته  بود،  ن  تعارف  یگ    

 
برای  این که  از  گرسنگ

از  دلمه ها  را  برداشتم  و  آرام  آرام   مشغولش  شدم  تا  
او  با  خیال  راحت  بخورد  .چهار  پنج  تایش  را  که  

ن  وقفه  خورد  با  خیال  راحت  دستم  را  زیر  چانه  زده  و  
 :آرنجم  را  روی  زانو  محکم  کردم  و  گفتم 

ی  م کنید     . ـ شما  ...خودتون  آشتر 
 :سرش  را  مختصر  تکان   د اد  که  گفتم   

  ـ این  یعن   گاه؟   
این  بار  حرکت  تاییدی اش  از  حرکت  قبل  هم  محوتر    

 .بود 
یتون  خوب  باشه     . ـ پس  باید  آشتر 

ی  نگفت  .یعن   هیچ  حرکن   نکرد  .حرکت     دیگر  چت  
دستش  برای  خوردن  دلمه ها  هم  متوقف  شده  بود  .

یاد  جمله ی  مریم  از  علاقه ی  نداشته اش  به  ماندن  در  
ذهن  افت ادم  و  فکر  کردم  لابد  کنجکاوی  بیشت   باعث  

  .سکوت  تمام  حالاتش  م شود 
آب  دهانم  را  قورت  دادم  و  سع  کردم  به  خودم    
مسلط  شوم  .ن  خیال  پرسیدن  از  او  و  رسیدن  به  
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 اش،  برای  شکسن    سکون   که  جز  
 
خصوص های  زندگ

 :من  شکننده ای  نداشت  گفتم 
 ـ فکر  کنم  کل  غذای  خوشمزه  رو  به  خا طر  پیاز  از    

 ...دست  داده  باشید 
ی     مهلت  تایید  ندادم  .او  هم  حرکن   نکرد  .هر  چت  

 .که  به  ذهنم  م آمد  را  پشت  هم  ردیف  کردم 
 ـ یه  دوسن   داشتم،  نخورده  از  نصف  غذاها  بدش    

ط  بستم  و  وقن   بردم   م اومد  .بعد  باهاش  سر 
مجبورش  کردم  چند  تا  از  همون  غذاها  رو  بخوره  ...

بعدش  تازه  فهم ید  این  همه  مدت  چقدر  در  حق  
 .معده ش  ظلم  کرده  بوده 

  .لبخند  کمرنگش  در  آخر  جمله ام،  کم  آرامم  کرد   
دوباره  مشغول  خوردن  از  دلمه ها  شد  .نگاه  به  در    

 :خانه  انداختم  و  دوباره  روبه  او  گفتم 
ط  بسته  بودیم؟      ـ م دونید  چه  سر 

چن   های  گوشه ی  چشمش  تاییدی  برای  ادامه  دادن    
 .بود 
🟪 
 

  بنفش _ترین _سکوت _ممکن #
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  allium_دنیا #
 پست _#49

 
 
. 

  اهل  کتاب  خوندن  نبودم  .  
ا
 ـ من  اون  وقتا  اصل

  نم تون   
 
دوستمم  ه  منو  تحریک  م کرد  که  تو  عمرا

  حوصله ی  
 
یه  کتاب  حجیم  رو  بخون   ...اون وقتا  واقعا

  برام  جذاب  نبود  .اما  
ا
کتاب  خوندن  نداشتم  اصل

خب  برای  این ک ه  ثابت  کنم  ربط  به  حجم  نداره  و  
م تونم  بخونم  اما  دلم  نم خواد  که  نم خونم،  یگ  از  

رمان های  حجیمش  رو  گرفتم  و  دور  روزه  تمومش  
کردم،  خلاصه  اینجوری  شد  که  اونم  فهمید  چه  

اشتباهان   توی  عمرش  مرتکب  شده  با  نخوردن  
 .نعمت های  اله 

حالا  خنده  از  چن   های  گوشه ی  چشم  آمده  و  روی    
 :لب هایش  نشسته  بود  .من  هم  لبخند  زدم  و  گفتم 

  ـ شما  رمان  م خونید؟   
سرش  را  با  همان  لبخند  به  نق   تکان  داد  .کم  مکث    

کردم  .مردد  بن    گفن    و  نگفن    گوش  ام  را  از  جیبم  
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درآوردم  و  ن   فکر  بیشت   وارد  انجمن  شدم  و  باز  
 :گفتم 

 ـ آره  خب  آقایون  کمت   رمان  م خونن ... اما  چند    
سال  م شه  رمان های  آنلاین  مد  شده  ...این  جوری  

مثل  سریال  هر  شن   آدم  یه  قسمت  م خونه  و  
بقیه ش  م ره  برای  روزای  بعد  ...به  نظرم  برای  آدمان   

 که  سرشون  شلوغه  اینجوری  خیل  خوبه  ...نه؟ 
نگاهش  کردم  .پلکش  را  به  تایید  آرام  بست  .حواسم    

به  رد  محو  لبخند  روی  لب ه ایش  بود  .تا  وقن   بود  
 ...یعن   مست   درسن   برای  ارتباط  پیش  گرفته  بودم 

در  دلم  غوغان   بود  و  خدا  م دانست  چطور  ظاهرم    
را  حفظ  کرده  بودم  .بدون  فکر  داشتم  پیش  م رفتم  و  
امیدوار  بودم  باز  ته  راهم  بن  بست  نباشد  .با  سلام  و  
صلوات  وارد  صفحه ی  پژواک  سکوت  شدم  .نگاهم  را  
از  ا سم  ریحانه  گرفتم  و  با  لبخندی  که  روی  لب هایم  

   :چسباندم،  گفتم 
  من  اینو  م خونم   

ا
  . ـ ببینید  مثل

جوری  دستم  را  به  طرفش  گرفتم  که  مجبور  بود    
ام  و  توجه،  آن  را  از  دستم   حن   فقط  محض  احت 

د  .انگشتش  روی  صفحه  بالا  و  پاین    شد  .کم   بگت 
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مکث  کرد  و  بعد  گوش   را  به  طرفم  برگر داند  .حس  
م کردم  تنم  از  عرق  خیس  شده  .دلم  رفن    

ون   م خواست  و  در  دل  دعا  م کردم  مریم  زودتر  بت 
  .بیاید 

با  این حال  باز  هم  حرفم  را  ادامه  دادم  .به  داخل  اشاره  
 :کردم  و  گفتم 

ط  با  مریم      ـ والا  من  هرحر  زور  زدم  یه  جوری  یه  سر 
جون  ببندم  که  بعد  اون  ببازه  و  من  مجبورش  کنم  این  

  دلم  م خواد  آدما  رو  به  رمان  
ا
رمانو  بخونه  نشد،  کل

خوندن  ترغیب  کنم  ...حالا  باید  ببینم  م تونم  شما  
 ...رو  مجبور  کنم  یا  دیگه  راهم  نم دید  تو  خونه تون 

  در  نق     
 
با  لبخند  سرش  را  آرام  شاید  به  تعارف

جمله ی  آخرم  تکان  داد  .برای  پوشاندن  ناآرام  درونم  
 :خندیدم  و  گف تم 

م  شما      ـ راسن   قرار  بود  امروز  اینجا  ازخوش   بمت 
 .راحت  بشید  از  دستم 

 ...لبخندش  عمق  گرفت  .بیشت   از  همیشه   
ی  در  آن  بنویسد  که     گوش  اش  را  برداشت  تا  چت  
صدای  زنگ  آمد  قبل  از  بلند  شدنش  مریم  از  خانه  

niceroman.ir



ون  آمد  و  آرام  رو  به  عارف  که  حالا  ایستاده  بود،   بت 
 :گفت 

 ! ـ باب که   
 
    
   
🟪 
 

  بنفش _ترین _سکوت _ممکن #
  allium_دنیا #

 پست _#50
 
. 

بان  قلبم  یک  دفعه  بالا  رفت  .انگار  زیرم  آتش   ض 
روشن  شده  بود  که  از  جا  پریدم  .عارف  با  مکث  نگاه  

به  من  انداخت  .هول  بودم  هول تر  شدم  .نگاه  مریم  
 :هم  به  من  بود  .سریــــع  و  البته  آرام  گفتم 
  . ـ مهمون  داشتید،  ن باید  مزاحم  م شدم   

مریم  از  وسط  جمله ام  فرز  نزدیک  آمده  و  ظرف    
دلمه ها  را  به  داخل  برده  بود  .ترجیح  م دادم  بتوانم  
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آن  لحظه  در  جان   مخق   شوم  .حیف  که  توان  غیب  
شدن  نداشتم  .با  رفن    عارف  به  طرف  در  حیاط  خود  

  .به  خود  سمت  در  ورودی  خانه  کشیده  شدم 
اسم  بابک  توی  سرم  زنگ  م زد  و  موح   منق   سمت    

هیجاناتم  م فرستاد  .همان ها  که  تا  این  لحظه  
   .همدیگر  را  خننر  کرده  بودند 

مریم  که  تا  پیش  از  این  شال  و  کیفش  را  درآورده    
ون  آمد  .همان  موقع  عارف  در   بود،  حاض   و  آماده  بت 

را  باز  کرد  و  ...بابک  وارد  شد  .بابگ  متفاوت  با  
 ...تصوراتم  .درست  مثل  برح   تصوراتم  از  عارف 

کمابیش  هم  قد  و  قواره  بودند،  او  شاید  کم  فقط    
پر  تر  .انگار  بدنسازی  کرده  بود،  نه  برای  ورم  کردم  
تک تک  ماهیچه هایش  محض  روی  فرم  آمدن،  که  

 !البته  آمده  بود  هم 
دست  در  دست  با  عارف  داشت  خوش  و  بش    

 :م کرد  .مریم  کفشش  را  پوشیده  بود  .زیر  لب  گفت 
 . ـ بریم   

دنبال  مریم  راه  افتادم  و  اگر  راه  داشت  مثل  بچه ای    
خجالن   که  از  پشت  به  دامن  مادرش  م چسبد  به  او  

  .م چسبیدم  و  خودم  را  پنهان  م کردم 
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 . ـ سلام   
  ـ به  به  مریم  خانم  !سلام  .قدم  من  سنگن    بود؟   

  بوی  طعنه  م داد  مریم  اما  ن  تفاوت    
 
لحنش  عمیقا

 :گفت 
  نم اومدم   

ا
 . ـ م دونستم  م آی  کل

بابک  خندید  بلند  و  راحت  .حن   عارف  هم  لبخند    
  .زد 

مریم  ن  توجه  به  خنده ی  بابک  رو  به  عارف  
توضیحان   در  مورد  یک  سری  کد  داد  و  در  آخر  

 :گفت 
  . ـ بقیه ش  با  خودت   

عارف  سرش  را  به  تایید  تکان  داد  و  بالاخره  انگار    
نوبت  به  ابراز  وجود  من  ر سید  .رو  به  بابک  کردم  .او  

چند  ثانیه ای  بود  که  مرا  نگاه  م کرد  و  من  خودم  را  
الک  متوجه  صحبت  مریم  با  عارف  نشان  داده  بودم  .

 :سلام  کردم  .سرش  را  تکان  داد  و  گفت 
 . ـ سلام  .بابک  هستم  خوش وقتم  از  آشنان  تون   

  خوش وقت  نبودم  .  
ا
توی  دلم  فکر  کردم،  اما  من  اصل

فقط  سرم  را  تکان  دادم  .به  گمانم  انتظار  داشت  
ه اش  این  حس  را     شوم  .نگاه  ثابت  و  خت 

 
بیشت   معرف
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داشت  .اما  نه  فقط  خودم  که  عارف  و  مریم  هم  
  .مکالمه ی  ما  را  تمام  شده  م دانستند 

عارف  با  مریم  دست  داد  و  بعد  از  آن  بابک  دستش    
را  به  سمت  مریم  دراز  کرد  .او  اما  خیل  واضح  توجه  

به  دست  دراز  شده ی  بابک  نکرد  و  حن   به  نظرم  
  .بدش  نم آمد  یگ  هم  پشت  دستش  بکوبد 

  از  برخورد  مریم    
ا
بابک  باز  هم  خندید  انگار  کامل

آگاه  داشت  و  از  سر  مردم  آزاری  رفتار  م کرد  .
خونسد  همان  دست  دراز  ن  جواب  مانده  را  به  سمت  
من  چرخاند  .سرم  سمت  عارف  چرخید  .رو  به  او  که  

صورت ش  جدین   محض  بود،  به  دست  دراز  بابک  
 :اشاره  کردم  و  گفتم 

یدش     . ـ م خواید  شما  بگت 
و  سریــــع  "خداحافظ "ی  گفتم  و  پشت  سر  مریم  از    

ون  آمدم    .خانه  بت 
چن   های  کمرنگ  گوشه ی  چشم  عارف  بعد  از    
  .جمله ام  یک جان   گوشه  ذهنم  ثبت  شده  بود 

صدای  خنده ی  بابک  باز  بلند  شده  بود  ."سرخوش    
دیوانه  "را  توی  دلم  زمزمه  کردم  و  با  قدم های  بلند  

  .خودم  را  به  ماشن    مریم  رساندم 
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 :سوار  شدم  و  گفتم   
  ـ شما  هم  م شناختیدش  انگار؟   

 . ـ هم دانشگاه  بودیم   
  ـ هم  سن  شماست؟   

این بار  با  اخم  که  از  زمان  حضور  بابک  روی    
صورتش  آمده  بود،  فقط  سرش  را  تکان  داد  .ص دای  

تیک  قفل  شدن  دری  توی  ذهنم  اکو  شد  .م دانستم  
ون  نخواهد  آمد    از  دهان  مریم  بت 

 
 .که  دیگری  حرف

تا  هنگام  خارج  شدن  از  کوچه  با  تمام  قدرت  نگاهم    
بان  قلبم  فکر   را  به  در  و  دیوار  دوختم  و  به  صدای  ض 
کردم  .بابک  تا  آخرین  لحظه  دم  در  ایستاده  و  نگاهش  

  به  من  بود 
 
 !مشخصا

تا  رسیدن  به  دفت   آن قدر  روی  صندل  وول  خوردم    
که  صدای  مریم  درآمد  .فکرم  مشغول  بود  .فکر  
 ام  با  پیش  کشیدن  

 
م کردم  گند  زده ام  .با  پرحرف

  با  حضورم  و  بعد  با  حضور  آن  
ا
مسائل  بیخودی  .اصل

بابگ  که  شبیه  تصوراتم  نبود  .ته  تمام  فکر های  
ن   بود  که  نم توانستم  به  

ُ
ن  دروپیکری  مغزم،  دیواری  بت

 .این  راحن   خرابش  کنم 
،  دستشون   داری؟      ـ چته  دخت 
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  بنفش _ترین _سکوت _ممکن #
  allium_دنیا #

 پست _#51
 
 

از  تصور  مریم  از  علت  انقلاب  درونم  از  روی    
ناچاری  به  خنده  افتادم  .اخم های  او  هم  کمرنگ  شده  

بود  .توی  ترافیک  تهوع آوری  زند  گت   کرده  بودیم  و  
شاید  م قصد  فکر های  هر  دویمان  یک  جا  بود  .

 ...خانه ای  دو  رو  در  کوچه  پس  کوچه های  رودگ 
 :آن قدر  مضطرب  بودم  که  ن  تعارف  گفتم   

 ـ فکر  کنم  از  بس  حرف  زدم  مغز  آقا  عارف  ترکید  ...  
ی  گفت،  بگید  بهم،   تو  رو  خدا  اگه  پشت  سرم  چت  

 .چون  بهش  حق  م دم 
 :نگاهش  نرمش  نداشت  .گفت   

  ـ حر  م گفن   بهش؟   
خیل  ساده  حسم  را  گفتم  .آن هم  با  ناله ای  که    

 .دست  خودم  نبود 
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  ... ـ چرت  و  پرت  ...از  رمان  خوندن  و   
کم  خم  شدم  و  لحظه ای  صورتم  را  با  دستم    

 .پوشاندم 
 ـ وای  کاش  زمان  برم گشت  عقب  ...به  خدا  فقط    
م خواستم  ساکت  نباشم  یه  وقت  معذب  بشن  ...

نم دونم  چرا  هم ه ش  فکر  م کنم  حالا  که  اون  حرف  
نم زنه  من  باید  به  جاش  حرف  بزنم  که  احساس  

 .غربت  نکنه 
کوتاه  خندید  .اما  این ها  برای  من  آرام  کننده  نبود  .  
حس  بدی  به  امروز  و  این  دیدار  داشتم  از  همان جا  

که  صفحه ی  انجمن  را  نشان  دادم  تا  وقن   سروکله ی  
مرد  جوان  بابک نام  پیدا  شد،  مثل  دلشوره ای  که  
 .پیشاپیش  اتفاقات  بد  در  دل  آدم  جوانه  م زدند 

 ـ هنوز  هم  کنجکاویت  نسبت  به  عارف  برام  جای    
 سوال  داره؟ 

اگر  صدای  درونم  را  م شنید  "ای  خدا "ن   که  در  دلم    
    .گفتم،  فریادی  تمام  عیار  بود 

جمله اش  آن قدر  ن  مقدمه  بود  که  اگر  جواب    
م دادم  ن  شک  همه چت    ر ا  خراب  م کرد  .محض  

 :خریدن  وقت  به  جای  جواب  سوالش،  گفتم 
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 . ـ شما  هم  یه  دفعه ای  به  من  جایزه  دادید   
  نام  نداشت،    

 
نفسش  را  با  حالن   که  جز  کلافگ

ی  نگفت  .اگر  من  در  نظر  او  عجیب   ون  داد  و  چت   بت 
  .بودم،  برخورد  او  هم  در  ذهن  من  جز  این  نبود 

آن قدر  دلم  م خواست  از  او  و  سوءظنش  فرار  کنم    
ه ی  در  نشسته  بود   .که  ناخودآگاه  دستم  روی  دستگت 

  
 ـ ببن    بهارین  به  قول  مامانم  بیا  یه  کخ   بشن    و  یه    

  !راسن   بگو 
حن   نتوانستم  به  جمله اش  لبخند  بزنم  .کار  دلم  از    

 .جوشیدن  ست   و  سرکه  گذشته  بود 
ی  باشه،  ندیده  که      ـ آدم  هرچقدر  هم  که  فانت  

عاشق  کش  نم شه  !م شه؟  در  ضمن  تو  اولن    بار  
  عارف  رو  ندیدی؟ 

ا
 اصل

هزار  جواب  به  ذهنم  م آمد  اما  کلمات  نرسیده  به    
زبانم  از  دستم  در  م رفتند  .چند  مت   جلو  رفت  و  باز  

 :ترمز  کرد  سرش  را  به  طرفم  چرخاند  و  گفت 
  ـ عاشق  شدی  بهارین؟   

سوالش  ناباوری  طعنه آلودی  داشت  .یعن   حن   ا گر    
قابل  باور  بود   .عاشق  شده  بودم  هم  برایش  غت 
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  ... ـ ای  بابا  مریم  جون   
 .نگذاشت  ادامه  دهم   

 ـ آهان  همن    م خوای  انکار  کن   ...چون  همینم  برام    
 قابل  قبوله  اما  ...اصل  دلیل  کنجکاویت  چیه؟ 

چون  نم توانستم  جوابش  را  بدهم،  فقط  سع    
  .کردم  توپ  را  در  زمن    او  بیندازم 

 ! ـ شما  خودت  منو  فرستادی  همراهش  برم  خونه ش   
صورتش  جمع  شد  .سرش   را  به  روبه رو  چرخاند  و    

ماشن    را  راه   انداخت  .زیر  لب  شاید  برای  خودش  
 :گفت 

 . ـ برای  همینم  عصن  ام   
  قصد  بدی  ندارم  ...فقط   

 
 ... ـ چرا  آخه  من  واقعا

باز  توقف  کرد  .سرش  را  به  طرفم  چرخاند  و  جدی تر    
  :از  ه میشه  شبیه  به  تذکری  ن  پرده  گفت 

 ـ تنهان   عارف  براش  امنیته  بهارین  ...نم خوام  به    
 !واسطه ی  من  امنیت  و  آسایشش  بهم  بریزه 

   
  

 
🟪 
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  allium_دنیا #
 پست _#52

 
 ریحانه 

 
خان دان   گفته  بود » :گفتم  یه  جلسه ی    

 «!خواستگاری  !نگفتم  عقدکنون 
یک  کلام  و  ن  انعطاف  .همان طور  که  مهربان  همیشه  

او  را  هنگام  حساب  و  کتاب هایش  با  آن  ماشن    
  .حساب  بزرگ،  به  یاد  م آورد 

همان  قدر  که  فریدون  اهل  مشورت  بود  و  زنان    
  
 
ز  حکم  سنگ خانواده اش  را  به  حساب  م آورد،  فریت 

را  داشت  که  هیچ  میخ   یارای  نفوذ  به  آن  را  نداشت  
و  حرف  حرف  خود ش  بود  .اگر  نتیجه ی  تصمیماتش  

  خدا  اعتصاب  
 
مثبت  از  آب  درم آمد  که  از  بندگ

ری  م دید  آن قدر  گزینه   م کرد  اما  اگر  این  میان  ض 
برای  مقصر  کردن  از  زمن    و  زمان  گرفته  تا  به  قول  

خودش  "وز  وز  زنانه  مگر  اعصاب  برای  آدم  
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م گذارد  "داشت،  که  هیچ کس  دلش  نم کشید،  حن   
 .در  لفافه  اشتباهات  را  به  رویش  آورد 

زی  ثان   شده     ایرج  هم  پا  جا  پای  پدر  گذاشته  و  فریت 
 .بود 

گذر  زمان  هم  حریف  خوی  مردسالارانه ی  خانه ی     
  پدر  

 
ز  نبود  .ایرج  تمام  قد  خصوصیات  اخلاف فریت 

  روی  دستش  
 
خدابیامرزشان  را  به  ارث  برده  و  بعضا

  .هم  زده  بود 
روح انگت    هم  با  وجود  بزر گ تر  بودن  اما  در  همن      

  با  جلال  و  سال ها  
 
و  شکل  گرفته  و  حن   زندگ

َ
ج

سرپرسن   اموالش،  باعث  نشده  بود  قدرت  تمام  قد  
 .ایستادن  مقابل  پدر  و  برادرانش  را  پیدا  کند 

که  اگر  قدرتش  را  داشت  مجبور  به  ازدواج  مجدد     
 ...نم شد 

مادر  و  دخت   امیدشان  به  جواب  ردی  بود  که  در    
نهایت  ق صد  ابرازش  را  داشتند  و  مهربان  بعد  از  

  .شنیدن  قرار  خواستگاری  گریان  آن  را  فریاد  زده  بود 
مهربان  بدبن    شده  بود  .به  آینده،  به  سرنوشت،  به    

خوان   که  تقدیر  برایش  دیده  بود  .ته  دلش  م دانست  
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که  جاوید  داغ  همسی  سیاوش  را  به  دلش  خواهد  
 ...گذاشت 

فردای  روزی  که  خان دان   خ ت   برگزاری  خواستگاری    
را  بهشان  داده  تلفن   با  سیاوش  صحبت  کرده  بود  .

نخواسته  بود  بگوید  اما  سیاوش  انگار  بو  کشیده  
 ...بود 

 «مگه  جواب  رد  نداده  بودی؟ »  
 .تن  پاین    صدایش  بم  شده  بود   

همدم  م گه  به  حرمت  نسبت  فامیل  و  به  حکم  »  
 «...مهمان 

 .سیاوش  کلامش  را  بریده  بود   
 «...فاصله  حریفه  تقدیره  مهربان »  

کم  مکث  کرده  و  با  حش  شبیه  به  همان  حس    
 :ناامیدی  ته  دل  مهربان  گفته  بود 
 «!البته  اگه  همدستش  نباشه »  

یعن   حر  سیاوش  من  خودم  کم  دلشوره  ندارم  تو  »  
 «.هم  بیشت   م ترسونیم 

س »    «...نت 
چرا  این جوری  شدی  تو  امروز  ...من  که  جواب  رد  »  

 «...داد م،  بازم  م دم 
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  .سیاوش  سکوت  کرده  و  مهربان  ن  قرارتر  شده  بود   
 «سیاوش »  

یه؟ »    «مراسم  ک 
  .و  مهربان  نالان  گفته  بود  که  آخر  همن    هفته   

 «.کاش  نزدیک تر  بودیم  به  هم »  
مهربان  آشفته تر  از  آن  بود  که  ذهنش  لابه لای    

جمله ی  ساده ی  سیاوش  نفوذ  کند  و  بفهمد  در  دلش  
اف   چ ه  م گذرد  .او  که  از  همان  وقن   به  خودش  اعت 

کرده  بود  دلش  برای  سوگولی  خاندان  مالک  رفته،  دو  
دنیای  متفاوت  پیش  رویش  دیده  و  فکر  کرده  بود،  

جز  مرگ  مگر  راه  برای  گذر  از  این  دنیا  و  رسیدن  به  
 دنیای  دیگر  بود؟ 

لباس  مهربان  را  همدم  انتخاب  کرده  و  او  ن  نگاه  به    
آینه  فق ط  پوشیده  بودشان  .دست هایش  م لرزیدند  .
ی  نخورده  بود  .دلش  آشوب  بود   ضعف  داشت  .چت  

و  م ترسید  بالا  بیاورد  .تا  ساعن   دیگر  سروکله ی  گروه  
خواستگاران  پیدا  م شد  و  مهربان  جز  با  مرور  سیاوش  

 .در  خیالش  کار  دیگری  نم کرد 
همدم  ظاهرش  را  حفظ  کرده  اما  دل  او  هم  آشوب    

بود  .مد ام  چشمش  به  ساعت  بود  .زودتر  نیامدن  
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ایرج  و  احتمال  همراه  با  خانواده ی  جاوید  خودش  
  بود  که  همدم  و  مهربان  

 
حکم  اعلان  جنگ

 .نم خواستند  یک  سویش  باشند 
ایرج  اما  از  آخرین  صحبت  مستقیم  همدم  بعد  از  آن    

،  که  موضع  مادر  و  دخت   را  ن  پرده تر  از   مهمان 
همیشه  مشخص  کرده  بود،  سرسنگن    شده  و  با  

ملحق  شدن  به  خانواده ی  جاوید  و  رفن    به  تیم  داماد  
 .م خواست  علن   نشانش  دهد 

 ... ـ وای  ...مام ـ ...مامان   
صدای  رزا  کم  از  جیغ  نداشت  و  نه  فقط  همدم  و    

مهربان  که  بابک  را  هم  هراسان  به  سمت  او  کشانده  
بود  .رزا  دو  زانو  روی  زمن    نشسته  و  سمت  شکم  

 .برآمده ا ش  خم  شده  بود 
صدای  زنگ  خت   از  رسیدن  مهمان ها  داشت  اما    

شان  کرده  بود  .هرسه  دست  و   وضعیت  رزا  غافلگت 
پایشان  را  گم  کرده  بودند  .رزا  هفت ماهه  بود  و  

هیچ کس  حن   به  ذهنش  خطور  نم کرد  که  کودکش  
 .این طور  ن  خت   قصد  ورود  به  این دنیا  را  کرده  باشد 

ین  رزا  که  از  همان  روز   لقب  ناح      پسک  شت 
 .مهربان  را  گرفته  و  عزیزدردانه ی  خاله اش  شده  بود 
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به  قول  بابک؛  این  ناح   فسقل  چهار  دست  و  پا    
وسط  نقشه های  جاوید  پریده  و  حالش  را  درست  و  

 ...حسان   جاآورده  بود 
🟪 
 

  بنفش _ترین _سکوت _ممکن #
  allium_دنیا #

 پست _#53
 
. 

 بهارین 
 
 

ده  روز  پیش  با  ماه جان  دلمه  درست  کردیم  »  
 «...و 

چه     جمله  را  نیمه  رها  کردم  .خودکار  را  لای  دفت 
  .گذاشتم  و  آن  را  بستم 

دو  روز  بعد  از  روز  دلمه پزان  بود  که  مریم  ن  هیچ    
  هر  دو  ظرف  را  آورد  و  همان  باب  نیمه  باز  

 
حرف

  .شده ی  ارتباط  هم  انگار  بسته  شد 
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  .ن  حوصله  سرم  را  سمت  مت    خم  کردم   
گاه  فکر  م کردم  شاید  بهت   بود  با  مریم  روراست    

م شدم  و  جریان  را  برایش  م گفتم  .اما  م دانستم  که  
این  امکان  پذیر  نبود  .من  اگر  جرات  گفتنش  را  داشتم  

که  همان  روزها  مستقیم  سراغ  دان  اش  رفته  بودم  و  
حالا  هم  لازم  نبود  خودم  را  در  به  در  دیدن  عارف  

  .کنم 
  ـ حالا  مگه  گفن    به  عارف  آسونه؟   

در  همان  حالت  خمیده  سرم  در  جواب  زمزمه ی    
  .آرامم  به  طرفن    تکان  خورد 

سر  تکان  دادن های  عارف  یک  گوشه  از  ذهنم  پررنگ    
شد  .لبخند  زدم  .کوتاه  و  ن  حوصله  .جمع  سکوت  و  

 ...تنهان   فقط  بغض  بود  و  آه 
چشم هایم  را  بستم  و  سع  کردم  نگاهش  را  در  ذهنم    
تجس م  کنم  .نگاه  که  مثل  زبانش  ساکت  بود  .سنش  

را  که  کنار  تصویرش  م گذاشتم  آن  بغض  و  آه  
حجیم تر  م شد  .کمت   از  یک سال  دیگر  فقط  

ش سالش  تمام  م شد  اما  به  هیچ عنوان  نم توانستم  
  ...او  را  نمونه ای  از  اوج  جوان   و  سرخوش   تصور  کنم 
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این  تصویر  تمام  و  کمال  برازنده ی  بابک  بود  او  که    
،  درد  یا  سکوت  اجباری  بر   هیچ  ردی  از  سخن 

 .چهره اش  نیفتاده  بود 
سرم  را  بلند  کردم  و  با  نگاه  به  ساعت  وسایلم  را    

ون  آمدم  .پنج شنبه  بود  و  طبق  روال   جمع  کردم  و  بت 
فقط  شیفت  صبح  بودیم  .امروز  هم  که  نه  آقای  
 ...مسعودی  و  خانم  شکوری  آمده  بودند،  نه  مریم 

🟪 
 

  بنف ش _ترین _سکوت _ممکن #
  allium_دنیا #

 پست _#54
 
. 

*** 
صدای  خداحافط   بابا  با  مامان  و  توصیه های  مامان    

به  او  برای  خسته  نکردن  خودش،  از  حیاط  م آمد  .
ون  آمدم  خانه  بت    .لیوان  آب  را  برداشتم  و  از  آشتر 

مامان  مثل  همیشه  بعد  از  حمام،  موهای  کوتاه  و    
خوش حالت  ماه جان  را  سشوا ر  کشیده  بود  .با  
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سشوار  مو  و  آرایش  خوشگل  که  کم  پیش  م آمد  
ماه جان  را  بدون  آن  دید،  شبیه  مهسن   م شد،  البته  

ی  .ماه  جان  به  مامان  م گفت  تمام   بدون  چت 
موهایش  را  به  سمت  بالا  سشوار  کند  تا  توی  

 .صورتش  نریزد 
مشغول  کرم  زدن  پشت  دست هایش  بود  .بوی  عطر    

آلمان   معرکه ا ش  که  بوی  گل  مریم  م داد  اتاق  را  پر  
  وقن   یاد  

ا
کرده  بود  .زیرچشم  نگاهش  کردم،  معمول

شوهرش  م افتاد  از  این  عطر  استفاده  م کرد  و  من  
هربار  حواس  خودم  را  پرت  م کردم  تا  در  حس  و  حال  

ون   رومانتیکش،  فکر  ربودن  این  عطر  را  از  سرم  بت 
  .کنم 

با  وجود  ظاهر  زیبا  و  آراسته اش  م توانستم    
  و  غمش  را  حس  کنم  .من  که  تاریــــخ  

 
ن  حوصلک

دقیقش  را  نداشتم  اما  چند  شب  پیش  شنیده  بودم  
مامان  به  بابا  از  نزدیک  بودن  سالگرد  شوهر  ماه جان  

 .گفته  بود 
لیوان  آب  را  به  دستش  دادم  و  به  جای  او  که  حس  و    

ش   ننه    .«حالش  را  نداشت  توی  دلم  گفتم » :پت 
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همزمان  که  قرص هایش  را  از  لفاف  خارج  م کردم،  با    
همان  تصویر  ذهن  ام  از  مهسن   برای  خارج  کردنش  از  

این  فضا  همزمان  با  تاب  دادن  گردن  و  شانه هایم  
وع  به  خواندن  کردم   :سر 

 ... ـ تمام  دنیا  یک  طرف  تو  یک  طرف  عزیزم،  عــزیـزم   
به  خنده  افتاد  و  کم  از  آب  به  گلویش  پرید  .  

نزدیک تر  رفتم  و  ه مانطور  که  آرام  دستم  را  به  کمرش  
 :م زدم،  خواندنم  را  ادامه  دادم 

 ... ـ تمام  خوبا  یک  طرف  تو  یک  طرف  عزیزم،  عــزیـزم   
 . ـ دست  بردار  ورپریده   

ابرو  بالا  انداختم  و  مشتم  را  میکروفن وار  جلوی    
 .دهانم   گرفتم  و  صدایم  را  بالاتر  بردم 

 ... ـ آهسته  و  پیوسته  مهرت  به  دل  نشسته  ح الا   
  ـ بهارین   

صدای  مامان  با  صدان   مردانه ای  که  ادامه ی  شعر  را    
 .همراهم  زمزمه  م کرد،  همزمان  شد 

 . ـ جونم  به  جونت  بسته،  عزیزم  ...سلام  ماجان   
هرچند  که  من  از  کلمه ی  دوم  با  آگاه  از  ورود    

ن  صدای  خرمگس  معرکه  دهانم  را  بسته  بودم  اما  
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دیگر  آبرویم  ریخته  و  حوصل ه ی  جمع  کردنش  را  هم  
  .نداشتم 

  خود  ماه جان  بوده  که  تا  این    
ا
خیل  عادی  انگار  مثل

لحظه  خودش  را  مهسن   تصور  م کرده  و  صدایش  را  
 :توی  سرش  انداخته،  خودم  را  به  آن  راه  زدم  و  گفتم 

 ! ـ من  صدای  زنگ  نشنیدم   
مامان  که  هم چنان  نگاهش  همان  حالت  تذکری  را  با    

 :خنده ای  فروخور ده  داشت،  آرام  گفت 
 . ـ بابات  درو  باز  کرده  بود   

ماه جان  خندان  داشت  با  محراب  حال  و  احوال    
  .م کرد  .نیش  محراب  خان  هم  کم  و  بیش  شل  بود 
ون  رفتم  و  زیرلب  غر  زدم     :دنبال  مامان  از  اتاق  بت 

 ـ همن   جوری  سرشو  م ندازه  پاین    م آد  تو  شاید  ما    
 !لخت  باشیم  خب 

ی  م رفت  گفت      :مامان  ه مان طور  که  سراغ  کت 
  ! ـ خوبه  که  بابات  رفته  بود   

 .یک  لیوان  آب  از  لوله  پر  کردم  و  سرکشیدم   
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  بنفش _ترین _سکوت _ممکن #
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. 

 :نگاه  به  هال  انداختم  .در  دید  نبودند  .آرام  گفتم   
سوک       . ـ مامان  من  م رم  پت 

ی؟      ـ مگه  نم خواسن   ماج ان  رو  بت 
 ـ نه  دیگه  الان  شازده  پیششه  روحیه ش  خوب    

م شه  ...صداش  رو  درنیار  تو  رو  خدا  من  حوصله  
ندارم  اینم  آویزونمون  بشه  .ماه جان  رو  یه  بار  دیگه  

 .م بریم  با  هم 
 ـ خیل خب  .من  کمرم  درد  گرفته  امروز  زیاد  سرپا    
بودم،  وایسا  اول  چای  رو  دم  کن  براشون  بعد  بیا  

 .آما ده  شو،  برو 
از  همان  درد  کمری  که  گفته  بود  اخم  کرده  بودم  .  

چهره ی  شکسته  و  ن  طراوتش  سنش  را  بیشت   از  
ی  که  بود  نشان  م داد؛  او  که  حس  و  حال  آرایش   چت  

 ...کردن  هم  نداشت 
 ـ مامان  تو  هم  نباید  زیاد  کار  کن   ...ای  بابا  من  که    

  ...هستم 
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 :مثل  همیشه  که  عنق  م شدم،  گفت   
 ! ـ اخم  نکن  شکل  زمستون  م ش    

ون  رفت  و  چند  ثانیه ای  مشغول     بعد  هم  بت 
 .خداحافط   با  آن ها  شد 

استکان ها  را  در  سین   چیدم  و  قندان  و  ظرف  چند    
تکه ی  شامل  نقل  و  نبات،  توت  خشک،  مویز  و  خرما  
را  هم  در  سین   گذاشتم  .محراب  خان  ماشا الل  خوش  

اشتها  بود  و  هر  کدام  را  م برد ی  هوس  آن  یگ  را  
  .م کرد 

در  دل  همچنان  مشغول  غر  زدنم  بودم  که  وارد    
خانه  شد  .کم  و  بیش  حدس  م زدم  که  ماه جان   آشتر 
بدش  نم آید  ما  دوتا  را  به  ریش  هم  ببندد  و  نم دانم  

این  همه  تفاوت  ما  چطور  به  چشمش  نم آمد  !
  
ا
  که  بعید  م دانستم  من  و  امثال  من  اصل

 
مخصوصا

جذابین   ب رای  محراب  خان  با  آن  سرووضع  تنیس باز  
 .داشته  باشم 

به  هرحال  مهم  نبود  جون  من  به  چشم  آرزوی    
برآورده  نشدن   ماه جان  یه  آن  نگاه  م کردم  و  دلم  
م خواست  بدانم  این  آقای  آب  زیر  کاه  چطور  این  

 !خواسته  را  در  دلش  مسخره  م کند 
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  ـ چطوری؟   
 .دست  از  خودمان   بودن  برنم داشت   

 . ـ ممنون   
کم  نزدیک  آمد  و  چون  من  جان   برای  عقب  رفن      

نداشتم  در  جا  ماندم  .سرش  را  کم  نزدیک تر  آورد  که  
نه  فقط  باعث  شد  چشم هایم  گرد  شود  بلکه  

نیم تنه ام  را  هم  عقب  کشیدم  و  اخم  کردم  او  اما  با  
 :خنده ای  مرموز  آرام  گفت 

  ـ عارف  چطور؟   
چنان  شوکه  شدم  که  دستم  از  لب ه ی  سین   شل  شد    
و  چون  سین   لبه ی  سینک  بود  نزدیک  بود  بیفتد  که  
دست  محراب  سریــــع  جای  خال  دست  مرا  پر  کرد  و  

فقط  کم  نقل  و  مویز  از  ظرف  توی  سین   و  روی  
 .زمن    ریخت 

  ـ بهارین؟  ...حر  شد؟   
 .محراب  خندان  صدایش  را  بلند  کرد   

ی  نیست      . ـ من  بودم  ماجان،  خت 
در  ذهنم  نموداری  از  روابط  شکل  گرفته  اما  به    

نتیجه  نم رسید  .محراب  و  عارف  با  هیچ  خط  به  
  .هم  وصل  نم شدند 
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ا
پاهایم  سست  شده  و  م دانستم  صورتم  کامل

اضطرابم  را  نشان  م دهد  .باید  مسلط  و  عادی  
  نم توانستم  خودم  را  جمع  

ا
برخورد  م کردم  اما  اصل

و  جور  کنم  .او  همچنان  با  لبخندی  مچ گت   نگاهم  
 .م کرد 

ی  و  خاموش  شدنش  تنها  دستاویزم     جوشیدن  کت 
برای  فرار  بود  .سین   را  کف  یک  دستش  گذاشته  و  
زل  زده  بود  به  صورتم  .از  کنارش  رد  شدم  و  سمت  

ی  رفتم  .م دانستم  که  بدترین  برخورد  را  داشته ام   کت 
و  او  هر  فکری  م تواند  پیش  خودش  بکند  اما  هیچ  

  به  ذهنم  نم رس ید 
 
 .حرف

  ـ قرار  نیست  به  کش  بگم؟   
 .این  را  خیل  آرام  نزدیک  گوشم  گفت   

سرم  به  طرفش  چرخید  و  زبانم  خود  به  خود  باز    
 .شد 

  ـ حر  رو  بگید؟   
 :لحنم  کم  تند  بود  او  اما  به  همان  آرام  قبل  گفت   

 . ـ این که  خونه شم  م ری   
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خانه     سین   به  دست  از  کنارم  رد  شد  و  از  آشتر 
ل  کرده   ون  رفت . دستم  را  که  تا  این  لحظه  کنت  بت 

 .بودم  محکم  به  دهانم  کوبیدم  و  همان جا  نگه  داشتم 
احساس  م کردم  یک دفعه  ن  خت   گون   روی  سرم    

کشیده  و  دزدیده  شده  و  بعد  در  جان   ن  نام  و  نشان  
رها  شده ام  .نم دانستم  چه  واکنش   نشان  دهم  .

  .نم دانستم  او  را  چطور  به  عارف  ربط  دهم 
خودم،  بابا  و  مامان  را  به  جای  مردی  م دیدم  که    
 ...تمام  وجودش  شکسته  و  مغزش  به  کما  رفته  بود 

 . ـ بهارین  جان   
صدای  ماه جان  پراندم  .با  دسن   لرزان  آب  جوش  را    

 .در  قوری  ریختم  و  کم  بعد  آن  را  به  سالن  بردم 
  خونسد  داشت  توت  خشک  م خورد  .  

ا
محراب  کامل

نگاهم  نکرد  .قوری  را  کنار  سین   گذاشتم  و  رو  به  
ماه جان  که  با  چشمان   ریز  و  نگاه  دقیق  صورتم  را  

 :نگاه  م کرد،  گفتم 
 ـ من  برم  ...یعن   م خواستم  جان   برم  ...م رم    

 .دیگه  ...خداحافظ 
 .مکث  نکردم  .محراب  هم چنان  نگاهم  نم کرد   

🟪 
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*** 
ساعت  یک  ربــع  به  شش  بود  .نیم ساعت  پیش  از    

ون  آمده  و  پشت  در  ایستاده  بودم  .پاهایم   خانه  بت 
ون  بیاید  اما  فکرش   نم رفتند  .منتظر  بودم  محراب  بت 
را  که  م کردم  م دیدم  نم دانم  چه  باید  بگویم  .هنوز  
گیج  بودم  و  م دانستم  وقن   غافلگت   م شوم  خنگ تر  

 .از  خودم  روی  زمن    پیدا  نم شود 
سمت  خیابان  راه  افتادم  .هر  قدم  جلو  م رفتم    
میلم  به  عقب گرد  کمت   م شد  و  فکرش  در  سرم  

آزاردهنده تر  .ماندن  احتمال  شکل  گرفن    افکار  اشتباه  
را  در  سر  او  بیشت   م کرد  و  رفن    مغز  خودم  را  به  

  .مرز  انفجار  م رساند 
مشکل  این جا  بود  که  وقن   محراب  هم  اس م  عارف  را    

م دانست  هم  این  که  من  به  خانه اش  رفته ام،  یعن   
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اطلاعاتش  محدود  نبود  و  همن    میل  به  ایستادن  و  
  .پرسیدن  را  درونم  بیشت   م کرد 

چرخیدم  و  دو  قدم  سمت  در  خانه  برداشتم  اما  باز    
 .منصرف  شدم  و  راهم  را  سمت  سر  کوچه  ادامه  دادم 
اضطراب  درونم  کم  کم  شبیه  دلپیچه  م شد  و  هیچ    
راه  برای  آرام  کردن  خودم  نداشتم  .دلم  م خواست  

م  و  بگویم  هرچه  م داند  بگوید  اما   یقه اش  را  بگت 
 ...م دانستم  که  توانان  اش  را  ندارم 

 . ـ بهارین   
واکنشم  به  صدایش  هین   کشیده  بود  که  از  دهانم    

ون  پرید  و  دخت   و  پسی  که  جلو تر  از  من  کنار   بت 
خیابان  ایستا ده  بودند  را  هم  به  طرفم  برگرداند  .

پاهایم  به  زمن    قفل  شده  بودند  .صدان   به  شدت  
ضعیف  از  دورن  سع  م کرد  آرامم  کند  اما  تلاشش  

ن  فایده  بود؛  این که  محراب  و  آن ها  هیچ  ربط  به  هم  
 ...ندارند،  این که  محراب  به  عارف  هم  ربط  ندارد 

 . ـ بیا  سوارشو   
باید  و  نبایدش  را  نم د انم  .پاهایم  بدون  آن که    

منتظر  فرمان   از  مغزم  باشند  راه  افتاده  و  روی  صندل  
 .شاگرد  نشسته  بودند 
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ترانه ای  که  در  ماشینش  پخش  م شد  شبیه  همان    
روز  بود  و  زمزمه اش  همان  .آن قدر  عادی  و  ن  تفاوت  

ه  به   بود  که  سرم  به  طرفش  چرخید  و  مدن   خت 
نیمرخش  ماندم  .فقط  م راند  و  زمزم ه  م کرد  .گلویم  

خشک  شده  بود  .نیم نگاه  حواله ام  کرد  .صدای  
 :پخش  ماشن    را  کمت   کرد  و  گفت 

  یا  من  بگم؟   
 
  ـ تو  م گ
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  بنفش _ترین _سکوت _ممکن #
  allium_دنیا #

 پست _#57
 
 
. 

سخت  بود  بدون  بزاق  راه  گلویم  را  باز  کنم  .دستم  را    
روی  گلویم  کشیدم  و  سرم  را  به  روبه رو  چرخاندم  و  

 :گفتم 
 . ـ تو   

  .از  گوشه ی  چشم  دیدم  که  سرش  را  تکان  داد   

niceroman.ir



  تو  شناخت  آدم ها  اشتباه    
ا
 ـ ببن    ...من  معمول

نم کنم  .درضمن  ...عاشق  تحقیق  کردن  و  
جمع کردن  اطلاعاتم  ...پس،  هیچ وقت  دست خال  

  ...جلو  نم رم  ...حالا 
آن قدر  مکث  کرد  که  سرم  به  طرفش  چرخید  .پشت    
  .چراغ  ای ستاد  .سرش  را  به  طرفم  چرخاند  و  لبخند  زد 

 ... ـ هروقت  اصل  ماجرا  رو  برام  گفن    
 :چشمک  زد  و  پچ پچ وار  ادامه داد   

 ! ـ منم  برات  م گم   
ماهیچه های  صورتم  را  یگ یگ  جمع  کردم  تا  اخم    

 .رنگ  پریده ام  به  چشمش  بیاید 
؟      ـ چه  ماجران 

باز  هم  لبخند  زد  .چراغ  ست    شده  بود . راه  افتاد  و    
 :گفت 

 . ـ حق  داری  بهارین   
  دوستانه  گفته  بود  و  بعد  دیگر  ...  

ا
این  را  آرام  و  کامل

سوک    .هیچ،  درست  تا  رسیدن  به  پت 
؟ "،     تمام  مست   زبانم  م خواست  بگوید؛  "چه  حق 

پیاده  م شم  ".،  "جز  عارف  کیو  م شناش؟  "،  "من  "
سوک  "،  "تو  از  کدوم   که  بهت  نگفته  بودم  م رم  پت 

niceroman.ir



؟  "اما  زبانم  سنگن   تر  از  مغزم  بود   ماجرا  حرف  م  زن 
  .و  کلام  نگفته  در  ذهنم  پیچ وتاب  م خورد 

 :سرم  که  به  طرفش  چرخید  گفت   
 . ـ ماجان  گفت  قرار  بود  بیای  این جا   

  نداشتم  .او  هم    
 
ی  م گفتم  .اما  حرف باید  چت  

عجله ای  برای  پایان  دادن  به  مکث  من  نداشت  .
 :ذهن خوان  خون   بود  که  باز  گفت 

ی      ـ تا  هروقت  بخوای  فرصت  داری  .حن   م تون   چت  
  .اما  خب  ...بعد  از  اون  من،  تو  عواقبش  سهیم  

 
نگ

 .نیستم 
  "  

 
عواقب  "هیچ چت    ترسناک تر  از  این  پنج حرف
ش  شده  بودم    .نبود  .کلمه ای  که  سال ها  درگت 

نوک  بین  ام  همراه  با  گلویم  تت   کشید  .گریه  نکردم    
ام ا  دستش  را  از  بن    دو  صندل  رد  کرد  و  جعبه ی  

 .دستمال  کاغذی  را  رو به رویم  گرفت 
نم توانستم  تکان  بخورم  .نم خواستم  ضعف  نشان    
دهم  .اما  حقیقن   که  م دانستم  خود  به  خود  ضعیفم  

 .م کرد 
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ا
جعبه  را  دوباره  روی  صندل  عقب  انداخت  و  کامل

جدی،  جوری  که  تا  به  حال  نمونه اش  ر ا  در  او  ندیده  
 :بودم،  گفت 

س  بهارین  ...قرار  نیست  آدم  بده ی  قصه      ـ از  من  نت 
 .من  باشم 
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*** 
رفته  بود  .گ   و  چطورش  یادم  نبود  .پیاده  شدن    

  .خودم  را  هم  یادم  نبود 
سوک  یک  بطری  آب معدن   خریده  و     از  کافه ی  پت 

ون  آمده  بودم  .حالا   بعد  از  سر  کشیدن  همه اش  بت 
ساعت  هفت  و  ربــع  بود  و  یک  ساعت  و  نیم  گذشته  

را  انگار  بهارین  دیگری  جای  من  بازی  کرده  بود  که  
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هیچ  تصوری  از  آن  نداشتم  .جز  چند  جمله  با  صدای  
 .محراب 

  .قدم  زنان  سمت  انتهای  کوچه  راه  افتادم   
 چرا  این همه  مضطرب  شده  بودم؟   

این  اولن    سوال  بود  که  باید  جوابش  را  پیدا    
 .م کردم 

اولن    جواب،  شنیدن  اسم  عارف  از  زبان  محراب  بود    
  .و  دوم اش،  این که  م دانست  به  خانه اش  رفته ام 

این  یعن   عارف  را  م شناخت  که  آدرس  خانه اش  را    
هم  داشت  .م توانستم  فکر  کنم  تعقیبم  کرده  و  

متوجه  ورودم  به  خانه اش  شده  ام ا  سوال  بعدی  این  
یم  که     گت 

ا
بود  که  چرا  باید  مرا  تعقیب  م کرد؟  اصل

برای  تعقیبش  هم  دلیل  داشت،  اسم  عارف  را  از  کجا  
م دانست؟  از  کجا  م دانست  آن جا  خانه ی  عارف  

ی  که  من  در  این   است؟  وصل  بودنش  به  عارف؛  چت  
مدت  متوجه  نشده  بودم،  این  اضطراب  آورتر  از  همه  

  ...بود 
م  را     به  را ست  پیچیدم  .در  ذهنم  م دانستم  که  مست 

براساس  نقشه ای  که  از  همراه  با  مریم  به  خانه ی  
عارف  در  ذهنم  مانده  بود،  دنبال  م کردم  اما  هیچ  
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  اضطران   
مانع  انگار  برای  متوقف  کردنم  نبود  .حن 

  .که  هنوز  داشتم 
آن قدر  فکر ها  را  دوره  کردم  و  فرع ها  را  به  راست  و    

  .چپ  پیچی دم  که  مقابل  خانه ی  عارف  رسیدم 
ه  به  آن  در  پوسته  پوسته  شده  و  ن  رنگ  و  رو     خت 

  .ماندم 
اضطراب  من  ربط  به  حرف های  محراب  نداشت  .  

 هان   بود  که  خودم  م دانستم  .
همه اش  مربوط  به  چت  

هان   که  جز  من  و  آن  دو  مرد،  کش  از  آن ها  خت   
چت  

 ...نداشت  .یعن   فکر  م کردم  خت   ندارد  و  محراب 
نگاه  از  در  گرفتم  و  چرخیدم  ...عارف  درست  پشت    

 .سرم  ایستاده  بود 
ی  امروزم  تکمیل  بود  .برای  همن    از     ه ی  غافلگت  جت 
ی  در  ریتم  تپش های   دیدنش  جا  نخوردم  .حن   تغیت 
قلبم  هم  پیش  نیامد  .فقط  باز  هم  نم دانستم  چه  

باید  بگویم  یا  از  کجا  بگویم  .دلیل  اینجا  بودنم  ر ا  
  نیازی  به  توجیه  

ا
چطور  برایش  توجیه  کنم  .اصل

 بود؟ 
 هان   که    

نگاهش  ساکت  بود  .نه  اخم  داشت  نه  چن  
برای  من  لبخندش  بود  .ده  روزی  گذشته  هیچ  رد  و  
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نشان   از  او  حن   در  صحبت های  کاری  مریم  هم  نبود  .
حس  کرده  بودم  دیگر  نم خواهد  مرا  ببیند  .لابد  مثل  
مریم  فکر  م کرد  من  برهم  زننده ی  امنیتش  هستم  ...

  بودم؟ 
خودم  را  که  جای  او  م گذاشتم،  هیچ  دلیل  برای    

این جا  بودنم  پیدا  نم کردم  و  به  او  حق  م دادم  اگر  
  .حس  خون   نسبت  به  من  نداشته  باشد 

ی  م گفتم  و  ترجیح  دادم  هرچه  م گویم،     باید  چت  
 .ردی  از  دروغ  نداشته  باشد 

سه  قدم  از  چهار  قدم  فاص له ی  بینمان  را  پر  کردم  .  
 :تمایل  به  لبخند  زدن  نداشتم  .گفتم 

سوک  ...یه      ـ سلام  .حالتون  خوبه؟  اومده  بودم  پت 
ی  بهم  گفت  که  شوکه م  کرد  .بعد   نفر  آشنا  ...یه  چت  

دیگه  همن    طوری  راه  افتادم،  دیدم  رسیدم  به  
  ...بن بست  شما 
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هیچ  یک  از  اجزای  چهره اش  سکوتشان  را    
 :نشکستند  .از  کنارش  که  رد  شدم  آرام  گفتم 

 . ـ روزتون  بخت   .خداحافظ   
به  جای  نشخوار  دوباره  و  ن  نتیجه ی  فکر ها،    

نحوه ی  برگشتنم  به  خانه  را  در  ذهنم  مرور  کردم  .
سوک   بهت   بود  خودم  را  به  تاکش  تلفن   نزدیک  پت 
وع  شدن  تماس ها  به  خانه   م رساندم  و  قبل  از  سر 

برم گشتم  .اسنپ  هم  بود  اما  روز  روزش  آدرس  را  
روی  نقشه  پیدا  نم کردم  حالا  که  دیگر  تمرکز  پیدا  

 ...کردنش  را  هم  نداشتم 
قرار  گرفن    دسن   با  گوش   روبه روی  صورتم    

قدم هایم  را  لحظه ای  متوقف  کرد  .او  اما  هم قدمم  
شده  بود  .قدم هایم  را  دوباره  حرکت  دادم  و  گوش   را  

 :از  دستش  گرفتم  .نوشته  بود 
 «خت   بدی  بوده؟ »  

گوش   را  برگرداندم  و  همزمان  با  بالا  رفن    شانه ام،    
 :آرام  گفتم 

 . ـ نم دونم   
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  .گوش   را  از  دستم  گرفت   
بهت   بود  وقت  را  تلف  نکنم  .گوش  ام  را  درآوردم  و    

وارد  اسنپ  شدم  .قبل  از  آن که  از  او  بخواهم  آدرسم  
را  روی  نقشه  پیدا  کند،  دوباره  گوش  اش  را  مقابلم  

 :گرفت  .نوشته  بود 
 «.سکوت  به  شما  نم آد »  

 . ـ از  بس  وراح   کردم  پیشتون   
چند  ثانیه  نگاهم  کرد  و  بعد  سرش  را  کوتاه  به    

طرفن    تکان  داد  .از  مردهای  مو  بلند  خوشم  نم آمد  
 .اما  گره  کوچک  موهای  او  ...خوب  بود 

دستش  ر ا  که  با  گوش   عقب  کشید،  گوش  ام  را  به    
 :طرفش  گرفتم  و  گفتم 

  آدرس  منو  روی  نقشه  پیدا  کنید  .  
 
 ـ م شه  لطفا

 .عفیف آباد  کوچه ی  شش 
 :گوش   را  از  دستم  گرفت  .آرام  اضافه  کردم   

 . ـ نم دونم  چرا  روی  نقشه  همه ش  گم  م شم   
حواسم  بود  که  هم چنان  هم گام  با  هم  قدم  م زدیم    

 .و  ا و  آدرسم  را  پیدا  نم کرد 
 :باز  گوش  اش  را  به  به  دستم  داد  .نوشته  بود   

 «کلاس  نرفتید؟ »  
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سرم  را  تکان  دادم  و  بدون  آن که  گوش  اش  را  پس    
 :دهم  آرام  گفتم 

 . ـ من  از  شما  کوچک ترم  جمع  نبندید  منو   
سرم  را  که  به  طرفش  گرداندم  چن   های  گوشه ی    
چشم هایش  پیدا  شده  بودند  .گ وش  اش  دست  من  

بود  و  گوش   من  دست  او  .از  نگاهش  حس  کردم  که  
 :سن  مرا  م پرسد  .گفتم 

 ـ بیست وپنج  سالمه  ...وقن   شما  منو  جمع  م بندید    
من  باید  دوبله  شما  رو  جمع  ببندم  دیگه  سخت  

 .م شه  حرف  زدن 
  .چن   ها  عمیق تر  شدند   

ی     د  .چت   دستش  را  دراز  کرد  تا  گوش  اش  را  بگت 
 :نوشت  و  مقابلم  گرفت  .نوشته  بود 

 «.سن  منم  قدر  سفیدی  موهام  نیست »  
دستش  را  که  عقب  کشید،  سرم  را  تکان  دادم  و    

 :گفتم 
 ـ انگار  خدادای  مش  کردید  ...یعن   خیل  خوبه  و    

 .بهتون  م آد  ...مردم  کل  پول  م دن  براش 
ابرویش  را  تکان   داد  و  کم  سرش  را  خم  کرد  .لبخند    

  .زدم 
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 :دوباره  نوشت   
 «.پس  م تونیم  همدیگرو  جمع  نبندیم »  

  . ـ ما  که  همدیگرو  نم بینیم   
 .چشم هایش  کم  ریز  شدند  .اضافه  کردم   

  ببینیم  همو  باز    
 
  ده  روز  دیگه  دوباره  اتفاف

ا
 ـ مثل

دوباره  باید  از  اول  آشنا  بشیم  و  آدم  تا  خودمون   
  .نباشه،  نم تونه  جمع  نبنده 

خط  لبخندش  کم  نمایا ن  شد  و  گوش  اش  را  مقابلم    
 :گرفت  .نوشته  بود 

 «.فکر  م کنم  حالتون  بهت   شد »  
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 .خودم  هم  همن    فکر  را  م کردم   
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سرم  را  تکان  دادم  و  بعد  از  نگاه  به  گوش  ام  که  در    
دستش  مانده  بود،  بدون  آن که  اشاره  به  گرفن    اسنپ  

  .کنم ،  نگاهم  را  به  راه  دادم 
ی  در  حد  یک  دقیقه  بعد  گوش  اش  را  به  دستم     چت  

 .داد  .نوشته  بود 
   «.مریم  گفت  کنجکاو  بودی »  

توی  دلم  فکر  کردم  مریم  هم  دیگر  زیادی  روراست    
بود  !همانطور  که  گوش   را  پس  م دادم  نفسم  را  

ون  دادم  و  گفتم    :بت 
    
 
 ـ آره  اما  ...قصد  بدی  نداشتم  ...ن دارم  ...من  واقعا

نم خواستم  و  نم خوام  امنیتتون  رو  به  هم  بزنم  ...
 ...من  خب  ...فقط 

  گفن    حقیقت  امنیتش  را  به  هم  نم زد؟   
این  فکر  آن قدر  پررنگ  شد  که  سوزن  زبانم  روی    

 .کلمات  ن  ربط  و  ن  معن   گت   کرد 
  .گوش  اش  مقابل  صورتم  قرار  گرفت   

 «.اینستاگرامت  رو  فعال  کن »  
ل  کنم  .   فکر ها  دور  شدند  و  نتوانستم  لبخندم  را  کنت 
دستش  را  که  عقب  کشید  و  نگاهش  را  که  به  راه  داد،  

 :گفتم 
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ط  که  پیام هام  نخونده  نمونه  .یا  بخونید  و      ـ به  سر 
 .جواب  ندید  !این  یگ  بدتره 

نگاهش  همچنان  به  روبه رو  بود  و  دیدن  چن   های    
  .اطراف  چشمش  خوب 

سرش  را  تکان   داد  که  با  اشاره  به  حرکتش  خندان    
 :گفتم 

 " ـ این  یعن   "حالا  تا  ببینم؟   
 :او  هم  خندید  و  نوشت   

 «.یعن   سع  م کنم »  
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سالگرد  جلال،  مثل  سکوی  پرتان   شده  بود  که  با    
گذر  از  آن،  دنیای  به  هم  ریخته ی  روح انگت    و  مهربان  

  .دو  ساله اش  دوباره  کن فیکون  شده  بود 
وع  شده     زمزمه ها  از  سوی  خانواده ی  خودش  سر 

بود  .از  پدرش،  از  ایرج  و  حن   مادرش  که  لااقل  
م توانست  کم  فقط  به  ظاهر  حواس  زنانه ی  او  را  

درک  کند  .اما  او  هم  به  آن  محیط  خو  گرفته  بود  که  
مجری  دستورات  پدر  بود  و  البته  راص   به  این  

 .تصمیم 
هیچکس  در  جبهه ی  روح انگت    نبود  نه  حن     

فریدون   که  همچنان  از  جوانمرگ  شدن  پسش  
  .سیاهپوش  بود 

روح انگت    م دانست  که  رضایت  فریدون  از    
نقشه های  پدر  و  برادرانش  آب  م خورد  .اسمش  را  در  

دل  برای  خودش  گذاشته  بود  توطئه،  چون  جز  این  
  .تعریق   هم  نداشت 

گزینه ی  مورد  تایید،  پس  یگ  از  اقوام  نزدیک  پدری    
  با  قوانن    چرتکه ای  پدرش  از  میان  

ا
بود  .کش  که  کامل

گزینه هان   انتخاب  شده  بود  که  چشم  طمع  به  مال  و  
 .جوان   روح انگت    دوخته  بودند 
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روح انگت    حن   به  تصور  هم  راص   به  جایگزین  کردن    
  .مردی  در  جایگاه  جلال  نبود 

حال  و  روزش  شده  بود  حال  روزهای  اول  از  دست    
 .دادن  جلال 

انگار  به  او  دخیل  بسته بود  که  تمام  وقتش  را  کنار     
سنگ  مزارش  م گذراند  .قسمش  داده  بود  که  یا  او  و  
د  یا  راه  برای  رهان   از   مهربان  را  هم  پیش  خودش  بت 

  .این  کابوس  پیش  رویش  بگذارد  و  ...گذاشته  بود 
همان  روزی  که  در  آ رامگاه  ابدی  جلال  سروکله ی    

 .معن    پیدا  شده  بود 
؛  برادری  بزرگ   یار  غار  ایرج  ...او  که  چند  سال    

معن  
  از  دست  داده  و  

 
پیش  نامزد  عقدی اش  را  در  تصادف

بعد  از  آن  تارک  دنیا  و  گوشه نشن    شده  بود  .عشق  
آن ها  هم  دست  کم  از  عشق  جلال  و  روح انگت    

 .نداشت 
و  بخت  یارشان  نبود  که  نیم  از  هر  جفت،     

سراسیمه  به  ابدیت  شتافته  و  نیمه ی  دیگر  را  ابت   در  
 .این  دنیا  تنها  گذاشته  بود 

خانواده ی  معن    به  هر  دری  زده  بودند  تا  او  را  به    
  برگردانند  .از  صحبت  و  داد  و  دعوا  گرفته  تا  

 
زندگ
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اوراد  دعانویش  که  معن    از  گوشه  و  کنار  وسایلش  
  .پیدا  م کرد  و  دور  م انداخت 

هر  دو  طرف  از  این  وضع  به  ستوه  آمده  بودند  اما    
سرسخن   خانواده ی  بیشت   بود  که  سرانجام  او  کوتاه  

  .آمده  و  راص   به  ازدواج  شده  بود 
منتها  ازدواج  با  شخض  که  عزلتش  را  به  هم  نزند  و    

  از  روح انگت   
 ...چه  کش  بهت 

ح حالش  را  از  برادرش  شنیده  بود     .بیوه ای  که  سر 
ه،  بابکم  خرماها      ـ بریم  مامان؟  بچه  داره  بهونه  م گت 

 .رو  تقسیم  کرده 
رشته ی  افکار  همدم  با  صدای  مهربان  پاره  شده  بود  .  

رزا  به  محض  مرخص  شدن  پسش  از  بیمارستان،  
خواسته  بود  او  را  به  مزار  پدر  و  مادرش  بیاورد  تا  به  
قول  خودش؛  این  پدربزرگ  و  مادربزرگ  خفته  خاک  

  .اولن    ن وه شان  را  ببینند 
همدم  برای  بار  آخر  انگشت  سبابه اش  را  به  سنگ    

معن    زد  بلند  شد  .مهربان  دست  زیر  بازوی  همدم  
انداخت  و  با  لحن   که  تردیدش  برای  همدم  پوشیده  

 :نبود،  گفت 
 . ـ مامان  سیاوش  هم  م آد   
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صدای  آرام  و  سر  زیر  انداخته ی  مهربان  نگاه  همدم    
ه اش  کرد  .نگر ان  اش  را  پس  زد  و  گفت   :را  خت 

 ـ کجا  م آد  مادر؟  ما  که  داریم  برای  افتتاح  مدرسه    
  .م ریم 

 :مهربان  سرش  را  بلند  کرد  و  گفت   
 ـ م آد  مدرسه  ...م آد  که  ...حرف های  نهان   رو  بزنه    

 .باهاتون 
نگاه  ملتمس  مهربان  دهان  همدم  را  دوخت  .او  که    
ی  ا ز  پیغام  و   بعد  از  به  هم  خوردن  خواستگاری  چت  

پسغام های  خانوداه ی  جاوید  به  مهربان  نگفته  و  
ک  را  در  خیال  خوشش  رها  کرده  بود   .دخت 
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این  سال ها  که  مغزم  تبدیل  به  بمن   ساعن   شده  و    

هر  لحظه  انتظار  انفجارش  را  م کشیدم،  مدام  به  
راز های  آدم ه ا  فکر  م کردم  .این که  هر  آدم  با  

رازهایش  م توانست  زیر  این  پوسته ی  آدم وار  چه  
هیولای  وحشتناک  و  کثیق   باشد  .آدم ها  مثل  خانه  

بودند  .با  نمان   زیبا  و  پستوهان   که  باید  مخق   
م ماند  .مثل  وقت هان   که  مهمان  ناخوانده  سر  

م رسید  و  پشت  وسایل  بزرگ،  پرده  و  زیر  فرش  پر  
م شد  از  خرده ریزهان   که  باید  از  چشم  غریبه ها  دور  

م ماند  .مهمان،  خانه  را  مهیا  م دید  و  فکرش  را  هم  
نم کرد  زیر  همان  مبل  که  روی  آن  نشسته  چه  خت   

است  ...مگر  این که  پشت  و  زیر  وسایل  خانه  ی  
  .خودش  هم  پر  از  خرده ریز های  پنهان  شده  بود 

روزی  که  تصمیم  گرفتم  با  ن وشن    این  بمب  ساعن      
را  کم  به  خننر  شدن  نزدیک  کنم  و  ترس  از  رسوان   

عامل  دیگری  برای  ناخن کشیدن  به  اعصابم  شد،  فکر  
م کردم  با  این  خانه تکان   ذهن   بالاخره  در  مست   
آرامش  قرار  خواهم  گرفت  اما  انگار  زمن    و  زمان  
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دست  به  دست  هم  داده  بودند  تا  نگذراند  حن   به  
  .ورودی  این  مست   برسم 

  در  اجتماع  این  بود  که  با  حل  کردن    
 
بدی  زندگ

ی های  فردی،  تازه  باید  سراغ  پاهای  دراز  آدم ها   درگت 
 .م رفن  

محراب  کجای  چیدمان  مهره های  نقش  بسته  در    
ذهنم  بود  که  هیچ  خط  و  ربط  از  آن ها  با  او  پیدا  

نم کردم؟  !مدام  فکر  م کردم  کجای  این  چیدمان  را  
اشتباه  کر ده ام  .چه  چت    را  از  قلم  انداخته ام  .صداها  

را  بارها  و  بارها  مرور  کرده  اما  باز  هم  هیچ  ردی  از  
  .محراب  پیدا  نکرده  بودم 

  تمام    
 
حالا  بعد  از  دو  روز  فکر  م کردم  شاید  واقعا

اضطرابم  از  همان  خرده ریز هان   بود  که  در  پستو های  
ذهنم  مخق   کرده  بودم  و  باعث  م شد  با  کوچکت  ین  

اشاره ای  همه  چت    و  همه  کس  را  به  آن  دایره  ربط  
 .دهم 

دیروز  زمان  حضور  محراب  در  کنار  ماه جان،    
  هم  مجبور  به  

 
خودم  را  به  خواب  زده  بودم  تا  اتفاف

پاین    رفن    نشوم  .امروز  اما  برای  پیشگری  از  ن  خوان   
شبانه  برای  سومن    شب  متوال  که  فقط  خودم  را  به  
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رختخواب  م دوختم  مبادا  لحاف  و  تشک  درباره ام  
 .فکر  بد  کنند،  م خواستم  با  او  صحبت  کنم 

آن قدر  مسئله ی  اساش  در  رابطه  با  عارف  داشتم    
که  نه  م توانستم  و  نه  م خواستم  به  حدسیات  

 .ن  اساسم  در  رابطه  با  محراب  میدان  دهم 
گوش   را  از  کنار  بالش  برداشتم  .اینستاگرامم  را  از    

همان  شب،  بعد  از  رسیدن  به  خانه  فعال  کرده  و  
  .برایش  پیام  داده  بودم 

وارد  دایرکت هایمان  شدم  و  برای  دهمن    بار  مکالمه    
 .کوتاه مان  را  خواندم 

من  که  جرات  ندارم  به  مریم  بگم  باز  با  شما  حرف  »  
؟ 
 
 «زدم،  شما  م گ

 .ده  دقیقه  طول  کشیده  بود  تا  جواب  دهد   
 «.همن    حالا  هم  م دونه »  

درس ت  مثل  هربار  با  خواندن  این  جمله  به  رابطه ی    
 .نزدیکش  با  مریم  فکر  کردم 

شاید  همان  موقع  هم  مکث  من  زیاد  شده  بود  که  او    
 :نوشته  بود 

 «.عذر  م خوام  که  نم تونم  پیجت  رو  دنبال  کنم »  
 :بدون  مکث  نوشته  بودم   

niceroman.ir



 «.نه  نه  راحت  باشید »  
و  با  فکر  به  همان  مسائل  امنین   این بار  پیام  صون     
ارسال  کرده  بودم  تا  جدیتم  را  از  صدا  هم  تشخیص  

 .دهد 
 «اگه  خطرناکه  م خواید  منم  آنفالو  کنم  شما  رو؟ »  

جوابش  که  رسید  بلافاصله  چن   های  گوشه ی    
کش    چشمش  به  ذهنم  آمد  و  از  آن  قالب  هفت تت 

ون  افتادم   .بت 
 «...نه  تا  این  حد »  

ی  گفته  بود  و  دیگ ر  پیام     بعد  هم  شب  بخت 
  .نداشتیم 

ون     گوش   را  در  جیب  مانتو ام  انداختم  و  از  اتاق  بت 
  .رفتم 
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مامان  و  بابا  برای  چکاپ  شش ماهه  مامان  رفته    
بودند  .چراغ ها  را  خاموش  کردم  .به  جای  پله هان   که  

از  ایوان  به  حیاط  م رسید  از  راه پل ه ی  داخل  پاین    
رفتم  .صدایش  م آمد  .از  سود  سرمایه گزاری  در  

ساخت وساز  مجتع  مسکون   برای  ماه جان  
  .م گفت 

با  دیدن  من  حرفش  را  قطع  کرد  .تان   به  ابرویش  داد    
و  لبخند  زد  .لبخندش  موذی  بود  انگار  ن  کلام،  حال  

 .عارف  را  م پرسید 
جواب  سلامش  را  تک  کلمه ای  دادم،  بدون  لبخند  و    

 !تاب  دادن  پک  و  پوزم 
م خواستم  مقابلش  ضعف  نشان  ندهم  .اگر  لاف    

  ربط  
 
زده  بود  که  جدیتم  کارساز  بود  و  اگر  هم  واقعا

ی  برای  از  دست  دادن   به  آن  قضایا  داشت،  دیگر  چت  
نداشتم  و  ترجیح  م دادم  حداقل  مقابلش  به  موش 

  نیفتم 
 
  .مردگ
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جواب  خوش وبش  ماه جان  را  گرم  و  صمیم  مثل    
همیشه  دادم  و  قرص های  ساعت  چهارش  را  آماده  در  

 .پیش دسن   گذاشتم 
قل  توی  دهانش    

ُ
سمت  محراب  که  پشت  هم  ن
  :م انداخت  چرخیدم  و  گفتم 

 ـ اون  روز  یه  سوال  پرسیدید  از  من،  تحقیق  کردم  !  
امروز  م تونم  جوابتون  رو  بدم  اما  باید  تا  ربــع  ساعت  

 .دیگه  دفت   باشم 
حس  ن گاه  محراب  برایم  عجیب  بود  و  محال  بود    

تصورم  از  نگاهش  را  باور  کنم  .نگاه  که  انگار  پر  از  
تایید  و  تحسن    بود  .بدون  آن که  حس  کنم  ربط  به  

ی  که  محال  بود  به   در  دام  انداختنم  داشته  باشد  .چت  
ذات  مزخرف  او  و  موقعین   که  نسبت  به  هم  قرار  

 .گرفته  بودیم  بیاید 
محراب  هنوز  بلند  نشده  بود  که  ماه  جان  با    

 :رضاین   واضح  گفت 
مو  بروسون  سرکارش       . ـ پاشو  محراب  جان  دخت 

ون  آمدم  .   خداحافط   کردم  و  زودتر  از  محراب  بت 
صدای  خداحافط  اش  با  ماه جان  در  گوشم  بود  و  

هان   که  م خواستم  بگویم  .مشکل  اما  
حواسم  به  چت  
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این  بود  که  هرچه  زور  م زدم  مکالمه ای  را  که  قبل  از  
  .این  در  ذهنم  ترتیب  داده  بودم،  پیدا  نم کردم 
آن قدر  چشمم  کف  حیاط  به  دنبال  گمشده ام    

 .گشت  که  بالاخره  فهمیدم  بدون  کفش  پاین    آمده ام 
سریــــع  از  راه پله ی  حیاط  به  ایوان  رفتم  و  با  کفش     

ون  رفته  و  در  حیاط  نیمه  باز   برگشتم  .محراب  بت 
بود  .در  را  بستم  و  س وار  ماشینش  شدم  .همن    که  راه  

 :افتاد  با  غروری  واضح  گفت 
 ! ـ گفتم  که  آدم شناس  خوبیَم   
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چقدر  دلم  م خواست  بگویم  مرده شور    
ند  !به  جایش  نفش  گرفتم  .با   آدم شناش ات  را  بت 

فکر  به  این که  که  در  هر  صورت  من  چت   ی  برای  از  
دست  دادن  در  مواجهه  با  محراب  نداشتم،  با  

خونسدترین  حالن   که  در  خود  سراغ  داشتم  کلمات  
 :را  در  ذهنم  کنار  هم  چیدم  و  گفتم 

 ... ـ م دون   محراب  خان   
  داد  و  در  حن    راندن    

 
به  نگاهش  حالت  مشتاف

 :لحظه ای  نگاهم  کرد  و  گفت 
 ـ نگاهت  اما  حرف  دیگه ای  داره  !انگار  به  جای    

 ."خان  "م گه  "هوی "
طعنه ی  شوخش  را  به  روی  خود  نیاوردم  و  ادامه ی    

   .حرفم  را  گرفتم 
 ـ یکم  که  درموردش  فکر  کردم  دیدم  اینکه  عارف    
  به  شما  ربط  

ا
چطوره  یا  من  خونه شم  رفتم،  اصل

 .نداره 
  .ن  خیال  خندید  .انگار  از  جوابم  خوشش  آمده  بود   

   
 
 ! ـ جدا
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با  میل   ماهی چه های  صورتم  برای  اخم کردن  مقابله    
ه ی  در   کردم  و  همزمان  که  دستم  را  روی  دستگت 

 :م گذاشتم  گفتم 
  نگه  دارید  چون  همن    رو  م خواستم    

 
 ـ بله  ...و  لطفا

 !بگم  ...بقیه ی  راهم  رو  خودم  م تونم  برم 
 . ـ ازت  خوشم  م آد  بهارین   

جدی  شده  و  جدی  گفته  بود  .اگر  کلمات  چیده    
شده  در  جمله اش  را  کنار  م گذاشتم،  لحنش  نه  

زننده  بود  نه  دوست داشتن   .بیشت   آدم  را  سر  دوراه  
م گذاشت  و  من  بیش  از  این  جملات  

انه  در  چنته  نداشتم  و  ترجیح  م دادم   دست پیش گت 
  پیاده  شوم 

 
  .واقعا

 .با  اشاره  به  جمله اش  گفتم   
 . ـ لطف  دارید  !پیاده  م شم   

  ...دیگران  هم  از  این  رفت  و    
ا
 ـ مهم  نیست  که  مثل

 !آمد  با  خت   بشن 
روی  دیگران  تاکید  کرده  بود  .انگار  در  نظرش    
  مجهولش  م کرد 

 
  .شخص  خاص  بود  اما  عمدا

ل  کنم  .گفتم     :دیگر  نم توانستم  اخم هایم  را  کنت 
  ! ـ اگه  منظورت  خانواده مه  ...نه   
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مثل  سگ  دروغ  م گفتم  .فقط  امیدوار  بودم  تا  این    
چین   کند   .حد  آدم  کثافن   نباشد  که  بخواهد  خت 

ه  به  روبه رو  سرش  را  به  نق   تکان  داد  .   همان طور  خت 
با  همان  جدین   که  از  کم  پیش  دچارش  شده  بود،  

 :گفت 
 ! ـ م دون   منظورم  کیه   

ترجیح  م دادم  قلبم  به  جای  این طور  محکم  کوبیدن    
 .از  کار  بیفتد 

کنار  خیابان  نگه  داشت  .دست  چپش  را  روی  فرمان    
ی   نگه  داشت  و  کم  به  طرفم  چرخید  .خواست  چت  

بگوید  اما  قبل  از  او  آخرین  تت   ترکشم  را  هم  رها  
 .کردم 

  برام  مهم  نیست  !و  هیچ  لزوم  نم بینم  به    
 
 ـ واقعا

خاطر  آشنان   یا  رفت  و  آمدم  با  کش،  بخوام  به  شما  
ه  پاتون  رو  قد   جواب  پس  بدم  ...شما  هم  بهت 

 !گلیمت ون  دراز  کنید 
ه  را  کشیدم  اما  در  قفل  بود  .نگاهش  کردم  .   دستگت 
ون  افتاده  و  باز  لبخند  به  لب هایش   از  آن  جدیت  بت 

 .برگشته  بود 

niceroman.ir



همزمان  که  صدای  باز  شدن  قفل  درها  در  گوشم    
 :پیچید،  آرام  گفت 

 . ـ گفتم  که  ازت  خوشم  م آد   
ون     نماندم  تا  تحلیلش  کنم  در  را  باز  کردم  و  بت 

  .پری دم  .او  هم  بدون  معطل  راه  افتاد  و  رفت 
با  رفتنش  دستم  به  قلبم  چسبید  و  صورتم  از  دردی    

 .که  نم دانستم  مربوط  به  چیست  جمع  شد 
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  به  صفحه ی  سیاه  گوش   برداشتم  .  

 
گ دست  از  خت 

 :روشنش  کردم  و  کم  احمقانه  نوشتم 
 «ش ما  کش  به  اسم  محراب  م شناش؟ »  

ه  به  جمله ای  که  نوشته  بودم  ماندم      .همن   طور  خت 
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برخورد  با  عارف  سخت  بود  .شخصیتش  جدای  آن    
  وقن   پای  

 
سکوت  انگار  نفوذ  ناپذیر  بود  .مخصوصا

مسائل  خصوص  وسط  م آمد  .حن   اگر  این  مسئله،  
ی  کردن  بود  .پس   یک  کنجکاوی  ساده  در  حد  آشتر 

پرسی دن  این  سوال  و  یک درصد  احتمال  آشنان   آن  دو  
  .با  هم،  فراتر  از  احمقانه  بود 

ون     یگ  یگ  کلمه ها  را  پاک  کردم  .مریم  از  اتاقش  بت 
ی  درباره ی   آمد  .آماده ی  رفن    بود  .هیچ کدام  چت  

دیدن  عارف  نگفته  بودیم  .رفتارش  مثل  همیشه  عادی  
  .و  دوستانه  بود 

م  ایستاد  .د ستم  برای  گرفن    کاغذی  که     رو به روی  مت  
به  طرفم  گرفته  بود  دراز  شد  اما  قبل  از  گرفتنش،  

  .بابک  ...خیل  ن  مقدمه  وارد  دفت   شد 
از  دیدنش  جا  خوردم  و  مطمن    بودم  که  اثرش  در    

  دیدن   است  .او  اما  مثل  آن  روز  در  
ا
چهره ام  کامل

  .خانه ی  عارف  حالن   دوستانه  و  کم  ن  خیال  داشت 
نگاهم  از  او  به  مریم  کشیده  شد  .کاغذ  را  روی  مت      

  :انداخته  و  خیل  جدی  به  جای  سلام  گفت 
  ـ آدرس  این جا  رو  از  کجا  پیدا  کردی؟   
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حالا  بابک  سمت  راست  مت    من  و  در  عرضش    
ایستاده  بود  .نگاهش  را  از  مریم  به  من  داد  و  در  

 :جوابش  گفت 
 ! ـ فکر  کن  سخت  بوده  باشه   

سرش  را  برای  من  تکان  دا د  .برخلاف  آن  روز  دیگر    
اضاری  به  دست  دادن  نکرد  .جواب  سلامش  را  دادم  
و  مثل  بچه ای  که  نم داند  در  حضور  یک  غریبه  چه  

غلط  باید  بکند  و  دست  به  دامن  مادرش  م شود،  به  
  .مریم  زل  زدم 
  :مریم  گفت   

 . ـ خب  حالا  فرمایش   
بابک  دست  به  سینه  شد  و  با  اشاره  به  کیف  مریم    

 :به  جای  جواب  گفت 
 . ـ داشن   م رفن   انگار   

با  آمدن  آقای  مسعودی  مکالمه شان  ناقص  ماند  و    
  .بابک  خیل  صمیم  مشغول  خوش وبش  با  او  شد 

،  زیادی    
 
محراب  به  تنهان   برای  امروزم  نه  فقط  کاف

هم  بود؛  امیدوار  بودم  حضور  ن  دلیل  بابک  ختم  به  
  .خت   شود 
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صدای  زنگ  حواسم  را  سمت  پیام  که  از  مریم    
رسیده  بود  کشاند  .خودبه خود  نگاهش  کردم  .او  اما  

ه  به  گوش  اش  بود  .پیامش  را  باز  کردم  . با  جدیت  خت 
 :نوشته  بود 

 «.جمع  کن  با  هم  م ریم »  
ه  و  تارشان  سر  در     باید  سر  فرصت  از  رابطه ی  تت 

  همن    که  مادرانه  این جا  تنهایم  
ا
م آوردم  .فعل

نگذاشته  بود،  راص   بودم  .حساسیت  واضح  مریم  به  
بابک  باعث  م شد  حن   اگر  م خواستم  هم  نتوانم  

 .حس  خون   به  او  پیدا  کنم 
ساعت،  هفت ونیم  بود  .بدون  جلب  توجه  مشغول    
خاموش  کردن  کامپیوتر  شدم  .گوشم  پر  شده  بود  از  
صدای  غرغرهای  بهارین   که  دلش  از  بابک  و  محراب  

ر  بود 
ُ
 .و  دردسری  که  تمام  نم شد،  پ
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بابک  سمت  ما  برگشت  .دست  در  جیب  شلوار    

کتانش  کرد  و  با  لحن   عادی  فارغ  از  طعنه هان   که  به  
 :هم  م زدند،  گفت 

 ـ آخر  هفته  بچه ها  دوره  دارن،  ناز  و  نوز  نکن  و    
  .بیا  ...خوش  م گذره 

ی  بود  که  دندان های     انتظارم  از  جواب  مریم  چت  
بابک  را  در  دهانش  خرد  کند  .مخصوصا  به  خاطر  آن  

  به  این  دخت   
ا
ناز  و  نوزی  که  گفته  بود  و  اصل

 :نم آمد  .اما  مریم  عادی تر  از  مکالمات  قبل شان  گفت 
ش  رو  .باغ  نباشه  م آم       . ـ دارم  خت 

 :بابک  سرش  را  تکان   داد  و  گفت   
 ! ـ باغ  هم  بود  بیا  ...عارف  رو  هم  م برم   

  .حن    آوردن  اسم  عارف  به  من  نگاه  کرد   
 :مریم  کیفش  را  روی  دوشش  جابه جا  کرد  و  گفت   

 ! ـ بشن    تا  بیاد  باهات   
 :بعد  هم  رو  به  من  گفت   

  ـ آماده ای  بریم؟   
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سرم  را  تکان  دادم  .کیف  و  گوش  ام  را  برداشتم  .مریم    
آقای  مسعودی  را  صدا  زد  و  کلیدش  را  به  او  داد  تا  به  

  .جای  من  درها  را  قفل  کند 
این  محافظه کاری  کم کم  داشت  عصن  ام  م کرد  .  

  به  خاطر  نگاه های  اعصاب  خردکن  بابک  
 
مخصوصا

 !که  تمام  نداشت 
  نگاهش  روی  نیم رخم  بود  اما  حن   لحظه ای    

 
گ خت 

سرم  را  به  طرفش  برنگرداندم،  تا  مریم  آمد  و  با  هم  از  
ون  رفتیم    بت 

 .دفت 
بابک  کوتاه  خد احافط   کرد  و  رفت  .آن قدر  فکرم    

درگت   بود  که  با  وجود  رفن    او  و  تمام  شدن  نقش  
محافظن   مریم،  سوار  ماشینش  شدم  و  همزمان  با  

 :بسن    کمربند  گفتم 
  ـ چرا  انقدر  از  هم  بدتون  م آد؟   

 . ـ فکر  نکنم  اون  بدش  بیاد   
  ـ شما  چرا  بدت  م آد؟   

 ! ـ بدم  نم آد  ...فقط  ازش  خوشم  نم آد   
نگاه  گیجم  به  خنده اش  انداخت  .خودم  هم    

خندیدم  .خنده ای  که  بیشت   مضطرب  بود  .دستم  را  
 :به  پیشان  ام  کشیدم  و  گفتم 
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 . ـ حس  خون   بهش  ندارم   
 . ـ منم   

،  رادیو  هم  روشن     هم زمان  با  روشن  کردن  ماشن  
ی  بود  که  در  ماشینش  به   شد  .شاید  مریم  اولن    دخت 

  صدای  سکوت  یا  رادیو  
 
جای  آهنگ  و  ترانه  عمدتا

 ...پخش  م شد 
  گوش    

 
تا  رسیدن  به  خانه  او  به  اخبار  علم فرهنگ
  .داد  و  من  حرف های  محراب  را  دوره  کردم 

  نگاه  بابک  هم  انگار  به  نیم رخم  چسبیده  بود    
 
گ خت 

  .که  مدام  نگاه  جدی  عارف  در  ذهنم  تداع  م شد 
سر  کوچه  از  مریم  تشکر  کردم  و  پیاده  شدم  .نگاه    

شان   به  هیاهوی  رفت وآمد  آدم ها  انداختم  .مست 
  به  ستاره  و  ایستگاه های  شکم  ختم  م شد  و  

 
عمدتا

من  حس  هیچ کدامش  را  نداشتم  .خواستم  داخل  
کوچه  بروم  که  دیدن  بابک  نگاهم  را  روی  شیشه ی  

  .ماشینش  نگه  داشت 
پاهایم  به  زمن    چسبیدند  .خیابان  شلوغ  بود  و    

نم توانست  طولان   ت وقف  کند  .به  کوچه مان  پیچید  
و  جلو تر  از  من  توقف  کرد  .من  هنوز  ایستاده  بودم  

  .که  پیاده  شد  و  به  طرفم  آمد 
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 ـ خانم  بهارین  ...م تونم  چند  دقیقه  باهاتون    
 صحبت  کنم؟ 

خانم  بهارین  "در  سرم  تکرار  م شد  .یادم  نم آمد  "  
  .اسمم  را  به  او  گفته  باشم 
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صورتم  جمع  شده  بود  .مهم  نبود  که  اخمم  را  ببیند  .  

به  جای  تمام  سوالان   که  از  درخواستش  به  ذهنم  
م آمد  و  م رفت،  خیل  احمقانه  فکر  کردم؛  لازم  بود  

 دوباره  سلام  کنم؟ 
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وقن   آدم  توی  هچل  م افتاد  مغز  خودش  را  به  آن    
راه  م زد  و  جای  راه  ح ل  دادن،  مزخرف  م بافت  .بعد  
 !این  خائن  انتظار  داشت  دلم  را  به  او  ترجیح  ندهم 

لابد  در  هچل افتادنم  واضح  بود  که  ن  توجه  به    
   :سکوتم  باز  خودش  گفت 
 ... ـ تو  ماشن    صحبت  کن ـ  

 . ـ همن   جا  خوبه   
  .در  دل  خطاب  به  مغزم  "چه  عجب "ی  گفتم   

یک  دستم  را  داخل  جیبم  دور  گوش   و  یگ  را  دور    
بند  کیفم  مشت  کردم  .باید  در  اولن    فرصت  کم  

 .اطلاعات  موثق  درباره اش  جمع  م کردم 
دست  به  سینه  به  صندوق  ماشینش  تکیه  داد  .لبش    

  خندان  بود  و  صورتش  بشاش  .گفت 
 
 :تقریبا

  ... ـ مهمون   آخر  هفته   
مکث  کرد  .لبش  خندان تر  شد  و  اخم  من  دو  برابر  .  

ه اش  ماندم  .ت کان   به  سرش  داد  و  انگار  از  زبان  من   خت 
 :بگوید،  گفت 

  نم آی   
 
 ! ـ مسلما

  ـ اینو  م خواستید  بگید؟   
 .خندان  سر  تکان  داد   
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  نه   
 
 ! ـ مسلما

  ناخودآگاه  در  ادامه ی  حرفش  گفتم   
ا
 :ن  فکر  و  کامل

 ! ـ چه  دل  خوش   دارید   
مغزی  که  نم فهمید  کدام  جمله  باید  در  دل  بماند  و    

کدام  رو ی  زبان  بچرخد،  باید  به  جای  تفکر  به  دفع  
  !مواد  زائد  م پرداخت 

 :اما  انگار  به  مذاق  او  خوش  آمده  بود  که  گفت   
 ! ـ قابل  شما  رو  نداره   
؟  دل  کوفن  اش؟     حر

ی  که  قابلم  را  نداشت،     به  جای  سر  درآوردن  از  چت  
 :دستم  را  از  جیبم  درآوردم  و  گفتم 

 ... ـ من  باید  برم   
تکیه  از  ما شن    گرفت  .جلو  آمد  .فاصله ی  بینمان    

نصف  یک  قدم  هم  نبود  .سرم  را  بالا  کشیدم  تا  
  .صورت  پر  اخمم  را  واضح  ببیند 

  ـ با  عارف  ...رابطه ی  خاص  داری؟   
  ـ اسمم  رو  از  کجا  م دونستید؟   

 :به  جوان   که  جواب  نبود  لبخند  زد  و  گفت   
 . ـ سخت  نیست  فهمیدنش   
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  هیچ چت    برایش  سخت  نبود  .پیدا  کردن  آدرس    
ا
کل

 ...دفت   مریم  .پیدا  کردن  اسم  من 
 . ـ اگه  کاری  ندارید  من  باید  برم   

  حالن   جدی  به  خود  گرفت   
 
 .چهره اش  تقریبا

؟      ـ م تونم  دعوتت  کنم  مهمون 
 . ـ نه  متاسفانه   

 . ـ مریم  و  ...عارف  هم  هسن     
مریم  راجع  به  رفتنش  جواب  قطع  نداده  و  به  او  هم    

گفته  ب ود  بنشیند  تا  عارف  همراهش  شود  ...حالا  
  کجای  پیاز  

 
  هر  دوشان  هم  بودند،  من  دقیقا

ا
اصل
 بودم؟ 

تون  رو  نگفتید      ـ خب  ...خوش  بگذره  بهتون  ...کاری
   !هنوز 
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اگر  فقط  و  فقط  برای  این  دعوت  مسخره  اینجا    

  باید  خودش  را  به  دکت   نشان  م داد  .
 
بود،  واقعا

آشوب  درونم  نم گذاشت  به  این  فکر  که  او  واقعا  
دل خوش تر  از  این  حرف هاست،  بها  دهم  و  حضورش  

  روابط  پیچیده ی  مغزم،  بزرگ  نکنم 
 

 .را  در  شلوع
توقف  ماشین   کنارم  و  صدان   آشنا  که  اسمم  را  صدا    

  .زد،  سرم  را  با  شتاب  سمت  ماشن    بابا  چرخاند 
با بک  کم  عقب  رفت  .مامان  و  بابا  هر  دو  به  ما  زل    

اف  کارهای   زده  بودند  .نگاه  بابا  آدم  را  وادار  به  اعت 
  .نکرده  م کرد 

سلام  کردم  و  بقیه ی  تمرکزم  را  گذاشتم  روی  این که    
  .دستپاچه  به  نظر  نرسم 

بابک  هم  رو  به  مامان  و  بابا  سلام  کرد  .خیل  سریــــع    
قبل  از  آن که  ادامه ی  این  س لام  به  مکالمه ای  جذاب  

  :تبدیل  شود،  گفتم 
 ـ برنامه  رو  با  خود  خانم  خلیل  باید  هماهنگ  کنید  .  

  .من  م گم  بهشون  که  شما  رو  دیدم 
با  اجازه  و  خداحافظ  را  هم  در  حال  گفتم  که  سوار    

  .ماشن    م شدم 
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مامان  سرش  را  رو  به  بابک  تکان   داد  و  بابا  راه  افتاد  .  
قبل  از  آن که  دها نم  به  توضیح  باز  شود،  جلوی  

  مشکوک  م شدند  و 
ا
  ...خودم  را  گرفتم  .این طور  کامل

انه ام  را       فعالیت های  پیشگت 
 
سوال  بابا  جلوی  باف

 :گرفت 
  ـ گ  بود؟   

 ـ این  ...تو  دفت   پروژه  دارن  ...تبلیغات  و  طراح    
سایت  و  اینا  ...کارشون  تموم  نشده  هنوز  ...بعد  

وع  کرد  به  سوال  و  جواب،   دیگه  منو  دید  این جا  سر 
 .گفتم  باید  با  خود  مریم جون  صحبت  کنه 

    
 
قبل  از  آن که  در  ادامه  توضیحان   که  مسلما

خودشان  شنیده  بودند،  از  نتیجه ی  چکاپ  مامان  
سم  و  بحث  را  منحرف  کنم،  بابا  با  همان  چهره ی   بتر

 :جدی  و  اخم آلود  رو  به  مامان  گفت 
 ... ـ انگار  آشنا  بود   

این با ر  مامان  به  کمک  آمد  تا  تمرکز  بابا  را  از  دیدن    
من  و  بابک  بردارد  .من  اما  از  آن  سه  کلمه ی   گفته  

 .شده  به  هول  و  ولا  افتاده  بودم 
 ـ کاش  دارو ها  رو  هم  خریده  بودیم  ...نم دونم    

 .چقدر  دارم  تو  خونه 

niceroman.ir



 :مغزم  را  جمع  کردم  و  در  ادامه  جمله ی  مامان  گفتم   
  ـ دکت   حر  گفت؟   

 :ب ابا  با  تمسخری  عیان  گفت   
له      . ـ طبق  معمول  همه حر  تحت  کنت 

 :نگران  رو  به  مامان  گفتم   
  ـ حالت  بده؟   

  حرف  دکت     
ا
 ـ نه،  مگه  بابات  رو  نم شناش  کل

 .جماعت  رو  قبول  نداره 
  ! ـ چون  مفتشم  گرونه   

 :مامان  کم  عصن   گفت   
 ـ خب  دیگه  چرا  پول  نداشته  رو  ه  م ریزیم  تو    

 ح لقشون؟ 
خودم  را  جلو  کشیدم  .دستم  را  روی  شانه ی  مامان    

گذاشتم  و  قبل  از  آن که  این  مکالمه  به  بحنر  جدی  
 :تبدیل  شود  گفتم 

  ـ پس  خون   دیگه  خداروشکر؟   
بابا  زیر  لب  و  نامفهوم  غر  م زد  .مامان  اما  آرام    

 :گفت 
 . ـ خوبم   
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،  داروهای     ،  درد،  چکاپ های  تمام  نشدن  مریض 
ی  هم  از  اعصاب   کمیاب  و  نایاب  و  گران،  مگر  چت  

  م گذاشت  که  انتظار  داشته  باشم  به  
 
آدم  باف

 خودشان  مسلط  باشند؟ 
به  پشن   صندل  تکیه  دادم  و  نفسم  را  رها  کردم  .هم    

برای  سلامن   قراردادی  مامان،  هم  برای  پرت   شدن  
  .کامل  حواس  بابا  از  بابک 

اما  حواسم  خودم  بیشت   از  هر  لحظه ای  درگت   او  
شده  بودند  .درگت   آن  سه  کلمه ای  که  بابا  گفته  

 ...بود  ...بابک  آشنا  بود  ...آشنا  بود  و 
 . ـ وای  خدا   

سکوت  ماشن    به  قدری  بود  که  ناله ی  ن  اراده ام  را    
بشنوند  .مصلحن   دستم  را  روی  شکمم  گذاشتم  و  

 :گفتم 
 . ـ یکم  دلم  درد  م کنه   

 
 
   
🟪 
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  بنفش _ترین _سکوت _ممکن #
  allium_دنیا #

 پست _#69
 

 ریحانه 
 
 

 .مهربان  برای  افتتاحیه  نرفته  بود   
مدرسه  یادبودی  بود  برای  جلال  و  معن    و  مستانه  و    

یه ی  همدم  در  یگ  از   همه  از  ساخت  آن  توسط  خت 
وزآباد  خت   داشتند  .رزا   مناطق  محروم  شهرستان  فت 

به  خاطر  مهمان  جدید  خانه اش  نم توانست  همدم  را  
همراه  کند  ا ما  بابک  و  مهربان  بودند  .هرچند  که  

همراه  مهربان  فقط  تا  دم  در  خانه  ادامه  پیدا  کرده  
   !بود 

درست  صبح  روز  حرکت  جاوید  تکیه  زده  به  518   
شان  کرده  بود    .برق  انداخته اش  مقابل  خانه  غافلگت 

مهربان  که  در  این  یگ  دو  روزی  آماده سازی  برای  سفر    
از  شوق  دیدار  سیاوش  روی  پا  بند  نبود  و  اگر  رهایش  
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م کردند  پرواز  م کرد،  با  دیدن  جاوید  مست   صعود  
 .آسمان  اش،  به  سقوط  پر  سرعت  بدل  شده  بود 
فکر  به  این که  چطور  ممکن  بود  مقابل  دیدگان    

سیاوش  با  همراهی  هرچند  اجباری  جاوید،  حاض   
  .شود؟  تمام  ذهنش  را  پر  کرده  بود 

محال  بود  و  همن    محال  را  هم  عمل  کرده  بود  .در    
حضور  جاوید  امکان  نداشت  بتواند  به  سیاوش  

نزدیک  شود  و  شاید  حن   سیاوش  شانس  صحبت  با  
همدم  را  از  دست  م داد  .پس  ن  رودروایش  عقب گرد  

  .کرده  و  گفته  بود  نم آید 
جاوید  جاخورده  بود  .او  که  به  خیال  خودش    
خرگوش  را  در  تله  انداخته  بود،  م دید  تله اش  

آن قدرها  هم  چفت  و  بست  نداشت  که  او  را  نگه  
   .دارد 

همیشه  بارزترین  صفت  مهربان  در  نظرش    
چموش  اش  بود  .اما  امروز  که  سرخوش  از  کشیدن  

ون  م زد،  حن   فکرش  را   نقشه ای  ن  نقص  از  خانه  بت 
هم  نم کرد  که  این  طور  توسط  مهربان  غافلگت   

  .شود 
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  مهربان    
 
جاوید  بوهان   از  حضور  شخض  در  زندگ

برده  بود،  که  در  حقیقت  همان  سیاوش  بود  .حدش  
 .که  او  را  به  همراه  در  این  سفر  ملزم  م کرد 

پا  پس  نکشیده  بود  و  به  جای  عقب گرد  و  تنها    
گذاشن    مادر  و  دخت   در  این  سفر،  سفت  و  محکم  

بر  بودن  و  ماندنش  تاکید  کرده  و  تمام  مست   قیافه ی  
عبوسش  را  به  رخ  همدم  کشانده  بو د  .هرچند  این  

 .چهره ی  عبوس  نقاب  چهره ی  بابک  هم  بود 
همدم  نتوانسته  بود  مهربان  را  به  همراه  راص     

 .کند 
سیاوش  در  راه  بود  و  مهربان  به  هیچ  طریق      

نم توانست  او  را  خت   کند  .فکر  به  این که  سیاوش  با  
دیدن  جاوید  به  جای  او،  چطور  ناامید  م شد،  

دیوانه اش  م کرد  اما  هیچ کاری  از  دستش  برنیامده  
  .بود 

فردای  آن  روز  سیاوش  با  خانه  تماس  گرفته  و  فقط    
 :پرسیده  بود 

 «خواستگارت  همینه؟ »  
 ...سکوت  مهربان  گویای  همه چت    بود   

niceroman.ir



همدم  چت    خاص  از  آن  سه  روز  برای  مهربان  نگفته    
بود  .جز  اشاره ای  مختصر  به  صحبن   که  با  سیاوش  

داشت،  اما  نگاه  مشکوک  ج اوید  و  پرس وجوی  در  
  .لفافه اش  درباره ی  سیاوش  را  در  دل  نگه  داشته  بود 

مهربان  هندوانه ای  که  سیاوش  همراه  خود  آورده    
بود  را  قاچ  م کرد  و  در  این  فکر  بود  که  این  سفر  انگار  

صبح  سپید  سفر  ناکام  یک  هفته  پیش  بود  که  با  
   .حضور  جاوید  شب  تار  شده  بود 

مهربان  با  وجود  دا ران  های  ن  شماری  که  از  پدر  به    
یه ی  همدم  را  به  همه اش  ترجیح   او  م رسید  اما  خت 

  آشنان  اش  با  سیاوش  بود  و  
یه ای  که  بان  م داد  .خت 

یه  بود  که  دلیل   بعد  از  دو  سال  هنوز  همن    خت 
   .دیدار های  ن  مقدمه شان  م شد 

یه ی  همدم  تا  جای  ممکن  دست  رد  به  سینه ی     خت 
هیچ  نیاز مندی  نم زد  .به  واسطه ی  فعالیت های  

ین   ده اش  حن   در  شهر های  دیگر  هم  میان  خت  گست 
شناخته  شده  بود  .بیشت   از  همه  اما  نهاد های  مردم  

  .کوچگ  بودند  که  پشتوانه ی  مال  نداشتند 
وزآباد  مسئول  یگ  از   یک  هفته  بعد  از  بازگشت  از  فت 

همن    نهاد ها  با  او  تماس  گرفته  و  جریان  خان م  
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بارداری  را  گفته  بود  که  شوهرش  چند  ماه  پیش  فوت  
کرده  و  او  با  پنج  تا  بچه ی  قد  و  نیم قد  و  یگ  هم  در  

  .راه،  ن  اندازه  محتاج  کمک  است 
مهربان  برای  رساندن  کمک،  راه  شده  و  به  ضف    
اطلاع رسان   خت   رفتنش  به  مرودشت  را  به  سیاوش  

داده  و  گفته  بود  برای  عوض  شدن  حال  و  هوایش  
م خواهد  چند  روزی  هم  خودش  را  میان  روستای  

دشتک  و  کنار  چنارهای  کهنسالش  مخق   کند  اما  ...
 .روز  دوم،  سیاوش  آمده  و  پیدایش  کرده  بود 

  ـ مادرت  فردا  میان؟   
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. 

صدای  سیاوش  از  ازدحام  فکر ها  رهایش  کرد  .از    
صبح  که  از  تهران  رسیده  و  کل  توبیخ های  از  سر  

نگران   به  خاطر  تنها  آمدن  و  استقرار  در  روستا  
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نثارش  کرده،  حالا  کم کمک  آرامش  به  چهره اش  
 .برم گشت 

اولن    باری  نبود  که  به  دشتک  م آمد  .این  همان    
روستای  آبا  و  و  اجدادی  بود  که  فقط  تا  پدری  حشمت  

از  کوچ  کرده  و   در  آن  ساکن  بودند  .حشمت  به  شت 
ه  را  قطع  کرده  بود   .این  زنجت 

با  همدم  و  بابک  و  رزا  هم  این جا  م آمدند  و  بن      
اهال  ناشناخته  نبودند  .مخصوصا  که  جدشان،  

حشمت  سال های  پایان   عمرش  را  این جا  برگشته  و  
ده  شده   همن   جا  زیر  سایه ی  امامزاده اش  به  خاک  ستر

   .بود 
با  تمام  سخن   و  نبود  امکانان   که  در  خانه  برایش    
  و  

 
مهیا  بود،  اما  عاشق  این جا  بود  .خانه های  سنگ

،  چشمه ها  و  تاکستان هایش  حال  مهربان   ی  پلکان 
خشن 

ش  را  ول   را  دگرگون  م کرد  ...آرزویش  بود  همه چت  
کند  و  بیاید  اینجا  و  در  آرامش   که  ردی  از  حساب و  

کتاب های  چرتکه ای  دان  ها  نداشت،  برای  خودش  
  کند 

 
 .زندگ
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از  وقن   آمده  بود  صبح ها  قبل  از  هر  کاری  به  اولن      
تلفن خانه ی  نزدیک  م رفت  و  گزارش  حالش  را  به  

  .همدم  م داد 
امروز  اما  کش  در  خانه  جواب  تلفنش  را  نداده  و  م   

 ...خواست  دوباره  به  تلفن خانه  برود 
فکر هایش  را  پس  زد  و  سرش  را  به  تایید  سوال    

سیاوش  تکان  داد  .ته ری ش  کمرنگش  چهره اش  را  کم  
ه  و  جدیتش  را  بیشت   کرده  بود    .تت 

ی  هندوانه  را  به  دست  او  داد  و     یگ  از  برش های  شت 
  .یگ  برای  خودش  برداشت 
  ـ بچه  سالم  به  دنیا  اومد؟   

مهربان  گاز  کوچک  هندوانه اش  را  قورت  داد  و  با    
 :هیجان  گفت 

 ... ـ فقط  سالم؟  !یه  چت    گرد  و  قلنبه ایه   
  .و  از  تصورش  به  خنده  افتاد   

مهربان  م خندید  و  سیاوش  نگاهش  م کرد،  این که    
تصور  رسیدنشان  به هم؛  همیشه  در  نظرش  دور  بود  
،  در  ذهن  خودش  نگه  م داشت  و  به   و  دست نیافتن 

روی  مهربان  نم آورد  .دیدن  جاوید  با  ماشن    
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گران قیمتش  که  برای  نشان  دادن  جایگاهش،  به  
  .تنهان   کفایت  م کرد،  کلافه اش  کرده  بود 

  ـ سیاوش؟   
خوب  خنده هایش  را  کرده  و  حالا  این طور  صدایش    

 .م زد  .کشیده  و  کنجکاو 
منتظر  فقط  نگاهش  م کرد  .از  وقن   با  مهربان  آشنا    

شده  فهمیده  بود  که  نگاه کردن  چقدر  م تواند  حال  
 ...خوب کن  باشد 

؟      ـ به  همدم  حر  گفن 
سیاوش  قاچ  خال  شده  از  سرح   هندوانه  را  در    

 :کیسه  انداخت  و  گفت 
 . ـ گفتم  م خوام  محرم  بشیم   

این  فکر  با  ذهن  مهربان  غریبه  نبود  اما  انتظار  گفته    
شدنش  از  جانب  سیاوش  به  همدم  آن  هم  

کننده  بود  . ن  مقدمه ای  درست  و  حسان   غافلگت 
 :سیاوش  دوباره  گفت 

 . ـ این  مدت  زیادی  دست  دست  کردم   
ی     مهربان  متوجه  اشاره ی  او  به  جاوید  بود  اما  چت  
 ...نگفت  .خودش  هم  راص   بود  .راص   بود  تا  زودتر 
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صدان   کودکانه  که  فریاد  خانم  خانم  راه  انداخته    
بود  حواسشان  را  به  پاین    تپه  کشاند  .آرامش  
هم جواری  با  سرو  چندصدساله ی  کنار  امام زاده 

فخرالدین  با  صدای  فریاد  پس  پریده  بود  .پسک  
 .م دوید  و  صدایش  در  دشت   کوچک  م پیچید 

 ...کش  به  دنبال  مهربان  آمده  بود   
قبل  از  هر  چت    یاد  تماس  ن  جواب  مانده ی  خانه    

د  با  فکر  به  زودتر   افتاده  و  قبل  از  آن که  دلشوره  بگت 
رسیدن  همدم  بلند  شد  اما  صدای  پسک  که  خت   از  

 ...آمدن  یک  مرد  م داد  بند  دلش  را  پار ه  کرد 
پریشان   نگاهش  را  به  سیاوش  دوخته  بود  و  صدای    

پسک  که  اسم  جاوید  را  بر  زبان  رانده،  گوش  و  روح  و  
 ...جانش  را  خراشیده  بود 

   
🟪 
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 بهارین 
 

هنوز  جریان  بابک  را  به  مریم  نگفته  بودم  .دو  روز    
بود  که  به  دفت   نم آمد . امروز  اما  منتظرش  بودم  .
آقای  مسعودی  گفته  بود  که  دیروز  برای  پروژه ای  

  خواهد  آمد 
 
  .جدید  با  او  صحبت  کرده  و  امروز  حتما

توضیحاتش  در  مورد  پروژه  را  با  حرکت  سر  و  چشم    
،  دعوت   و  ابرو  جواب  داده  اما  تمام  حواسم  به  مهمان 

بابک  و  رفن    مریم  و  عارف  بود  .مسئله ای  که  ربط  
به  من  نداشت  اما  وقن   بابک  تا  خانه  تعقیبم  م کرد  

 .نم توانستم  ن  خیالش  شوم 
  چطور  ن  خیال  م شدم  وقن   بابا  گفته  بود  :  

ا
اصل

 «.انگار  آشنا  بود »
دو  روز  دیگر  موعد  مهمان  شان  بود  و  نم دانستم    

  .چرا  این  همه  دلشوره  دارم 
شیفت  عصر  مریم  آمده  و  سهم  من  از  وقت  آزادش    

  .ش ده  بود  یک  سلام 
با  خانم شکور  و  آقای مسعودی  مشغول  پرژه ی    

طراح  سایت  و  اپلیکیشن   شده  بودند  که  حوصله ی  
سردرآوردن  از  جزئیاتش  را  نداشتم  .حوصله ی  هیچ  
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چت    را  نداشتم،  جز  مسائل  که  به  عارف  مربوط  
م شد  .اما  دیگر  نه  پیام  از  او  بود  و  نه  من  دلیل  

 .مناسن   برای  پیام دا دن  داشتم 
ون  آمدن  خانم شکور  و  آقای مسعودی  ن  اجازه     با  بت 

به  اتاق  مریم  رفتم  .اخم هایش  درهم  و  صورتش  
گرفته  بود  .داشت  باروبندیلش  را  برای  رفن    جمع  
م کرد  .خدان   گند  رعایت نکردن  ساعات  کاری  را  

درآورده  بود  .مغازه ها  هم  دیگر  ده ونیم  یازده  صبح  به  
فکر  درآوردن  نان  م افتاند  .البته  مریم  شبانه روزی  به  
فکر  نان  بود،  فقط  مشکل  این  بود  که  اتاق  کارش  در  

خانه  را  به  این  دفت   ترجیح  م داد  .به  قول  خودش  
این جا  فقط  برای  حفظ  کلاس کار  و  پر کردن  

ی  بود   .چشم های  ظاهربن    مشت 
  ـ مریم  جون  شما  محراب  م شناسید؟   

بیشت   از  او  خودم  از  سوالم  ج ا  خوردم  .سوال  که    
  به  پرسیدنش  از  

ا
شاید  مدام  در  ذهنم  بود  اما  اصل

مریم  فکر  نکرده  بود  .مغز  بیچاره ام  از  شدت  ورود  
اطلاعات  ن  دروپیکر،  خروح   منطق  اش  را  از  دست  

 .داده  بود 
   :سرش  را  تکان   داد  و  گفت 
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  ـ پروژه  داشته  پیشمون؟   
سرم  را  به  طرفن    تکان  دادم  .حالا  باید  از  بابک    

  ن  ربط  گفتم 
ا
 :م گفتم  اما  کامل

 ـ دلم  م خواد  برم  جیگرطلا  چند  سیخ  کنجه  بخورم    
 .شاید  حال  مغزم  جا  بیاد 

کم  دور  از  انتظار  لبخند  زد  و  سرش  را  به  تایید    
  .تکان  داد 

 . ـ فکر  خوبیه   
 :م خواستم  از  بابک  بگویم  که  این بار  او  گفت   

؟      ـ همراه  من  م آی  مهمون 
از  این که  همن    جمله  یگ  از  سوالاتم  را  جواب  داده    
و  حدس  بابک  به  رفن    مریم  را  تایید  کرده  بود،  دهانم  
  .بسته  ماند  و  او  توضیخ  به  درخواستش  اضافه  کرد 
ون  شهر      ـ باغ  بابای  یگ  از  بچه هاست  اما  حداقل  بت 

 .نیست  ...سمت  محمودیه ست 
آن قدر  ذهنم  درگت   درسن   حدس  بابک  شده  بود    

  .که  نتوانستم  جوابش  را  بدهم 
 ـ اگه  خودت  مشکل  برای  اومدن  نداشته  باش   من    

 .زنگ  م زنم  با  مادرت  صحبت  م کنم 
🟪 
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  بنفش _ترین _سکوت _ممکن #

  allium_دنیا #
 پست _#72

 
. 

زیپ  کیف  لپ تاپش  را  بست  و  با  حالن   که  به  نظر    
 :عصن   م آمد  کم  آن  را  روی  مت    کوبید  و  باز  گفت 

  ... ـ اگه  همراهم  باش   زود  برم گردم   
ون  فوت  کرد  و     لحظه ای  مکث  کرد  .نفسش  را  بت 

 :این بار  رک  و  راست  گفت 
 . ـ یعن   م خوام  همراهم  باش   که  بتونم  زود  برگردم   

  .پس  بهانه  م خواست   
کیفش  را  برداشت  و  به  طرفم  آمد  .باز  هم  به  جای    

 :گفن    از  بابک،  گفتم 
  ـ عارفم  ...هس ت؟   

 .برخلاف  همیشه  مطمن    نبود   
 . ـ نم دونم  ...فکر  نکنم   

 :ن  حوصله  خندید  و  گفت   
  ـ بود  م اومدی؟   
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در  این  چندماه  این  اولن    بار  بود  که  او  را  این  طور    
مستاصل  و  نیازمند  به  کمک  کش  م دیدم  .حن   آن  
وقن   که  خواسته  بود  همراهش  به  فست فود  آقای  
  نشان  نداده  بود 

 
 .آشنا  بروم  هم  این طور  درماندگ

آن قدرها  آدم  پاک  نبودم  که  فقط  و  فقط  به  خاطر    
خواهشش  به  این  همراه  رضایت  بدهم  .خوب  

م دانستم  که  شیشه  خرده های  میل   احمقانه ام  به  
،  زیر  خواهش  او  پناه  گرفته  بودند   .رفن  

 ـ نه  ...م آم  همراهتون  ...فقط  قبل  از  ده  باید  خونه    
 .باشم 

سرش  را  تکان  داد  و  همزمان  که  به  طرف  در  م رفت    
 :گفت 

 . ـ خیل  قبل تر  از  اون  هر  دو  خونه ایم   
*** 

مریم  همانطور  که  گفته  بود  م خواست  با  خانه    
م  . د  اما  گفته  بودم  خودم  اجازه ام  را  م گت  تماس  بگت 

  هیچ  
 
در  نبود  بابا  با  مامان  صحبت  کرده  و  تقریبا

  هم  نگفته  بودم  فقط  د ر  این  حد  که  جنسیت  
 

دروع
یت  مونث  نگه  داشته  بودم  .در   دوستانش  را  در  اکتر

صورن   که  هیچ  تصوری  از  دوستانش  جز  عارف،  
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آقای  مسعودی،  خانم  شکور  و  آن  بابک  عجیب  
  .الخلقه  نداشتم 

همن    مشت   نمونه یی  خروار  هم  اولیت  سه  به  یک    
مذکرجات  را  در  رفقایش  نشان  م داد  که  برای  بابا  

م توانس ت  مسئله ای  بغرنج  باشد  .مامان  اما  به  
تفریحات  سالم  جواب  مثبت  م داد  و  اجازه ی  رفتنم  

  .صادر  شده  بود 
خودش  م دانست  بابا  روی  کلمان   از  قبیل،  باغ،    

مختلط  و  تنها رفن    حساس  است  .گفته  بود  جریان  را  
جوری  که  باید  به  او  م گوید  تا  من  بتوانم  همراه  مریم  

 .بروم  و  کم  تفریــــح  کنم 
کلمات  در  ساده ترین  حالت  خود  در  دو  دسته  در    
ذهن  بابا  جا  م گرفتند  .گروه  که  زیر  مجموعه ی  

پارن   بودند  و  گروه  دیگر  زیر  مجموعه ی  مهمان   ...
شان  مثل  دو  قطب   دو  کلمه  با  معنان   نزدیک  که  تاثت 

با،  منق   و  مثبت  بود   .آهت 
  باغ  زیرمجموعه ی  پارن   قرار  م گرف ت  و  در    

 
مسلما

وب  و  قرص های  روان گردان  در   ادامه اش  سیگار،  مس 
ذهن  بابا  ردیف  م شد  .حالا  قسم  م خوردی  که  همه  

دخت   هستند  و  هیچ  کدام  اهل  ماءالشعت   هم  
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نیستند؛  الکل  که  جای  خود  را  دارد،  هیچ  فایده ای  
نداشت  .بعض   لغات  با  معنای  منق   در  ذهنش  

نهادینه  شده  بودند  .تنها  راه  چاره  مامان  بود  که  بعد  
  نحوه ی  

 
ک  تقریبا   مشت 

 
از  این  همه  سال  زندگ

صحبت  با  شوهرش  را  یاد  گرفته  و  م توانست  یک  
ی  جامع  از  لغات  جایگزین  برای  صحبت  با  بابا   دیکشت 

  .منتس   کند 
هرچند  این  شاید  اولن    بار  بود  که  من  هم  تقاضان     

برای  رفن    به  یک  مهمان   دوستانه  داشتم  .در  چند  
ی  داشتیم   سال  اخت   جز  مریض   مامان  آن قدر  درگت 

  به  این  مسائل  نرسیده  بودم 
ا
 ...که  اصل

سیده  بودم  .   از  مریم  درباره  جزئیات  دروهم شان  نتر
اهن    در  هر  صورت  لباس  انتخان  ام  مشخص  بود  .پت 

بلند  و  خوش دوخت  که  کار  دست  مامان  بود  .بالا  
تنه اش  فیت  تنم  بود  و  از  کمر  به  پاین    دا منش  کلوش  
ی  دور  کمرش  بسته   م شد  و  کمربندی  باریک  و  حصت 
م شد  .بلندی اش  تقریبا  تا  مچ  پایم  بود  .جوران   رنگ  

پا  و  شال  همرنگ  کمربند  هم  پوشیده  بودم  .جنس  
پارچه اش  کتان  نخ  بود  و  با  یک  تت   دو  نشان  م زد  .

مدل  لباس  به  مهمان   م آمد  و  اگر  هم  همه  
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رسم پوش  بودند،  نقش  مان تون   جلو  بسته  را  بازی  
  .م کرد 

فقط  امیدوار  بودم  کش  برای  دورهم  هوس    
 .پوشیدن  دکلته  به  سرش  نزده  باشد 

وسط  اتاق  چرح   دور  خودم  زدم  و  کمربند  را  در    
جایش  محکم  کردم  .پارچه اش  از  گنجیه ی  پارچه های  

قدیم  و  فرداعلای  ماه جان  بود  .هروقت  مامان  
ی  هم  نصیب  من   برایش  خیاط  م کرد  این  وسط  چت  

 .م شد 
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  بنفش _ترین _سکوت _ممکن #
  allium_دنیا #

 پست _#73
 
. 

با  رسیدن  پیام  مریم  از  مامان  خداحافط   کردم  .  
کفش هایم  را  دست  گرفتم  و  از  راه پله ی  داخل،  پاین    

  .دویدم 
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محراب  طبق  برنامه  روزانه اش  به  ماه جان  سر  م زد    
اما  دیگر  او  را  ندیده  بو دم  .درواقع  جوری  تنظیم  کرده  

  هم  او  را  نبینم  و  خون  اش  این  
 
بودم  که  حن   اتفاف

بود  که  او  هم  اضاری  به  دیدنم  نداشت  وگرنه  در  
  همان  حوال  

ا
کوچه  و  قبل  از  رفن    به  دفت   یا  اصل

م  کند   .دفت   خیل  راحت  م توانست  غافلگت 
ماه جان  کنار  گرامافون  قدیم اش  نشسته  و  دنبال    
صفح ه ی  مورد نظرش  م گشت  .صفحه ی  انتخان  اش  

را  روی  دستگاه  گذاشت  و  سوزنش  را  تنظیم  کرد  .
صدایش  که  بلند  شد  قیافه ی  محراب  دوباره  جلوی  

چشمم  آمد  .به  قول  خودش  این  صفحه ی  کمیاب  را  
در  جمعه  بازار  پارکینگ  پروانه  برای  ماه جان  پیدا  

  .کرده  بود 
حواس  ماه جان  به  من  نبود  .وس ط  سالن،  کنار    
 .مبلمان   مخق   شده  زیر  ملافه های  سفید  ایستادم 

 . ـ ماه جان  جان   
سرش  که  به  طرفم  چرخید  چرح   وسط  خانه  زدم  تا    

دامن  لباس  موج  بردارد  .م گفت  مرا  که  م بیند  یاد  
جوان  اش  م افتد  .از  همان  وسط  خانه  بوسه ای  
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ون   برایش  فرستادم  و  میان  صدای  خنده اش  بت 
ون  رفتم    .دویدم  .سریــــع  کفش هایم  را  پوشیدم  و  بت 
مریم  با  وجود  آرایش  کمرنگ  و  لباس  رنگ  روشن     

که  پوشیده  باز  هم  به  همان  جدیدت  هر  روزه اش  در  
ی  روشن   دفت   بود  .رنگ های  ترکین  اش  آب  و  خاکست 

بود  و  به  نظر  م آمد  کم  وسواس گونه  حاض   شده  
  .است 

  چهره  و  اضطران   که  نم دانم  درست    
 
گرفتگ

متوجه اش  شده  بودم  یا  نه،  حس  فضول ام  را  تقویت  
  .م کرد 

سلام  و  علیکمان  در  صدای  رادیو  گم  شد  .سوار    
 :شدم  و  بلندتر  گفتم 

 ـ چشم  بابک  کف  پاتون  مریم جون  خیل  خوشگل    
 !شدی 

 :ن  جان  خندید  و  گفت   
  ـ حالا  چرا  بابک؟   

  از  بن    دوستاتون  فقط  اون  رو  م  شناسم   
ا
  . ـ فعل

فکرش  مشغول  بود  .جوابم  را  نداد  .حن   مطمن      
نبودم  که  تمام  و  کمال  صدایم  را  شنیده  باشد  .

س  دیدن  بابک  باز  داشت  در  دلم  زیاد  م شد  . است 
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هنوز  به  مریم  از  آن  شب  نگفته  بودم  .شاید  دیر  بود  
اما  شنیدنش  از  زبان  خودم  بهت   بود  تا  بابک  اشاره ای  

 .کند  و  باعث  سوءظنش  شود 
 ... ـ م گم  مریم  جون  ...اون  شب  که   

سکوت  کردم  تا  مطمن    شوم  حواسش  هست  و    
 :وقن   سرش  را  به  طرفم  گرداند  گفتم 

 ـ بابک  اومده  بود  دفت   ...شما  که  منو  رسوندی    
،  اومد  سراغم  انگار  دنبالمون  اومده  بود   .رفن 

 .جوری  اخم  کرد  که  ترسیدم   
  ـ حر  کارت  داشت؟   

 :کم  هول  گفتم   
 ـ نم دونم  .گفت  دعوتت  کنم  مهمون   م آی،  منم    

 گفتم  نه؟ 
 :چند  ثانیه  نگاهم  کرد  و  گفت   

 ! ـ اما  داری  م آی   
  .جوان   ندادم   

 ـ قبل  از  من  ازت  خواسته  بوده  که  بیای  ...درمورد    
 !اینم  کنجکاوی  بهارین؟ 

مریم  همیشه  رک  بود  .نم دانستم  باید  جمله اش  را    
همانطور  که  حس  کرده  بودم  به  طعن  و  کنایه  تعبت   

niceroman.ir



کنم  یا  نه  .اما  حس  بدی  داشتم  .ن  نهایت  تلخ  و  
  .گزنده 

ی  نگفتم  .او  هم  سکوت  کرد  .پیش     باز  هم  چت  
خودم  فکر  کردم  حن   فرصت  نشده  بود  بگویم  در  

مورد  رابطه ام  با  عارف  هم  کنجکاوی  کرده  است  .دلم  
م خواست  به  خانه  برگردم  .به  اتاقم  بروم  کامپیوتر  ر ا  

 .روشن  کنم  و  ...ریحانه  شوم 
چمران  شلوغ  بود  .مردم  جابه جا  فرش  پهن  کرده  و    

روی  سکو ها  و  چمن ها  نشسته  بودند  .بساط  چای  و  
  .قلیان  و  کاهو  سکنجبن    هم  به  راه  بود 

هوای  ساکن  شده ی  اتاقک  ماشن    را  با  نفسم    
جابه جا  کردم  .حن   یادم  نم آمد  آخرین  باری  که  با  
ون  رفته  بودیم،  گ   مامان  و  بابا  برای  هواخوری  بت 

 .بود 
توی  کوچه پس کوچه های  محمودیه  بالاخره    

  توقف  کرد  .قبل  از  آن که  پیاده  
 

روبه روی  در  باع
مردی  باز   شوم  با  کش  تماس  گرفت  و  در  توسط  پت 
شد  .با  ماشن    داخل  رفتیم  .چهار  ماشن    دیگر  هم  

  .داخل  پارک  شده  بود 
🟪 
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باغ  سرست    و  مرتن   بود  .راهرون   سنگ  فرش  از  لای    

ردیف  درخت های  دو  طرفش  به  آلاچیق   بزرگ  
  .م رسید 

ی  که  از  سمت   قبل  از  نزدیک  شدن  پس  و  دخت 
 :همان  آلاچیق  م آمدند،  مریم  کنارم  آمد  و  گفت 

 . ـ معذرت  م خوام  ...یکم  امروز  ذهنم  مشغوله   
 :سع  کردم  لبخند  بزنم  .کم  شوخ  گفت   

 ـ واسه  این که  از  دلت  دربیاد  موقع  برگشن    دلیلش    
  این جا  از  کنار  من  تکون  

 
رو  برات  م گم  فقط  لطفا

 .نخور 
  به  او  نم آمد  .ترجیح  دادم  ناراحن  ام  را    

 
دستپاچگ

بگذارم  برای  خودم  و  وقن   به  خانه  رسیدم  .او  که  از  
  
 
دانسته های  من  خت   نداشت،  از  نگاه  او  من  دقیقا

 .مصداق  همان  طعنه ای  بودم  که  زده  بود 
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سرم  را  تکان  دادم  و  همراهش  به  طرف  دخت   و  پس    
،  صاحب  باغ  بود  و  پس  هم  نامزدش  . رفتم  .دخت 

  .هردو  هم دوره ای  مریم  بودند 
سروصدای  صحبت  و  خنده ی  چند  نفر  از  سمت    
آلاچیق  م آمد  .هنوز  به  آن  سمت  نرفته  بودیم  که  
در  باغ  دوباره  باز  شد  .ماشن    بابک  در  حال  داخل  
ی  کنارش  نشسته  بود  .نگاهش  خیل   آمد  که  دخت 

  .سریــــع  من  را  شکار  کرد  و  لبخند  زد 
ط  بسته  و     نگاه  و  لبخندش  مثل  این  بود  که  سر 
برنده اش  شده  بود  .همان  حس  تلخ   که  خواسته  

 .بودم  برای  خانه  بگذارمش  شدت  گرفت 
بانان  به  سر اغ  آن ها  رفتند  .مریم  با  اخم  که  از     مت  
نگاه  به  دخت   کنار  بابک  روی  چهره اش  پررنگ  شده  

بود،  گفت  برویم  و  خودش  سمت  آلاچیق  راه  افتاد  .
از  خداخواسته  قدم هایم  را  دنبالش  تند  کردم  اما  

دیدن  عارف  که  از  داخل  باغ  سمت  آلاچیق  بر  
م گشت  نه  فقط  من  که  مریم  را  هم  لحظه ای  

متعجب  کر د  .نگاه  عارف  در  ساکت ترین  حالت  
ه  به  من  بود     .خودش  خت 
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  دست  و  پایم  را  گم  کردم  .نگاهم  دنبال    
ا
کامل

چن   های  گوشه ی  چشمانش  از  این  چشم  به  دیگری  
ی  نبود  .سرم  را  برایش  تکان  دادم  . جابه جا  شد  اما  خت 

   ...اما  جوان   جز  همان  سکوت  سهمگن    نگرفتم 
مریم  دوباره  بعد  از  سلا م  جمع  به  چهار  دخت   و    

سه  پس  حاض   در  آلاچیق  بزرگ  سراغ  عارف  رفت  و  
ی  به  او  گفت  که  نگاهش  را  به  پشت  سر  من   چت  

کشاند  .خودبه خود  به  پشت  چرخیدم  .بابک  و  آن  
  .دخت   داشتند  نزدیک  م شدند 

بابک  سرش  را  برایم  تکان  داد  .توجه  نکردم  .نگاه    
دخت   اما  به  پشت  سرم  بود  .پشت  سر م  که  حالا  

  .عارف  و  مریم  بودند 
از  کنارم  که  گذشت،  همراهش  چرخیدم  .او  هم    

سلام  سرسری  به  جمع  حاض   که  حالا  ایستاده  و  با  
مریم  دست  م دادند  انداخت  و  سراغ  عارف  رفت  .

دستش  را  که  روی  بازوی  او  گذاشت،  نگاهم  لحظه ای  
در  نگاه  عارف  ثابت  شد  اما  خیل  زود  نگاه  او  به  دخت   

و  ن گاه  من  به  بابگ  که  کنار  گوشم  زمزمه  کرده  بود؛  
 .نامزدشه «،  برگشت »
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فرصت  نشد  بگویم  اگر  نامزد  اوست  پس  چرا  با  تو    
 ...آمده 
  ـ سلام   

صدان   رسا  و  بم  نگاه  همه  را  به  سمت  مردی  که    
پشت  سر  همه مان  ایستاده  بود  برگرداند  .مرد  

  از  بقیه  بزرگت   به  نظر  م رسید 
 
 ...مشخصا

 . ـ سلام  استاد  خوش  اومدید   
همهمه ی  قطع  شده  دوباره  بلند  شد  و  باز  صدای    

 .بابک  نزدیک  گوشم  زمزمه  شد 
 ! ـ گفته  بودم  مریم  م آد   

بلافاصله  سرم  سمت  مریم  چرخید  .نگاه  آشفته اش    
را  از  مرد  تازه وارد  گرفت  و  در  جهت  مخالف  

چرخاند  .پاهایم  خودبه خود  طرفش  راه  افتادند  .
کنارش  که  ا یستادم  لبخندی  لرزان  زد  .دیدن  این  حس  
منتظره  بود  .آن قدر  که  نتوانستم   و  حال  در  مریم  غت 

م   .نگاهم  را  از  دانه های  عرق  پشت  لبش  بگت 
🟪 
 

  بنفش _ترین _سکوت _ممکن #
  allium_دنیا #
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 پست _#75
 

*** 
نیم ساعت  از  رسیدنمان  گذشته  و  در  آلاچیق  بزرگ    
باغ  با  موهیتوی  تگری  پذیران   شده  ب ودیم  .جو  خون   

بود  .احساس  غرین   یا  معذب بودن  نداشتم  .اگر  
م خواستم  م توانستم  به  راحن   با  آن ها  قاط  شوم  

 .اما  خودم  تمایل  نداشتم 
عارف  و  ...نامزدش  از  همان  موقع  برای  پیاده روی    
در  باغ  رفته  و  بابک  در  آلاچیق  مانده  و  کنار  همان  
آقان   نشسته  بود  که  استاد  صدایش  کرد ه  بودند  و  

  .دانه های  عرق  پشت  لب های  مریم  را  باعث  شده  بود 
اسمش  بهزاد  بود  و  برخلاف  انتظارم  صمیم تر  از    

 .واژه ی  استاد 
من  و  مریم  شاید  ساکت ترین ها  بودیم  .من  حق    

داشتم  و  مریم  دلیلش  را  .در  همن    زمان  کوتاه  بارها  
ه ی  آقای  استاد  را  روی  مریم  دیده  بودم  .مر یم   نگاه  خت 

ی  در  جواب   که  مثل  سنگ  نشسته  و  گاه  چت  
ی  که  آن طرفش  بود  و  شوح   های  یگ  از  پسها   دخت 

  .م گفت 
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صحبت ها  با  مرور  خاطرات  قدیم شان  گل  انداخته    
 .و  هیاهوی شان  باغ  را  برداشته  بود 

ی  بود  که  عارف  و  سارگل     عمده  حواس  من  به  مست 
رفته  بودند  .اسمش  را  بابک  با  همان  نگاه  م وذی  گفته  

  .بود 
 . ـ پایه هاش  بیان  وسط   

این  را  یگ  از  پسها  با  اشاره  به  بطری  درون  دستش    
گفت  .خانواده  و  اطرافیان  من  از  این  مدل ها  نبودند  .
اما  این  بطری  هم،  بحث  همان  نان  گندم  بود  که  در  
ه  به  آن   دستان  مردم  دیده  بودیم  .برای  چند  ثانیه  خت 

 .بطری  نگاه  بابا  را  در  ذه نم  تجسم  کردم 
یگ  از  دخت  ها  و  دوتا  از  پسها  خندان  به  طرفش    

بان  بود  گفت  ی  که  درواقع  مت    :رفتند  اما  دخت 
ه       تو  رو  با  جاسازات  بگت 

 
 ـ اله  یه  روز  امنیت  اخلاف

 .جیگر  من  حال  بیاد 
پس  سرخوش  خندید  و  پیک  چند  نفری  که  دورش    

 .حلقه  زده  بودند  را  پر  کرد 
 :یک دور  که  تمام  شد  نامزد  همان  دخت   جدی  گفت   

 ! ـ جمع  کن  دیگه،  گفته  بودم  امروز  نه   
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  با  یگ  دیگر  از  پسها  و  البته  بابک  به    
 
پسک  ساف

سمت  ماشن   ها  رفتند  و  بقیه  سرجایشان  در  آلاچیق  
  .برگشتند 

جمع  جالن   بودند  و  همه  مدل  آدم  بینشان  پیدا    
ی  که   م شد  .از  نمونه ی  همن    پس  گرفته  تا  دو  دخت 

با  حجاب  کامل  یگ  کنار  مریم  و  دیگری  کنار  یگ  از  
  .پسها  نشسته  و  صحبت  م کردند 

همزمان  با  بازگشت  عارف  و  سارگل  با  چهره های    
بان  برای  خوردن  از   ها  با  اجازه ی  مت  

جدی،  دخت 
میوه های  باغ  رفتند  .نم دانم  حالت  نامزدی شان  

  رسم  بود  یا  من  م خواستم  این ط ور  تصور  
 
واقعا
 !کنم 

عارف  کنار  بهزاد  نشست  و  سارگل  گوش   به  دست    
دورتر  ایستاد  .او  هم  انگار  صمیمین   با  این  جمع  

نداشت  و  فکر  م کردم  حضورش  تمام  و  کمال  زیر  سر  
 .بابک  و  آن  نگاه  موذی اش  باشد 

نم دانم  چرا  خود  به  خود  منتظر  نگاه  عارف  بودم    
ی  در  گوش  اش  شد ه  بود   .اما  مشغول  نوشن    چت  

 :زیر  لب  به  مریم  گفتم   
 . ـ بابک  گفت  نامزدشه   
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مریم  با  مکث  سرش  را  به  طرفم  چرخاند  .نگاهش    
سوال  بود  .انگار  متوجه  جمله ام  نشده  بود  .هنوز  

گیج  و  سردرگم  بود  .دوباره  جمله ام  را  تکرار  کردم  .زیر  
 :لب  گفت 

 . ـ اگه  هنوز  عهد  دقیانوس  باشه،  آره   
دلم  م خواست  بیشت   بدانم  اما  دیگر  از    

کنجکاوی کردن   که  باعث  م شد  نگاه  مریم  
  .ناخوشایند  شود،  خوشم  نم آمد 

 :خودش  گفت   
عمه شه     . ـ دخت 

بلافاصله  چیدمان   جدید  از  روابط  با  حضور  سارگل    
 .در  ذهنم  شکل  گرفت 

ش  از  لباس  و       زیبان   بود  و  همه چت  
سارگل؛  دخت 

؛  گرا ن قیمت  و   کفش  گرفته  تا  ساعت  و  گوش 
مارک دار  به  نظر  م رسید  .که  خب  با  این  نسبت،  

 ...عجیب  هم  نبود 
م  و  گفتم     :نتوانستم  جلوی  خودم  را  بگت 
  ـ اگه  نامزد  عارفه  پس  چرا  با  بابک  اومد؟   
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ون  داد  .با  نگاهش  صورتم  را  زیرورو     نفسش  را  بت 
کرد  .یادآوری  لفظ  "کنجکاوی  "داشت  اخم هایم  را  

 :در  هم  م کرد  که  گف ت 
 . ـ بابک  پسخاله ی  عارفه  !با  سارگلم  همکاره   

نقش  پسخاله بودن  بابک  در  ذهنم  مثل  چراغ    
وع  به  چشمک زدن  کرد  .جوری  که  نگاه   هشدار  سر 
ناخوشایند  مریم  از  ذهنم  پرید  .حش  شبیه  ضعف  
  دلم  م خواست  فرار  را  

 
در  دلم  پررنگ  شد  .عمیقا

جای  قرار  انتخاب  کنم  و  سمت  در  باغ  بدوم  .ب ابا  
 «.گفته  بود » :انگار  آشنا  بود 

با  برگشت  پسها  فکرهایم  به  هم  ریخت  .دوتایشان    
دور  از  آلاچیق  مشغول  سیگار کشیدن  شدند  و  بابک  
ی   کنار  من  نشست  .نگاه  عارف  لحظه ای  از  این  جاگت 

 .عارف  بالا  آمد  اما  نگاهم  نکرد 
 :سرم  را  به  گوش  مریم  نزدیک  کردم  و  گفتم   

    ـ م خواید  بریم  دیگه؟   
🟪 
 

  بنفش _ترین _سکوت _ممکن #
  allium_دنیا #
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 پست _#76
 
.   

مریم  باز  هم  حواسش  نبود  .بابک  اما  صدایم  را    
 :شنیده  بود  که  جای  او  گفت 

 ـ حداقل  بذار  دو  دقیقه  از  نشستنم  کنارت  بگذره    
 !بعد  فرار  کن 

 .آخم آلود  سرم  را  طرفش  چرخاندم   
 :نگاهش  حالن   مچ گت   داشت  .باز  گفت   

،  »بهتون  خوش  بگذره      ـ آخرین  جمله ای  که  گفن 
 !بود  ...«.جالب  بود  دیدنت  برام 

قبل  از  آن که  جوان   برای  طعنه ی  واضحش  پیدا    
 :کنم،  مریم  گفت 

 ! ـ من  خواستم  که  اومد   
 .و  رو  به  من  ادامه  داد   

 . ـ بریم  قدم  بزنیم   
با  این  جمله  نگاهم  سمت  بهزاد  کشیده  شد  .نگاه  او    
به  گوش   عارف  بود  .این که  انتظار  داشتم  مریم  هم  

  .بخواهد  زودتر  برویم  انگار  اشتباه  بود 
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وقن   مریم  با  وجود  حضور  شخض  که    
دست پاچه اش  کرده  بود،  به  مهمان   آمده  و  دلش  

بودن  در  این  جمع  را  خواسته  بود،  پس  قضیه  فراتر  
از  این  حرف ها  بود  که  به  این  راحن   از  این  جمع  دل  

 !بکند 
  دخت  ها  راه  افتادیم  .این    

 
خ لاف  جهت  رفن    باف

د   سمت  پر  بود  از  درخت های  اناری  که  برای  دستت 
زدن  زود  بود  و  فقط  م شد  از  هوای  خوب  و  منظره ی  

 .زیبایش  لذت  برد 
هنوز  پنج  دقیقه  نگذشته  بود  که  مریم  یک دفعه    

 :ایستاد  و  گفت 
   
ا
 . ـ ولش  کن  برگردیم  ...بریم  اصل

فقط  سرم  را  تک ان  دادم  .دوست  داشتم  کنجکاوی ام    
را  برطرف  کند  اما  آن قدر  گیج  و  گم  بود  که  ترجیح  

دادم  ساکت  بمانم  .امیدم  به  همان  قول  بود  که  موقع  
 .پیاده  شدن  داده  بود 

دیدن  بهزاد  که  تنهان   از  روبه رو  نزدیک  م شد  سرم    
ه  به  زمن    بود  .به   را  سمت  مریم  چرخاند  .نگاهش  خت 

جای  آن که  با  سقلمه زدن  توجه  بهزاد  را  جلب  کنم،  
 :زیرلب  گفتم 
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 . ـ استادتون  داره  م آد   
ی اش  را     سرش  سریــــع  بالا  آمد  .نتوانسته  بود  غافلگت 
  بود  که  

 
مخق   کند  و  شاید  همن    علت  لبخند  کمرنگ

  .لحظه ای  به  لب های  بهزاد  آمد  و  رفت 
نگاهم  را  دوباره  به  مریم  دادم  .رنگ  کم کم  از    

  .نیم رخش  م پرید 
 :با  نزدیک تر  شدن  آقای  استاد  او  هم  زیر  لب  گفت   

 . ـ فقط  پیشم  بمون  بهارین   
    

 
فرصت  جواب دادن  نبود  .رو  به  بهزاد  لبخند  کمرنگ

زدم  .دلم  م خواست  به  حرف  مریم  گوش  ندهم  و  با  
  
 
هم  تنهایشان  بگذارم  .به  شدت  بینشان  حس  اضاف
بودن  م کردم  .نگاه  هردویشان  پر  از  حس  و  حر ف  

 ...بود  و 
 . ـ من  با  شما  آشنا  نشدم   

برخلاف  بابک  لحن  محجون   داشت  و  آدم  بدش    
  کند 

 
 .نم آمد  خودش  را  معرف

 ... ـ من   
به  مریم  نگاه  کردم  که  نگاهش  جان   غت   از  صورت    

 :بهزاد  بود  و  گفتم 
 . ـ منش   دفت   مریم  جون  هستم   
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ه      مشخصه  سنتون  از  همه  کمت 
ا
 . ـ کامل

فقط  لبخند  زدم  .طبق  معمول  که  سکوت  م شد  و    
من  فکر  م کردم  باید  جای  خال  صدای  بقیه  را  هم  پر  

 :کنم،  گفتم 
 ـ شما  هم  از  همه  بزرگت   هستید  و  هیچ وقت  فکر    
نم کردم  یه  استاد  انقدر  با  دانشجوهاش  صمیم  

 ...باشه 
  .خندید  .مردانه  و  آرام  .مرد  جذان   بود   

 ـ شاید  به  خاطر  اختلاف  سن  نه چندان  زیادمون    
  باشه  ...رشته ی  شما  حر  بوده؟ 

جم  زبان  خوندم     . ـ من  مت 
سرش  را  تکان   داد  و  این بار  نگاهش  را  مستقیم  به    

 .مریم  دوخت 
به  جای  مریم  که  همچنان  مستقیم  به  او  نگاه    
 .نم کرد،  دست  و  پایم  را  گم  کردم  از  نگاهش 

؟        ـ خون 
من  آب  دهانم  را  جای  هردویمان  قو رت  دادم  و  مریم    

 :آرام  گفت 
 . ـ ممنون   

  ـ همه چت    خوبه؟   
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باز  همان طور  جدی  و  آرام  که  در  تضاد  کامل  با    
 :دانه های  عرق  پشت  لبش  بود،  گفت 

 . ـ بله   
  . ـ م خوام  باهات  صحبت  کنم   

فقط  خدا  م دانست  چطور  پاهایم  را  به  زمن      
چسبانده  بودم  که  فرار  نکنم  .به  شدت  حکم  بچه ای  

  .م زاحم  در  جلسه ای  بزرگانه  داشتم 
🟪 
 

  بنفش _ترین _سکوت _ممکن #
  allium_دنیا #

 پست _#77
 
. 

 . ـ متاسفانه  باید  زودتر  بهارین  رو  برسونم  خونه   
    ـ بعدش  م تونیم  صحبت  کنیم؟   

با  حس  حضوری  سرم  کامل  به  راست  چرخید  .عارف    
هم  به  تنهان   در  حال  نزدیک  شدن  بود  .مریم  و  بهزاد  
آن ق در  حواس شان  به  هم  بود  که  متوجه  این  حضور  

 .واضح  نبودند 
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 :مریم  گفت   
 ... ـ متاسفانه  برای  بعدش  هم  باید   

بهزاد  میان  حرف  مریم  سرش  را  سمت  من  چرخاند  و    
 :گفت 

  . ـ م دونم  از  شما  خواسته  تنهاش  نذاری   
ن  کلام  فقط  مریم  را  نگاه  کردم  که  حالا  اخم کرده    

ه ی  او  بود   .خت 
  عذر  م خوام  اما  اگر  لطف  کن   و  چند  دقیقه    

 
 ـ واقعا

  تا  
ا
شانس  صحبت  باهاش  رو  به  من  بدی  ...احتمال

انش  هرکاری  م کنم   .ابد  مدیونت  م شم  و  برای  جت 
  اگر  مریم  انتظار  داشت  در  برابر  این    

 
واقعا

درخواست  هم  مصرانه  کنارش  بمانم  مشکل  خودش  
بود  .بدون  آن که  نگاه  به  مریم  بیندا زم  از  کنارشان  

گذشتم  و  آخرین  جمله ای  که  شنیدم  باز  هم  از  زبان  
 .بهزاد  بود 

 ! ـ اگه  ازدواج  کرده  بودی  کمت   عذاب  م کشیدم   
  .قدم هایم  را  تند تر  کردم  تا  زودتر  دور  شوم   

 ام  از    
 
دیگر  تمام  حواسم  جمع  عارف  بود  .کلافگ

سکوت  نگاهش  داشت  عصن  ام  م کرد  .من  فقط  باید  
باری  ک ه  روی  دوشم  بود  را  مقابل  عارف  سبک  
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 اش  م رفتم  .این  حواس  مزاحم  به  
 
م کردم  و  از  زندگ
 !کارم  نم آمدند 

قبل  از  آن که  به  قدم های  آرامش  نزدیک  شوم  کش     
صدایش  زد  .قدم هایش  انگار  برای  نزدیک  شدن  به  من  
پیش  نم آمدند  و  بیشت   حس  م کردم  باید  از  کنارش  

 .رد  شوم 
یگ  از  پ سها  بود  .وسط  راه  ایستادم  و  سمت    

درخت های  انار  سمت  چپم  چرخیدم  .لحظه ای  دور  
از  هر  نگاه  ایستادم  و  عمیق  نفس  کشیدم  .هوا  
داشت  تاریک  م شد  و  نم خواستم  تنهان   جلوتر  
بروم  .صدای  پان   از  پشت،  سرم  را  به  امید  عارف  

 .چرخاند  .اما  بابک  پشت   سرم  بود 
  ـ خب  !نگفن   حر  شد  که  اومدی؟   

ون  فرستادم  و  ن  حرف  از  کنارش     نفسم  را  آرام  بت 
گذشتم  .پشت  سرم  م آمد  .امیدواری  برای  تمام  شدن  
صحبت  بهزاد  با  مریم  ن  فایده  بود  .نم دانستم  از  سر   

  .این  آدم  کجا  فرار  کنم 
عارف  از  آن  سمن   که  چند  لحظه  پیش  به  سراغ    
پسی  رفته  بود  به  طرفم  م آمد  .نگاهش  از  م ن  به  

  .پشت  سرم  رفت  و  برگشت 
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چه  فکر هان   که  از  راه  چشم  م توانست  در  ذهن    
د   .آدم ها  شکل  بگت 
 . ـ صت   کن  بهارین   

صدا  زدن  ن  دلیل  اسمم  توسط  بابک  نگاه  عارف  را    
باز  به  او  داد  .رو به روی  عارف  ایستادم  و  او  هم  کنارم  

 :ایستاد  و  رو  به  عارف  گفت 
  ـ سارگل  حر  شد؟   

جوابش  نگاه  ن  کلام  عارف  بود  .لابد  از  جذبه ی    
سکوت  و  نگاهش  بود  که  بابک  کف  هر  دو  دستش  را  

 :بالا  گرفت  و  گفت 
 ـ این جوری  نگاه  نکن  عارف  نم تونستم  که  از    

ون   !ماشینم  بندازمش  بت 
ی  نکرد  .فقط  جهتش     کیفیت  نگاه  عارف  هیچ  تغیت 

 :از  او  به  من  عوض  شد  .سریــــع  گفتم 
  ـ شما  اسم  منو  ب ه  ایشون  گفتید؟   

یک  لحظه  حس  کردم  بابک  از  سوال  که  از  عارف    
پرسیده  بودم  بیشت   جا  خورد  تا  عارف  از  شنیدنش،  

وع  به  خندیدن  کرد  و  گفت    :اما  خیل  زود  سر 
 ـ بعد  از  چندبار  دیدن  فکر  م کن   عجیب  باشه    

 !دونسن    اسمت 
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  مرض  داشت  .آن  "چندبار  دیدن  "و  این  جمع    
ا
کامل

نبستنش  نگا ه  عارف  را  سوال  کرده  بود  .چیدمان  
 .کلماتش  برای  راه  انداخن    سوءظن  آدم ها  عال  بود 

 :باز  رو  به  عارف  گفتم   
  نم دونم  چرا  ایشون  باید  منو  تو  ماشن    مریم    

 
 ـ واقعا

تعقیب  کن    .بعدم  ن  دلیل  به  یه  مهمون   که  هیچ  
  .ربط  بهش  ندارم  دعوتم  کن   

سریــــع  به  سمن   که  مریم  و  بهز اد  ایستاده  بودند    
 .اشاره  کردم 

 ـ من  به  خواست  مریم  این جام  .فکر  م کنم  دلیلش    
 !واضح  باشه 

در  دلم  برای  دیدن  چن   های  گوشه ی  چشمش    
لحظه شماری  م کردم  اما  حواسم  به  بابک  بود  .او  که  
  از  

ا
انگار  انتظار  این  همه  رک  بودنم  را  نداشت  و  کامل
  .جملان   که  به  عارف  گفته  بودم  جا  خورده  بود 

مجبور  به  حفظ  رابطه ام  با  عارف  بودم  .پس    
 :جمله ی  آخر  را  هم  قبل  از  باز  شدن  زبان  بابک  گفتم 

 ـ فکر  نم کنم  رابطه ی  من  و  شما  به  ایشون  ربط    
داشته  باشه  که  اضار  به  دونسن    نوعش  داشته  
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  نم دونم  گ  هسن    و  
ا
باشن  ...اون  هم  وقن   من  اصل

 !برای  اولن    بار  تو  خ ونه ی  شما  دیدمشون 
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مغزم  برای  تحلیل  درست  و  غلط  جواب  نم داد    
فقط  حس  م کردم  باید  این ها  را  بگویم  .درواقع  ...به  

  .عارف  بگویم 
  اخم  کرده  بود  .رو  به  عارف  که    

ا
بابک  حالا  کامل

 اش  را  به  او  
 
هرچند  ن  اخم  واضح،  اما  صورت  سنگ

 :دوخته  بود،  گفت 
 ـ خیل خب  عارف  چرا  اینجوری  نگاه  م کن   قتل  که    
نکردم  !خودت  نامزد  داری فکر  کردی  همه  سرشون  

 ...گرمه  !قصدم  آشنا 
 . ـ بریم  بهارین   

  .هر  سه  به  سمت  مریم  برگشتیم   
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 :بهزاد  با  لبخند  پشت  سرش  م آمد  .رو  به  من  گفت   
  . ـ ازت  ممنونم   

 .سرم  را  برایش  تکان  دادم   
مریم  ن  وقفه  دور  م شد " .خداحافظ "ی  در  هوا    

 .گفتم  و  دنبالش  راه  افتادم 
مریم  انگار  قصد  خداحافط   با  هیچکس  را  نداشت    

که  مستقیم  سمت  ماشینش  م رفت  .من  اما  به  
عنوان  غریبه ای  که  برای  دقایق   مهمان  این  باغ  شده  

بان ان  خداحافط    بود،  فکر  م کردم  حداقل  باید  از  مت  
 .کنم 

  بود  .  
 
تنها  کش  که  توانستم  ببینم  همان  پس  ساف

 :رو  به  او  گفتم 
 ـ ببخشید  ممنون  م شم  از  طرف  ما  تشکر  و    

 .خداحافط   کنید 
 .به  مریم  که  سوار  ماشینش  شده  بود  اشاره  کردم  

 . ـ ما  مجبوریم  بریم   
  نیفتاده،  گفت   

 
  اتفاف

ا
 :او  اما  انگار  اصل

 ـ اشکال  نداره  واسه  خاطر  این  استاد  انچوچک    
 .ماست  .تنهاش  نذارید 
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پس  انگار  همه  در  جریان  بودند  که  کش  سکوت    
ن  حد  مریم  را  هم  به  رویش  نیاورده  بود  .سمت  

  
ا
ماشن    دویدم  و  فکر  کردم  لقب  انچوچک  اصل

  .مناسب  بهزاد  باشخصیت  و  آقامنش  نبود 
  حن    حرکت  سوار  شدم  .جوری  که  حدس    

 
تقریبا

زدم  اگر  به  ماشن    نرسیده  بودم  رفته  بود  و  لابد  من  
باید  با  آن  بابک  انچوچک  همسفر  م شدم  .سرم  را  به  

  .تایید  خودم  تکان  دادم 
 .لقب  خون   برای  بابک  بود   

تا  رسیدن  به  دور  برگردان  چمران  و  بعد  از  آن    
درست  تا  رسیدن  به  چهارراه  زرگری  حن   رادیو  را  هم  

  اگر  از  
 
روشن  نکرد  .نزدیک  ولیعصر  بودی م  و  مسلما

میان برهان   که  ثابت  کرده  بود  به  خون   م شناسد،  
م رفت،  زمان  زیادی  نداشتیم  و  او  هنوز  به  قولش  

  .عمل  نکرده  بود 
پیش  خودم  فکر  م کردم  با  وجود  تمام  مسائل  که    

امشب  برای  دوره  کردن  داشتم،  هنوز  مایل  به  شنیدن  
 .قصه ی  مریم  بودم 
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ا
با  پیچیدن  در  فرع  م اه جان  دیگر  امیدم  کامل

ناامید  شد  .روبه روی  خانه  ایستاد  و  من  کاری  جز  
 :پیاده شدن  نداشتم  .در  را  باز  کرده  بودم  که  گفت 

 ـ استادم  بود  ...نم دونم  گ  اول  عاشق  شد  ...طلاق    
گرفته  بود  و  ...یه  پس  چند  ماهه  داشت  ...برای  من  

 ...مهم  نبود  ...خانواده م  اما 
و ن  داد    .نفسش  را  بت 

 ـ نزدیک  به  دوسال  شده  بود  ...که  خت   رسید  به  زن    
سابقش  رجوع  کرده  ...من  هنوز  داشتم  برای  راص   

 .کردن  خانواده م  جون  م کندم 
صدای  تحلیل  رفته اش  که  لرزید  سرم  هاج  و  واج  به  

طرفش  چرخید  .دهانم  باز  مانده  بود  .آن  هیبت  
آقا منش  با  آن  لقب  ناموزون  کنار  هم  در  ذهنم  قر ار  

 .گرفتند 
  منقبض  بود  .آن قدر  که  ترسیدم  اگر    

ا
فکش  کامل

زودتر  تنهایش  نگذارم  بلان   سرش  بیاید  ...پیاده  شدم  
   .و  هنوز  در  را  نبسته  بودم  که  راه  افتاد 

عجب  قصه هان   پشت  دیوارهای  آن  باغ  جا  خوش    
 .کرده  بود 

  .سمت  خانه  رفتم  و  کلیدم  را  درآوردم   
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 ...آخر  هم  چن   های  گوشه ی  چشمش  را  ندیدم   
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 ریحانه 
 
   

حال  همدم  به  هم  خورده  و  او  را  به  بیمارستان    
منتقل  کرده  بودند  .جاوید  که  تا  آن  لحظه  خت   از  

غیبت  مهربان  نداشت  جزئیات  سفر  را  از  رزا  پرسیده  
  .و  سراغش  آمده  بود 

مهربان  که  با  شنید ن  اسم  جاوید  حسان   دستپاچه    
شده  بود  از  سیاوش  خواهش  کرده  بود  خودش  را  

  .نشان  ندهد 
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سیاوش  قصد  پریشان کردن  مهربان  و  سخت کردن    
ایط  را  برای او  نداشت  .م دانست  دیده شدنشان   سر 

آن جا  در  کنار  هم  هیچ  روی  خوش   ندارد  و  م تواند  
دردسری  بزرگ  برای  مهربان  بسازد  .اما  آمدن  نام  

جاوید  تمام  رگ هایش  را  منقبض  کرده  و  نبض ها  در  
وع  به  کوبیدن  کرده  بودند   .کل  تنش  سر 

جاوید،  سیاوش  را  ندیده  اما  پسگ  که  برای    
کردن  آن ها  سمت  امامزاده  دویده،  گفته  بود  که   خت 

 .مهربان  با  مردی  همراه  بوده  است 
شنیدن  این  جمله  برای  جاوید  هم  گران  بود  اما  تا    

وقن   جز  خو است  و  اهدافش  چت    دیگری  در  
اولویت هایش  نم گنجید،  نم توانست  با  وجود  

ناراضاین  های  مهربان  که  بخش  اصل  این  رابطه  بود،  
 .خودش  را  از  این  مثلث  حذف  کند 

او  همسیی  مهربان  را  برای  خودش  تمام  شده     
م دانست  و  آن قدر  در  این  حس  محق  بود  که  فکر  

م  کرد  سیاوش  به  حقش  تجاوز  کرده  و  مستحق  
 .مجازات  است 

برای  جاوید  واضح  بود  که  این  آقا  هر  که  باشد  و    
هر  جایگاه  در  دل  مهربان  داشته  باشد،  معیارهای  
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لازم  برای  داماد  خاندان  مالک  شدن  را  ندارد  که  اگر  
 ...داشت  تا  به  حال  پاپیش  گذاشته  بود 

در  آن  لحظه  مهم ترین  کار  برایش  برگرداندن  مهربان    
و  دور  کر دن  او  از  مردی  بود  که  شک  نداشت  همان  

سیاوش  نام ست  که  در  افتتاحیه ی  مدرسه  دیده  بود  
ک  جانانه  حواله ی  صورتش  

َ
و  بدش  نم آمد  چند  چ

  !کند  تا  دست  از  دخت   مورد  علاقه اش  بکشد 
ر  که  م توانست    

ُ
با  نزدیک  شدن  مهربان  با  آن  توپ   پ

ح   دعوان   اساش  بن   شان  راه  بینداز،  بدون  طفر ه  سر 
 .حال  همدم  را  گفته  بود 

ی  به  پس  افتادنش     مهربان  که  از  شنیدن  خت   چت  
نمانده  بود،  بدون  جمع  کردن  وسالیش  سوار  ماشن    

از  راه  افتاده  بودند   .جاوید  شده  و  سمت  شت 
سیاوش  وسایل  مهربان  را  از  ن  ن  خانم  که  مهربان    

در  خانه اش  اقامت  داشت،  گرفته  و  جای  برگشت  به  
از  شده  بود    .تهران  ر اه  شت 

خانم  را     از  همن    ن  ن  خانم  خت   بدحال  روح انگت  
ی،   شنیده  و  ترجیح  داده  بود  جای  ماندن  در  ن  خت 

 .خیال  خودش  را  راحت  کند 
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ساعت  ملاقات،  اتاق  همدم  غلغله  شده  بود  .هرکس    
خت   بدحال اش  را  شنیده  خودش  را  به  بیمارستان  

رسانده  بود  .مهربان  تازه  رسیده  و  با  چشمان   اشکبار  
  .دست  در  دست  مادر  کنار  تختش  نشسته  بود 

هنوز  علت  بدحال  همدم  مشخص  نشده  و    
  برطرف  نشده  

ا
سرگیجه های  ناگهان   و  ن  دلیلش  کامل

بود  .همدم  به سخن   خودش  را  برای  ن  جواب  
نگذاشن    لطف  فامیل  و  دوست  و  آشنا،  نگه  داشته  
بود  اما  هجوم  ملاقات کنندگان  جوری  ب ود  که  امکان  
ممکن   رسیدنش  به  آرامش  را  تا  دو  ساعت  بعد،  غت 

 .م کرد 
ون  رفته     مهربان  که  متوجه  حال  مادر  بود  از  اتاق  بت 

و  یواشگ  از  پرستار  خواسته  بود  اتاق  را  با  دستور  
پزشک  خلوت  کند  .این طور  دیگر  به  کش  هم  بر  
نم خورد  و  در  این  اوضاع  مجبور  به  تحمل  قهر  و  

 .ناراحن   این  جماعت  بادمجان دورقاب چن    نم شدند 
نیم ساعت  بعد  اتاق  خلوت  شده  و  دیگر  فقط   

مهربان  کنار  مادر  بود  .ساعن   به  پایان  وقت  ملاقات  
  .مانده  و  امیدوار  بود  دیگر  کش  مزاحم شان  نشود 
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جاوید  برای  رساندن  خانواده اش  رفته  و  بابک  برای    
رساندن  خاله هایش  .رزا  اما  نتوانسته  بود  به  همدم  

سر  بزند  و  در  خانه  مانده  بود  .درواقع  این  خود  
همدم  بود  که  گفته  بود  به  او  خت   دهند  همدم  راص   
به  آمدنش  به  بیمارستان  نیست  و  پیش  پسش  بماند  .

طبق  معمول  شوهر  رزا  ماموریت  بود  و  او  مهمان  
 .خانه ی  همدم 

و  ن   شک  این  خواست  خدا  بود  که  کش  در  خانه    
 .باشد  تا  تماش  سر نوشت ساز  را  پاسخ  دهد 

مهربان  بالش  را  پشت  سر  همدم  مرتب  کرد  و    
ین   و   تختش  را  خواباند  تا  راحت  باشد  .جعبه های  شت 

گل ها  را  همراه  بابک  به  خانه  فرستاده  بود  .یگ  از  
  از  خرید های  بابک  بود  نه  

 
کمپوت هان   که  مشخصا

جاوید،  باز  کرده  و  به  زور  فقط  یک  تکه  به  همدم  
 .خورانده  بود 
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تقه ای  که  به  در  خورد  مادر  و  دخت   را  از  کشمکش    
  .سر  خوردن  و  نخوردن  کمپوت  باز  داشت 

 :مهربان  زیر  لب  غر  زد  که 
 ـ به  خدا  جاوید  باشه  هر  حر  از  دهنم  دربیاد  بارش    

 .م کنم 
ک  اما  خت   از  نبض های  کوبان     جاوید  نبود  .دخت 

شخص  پشت  در  نداشت  که  از  لحظه ی  رفتنش  تا  
وقن   توانسته  بود  آدرس  بیمارستان  را  با  تماس  به  

خانه ی  همدم  پیدا  کند  و  دست  به  دعا  منتظر  خال  
شدن  اتاق  از  ملاقات کنندگان  بماند  و  در  کمال  

تعجب  حاجت روا  شود،  هزار  بار  در  ذهنش  با  جاوید  
و  هر  ننه قمری  که  مانع  رسیدنش  به  آن  اتاق  بود  

 .گلاویز  شده  بود 
صدای  همدم  به  جای  مهربان   که  آماده ی  حمله  به   
جاوید  بود  راه  را  برای  سیاوش  باز  کرد  .دسته گل  نه  

چندان  سرحال  از  گلفروش   پاین    بیمارستان  در  
دستانش  بود  .حال  ناخوش  گل ها  حال وهوای  

  .بیمارستان  را  تایید  م کرد 
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مهربان  چنان  از  دیدن  سیا وش  در  قاب  در  شوکه    
شد  که  قوط  کمپوت  از  دستش  زمن    افتاد  .همدم  

سع  کرد  کم  خودش  را  بالا  بکشد  .سیاوش  با  لبخند  
ی  مهربان  بود،  در  را  بست     که  ناش   از  غافلگت 

 
کمرنگ

 .و  داخل  آمد 
گل  را  به  دست  مهربان  داد  و  دقایق   مشغول    

ش  از  همدم  شد    .احوالتر
لبخند  همدم  از  دیدن  چهر ه ی  گل انداخته ی  مهربان     
 .مست   صحبت  سیاوش  را  به  جاده ی  اصل اش  رساند 

 ـ م دونم  وقت  مناسن   نیست  اما  ...نم خوام  به    
خاطر  فاصله ای  که  بینمون  هست  ...مهربان  رو  از  

 .دست  بدم 
ه  به  گل ها  شد  و  نگاه  همدم  میان  آن     نگاه  مهربان  خت 

 .دو  چرخید 
تعابت   متفاون   از  شنیدن  "فاصله  "از  زبان  سیاوش،    

در  نظر  همدم  شکل  گرفت  .درواقع  سیاوش  هم  
منظورش  را  دوپــهلو  رسانده  بود  .شاید  فقط  مهربان  

 هان   م دید  که  
بود  که  این  فاصله  را  در  کیلومت 

 .خانه ی  پدری  آن  دو  را  از  هم  جدا  کرده  بود 

niceroman.ir



سرگیجه ی  همدم  برای  خودش  مثل  زنگ  هشداری    
بود  که  زودتر  وضعیت  مهر بان  را  مشخص  کند  .با  

این که  دکت   تشخیص  خاص  نداده  و  بیشت   به  
  نسبتش  داده  بودند  اما  خیالات  بد  مثل  کنه  

 
خستگ

 .ته  دلش  چسبیده  بود 
شاید  امروز  نوبت  آن  بود  که  این  مسئله  میان  این  سه  

 .نفر  حل  و  فصل  شود 
 ... ـ مهربان  وارث   

اض  مهربان  متوقف  شد       .جمله ی  همدم  با  اعت 
 . ـ مامان  من  نم خوام  وارث  باشم   

همدم  اخم  کرد  .این  شاید  اولن    بار  بود  که  در    
ک  نگاه  م کرد  . حضور  غریبه ای  این طور  به  دخت 

 .مهربان  سر  به  زیر  شد  و  همدم  جمله اش  را  ادامه  داد 
 ـ من  هم  نم خواستم  وارث  پدرت  باشم  اما  شدم  و    

ین  شکل  اموالش  رو  مدیریت   مجبور  بودم  به  بهت 
 .ک نم  ...چون  این  خواست  جلال  بود 

یه  رو  م خوام  ...بقیه ش  رو  بده      ـ مامان  من  فقط  خت 
به  همونان   که  به  خاطرش  دارن  زندگیم  رو  خراب  

 .م کن   
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سیاوش  سر  به  زیر  و  اخم آلود  مکالمه ی  مادر  و    
  .دخت   را  م شنید 

یه  بدون  سرمایه  م شه  جان   فقط  برای  شنیدن      ـ خت 
یه   درد،  بدون  ای ن که  درمان   براش  باشه  ...این  خت 

 !دیگه  به  چه  درد  م خوره 
همدم  نگاه  از  مهربان  گرفت  و  حرفش  را  رو  به    

 .سیاوش  ادامه  داد 
 ـ برای  من  آدم ها  با  شعور  و  انسانیتشون  طبقه بندی    

م شن  نه  با  پول  و  ثروت  ...مخالف  این  وصلت  
نیستم  اما  راص   به  این که  مهربان  از  داران  هاش  بگذره  

  !هم  نه 
سیاوش  در  گفن    مردد  بود  اما  حالا  که  باب  این    
 .صحبت  باز  شده  بود  حرفش  را  نگفته  نگذاشت 

ی  به  نامش  باشه  یا  مشخص  باشه  که      ـ خب  اگر  چت  
 وارث شون  مهربانه  چه  نگران   وجود  داره؟ 

 ـ حن   اگر  به  نامش  هم  باشه  این  وصلت  به  این    
 .راحن   نیست 

آرام  نفش  گرفت  و  نگاه  از  سر  دوباره  خم  شده  و    
 .البته  مشت  منقبض  سیاوش  گرفت 

🟪 

niceroman.ir



 
  بنفش _ترین _سکوت _ممکن #

  allium_دنیا #
 پست _#81

 
. 

 ـ آقا  سیاوش  ...شما  از  همه  نظر  مورد  تایید  من  
هسن   !امیدوارم  برداشت  اشتباه  از  صحبت های  من  

 .نکن  
سکوت  جاری  شده  در  اتاق  جز  به  زبان  همدم    

شکسته  نم شد  .سع  کرد  دوباره  رشته ی  کلام  را  در  
د   .دست  بگت 

 ـ یک  سری  از  اموال  مربوط  به  پدربزرگ  مهربانه  و    
مدیریتشون  با  من  ...جلال  زودتر  از  پدرش  فوت  

کرده  و  پدرش  از  اموال  جلال  هم  ارث  م بره  ...
ی  نه  ! هرچند  این  حق  زبان   بخشیده  شده  اما  محصر 
ی   از  اون  طرف  انحصار  وراثت  صورت  نگرفته  و  چت  
که  من  و  مهربان  از  مال  جلال  به  ارث  م بریم  هم  با  
اموال  عمو  مخلوطه  ...جلال  برای  من  و  مهربان  کم  
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نذاشته  اما  این  خواست  جلال  بود  که  نذارم  این  مال  
  ...تو  دست  نااهلش  بر  باد  بره 

یاد  شوهرجوان مرگش  همیشه  نفس  همدم  را  سنگن      
و  گلویش  را  حجیم  م کرد  .نفش  گرفت  و  حر فش  را  

 .تمام  کرد 
 ـ حالا  من  فقط  م خوام  سهم  خودم  و  مهربان  از  مال    

جلال  رو  جدا  کنم  ...فقط  همن    ...عمو  حالا  خیل  
پت   شده  و  گه گاه  دچار  حواس پرن   م شه  م دونم  

 ...که 
گفن    از  مسائل  خصوص  خانواده  مقابل  این  مرد    

ش  سخت  بود،  اما   غریبه  اما  آشناترین  با  دل  خت 
 :ادامه  د اد 

ن  تا     ... ـ بعض  ها  قصد  دارن  ازش  وکالت نامه  بگت 
   .مهربان  میان  حرف  همدم  رفت   

ن  .من  اون  ارثیه  رو      ـ خب  مامان  بذار  بگت 
ی  که  به  نام  خودمونه  هم   نم خوام  ...همون  چت  

   ...برامون  بسه 
ش  را     همدم  خیل  راحت  م توانست  چشمان  دخت 

ببیند  که  از  تصویر  مرد  جوان  این  ط رف  تخت  پر  

niceroman.ir



شده  بود،   اما  نم توانست  و  نم خواست  با  این  
 .مسئله  احساش  برخورد  کند 

 ـ این  خواست  پدرت  بوده  مهربان  ...نم تونم  بذارم    
دودمان  جلال  و  زحماتش  این طور  راحت  به  باد  بره  ...

اون   که  این  مال  رو  چند  برابر  کرد  جلال  بود  ...
حداقل  کاری  که  م تونیم  بکنیم  اینه  ک ه  حقمون  رو  

از  توش  برداریم  ...فقط  حقمون  رو  و  اون طور  که  
 !جلال  م خواست  خرجش  کنیم  ...فقط  همن   

هان      و  دیگر  نگفت  که  این  فقط  یک  بخش  از  درگت 
بود  که  سر  این  مال  وجود  داشت  .شوهرعمه ی  

  ورشکست  شده  
 
مهربان  واضح ترینش  بود  .او  که  تازگ

و  انگار  فراموش  کرده  بود  سال ها  پیش  ارثیه ی  
همسش  را  از  مال  عمو  گرفته  .غت   از  آن  در  کنار  رزا  
و  بابک  خانواده ی  معن    و  مستانه  هم  بودند  و  همدم  
ی  با  این  آدم ها  تنها   نم خواست  مهربان  را  میان  درگت 

  .بگذارد 
ش  را  م شناخت  و  م دانست  که  در  این  جدال     دخت 
  که  انتخاب  

 
همه چت    را  رها  خواهد  کرد  ...مخصوصا

شخض  جز  انتخاب  دان  ها  برای  ازدواج،  این  
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ی ها  را  بیشت   هم  م  کرد  و  این  نازدانه  یارای   درگت 
 .مقابله  با  آن  جماعت  را  نداشت 

شاید  خیال  سیاوش  از  همان  جمله ی  تاییدوار  همدم    
و  رضایتش  به  وصلت شان  راحت  شده  بود  که  با  

ی  نسبت  به  مهربان  گفت   :آرامش  بیشت 
 ... ـ من  درک  م کن م  و   

همدم  مهلت  نداد  و  به  جای  سیاوش  دنباله ی  آن    
 .و  "را  گرفت "

م      ـ و  من  از  شما  م خوام  تو  حفظ  این  مال  به  دخت 
کمک  کن   !نباید  بذاری  این  مال  از  دستش  بره  .باید  

مثل  یه  کوه  بن    مهربان  و  همه ی  اون هان   که  
؟   چشمشون  به  مالشه  بایسن   .م تون 

این  درخواست  مثل  قرار دادن  کوه  روی  شانه های    
سیاوش  بود  اما  نم توانست  انتظار  نگاه  همدم  را  

 .ن  جواب  بگذارد 
 ـ من  برای  خواست  شما  و  مهربان  هرکاری  از  دستم    

 .بربیاد  انجام  م دم 
ی      ـ پس  یه  کم  دیگه  هم  صت   کن  تا  بتونم  بدون  درگت 

همه چت    رو  برای  معرفیت  به  عنوان  دامادم  آماده  
 .کنم 
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 .سیاوش  این پا  و  آن پا  شد   
 ـ تا  هروقت  شما  بگید  صت   م کنم  اما  ...کاش  ...  

 ...خب  ...یعن   ...گفتم  بهتون  توی  مراسم  افتتاحیه 
گفن    دوباره  از  محرمین   که  خیالش  را  از  داشن      

مهربان  برای  همیشه  راحت  م کرد،  سخت  بود  .
دست هایش  در  هم  مشت  و  پیشان  اش  مرطوب  شده  

بود  .همدم  کمرنگ  لبخند  زد  و  با  جوابش  کار  
   .سیاوش  را  راحت  کرد 

 . ـ باشه   
بازشدن  عمیق  چهره ی  سیاوش  به  چشمان  همدم    
ک   نشست  و  این بار  نگاهش  را  به  مهربان  داد  .دخت 
دسته گل  را  مثل  نوزادی  در  بغل  گرفته  و  با  انگشت  

گ ها  را  نوازش  م کرد    .گلت 
د  و     دستش  را  پیش  برد  تا  مهربان  دستش  را  بگت 

   :گفت 
 ـ یه  بار  جلال  بهم  گفت  هیچ چت    سخت تر  از  این    

نیست  که  آدم  ناخواسته  با  یه  دنیا  بار  روی  دوشش  
به  دنیا  بیاد  ...این  پول  برای این  دست  ما  نیست  که  
  خودمون  برسیم  ...باید  

 
خوش  و  خرم  فقط  به  زندگ
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ببینیم  چرا  خدا  خواسته  این  پول  تو  دست  ما  باشه  .
 نباید  بذاریم  به  ب اد  بره  ...م فهم  مهربان؟ 

ی  مانع     مهربان  م فهمید  اما  نم خواست  چت  
رسیدنش  به  سیاوش  شود  .تنها  دست  مادرش  را  

د  و  سرش  را  تکان  داد   .فس 
   
🟪 
 

  بنفش _ترین _سکوت _ممکن #
  allium_دنیا #

 پست _#82
 
 

 بهارین 
 

سه  شب  پیش  که  مریم  با  فگ  منقبض  جلوی  خانه    
پیاده ام  کرد  و  رفت  ب اور  نم کردم  غیبتش  این  همه  
طولان   شود  .گوش  اش  را  خاموش  کرده  و  خودش  

  نگرفته  بود 
 

  .هم  سراع
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شاید  اگر  حقیقت  این  جریان  را  با  چشمان  خودم    
ندیده  و  از  زبان  خودش  نشنیده  بودم،  وجود  چنن    

  .قصه ای  را  در  گذشته اش  باور  نم کردم 
دخت   بیچاره  نه  فقط  عاشق  شده  که  شکست    

عش ق   هم  خورده  بود  .آن  هم  به  چه  شکل  !مریم  
به تنهان   م توانست  با  تمام  رمان هان   که  به  او  

 .پیشنهاد  کرده  بودم،  رقابت  کند 
نم خواستم  یک طرفه  به  قاص   بروم  اما  از  وقن     

غیبتش  طولان   شد،  آقای  استاد  در  ذهنم  تبدیل  به  
انچوچگ  خالص  شد  و  آقامنش   و  فهم  و  شعورش  به  

  .فنا  ر فت 
کت  لوازم  آرایش   نبود،  در  نبودش  مشکل     اگر  آن  سر 

چندان   نداشتیم  .اما  این  پروژه ای  بود  که  مریم  
  روی  آن  کار  م کرد  و  از  تماس های  مسئول  

 
شخصا

تبلیغات شان  مشخص  بود  که  مریم  نه  فقط  ما،  که  
 .آن ها  را  هم  در  این  چند  روز  تحویل  نگرفته  است 

ساعت  نزدیک  یازده  بود  .آقا ی مسعودی  و    
خانم شکور  هر  یک  به  دنبال  کاری  رفته  و  در  دفت   
تنها  بودم  .کار  خانم  شکور  شخض  بود  و  در  نبود  

مریم  گزارشش  را  به  من  داده  بود  .آقای  مسعودی  اما  
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  کارهای  بعد  از  
ا
برای  کارهای  دفت   رفته  بود  .معمول

آماده  شدن  برنامه ها  که  باید  در  سیستم  
سفارش دهنده  اجرا  م شد،  به عهده ی  آقای  مسعودی  

  .بود 
اگر  حساب  م کردیم  او  به عنوان  یک  مرد،    

ون  خانه اش  را  به عهده  دارد،  در  محل   فعالیت های  بت 
ون  از  دفت   را  انجام     کارهای  بت 

 
کارش  هم  عمدتا

ون  م ماند  انگار   !م داد  .مرد  بیچاره  همیشه  باید  بت 
نفسم  را  پوف  کردم  تا  جلوی  ادامه ی  فکر های م  را    

م  .مثل  همیشه،  موقع  گرفن    تصمیم های   بگت 
اساش،  مغزم  خودش  را  با  مسائل  جانن   مشغول  

 .کرده  بود 
م  بلند  شدم  و  دری  دفت   را  بستم  .به     از  پشت  مت  

خانه  رفتم  .گوش  ام  را  از  جیبم  درآوردم  و  وارد   آشتر 
  .اینستاگرام  شدم 

در  این  چند  روز  برخلاف  ترش  که  از  فهمیدن    
نسبت  با بک  با  عارف  در  دلم  راه  افتاده  بود،  فکرم  را  

ش  نکرده  بودم  .پیش  از  گرفن    تصمیم   خیل  درگت 
قطع  برای  نزدیک شدن  به  عارف  هم  م دانستم  

بالاخره  با  تک وطایفه اش  رو به رو  خواهم  شد  .حالا  
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فقط  فرقش  این  بود  که  هنوز  اعتماد  عارف  را  جلب  
نکرده  این  اتفاق  رخ  داده  و  با  حضور  آدم  مارموذ  و  

قابل  اعتمادی  مثل  بابک،  کارم  سخت تر  شده  بود    !غت 
در  جدال  فکر ها،  فکر  به  این که  بعد  از  این  جریان    

چه  بلان   سرم  م آمد  پر  رنگ ترین  بود  .حن   از  
تصوری  که  تا  آن  روز  از  شخصیتم  در  ذهن  آدم ها  

  .شکل  م گرفت 
ه  به  گوش   به  خودم  گفتم     :خت 

 ! ـ خودت  که  م دون   کنجکاو  نیسن   و  مجبوری   
بعد  از  فهمیدن  قصه ی  مریم  خیل  راحت  توانسته    
 اش  را  درک  کنم  اما  آن  "کنجکاوی  "با  

 
بودم  آشفتگ

  .آن  لحن  ناخوشایند  از  ذهنم  پاک  نشده  بود 
اما  این ها  هم  در  برابر  تصویر  مردی  که  دراز به دراز    

روی  جا  افتاده،  هیچ  بود  .مردی  که  کوچک ترین  
تصوری  نه  فقط  از  ساعات  بعد  که  از  ثانیه ی  بعدش  

نبود  و  اگر  م مرد  هیچ کس  نم توانست  اسم  من  را  از  
کنار  متهمان  مرگش  پاک  کند  .حن   اگر  در  نظر  

دیگران  پاک  شدن   بودم،  عذاب وجدانش  تا  ابد  رهایم  
نم کرد  .عذان   که  باعث  شده  بود  حالا  در  نقش  

دخت   سرخوش  و  ن  خیال  که  میل  نزدیک شدن  به  
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پسی  مرموز  را  داشت،  ظاهر  شوم  و  در  ذهن  آدم ها  
 .تصورات  ناخوش  از  خودم  بسازم 

و  من  برای  فرار  از  این  عذاب  حاض   بودم  شبانه روز    
با  فکر  بابک  و  محراب  و  ترس  از  آن ها  درگت   شوم  تا  

  .جای  خال  برای  آن  مرد   لب   موت  نداشته  باشم 
تنها  با  تصور  آن  مرد  بود  که  دلم  این طو ر  پیچ    

  .م خورد 
دستم  را  لبه ی  کابینت  گرفتم  .کم  خم  شدم  و    
ساعدم  را  روی  شکمم  فشار  دادم  .صورتم  جوری  

جمع شده  بود  که  م توانستم  بدون  لمس  و  نیاز  به  
  .آینه،  تک تک  چن   های  افتاده  رویش  را  بشمرم 

سرطان  مامان  ارثیه ی  مادری اش  بود  و  من  اگر  از  این    
ارث  هم  جان  سالم  ب ه  در  م مردم  این  عذاب  غده  

ون  م زد    .م شد  و  از  جای جای  تنم  بت 
ی  مریم  م مرد  بیچاره  م شدم      .اگر  دان 

همن   که  این  فکر  مثل  صاعقه ای  ن  اراده  از  ذهنم    
گذشت،  ناخودآگاه  کف  زمن    روی  دو  زانو  نشستم  و  

  .خم تر  شدم 
مدت ها  بود  که  دیگر  به  این  حال  نیفتاده  بودم  .  
مدت ها  بود  که  آن قدر  درگت   نقشه کشیدن  برای  
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نزدیک شدن  به  مریم  و  عارف  بودم  که  او  را  در  
 .پستوهای  ذهنم  جا  گذاشته  بودم 

 .او  که  شاید  خدا  به  من  رحم  کرده  و  هنوز  زنده  بود   
چشم هایم  از  اشک  پر  شده  و  زمن    را  تار  م دیدم  .  
هنوز  نم دانستم  چرا  خدا  پای  من  بیچاره  را  به  این  

ماجرا  کشانده  بود  اما  این بار  م خواستم  قبل  از  آن که  
دوباره  دیر  شود  کارم  را  تمام  کنم  .حن   اگر  مجبور  به  

بازی  نقش  عاشق پیشه ای  دیوانه  در  برابر  عارف  
 .م شدم 

 . ـ دیوونه  شدم  خدا   
این  را  زمزمه  کردم  و  برای  بلند  شدن  به  پاهایم  فشار    

   .آوردم 
🟪 
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برای  خلاص  از  فکر هان   که  فقط  دیوانه ترم    
م کردند،  بعد  از  نفش عمیق  و  چند  سرفه  برای  

صاف  کردن  صدایم،  انگشتم  را  روی  آیکون  
 .میکروفون  نگه  داشتم  و  مشغول  ضبط  صدایم  شدم 

 ـ سلام  آقا  عارف  .ببخشید  اگه  مزاحمتون  شدم  .  
ی  نیست،   امروز  سومن    روزیه  که  از  مریم  خت 
  
 
گوشیش  رو  هم  جواب  نم ده  ...این جا  تقریبا

کت  لوازم  آرایش    همه چت    سر  جاشه  اما  پروژه های  سر 
که  شما  سایتشون  رو  طراح  کردید،  نیمه کاره  

مونده  ...این  پروژه  خیل  برای  مریم  مهم  بود  .مسئول  
تبلیغاتشون  دو  بار  تماس  گرفته  ...شما  م تونید  کاری  

 کنید؟ 
پیام  صون  ام  که  ارسال  شد  .به  نقش   که  باز  هم    

  .عاشقانه  نشده  بود،  پوزخند  زدم 
ون  آمدن  از  صفحه ی  دایرکت،  گوش   را     بدون  بت 

  .روی  کابینت  گذاشتم  و  سمت  پنجره  رفتم 
عمه ی  عارف  بود  .این  نسبت  فامیل     سارگل  دخت 
  خوشایند  نبود  .طبق  آن  عهد  دقیانوش  که  

ا
اصل

مریم  گفته  ب ود،  نباید  احساش  لااقل  از  سمت  عارف  
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این  میان  م بود  ...اما  اگر  حریف  اجبار  این  پیمان های  
 دقیانوش  نم شد،  چه؟ 

صدای  دنگ  رسیدن  پیام  قدم هایم  را  سریــــع  سمت    
 :گوش   کشاند  .نوشته  بود 

ی؟ »    «شما  دفت 
   :تپش های  قلبم  تند  شد  .سریــــع  نوشتم   

 «بله »  
ی  که  از  دو  دفعه ی  پیش  و  زمان های     و  طبق  چت  

 .حضورش  در  دفت   به  ذهنم  آمد،  اضافه  کردم 
آقای  مسعودی  و  خانم  شکور  هم  برای  کار  رفن    »  

ون   «.بت 
اما  دیگر  نه  فقط  جوان   نیامد  که  پیام  دومم  خوانده    
  امید  داشتم  به  

 
هم  نشد  .چه  انتظار  مسخره ای  .واقعا

  !خاطر  پیام  من  بلند  شود  و  به  دفت   بیاید 
عش ق  را  به  کجای  این  رابطه ی  ن  قواره  وصله    

 !م کرد 
گوش   را  روی  کابینت  انداختم  و  با  اخم  غلیظ  از    

ون  رفتم  خانه  بت   .آشتر 
*** 
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کم  زودتر  آماده  شده  و  روی  ایوان  بالا  مشغول    
پوشیدن  کفش هایم  بودم  که  ماه جان  صدایم  زد  .

محراب  پاین    بود  و  قصد  نداشتم  خودم  را  نشان  
دهم  .حا لا  اما  مجبور  به  پاین    رفن    بودم  .از  شانس  

خوبم  محراب  مقابل  در  هال  مشغول  بسن    بند  
کفش هایش  بود  .او  تازه  رسیده  بود  و  من  برای  این که  

ون  زده  بودم  .اما  انگار   رو به رو  نشویم،  زودتر  بت 
 .ذهنم  را  خوانده  بود 

آرام  سلام  کردم  و  از  کنارش  گذشتم  .ماه جان  با     
 .یک  لیوان  سر  بت  خاکشت   منتظرم  بود 

 . ـ بیا  بخور  مامانت  گفت  گرمازده  شدی   
این  بهانه ای  بود  که  دست  مامان  داده  بودم  تا  نرفن      

سراغ  ماه جان  در  حضور  محراب  را  توجیه  کند  .
  هم  حال  خوش   نداشتم  .اما  اگر  

 
هرچند  که  واقعا

م دانستم  آخرش  به  دام  م افتم،  همان  موقع  م آمدم  
  که  گفته  

 
  مامان  و  دروع

 
و  عذاب وجدا ن  خستگ

ی هایم  اضافه  نم کردم   .بودم  را  به  بقیه ی  درگت 
لیوان  را  از  دستش  گرفتم  و  مشغول  خوردن  شدم  .  
آرام  م خوردم  و  همه اش  منتظر  شنیدن  خداحافط   

ی  ته  لیوان   ی  نشد  .دیگر  چت   محراب  بودم  اما  خت 
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نمانده  بود  .گوشم  را  همان جا  کنار  ماه جان  
خانه  رفتم  .همچنان  صدان    گذاشت م  و  به  آشتر 
نم آمد  .ناچار  لیوان  را  در  آبچکان  گذاشتم  و  

  .برگشتم 
ون  آمدم  .محراب     از  ماه جان  تشکر  کردم  و  بت 

  منتظر  مانده  بود  
 
همچنان  در  حیاط  بود  .انگار  عمدا

چون  همان  موقع  او  هم  خداحافط   کرد  و  سمت  در  
  .رفت 

فکر  به  این که  ماه جان  در  به  دام  انداختنم  توسط    
محراب  نقش  داشت،  از  ذهنم  گذشت  .وگرنه  

م توانست  آن  لیوان  خاکشت   را  به  مامان  دهد  تا  برایم  
ی  که  ن  شک  خود  مامان  برای   بت  خاکشت  بیاورد؛  سر 

 !پذیران   از  محراب خان  آماده  کرده  بود 
  .دیگر  خیل  هم  برایم  مهم  نبود   

ون  رفتم  و  در  را  بستم  اما  نتوانستم     پشت  سرش  بت 
  روبه رویم  ایستاده  بود  .

 
جلوتر  بروم  چون  دقیقا

 :گفت 
؟   

 
ی  بگ   ـ هنوزم  نم خوای  چت  
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  آرام  و  سوال  بود  .ردی  از  تهدید  و    
ا
لحنش  کامل

کنایه  در  آن  نبود  و  شاید  همن    باعث  م شد  نخواهم  
م    .آن قدرها  او  را  جدی  بگت 

سرم  را  به  تاییدش  تکان  دادم  و  مثل  خودش  آرا م    
 :گفتم 

   
 
 ! ـ چرا  اتفاقا

ابرویش  کم  بالا  رفت  و  چشمانش  برای  لحظه ای    
 :انگار  غافلگت   شد  .گفتم 

  ماشینتون  رو  توی  در  پارک  م کنید،    
 
ا  ـ چون  شما  اکتر

مثل  الان،  تا  کنار  نرید  من  نم تونم  رد  شم  .اگه  یکم  
  
 
عقب تر  پارک  کنید  دیگه  به  مشکل  نم خوریم  .واقعا

چرا  انقدر  م چسبونید  تو  در؟  اگه  دوست  دارید  
بیاید  تو  حیاط  خب  بگید  بهمون  ... !همیشه  دوست  

 !داشتم  این  رو  بهتون  بگم 
فقط  لحظه ای  چهره اش  گیج  شد  و  بعد  به  خنده    

افتاد  .هم زمان  قدم  عقب  رفت  و  من  با  گفن    
خداحافط   آرام  از  کنارش  رد  شدم  و  سمت  خیابان  

  .راه  افتادم 
🟪 
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قدم  سوم  یا  چهارم  بودم  که  انگشتش  را  به  شانه ام    
 :زد  و  گفت 

ی     ! ـ فقط  یه  چت  
عکس العملم  برای  ایستادن  و  چرخیدن  به طرفش    

سریــــع  بود  .فقط  فرصت  شد  اخم  کنم  چون  با  همان  
 :لحن  عادی  اضافه  کرد 

 ! ـ وقتش  که  رسید  برای  اومدن  سراغم،  تعارف  ن کن   
 ...و  رفت   

*** 
  پایشان  به    

 
محراب  و  بابک،  دو  آدم  که  به  تازگ

 ام  باز  شده  بود  .محراب  پیش  از  این  هم  بود  و  
 
زندگ

شاید  دقیق ترش  این طور  بود  که  آن  موقع  فقط  پایش  
به  خانه ی  ماه جان  باز  بود  و  من  هم  فقط  و  فقط  

  .حکم  دخت   پرستار  عمه ی  اسم اش  را  داشتم 
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هر  دو  مرم وز  و  پررو  و  حن   تودهان  نخورده  بودند  .  
تنها  تفاوت شان  این  بود  که  محراب  آن قدرها  که  

بابک  در  امواج  منق   غوطه ور  بود،  حس  ناخوشایند  
به  آدم  منتقل  نم کرد  .حن   با  وجود  جمله ی  عجین   

 .که  امروز  گفته  بود 
البته  که  عمده ی  این  حس،  فقط  در  مقایسه  با    

  .بابک  بود 
کلید  را  هنوز  یک  دور  کامل  در  قفل  نچرخانده  بودم    

  .که  در  باز  شد 
ون  پریدند  .   بابک  و  محراب  بلافاصله  از  مغزم  بت 
جای  آن ها  زمان  را  روی  دور  تند  عقب  زدم  .شک  

  .نداشتم  که  در  را  قفل  کرده  بودم 
در  را  آرام  به  داخل  هل  دادم  .به هیچ  عنوان  قصد    
غافلگت   کردن  دزد  فرص   را  نداشتم  .ن  شک  مریم  

  .آمده  بود 
ی  غت   از  مریم  زمان  کم     سه  روز  شاید  برای  دخت 

بود  تا  احساساتش  را  بازیان   کند،  اما  برای او  و  
 .شخصیت  محکمش  زیاد  هم  شده  بود 

م  گذاشتم  و     بدون  آن که  بایستم  کیفم  را  روی  مت  
سمت  اتاقش  رفتم  .بعد  از  تقه ای  آرام  در  نیمه باز  را  
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ی  از  کیف  یا   هل  دادم  .پشت  مت   ش  خال  بود  و  خت 
  .وسیله ی  دیگری  هم  نبود  که  حضورش  را  تایید  کند 

به  اتاق  خال  اخم  کردم  .در  بسته بودن  دری  اتاق  مریم    
  شک  نداشتم  .همیشه  در  اتاقش  را  قفل  

ا
که  اصل

م کرد  و  کلیدش  هم  فقط  دست  خودش  بود  .مگر  
در  مواردی  خاص  که  همه  در  جریان  قرار  م گرفتیم  !

  باز  نشده  بود 
ا
  این  سه  روز  این  در  اصل

 
 .و  طبیعتا

ی  مغزم     حالا  دیگر  عمده ی  سلول های  خاکست 
حضور  دزد  فرص   را  تایید  م کردند  و  آن  مقدار  

 مانده  همچنان  سع  داشتند  خیل  هم  اوضاع  را  
 
باف

پلیش  نکنند  .شاید  ظهر  آمده  و  رفته  بود  .اما  سوال  
 !این  بود  که  پس  چرا  درها  را  قفل  نک رده  بود 
ی  با  سلول های     ماهیچه ی  قلبم  بدون  درگت 

ی  از  همان  لحظه ی  ورود  مشغول  کوبیدن   خاکست 
 !شده  بود  .به گمانم  کار  درست  را  او  م کرد 

ون،  فرز  به  عقب  چرخیدم  .   با  شنیدن  صدان   از  بت 
خانه  بود  .برعکس  همیشه  گوش    انگار  از  سمت  آشتر 
  .در  جیب  کیفم  بود  و  اتاق  مریم  هم  تلفن  نداشت 

برای  تماس  با  110 باید  تا  مت    خودم  برم گشتم  .اگر    
کلید  روی  در  بود  خودم  را  در  اتاق  مریم  زندان   
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ین  راه   ف  ضایع  شود  اما  حالا  بهت  م کردم  تا  دزد  ن  سر 
  .دویدن  سمت  در  دفت   و  فرار  بود 

پاورچن    تا  مت    مریم  رفتم  و  محض  احتیاط  قلمدان    
سفال اش  را  برداشتم  تا  در  صورت  نیاز  به  صورت  

ون  آمدم  .با   دزد  بکوبم  .آرام  اما  در  نهایت  سرعت  بت 
  باورم  

ا
ش  که  داشتم  هنوز  کامل وجود  شواهد  و  است 

خانه  باشد    .نم شد  دزد  داخل  آشتر 
کیفم  را  از  روی  مت    برداشتم  .حالا  در  یک  دستم    

کیف  بود  و  با  دیگری  قلمدان  را  هم سطح  شانه ام  
  .گرفته  بودم 

ون  بروم  و  در  را     د اشتم  فکر  م کردم  سریــــع  بت 
رویش  قفل  کنم  تا  پلیس  برسد،  که  هیبن   سیاه پوش  
خانه  حاض   شد  و  من  با  وجود   در  چارچوب  در  آشتر 
تشخیص  آشنا بودن  فرد  ظاهر شده  نتوانستم  جلوی  

م    .جیغ کشیدن  و  هواپریدنم  را  بگت 
فقط  خدا  رحم  کرد  که  قلمدان  از  دستم  به سمت    

  .عارف  پرت اب  نشد 
او  که  لابد  اوضاع  را  به  خون   درک  کرده  بود،  از    

همان  لحظه ای  که  خودش  را  نشان  داد  دست هایش  
  .را  به  حالت  تسلیم  بالا  گرفته  بود 
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  ... ـ گفتم  دزد  نیستا   
نفس زنان  این  را  گفتم  و  قلمدان  را  روبه رویش  تکان    

 :دادم  .باز  گفتم 
 . ـ شانس  آوردین  پرت  نشد  سمتتون   

چ ن   ها  خیل  کوتاه  گوشه ی  چشمانش  ظاهر    
  .شدند 

س  در  وجودم     با  حس  ن  جان   که  از  شدت  است 
غالب  شده  بود  روی  صندل  کنار  دیوار  نشستم  و  

کیف  و  قلمدان  را  روی  پایم  گذاشتم  .دلم  م خواستم  
  .کف  زمن    ولو  شوم 

خانه  برگشت      .عارف  به  آشتر 
🟪 
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داشتم  فکر  م کردم  او  هم  کلید  دفت   را  دارد  یا  از    
ون  آمد  .دهانم  از     آب  بت 

مریم  گرفته  که  با  لیوان 
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سی  لحظات  پیش،  خشک  خشک  بود  .لیوان  را  
است 

گرفتم  و  تشکر  کردم  .سرش  را  تکان  داد  و  در  
  .گوش  اش  مشغول  نوشن    شد 

 :گوش   را  که  مقابلم  گرفت،  نوشته  بود   
مع ذرت  م خوام  ...کلید  رو  از  مریم  گرفتم  .فکر  »  

 «.نم کردم  قبل  از  چهار  بیای 
نگاهم  تا  ساعت  بالای  صفحه  کشیده  شد  .ده    

  .دقیقه  زودتر  رسیده  بودم 
گوش   را  عقب  کشید  .با  دست  آزادش  قلمدان  مریم    
را  با  لبخندی  که  حالا  اثرش  گوشه ی  لب هایش  را  هم  

 :کشیده  بود،  از  روی  پایم  برداشت  .گفتم 
  ـ حالش  خوبه  مریم جون؟   

 .سرش  را  به  تایید  تکان  داد   
  ـ خودش  نم آد؟   

باز  سرش  را  همان طور  تکان  داد  و  به  اتاق  مریم    
 .رفت 

فقط  چند  ثانیه  روی  صندل  ماندم  .لیوان  را  روی    
مت    گذاشتم  و  سرگ  به  اتاق  کشیدم  .پشتش  به  در  

م  برگردم  که  به  طرفم   بود  .خواستم  سمت  مت  
  .چرخید  و  با  دست  و  سرش  اشاره  کرد،  داخل  روم 
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قبل  از  ورودم  حس  کردم  بابک  با  آن  نسبت  لعنن     
از  پنجره ی  اتاق  مریم  داخل  پرید  .حالا  فقط  تصاویر  

 .روز  مهمان   در  نظرم  بود 
پشت  مت    چهار  نفره ای  که  به  هر  سخن   در  اتاق    

مریم  و  مقابل  مت    کارش  جا  گرفته  بود  نشست  و  من  
هم  ر وبه رویش  نشستم  .بلافاصله  مشغول  نوشن    در  

گوش  اش  شد  و  کم  بعد  آن  را  روی  مت    گذاشت  .
 :نوشته  بود 

  بابک  رو  نم شناش؟ »  
 
 «واقعا

فکر  نم کردم  این قدر  ن  مقدمه  به  این  موضوع    
ه  به  کلمه ها،  همه چت    در  ذهنم   برسد  .چندثانیه  خت 
 ام  

 
دوره  شد  .درست  از  آن  روز  کذان   که  مست   ز ندگ

به  این  سو  کشید  شد  تا  همن    چند  ساعت  پیش  در  
 ...دفت   و  آن  حال  زار 

با  وجود  تمام  دردسرهان   که  این  مدت  کشیده    
بودم،  این  لحظه  و  این  جمله  انگار  م گفتند » :بازی  

وع  شده  بهارین    «.تازه  سر 
قبل  از  آن که  جواب  دهم  نگاهم  به  ساعت  بالای    
صفحه  کشیده  شد  .کم کم  سرو  کل ه ی  بچه ها  پیدا  

 :م شد  .به  خاطر  خودش  گفتم 
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 ـ آقای  مسعودی  و  خانم  شکور  کم  کم  م رسن،    
؟   اشکال  نداره  شما  رو  ببین  

نگاه  به  ساعت  روی  دیوار  کرد  .گوش  اش  را    
 :برداشت  و  نوشت 

 «گ  صحبت  کنیم؟ »  
قبل  از  آن که  جواب  دهم  صدای  ورود  کش  به    

ون  آمدم   سرعت  از  روی  صندل  پراندم  .خیل  فرز  بت 
و  در  اتاق  را  بستم  .شاید  دیده  شدنش  در  دفت   از  

نظر  خودش  اشکال  نداشت  من  اما  نیاز  به  زمان  
  .داشتم 

آقای  مسعودی  بود  .با  دیدن  دری  بازشده ی  اتاق  مریم    
سراغش  را  گرفت  .گفتم  یگ  از  دوستانش  را  برای  

  .انجام  کارهای  عقب افتاده  فرستاده  است 
دیگر  به  اتا ق  برنگشتم  .پشت  مت    نشستم  و    
نیم ساعن   با  انجام  فرمایشات  آقای  مسعودی  

مشغول  شدم  .فکرم  اما  تمام  و  کمال  درگت   حرف هان   
بود  که  باید  م زدم؛  درگت   حش  که  هنوز  نم دانستم  

 !باید  نقشش  را  بازی  کنم،  یا  نه 
ون  از     هم  دلم  نم خواست  امروز  آقای  مسعودی  بت 
دفت   کار  داشته  با شد  تا  مجبور  به  صحبت  با  عارف  
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نشوم،  هم  دلم  م خواست  برود  و  مجبور  به  صحبت  
شوم  تا  شاید  این  اجبار  مست   رسیدنم  به  آرامش  را  

  .هموار  کند 
ساعت  شش ونیم  آقای  مسعودی  رفت  .متاسفانه  و    
خوشبختانه  خانم  شکور  کاری  با  من  نداشت  .با  رفن    

آقای  مسعودی  با  دو  لیوان چای،  محض  خال نبودن  
  .عریضه  به  اتاق  رفتم 

پشت  مت    کار  مریم  نشسته  و  با  سیستم   روی  مت      
مشغول  بود  .پنج  دقیقه  بعد  از  ورودم  کارش  را  تمام  

  .کرد  و  رو به رویم  نشست 
یگ  از  لیوان ها  روبه رویش  بود  .لن   به  لیوان  زد  و    

ه  به  آن  ماند    .خت 
  ـ اون  روز  تو  باغ  که  گفتم  بهتون  ...باور  نکر دید؟   
سرش  را  با  مکث  بالا  آورد  .منتظر  بودم  سرش  را    

تکان  دهد  یا  دستش  سمت  گوش   برود  و  مشغول  
نوشن    شود  اما  جز  نگاه کردن  حرکن   نکرد  .نگاهش  

ی   عادی  نبود  .انگار  واضح  م گفت،  قرار  نیست  چت  
 .را  باور  کند 

ه  در     در  دل  لعنن   به  بابک  فرستادم  و  این بار  خت 
 :نگاهش  گفتم 
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 ـ من  ایشون  رو  نم شناسم  ...نسبتشون  با  شما  رو    
 ...هم  تو  باغ  از  زبون  مریم  شنیدم 

🟪 
 

  بنفش _ترین _سکوت _ممکن #
  allium_دنیا #

 پست _#86
 
. 

وسط  حرف  زدنم  مشغول  نوشن    شده  بود  .گوش     
 :را  مقابلم  گرفت  .نوشته  بود 

 «مگه  قرار  نشد  جمع  نبندیم  همدیگه  رو؟ »  
حش  که  در  دلم  جریان  گ رفت  شبیه  ضعف  بود  .  

نگاهش  کردم  انتظار  دیدن  چن   های  گوشه ی  
  .چشمش  را  داشتم  اما  اخم آلود  بود 

 ـ وقن   بهم  شک  دارید  که  نم تونم  باهاتون    
خودمون   باشم  ...باور  کنید  من  اولن    بار  بابک  رو  تو  
خونه ی  شما  دیدم  .با  اجازه تون  خیلیم  ازش  بدم  م آد  

 !که  بیخود  تا  خونه مون  تعق یبم  کرده 
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ی  جزن   به    
 
جمله ام  حس  اخمش  را  از  یک  گرفتگ

  رسانده  بود 
 
  .کلافگ

ه  به  رد  عمیق  اخم     مشغول  نوشن    شد  و  من  خت 
 .لای  ابروهایش  ماندم 

نوشتنش  طولان   شده  بود  .انگار  م نوشت  و  پاک    
م کرد  و  به  نتیجه  نم رسید  .آخر  سر  گوش   را  

 :مقابلم  گذاشت  .نوشته  بود 
 «.من  م دونم  چرا  تعقیبت  کرد »  

اخم های  او  تا  پیشان   من  هم  رسیدند  .تا  خواستم    
دهانم  را  باز  کنم،  بلند  شد  و  سمت  مت    مریم  رفت  .

پشت  به  من  ایستاده  بود  .کار  خاص  نم کرد  و  همن    
  .اضطرابم  را  بیشت   م کرد 

 .امروز  عارف  هیچ  حس  خون   القا  نم کرد   
چند  دقیقه  همان طور  ماندم  .نم دانستم  چه  باید    

بگویم  .از  دید  او  که  خودم  را  تجزیه  و  تحلیل  
م کردم،  رفن    و  دوری  کردنم  از  او  عادی تر  از  ماندنم  
بود  .حیف  که  من  نه  فقط  قصد  عادی بودن  نداشتم،  

 .م خواستم  عجیب تر  هم  بشوم 
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ون  رفتم  .کارت     با  صدازدن  خانم  شکور  به اجبار  بت 
بانگ  و  دوتا  قبض  در  دست ش  بود  که  م خواست  

  !برایش  پرداخت  کنم؛  قبض های  خانه شان  را 
هرطور  فکر  م کردم  هیچ  ربط  به  من  نداشت  و    
کم  هم  از  درخواست  ن  خودش  ناراحت  شدم  اما  
چون  نیاز  داشتم  کم  هوا  به  مغزم  برسانم،  قبول  
کردم  و  م دانستم  این  کار  باعث  م شود  از  این  به  
 .بعد  مرتب  از  این  درخواست های  ن  جا  داشته  باشد 

ون  آمدم  .تا       بت 
گوش  ام  را  برداشتم  و  از  دفت 

خودپرداز  فاصله ی  زیادی  نبود  .رفت  و  برگشتم  فقط  
یک ربــع  طول  کشید  و  تنها  نتیجه اش  این  شد  که  برای  

هزارمن    بار  به  این  نتیجه  رسیدم  که  به  هر  طریق   
باید  ارتباطم  با  عارف  را  حفظ  کنم  ...این  تنها  را  

 .ر سیدنم  به  آرامش  بود 
خانم  شکور  کم  بعد  از  بازگشتم  به  دفت   با  تحویل    
گرفن    کارت  و  رسید  و  قبض هایش  رفت  .دری  دفت   را  

بستم  و  به  اتاق  مریم  رفتم  .این بار  در  اتاق  را  باز  
  .گذاشتم  .دیگر  جز  خودمان  کش  نبود 
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ون  را     کنار  پنجره  ایستاده  بود  اما  بعید  م دانستم  بت 
  امروز  

ا
ببیند . نیم رخش  گرفته  و  حن   عصن   بود  .اصل

  .با  تمام  دفعات  قبل  فرق  داشت 
صدایش  زدم  .با  مکنر  چند  ثانیه ای  به طرفم    

برگشت  .نگاهش  ساده  نبود  .حس  خون   نداشت  .
 .انگار  با  سوءظن  نگاهم  م کرد 

نگاه  به  ساعت  اتاق  انداختم  .پنج  دقیقه  از  هفت    
گذشته  بود  .فقط  پنجا ه وپنج  دقیقه  برای  پاک  کردن  

  .نگاهش  از  این  حس  فرصت  داشتم 
از  ترس  این که  یک  روز  هم  در  کنارش  با  محراب    

روبه رو  شوم  و  آشنا  بودنم  با  او  سوءظنش  را  قوی تر  
کند،  دهانم  را  باز  کردم  و  زبانم  را  به حال  خود  

 !گذاشتم 
  ـ شما  کش  به  اسم  محراب  م شناسید؟   

اخم  بن    ابروهایش  عمق  گرف ت  .سرش  را  به نق     
 :تکان  داد  .گفتم 

  م شناسمش  اما  نم دونم  از  کجا  شما  رو    
 
 ـ من  تقریبا
 .م شناسه 

دست هایش  را  بالا  آورد  .کف  دستش  را  نزدیک    
شقیقه ها  چسباند  و  پوست  سرش  را  بالا  کشید  .
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 اش  
 
صدای  نفسش  تا  گوش هایم  رسید  .کلافگ

اضطرابم  را  بیشت   کرد  .حس  م کردم  تمام  اج زای  
صورتش  به  فریاد  کشیدن  محتاج ند  و  ن  صدان  اش  راه  

را  برآن ها  بسته  .اعصابم  از  این  ناتوان  اش  بیشت   به  
 .هم  ریخت 

امروز  موهایش  را  آن قدر  محکم  بسته  بود  که    
  کشیده  شده  بود  با  این حال  جوری  

ا
پوستش  کامل

  
 
اخم  م کرد  که  چن   های  عمیقش  حریف  آن  کشیدگ

 .بودند 
کم  بعد  پشت  مت    نشست  و  اشاره  کرد  من  هم    

بنشینم  .گوش  اش  را  برداشت  و  مشغول  نوشن    شد  .
این بار  به  جای  روبه رو  روی  صندل  سمت  چپش  

نشستم  .این طور  او  در  طول  مت    نشسته  و  من  در  
  .عرضش  بودم 

فشار  انگشت هایش  روی  حروف  را  م دیدم  .آب    
دهانم  را  قورت  دادم  .از  آوردن  اسم  محراب  پشی مان  

  .بودم  و  نبودم 
 :گوش   را  روی  مت    گذاشت  .نوشته  بود 

 «تو  خودت  من  رو  از  کجا  م شناش؟ »  
🟪 
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  بنفش _ترین _سکوت _ممکن #

  allium_دنیا #
 پست _#87

 
. 

ناخواسته  »نچ «ی  کردم  .چرا  مدام  برم گشتیم  سر    
خانه ی  اول؟  فکر  م کردم  این  مسئله  حل  شده  است  
اما  حضور  بابک  گند  همه چت    را  درآورده  و  قدم های  
کوچگ  را  که  این  مدت  سمت  عارف  برداشته  بودم  

  .ن  اثر  کرده  بود 
   ـ شما  هنوز  به  من  شک  دارید؟   

ی  نگفت  به  جایش  اخم هایش  بیشت   شد      .چت  
  به  حر  شک  دارید؟   

ا
   ـ اصل

از  پشت  مت    بلند  شد  .حس  م کردم  بندی  که  این    
مدت  به سخن   در  مشت  گرفته  بودم،  حالا  به  

وزنه ای  سنگن    وصل  شده  و  داشت  از  دستم  در  
 .م فت 

نم دانستم  چه  بگویم  .مغزم  کار  نم کرد  .پشت  مت      
  عجیبش  را  نم فهمیدم  .

 
مریم  رفت  .علت  این  کلافگ
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سیستم  را  خاموش  کرد  .م خواست  برود  و  من  
  .آشنا تر  که  هیچ،  انگار  باز  هم  غریبه  شده  بودم 

مشغول  نوشن    شد  .دس ت هایم  را  در  هم  پیچیدم  .  
  چه  م گفتم  که  نگهش  دارد؟ 

ید؟  شما  گفتید  م دونید      ـ چرا  انقدر  سخت  م گت 
چرا  بابک  منو  تعقیب  کرده؟  خب  این که  دیگه  

 تقصت   من  نیست  !هست؟ 
حرکت  انگشت هایش  روی  گوش   متوقف  شده  اما    

 :سرش  را  هم  بالا  نیاورده  بود  .باز  گفتم 
  به  منم  بگید  ...چرا  منو  تعقیب  کرده؟   

ا
  ـ خب  اصل

لحظه ای  سرش  را  بالا  آورد  .صورتش  جوری  جمع    
شده  بود  انگار  درد  م کشید  .این طور  دیدنش  ناراحتم  
م کرد  .من  فقط  م خواستم  کمک  کنم  ...زبان  ذهنم  
هم  از  این  فکر  کم  آورد  .در  اصل  این  کمک  به  خودم  

 و  وجدانم  نبود؟ 
باز  مشغول  نوشن    شد  و  باز  زب انم  را  آزاد  گذاشتم؛    

ه  به  انگشتان  در  حرکتش   ...خت 
 ... ـ یعن   حن   نم تونم  مثل  مریم   

این بار  توقف  حرکت  انگشتانش  بود  که  ساکتم  کرد  .  
  .تنم  از  عرق  نم  شده  بود 
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 :نگاه  از  انگشتانش  گرفتم  و  آرام تر  از  قبل  گفتم   
 ـ من  نم خوام  شما  رو  اذیت  کنم  ...نم دونم  چرا    

انقدر  م قابل  من  گارد  دارید  ...این که  بابک  چه  ربط  
 ...به  من  داره  رو  هم  نم دونم 

و  دیگر  ترمز  بریدم  .با  همان  تن  نم شده  از  عرق؛  با    
همان  قلن   که  تند  م کوبید؛  با  همان  دل  که  شور  

  .م زد 
  توجهم  رو  جلب  کردید ...گفتید  مریم    

ا
 ـ آره  !اصل

بهتون  گفته  کنجکاو  بودم  !آره  بودم  ا ما  نه  اون  
کنجکاوی  که  تو  ذهنتون  فکرای  بد  کنید  ...کنجکاو  

 ...بودم  چون  عجیب  بودید  برام 
 چرا  سرش  را  بلند  نم کرد؟   

 ـ این که  چرا  یه  آدم  که  انقدر  تو  کارش  موفقه    
دوست  نداره  کش  بشناستش  ...چرا  دوست  نداره  

کش  ببینتش  ...چرا  پشت  و  روی  دیوار های  خونه ش  
  
ا
مثل  دوتا  دنیاست  که  هیچ  ربط  به  هم  نداره  ...اصل
چرا  انقدر  تنهاست  ...چرا  من  هر  وقت  دیدمش  فکر  

 !کردم  باید  جای  خال  حرف هاش  رو  پر  کنم 
جمله ی  آخر  ن  اراده ترین  جمله ای  بود  که  به  زبانم    

آمد  و  خودم  را  هم  شوکه  کرد  .نگاه  عارف  که  بالا  
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آمد  من  سرم  را  زیر  انداختم  .خدا  شاهد  بود  
نم خواستم  او  را  اذیت  کنم  .این  حقیقت  محض  

  .بود 
  .حالا  نم  عرق  را  روی  صورتم  هم  حس  م کردم   

ون  آمدنش  از  پشت  مت    بودم  .با  مکث     متوجه  بت 
سرم  را  بلند  کردم  .نگاهم  نم کرد  .انگار  در  فرار  بود  .

فرار  از  نگاه  دربه در  من  که  به  دنبال  چن   های  
 .گوشه ی  چشمش  م دوید  و  نم رسید 

گوش   را  که  به  طرفم  گرفت  با  دیدن  جمله ای  که    
نوشتنش  از  تمام  جملات  این  مکالمه  بیشت   طول  

کشیده  بود،  همان  اندک  امید  نزدیک شدن مان  هم  
 .نیست  و  نابود  شد 

من  آدم  شجاع  نیستم  ...ترجیح  م دم  دایره ی  »  
 «.اطرفم  خال  باشه  ...اما  آزاد  باشم 

نگاهم  که  از  روی  نوشته  بالا  آمد  مکث  نکرد  و  از    
ون  رفت   .اتاق  بت 

 .صدای  مریم  در  ذهنم  تداع  شد   
 «!تنهان   عارف  براش  امنیته »  

 :و  صدای  ترانه ی  عارف  که  م خواند   
 «.تنهان   گاه  یه  مرزه  بن    آزادی  و  زندون »  
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 ریحانه 
   
 

پیشنهاد  معن    تمام  ذهن  روح انگت    را  به  خود  مشغول  
کرده  بود  .او  که  فقط  در  قالب  همدم   جلال بودن،  

خودش  را  م شناخت،  قرار  گرفن    کنار  هر  مردی  را  
مثل  خیانت  به  شوهر  از  دست  رفته اش  م دید  .

همدم  جلال  بودن،  شده  بود  هویتش  .آن قدر  که  
وقن   او  را  به  اسم  شناسنامه ای اش؛  روح انگت    صدا  

م کردند،  طول  م کشید  تا  به  خودش  بیاید  و  جواب  
 .دهد 

حالا  چطور  خواب های  شبانه اش  را  با  مردی  دیگر    
اک  دیگری  در   یک  م شد؟  چطور  اتاقش  را  به  اشت  سر 
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م آورد؟  در  حال  که  تمام  لحظات  این  سال   نداشن    
  .جلال  را  هم  با  یاد  او  و  مرور  خاطراتش  سر  کرده  بود 

همدم  شک  نداشت  که  جلال  هم ان  نیمه ی    
گمشده ای  بود  که  خدا  فقط  پنج  سال  بودن شان  در  

کنار  هم  را  خواسته  بود  .و  وقن   آدم  با  نیمه ی  
گم شده اش  چفت  م شد،  حن   برای  لحظه ای؛  مگر  

   !دیگر  جان   هم  برای  دیگری  م ماند؟ 
معن    اما  با  پیشنهادش  انگار  راه  پیش  رویش    

گذاشته  بود  .راه  که  در  این  میانه ی  اجبار  
  .م توانست  گریزگاه  باشد  .گریزگاه  برای  هر  دو یشان 

 ـ گاه  روزگار  بد  تا  م کنه  و  راه  جز  همراه شدن    
 .باهاش  نیست 

  .این  دیدار  دوم شان  بود  و  باز  هم  بر  مزار  جلال   
همدم  هنوز  نم دانست  تا  کجا  م تواند  به  معن      

اعتماد  کند  .ترسش  از  عوض شدن های  ن  هوای  
آدم ها  بود  و  شکسن    قول  و  قرار هان   که  

شکسن   شان  راحت تر  از  نگه داشن   شان  بود  .اما  مگر  
راه  دیگری  هم  بود  .هر  دو  اجبار  بود  و  این  یگ  شاید  

 .فقط  کم  خوش آب ورنگ تر 
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نگاه  از  حکاک  نام  جلال  روی  سنگ  گرفت  و  به    
 :میعن  داد  و  در  جواب  جمله ای  که  گفته  بود،  گفت 
 ـ با  بد  روزگارم  م شه  سر  کرد،  بدی  آدم هاست  که    

 .درمون  نداره 
اگر  م گذاشتند،  با  خاطرات  جلال،  تا  ابد  هم    

  سر  کند  .فقط  اگر  
 
م توانست  با  این  زندگ

 !م گذاشتند 
  را  به خون   م فهمید  .خودش    

معن    حرف  روح انگت  
هم  درگت   اجبار  همن    آدم ها  شده  بود  و  برای  رسیدن  

  .به  ذره ای  آرامش  داشت  به  آن  تن  م داد 
معن    نتوانست  آهش  را  در  سینه  نگه  دارد  و  سنگن      

ون  فرستاد  و  گفت   :آن  را  بت 
 ـ اگر  این  لطف  رو  به  من  بکن   من  هم  سع  م کنم  با    

 .بدی  آدم ها  هم دست  نشم 
معن    پذیرش  این  خواسته  را  لطف  به  خودش    

م دید  .لطق   که  همدم  هم  در  آن  ن  نصیب  نبود  .اما  
  .همدم  نم دانست  با  ن  اعتمادی  دلش  چه  کند 

طبق  راه حل  که  معن    پیش  پایش  گذاشته  بود  او    
در  چشم  دیگران  به  عقد  او  در  م آمد  اما  میان  
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خودشان  جز  دو  دوست  که  به  اجبار  هم خانه  شده  
  .بودند،  رابطه ی  دیگری  نبود 

با  این حال  همدم  فکر  م کرد  اگر  حقیقن   را  با  او  در    
می ان  بگذارد  شاید  این  قرار  محکم تر  شود  .یا  اگر  قرار  

به  جا  زدنش  باشد،  همن    اول  راه  تکلیف  معن    
مشخص  شود  .هرچند  ذات  متغت   آدم  نم گذاشت  

به  آن  قرار  اعتمادی  داشته  باشد  اما  این طور  شاید  
 .فقط  کم  دلش  آرام  م گرفت 
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. 

ه  به  نام  جلال،  همان طور  که   د هانش  را  باز  کرد  و  خت 
اشک ها  خط  از  گوشه ی  چشم ها  تا  زیر  چانه اش  

کشیده  و  یگ  در  میان  به  سنگ  جلال  سر  م  زدند،  
رازی  را  که  خیال  م کرد  جز  خودش  و  جلال  کش  از  

  .آن  خت   ندارد،  با  معن    درمیان  گذاشت 
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این که  او  حن   اگر  بخواهد  هم  دیگر  امک ان  مادر    
شدن  ندارد  .که  مهربان  را  هم  خدا  لطف  کرده  و  به  او  

 .و  جلال  داده  بود 
رازی  که  باتوجه  به  قول  و  قرارشان  نیازی  به  عنوان    
کردنش  نبود  .اما  همدم  از   انتظاری  هم  که  ن  شک  

خانواده ها  از  نهایت  این  ازدواج  داشتند،  واهمه  
داشت   .نم خواست  درگت   حرف  و  حدیث ها  شود  و  

ین  راه  را،   گفن    حقیقت  م دید   .بهت 
فکر  م کرد  اگر   این  موضوع  از  نظر  معن    مهم  باشد    

یا  راه حل  برایش  نداشته  باشد،  همن   جا  پا  پس  
 .م کشد 

معن    هم  به  تبعات  این  وصلت  فکر  کرده  بود  .اما    
در  آن  اوضاع  و  برای  رهان   هرچند  موقت  از  

ی ن  گزینه  برای   فشارهای  خانوداه،  روح انگت    را  بهت 
  .وصلت  م دانست 

در  اصل  شاید  آن طور  که  باید  به  این  مسئله  به    
دیده ی  آینده نگری  نگاه  نکرده  بود،  که  چند  سال  بعد  

  .از  آن  مجبور  به  ازدواج  با  مستانه  شد 
معن    جلال  را  دورادور  م شناخت  و  به  روح انگت      

حق  م داد  که  بعد  از  او  نتواند  مردی  را  در  کنار  
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خو دش  جایگزین  کند  .هرچند  آن  روزها  که  برای  
ازدواج  با  همدم  پاپیش  گذاشت،  برای  لحظه ای  هم  

  .قصد  شکسن    قولش  را  نداشت 
ی  و  مهمان   کوچگ  در     ازدواج شان  عقدی محصر 

  .خانه ی  پدری  همدم  بود 
آن  روز  شاید  از  روز  مرگ  جلال  هم  به  همدم    

  .سخت تر  گذشت 
معن    هرچند  به  شوح   به  او  گفته  بود » :این جوری     

مردم  فکر  م کن    عروس  اوریون  گرفته  و  از  ترس  
  بغض  حجیم  

 
ی  نزدیکش  نم شن  «.اما  عمیقا واگت 

ورم  کرده  در  گلویش  را  نه  فقط  حس  کرده  که  به  
ی  و   چشم  هم  دیده  بود  .اما  جز  کناره گت 

راحت گذاشتنش  راه  برای  آرام  کردنش،  پیدا  
؛  درمان  دردی  بود  که  هر   نم کرد  .فکر  م کرد،  تنهان 

اک  داشتند   .دو  در  آن  اشت 
معن    و  مهربان  زود تر  از  آن چه  دیگران  تصور    

م کردند  با  هم  ایاغ  شده  و  کمت   غریبه ای  پیدا  م شد  
ی شان  شک  کند  .و   که  به  نسبت  پدر  و  دخت 

هیچ چت    با  ارزش تر  از  این  برای  همدم  نبود  .او  که  از  
  برای  مهر بانش  هزار  بار  از  این  

 
ترس  سخت شدن  زندگ
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وصلت  پشیمان  شده  اما  همان  روزهای  آغازین،  
 .برخورد  معن    خیالش  را  از  این  بابت  راحت  کرده  بود 

اف  م کرد     همدم  به راحن   این  را  پیش  خودش  اعت 
که  اگر  جلال  را  از  همه ی  مردان  عالم  جدا  م کرد،  

معن    مردترین  مردی  بود  که  به  عمرش  شناخته  بود  .
 .مردی  که  ح اض   بود  جانش  را  هم  برایش  فدا  کند 
حیف  که  بازی های  روزگار  تمام  نداشت  و  خت     

  ، ناتوان   همدم  در  به  دنیا  آوردن  فرزندی  برای  معن  
به  گوش  خانواده اش  رسید  و  بساط  حرف  و  

  .حدیث ها  پهن  شد 
طعن  و  کنایه ها  از  گوشه  و  کنار  به  گوش  همدم    

م رسید  و  تایید  معن    به  این که  ب ا  علم  به  این  موضوع  
ی  در  تمام  شدن   خواستار  این  وصلت  شده  هم  تاثت 
حرف ها  نداشت  .انگار  برای  آدم ها  خوش تر  این  بود  

که  حرف  معن    را  باور  نکنند  و  بساط  سرگرم  
  دیگری  پهن  شده  بود  را  از  

 
تازه شان،  که  در  زندگ

 .دست  ندهند 
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. 

  در  دهان  هر  که  ناروا  پشت    
 
معن    کلافه  بود  و  علنا

سر  همدم  م گفت  م کوبید  .همدم  راص   به  جدان   
بود  اما  معن    نم گذاشت  حن   این  کلام  روی  زبانش  

  .بیاید 
خانواده ی  معن    مقابل  همدم  جبهه  گرفته  و  معن      
ی  که   هم  از  تت   غضب شان  در  امان  نمانده  بود  .چت  

 .به شدت  همدم  ر ا  آزار  م داد 
حالا  دیگر  مدام  بیوه  و  بچه دار  بودن  همدم  را  مثل    

نقض  به  صورتش  م کوفتند  .نقض  که  انگار  زمان  
  .ازدواج  از  سر  لطف  بر  او  بخشیده  بودند 

دوسال  از  ازدواج شان  نگذشته  و  روزگار  دوباره  سر    
 .ناسازگاری  گذاشته  بود 

مادر  معن    ن  پنهان کاری  برای  پسش  به  دنبال    
همسی  جدید  بود  .معن    م خواست  سر  به  بیایان  

 اش  راه  
 
بگذارد  .حالا  که  کم کم  آرامش  داشت  به  زندگ
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پیدا  م کرد  خانوداه اش  قصد  نداشتند  راحتش  
  .بگذارند 

همدم  نم دانست  چه  باید  بکند  .معن    اما  داشت     
خودش  را  جمع وجور  م کرد  تا  دست  همدم  و  مهربان  
د،  شاید  فاصله،  سایه ی  آرامش   د  و  به  ت هران  بت  را  بگت 

 شان  پهن  کند 
 
   .را  دوباره  بر  سر  زندگ

آرامش  اما  آهوی  گریزپان   بود  که  هر  چه  م دویدند    
 .به  آن  نم رسیدند 

  شان  به  تهران  باخت     
مادر  معن    که  از  جریان  رفن 

شد،  دور  از  چشم  معن    و   با  زبان  نفرین  سراغ  همدم  
  .آمد 

همدم  باز  مجاو ر  سنگ  مزار  جلال  شده  بود  .از    
نفرین های  ناحق   که  روح  جلال  و  مهربانش  را  نشانه  

رفته،  وحشت زده  بود  .معن    رضایت  به  جدان   
نم داد  و  انگار  چاره ای  جز  همان که  مادر  معن    

  .خواسته  بود،  نداشت 
د  و  دست  از     این که  خودش  جانب  انصاف  را  بگت 
خودخواه  بردارد  و  برای  مردی  که  ب ه  قول  آن  زن   

ش  شده،   لطف  کرده  و  سایه ی  سر  او  و  پدر  دخت 
  .آستن    بالا  بزند 
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  ـ همدم؟   
نگاه  از  پنجره  گرفت  و  سر  به  سوی  مهربان  گرداند؛    

ک   ن  قرار  این  روز هایش 
 .دخت 

روزهان   م رسید  که  عجیب  دلش  هوای  گلایه  به    
  هیچ وقت  آن طور  که  باید  

 
درگاه  خدا  را  داشت  .زندگ

روی  خوشش  را  نشانش  نداده  بود  و  حالا  ...با  تمام  
  .وجود  از  آینده ی  مهربان  هراسان  بود 

اوضاع  خون   نبود  .بعد  از  مرخص  شدن  از    
یه  حالش  بد  شده  و  به   بیمارستان  دوباره  در  خت 
سخن   توانسته  بود  جریان  را  از  چشم  خانواده،  

  مهربان  پنهان  کند 
 
  .خصوصا

 .این روزها  دلش  فقط  گواه  بد  م داد   
    ـ خون   مامان؟   

با  دوباره  صدا  زدن  و  نزدیک  آمدن  مهربان،  سع    
کرد  فکر هایش  را  پس  بزند  .لبخند  و  جانش  را  به  

ک  هدیه  کرد  و  منتظر  ماند  تا  حرفش  را  بزند  . دخت 
  که  نگفته  م دانست 

 
 .حرف

مستقیم  درباره اش      کم  در  این  روزها  مستقیم  و  غت 
نشنیده  بود  و  امروز  با  تما س  ایرج  برای  برگزاری  
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دوباره ی  مراسم  خواستگاری  که  دفعه ی  پیش  منتق   
 .شده  بود،  نیازی  به  شنیدن  از  زبان  مهربان  نداشت 

م  از  این  ترس  ...خب  وقن       ـ مامان  من  آخرش  م مت 
من  و  تو  راص   هستیم  چه  نیازی  به  دونسن    و  

رضایت  بقیه  ...گوربابای  همه شون  ...مامان  خواهش  
  ...م کنم  ...م ن  از  این  جاوید  م ترسم 

اضار  مهربان  برای  محرم  شدن  به  سیاوش  را  این    
روزها  مدام  شنیده  بود  و  از  عاقبت  این  پنهان کاری  
م ترسید  .مهربان  اما  هیچ  از  صت   خودش  به  ارث  

ده  بود  که  این طور  برای  خواسته اش  اضار  م کرد   .نت 
گواه   بد   ته   دلش  را  ته  چشم های  مهربان  هم  م دید  .  

شاید  هر  دو  در  دل  خت   داشتند  روزگار  چه  خوان   
برایشان  دیده،  اماجرئت  پذیرشش  در  دل هایشان  

 ...نبود 
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. 
 بهارین 

 
. 

 ـ م گن  آدم  بیست و یک  روز  یه  کاری  بکنه  یا  نکنه    
 .عادتش  م شه 

 :لیوان  چای  را  از  دستم  گرفت  و  گفت   
 . ـ چهل روزه ش  رو  شنیده  بودم   

  .زیرچشم  نگاهش  کردم   
لیوان   چای  هم  برای  خودم  ریختم  و  به  کابینت    

  چای  رساند  و  سریــــع  عقب  
 

تکیه  دادم  .لبش  را  به  داع
  .کشید 

فردای  روزی  که  عارف  به جایش  آمده  بود،  مثل    
همیشه  به  دفت   آمد؛  ن  آن که  ردی  از  آن  روز  در  باغ،  
در  ا و  مانده  باشد  .جوری  که  حالا  حس  م کردم  دو  تا  

  م کند  و  آن  دخت   عاشق پیشه ی  
 
مریم  در  او  زندگ

  اجازه ی  خودنمان   ندارد 
 
  .شکست خورده  عمدتا

؟      ـ حر  شده  حالا؟  م خوای  به  حر  عادت  کن 
  چای  رساندم  و  وقن   سوختم،  دل  به    

 
لبم  را  به  داع
 :دریا  زده  گفتم 
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 ـ م ترسم  این  دو  هفته  ندیدن  عارف،  بشه  سه  هفته    
  از  یادش  برم 

ا
 .و  کل

سیاه  چشمش  اگر  تا  همن    لحظه ی  پیش  دایره    
  نوک تت    نگاهش  را  به  

 
گ بود  حالا  پیکان   شده  و  خت 

  .چشمم  فرو  کرده  بود 
 :در  جواب  نگاهش  گفتم   

 ـ ای  بابا  مریم جون  این جوری  نگاه  نکن  !این  همه  آدما    
تو  یه  نگاه  عاشق   هم  م شن،  این  همه  هم  از  هم  
سوال  و  جواب  نم کن    که  جریان  چیه؟  اسمش  

 !روشه  دیگه،  عشق؛  خل بازی 
خودم  از  اشاره ی  مستقیم  و  ن  مقدمه ام  معذب    

  درک  م کردم  .کم  اخم  
ا
بودم  و  بهت  مریم  را  کامل

 :کرد  و  گفت 
 . ـ به  شخصیت  تو  نم اومد   

 ـ یعن   یه  دخت   اگه  از  کش  خوشش  بیاد،    
 !ن  شخصیته 

ون     لیوانش  را  دودسن   گرفت  و  همان طور  که  بت 
 :م رفت،  زیرلب  گفت 
 ! ـ نگفتم  ن  شخصیت   
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دلم  م خواست  لیوان  پر  از  چایم  را  به  جای  کوفن      
  .روی  کابینت  به  سرم  بکوبم 

  .لیوان  را  گذاشتم  و  دنبالش  رفتم   
دیشب  یک  کلام  به  خودم  قول  داده  بودم  که  گور    

،  باید  به  عارف  نزدیک  م شدم    .پدر  همه  چت  
قبل  از  آن که  در  اتاقش  را  ببندد،  در  را  هل  دادم  و    
ش  رفت    .صدایش  کردم  .در  را  ول  کرد  و  سمت  مت  

 . ـ به  من  مربوط  نیست  بهارین   
تلخ   لحن  و  سخن   صدایش  اما  چت    دیگری    

  .م گفت 
  باید  خودم  را  برای  مریم  توجیه  م کردم؟   

 
  واقعا

این  دخت   ا نگار  حکم  مادرشوهرم  را  داشت  که    
م خواستم  دلش  را  به  دست  بیاورم  و  بعد  سراغ  

 .پسش  بروم 
 ـ من  نم دونم  چه  فکری  راجع بهم  م کنید  .اما  من    

ه    قصدم  خت 
 
 !واقعا

لحظه ای  مکث  کردم  از  آخرین  کلمه ای  که  گفته    
ل  کنم  .حن   مریم   بودم  و  نتوانستم  خنده ام  را  کنت 

هم  لب هایش  کشید ه  شد  .اما  خیل  سریــــع  خودش  را  
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جمع  کرد  .تصور  بهارین  کت وشلوارپوش  و  دسته  گل  
  .به  دست،  در  ذهنم  پررنگ  شده  و  کنار  نم رفت 

🟪 
 

  بنفش _ترین _سکوت _ممکن #
  allium_دنیا #

 پست _#92
 
 
. 

همان طور  خندان  جلو تر  رفتم  .شکمم  را  کامل  به    
لبه ی  مت    چسباندم  و  دست هایم  را  رویش  ستون  

 :ک ردم  و  گفتم 
 ـ آخه  شما  که  خودت  تجربه ی  عشق   داری،  چرا    

ی  مریم جون؟   انقدر  جبهه  م گت 
 :خیل  جدی  نگاهم  کرد  و  گفت   

 ـ اون  جریان  رو  بهت  نگفتم  که  بخوای  برام  یادآوری    
 !کن  

لحنش  آن قدر  سخت  و  ن  انعطاف  بود  که  دهانم    
 .خودبه خود  باز  شد 
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 . ـ ببخشید   
    
ا
داشت  سیستمش  را  روشن  م کرد  .فضا  اصل

دوستانه  نبود  و  حس  م کردم  بروم  بهت   است  .قدم  
 :به  عقب  برداشتم  که  گفت 

 ـ درست  یا  غلطش  رو  نم دونم  و  کاری  هم  بهش    
ندارم  .من  آدم  نیستم  که  حن   اگه  تو  عشق  یگ  

اف  کردنش  پا  پیش  بذارم  مم  خودم  واسه  اعت    !بمت 
 .بلافاصله  در  ذهنم  یک  جمله  تیت   ش د   

خاک  تو  سر  اون  بهزاد  انچوچک  «!که  خودش  پا  »  
پیش  گذاشته  و  عشق  این  دخت   را  به  بازی  گرفته  

 .بود 
 :قدم  دیگر  به  عقب  برداشتم  و  گفتم   

 ـ منم  قصد  ابراز  علاقه  ندارم  مریم جون  .فقط    
دوست  دارم  بیشت   باهاش  آشنا  بشم  .یه  وقتم  دیدی  

 .آخرش  اون  عاشق  شد  و  من  فارغ 
  ک مرنگ  لب هایش  را  که  دیدم  وقت  را  تلف    

 
کشیدگ

ون  پریدم  .در  را     از  اتاق  بت 
نکردم  و  ن  حرف  بیشت 

  .بستم  و  دستم  را  به  لمس  تپش های  قلبم  وادار  کردم 
انگار  اولن    قدم  را  برداشته  بود  .دومن    قدم  توی    
کیفم  بود  .نم خواستم  بیشت   از  این  با  فکر کردن  
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ت   وقت  را  تلف  کنم  .جلو  رفتم  و  گوش   را  درآوردم  .ن 
گوش   را  روشن  کردم  و  بعد  از  ورود  به  دایرکت  برای  

 .عارف  نوشتم 
م دونید  که  دفت   پنج شنبه ها  فقط  شیفت  »  

صبحه  .یعن   من  امروز  عصر  بیکارم  و  م خوام  برم  
سوک  بشینم  منتظر  شما  .اون طرف    کافه ی  پت 

حوضش،  مت    و  صندل ها  لابه لای  درخت ها  گم  
شدن  .من  ساعت  پنج ونیم  اونجام  و  امیدوارم  بیشت   

 «.از  یک ساعت  منتظر  نمونم 
سریــــع  پیام  را  فرستادم  .هنوز  ندیده  بود  و    

م توانستم  پاکش  کنم  اما  حن   عقلم  هم  دستوری  به  
  .این  کار  نم داد 

ی  حواس  صف     وقن   عقل  هم  پشت  دل  به  رهت 
 .م کشید،  ن  شک  جنون  نزدیک  بود 

ی     کم  منتظر  ماندم  شای د  پیامم  را  ببیند  اما  خت 
نشد  .شاید  حن   انتظار  ن  جان   بود  اما  منتظرش  

  گفته  بود  که  میل  به  بودنم  در  
 
بودم  .عارف  علنا

  .دایره ی  اطرافش  ندارد 
یک بار  دیگر  پیامم  را  خواندم  و  انگشت هایم  باز    

 .روی  حروف  راه  افتادند 
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ان  »   سوک،  جت  بازم  جمع  بستمتون  .اگه  اومدید  پت 
 «.ک نم 

ون  آمدم  .   این  یگ  را  هم  فرستادم  و  از  اینستاگرام  بت 
گوش   را  روی  مت    گذاشتم  و  به  جای  خال  خودم  

ه  شدم    .روی  صندل  خت 
قصد  نداشتم  دیگر  سراغ  گوش  ام  بروم  .عصر    

سوک  منتظرش   م رفتم  و  لابه لای  درخت های  پت 
  ...م نشستم 

 .بالاخره  یک  روز  م آمد   
🟪 
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*** 
عقربه های  ساعت  هم  مثل  من  چمباتمه  زده  بودند  .  
  .من  روی  مت    و  صندل،  آن ها  روی  هفت  و  دوازده 
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قرار  نبود  به  این  زودی  کوتاه  بیایم  .اما  ته  دلم  حش    
بود  که  م گفت  به  چن   های  گوشه ی  چشم  عارف  

نم آید  که  منتظرت  بگذارد  !حن   اگر  این  همه  تاخت   
 .داشته  باشد 

نیم  ساعت  هم  بیشت   از  آن  یک ساعن   که  گفته    
بودم  منتظرش  م مانم،  تنها  این جا  نشسته  و  ثانیه  و  

دقیقه ها  را  شمرده  بودم  و  حالا  چند  دقیقه ای  بود  
که  داشتم  سع  م کردم  روی  نقشه  آدرسم  را  پیدا  

  .کنم 
فکرم  بیشت   از  نیامدن  نه  چندان  دور  از  ا نتظار    

  .عارف،  درگت   محراب  بود 
ون  آمدن  از  خانه،  دم  در  دیده  بودمش      .موقع  بت 

ن  سلام  و  علیگ  پیش  آمده  و  گفته  بود » :فکر  کن    
ه  این  روزها  بیشت   از  اون،  واسه  دیدن  تو   ماجان  بو  بت 

م آم  این جا  «.و  قبل  از  آن که  بتوانم  تحلیل  درسن   
که  به  ذات   خرابش  هم  بیاید  برای  جم له اش  پیدا  

کنم،  باز  گفته  بود » :فکر  نم کردم  به  این  زودی  جا  
؟    «بزن 

انگار  به  جای  او  یک  علامت  سوال  جلو ام  ایستاده    
بود  .آدم  که  فهمیدن  حرف هایش  نیاز  به  
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حل المسائل  داشت  .فکر هایم  آن قدر  زیاد  شده  بودند  
  
 
که  از  ظرف  زبانم  سر  رفتند  .گفته  بودم » :من  واقعا

  «!در  جوابم  لبخندی  
 
نم فهمم  شما  حر  م گ

شیطان   زده  و  حن    رفن    داخل  فقط  گفته  بود  :
  «!عارف »

دسن   یک  گوش   مقابلم  گذاشت  و  گوش  ام  را    
برداشت  .سر  و  کمرم  که  روی  مت    خم  شده  بود ند  از  

این  اتفاق   ن  مقدمه،  بالا  پریدند  .عارف  سراپا  سیاه  
م  ایستاده  بود  .قبل  از  آن که  ن گاهم  به   کنار  مت  
چشم هایش  برسد،  دو  قدم  رفت  و  رو به رویم  

  .آن طرف  مت    نشست 
منتظرش  بودم  و  از  حضورش  هول  کرده  بودم  !  

آن قدر  که  کمرم  عرق  کرد  و  صورتم  داغ  شد  .سرم  را  
 :سمت  گوش   خم  کردم  .نوشته  بود 

 «باز  رو  نقشه  گم  شدی؟ »  
سرم  را  بلند  کردم  .با  اخم  انگشتش  را  روی  گوش  ام    

  .م کشید  تا  لابد  روی  نقشه  پیدایم  کند 
 :ن  ربط  به  جمله ی  او  گفتم   
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 ـ حالا  مجبورم  هر  بار  پنج دقیقه پنج دقیقه    
ان   منتظرتون  بذارم  تا  این  یک ساعت وچهل دقیقه  جت 

 .بشه 
گوش  ام  را  روی  مت    گذاشت  و  سرش  را  بالا  آورد  .  
اخم هایش  را  پاک  کرده  بود  اما  هم چنان  جدی  بود  .

نگاهم  تا  صفحه ی  روشن  گوش  ام  پاین    رفت  .از  
ون  آمده  بود  .با  انتظارم  مجبور  به  آمدنش   اسنپ  بت 

 .کرده  بودم  و  قرار  نبود  راه ام  کند 
گوش  ها  هر  دو  در  نیمه ی  سمت  او  بودند،  اما    

حرکن   برای  برداشن    گوش  اش  نم کرد  .طبق  معمول  
در  مواجهه  با  سکوتش  که  زبانم  فعال تر  م شد،  

 :گفت م 
 ـ م دونم  ترجیح  م دید  دایره ی  اطرافتون  خال  باشه    

م    زیاد  جا  نم گت 
 
 .اما  من  واقعا

هنوز  دهانم  را  نبسته  بودم  که  چن   ها  گوشه ی    
    .چشمش  ظاهر  و  حن   لب هایش  خندیدند 

ون  م آمد  و  از       بت 
 
گ چشم هایش  کم کم  از  آن  تت 

  .سیاه  لباس هایش  فاصله  م گرفت 
🟪 
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  بنفش _ترین _سکوت _ممکن #
  allium_دنیا #

 پست _#94
 
 

باز  با  تصور  خود  کت و شلوارپوش  و  دسته گل  به    
 :دستم،  خنده ام  را  تا  جای  ممکن  خوردم  و  گفتم 

 ـ م تونیم  باهم  آشنا  بشیم  و  شما  با  چشم  باز  بگید    
  
 
از  من  خوشتون  نم آد  !البته  بعید  م دونم،  اما  واقعا

 .حق  انتخاب  دارید 
آثار  ل بخند  هنوز  روی  صورتش  بود  .دستش  را  دراز    

کرد  و  گوش  اش  را  سمت  خودش  کشید  .من  هم  
ی   نگاهم  را  به  دنبال  کادر  کافه  چرخاندم،  اما  خت 

 :ازشان  نبود  .از  پشت  مت    بلند  شدم  و  گفتم 
نو  بیارم  براتون     . ـ برم  م 

دستش  را  به  نشان  توقف  بالا  گرفت  و  زیر  جمله ی    
 :قبل اش  نوشت 

  « 
 
ی  نم خورم  بشن    لطفا  «.چت  
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 ـ نم شه  که  بشینیم  و  نخوریم  ...البته  من  قبل  از    
ی  خوردم  .اما  بازم  ممکنه   این که  شما  بیاید  یه  چت  

  .پشت  سرمون  حرف  بزنن  ...زود  برم گردم 
قبل  از  آن که  بروم  باز  متوقفم  کرد  .نوشته  بود  آب    
یا  چای  کفایت  م کند  و  نیازی  به  منو  نیست  .من  هم  

برا ی  خریدن  زمان  و  مرتب کردن  ذهنم  آرام  آرام  
  .سمت  ساختمان  راه  افتادم 

حس  صاحبخانه  بودن  نگذاشت  فقط  چای  سفارش    
  .بدهم  .در  کنارش  کیک  هم  سفارش  دادم  و  برگشتم 
ه  به  مت    بود  و  از  نوری  که  پیش     دست به سینه  خت 

ی  نبود  .انرژی   از  این  به  چشم هایش  آمده  هم  خت 
منق  اش  را  حس  م کردم  .فکر  کردم  یعن   لبخندش  

 پیش  از  آن که  بروم،  توهم  بود؟ 
مقابلش  که  نشستم  گوش  اش  را  روشن  کرد  و  به    

 .سمتم  هل  داد  .حرفش  را  از  قبل  نوشته  بود 
درستش  این  بود  که  من  برم  ...سکوت  من  »  

 «.آزاردهنده ست 
بیشت   دست  و  پایم  را  گم  کردم  .در  آن  لحظه  من    

  
ا
ین  توجه  به  این  مسئله  نداشتم  و  اصل کوچکت 

 .نم خواستم  او  حس  ضعف  کند 
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  م کنه  گ    
 
  ...این  چه  حرفیه  ...چه  فرف

ا
 ـ نه  نه  اصل

  ...من  خودم  خواستم 
ا
 .بره  اصل

دستش  در  تایپ  کردن  آن قدری  تند  بود  که    
وقفه های  طولان   در  صحبت مان  ایجاد  نشود  .

 :نوشت 
ون  بریم  »     علاقه ای  به  این که  باهم  بت 

ا
سارگل  معمول

 «نداره؟ 
  نامزدش    

 
ی  که  اسما اشاره ی  ن  مقدمه اش  به  دخت 

بود،  پیش  من   که  تا  دو  هفته  پیش  دوست  نداشت  
در  دایره اش  باشم،  عجیب  و  البته  امیدوار  کننده  

بود  .نگاهم  را  که  بالا  آوردم  اخمش  چشمم  را  پر  کرد  .
 .اخمش  عصن   نبود  .ناراحت  بود 

مان     پسی  که  سفارشم  را  ب ه  او  داده  بودم  به  مت  
 .نزدیک  شد  و  به  فکر های  من  فرصت  جولان  داد 

 به  سارگل  علاقه  داشت؟   
 این  نامزدبازی  از  نظر  کدام شان  دقیانوش  بود؟   

ون رفن    با  او  نداشت،     از  این که  سارگل  میل  به  بت 
 ناراحت  م شد؟ 

م  تا     و  در  آخر  نتوانستم  جلوی  زبان  ذهنم  را  بگت 
 .چند  فحش  آب دار  نثار  سارگل  و  جد  و  آبادش  نکند 
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  شد  که    
 
پس  که  رفت  حواسم  جمع  لبخند  کمرنگ

ه  به  کیک،  گوشه ی  چشم هایش  را  چن    انداخته   خت 
  .بود 

  برای  این که  در  این  اوضاع  قمردرعقرب  در    
 
ضفا

ذهنش،  نقش  دخت   خانه خراب کن  هم  به  صفت های  
 :دیگرم  اضافه  نشود،  گفتم 

  ـ نامزدیتون  جدیه ؟   
سرش  را  با  مکث  بلند  کرد  .چند  ثانیه  نگاهم  کرد  و    

 .بعد  مشغول  نوشن    شد 
  آره  ...از  نظر  من،  نه  ...»  

ا
از  نظر  بزرگ تر ها  احتمال

 «.از  نظر  سارگل  ...نم دونم 
حضور  آن  روز  سارگل  در  باغ  که  نشان  م داد  خیل    

هم  نظرش  مخق   نیست  !اما  بعید  هم  نبود  دلیل  
  .دیگری  در  خواسن    ا ین  نسبت،  داشته  باشد 

 ـ خانواده،  یعن   پدر  و  مادرتون،  نارضاین   شما  رو    
 ...نم دونن؟  یا  م دونن  و 

ادامه  ندادم  .پدر  و  مادر  را  که  گفته  بودم  چهره اش    
  .کم  جمع  شده  بود 
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سرش  را  کوتاه  تکان  داد  .نم دانم  این  در  جواب  چه    
بود  .جواب  سوال  من  با  حرکت  نامفهوم  سر  داده  
  .نم شد،  اما  به وضوح  باز  هم  عقب  کشیده  بود 

با  همان  چهره ی  درهم  ظرف  کیکش  را  پیش  کشید    
  .و  چنگالش  را  میان  بافت  نرم  و  شکلان  اش  فرو  کرد 
وقن   اشاره ای  به  فوت  مادرش  نم کرد،  یعن   هنوز    

  .درون  دایره اش  نبودم 
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  نم دانستم  چطور  باید  به  ذهنش  نفوذ  کنم  .  
 
واقعا

در  اصل  چه  کار  م کردم  که  اعتمادش  جلب  شود  و  
  .این قدر  سریــــع  در  لاکش  فرو  نرود 
 :سرش  را  که  بالا  آورد  هول  گفتم   

 ـ سکوتتون  برای  من  آزاردهنده  نیست  ...صدای    
 .خودم  بیشت   اذیتم  م کنه 
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لبخندی  هم  ته  جمله ام  گذاشتم  .نگاه م  تا  تکه    
ش  را   کیک  مقابلش  رفت  و  سریــــع  برگشت  .نیم  بیشت 

  .خورده  بود 
ی  نوشت  و  گوش  اش  را  مقابلم  گرفت     .چت  

 «.من  ناهار  نخوردم »  
ارادی  خجالت  کشیدم  و  سریــــع  گفتم     :از  آن  نگاه  غت 

  . ـ وای  نه  بخورید  ...نوش جان   
آرام  خندید  و  آن یگ  ظرف  را  بیشت   سمت  من  هل    
داد  .با  همن    جمله  اعصابم  به  هم  ریخته  بود  .چرا  

ناهار  نم خورد  !چرا  کاری  م کرد  عذاب وجدانم  
 بیشت   شود؟ 

چنگالم  را  الک  به  بافت  کیک  م زدم  تا  وقت  بگذرد    
  .و  کیکش  را  تا  آخر  بخورد 

 :تکه ی  آخر  را  که  خورد  گفتم   
 ـ فقط  برای  این که  گفته  بودم  منتظرتون  م مونم    

 اومدید؟ 
 .سرش  را  به  تایید  تکان  داد   

  ـ یعن   هنوز  بهم  شک  دارید؟   
گوش  اش  را  مقابلم  گرفت  .به  جای  جواب  سوال    

 :من،  نوشته  بود 
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ان  م کن  »      «.گفن   این جا  جت 
  .اشاره اش  به  جمع بستنم  بود   

 ... ـ تا  وقن   بهم  شک   
سرش  را  به  نق   تکان  داد  و  مشغول  نوشن    شد  .بلند    
شدم  و  روی  صندل  سمت  چپش  نشستم  تا  هم زمان  

حرف هایش  را  بخوانم  و  وقت  را  تلف  نکنم  .
حرف هایش  را  پشت  هم  در  کاغذ  یادداشن   در  

ه شان   گوش  اش  م نوشت  و  شاید  آخر  سر  هم  ذخت 
 ...م کرد 

ایط  من  جوریه  که  نم تونم  راحت  به  آدم ها   »   سر 
 «.اعتماد  کنم  ...به  تو  شک  ندارم 

 :ناخودآگاه  گفتم   
  ـ ب ه  بابک  شک  داری؟   

 :جوابم  را  که  نداد  گفتم   
 . ـ گفن   م دون   چرا  تعقیبم  کرده   

مکثش  طولان   شد  .زاویه ی  فکش  تت   تر  شده  و    
ی  از  لبخند  و  چن   های  مهربانش  نبود  .برای   خت 

عوض  شدن  فضا  برای  سوال  که  جوابش  را  
نم گرفتم،  ظرف  کیکم  را  جلو اش  گذاشتم  و  گفتم  

 .اگر  میل  دارد  این  را  هم  بخورد 
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ه  به  گوش  اش  بود  و  م ترسیدم     او  اما  هم چنان  خت 
هر  لحظه  برود  و  باز  من  بمانم  و  راه هان   که  برای  

 .رسیدن  به  او  مدام  به  بن بست  م خوردند 
  ناامید  شوم،  مشغول  نوشن      

ا
قبل  از  آن که  کامل

شد  .نگاهم  م دوید  دنبال  کلمان   که  روی  صفحه  
 .کامل  م شدند 

 «.چ ون  باید  حواسش  به  آدم های  اطراف  من  باشه »  
حرص  را  از  لابه لای  کلماتش  حس  کرده  بودم  .شاید    

 ...به  خاطر  فشار  انگشتانش  حن    نوشن   
 :ن  هوا  و  پر  تعجب  گفتم   

 «یعن   جاسوسه؟ »  
جواب  نداد  .حن   سرش  را  هم  تکان  نداد  .اما  لحن    

  .من  انگار  باعث  لبخندش  شد 
م دانستم  که  حس  ب دم  به  بابک  اشتباه  نیست  و  ...  

  !نبود 
سوک  چرخید  و  گفتم     :نگاهم  یک باره  در  حیاط  پت 

 ... ـ یعن   الانم  ممکنه   
 .سرش  را  به  نق   تکان  داد   

  که  مغزم  را  به  خارش  انداخته  بود،    
 
گفن    از  حرف

ریسک  بود  و  م دانستم  باز  سرش  را  در  لاکش  فرو  
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م کند  اما  اگر  م خواستم  خودم  را  ه مان  که  او  فکر  
م کرد  نشان  دهم  باید  این  کنجکاوی  را  هم  به  زبان  

  .م آوردم 
 ـ خب  یه  آدم  عادی  که  بپا  لازم  نداره  .البته  شما    

 ...همن   جور ی  هم  آدم  خاص  هستید  .اما 
برخلاف  انتظارم  این بار  به  جای  عقب نشین   راحت    

و  آرام  به  حرفم  گوش  م داد  .حن   »آدم  خاص  «را  
 .که  گفته  بودم،  ابروهایش  را  بامزه  تاب  داده  بود 

 :شوخ  گفتم   
 . ـ آدم  حس  م کنه  با  خانواده ی  مافیا  طرفه   

  .لبخندش  عمق  گرفت   
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گوش  اش  را  برداشت  اما  آن قدر  مکث  کرد  که    
لبخندش  پاک  شد  .حرکت  انگشتش  روی  حروف  

 .مردد  بود 
 :ن وشت    

  بار  بدشانش  یه  نسل  »  
ا
مافیا  نیستم  ...فقط  احتمال

 «.رو  دوشمه 
  لب هایم  محو  شد   

 
  .کشیدگ

کلمه هایش  را  بدون  آن که  از  حسش  بگوید  کنار  هم    
چیده  بود  .لحن  و  صدان   هم  نداشت  که  حالش  را  
بفهمم  .پس  چرا  این  جمله  این  همه  دلم  را  سنگن    

 کرده  بود؟ 
نگاهش  که  کردم  هم چن ان  چن   های  گوشه ی    

چشمش  را  حفظ  کرده  بود  .چنگالش  را  در  کیک  من  
فرو  کرد  .پاک کردن  اخم هان   که  فکر  و  ذکرشان  

  .جمع کردن  صورتم  بود،  سخت  بود 
هان   که  م دانستم  و  نم دانست،    

به  جای  تمام  چت  
 :کم  کلافه  گفتم 

؟   
ا
   ـ شما  چرا  ناهار  نم خوری  اصل
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نزدیک  به  غروب  بود  و  جا ن   که  نشسته  بودیم  کم    
تاریک  .اما  نه  آن قدر  که  صورتم  را  واضح  نبیند  .

 :لحظه ای  نگاهم  کرد  و  نوشت 
 «.تنهاخوری  یه  وقتان   اشتها  رو  کور  م کنه »  

و  من،  بعد  از  این  باید  یاد  م گرفتم،  چطور  حواسم    
ل  کنم  تا  اشک هان   که  ن  خت   و  به   را  مقابلش  کنت 

 .قصد  رسوان   م آمدند،  مه ار  شوند 
حن   اگر  اصل  این  تنها خوری  ربط  به  من  نداشت،    

بار  عذاب  این  چند  سال  را  که  نم توانستم  از  روی  
  .وجدانم  بردارم 

زنگ خوردن  گوش  ام  شد  دستاویزی  برای  دورشدن،    
  چشم هایم  را  دیده  بود  که  

 
نگاهش  اما  به  قدر  کاف

ه ام  ماند    .کم  ریز  شد  و  متعجب  خت 
بلند  شدم  و  ج واب  بابا  را  دادم  .کجا  هستم  و  گ  بر    
م گردم  عمده ی  حرفش  بود  و  من  فقط  دوبار  به  در  

  .جریان بودن  مامان  تاکید  کردم 
باید  برم گشتم  و  هنوز  یک عالمه  حرف  نگفته    

  .مانده  بود 
نم   ناغافل  چشم هایم  خشک  شده  بود  اما  م دانستم    
امشب  از  آن  شب هان  ست  که  برای  پیوند  خوردنش  
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به  صبح،  یا  باید  جان  م کندم،  یا  خودم  را،  با  خزیدن  
  .در  قالب  ریحانه  فراموش  م کردم 

رد  آن  تعجب،  شکل  کنجکاوی  شده  و  در  نگاهش  
  .مانده  بود 

همان  جای  قبل  نشستم  و  جرعه ای  از  چای  یخ  
 .شده ام  خوردم 

  بهتون  گفته  بودم  که  رمان  زیاد  م خونم  ...این    
ا
 ـ قبل

  بزرگن  که  
 
رمان   که  دارم  م خونم،  یه  خانواده ی  تقریبا

  تنهان   همیشه  
همه  به  کار  هم  کار  دارن،  واسه  همن  

 .هم  بد  نیست 
 :سرش  را  کوتاه  و  تاییدوار  تکان  داد  و  نوشت   
 «!منم  با  تنهاییم  مشکل  ندارم  ...اگه  بذارن »  

نگاه  به  ساعت  گوش  اش  کردم  و  قبل  از  پشیمان    
 :شدن  گفتم 

 ـ واقعا  چرا  ان قدر  آدم ها  به  کار  هم  کار  دارن؟  تو  این    
رمانه،  یه  خانم،  شوهرش  که  عاشقش  بوده  رو  از  

دست  م ده،  بعد  از  یه  سال  خانواده  مجبورش  م کن    
  ...به  ازدواج  مجدد 
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همدردی  نگاهش  برای  غصه ای  بود  که  حن    گفن      
خورده  و  چهره ام  نشانش  داده  بود  .برای  این که  

 :توجهش  بیشت   جلب  شود  گف تم 
 ـ نویسنده ش  م گه  داستانش  واقعیه  ...این  خانم  یه    

بچه  هم  داشته،  با  شوهر  دومش  یه  قول  و  قراری  
م ذارن  که  ازدواجشون  یه  جوران   سوری  باشه  ...اما  
بعد  از  یه  مدت  خانواده ی  مرده  م فهمن  این  خانمه  

بچه دار  نم شه  و  مجبورش  م کن    بره  برای  شوهرش  
ه    ...زن  بگت 

  توجهش  جلب  شده    
 
نم دانستم  توهم  است  یا  واقعا

بود  .این بار  نه  برای  این که  شنونده ی  خون   باشد،  
خود  موضوع  توجهش  را  جلب  کرده  و  اخم های  ریزی  

 .روی  پیشان  اش  نشانده  بود 
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   :آب  دهانم  را  قورت  دادم  و  کم  آرام تر  گفتم   
اثم      ـ تازه  این  فقط  یگ  از  مشکلاته  ...سر  ارث  و  مت 
کل  جریان  دارن  ...وقن   آدم  به  واقع  بودنش  فکر  

ه   .م کنه  بیشت   تحت تاثت   قرار  م گت 
به فکر رفتنش  توهم  نبود  و  اگر  بیشت   م گفتم  یا  بند    
س  سکته  م کردم  .قرار  نبود   را  آب  م دادم  یا  از  است 

 .او  بداند  ریحانه ای  که  م نویسد،  من  هستم 
  .دست  و  پایم  را  بریا  رفن    جمع  کردم   

 . ـ من  دیگه  مجبورم  برم  ...خیل  وقته  این جام   
حواسش  را  به  من  داد  .نگاهش  حالن   شاید    

عذرخواهانه  داشت  .در  جواب  حش  که  گرفته  بودم  
 :گفتم 

ط  که  دیگه      ـ عذرخواه تون  رو  قبول  م کنم  .به  سر 
 .تکرار  نشه 

کوتاه  پلک هایش  را  بست  .گوش  اش  را  برداشت  و    
 .مشغول  نوشن    شد  .سرم  را  کم  خم  کردم  تا  بخوانم 
مت    رو  من  حساب  م  کنم  .اگر  هم  حساب  کردی  »  

 «.بگو  ...اینجوری  اذیت  م شم 
هنوز  حساب  نکرده  بودم  .فقط  برای  این که    

نم خواستم  دوباره  آن  حس  تلخ  در  وجودش  بیدار  

niceroman.ir



شود  و  حس  ضعف  کند،  سرم  را  تکان  دادم  و  تشکر  
  .کردم 

بلند  شده  بود  و  فکر  م کردم  م خواهد  همراه ام    
کند  .نگاه  به  اطراف  انداخت  .کم  این پا  و  آن پا  کرد  

 :و  نوشت 
ه  جدا  از  هم  بریم  ...تو  اول  برو »    «.بهت 

در  دل  فحش   نثار  بابک  کردم  و  نگاهم  را  از    
 .گوش  اش  گرفتم  .صورتش  باز  گرفته  شده  بود 

 :نگاهم  را  که  دید  باز  نوشت 
م  »    «.برات  اسنپ  م گت 

و  دستش  را  برای  گرفن    گوش  ام  دراز  کرد  .تا  تایید    
ه  به  گوش   بودیم  .گوش   را   راننده ی  اسنپ  هردو  خت 

ون  آوردنش  از  این   که  از  دستش  گرفتم،  برای  بت 
،  خندان  گفتم 

 
 :گرفتگ

 ـ حالا  از  این که  من  تو  دایره تون  هستم  چ ه  حش    
 دارید؟ 

چهره اش  در  لحظه  حالت  خنده ای  را  به  خود    
لش  بود  .انگار  با  این  جمله   گرفت  که  سع  در  کنت 

ش  کرده  بودم   .غافلگت 
 :سرم  را  تکان  دادم  و  گفتم   
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 . ـ م دونم  !خیل  خوشحالید   
انگشت های  شستش  را  به  جیب های  شلوارش  قلاب    
  .کرد  و  با  نگاه  که  درخشان تر  شده  بود  خت  ه ام  ماند 

پشت  به  او  سمت  در  راه  افتادم؛  در  حال  که    
م دانستم  نگاهش  هم چنان  همراه ام  م کند  .چانه ام  

  .چن    خورد  و  چشم هایم  نم  شدند 
صدای  اذان  که  از  دور  در  گوشم  پیچید،  زیر  لب    

 :زمزمه  کردم 
دعا  کن  بتونم  هوای  پست  رو  داشته  باشم  »  

 «.ریحانه 
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*** 
م خواستم  حالش  را  خوب  کنم،  تنهان  اش  را  پر    

 .کنم  و  مراقبش  باشم 
ی  و     همن    سه  خواسته  شده  بود  گوشت  و  ست  

  .لوبیان   که  روی  کابینت  چیده  بودم 
م خواستم  همه  را  خودم  تهیه  کنم  .به  ماه جان    

گفته  بودم  در  پیدا  کردن  بهانه  کمکم  کند  و  بعد  
بگذارد  پول  مواد  خوراک  را  حساب  کنم،  بهانه  را  با  

هوس  دروغن    خودش  جور  کرده  و  در  جوابم  برای  
پرداخت  هزینه ها،  گفته  بود » :خرج  هوس  منو  که  

 «!تو  نباید  بدی  ننه 
و  این طور  بود  که  من  هر  لحظه  بیشت   از  قبل    

  .دلباخته ی  ننه ی  شیک  و  امروزی ام  م شدم 
ماه جان  نم دانست  این  غذا  را  برای  چه  کش    

ها  فرق   م خواهم،  که  اگر  م دانست  شاید  خیل  چت  
م کرد،  اما  همن    که  از  دوست  تنها  و  میلم  به  کمک  

  .به  او  گفته  بودم،  بیشت   کنجکاوی  نکرده  بود 
ی  برایش     حالا  باید  آخر  ماه  که  حقوق  م گرفتم  چت  

ان  محبتش  شود  .این  ف کر  مثل   م خریدم  تا  جت 
نسیم  بود  که  از  چند  ساعت  پیش  کنار  طوفان  
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وع  به  وزیدن  کرده   سهمگن    فکر های  ناخوشم  سر 
 .بود 

ی  درست  م کردم  .   این  اولن    بار  بود  که  قرمه  ست  
ماه جان  دستور  پخت  را  م گفت  و  من  اجرا  

م کردم  .آن قدر  به  معجزه  ایمان  داشتم  که  امیدوار  
  .بودم  نتیجه اش  قابل  خوردن  از  آ ب  درآید 

به  مامان  گفته  بودم  امروز  خودم  تمام  کارهای    
احت  کند،   ماه جان  را  انجام  م دهم  تا  هم  او  است 
هم  هوس  پاین    آمدن  به  سرش  نزند  .این طور  دیگر  
نیازی  به  توضیح  این که؛  غذا  برای  کیست  و  جریان  
  .چیست  و  از  گ  تا  حالا  بهارین  آشتر   شده  هم،  نبود 

دفعه ی  پیش  مریم  را  بهانه ی  دلمه پزان مان  کرده    
 .بودم  و  دیگر  نم توانستم  در  این  راه  قربان  اش  کنم 
کم  دیر  دست  به  کار  شده  بودیم  و  م ترسیدم  تا    

آماده  شدن  غذا،  سروکله ی  محراب  پیدا  شود  .
  دیرتر  م آمد  اما  چون  هیچ  چت    از  او  

ا
جمعه ها  معمول

بعید  نبود  روی  دور  تند  افتاده  بودم  و  ما ه جان  هر  
؟  «و   چند  ثانیه  م گفت » :مگه  دنبالت  کردن  دخت 
نم توانستم  رک  بگویم  محراب جانت  این  روزها  از  
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  با  
 
صدتا  سگ  شکاری  بدتر  شده  .مخصوصا

 .چیستان هان   که  دیروز  برایم  طرح  کرده  و  رفته  بود 
از  دیروز  که  عارف  را  دیده  بودم  فکر  م کردم  شاید    

همن    روزها  برای  صحبت  با  م حراب  هم  پیش  قدم  
شوم  .قرارگذاشن    با  عارف  همان  اولین   بود  که  با  

انجام دادنش  انگار  به  قدر  ذره ای  جرئتم  بیشت   شده  و  
 .ترسم  برای  قدم های  بعدی  ریخته  بود 

در  شیشه ای  قابلمه ی  تفلون  ماه جان  را  در  دمکش    
کلاه  مانندش  فرو  کردم  و  روی  قابلمه  گذاشتم  .چند  
دقیقه  بعد  از  آن که  شیشه اش  حسان   بخار  گرفت  و  
قطره های  آب  دانه دانه  جدا  شدند،  شعله  را  کم  کردم  

  کشیدم  .حالا  فقط  م ماند  
 
و  نفش  از  سر  آسودگ

ی  و  انتظار  برای  فردان   که  به   جاافتادن  قرمه ست  
 .دست  صاحبش  م رسید 

،  روبه روی  ماه جان  نشستم  .کارگاه  چون      پشت  مت  
گلدوزی اش  روی  پایش  بو د  و  آرام  و  با  حوصله  سوزن  
  ذهن   نقش  یک  نیلوفر  

ا
داخل  پارچه  فرو  م کرد  .کامل

  .مرداب  را  در  زمینه ی  آن   روشنش  دوخته  بود 
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رنگ هایش  همه  دمسه  اصل  فرانسه  بود  و  یادگار    
ش  شیک  بود  و  با     این  زن  همه  چت  

ا
جوان  هایش  .اصل

  .اصالت 
حیف  که  نه  مامان  توان  و  حوصله اش  را  داش ت  نه    
ماه جان  اهلش  بود  .وگرنه  ترکیب  خیاط  مامان  با  

گلدوزی  ماه جان  محصول  نان   از  آب  در  م آمد  که  
م توانست  بازار  را  قبضه  کند  .یک بار  که  این  

پیشنهاد  را  دادم،  ماه جان  گفت  بهت   است  خودم  
م  و  بازار  را   این  دو  هت   را  از  هر  دوی  آن ها  یاد  بگت 
ترین  در  این  خانه  بودم   .قبضه  کنم،  من   که  ن  ه ت 

ه اش  ماندم  .وقن   نگاهش     دست  زیر  چانه  زدم  و  خت 
م کردم  یاد  فیلم های  کلاسیک  م افتادم  که  زنان   

چیتان پیتان  کرده  دور  هم  در  سالن   مجلل  
م نشستند  و  با  تفاخر  سوزن  م زدند؛  انگار  بمب  اتم  

  .با  حرکات  دست  آن ها  ساخته  م شد 
  همن   قدر  کلاسیک  و  دیدن   بود   

 
  .ماه جان  اما  ذا تا

ی  را  با  انگشت  صاف  کردم  و     چن    افتاده  به  رومت  
 :گفتم 

 ... ـ م گم  ...ماه جان  جان   
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عینک  گرد  و  طلان  اش  را  روی  تیغه ی  بین   پاین    داد    
  .و  از  بالایش  نگاهم  کرد 

  حر    
ا
 ـ یکم  خاطره  بگن    از  قدیما  ...چه  م دونم،  مثل

 .شد  عمه ی  این  شازده  شدید 
خط  نگاهش  ریز  شد  .ابروی  چپش  را  بالا  داد  و    

 :گفت 
 ! ـ از  قدیم  خاطره  بگم  یا  از  محراب؟  ورپریده   

ژست  بامزه اش  به  خنده ام  انداخت  .خنده ای  که    
لابد  او  جور  دیگری  تعبت   کرد  که  نگاهش  پر  حرف تر  
شد  .عینکش  را  برداشت  و  با  کارگاه  روی  مت    گذاشت  

  .و  صندل چرخدار ش  را  کم  به  جلو  هدایت  کرد 
ی  بگوید،  گفتم     :قبل  از  آن که  چت  
 . ـ یا  خدا  از  همون  دور  بگن    خب   
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خندید  و  این بار  مثل  شخض  که  سع  داشت    
 :وصلن   را  جوش  دهد،  گفت 

 ! ـ این جوری  نگاهش  نکن،  پس  خوبیه   
  از  این  که  تصورش  در  مورد  ما  واقع  بود    

 
واقعا

 :دست  و  پایم  را  گم  کردم  و  گفتم 
 ـ وای  ماه جان  کوتاه  بیاین  توروخدا  ...همن   جوری    

ی  گفتم  من   .یه  چت  
داشت  مت    را  دور  م زد  و  من  میل  داشتم    

 .عقب عقب  بروم 
 ـ م دونم  ننه  ...اما  اگه  جفت  هم  بشن    من  با  خیال    

 .راحت  داروندارمو  م ذارم  بر ای  شما  دوتا 
مغزم  قفل  کرده  بودم  .فکر  م کردم  مثل  همیشه    
برایم  خاطره  م گوید  و  این  وسط  من  هم  کم  به  

  به  وادی  
ا
اطلاعاتم  از  محراب  اضافه  م کنم  .اما  او  کل

دیگری  رفته  بود  .دلهره ام  از  این  بود  که  یک  وقت  
افکارش  را   با  محراب  هم  در  میان  بگذارد  ...یا  

 !گذاشته  باشد 
 :دست هایم  را  گرفت  و  گفت   
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 ـ بهش  فکر  کن  !هرحر  باشه  از  اون  خواستگارت  که    
ه  ...همون  دم  در  که  دماغش  زودتر  از  خودش   بهت 

 .اومد  تو  من  گفتم  این  به  درد  خت   من  نم خوره 
با  وجود  دلهره ای  که  از  درخواستش  در  دلم  بیشت     
م      .هم  شده  بود،  نتوانستم  جلوی  خنده ام  را  بگت 

 ! ـ فقط  به  خاطر  دماغش   
 :نیشگان   از  رانم  گرفت  و  گفت   

 ـ ببند  نیشتو  ورپریده  ...انگار  من  باهاش  شوح     
 !دارم 

    
ا
جای  دست هایمان  را  عوض  کردم  و  با  حالن   مثل

 :گریان  و  التماس آمت    گفتم 
 . ـ بگید  که  شوخیه  ماه جان  ...من  طاقتش  رو  ندارم   
این  بار  او  خندید  و  باز  سر  حرف  خو دش  برگشت  .  
توی  دلم  »وای «ی  گفتم  و  فکر  کردم  پس  چرا  کوتاه  

 !نم آمد  .یعن   این قدر  جدی  بود؟ 
 ـ این  پس  از  خون  من  نیست  اما  زیری  دست    

خان دادشم  بزرگ  شده  ...مادرشم  زن  خوبیه  ...
  ...هرچند  هیچ کدوم  چشم  دیدن  منو  نداشن   

از  خدا  خواسته  دنباله ی  همن    حرف  را  گرفتم  تا  به    
 .م ست   قبل  برنگردیم 
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  ـ آخه  چجوری  دلشون  م اومد؟   
آه  کشید  و  بلافاصله  چشم هایش  برّاق  شد  .چند    

 :ثانیه  در  فکر  ماند  و  گفت 
 ـ آدما  خیل  بدن  بهارین  ...تا  از  خودشون    
بدبخت تری  دوست  دارن  اگه  خوشبختیت  

 !چشم شون  رو  زد،  م شن  دشمن  خون  
  که  چشمش  را    

 
آهش  عمیق تر  شد  و  لایه ی  شفاف

پوشانده  بود  حجیم تر  .آن قدر  که  منتظر  چکیدنش  
  .بودم 

از  عوض  کردن  مست   صحبت مان  پشیمان  شدم  .به    
چکیدن  اشک های  ماه جان  نم ارزید  .سع  کردم  با  

  .شوح   حالش  را  عوض  کنم 
    
ا
 ـ همه شونم  بد  نیسن    ...مثل  ما  دو  تا  ...یا  مثل

 .محراب  جونتون 
انگشت  زیر  چشمش  ک شید  و  کم جان  لبخند  زد  .اما    

 .حال  و  هوایش  عوض  نشد 
 ـ شوهر  خدابیامرزم  از  حرف  مردم  دق  کرد  ...موندم    

 .من  چرا  از  دوریش  دق  نم کنم  راحت  شم 
ض  صدایش  زدم  .دوباره  جای     غمگن    و  البته  معت 

  .دست هایمان  عوض  شد 
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 .دست هایم  را  گرفت  و  کم  به  طرفم  خم  شد   
 ـ م دونم  سخته  و  گ اه  نم شه  ...اما  اگه  از  کاری    

که  م کن   مطمئن   حرف  مردم  برات  حکم  صدای  
 .وزوز  مگسو  داشته  باشه 

 . ـ مثل  شما  ...اما  اذیت  شدید   
 ـ چون  شوهرم  نتونست  صداشونو  نشنوه  ...انقدر    

  .براش  مهم  بود  که  آخرشم  دق  کرد 
 اش  خت   نداشتم  .فقط  م دانستم    

 
از  جزئیات  زندگ

عاشق  مردی  م شود  که  نه  خودش  خوشنام  بوده،  نه  
خانواده اش  !اما  او  بر  خواستش  پافشاری  م کند  و  

  .آخر  سر  هم  از  خانواده  طرد  م شود 
شاید  برای  همن    بود  که  نم توانستم  با  دیدی    
مثبت  به  محراب  نگاه  کنم  .وقن   جز  پول  دلیل  
دیگری  بر  پلکیدن هایش  اطراف  ماه جان  پیدا  

 .نم کردم 
 . ـ کاش  یه  روز  قصه ی  عشقتونو  بگن    برام   

دستش  را  به  زنجت   طلان   که  پلاکش  زیر  لباسش  بود  
ون  کشید،  توجهم  به  قاب   کشید  .پلاکش  را  که  بت 

بیض   شکل  که  حاشیه اش  تزئیات  طلا  بود  و  خودش  
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وزه ای  داشت،  جلب  شد  .عجیب  بود   نقش های  فت 
 .که  تا  امروز  ندیده  بودمش 

قاب  را  باز  کرد  و  به  طر فم  گرفت  .هر  سمتش  یک     
عکس  بود  .یک  طرف  فرخ خان؛  مردی  که  قاب  

عکس هایش  جای  جای  این  خانه  را  پر  کرده  بود  و  
دیگری  عکش  از  یک  زن  .زن   که  آشنابودنش  نگاهم  

ه  کرد    .را  به  تصویر  زیبایش  خت 
 .روح انگت    بود   

ماه جان  انگشت  روی  تصویرش  کشید  و  رو  به    
 :عکس  گفت 

ت  بباره      . ـ نور  به  قت 
نگاهش  را  به  من  داد  .به  سخن   چشم  از  تصویر    

 .روح انگت    گرفتم 
 ـ جوری  مادری  کرد  برام  که  مادر  خودم  به  گرد  پاش    

 .نرسید 
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 ریحانه 

 
 

شاید  جنگ  روی  تقویم  تمام  شده،  اما  دردی  که  به    
جان  این  گربه  افتاده  بود  با  گذشت  زمان  بهبود  پیدا  

نم کرد  .یک پای  این  گربه  تا  ابد  لنگ  م زد  و  هیچ  
  .درمان   برایش  نبود 

یه ی  همدم  در  تمام  این  سال ها  سع  کرده  بود  از     خت 
هیچ  کمگ  دریــــغ  نکند  .اما  نیاز  مردم  آن قدر  زیاد  بود  

که  این  کمک ها  حکم  کوگ  ظریف  از  بخیه ای  را  
  .داشت،  که  برای  ترمیم  این  شکاف  عمیق  نیاز  بود 

یه  و  تلاش  همدم  برای  آن     ایرج  همیشه  در  برابر  خت 
جبهه  م گرفت  .نه  این که  خودش  اهل  کمک  کردن  

نباشد؛  که  بود،  اما  فعالیت های  همدم  را  افراط  
م دانست  .بارها  به  وضوح  ابراز  کرده  بود  که  

خواهرش  عقل  اقتصادی  ندارد  و  فقط  با  
دلسوزی های  بیخودی  مال  و  اموالش  را  به  باد  م 

  .دهد 
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به  شده     همدم  از  بس  این  حرف ها  را  شنیده،  ضد  ض 
بود  اما  مهربان  طاقت  نداشت  کش  در  مورد  مادرش  
ی  که  در  تمام   این طور  ناحق  بگوید  .آن  هم  روح انگت  

سال های  بعد  از  فوت  جلال،  مال  و  اموال شان  را  
مدیریت  کرده  و  نه  فقط  آن ها  را  حفظ  کرده،  بلکه  ب ه  

 .مقدارش  افزوده  بود 
ی  ایرج  از  همان  خوی     خوب  م دانست  که  ایرادگت 

مردسالارانه ای  که  از  پدرشان  به  او  رسیده  بود،  
 .نشات  م گرفت 

ایرج  نم توانست  ببیند  مال  و  اموال  خواهرش  از     
خودش  بیشت   باشد  .آن  هم  وقن   عمده ی  این  داران   

یه،  نه  ولخرح  ه ان   که  دیگر   پشتوانه ای  بود  برای  خت 
زنان  و  مردان  این  فامیل  در  انجام شان  ید  طولان   

 .داشتند 
جاوید  هم  در  فکر  و  عقیده  دست  کم  از  ایرج    

پای   نداشت  و  همدم  م دانست  اگر  او  بر  رخش  تت  
داران  اش  سوار  شود،  جوری  رم  م کند  که  فرسنگ ها  

د  یه  فاصله  م گت   .از  اهداف  او  و  خت 
اما  وقن   سیاوش  را  د ر  کنار  مهربان  در  ذهنش     

  .تصور  م کرد،  خیالش  از  این  بابت  هم  راحت  م شد 
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وع  آشنان  شان  از  دوسال  پیش  بود  و  بعد  از    
سر 

  .بمباران  شیمیان   سردشت 
آن  روز  که  مجروحان  را  به  تهران  منتقل  کرده    

بودند،  همدم  و  مهربان  هم  تهران  بودند  و  همن    
عامل  شده  بود  برای  طولان   شدن  مهل ت  سفری  که  

  .طبق  برنامه ی  قبل شان  باید  به  پایان  م رسید 
همان  روزها  همدم  برای  کسب  اطلاعان   که    

م توانست  در  نحوه ی  کمکش  به  این  مردم  
آسیب دیده  موثر  باشد،  راه  بیمارستان   که  

مخصوص  مجروحان  بود،  شده  و  آن جا  با  جوان   
 ...روبه رو  شده  بود  که  داوطلبانه  برای  کمک  آمده  و 

  ـ اجازه  م فرمایید  روح انگت    خانوم؟   
لحن  منظوردار  مادر  جاوید  حواس  همدم  را  از    

قیاس  جاوید  و  سیاوش  به  جمع  برگرداند  که  در  
اصل  ن  دعوت  و  بالاجبار  خود  را  در  این  خانه  مهمان  

  .کرده  بودند 
گرمای  ناش  از  حرصی  تن  مهربان  را  حن   با  فاصله ی    

 .یک وجن   که  میان شان  بود  حس  م کرد 
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اجازه  لابد  برای  صحبت  بود  و  شاید  هیچ کس  در    
این  جمع  نبود  که  نخواسن    مهربان  را  حدس  نزده  

 .باشد  .اما  امان  از  جت   که  راه  برای شان  نم گذاشت 
مستقیم،  نگاه  به  چهره ی  ایرج  انداخت  که  در     غت 

 :سنگر  خانواده ی  داماد  نشسته  بود  وگفت 
    

 
 ـ والا  حر  بگم  ...ما  رو  غافلگت   کردید  ...آمادگ

 ...برگزاری  این  مراسم  رو  این طور  ن  مقدمه  نداشتیم 
مادر  جاوید  پشت  چشم  نازک  کرد  و  نگاهش  را  از    
همدم  به  جاوید  رساند؛  او  که  عن    خیالش  هم  نبود  .

ابروهای  نازک  مادر  جاوید  از  چشم هایش  فاصله  
دوستانه  به  چهره اش  داده  بود  . گرفته  و  حالن   غت 

دوباره  سرش  را  گرداند  تا  جوان   به  همدم  دهد،  که  
 .صدای  ایرج  مهلتش  نداد 
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 ـ چندان  هم  ن  مقدمه  نیست،  پیش  از  این  هم  

صحبتش  بوده  ...م مونه  فقط  قول  و  قرارهای  نهان   
که  تکلیف  این  دوتا  جوون  و  خانواده ها  رو  روشن  

 !کنه 
آدم ها  همیشه  حد  بدتری  هم  داشتند  که  در    

کننده  باشند  و  همدم   لحظه های  حساس  غافلگت 
خداخدا  م کرد  حد  آخر  ایرج  همن    قرار  گرفن    در  

 !جبهه ی  جاوید  باشد  و  بس 
همدم  دست  در  دامان  غیبت  پدر  جاوید  انداخت  و    

 :گفت 
  ... ـ البته  پدری   

 :ایرج  حرفش  را  برید   
 ! ـ من  جای  پدرش   

ش  را  از  رو  بسته  و  قصد  مخق  کاری     برادرش  شمشت 
 .هم  نداشت 

اکت  ایرج  با  پدر  جاوید  داشت  اما     همدم  خت   از  سر 
فکرش  را  هم  نم کرد  تا  این  حد  علن   مهربانش  

 !وجه المصالحه ی  این  بن    شده  باشد 
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وزی  در  این     مادر  جاوید  با  حالن   که  حاک  از  پت 
رقابت  نانوشته  بود،  لبخند  را  نق اب  چهره  کرد  و  

 .نگاهش  را  روی  همدم  نگه  داشت 
ایط  را  نداشت     مهربان  که  دیگر  تحمل  این  سر 

خواست  بلند  شود،  اما  قبل  از  آن که  حرکتش  توجه  
همه  را  جلب  کند،  دست  همدم  روی  دستش  نشست  
  دست  مهربان  

 
و  فشاری  کم  محکم  به  آن  آورد  .داع

 ناراحتش  م کرد  اما  چاره  چه  بود؟ 
با  لبخندی  متن    و  لحن   آرام  خطاب  به  مهمانانش    

 :گفت 
یف  بیارید      ـ شما  هر  وقت  و  به  هر  دلیل  تس 

قدمتون  رو  چشم  ماست  ...انشالل  خدا  خت   پیش  
پای  همه ی  جوون ها  بذاره  و  جفت  مناسب  

ه  و  خوشبخت   جاویدخان  هم  سر  راهش  قرار  بگت 
 ...بشن 

و  در  ادامه ی  جملان   که  در  لحظه  سکوت  و  مان   را    
م همان  لب  و  چشم های  مهمانان  کرده  بود،  خطاب  به  

مهربان  که  نم نمک  از  جواب  قاطع  مادر،  نور  به  
 :چشم هایش  باز  م گشت،  گفت 
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ه  خانم  بگو  بساط  شام  رو  آماده      ـ پاشو  مادر  به  منت 
 .کن   

خانه  رفت  .آن قدر     مهربان  مثل  فت   جهید  و  به  آشتر 
سریــــع  که  نه  فرصت  تحلیل  نگاه  را  داشته  باش د  نه  

  به  گوشش  برسد  .گوشش  یک سر  از  صدای  
 
حرف

مادر  پر  شده  بود  .صدان   که  در  عن    آرامش  
 .صلابتش  را  به  رخ  کشیده  بود 

مادر  جاوید  ناگزیر  آن  لبخند  نه چندان  دوستانه  را    
تکرار  کرده  و  انشا الل  آرام  زمزمه  کرده  بود  .ایرج  اما  
تت   نارضاین   نگاهش  را  به  نگاه  همدم  دوخته  و  خ ط  و  

  .نشان  کشیده  بود 
اف  م کرد  که     همدم  در  دل  و  فقط  به  خودش  اعت 
هنوز  و  بعد  از  سال ها  استقلال  و  البته  سن   که  در  

 اش  را  نسبت  به  برادر  نشان  م داد  از  
 
شناسنامه  بزرگ

 .خشم  ایرج  م ترسید 
همس  ایرج  تنها  کش  بود  که  به  خودش  جرئت   

 :حرف زدن  روی  حرف  همدم  را  داد  و  گفت 
 ـ روح انگت    جون  جوری  صحبت  م کن   انگار  خت   از    

  خواست  جاوید  جان  نداری؟ 
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صداها  کم کم  صدای  مادر  را  پس  م زد  و  به  گوش    
خانه   مهربان  م رسید  .او  که  دیگر  در  همان  آشتر 

سنگر  گرفته  بود  و  منت   خانم  پشت  سرش  دست  به  
 .دعا  ذکر  م گفت 

  خدا  جفت  مناسبش  رو  سرراهش  گذاشته    
 
 ـ اتفاقا

که  ما  همه  این جا  جمع  شدیم  ...خداروشکر  
خان دادشم  از  مال  دنیا  کم  نداره  و  همه ش  برای  

جاویده  ...تو  این  دوره  و  زمونه  گ  بهت   از  خانواده ای  
که  شناس  باشه  برای  دخت   آدم  ...والا  مردم  آرزو  

شون  بیاد  ...اون وقت  این   دارن  همچن    دامادی  گت 
 ...مهربان خانم  ما  ه  ناز  م کنه 

و  در  ادامه ی  حرفش  خندید  و  صدایش  را  نمایش     
 :پاین    آورد  و  باز  گفت 

 ـ البته  بگید  ناز  کنه  که  خوب  خریدارش  رو    
 !شناخته 
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 ـ چندان  هم  ن  مقدمه  نیست،  پیش  از  این  هم  

صحبتش  بوده  ...م مونه  فقط  قول  و  قرارهای  نهان   
که  تکلیف  این  دوتا  جوون  و  خانواده ها  رو  روشن  

 !کنه 
آدم ها  همیشه  حد  بدتری  هم  داشتند  که  در    

کننده  باشند  و  همدم   لحظه های  حساس  غافلگت 
خداخدا  م کرد  حد  آخر  ایرج  همن    قرار  گرفن    در  

 !جبهه ی  جاوید  باشد  و  بس 
همدم  دست  در  دامان  غیبت  پدر  جاوید  انداخت  و    

 :گفت 
  ... ـ الب ته  پدری   

 :ایرج  حرفش  را  برید   
 ! ـ من  جای  پدرش   

ش  را  از  رو  بسته  و  قصد  مخق  کاری     برادرش  شمشت 
 .هم  نداشت 

اکت  ایرج  با  پدر  جاوید  داشت  اما     همدم  خت   از  سر 
فکرش  را  هم  نم کرد  تا  این  حد  علن   مهربانش  

 !وجه المصالحه ی  این  بن    شده  باشد 
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وزی  در  این     مادر  جاوید  با  حالن   که  حاک  از  پت 
رقابت  نانوشته  بود،  لبخند  را  نقاب  چهره  کرد  و  

 .نگاهش  را  روی  همدم  نگه  داشت 
ایط  را  نداشت     مهربان  که  دیگر  تحمل  این  سر 

خواست  بلند  شود،  اما  قبل  از  آن که  حرکتش  توجه  
همه  را  جلب  کند،  دست  همدم  روی  دستش  نشست  
  دست  م هربان  

 
و  فشاری  کم  محکم  به  آن  آورد  .داع

 ناراحتش  م کرد  اما  چاره  چه  بود؟ 
با  لبخندی  متن    و  لحن   آرام  خطاب  به  مهمانانش    

 :گفت 
یف  بیارید      ـ شما  هر  وقت  و  به  هر  دلیل  تس 

قدمتون  رو  چشم  ماست  ...انشالل  خدا  خت   پیش  
پای  همه ی  جوون ها  بذاره  و  جفت  مناسب  

ه  و  خوشبخت   جاویدخان  هم  سر  راهش  قرار  بگت 
 ...بشن 

و  در  ادامه ی  جملان   که  در  لحظه  سکوت  و  مان   را    
مهمان  لب  و  چشم های  مهمانان  کرده  بود،  خطاب  به  

مهربان  که  نم نمک  از  جواب  قاطع  مادر،  نور  به  
 :چشم هایش  باز  م گشت،  گفت 
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ه  خانم  بگو  بساط  شام  رو  آماده      ـ پاشو  مادر  به  منت 
 .کن   

خانه  رفت  .آن قدر     مهربان  مثل  فت   جهید  و  به  آشتر 
سریــــع  که  نه  فرصت  تحلیل  نگاه  را  داشته  باشد  نه  

  به  گوشش  برسد  .گوشش  یک سر  از  صدای  
 
حرف

مادر  پر  شده  بود  .صدان   که  در  عن    آرامش  
 .صلابتش  را  به  رخ  کشیده  بود 

مادر  جاوید  ناگزیر  آن  لبخند  نه چندان  دوستانه  را    
تکرار  کرده  و  انشا الل  آرام  زمزمه  کرده  بود  .ایرج  اما  
تت   نارضاین   نگاهش  را  به  نگاه  همدم  دوخته  و  خط  و  

  .نشان  کشیده  بود 
اف  م کرد  که     همدم  در  دل  و  فقط  به  خودش  اعت 
هنوز  و  بعد  از  سال ها  استقلال  و  البته  سن   که  در  

 اش  را  نسبت  به  برادر  نشان  م داد  از  
 
شناسنامه  بزرگ

 .خشم  ایرج  م ترسید 
همس  ایرج  تنها  کش  بود  که  به  خودش  جرئت   

 :حرف زدن  روی  حرف  همدم  را  داد  و  گفت 
 ـ روح انگت    جون  جوری  صحبت  م کن   انگار  خت   از    

  خواست  جاوید  جان  نداری؟ 
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صداها  کم کم  صدای  مادر  را  پس  م زد  و  به  گوش    
خانه   مهربان  م رسید  .او  که  دیگر  در  همان  آشتر 

سنگر  گرفته  بود  و  منت   خانم  پشت  سرش  دست  به  
 .دعا  ذکر  م گفت 

  خدا  جفت  مناسبش  رو  سرراهش  گذاشته    
 
 ـ اتفاقا

که  ما  همه  این جا  جمع  شدیم  ...خداروشکر  
خان دادشم  از  مال  دنیا  کم  نداره  و  همه ش  برای  

جاویده  ...تو  این  دوره  و  زمونه  گ  بهت   از  خانواده ای  
که  شناس  باشه  برای  دخت   آدم  ...والا  مردم  آرزو  

دارن  همچن    دامادی  گت  شون  بیاد  ...اون وقت  این  
 ...مهربان خانم  ما  ه  ناز  م کنه 

و  در  ادامه ی  حرفش  خندید  و  صدایش  را  نمایش     
 :پاین    آورد  و  باز  گفت 

 ـ البته  بگید  ناز  کنه  که  خوب  خریدارش  رو    
 !شناخته 
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جاوید  که  با  یک  غوره  سردی اش  م شد  و  با  یک    
مویز  گرم،  باز  سر  ذوق  آمده  و  نیش  شل  شده اش  از  

 .بناگوش  در  رفته  بود 
ایرج  اما  همچنان  برادری اش  پشت  اخم  و  غرورش    

 .جا  مانده  بود 
همدم  کنایه ها  را  نشنیده  گرفت  و  با  همان  آرامش    

 :گفت 
 ـ تو  برازنده بودن  جاویدخان  که  شگ  نیست  ...اما    

رفتار  مهربان  هم  ن از  نیست  ...مهربان  در  حال  حاض   
  ازدواج  نداره 

 
 .آمادگ

  .این بار  مادر  جاوید  برای  جواب دادن  پیش قدم  شد   
 ـ این  دیگه  از  اون  حرف ها  بود  روح انگت    جون  .  

  ...ماشالا  مهربان جون  هم  دیگه  کم  سن وسال  نیست 
 :و  شوخ  خواهرشوهرش  را  خطاب  قرار  داد  و  گفت   

 ـ مادرت  هروقت  صحبت  خواستگاری  م شد  یه    
 .شعر  خون   م خوندن  بیتا  جون 
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همس  ایرج  خندان  دنباله ی  کنایه  مادرجاوید  را    
 :گرفت  و  گفت 

 ـ آره  والا  !دخت   که  گذشت  از  بیست  باید  به     
حالش  گریست  ...اما  این  واسه  غت   بوده  نه  دخت   

  !خودمون 
به  به  دسته ی  چون   مبل     و  باز  هم  نمایش   چند  ض 

 :زد  و  گفت 
  بهش  نم خوره  چند    

ا
 ـ البته  مهربان  جون  که  اصل

سال  باشه  که  بیست  رو  هم  رد  کرده  باشه  ...پنجه ی  
 .آفتاب  م مونه  ماشالا 

همدم  فقط  نظاره گر  این  بده بستان  عروس  و    
خواهرشوهر  ماند  و  جز  لبخندی  کمرنگ  

عکس العمل  نشان  نداد  .جاوید  که  برخلاف  همیشه  
این بار  در  سکوت  فقط  نظاره گر  بود،   اشاره ای  به  

  .مادرش  زد  که  این  بحث  را  تمام  کند 
تش     و  بالاخره  ایرج  که  انگار  نبض   کم جان  به  رگ  غت 

تپیده  بود،  اخم هایش  را  سفت تر  کرد  و  دسن   به  
 :سبیلش  کشید  و  در  ادامه ی  خنده ی  زن ها  گفت 

 ـ نقل  این  حرف ها  نیست  ...هرکاری  یه  آدان   داره  که    
 ...جدا  از  ا ین  مزخرفات  خاله زنکیه 
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زن ها  هردو  در  دم  غیظ  کرده  اما  جرئت  ابرازش  را    
 .نداشتند 

ایرج  دنباله ی  نطقش  را  گرفت  .نطق   که  همدم    
 ها  ختم  به  خت   نم شود 

 
  .م دانست  به  این  سادگ

 .آرامش  جاوید  مثل  خوره  به  جان  مغزش  افتاده  بود   
 ـ اصل  حرف،  اون  آدم  و  خانواده ایه  که   قراره  به  این    
 !خاندان  جوش  بخوره،  که  نباید  هر  ننه قمری  باشه 

خانه  توان  از  دست  داده  و     مهربان  پشت  ستون  آشتر 
ه خانم  از  این  صحنه  جوری   دو  زانو  نشسته  بود  .منت 
خانه  پیچید  . به  صورتش  کوبید  که  صدایش  در  آشتر 

سع  داشت  لیوان  آب  به  دهانش  بچسباند  و  در  
همان  حن    قربان صدقه  گو یان  دست  به  کمرش  

 .م مالید 
گوش  مهربان  اما  کنار  همدم  روبه روی  ایرج  نشسته    

 .بود 
 ـ مهربان  دخت   یه  خانواده ی  معمول  نیست  که    

  هرطرف  م خوای  برون  ...
 
افسارو  بدی  دستش  و  بگ

مهربان  وارث  خاندان  مالکه  و  باید  طبق  نظر  
بزرگ ترش  با  جفتش  چفت  بشه  !یعن   خانواده  

 !تصمیم  م گت  ه  و  دخت   م گه  چشم 

niceroman.ir



همدم  که  ندیده  حال  مهربان  را  حدس  م زد،  در    
مانه ترین  حالن   که  م توانست  بزرگ تری  و   محت 

خانواده بودن  خودش  برای  مهربان  را  به  او  یادآوری  
 :کند،  گفت 

  ـ به  بزرگ تری  قبولم  نداری  خان دادش؟   
 :ایرج  اخم هایش  را  بیشت   به  رخ  کشید  و  گفت   

 ! ـ شما  خ ان داداشت  رو  قبول  داشته  باش   
و  از  جا  بلند  شد  و  انگار  که  او  هم  گوش  مهربان  را    
دیده  بود  که  بعد  از  آخرین  کلام  هراسان  دویده  و  به  
صاحبش  پیوسته  بود،  صدایش  را  بالا  برد  تا  به  گوش  

 .آن که  باید  برسد 
 ـ ازدواج  واسه  وارث  این  خاندان  به  عشق  و  عاشق     

  !نیست،  به  مصلحته 
ه خانم  از  چشم های  مهربان     اشک هادر  آغوش  منت 

 .روان  شده  بود 
دیگر  نه  او  و  نه  همدم  شک  نداشتند  که  جاوید  

ی  از  حدسیاتش  در  مورد  سیاوش  به  ایرج  گفته   چت  
است  .ایرج،  که  حرف  آخر  را  پتک  کرده  و  به  سر  

 .مادر  و  دخت   کوبیده  بود 
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وی  از  ایرج  بلند  شده  و     مهمانان ناخوانده  به  پت 
دنبالش  روان  شده  بودند  .ایرج  هنوز  به  در  نرسیده  

بود  که  در  باز  شد  و  بابک  در  حال  که  به  قول  
جکسون  ن  نوا  رفته  بود،   مهربان  باز  به  قالب  مست 

داخل  آمد  و  با  دیدن  جمع  که  انتظار  دیدن شان  را  
 .نداشت  صدا  در  دهانش  خفه  شد 

ایرج  امروز  خشابش  را  حسان   پر  کرده  بود  که    
،  بابک  را  ن  نصیب   ون  رفن   آخرین  ترکشش  حن    بت 

   .نگذاشت 
 ـ چطوری  شازده؟  بپا  با  تزای  خاله خان باجیا  دم  و    

 !دستگاه  اون  بابای  خدابیامرزت  رو  ندی  به  باد 
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ساعت،  یازده  را  رد  کرده  بود  که  مریم  اجازه ی    

   .مرخض  داد 
صبح  پیش  از  رسیدن  بقیه،  ظرف ها  را  در  یخچال    

کوچک  دفت   گذاشته  و  فقط  امیدوار  بودم  این  گرم  و  
  .سرد  شدن ها  بلان   سر  غذا  نیاورد 

کس  و     دیروز  حن    بسته بندی  غذا  در  ظرف های  پت 
دردار  ماه جان،  فکر  کرده  بودم  اگر  مدل  نذری  در  
چند  ظرف  یک بار  مصرف،  برنج  و  خورشت  را  روی  

هم  م ریختم،  درست  بود  که  کلاسی  کاری  نداشت  اما  
  .این طور  هم  برای  حمل و نقل  به  دردسر  نم افتادم 
کیف  دسته داری  که  چهار  ظرف  غذا  را  داخلش    

چیده  بودم،  خیل  زودتر  از  آن چه  تصور  م کردم  از  
رده  خارج  شده  و  دسته اش  فقط  تا  رسیدن  به  دفت   

 .همراه ام  کرده  بود 
طبق  مع مول  بعد  از  دقایق   گشت وگذار  ناموفق    

روی  نقشه؛  برای  پیدا  کردن  خانه ی  عارف،  از  تاکش  
تلفن   درخواست  ماشن    کرده  و  خودم  را  نجات  داده  
  نم دانم  چه  مرص   در  این  نقشه  بود  که  

 
بودم  .واقعا

 .فقط  گمم  م کرد 
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کمک  خواسن    از  مریم  هم  منتق   بود،  نم خواستم    
د  و  با  چشم های   در  جریان  رفتنم  سرا غ  عارف  قرار  گت 

  .زیبایش  نگاه های  زیبا تر  حواله ام  کند 
در  حال  که  ظرف ها  را  با  کیف   از  رده  خارج  شده  در    

بغل  گرفته  بودم،  در  تاکش  را  بستم  و  به  سمت  
  .آخرین  خانه ی  بن بست  عارف  راه  افتادم 

ی  گرفته     کیف  از  رده  خارج  شده،  بوی  قرمه ست  
ه اش  نم گذاشت  بفهمم  آیا  ظرف ها   بود  .رنگ  تت 

ی ام  تا  این  حد  غوغا     آشتر 
ی  پس  داده اند  یا  هت  چت  

 !کرده  است 
ه  به  در  رنگ  و  رو  رفته  آرام آرام  قدم     خت 

  .برم داشتم 
حواسم  نسبت  به  عارف  گنگ  بود  .بیشت   حس    

م کردم  آن  بخش  از  وجودم  که  میل  نزدیک شدن  به  
او  را  دارد،  ریحانه  است  .نه  ریح انه ای  که  اسم  

مستعارم  بود،  ریحانه ای  که  مادرش  بود  و  حسم  به  
ین   !او؛  ادای  د 

با  این که  تصورش  در  باور  خودم  هم  سخت  بود،  اما    
گاه  ریحانه  را  حس  م کردم  که  نگاهم  م کند؛  نگاه  

 ...پر  از  انتظار 
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  .بهارین  فقط  اضطراب  بود  و  عذاب  وجدان   
اما  میلم  به  خوب بودن  و  خوب کر دن  حالش،  ریحانه    

و  بهارین  نداشت،  از  ته  دل  دوست  داشتم  خوب  
باشد؛  که  دیگر  در  ن  صدان   محض  از  بار  بدشانش  
روی  دوشش  نگوید؛  که  چن   های  گوشه ی  چشمش  
 ...از  تصور  ضعیف بودن  و  کمبودداشتنش،  گم  نشود 
ون  فرستادم  .جوری     دهانم  را  باز  کردم  و  نفسم  را  بت 

  .که  شانه ام  بالا  و  پای ن    شد 
بدم  نم آمد  در  قالب  فرشته های  روی  زمن    فرو    
روم  و  به  خودم  دروغ  بگویم،  اما  با  وجود  تمام  این  

حواس،  م دانستم  که  اگر  همچنان  راه  برای  به  
خواب زدن  وجدانم  بود،  هیچ وقت  وارد  این  قصه  

  .نم شدم 
برای  عارف  متاسف  بودم؛  برای  دان   مریم  و  حن     

ریحانه،  اما  خود  آدم  هم،  خود  ن  اشتباه  و  
خواب زده اش  را  بیشت   دوست  داشت  .چه  کش  

خوشش  م آمد  اشتباهات  و  تقصت  هایش  را  نه  فقط  
 پیش  خودش  که  پیش  دیگران  هم  دوره  کند؟ 
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آدم ها  گورستان  بودند  و  دنیا  پر  بود  از  خوب هان     
که  گناهانشان  را  در  لایه های  زیرین  روح،  دفن  کرده  
  .بودند  .جان   که  دست  خودشان  هم  به  آن  نم رسید 

ی  هم  که  مدام  پیش  چشم  نبود،  کم کم     آن  چت  
فراموش  م شد  و  خود  آدم،  اولن    کش  بود  که  

 ...غلط هایش  را  از  یاد  م برد 
پایم  روی  آسفالت  کف  کوچه  کشیده  شد  و  صدا    

  .بلندی  ایجاد  کرد 
 .چند  قدم  بیشت   تا  در  خانه  نمانده  بود   
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  بعد  از  یادآوری    
 
این  دو  سه  روز،  مخصوصا

،  به  این  فکر  م کردم  که  اگر   ماه جان  از  روح انگت  
سوک  گفته     توجه  عارف  به  قصه ای  که  در  پت 

 
واقعا

  بیشت   از  آن چه  
ا
بودم،  جلب  شده  بود،  شاید  اصل

تصور  م کردم،  م دانست  و  نیازی  به  ا فشاسازی  من  
  .نبود 

دم     .انگشتم  را  روی  دکمه ی  آیفون  فس 
این  فکر  باعث  شده  بود  از  پیش کشیدن  دوباره ی    
بحث  انجمن  و  ترغیبش  به  خواندن،  واهمه  داشته  

  .باشم 
از  سوی  دیگر  هم  فکر  م کردم،  شاید  توجهش  فقط    

  پر  
 
به  خود  موضوع  جلب  شده  باشد،  زندگ

ی  ن بود  که  وقوعش  در   فرازونشیب  مادربزرگش،  چت  
  هر  آدم  ممکن  باشد  و  امری  عادی  به  نظر  

 
زندگ

 ...برسد 
در  به جای  باز  شدن  از  داخل  خانه،  به  دست    

  .خودش  باز  شد 
ون     تعجب  از  لابه لای  سرح   چشم هایش  خود  را  بت 

م کشید  .نم دانم  چشم هایش  از  شب زنده داری  و  
  به  این  حال  بود  یا  از  خوابیدن  دراز  مدت 

 
 .خستگ
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موهایش  برخلاف  دیدارهای  گذشته  باز  بود  و    
 .چهره اش  را  متفاوت  کرده  بود 

با  همان  نگاه  متعجب  یک  دستش  را  لای  موهایش    
کشید  و  آن  یگ  را  در  جیب  گرمکنش  فرو  کرد  .شاید  

دنبال  گوش  اش  بود  که  در  نبودش،  سرش  سمت  
  .خانه  چرخید 

 !ترجمه ی  نگاهش  اما  دیگر  برایم  سخت  نبود   
  :لب خند  زدم  و  گفتم   

   . ـ سلام  .م دونم  غافلگت   شدید  ...ببخشید   
نگاهش  پشت  سرم  در  کوچه  چرخید  .سریــــع  کیف    

 :را  به  طرفش  گرفتم  و  گفتم 
ی  دوست      ـ فکر  کردم  کش  پیدا  نم شه  که  قرمه ست  

  ...نداشته  باشه 
نگاهش  علامت  سوال  شد  و  تا  کیف  پاین    آمد  .  

د  اما   دستم  را  بیشت   به  طرفش  گر فتم  تا  کیف  را  بگت 
 .هم چنان  گیج  بود 

 ـ راستش  ما ه جانم  هوس  کرده  بود  ...اما  خب  انگار    
 .سهم  شما  هم  بود 

بالاخره  دستش  پیش  آمد  .مردد  و  آرام  .من  هم    
 .دستم  را  حرکت  داد،  مطمن    و  سریــــع 
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کیف  که  در  دستش  قرار  گرفت  قدم  به  عقب    
  بابک  سر  برسد  .در  دل  

 
برداشتم  .ترسیدم  واقعا

فحشش  دادم  که  حن   نم توانستم  صت   کنم  تا  عارف  
د  .سرش  را  که  از  کیف  تا  چشم های   برایم  اسنپ  بگت 

من  بالا  کشاند،  قدم  دیگر  به  عقب  برداشتم  و  
 :لبخندزنان  گفتم 

 . ـ راسن   پیازش  رو  هم  رنده  کردم   
چن   های  گوشه ی  چشمش  داشتند  ظاهر  م شدند    

ون  زدم    .که  چرخیدم  و  با  سرعت  از  کوچه  بت 
کم  که  دور  شدم  قدم هایم  ریتم  آرام تری  گرفتند  .  

لبخند  از  لب هایم  کنار  رفت  .باز  من  ماندم  و  
 .گورستان  درونم 

نم دانم  !شاید  این که  من  نتوانسته  بودم  درست  و    
 .حسان   غلط هایم  را  خاک  کنم،  از  سر  شانس  بود 

 ...شاید  هم  تقدیر   
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*** 
ون  زده  بودم  تا  مرخض  صبحم  را     زودتر  از  خانه  بت 

ان  کنم    .جت 
فکر  م کردم  شاید  پیام  از  عارف  دریافت  کنم  اما    

ی  نشده  بود  .خودم  هم   در  این  چند  ساعت  هیچ  خت 
قصد  پیام دادن  نداشتم  .نم خواستم  فکر  کند  انتظار  

 ...تشکر  و  قدردان   دارم  و  توقعی  جب ـ
ماشینش  آشنا  بود  اما  پیاده شدنش  از  ماشن    بود    
 .که  قدم هایم  را  نرسیده  به  سرکوچه  متوقف  کرد 

وع  به  تپیدن  کرد  .   قلبم  بعد  از  لحظه ای  مکث،  سر 
  .بزاقم  را  قورت  دادم  و  اخم هایم  را  درهم  کشیدم 

ی  بابا،  زمان  دقیق  نداشت  و  از  صبح    
کار  مسافرکش 

که  رفته،  حن   بر ای  ناهار  هم  برنگشته  بود  .
سررسیدنش  همن    حالا،  آن قدرها  دور  از  انتظار  نبود  

م  س  نگت 
 !که  از  حضور  بابک  است 
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د  که  به  جای  دفت      لابد  م خواست  زهر  چشم  بگت 
م  کرده  بود؛  این  فکر  ناش   از  آن   مریم،  این جا  غافلگت 

  متوجه  رفتنم  به  
 
صفت  جاسوش اش  بود  .حتما

 .خانه ی  عارف  شده  و  به  سراغم  آمده  بود 
برخلاف  دفعات  پیش  چهره ی  او  هم  جدی  و  حن     

  .عصبان   بود 
 .در  جا  خشک  شده  بودم  که  نزدیکم  رسید   

 ! ـ بیا  بشن    تو  ماشن    م خوام  حرف  بزنم  باهات   
 :با  غیط   که  نم توانستم  مخق   کنم  گفتم   

  که  خیل  پررو  هستید   
 
 . ـ واقعا

قدم  برداشتم  تا  از  کنارش  رد  شوم،  که  بازویم  را    
گرفت  .توی  دلم  جوری  خال  شد  که  فکر  کردم  اگر  
 .بابا  هم  همن    حالا  سر  برسد  درجا  سکته  م کنم 

کشیدن  بازویم  از  دستش  با  پیچیدن  ماشن    آشنای    
دیگری  به  کوچه  هم زمان  شد  .هیچ وقت  از  دیدنش  تا  

 .این  حد  خوشحال  نشده  بودم 
بابک  که  توجه  به  ماشن    محراب  نداشت  دوباره    

خودش  را  جلو  انداخت  و  روبه رویم  ایستاد  .فقط  
لحظه ای  از  ذهنم  گذشت  که  چرا  باید  محراب  را  به  
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ا
بابک  ترجیح  بدهم؟  اما  در  این  لحظه  دلیلش  اصل

  .مهم  نبود 
،  دو  دقیقه    

 
 ـ سروتهت  رو  م زنن  تو  خونه ی  عارف

 !نم تون   به  حرف  من  گوش  کن  
حواس  من  فقط  به  توقف  م اشن    محراب  و  صدای    

  .باز  شدن  در  بود 
  ـ مشکل  پیش  اومده  خانم  سرمست؟   

لحن  خشک  محراب  حواسم  را  جمع  کرد  .بابک  با    
ده تر  به  سمت  او  چرخید    .اخم هان   فس 

از  این که  گفته  بود » :خانم  سرمست  «!حس  خون     
  .داشتم  .ناخودآگاه  قدم  به طرفش  رفتم 

همزمان،  مکالمات  چیستان گونه ی  این  مدت مان  در  
  .ذهنم  مرور  م شد 

 ـ تو  دم ودستگاه  اصلان   این  مدل  کارتون  رو  راه    
 م ندازید؟ 

جمله اش  با  همان  لحن  خطاب  به  بابک  شاخک هایم    
 .را  فعال  کرد 

 !همدیگر  را  م شناختند   
حس  نگاه  بابک  م گفت  که  او  هم  غافلگت   شده    
ی  م دانس ت  های  بیشت   .است  .انگار  محراب  چت  
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ی  نگفت  فقط     محراب  لحظه ای  نگاهم  کرد  .چت  
حس  کردم  باید  سوار  ماشینش  شوم  .نه  فقط  به  

خاطر  حس  نامفهوم  نگاهش  و  فرار  از  دست  بابک،  
به خاطر  شناخن   که  انگار  از  همه ی  اطرافیان  عارف  

داشت  !محراب  به  تنهان   چند  جل د  دایره المعارف  بود  
 !که  دیگر  نم توانستم  نخوانده  بگذارمش 

روی  صندل  جلو  نشستم  .پخش  ماشن    روشن  بود    
و  صدای  ترانه ای  خارح   با  صدای  کم  به  گوش  

  .م رسید 
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نگاه  بابک  لحظه ای  از  آن  سوی  شیشه  به  صورتم    
کشیده  شد  .با  اخم  نگاهم  را  گرفتم  .محراب  نزدیکش  

ی  گفت  که  حن   با  لب خوان   هم   شد  و  چت  
 .متوجه اش  نشدم 

  .خیل  زود  بابک  را  ول  کرد  و  سوار  ماشن    شد   
 :همن    که  از  کنار  بابک  گذشتیم  گفت   

؟   
 
ی  بگ   ـ هنوزم  نم خوای  چت  

لحنش  برخلاف  لحظات  پیش  خونسد  و  عادی  بود  .  
درست  مثل  تمام  وقت های  که  دم  در،  راهم  را  

  .م بست  و  برایم  چیستان  طرح  م ک رد 
  قرار  گرفته  بودم  و  دیگر    

 
سر  دوراه  بزرگ

نم توانستم  به  راحن   جوابش  را  بدهم  .جالب  بود  
که  دیگر  میل  هم  برای  دست  به  سر  کردنش  

  .نداشتم 
 :از  مقابل  خانه  که  رد  شد،  گفتم   

 . ـ ماه جان  منتظرتونه   
  ... ـ م رسونمت  دفت   برم گردم   

  به  لحظات    
ا
نگاهم  کرد  و  با  شیطنن   که  باز  هم  اصل

   :پیش  نم آمد،  گفت 
 ! ـ بابک  کنه تر  از  این  حرف هاست   
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از  این  همه  علامت  سوال  که  در  مقابل  او  در  ذهن    
داشتم،  آن قدر  خسته  بودم  که  ناخودآگاه  به  جای  

کنجکاوی  از  چندوچون  آشنان  اش  با  بابک،  آه  
سنگن    کشیدم  و  با  اخم  درمانده  نگاهم  را  از  پنجره  

 .بت  ون  انداختم 
ی  که  م توانستم  کم  خودم  را  با  آن  دل     تنها  چت  

خوش  کنم  این  بود  که  محال  بود  آن  اصل  مطلن   که  
 من  م دانستم  را  او  هم  بداند  .اما  بقیه اش  چه؟ 

 .باز  هم  نفسم  آه  شد   
ی  بگوید  و  در  حل     انگار  قصد  نداشت  چت  

چیستان ها  پیش قدم  شود  که  صدای  ترانه  را  بلند  کرد  
 .و  طبق  معمول  مشغول  هم خوان   شد 

رو به روی  دفت   او  همچنان  خونسد  بود  و  من  در    
  .اخم هایم  مچاله تر  شده  بودم 

این بار  نم توانستم  ن  تفاوت  بگذرم  و  خودم  را  با    
حدس  و  گمان هایم  آرام  کنم  .قفل  در  را  زده  بود  و  

منتظر  بود  پیاده  شوم  .این  یعن   امکان  نداشت  بدون  
 .حرف شنید ن  از  من،  نم  پس  دهد 

  که  محال  بود  از  چهره ام  نخواند  به    
 
با  همان  کلافگ

 :طرفش  برگشتم  و  گفتم 
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  ـ چطوری  بهت  اعتماد  کنم؟   
لبخندش  این بار  حس  شادیی  بعد  از  گل  زده  شده  در    

 .آخرین  لحظات  وقت  اضافه  را  داشت 
  ـ م شه  بار  چندم  اگه  بازم  بگم؛  ازت  خوشم  م آد؟   
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ماشن    را  راه  انداخت  .مخالفن   نکردم  .میدان  را  دور    
زد  و  کم  جلو تر  جان   مقابل  بیمارستان  نمازی  

  جای  
ا
ایستاد  .جای  مناسن   نبود  اما  این  حوال  کل

 .مناسب  پارک کردن  پیدا  نم شد 
 .پخش  را  خاموش  کرد  و  این بار  او  به  طرفم  چرخید   
  تا  الان  علت    

 
 ـ من  همیشه،  رو  بازی  م کنم  .مطمئنا

 !رفت وآمدم  به  خونه ی  ماجان  رو  فهمیدی
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سخت  بود  تلاش  برای  کج نشدن  دهانم  اما  دیگر    
خیل  هم  مهم  نبود  که  حسم  را  بفهمد؛  حش  که  تا  

  !امروز  آن قدرها  هم  پنهان  نمانده  بود 
ی  نیستم  که  محض  رضای  خدا،  یه     ت 

َ
 ـ من  آدم  خ

زن  رو  از  تنهان    ...پت 
زنه  ماه جان؟      ـ کجاش  پت 

حن   در  این  لحظه  هم  نم توانستم  بنشینم  و  ببینم    
 !پشت  سر  ماه جانم  این طور  م گوید 

 :لحن  تندم  به  خنده اش  انداخت  و  گفت   
  ...معذرت  م خوام   

 
 . ـ راست  م گ

  به  سر  زنان  سمت    
 
از  صدای  گریه ی  زن   که  تقریبا

ورودی  بیما رستان  م دوید،  نگاه  هر  دویمان  به  
طرفش  چرخید  .از  این  بیمارستان  متنفر  بودم  .

سال ها  پیش  برای  حکم  دروازه ی  خانه ی  عزرائیل  را  
ون  نیامده   داشت  .کم  خودم  و  بابا  گریان  از  آن  بت 

 ...بودیم  که  حالا 
؟      ـ م شه  بریم  همون  سمت  دفت 

    
 
مخالفن   نکرد  .ماشن    را  راه  انداخت  و  حن    رانندگ

 :ادامه ی  حرفش  را  گرفت 
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 ـ خلاصه ش  این که  با  آدم های  روباه صفن   که  فکر    
  حال  

ا
م کن    نقش  خرس  مهربون  بهشون  م آد،  اصل

 !نم کنم 
بابک  با  حرف های  عارف،  از  آدم  پررو  در  نظر  من،    

به  جاسوس  تبدیل  شده  و  حالا  از  آن  جاسوس  به  
روباه صفن   رسیده  بود  .حن   اگر  اعتبا ری  هم  به  

حرف  های  محراب  نبود،  باز  هم  مشخص  بود  که  
ون  نم آید   .چت    به دربخوری  از  او  بت 

کم  بعد  روبه روی  دفت   اما  این  سمت  خیابان    
  .ایستاد  و  بالاتنه اش  را  به طرفم  چرخاند 

 ـ بهم  بگو  اصل  جریان  چیه  تا  واسه  بودن  کنار  عارف    
 !کمکت  کنم 

 :به  جای  آن چه  م خواست  بشنود  گفتم   
  ـ بابک  رو  از  کجا  م شناش؟   

بعد  دیدم  بابک  آن قدرها  هم  مهم  نیست  .سریــــع    
 :گفتم 

  عارف  رو  از  کجا  م شناش؟   
ا
  ـ اصل

 ـ به  نظرت  شناخت  دم کلفت های  این  شهر  سخته؟    
 !اونم  از  نوع  کلاه بردارش 
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و  قبل  از  آن که  چشم  و  دهان  گشاد  شده ام  به    
 :عارف  اشاره  کند،  خودش  اضاف ه  کرد  که 

 ـ منظورم  عارف  نیست  هرچند  از  همون  قماشه  ...  
 در  ضمن  یادت  رفته  من  چه  نسبن   با  ماجان  دارم؟ 

  فکر ها،  درست    
 

گاه  ساده ترین  مسائل  میان  شلوع
  .پیش  چشم  آدم  گم  م شد 

شاید  تقصت   بابک  بود  که  من  از  ابتدا  نم دانستم    
کیست  .درواقع  اشتباه  از  خودم  بود  که  فکر  م کردم  
بابک  "اسم  دان   عارف  است  نه  پسخاله اش  ...دلم  "
نم خواست  از  ماه جان  بخواهم  دوباره  آن  قصه  را  

برایم  دوره  کند  تا  بتوانم  با  یادآوری اش  رفع  اشکال  
  .کنم 

 ! ـ خب   
با  صدایش  به  خود  آمدم  .داشت  نگاهم  م کرد  .  

  .دست به سینه  و  منتظر 
باور  کردن   نبود  که  اصل  جریا ن  را  بداند  و  منتظر    

باشد  از  زبان  من  هم  بشنود  .بیشت   انگار  داشت  
 :یک دسن   م زد  .با  همن    فکر  گفتم 

  نم فهمم  اشکال  آشنا بودن  من  با  عارف    
 
 ـ من  واقعا

 چیه  که  شما  انقدر  دنبال  یه  جریان  توش  م گردی؟ 
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 ـ این  اشکال  نداره  ...اما  من  تو  رو  این جوری    
 !نشناختم 

ی  گفته  بود  .سع     یادم  آمد  که  مریم  هم  چنن    چت  
  .کردم  به  اعصابم  مسلط  بمانم 

  ـ چه  جوری؟   
ی  که  آویزون  یه  بچه پولدار  بشه     ! ـ دخت 
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ین     در  این  اوضاع  نظر  او  درباره ی  شخصیتم،  کمت 
  ترجیح  م دادم  فکر  کند  

 
اهمیت  را  داشت  .واقعا

آویزان  آن  بچه پولدار  شده ام  و  چت    دیگری  این  وسط  
  .نباشد 
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محراب  آدم  بده  بستان  بود  .درست  همان طور  که    
خودش  به  علت  نزدیگ اش  به  ماه جان  اشاره  کرده  

ی  م خواست  و   بود  .او  در  قبال  کاری  که  م کرد  چت  
ی  برای  ارائه  به  او  نداشتم   !من  چت  

ه ی  در  رساندم  و  هم زمان  گفتم     :دستم  را  به  دستگت 
 ـ ببخشید  اما  برام  مهم  نیست  من  رو  چه جوری    

 !شناختید 
ه  را  که  کشیدم  صدای  نفس  خنده آلودش     دستگت 

در  گوشم  پیچید  .خودبه خود  نگاهش  کردم  .
همان طور  دست به سینه،  تکیه اش  را  کامل  به  در  داده  

  .بود 
ل  کنم  و  گفتم     :نتوانستم  حرصم  را  کنت 

  ترجیح  م دم  با  همون  بابک  دربیفتم،  حداقل    
 
 ـ واقعا

م دونم  موضعم  نسبت  بهش  چیه  ...شما  اما  فقط  
 .ادعا  داری  که  رو  بازی  م کن  

ون  گذاشتم  که     در  را  باز  کردم  و  یک  پایم  را  هم  بت 
 :گفت 

  ـ موضعت  نسبت  به  بابک  چیه؟   
باید  ن  جوابش  م گذاشتم  و  م رفتم  .اما  این ها  شاید    
همان  ظا هری  بود  که  دوست  داشتم  به  نظر  او  بیاید  .
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ی  هم  بداند،  برایم  مهم  نیست  ! این که  حن   اگر  چت  
که  بود  .فقط  م خواستم  فکر  نکند  م تواند  با  

 .دانسته هایش  من  را  است   خود  کند 
ن  آن که  به  درست  و  غلطش  فکر  کنم،  حقیقت  را    

 :گفتم 
 ـ یه  جاسوس  پررو  که  باید  فاصله م  رو  باهاش  حفظ    

 !کنم 
 :سرش  را  تایید آمت    تکان  داد  و  گفت   

 ـ خوبه  !حداقل  نسبت  به  بابک  تو  یه  موضعیم  !  
 !شنیدی  دیگه  دشمنی  دشمن  تو،  م شه  دوستت 

 :چشمگ  زد  و  گفت   
 ! ـ پس  دوستیم  باهم   

ناخودآگاه  نخر  کردم  .نتوانستم  زبانم  را  نگه  دارم  و    
  گفتم 

 
 :با  حال  از  درماندگ

  هدفت  چیه؟   
 
  واق عا

 
 ! ـ م شه  بگ

نگاهش  مثل  اشعه ای  بود  که  از  چشم هایش    
به طرفم  شلیک  شد  و  درست  تخم  چشم هایم  را  

هدف  گرفت  .نگاهش  برخلاف  همیشه  شیطان  و  
  .مرموز  نبود  .بیشت   انگار  داشت  فکر  م کرد 
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دست  چپش  را  بالای  فرمان  گذاشت  و  با  مکث    
سرش  را  سمت  پنجره  چرخاند  .نگاه  من  هم  در  مست   

  .نگاهش  تغیت   جهت  داد 
فکر  کردنش  دیگر  داشت  طولان   م شد  و  کاسه ی    

م  پر    !صت 
بالاخره  سرش  را  برگرداند  .اما  نگاه  من  همان  دست    
خیابان  روی  یک  دویست وشش  سفید  ماند  .متوجه  

شدم  که  این بار  او  سرش  را  در  مست   نگاه  من  
 .چرخاند 
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 :لابد  رد  نگاهم  را  زده  بود  که  گفت   

  به  این  عارف  خان  بگو  حواسش  به  همسایه ی    
ا
 ـ فعل

 !دست  راستیش  باشه،  تا  بعد 
ن  خیال  حضور  عارف،  نگاه  وق زده ام  را  به    

 :چشم هایش  دوختم  و  گفتم 
؟  !همسایه ش  رو  دیگه  از  کجا      ـ ای خدا  تو  گ  هسن 

 م شناش؟ 
 :چهره اش  حالت  از  خود  مچکری  گرفت  و  گفت   

 ـ بهت  گفته  بودم  که  عاشق  تحقیق  و  جمع کردن    
 !اطلاعاتم 

 ـ این  اطلاعات  جمع  کردن  نیست  آتو  جمع  کردن  از    
 !این  و  اونه 

 .خندید   
 . ـ آره  خب  عامیانه ش  همینه   

    
ا
من  اما  حن   نتوانستم  لبخند  بزنم  .اصل

ی   نم خواستم  .محراب  ترسناک  بود  .برخلا ف  چت  
که  گفته  بود،  شاید  رو  بازی  م کرد  اما  از  آن هان   بود  

که  تا  خودش  نم خواست  موضعش  مشخص  
  .نم شد 
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برخلاف  بابک  که  با  دو  بار  دیدن  و  بدون  شناخت    
کامل،  از  همان  حس  منق  ام  نسبت  به  او،  متوجه  
 .شده  بودم  که  نم تواند  آدم  قابل  اعتمادی  باشد 

ن  آن که  حن   خداحافط   کنم،  پیاده  شدم  .در  را  که    
بستم  در  سمت  او  باز  شد  .پیاده شدن  محراب  با  

  .پیاده شدن  عارف  هم زمان  شد 
عارف  هنوز  ما  را  ندیده  بود  .داخل  ماشن    خم  شد    

و  وقن   تنش  را  راست  کرد،  در  دستش  همان  کیف  از  
رده  خارج  شده ای  بود  که  چند  ساعت  پیش  
 .ظرف های  غذا  را  با  آن  تحویلش  داده  ب ودم 
س      هم  بهت  گفتم  بهارین  .از  من  نت 

ا
 ! ـ قبل

نگاهم  را  به  محراب  دادم  .باز  جدی  شده  بود  .ته     ته     
ش  به  مغزم  نداشت،   دلم،  همانجا  که  هیچ  دست 

ی  در   هیچ  حس  بدی  نسبت  به  این  بس   نبود  .چت  
 .محراب  بود  که  نم گذاشت  به  او  ن  اعتماد  باشم 

جدای  این  حس  غریب  .هر  طور  به  قضیه  نگاه  م    
 .کردم،  محراب  دیگر  حذف  شدن   نبود 

باز  نگاه  به  آن  دست  خیابان  و  عارف  انداختم  و    
 :باز  نگاهم  را  به  محراب  دادم  و  گفتم 

  ـ چه جوری  بهت  اعتماد  کنم؟   

niceroman.ir



 :تعللش  باعث  شد  دوباره  خودم  بگویم   
  ـ حداقل  بگو  جریان  همسایه ی  عارف  چیه؟   

این  بار  او  نگاهش  را  به  آن  دست  خیابان  کشاند  .  
حالا  عارف  همان طور  ایستاده  کنار  ماشینش  داشت  

ما  را  نگاه  م کرد  .محراب  زودتر  از  من  نگاهش  را  
 :گرفت  .هم زمان  که  سوار  ماشن    م شد،  گفت 

  خونه ی    
 
 ـ اگه  نتونسن   تا  فردا  همون  ساعت  همیشگ

،  شماره مو  ازش  بگت   و  زنگ  بزن    ...ماجان  صت   کن 
 .بعد  هم  در  ر ا  بست  و  رفت   

هنوز  برای  رد  شدن  از  خیابان  حرکن   نکرده  بودم  که    
چشمم  به  مریم  افتاد  .لابد  از  شانس  من  بود  که  

 .امروز  زودتر  از  معمول  آمده  بود 
نزدیک  عارف  رسیده  و  تشخیص  تعجب  و    

کنجکاوی  در  چهره اش  از  این  فاصله  هم  سخت  نبود  .
عارف  نگاهش  را  از  من  گرفت  و  به  او  داد  .بع د  هم  
ن  آن که  توجه  یا  اشاره ای  به  حضور  من  کند  همراه  

مریم  به  سمت  ساختمان  رفت  .لحظه ی  آخر  حواسم  
  .به  دست های  خال اش  جلب  شد 
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سع  کردم  تصاویر  قبل  را  در  ذهنم  بازسازی  کنم  .اما  
نتوانستم  بفهمم  گ  دستش  از  کیف  ظرف های  من  

 .خال  شده  بود 
ن  احتیاط  از  خیابان  گذشتم  و  کم  مضطرب  وارد    

 .ساختمان  شدم 
 !چه  روز  نحش  شده  بود  امروز   
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*** 
نیم  ساعت  از  ورودم  به  دفت   م گذشت  و  هنوز  با    

عارف  روبه رو  نشده  بودم  .در  اتاق  مریم  بود  و  من  
هم  جز  سلام  از  پشت  در،  خودم  را  نشان  نداده  

niceroman.ir



بودم  .صدای  مریم  را  شنیده  بودم  که  از  حال  دان  اش  
ی  نکرده  «و  فکر  م کردم  این  خت    م گفت » .تغیت 

  .ن  شک  بهت   از  خت   بد تر  شدنش  بود 
عمده ی  فکرم  اما  جای  دیگری  مانده  بود  .اگر  عارف    

و  بابک  و  محراب  را  سه  گوش  یک  مثلث  در  نظر  
م گرفتم،  در  این  لحظه  زاویه ی  محراب  از  آن  دو تای  

تر  و  حجم  دلهره ی  انباشته  در  سمت  او،   دیگر  تت  
  .بیشت   شده  بود 

میان  مرور  حرف های  محراب،  چند  طرح  سیاه  و    
سفید  از  لوگون   که  آقای  مسعودی  برای  یک  پیج  

صنایع دسن   طراح  کرده  بود،  پرینت  گرفتم  و  
تحویلش  دادم  .دو  تماس  تلفن   هم  در  رابطه  با  اتمام  
پروژه ی  طراح  وبسای ت،  برای  خانم  شکور  گرفتم  و  

گزارش  کارش  را  دادم  و  عقربه ها  فقط  اندازه ی  
  .یک ربــع  جلوتر  رفتند 

در  حالت  آماده باش  روی  صندل ام  نشستم  و  به  در    
اتاق  مریم  زل  زدم  .در  این  لحظه  در  قوی ترین  حالت   

دو دل  به  سر  م بردم  .آمدن  بابک  سراغم  به  کنار،  
نم دانستم  گفن    از  حرف ه ای  محراب  به  عارف  
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ی  که  درباره ی   درست  است  یا  نه؟  یا  این که  باید  چت  
  همسایه اش  گفته  بود  را  م گفتم  یا  نه؟ 

اگر  م گفتم  و  به  آشنا  بودن  محراب  با  خانواده اش    
و  بعد  از  آن  به  آشنا  بودن  من  با  خانواده اش  
 م رسیدیم،  چه؟  همه  چت    به  هم  نم ریخت؟ 

ون  فرستادم  .آن قدر     نفسم  را  محکم  و  با  صدا  بت 
صدایش  بلند  بود  که  نگاه  آقای  مسعودی  از  اتاقک  

پارتیشن بندی شده اش  به  این  سمت  کشیده  شد  .
خانه  رفتم    .لبخندی  ن  معن   زدم  و  به  آشتر 

خانم  شکور  عادت  به  خوردن  دمنوش  داشت  .از    
این  پکیج های  لاغری  گرفته  و  به  بهانه اش  دولنر  

ین   م خورد  تا  لابد  عذاب  وجدانش  را  پوشش   شت 
 .دهد  .امروز  برای  ماهم  آورده  بود؛  دمنوش  بهارنارنج 

کم  برای  خودم  ریختم  و  تکیه زده  به  کابینت    
  .مشغول  خوردن  شدم 

ی  فکر  کنم  .   دلم  نم خواست  دیگر  به  چت  
م  تا  راه  پس   م خواستم  در  عمل  انجام  شده  قرار  بگت 
  نماند  و  بعد  از  مشخص شدن  نتی جه  هم  

 
و  پیش  باف

   .دلیل  برای  سرزنش کردن  خودم  نداشته  باشم 
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غرق  در  افکارم  تا  آخرین  قطره ی  دمنوش  خورده    
خانه  سرگ   بودم  که  مریم  کیف  به  دوش  از  در  آشتر 

 :به  داخل  کشید  و  با  دیدنم  گفت 
 ـ من  باید  برم  بهارین،  عارف  تو  اتاق  منتظرته  ...  

مسعودی  و  شکور  که  رفن    تو  هم  برو  .نم خواد  
 .بمون   تا  هشت 

قبل  از  آن که  لیوان  را  به  جای  گذاشن    روی  کابینت،    
در  هوا  ول  کنم،  به  خود  آمدم  .دست  شل  شده ام  را  

دور  دسته ی  لیوان  محکم  کردم  و  روی  کابینت  
گذاشتم  .مریم  حرف هایش  را  زده  و  ن  آن که  لحظه ای  

  .صت   کند،  رفته  بود 
شالم  را  مرتب  کردم  و  بعد  از  یگ  دو  نفس  عمیق  از    
ون  رفتم  .قلبم  زودتر  از  خودم  دویده  و   خانه  بت  آشتر 

 .داشت  خودش  را  به  در  اتاق  مریم  م کوبید 
شک  نداشتم  ته  این  ماجرا  اگر  از  خطر  حملات  قلن     

جان  سالم  به  در  م بردم،  دچار  تپش  قلب  یا  مرص   
دیگر  م شدم  .یا  مثل  بابا  که  کج دار  و  مریز  با  قلبش  

 .سر  م کرد  تا  یک وق ت  است   تیغ  جراح  نشود 
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تقه ای  به  در  زدم  و  ن  انتظاری  برای  جواب،  داخل    
رفتم  .به  دیوار  زیر  پنجره  تکیه  داده  و  دست  در  

 ...جیب  نگاهش  سمت  در  بود  .به  من 
او  به  ناچار  سرش  را  جای  سلام  تکان  داد  و  من  از    

  .اضطراب  ن  صدا  شده  بودم 
در  را  بستم  و  نزدیکش  رفتم  .قبل  از  آ ن که  فرصت    

 :تحلیل  به  مغزم  بدهم،  گفتم 
  گفته  بودم   

ا
 . ـ اون  ...همون  محراب  بود  ...که  قبل

با  دست  به  مت    اشاره  کرد  و  خودش  قدم  جلو  آمد  .  
روبه رویش  نشستم  .عصبان   یا  ناراحت  به  نظر  

  .نم رسید 
م  و  قبل  از  آن که     نتوانستم  جلوی  زبانم  را  بگت 

 :مشغول  نوشن    شود،  آرام  گفتم 
  ـ خوب  شده  بود؟   
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. 

 :سرش  را  که  از  روی  گوش   بلند  کرد،  گفتم   
؟   
ا
  ـ غذا  رو  م گم  ...خوردید  اصل

سرش  را  به  تایید  تکان  داد  .ناخودآگاه  لب هایم  کش    
 :آمدند  .زمزمه  کردم 

 . ـ نوش  جان   
گوشه ی  چشم هایش  چن    افت اد  .سرش  را  خم  کرد  و    
مشغول  نوشن    شد  .بلند  شدم  و  روی  صندل  سمت  
چپش  نشستم  تا  برای  خواندن  حرف هایش  راحت تر  

  .باشم 
بوی  خنک  عطرش  لحظه ای  ذهنم  را  به  آن  روز  در    
ماشینش  کشاند  .به  موقع  جلوی  خودم  را  گرفتم  تا  

  .نفس  عمیق  نکشم 
امروز  هم  موهایش  بسته  بود  .موهای  بسته اش  به    

  صورتش  م آمد 
 
  .کشیدگ
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ت     نگاهم  روی  لباسش  چرخ  خورد  .جن    و  ن  سر 
ساده ی  مشگ اش  در  تضاد  با  جاسو ش های  بابک  

 ...بود  ...در  تضاد  با  جایگاه  که  در  حقیقت  داشت 
همان طور  که  م نوشت  گوش  اش  را  سمت  من    

متمایل  کرد  .افسار  ذهنم  را  کشیدم  و  حواسم  را  به  
 .جملاتش  دادم 

  درست  و  »  
 
خیل  وقت  بود  که  یه  غذای  خونگ

 «.حسان   نخورده  بودم  ...خیل  چسبید 
باز  هم  »نوش جان «ی  زمزمه  کردم  .داشت  برای    

غذا  تشکر  م کرد  .م خواندم  و  در  دل  شاید  ن  دلیل،  
   .به  سارگل  فحش  م دادم 

او  لب هایم  را  م دید  که  از  دو  طرف  کشیده  و  کم    
از  دندان هایم  را  به  ن مایش  گذاشته  بودند  و  من  با  
  .آه  درگت   بودم  که  طوفان وار  در  دلم  دمیده  بود 
ن  توجه  به  اضطراب  حضور  بابک  و  محراب  که    

 :روزم  را  به  گند  کشانده  بودند،  گفتم 
  ـ غذای  مورد  علاقه ت  چیه؟   

  .قبل  از  آن که  جمله ام  را  بگویم،  دو  کلمه  نوشته  بود   
  «فکر  م کن  »  
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هر  دو  را  پاک  کرد  و  با  لبخندی  کشیده  در  جوابم    
 :نوشت 

شاید  ناامیدت  کنه  اما  هر  وقت  و  در  هر  حالن   »  
 «.اگه  کته  گوجه  جلوم  باشه،  نه  نم گم 

 :خندیدم  و  گفتم   
 ـ وای  برای  حر  ناامید  شم  .من  خودم  عاشقشم  ...  
  کته  گوجه های  پرهام  ...رفتید  تا  حالا؟ 

 
 مخصوصا

سرش  را  به  نق   تکان  داد  .پیش  خودم  فکر  کردم  این    
  .آدم  مگر  جان   هم  م رفت  که  آن جا  رفته  باشد 

 .داشت  ادامه ی  همان  جمله ی  پاک  شده  را  م نوشت   
 «فکر  م کن   باید  اون  آقا  رو  بشناسم؟ »  

ون  فرستادم  و  ن  خیال  غذای  مورد     نفسم  را  بت 
علاقه ی  او  و  میل  ریحانه ی  درونم  برای  مادری  کردن  

 :برایش،  گفت م 
 ... ـ امروز  قبل  از  اومدن  این جا،  بابک   

ون  آمدن  از     انگار  بابک  یک  دکمه  بود  که  با  بت 
دهانم،  در  لحظه،  تمام  صورتش  را  از  اخم  پر  کرده  

  .بود 
 :وقفه ی  پیش  آمده  در  حرفم  را  کش  ندادم  و  گفتم   
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 ـ باز  اومده  بود  سر  کوچه مون  ...فهمیده  بود  اومدم    
در  خونه تون  ...م خواس ت  باهام  حرف  بزنه  ...بعد  

  ...محراب  رسید  و  من  با  اون  اومدم  دفت  
از  همان  جمله ی  آخر  بلند  شده  و  سمت  پنجره    

رفته  بود  .لحظه ی  آخر  سرح   پیشان  اش  توجه ام  را  
  .جلب  کرده  بود 

بزاق  جمع  شده  در  دهانم  را  قورت  دادم  و  بلند    
شدم  .کف  دست هایم  از  عرق  نم  شده  بود  .لبم  را  
چند  ثانیه  زیر  دندان  گرفتم  و  با  آزاد  کردنش  قدم  

 :جلو  رفتم  و  گفتم 
 ـ الان  برای  شما  هم  بد  م شه  نه؟  کاش  نیومده    

 .بودم 
به  طرفم  برگشت  .پیشان  اش  هنوز  سرخ  و  چهره اش    
از  تجمع  اخم ها  جمع  بود  .از  کنام  رد  شد  و  گوش   را  

برداشت  .همراهش  چرخیدم  و  منتظر  ماندم  تا  
 .نوشتنش  تم ام  شود 

 «بابک  و  محراب  همدیگه  رو  م شناسن؟ »  
 ... ـ مثل  این که   

 :کم  نگاهم  کرد  و  با  اخم  جمع تر  نوشت   
 «با  محراب  چه  نسبن   داری؟ »  
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تمام  سعیم  بر  این  بود  تا  اضطراب  به  جوش  افتاده    
در  دلم  نمود  ظاهری  پیدا  نک ند  .جوری  پاهایم  را  روی  
زمن    فشار  م دادم  انگار  م خواستم  تمام  آن  اضطراب  

 .را  به  زمن    وارد  کنم 
 ـ من  ...یعن   ما  ...صاحب خونه مون  با  محراب    

 ...نسبت  داره 
نم دانستم  نگاهش  از  دریچه ی  چشمم  تا  کجای    

مغزم  نفوذ  خواهد  کرد  .برای  این که  لحظان   تمرکزش  
را  از  نسبت  محراب  با  من  و  صاحبا خانه ام  بردارم،  

 :قدم  دیگر  سمت  مت    برداشتم  و  حن    نشسن    گفتم 
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ی  بهتون  بگم     . ـ م شه  بشینید؟  باید  یه  چت  
دستش  را  به  ریش  کوتاه  و  مرتبش  کشید  و  با  مکث    

  .روبه رویم  نشست 
گلویم  جوری  خشک  بود  انگار  چند  سوزن  از    

ون  زده  بود  .چند  بار  آرا م  و   دیواره هایش  بت 
ودار  این  فکر   نامحسوس  بزاقم  را  قورت  دادم  .در  گت 

وع  کنم  و  چطور  بگویم  که  نسبتم  با   که  از  کجا  سر 
محراب  آن قدرها  قابل  توجه  نباشد  گوش  اش  مقابلم  

 :قرار  گرفت  .نوشته  بود 
 «.باز  که  داری  منو  جمع  م بندی »  

سرم  را  بلند  کردم  .سرح   پیشان  اش  محو  و  از  تجمع    
اخم ها  کم  ش ده  بود  .فعل  و  فاعلم  را  به  یاد  

  جمله ام  را  به  یاد  نم  آوردم  .اما  بعید  
ا
نم آوردم  .اصل

هم  نبود  .هر  بار  که  گره ای  این  وسط  م افتاد  و  
ون  پرتاب  شوم،   ممکن  بود  از  درون  دایره اش  بت 

 !خودبه خود  او  به  جای  تو،  م شد،  شما 
لبخندی  زدم  و  دستم  را  به  پیشان  ام  کشیدم  و    

 :گفت م 
 ـ محراب  شما  رو  م شناسه  ...یعن   فکر  م کنم    

  به  زور  
 
خانواده تون  رو  م شناسه  ...آخه  بابک  تقریبا
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ه  که  محراب  سر   م خواست  من  رو  با  خودش  بت 
 ...رسید 

تعجب  و  اخم  در  صورتش  به  یک اندازه  زیاد  شده    
بود  .نگاهم  را  جان   میان  ریشش  مخق   کردم  و  آرام تر  

 :ادامه  دادم 
 ـ بعد  بهش  گفت » :تو  دم ودستگاه  اصلان   این جوری    

 «!کاراتون  رو  راه  م ندازید 
سیاه  چشمم  را  بالا  کشاندم  تا  ببینمش  .به  ثانیه    

نکشیده  نگاهم  را  باز  لای  ریش هایش  گم  کردم  و  
 :خیل  آرام تر  از  قبل  گفتم 

 ـ وقن   که  ازش  پرسیدم  از  کجا  م شناسه  گفت،    
 .شناخن    دم کلفت های  این  شهر  سخت  نیست 

  در  توانم  نبود  .دیگر    
ا
گفن    از  کلاه برداری  اصل

سیاه  چشمم  را  بالا  نکشاندم  و  منتظر  ماندم  تا  او  
حرکن   کند  .دلم  کم  آب  و  هوای  تازه  برای  نفش  

  .عمیق  م خواست 
کف  دست هایم  را  روی  ران هایم  کشیدم  تا  نم شان    
گرفته  شود  .تا  ده  شمردم  و  وقن   عکس العمل  از  او  

ندیدم،  سیاه  چشمم  را  دوباره  بالا  کشاندم  .حالتش  
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جوری  بود  که  سرم  خود  به  خود  بالا  رفت  و  فشار  را  
 .از  روی  چشمم  برداشت 

انگار  آخرین  تصویری  که  از  اخم  و  سرح   پیشان  اش    
در  ذهنم  مانده  توهم  از  ذهن  خودم  بود  که  هیچ  

  .اثری  از  آن  در  چهره اش  دیده  نم شد 
آرام  بو د  و  چن   ها  از  گوشه ی  چشمش  چشمک    

م زدند  .گوشه های  لبش  کم  انحنا  گرفته  اما  
 .لبخندش  مشخص  نبود 

ون  فرستادم  و  گفتم     :نفسم  را  علن   بت 
 ـ قبول  کنید  که  خانواده ی  مافیا  هستید  ...کن  ...  

 .هسن  
به  تصحیح  جمله ام  خندید  .گوش  اش  را  برداشت  و    

 :کم  بعد  مقابلم  گرفت  .نوشته  ب ود 
 «با  صاحب خونه تون  ارتباط  نزدیگ  دارید؟ »  

شاید  هر  جا  و  هر  کس  دیگری  جز  او  بود  ترجیح    
  .م دادم  حقیقت  را  مخق   کنم 

  در    
 
نقش  ما  در  خانه ی  ماه جان  ضفا

پرستاربودن مان  خلاصه  م شد  .نقش  پرستاری  و  
یت  مردم  فرق  چندان   با   خدمتکاری  شاید  در  نگاه  اکتر

هم  نداشت  .ما  پرستار  بودیم  و  در  ازای  این  کار  در  
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طبقه ی  بالای  خانه اش  ساکن  شده  بودیم  .ماه جان  
به  چشم  پرستار  به  ما  نگاه  نم کرد  .من  و  مامان  مثل  

  .دخت   و  خواهرش  بودیم 
ها  را  نم دید     ...اما  نگاه  آدم ها  که  این  چت  

دستش  که  پیش  آمد  تا  گوش  اش  را  بردارد  متوجه    
مکث  طولان  ا م  شدم  .لبخند  زدم  .شانه ام  را  بالا  دادم  

 :و  گفتم 
 ـ بله  ...مثل  یگ  از  اعضای  خانواده م  م مونه  ...اما    

 .در  اصل  ما  پرستارشون  هستیم 
منده  باشم  .اما  ابرازش     ی  نبود  که  بابتش  سر  چت  
  داشت  و  این  نشان  

 
همیشه  به  آدم  مقابلم  بستگ

  از  این  بابت،  
 
مندگ م داد  که  آن  ته  وجود  حش  از  سر 

 ...بود  و  دست  خودم  نبود 
سرم  را  نامحسوس  تکان  دادم  .این  موضوع  نبود  که    

برایم  حل  شود  .بعد  از  سال ها  هنوز  نتوانسته  بودم  
ی  در  این  حس  به وجود  آورم   .تغیت 

نگاهش  چند  ثانیه  طول  کشیده  بود  اما  حس  بدی    
نداشت  .گوش  اش  را  که  برای  نوشن    برداشت  بلند  

  .شدم  و  باز  روی  صندل  کناری اش  نشستم 
 «نسبت  محراب  با  ایشون  چیه؟ »  
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 ـ نسبتشون  ناتنیه  ...محراب  م شه،  پسی  همسی    
برادرشون  .البته  فقط  چندساله  که  باهم  در  ارتباطن  .

 .اونم  فقط  محراب  .برادرشونم  فوت  کرده 
ی  ننوشت      .سرش  را  تکان  داد  .دیگر  چت  

با  فکر  به  دردسری  که  با  حضور  امروزم  جلوی    
 :خانه اش  درست  کرده  بودم،  گفتم 

 ـ فکر  کنم  اشتباه  کردم  اومدم  خونه ت  .برات  بد    
 م شه؟ 
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نفسش  را  هم زمان  با  بالا  و  پاین    کردن  شانه اش    
ون  داد    .بت 

ه  به  مت    دندان  در  لب  زیرینم  فرو  کردم  .باید     خت 
جری ان  همسایه اش  را  م گفتم  .فقط  از  این  طریق  و  با  

کمک  عارف  م توانستم  خلوص  نیست  محراب  را  
 .ارزیان   کنم 
  ... ـ م گم   

 .نگاهش  را  از  مت    به  من  داد   
 . ـ یه  چت    دیگه  هم  هست   

اخم  بن    ابروهایش  افتاد  و  سوال،  نگاهش  را  پر    
 .کرد 

 ـ محراب  گفت  بهت  بگم  حواست  به  ...همسایه ی    
 .سمت  راستیت  باشه 

ه  به     با  همان  خط  اخم  افتاده  بن    ابروهایش،  خت 
  .جان   شاید  روی  شانه ام  مانده  بود 

 :کم  بعد  گوش  اش  را  برداشت  و  نوشت   
 «.یه  حدسان   زده  بودم »  

نم دانم  چرا  فکر  م کردم  محراب  مزخرف  گفته    
 .است  .تعجبم  را  پنهان  نکردم 

  ـ یعن   اونم  جاسوسه؟   
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  .دندان هایم  را    
ا
سر ش  را  تکان  داد  .انگار  بگوید  احتمال

به  هم  فشار  دادم  تا  دهانم  باز  نشود  .نم دانستم  چه  
  که  برایش  

 
کش  را  باید  فحش  دهم،  برای  این  زندگ

 .ساخته  بودند 
  ـ حالا  باید  حر کار  کرد؟   

بالای  گوش  اش  را  به  چانه اش  زد  و  بعد  یک دسن     
مشغول  تایپ  شد  .گوش  اش  ر ا  روی  مت    جلو ام  

 :گذاشت  .نوشته  بود 
 «محراب،  م شه  بهش  اعتماد  کرد؟ »  

  را  از  چهره ی  آویزانم    
 
نم دانم  م توانست  درماندگ

 .بخواند  یا  نه 
یه  که  خودمم  دوست  دارم  بدونم  ...     چت  

 
 ـ این  دقیقا

فقط  م دونم  که  خیل  فضوله  ...هرچند  خودش  
م گه  عاشق  جمع کردن  اطلاعاته  ...ام ا  آخه  به  اون  

ا   !چه  این  چت  
 ـ خانم  سرمست  خداحافظ  ...خانم  شکورم  چند    

و  م بندم   .دقیقه  پیش  رفت  .در  دفت 
با  صدای  آقای  مسعودی  روی  صندل  نیم خت    شدم    
اما  در  ادامه ی  جمله اش  فقط  جواب  خداحافط  اش  

را  دادم  و  دوباره  نشستم  .عارف  اما  بلند  شد  و  سمت  
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ون  دلهره آور  بود  . پنجره  رفت  .حالت  نگاهش  به  بت 
 :یک دفعه  گفتم 

  ـ دنبال  بابک  م گردی؟   
از  مقابل  پنجره  کنار  آمد  و  به  مت    مریم  تکیه  داد  .  
ه  به  زمن    ماند  .وقن   مشغول   چند  ثانیه  متفکر  خت 

  .نوشن    شد  سریــــع  بلند  شدم  و  به  طرفش  رفتم 
ماشینش  اون  دست  خیابونه  ...یا  الان  م آد  »  

 «.سراغت  ...یا  وق ن   داری  م ری 
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ی  که  م خواندم » .وای «   بلندی  گفتم     شوکه  از  چت  
و  ناخودآگاه  قدم  سمت  پنجر  برداشتم  اما  پنجه اش  
دور  بازویم  پیچید  و  از  نزدیک  شدن  به  پنجره  منعم  

 .کرد 
 :هراسان  گفتم   

 «حر کار  کنم  حالا؟ »  
بازویم  را  ول  نکرد  .فشار  اندگ  که  به  دستم  داد،    

برای  کم  کردن  اضطرابم  بود  .دستش  را  عقب  کشید  
 .و  مشغول  نوشن    شد 

  م خواد  بگه  از  من »  
 
س  ...حتما  «...نت 

نرسیدم  بقیه اش  را  بخوانم  چون  صدای  زنگ  دفت     
بلند  شده  بود  .اول  به  در  نگاه  کردم  و  بعد  به  صورت  

ه  شده   عارف  .او  هم  به  د ر  بسته ی  اتاق  مریم  خت 
 .بود 

با  اخم  عمیق  دوباره  مشغول  نوشن    شد  .نگاهم    
چند  بار  بن    و  او  و  در  حرکت  کرد  تا  این که  گوش   را  

 .روبه روی  صورتم  گرفت 
 :نوشته  بود   
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درو  باز  کن  ...بودن  منو  هم  انکار  نکن  ...بقیه ش  »  
 «.با  من 

 .سع  کردم  آرام  باشم  اما  مگر  م شد   
ون  آمدم  .اما  قبل  از  آن که  سراغ  در  بروم،     ا ز  اتاق  بت 

برای  توجیه  تاخت   پیش  آمده  سمت  دستشون   
کت  بود  .در  را  خیل   دویدم  .درش  عمود  به  در  سر 

آرام  باز  کردم  .سریــــع  سیفون  را  کشیدم  و  دستم  را  
ون  آمدم  .اما  هنوز  دری  دفت   را  باز   خیس  کردم  و  بت 

  .نکرده  بودم  که  در  از  آن  طرف  باز  ش د 
  .مریم  و  پشت  سرش  بابک،  مقابلم  ظاهر  شدند   

م توانستم  اضطران   که  در  دلم  بود  را  در    
خفیف ترین  حالت  ممکن،  در  صورت  مریم  هم  

  .بخوانم 
اما  نگاهش  که  تا  دست های  خیسم  پاین    آمد،  آن    

اضطراب  خفیف تر  هم  شد  و  چشمگ  حواله ام  کرد  .
 :انگار  مصلحن   بودنش  را  فهمیده  بود  .سر یــــع  گفتم 
 ـ سلام  ببخشید  ...دستشون   بودم  .بچه ها  رفن    .  

  .منم  داشتم  آماده  م شدم  برم 
 ـ خوب  کردی  .عارف  هنوز  هست؟  فلشم  رو  جا    

 .گذاشتم 
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حضور  مریم  از  هر  قوت  قلن   موثرتر  بود  .  
  عادی  برخورد  م کرد  و  اسم  

ا
  وقن   کامل

 
مخصوصا

عارف  را  هم  جلوی  بابک  م  آورد  .این  باعث  م شد  
م   .مریم  نگفته   من  هم  بخواهم  از  او  الگو  بگت 

  .خودش  را  قاط  نقشه ی  ما  کرده  بود 
علن   چشم غره ای  به  بابک  رفتم  که  مرموز  نگاهم    
م  برگشتم  و  کیفم  را  برداشتم  و   م کرد  .سمت  مت  

 :گفتم 
  ... ـ آره  هسن    هنوز   

هم زمان  با  جواب دادن  من  در  اتاقش  را  باز  کرده  و    
 .مشغول  خوش وبش  با  عارف  شده  بود 

ک  نگاهم  م کرد  .ن   شک  اگر    
َ
بابک  هم چنان  با  ش

مریم  سر  نرسیده  بود،  تنهان   روبه  رو  شدن  با  او،  
  .دردسرهای  زیادی  داشت 

محض  خال  نبودن  عریضه  قبل  از  رفتن   که    
نم دانستم  ختم  به  خت   م شود  یا  نه،  رو  به  او  

 :گفتم 
 ـ برای  بار  آخر  بهتون  م گ م  ...اگه  یه  بار  دیگه  سر    

راهم  ست    بشید،  دفعه ی  بعد  باید  به  پدرم  جواب  پس  
 !بدید 
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 ! ـ کار  درست  همینه  بهارین  .منم  هوات  رو  دارم   
نه  فقط  نگاه  بابک،  نگاه  من  هم  سمت  مریم    

چرخید  .دست به سینه  در  چارچوب  در  اتاق  ایستاده  
 .بود  و  با  اخم  بابک  را  نگاه  م کرد 

  ـ این جوریه  آ ره !؟   
ل  کند  اما     بابک  انگار  م خواست  خودش  را  کنت 

حرص  نهفته  در  صدایش  بود  .همان  موقع  عارف  هم  
  .با  اخم های  درهم  پشت  سر  مریم  ظاهر  شد 
صدای  پوف کشیدن  بابک  سرم  را  به  طرفش    

 .چرخاند 
 ـ باز  دوباره  این  پسخاله ی  ما  با  نگاهش  فحش  داد  .  

 !چته  بابا؟  گرفتار  کردی  منو  یا  ای ن  زندگیت 
ن  خیال  معنای  نهفته  پشت  جمله ی  بابک،  حس    

ین  زمان  برای  گریز  است  .سریــــع   کردم  همن    حالا  بهت 
 :گفتم 

  ... ـ بااجازه  مریم جون   
خداحافظم  را  در  هوا  پراندم  و  با  بلند ترین  قدم  که    

پاهایم  توان  برداشتنش  را  داشتند،  از  کنار  بابک  رد  
  تنها  نشدن  با  بابک  

ا
ون  زدم  .فع ل   بت 

شدم  و  از  دفت 
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مهم ترین  کار  بود  و  ن  شک  عارف  و  مریم  
 .نم گذاشتند  دنبالم  بیاید 
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*** 
فقط  یک بار  تا  مرز  وسوسه شدن  برای  گرفن      

شماره ی  محراب  از  ماه جان  پیش  رفته  بودم  .خوب  
م دانستم  این  لحظه  آ ن قدر  حیان   نبود  که  

به خاطرش  در  تماس گرفن    با  او  پیش قدم  شوم  .
انتظارکشیدن  تا  چند  ساعت  دیگر  هم  آن قدرها  

  حالا  که  چند  مسئله ی  مهم  
 
سخت  نبود  .خصوصا
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ینش  شاید  همان  آخرین   برای  بررش  داشتم  و  مهت 
  .جمله ی  بابک  بود 

 «!گفته  بود » :گرفتار  کردی  منو  یا  این  زندگیت   
انگا ر  با  همن    جمله  خودش  هم  به  نقش    

  
ا
اف  کرده  بود  .پس  این  مسئله  اصل جاسوش اش  اعت 

بن   شان  مخق   نبود  .اما  بابک  چرا  باید  این کار  را  
 م کرد؟  چه  سودی  برایش  داشت؟ 

 . ـ بهارین  بیا  این  گوش   رو  بزن  به  شارژ   
ون  رفتم  .مامان  با  پارچه ای     از  جا  پریدم  و  از  اتاق  بت 

در  دست  یک پله  یک پله  بالا  م آمد  و  بابا  در  هال  
روبه روی  تلویزیون  دراز  کشیده  و  بساط  چای  و  

  .تخمه  هم  کنارش  بود 
همان  تخمه  آرژانتین  های  محبوبش  که  هروقت    

سرحال  بود،  م گفت،  این ها  را  مادر  مارادونا  سفارش   
برایش  بو  داده  است  و  این طور  از  کیفیت  تخمه ها  
  .تعریف  م کرد  و  من  و  مامان  را  به  خنده  م انداخت 

حالا  اما  اخم هایش  جوری  درهم  بود  که  بعید    
م دانستم  خوردن  تخمه های  محبوبش  هم  حالش  را  

  .جا  بیاورد 
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گوش  اش  همان  گوش   قدیم  من  بود  .مثل  همیشه    
روی  کمد  جاکفش   و  کنار  سوئیچش  بود  .همیشه  
دیدنش  م توانست  اخم هایم  را  درهم  کند  .گوش   

 هان   که  کشیده  بودم  از  آن  
ل عنن   !به  قدر  تمام  سخن 

ار  بودم    .بت  
لمسش  مثل  لمس  گوی های  جادوگران  بود  که  آینده    

را  پیشگون   م کردند  .با  این  تفاوت  که  این  گوش   
 ...آینه ی  تمام  نمای  یک  گذشته ی  نحس  بود 

سریــــع  برش  داشتم  و  سراغ  شارژر  رفتم  .دوشاخه  را    
 :که  در  پریز  فرو  کردم ،  بابا  گفت 

  ... ـ پسه  که  چندوقت  پیش  دیدمش  سر  کوچه   
پشت  به  بابا  کنار  سه راهی  جفت  مت    تلویزیون  روی    
پنجه ی  پا  نشسته  و  دستم  هنوز  به  دوشاخه  بود  که  

این  جمله  تعادلم  را  به  هم  زد  و  در  چرخش   ناقص  
  .سمت  او،  باسنم  به  زمن    چسبید 

 . ـ یه کاره ی  اصلانیه  !شایدم  پسش  ب اشه   
نفس  در  سینه ام  حبس  شد  .باورم  نم شد  بابک    

  .این طور  در  ذهنش  مانده  باشد 
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 ـ امروز  تو  ترافیک  تو  ظل   آفتاب  جای  این که  مغزم    
آب  شه،  راه  افتاده  بود  .یه  دفعه  جرقه  زد  ...شک  

 .نداشتم  آشناس  یارو 
 :مامان  با  همان  پارچه  کنار  بابا  نشست  و  گفت   

 ـ چه  یادت  مونده  ...چند  سال  از  وقن   تو    
 !دم ودستگاه شون  کار  م کردی،  گذشته 

میان  صحبت  مامان  به  سخن   تن  وارفته ام  را  از    
مقابل شان  جمع  کردم  و  به  اتاقم  رفتم  .در  تاریگ  

گوشه ای  نشستم  و  دستم  را  روی  سینه ام  گذاشتم  .
ی   تپش  قلبم  جوری  بالا  رفته  بود  انگار  برخلاف  چت  

ی ام  با   که  در  اصل  امروز  اتفاق  افتاده،  بابا  حن    درگت 
 .بابک،  سررسیده  و  دروغ  آن دفعه ام  لو  رفته  بود 

لبم  زیر  دندانم  مانده  بود  .مشتم  را  روی  زمن    فشار    
دادم  و  بلند  شدم  .این بار  روی  تخت  نشستم  .سرم  
تت   م کشید  .باید  کاری  م کردم  .اگر  بابک  باز  هم  
هوس  آمدن  به  سرش  م زد  و  دوباره  با  بابا  روبه رو  

؟   م شد،  حر
صدای شان  م آمد  .از  بابک  و  تصور  اشتباه شان  از    

نسبتش  با  اصلان   رد  شده  و  رسیده  بودند  به  آدم هان   
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ات   که  هرچند  با  نسبت های  دور  اما  نزدیک ترین  تاثت 
 ام  گذاشته  بودند 

 
 .را  بر  زندگ

چراغ  چشمک زن  گوش   توجهم  را  در  تاریگ  به  خود    
جلب  کرد  .گوش   را  برداشتم  و  روشن  کردم  .آیکون  

کوچک  اینستاگرام  در  نوار  باریک  بالای  صفحه،  
  .حواسم  را  تمام  و  کمال  به  مستطیل  درون  دستم  داد 

 :سریــــع  وارد  دایرکت  شدم  .عارف  نوشته  بود   
 «راحت  رسیدی  خونه؟ »  

نگاهم  چند  سانت  کش  آمد  و  به  ساعت  بالای    
صفحه  چسبید  .دو  سه ساعن   بود  که  رسیده  ب ودم  .
ون   پیامش  برای  همن    دقایق  پیش  بود  که  از  اتاق  بت 

 .رفته  بودم 
قبل  از  آن که  جوابش  را  بدهم  .دوباره  مشغول    

نوشن    شد  .منتظر  ماندم  تا  پیام  بعدی اش  را  هم  
 .بخوانم  و  بعد  جواب  بدهم 

 «.معذرت  م خوام  زودتر  از  این  نتونستم  پیام  بدم »  
لب هایم  بلافاصله  کش  آمدند  .انگا ر  فکرم  را  خوانده    

 :بود  .سریــــع  نوشتم 
سلام  .نه  خواهش  م کنم  .بله  مشکل  نبود  .»  

 «.ممنون 
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 «.خداروشکر »  
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جواب  خداراشکر،  دل  و  قلوه  بود  یا  تشکر  یا    
ک  موردنظر  ربط     به  مشت 

 
سکوت؟  جوابش  مستقیما

 .داشت  و  برای  عارف  شاید  ...سکوت 
ه  به  صفحه  ماندم  .آن قدر     لب هایم  جمع شدند  .خت 

نم شناختمش  که  بدانم  معنای  سکوت های  
ن  تصویرش  چیست  .این که  مکالمه  از  نظر  او  تمام  

 ...شده  یا  او  هم  دوست  دارد  ادامه اش  دهد 
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مشغول  شدنش  به  نوشن    درست  در  لحظه ی    
ناامیدی ام  بود  .باز  لب هایم  ن  جنبه  ش دند  و  کش  

آمدند  .فکر  کردم  لابد  او  هم  این  لحظه ها  به  
ه  مانده  و  منتظر  واکنش  من  بود   ...گوش  اش  خت 
خیل  سال  پیش  خانم  بود  که  حکم  مادرم  رو  »  
 «.داشت  ...غذای  امروز  منو  یاد  ایشون  انداخت 

دست هایم  محکم  گوش   را  قاب  کرده  و  چشمانم    
  .تک تک  کلماتش  را  م بلعیدند 

ذهنم  درگت   پردازش  »خانم  که  حکم  مادرم  رو    
داشت  «بود  و  انگشت هایم  مردد  برای  چسبیدن  به  

 ...حروف 
ه  خانم  «میان  فکر ها  به  ذهنم  سرک  م کشید »     .منت 

چندبار  جمله اش  را  خواندم  .باز  هم  بدون  بیان    
حش،  فقط  و  فقط  با  نوشن    کلمان   ساده،  چند  

وزنه ی  سنگن    ته  دلم  انداخته  بود  ا نگار  .تنهان   به  
  برای  آدم  سخت  بود  که  سکوت  و  غم  هم  

 
قدر  کاف

 .اضافه اش  شود 
سع  کردم  جمله ای  پیدا  کنم  که  چن   های  گوشه ی    

 .چشمش  را  فعال  کند 
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اف  کردی  که  دستپختم  حرف  نداره؟  »   پس  اعت 
  بتون   دیگه  انکارش  کن  

 
 «!عمرا

ی  حدود  پانزده ثانیه  طول  کشید  تا  دو     شاید  چت  
ایموح   خنده  در  صفحه  ظاهر  شد  و  من  انگار  

وزی  قهرمان  جهان  شده  بودم  که  مشتم  را  به  نشان  پت 
ی  که   در  هوا  کوبیدم  و  خندان  چشم  انتظار  چت  

 .م نوشت  ماندم 
 «.قرارم  نبود  انکار  کنم »  

لبخند  دندان نمایم  شکل  لبخندی  کمرنگ  روی    
 :لب هایم  ماند  .نوشتم 

 «.از  اولش  معلوم  بود  انسان  فهمی ده ای  هسن  »  
باز  هم  ایموح  های  خندان  روی  صفحه  ظاهر    

شدند  .این بار  کم  زودتر  از  دفعه ی  پیش  و  لبخندم  را  
  .عمق  دادند 

فکر  نکنم  !آخه  یادم  م آد  به  بنده  خدان   برام  »  
نوشته  بود » :انقدر  بدم  م آد  پیام  آدمو  م خونن  

 «و  «...یادت  م آد  که؟ 
ون  م پریدند  .چه     چشم هایم  داشتند  از  حدقه  بت 

قشنگ  آن  پیام  از  سری  فوران  حواس  را  حفظ  کرده  و  
 .به  رویم  م آورد 

niceroman.ir



دست هایم  راه افتادند  و  ناخودآگاه  جوان   را  نوشتند    
 .که  اگر  عقلم  کار  م کرد،  جلوی  ارسالش  را  م گرفت 
 «!انقدر  بدم  م آد  سون  های  آدمو  به  روش  م آرن »  

این بار  برای  ظاهر  کردن  آن  ایموح  های  خندان    
معطلم  نکرد  .تنم  را  از  پشت  روی  تخت  ول  کردم  و  

چشم هایم  را  بستم  .چن   های  گوشه ی  چشم ش  را  در  
 :ذهنم  تصور  کردم  و  زیرلب  زمزمه  کردم 

  ـ م بین  شون  ریحانه؟   
چشم هایم  که  داغ  شدند  و  مژه هایم  نم،  پلک  باز    

 .کردم  و  گوش   را  جلوی  صورتم  گرفتم 
 :نوشته  بود   

 «...راسن   بهارین »  
نشستم  .انگار  صدای  نداشته اش  در  گوشم  زنگ    

زده  بود  .فکر  کردم،  اولن    بار  بود  که  اسمم  را  
  ...م گفت  .نشنیده،  انگار  خوش آهنگ  ترین  بود 

 :بزاقم  را  قورت  دادم  و  نوشتم   
 «بله »  

و  گوش   را  روی  تخت  ول  کردم  و  دستم  را  روی    
  .سینه ام  مشت  کردم  .حس  عجین   بود 
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چند  ثانیه  بعد،  گوش   هم چنان  روی  تخت  بود  که    
  .پیامش  رسید 
 :نوشته  بود   

سوک  برام  ماجرای  رمان   که  »   یادته  توی  پت 
م خوندی  رو  تعریف  کردی  .م تونم  منم  اون  داستان  

 «رو  بخونم؟ 
 .تنم  یخ  کرد  و  ریتم  تپش های  قلبم  تندتر  شد   

اد  غریب  و  دیوانه  ب ود  .تا  به     چقدر  آدمت  
خواسته اش  نرسیده  بود  دربه درش  بود  و  همن    که  

  .م رسید،  دیگر  نم  خواستش 
تمام  کارها  و  برنامه هایم  برای  رسیدن  به  همن      
درخواست  بود  و  حالا  حس  م کردم  نباید  اتفاق  

 ...بیفتد 
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. 

 
 ریحانه 

 
 
 

مهربان  نت وانسته  بود  سیاوش  را  پیدا  کند  و  بعد  از    
آن  خواستگاری  تحمیل  و  آن  جملات  تکمیل  که  

ی  ن  منطقش  نشانده  و  رفته  بود،   خان دان   تنگ   جت 
روزبه روز  اعصابش  تحلیل  م رفت  و  طاقت  از  کف  

  .م داد 
ی  از     ک  نازپرورده  خودش  را  باخته  و  ن  خت  دخت 

ش  از  زبان   سیاوش  درمانده ترش  کرده  بود  .تنها  خت 
فرزین،  رفیق  سیاوش  بود  که  خت   همراه  شدنش  با  

گروه،  برای  بازسازی  خانه های  روستان   همان  حوال  
تهران  را  به  گوشش  رسانده  و  وقن   بعد  از  دو  سه  روز  
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ی  از  سیاوش  نشده،  به  صحت  این  خت   هم  شک   خت 
 .کرده  بود 

همدم  حال  مهربان  را  طاقت  نیاورده  و  دست  به  کار    
شده  بو د  .مطمن    بود  جلال  هم  به  زجر  کشیدن  

کش  راص   نیست  و  چشم بسن    بر  وصیت  و   دخت 
  .خواسته اش  را  بر  آن  دو  م بخشد 

در  اولن    قدم  سراغ  ایرج  رفته  و  بعد  از  بحنر    
 :ناخواسته،  گفته  بود 

شما  بزرگ  مهربان   خان داداش،  اما  منم  مادرشم  و  »  
م  رضایت  بدم  ...با رها  در   نم تونم  به  بدبخن   دخت 

لفافه  و  آشکار  بهتون  گفتم  اما  شما  توجه  نکردی  ...
حرمت  تاریــــخ  تولد  شناسنامه ایم  رو  هم  نگه  دارید  

کفایت  م کنه  .مهربان  قصد  ازدواج  با  جاوید  رو  
م  وارث  این  خاندان     ...دخت 

 
نداره  ...نه  حالا  نه  بعدا

هست  درست،  اما  قرار  نیست  گوشت  قربون   
 «!باشه 

و  ایرج  حرمت  بزرگت  ی  که  هیچ،  حرمت  مادری اش    
را  هم  نگه  نداشته  و  تا  توانسته  به  همدم  توپیده  و  

زورش  را  در  صدای  بلندش  ریخته  و  با  طعنه  و  متلک  
حرف  بارش  کرده  و  گفته  بود  بیخود  دل شان  را  به  
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اث  هم  خوش  نکنند  که  سیب  است  و   این  ارث  و  مت 
 .هزار  چرخ  تا  افتادن  روی  زمن   

مهم  نبود  .مهم،  خوشبخن   و  آرامش  مهربان  بود    
  .که  با  جاوید  تضمن    نم شد 

اما  امان  از  سرگیجه هان   که  دنیا  را  دور  سر  همدم    
  چطور  در  

 
م گرداندند  و  حواس شان  نبود  یک  زندگ

  .نبود  این  زن،  لنگ  م ماند 
دور  سوم   سرگیجه ها  باز  هم  راه  بیمارستانش  کرده    
بود  .این بار  همراه  مهربان  و  بابک  .کس  د یگری  را  خت   
نکرده  بودند  .دکت   این بار  متفکرانه تر  از  دفعه ی  پیش  

  .وضعیتش  را  چک  کرده  و  آزمایش  نوشته  بود 
دل   همدم  اما  ن  آزمایش  نسخه اش  را  پیچیده  بود  که    

وقت  را  هدر  نداده  و  سراغ  جاوید  و  پدرش  هم  رفته  
بود  .دیگر  به  امید  ایرح   که  انگار  دان   جاوید  بود  نه  

مهربان،  ننشسته  و  جواب  منق  اش  را  حضوری  با  
  .تاکید  به  سمع ونظر  پدر  و  پس  رسانده  بود 

این  خت   شده  بود  لبخندی  ن  جان  روی  لب های    
ی  سیاوش،  سیاه  شب  را  به  روز   مهربان   که  از  ن  خت 

آورده  و  ته مانده های  امیدش  را  به  ناامید ی ها  گره  
 .م زد 
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جاوید  دور  از  چشم  همدم  سراغ  مهر بان  آمده  و  با    
همان  لبخند های  حرص آور  تلاش  ن  نتیجه ی  مادر  و  

دخت   را  به  رخ  کشیده  و  رهان   از  دست  خودش  را  به  
  .خواب های  مهربان  پیوند  زده  بود 

ی  به  همدم  نگفته  بود  .از     مهربان  از  این  موضوع  چت  
سرگیجه های  مادرش  م ترسید  و  نم خواست  با  این  

 .خت   چرخش  جدیدی  دور  سرش  آ غاز  شود 
،  غالب ترین  حس  مهربان     ه  روز  گذشته  و  نگران 

ُ
ن

بود  .فرزین  هر  بار  سرسنگن   تر  از  قبل  دست  به  
سرش  کرده  و  مهربان  دلیل  رفتارش  را  نم فهمید  .کم  

مانده  بود  خودش  راه  بیفتد  و  حن   پیاده  تا  تهران  
برود  و  سیاوش  را  پیدا  کند  .محال  بود  سیاوش  

ش  بگذارد   .این طور  ن  خت 
بعد  از  دو  تماس  ن  جواب  مانده ی  امروز،  بالاخره    
فرزین  گوش   را  برداشت  .همن    که  ارتباط  برقرار  

شد،  مهربان  گوش   تلفن  را  دودسن   چسبید  .از  بس  
پیش  از  این،  سیم  تلفن  را  دور  انگشتش  پیچیده  بود،  
تلفن  روی  لبه اش  بلند  شده  و  نزدیک  بود  از  روی  مت    

  .به  زمن    بیفتد 
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همن    ک ه  صدای  الو  گفن    فرزین  در  گوشش  پیچید    
تنش  تکان   خورد  و  همن    تکان  تلفن  را  به  مرز  سقوط  
ه خانم  بود   رساند  اما  دست های  همیشه  آماده ی  منت 

ی  کرد   .که  حایل  شدم  و  از  زمن    افتادنش  جلوگت 
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ه خانم  بود  و     حالا  دستگاه  تلفن  در  دست  م نت 
گوش  اش  چسبیده  به  گوش  مهربان  و  جواب  فرزین  

 .همان  جواب های  قبل 
هنوز  نیامده  .درگت   کار  است  .سرش  شلوغ  است  .  

د   .بتواند  خودش  تماس  م گت 
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 ...مهربان  اما  این بار  فقط  یک  چت    م خواست   
  ـ شما  ازش  خت   داری؟  حالش  خوبه؟   

 ـ بله  مهربان  خانم  !خوبه  !سر ش  به  بدبخن  هاش    
 !گرمه  ...بدبخن   خودش  و  مردم 

انگار  م دانست  معنان   پشت  کلام  فرزین  است  و    
کشفش  نم کرد؛  از  لحنش،  از  همان  »مردم «ی  که  
حس  م کرد  برای  رد  گم  کن   به  بدبخن  های  سیاوش  

اضافه  شده  بود  .نم خواست  گواه های  بد  را  از  این  
  تا  کل مه هایش  کشیده  

 
د  .فقط  درماندگ جدی تر  بگت 

 :شد  و  زمزمه  کرد 
 ... ـ آخه  سابقه  نداشته  انقدر  ن  خب ـ  

صدای  نامفهوم  از  آن  سوی  خط  کلامش  را  برید  .  
د  انگار   مهربان  جوری گوش   را  به  گوشش  م فس 

م خواست  از  طریقش  مرز  زمان  و  مکان  را  بشکافد  و  
 .خودش  را  در  آن  سوی  قصه  جا  دهد 
 ...صدای  نامفهوم  دیگری  آمد  و  بعد   

  ـ مهربان؟   
  .صدا  صدای  سیاوش  بود  !باورش  نم شد   

؟      ـ سیاوش؟  خودن 
 . ـ خودمم   

niceroman.ir



زمزمه اش  آرام  بود  .اما  سخت  و  سنگن    .گوش   از    
ه   دست  مهربان  زمن    افتاد  .این بار  دست های  منت 

خانم  هم  نتوانست  مانع  سقوط  شود  .همان طور  که  
د  و  به جایش   نتوانست  جلوی  سقوط  مهربان  را  بگت 

  .دستش  را  به  سر  خودش  کوبید 
مهربان  که  دست  به  دهان  چسبانده  و  اشک هایش    

  .روان  شده  بود 
ه خانم  خم  شد  و  گوش   را  از  روی  زمن       منت 
برداشت  .الو  گفن   های  سیاوش  را  م شنید  و  

نم توانست  منکر  نگران   تنیده  در  صدایش  شود  .
صدان   که  اگر  توان  داشت،  دست  م شد  و  مر ز  زمان  

و  مکان  را  م شکافت  و  خودش  را  روی  اشک های  
 .مهربان  م کشید 

مهربان  م خواست  گریه اش  را  تمام  کند  اما  نم شد  .  
انگار  به  غده ای  چرگ  نیشت   زده  و  فورانش  بند  

 .نم آمد 
 «!خدا  لعنتت  کنه  فرزین »  

ه  خانم  که  صدای  فریاد  سیاوش  را  به خون      منت 
شنیده  بود،  ناچار  گوش   را  به  گوشش  چسباند  و  

 :گفت 
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 ـ سلام  آقا  ...مهربان خانم  همن   جا  هسن    ...  
 .حالشون  خوبه 

 ! ـ گوش   رو  بدید  بهش  لطفا   
 . ـ اجازه  بدید  گریه شون  بند  بیاد،  چشم   

 .سیاوش  کلافه  شده  بود   
؟      ـ گریه  برای  حر

ه  خانم  به  زور  سیاوش  را  مجاب  کرده  بود  تا     منت 
د  و  در  این  فاصله   چند  دقیقه ی  دیگر  تم اس  بگت 
ین  به  مهربان   لیوان   عرق  بهارنارنخ   به شدت  شت 
د  و  در  انتظار  برای  تماس   خورانده  بود  تا  آرام  گت 

سیاوش  چند  قاشق  از  غذای  دست نخورده ی  ظهرش  
را  هم  در  دهانش  فرو  کرده  بود  بلکه  به  بهانه ی  این  

  .تماس  کم  او  را  تقویت  کند 
همدم  به  خاطر  قرار  ن  مقدمه ای  که  وکیل  خان عمو    

ترتیب  داده  بود،  برای  ناهار  به  خانه  نیامده  و  از  
 .اوضاع  مهربان  ن  خت   مانده  بود 

صدای  زنگ  که  در  خانه  پیچید،  مهربان  از  دست    
ه خانم  فرار  کرد  و  سمت  تلفن  پر  کشید  .همن     منت 

  از  شخص  
ا
که  گوش   را  برداشت،  ن  آن که  اصل
نده  مطمن    شود،  گفت   :تماس گت 
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  ـ آخه  کجا  رفته  بودی  سیاوش؟   
صدای  نفسش  قبل  از  جواب  در  گوش  مهربان    

 .پیچید 
 ... ـ گرفتار  بودم   

لحنش  عجیب  سنگن    بود  .مهربان  اخم  کرد  .یادش     
 .به  حرف  فرزین  افتاد 
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؟      ـ گرفتاری  حر
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؟      ـ تو  خون 
  ـ م گم  گرفتار  حر  بود؟   

 :سیاوش  کم  تند  شد  و  ن  حوصله  گفت   
 ! ـ مثل  همیشه  مهربان   

این  لحن،  لحن  سیاوش  نبود  .لحنی  سیاوشی  مهربان    
 ...نبود 

مهربان  که  این  مدت  از  همه طرف  تحت  فشار  بود  .  
حن   اگر  جاوید  را  کنار  م گذاشت،  حال  ناخوش  
ی  از  خود  سیاوش  کاسه ی   همدم  و  همن    ن  خت 

ش  را  سرریز  کرده  بود   .کوچک  صت 
    

 
با  حرص  که  عمده اش  به  صدایش  تنیده  و  باف

ون   مانده اش  اشک  شده  و  از  چشم هایش  بت 
 :م ریخت،  گفت 

  ! ـ پس  مثل  همیشه  هم  رفتار  کن   
آن  دو  که  دست شان  به  هم  نرسیده  بود  اما  حرص    

انگار  به  خون   توانسته  بود  مرز  زمان  و  مکان  را  
بشکافد  و  از  صدای  مهربان  به  صدای  سیاوش  سرایت  

 .کند 
  ـ حر  کار  کنم !؟   
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مو  از  خونه ی  جاوید  بهت      ـ هیخر  !بشن    تا  خت 
 !بدن 

صدای  سکوت  آن  سوی  خط  از  هر  جوان   برنده تر    
  کرده  بود 

 
 .بود  .مهربان  طاقت  نیاورد  .ن  انصاف

یک دفعه  تمام  اجزای  چهره اش  به  پاین    منحن     
شدند  و  زمزمه اش  بلند تر  از  هر  فریادی  در  گوش  

 .سیاوش  پیچید 
 ... ـ یه کاری  کن  سیاوش   

صدای  ریز  ریز  گریه اش  مثل  صدای  نم نم  باران  از    
 .گوش   به  گوش  سیاوش  م چکید 

سیاوش  به  سخن   مرزی  بن    دندان های  جفت    
 :شده اش  ایجاد  کرد  و  گفت 

 ! ـ دیگه  اون  حرفو  نزن   
سیاوش  نم دید  مهربان  سرش  را  با  چه  قدرن   برای    
تایید  تکان  م دهد  .باز  دوباره  آن  جمله  را  با  تاکید  و  

شاید  حرص آلود  در  گوش   تکرار  کرد  و  جواب  
 .مهربان  فقط  یک  جمله  بود 

 ... ـ بیا  سیاوش   
  سیاوش  را  نم دید  که  خسته    

 
مهربان  هم  درماندگ

روی  صندل  زهوار  دررفته ی  کارگاه  فرزین  سقوط  کرد  

niceroman.ir



و  پنجه  در  موهایش  فرو  برد  .فرزین  سرخود  خت   
تماس  های  مهربان  را  به  سیاوش  نداده  و  این  وضع  را  

  ...سبب  شده  بود 
  . ـ گرفتارم  مهربان   

وضعیت  روح  مهربان  جوری  نبود  که  کلمات    
سیاوش  را  همان  که  بود  و  با  همان  معنای  ظاهری اش  

   .باور  کند 
خان دان   اولتیماتوم  داده  بود  .سیاوش  چندین  روز     

ی  رها  کرده  بود  .همدم  مریض  بود  . او  را  در  ن  خت 
جاوید  تهدید  کرده  بود  .و  حالا  سیاوش  از  گرفتاری  

ی  که  جز  نخواسن    و  جازدن،  در  ذهن   م گفت  .چت  
   .خسته  و  شلوغ  مهربان  معن   نم شد 

  ... ـ بگو  خسته  شدم  !بگو  جا  زدم  !حق  داری  البته   
سیاوش  نفش  گرفت  و  سع  کرد  آرام  باشد  .  

 .ح ق دادن   مهربان  با  این  لحن،  از  صد  فحش  بدتر  بود 
  ـ تو  بگو  حر شده؟   

ی  نشده  باشه  نم آی؟      ـ چت  
سیاوش  فقط  اسمش  را  صدا  زد  .اخطار  گونه  و    

 !موکد 
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ون  داد  .   در  سکوت  مهربان،  نفسش  را  بت 
ی  بن   شان  پررنگ  شود  .به   نم خواست  بحث  و  درگت 
خواه  ن   جای  فرزین   مهربان  حق  م داد  .در  اصل  خت 
باعث  این  جریان  بود  و  حالا  خودش  هم  نم خواست  

بوی  بیمارستان   که  به  خاطر  مادر،  به  تنش  ضمیمه  
شده  بود،  به  مشام  مهربان  برسد  و  در  این  حال  
ناخوش،  ناخوش ترش  کند  و  فرزین  را  هم  پیش  

  .مهربان  خراب  کند 
جمله ای  که  مهربان  در  اوج  عصبانیت  گفته  بود  را    

هرچه  پس  م زد،  باز  برم گشت  و  سرجای  اولش  
م نشست  .حن   در  میان  کلمات  هم  تصور  قرار  
 .گرفن    مهربان  در  خانه ی  جاوید  برایش  گران  بود 
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ذهنش  هنوز  جواب  مناسن   برای  مهربان  پیدا  نکرده  
ش  ر ا  در  گوش   ک  باز  کاسه ی  سرریز  صت  بود  که  دخت 

 .او  خال  کرد 
 ـ جاوید  انقدر  از  خودش  مطمئنه  که  جواب  رد    

م شنوه  و  م گه  تو  خواب  ببینم  از  دستش  خلاص  
شم  ...بعد  من  باید  به  تو  التماس  کنم  !ببخشید  

 .مزاحمتون  شدم  جناب  حقیق   .انگار  اشتباه  گرفتم 
 ـ بهت  م  گم  نگو  .اسم  اون  مرتیکه  رو  نگو  ...از    

؟ 
 
  اطمینان  و  تلاش ش  م گ

 ـ حر  کار  کنم  که  بفهم  اگه  الان  نیای،  دیگه    
اومدنت  به  درد  نم خوره  !سیاوش  من  و  مامانم  

  بهشون  
 
حریف  این  آدما  نیستیم  .مامان  رفته  حضورا

رَن،  نم شنون  .این جا  
َ
جواب  رد  داده  اما  اینا  انگار  ک

فقط  ظاهرش  نو  و  قشنگه  !اینا  از  آدمای  عصر  
حجرم  بدترن  ...شده  ن  ا جازه  و  به  زور  منو  م فرسن    

 ...خونه ی  ج ـ
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 . ـ بسه  !بس  کن  ...م آم  ...م آم  مهربان  بس  کن   
و  این  آخر ین  خط  مکالمه ای  بود  که  یگ  را  دیوانه  و    

  .دیگری  را  به  جنون  کشانده  بود 
همدم  شب  دیروقت  به  خانه  آمده  بود  .مکالمه اش    
با  وکیل  خان عمو  هم  غریب  و  ناراحت کننده  بود  هم  

  .امیدبخش  و  راص  کننده 
وکالت  تام  که  خان عمو  پیش  از  این  حواس پرن   به    

او  داده  و  مهربان  را  وارث  اموال  کرده  بود،  مدت ها  
مسکوت  مانده  و  شاید  اگر  این  آقای  وکیل  متوجه  

دور  زدن  هم دستانش  نم شد،  هیچ وقت  وجدانش  به  
 .صدا  در  نم آمد  که  حق  را  به  حق دار  برساند 

سرد سته ی  هم دستان  آقای  وکیل،  قلب  همدم  را  به    
درد  آورده  و  نه تنها  برای  خودش  و  مهربان،  که  برای  
مظلومیت  خان عمو  هم  غصه  خورده  بود  .فکرش  را  
نم کرد  ایرج  تا  این حد  چشم  به  اموال  داشته  باشد،  

  .که  هیچ  حق  و  سهم  در  آن  ندارد 
آن قدر  که  حضور  او  در  این  لیست  ناراحتش  کرده    

بود،  شنیدن  نام  شوهر عمه ی  مهربان  و  پدرجاوید  
 .برایش  عجیب  و  ناراحت کننده  نبود 

niceroman.ir



به  این که  عاقبت  حق  به  حق دار  م رسد،  ایمان    
داشت  و  م دانست  که  سوختن   در  این  باور  نیست  .
کا  آن  هم  در  این  روزهای  پر   ی  پیش  آمده  بن    سر  درگت 

،  تایید  اصالت  این   از  هراس  و  دلهره ی  مادر  و  دخت 
باور  بود  .هرچند  آقای  وکیل  پورسانت  رساندن  مال  

به  صاحب  مال  را  دولاپهنا  حساب  و  مطالبه  کرده  بود  
  .اما  باز  هم  م ارزید 

حالا  دلیل  حول  و  ولای  افتاده  در  دل  ایرج  و  قرار    
گرفتنش  در  صف  خانواده ی  جاوید  را  م فهمید  و  

نم دانست  برای  خودش  باید  متاسف  باشد  یا  
برادرش  ک ه  تا  این  حد  حق به جانب  برای  خوردن  

 .حق شان  تلاش  م کرد 
همدم  به  تکاپو  افتاده  و  م خواست  مقدمات  انتقال    
تمام  اموال  را  که  به  نام  خودش  بود  هم  فراهم  کند  .
عمده  به  مهربان  م رسید  اما  سهم  برای  بابک  و  رزا  
هم  در  نظر  گرفته  بود  .م خواست  آن چه  را  که  از  

مال  معن    در  د ستش  مانده  بود  هم،  در  حضور  
خانواده ی  مستانه  و  معن    به  نام  رزا  و  بابک  کند  .

هرچند  م دانست  با  این  کار  هم  حرف  و  حدیث ها  
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تمام  نم شود  .اما  پیش  خدا  و  وجدانش  خیالش  
  .راحت  بود  که  هیچ  حق   را  ناحق  نکرده  است 

وقن   به  ایرج  فکر  م کرد  تحمل  رفتار  دیگران   که    
چندین  پله  از  او  غریبه تر  بودند،  راحت  م شد  و  

چقدر  این  فکر  برایش  دردناک  بود  .یا  این  اوصاف  به  
خام  و  کم سن   بابک  حق  م داد  که  میان  این  بلبشو  
 .خودش  را  گم  کند  و  درگت   حرف  و  حدیث ها  شود 

بابک  که  چند  روزی  بود  باز  هم  برای شان  ساز  رفن      
کوک  م کرد  .میل  بابک  برای  رفن    به  س وئد  موضوع  
  که  عمویش  هم  ساکن  آن جا  

 
جدیدی  نبود  .خصوصا

بود  .اما  این  یک سال  اخت   و  حرف  و  حدیث هان   که  
از  سمت  خانواده ی  مادری  در  گوشش  فرو  رفته  بود،  
تا  حدی  او  را  از  این  خواسته  دور  کرده  بود  .اما  حالا  
انگار  پس  غد   شوهر خدابیامرزش  باز  سر  خانه ی  اول  

 .خودش  برگشته  بو د 
پیش  از  آن که  پایش  را  روی  اولن    پله  بگذارد  سرش    

تان   خورد  و  دستش  به  نرده ی  راه پله  چسبید  .قبل  از  
هر  چت    خدا  را  شکر  کرد  که  مهربان  در  اتاقش  بود  و  

خانه  م آمد  . ه خانم  هم  از  آشتر  صدای  منت 
چشم هایش  را  بست  و  سع  کرد  تعادلش  را  حفظ  

niceroman.ir



بان  قلبش  بالا  رفته  بود  .این  روزها  بروز  این   کند  .ض 
مهمان  ناخوانده  با  اضطراب  همراه  بود  .اضطراب  از  

 ...عاقبتش 
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خدارشکر  این بار  طولان   نشد  .چشم هایش  را  آرام    
باز  کرد  و  نفش  عمیق  گرفت  .پله ها  را  آرام  آرام  بالا  

رفت  .جواب  آزمایشش  هنوز  آماده  نشده  بود  و  
  .گواه  بد  ته  دلش  را  به  سخن   نادیده  م گرفت 
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در  اتاق  بابک  باز  بود  و  مهربان  بسته  .بابک  خانه    
نبود  .با  رزا  خانه ی  مادر  مستانه  دعوت  بودند  .

  از  مادر  
 

مهربانش  اما  بود  و  برخلاف  همیشه  سراع
  که  امروز  دست  پر  آمده  و  

 
نگرفته  بود  .خصوصا

م خواست  با  گرفن    فاکتور  از  بعض   قضایا  خیال  
ش  را  برای  همیشه  راحت  کند   .دخت 

ه خانم  گوش   را  از  اخبار  امروز  خانه  دستش     منت 
داده  اما  م دانست  که  جزئیات  را  باید  از  مهربان  

 .بشنود 
تقه ای  به  در  زد  و  داخل  رفت  .مهربان  در  حال  رژه    

رفن    در  اتاقش  بود  که  همدم  در  چارچوب  در  ظاهر  
  .شد 

همن    که  چهره ی  مادر  را  دید  دهانش  باز  شد  و    
مکالمه اش  با  سیاوش  را  موبه مو  تعریف  کرد  و  در  

انتها  اظهار  پشیمان   از  حرف هایش  .این که  نگران   و  
ترسی  غالب  شده  بر  او،  راه  برخورد  درست  را  بسته  و  
ی  از  سیاوش   وقن   کم  گذشته  و  آن  نگران   و  ن  خت 
برطرف  شده  بود،  تازه  به  گرف تاری  سیاوش  و  دلیل  
  
 
برخورد  متفاوتش  فکر  کرده  بود   .این که  اگر  واقعا
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  افتاده  باشد  و  او  مجبور  به  آمدنش  کرده  
 
اتفاف

 باشد،  چه؟ 
با  همن    فکر  بود  که  یگ  دو  ساعت  پیش  با  کارگاه    

فرزین  تماس  گرفته  و  او  باز  سرسنگن    گفته  بود  که  
سیاوش  همان وقت  بعد  از  تماس شان  در به در  ما شن    

ین  شده  و  راه  افتاده  است   .و  بت  
از  م رونه  .صبح  »   این  پس  کله خر  یه  تیک  تا  شت 

 «.زود  باید  برسه 
وقن   هم  که  مهربان  پیگت   گرفتاری  سیاوش  شده،    

 :گفته  بود 
سیا  نم خواست  شما  بدون   خانوم  ...همون  روز  »  

که  از  روستا  برگشت  حال  مادرش  به  هم  خورد  ...
 «.سکته  رو  رد  کرد ه  اما  حالش  تعریق   نداره 

 :مهربان  پشیمان،  رو  به  نگاه  اخم آلود  همدم  گفت   
؟  به  خدا  نم دونستم     یش  بشه  حر  ـ اگه  مامانش  چت  

 .من 
 :همدم  توبیخ گرانه  گفت   

 ـ اشتباه  کردی  مهربان  .انتظار  این  رفتار  رو  ازت    
،  نباید  اون     اگه  اوضاع  مناسن   نداشن 

نداشتم  .حن 
بنده خدا  رو  م کشوندی  تو  جاده  !حرف زدن  برای  
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،  فقط   چیه  پس  !جای  این که  پیگت   حال  خودش  بش 
  !حال  بدت  رو  به  روش  آوردی؟ 

  برای  دفاع  نداشت  .از  همان  لحظه  که    
 
مهربان  حرف

جریان  را  از  زبان  فرزین  شنیده  بود،  فقط  خدا  خدا  
  .م کرد  که  این  جریان  ختم به خت   شود 

برای  سلامن   مادر  سیاوش  و  سالم رسیدن  خودش    
ه خانم  را  گرفته  و   نذر  کرده  و  مدام  تسبیح  منت 

 .صلوات  فرستاده  بود 
همدم  توبیخ  بیشت   را  ن  فایده  م دید  .حن   صحبت    

  فقط  این جا  بود  و  
 
از  جریان  پیش  آمده  .مهربان  جسما

  .روحش  در  پرواز 
 ـ خیل خب  حالا  کاریه  که  شده  .با  رژه رفن    تو  هم    

ی  عوض  نم شه  .بگت   بخواب  ...انشاالل  سیاوش   چت  
  .هم  سلامت  م رسه 

 ...اما  حیف  که  قراری  بر  استجابت  تمام  دعاها  نبود   
اه  نرفته  بود  که  قرار  نم گرفت  و     حواس  مهربان  بت 

این  شب  برایش  نم گذشت  .بابک  شب  برنگشته  
بود  .هرسه  زن   ن  خواب  خانه  زیرلب  ذکر  م گفتند  تا  
سیاوش  سلامت  از  راه  برسد  اما  زنگ  ن  گاه  تلفن  که  
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سکوت  را  برای شان  شکسته  بود،  هیچ  آهنگ  خوش   
 .نداشت 

مهربان  دوان  سمت  تلفن  و  آماده  به  گریه  بود  .  
ون  زد  و   خانه  بت  ه خانم  دست  به  دعا  از  آشتر  منت 

همدم  نگران  دستش  را  سمت  گوش   دراز  کرد،   که  
  .مهربان  رسید  و  گوش   را  برداشت 

شنیدن  صدای  سی اوش  مثل  آب  روی  آتش  از  برزخ    
این  شب  تلخ  و  ن  انتها  رهایش  کرد  و  صدای  خروش  

ون  م آمد  نوید  صبخ  روشن  بود  انگار   .که  از  بت 
  ـ خون  سیاوش  ...رسیدی؟   

 ... ـ خوبم  ...ببخشید  بد  موقع  تماس  گرفتم   
 
 
🟪 
 

  بنفش _ترین _سکوت _ممکن #
  allium_دنیا #

 پست _#122
 
 

niceroman.ir



 
مکث  سیاوش  و  صدای  نه چندان  عادی اش  دوباره    

 .روشنان   را  از  پیش  روی  مهربان  پس  زد 
  ـ حر شده؟   

 ـ هیخر  فقط  ...ماشن    خراب  شده  ...من  نم رسم    
  بهت 

ا
  ...احتمال

هراس  مهربان  و  چرا  و  چگونه هایش  همدم  را  برای    
ه  خانم  نزدیک   گرفن    گوش   از  دستش  پیش  راند  .منت 
مهربان  آمد  و  لیوان  آن   که  از  قبل  آماده  کرده  بود  به  

 .دهانش  چسباند 
همدم   آرام  با  سیاوش  حرف  م زد  اما  محال  بود    
د  .همدم   مهربان  نشنود  و  بون   از  اتفاق  افتاده  نت 

تماس  را  طولان   نکرد  و  سیاوش  را  با  چند  جمله ی  
 .دستوری  مجاب  کرد  که  به  حرفش  گوش  دهد 

تماس  را  که  قطع  کرد  خواست  همان  نگاه    
ک  کند،  اما   بازخواست گونه ی  دیشب  را  نثار  دخت 

وقن   رنگ  و  روی  پریده  و  چشمان  هراسانش  را  دید،  
ه  خانم  گفت   :پشیمان  شد  و  روبه  منت 

  ـ منت   جون،  آقا  برزو  م تونه  مارو  تا  جان   برسونه؟   
 . ـ چرا  نتونه  خانوم جون  الان  صداش  م کنم   
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  ـ حر  شده  مامان؟   
 :همدم  دیگر  کوتاه  نیامد  و  گفت   

 ـ نتیجه ی  برخوردت  رو  م بین   مهربان  ...اتفاق  یه بار    
 !م افته  ...خدا  به  همه مون  رحم  کرد 

مهربان  اگر  با  گوش های  خودش  صدای  سیاوش  را    
 .نشنیده  بود،  ن  شک  همن   جا  پس  م افتاد 

 :هراسان  و  مستاصل  گفت   
  ـ بگو  چه  غلط  کردم  مامان؟   

 . ـ تصادف  کرده   
مهربان  آن قدر  مح کم  دست  خود  را  به  صورتش    
کوباند  که  دل  همدم  به  درد  آمد  .صورت  مهتان   

ک  درجا  سرخ  شد  .همدم  دستش  را  گرفت  و   دخت 
 .اشک های  سیل آسایش  را  پاک  کرد 

 ـ خداروشکر  سالمه  ...خداروشکر  مهربان  ...یه    
تجربه  بود  برات  که  خدا  رحم  کرد  و  تلخ  نشد  ...باید  

 .بریم  دنبالش  ...شهرضاست 
ه  خانم     خی ل  زود  راه شدند  و  قرار  بر  این  شد  منت 

ی  از  علت  اصل  رفن   شان  حن   به  بابک  و  رزا  هم   چت  
نگوید  تا  یک  وقت  ناخواسته  هم،  به  گوش  نامحرمان  

 .نرسد 
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تحمل  این  ساعات  در  ماشن    برای  مهربان  از  ساعات    
    .سیاه  دیشب  هم  سخت تر  بود 

همدم  برای  پرت کردن  حواس  مهربان،  جریا ن  وکیل    
را  با  حذف  بعض   قسمت ها  تعریف  کرد  .از  این که  

دیگر  حن   لازم  نبود  با  عمل کردن  خلاف  میل  دان  ها  
از  جمله  ایرج،  چشم  روی  ارثیه شان  هم  ببندند  و  

 .وصیت  جلال  را  زمن    بگذارند 
همدم  موضوع  خون   را  پیش  کشیده  بود  .این  جریان    
تا  حدودی  توانست  ذهن  مهربان  را  از  اعماق  ن گران  ها  

 .به  سطح  برساند 
د  و  گفت     :همدم  دست  مهربان  را  فس 

 ـ بالاخره  حق  به  حق دار  م رسه  ...وقن   برگشتیم    
یک راست  م ریم  برای  به  نام  کردن  اسناد  ...باید  خیل  

زود  انجامش  بدیم  ...باید  یه  جلسه  هم  با  وکیل  
جدیمون  داشته  باشیم  ...م خوام  خوب  باهاش  آشنا  

 ...بش  
ها  برای  مهربان  مهم  نبود  او  فقط  یک چت       ای ن چت  

 ...م خواست 
 ـ پس  دیگه  سیاوش  م تونه  بیاد  خواستگاری،  مگه    

 نه؟ 
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 ـ آره  مادر  من  ...خداروشکر  دیگه  نگران   و  سخن  ها    
ی  مقاوم  باش   مهربان  ... تموم  شد  ...اما  باید  یاد  بگت 

 ...صبوری کردن  سخته  اما  بد  نیست 
 ـ تو  یه عمره  دا ری  صبوری  م کن   مامان  ...من    

نم تونم  یه شبه  مثل  تو  بشم  !اونم  وقن   جاوید  انقدر  
وقیحه  که  بهم  م گه  تو  خواب  ببینم  خلاص  بشم  از  

 .دستش 
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حرف،  ناخودآگاه  از  دهان  مهربان  دررفته  بود  .  
مجبور  شد  جریان  دیدار  جاوید  ر ا  برای  همدم  بگوید  .
همدم  هم  از  این  همه  وقاحت  کم  آورد  .آن  هم  وقن   

niceroman.ir



علن   و  حضوری  سراغ  پدر  و  پس  رفته  و  گفته  بود  از  
ند  ش  فاصله  بگت 

 .دخت 
مهربان  که  از  پیش  کشیدن  این  بحث  پشیمان  بود،    

 :برای  تمام  کردن  فکر  همدم  گفت 
 ـ حالا  که  دیگه  دست شون  به  جان   بند  نیست  ...بیا    

 .حر فشم  نزنیم 
کم  روی  صندل  به  طرف  همدم  متمایل  شد  و  باز    

 :گفت 
 ـ م دون   مامان  ...از  وقن   خب ...با  سیاوش  آشنا    

سم،  چطوری   شدم  ...همیشه  دلم  م خواست  ازت  بتر
  کن  

 
 .تونسن   با  مستانه جون  زیر  یه  سقف  زندگ

همدم  آه  عمیق  از  این  سوال  کشید  و  بعد  به    
 .رویش  لبخند  زد 

 ـ ب ه  همون  دلیل  که  تو   هنوزم  به  اون  خدابیامرز    
،  مستانه جون 

 
 .م گ

مهربان  منظور  مادر  را  م فهمید  .همدم  آه  دیگر    
 :کشید  و  گفت 

 ـ ما  خوب  بلد  شده  بودیم  با  هم  کنار  بیایم،  اگر    
  .دیگران  م گذاشتند 
 ! ـ تو  زیادی  فداکاری   
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 .همدم  سرش  را  به  طرفن    تکان  داد   
 . ـ اتفاقا  من  تو  رابطه  با  معن    خودخواه  بودم   

 ـ تو  رفن   واسه  شوهرت  خواستگاری  این  کجاش    
  خودخواهیه  آخه؟ 

 ـ ازدواج  من  و  معن    قراردادی  بود  ...هرچند  بن      
  بعد  از  جلال  نم تونستم  هیچ  

 
خودمون  ...من  واقعا

مرد  دیگه ای  رو  به  حریمم  راه  بدم  ...حن   گذشت  
ی  تو  این  حس  ایجا د  نم کرد  .درسته   زمان  هم  تغیت 

که  معن    راص   به  طلاق دادنم  نبود  اما  من  اگر  
  ...م خواستم  کوتاه  م اومد 

؟      ـ خب  چرا  نخواسن 
 ... ـ گفتم  که  خودخواه  کردم    

 .به  سوال  نگاه  مهربان   لبخند  زد    
  اسم  معن    برای  من  آزادی  محض    

  زیر  چت 
 
 ـ زندگ

بود  ...معن    یه  مرد  به  تمام  معن   بود  .می گن  مرده  و  
  همن    بود  .راستش  ...حس  

 
قولش  ...معن    دقیقا

  به خاطر  
 
م کردم  معن    بعد  از  ازدواجمون  مخصوصا

وجود  تو،  دیگه  مثل  من  به  اون  حس  قبل  از  
ازدواجمون،  همون  که  هردو  نم خواستیم  ازدواج  

کنیم  و  مجبور  بودیم،  پابند  نیست  ...نه  این که  
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زیرقولش  بزنه،  نه  ...اما  م فهمیدم  اگر  قول  و  قراری  
نبود،  بدش  نم اومد  که  شاید  درست وحسان   

ه   ...سروسامون  بگت 
همدم  در  فکر  سکوت  کرد  و  نگاهش  را  از  پنجره  به    

جاده  داد  .به  زمن   های  ن  آب  و  علق   که  از  کنارش  
م گذشتند  .جلال  و  معن    و  مستانه  را  م دید  که  هر  

 اش  را  پر  کر ده  
 
کدام  به گونه ای  بخش   از  زندگ

 ...بودند 
مهربان  دستش  را  روی  دست  مادر  گذاشت  تا  از    

فکر  خارجش  کند  .همدم  سرش  را  برگرداند  و  نفش  
 ...گرفت 

 ـ گاه  فکر  م کنم  ای کاش  خدا  به  بنده های  خوبش    
یه  گوشه  از  آینده  رو  نشون  م داد  تا  با  تصمیم های  از  

 ...سر  ناآگاه  راه  رو  برای  خودشون  سخت  نکن   
  ـ یعن   ا زدواجتون  برای  معن     اشتباه  بود؟   

 ـ نم دونم  ...اما  شاید  اگه  معن    م فهمید  گاردش    
نسبت  به  ازدواج  خیل  درست  نیست  و  با  کش  غت   

 .از  من  ازدواج  م کرد  ...کمت   سخن   م کشید 
 ـ من  هیچ وفت  فکر  نکردم  معن    ناراضیه  از  این    

 
 
 ...زندگ
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همدم  باز  هم  نفش  گرفت  .خودش  هم  نم دانست    
  معن    بود  یا  همان  حقیقت  جاری  در  

 
که  این  از  بزرگ

 ...دلش 
 
 
 
 
🟪 
 

  بنفش _ترین _سکوت _ممکن #
  allium_دنیا #

 پست _#124
 
 
. 

 ـ من  اگه  از  معن    جدا  م شدم،  یا  باید  دوباره  تن  به    
ازدواج  م دادم  که  ممکن  نبود  اون  آدم   دیگه  هم  مثل  

معن    از  آب  دربیاد،  یا  باید  تا  ابد  جنگ  اعصاب  و  
نسخه هان   که  برای  زندگیم  م پیچیدن  رو  تحمل  

م کردم  .درسته  اولش  طلاق  خواستم  که  اون  هم  به  
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خاطر  معن    بود،  اما  بعدش  موندن  تو  خونه ی  معن    
رو  انتخاب  کردم  .چون  معن    خودش  رو  بهم  ثابت  

کرده  بود  ...هم  تو  قول  و  قراری  که  داشتیم،  هم  
نسبت  به  تو  ...و  خب  برای  ازد واجس  با  مستانه  هم  

کوتاه  نیومدم  نه  فقط  به  خاطر  حاشیه هان   که  
بود  ...شاید  به  این  خاطر  که  یه  روزی  مجبور  نشم  با  

 ...اکراه،  تمام  و  کمال  براش  همسی  کنم 
دند  .   این بار  هردو  در  فکر  نگاه شان  را  به  جاده  ستر

مهربان  هم  معن    و  مستانه  را  در  ذهنش  مرور  م کرد  .
شاید  اوایل  و  در  مقایسه  با  خانواده های  دیگر،  آن  

  در  نظرش  عجیب  بود،  اما  هرچه  بزرگ تر  
 
زندگ

م شد،  بیشت   به  آن  خو  م گرفت  و  شاید  علت  
اصل اش  هم  سه گوشه ی  این  مثل  بودند  که  با  وجود  

تمام  حاشیه ها  اما  هیچ  کدام  اهل  جنگیدن  با  هم  
 .نبودند  و  آرامش  را  انتخاب  کردند 

 :سرش  را  سمت  هم دم  چرخاند  و  گفت   
ی  م گم  ناراحت  نشو  همدم  ...من  معن    رو      ـ یه  چت  

 .خیل  بیشت   از  بابا  جلال  دوست  دارم 
همدم  این  را  به خون   م دانست  .معن    برای  مهربان    

 .هیچ  چت    کم  نگذاشته  بود 
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  ـ پس  چرا  هیچ وقت  بهش  نگفن   بابا؟   
 . ـ نم خواستم  تو  ناراحت  بش    

همدم  از  این  جمله  جا  خورد  .مهربان  اما  خندید  و    
بعد  از  مدت ها  سرخوش  چشمگ  زد  که  باز  هم  همدم  

را  شگفت زده  کرد  .فکر  کرد  مدت ها  بود  در  تلاطم  
ش  زیر  فشار   حضور  جاوید  روح  شاداب  دخت 

 .اضطراب  زخم  شده  بود 
 ـ خودمون  دوتان   که  بودیم  بهش  م گفتم  ...  

 .قرارمون  بود 
همدم  خندید  و  انگشت  زیر  چ شمانش  کشید  .  

 .زیرلب  زمزمه  کرد 
 . ـ خدا  همه  شون  رو  رحمت  کنه   

ی  برای     با  صدای  آقا  برزو  که  م پرسید  خانم ها  چت  
خوردن  نم خواهند،  صحبت شان  قطع  شد  .در  

شان  یک  دکه ی  بن   راه  خاک گرفته  بود  که  یک   مست 
  .سماور  بزرگ  داشت  و  شاید  همان  تنها  داران  اش  بود 

مهربان  م خوا ست  ن  وقفه  بروند  و  به  سیاوش    
  آقا  برزو  را  م کرد  که  

 
برسند  .همدم  اما  فکر  خستگ

ض  صدایش  زد  . جواب  مثبت  داد  و  وقن   مهربان  معت 
 :آقا  برزو  خندید  و  گفت 
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 ـ مگه  آدم  با  اخم های  این  نازدونه  جرات  ایستادن    
 !داره  ...حالا  یه  من  سیبیلم  پشت  لبش  باشه 

مهربان  هم  خجالت  کشید  هم  خنده اش  گرفت  .  
ش  کرد  و  سرش  را  به   همدم  اخم  شوح   به  دخت 

 :طرفن    تکان  داد  .آقا  برزو  مست   را  ادامه  داد  و  گفت 
 . ـ یگ  دو  ساعته  دیگه  م رسیم  ایشالا   

و  عاقبت  این  یگ  دوساعت  گذشته بود  اما  جوری    
گذشته  بود  که  مهربان  هر  ثانیه  و  دقیقه اش  را  با  

تمام  وجودش  لمس  کرده  بود ،  انگار  که  عقربه ها  روی  
 .تنش  راه  م رفتند 
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 .حوال  امام زاده  رسیده  بودند   
سیاوش  به  همدم  گفته  بود  آن جا  منتظر  م ماند  .  

مهربان  پیکان  سفید  یخچال  فرزین  را  شناخت  .چراغ  
  
 
سمت  چپش  خورد  شده  و  همان سمت  کم  خو ردگ

  پیدا  کرده  بود 
 
 .و  فرورفتگ

قلب  مهربان  تا  نزدیگ  حلقش  رسیده  بود  .باز  تنش    
یخ کرده  و  شده  بود  همان  که  پای  تلفن  به  صورت  

 .خودش  کوبیده  بود 
در  عقب  باز  بود  و  پان   که  تا  ساق  در  گچ  فرو  رفته    
د   ون  .مهربان  نتوانست  جلوی  خودش  را  بگت  از  آن  بت 

 .و  باز  اشک هایش  روان  ش د 
همدم  زودتر  از  او  پیاده  شد  و  خودش  را  به  ماشن      

رساند  .سیاوش  روی  صندل  عقب  به  حالت  خوابیده  
بود  که  با  دیدن  همدم  نشست  .چهره اش  خسته  بود  
  
 
  م زد  .دستش  هم  بسته  بود  اما  گچ گرفتگ

 
گ و  به  تت 

 .نبود  .صورتش  اما  سالم  بود 
قبل  از  آن که  بخواهد  بایستد  همدم  مانعش  شد  .  

س لام  و  احوال پرش  کرد  و  یک بار  دیگر  کامل  
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ح حالش  را  پرسید  .مهربان  چندقدم  عقب تر  از   سر 
همدم  ایستاده  و  با  اشک هایش  انگار  تصویر  آن  دو  را  

 .م شست 
دلش  م  خواست  همن   جا  روی  همن    زمن    خاک    

خدا  را  برای  زنده بودن  سیاوش  سجده  کند  .همدم  که  
از  میان شان  کنار  رفت،  نگاه  سی اوش  میخ  چشم های  
خیس  مهربان  شد  و  لبخندی  کمرنگ  روی  لب هایش  

نشست  .مهربان  اما  به جای  پیش آمدن  سمت  
 ...وضوخانه ی  امام  زاده  دوید 

سیاوش  و  همدم  مست   رفتنش  را  دنبال  کردند  .  
 :همدم  لبخندی  زد  و  گفت 

 . ـ صبوری  رو  یاد  نگرفته   
جواب  سیاوش  باعث  شدن  همدم  در  دل  فکر  کند    
  .این  پس  جوان  هم  دست  کم  از  دخت   خودش  ندارد 

 ـ اجازه  م دید  همن   جا  تو  همن    امامزاده  محرم    
 بشیم؟ 

 :لبخندش  را  خورد  و  گفت   
؟      ـ پس  مادرت  حر
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ه  ...    ـ قبل  از  اومدن  بهش  گفتم  ...گفت  هرحر  خت 
شما  اجازه  بدید  ...برگشتم  تهران  به  محض  این که  

 .حالش  مساعد  سفر  شد،  م آیم  خدمت تون 
همدم  نگاه  به  ورودی  امام زاده  اندخت  .مهربان    

چادری  دست  گرفته  و  داشت  داخل  م رفت  .زمزمه  
 :کرد 

ه     . ـ انشاءالل  خت 
 .نگاهش  را  به  چشمان  پر  نور  سیاوش  رساند   

 ـ شماره ای  که  بتونم  با  مادرت  صحبت  کنم،  بهم    
 ...بده 

سیاوش  شماره ی  همسایه شان  را  گفت  و  همدم    
نوشت . همدم  و  آقابرزو  برای  پیدا  کردن  مخابرات  

ون  آمدن  مهربان   راه  شدند  و  سیاوش  در  انتظار  بت 
 .چشم  به  ورودی  امام  زاده  دوخت 

کم  بعد  مهربان  چادر  را  تحویل  داد  و  سمت    
سیاوش  آمد  .همن    که  به  او  رسید،  روی  پنجه ی  پا  

نشست  .ن  آن که  نگاهش  کند،  دستش  را  به  گچ  پایش  
 :کشید  و  گفت 

 . ـ معذرت  م خوام   
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 ـ کت  و  شلوار  دامادی  پیشکش  ...اما  دوماد  شدن  با    
 پای  شکسته  یکم  ناجوره  ...نه  عروس  خانوم؟ 

نگاه  مهربان  با  شگفن   و  بهت  بالا  آمد  .سیاوش    
ه ی  رد  کمرنگ  مانده  روی  گونه ی  مهربان  شد  . خت 

 :انگشتش  را  رویش  کشید  و  گفت 
  ـ این  جای  چیه؟   

 ... ـ یه  غلط  اضافه   
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 :سیاوش  اخم  کرد  و  مهربان  با  اشک  خندید   
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 ـ همه چت    داره  درست  م شه  سیاوش  .مامان  تو  راه    
 ...بهم  گفت 

   ...خنده اش  پاک  شد   
 ـ  اما  اگه  طوریت  شده  بود،  چه  خاک  تو  سرم    

 م ریختم؟ 
ه     . ـ بلند  شو  پات  درد  م گت 

 .مهربان  دوباره  دست  روی  گچ  پایش  کشید   
ش  خوب  بود      ـ تو  درد  نداری؟  دستت  حر  شده؟  دکت 

؟     ...آخه  چطوری  تصادف  کردی؟  مادرت  حر
ا
اصل

 .مادرت  خوبن؟  ببخشید  ...باید  بهم  م گفن   سیاوش 
گره های  تنیده  به  صورت  سیاوش  با  جمله های    

  .مهربان  آرام  آرام  و  یگ  یگ  باز  م شدن د 
ون  بیاید  .مهربان     سیاوش  سع  کرد  از  ماشن    بت 

بلند  شد  و  کمکش  کرد  .سیاوش  وزنش  را  روی  پای  
سالم  انداخت  .مهربان  هم  دست  سالم  او  را  بلند  کرد  

و  روی  شانه ی  خودش  گذاشت  .سیاوش  به  این  
حرکتش  خندید  اما  دستش  را  برنداشت  .جایش  

 .همان جا  خوب  بود 
ا ر  م شن     . ـ مامانت  حالا   ازم  بت  
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سیاوش  طولان   نگاهش  کرد  .لبخندزنان  چشمگ  زد    
 :و  گفت 

 ! ـ شانس  آوردی  خواهرشوهر  نداری   
 .مهربان  اما  هنوز  دلش  آرام  نگرفته  بود   

  ـ دیگه  هیچ وقت  به  حرفم  گوش  نکن،  خب؟   
سیاوش  که  حال  مهربان  را  م فهمید  .آن  یگ  دستش    

را  هم  بالا  آورد  و  روی  شانه اش  گذاشت   .کم  به  
 :طرفش  خم  شد  و  گفت 

 . ـ خوبم  مهربان  ...خوبم  عزیزم   
همدم  کم  سخت  توانسته  بود  از  طریق  آن  شماره    

با  مادر  سیاوش  صحبت  کند  .یک ساعن   معطل  شده  
بود  اما  نتیجه اش  خوب  بود  .مادر  سیاوش  در  جریان  
خواسته ی  پسش  بود  .عذرخواه  کرده  بود  از  نبود  

خودش  و  خواسته  بود  اگر  م شود  روی  پسش  را  
زمن    نیندازند  تا  دل  ن  قرار  تنها  مرد  خانه اش  بعد  از  

د،  تا  اولن    فرصت  که  هر  دو  با  هم  به   عمری  آرام  گت 
از  بیایند  و  روند  درست  این  وصلت  ط  شود   .شت 

تا  برگشن    همدم  و  خوردن  غذان   و  مهیا شدن  برای    
خواسته ای  که  مدت ها  بود  سیاوش  و  مهربان  در  
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انتظار  اجابتش  بودند،  خورشید  هم  دست  و  پایش  را  
  ...جمع  کرده  و  عازم  غروب  بود 

روحان   امام زاده  صیغه ی  محرمیت  را  در  حضور    
همدم  و  آقا  برزو  برایشان  جاری  کرد  و  وقن   دست  

مهربان  میان  دست  سیاوش  قرار  گرفت،  صدای  اذان  
 .هم  بلند  شده  بود 

مهربان  روی  ابرها  ست   م کرد  و  در  مغز  س یاوش    
انگار  گره  کور  باز  شده  بود  .آقا  برزو  رفته  و  با  
ین   زبان  برگشته  بود  ...همدم  برای   جعبه ای  شت 

زیارت  رفته  و  برای  خوشبخن  شان  دعا  کرده  بود  و  
هیچ کس  حواسش  نبود  چشم  نامحرم  از  فاصله ای  

 ...نه چندان  دور  همه  چت    را  زیر  نظر  دارد 
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*** 
  .هر  دو  هم زمان  باهم  نفس شان  را  رها  کردند   

حالا  اسناد   داران   جلال  به  نام  تک فرزندش  شده  و    
آن  همه  اضطراب  و  تشویش  به  پایان  رسیده  بود  .

  که  تا  همن    چند  دقیقه  پیش  و  با  وجود  مهیا  
 
اتفاف

بودن  تمام   مقدمات،  هم چنان  برای  مادر  و  دخت   
  .محال  و  دست نیافتن   به  نظر  م رسید 

اما  عاقبت  حق  به  حق دار  رسیده  بود  .همدم  در  دل    
برای  جلال  زمزمه  م کرد  که    »یادته  همیشه  م گفن   

مال  حلال  از  دست  نم ره  ...مال  تو  هم  از  دست  
 «.نرفت  ...رسید  به  اون   که  باید  ...رسید  به  مهربانت 
این  میان  چهره ی  وکیل  خان عمو  از  مهربان  و  همدم    

بشاش تر  به  نظر  م رسید  .سهم  که  خواسته  بود  
شاید  در  نگاه  اول  زیاد  بود  اما  در  محاسبه  با  کل  

ی  نبود  که  همدم  بخواهد  به خاطرش   اموال،  چت  
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دردسر  دیگری  برای  خودش  درست  کند،  ب  قول  ایرج  
که  این مواقع  م گفت  سگ خور  او  هم  همن    را  گفته  

 .و  معامله  را  انجام  د اده  بود 
اما  مانده  بود  در  زبون   آدم ها  و  حقارت شان  که    

چطور  خائن  به  اعتماد  هم  م شدند  و  دنیا  و  
  .آخرت شان  را  به  هیچ  م باختند 

وقن   فکر  م کرد  وکیل  و  معتمد  خان عموی    
بیچاره اش،  به  خاطر  این  سهم  حاض   شده  بود  در  

امانتش  خیانت  کند  و  حالا  با  کم  بیشت   از  آن،  را ص   
به  رساندن  مال  به  صاحبش  شده  بود،  از  حقارت  
اد  در  عجب  م ماند    .طبع  و  وسعت  طمع  آدمت  

قصه ی  چشم  دوخن    آدم ها  به  مال  دیگران  از  کجا    
وع  شده  بود؟  قصه ی  طمع  کردن  به  حق  و  سهم   سر 
دیگران؟  قصه ی  راص   نبودن  آدم  به  حق  خود؟  چرا  

آدم ها  فکر  م کردند  با  برداشن    سهم  از  حق  
دیگران،  م توانند  حال  بد  زندگیشان  را  خوب  کنند؟  
 ...حال  بدی  که  از  طمع  و  زیاده خواه  خودشان  بود 

این  سوال ها  در  تمام  مدن   که  در  محصر   درگت     
انتقال  اسناد  و  امضا  زدن ها  بودند،  در  ذهن  همدم  

مرور  شده  و  به  جواب  درسن   هم  نرسیده  بود  .شاید  
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چون  تلاش  کردن  سخت  بود،  اما  برداشن    از  
 ...نتیجه ی  تلاش  دیگران،  آسان 

وکیل  خان عمو  با  خداحافط   سرسری  سوار  بر    
تویوتا  کارینای  قرمزش  شد  و  زودتر  از  آن ها  رفت  .

همدم  خوشحال  بود  از  این که  دیگر  قرار  نبود  این  آقا  
  .را  ببیند 

خانه  ایستاد  هر  دو     آقا  برزو  که  با  ماشن    مقابل  دفت 
  راه  در  تن شان  بود  و  

 
سوار  شدند  .هنوز  خ ستگ

چشم های  سرخ شان  نشان  از  ن  خوان   داشت  اما  چاره  
چه  بود؟  در  سریــــع ترین  حالن   که  م توانستند  

از  برسانند،  راه  افتاده  و  بعد  از   خودشان  را  به  شت 
خانه   رسیدن،  یک راست  برای  انتقال  اسناد  به  دفت 

 .آمده  بودند 
مهربان  دلش  را  در  همان  امام زاده،  در  شهر ضا  جا    

گذاشته  بود  .درست  کنار  دل  سیاوش  .نم توانست  
دل  بکند  اما  به  اجبار  و  اخطار  همدم،  در  سکوت،  

  .مادر  را  همراه کرده  بود 
همدم  از  قول  ن  چفت وبست  این  آدم  م ترسید  و    

نم خواست  و  نم توانست  بیشت   از  این  خطری  تاخت   
  .انداخن    در  این  وعده  را  به  جان  بخرد 
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از  طریق  متول  امام زاده  و  محل ها  راننده ای  امن      
  فرزین،  

 
پیدا  کرده  بودند  تا  سیاوش  را  با  پیکان  تصادف

به  تهران  برگرداند  .سیاوش  رضایت  نداده  بود  آقا  
برزو  او  را  برساند  و  همدم  و  مهربان  تنها  در  جاده  

از  راه  شوند   .سمت  شت 
    

 
این طور  با  دل  که  هنوز  قرار  نگرفته،  ن  قرار  دلتنگ

شده  بود،  مهربان  و  سیاوش  خداحافط   کرده  و  
هریک  به  سون   راه  افتاده  بودند  که  فقط  امید  به  
،  راه  رسیدن  دوباره شان  به  هم  بود   .گردی  زمن  
ی  از  دلشور ه اش  بروز  نداده  بود  .   مهربان  چت  

دلشوره ای  که  فکر  م کرد  با  محرم  شدن  به  سیاوش  
 .از  دلش  رخت  م بندد  و  ...نبس ته  بود 

همدم  ترجیح  م داد  جلسه ی  معارفه  با  وکیل    
جدیدشان  هم  همن    امروز  باشد  اما  مهربان  سر  

چسبانده  به  پشن   صندل،  چشم هایش  روی  هم  
 .افتاده  بود 
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ه  به  اخم  کمرنگ  بن    ابرو هایش  زیرلب     همدم  خت 
برای  خوشبخ ن  اش  دعا  م خواند  .دعاهان   که  از  

لحظه ی  محرم  شدنش  به  سیاوش  یک دم  از  زبانش  
نیفتاده  بود  ...شاید  جون  ته  دل  او  هم  مثل  مهربان  

 .شور  م زد 
سیاوش  گفته  بود  به  محض  این که  سرپا  شود  با    

از  خواهد  آمد  .لبخند  لب های   مادرش  به  شت 
بسته اش  را  از  دو  سو  کشید  .خوب  م دانست  که  این  

زمان  خیل  به  درازا  نخواهد  کشید  .عروس  و  داماد  
 .ن  طاقت  مثل  درو  تخته  خوب  جفت  هم  شده  بودند 
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نگاه  سیاوش  به  مهربان  مثل  نگاه های  جلال  به    
خودش  بود  و  م توانست  حال  دل  مهربانش  را  از  این  

  .دوری  به راحن   درک  کند 
ناخودآگاه  دستش  را  نرم  و  نوازش وار  روی  دست  او    
 .کش ید  .مهربان  چشم هایش  را  باز  نکرد  اما  زمزمه  کرد 

 ـ بیدارم  همدم  خانم  ...تا  وقن   این جوری  نگاهم    
،  خوابم  نم بره   .م کن 

ک  مانده  بود  .   ه ی  خت  آرام  خندید  .تمام  مدت  خت 
د  و  گفت   :دستش  را  فس 

  ـ حالا  دیدی  صبوری کردن  بد  نیست؟   
 :مهربان  غر  زد   

 . ـ هنوزم  که  تموم  نشده  این  صبوری   
مثل  مهربان  سرش  را  به  پشن   صندل  چسباند  و    

چشم  بست  .دست هایشان  در  دست  هم  بود  که  زیر  
 :لب  زمزمه  کرد 

 . ـ تموم  م شه  یه  روز  ...تموم  م شه   
*** 

ی  از  جریان     همدم  از  آقابروز  خواسته  بود  چت  
محرمیت  مقابل  بابک  و  رزا  بروز  ندهد  .در  واقع  

منظورش  به  دیگران  بو د  اما  اسم  آن ها  را  آورده  بود،  
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تا  به  او  بفهماند  تا  چه  حد  باید  دهانش  را  بسته  نگه  
  .دارد 

البته  فقط  برای  چند  روز،  چندروزی  که  در  آرامش   
زمان  م خواست  تا  سهم  رزا  و  بابک  را  هم  به  نام شان  
کند  و  مقدمات  آشنان   مهربان  و  وکیل  را  فراهم  آورد  .

م دانست  که  عنوان کردن  خوا ستگاری  سیاوش  
آرامش  را  از  این  خانه  دور  خوهد  کرد  و  م خواست  

پیش  از  بروز  طوفان  کارهای  نیمه تمامش  را  در  
  نسن   به سرانجام  برساند 

 .آرامش 
  تا  یک هفته  بتواند    

 
وکیل  خان عمو  گفته  بود  نهایتا

این  جریان  را  مسکوت  بگذارد  .درواقع  به  این  خاطر  
کا  تا  یک  هفته ی دی گر  نتوانستند  ردی  از   که  وقن   سر 
آقای  وکیل  که  زیرآبشان  را  زده  بود،  پیدا  کنند  از  کل  

 .جریان  بو  م بردند 
حالا  همدم  هم  همن    یک هفته  را  برای  خودش    

معن    کرده  بود  تا  کارهایش  را  سروسامان  دهد  و  برای  
وع  جنگ  اعصاب های  پیش  رو  آماده  شود    .سر 

خانه  را  گذاشته  و  بابک  و  رزا  را  در     وقن   قرار  دفت 
جریان  تصمیمش  قرار  داده  بود،  رزا  شاک  شده  به  
اض  کرده  و   تصمیم  همدم  برای  انتقال  اموال  اعت 
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م زده  به  اتاقش  پناهنده   بابک  در  سکون   شاید  سر 
  .شده  بود 

رزا  گریه  کرده  و  گفته  بود،  هیچ وقت؛  حن   آن    
روزها  که  م دانست  علت  تعجیل  در  وصلت  با  

اث  لعنن   است،   پسدان  اش  هم  همن    ارث  و  مت 
چشم  به  آن  نداشته  و  حالا  هم  ندارد  .که  همدم  را  

مادر  خودش  م داند  و  هیچ  قراردادی  نم تواند  آن  را  
منکر  شود  .که  غلط  م کند  هرکس  پشت  سر  مادرش  
  
 
حرف  بزند  .که  بابک  هم  حالا  دیگر  م داند  هر  حرف

  نباید  گوش  کرد،  که  
 
را  نباید  شنید  و  به  هر  حرف

  و  غرورش  
 
م  است  ...که  یک دندگ سکوتش  از  سر 

 ...نم گذارد  عذرخواه  کند  و 
همدم  خلوص  حرف  و  اشک های  رزا  را  باور  داشت    
اما  باید  این  بار  را  از  روی  شانه اش  سبک  م کرد  .باید  

دینش  به  معن    را  هم  ادا  م کرد  و  بعد  از  سال ها  
 .نفش  راحت  م کشید 

 . ـ آماده اید  بچه ها   
صدای  همدم  بود  که  از  بالای  پله ها  مهربان  و  رزا  و    
بابک  را  فرا  م خواند  .مهربان  مشغول  بازی  با  پس  رزا  

بود  .نوه ی  عزیزکرده ی  خانواده  که  مهربان  جانش  
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ی   برایش  در  م رفت  و  هنوز  هم  که  هنوزه  او  را  ناح 
 .خاله  صدا  م زد 

بابک  اما  بالا  بود  .باز  شدن  در  اتاقش  سر  همدم  را    
به  طرفش  گرداند  .همدم  به  صورت  درهم  و  گرفته ی  
بابک  و  نگاه  که  م دزدید،  به شوح   اخم  کرد  .قدم  
سمتش  رفت  و  برای  خارج  کردنش  از  این  حال،  شوخ  

 :گفت 
 ـ نگفن   تو  بری  سوئد  مهربان  دیگه  با  گ  اره  بده    

ه؟   تیشه  بگت 
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بابک  د ست هایش  را  ن  دلیل  در  جیب  شلوارش  فرو    
 :کرد  و  درآورد  و  گفت 

 . ـ هنوز  که  کاری  نکردم   
همدم  نزدیک  رفت  و  دسن   به  موهای  بابک  کشید    

 :و  گفت 
  ... ـ دیشب  با  عموت  صحبت  کردم   

بابک  سرش  را  به  معن   دانسن    تکان  داد  .همدم    
 :لبخندی  زد  و  گفت 

 . ـ باز  کن  اخمات  رو  مامان  جان   
اخم های  بابک  اما  محکم تر  شدند  .این  شاید  فعل    

  بود  که  رزا  م گفت  و  بابک  
 
مندگ معکوس  همان  سر 

  .نم توانست  به  زبانش  آورد 
همدم  صدایش  را  جوری  پاین    آورد  که  فقط  بابک    

 :بشنود  و  گفت 
 ـ م دونسن   که  من  بعد  از  مهربان  دیگه  بچه دار    

 .نم شدم 
م دانست  ...این  رازی  که  خی ل  سال  پیش  راز    

خودش  و  جلال  بود،  سال ها  بود  که  لقلقه ی  دهان  
 .ن  چاک  و  بست  آدم ها  شده  بود 
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 ـ اما  اینو  نم دونسن   که  من  همیشه  دلم  م خواست    
  ...یه  پس  داشته  باشم 

 .نگاه  بابک  بالاخره  بالا  آمد   
 . ـ خدا  برای  همن    تو  رو  به  من  داد   

همدم  انگشتش  را  روی  اخم  پیشان   بابک  کشید  و    
  .بازش  کرد 

 . ـ واسه  همن    اسم  تو  رو  هم  من  انتخاب  کردم   
جواب  بابک  تنها  یک  مامان  آرام  و  سخت  بود  که  از    

ین ترین  لبخند   ون  آمد  و  شد  شت  میان  لب هایش  بت 
 .روی  لب های  همدم 

نم خواست  بیش  از  این  پسک  مغرورش  را  درگت     
  .احساسان   کند  که  میل  به  بروزشان  نداشت 

خندان  چرخید  و  دوباره  سمت  پله ها  رفت  .حس    
ین   که  بعد  از  فوت  معن     رسیدن  به  سبک بال  از  د 

شانه هایش  را  سنگن    کرده  بود،  حالش  را  خوب  
 .م کرد 

رزا  و  مهربان  پاین    منتظرشان  بودند  .رزا  با  صدان     
 :بچگانه  از  زبان  پسکش  روبه  همدم  گفت 

 . ـ بیا  دیگه  مامان بزرگ  منم  م خوام  بیام  باهاتون   
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همدم  زبانش  را  باز  کرد  تا  قربان  صدقه اش  رود  اما    
وع  به  تابیدن  دور  سرش   خانه  با  آخرین  سرعت  سر 
ی  نم دید  فقط  م دانست  که  تعادلش  را   کرد  .چت  

دارد  از  دست  م دهد  .صدای  جیع   از  یک  سمت  و  
گام هان   کوبان  که  از  پشت  سر  سمتش  خت    برداشته  

بود،  در  گو ش هایش  پخش  شد  و  قبل  از  آن که  در  
راه پله  سرنگون  شود،  تنش  میان  دست های  بابک  جا  

 .گرفت 
صداها  هنوز  بود  .اصوان   پریشان  که  شکل  همهمه    

شده  و  آرام  آرام  در  گوش  سنگن    شده اش  محو  
 ...م شد 

 
 
 
   

دستم  از  نوشن    باز  ماند  .نگاهم  تا  ساعت  گوشه ی    
مانیتور  پاین    آمد  .شش ونیم  ص بح  بود  .از  دیشب،  

درست  بعد  از  پیام  آخر  عارف  که  با  بهانه ی  
صدازدن های  بابا  دست به سرش  کرده  بودم،  یک بند  

مشغول  نوشن    بودم  .چشمم  از  نور  مانیتور  و  
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ن  خوان   م سوخت  .جوری  که  دیگر  نم توانستم  باز  
 .نگه شان  دارم 

چشمانم  را  مالیدم  و  سرم  را  خم  کردم  و  روی    
  .کیبورد  گذاش تم 

 ...نوشن    از  این  جا  به  بعد،  عن    زجر  بود   
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 بهارین 
 
 
 

فت  علم  «و     ،  »پیس 
 
خداوکیل  به  کجای  این  زندگ

عصرتکنولوژی  «م چسبید؟  من  که  تا  وقن   »
نم توانستم  دستم  را  در  صفحه ی  تلویزیون  فرو  کنم  
و  غذاها ی  خوش  آب  و  رنگش  را  از  داخلش  دربیاورم  

و  هر  وقت  هم  میلم  کشید،  با  یک  دکمه  مغزم  را  
خاموش  کنم،  اسم  این  وضعیت   عصرحجری  را  

فت  علم  و  تکنولوژی  نم گذاشتم  .آبروی  قرن   پیس 
بیست ویک  را  برده  بودند  .همان  قرن  چهارده  هجری  

 !هم  از  سرمان  زیاد  بود 
 ـ حر کار  م کن   بهارین  !ر یخن   رو  زمن    همه ش  رو،    

 حواست  کجاست؟ 
جارو  و  خاک انداز  را  هم  روی  زمن    انداختم  و    

دست به کمر  نفش  از  هوای  آلوده  به  گرد  و  خاک  
 .معلق  در  هوا  گرفتم 

 ـ حوصله  نداری  برو  بالا،  چرا  دوباره  کاری  م کن     
 برای  من؟ 
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غرغر  زیرلن   مامان  را  نشنیده  گرفتم  و  سریــــع  خم    
شدم  تا  پیش  از  او  گندی  که  زده  بودم  را  خودم  جمع  

  .کنم 
 ـ ببخشید  از  دستم  ول  شد  ...برو  مامان  خودم    

 .تمومش  م کنم  .خسته  شدی 
جارو  و  خاک انداز  را  دوباره  برداشتم  و  مشغول    

جمع کردن  آشغال هان   شدم  که  به  جای  داخل  
  
 
سطل،  دورش  خال  کرده  بودم  .از  قضا  جاروبرف

ی  در   ماه جان  یک دفعه  از  ک ار  افتاده  بود  .انگار  چت  
گلویش  گت   کرده  بود  که  دیگر  مکشش  کار  نم کرد  .

تقصت   من  بود  .ن  حواس  جارو  م کشیدم  و  فقط  
لحظه ی  آخر  دیدم  یک  چت    ناجوری  دارد  داخل  لوله  
م    .مکیده  م شود  و  نتوانستم  به  موقع  جلو اش  را  بگت 
  خودمان  هم  که  خیل  های کلاس  بود  و  ما    

 
جاروبرف

انگار  حکم  خدمتکارش  را  داشتیم  چون  نه تنها  میل  به  
جمع کردن  آشغال ها  نداشت،  هرچه  م خورد  را  هم   

  .دو  قدم  آن طرف تر  پس  م داد 
برای  همن    فحش  م دادم  به  این  تکنولوژی    

ن  خاصیت  دیگر  ...وگرنه  مغزم  را  خاموش  کرده  و  از  
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این  اضطراب  ن  خانواده  نجات  آمده  بودم  و  این  همه  
 .گند  هم  نزده  بودم 

ون     مامان  درحال  که  کمرش  را  م مالید  از  اتاق  بت 
رفت  .صبح  بابا  آمده  و  وسایل  سنگن    را  جابه جا  

کرده  و  تمت   کاری اش  مانده  بود  برای  ما  .ماه جان  
دلش  هوای  خانه تکان   کرده  و  دری  این  اتاق  که  بیشت   

 .حکم  انباری  داشت  بعد  از  سال ها  باز  شده  بود 
بوی  خاطرات  نم کشیده اش  هوای  اتاق  را  پر  کرده    

  آن  سمت  اتاق  و  آلبوم هان   که  از  لای  
 
بود  .مخصوصا

در  خراب  کمد  پیدا  بودند  .یا  صندوق  چون   این سمت  
که  به نظر  م آمد  یک  روز،  خوش  آب ورنگ  بوده؛  

انگار  حرف های  زیادی  برای  گفن    داشت  .فقط  اگر  
 ...اجازه ی  باز  کردن  سفره ی  دلش  ر ا  پیدا  م کرد 

نفش  گرفتم  و  به  خاطر  تنفس  بیش  از  حد  خاک  به    
عطسه  افتادم؛  انگار  گرد  و  خاک  یک  عمر  در  این  

 .اتاق  زندان   شده  بود 
ی  غت   از  قصه ی     دوست  داشتم  فکرم  را  با  چت  

ریحانه  مشغول  کنم  .حن   اگر  صندوق  زهوار  در  
 .رفته ی  گوشه ی  اتاق  ماه جان  یا  هر  چت    دیگری  بود 
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هنوز  لینک  انجمن  را  برای  عارف  نفرستاده  بودم  .  
  سراغ  گوش   نرفته  

ا
در  اصل  از  دیشب  دیگر  اصل

  .بودم 
دلهره  داشتم  .یک بار  هرچه  از  دیشب  نوشته  بودم    
را  در  انجمن  ارسال  کرده  و  بلافاصله  پشیمان  شده  و  

همه  را  پاک  کرده  بودم  .هرچند  به  سخن   دستم  را  
ل  کرده  بودم  تا  بر ای  پاک  کردن  قسمت های  قبل   کنت 

  .اقدام  نکند 
بعد  از  آن،  تمام  نام های  واقع  را  هم  عوض  کرده    
بودم  .وقن   با  تعریف  من  کنجکاو  شده  بود  پس  با  
خواندن  و  دیدن  اسام  فک  و  فامیلش،  دیگر  جای  

  نم ماند 
 
 ...شگ  برایش  باف

با  این  حال  باز  هم  در  ارسال  لینک  تردید  داشتم  .  
ی  که  فکرش  را  م کردم  رسیده  بودیم  به   زودتر  از  چ ت  

این  مرحله  و  انگار  حن   بعد  از  سال ها  خودخوری،  
 .هنوز  برایش  آماده  نبودم 

صدای  عذرخواه های  ماه جان  از  مامان  برای    
زحمن   که  درست  کرده  بود،  با  صدای  زنگ  آیفون  

ترکیب  شد  و  تا  داخل  اتاق  رسید  .جارو  و  خاک انداز  
ون  آمدم    .را  به  دیوار  تکیه  دادم  و  بت 
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 .ن  شک  محراب  بود   
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  بیهوش  شده  بودم  .هر  چند    
 
صبح  از  شدت  خستگ

خوان   ناآرام  بود  و  پر  تشویش،  اما  باعث  شده  بود  از  
رفن    به  دفت   جا  بمانم  .قبل  از  بیهوش   کامل  به  مریم  
پیام  داده  بودم  که  ص بح  شاید  به  موقع  نرسم  و  وقن   

چشم هایم  را  باز  کردم  رفتنم  دیگر  مسخره  به  نظر  
  .م رسید  .تماس  گرفتم  و  فقط  معذرت خواه  کردم 
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بد خوان  ام  باعث  سردرد  شده  بود  و  با  آن  حال    
نم توانستم  تا  حضور  محراب  طاقت  بیاورم  .مسکن  
 ...خورده  و  به  سخن   سع  کرده  بودم  دوباره  بخوابم 
ی  گذاشتم  تو  چای  دم  کن  براشون      ـ بهارین  من  کت 

 .بعد  بیا  بالا 
نگفتم  که  قصد  بالاآمدن  ندارم  .چون  هنوز  مطمن      

نبودم  که  م خواهم  همن    جا  با  شازده ی  ماه جان  
اختلاط  کنم  یا  به  بهانه ای  در  راه  دفت   .فقط  سرم  را  
ون  آمدم    .تکان  دادم  و  با  سلام  و  صلوات  از  اتاق  بت 
  به  دل  نم زد  اما  تمایل  هم  به    

 
سر  و  وضعم  چنگ

ساز  زدن  با  دل  و  قلوه ی  محراب خان  نداشتم  که  به  
  .خاطرش  بروم  و  دسن   به  سر  و  روی  خاک ام  بکشم 
خانه  رفتم  و  دست  خاک ام  را  داخل  سینک     به  آشتر 

شستم  .در  دل  برای  این  کثیف کاری  از  مامان  و  
ماه جان  عذرخواه  کردم  اما  حوصله ی  رعایت  

 .بهداشت  را  نداشتم 
محراب  هنوز  نرسیده  داشت  باز  هم  از  همان    

مجتمع  مسکون   م گفت  که  در  ساخت  و  سازش  
یک  شده  بود    .سر 
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چای  دم  کردم  و  تمام  مخلفات  را  در  سین   چیدم  و    
سراغ شان  رفتم  .لابد  نگاه  محراب  روی  تیپ  کارگری ام  

ل شده ی  گوشه ی  لبش   کش  آمده  بود  .لبخند  کنت 
ج ای  بحث  داشت،  اما  تصوراتش  از  قایفه  و  ظاهرم  

 .هیچ  اهمین   برایم  نداشت 
وع  کرد  به  عذرخواه  و  تشکر     ماه جان  این بار  سر 
کردن  از  من  .جوابش  را  دادم  و  در  کمال  پرو گری  رو  

 :به  محراب  گفتم 
؟      ـ م شه  لطف  کن   من  رو  تا  دفت   برسون 

به  جای  او  ماه جان  تایید  کرد  .حالت  چشم  و    
ابرویش  انگار  مکالمه ی  دیروزمان  را  یادآوری  م کرد  .
منتظر  نماندم  تا  او  هم  تایید  کند  .بالاخره  که  قرار  

  
 
بود  با  هم  صحبت  کنیم  .بالا  رفتم  تا  در  فرصت  باف

م    .مانده،  دوش  بگت 
قبل  از  آن  خیل  سریــــع   و  ن  مقدمه  سراغ  گوش  ام    

رفتم  و  لینک  انجمن  را  برای  عارف  ارسال  کردم  .
همان  لحظه  عارف  پیامم  را  دید  و  کارم  را  راحت  کرد  .

 ...دیگر  راه  برگشن   نداشتم 
*** 
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هنوز  در  ماشن    را  هم  نبسته  بودم  که  کلمات  از    
 .روی  زبانم  جاری  شد 

  مدرک  جاسوسیت  رو  از    
 
 ـ خب  حالا  م شه  بگ
؟   کدوم  دانشگاه  گرفن 

 :سرخوش  خندید  و  گفت   
؟      ـ انقدر  کنجکاو  بودی  چرا  دیشب  تماس  نگرفن 

 . ـ چون  کار  مهم تری  داشتم   
  ـ چه  کاری  مهم تر  از  عارف؟   

لحنش  مسخره  بود،  حالتش  هم؛  دست هایش  را  از    
دو  طرف  باز  کرده  بود  ...باز  هم  خودش  خندید  .سرم  

ون  فوت  کردم  .خت    را  تکان   دادم  و  نفسم  را  بت 
نداشت  جمله ی  مسخره اش  عن    حقیقت  کار  مهم  

 .دیشبم  بود 
 :خ نده اش  که  تمام  شد  گفت   

 ـ چشمات  چرا  قرمره؟  هنوز  هیخر  نشده  به    
 اشک ریزون   رابطه  رسیدین؟ 

  .کاش  م شد  یگ  به  دهانش  بکوبم  .کاش  م شد   
ین  جواب  بود  .پشت  چراغ  ایستاد  .    سکوت  بهت 

نگاهم  را  به  آینه ی  بغل  دادم  .سرح   چشم هایم  حالن   
 .تب دار  بهشان  داده  اما  سوزشش  قطع  شد ه  بود 
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نگاهم  را  که  برگرداندم،  داشت  نگاهم  م کرد  .حالت    
ش  کنار  رفته  و  کم  جدی تر  شده  

َ
شوخ  و  بذله گو ی

 .بود 
  ـ دوسش  داری؟   

اخم  که  ن  هوا  بن    ابروهایم  افتاد  با  موح   که  در    
دلم  پیچید  همزمان  بود  .انگار  صدای  نداشته ی  عارف  

 «...را  م شنیدم  که  م گفت » :راسن   بهارین 
  ن  اراده  بود  .منتظر  نگاهم    

ا
فرودادن  بزاقم  کامل

م کرد  .نم دانم  چرا  به جای  جوان   دندان شکن  که  
 :حد  و  مرز  را  برایش  مشخص  کند،  گفتم 

 . ـ برام  مهمه   
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  ـ چیش؟  پولش  ...یا  خودش؟   
  گذرا  از    

 
اخمم  محکم تر  شد  و  نیشخ ند  مثل  برف

چهره اش  گذشت  .خودم  را  فحش  دادم  به  خاطر  آن  
  !جواب  ن  هوای  مسخره 

  ـ از  کجا  م دون   همسایه ش  جاسوسه؟   
 :خونسد  گفت   

 ! ـ نگفتم  جاسوسه   
  ـ خب  گفن   حواسش  بهش  باشه  !چرا؟   

 .ناخودآگاه  لحنم  کم  تند  شده  بود   
ی  نگفت  .خیل     راه  افتاد  و  تا  چند  دقیقه  چت  

پاین   تر  از  دفت   در  اولن    جای  خالی  پارک،  توقف  کرد  
 .و  به طرفم  چرخید 

  ـ بودن  با  این  پسه  دردسره،  م دون   اینارو؟   
 ! ـ این که  شما  از  کجا  م دون   برام  جالب تره   

 .ن  توجه  به  جمله ام  حرف  خودش  را  زد   
  م دون     

ا
 ـ این  آدم  رفت  و  آمدش  چک  م شه  ...اصل

  فکر  م کن    ایران  نیست؟ 
 
ا  اکتر
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  .نم دانستم  .فهمید  و  مکث  کرد   
 ! ـ ن  خیالش  شو  ...اینا  دردسرن   

   .این  خصلت شان  را  من  از  هر  کش  بهت   م دانستم   
  جریان  همسایه ش  رو  از  کجا    

 
 ـ اگه  نم گ

،  برم  من   !م دونسن 
ه ی  در  گذاشتم  .چند     دستم  را  هم  روی  دستگت 

ثانیه  فقط  نگاهم  کرد  .باید  در  را  باز  م کردم  اما  تنم  
  به  خودم  

 
همراه  نم کرد  .نخر  کردم  که  مستقیما

 :بود  .سرم  را  برگرداندم  و  خسته  از  دستش،  گفتم 
  برای  حر    

 
ی  بگ  ـ مسخره  کردی !؟  نم خواسن   چت  

 من  رو  علاف  خودت  کردی؟ 
 :سرش  کم  جلو  آمد  و  تند تر  از  قبل  گفت   
ی  که  مهمه  رو  دا رم  بهت  م گم     ... ـ اون  چت  
ی  که  م خوام  بدونم  رو  بهم  بگو     ! ـ اون  چت  

 :تت    گفت   
؟      ـ تو  بگو  حر  م دون   که  ول  کنش  نیسن 

این بار  اضطراب  از  حرف های  او  در  دلم  موج    
 :انداخت  .ن  فکر  و  کم  حرص  از  دستش  گفتم 
  نداری  برم  من   

 
  به  خاطر  پولشه  !حرف

ا
 ! ـ اصل

 :نیشخندی  زد  و  گفت   
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 ـ به  خاطر  پول  اگه  بود  راه  آسون تر  واسه  رسیدن    
 !بهش  رو  داشن   ...منو  سیاه  نکن 

 ! ـ چه  راه؟   
انگشت  شستش  را  به  سمت  خودش  گرفت  و  با    

 :اعتماد  به  سقف  گفت 
 ! ـ من   

ون  پرید  .   صدان   ن  اراده  همراه  با  نفس  از  دهانم  بت 
ی  شبیه  "پیش  "یا  "چیش  "و  انگار  که  آدم  فضان    چت  
دیده  باشم  نگاهش  کردم  .یک آدم  فضان   چندشناک  

  !خودشیفته 
 :به  حالتم  خندید  و  گفت   

 ـ نگو  که  ماجان  از  نقشه های  طلاییش  برای  تو    
نگفته  !من  و  تو  جفت  هم  یه  ارثیه ی  تپل  م شه  

 !پشت  قباله مون 
 :ن  هوا  گفتم   

ی  ازش  مونده  باشه     ! ـ البته  اگه  تا  اون  موقع  چت  
کنایه ام  به  خودش  را  گرفت  و  خندید  .اینبار  او    

 :طعنه  زد 
 ـ پس  واسه  این  مخالق   !خب  عزیزم  یه  ندا  م دادی    

 !کار  جفتمون  رو  راحت  م کردی 
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برخلاف  لحن  سرخوش  او  اخم های  من  درهم  شد  و    
در  نهایت  جدیت  فقط  نگاهش  کردم  .او  هم  جدی  

شد  .جدی تر  از  همیشه  .با  ابرویش  اشاره ای  به  
 :صورتم  زد  و  گفت 

 ! ـ دیدی  دنبال  پولش  نیسن    
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   :حرص آلود  گفتم   
  م کنه   

 
 ! ـ خب  دوسش  دارم  واسه  تو  چه  فرف

 ! ـ امکان  نداره  تو  این  زمان  کم   
  ـ از  کجا  م دون   من  از  گ  م شناسمش؟   
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 :لبخند  زد   
ا  م دونم  بهارین . ..پس  سع  کن      ـ من  خیل  چت  

 .باهام  روراست  باش  
ی  به  ساحل     این بار  امواج  اضطراب  با  سرعت  بیشت 

دلم  کوبید  .محراب  هر  لحظه  خطرناک تر  م شد  .
ی  به  ذهنم  نم رسید  .شاید  فقط  این که  بهت   بود   چت  

م   .از  او  هم  فاصله  بگت 
 :سمت  در  چرخیدم  و  گفتم   

 ... ـ تو  زحمت  افتادی  تا  این جا   
ه  از     اما  قفل شدن  درها  توسط  او  با  کشیدن  دستگت 

 :سمت  من  همزمان  شد  و  بلافاصله  گفت 
کت  باباش  یه  سری  عکس  دیدم  ...زاویه ی      ـ تو  سر 

عکس های  فقط  و  فقط  با  آیفون  اون  خونه  م خونه  !
 .تو  توی  عکس ها  بودی  ...یگ  هم  با  رئیست 

سرم  از  همان  کلمات  اول  به  طرفش  چرخیده  بود  .  
 .حرفش  را  قطع  ن کرد 

 ـ راجع بهت  از  منم  پرسیده  ...م دونه  گ  هسن   که    
 !بابک  رو  فرستاده  سراغت 
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حالا  ترس  را  با  ذره ذره ی  تنم  حس  م کردم  .شاید    
رنگم  پریده  بود  که  نگاهش  متعجب  شد  .با  لکنن   

   :ناخودآگاه  گفتم 
  ـ چ ـ ...حر  پرسیده؟   

  :جواب  نداد  .گفتم   
  ـ چرا  بابک  رو  فرستاده  سرا غم؟   

  .حالا  سایه ی  اخم  هم  روی  تعجبش  افتاده  بود   
 ... ـ چون   

آن  تعجب   آشکار،  مانع  کامل  کردن  جمله اش  شد  .  
حالتش  که  ناش   از  واکنش  من  بود،  نشان  م داد  تمام  

ی  که  من   حرف هایش  بلوف  بوده  .هیچ کس  چت  
م دانستم  را  نم دانست  و  این  شاید  از  بدبخن   من  

 .بود 
 :کم  تنش  را  ب ه  طرفم  کشید  و  گفت   

  ـ چته؟   
 :دوباره  فقط  سوالم  را  تکرار  کردم  .گفت   

 ـ تا  جان   که  م دونم  بابک  مسئول  پروندن  آدم های    
اطراف  این  پسه ست  ...واسه  همن    م گم  دردسرن  

 .اینا  ...ن  خیالش  شو 
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م خواستم  به  حرف هایش  فکر  نکنم  .یا  فکر کردن    
به  حرف هایش  را  بگذارم  برای  خا نه  تا  جان  به  تنم  

برگردد  و  بتوانم  از  ماشن    پیاده  شود  .این  که  اصلان   
 ...راجع  به  من  از  محراب  پرسیده  بود  ترس  داشت 

خودبه خود  نگاهم  به  محراب  رنگ  سوءظن  گرفت  .  
شاید  خودش  هم  آدم  اصلان   بود  و  با  بدگفن    پشت  
سرش  رد  گم  م کرد  .چرا  باید  به  او  اعتماد  م کردم  او  

 ...هم  یگ  ل نگه ی  بابک 
؟      ـ م شه  در  رو  باز  کن 

همان طور  که  با  نگاهش  انگار  مغزم  را  کنکاش  م کرد    
دستش  روی  دکمه ای  نشست  و  تق  باز  شدن  در ها  

 .تنم  را  پراند 
امیدوار  بودم  سعیم  برای  تسلط  بر  خودم  کارساز    

 .بوده  باشد 
 ـ ممنون  که  رسوندیم  ...من  کاری  با  عارف  ندارم  ...  
امیدوار م  شما  هم  دست  از  سر  من  و  پلیس بازی هات  

 .برداری 
سریــــع  پیاده  شدم  .نم دانم  طبیع  بودم  یا  نه؟  باور    
  
ا
کرده  بود  یا  نه؟  اما  بیشت   از  این  در  توانم  نبود  .اصل
مدن   سراغ  عارف  هم  نم رفتم  .تا  اگر  تعقیبم  م کرد  
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  بود  .
 
باورش  شود  .ارتباط مان  از  طریق  اینستاگرام  کاف

م توا نستم  همه  چت    را  از  طریق  همان  قصه  به  عارف  
 اش  محو  شوم  .کاری  که  از  

 
بفهمانم  و  ن  صدا  از  زندگ
 ...همان  اول  باید  م کردم 

قلبم  اما  با  این  حرف ها  هم  دست  از  جهیدن  در    
  .سینه ام  برنم داشت 

،  صدای  قدم هان      صدای  باز  و  بسته  شد  در  ماشن  
پشت  سرم  و  ظاهرشدن  تصویر  محران   که  هم چنان  

چهره اش  تعریف  کامل  از  علامت  تعجب  بود،  در  
 .فاصله ای  کوتاه  اتفاق  افتاد 

کن  یه  لحظه  ببینم  ...الان  فکر  کردی  من  با      ـ صت 
 اون  اصلان   دستم  تو  یه  کاسه ست؟ 

زده  بود  به  هدف  .اما  لازم  نبود  خودش  هم  بداند    
انداز  ماهری ست   .چه  تت 

 ـ ای  بابا  چرا  انقدر  علاقه  د اری  همه چت    رو  جنان     
  حر کار  به  شماها  دارم  .این جان   که  من  

ا
؟  من  اصل کن 

کار  م کنم  با  عارف  دوسن    خب  منم  اینجوری  
باهاش  آشنا  شدم  ...نم دونم  این  پلیس بازیا  برای  

 چیه؟ 
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  بودن  تغیت   موضعم  حن   برای  خودم  هم    
ناگهان 

قابل  باور  نبود  چه  برسد  به  محراب  .اما  کار  از  کار  
گذاشته  و  فقط  اثرات  گندی  که  با  واکنش  افتضاحم  

  مانده  بود 
 
 .زده  بودم،  باف

 :سرش  را  تکان   داد  و  گفت   
 ـ خیل خب  ...یه  وقت  دیگه  حرف  م زنیم  ...یه  وقن     
که  به  خودت  مسلط  باش   ...چون  دیگه  امکان  نداره  

باور  کنم  نزدیک  شدنت  به  عارف  یه  اتفاق  
 !ساده ست 

 :از  کنارم  کامل  رد  ن شده  ایستاد  و  گفت  
 . ـ فقط  ببن    م تون   بهم  اعتماد  کن   یا  نه   

 ...و  رفت   
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*** 
نم دانم  اسمش  آرامش  قبل  از  طوفان  بود،  یا  خدا    

دلش  به  حالم  سوخته  و  برایم  مرخض  رد  کرده  بود،  
که  بعد  از  جدا  شدن  از  محراب  درست  از  هفتاد  و  
دو  ساعت  پیش،  همه  چت    در  نهایت  عادی  بودن  م 

  .گذشت 
محراب  م آمد  و  طبق  روال  به  ماه جان  سر  م زد  و    

کاری  هم  به  کار  من  نداشت  .نه  این که  نادیده ام  
د،  نه؛  فقط  مثل  روزهان   برخورد  م کرد  که  هیچ   بگت 

  با  هم  نداشتیم  و  مثل  غریبه های  باشعور  
 
حرف

  .بودیم 
روز  اول  سع  در  مخق  کردن  خودم  داشتم،  اما    

وقن   به ناچار  برای  کمک کردن،  پاین    رفتم،  نه  
نگاهش  ردی  از  حرف های  روز  قبل مان  داشت  نه  

 .طعنه  و  کنایه ای  زد  و  نه  اضاری  به  حرف زدن  کرد 
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ساده لوحانه  بود  اگر  فکر  م کردم  باورم  کرده،  اما    
هرچه  بود  از  آن  اضطراب  عذاب آور  راحت  شده  

 .بودم 
ی  نبود  .نم دانم  قصه ی  ریحانه  را     از  عارف  هم  خت 

ی  را  به  حالات  دیگر   خوانده  بود  یا  نه  اما  این  ن  خت 
  .ترجیح  م دادم 

ماه جان  امروز  خیل  ن  مقدمه  گفته  بود؛  دلش    
هوای  ته چن    کرده  و  شاید  بد  نباشد  دوباره  به  

 .بهانه ی  دوست  من،  دل  از  عزا  درآوریم 
از  بس  این روزها  به  عالم  و  آدم  شک  داشتم،    
لحظه ای  او  را  هم  در  صف  هم دستان  اصلان   

گذاشته  و  گفته  بودم » :آدم  که  تو  خونه ی  خودش  
  «.واسه  غذا  خوردن  بهونه  نم خواد 

او  هم  گفته  بود » :م خوام  تو  رودروایش  رو  بذاری    
کنار  و  اگه  بازم  دلت  خواست  واسه  دوستت  غذا  

ی،  تعار ف  نکن   ...من  از  این  کارها  خوشم  م آد   «.بت 
 . ـ حواست  باشه  بهارین  من  دفت   نیستم   

سرم  با  نگاه  هاج و واج  سمت  مریم  چرخید  که  هول    
وارد  دفت   شد  و  هول تر  در  اتاقش  را  باز  کرد  و  پشتش  
،  مانده   غیب  شد  .نیم خت    بن    راه  ایستادن  و  نشسن  

niceroman.ir



بودم  و  هنوز  نگاهم  به  در  اتاق  بود  که  ص دای  پان   از  
ون  سرم  را  سمت  در  دفت   برگرداند  .اول  کامل   بت 

ایستادم  و  بعد  سریــــع  نشستم  و  این بار  بابک  داخل  
  .آمد 

داشتم  فکر  م کردم  مریم  از  دست  او  این طور  فرار    
،  گفت   :کرده،  که  با  اخم های  چسبیده  به  پیشان 

 . ـ بهش  بگو،  ردش  کردم  رفت   
   !گیج  نگاهش  کردم  .یعن   سوژه  خود ش  نبود؟   
با  توجه  به  ذات  خراب  او  و  این که  مریم  و  بابک    

 :هیچ وقت  در  یک  تیم  نبودند،  گفتم 
  ـ به  گ  بگم؟   

اخم هایش  از  هم  باز  شد  .شاید  حن   اگر  جایش  بود    
 :م خندید  .اشاره ای  به  در  اتاق  مریم  زد  و  گفت 

 ! ـ به  رئیست   
 
 
 
🟪 
 

  بنفش _ترین _سکوت _ممکن #

niceroman.ir



  allium_دنیا #
 پس ت _#135

 
 
 

 :خودم  را  مشغول  کار  نشان  دادم  و  زیرلب  گفتم   
 ! ـ هروقت  اومدن  بهشون  م گم   

کـی  پس  هنوز  نیومده   
ُ
 ! ـ ا

لحنش  خندان  بود  .سرم  را  بلند  نکردم  و  هم چنان    
خودم  را  با  کار  نداشته ام  مشغول  نشان  دادم  .

م  تکان   یک دقیقه  را  در  دلم  شمردم  اما  از  کنار  مت  
نخورد  .بالاخر ه  باید  م پرسیدم  .سرم  را  بلند  کردم  و  

 :گفتم 
  ـ کاری  دارید؟   

چند  ثانیه  نگاهش  را  کش  داد  .کف  دست هایش  را    
 .لبه ی  مت    گذاشت  و  کم  خم  شد 
مت  خونه ی  عارف؟      ـ م خوای  بت 

اخم هایم  درجا  درهم  پیچیدند  .هنوز  بن      
جواب های  دندان شکن  ردیف  شده  در  ذهنم  به  

 :تفاهم  نرسیده  بو دم  که  گفت 
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  ـ چه  خت   از  محراب؟   
 ...مغزم  لحظه ای  شد  کاغذی  سفید   

 ! ـ بهت  نم اومد،  اما  دوروبرتم  کم  شلوغ  نیستا   
 ... ـ حرف   ده ـ  

جلوی  زبانم  را  گرفتم  .شاید  گفتنش  حقش  بود  اما    
ترجیح  م دادم  رویمان  بیشت   از  این  به  روی  هم  باز  
ین  واک نش  بود   .نشود  .در  برابر  بابک  سکوت  بهت 

 :سرش  را  تکان  تکان  داد  و  گفت   
ک   

ُ
 . ـ دهنم  رو  بفهمم  ...ا

کف  دستش  را  از  روی  مت    برداشت  و  راست    
 :ایستاد  .ن  ربط  به  جمله  قبل اش  گفت 

   ـ حالا  م آی  یا  نه؟   
 :از  لای  دندان هایم  گفتم   

 ! ـ نه خت    
 . ـ با  من  باش   کش  کاری  به  کارت  نداره   

این بار  به  موق ع  جلوی  زبانم  را  گرفتم  تا  نگویم  همه    
یفت  خت   دارند  آقای  جاسوس   .از  شغل  سر 

سم  با  خودش  چندچندست،  که     دلم  م خواست  بتر
از  یک طرف  برای  رفتنم  به  خانه ی  عارف  ترش  م کند  

 !و  از  طرف  دیگر  همراه اش  را  پیشکش 
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به  جای  تمام  حرف ها  همان  سکوت  افتاده  بینمان  را    
  .کش  دادم 

ون     قبل  از  آن که  حرف  از  دهان  باز  شده اش  بت 
بریزد،  در  اتاق  مریم  پر شتاب  باز  شد  و  همان طور  که  

ون  آمد  .چهره اش  درهم  بود  . داخل  پریده  بود،  بت 
بابک  با  ابروهای  بالا  داده  نگاهم  کرد  .به  روی  خودم  

 :نیاوردم  .اما  او  به  طعنه  گفت 
 ! ـ نیومده  بود  که   

 :بلند  شدم  و  گفتم   
 ـ من  نگفتم  نیومده،  گفتم  هر  وقت  اومدن  بهشون    

ون   .م گم  ...الانم  از  اتاقشون  اومدن  بت 
 :و  روبه  مریم  با  اشاره  به  بابک  ادامه  دادم   

 ! ـ گفن    بهتون  بگم،  ردش  کردن   
بابک  به  خنده  افتاد  .حن   مریم  با  آن  چهره ی  درهم    

خنده اش  گرفته  بود  .من  اما  درگت   جملات  قبل  رد  
بدل  شده  با  بابک  در  همان  حالت  جدی ام  ماندم  .از  

این  وضعیت،  از  این  اضطراب  خسته  بودم  و  انگار  
ی  باعث  خنده ی  خودم  نم شد   .چت  

مریم  خیل  زود  به  همان  حالت  قبل  برگشت  اما    
هنوز  دهانش  را  باز  نکرده  بود  که  گوش  اش  زنگ  
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خورد  .سمت  اتاقش  برگشت  و  جواب  داد  .بابک  
نگاه  به  در  اتاق  مریم  ا نداخت  که  دوباره  بسته  شده  

 :بود  و  گفت 
  ... ـ خیل خب،  من  برم   

 :به  دری  بسته  اشاره  زد  و  گفت   
 . ـ بهش  بگو  عازم  سفره  ...اومده  بود  خداحافط    

  .در  تحلیل  جمله اش  بودم  که  رفت   
لابد  استاد  انچوچک  مریم  را  م گفت  .لب هایم    

  که  عجب  رون   داشت  !
 
خودبه خود  کج  شدند  .واقعا

 .حق  داشت  مریم  نخواهد  ببیندش 
هنوز  ننشسته  بودم  که  در  اتاق  دوباره  باز  شد  .  

این بار  چهره اش  ملتهب  شده  بود  .حن   توجه  به  
 :نبودن  بابک  هم  نکرد  .نگران  بود  انگار  .گفتم 

ی  شده؟      ـ چت  
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. 

 . ـ زن داییم  تصادف  کرده   
    
 
شنیدن  "دان   "از  زبانش  برای  پاین    ریخن    قلبم  کاف

  .بود 
 ... ـ همون  دان  تون  که   

دوباره  گوش  اش  زنگ  خورد  .نم دانم  گ  پشت    
خط  بود  اما  فقط  تاکید  کرد  دارد  م آید  و  این که؛  

  «عارف  رو  حر کار  کنم؟ »
بدتر  از  او  هول  کردم  .ربط  عارف  به  شخص  پشت    

 .خط  و  زن دان  اش  را  ن م فهمیدم 
 :تماس  را  که  قطع  کرد  ن  هوا  گفتم   

  ـ عارف  حر شده؟   
 ... ـ مریض  شده  م خواستم  برم  سراغ  اون،  حالا   

گوش  اش  دوباره  زنگ  خورد  .هول  دور  خودش    
 .م چرخید  و  ن  قراری اش  انگار  کف  دفت   م ریخت 
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این  یگ  تماس  را  رد  کرد  و  نگاه  سمت  اتاقک های    
 :پارتیشن بندی شد ه  انداخت  .گفتم 
 ... ـ رفن    برای  شبکه کردن  سیستم   

  .حرفم  را  قطع  کرد   
   ـ تو  م تون   بری  سراغ  عارف؟   

 :ن  فکر  گفتم   
  ـ حال  زن دان  تون  خیل  بده؟   

  ...م خوام  فقط  یکم  سوپ  و    
 
 ـ نه  اما  باید  برم  حتما

  ...تب بر  و  مسکن  برسون   بهش 
فکرم  درگت   دان  اش  شده  بود  .چر ا  زن دان  اش    

تصادف  کرده  بود  .اگر  حال  دان  اش  خوب  بود  ...
 ...جلوی  ادامه ی  این  فکر  را  گرفتم 

شاید  فکر  کرده  بود  نم خواهم  یا  نم توانم  سراغ    
عارف  بروم  .بد بودن  حال  عارف  برایم  مهم  بود  اما  

ی  که  وابسته  به   اسم  دان  اش  که  م آمد؛  حالا  هر  چت  
با  که  فقط  به  او   او  بود،  مغزم  م شد  یک  آه ت 

 .م چسبید 
 :در  ادامه ی  سکوت  من  گفت   

 ـ ولش  کن،  با  پیک  م فرستم  براش  ...تو  هم  درارو    
 .قفل  کن  برو  خونه 
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 :به  در  رسیده  بود  که  گفتم   
  ... ـ م برم  براش   

 :ایستاد  و  جدی  گفت   
  ـ مطمئن   مشکل  نداری؟   

 .سرم  را  تکان  دادم   
  ... ـ باشه  ممنون   

ون  زد  .خوب  بود  که  صندل  پشت  سرم       بت 
از  دف ت 

بود  .رویش  افتادم  .انگار  تمام  اعضا  و  جوارح  
چسبیده  به  شکمم  در  هم  جمع  شده  و  تت   

دم  و  سمت  زانو   م کشیدند  .دستم  را  روی  شکمم  فس 
  .خم  شدم 

صدای  به  شدت  ضعیق   در  سرم  بود  که  اضار    
داشت  خودش  را  به  گوشم  برساند؛  که  تو  مقصر  

نیسن   ب هارین  ...تصادف  کردن  زن  آن  آدم  که  دیگر  
به  تو  ربط  ندارد  ...اما  صدای  عذان   که  یقه ی  

وجدانم  را  گرفته  بود،  بلند،  عصبان   و  توبیخ کننده  
 .بود 

شاید  چند  دقیقه  در  همان  حال  ماندم  تا  توانستم    
خودم  را  جمع وجور  کنم  .حالا  فکر  عارف  مثل  حبان   
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بود  که  در  سرم  بزرگ  و  بزرگ تر  م شد  .او  برای  چه  
 مریض  شده  بود؟  به  انجمن  سر  زده  بود؟ 

پنج  دقیقه  تا  پنج  مانده  بود  .بلند  شدم  و  بدون    
ون  رفتم  ،  بت 

م  از  دفت   .مرتب  کردن  مت  
بابک  آمده  بود   این جا  چه کار؟  فقط  م خواست    

 استاد  انچوچک  مریم  را  رد  کند؟ 
ناخودآگاه  پنجه ام  را  روی  کاسه ی  سرم  گذاشتم  و    

دم  .کاش  کش  جواب  سوال هایم  را  م داد   .محکم  فس 
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ون  دفت   میان  همهمه ی  ماشن   های  پشت  هم     بت 
قطار  شده  در  خیابان  و  رفت وآمد  آدم ها  چند  بار  سر  
و  ته  مست   را  نگاه  کردم  .مغزم  درست  فرمان  نم داد  .

سوپ  و  دارو  و  عارف  در  ذهنم  تکرار  م شد  .باید  
سوپ  م خریدم؛  از  کجا؟  نزدیک  خانه اش  داروخانه  

بود؟  رفتنم  باوجود  جاسوس های  متعدد  قرار  بود  
 چطور  توجیه  شود؟ 

سرم  را  تکان  دادم  و  همراه  با  نفش  که  ن  حوصله    
ون  فرستادم،  سمت  خیابان  زند  راه  افتادم  .هوا   بت 
  خیابان  اخم هایم  را  

 
گرم  بود  و  بوی  دود  و  شلوع

  .درهم  کرده  بود 
شاید  م توانستم  از  اسنپ فود  سوپ  سفارش  دهم،    

اما  این  ساعت  رستوران   بود  که  به  خاطر  یک کاسه  
وع  کرده  باشد؟  !اتوبوش  از  پایانه   سوپ  کارش  را  سر 

ون  آمده  و  راه  را  بند  آورده  بود  .منظور  بابک  از   بت 
بردنم  پیش  عارف  حر  بود؟  چرا  آمده  بود ؟  اگر  حالا  

؟   خودش  به  خانه ی  عارف  رفته  بود  حر
صدای  بوق هان   نر درنر  از  پشت  سرم  آن قدر    
ادامه دار  شد  که  ناخودآگاه  به  عقب  برگشتم  .

ون   همان موقع  محراب  هم  یک پایش  را  از  ماشینش  بت 
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گذاشت  که  با  چرخش  من،  دوباره  سوار  شد  و  اشاره  
  .کرد  سوار  شوم  .در  ماشن    را  هم  از  داخل  با ز  کرد 

  .هاج وواج  وسط  پیاده رو  ایستاده  بودم   
حضور  او  را  باید  کجای  فکرهای  هضم نشده ی  قبل    

 م چپاندم؟ 
  حضورش  را  درک    

 
مکثم  طولان   شده  بود  .واقعا

نم کردم  .دوباره  پیاده  شد  و  این بار  صدایم  زد  .
خیابان  شلوغ  بود  و  ایستادنش  آن  هم  دوبله  وسط  

خیابان،  داشت  باعث  ت رافیک  م شد  .دسن   برای  
ماشن    پشت  سری  تکان  داد  و  دوباره  به  من  اشاره  

 .کرد  سوار  شوم 
صدای  بوق ها  که  بالا  گرفت  برای  فرار  از  نگاه های    

دوستانه ای  که  کم کم  به  من  ختم  م شد،  به   غت 
 .طرفش  رفتم  و  سوار  شدم 

دهانم  برای  حمله  باز  شده  بود  که  یک  دستش  را  از    
فرمان  جدا  کرد  و  به  حالت  تسلیم  بالا  گرفت  و  

 :سریــــع  گفت 
اندازی  نکن  ...م گم  واسه  حر      ـ خب  حالا  تت 

 .اومدم  ...مهمه 
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و  سریــــع  راه افتاد  و  کم  از  فشار  ماشن   های  دورمان    
 .کم  شد 

هنوز  کمرم  کامل  به  صندل  نچسبیده  بود  که  دوباره    
 :فاصله  گرفتم  و  گفتم 

  ـ ماه جان  طوریش  شده؟   
انگار  تن ها  دلیل  که  م توانست  مغزم  را  برای    

حضورش  قانع  کند،  همن    بود  .هرچند  این  هم  
  .آن قدرها  منطق   نبود 

یش  نشده  ...با  خودت  کار  دارم     . ـ نه  !کش  چت  
دلم  م خواست  به  سر  خودم  بکوبم  و  بنشینم  کف    

خیابان  و  گریه  کنم  .م دانستم  که  حس  و  حالم  از  
  د یگر  ظرفیت  نداشتم 

 
 .چهره ام  واضح  است  .واقعا

 ـ بابک  رو  که  دیدم  خواستم  برم،  گفتم  تو  یه  روز    
نخوای  با  دوتا  آدم  مزخرف  سرکله  بزن   اما  زدی  

ون،  گفتم  دیگه  تا  این جا  اومدم،  یه  سره ش  کنم   .بت 
  !چه  خوب  که  م دانست  در  چه  جایگاه  قرار  دارد   

به  نگاه  کجی  قفل شده ام  روی  صورتش  خندید  و    
 :گفت 

؟      ـ داری  درک  و  شعورم  رو  تحسن    م کن 
 :حوصله  نداشتم  و  ن  حوصله  گفتم   
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 ـ من  کار  دارم  ...الان  وقت  ندارم  با  شما  صحبت    
  .کنم 

؟      ـ الان  نباید  سر  کارت  باش 
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نم فهمیدم  طعنه  م زند  یا  فقط  م خواهد  بداند،    
مغز م  آن قدر  پر  بود  که  م ترسیدم  سلول هایش  از  

   .توی  دماغم  برون  بزند 
 . ـ م شه  نگه داری،  من  عجله  دارم   

 . ـ اعصاب  مصابم  نداریا   
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خسته،  سرم  را  سمت  پنجره  چرخاندم  .خوش  به    
 .حالش  که  اعصابش  راحت  بود 

ش  را  سمت  بلوار  دانشجو  ادامه     همن   طور  مست 
داد  و  عن    خیالش  هم  نبود  که  من  م خواهم  پیاده  

شوم  .نزدیک  باغ  ارم  بودیم  که  درمانده  سرم  را  به  
 :طرفش  چرخاندم  .سریــــع  گفت 

 ـ این جا  خلوته  م تونم  بایستم  ...حرفام  رو  که  زدم    
هرجا  خواسن   م رسونمت  .نخواسن   هم  برت  

 .م گردونم  دفت   هرجا  خواسن   برو  ...طول  نم کشه 
هم زمان  با  جمله ی  آخرش  زیر  سایه ی  درخن   پارک    

کرده  بود  .برای  این که  زودتر  خلاص  شوم  به  طرفش  
چرخیدم  .او  هم  نیم  چرح   زد  و  از  زیر  ساک  

ورزش  اش  روی  صندل  عقب،  یک  پوشه ی  دکمه دار  
ون  کشید  .نگاهم  به  پوشه ی  سرمه ای  رنگ  بود  و   بت 

 .هیچ  تحلیل  نداشتم 
 ! ـ م دون   که  من  پس  زن   برادر  ماجانم   

لحنش  سوال  نبود  اما  نگاهش  منتظر  تایید  بود  .  
سرم  را  تکان  دادم  .دکمه ی  پوشه  را  باز  کرد  و  باز  

 :گفت 
  ... ـ مرد  خون   بود  .هرچند  ازش  خوشم  نم اومد   
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 :ابرویم  ناخواسته  بالا  رفت،  که  گفت   
 ـ چون  شده  بود  شوهر  مادرم  !اما  خب  این  رو  که    

 .بذاریم  کنار،  عیب  دیگه ای  نداشت 
 «!خیل  خودم  را  گرفتم  تا  نگویم » :به  من  چه  خب   

  ـ خب،  به  من  چه  ربط  داره؟   
 ـ م خوام  بهونه  بدم  دستت  که  بهم  اعتماد  کن   .که    
فکر  نکن   من  با  اون  اصلان   دستم  تو  یه  کاسه ست  ...

 .که  گوش  بدی  به  حرفم 
یم  که  باور  کردم  ...چرا  باید  به  حرفت  گوش      ـ گت 

 .بدم 
 . ـ فرض  کن  به  خاطر  ماجان   

 ـ نم تونم  فرض  کنم  چون  یادمه  خودت  علن   گفن     
 !کاری  که  سودی  برات  نداشته  باشه  رو  انجام  نم دی 

 :تک خندی  زد  و  گفت   
 . ـ آفرین  .حافظه ی  خوبیم  داری   

ه ی  در  گذاشتم  و  گفتم     :دستم  را  روی  دستگت 
 . ـ پس  دیگه  م رم   

 :خیل  راحت  قفل  درها  را  زد  و  گفت   
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 ـ ف رض  کن  سودی  که  داره  از  ماجان  بهم  م رسه    
بیشت   از  کاریه  که  دارم  براش  انجام  م دم  .واسه  
 .همن    م خوام  هوای  سوگولیش  رو  داشته  باشم 

  ـ که  حر  بشه؟   
 ! ـ که  سودم  حلال  باشه   

نم دانم  چرا  خنده ام  گرفت  .خنده ای  که  ن  حوصله    
بود  اما  دهانم  را  کج  کرد  .او  هم  خندید  .لفظ  ح لال  

و  اضارش  به  حلال خوری  تنها  کاری  بود  که  به  
 .قیافه اش  نم آمد 

  بهت  نم آد   
 
 ... ـ واقعا

 :نگذاشت  ادامه ی  حرفم  را  بزنم  .جدی  گفت   
ی  رو  برات  روشن  کنم  .شاید  پیش      ـ ببن    بذار  یه  چت  

  مفت خور  ...اما  من  فقط  دارم  یه  
 
خودت  بهم  بگ

تکون   به  سرمایه ی  ساکن  ماجان  م دم . درسته  اصل  
سودش  برای  منه  اما  به  اونم  کم  نم رسه  .اگه  واسه  
پولش  بهش  سر  م زنم  از  اون  طرف  اگر  سودی  هم  

کرد  بهش  م دم  .این  اسمش  معامله ست  نه  
 !مفت خوری 

فقط  سرم  را  تکان  دادم  تا  زودتر  تمامش  کند  .چند    
کاغذ  از  داخل  پوشه  درآورد  و  به  طرفم  گرفت  .انگار  
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کنر  از  سند  بود . حن   طرح  منگوله اش  هم  وسط  
ی  از شان   سفیدی  کاغذ  افتاده  بود  .چت    بیشت 

وع  به  توضیح دادن  کرد   .نفهمیدم  .سر 
 ـ این  فقط  یک سوم  زمن   های  شوهر  مادرمه  که  از    

چنگش  درآوردن  .چند  سال  هست  که  دنبال  سرنخ  و  
مدرک  م گردم  تا  حداقل  یه  بخشش  رو  بتونم  

برگردونم  ...این  حق  مادرمه  !من  با  ارث  بابای  خودم  
 !کاروبارم  رو  راه  انداختم 

  دلم  م خواست  گریه  کنم   
 
 .واقعا

  ـ موفق  باش   اما  بازم  به  من  چه؟   
حس  کردم  جلوی  کشیده  شدن  لب ها  و  لبخندش  را    

 :گرفت  و  آرام تر  گفت 
 ـ یه  سر  تموم  سرنخ هان   که  دستم  اومده  ...م رسه    

  !به  اصلان  
 .خودبه خود  صاف تر  ر وی  صندل  نشستم   
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 ... ـ خب  چرا  نم ری  حقت  رو   
 ! ـ حق  مادرم    

ی  ازش     ! ـ خب  !چرا  نم ری  حق  مادرت  رو  پس  بگت 
کاغذ ها  را  داخل  پوشه  فرو  کرد  .پوشه  را  روی    

 :صندل  عقب  انداخت  .شانه اش  را  بالا  داد  و  گفت 
 ! ـ چون  هنوز  مدرک  درست  و  حسان   ندارم   

بحث  جالن   بود  اما  فکر  به  عارف  و  زمان   که  داشت    
م گذشت،  اجازه  نم داد  ذهنم  را  متمرکز  کنم  و  از  

میان  حرف هایش  اطلاعات  جمع  کنم  .نگاه  به  
ساعت  انداختم  که  از  پنج ونیم  هم  رد  شده  بود  و  

 :گفتم 
 ... ـ به  هر  حال  بازم  من  دیگه  باید  برم  .در  رو  باز   

م  را  پرسید  .همینم  مانده  بود  که     استارت  زد  و  مست 
  .همراه  او  به  خانه ی  عارف  هم  بروم 
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از  گوشه ی  چشم  نگاهش  کردم  .بد  هم  نبود  اگر    
  ستون   م شد  جلوی  

ا
نقش  پیک  را  بازی  م کرد  یا  مثل

آیفون  خانه ی  همسایه  تا  آتون   دست  جاسوس  پشت  
  .دوربن    ندهم،  اما  شدن   نبود 

  ـ خونه  که  نم ری  ...!برم  خونه ی  عارف؟   
لحنش  بد  نبود  اما  ترکیب  »خانه ی  عارف  «به  قدر    

  حرف  پشتش  داشت  که  اخم هایم  را  درهم  و  
 
کاف

  .لحنم  را  تند  کند 
 . ـ نه خت   !جلوی  دفت   پیاده  م شم   

سرش  را  سمت  پنجره  چرخاند  اما  صدای  نفس    
 .خنده  آلودش  به  گوشم  رسید 

ی  افتاده  بودم  .حس  ششم  هم  داشت     !عجب  گت 
چشم های  گرد  شده  از  عصبانیتم  را  سمت  پنجره    

ر  متمرکز  
ُ
چرخاندم  و  ذهنم  را  روی  سوپ  و  تب ب

کردم  .گوش  ام  را  درآوردم  تا  چرح   در  اسنپ فود  
بزنم  .حقش  بود  به  خاطر  تلف  کردن  وقتم  تا  دم  در  

 !خانه ی  عارف  م رساندم 
ی     فاصله ی  پنج دقیقه ای  تا  بر گشن    به  دفت   چت  

نگفت  .تا  خواستم  پیاده  شوم،  خیل  جدی  یک دفعه  
 :گفت 
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  ـ م دونسن   وکیل  عارف  با  رئیست  نسبت  داره؟   
ه  در  ول  شد  و     آن قدر  ناگهان   دستم  از  روی  دستگت 

سرم  به  طرفش  چرخید،  که  هیچ جوره  نم توانستم  
  .حرکتم  را  توجیه  کنم 

ه  در  چشم هایم  ادامه     با  همان  لحن  و  حالت،  خت 
 :داد 

 ! ـ فکر  م کنم  الان  تو  کما  باشه   
ون  نم آمد  .   صدا  انگار  به  دهانم  چسبیده  بود  که  بت 

 :به  سخن   گفتم 
؟      ـ خب  که  حر

  ـ م دونسن   یا  نه؟   
 :لحنش  سخت  و  قاطع  بود  .گفتم   

 . ـ م دونستم   
 ـ این  اصلان   به  وکیل  پس  خودش  رحم  نم کنه  ...  

 !تو  که  جای  خود  دا ری 
دست هایم  سست  روی  پاهایم  افتادند  .باز  هم  به    

ون  فرستادم   .زور  صدایم  را  از  دهانم  بت 
  ـ منظورت  چیه؟  چه  ربط  به  اصلان   داره؟   

ون  افتاد  و  باز  شانه  بالا     از  آن  قالب  جدی  بت 
 :انداخت  و  گفت 
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  که  برای  وکیله  افتاده    
 
شک  ندارم  یه  ربط  به  اتفاف
 !داره،  اما  ...بازم  مدر ک  ندارم 

آب دهانم  را  آرام  قورت  دادم  تا  کم  از  خشگ  گلویم    
 .کم  شود 
 ... ـ خب   

 ... ـ تو  هم  مشکوگ  بهارین  !نم دونم  حر  م دون   که   
ه  نگاهم  کرد  .من  نگاهم     ادامه  نداد  اما  چند  ثانیه  خت 

را  گرفتم  .اما  نتوانستم  از  ماشن    هم  پیاده  شوم  .با  
  .این که  این بار  در  قفل  نبود 

حواس  مختلق   در  دلم  جریان  داشت  .اول  این که    
نم توانستم  تمام  و  کمال  به  او  اعتماد  کنم  .نه  فقط  

به  او،  به  تمام  کسان   که  یک سرشان  عارف  بود  و  
 !یک سرشان  پدرش 

اما  از  طرف  دیگر  حسم  به  محراب  همچنان  منق     
خالص  نبود  .انگار  م خواستم  به  او  اعتماد  کنم  اما  
دو  دل  بودم . شاید  چون  دلم  م خواست  کش  هم  

 .این  وسط  کنار  من  باشد 
ی  به  شیش  نمونده،  کجا  م خوای  بری،  م      ـ چت  

 .رسونمت 
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وع     و  من  نم دانم  چرا  این بار  قبل  از  آن که  مغزم  سر 
 :به  نظریه پردازی  و  توطئه  علیه  او  کند،  آرام  گفتم 

 . ـ خونه ی  عارف   
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*** 
  .کم  پاین   تر  از  کوچه ی  عارف  ایستاد   

وقن   گفته  بودم  باید  دارو  و  سوپ  بخرم،  تعجن   در    
نگاهش  آمده  بود  که  فقط  خودم  را  به  ندیدنش  زده  

  .بودم 
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  بن   مان  رد وبدل  نشده  بود  .تنها  یگ  دو    
 
دیگر  حرف

 هان   که  
جمله  درباره ی  رستوران  و  داروخانه  برای  چت  

 .باید  م خریدم 
نگاه  به  اطراف  انداختم  .خلوت  بود  .ترس  از    

رویان   با  بابک  یا  گرفن    عکس  توسط  جاسوس  دوم،  
نم گذاشت  پیاده  شوم  .در  شش وبش  گفن    

 :درخواستم  به  او  بودم  که  گفت 
 ـ برام  جالبه  با  این که  م دون   دوتا  جاسوس  تمام    

رفت و آمد های  این  خونه  رو  گزارش  م دن  و  با  وجود  
روضه هان   که  برات  خوندم،  بازم  عن    خیالت  نیست  

 ...و  م ری  خونه ش 
به  ظرف  سوپ  و  داروهای  روی  پایم  اشاره  کرد  و    

 :ادامه داد 
 ـ اونم  با  دم ودستگاه  که  آدم  غریبه  رو  هم  به    

 !نسبت  نداشتنتون  با  هم  به  شک  م ندازه 
  برایش  جال ب  بود   

 
  .لحنش  بد  نبود  .انگار  واقعا

خسته  از  پیدا  نکردن  راه  برای  فرار  از  دست    
 :جاسوسان  عارف  گفتم 

 ـ خیل  هم  عن    خیالم  هست  !الانم  مجبورم  که    
 .این جام  !چون  مریم  کاری  براش  پیش  اومد 
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 . ـ خیل خب  حرص  نخور   
جوری  ریلکس  حرف  م زد  که  آدم  دلش  م خواست    

  حرص  بخورد  .نگاه  چپ چپ  غلیط   که  
 
واقعا

نا خودآگاه  حواله اش  کردم  به  خنده اش  انداخت  .اما  
 :جلوی  خودش  را  گرفت  و  گفت 
؟      ـ خیل خب  حالا  حر کار  م کن 

 :دل  به  دریا  زده  گفتم   
 ـ نم دونم  ...م شه  بیای  وایش  جلو  دوربن    آیفون    

 .همسایه ش  تا  من  اینا  رو  بدم  بهش 
نگاهش  مثل  نگاه  بزرگواری  بر  کودگ  خنگ  و  کودن    

 .بو د  .از  پیشنهاد  درخشانم  پشیمان  شدم 
 ـ واسه  بودن  با  عارف،  این  تنها  راهیه  که  به  فکرت    

 م رسه؟ 
خواستم  راه های  دیگرم  را  هم  روی  دایره  بریزم  اما    
 :چت    دیگری  از  مغزم  تراوش  نکرد  .با  این  حال  گفتم 

ون  از  کوچه      بهش  بگم  بیاد  بت 
ا
 ! ـ م تونم  اصل

  ـ مگه  مریض  نیست؟   
حا لا  م فهمیدم  که  مغزم  نیازی  به  دکمه ی  خاموش    

  روشن  نم شد  که  من  
ا
ندارد  .این  لامذهب  اصل
  .بخواهم  خاموشش  کنم 
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شاید  برای  این که  خیل  هم  ضایع  نشده  باشم،    
 :گفت 

 . ـ خیل خب  حالا  یه  زنگ  بهش  بزن  شاید  بتونه  بیاد   
 :ن  آن که  به  عواقب  جمله ام  فکر  کنم  گفتم   

 . ـ شماره شو  که  ندارم   
حالا  دیگر  خنده  م خواست  از  تمام  اجزای  صورتش    

ون  بپاشد   .بت 
ایط،      ـ بهارین  من  واقعا  نم خوام  بخندم  تو  این  سر 

 .اما  خودت  نم ذاری 
ی  نگفتم  تا     حق  داشت  بخندد  .برای  همن    چت  

راحت  باشد  .گوش  ام  را  درآوردم  و  از  طریق  تنها  راه  
 :ارتبا طیمان  برایش  نوشتم 

؟ »    «سلام  .تنهان 
مطمن    شدن  از  نبود  بابک  در  خانه اش  برایم    

 .حیان  تر  بود 
محراب  خیل  راحت  به  سمت  گوش  ام  خم  شد  و    

 :گفت 
  ـ دایرکت  م دی  بهش؟   
  .آرام  سرم  را  تکان  دادم   

؟      ـ خب  اگه  نبینه  حر
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 ! ـ یه  خاک  دیگه  م ریزم  تو  سرم   
تت    نگاهش  کردم  تا  دهانش  را  ببندد  و  دیگر  به    
اعصاب  نداشته ام  اشاره  نکند  .خوب  منظورم  را  

فهمید  و  با  تکان  دادن  چشم وچار  خندانش  خیالم  را  
 .راحت  کرد 

پنج  دقیقه  گذشته  و  نه  عارف  پیامم  را  دیده  و  نه    
  .فکر  دیگری  به  ذهنم  رسیده  بود 
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به جهنم "ی  در  دل  گفتم  و  خواستم  پیاده  شوم  که  "  
   :گفت 

ط  که  قول  بدی  دلیل  اصلیت  واسه      ـ به  سر 
،  کمکت  م کنم  

 
نزدیک شدن  به  این  پسه  رو  بهم  بگ

 .ن  دردسر  بری خونه ش 
  .حوصله ی  باج  دادن  به  او  را  دیگر  نداشتم   

 :ن  توجه  در  را  باز  کردم  و  همزمان  زیرلب  گفتم   
 ! ـ لازم  نکرده   

پیاده  ش دم  و  در  را  بستم  اما  صدایش  را  شنیدم  که    
 :گفت 

 ! ـ خیل  کله خری   
ی  از  ماشن       به  روی  خودم  نیاوردم  .این جا  که  خت 

بابک  نبود  .جلو تر  رفتم  تا  سرگ  داخل  کوچه  بکشم  .
صدای  باز  شدن  در  و  صدای  محراب  که  م خواست  

صت   کنم  بلند  شد  .من  اما  جلو  رفتم  و  سرک  کشیدم  .
ماشینش  داخل  کو چه  هم  نبود  .نم دانم  م توانستم  

با  ندیدن  ماشینش  در  این  اطراف  به  نبودنش  هم  
امیدوار  باشم  یا  نه،  اما  کم  از  بار  روی  دوشم  سبک  

 .شده  بود 
 :محراب  کنارم  ایستاد  و  گفت   
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 ! ـ باشه  بابا  نخواستیم  .وایسا  تا  بگم  بهت   
هم  م خواستم  کمکم  کند  هم  نم خواستم  .  

  برایم  دردسر  
 
م ترسیدم  زیر  د ینش  بروم  و  بعدا

 .درست  کند 
محض  احتیاط  نگاه  به  گوش  ام  انداختم  و  با  دیدن    
عدد  یک  در  دایره ی  قرمز  گوشه ی  صفحه  نتوانستم  

ذوقم  را  مخق   کنم  و  بلند  کفتم  که  جواب  داد  .
  .محراب  هم  باز  ن  تعارف  سمت  گوش  ام  خم  شد 

  :نوشته  بود   
 «...آره  خب »  

ی  شده؟ »    «چت  
  .جواب  ندادم   

محراب  همان طور  که  به  سمت  کوچه  م رفت  با    
 :اشاره  به  پیام  عارف،  گفت 

 ! ـ خوبه  ...اما  این  راه  آشنان   نیست   
زهرمار  «را  توی  دلم  گفتم  و  دنبالش  راه  افتادم  .»  

داشتم  فکر  م کردم  با  آن  همه  قیافه ای  که  برایم  
گرفته  بود  باز  هم  م خواست  همان  فکر  خودم  ر ا  با  

ستون  شدنش  جلوی  آیفون  عمل  کند  .دنبال  
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جمله ای  م گشتم  تا  یک جوری  به  رویش  بیاورم  و  دلم  
 :خنک  شود  که  گفت 

 ـ آدم  باید  آینده نگر  باشه  ...راه حل هان   که    
وط  دارن  به  درد  نم خورن  ط وسر   !تاریــــخ مصرف  و  سر 

باز  رفته  بود  بالای  منت   .توجه  نکردم  .او  هم  تا    
ی  نگفت  . رسیدن  به  خ انه ی  همسایه ی  جاسوس  چت  
همن    که  خواستم  سریــــع والست   سمت  خانه ی  عارف  

بروم،  به  جای  ستون  شدن،  انگشتش  را  روی  زنگ  
آیفون  همسایه  فشار  داد  و  نفس  من  را  در  سینه  

  .حبس  کرد 
مات ومبهوت  فقط  اسمش  را  صدا  زدم  که    

نیشخندی  تحویلم  داد  .دستم  به  لرزه  افتاده  بود  .چه  
احمق انه  به  او  اعتماد  کردم  و  چه  زود  جوابش  را  

  .گرفتم 
  حن     

 
باید  عصبان   م بودم  اما  از  شدت  درماندگ

م  . نتوانستم  جلوی  پر شدن  ن  هوای  چشم هایم  را  بگت 
ون  م آید  و   فکر  کردم  لابد  حالا  اصلان   هم  بت 

  .سوپرایزش  کامل  م شود 
 :آقای  جاسوس  جواب  داد   

  ـ بله؟   
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 :محراب  گفت   
 ! ـ بیا  دم  در   
  ـ جنابعال؟   

 اخم کردم  .یعن   فیلم شان  بود؟   
 ! ـ بیا  دم  در  تا  بفهم   

صدای  تق  گذاشن    آیفون  آمد  .نم دانم  با  چه    
  .قدرن   ظرف  سوپ  را  نگه  داشته  بودم 
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   :محراب  دوبار  نگاهش  را  به  من  داد  و  گف ت   
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 ! ـ بهت  گفتم  من  همیشه  رو  بازی  م کنم   
در  باز  شد  و  مردی  نه چندان  جوان،  لاغر  و  با    

،  با   لپ های  فرورفته  و  گونه های  تت    و  استخوان 
اهن   نازک  پر  لک  که  موهای   شلوار  کردی  و  زیر پت 

  .تنش  را  هم  نشان  م داد،  در  چارچوب  در  ظاهر  شد 
 :محراب  سرتاپایش  را  برانداز  کرد  و  گفت  

 ! ـ صابخونه  هم  که  نیسن    
 :مرد  اخم کرده  گفت   

؟      ـ مفتش 
 :محراب  اشاره ای  به  در  خانه ی  عارف  زد  و  گفت   

یف  جنابعالیه     ! ـ اون  که  شغل  سر 
مرد  بلافاصله  عقب  کشید  و  خواست  در  را  ببندد    

 .اما  محراب  با  یک  دست  جلو اش  را  گرفت 
 ! ـ هو  چته  یابو  گمشو  ببینم   

محراب  ن  توجه  به  صدای  بالا  رفته  و    
فحش دادن های  مرد،  همان طور  که  در  را  نگه  داشته  

 :بود  گفت 
؟    ی  از  اصلان    ـ چند  م گت 

 ـ اصلان   کدوم  خریه؟  زنگ  م زنم  پلیس  بیاد  جمعت    
 .کنه  مردیکه  .درو  ول  کن 

niceroman.ir



 اش  رو  به  من  که  هنوز    
 
محراب  با  شیطنت  همیشگ

در  شوک  اتفاقات  افتاده  بودم،  اشاره ای  به  مرد  زد  و  
 :گفت 

 ! ـ اعتماد  به  نفس  رو  م بین   !تهدیدم  م کنه   
و  با  همان  لحن  رو  به  مرد  که  سع  داشت  در  را    
ببندد  و  با  آن  هیکل  استخوان   حریف  یک  دست  

 :محراب  نبود،  گفت 
 ! ـ خدان   زنگ  بزن  ببینیم  پلیس  بیاد،  گ  رو  م بره   
عجب  موجودی  بود  این  بس   .در  این  حالت  ه م    

  .دست  از  شوح   برنم داشت 
مضطرب  سر  کوچه  را  نگاه  کردم  .نم دانم  خوب    

بود  یا  بد  که  هیچکس  حن   صدای  کم  بلند  شده ی  
ون  بیاید   .این  مرد،  برایش  مهم  نبود  تا  از  خانه اش  بت 

مرد  که  مشوش  و  حرص آلود  در  را  هل  م داد،    
 .صدایش  را  توی  سرش  انداخت 

ف   ن  نام ـ  
 ... ـ ول  کن  درو  ...آی  مردم  دزد  ...ن  سر 

یک  دفعه  انگار  مرد  و  در  با  هم  سمت  داخل  پرت    
شدند  .قلبم  به  شدت  به  سینه  م کوبید  .تصور  

شان  را  به  عنوان  عضوی  از   این که  بابا  و  مامان  دخت 
این  مهلکه  م دیدند،  مو  به  تنم  سیخ  کرد  .کم  جلو  
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رفتم  .مرد  را  به  دیوار  کنار  در  چسبانده  و  ساعدش  را  
  .ز یر  گردنش  گذاشته  بود 

این بار  در  یگ  از  خانه ها  باز  شد  .هول  کرده  سمت    
در  یورش  بردم  و  من  هم  داخل  پریدم  .محراب  صدای  

  .مرد  را  با  فشار  ساعدش  زیر  گردن  او،  بریده  بود 
 ـ وای  تو  رو  خدا  حر کار  م  کن   محراب  ...ولش    

 ...کن  ...همسایه ها 
 :نگذاشت  ادامه  دهم  .روبه  مرد  گ فت   

؟      ـ دوست  داری  یه  مهره ی  سوخته  باش 
مرد  که  که  به  وضوح  م دید  حریف  زور  محراب    

وع  کرد  به  ننه من غریبم  بازی    .نیست،  سر 
ت  با  اصلان   رو     ری

َ
 ـ حر  م خوای  نامسلمون  ...ج

  ...آوردی  برای  من 
 ـ گوش  کن  ببن    حر  م گم،  باد  به  گوشم  برسونه    
  ...بازم  آمار  این  خونه  رو  دادی  بهش،  چنان  بلان  

یک دفعه  مکث  کرد  .این  بار  با  لحن   که  دیگر  نشان     
 :از  تهدید  نداشت،  ادامه  داد 

  چرا  من  بلا  سرت  بیارم  ...وقن   باد  به  گوش    
ا
 ـ نه  اصل

اصلان   برسونه  که  جاسوس  عزیزش  لو  رفته،  خود  به  
 !خود  کارت  تمومه 
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مرد  را  ول  کرد  و  انگارنه انگار  تا  همن    لحظه  یقه اش    
را  گرفته  و  تهدید  م کرد  .خیل  خونسد  دسن   به  

موهای  خودش  کشید  و  نشیخندی  حواله ی  مرد  کرد  
 :و  گفت 

ه  بری  و  برای  اسباب  کش   آماده  بش      ! ـ بهت 
هنوز  جمله اش  کامل  نشده  بود  که  مرد  آویزانش    

  .شد 
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 ـ آقا  نکن  سر  جدت  ...تورو  شاه چراغ  نونمو  نت   ...  
  من  این  کاره  نیستم  ...به  رو ح  

ا
اشتباه  گرفن   اصل

 ...آقام 
همن   طور  پشت  هم  قسمش  م داد  .محراب  اما  با    
وزش،  چشمگ  حوله ام  کرد  و  خطاب  به   لبخند  پت 

 :مرد  گفت 
 ـ قبل  از  این که  دستت  رو  بشه  باید  فکر  این جا  رو    

  .م کردی 
ون  بروم  .خودش  هم  داشت  م آمد     اشا ره  کرد  بت 
که  مرد  باز  آویزانش  شد  .التماس  م کرد  که  خرج  
مریض  دارد  که  بدبخت  و  بیچاره  است  ...که  هر  

 !کاری  بگوید  م کند 
 :محراب  آرام  زیر  گوشم  گفت   

 ـ حالا  یاد  گرفن   آدم  راه  حل  درست  رو  چه جوری    
 !پیدا  م کنه 

 !دیوانه   
هم  دلم  م خواس ت  به  خاطر  شوگ  که  بهم  وارد    

کرده  بود  فحشش  دهم  .هم  دلم  م  خواست  قربان  
  اگر   این  نقشه  به  

 
صدقه ی  مغز  پویایش  بروم  .عمرا
 .ذهن  شلوغ  و  درهم  من  م رسید 
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 ـ تو  برو  سراغ  عارف  تا  من  ببینم  با  این  یارو  حر کار    
 .باید  کنم 

 :هول  گفتم   
 ! ـ نزنیش  دیگه ها   

 ـ نم زنم  .برو  ببن    این  عارف  خانت  چقدر  م تونه    
 !سر  کیسه  رو  شل  کنه 

؟      ـ واسه  حر
 :سرش  را  به  تاسق   شوخ  تکان  داد  و  گفت   

 ! ـ هنوز  فوق   برنامه  لازم  که   
وع  به  توضیح  کرد     :و  آموزگارانه  سر 

 ـ برای  این که،  یگ  باید  به جای  اصلان   تامینش  کنه    
که  دیگه  نره  سراغ  اون  ...این  شازده  شما  هم  کم  تو  

حسابش  نخوابیده  که  دوقرونش  برسه  به  این  
ی  ازش  کم  بشه   !بدبخت  چت  

 ام  تاسف    
 
این بار  خودم  ن  تعارف  به  حال  مغز  فندف

  با  این  کله ی  پوک  م خواستم  با  این  
 
خوردم  .واقعا

 آدم ها  دربیفتم؟ 
  ... ـ باشه   

چرخیدم  سمت  خانه ی  عارف  اما  سریــــع  برگشتم  و   
 :گفتم 

niceroman.ir



 . ـ مرش   
 :تکا ن   به  سر  و  ابرویش  داد  و  گفت   

 . ـ قابل  نداشت   
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رو به روی  آیفون  خانه ی  عارف  ایستادم  و  زنگ  زدم  .با  
ب  گرفته  بودم  .انتظار  داشت   پایم  روزی  زمن    ض 

طولان   م شد  .خواستم  گوش  ام  را  دربیاورم  و  برای ش  
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  منتظر  
ا
بنویسم  من  پشت  در  هستم،  انگار  مثل

نشسته  تا  من  بروم  دست  بوسش،  که  در  با  صدای  
  .تق   باز  شد 

قبل  از  ورود  چرخیدم  و  نگاه  به  منطقه ی  خطر    
انداختم  .محراب  باز  رفته  بود  داخل  خانه ی  همسایه  

 .و  در  چهارطاق  باز  بود 
داخل  رفتم  .بن    بسن    در  و  باز  گذاشتنش،  مردد    

ب ودم  اما  آخرین  لحظه  در  را  روی  هم  گذاشتم  .کف  
حیاط  پر  بود  از  برگ های  ریخته  از  درختان  و  خاک  

  
 
باغچه ها  زیادی  خشک  بود  .بوی  ن  حوصلک
  .صاحبخانه  از  درخت ها  هم  بلند  شده  بود 

دو  قدم  مانده  بود  تا  به  در  ساختمان  برسم  که  باد    
  .زد  و  در  کوچه  را  بست 

همان  موقع  در  خانه  ب از  شد  .سرم  به  طرفش    
برگشت  .نگاهم  که  به  صورتش  افتاد  انگار  صدایش  

 «...در  گوشم  زمزمه  کرد » :راسن   بهارین 
یگ  یه  دونه،  خل  و  دیوونه  «مصداق  بارز  من  بود،  »  

 ...با  این  توهمات 
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موهایش  باز  بود  و  چهره اش  کم  ملتهب  .نم دانم    
چشم هایش  از  ن  خوان   خمار  شده  بود  یا  از  تب  .ا ما  

 .واضح  بود  که  حالش  خوب  نیست 
آن  روز  که  برایش  غذا  آوردم  رنگ  تعجب    

چشم هایش  دیدن   بود،  اما  امروز  انگار  از  دیدن  و  
 .حضورم  غافلگت   نشده  بود 

سلام  کردم  و  جوابم  شد  حرکت  کوتاه  سرش  و    
  .دسن   که  موهایش  را  عقب  راند 

مانده  بودم  با  این  حال  ناخوش،  چطور  جریان    
جیمزباند بازی محراب  را  برایش  تعریف  کنم  .لبخندی  

 :مصلحن   زدم  و  گفتم 
؟  ...من،  یعن   مریم  جون     ... ـ خون 

پلک  بست  و  سرش  را  تکان  داد  .انگار  از  قبل  خت     
  ...داشت 

جواب هایش  به  پیام  که  برایش  فرستاده  بودم  در    
ذهنم  مرور  شد  .نامحسوس  شانه  بالا  انداختم  و  فکر  

  .کردم  لابد  بعد  از  پ یام  من  از  مریم  پرسیده  بود 
جلو  رفتم  و  روبه رویش  ایستادم  .نگاهش  به  ظرف    

 :سوپ  بود  .ناخودآگاه  اخم  کردم  و  گفتم 
 ! ـ نگو  که  بازم  ناهار  نخوردی   
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لبخندش  ن  جان ترین  حرکن   بود  که  لب هایش    
ی   م توانستند،  نشان  دهند  .اخمم  غلیظ  شد  .چت  

  نم توانست  بگو ید  .یک  لحظه  
 
نگفت  .چون  مسلما

ه  به  صورتش  فکر  کردم  این  آدم  چطور  وقت   خت 
 عصبانیت  خودش  را  تخلیه  م کرد؟ 

از  جلوی  در  کنار  رفت  .شاید  کم  مردد  دستش  را    
به  نشان  تعارف  سمت  داخل  گرفت  .شاید  درست  

  غلط  اضافه  بود،  اما  کفشم  
 
نبود،  از  نظر  بابا  مسلما

را  درآوردم  و  داخل  رفتم » .چرا  به  عارف  اعتم اد  
داشتم؟  «سوال  بود  که  نه  فقط  منطقم،  بلکه  

  .حواسم  هم  جوان   برایش  نداشتند 
عارف  جلو تر  تا  انتهای  راهرو  رفته  بود  .من  در    
خانه  شدم    .میانه ی  راه،  از  اولن    در  وارد  آشتر 

جوری  تمت    و  مرتب  بود  انگار  هنوز  کش  در  این    
خانه  ساکن  نشده  است  .برخلاف  حقیقت  وجودی  

  نم داد  .بوی  
 
  بوی  زندگ

ا
این  بخش  از  خانه،  اما  اصل

 ...خاک  یا  شاید  رنگ  و  بوی  چوب  نو  م آمد 
ه  به  پنجره هان   که  حیاط  را  نشان     زیرلب  خت 

 :م دادند،  گفتم 
  ـ ریحانه  خانوم  چشه  این  پست  آخه؟   
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نفسم  را  پوف  کردم  و  ظرف  سوپ  را  روی  مت      
خانه  گذاشتم  .هنوز  گر م  بود   چهارنفره ی  داخل  آشتر 

 .و  نیازی  به  گرم کردنش  نبود 
کاش  غذا  هم  خریده  بودم؛  فکری  بود  که    

  .بادکنک وار  در  مغزم  باد  م شد 
قرص ها  را  هم  از  داخل  کیسه  درآوردم  و  روی  مت      
گذاشتم  .پشت  به  در  بودم  و  با  ورودش  به  سمتش  
برگشتم  .گوش  اش  دستش  بود  اما  مشخص  بود  که  

 .حوصله ی  تایپ  کردن  ندارد 
سمت  سینک  رفتم  و  تنها  قاشق  موجود  در    
جاقاشق   را  برداشتم  .پشت  مت    نشسته  و  با  

دست هایش  سرش  را  از  قسمت  پیشان   مهار  کرده  
 .بود 

 . ـ سرت  درد  م کنه   
دست هایش  را  انداخت  و  سرش  را  کوتاه  به  طرفن      

 :تکان  داد  .قاشق  را  به  دستش  دادم  و  گفتم 
 . ـ بخور  ببن    گرماش  خوبه   
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اشاره  کرد  بنشینم  و  نشستم  .م خواستم  بگویم  :  
مگه  چندروزه  ندیدمت  که  این  جوری  شدی؟  اصلا  »

حر  شده؟  حر کار  کردی  که  تو  تابستون  
سرماخوردی؟  «اما  نم خواستم  مجبور  به  تایپ  

  .کردن  شود 
قاشق  را  میان  محتویات  سوپ  تان   داد  و  بعد  در    
  سمت  ظرف  خم  بود  .

 
دهان  گذاشت  .سرش  تقریبا

ی   انگار  که  راست  نگه  داشتنش  سخت  باشد  .چت  
نگفت،  اما  قاشق  بعدی  را  هم  که  خورد،  مطمن    

  .شدم  گرمایش  مناسب  است 
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 ـ نم دونم  خوشمزه ست  یا  نه  !اگه  م دونستم  حالت    
 .بده  خودم  برات  درست  م کردم 

با  وقفه ای  چند  ثانیه ای  سرش  را  بالا  آورد  .حش  که    
در  چشم هایش  بود  حن   اگر  توهم  بود  هم،  آن قدر  

درد  داشت  و  غمگن    بود  که  ناخودآگاه  گلویم  تت   
  .کشید 

تکان   که  به  سرش  داد  نم دانم  به  چه  معن   بود  و    
نم خواستم  هم  بدانم  .فقط  م خواستم  کاری  کنم  

که  این  حال  از  نگاهش  گم  شود  .شده  به  انداز ه ی  
لبخندی  کوچک  که  بنشیند  کنج  لب هایش  و  زود  
هم  برود  ...انگار  در  ذهنم  عارف  و  تنهان   هم معن   
  .شده  بودند  که  دیدنش  این طور  کلافه ام  م کرد 

  .سرش  را  باز  خم  کرد  و  مشغول  خوردن  شد   
شاید  ن  ربط  و  مسخره  بود  اما  دهانم  را  باز  کردم  و    

 .کلمات  را  پشت  هم  قطار  کردم 
 ـ بچه  که  بودم  ...خونه مون  تو  یه  کوچه ی  بن بست    

بود  .چند  تا  هم  همسایه  داشتیم  که  بچه هاشون  
هم سن  و  سالم  بودن  و  تابستون ها  صبح  و  عصر  تو  
ون  و  بازی  م کردیم  ...یعن   از   کوچه  م ریختیم  بت 
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وع  م شد  تا  وقن   دعوامون  بشه  و   بازی  کردن  سر 
 ...قهرکنیم  بریم  خونه  تا  فردا 

سرش  را  بالا  آرود  و  نگاهش  را  به  چشم هایم  داد  .  
شاید  او  هم  از  این  خاطره گفن    ن  مقدمه  تعجب  

 .کرده  بود 
 ـ یه  پسی  بود  تو  کوچه مون  که  خیل  بچه پررو  بود  .  
همیشه  هم  یه  سر  دعواهای  تو  کوچه  اون  بود  .اما  با  

  فکر  
 
من  تا  اون  موقع  دعوا  نکرده  بود  .تو  عالم  بچگ

 ...م کردم  خاطرخواه م  شده 
چن   ها  که  گوشه ی  چشمش  ظاهر  شدند،    

ناخودآگاه  به  خنده  افتادم  و  لب های  عارف  هم  
 :کشیده  شد  .باهیجان  بیشت   ادامه  دادم 

 ـ یه  روز  با  هم  تو  کوچه  بودیم،  هوا  گرم  بود  و    
ون  ...داشتیم  با  یه   هنوز  بچه ها  نیومده  بودن  بت 
مشت  سنگ  گرد  سیاه  که  از  تو  گلدون مون  کش  

 ...رفت ه  بودم،  یه قل  دوقل  بازی  م کردیم 
همان طور  که  گوش  م کرد،  قاشق  قاشق  سوپ  را    

 :هم  در  دهانش  م گذاشت  .ادامه  دادم 
 ـ نوبت  من  بود  .وسط  بازی  بودم  که  یه دفعه  پرید    
ک 
ُ
ل پ
َ
ک  ...ک

ُ
ل پ
َ
وع  کرد  داد  زدن  که  ک   ...بالا  و  سر 
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 .این بار  خنده ام  به  یاد  آن  روز  بود   
  عاشقمه   

 
 . ـ خداوک یل  فکر  م کردم  کچل  محله  واقعا

خنده ام  با  خنده ی  او  پررنگ تر  شد  .کف  دست هایم    
  :را  لحظه ای  روی  صورتم  گذاشتم  گفتم 

  ـ خجالت آوره،  نه؟   
  .سرش  را  با  همان  لبخند  آرام  به  معن   نه  تکان  داد   

 ـ خلاصه  انگار  قلبم  شکست  که  یه دفعه  وسط  بازی    
داشت  بهم  م گفت  کله پوک  ...خیل  بهم  برخورده  
بود  چون  قشنگ  داشت  داد  م زد  و  من  کل  داشتم  
  بازیم  خوب  نبود  ...

ا
خجالت  م کشیدم  .آخه  اصل

م  و  از   حن   یه  سنگ  رو  هم  نم تونستم  تو  هوا  بگت 
 ...یه قل  برسم  به  دوقل 

 .این بار  خنده  تا  چشم های  تب  دارش  رسید   
 ـ منم  با  چشم  گریون  رفتم  خونه ... بعدش  که    

مامانش  اومد  معذرت خواه  فهمیدم  اون  بدبخت  به  
من  نم گفته  کله پوک،  به  مارمولک  پشت  سرم  رو  
ک  ...من  نشنیده  بودم  تا  اون  

ُ
ل پ
َ
دیوار،  م گفته  ک

موقع  ...آخه  یه کم  قدیمیه  این  اصطلاح  فکر  
نم کردم  یه  بچه  هم قد  خودم  ازش  استفاده  کنه  ...

niceroman.ir



خلاصه  دفت   عشق  من  و  کچل  به  خاطر  یه  اصطلاح  
ازی  همون جا  بسته  شد   .شت 

شاید  از  خنده ی  او  بود  که  با  خیال  راحت  تنم  از    
پشت  روی  پشن   صندل  ول  شده  و  رو  به  سقف  

  .م خندیدم 
صدای  زنگ  اما  از  سال های  دور  خاطرات  به  چند    

دقیقه ی  پیش  و  محراب  و  همسایه ی  جاسوس  
  .برمگرداند 

چهره ی  عارف  هم  هنوز  ردون شان  خنده  داشت  .  
 :زودتر  از  او  از  جا  پریدم  و  گفتم 

 . ـ محرابه   
خنده  از  صورتش  پاک  شد  و  سوال  و  تعجب  جایش    

 :را  گرفت  .سریــــع  اضافه  کردم 
ی  بهت  بگم  ...با      ـ با  اون  اومدم  ...باید  یه  چت  

 .اجازه ت  درو  باز  کنم 
و  زیر  نگاه  که  خط های  نازک  اخم  داشت  تزئینش    
م کرد،  سمت  حیاط  دویدم  و  در  را  روی  محراب  باز  

  .کردم 
  ـ گفن   بهش؟   
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 ... ـ نه  الان  م گم  ...صت   کن   
 : ـ نیشخندی  زد  و  گفت   

 ! ـ اوه  ببخشید  ...درگت   مراسم  دل وقلوه  بودید   
 :ناخودآگاه  مشتم  را  توی  بازویش  کوبیدم  و  گفتم   

   
 
 ! ـ خی ل  مزخرف

سرخوش  خندید  .چرخیدم  تا  سراغ  عارف  بروم  که    
دیدم  خودش  آمده  و  دم  در  ایستاده  است  .با  حالن   

جدی  نگاه مان  م کرد  .جدیت  نگاهش  بردم  به  آن  روز  
در  باغ  .همان  وقن   که  بابک  بهارین  بهارین  راه  
  .انداخته  و  نگاه  او  را  هر  لحظه  غریبه تر  م کرد 
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محراب  جلو  رفت  و  سلام  کرد  .با  آن  همه  اطلاعان     
که  داشت،  لابد  این  را  هم  م دانست  که  عارف  

  
 
نم تواند  صحبت  کند  .داشت  خودش  را  معرف

م کرد  .جلو  رفتم  .عارف  فقط  نگاهش  م کرد  .دیدن   
نبود  اما  انگار  گاردی  را  که  در  برابر  محراب  مقابلش  

کشیده  شده  بود،  م دیدم  .محراب  کم  سوال  و  اخم  
آلود  نگاهش  را  به  من  داد  و  دوباره  رو  به  عارف  

 :گفت 
ون  بیشت   حال  م کنم  تا  این  جوری       برو  بت 

 
 ـ علن   بگ

 !سکوت  کن   و  با  نگاه  فحش  بدی 
 !!!شوکه  محراب  را  نگاه  کردم  .یعن   نم دانست؟؟   
نگاه  عارف  مثل  میخ   از  گوشه ی  چشمم  رد  شد  .  
جدی ترین  و  شاید  غریبه ترین  نگاه  این   مدتش  بود  .

پیچیده  در  ن  صدان  اش  با  همان  جدیت  ناخوشایند،  
 .عقب گرد  کرد  و  داخل  رفت 

 :محراب  دهانش  را  باز  کرد  و  با  لحن  تندی  گفت 
 ... ـ اینم  که  لنگه ی  همون  بابای   

ن  هوا  ساعدش  را  دو  دسن   گرفتم  و  سمت  در    
  .کوچه  کشیدم 

  ـ تو  دیگه  چته؟   
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 :نزدیک  در،  رو به رویش  ایستادم  و  گفتم   
  با  این  همه  علاقه  به  تحقیقات،    

 
 ـ یعن   تو  واقعا

 نم دون   که  عارف  نم تونه  حرف  بزنه !!!؟؟ 
ابروهایش  بالا  پرید  و  چشم هایش  درشت  شد  .با    

 :لحن   که  ناباوری  محض  بود  گفت 
؟      ـ حر

سر  محراب  سمت  جای  خال  عارف  چرخید،  من  اما    
ه  بهمان  ایستاده  بود  پشت  پنجره ی   او  را  م دیدم،  خت 

خانه  و  نگاهش  انگار  یادآوری  م کرد  که  تنهان    آشتر 
 .امن  و  آرامش  را  به  هم  ریخته ام 

 .محراب  هنوز  در  بهت  بود   
؟      ـ مطمئن 

ناخودآگاه  حسم  را  ن  توجه  به  حضور  محراب    
 :باصدای  بلند  گفتم 

 ـ وای  خدا  اشتباه  کردم  ...حالا  دوباره  م ره  تو  فاز    
 
 
 .غریبگ

او  اما  هم چنان  اخم آلود  و  جدی  در  بهت  بود  .نخر    
 :کردم  و  گفتم 

 . ـ وایسا  یه لحظه  الان  م آم   
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از  کنارش  رد  شدم  و  داخل  رفتم  .قلبم  در  دستگاه    
ب  گرفته  و  برای  خودش  م نواخت   .شور  ض 

دم     خانه  چند  ثانیه  لبم  را  زیر  دندان  فس  دم  در  آشتر 
 .و  داخل  رفتم  .هنوز  رو  به  پنجره  بود 

 . ـ بب خشید   
به  طرفم  برگشت  .گوش   را  از  جیبش  درآورد  و    
مشغول  نوشن    شد  .مردد  جلو  رفتم  .نزدیک  که  
ی  که  نوشته  بود  را  پاک  م کرد  . شدم  داشت  چت  

 .فقط  دو  کلمه اش  را  دیدم 
 «...خیل  راحن  »  

فکر  کردم  کامل  شده اش  م شد  این که،  »خیل    
  راحت  بودم؟  «با  حر  یا  با  ...گ؟ 

محراب  را  از  ذهنم  پس  زدم  و  نگاهم  را  تا    
چشم هایش  بالا  کشیدم  .اخم  روی  صورتش  خط های  

  .کوتاه  و  بلند  انداخته  بود 
چند  بار  دیگر  کلمان   را  تا  نیمه  نوشت  و  باز  پاک    

ون  فرستاد  در  جیبش   کرد  و  گوش   را  با  نفش  که  بت 
فرو  کرد  .بدون  آن که  حرفش  را  گفته  باشد  .نگاهش  

 :را  که  به  من  داد  آرام تر  از  قبل  باز  گفتم 
 . ـ ببخشید   
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کم کم  با  الفبای  نگاهش  آشنا  م شدم  .با  حرف هان     
که  از  طریق  چشم هایش  م شنیدم  و  صدان   که  در  

  .ذهنم  تصور  م کردم 
  در  مورد  محراب  بهت  گفته  بودم   

ا
 . ـ قبل

 ...تک  خط  بن    ابروهایش  شد  دوتا   
 . ـ آدم   ...خوبیه   

  .زاویه ی  فکش  لح ظه ای  تت   تر  شد   
 ... ـ نم دونست  که  نم تون    
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قبل  از  آن که  جمله  را  کامل  بگویم،  صدای  پا  آمد  و    
خانه  شد  .سمت  در  چرخیدم  و  آب   محراب  وارد  آشتر 

دهانم  را  فرو  دادم  .دوباره  عارف  را  نگاه  کردم  .
دست هایش  را  درجی بش  کرده  و  نگاهش  انگار  به  

  .غریبه  وارد  شده  به  خانه اش  سنگ  م زد 
م  و     نم دانم  چرا  حس  م  کردم  باید  دستش  را  بگت 

ی  که   مطمئنش  کنم  که  او  قابل  اعتماد  است  .چت  
 .خودم  هم  برای  حقیقتش  دست  به  دامن  امید  بودم 

ته ته  نگاه  عارف  انگار  پسبچه ای  نشسته  بود  که  از    
  .ورود  غریبه  به  قلعه اش  وحشت  زده  بود 

او  نوشته  بود،  اما  من  باز  هم  صدایش  را  در  ذهنم    
تصور  م کردم  که  آن  روز  در  اتاق  مریم  گفته  بود  » :

  «.من  آدم  شجاع  نیستم 
آدم  که  دوست  داشت  دایره ی  اطرافش  خال  باشد    

 .و  توی  تنهان  اش  بپوسد  اما  ...آزاد  باشد 
از  این که  آزادی اش  را  بدون  مشورت  با  خودش  به    

هم  زده  بودم،  عذاب وجدان  داشتم  .هرچند  که  
 .محراب  خودش  را  لااقل  به  من  ثابت  کرده  بود 

وع  به  صحبت     در  شش وبش  فکر هایم  محراب  سر 
کرده  و  کل  جریان  همسایه ی  جاسوس  را  تعریف  کرد  .
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کارم  را  راحت  کرده  بود  اما  نم دانستم  این که  به  جای  
 .من  از  زبان  او  م شنید  درست  بود  یا  نه 

توضیحاتش  در  مورد  آقای  همسایه  و  گفن    از    
نقشه اش  که  تمام  شد،  لبخندی  زد  که  اصلا  به  آن  

  ...فضا  نم آمد،  اما  محراب  بود  دیگر 
ه      ... ـ بد  آشنا  شدیم  اما  کشش  ندیم  بهت 

 :بعد  هم  با  نگاه  منظوردار  ادامه داد   
ون،  تا      ـ شما  هم  زود  سنگاتون  رو  وابکنید  بیاید  بت 

   .ببینیم  حر کار  کنیم  با  این  یارو 
ون  رفن    محراب،  سریــــع  روبه رویش  ایستادم  .   با  بت 

نگاهش  سخت  بود  و  م دانستم  باز  باید  برای  نفوذ  از  
 .حصار های  قلعه اش  تلاش  کنم 

  عصبان   نباش  ...  
 
 ـ باید  بهت  م گفتم  ...اما  لطفا

امروز  بابکم  اومد  دفت   .نم دونم  چرا  اومده  بود  .بهم  
گفت  اگه  بخوام  م آردم  خونه ت  ...گفت  با  اون  

  ...باشم  کش  کاری  به  کارم  نداره 
  آشکاری  دستش  را  به  پیشان  اش  کشید  .  

 
با  کلافگ

  محض  بود  .کاش  مریض  
 
چشم های  تب دارش  کلافگ

 ...نبود 

niceroman.ir



گوش  اش  را  از  جیبش  درآورد  و  مشغول  نوشن      
 .شد 

دیگه  هیچ وقت  این  جوری  تو  عم ل  انجام  شده  »  
 «!قرارم  نده 

 :زیرلب  عذرخواهانه  گفتم   
 ـ برای  این که  هیچ کدوممون  تو  دردسر  نیفتیم،    

م   .مجبور  بودم  ازش  کمک  بگت 
فقط  نگاه  بود  .از  آن هان   که  برای  ترجمه شان  به    

  .کلاس  و  تجربه ی  بیشت   نیاز  داشتم 
وی  گریز  از     برای  این که  مطمن    شوم  قرار  نیست  نت 

ون   مرکز  چ شم هایش  مرا  از  دایره ی  اطرافش  بت 
   :بیندازد،  گفتم 

  خوبه  ...بعد  مثل  اینکه  با  پدرتم    
 
 ـ محراب  واقعا

مشکل  داره  ...انگار  سر  یه  سری  زمینه  ...واسه  همینه  
 ...که  م شناسه  شماها  رو 

ون  فرستاد  .     این بار  نفسش  را  بت 
 
با  همان  کلافگ
    :سریــــع  گفتم 

 ـ بهت  م گم  اینا  رو  که  کامل  بدون   کیه  و  خودت    
ی  ...اما  من   برای  بودن  یا  نبودنش  تصمیم  بگت 

  .هیچ وقت  حسم  بهش  کامل  بد  نبود  ...برعکس  بابک 
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نم دانم  چه  اضاری  داشتم  که  محراب  را  در  نظرش    
در  دسته ی  خوب ها  قرار  دهم  .آن  هم  وقن   فقط  

چند  ساعت  از  اعتماد کردن  خودم  م گذشت  .شاید  
  به  این که  کش  در  تیم  من  باشد  احتیاج  

 
چون  واقعا

داشتم  و  نم خواستم  این  هم تیم  تازه وارد  را  از  
 .دست  بدهم 

باز  موهایش  را  با  دستش  عقب  راند  .گوش  اش  را    
 :درآورد  و  نوشت 

 «.من  نم تونم  به  این  راحن   به  کش  اعتماد  کنم »  
 .سرم  را  محکم  تکان  دادم   

 ـ باشه  تحقیق  کن  .منم  هرحر  ا زش  بدونم  بهت    
 ...م گم  ...گفتم  که  با  صاحبخونه مون  فامیله 

ن  اعتمادی  و  تردید  در  نگاهش  موج  م زد  .مریم  اگر    
م فهمید  به  جای  سوپ  و  دارو  فقط  تنش  و  

اضطراب  برای  رفیقش  آورده ام،  ن  شک  کله ام  را  
 .م کند 

ه     شاید  دو  دقیقه  همان طور  دست  در  جیب  و  خت 
 .به  زمن    ماند 

 :د ل  به  دریا  زدم  و  گفتم   
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 ـ انقدر  سخت  نگت   عارف  .فکر  کن  به  جای  یه  نفر      
دو  نفر  رو  تو  دایره ت  راه  دادی  ...قول  م دم  نذارم  

ه   ...محرابم  زیاد  جا  بگت 
چین   که  گوشه ی  چشمش  افتاد  با  این که  خیل  زود    

محو  شد  اما  تا  حدی  خیالم  را  راحت  کرد  .حداقلش  
ون  انداخن    خودم   این  بود  که  هنوز  قصدی  ب ه  بت 

  .نداشت 
سمت  پنجره  چرخید  و  شاید  به  محراب  زل  زد  که    
خیل  ریلکس  کنار  درخت  ایستاده  و  از  انگور هایش  

  .م خورد 
  .ناخودآگاه  سرم  را  به  طرفن    تکان  دادم   

باز  مشغول  نوشن    شد  .نگاه  نکردم  .باز  هم    
م نوشت  و  پاک  م کرد  .نم دانم  چقدر  طول  کشید  
تا  بالاخره  جمله اش  کامل  شد  .همزمان  که  گوش   را  

خانه   روی  دستم  م گذاشت  از  کنارم  رد  شد  و  از  آشتر 
ون  رفت   .بت 

 :نوشته  بود   
خوب  شد  که  دفت   عشقت  با  کچل  به  خاطر   »  

ک  بسته  شد 
ُ
  «!کل پ
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 ریحانه 
 
 

مهربان  از  تما م  جملات  و  اصطلاحان   که  دکت   به    
کار  برده،  فقط  و  فقط  یک  کلمه  را  به  یاد  داشت؛  

  .«تومور »
این  کلمه  آن قدر  سنگن    و  حجیم  بود  که  تمام    

مغزش  را  پر  کرده  و  الفبای  ذهنش  توان  گذر  از  آن  و  
ح     که  به  سر 

 
رسیدن  به  هم  را  برای  بیان  هیچ  حرف
  .حواسش  معطوف  شود،  نداشتند 
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حن   یک  آه  یا  وان   که  از  زبان  رزا  نیفتاده  یا    
رژه رفن   های  بابک  در  راهرو  و  محوطه ی  بیمارستان  

 .که  جای  کلماتش  را  پر  کرده  بود 
هنوز  هم  بعد  از  دو  روز،  مهربان  گیج  و  سردرگم    

روی  صندل  کنار  تخت  همدم  نشسته  و  تمام  
حواسش  در  نر  نفس های  آرامَش  بود  .انگار  که  

نفس کشیدن  مادر  در  گ روی  نگاه  او  بود،  که  
  ...م ترسید  لحظه ای  چشم  ببندد 

 ـ  ...این که  چرا  تا  قبل  از  این  متوجه  نشدن  و  حالا  با    
فته  روبه رو  هستیم،  از  اون   یه  تومور  پیس 

سوال هاست  که  شاید  فقط  خدا  بتونه  بهش  جواب  
 ...بده 

صدا  کم کم  به  اتاق  نزدیک  شد  و  به  سکوت  رسید  و    
بعد  فقط  آقای  وکیل  پا  به  اتاق  گذاشت  .همان  وکیل  

جدیدی  که  همدم  اضار  به  آشنا  کردنش  با  مهربان  
داشت  .در  این  دو  روز  در  ساعان   غت   از  وقت  

ملاقات  و  دور  از  شم  ملاقات کنندگان،  به  بیمارستان  
سر  زده  و  مهربان  تمایل  به  دانسن    این  نداشت  که  

د   .چطور  اجازه ی  ورود  م گت 
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ل  نم  ری  ه من    جا  چشم هات  رو  ببند  و      ـ اگر  مت  
احت  کن   !کم  است 

لحن  جدی  و  دستوری  او  را  به  اشک های  نمایش   و    
 .همدردی  دروغن    خانواده ی  جاوید  ترجیح  م داد 

ه خانم  امروز  وقت  ملاقات  آمده  و  یواشگ  خت      منت 
ایط   تماس  سیاوش  را  به  او  داده  بود  .چقدر  در  این  سر 
جای  خال اش  را  حس  م کرد  و  چقد ر  حضور  جاوید  

 ...در  این  روزها  آزاردهنده  بود 
  . ـ باید  درباره  انتقال  سهم  رزا  و  بابک  صحبت  کنیم   
ی  که  بوی  گند  پول     دلش  نم خواست  .از  هر  چت  
م داد  متنفر  بود  .از  همه ی  آن هان   که  در  ظاهر  با  

تاسق   عمیق  اما  در  سر،  برای  حساب  و  کتاب  اموال  
مادرش  چرتکه  م انداختند  و  به  انحصار  ورثه اش  فکر  

م کردند  .حن   از  این  مردک  آدم  آهن   که  انگار  جز  
قوانن    حقوق  و  ماده  و  بند  و  تبصره،  چت    دیگری  به  

چشمش  نم آمد  ...حن   تن  ساکن  و  چشم های  
 ...بسته ی  مادرش 

ایط  دارم  از  ایشون  ...فقط      ـ وکالن   برای  همچن    سر 
خواستم  در  جریان  باش   ...با  بابک  و  رز ا  تماس  

 .گرفتم 
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باز  هم  جوان   برایش  نداشت  .اگر  همدم  این طور   
خواسته  بود،  پس  همان  بهت   که  او  دنبال  کارها  را  
م گرفت  و  م گذاشت  او  با  خیال  راحت  نفس های  

 ...همدمش  را  بشمارد 
هیچ کس  نم فهمید،  مال  و  اموال  که  نم توانست  

همدمش  را  خوب  کند  و  آن  تومور  کثافت  را  به  درک  
ب فرستد،  مفت  نم ارزید  و  آدم ها  این  طور  دربه درش  

 .بودند 
دکت   چه  گفته  بود؟  »حن   خارج  از  ایران  هم  کاری    

 «.از  دست  کش  برنم آد  ...مگر  معجزه 
حیف  که  نرخ  معجزه های  خدا  به  واحد  این  پول    

 ...کثیف  محاسبه  نم شد 
؟  نم دانست  .   وکیل  آهن   جدیدشان  رفته  بود  .گ 

ه  به   اتاق  تاری ک  شده  و  مهربان  در     همان  تاریگ  خت 
چشم های  بسته ی  همدم  بود  .تنش  را  روی  صندل  

جلو  کشید  .دست هایش  را  روی  تخت  کنار  تن  همدم  
خواباند  و  سرش  را  جلوتر  روی  دست  دراز  شده ی  

  .مادر  گذاشت 
 ـ مامان  ...بد  بار  آوردی  منو  ...بدون  تو  بلد  نیستم    

  کنم 
 
 ...زندگ
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اشک هایش  راه  گرفتند  و  آستن    صورن   لباس    
 .همدم  خیس  شد 

چقدر؟  چند  دقیقه؟  خدا  م دانست  .هوا  تاریک تر    
شده  بود  .چندباری  پرستاری  به  اتاق  آمده  و  مهربان  

در  آن  حالت  فقط  آمد  و  رفت شان  را  متوجه  شده  
  .بود 
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صدای  اذان  از  جان   به  گوشش  خورد  .اذان  صبح    
بود  .سرش  را  از  روی  دست  مادر  بلند  کرد  .چشم های  
باز  همدم  مثل  شوگ  برای  چند  ثانیه  مغزش  را  از  کار  

 .انداخت  و  بعد  از  جا  پراندش 
مامان  «و  »همدم  «را  یک  در  میان  م گفت  و  »  

اشکش  دوباره  جاری  شده  بود  .خم  شد  و  صورتش  را  
 .بوسید 

  ... ـ باید  به  دکت   بگم  .خدایا  شکرت   
همدم  با  صدان   خفه  از  گلو  متوقفش  کرد  .مهربان    
جلو  رفت  و  محکم  پنجه اش  را  در  پنجه ی  مادر  قفل  

 .کرد 
 ... ـ جانم  مامان  ...حر  م خوای  ...بذار  بگم  دکت    

همدم  زبانش  را  با  بزاق  تر  کرده  و  چند  بار  دهانش  را    
باز  و  بسته  کرد  .مهربان  روی  لبه ی  صندل  نشست  و  

صورتش  را  در  نزدیک ترین  فاصله  از  صورت  همدم  
 .نگه  داشت 

صدای  همدم  آرام  بود  و  برای  گفن    عجله  داشت    
 ...انگار 

 ... ـ باید  مراقب  ...خودت  باش    
 ... ـ هستم  مامان  ...الان  تو  مهم   
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 .همدم  در  اتاق  چشم  چرخاند 
  ـ چند  روزه  این جام؟   

 ـ امروز  م شه  سه  روز  ...چندبار  بیدار  شدی  ...  
 یادت  نیست؟ 

 ... ـ سهم  رزا  و  باب ـ  
 .مهربان  کارش  را  راحت  کرد   

 ـ با  همون  وکالن   که  به  وکیلت  دادی  کارا  رو  انجام    
 .داد 

بالاخره  لبخند  از  لب های  همدم  گذشت  .تنش  انگار    
تا  این  لحظه  درگت   انقباص   شدید  بود  که  با  شنیدن  

این  جمله  راحت  شد  و  روی  تخت  آرام  گ رفت  .
  را  م دید 

 
 .مهربان  به  چشم  این  راحت  شدگ

ارو  الان  فقط  سلامن   تو      ـ ول  کن  مامان  این چت  
 !مهمه 

ض  بود  .همدم  اما  لبخندش  را     لحن  مهربان  معت 
پررنگ تر  کرد  .حالا  صورتش  هم  آن  آرامش  را  پیدا  

کرده  بود  .دست  آزادش  را  بلند  کرد  و  پشت  سر  
مهربان  گذاشت  تا  سرش  خم  شود  و  بو سه اش  به  
ک  بچسبد  .مهربان  نتوانست  جلوی   پیشان   دخت 
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د  .اشک ها  از  چشم  مهربان  روی   اشک هایش  را  بگت 
 .گونه ی  همدم  م چکید 

 . ـ آروم  جان  مادر  ...آروم   
مهربان  سرش  را  تکان  داد  و  دست  زیر  چشم های    

 .خودش  و  گونه ی  همدم  کشید 
  ـ وکیلت  رو  دیدی؟   

مهربان  جواب  نداد  .مست   صحب ت های  همدم  را    
دوست  نداشت  .لحنش  حال وهوای  وصیت کردن  

 .گرفته  بود 
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 . ـ جوونه  ...اما  کارش  رو  بلده   
 ! ـ مامان   

  ... ـ گوش  کن  مهربان   
 .این بار  چشم های  همدم  نم  شدند   

  بارها  بهم  ثابت  کرد  که  جز  خودم  و  خدا  به    
 
 ـ زندگ

هیچ کس  اعتماد  نداشته  باشم  ...تنهان   سخته  اما  تو  
  ...هم  جز  خودت  و  خدا  به  کش  اعتماد  نکن 

 ... ـ سیاوش   
ون  پرید  و     این  اسم  ن  هوا  از  دهان  مهربان  بت 

خودش  را  هم  متعجب  کرد  .همدم  لبخند  زد  و  با  
شیطنن   که  سخت  با  حال وهوای  بیمارستان  شان  

 :جفت وجور  م شد،  گف ت 
  ـ و  سیاوش  خان  ...خوبه؟   

ون  آمد  .»     از  بن    لب های  مهربان  بت 
همدم  «خفیق 

اض  کند  .همدم  نفش  عمیق     م خواست  اعت 
ا
مثل

 ...کشید  .شاید  هم  آه  بود 
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 ... ـ خوبه  که  عاشق  شدی  مهربان   
د  و  گفت     :مهربان  دست  همدم  را  فس 

 . ـ بذار  بگم  دکت   بیاد  مامان   
 ـ صت   کن  .هنوز  حرفم  تموم  نشده  ...درباره    

ایط  جوری  شد  که  مجبور  بودی   وکیلت  ...اگه  سر 
،  فقط  به  اون   دست  کمک  سمت  کش  دراز  کن 

 اعتماد  کن  ...باشه؟ 
 ـ باشه  مامان  !ول  کن  این  حرفا  رو  .تا  وقن   تو    

 ...باش  
 ! ـ بالاخره  یه  روز  من  نیستم   

مهربان  با  اخم  و  بغض  دست  مادر  را  ول  کرد  و    
 :همان طور  که  سمت  در  م رفت  زیرلب  گفت 

 ... ـ خدانکنه  مامان  .خداروشکر  که  بهوش  اومدی   
به  ایستگاه  پرستاری  رفت  و  سراغ  دکت   را  گرفت  .آن    

وقت   سحر  دکت   همدم  نبود  اما  دکت   شیفت  را  پیج  
کردند  .خود  پرستار  هم  ن  معطل  سمت  اتاق  همدم  

 .دوید 
مهربان  چشمش  به  راهرو  بود  برای  دیدن  دکت   .با    

آمدنش  به  طرفش  دوید،  چشم های  خوابالود  دکت   به  
سرح   م زد  .مهربان  میان  خواب  ناتمام  مانده ی  
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،  به  دنبال  امیدی  برای  بهبودی  حال   چشمان  دکت 
  ...همدم  م گشت 

هنوز  امیدش  را  پیدا  نکرده  بود  که  پرستار  با  عجله    
ون  پرید  آن قدر  محکم  که  تنه اش  به   از  اتاق  همدم  بت 

در  کو بیده  شد  و  دکت   انگار  تازه  از  خواب  امید   به  
ثمر  ننشسته ی  مهربان  پریده  باشد،  سمت  اتاق  

  ...دوید 
مهربان  صحنه ای  را  مقابلش  روی  دور  تند  م دید  ...  

تکاپوی  دکت   و  پرستار ها،  هیچ  به  هوای  خواب رفته ی  
 .چند  لحظه  پیش  نم آمد 

زانو هایش  ن  هوا  خم  شد  و  درست  چند  قدم  ما نده    
به  اتاق  مادر  روی  زمن    نشست  .آخرین  کلمان   که  

شنید  زشت ترین  ترکین   بود  که  م توانست  در  چینش  
 ...کلمات  رخ  دهد 
 «.ایست  قلن  »  

 ...همدمش  رفته  بود   
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 بهارین 
 
 

یگ  دو  نفر  در  انجمن  پیام  فرستاده  بودند  که  چرا    
یک دفعه  اسم ها  عوض  شده  .من  هم  نم توانستم  
بگویم  چون  صاحبش  آمده  و  جرئت  ندارم  این قدر  

واضح  برایش  قصه  بگویم  .تنها  کاری  که  از  دستم  بر  
م آمد  این  بود  که  صفحه ی  پیام های  عموم  را  ببندم  
تا  یک  وقت  چشم  عارف  بهشان  نیفتد  .من  که  دنبال  

جمع کردن  خواننده  و  دیده شدن  نبودن،  فقط  
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م خواستم  این طور  آن چه  باید  را  به  گوش  عارف  
 .برسانم  و  خلاص  شوم 

عارف  که  آن  روز  تا  آخرین  لحظه ی  حضور  محراب    
ون  نیامده  و  فقط  با  پیش بردن  جریان   از  گاردش  بت 

همسایه ی  جاسوس،  طبق  نقشه ی  محراب  موافقت  
  .کرده  بود 

گاه  آدم  در  بدبخن   آدم ها  م ماند  .جا سوس    
بیچاره  برای  ماه  یک میلیون  با  هزینه ی  اجاره ی  

خانه،  شده  بود  نوکر  اصلان   .محراب  هم  گفته  بود  
یک وپانصد  م دهیم  دهانت  را  ببند  یا  گزارشاتت  را  

بعد  از  گذر  از  فیلت   ما  بده  .او  هم  که  از  خدا  
خواسته،  قبول  کرده  بود  .هر  که  بود  قبول  م کرد  .

 !خوردن  همزمان  از  توبره  و  آخور  مزه  م داد 
عارف  مشکل  با  پرداخت  آن  پول  نداشت  فقط    

گفته  بود  که  این  هم  برای  یک  مدت  است  و  نم شود  
رویش  حساب  کرد  ...راست  م گفت  آدم  که  به  این  
راحن   مقر  آمده  و  رئیسش  را  لو  داده  بود  کم  دیگر  
این  جریان  را  هم  لو  م داد  و  به  قول  محراب  مهره ی  

جزغاله  م شد،  چ ون  درواقع  همن    حالا  هم  سوخته  
 ...بود 
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با  محراب  برگشته  بودم  .عارف  عن    سنگ  وسط    
  .حیاط  ایستاده  و  نگاه مان  کرده  بود 

خانه  را     ترجیح  م دادم  او  و  جمله ی  آخرش  در  آشتر 
با  تمام  حواس  ضد ونقیضم  همان جا  بگذارم  تا  سر  

 .فرصت  سراغ شان  بروم 
  برای  همن    بود  که  به  نوش ن    پناه  آورده  بودم  .  

ا
اصل

وع  به  خواندن  نکرده  بود  !من   هرچند  عارف  هنوز  سر 
هم  این ها  را  در  انجمن  نم فرستادم  .یعن   تا  وقن   

واکنش   از  عارف  نسبت  به  نوشته ها  نم دیدم،  
 ...نم فرستادم 

 ـ بهارین  من  باید  برم  پاساژ  بهاران  یه  سری  پلات    
کت  رز،   ه  مسئول  تبلیغات  سر  م  عصر  این  دخت  بگت 

 .اومد  این  فلش  رو  بهش  بده 
پس  دیگر  عصر  نم آمد  .دیگر  نم توانستم  جلوی    
م  .احوال پرش  هم  که  اشکال  نداشت   .خودم  را  بگت 

  ـ زن داییتون  خوبن؟   
 ـ آره  خداروشکر  ...یکم  سرگیجه  و  حالت  تهوع    

به  خورده  باشه  ... داشت  .م ترسیدیم  به  سرش  ض 
ی  نشون  نداده  بود  اما  حالش   البته  تو  عکس  چت  
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  از  ترس  و  شوک  
ا
خوب  نم شد  ...دکت   گفت  احتمال
 .حادثه ست  ...که  به خت   گذشت 

ون  فرستادم  و  گفتم     :نفسم  را  آسوده  بت 
 ـ اون  روز  بابک  گفت  بگم  اون  ...یعن   استادتون  فکر    

کنم،  داره  م ره  سفر،  اومده  بود  خدافط   اما  
 .هول هول  شد  یادم  رفت 

دستش  که  تا  قبل  از  آمدن  اسم  استادش  در  کیفش    
ی  م چرخید،  متوقف  شد  و  نگاهش  چند   به دنبال  چت  

ثانیه  روی  صورتم  ماند  .اما  سریــــع  خودش  را  جمع  
کرد  .هرچند  این بار  با  اخم  بن    ابروهایش  مشغول  
گشن    در  کیف  شد  .حرکت  دست هایش  کند  شده  

 ...بود 
 :برای  پرت  کردن  ذهنش  از  انچوچک خان  گفتم   

 ـ مریم جون  به  نظرت  اون  روز  بابک  برای  حر  اومده    
 بود  این جا؟ 

باز  دستش  متوقف  شد  و  زیر  لب  با  حرص  که    
 :واضح  بود،  گفت 

 ـ نم دونم  ...هرحر  که  یه  بار  حضورش  به  درد    
 !خورد 
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دست  از  گشن    در  کیفش  کشید  و  حن   کم  محکم    
  ذهنش  منحرف  نشده  

 
م  کوباند  .مسلما آن  را  روی  مت  

بود  .به  روی  خودم  نیاوردم  .کم  بعد  با  خداحافط   
ون  رفت    بت 

 .کوتاه  از  دفت 
همن    که  نشستم  پیام  به  گوش  ام  رسید  .دیدن    

شماره ی  محراب  اول  ابروهایم  را  از  تعجب  بالا  
  .فرستاد  و  بعد  هم  اخم  بن   شان  انداخت 

همان  روز  شماره اش  را  به  زور  داده  و  بعد  هم  با  این    
جمله  که  »نم شه  تو  شماره ی  من  رو  داشته  باش   و  

من  نداشته  باشم  «!شماره ام  را  گرفته  بود  ...البته  
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وقن   ن  میل ام  را  دیده،  گفته  بود  که  م تواند  از  
د  و  او  هم  که  ن  شک  کل  از  این  حادثه   ماه جان  بگت 
ذوق  خواهد  کرد  ...و  من  و  عارف  هنوز  شماره ی  هم  

 !را  نداشتیم 
 :نوشته  بود   

ان  کن  »    «!وقتشه  جت 
م دانستم  تمام  فحش هان   که  تا  نوک  زبان  آمده  در    

 .تغت   حالت  چهره ام  مشخص  است 
همن    آدم  بود  که  سودش  زیادی  کرده  بود  و    

 .م خواست  کار  خت   کند؟  پوزخند  زدم 
تشویش  از  اعتماد   اشتباه  که  خودش  نم گذا شت    

 .خیالم  از  آن  راحت  شود،  دلم  را  پیچ  م داد 
  .گوش   را  کنار  انداختم  و  نخر  کردم   

ی  افتادما     ! ـ چه  گت 
  ـ از  دست  گ؟   

از  صدای  بابک  پریدم  .خواست  خدا  بود  که  دستم    
لیوان  روی  مت    را  سمتش  پرتاب  نکرد  .او  این جا  چه  

 !م خواست 
 ! ـ مریم  نیست   

 .نیشخند  زد   
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 ! ـ مثل  اون  روز   
محل  به  طعنه اش  ندادم  و  خودم  را  با  متن   که  در    

حال  تایپش  بودم  مشغول  کردم  .هرچه  زور  م زدم  
اخم هایم  باز  نم شد  .چرا  انقدر  به  دفت   م آمد؟  چه  
م خواست؟  یعن   باز  هم  فهمیده  بود  که  به  خانه ی  

 عارف  رفته ام؟ 
 .پوست  تنم  از  این  فکر  دانه دانه  شد   

یگ  از  دوتا  صندل  کنار  دیوار  که  برای  مراجعه    
کنندگان  بود،  برداشت  و  کنار  مت    من  نشست  .

دم  و  چشم  بستم  .باید  لیوان   دندان هایم  را  به  هم  فس 
را  سمتش  پرت  م کردم  تا  بفهمد  چه  سگ  هاری  

 .هستم  و  دیگر  این  طرف ها  پیدایش  نشود 
  ـ حر  کار  دارید؟   

 ـ م خوام  باهات  آشنا  بشم  ...تو  که  باها م  نم آی    
ون،  مجبورم  بیام  این جا   .بت 

 :لبخند  مسخره ای  زدم  و  گفتم   
 ! ـ که  بیشت   بتونید  جاسوش  کنید؟   

 :او  هم  لبخند  زد  و  گفت   
اف  م کن   با  عارف  رابطه  داری؟     ! ـ پس  اعت 
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اف  م کنید  که  جاسوس  پسخاله تون      ـ شما  هم  اعت 
 !هستید؟ 

چهره اش  درهم  رفت  .بهش  برخورده  بود؟  به    
جهنم  !من  اما  با  حفظ  لبخندم،  سرم  را  سمت  

مانیتور  چرخاندم  و  باز  مشغول  تایپ کردن  شدم  .
البته  نه  از  روی  آن  کاغذی  که  باید  م نوشتم  .

همن   طوری  کلمات  را  کنار  هم  ردیف  م کردم  تا  فقط  
مشغول  باشم  و  اگر  بابک  کم  به  مانیتور  دقت  

  .م کرد،  حسان   ضایع  م شدم 
پررو،  جاس وس،  جهنم  و  از  این  قبیل  کلمات،    

 !همن   طور  داشت  پشت  هم  ردیف  م شد 
صدای  تق وتوق  برخورد  انگشت هایم  به  کیبورد،   

دفت   را  برداشته  بود  .کم  کم  دستم  در  تایپ کردن  هم  
 ...تند تر  م شد 

س  تفم  به     از  آن  لحظه ها  بود  که  م ترسیدم  از  است 
د  و  بیخودی  به  سرفه  بیفتم  .سع  م کردم   حلقم  بتر

  .آب دهانم  را  قورت  ندهم 
نیم  ساعت  تا  دوازده  مانده  و  اگر  بلند  م شدم    
مشخص  بود  رفتنم  به  خاطر  حضور  او  بوده  و  
 .نم خواستم  فکر  کند  از  دستش  فرار  م کنم 
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  ـ داراییش  چشمت  رو  گرفته  یا  تیپ  و  قیافه ش؟   
جوابش  را  ندادم  .تصورات  او  برایم  مهم  نبود  .اما    

 .ول  کن  نبود 
 ! ـ جواب  بده  خب   

 ـ شما  معیارتون  واسه  انتخاب  آدما  پول  و  ظاهره،    
 !فکر  کردید  همه  مثل  خودتونن 

 ! ـ اگه  این  بود  که  تو  رو  انتخاب  نم کردم   
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  داشت    
 
ن  شعور  !داران   توی  سرم  بخورد  .علنا

  بهم  برخورده  
 
م گفت  تیپ  و  قیافه  هم  ندارم  !واقعا

 .بود 
 :سریــــع  گفت   

ل  آدم  فقط  جواب  م ده  ...  
َ
لک
َ
ک  معذرت  ...تو  ک

ُ
 ـ ا

  که  منظورش  نیست 
 
 !واقعا

  منظورم  بود   
 
  !من  اما  هرچه  گفته  بودم  دقیقا

فقط  دلم  م خواست  برود  .نگاه  از  بالایش  به  من     
که  در  ظاهر  فقط  منش   بودم  و  جذابیت  

دروداف های  خیابان  را  نداشتم،  حن   از  جانب  اون   
که  اهمین   برایم  نداشت،  حالم  را  بد  کرده  بود  .در  

حقیقت  هم  اولن    معیار  آدم ها  برای  انتخاب  همن   ها  
 .بود  !پس  ربط  به  او  نداشت 

او  اما  برای  اولن    بار  بدون  طعن  و  کنایه  جدی  شده    
بود  .شاید  حن   حالت  عذرخواهانه اش  هم  صداقت  

  .داشت  .ا ما  باز  هم  م خواستم  برود 
  ـ م شه  کارتون  رو  بگید  و  برید؟   

 :کم  روی  صورتم  مکث  کرد  و  گفت   
  ـ م شه  باهم  آشنا  بشیم؟   

 ! ـ نه   
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 ... ـ خواهش   
   
 
 ! ـ نکنید  ...برید  لطفا

بلند  شد  .اما  نرفت  .دست هایش  را  روی  مت      
 .گذاشت  و  کم  خم  شد 

 ـ الان  اگه  این جام  فقط  به  خاطر  خودته  ...هیچ    
 .ربط  به  عارف  نداره 

  ! ـ باشه  ممنون  ...اما  منم  گفتم  نه   
 .دستم  را  سمت  در  گرفتم   

 . ـ پس  بفرمایید   
،  مسخره ست      ! ـ بدون  شناخت  تصمیم  گرفن  

ون  فرستادم  .بلند  شدم  تا  خودم  را     نفسم  را  آرام  بت 
برای  رفن    آماده  کنم  .شاید  او  هم  دست  از  سرم  

 .برم داشت 
 ! ـ اون قدری  که  لازمه  آشنا  شدم  باهاتون   

 :دست  در  جیب  شلوارش،  راست  ایستاد  و  گفت   
 ! ـ چیه،  آدم  بدا  نم تونن  عاشق  بشن   

خواستگار  برایم  آمده  بود  .حن   در  دانشگاه  هم    
گزینه ای  بود  که  درخواست  داده  و  رد  کرده  بودم  اما  

تا  به  حال  با  ورژن  پررو  و  ن  پروان   مثل  او  که  حن   
نم دانستم  در  درخواستش  صداقت  دارد  یا  نه،  
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روبه رو  نشده  بودم  و  خودم  به  خون   م دانستم  تا  
 .چه  حد  دستپاچه ام 

کف  دست هایم  از  عرق  نم  شده  و  پس  سرم  یخ    
کرده  بود  .برای  این که  دست هایم  جان   گت   باشند،  

 :دست به سینه  ایستادم  و  گفتم 
  ـ تو  این  فاصله  عاشق  شدید؟   

 ـ ملت  تو  یه  نگاه  عاشق  م شن  مال  ما  که  از  یگ    
 !گذشته 

جوان   برایش  نداشتم  .چون  هیچ  اعتمادی  به  او    
نداشتم  و  هیچ  دلیل  برای  نزدیک  شدن  به  او  

 :نم دیدم  .پس  باز  فقط  گفتم 
  ـ م شه  بری؟   

باز  با  همان  جدین   که  تا  قبل  از  امروز  در  حرکاتش   
 :ندیده  بودم،  سرش  را  تکان  داد  و  گفت 

 ـ آره  حتما  ...!نیومدم  که  اذیتت  کنم  ...واقعا    
 .م خوام  به  درخواستم  فکر  کن   ...همن   

ون  رفت  .روی       بت 
ی  بگویم  از  دفت  قبل  از  آن که  چت  

صندل  نشستم  و  با  شانه هان   آویزان  به  کلمات  
ن  ربط  که  روی  مانیتور  پشت  هم  ردیف  شده  بود  

 .چشم  دوختم 
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هنوز  دوازده  نشده  بود  اما  جمع وجور  کردم  و  از  
ی  که  م دانستم  این  بود   ون  آمدم  .تنها  چت     بت 

دفت 
  نم توانستم  به  بابک  اعتماد  کنم  .با  

ا
که  اصل

یادآوردی  پیام  محراب  اسم  او  را  هم  تنگ  اسم  بابک  
چسباندم  و  به  خودم  اقرار  کردم،  از  اع تماد  به  او  هم  

 .پشیمان  بودم 
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ون  آمدم  نور  خورشید  چشمم  را     از  ساختمان  که  بت 
زد  اما  نه  آن قدری  که  تصویر  مقابل  از  چشمم  دور  

بماند  .دست بهسینه  به  در  شاگرد  تکیه  زده  و  با  نیش  
 .باز  زل  زده  بود  به  من 

اول  تصمیم  گرفتم  ن  توجه  رد  شوم  حن   قدم  هم    
در  خلاف  جهت  برداشتم  اما  پشیمان  شدم  و  

مستقیم  سمتش  رفتم  تا  رک  و  راست  بگویم  گورش  را  
 .گم  کند 

کاغذی  شبیه  نسخه  از  جیبش  درآورد  و  زودتر  از    
 :من  دهانش  را  باز  کرد 

 ! ـ داروهای  ماجان  تمام  شده   
حن   نتوانستم  یک درصد  احتمال  دهم  آن  پیام  را    

اشتباه  برداشت  کرده ام  .ذات  محراب  خراب تر  از  این  
حرف ها  بود  .دستم  را  پیش  بردم  تا  نسخه  را  از  

دستش  بکشم  اما  دستش  را  عقب  کشید  .تکیه  از  در  
  .برداشت  و  با  باز  کردنش،  اشاره  کرد  سوار  شوم 

نه  حوصله ی  این  مسخره بازی ها  را  داشتم  نه  دلیل    
برای  باور  حرفش،  مگر  این که  این  یگ  هم  مثل  بابک  
عاشقم  شده  بود  .پوزخندی  که  از  این  ف کر  لب هایم  

 .را  تکان  داد  ابروهای  محراب  را  بالا  فرستاد 
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 ! ـ اثرات  دیدن  بابکه   
  هم دست  بودند  که    

ا
پس  دیده  بودش  !شاید  اصل

 .همیشه  با  هم  سروکله شان  پیدا  م شد 
 ! ـ این دفعه  هم  نخواسن   باشعور  به  نظر  بیای   

لابد  جمله ای  که  آن  روز  تحویلم  داده  بود  را  به  یاد    
داشت  که  به  خنده  افتاد  و  درحال که  با  چرخیدن  و  

م  انداخت،   جابه جا  شدنش،  بن    خودش  و  صندل  گت 
 :گفت 

جوابیتم     ... ـ خراب  این  حاض 
چپ  چپ  نگاهش  کردم  .سرش  را  تکان  داد  و  در    

  :جواب  جمله ام  گفت 
 ـ نه  !امروزم  مجبورم  مزخرف  باشم،  سوارشو  که    

 .زودتر  از  دستم  خلاص  ش  
با  جلوکشیدن  تنش  برای  این که  به  هم  برخورد    

نکینم  مجبور  شدم  سوار  شوم  .چون  خسته  بودم  و  
  .حوصله ی  کول بازی  هم  نداشتم 

سریــــع  در  را  بست  و  خودش  هم  سوار  شد  .پیش    
خودم  سبک سنگن    کردم  که  اگر  جریان  را  به  

ماه جان  بگویم  شاید  او  بتواند  سر   محراب  را  از  سرم  
کم  کند  یا  لااقل  به  عنوان  ک ش  که  در  جریان  
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دیدار هایم  با  محراب  است،  در  صورت  لزوم  کمکم  
 .کند 

  ـ بابک  حر  م خواست؟   
  ـ خودت  حر  م خوای؟   

حرص  که  در  کلامم  بود  را  متوجه  شد  که  سرش  به    
طرفم  چرخید  .آرامش  و  لبخندی  که  هنوز  در  

چهره اش  بود  از  بن    رفت  .باید  م فهمید  که  به  زور  
سوارم  کرده  و  آدم ها ی  زورگو  ن  شعور ترین  آدم ها  

 !هستند 
سرم  را  با  غیظ  سمت  پنجره  چرخاندم  .نم دانستم    

مقصدش  کدام  گورستان  است  و  حس  حماقت  از  
این که  چرا  جلوی  در  دفت   کول  بازی  درنیاورده  بودم  

  .تازه  داشت  در  وجودم  بیدار  م شد 
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تصور  این که  بابا  همن   حوال  مشغول  مسافرکش     
باشد  و  ما  را  ببینید،  عصن  ترم  کرد  .به  اعتماد  

خانواده ام  نیاز  داشتم  تا  قصه ی  عارف  را  به  سر  
ی  گت   م داد  آزادی نسن  ام  به   برسانم  و  اگر  بابا  به  چت  

 ...هم  م ریخت  و 
ماشن    را  نگه  داشت  .روبه روی  پارک  خلد برین    
ایستاد ه  بود  .نگاهش  کردم  .اما  او  با  کش  تماس  

  :گرفت  و  یک کلمه  گفت 
 . ـ بیا   

  باز  ترس  برم  داشت  .گ  بیاید؟   
گوش  اش  را  پشت  فرمان  انداخت  و  رو  به  من    

 :گفت 
    
 
 ـ ببن    م دونم  الان  از  اون  بابکم  مزخرف ترم  اما  لطفا
فقط  چند  دقیقه ای  که  تو  ماشینه  تو  همن    حالت  

ی  گفت،  جواب  نده   ...بشن    ...اگرم  چت  
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 :هراسان  گفتم   
   ـ گ؟   

ان  م کنم      !جت 
 
 . ـ م آد  م بینش  ...لطفا

بعد  نگاهش  را  به  آن  دست  خیابان  داد  .چند  عابر  و    
ماشن   های  در  حرکت  تصویر  خاص  نبود  که  بتوانم  

 .شخص  مورد  نظرش  را  ردیان   کنم 
  شما  حق  نداری  منو   

 
 ... ـ این کارا  یعن   حر  واقعا

 :باز  سرش  را  به  طرفم  گرداند  و  گفت   
   
ا
 ... ـ باور  کن  نم خوام  تو  رو  اذیت  کنم  ...اصل
 .گوش  اش  را  برداشت  و  روی  دستم  انداخت   

  ... ـ رمزش  شصت وشیش  صفر  شیشه   
خم  شد  و  در  داشبورد  را  باز  کرد  و  با  دو  بار  زیر  و    
رو  کردن  محتویات  نامرتبش،  یک  کاتر  زرد  درآورد  و  

 :آن  را  هم  کنار  گوش   انداخت  و  گفت 
 ـ اینم  سلاح  سرد  که  فکر  نکن   م خوام  بلان   سرت    
بیارم  ...فقط  این چند  دقیقه  با  همن    اخم  هوام  رو  

 .داشته  باش 
باید  از  ترس  سکته  م کردم  اما  فرصت  نشد  چون    

 :زیر  لب  گفت 
 . ـ اومد   
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و  تنها  کش  که  م آمد،  زن   جوان،  سرتاپا  مشگ    
پوش  با  صورن   ن  آرایش  اما  سرخ وسفید  و  کم  تپل  
ه  و   بود  که  از  روبه رو  نزدیک  م شد  و  حالا  نگاه  خت 

 .اخم آلودش  از  محراب  به  من  رسیده  بود 
 . ـ اون  کاتر  رو  بذار  زیر   

خود به خود  کیفم  را  روی  کاتر  و  گوش  اش  گذاشتم    
و  سع  کردم  صدای  کوبیدن  قلبم  در  گوش هایم  را  

م  .جمله اش  که  گفته  بود » :نم خوام  تو   نشنیده  بگت 
 :رو  اذیت  کنم  «.در  ذهنم  مرور  شد  و  گفتم 

؟      ـ اینو  م خوای  اذیت  کن 
ی  نگفت     .چت  

با  گذشن    دخت   از  کنارم  آب  دهانم  را  قورت  دادم  .  
محراب  سرش  را  سمتم  چرخانده  بود  .نگاهش  که  

کردم  داشت  لبخند  م زد  .چشم هایم  را  برایش  گرد  
کردم،  لبخندش  خن ده ای  شد  که  با  فشار  لب ها  

لش  کرد  .در  عقب  باز  شد  .محراب  لبخندش  را   کنت 
  .رو  به  من  حفظ  کرد  و  من  نگاهم  را  گرفتم 

،  ماشن    تکان    
از  شدت  کوبیدن  در  توسط  دخت 

 :خورد  و  محراب  با  لحن   خشک  گفت 
 ! ـ چته؟   
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صدای  نفس های  دخت   را  م شنیدم  و  میلم  به  باز    
 .کردن  در  و  فرار  بیشت   م شد  .محراب  راه  افتاد 

 ! ـ م گفن   خودم  م رفتم   
لحن  دخت   عصن   بود  و  ندیده  واضح  بود  که  از    
ون  ریخته  . لابه لای  دندان هایش  این  کلمات  را  بت 

سرعت  ماشن    به  جای  کم  شدن  زیاد  شد  و  محراب  با  
 :همان  لحن  گفت 

 ! ـ هنوزم  م تون   پیاده  ش    
 ! ـ واسه  همن    پات  رو  گذاشن   رو  گاز   

 .محراب  باز  فقط  گاز  داد   
در  منقبض ترین  حالت  ممکن  سرم  را  راست  نگه    
داشته  و  دستم  را  دور  دسته ی  کیفم  مشت  کرده  

بودم  .از  این که  شده  بودم  یک  اسباب بازی  و  محراب  
  برای  گرفن    حال  این  دخت   داشت  از  من  

ا
احتمال

استفاده  م کرد،  عصن   بودم  و  صدای  خودم  را  در  
سرم  م شنیدم  که  به  دهان  بسته  ماند ام  فحش  

 .م داد 
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سکوت  ناخوشایند  ماشن    و  خورشیدی  که  درست    
ش   توی  چشمم  م تابید  و  ترافیگ  که  یک د فعه  گت 

 .افتادیم،  حالم  را  بدتر  کرد 
صورت  محراب  را  نم توانستم  ببینم  اما  دستش    
رو ی  فرمان  مشت  شده  و  کم  به  سفیدی  م زد  .

م دانستم  که  حالا  دهانم  باز  نم شود  اما  بعد  از  تمام  
شدن  این  نمایش  مسخره  حسابش  را  م رسیدم  .شده  

حن   به  بابا  هم  م گفتم  تا  حساب  دستش  بیاید  و  
دیگر  از  این  غلط ها  نکند  .و  صدای  خودم  را  در  سرم  

  به  بابا 
 
   هم  که  م گ

 
 «!شنیدم  که  گفت » :حتما

لرزش  گوش  اش  روی  پایم  باعث  پریدنم  روی    
صندل  شد  .گوش   را  از  زیر  کیفم  درآوردم  .
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همان طور  که  گوش   را  سمتش  م گرفتم  اسم  
ماجان  «را  هم  روی  صفحه  دیدم  .محراب  هم  با  »
 اش  که  به  مشت  

 
نگاه  به  صفحه  با  لحن  همیشگ

 :محکم شده اش  روی  فرمان  نم آمد،  گفت 
 . ـ خودت  جواب  بده  عزیزم   

هنوز  این  جواب  را  هضم  نکرده  بودم  که  صدای    
 .دخت   بلند  شد 

 ! ـ خوبه  !روز  به  روز  بیشت   شک  م کنم  که  خودن    
محراب  با  خونسدی  که  بیشت   به  نظر  م آمد    

 :ظاهری  باشد،  گفت 
 ـ هروقت  به  هر  حر  شک  کردی،  یه  نگاه  به  انگشت    

 !حلقه ت  بنداز 
از  شوک  جمله،  خود به خود  تماس  را  وصل  کردم  و    

گوش   را  به  گوشم  چسباندم  .همزمان  با  صدای  
ماه جان  که  محراب  را  صدا  م زد،  صدای  

ه ی  در  هم  در   کشیده شدن  پشت  هم  و  ن  ثمر  دستگت 
 .گوشم  پیچید 

 :آرام  گفتم   
 . ـ سلام  ماه جان  ...منم   

  ! ـ باز  کن  درو   

niceroman.ir



صدای  دخت   عصبان   بود  .محراب  توجه  نکرد  .باز    
که  حرکتش  را  تکرار  کرد  .محراب  یک دفعه  سمت  

 :صندل  عقب  چرخید  و  گفت 
   ـ چته؟   

  ـ تو  چته؟   
 :صدای شان  در  صدای  ماه جان  پیچیده  که  گفت   

  ـ خون   بهارین  ...چرا  نیومدین  پس؟   
 :دخت   با  حرص  گفت   

 ! ـ باز  کن  درو   
 :باز  هم  آرام  در  گوش   گفتم   

 ... ـ میایم  ...داروهاتون  رو   
 ـ اون  نسخه  رو  که  محراب  الک  گرفت  ...من    

 .عذاب وجدان  گرفتم  ننه  زود  برگردید 
  از  لحنش    

 
ایط  نبودیم  حتما فکر  کردم  اگر  در  این  سر 

خنده ام  م گرفت  .باید  خیال  ماه جان  را  هم  راحت  
م کردم  تا  دیگر  برای  همدسن   با  شازده  دچار  وجدان  
درد  نشود  .باشه  و  چشم  تحویلش  د ادم  و  تماس  را  

 .قطع  کردم 
از  ترافیک  درآمده  بودیم  و  باز  هم  محراب  سرعتش    

 .را  زیاد  کرده  بود 
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 :دست  دخت   از  پشت  به  شانه ام  خورد  و  گفت   
 ـ بهش  بگو  نگه  داره  .لابد  از  تو  حرف  شنوی  داره    

 !دیگه  که  گوشیش  رو  هم  جواب  م دی 
فقط  سرم  را  سمت  محراب  چرخاندم  که  نیشخند    

 :زد  و  رو  به  من  گفت 
 ـ این  یه  بارو  نم تونم  عزیزم  ...باباش  اینو  دست  من    

د    ...ستر
 :پوزخندش  را  رو  به  او  زد  و  رو  به  مست   ادامه داد   

ی  شوهری  مادری  آدم  م شه  خواهرش  دیگه،  نه؟   
 ! ـ دخت 

 . ـ خفه شو  محراب  ...خفه شو  کثافت   
حس  کردم  دخت   به  گریه  افتاد  .اخم هایم  حسان     

 .درهم  شده  بود  .چهره ی  محراب  هم  درهم  رفته  بود 
 ...پس  او  برادرزاده ی  تن   ماه جان  بود  و   

 . ـ نگه دار  محراب  ...خواهش  م کنم   
  آرام  و  آمیخته  به  گریه  بود  .  

ا
صدایش  کامل

بلافاصله  محراب  ماشن    را  کنار  کشید  و  ایستاد  .
دخت   سریــــع  پیاده  شد  .محراب  اما  از  جایش  تکان  

نخورد  .درح ال  که  دستش  چندبار  به  قصد  باز  کرد  
ه  فشار  آورد   ...در  روی  دستگت 
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حیف  که  مثل  او  ن  شعور  و  مزخرف  نبودم،  وگرنه   
همن    حالا  من  هم  سرش  هوار  م شدم  تا  دیگر  از  این  

غلط ها  نکند  .ساکت  ماندم  و  در  همان  حالت  
ون  انداختم  .خیل   ،  نگاهم  را  از  پنجره  بت  انق باص 
طول  نکشید  که  راه  افتاد  و  مست   خانه  را  در  پیش  

  .گرفت 
دویست وشش  سفیدی  کنارمان  حرکت  م کرد  که    

سگ  پشمالون   سر  و  دست هایش  را  از  پنجره ی  
ون  آورده  بود    .عقبش  بت 
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مسخره  بود  اما  داشتم  فکر  م کردم،  احساس    
خوشبخن   م کند ؟  آن  هم  وقن   مجبور  است  ادای  

 !آدم ها  را  درآورد 
اد،       اگر  قلدر های  زمن    به  جای  آدمت  

ا
بعید  بود  .مثل

سگ ها  بودند  و  ما  را  م بردند  تا  در  خانه هایشان  
  کنیم  و  به  ساز شان  برقصیم  تا  ذوق  کنند،  

 
زندگ

 !احساس  خوشبخن   م کردیم؟ 
  نه   

 
 !مسلما

لابد  هرکس  هم  من  را  در  این  م اشن    و  کنار  محراب    
ی  دیگر  از   م دید،  پیش  خودش  فکر  م کرد،  این  ایکبت 

  چه  م خواهد؟  در  حال  که  من  هیچ  ربط  به  
 
زندگ

ی   این  ماشن    و  صاحبش  نداشتم  .اما  احساس  من  چت  
نبود  که  در  چشم  آدم ها  دیده  شود  .فقط  جان   که  

ایستاده  بودم  چشم ها  را  پر  م کرد  .مثل  آن  سگ  که  
 .کش  از  د لش  خت   نداشت 

مثل  عارف  که  وارث  یک  خاندان  پرطمطراق  بود  و    
غت   از  آن،  یک  برنامه نویس  موفق  .ن  شک  من  هم  تا  
 اش  تصورم  از  او  

 
قبل  از  باخت   شدن  از  حقیقت  زندگ

آدم  ایستاده  در  اوج  قله ی  خوشبخن   بود  که  لازم  

niceroman.ir



م دانستم  گه گاه  فحش   هم  نثارش  کنم  تا  جگرم  
 ...حال  بیاید 

  ـ نگفن   بابک  حر  کارت  داشت؟   
آخ  که  خدا  در  خلقت  بعض   آدم ها  چقدر  آپشن    

 !جاسازی  م کرد 
هم  دهانم  باز  شده  بود  هم  ابروهایم  بالا  پریده    
 :بودند  .نگاهم  را  که  دید  تک خندی  زد  و  گفت 

 ـ چیه  انتظار  داشن   سر  بذارم  رو  شونه ت  و  اشک    
 بریزم؟ 

نگاهم  را  تا  ساعت  ماشن    کشاند م  .فقط  پنج  دقیقه    
از  پیاده شدن  دخت   با  آن  حال  گذشته  بود  و  دیگر  
 !هیچ  ردی  از  آن  لحظات  در  صورتش  پیدا  نم شد 

  .خب  پس  من  هم  م توانستم  سرش  هوار  شوم   
 ! ـ دفعه ی  آخرت  بود  که  از  من  سواستفاده  کردی   

خونسد  سرش  را  تکان  داد  و  هوم  کشید  که  نفس    
ون  فرستا د   .را  از  دماغم  بت 

 ـ هیچ وقتم  یه  خانم  رو  جلو  هم جنسش  کنف    
 !نکن  ...حن   اگه  بدترین  موجود  رو  زمن    باشه 
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لحظه ای  چشمش  را  ریز  کرد  و  بعد  سرش  را    
تایید آمت    تکان  داد،  با  تعجن   که  در  حالت  چهره اش  

 .حس  م کردم 
  بس  بود   

ا
  !فعل

سرم  را  سمت  پنجره  چرخاندم  تا  به  کنفرانس    
ذهن  ام  دربار ه ی  احساس  خوشبخن   در  نگاه  سگ ها  

 :و  آدم ها  برسم  که  گفت 
 ! ـ واسه  همینه  که  ازت  خوشم  م آد  دیگه   

شیطنت  لحنش  سرم  را  با  غیظ  سمتش  چرخاند  .  
چپ چپ  نگاهش  کردم  .خندید  .اما  زود  جدی  شد  و  

 :گفت 
 . ـ حقش  بود  !ول  به  وقتش  از  دلش  درم آرم   
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دیگر  نگفتم  که  مگر  مرض  داری  یا  نرم تن   درونت    
  .م لولد 

 :نزدیک  خانه  بودیم  که  گفت   
 ... ـ بهت  گفتم  اون  زمن   ها  حق  مادرمه   

 :نفسش  را  فوت  کرد  و  ادامه داد   
 ـ منظورم  صدف  بود  ...حق  اونه  و  ...پسشون    

م   !م گت 
نم خواستم  کنجکاوی  کنم  .تا  ه من   جا  هم    

  .اطلاعات  جالن   کسب  کرده  بودم 
*** 

نزدیک  دوازده  شب  بود  و  دلم  م خواست  خوابم    
ی  از  عارف  نم گذاشت  چشم هایم   د  اما  ن  خت  بت 

  .روی  هم  بیفتند 
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سه  روز  از  آخرین  دیدارمان  گذشته  بود  .با  وجود    
خانه  برایم  نوشته  بود  اما  حس   آن  جمله  که  در  آشتر 

م کردم  دلخور  است  .نم دانم  چرا  انتظار  داشتم  
مثل  آن  دفعه  که  بابک  به  دفت   آمده  بود،  پیام  

 ...بدهد 
روی  تخت  دراز  کشیده  بودم  .به  شکم  چرخیدم  و    

گوش   را  زیر  صورت  گرفتم  .وارد  انجمن  شدم  و  
نگاه  به  صفحه ی  ریحانه  انداختم  .تعداد  

خواننده هایم  آن قدرها  نبود  که  اضافه شدن  کش  از  
چشمم  دو ر  بماند  .یک  نام  کاربری  جدید  به  بقیه ی  

اسم ها  اضافه  شده  بود  .اسمش  چند  حرف  لاتن    
  .ن  معن   کنار  هم  بود 

بان  قلبم  شدت  گرفت  .نم دانستم  عارف  است     ض 
 ...یا  نه  اما 

روی  تخت  دوزانو  نشستم  و  سمت  پایم  خم  شدم  .  
ون  آمدم  .گوش   را   مردد  وارد  اینستاگرام  شدم  و  بت 

کنار  گذاشت م  و  بلند  شدم  .چندبار  در  طول  اتاق  قدم  
زدم  و  آخر  سر  روی  تخت  پریدم  و  خیل  سریــــع  وارد  

 :دایرکت  شدم  و  نوشتم 
 «سلام »  
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ه  به  صفحه  ماندم  و  باز  روی  زمن       چند  ثانیه  خت 
وع  به  راه رفن    کردم  .درست  تا  لحظه ای   پریدم  و  سر 

  .که  صفحه  تاریک  و  قفل  شد 
گوش   را  برداشتم  و  روشنش  کر دم  .جواب  نداده    

بود  .به  جای  پاک کردن  پیام  قبل  یگ  دیگر  هم  ارسال  
 .کردم 

ی؟ »    «بهت 
  .این بار  با  گوش   مشغول  رژه رفن    شدم   

  ـ چرا  تو  تاریگ  ایستادی؟   
صدای  مامان  بود  .با  حرکن   پرش   سمت  در    

  .برگشتم 
  ... ـ وای  مامان  ترسیدم   

داخل  آمد  و  چراغ  را  روشن  کرد  .نورش  چ شمم  را  زد  . 
نگاهش  تا  گوش   مشت  شده  در  دستم  پاین    آمد  و  

 :گفت 
؟      ـ چته؟  چرا  نم خوان 

  .گوش   را  همان طور  نگه  داشتم  تا  مشکوک تر  نشود   
 . ـ پیام  داده  بودم  به  دوستم  منتظر  بودم  جواب  بده   

 :جلو تر  آمد  و  با  صدای  آرام تری  گفت   
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 ـ بابات  رو  محراب  حساس  شده  ...مراعات  کن  تا    
 !بدتر  نشده 

  ـ حر کار  کردم  مگه؟   
 ـ هیخر  اما  بابات  از  تو  هیخر  کل  چت    در  م آره  .  

 نم شناسیش !؟ 
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  که  از  گوش  ام  بلند  شد  صحبت مان  را    
 
صدای  دنگ

ون  رفت  و  چراغ  را  هم   تمام  کرد  .مامان  از  اتاق  بت 

niceroman.ir



جه  زدم  و  قفل  گوش   را   خاموش  کر د  .روی  تخت  شت 
 .باز  کردم 

 :نوشته  بود   
 «.سلام  ...خوبم »  

هنوز  مشغول  نوشن    بود  .نگاهم  به  تایپینگ  کنار    
کت  مجازی اش  بود  که  ه  م رفت  و  م آمد   لوگوی  سر 

و  منتظر  تا  جمله ی  بعدی  را  بخوانم  .اما  انگار  
پشیمان  شد  و  دست  از  نوشن    کشید  .چند  ثانیه  
ی  نشد  .باز  از  روی  تخت  بلند   صت   کردم  اما  خت 

  .شدم  .دلم  شور  م زد 
شاید  هنوز  به  خاطر  حضور  محراب  در  دایره اش    

 :ناراص   بود  .نوشتم 
؟ »     «به  خاطر  محراب  ناراحن 

از  جمله ای  که  نوشته  بودم  راص   نبودم  .چند  ثانیه    
مکث  کردم  اما  چون  چت    دیگری  به  ذهنم  نرسید  

  .همان  را  ارسال  ک ردم 
 :نوشت   

 «نه »  
 ...اما  انگار  نوشته  بود  آره   
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لبه ی  تخت  نشستم  و  چند  ثانیه  به  جان   در  سیاه    
 :زل  زدم  و  بعد  نوشتم 

اگه  مجبور  نبودی  ...بازم  تنهان   رو  انتخاب  »  
 «م کردی؟ 

 :چند  ثانیه  بعد  نوشت   
 «.نم دونم »  

به  زدند  .جمله     انگشت هایم  مردد  روی  حروف  ض 
که  کام ل  شد  آب  دهانم  را  قورت  دادم  و  پیام  را  ارسال  

 .کردم 
؟ »     نم کن 

 
 «چرا  پیش  پدرت  زندگ

و  بلافاصه  متوجه  سون  ام  شدم  .او  هنوز  از  مرگ    
بان  تند  شده ی  قلبم  از   مادرش  به  من  نگفته  بود  .ض 

جا  پراندم  .دستم  را  چندبار  به  دهانم  کوبیدم  .تا  
 .این که  جوابش  رسید 

 «...چون  ازش  م ترس م »  
ه  به  جوابش  مات  شدم  .لبم  داشت  زیر  دندان      خت 

ده  م شد  .که  یک دفعه  پیام  پاک  شد  .پس  او  هم   فس 
ن  اراده  نوشته  بود  .نم دانستم  باید  به  روی  خودم  
 :بیاورم  یا  نه  ...دنبال  جمله ای  م گشتم  که  نوشت 

 «...بهارین »  
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انگشت هایم  نوشته  بودند  »جانم  «اما  پاکش  کردم    
 :و  نو شتم 

 «بله »  
 :درست  یک  دقیقه  بعد  نوشت   

ه  که  تو  »   تنهان   من  ترسناکه  ...برای  خودت  بهت 
 «...دایره ی  من  نباش  

 .پایم  سست  شد  و  روی  تخت  ول  شدم   
  یعن   خودش  تا  کجای  قصه اش  را  م دانست؟   

ذهنم  را  جمع  کردم  .باید  درست  جواب  م دادم  .  
مشخص  بود  که  حالا  آن  پسبچه ی  غمگ ن    ته  

  باز  هم  غذا  
 
نگاهش  افسارش  را  دست  گرفته  و  حتما

 .نخورده  بود 
وقن   من  باشم،  دیگه  تنها  نیسن   که  بخواد  »  

 «ترسناک  باشه 
 :نوشت   

نم خوام  کش  به  خاطر  بودن  کنار  من  اذیت  »  
 «.بشه 
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  نم دانستم  حر  بنو سیم  .بلند  شدم  و  چند    
 
واقعا

قدم  در  اتاق  راه  رفتم  .لحظه ای  چشمم  را  بستم  .
 .انگشت هایم  با  سرعت  روی  حروف  دویدند 

به  هر  حال  این  حرف ها  هم  غذا  نخوردنت  رو  »  
ش   توجیه  نم کنه  ...خدان   چجوری  م تون   از  خت 

 «بگذری؟ 
امیدوار  بودم  لحن  شوخم  از  لابه لای  کلمه ها  به    

  نگاهش  برسد  و  آ ن  چن   های  نایاب  شده  را 
 .گوشه ی  چشم هایش  ظاهر  کند 

 :کم  بعد  نوشت 
 «...خوردم  امروز  ...افتضاح  بود  پر  از  پیاز »  
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آدم  که  شانس  نداشت  همن    بود  .پیاز  هم  توی    
 .غذایش  پیدا  م شد 

،  نه؟ »    «سربازی  نرفن 
یک  نه  همراه  با  دو  شکلک  خندان  برایم  فرستاد  .  
لبخند  زدم  و  با  خیال  کم  راحت تر  به  دیوار  تکیه  

سم  داستان  ریحانه  را  خوانده   دادم  .در  فکر  این که  بتر
 :یا  نه  مانده  بودم  که  نوشت 

 «محراب خان  خوبه؟ »  
نم دانم  جمله ی  من  برای  عوض  کردن  حال  و    

هوایش،  اثرش  را  روی  صورت  او  گذاشته  بود  یا  نه  اما  
جمله ی  او  ابروهای  مرا  بالا  برد  و  چشم هایم  را  

  .درشت  کرد 
 :نوشتم   

ش  که  به  ما  نرسیده  ...البته  »   خوبه  لابد  ...خت 
 «.دوراز  جون  جوون  خوبیه 

یک  شکلک  خنده  هم  تهش  گذاشتم  .شوح   و  جدی    
را  قاط  کرده  بودم  و  امیدوار  بودم  نخواهد  گت   سه  

  .پیچ  دهد 
 :برای  همن    دوباره  سریــــع  نوشتم   
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راسن   خوندی  اون  رمان  رو  ...من  خیل  وقته  »  
 «.نرسیدم  سر  بزنم  بهش 

 :همزمان  با  ارسال  پیام  زیرلب  به  خودم  غر  زدم   
 ـ لااقل  انقدر  ضایع  دروغ  نگو  دیگه،  گندش  رو    

  !درآوردی 
 :و  خودم  هم  جواب  دادم   

 ! ـ خب  حالا  تو  هم   
 :نوشت   

  م خواستم  راجع به  »  
 
وع  کردم  ...اتفاقا امروز  سر 

سم  ...م شناسیش ؟   «نویسنده ش  ازت  بتر
 :هول  نوشتم   

 «من  از  کجا  بشناسم؟ »  
قبل  از  ارسال  پشیمان  شدم  .خیل  ضایع  بود  .پاکش    

 :کردم  و  نوشتم 
 «نه  ...چطور؟ »  

 :باز  هم  درست  یک  دقیقه ی  بعد  نوشت   
 «...نم دونم »  

پشیمان  از  پیش کشیدن  این  بحث  دنبال  راه  برای    
 :پیچاندن  و  خداحافط   بودم  که  نوشت 

 «راسن   ظر ف هات  هنوز  پیش  منه  ...گ  ببینمت؟ »  
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از  خداخواسته  دنباله ی  همن    جمله  را  گرفتم  و    
  :نوشتم 

  «پشیمون  شدی  که  برم  از  دایره ت؟ »  
جواب  دادنش  طول  کشید  .خیل  .دو  دقیقه  رد    

وع  به  قدم  زدن  کردم  و  باز   شده  بود  .بلند  شدم  و  سر 
 :زیرلب  به  خودم  غر  زدم 

 ـ خب  مثل  آدم  روز  و  سا عت  بگو  ...کرم  داری    
و  م دی 

َ
 !این جوری  ج

 :داشتم  به  خودم  فحش  م دادم  که  نوشت   
منم  بخوام  باش   ...آخرش  بقیه  نم ذارن  ...واسه  »  

 «.همن    گفتم  بری 
این  بقیه ی  لعنن   لابد  همان  اصلان   گوربه گوری    

  .بود 
چشمم  را  بستم  و  نفس  عمیق  کشیدم  .چند  ثانیه    

 :فکر  کردم  و  نوشتم 
ن؟ »    «چرا  اجازه  م دی  برات  تصمیم  بگت 

باز  هم  جواب  دادنش  طولان   شد  اما  این بار  از    
  .سوالم  پشیمان  نبودم 

 :بالاخره  نوشت   
 «.چون  هرگ  رو  دوست  داشتم،  ازم  گرفن   »  
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کشیدن  افتاد  .   گلویم  از  شدت  بغض   حجیم  به  تت 
چشمم  تار  شد  و  باز  هم  پیامش  پاک  شد  .چه  کرده  

بودند  با  او  که  این طور  حن   از  حرف زدن  هم  
 م ترسید؟ 

 :به جایش  نوشت   
 «.کاش  اشتباه  اعتماد  نکرده  باشم  ...شب  بخت  »  

  ...چند  بار  جمله اش  را  خواندم   
 منظورش  به  من  بود؟   

 ...دستم  با  گوش   کنار  تنم  آویزان  شد   
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ه خانم  و     خانه  ن  همدم  بوی  خاک  گرفته  بود  .منت 
دو  کارگری  که  کمک دستش  بودند،  روزی  سه  بار  

خانه  را  به خاطر  مهربان  م روفتند  اما  بوی  خاک  از  
  خانه  انگار  دود  

 
خانه  جدا  نم شد  .دیوار های  صدف

گرفته  بود  .شب  هفتم،  مهربان  دستمال  نم  کرده  و  
به  جان  دیوار  افتاده  بود  .آن قدر  دیوار  را  ساییده  بود  
که  بابک  سررسیده  و  نجاتش  داده  بود  .از  همان  شب  

ه  خانم   بابک  آن  دو  کارگر  دیگر  را  آورده  و  به  منت 
 .گفته  بود  فقط  چشم  از  مهربان  برندارد 

مهربان  کم  آورده  بود  .راست  گفته  بود  که  ن  همدم    
ک  دست  چپ  و  راستش     کند  .دخت 

 
بلد  نیست  زندگ

را  هم  گم  کرده  بود  .شب ها  روی  تخت  همدم  
م خوابید  .گاه  در  خانه  دنبالش  م گشت  .بعد  از  
خاکسپاری  سر  مزار  همدم،  سراغش  را  از  رزا  گرفته  

ش  خشکیده  و  ناح   مهربان   بود  .رزا  از  همان  روز  شت 
 .دیگر  به  مدد  شیشه  و  پستانک  آرام  م  گرفت 
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وضع  بدی  بود  و  با  فوت  خان عمو  درست  فردای    
مراسم  هفت  ه مدم،  بدتر  هم  شده  بود  .حالا  دیگر  
همه  م دانستند  وارث  ن  چون وچرای  خاندان  مالک  

جز  مهربان  نیست  .مهربان  با  تمام  بدحال  اما  کینه  را  
در  چشمان  ایرج  دیده  و  به  خودش  لرزیده  بود  .

همدستان  وکیل  خان عمو  به  روی  خود  نیاورده  بودند  
  .که  چه  کلاه  گشادی  سرشان  رفته  بود 

جاوی د  یک لحظه  مهربان  را  به  حال  خود    
ک   نم گذاشت  و  دیگر  محال  بود  دست  از  سر  دخت 

  .بردارند 
سیاوش  برای  مراسم  خاکسپاری  همدم  خودش  را  با    
همان  پای  ناسالم  رسانده  بود  .آن قدر  جمعیت  زیاد  

بود  که  اگر  کش  مامور  تعقیبش  نبود،  متوجه  
حضورش  نم شد  .مهربان  را  دیده  بود  اما  نخواست ه  

ایط  خودش  را  نشان  دهد  .یادداشن   به   بود  در  آن  سر 
ه خانم  رسانده  بود  تا  به  دست  مهربان  برساند    .منت 

  در  حال  خودش  نبود  .یا  با    
ا
مهربان  اما  اصل

آرامبخش  خوابش  م کردند  یا  آن قدر  گریه  م کرد  که  
  .خودش  از  حال  م رفت 
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خانه ی  همدم  غوغان   بود  .سیاوش  م توانست  به    
عنو ان  غریبه ای  داخل  شود  اما  امان  از  چشم های  

جاوید  که  همه جا  م پاییدش  ...سیاوش  نم خواست  
با  نزدیک  شدن  به  مهربان  در  این  اوضاع  برایش  

  .دردسری  درست  کند 
ه خانم  از  حالش     برگشته  بود  تهران  اما  از  طریق  منت 
خت   م گرفت  .دستش  مانده  بود  میان   پوست  گردو  

 ...و  نم دانست  چه  ک ند 
بدحال  مهربان  آن قدر  واضح  بود  که  حن   جاوید    
هم  فهمیده  بود  نیازی  به  پاییدن  او  نیست  و  شاید  

همن    بد  حال  سبب  خت   شده  بود  تا  بعد  از  بیست  
  .روز  از  زیر  ذره بینش  خارج  شود 

قرار  بر  این  شده  بود  که  مراسم  چهلم  همدم  و    
خان عمو  را  همزمان  و  در  روزی  بن    دو  تاریــــخ  ب رگزار  
کنند  .برنامه ها  را  خان دان   که  حالا  خودش  را  بزرگ  

ن  چون وچرای  این  خاندان  م دانست  م ریخت  و  بقیه  
 .بله چشم گویان  اجرا  م کردند 
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ی  برخورد  م کرد  که     ایرج  با  مهربان  مثل  طفل  صغت 
عقل رس  نشده  و  باید  برایش  تصمیم  گرفت  .بابک  و  

  به  حساب  نم آورد  و  به  چشم  
ا
رزا  را  هم  که  اصل

نان خور  اضافه  نگاه شان  م کرد  .بابک  خسته  از  
تز های  ناتمام  خانواده ی  معن    و  مستانه  و  بدتر  از  آن  
برخورد های  ایرج،  بیشت   وقتش  را  دور  از  جمع  و  در  

خانه ی  رفقایش  م گذراند  و  با  تلاش   چندبرابر  درگت   
آماده سازی  مقدمات  رفتنش  بود  .حالا  تازه  م فهمید  

 اش  بود 
 
 ...حضور  همدم  چه  موهبن   در  زندگ
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ایرج  هنوز  خت   نشده  بود  که  همدم  سهم  رزا  و    
بابک  را  هم  داده  و  دیگر  سرش  حسان   ن  کلاه  مانده  

 .است 
درست  مثل  آقای  وکیل  آهن   که  جز  رزا  و  بابک    

 .کش  هنوز  او  را  ندیده  بود 
*** 

حالا  بعد  از  بیست وچند  روز  که  از  نداشن    همدم    
  
 
م گذشت،  مهربان  داشت  کم کم  از  گیخ   و  منگ

  عمیقش  برای  مادر  درد  ن  درمان   
 
ون  م آمد  .دلتنگ بت 

  .شده  بود  که  نم دانست  چطور  از  آن  فرار  کند 
دلش  هوای  سیاوش  را  کرده  بود  .تازه  یادداشت    

  
ا
ی  که  حس  م کرد  قبل سیاوش  را  خوانده  بود  .چت  
ه خانم  به   خوانده  .شاید  همان روز  که  توسط  منت 

دستش  رسیده  بود  .اما  تمام  این  روزها  جز  خاطره ای  
 ...گنگ  برایش  نبود 

 :نوشته  بود   
تسلیت  م گم  عزیزدلم  ...ای  کاش  م تونستم  »  
 «کنارت  باشم  .بگو  من  برای  تو  چه کار  کنم؟ 

یادداشت  را  در  جیب  لباسش  مخق   کرد  و  آرام  و    
ون  آمد  .هر  بار  که  نگاهش   ن  جان  از  اتاق  همدم  بت 
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به  راه پله ی  خانه  م افتاد  تصویر  سقوط  مادر  در  
دستان  بابک  برایش  تداع  م شد  و  نم  چشم هایش  را  

  .تازه  م کرد 
ه خانم  مثل  تمام  این  روزها     آرام  آرام  پاین    رفت  .منت 

ک  م رفت   زود  به  سراغش  آمد  .هربار  سراغ  دخت 
آن قدر  قربان صدقه اش  م رفت  و  م بوسیدش  که  

جای  خال  مادر  را  برایش  پر  کند  .حیف  که  این  جای  
خال  انگار  خلاء  بود  که  حن   هوا  هم  درونش  راه  

  .نداشت 
خانه  کشاند  تا     ه  خانم  دستش  را  سمت  آشتر  منت 
 :برایش  غذا  آماده  کند  .پشت  مت    نشاندش  و  گفت 

  . ـ ماه خانوم  تماس  گرفت ه  بود   
حوصله ی  حرف زدن  و  ملاقات  با  آدم ها  را  نداشت  .  
دلش  تنهان   و  سکوت  م خواست  .دلش  م خواست  
ده  بودند  تا  هر  وقت   همدم  را  همن   جا  به  خاک  ستر
 .م خواست  خودش  را  به  آغوش  سنگش  بچسباند 

نگاهش  روی  در  و  دیواری  چرخید  که  هنوز  هم  به    
نظرش  دود  گرفته  بود  .بغض  کرد  .چقد ر  بد  بود  که  
این  خانه،  هم  برایش  محل  آرامش  بود  هم  جای  خال  
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همدم،  مایه ی  عذابش  .سنگین   کفه ی  عذابش  
 .م چربید  انگار  که  نفسش  تنگ  م شد 
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شاید  اگر  کم  دور  م شد  راحت تر  با  مادرش    
خداحافط   م کرد  .مهربان  هنو ز  روح  همدم  را  رها  
نکرده  بود  .انگار  باور  نبودن  مادر  را  پا  در  هوا  نگه  

 .داشته  و  دلش  به  خداحافط   رضا  نم شد 
ه خانم  ظرف  غذا  را  مقابلش  نگذاشته  بود     هنوز  منت 

    .که  بلند  شد 
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  ـ کجا  دورت  برگردم؟   
اول  سمت  راه پله  رفت  .باز  م خوابید  و  م گذاشت    

  .زمان  بگذرد 
ش  را  سمت     وسط  راه   نگاهش  به  تلفن  افتاد  .مست 
آن  کج  کرد  .دستش  جان  نداشت  که  گوش   را  کنار  
  .گوشش  نگه  دارد  .دستش  با  گوش   روی  پا  ول  شد 

د  اما     م خواست  شماره ی  کارگاه  فرزیدن  را  بگت 
ذهنش  یاری  نم کرد  .یک  بار  اشتباه  گرفت  .سع  

کرد  ذهنش  را  مرتب  کند  .بلاخره  اعداد  از  زیر  
ون   خ اک هان   که  روی  تن  همدمش  ریخته  بودند  بت 

 .آمد  اما  ...کش  جوابش  را  نداد 
گوش   را  گذاشت  و  همان طور  روی  صندل  ماند  .  

ون  آمد  .تنها  کش  که   ه خانم  با  ظرف  غذا  بت  منت 
مهربان  م توانست  حضورش  را  تحمل  کند  همن    زن  

بود  .تنها  کش  که  به  صداقت  عزاداری اش  برای  
همدم  هیچ  شگ  نداشت  ...این  روزها  اشک های  

،  زیاد  دیده  بود   ...مصلحن   و  دروغن  
ه خانم  پاین    پای  مهربان  روی  زمن    نشست  و     منت 

قاشق  را  سمت  دهانش  گرفت  .مهربان  دلش  را  
نشکست  و  دهانش  را  باز  کرد  .دوباره  گوش   را  
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برداشت  .باز  هم  شماره ی  کارگاه  فرزین  را  گرفت  اما  
  .دوباره  ن  جواب  ماند 

ه  خانم  گفته  بود  دیروز  وقن   به  زور  مسکن     منت 
خوابیده،  سیاوش  تماس  گرفته  و  حالش  را  پرسیده  

  .بود 
گوش   را  روی  تلفن  انداخت  و  نتوانست  جلوی    

وع   ه خانم  هم  پابه پایش  سر  د  .منت  اشک هایش  را  بگت 
ه   به  گریه  کرد  .خوب  که  اشک هایشان  را  ریختند  منت 

 :خانم  اضار  کرد 
 ـ دور  سرت  بگردم  زنگ  بزنم  با  ماه خانم  حرف  بزن     

 یکم  دلت  سبک  شه  ...آره  مادر؟ 
ه     ه  به  قاب  عکس  همدم  مانده  بود  .منت  مهربان  خت 

خانم  منتظر  تایید  مهربان  نماند  .تماس  گرفت  و  
  .گوش   را  به  دستش  داد 

مهربان  نم شنید  .گاه  جوان   م داد  که  نم دانست    
به  سوال  و  صحبت های  ماه  م ربوط  است  یا  نه  .

دلش  م خواست  تماس  را  قطع  کند  و  برود  در  کمد  
اتاق  همدم  میان  لباس هایش  بنشیند  عطر  کم رنگ  

 .شده اش  را  نفس  بکشد 
 :ماه داشت  م گفت    
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 ـ آره  مهربان؟  م خوای؟  اگه  م تونستم  خودم    
م اومدم  پیشت،  چه  کنم  که  مجبورم  به  این  دوری  ...

اما  باغ  انگور  شوهرم  تو  دوکوهک  هست  یه  ویلای  
  م خوای  بری  تا  آماده ش  کن    

 
نقل  هم  داره  .کافیه  بگ

برات  ...برو  یه  آب وهوان   عوض  کن  خواهری،  من  
جون  بکنم  بذار   که  نتونستم  کاری  برای  روح انگت  

 ...این جوری  یکم  دلم  خوش  بشه 
مهربان  نم دانست  چه کار  باید  کند  .خسته  بود  .  

حالا  که  کم  رو به راه  ش ده  بود،  م دانست  که  حضور  
آدم ها  در  خانه شان  پررنگ  م شود  .بدتر  از  همه  

جاوید  و  خانواده اش  .حن   دان   ایرج  .حوصله شان  را  
 .نداشت 
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این  مدت  به  بهانه ی  حال  ناخوشش  خانه  را  خال    
نگه  داشته  بودند  و  او  هم  در  ج مع  حاض   نشده  بود  .
همه  برای  سرسلامن   به  خانه ی  خان عمو  م رفتند  .اما  
خیل ها  هم  بودند  که  سروکارشان  فقط  با  همدم  بود  .

بان  آدم هان   باشد  که  
مهربان  نم توانست  مت  

م آمدند  و  نبود  مادرش  را  برایش  دوره  م کردند  .
نم توانست  نقش  بازی  کند  .از  بوی  خاک  این  خانه  

  .هم  خسته  بود 
ن  آن که  بیشت   با  فکر هایش  کلنجار  برود  پیشنهاد    

  .ماه  را  پذیرفت 
بلند  شد  و  ن  مقدمه  سمت  راه پله رفت  و  زیر  لب    

 :گفت 
 . ـ باید  یکم  وسیله  جمع  کنم   

و  جمع کرده  و  همان شب  راه  افتاده  بود  .آقا  برزو    
نبود  و  مهربان  با  راننده ای  که  از  طرف  شوهر  ماه  
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آمده،  به  ب اغ  دوکوهک  رفته  بود  .نم خواست  کش  
از  جایش  باخت   شود  .م خواست  با  خیال  مادرش  

تنها  باشد  .م ترسید  کش  باخت   شود  و  سایه ی  
  .نحس  جاوید  روی  سرش  بیفتد 

ی     ه  خانم  دلش  به  تنهان   مهربان  و  این  ن  خت  منت 
رضا  نبود  اما  ماه جان  خیالش  را  راحت  کرده  بود  که  

   .در  باغ  کش  هست  تا  مراقبش  باشد 
مهربان  فقط  یادداشن   برای  سیاوش  نوشته  و  به    

ه خانم  داده  بود  تا  هروقت  تماس  گرفت  پیغامش   منت 
ه خانم  خواسته  بود  به   را  به  او  برساند  .از  منت 

هیچ کس  نگوید  کجاست  و  خیالش  از  قرص  بودن  
دهان  او  راحت  بود  .م دانست  که  حن   به  آقا  برزو  

ی  نم گوید    .هم  چت  
*** 

مردی  با     دو  روز  از  جاگت   شدنش  گذشته  بود  .پت 
  
 
جوانش  در  خانه ی  سرایداری  ته  باغ  زندگ دخت 

م کردند  و  مراقب  آن جا  بودند  .ماه  سفارش  مهربان  
را  کرده  و  خیالش  را  از  مطمن    بودن  این  پدرودخت   

  .راحت  کرده  بود 
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نم دانست  پیغامش  به  سیاوش  رسیده  یا  نه  اما    
ه   حش  غریب  او  را  چشم  انتظار  به  درختان  باغ  خت 

  .کرده  بود 
    
 
شب  اول  پیش  خودش  فکر  کرده  بود  تنهان   حتما

در  این  باغ  بزرگ  م ترسد  اما  آن قدر  ذهنش  درگت   
  ن  درمان  و  دردسرهای  بعد  از  

 
نبودن  همدم،  دلتنگ

اینش  شده  بود  که  سر  زدن  سپیده ی  صبح،  
  .شب زنده داری  ناخواسته اش  را  تمام  ک رده  بود 

ساختمان  ویلا  کوچک  اما  دنج  بود  .یک  سالن،  هال    
خانه  در  طبقه ی  پاین    و  دو  اتاق  و  سرویس   و  آشتر 

حمام  و  دستشون   در  طبقه ی  بالا  .یگ  از  اتاق ها  رو  
به  باغ،  ایوان   داشت  که  مهربان  این  دو  روز  وقتش  را  

آن جا  گذرانده  بود  .دخت   م آمد  و  برایش  غذا  
م آورد  .حضورش  آرام  بود  و  آرامش  مهربان  را  به  هم  

 ...نم زد 
  ـ مهربان   

م دانست  که  م آید  .درست  پشت  سرش  در  قاب    
در  ایوان  ایستاده  بود  .مهربان  با  دیدن  سیاوش  انگار  
دوباره  همدم  را  از  دست  داده  باشد،  به  گریه  افتاد  .
سیاوش  جلو  آمد  و  در  آغوشش  گرفت  .این  مدت  
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زیاد  گریه  کرده  بود  اما  هیچ کدام  مثل  گریه اش  در  
  .آغوش  سیاوش  از  درد  و  غمش  کم  نکرد 

انگار  با  هر  قطره ای  که  از  چشم  او  بر  سینه ی    
سیاوش  م چکید،  باورش  م شد  که  دیگر  همدم  بر  

نم گردد،  که  دیگر  او  را  نم بیند  و  دیگر  صدایش  را  
 ...نخواهد  شنید 

 . ـ سیاوش  ...مامانم   
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این  تنها  کلام  بود  که  در  تمام  مدت  بارش  اشک ها    
به  زبان  آورده  بود  .سیاوش  غم  عمیق  مهربان  را  

ک  در  همن    مدت  جوری   م فهمید  ...شانه های  دخت 
  .خمیده  بود  که  دل  هرکش  را  به  درد  م آورد 

سیاوش  نم دانست  لبخند  و  شیطنت های  مهربان    
را  دو باره  از  کجای  این  شانه ی  خمیده  و  گونه های  آب  

 ...رفته  و  چشمان  گود  افتاده  پیدا  کند 
آ ن قدر  او  را  در  آغوش  گرفت  و  بوسه  بر  موهایش    

 .نشاند  تا  کم  از  شدت  گریه اش  کم  شد 
وقن   سیاوش  تن  لرزانش  را  روی  تخت  خوابانید،    

ن  جان  و  ن  حال  بود  .کنارش  ماند  تا  خوابش  عمیق  
شود . اما  مهربان  نم خواست  بخوابد  .فقط  پلک  

د    .بسته  بود  تا  سوزش  چشمانش  آرام  گت 
خیل ها  خواسته  بودند  به  مهربان  تسکن    بدهند  اما    
  .هیچ  آغوش   مثل  آغوش  سیاوش  مرهم  نشده  بود 

 .دستش  در  دست  سیاوش  نوازش  م شد 
 . ـ باز  کشوندمت  تو  جاده   

 .صدایش  خش گرفته  و  زمخت  شده  بود   
 .س یاوش  دستش  را  بوسید   

 . ـ خوب  کاری  کردی   
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 . ـ کارگاه  فرزین  کش  جواب  نداد   
فشار  دست  سیاوش  لحظه ای  روی  دست  مهربان    
زیاد  شد  .آن قدری  بود  که  فاصله ای  بن    پلک هایش  
بیفتد  .چهره ی  سیاوش  پیش  از  این  هم  گرفته  بود؛  

به  خاطر  گریه  و  ن  قراری  مهربان،  اما  شاید  ذهن  ماتم  
ک  نم توانست  تفاوتش  را  درک  کند   .زد ه ی  دخت 

  ... ـ نرفتم  کارگاه   
  ـ گفن   به  مادرت  که  م آی  پیش  من؟   

باز  هم  لحظه ای  همان  فشار  را  حس  کرد  .دلش  به    
شور  افتاد  .چشم  باز  کرد  و  نیم خت    شد  .حالا  انگار  

 .بهت   م فهمید  که  سیاوش  کلافه  است 
 .سیاوش  لبخند  زد  اما  مصنوع  بود   

  ـ حر  شده؟   
 .با  کم  زور  خواباندش   

 ـ به  مادر  گفتم  برای  ساخت  مدرسه  م ریم  روستا  ...  
دار  بشه    ...نم خواستم  کش  خت 
  ـ کش  کیه؟  جاوید  کاری  کرده؟   

ه  احتیاط  کنم  ...تو  راه  هم      ـ نه  فقط  فکر  کردم  بهت 
اتوبوسم  رو  عوض  کردم  و  یکم  از  مست   رو  با  

 .شخض  اومدم 
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  سایه ی  نحس  جاوید  را  روی  سرشان    
 
مهربان  عمیقا

ی  سیاوشی  همیشه  خوددارش  را  به   حس  م کرد  .چت  
 .هم  ریخته  بود 

سیاوش  نم خواست  ذهن  مهربان  را  درگت   کند  .  
فکر  م کرد  کش  تعقیبش  م کند  .محض  احتیاط  
دقت  کرده  بود  .لبخند  زد  .این بار  مصنوع  نبود  .
حالا  خیالش  راحت  بود  از  دورزدن  سا یه ای  که  به  

 .حضورش  شک  کرده  بود 
 ـ چهلم  بگذره  با  مادر  م آیم  که  همه چت    رو  رسم    

 .کنیم  ...مهلت  محرمیت مون  داره  تموم  م شه 
  ـ واسه  مراسم  نم آی؟   

 ـ چرا  عزیزم  ...این  مدت  فکر  کردم  اگر  من  بیام  شاید    
اوضاع  به  هم  بریزه  تو  روحیه ت  خوب  نبود  .

م دونستم  حوصله ی  جواب  پس دادن  به  این  و  اون  
 ...رو  نداری  .برای  این  صت   کردم 

 
 
 
🟪 
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دلواپش  هنوز  از  چشم های  مهربان  نرفته  بود  که   
 :آرام تر  ادامه  داد 

 ـ وگرنه  همون  روز  م اومدم  م گفتم  این  خانوم  زن   
 .منه  ...بذارید  خودم  آرومش  کنم 

مهر بان  بالاخره  بعد  از  روزهان   که  فقط  به  گریه    
گذشته  بود  لبخند  زد  و  با  تمام  دردهایش  میان  

  .آغوش  سیاوش  حل  شد 
*** 

سه  روز  از  آمدن  سیاوش  م گذشت  .مهربان  حالا    
آرام تر  بود  .کمت   گریه  م کرد  .اما  بیشت   به  سکوت  

ک  افسده  شده  بود  . م گذشت  .انگار  دخت 
غذاخوردنش  به اجبار  سیاوش  بود  .معده اش  جمع  
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شده  بود  که  با  خوردن  دو  سه  لقمه،  جا  برای  هوا  هم  
  .کم  م آورد 

سیاوش  دستش  را  م گرفت  و  مجبورش  م کرد  در    
باغ  با  هم  قدم  بزنند  .اگر  به  مهربان  بود  سرش  از  

  .بالش  جدا  نم شد 
گاه  زیر  درخت ها  م نشستند  و  به  سکوت  هم    

گوش  م دادند  .گاه  حرف  م زدند،  بیشت   سیاوش  .
هان   م گفت  که  ردی  از  غم  نداشته  

برایش  از  چت  
 .باشد 

گاه  سیاوش  بغلش  م کرد  .آن قدر  محکم  که  هیچ    
دسن   نم توانست  جدایشان  کند  .این  روزها  مهربان  

پر  از  ترس  بود  .ترس  از  دست دادن  حالا  با  روح  و  
روانش  عجن    شده  بود  .شاید  تا  قبل  از  آن که  

سیاوش  ب یاید  خودش  هم  متوجه اش  نبود  اما  در  این  
چند  روز  فهمیده  بود  که  بعد  از  همدم  اگر  سیاوش  

  .نبود،  نم توانست  طاقت  بیاورد 
  ـ نباید  برگردی؟   

این  سوال  شده  بود  سوال  تکراری  این  روزهای    
مهربان  .از  رفن    سیاوش  م ترسید  و  نم خواست  

بروز  دهد  .م دانست  که  نم تواند  او  را  م دت  طولان   

niceroman.ir



 اش  نگه  دارد  اما  
 
این جا  دور  از  مادر  و  کار  و  زندگ

 .دلش  قرار  نم گرفت 
 . ـ نه  هنوز   

 ـ کاش  م شد  از  این  جا  یه  راست  بریم  خونه ی    
 .خودمون 

 ! ـ آخ  گفن    
  .لحن  از  ته  دل  سیاوش  را  دوست  داشت   

زیر  درخت  نشسته  بودند  و  مهربان  به  سیاوش  تکیه  
داده  بود  .سرش  را  بالا  گرفت  تا  صورت  سیاوش  را  

  .ببیند  .خندان  نگاهش  م کرد 
مهربان  تکیه  از  تن  سیاوش  گرفت  و  روی  قالیچه ای    

که  زیر  پایشان  انداخته  بودند  چرخید  و  رو  به  او  
 .نشست  .زانو هایش  را  بغل  کرد 

  ـ خونه مون  کجاست؟   
   
 
 . ـ هرجا  تو  بگ

از؟      ـ یعن   کارو  زندگیت  رو  م ذاری،  م آی  شت 
از  باشه  خونه مون؟      ـ م خوای  شت 

 ...نم دانست   
 :سیاوش  این بار  گفت   

؟  تو  م آی  با  من؟      ـ تو  حر
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مهربان  کم  فکر  کرد  .قبل  از  آن که  سوزش    
چشمش  اشک  شود  .با  دهان  باز  نفس  کشید  و  

 :گفت 
  ... ـ آره  اما  یه  کم   دی گه   

  ـ چرا  الان  نه؟   
  م خوام  هر  وقت  دلم  تنگ  شد  برم  سر  خاک    

ا
 ـ فعل
 .همدم 
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 .سیاوش  دستش  را  به  بازی  موهای  مهربان  رساند   
 . ـ هر  وقت  دلت  تنگ  شد  به  خودش  فکر  کن   

مهربان  فقط  تکان   به  سرش  داد  .گلویش  حجیم  و    
دردناک  شده  بود  .سیاوش  نگذاشت  زیاد  در  این  حال  

 .بماند 
  همه ی  برنامه هام  رو  برای  نقل  مکان  به    

 
 ـ من  تقریبا

شهر  تو  ریختم  خانوم خانوما  ...نم خواد  به  دور  
  .شدن  فکر  کن  

مهربان  را  شگفت زده  کرده  بود  .پیش  آمده  بود  که    
در  این باره  صحبت  کنند  اما  سیاوش  هیچ وقت  

 .اشاره ای  به  تصمیم  قطع اش  نکرده  بود 
    ـ مادرت؟   

  . ـ مشکل  نداره   
 :لبخند  مهربان  حال  خوش   داشت  .گفت   

 ... ـ هرجا  تو  بتون   منم  مشکل  ندارم   
یه  رو  نم شه  به  امان  خدا  ول      ـ م دونم  اما  خت 

 .کرد  ...به  مادرت  قول  دادم 
مهربان  بیشت   تحت تاثت   قرار  گرفت  و  شاید  حن     
یه   منده  شد  .این  روزها  هیچ  توجه  به  خت  کم  سر 
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ی  که   نکرده  بود  .ش اید  حن   فراموشش  کرده  بود  .چت  
 .م دانست  چقدر  برای  همدم  مهم  است 

چانه اش  را  روی  زانو  گذاشت  .حرکت  انگشتان    
سیاوش  لابه لای  موهایش  آن قدر  بار  مثبت  داشت  
که  بار  منق   حرف هان   را  که  این  چند  روز  در  دلش  

 .نگه  داشته  بود،  تعدیل  کند 
 ـ از  نگاه  دان   ایرج  م ترسم  .ح الا  که  همه چت    به  نام    

  ...منه 
چهره ی  سیاوش  درهم  شد  .بازوی  مهربان  را  گرفت    

و  سر  جای  قبل اش  برگرداند  .دست هایش  را  دور  
 :تنش  پیچید  و  در  گوشش  زمزمه  کرد 

س     . ـ تا  من  هستم  از  هیخر  نت 
مهربان  چشم  بست  و  نفس  کشید  .دیگر  نگفت  که    
دلش  فقط  گواه  بد  م دهد  .فکر  م کرد  بدبن    شده  و  
نم خواست  به  این  حواس  تلخ  اجازه ی  جولان  بیشت   

 .دهد 
 :سرش  را  سمت  سیاوش  گرداند  و  گفت   

  ـ تا  گ  م مون   پیشم؟   
انگار  اگر  م دانست  آرامشش  بیشت   بود  .این  طور    

 .هر  روز  از  فکر  رفن    سیاوش  دلهره  داشت 
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 . ـ تا  هر  وقت  تو  بخوای   
 .مهربان  نخر  کرد  و  از  تنش  فا صله  گرفت   

 . ـ جدی  م گم  سیاوش   
 :سیاوش  هم  جدی  گفت    

؟       ـ منم  جدی  م گم  ...تو  تا  گ  م مون 
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تاریــــخ  از  دست  مهربان  در  رفته  بود  .تاریــــخ  چهلم  را     
به  سیاوش  گفت  تا  محاسبه  کند  .تا  آن  روز   دو  
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هفته  وقت  بود  .م هربان  باید  کم  زودتر  برای  آماده 
شدن  برم گشت  .او  م گفت  و  سیاوش  روزها  را  کم  و  

زیاد  م کرد  .آخر  سر  چند  روز  مانده  به  مراسم  را  
 :انتخاب  کرد  .سیاوش  گفت 

ده      ـ با  حساب  این  چند  روز،  تا  اون  موقع  م شه  ست  
 .روز  که  این جان  

ده  نحسه  ...یه  روز  بیشت   م مونم      ـ ولش  کن  .ست  
  .بشه  چهارده  روز 

 :سیاوش  به  شوح   گفت   
ده  نحسه  یا  م خوای  یه  روز  بیشت   تو  بغلم  لم      ـ ست  

 بدی؟ 
 :مهربان  ناخواسته  زمزمه  کرد   

 . ـ م خوام  دیر تر  چشمم  به  چشم  اون  جاوید  بیفته   
فاصله ای  نداشتند  که  سیاوش  نشنود  .اسمش  کام    
هردویشان  را  تلخ  م کرد  .مهربان  نم خو است  حرف  

جاوید  بن   شان  بیفتد  .چرخید  و  دست  سیاوش  را  
  .گرفت 

 ـ م دونم  به  خاطر  روحیه ی  من  از  کارو  مشکلاتت    
ه  روز  دیگه  هم  

ُ
  مشکل  نداری  ن

 
  ...اما  واقعا

 
بهم  نم گ

niceroman.ir



بمون   پیشم؟  دیگه  این قدرا  هم  نازنازی  نیستم  که  
 ...درک  نکنم  ...مادرت 

سیاوش  پنجه ی  هر  دو  دستش  را  میا ن  موهای    
 .مهربان  فرو  کرد  و  پیشان  اش  را  بوسید 

ان  یه  عمر  کار  کردن  من  ...تو  هم      ـ این  چند  روز  جت 
  برو  نم رم 

 
 .بگ

 :مهربان  از  خدا  خواسته  گفت   
 ـ آره  نرو  ...بذار  فکر  کنیم  هیچ  مشکل  نیست  .این    
چند  روز  رو  برای  خودمون  دوتا  باشیم  فقط  ...گور  

 .بابای  دنیا 
 :سیاوش  هم  زم زمه  کرد 

 . ـ گور  باباش   
و  باز  آغوش  تنگ  و  گرم  سیاوش  بود  که  مرهم    

  .دلهره های  مهربان  م شد 
*** 

  که  انتظار    
 
ه  روز  مثل  برق  گذشته  بود  .اما  برف

ُ
ن

برای  شنیدن  صدای  رعدش  دلهره آور  نبود  .کام  
یز  بود  .مهربان   ین   این  روزها  لت  هردویشان  از  شت 
انگار  تمام  غم هایش  را  در  ح جم  حام وار  حضور  

  .سیاوش  تخلیه  کرده  و  دلش  بالاخره  سبک  شده  بود 
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تنها  غمش  تمام  شدن  این  روزها  بود  .تمام شدن    
آغوش  سیاوش  که  این  روزها  هر  لحظه  خواسن    از  

ذهنش  گذشته  بود  سیاوش  از  نگاهش  خوانده  و  
  .میان  بازوانش  گرفته  بود 

آن قدر  آرامش  به  روحش  تزریق  کرده  بود  که    
 .م توانست  آن  دلهر ه ی  کنه وار  را  پس  بزند 

آخ  که  اگر  م توانست  دست های  سیاوش  را  با     
خودش  م برد  .دست هان   که  گاه  مردانه،  گاه  

پدرانه  و  گاه  دوستانه  نوازشش  کرده  بودند  .اگر  
م توانست  لب هایش  را  هم  م برد  .لب هان   که  
بوسه هایش  آرامش  بود  و  زمزمه هایش  نوازش  

دهن ده ی  روحش  ...مهربان  هم  برای  سیاوش  کم  
نگذاشته  بود  .شاید  عمده ی  بار  این  روزها  بر  دوش  

سیاوش  بود  اما  مهربان  آن قدر  مهر  و  عشق  خرج  
 .سیاوش  کرده  بود  که  چشم های  او  هم  برق  م زد 
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همان  راننده  برای  برگرداندن  مه ربان  آمده  و  قرار  بود    
  .تا  جان   سیاوش  را  هم  برساند 

  ...خداحافط  شان  را  گذاشته  بودند  در  ویلا   
دل کندن  سخت  بود  .مهربان  نم خواست  به  آن    

حس  بد  بال  و  پر  دهد  اما  حالا  که  وقت  جدان   
ک   رسیده  زورش  زیاد  شده  بود  انگار،  که  به  دل  دخت 

 .چنگ  انداخته  و  رهایش  نم کرد 
   ـ م راقب  خودت  باش  سیاوش،  خب؟   

  ـ هستم  عزیزم  ...چرا  انقدر  دلشوره  داری؟   
 نم دونم  ...با  ماشن    فرزین  نیا  تو  جاده،  خب؟   
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سیاوش  به  جای  جواب  م بوسیدش  .پیشان  اش،    
شقیقه هایش،  چشم ها  و  لب هایش  را  ...تا  بالاخره  

 .مهربان  آرام  گرفت 
سیاوش  منتظر  بود  تا  مهربان  خودش  عقب  بکشید  .  

ک  آرام  گفت   :نم خواست  جدایش  کند  .دخت 
 . ـ دلم  برات  تنگ  م شه   

 :رهان   نفسش  را  به  گوش  مهربان  چسباند  و  گفت   
 ... ـ خوبه  که   
  ... ـ منتظرتم   

این بار  حجم  نفسش  آه  شد  .آغوشش  را  دور  تن    
 :مهربان  تنگ تر  کرد  و  گفت 

 . ـ این بار  بیام  با  خودم  م برمت   
 . ـ همن    الا نم  م آم   

 .هر  دو  آرام  خندیدند   
 ! ـ م برمتا   

مهربان  بیشت   خندید  .خنده ای  که  از  کنار  بغض    
 .چسبیده  به  گلویش  رد  م شد 

   
 
م  واقعا   بت 

 . ـ حوصله  ندارم  ناز  کنم  ...اگه  م تون 
  .گفت  و  چشم هایش  گرم  شدند   
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بوسه های  سیاوش  مهر  شد  و  هزارباره  در  این     
روزها  سر  و  موی  مهربان  را  نشان  کرد  و  در  سکون   

ک  برای  جدا  شدن  از  آغوشش   آرام  گذاشت  دخت 
  .آماده  شود 

مهربان  هم  م دانست  که  تا  نخواهد  سیاوش    
رهایش  نم کند  و  نم خواست  با  این  ن  قراری  او  را  

هم  اذیت  کند  .چند  نفس  عمیق  از  عطر  تنش  گرفت  
 .و  آرام  عقب  کشید 

سیاوش  پر  مهر  نگاهش  کرد  .دس تش  را  بوسید  و  با    
ون  همراهش  کرد  .تا  رسیدن   قدم های  خود  سمت  بت 
،  هر  چند  قدم،  بذر  بوسه ای  پشت  دست   به  ماشن  

مهربان  م کاشت  و  خت   نداشت  بعد  از  خودش  کش  
نیست  این  بذر ها  را  برای  ثمر  نشسن     و  روئیدن  آب  

 ...دهد 
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 ب هارین 
 
 

پلک  پاین    چشم  راستم  کم  ورم  کرده  بود  .از  گریه    
بود  یا  شب  زنده داری  و  نوشن    ن  وقفه ی  دیشب،  

نم دانم  .فقط  نتیجه اش  شده  بود  این  و  سردردی  که  
 .با  خوردن  مسکن  آرام  گرفته  بود 

صبح  به سخن   دفت   رفته  و  مدام  چرت  زده  بودم  .   
خون  اش  این  بود  که  پنج شنبه  بود  ش یفت  عصر  

نداشتیم  .به جایش  م خواستم  سراغ  عارف  بروم،  به  
 ...بهانه ی  ظرف ها؛  اما  بیشت   م خواستم  ببینمش 

م خواستم  ببینم  اگر  تصور  کنم  قرار  باشد  رو  در    
هان   که  م دانم  برایش  بگویم،  تا  کجا  

رو  از  چت  
  .م توانم  پیش  بروم 
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ی     خوب  م دانستم  این  تصمیم،  ن  ربط  با  مست 
ا ست  که  در  پیش  گرفته  بودم  اما  جمله ی  آخر  

  .مکالمه مان  بدجور  به  همم  ریخته  بود 
م  و  خلاص  شوم  تا  نه     دلم  م خواست  فراموش   بگت 

عذاب  نگفن    دانسته هایم  را  داشته  باشم  نه  مدام  
هان   که  قرار  بود  رخ  دهد،  طناب  شود  و  

ترس  چت  
 .دور  گلویم  بپیچد  و  خفه ام  کند 

ساعد  چپم،  درحال ت  افق   خشک  شده  بود،  از    
سنگین   ظرف  غذان   که  رویش  بود  .دسته ی  کیف  

مش  .این   کنده  شده  و  مجبور  بودم  روی  دست  بگت 
  نم ارزید  به  حجم  غذان   که  

ا
همه  سنگین   ظرف  اصل

آورده  بودم  .اگر  غذا  را  در  کیسه  پلاستیک  ریخته  
  .بودم،  سنگن   تر  بودم 

مامان  برای  ناهار  کته گوجه  درست  کرد ه  و  هر    
لقمه  که  کوفت  کرده  بودم،  عارف  یک بار  در  سرم  

 .ظاهر  شده  بود 
  مدل  بالان   جلب  

نرسیده  به  کوچه  توجهم  به  ماشن  
شد  .مدلش  آن قدر  بالا  بود  که  حن   نم توانستم  

،  ن  ام و  یا  چه  ... حدش  از  خانوداه اش  بزنم  .بت  
 .نم دانستم 
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آقان   با  لباس  فرم  مشگ  و  عینک  آفتان   پشت    
  روی  سینه اش  بود  که  

 
ف رمانش  نشسته  و  تگ

  .نم توانستم  نوشته ی  رویش  را  از  این  فاصله  بخوانم 
پکیج  موجود  به  قدری  خاص  بود  که   آدم  را  یاد    

  .صحنه ی  فیلم ها  م انداخت 
تنها  خاطره ای  که  از  این  مرفه بازی ها  داشتم،  مدیر    

ستان مان  بود  که  راننده  داشت  و  سوژه ی   دبت 
بچه ه ای  مدرسه  .کم  و  بیش  م دانستیم  شوهرش  از  
کله گنده های  شهر  است  .البته  ماشن    راننده اش  یک  

پژو  بود  که  برای  آن  سال ها  بد  هم  نبود  اما  این  
 ...ماشن    و  دک وپز  و  راننده اش 

نگاه  به  انتهای  کوچه  و  دری  خانه ی  عارف  انداختم  .  
دلم  به  شور  افتاده  بود  .این  ماشن    م توانست  به  هر  

  وقن   عارف  را  
 
خانه ای  مربوط  باشد  ...اما  مسلما

م شناختم،  دیگر  نم توانست  به  هر  خانه ای  مربوط  
 .باشد 

چند  قدم  داخل  کوچه  رفته  بودم  که  پشیمان  شدم  .  
همان  ساعد  خشک  شده  که  زیر  ظرف  گرفته  بودم  را  

دورش  پیچیدم  و  ظرف  را  محکم تر  به  شکمم  
چسباندم  تا  نیفتد  .دستم  از  در د  تت   م کشید  .با  
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دست  آزاد  شده ام  گوش   را  از  کیفم  درآوردم  و  وارد  
 :اینستاگرام  شدم  .برایش  نوشتم 

 «سلام  خونه ای؟ »  
 :دوباره  نوشتم   

؟  من  سری  کوچه ام »     تنهان 
 «.یعن 

منتظر  جواب  نماندم  .گوش   را  در  جیب  مانتو ام    
انداختم  و  همان  دو  سه  قدم  رفته  را  برگشتم  .سر  

کوچه  خ لاف  جهت  پارک  آن  ماشن    پیچیدم  و  چند  
قدم  جلو تر  یک دفعه  ماشین   کنارم  ترمز  کرد  .از  ترس  

،  تنم  خودبه خود  کنار  کشیده  شد  و   برخورد  ماشن  
کتف  راستم  محکم  به  دیوار  خورد  .دهانم  را  بستم  تا  

  بود 
 
 !فحش  ندهم  .چه  وضع  رانندگ

سرم  را  با  غیظ  چرخاندم  .خیل  زود  شیشه ی  دودی    
سمت  ش اگرد  پاین    آمد  و  قیافه ی  بابک  آن طرفش  
  دوباره  ماشن    را  نگاه  

 
ظاهر  شد  .قبل  از  هر  حرف

کردم  که  هیچ  شباهن   به  ماشن    قبل اش  نداشت  .
 :اخم  داشت  و  جدی  گفت 

 ـ فکر  نکنم  دلت  بخواد  حسام خان  رو  از  نزدیک    
 زیارت  کن   !نه؟ 
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پسی  سرم  یخ  کرد  .اسمش  توی  گوشم  زنگ  زد  .  
ی  بود  که   مهربان  و  سیاوش  و  نوشته هایم  اولن    چت  

 .در  ذهنم  مرور  شدند 
ون  آمده  بود     ...بالاخره  جاوید   قصه،  بت 

بن    دیوار  و  ماشن    شاش  بلندش  مانده  بودم  .در  از    
 .داخل  باز  شد 

 . ـ سوار  شو   
 !همینم  مانده  بود   
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  به  هیچ    
 
چشم غره ای  حواله اش  کردم  که  مشخصا

انم  بد  جان   مچم  را  گرفته   جایش  نبود  .از  شانس  نامت  
 :بود  و  نم توانستم  دلیل  حضورم  را  انکار  کنم  .گفتم 

 . ـ م دون   که  نم شم  ...پس  بکش  کنار   
اما  جلوی  ماشن    را  بیشت   سمت  دیوار  متمایل  کرد    

تا  امکان  رد  شدن  نداشته  باشم  .از  آینه  نگاه  به  
 :پشت  انداخت  و  با  همان  جدیت  و  اخم  گفت 

 . ـ بشن    دیگه  الان  م آد   
نم خواستم  سوار  شوم  اما  وقن   ماشن    مدل  بالای    

مشکوک  روشن  شد،  عن    احمق ها  سوار  شدم  و  
 !بابک  انگار  وسط  مسابقات  رال  باشد،  راه  افتاد 

دندان هایم  را  روی  هم  فشار  دادم  و  به  خودم  لعنت    
  چرا  سوار  شده  

 
فرستا دم  .چرا  سوار  شدم؟  واقعا

  !بودم؟ 
  ـ اون  واسه  عارفه؟   

خمش  تمام  شده  و  آرام  بود  .لحنش  هم    
َ
اخم  و  ت

عادی  بود  .من  اما  هم چنان  دلم  م خواست  خودم  را  
م   .یک  گوشه  گت   بیاورم  و  آن قدر  بزنم  تا  بمت 

ون  زده  و  داشت  وارد  خیابان  اصل     از  فرع ها  بت 
 :م شد  .گوش  ام  را  از  جیبم  درآوردم  و  گفتم 
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 . ـ نگه  دارید   
 ـ نم ترش  برم  بذارم  کف  دست  باباش  !من  همون    

 !جاسوسه اما 
حواسم  رفت  سمت  پیام  رسیده  از  عارف  .دو  تا    

 .بود 
 «نیا »  

سوک »    «برو  پت 
هر  دو  را  سه  دقیقه  پیش  ارسال  کرده  بود  .برایش    

   :نوشتم 
بابک  رو  دیدم  .مجبور  شدم  سوار  ماشینش  »  

  «.بشم 
 .پیام  را  فرستادم  و  گوش   را  در  دستم  نگه  داشتم   
 ! ـ همن   جا  پیاده  م شم  .شما  هم  به  کارتون  برسید   

 ـ تا  سرش  خلوت  بشه  باش  با  من  ...بعدش  م برمت    
 .پیشش 

به  گوش  ام  اشاره  زده  بود  .دیگر  نم دانستم  من    
زیادی  احمق  بودم  یا  هرکس  به  تورم  م خورد  

 !هف ت خط  روزگار  بود 
 :کم  به  طرفش  چرخیدم  و  گفتم   

م     ... ـ آقای  محت 
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 .نیشخند  زد   
م  نم شه     ! ـ جاسوس  که  محت 

ی  که  م رفت  چرخید  .   نخر  کردم  .چشمم  روی  مست 
نم دانم  داشت  کدام  گوری  م رفت  .چشمگ  زد  و  

 :گفت 
  امروز  مرخض ام   

 
س،  استثنا   ! ـ نت 

دیگر  جواب  ندادم  .چه  م گفتم؟  توجیه  کارم    
ماله کش   روی  گند   زده  شده ام  بود  و  بدتر  پخشش  

اف  م کرد  جاسوس  است  .پس   م کرد  .او  هم  که  اعت 
  نم ماند 

 
  حرف

 
  .واقعا

 .اما  نم توانستم  همن   طور  هم  در  ماشینش  بنشینم   
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ناخود آگاه  با  تاسف  ن گاهش  کردم  .حیف  که  حالا    
  م گفتم،  تو  که  با  تولدت  

 
وقتش  نبود،  وگرنه  حتما

ناح   خاله ات  شدی،  حالا  چه  مرگت  شده  که  خون  
؟   !پسش  را  در  شیشه  م کن 
  ـ راجع به  حرفام  فکر  کردی؟   

سرم  را  سمت  پنجره  چرخاندم  و  به  سخن   آن    
صدای  "ایشش  "ایجاد  شده  در  دهانم  را  مخق   
 :کردم  .لحنش  ش وخ  و  خندان  بود  وقن   گفت 

ی  هسن   آخه  تو؟  عن    خیالت  نیست  یگ      ـ چه  دخت 
 !خت   سرش  بهت  ابراز  علاقه  کرده 

غلط  کرده  «را  در  دل  گفتم  و  سرم  را  برنگرداندم  .»  
به  هیچ عنوان  تحت  تاثت   قرار  نم گرفتم  .بیشت   از  

این  ناراحت  بودم  که  فکر  م کرد  با  چهارتا  دروغ  
 .خامش  م شوم 

 . ـ اگه  شوح  تون  تموم  شد،  نگه  دارید   
صفحه ی  گوش   را  روشن  کردم  .پیامم  هنوز  دیده    

  .نشده  بود 
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  ـ چرا  فکر  م کن   شوخیه؟   
 :سرم  را  سمتش  چرخاندم  و  گفتم 

 ـ چون  آدم  قابل  اعتمادی  نیسن   ...!بعدم  از  این که    
  باید  

 
فکر  م کن   من  مسخره ی  تو  هستم  واقعا

 .خجالت  بکش  
سرم  ر ا  با  پایان  حرفم  برگرداندم  اما  لحظه ی  آخر    

 .درهم  شدن  اخم هایش  را  دیدم 
ه ست؟      ـ اون  عارف  تو  ذهنت  خیل  پاک  و  پاکت  

 :ن  حوصله  گفتم   
  . ـ هیچکس  تو  ذهن  من  نیست   

 :از  وسط  حرفم  صدایش  را  بالا  برد  و  گفت   
 ـ خوبه  نامزدش  رو  با  چشم  خودت  دیدی  و  دست    

  !برنم داری 
نگاهم  با  غیظ  سمتش  برگشت  .تکان   به  سرش  داد  و    

 :گفت 
 ـ چیه؟  فرق  ما  اینه  که  من  خودم  م دونم  حر کاره ام،    

 !جلو  کش  هم  جانماز  آب  نم کشم 
  من  جانماز  آب  م کشیدم؟   

  برایم  مهم  نیست    
 
لحظه ای  فکر  کردم  و  دیدم  واقعا
 :چه  فکری  درباره ام  کند  .گفتم 
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 ـ خوبه  خداروشکر  ذات  خرابم  رو  م شناش  ...دیگه    
یه  دادی  به  من؟   چه  گت 

  برات  مهم  نیست  طرف  نامزد  داره؟   
 
  ـ واقعا

زبانم  را  خوش موقع  نگه  داشتم  و  نگفتم،  نامزدیی    
مسخره ای  که  خودش  نم خواهد  و  طرفش  هم  
   !معلوم  نیست  چه  م خواهد  که  نامزدی  نیست 

 ـ این که  شما  تو  سرت  مثلث  عشق   ساخن   به  من    
 !ربط  نداره  !من  جوان   واسه  توهمات  شما  ندارم 

 ـ عشق  و  عاشق   توهمه،  پولشم  که  لابد  مهم    
 نیست  ...حر  م خوای  پس؟ 

فشار  دستم  را  دور  ظرف  بیشت   کردم  .ای  خدا    
ّ  این  بس   خلاص  م شدم؟   چطور  از  سر 

 ـ دوتا  آدم  نم تونن  با  هم  آشنا،  دوست  یا  همکار    
  واسه شون  داستان  ساخت؟ 

 
 باشن  فقط؟  باید  حتما

 ! ـ یه  کاری  کن  باور  کنم   
ون  دادم     .کلافه  نفسم  را  بت 

  مهم    
ا
 ـ م خوای  باور  کن  م خوای  نکن  ...اصل

 .نیست 
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خانم  ...این که  همن    الان  آمارت  رو      ـ هست  دخت 
 !نم دم  به  حسام خان  یعن   خیل  باید  مم نونم  باش  

  .ترسیده  بودم؟  خیل   
تنها  کاری  که  به  ذهنم  رسید  آویزان  شدن  به    

 .حرف های  خودش  بود 
 ـ خب  خداروشکر  پرونده ی  درخواست  مسخره ی    

شما  هم  بسته  شد  ...دلیلش  مشخص  شد  !نگه  
 !دارید 

  .نخر  کرد  و  سرعتش  را  بیشت   کرد   
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هیچ  حس  خون   نداشتم  .جان  داشت  از  تنم    
م رفت . م بردم  یک  جان   سر  به  نیستم  م کرد  و  
هیچ کس  هم  نم فهمید  ...به  عارف  گفته  بودم  .

خوب  بود  ...یک نفر  م دانست  دیه ام  را  از  چه  کش  
ند    .باید  بگت 

  ـ کجا  برسونمت؟   
صدایش  بعد  از  شاید  دقیقه ای  سکوت  و  فکر های    
  از  جا  پراندم  .صورتم  را  که  دید  

ا
دیوانه وار  من  کامل

حال ت  چهره اش  متعجب  شد  .لابد  معلوم  بود  که  تا  
  .قبض  روح  شدن  فاصله ای  ندارم 

 :اما  خودم  را  نباختم  و  گفتم   
  . ـ همن   جا  پیاده  م شم   

بلوار  آزادی  را  دور  زده  و  نزدیک  ارم  بودیم  .  
 .انتظارش  را  نداشتم  اما  ن  چون وچرا  نگه  داشت 

درها  هنوز  قفل  بود  .تا  پیاده  نم شدم  خیال م  راحت    
  برود  و  

 
نم شد  .حالا  اصل  ترسم  این  بود  که  واقعا

همه چت    را  کف  دست  اصلان   بگذارد  .این  همه  
محراب  برای  پیچاندن شان  جیمزباندبازی درآورد  و  

  .خودم  به  راحن   گند  زدم 
سونمت     . ـ نم خواستم  بت 
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اما  ترسانده  بود  .چه  احمقانه  با  وجود  حقایق   که    
  ...م دانستم  به  خطرات  این  راه  فکر  نکرده  بودم 

 :چرخیدم  سمت  در  و  گفتم  
 . ـ در  قفله   

 ... ـ بازش  م کنم  ...فقط  قبلش   
 .به  طرفش  چرخیدم   

ی  از  امروز  به  حسام خان  نم گم      ... ـ چت  
ت  بده  «یا  »هر  غلط     چه  باید  م گفتم؟  »خدا  خت 

 «!م خوای  بکن 
 ... ـ یک ماه  نیست  ...داره  م ره  سفر   

 :از  لا ی  دندان هایم  گفتم   
 ! ـ به  من  چه  خب   

دست به سینه  شد  و  کج  به  در  ماشن    تکیه  داد  .با    
  گفت 

 
 :لحن   که  نم دانم  تمسخر  داشت  یا  کلافگ
 ! ـ آخه  من  چشم  و  گوششم  ...م دون   که   

منظورش  واضح  بود  .اما  نم دانستم  از  این جا  به    
کجا  م خواهد  برسد  .برای  همن    سکوت  کردم  .

 :تکیه اش  را  از  در  گرفت  و  گفت 
 ـ م تونم  آمار  این  یه  ماه  رو  ندم  ...یا  ...جوری  بدم    

 ...که 
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  ...ادامه  نداد   
نم خواستم  وارد  بازی اش  شوم  .چرخیدم  سمت  در    

ه  گفتم   :و  با  کشیدن  دستگت 
 . ـ قفله  هنوز   
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 ! ـ با  عارف  ب ه  هیچ جا  نم رش   
 . ـ لابد  با  تو  م رسم   
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محکم  پلک  بستم  و  لبم  را  گاز  گرفتم  .آخر  هم    
  که  نباید  از  دهانم  پریده  بودم  .برنگشتم  تا  

 
حرف

  .صورتم  را  هم  ببیند 
 . ـ م تون   این  یه  ماه  خودت  امتحان  کن    

 .با  مکث  به  طرفش  برگشتم   
 ـ چرا  فکر  م کن   من  به  تو  روی  خوش  نشون  م دم،    

  وقن   م دونم  هدفت  چیه؟ 
 . ـ عارف  هیچ  اراده ای  از  خودش  نداره   

 :پوزخند  زدم  و  گفتم   
  ـ الان  شما  خیل  داری؟   

لابد  طعنه ام  به  نوکر  اصلان   بودنش  را  گرفته  بود    
 .که  باز  هم  صورتش  جمع  شد 

گوش  ام  زنگ  خورد  .شماره  ناشناس  بود  اما    
بلافاصله  تماس  را  وصل  کردم  .ف قط  برای  این که  

  .دهان  بابک  بسته  بماند 
دو  بار  که  الو  گفتم  تماس  در  سکوت  پشت  خط    

 .قطع  شد 
گوش   را  که  از  گوشم  فاصله  دادم  پیام  از  همان    

 :شماره  رسید  .نوشته  بود 
 «.دایرکت  رو  چک  نکردی  نگران  شدم »  
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 !عارف  بود   
نگاه  از  گوش   گرفتم  و  خسته  از  سروکله  زدن  با    

 :بابک  گفتم 
  دیگه  نم دونم  از  دست  شما    

 
 ـ باز  کن  در  رو  ...واقعا

حر کار  کنم  .چرا  ه  راه به راه  م آی  سراغ  من؟  یعن   
هرکس  به  این  پسخاله ی  شما  نزدیک  بشه  باید  

این جوری  به  سرش  بیارین؟  ...چرا  فکر  م کن   همه  یه  
  منظوری  دارن؟ 

  کش  بهش  نزدیک  نم شه  ...!نباید    
ا
 ـ چون  اصول

  !بش ه  ...!خودشم  تا  الان  به  کش  راه  نداده 
  ...و  به  من  داده  بود   

دلم  م خواست  ظرف  غذا  را  سمت  صورتش  پرت    
 :کنم  تا  خفه  شود  .باز  دست  به  سینه  شد  و  گفت 

ت  فقط  دوست  و  آشنا  و       نقش 
 
 ـ اما  اگه  واقعا

 !همکاره  ...با  من  باش  و  ن  دردسر  ببینش 
 . ـ من  نم خوام  با  شما  باشم   

و  همزمان  شماره ی  110 را  گرفتم  و  با  نشان  داد   
 :گوش   به  او،  گفتم 

 ... ـ باز  م کن   یا   
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انتظارش  را  نداشتم  اما  بلافاصله  با  لبخندی  پررنگ    
قفل  در  را  زد  .همن    که  چرخیدم  و  در  را  باز  کردم،  

بازویم  را  گرفت  .دستم  را  کشیدم  اما  ول  نکرد  .با  
 .حرص  سرم  را  برگرداندم  .هنوز  لبخند  داشت 

 ـ بهت  گفتم  که  امروز  مرخض ام  ...خیالت  راحت  ...  
دار  نم شه   !کش  خت 

 .دوباره  دستم  را  کشیدم  اما  باز  هم  ول  نکرد   
  م خوام  باهات  آشنا    

 
 ـ ببن    بهارین  ...من  واقعا

  ...بشم 
 . ـ من  نم  خوام   

منده  اما  ...من  زورم  زیادتر  از  توئه      ! ـ سر 
اشاره ای  به  بازوی  است  مانده ام  در  دستش  کرد  .چند    

ه  نگاهم  کرد  و  باز  گفت   :ثانیه  خت 
 ! ـ بذار  دوست  بمونیم   

دستم  را  ول  کرد  و  من  ن  توجه  به  تهدید  ظریفش  از    
  .ماشن    کنده  شدم 

وع     بدون  آن که  در  را  ببندم  توی  پیاده  رو  پریدم  و  سر 
به  دور  شدن  کردم  .صدای  بسته  شدن  در  و  با  

  .سرعت  رد  شدنش،  در  گوش م  پخش  شد 
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ه     ایستادم  .درمانده  با  شانه های  آویزان  به  زمن    خت 
شدم  .خودبه خود  دستم  با  گوش   بالا  آمد  .یک  پیام  

 .دیگر  از  همان  شماره ی  ناشناس  داشتم 
ن  توجه  شماره  را  گرفتم  و  گوش   را  به  گوشم    

چسباندم  .صدای  بوق  که  در  گوشم  قطع  شد  برای  
 :سکوت  دیوانه کننده اش  گفتم 

  ـ چطوری  دووم  آوردی  این  همه  سال؟   
 ...سکوت  اجباری اش  کامل ترین  جواب  بود   

ه     تماس  را  قطع  کردم  .همان طور  وسط  پیاده رو  خت 
  .به  زمن    ماندم 
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*** 
  .با  صدای  بوق  دوم  سرم  را  بلند  کردم  .خودش  بود   

کنار  ورودی  باغ  ارم  نشسته  بودم  .ظرف  غذا  هنوز    
در  بغلم  بود  و  نگاهم  تا  قبل  از  آن که  صدای  بوق  به  

ه  به  زمن      ...گوشم  برسد،  خت 
با  نگاهم  روی  زمن    کل  نقشه  کشیده  و  طرح  ریخته    

بودم  .نه  این که  راه  برای  مقابله  پیدا  کرده  باشم،  
نه  !فقط  عاقبت   راه  را  تصور  م کردم  که  پیش  

گ رفته  بودم  .ته  تمام  تصورها  هم  مطمن    م شدم  که  
در  برابر  اصلان   و  دم  و  دستگاهش  زیادی  کوچک  

 !هستم 
عارف  از  ماشینش  پیاده  شد  .چهره اش  درهم  بود  و    
ه   زاویه ی  فکش  انگار  تت   تر  شده  بود  .باز  هم  جن    تت 

ت  ساده ی  مشگ  تنش  بود  .رگ های  روی   و  تیس 
ساعدش  کم  برجسته  شده  بود  و  نگاهم  را  تا  مشت  

  .محکم  شده اش  دور  سوئیچ  م کشاند 
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روبه رویم  که  ایستاد،  از  لبه ی  دیواره ی  دور  باغ  بلند    
شدم  .نگاهش  لحظه ای  تا  کیق   که  ظرف  غذا  
درونش  بود  پاین    آمد  و  دوباره  به  چشم هایم  
  .برگشت  .با  سرش  آرام  به  ماشن    اشاره  زد 

 :گفتم   
؟      ـ خون 

سکوت  محض  بود  و  جوابم  را  باید  از  داخل  نگاهش    
پیدا  م کردم  .آرام  هوم  کشیدم  که  از  روی  یک  آه  رد  

 :م شد  و  باز  گفتم 
 . ـ نیسن   ...منم   

  .باز  هم  واکنشش  فقط  نگاه  بود   
خندیدن  در  این  حالت  کم  مسخره  بود  اما  خندیدم    

 :و  گفتم 
دوها  ه  سبب  خت   م شن  ...بالاخره    

َ
 ـ این  ع

 !شماره ی  هم  رو  فهمیدیم 
  که  گوشه ی  چشمش  افتاد    

 
چن    ناقص  و  کمرنگ

نشانه ی  خون   بود  .ظرف  غذا  را  به  طرفش  گرفتم  .
 .دستم  باز  هم  از  درد  تت   کشید 

  ... ـ کته گوجه  ست   
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ظرف  را  که  از  دستم  گرفت،  آرنجم  را  باز  و  بسته    
کردم  و  مشغول  ماساژدادن  ساعدم  شدم  .تمام  

برنامه های  قبل ام  با  حضور  ا صلان   و  بابک  به  هم  
  م کردم  و  ترجیح  

 
ریخته  بود  .احساس  خستگ

م دادم  به  جای  قراردادن  خودم  در  وضعیت  اقرار،  به  
خانه  برگردم  .شاید  هم  م ترسیدم  نحش  امروز  

د  و  م خواستم  فرار  کنم   .یک بار  دیگر  دامنم  را  بگت 
عارف  همچنان  فقط  نگاه  بود  .من  هم  کم  نگاهش    
کردم  .انگار  تاز ه  م فهمیدم  آدم ها  بدون  صدا،  چقدر  

  .کم  بودند 
  . ـ من  دیگه  م رم  خونه  ...خداحافظ   

شاید  فکر  م کردم  دستش  توی  جیبش  م رود  و    
ی  برایم   گوش  اش  را  درم  آورد  و  م  خواهد  چت  

بنویسد  که  چند  ثانیه  منتظر  نگاهش  کردم  اما  حرکن   
 .نکرد  .من  هم  خلاف  جهت  او  راه  افتادم 

گروه  دخت   جلوی  باغ،  سر  بلیط  ورودی شان  با    
ها  کارت   نگهبان   چانه  م زدند  .انگار  چندتا  از  دخت 

  .دانشجون   همراه  نداشتند 
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زمان  دانشجون   زیاد  این جا  م آمدم  .یادم  نیست  که    
از  مجان   بود   بلیط  برای  تمام  دانشجویان  دانشگاه  شت 

 ...یا  فقط  دانشجویان  دانشکده ی  کشاورزی 
  یادم  نم آمد  آن    

 
به  مغز م  فشار  آوردم  .اما  واقعا

  
ا
روزها  پول  بلیط  را  نصفه  حساب  م کردم  یا  کل

  ...رایگان  بود 
خاطراتم  آن  روزها  زیر  سایه ی  صدان   نحس،  محو    

 ...و  مات  شده  بود 
بازویم  آرام  کشیده  شد  اما  ناخودآگاه  سریــــع    

چرخیدم  .اخم  کرده  بود  .اخم  که  عصبان   نبود  .
شاید  در  ف کر  بود  ...ولم  نکرد  .نگاهش  هنوز  

همان شکل  ساکت  بود  .چرخید  و  من  را  هم  همراه  
 .خودش  سمت  ماشن    کشاند 

ها  که  رد  شدیم     دنبالش  رفتم  .از  کنار  گروه  دخت 
  زیرزیرگ  به  ما  

ا
ن  خیال  هزینه ی  بلیط  شده  و  مثل

اشاره  م زدند  .خدا  م دانست  چه  قصه ی  دراماتیگ  
توی  ذهن شان  ساخته  ش ده  بود  .لابد  فحش  هم  

 ...م خوردیم  که  سر  آن ها  ن  کلاه  مانده 
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سوار  که  شدیم،  گوش  اش  را  درآورد  و  بعد  از  چند    
دقیقه  کلنجار  رفن    با  کلمان   که  انگار  زیر  انگشتانش  
جفت وجور  نم شدند،  گوش   را  به  طرفم  گرفت  .دو  

 :ج مله  زیر  هم  نوشته  بود 
امروز  فقط  یه  مثال  ساده  از  نتیجه ی  بودنت  تو  »  

 «.دایره ی  من  بود 
باید  م رفن   و  منم  ظرف ها  رو  از  طریق  مریم  »  

 «.برم گردوندم  و  ...تموم 
چند  بار  جمله ها  را  خواندم  .سرش  را  سمت  پنجره    
چرخانده  و  یک  دستش  بالای  فرمان  را  مشت  کرده  

  .بود 
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  ...شاید  راست  م گفت   
 اش  عادت  کرده  بود  .چرا  من  باید    

 
عارف  هم  به  زندگ

عادتش  را  به  هم  م ریختم  .هرچه  بود  این  سال ها  با  
  کنار  آمده  بود  .از  کجا  معلوم  از  این که  

 
این  زندگ

 اش  را  به  هم  بزنم  
 
م خواستم  روند  تکراری  زندگ

  خوشحال  م شد؟ 
ی  که  بعد  از  سال ها  به  خا نه  برم گشت  یا     مثل  است 

یک  زندان   ...اما  نتیجه ی  همه ی  آزادی ها  که  
خوب بودن  و  خوشحال  نبود  .خوشحال  برای  خود  
آزادی،  که  جای  سال های  هدر  رفته  در  اسارت  را  پر  
نم کرد  .سال هان   که  برای  او  در  تاریــــخ  یخ  بسته  و  

ون  حرکت   متوقف  شده  بود  اما  برای  آدم های  بت 
کرده  و  از  آن ها  گذشت ه  بود  .معلوم  بود  که  کنار  

ون  برای  آن  آدم  آسان  نیست  ... ات  بت  آمدن  با  تغیت 
ایط  هم  از  رها  کردن   ین  سر  آدم ها  در  بهت 

عادت هایشان  م ترسیدند  ...این  اوضاع  که  جای  خود  
 .را  داشت 

گوش  اش  را  روی  داشبورد  گذاشتم  .از  خودم    
انتظار  داشتم  پیاده  شوم  و  بروم  اما  بهارین   در  من  

م  م کرد   .ب ود  که  همیشه  غافلگت 
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  ... ـ حیفه  که  !من  هنوز  شماره ت  رو  هم  سیو  نکردم   
شاید  او  هم  انتظارش  را  نداشت  .شاید  م خواست    

بگوید  دور  دایره اش  سیم خاردار  است  و  حن   فرار  
کردن  از  آن  هم  ن  زخم  ممکن  نیست  .اما  من  هم  به  

 ...سیم  آخر  زده  بودم 
ون     خسته  خندیدم  .شبیه  نفش  که  از  دهانم  بت 
د  .سرم  را  به  پشن   صندل  تکیه  دادم  و  گفتم   :بتر

 ـ بیا  یه  روز  بریم  خونه  پرهام  ...بهشت  رو  م تون     
 ...تو  مزه ی  کته گوجه هاش  پیدا  کن  

 :انگشت  شستم  را  بالا  گرفتم  و  ادامه  دادم   
 ! ـ صددرصد  تضمین    

این بار  در  بروز  چن   های  گوشه ی  چشمش    
خساست  به  خرج  نداد  .من  هم  خساست  نم کردم  .

باید  دینم  را  ادا  م کردم  .حالا  هرچقدر  که  لابه لای  
 اش  زخم  م شدم 

 
 .سیم خاردارهای  تنیده  به  زندگ

دست  دراز  کرد  و  گوش   را  برداشت  .باز  داشت  با    
کلمات  کلنجار  م رفت  که  سمتش  خم  شدم  .فقط  

  ماند »
 
  .بابک  «از  پاک  کردن  کلماتش  باف

از  این که  بابک  پای  درخواست  مسخره ی  عشق  اش    
ی   را  وسط  کشیده  و  ه  م خواست  آشنا  شود،  چت  
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نگفته  بودم  و  نم دانستم  باید  به  عارف  بگویم  یا  
 ...نه 

 ـ سر  کوچه  سوارم  کرد  .حرفاشم  تکراری  بود  .بعدم    
گفت  الان  تو  مرخصیه  و  قرار  نیست  خت   بده  من  رو  

 ...دیده  و  این که  یک ماه  پدرت  م ر ه  سفر  و 
ه  به  دنده  مکث  کردم  .باید  م گفتم  یا     چند  ثانیه  خت 

 نه؟ 
سرم  را  که  بلند  کردم  منتظر  و  شاید  مشکوک     

نگاهم  م کرد  .نم خواستم  بزرگش  کنم  .طرف  من  
فقط  و  فقط  عارف  بود  .اعتمادش  را  م خواستم  و  

 .نباید  از  دستش  م دادم 
خلاصه ای  از  آن  روز  در  دفت   و  درخواستش  برای    

آشنان   و  تمام  حرف های  امروزمان  در  ماشن    برایش  
گفتم  .جالب  این  بود  که  هیچ  تعجن   در  نگاه  و  

 :چهره اش  پیش  نیامد  .فقط  نوشت 
 «نظرت  در  موردش  چیه؟ »  

 :ن  پرده  گفتم   
 . ـ حس  خون   بهش  ندارم   

 :با  کم  مکث  نوشت   
؟ »    «محراب  حر
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ی  داده  بود  به  محراب     !چه  گت 
نم دان م  چرا  خنده ام  گرفت  .با  یادآوری  برادرزاده ی    
،  گفتم   :ماه جان  و  مکالمات  آن  روزشان  در  ماشن  

 ـ محراب  در  کل  یه  موجود  تو  دهن  لازم  اما  ...  
 .باحاله 

و  در  جواب  اخمش  خندیدم  .گوش   را  پشت  فرمان    
 :انداخت  و  ماشن    را  روشن  کرد  .باز  خندیدم  و  گفتم 

    ـ م  خوای  بدون   نظرم  در باره ی  خودت  چیه؟   
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سرش  را  برنگرداند  .چن    گوشه ی  چشمش  خیل    
کوتاه  آمد  و  رفت  .دستش  هم  دیگر  روی  فرمان  فشار  

 :نم آورد  .گفتم 
 ـ یه  آدم  مرموز  که  مدام  فکر  م کنم  اگه  حرف  م زد    

ن  صداش  چه جوری  بود 
ُ
 .ت

سرش  ر ا  گرداند  و  چند  ثانیه  با  نگاه  که    
نم توانستم  تحلیلش  کنم  به  صورتم  زل  زد  .هرچه  

بود،  به  نظر  نم آمد  حسش  مثبت  باشد  .فکر  کردم  
 :شاید  با  اشاره  به  ناتوان  اش  ناراحتش  کرده ام  .گفتم 

  ...خب؟   
 
  ـ منظورم  رو  خوب  برداشت  کن  لطفا

با  مکث  لبخند  زد  .هم  با  لب ها  و  هم  با  چن   های    
 .گوشه ی  چشمش 

 :کج  به  در  تکیه  دادم  و  گفتم   
  ـ ناهار  خوردی  امروز؟   

آثار  لبخند  از  صورتش  پاک  شد  .سرش  را  به  نق     
تکان  داد  .دلیلش  را  به  حضور  اصلان   ربط  دادم  و  

 :گفتم 
؟      ـ پدرت،  اومده  بودن  برای خداحافط 

ون  داد  و  حرکن   نکرد  .واضح  بود  که     نفسش  را  بت 
 :او  هم  روز  خون   نداشته  .کم  مردد  گفتم 
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 ـ فکر  م کن   بودن  من  باعث  به  هم  ریخن    زندگیت    
 م شه؟ 

هیچ  واکنش   که  بتوانم  جوابش  را  از  آن  بفهمم    
نشان  نداد  .کم  بعد  کنار  خیابان  ماشن    را  نگه  

 :داشت  .گوش  اش  را  برداشت  و  نوشت 
ی  به هم  م ریزه  که  سروسامون  داشته  باشه  ...»   چت  

ش  سر  جای  خودش     من  که  هیچ چت  
 
نه  زن دگ
 «.نیست 

باز  هم  کلمه هایش  در  ساده ترین  چیدمان  اما    
عمیق ترین  حس  را  منتقل  کرده  بودند  .انگار  خشم  

مثل  آتش   زیر  خاکست   از  لابه لای  سکوت   حروفش،  
  .داشت  زبانه  م کشید 

 :با  لحن   محتاط  گفتم   
  ـ پس  اوضاعت  بدتر  م شه  ...باهاش  مشکل  ندا ری؟   
دستش  را  از  پیشان   تا  روی  موهایش  کشید  .بعد  بند    
  که  شاخ  

 
چانه اش  کرد  و  تا  گردنش  امتداد  داد  .کلافگ

و  دم  نداشت  همن    آدم  بود  که  کنارش  نشسته  
بودم  و  مجبور  بود  حرص  و  خشمش  را  در  سکوت  

 .تخلیه  کند 
ا  درست  کردی؟      ـ تا  حالا  خمت   پیت  
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از  سوال  ن  ربطم،  حرکاتش  لحظه ای  دچار  ایست    
 :شد  و  متعجب  نگاهم  کرد  .گفتم 

 ـ م دون   خب  واسه  این که  خوب  پف  کنه  باید  کم     
کم  نیم  ساعت  درست  و  حسان   ورزش  بدی  ...هر  
  
ا
ه  ...بعد  مثل چیَم  زورت  بیشت   باشه  نتیجه ش  بهت 

من  که  زورم  زیاد  نیست،  تصور  م کنم  خمت   بیچاره  
همون  آدمیه  که  م خوام  سر  به  تنش  ن باشه،  همچن    

م  و  م کوبم  تو  سر  و  صورتش  که   یقه شو  م گت 
  دماغ  و  

 
جیگرم  حال  م آد  ...حن   چند  بار  تا  شکستگ

خونریزی  داخل  و  در  نهایت  مرگ  طرف  هم  پیش  
 .رفتم 

ی  در  حالتش  ایجاد     با  هر  کلمه ای  که  م گفتم  تغیت 
م شد  .نقطه  را  که  گذاشتم  .دست به سینه  به  در  
تکیه  زده  و  چن   های  گوشه ی  چشمش  را  به  رخم  

 .م کشید 
نگاهش  داشت  تا  ماهیچه ی  قلبم  کش  م آمد  که    

بانش  کم کم  از  ریتم  م افتاد    .ض 
تکیه  از  در  گرفت  و  گوش  اش  را  از  روی  داشبورد    
ه  به  صفحه اش  ماند  .بعد   برداشت  .مدن   فقط  خت 

ه  به  صفحه  ماند  .تا   ی  نوشت  و  باز  هم  خت  چت  
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این که  صفحه  سیاه  شد  ...گوش   را  روشن  کرد  و  با  
 :تردید  به  دستم  داد  .نوشته  بود 

  خواب  خوب  نم بینم  ...اما  چند  شب  »  
ا
من  معمول

پیش  خواب  مادرم  رو  دیدم  ...تو  حیاط  ...تو  هم  
 «.اون جا  بودی 

هیچ وقت  در  عمرم  انقدر  سریــــع  اشک  از  چشمم    
جاری  نشده  بود  که  حالا  شد  ...آن قدر  سریــــع  و  
ن  مقدمه  که  حن   نتوانستم  روی  صورتم  مهارش  
کنم  .قطره ی  رسوا  کننده  از  چشمم  روی  کلمه ی  

 ...مادر  افتاده  بود 
هیچ  راه  برای  پنهان  کاری  نبود  .دستش  پیش  آمد    

و  گوش   را  گرفت  .سریــــع  دست  زیر  چشمم  کشیدم  .
نگاهش  نگران  بود  .خندیدم  .الک ترین  خنده ی  عمرم  

  .بود 
ریحانه  را  میان مان  حس  م کردم  .آن  صدای  نحس  و    
تصویر  دان   مریم  ...همه شان  زیر  سایه ی  خواب های  

  .بد  عارف،  انگار  در  سرم  م جوشیدند 
ون  کشید     دستمال  از  جعبه ی  روی  صندل  عقب  بت 

  .و  به  دستم  داد  .داشتم  از  خجالت  م مردم 
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آدم  شاید  ذره  ذره  پر  م شد  اما  یک دفعه  سر    
م رفت  .مثل  من  که  از  این  به  بعد  یگ  باید  گند  چشم  

 .هایم  را  جمع  م کرد 
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 ریحانه 
 
 
 

؟  !من  حر کاره ام  پس؟      ـ یعن   حر  که  عقب  انداخن  
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نه  رزا،  نه  بابک  جوان   برای  این  سوال  نداشتند  .نه    
جواب  و  نه  قدرن   برای  اظهار  نظر  ...مهربان  هم  

ی  نداشت  .افسار  افتاده  بود  دست  ایرج  و   وضع  بهت 
  !تاخت  و  تازش  را  به  رخ  اهال  خانه ی  همدم  م کشید 

دو  روز  از  بازگشت  مهربان  گذشته  و  تازه  از  این    
تصمیم  باخت   شده  بود  .باید  همان  لحظه  که  او  را  
مثل  جغد  شوم  مقابل  خانه  دیده  بود،  حرف های  

  .ناگفته ی  نگاهش  را  م فهمید 
وقن   رسیده  بود،  ماشن    جاوید  درست  مقابل  خانه    
پارک  شده  بود  .مهربان  یخ  کرده  بود  از  نگاهش  .فکر  

م کرد  باید  خودش  را  برای  جواب  پس دادن  آماده  کند  
 ...اما  جاوید  با  پیاده شدن  مهربان،  رفته  بود 

ه خانم  یک  گوشه  ایستاده  و  مثل  اسپند  روی     منت 
آتش،  قرار  نداشت  .از  صبح  در  گریز  از  نگاه  مهربان  
بود  .حن   بابک  هم  متوجه  شده  و  علتش  را  پرسیده  

ه خانم  نبود  و   بود  که  جوابش  باز  هم  جز  فرار  منت 
 .مغز  مهربان  دیگر  برای  تحلیل  حال  او  جوابگو  نبود 

ک  همدم  و  خان عمو  را     تاریــــخ  مراسم  چهلم  مشت 
ن  خت   از  او  عوض  کرده  بودند  .آن  هم  نه  یک  روز  و  

 !دو  روز،  نزدیک  به  سه  هفته 
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این طور  مراسم  حن   با  تاریــــخ  چهلم  خان عمو  که     
  .یک  هفته  بعد  از  همدم  بود  هم،  هم خوان   نداشت 

صدای  زنگ  خت   از  رسیدن  شوهر  رزا  داشت  .ناح     
مهربان  در  آغوشش  به  خواب  رفته  بود  .بچه  را  آرام  

به  بابک  داد  و  خودش  در  آغوش  رزا  خزید  .بابک  
 :برای  استقبال  رف ت  .رزا  در  گوشش  گفت 

 ـ اون  هفته  جاوید  اومد  دم  خونه ی  ما  ...با  حمید    
  حر  گفن    به  هم  ...

 
صحبت  کرد  .نم دونم  دقیقا

 ...حمید  فقط  گفت  از  کار  حرف  زدن 
سرش  را  عقب  کشید  و  رو  به  صورت  درهم  رفته ی    

 :مهربان  ادامه  داد 
 ـ حمید  به  من  دروغ  نم گه  ...اما  ...گفتم  تو  هم  در    

 .جر یان  باش  
 . ـ سلام   

هت  را  نقاب  چهره ی  هردویشان  کرد  .  
ُ
صدای  جاوید  ب

کامل  از  هم  جدا  شدند  و  سمت  صدا  برگشتند  .نگاه  
ه  به  جاوید  با   ه خانم  افتاد  که  خت  مهربان  اول  به  منت 
خانه   غیظ  دست  روی  دست  م کوبید  و  سمت  آشتر 

 .م رفت 
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رزا  بن    رفن    و  ماندن  مردد  شده  بود  .م دانست  که    
مهربان  میل  به  تنها  ماندن  با  جاوید  ندارد  .کیفش  را  
که  از  روی  دوشش  پاین    کشید،  جاوید  پوزخندی  زد  

 :و  گفت 
 . ـ حمید  دم  در  منتظرته   
 :رزا  کوتاه  نیامد  و  گفت   

 ! ـ م گم  بیاد  داخل  ...هستیم  فعلا   
جاوید  دوباره  پوزخندش  را  تکرار  کرد  .این بار    

غلیظ تر  از  دفعه ی  قبل . رزا  سمت  در  رفت  تا  حرفش  
را  عمل  کند  .جاوید  نزدیک  مهربان  آمد  .در  این  دو  

ی  از  او  نشده  بود  و  مهربان  از  این   روز  هیچ  خت 
 .آرامش  دو  روزه  وحشت  داشت 

 .صدایش  را  بلند  کرد  و  سمت  راه پله  راه  افتاد   
ه خانم  برای  شام  صدام  نکن  م خوام  بخوابم     . ـ منت 

به  صدای  خنده ی  آرام  جاوید  توجه  نکرد  .درست    
پشت  سرش  بود  .تمام  نبض های  تنش  انگار  در  

 .کاسه ی  سرش  م  کوبیدند 
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نم خواست  ریتم  قدم هایش  را  تغیت   دهد  و  همراه  
جاوید  داشت  عصن  ترش  م کرد  .روی  پله ی  سوم  

 :ایستاد  و  بدون  آن که  بر گردد  گفت 
  از  مهمون ها  پذیران   م کنیم   

 ! ـ طبقه ی  پاین  
بان؟      ـ بدون  مت  

لحن  نرم  و  صدای  آرام  جاوید  دلش  را  به  هم  زد  .  
آن قدر  گوشش  از  نوازش  صدای  سیاوش  پر  بود  که  
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نجل  روی  دست  صاحبش  
ُ
این  صدا  مثل  جنش  ب

 .م ماند 
قدم هایش  را  تند  و  ن  ملاحظه  برداشت  تا  زودتر  از    
سر  ش  خلاص  شود  .جاوید  اما  همان طور  آرام  پشت  
احن   میان   سرش  بالا  م رفت  .صدای  بابک  مثل  است 
کوبیدن  ن  وقفه  ی  نبض ها  در  سر  مهربان،  در  خانه  

 .پیچید 
 ! ـ جاوید خان،  چاییت  یخ  کرد  ...پذیران   اینوره   

ی  برای  پذیران   از  جاوید  مهیا  نبود  .  
  چت  

 
مطمئنا

منظور  بابک  واضح  بود  و  جاوید  هم  م دانست  .
 :خندید  و  گفت 

 ! ـ تا  عوضش  کن   اومدم  پسجون   
انگار  طرفش  شاگرد  چایخانه  بود  !مهربان  توهن      

جاوید  به  بابک  را  طاقت  نیاورد  و  پر  شتاب  چند  
پله ی  جلو  افتاده  را  پاین    برگشت  و  رخ  به  رخش  

 .ایستاد 
 ! ـ تو  خونه ی  معن    مثل  آدم  با  پسش  رفتار  کن   
شاید  هم ه  نم دانستد،  اما  جاوید  که  از  ریز  و    

درشت  اموال  مهربان  خت   داشت  م دانست  صاحب  
  .اصل  این  ملک  کیست 
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صدایش  را  قدری  پاین    آورد  که  جز  خودشان  به    
 .گوش  دیگری  نرسد 

 ! ـ خونه ی  معن    دیگه؟   
 :مهربان  اما  خلاف  او  صدایش  را  بلندتر  کرد  و  گفت   

  ـ حر  م خوای؟   
آرامش  جاوی د،  تشویش  دل  مهربان  بود  .با  همان    

 :لحن  نرم  که  حال  مهربان  را  به  هم  م زد  گفت 
 ! ـ هنوز  نفهمیدی؟   

چرخیدن  نگاهش  روی  تن  مهربان  مثل  تجربه ی    
 .جهنم  بود 

 ! ـ کارت  رو  بگو  و  برو   
 :جاوید  سرش  را  تکان  داد  و  گفت   

 . ـ باشه  .من  برعکس  تو  نم خوام  اذیتت  کنم   
 :مهربان  پوزخند  زد  .جاوید  ادامه  داد   

 ـ به  ایرج خان  گفتم  باید  اول  نظر  مهربان  رو    
سن  ...خیل  سع  کردم  تاریــــخ  رو  عوض  نکن    اما   بتر

تاریــــخ  فعل  یه  مناسبت  مذهن   داره  که  از  نظر  
 !ایرج خان  مناسب تره 

جاوید  هر  چقدر  هم  تلاش  م کرد  موجه  به  نظر    
  .برسد  در  نظر  مهربان  فقط  ماری  هفت خط  بود 
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محال  بود  باور  کند  جاوید  نقش   در  این  تغیت     
تاریــــخ  نداشته  .فقط  هرچه  با  ذهنش  کلنجار  م رفت  

 .دلیلش  را  نم  فهمید 
ید    یف  بت   . ـ ممنون  از  اطلاع رسانیتون  ...م تونید  تس 
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دست  جاوید  که  ن  هوا  به  نوازش  گونه ی  مهربان    
ک  غافلگت   برای  پس  زدنش،   مشغول  شد،  دخت 

تعادلش  را  روی  پله  از  دست  داد  و  جاوید  از  خدا  
 .خواسته  دست  دور  کمرش  پیچید  و  نگهش  داشت 

مهربان  برای  جدان   تقلا  کرد  اما  جاوید  رهایش  نکرد  و  
 :کنار  گوشش  با  همان  لحن  تهوع  آور  گفت 

 ـ بعد   دو  هفته  خوش گذرون   دور  از  چشم  همه،    
خوب  آب  زیر  پوستت  رفته  ...خرابش  نکن  ...منم  

 .این جوری  بیشت   دوست  دارم 
قبل  از  آن که  تقلای  مهربان  بیشت   شود،  رهایش    

کرد  .مهربان  با  صورن   که  به  کبودی  م زد  فقط  
 :گفت 

ون     ! ـ گمشو  بت 
 ...و  خودش  با  غیظ  پله ها  را  کوبید  و  بالا  رفت   

 
 
   
 
   

niceroman.ir



صفحه ی  انجم ن  باز  بود  و  رسیدن  پیام  حواسم  را    
از  نوشن    منحرف  کرد  .وُرد  را  بستم  و  نگاهم  روی  
تنها  پیام  رسیده  در  قسمت  پیام های  شخض  ثابت  
شد  .به  جای  باز  کردن  پیام،  موس  را  ول  کردم  و  از  

  .روی  صندل  پریدم 
پیام  از  همان  عضو  جدید  بود  .همان  که  حدس    

 ...م زدم  عارف  باشد 
دستم  را  روی  قفسه ی  سینه ام  گذاشتم  و  نفسم  را    
ون  فرستادم  .خیل  سریــــع  سمت  مت    خم  شدم  و   بت 
  .انگشتم  را  روی  موس  کوبیدم  تا  پیامش  باز  شود 

 :نوشته  بود   
سلام  ...داستان   که  م نویسید  واقعیت  داره؟  ...»  

 «م شه  یکم  از  خودتون  بگید؟ 
از  شکم  روی  پشن   صندل  ول  شده  بودم  .چانه ام  را    

هم  به  پشن   چسباندم  و  چشمانم  را  بستم  .بالاخره  
رسیده  بودیم  به  مرحله ای  که  تمام  این  مقدمات  را  

 ...برایش  چیده  بودم 
تجربه ی  مردن  نداشتم  و  نم دانستم  روح  چطور    
قبض  م شود  اما  شاید  ن  شباهت  به  وضعیت  من  

نبود  .نیم  بیشت   وجودم  را  حس  م کردم  که  به  سمت  
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در  اتاق  دوید ه  و  بخش  کوچگ  با  سماجت  
م خواست  روی  صندل  بنشیند  .من  هم  م خواستم  

با  آن  نیم  بیشت   بروم  اما  زور  این  بخش  کوچک  به  
یت  م چربید   .اکتر

روی  صندل  نشستم  .موهایم  را  محکم  پوشت    
گوشم  زدم  و  انگشت  شستم  را  زیر  دندان  گرفتم  .

جواب های  مختلق   در  ذهنم  مرور  م شد  .از  نق   تا  
تایید  و  حن   ریخن    پته ی  خودم  روی  آب،  اما  فقط  

 :نوشتم 
 «.سلام  ...بله  تا  حدودی »  

بخش  آخر  سوالش  را  ن  جواب  گذاشتم  .امیدوار    
  بیشت   از  این  کنجکاوی  نکند 

ا
 .بودم  فعل

   
   
   
   
   
   
 
🟪 
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 ...وقاحت  جاوید  اندازه  ندا شت 
این  فکری  بود  که  این  روزها  مدام  در  ذهن  مهربان     

 .چرخ  م خورد 
آن  شب  با  رفن    جاوید،  مهربان  برای  شنیدن  صدای     

سیاوش  و  آرامش  حضورش  ن  تاب  بود  اما  جلوی  
خودش  را  گرفته  بود  تا  سراغ  تلفن  نرود  .م دانست  با  

حال  که  دارد،  غربال  کلمات  از  دستش  در  م رود  و  
گفن    ا ز  جاوید،  سیاوش  را  به  جاده  م کشاند  ...

نم خواست  باز  هم  ن  قراری  خودش   مسبب  
 .آسیب دیدن  سیاوش  شود 
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دلش  برای  باغی  ماه  و  خاطران   پر  م کشید  که  با    
  .سیاوش  آن  جا  جاگذاشته  بودند 

محال  بود  اگر  زودتر،  از  این  تغیت   تاریــــخ  باخت   شده   
ون  م گذاشت  .بهشن   که   بود،  پا  از  آن  بهشت  بت 

 .حضور  سیاوش  برایش  ساخته  بود 
خت   تغیت   تاریــــخ  مراسم  را  فردای  همان  روز  به    
سیاوش  رسانده  و  تا  جای  ممکن  صحبت شان  را  

  .خلاصه  کرده  بود 
زمزمه های  سیاوش،  میلش  به  تخلیه ی  فکرها  را  در    
ک  جلوی  زبانش  را   گوش های  او  زیاد  م کرد  .اما  دخت 

 .گرفته  بود 
یک  هفته  از  آن  روز  گذشته  و  مهربان  بیشت   از  هر    

وقن   نگران  بود  .عجیب  بود  که  حس  م کرد،  باید  
  !باشد 

دیگر  جاوید  را  ندیده  بود  و  این  هم  برایش    
 .هضم شدن   نبود 

برعکس  روزهای  حضورش  در  باغی  ماه  که  زمان  را    
به  امید  حضور  سیاوش  رها  کرده  بود،  مغزش  مثل  

ساعت  کار  م کرد  و  لحظه  ب ه  لحظه  رسیدن  به  پایان  
 .محرمیت شان  را  یادآوری  م کرد 
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حالش  غریب  بود  .حش  داشت  که  م دانست  تا  به    
حال  در  وجودش  تجربه  نکرده  .چشمش  مدام  به  

تقویم  بود  و  به  خودش  دلداری  م داد  که  هنوز  
فرصت  هست  ...دلش  م خواست  از  این  حس  با  

سیاوش  حرف  بزند  اما  م ترسید  .بیش  از  هر  وق ن   
 ...نیاز  به  بودن  همدم  را  حس  م کرد 

  ـ خون   دورت  بگردم؟   
ه خانم  در  قاب  در  ایستاده  بود  .باز  هم  مثل     منت 

چند  روز  گذشته  حسی  ن  قراری اش  زودتر  از  صدایش  
به  مهربان  رسیده  بود  که  قبل  از  به  حرف  آمدنش،  

  .مهربان  حضورش  را  حس  کرده  بود 
تقویم  را  روی  مت    گذاشت  .چشم  ا ز  تاریــــخ  عقب     

 :افتاده  گرفت  و  گفت 
ی  شده؟      ـ چت  

انتظار  داشت  مثل  روزهای  گذشته  طفره  برود  اما    
ه خانم  چندبار  دست  پشت  دست  کوبید  و  داخل   منت 

آمد  .حرکتش  مهربان  را  آماده ی  شنیدن  خت  های  
 .ناخوش  کرد 

 ـ م گم  شما  یعن   سیاوش خان  نم خواد  بیاد    
 خواستگاری؟ 
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ه خانم  را  نداشت  اما  بیش تر      انتظار  شنیدن ش  از  منت 
 ...از  آن  انتظار  گریه افتادنش  را 

 .قدم  پیش  گذاشت  و  دست  روی  بازویش  گذاشت   
خانم؟      ـ حر  شده  منت 

 . ـ م ترسم  این  خت   ندیده  کار  دستتون  بده   
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مهربان  آب  دهانش  را  قور ت  داد  .آماده  ی  شنیدن  
  .اسم  جاوید  بود 

  ـ گ؟   
  ... ـ برزو   

ه خانم  ول  شد  .بعد  از     دست  مهربان  از  بازوی  منت 
ه ماندن  به  اشک های  او،  خودش  را  تا   چند  ثانیه  خت 

تخت  رساند  .سکون   ترسناک  ذهنش  را  پر  کرده  بود؛  
آن قدر  که  حن   نم توانست  تحلیل  کند  یا  فقط  

سد،  »چرا؟   «بتر
ه خانم  با  پر  روسری  چشم  و  بین  اش  را  پاک     م نت 

  .کرد  .او  هم  انگار  دهانش  برای  بیشت   گفن    قفل  بود 
مهربان  یک باره  از  روی  تخت  کنده  شد  و  از  اتاق    

ون  رفت  .تلفن  را  برداشت  و  شماره ی  کارگاه  فرزین   بت 
را  گرفت  .صدای  فرزین  زودتر  از  آن چه  فکر  م کرد  

در  گوشش  پیچید  .طبق  مع مول  لحنش  برابر  مهربان  
سرد  و  سنگن    بود  و  نبود  سیاوش  را  به  رخش  کشاند  .

 :م  خواست  قطع  کند  اما  فرزین  گفت 
 ـ خانوم  از  من  نشنیده  بگت   ...به  خود  سیا  باشه  که    
نم  پس  نم ده  مبادا  شما  ناراحت  بش   ...این  باز  حال  
مادرش  ناخوشه  ...تو  همون  مدت  که  نبود  حالش  بد  
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ی  ...بذار  دو   شد  ...شما  هم  که  طبق  معمول  ن  خت 
 ...روز  ن  دردسر  هوای  مادرش  رو  داشته  باشه 

 
 
   
  

رسیدن  پیام  دیگری  در  انجمن  باز  دستم  را  از  نوشن      
بازداشت  .وُرد  را  بستم  و  پیام  را  باز  کردم  .نوشته  

 :بود 
تاحدودی؟  ...یعن   بعض   از  شخصیت ها  و  »  

؟   «حوادث  تخیل  هسن  
بزاقم  را  قورت  دادم  وانگشتم  را  لای  دندان ها    
  گرفتم  .کنجکاوی اش  برای  قصه ی  مهربان  بود؟ 

یک ساعت  از  ارسال  جوابم  به  سوالش  گذشته  بود    
و  انگار  امشب  او  هم  ن  خواب  بود  که  دست  بر  

 ...نم داشت 
زمان  روی  دور  افتاده  بود  و  هنوز  جوان   برایش  پیدا    

 .نکرده  بودم  که  پیام  دیگری  رسید 
ممن ون  م شم  اگر  جواب  بدید  .شما  آدم های  این  »  

  «قصه  رو  م شناسید؟ 
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    باید  م گفتم؟   
ون  دادم     .راست  نشستم  و  نفسم  را  بت 

  دیگه  چرا  کنجکاوش  کردی    
 
 ـ خب  نم خواسن   بگ

 !که  بخونه 
غرولند  زیرلن  ام  اخم هایم  را  درهم  کرد  .از  این    

 .شل کن  سفت کن های  فکری  خسته  بودم 
لرزی  آن   از  تنم  گذشت  پوست  تنم  دانه دانه  شده    

بود  .باز  دوباره  نفش  گرفتم  و  در  جوابش  فقط  
 .نوشتم 

 «!واقع  هسن    ...همه شون »  
تم  را  قطع  کردم      .و  بلافاصله  بعد  از  ارسال،  ن 

آخرین  پسن   که  در  انجمن  ارسال  کرده  بودم،  تا  آن    
خواستگاری  تحمیل  بود  و  قلدری کردن های  ایرج  .

با ید  کم  کم  بقیه اش  را  هم  ارسال  م کردم  ...اما  این  
  یک  

 
ین  راز  زندگ مقدمه چین  ها  برای  گفن    از  بزرگت 

  بود؟ 
 
 آدم،  کاف

 .سرم  را  روی  مت    گذاشتم   
   ـ حر کار  کنم  خدا؟   
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 بهارین 
 
 
 
 

شیفت  عصر  از  مریم  مرخض  گرفته  بودم  .صبح    
هیچ کس  دفت   نیامده  بود  .این طور  مواقع  من  هم  

م توانستم  ببندم  و  بروم  اما  تا  آخر  وقت  همان جا  در  
سکوت  نشسته  و  به  در  و  دیوار  زل  زده  بودم  ...کل  
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فکر  کرده  بودم  ...تا  ته  همه  چت    در  ذهنم  پیش  رفته  
  .و  بدترین  حالات  را  تصور  کرده  بودم 

از  همان  دیشب  دیگر  سراغ  انجمن  نرفته  بودم  و    
حس  م کردم  باید  منتظر  خت   یا  پیام  از  عارف  باشم  .
دوست  داشتم  خودم  سراغش  بروم؛  به  عنوان  دوسن   
 اش  را  پر  کند  و  بن    او  

 
که  م توانست  بخش   از  زندگ

و  تنهان  اش  فاصله  بیندازد،  نه  بهارین   که  از  حقیقت  
 اش  خت   داشت 

 
 ...پنهان  زندگ

ی  بهارین؟      ـ حاض 
شال  را  روی  موهایم  انداختم  و  سراغ  گوش   و  کیفم    

  .رفتم 
 . ـ کاش  تو  هم  م اومدی  مامان   

 ـ من  بیام  حر کار  ...تو  هم  که  دفعه ی  اولت  نیست  .  
خود  ماجانم  حوصله ی  زیاد  موندن  نداره  ...چشم  رو  

  .هم  بذاری  برگشتید 
  پابند  سفت  و  سخت  نگاهش  بود  .سال ها    

 
دلمردگ

  در  نگاهش  دیده  نم شد  .
 
بود  ک ه  هیچ  شور  و  شوف

ه ی  جانش  را  کشیده  و  فقط  پوسته اش  را   مریض   شت 
  گذاشته  بود 

 
 .برای  من  و  بابا  باف
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قبل  از  آن که  فکرم  را  به  زبان  آورم  رفته  بود  .مامان    
ون  نم رفت  و  تفریخ  نداشت  .باید   زیاد  از  خانه  بت 

برنامه  م ریختم  و  شام  یا  ناهاری  با  هم  بت  ون  
  ...م رفتیم 

همیشه  این  فکر  را  در  سرم  پس  م زدم  اما    
ونش  کنم  .مامان  بعد  از  گذر   نم توانستم  از  مغزم  بت 

 کردن  را  فراموش  کرده  
 
از  بحران  مریض  اش،  زندگ

بود  .انگار  که  پیمانه ی  عمرش  تا  همان  جا  ظرفیت  
  نداشت  و  ه  

 
داشت  و  از  آن  به  بعد  جا  برای  زندگ

سر  م رفت  .برای  همن    دلش  مرده  بود  و  زنده  
  نم کرد 

 
  ...بودنش  را  زندگ

سرم  را  آن قدر  محکم  تکان  دادم  که  تعادلم  به  هم    
ریخت  .این  فکر ها  عذاب آور  بود  .مامان  زنده  بود  و  

  دوباره اش  را  
 
مهم  همن    بودنش،  بود  .حن   اگر  زندگ

با  زور  و  التماس  از  خدا  گرفته  بودم  و  برایم  مهم  نبود  
مادربزرگم  همیشه  م گفت » :هیچ  چت    رو  به  زور  از  

 «...خدا  نخوایید 
بند  باریک  کیفم  را  از  گردن  گذراندم  و  یک  وری    

روی  سینه ام  مرتب  کردم  .کیف  کوچگ  بود  و  
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اهن   ه ی  پت  پارچه ی  مخمل  زرشگ اش  در  زمینه ی  تت 
 .بلندم  خودنمان   م کرد 

این  هم  از  گنجینه ی  پارچه های  اعلای  ماه جان  بود    
که  با  هت   دست  مامان  حیف  و  میل  نشده  بود  .

حاشیه ی  پاین    دامن  و  از  یقه  تا  زیر  سینه،  نقش  
گل های  ریز  و  قرمزی  داشت  که  در  همان  نگاه  اول  در  

  .صندوقچه ی  ماه جان  دلم  را  برده  بود 
  باغی  دوستان  مریم،  دیگر  جان   مهمان     

بعد  از  مهمان 
نرفته  بودم  .این  یگ  هم  ربط  به  من  ن داشت  .مهمان   

دوستان  ماه جان  بود  که  هر  از  گاه  در  باغ شان  
  
ا
م گرفتند  و  ساعان   دور  هم  جمع  م شدند  .اصل
از  بود  و  همن    باغ ها  ...آدم  اگر  باغ  نم رفت   شت 

م پوسید  .ماهم  که  باغ  نداشتیم  م رفتیم،  چمران  یا  
ه ای  بود  ...البته  مای   پارک  یا  هرجان   که  چمن  و  ست  

حالا  نه  مای  قبل  از  مریض   مامان  ...آن وقت ها  که  
  م کرد 

 
  ...مامان  هنوز  زندگ

 .نخر  کردم  و  باز  سرم  را  تکان  دادم   
به  خاطر  وضعیت  ماه جان  یگ  باید  همراه اش    

م کرد  .مامان  که  ن  حرف  پیش  خودش  را  از  این  
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  بن    من  و  
 
قسمت  وظایف مان  حذف  کرده  و  مسلما

 !بابا  این  کار،  کار  من  بود 
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شاید  دفعات  اول  برایم  سخت  بود  چون  نم دانستم    
  
 
باید  در  جمع  آدم های  غریبه،  با  چه  عنوان   معرف

شوم  .دوش کشیدن  نقش  پرستار  در  جمع  که  گاه  
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ان  هم  سن  و  سال  خودم  هم  در  آن  بودند  کم   دخت 
  وضع  را  

 
ناخوشایند  بود  اما  ب رخورد  ماه جان  تقریبا

  .راحت  م کرد 
ن  شک  محبتش  بود  که  همیشه  دخت  خوانده اش    

ین   امش  به  من  اجازه ی  کوچکت    م شدم  و  احت 
 
معرف

  .برداشت  ناخوشایند  را  از  اطرافیان  م گرفت 
من  هم  کم  کم  به  این  نقش  عادت  کردم  .ماه جان    

آن قدری  عزیز  بود  که  تاثت   فکر  و  حرف های  ناگفته ی  
 .نگاه  آدم ها  را  کمرنگ  کند 

محراب  با  ویلچر  ماه جان  دم  در  بود  .بعد  از    
  .جریان  سواستفاده اش  دیگر  از  نزدیک  ندیده  بودمش 
ون  توجهش     لابد  صدای  پایم  روی  پله های  فلزی  بت 
 :را  جلب  کرد  که  سرش  را  چرخاند  و  با  دیدنم  گفت 

 . ـ عروس  جهرمم  اومد  ماجان  بریم  دیگه   
 :ماه جان  خندان  گفت   

 ! ـ خودتم  تازه  رسیدی   
ون  رفتم  و  گفتم     :پشت  سرشان  بت 

 ! ـ مرش  ماه جان  جان   
مش    

ُ
محراب  جوری  نگاه مان  کرد  انگار  با  روباه  و  د

  .طرف  باشد  .خنده ام  گرفت 
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به  ماه جان  کمک  کردم  تا  روی  صندل  جلو  بنشیند    
 .و  »مرش  ننه «ی  جذابش  جوابم  شد 

محرا ب  کنار  صندوق  ایستاده  و  سرش  در  گوش  اش    
بود  .ویلچر  را  کنارش  نگه  داشتم  .گوش   را  داخل  

 :جیبش  گذاشت  و  با  لحن  مرموزی  گفت 
 ! ـ یک  ماه  ن   سر  خر  چه  شود   

عجیب  نبود  که  از  سفر  اصلان   خت   داشت  .زه    
 :خیال  باطل  را  در  دل،  و  رو  به  او  گفتم 

 ! ـ جاسوساش  که  هسن     
 :در  صندوق  ر ا  بست  و  گفت   

 ! ـ چقدرم  که  برای  تو  مهمه   
نامحسوس  شانه ام  را  بالا  دادم  .خب  من  مجبور    

 ...بودم  که  برایم  مهم  نباشد 
*** 

بان  در  کوچه پس کوچه های  قصرالدشت  بود     باغ  مت  
و  نزدیک  به  ما  .فقط  چند  دقیقه ای  برای  پیدا  

کردنش  معطل  شدیم  .این  شاید  سومن    بار  بود  که  
  با  آژانس  

ا
محراب  ما  ر ا  همراه  م کرد  .معمول

م رفتیم  و  گاه  همراه  بابا  ...خب  شاید  بابا  هم  حق  
داشت  روی  محراب  حساس  شود  .این  مدت  رفت  و  
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آمد  او  یا  تمایلش  به  کار های  این  چنین   به  شکل  قابل  
 ...توجه  زیاد  شده  بود 

دیدن  دیواره های  نه چندان  بلند  و  کاهگل  باغ  حس    
خون   داشت  .پای ت    این  کوچه ها  زیر  فرش  برگ های  

  .زرد  و  نارنخ   معرکه  بود 
با  لبخندی  که  در  اختیارم  نبود  و  از  دیدن  باغ  روی    

ه  به  در  چون    لبم  کش  م آمد،  پیاده  شدم  .نگاهم  خت 
و  قدیم  باغ  رو به رون   بود  و  ژست های  مختلق   را  در  
ذهنم  برای  عکس  گرفن    کنارش،  امتحان  م کردم  که  

 :محراب  کن ار  گوشم  گفت 
  ـ عارفم  هست؟   

 :گیج  از  سوالش  گفتم   
  ـ کجا؟   

با  سر  سمت  مخالف  در  چون   اشاره  زد  ...  
نم توانستم  بگویم  فقط  من  تعجب  کردم  .بابک  هم  

از  دیدن  ما  جا  خورده  بود  .لبخندی  که  پیش  از  این  
ن  اختیار  لب هایم  را  م کشید،  از  کار  افتاده  و  حالا  

  چشم هایم  تمام  نم شد 
 
گ   .خت 

  ـ خت   نداشن   هست؟   
 :تند  و  تت    گفتم   
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؟      ـ تو  م دونسن 
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ی  بگوید  که     ابرو  بالا  انداخت  و  خواست  چت  
ماه جان  صدایم  زد  .با  هم  سراغش  رفتیم  .همان طور  

 :که  کمک  م کردم  روی  ویلچر  بنشیند  گفتم 
  ـ ماه جان  اسم  دوستتون  حر  بود؟   

 ... ـ فریده   
  ـ نه  فامیلشون؟   

niceroman.ir



  ـ جوکار  ...چطور  مگه؟   
خب  این  اسم  و  فامیل  تا  جان   که  من  م دانستم    

  بابک  نداشت  .این بار  
 
ربط  به  اقوام  عارف  و  طبعا

 :محراب  گفت 
  ـ با  فک  و  فامیل  اصلان   هم  آشناست؟   

 :ماه جان  در  فکر  نگاه  بهمان  انداخت  و  گفت   
  ـ حر  شده  مگه؟   

سریــــع  پشت  ویلچر  ایستادم  و  با  چشم  و  ابرو  به    
  
ا
محراب  اشاره  کردم  ن  خیال  پلیس بازی  شود  .معمول

این  جمع ها  زنانه  برگزار  م شد  و  احتمال  ماندگاری  
بابک  کم  بود  اما  دلم  از  نگاه  قفل  شده اش  روی  

ی   خودمان  بد جور  شور  م زد  و  حش  م گفت  چت  
 .برای  ما ندن  جلودارش  نیست 

ی     هنوز  از  کنار  ماشن    تکان  نخورده  بودیم  که  دخت 
ون  آمد  و  بابک  را  صدا  زد  . با  شکم  برآمده  از  باغ  بت 

شکمش  را  اگر  فاکتور  م گرفتم  صورتش  کم سن  و  
  شبیه  زن های  حامله  یا  بچه دار  

ا
سال  م زد  و  اصل

اهن  بارداری  سفید  و   نبود  .خوشگل  بود  و  در  پت 
 :زردش  نازت ر  به  نظر  م رسید  .ماه جان  زیرلب  گفت 

 . ـ این  دوتا  باید  بچه های  رزا  باشن   
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شنیدن  این  اسم  حن   از  حضور  خود  بابک    
دلهره آور تر  بود  .انگار  کتاب  قصه ی  ریحانه  را  باز  
 .کرده  و  داشتند  من  را  به  زور  داخلش  م انداختند 
سرم  را  چرخاندم  و  نگاه  به  آن  در  چون   جذاب    
انداخ تم  اما  دیگر  هیج  حس  خون   از  فضا  منتقل  

  .نم شد 
ویلچر  را  هل  دادم  و  نگاهم  را  خلاف  جهت  آن  دو    
نگه  داشتم  .نزدیک  شدن  بابک  با  آن  هیکل  و  قد  و  

ی  نبود  که  متوجه اش  نشوم    .بالا  چت  
پتانسلیش  را  داشتم  که  دسته ی  صندل  ماه جان  را    

ول  کنم  و  الفرار  ...اما  به  جایش  مشتم  را  دورش  
محکم  کردم  و  محکم تر  به  جلو  هلش  دادم  .در  

هیچ کدام  از  دورهم های  دوستان  ماه جان  پیش  
نیامده  بود  که  ببینم شان  یا  حن   اسم شان  را  بشنوم  .
ن  شک  از  شانس  گند  من  بود  که  در  این  اوضاع  باید  

 .روبه رو  م شدیم 
بابک  روبه رویمان  بود  و  اگر  هم چنان  به  هل  دادن    

صندل  اض ار  م کردم  باید  از  رویش  رد  م شدم  .دخت   
هم  دست  به  کمر  جلو  آمد  و  با  لبخند  سلام  کرد  .
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صدای  بسته شدن  درهای  ماشن    محراب  از  پشت  سر  
 .آمد 

  ـ شما  باید  بچه های  رزا  باشید،  درسته؟   
در  جواب  سوال  ماه جان  از  آن  دو  من  آب  دهانم    
را  قورت  دادم  و  محراب  کنارم  ایستاد  .دخت   ب ا  روی  

 :خوش  تایید  کرد  و  گفت 
  ـ و  شما؟   

  م کرد  و  بابک،    
 
ماه جان  داشت  خودش  را  معرف

من  و  محراب  را  زیرنظر  گرفته  بود  .محراب  زیرلب  
 :گفت 

 . ـ آخ  که  این  فضا  فقط  یه  عارف  کم  داره   
م  .مثل     نتوانستم  جلوی  نگاه  چپ چپ  را  بگت 

 :خودش  زیرلب  گفتم 
  ـ نم خوای  بری؟   

 ! ـ تازه  هیجان   شد  ...کجا  برم   
 !دیوانه   
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 ـ  ...مامان  ایران  نیست  .اما  برای  زایمان  من  خودش    
 .رو  م رسونه 

 :این بار  بابک  با  اشاره  به  من  و  محراب  گفت   
  نم کنید؟   

 
  ـ معرف

ماه جان  دستش  را  بالا  آورد  و  روی  دست  من  که    
هنوز  دور  دسته ی  صندل  بود  گذاشت  و  مثل  

 :همیشه  گفت 
 ... ـ بهارین  جان  دخت   من   

ناخودآگاه  از  جواب  ماه جان  که  فضول  بابک  را  آن    
طور  که  باید  جواب  نداده  بود،  لبخند  زدم  .محراب  

 :گفت 
 . ـ منم  هستم  ماجان   
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ماه جان  سرش  را  برگرداند  .متوجه  ماندن  او    
 :کنارمان  نشده  بود  .خندید  گفت 

 . ـ محراب جان  هم  ...پس  من   
محراب  دیوانه  دستش  را  سمت  بابک  دراز  کرد  و  با    

  
 
لحن  و  نگاه  مسخره  که  ناش   از  نحوه ی  معرف

 :ماه جان  بود،  گفت 
 . ـ خیل  خوشوقتم   

 :دخت   دستش  را  روی  بازوی  بابک  گذاشت  و  گفت   
 . ـ یگ  دو  ساعت  دیگه  بیا  دنبالمون   

بابک  با  اخ م  نگاه  به  ساعتش  انداخت  و  با  نگاه    
 :به  من  گفت 

 ! ـ م مونم  دیگه   
با  نزدیک  شدن  ماشین   و  توقفش  نزدیک  ما  حالت    

ایستادن مان  به  هم  ریخت  و  تعارفات  برای  داخل  
وع  شد  .ن  اراده  نگاهم  سمت  محراب  کشیده   رفن    سر 

 :شد  .ماه جان  گفت 
 . ـ محراب  جان  بمون  تو  هم  ...آقا  بابکم  هست  دیگه   

ون  آمد  و  بعد  از     بان  هم  بت  همان موقع  مت  
 .سلام و احوال پرش،  همه  را  به  داخل  دعوت  کرد 
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  بود  .در  حالت  عادی  م توانستم  از    
 
باغ  قشنگ

خون  هایش  چند  صفحه  خاطره  بنویسم  اما  حالا  جز  
ی   ه  و  چمن  چت   یک  مشت  درخت  و  سنگ  و  ست  

بان  کنار  صندل  ماه جان  قدم  م زد  و   نبود  .خانم  مت  
بلند  بلند  صحبت  م کردند  .نم دانم  در  این  چیدمان  

بابک  چطور  کنارم  قرار  گرفت  .آرام  کنار  گوشم  
 :گفت 

  کنم  یا  عارف  رو  به    
 
 ـ محراب  رو  باید  به  عارف  معرف

 محراب؟ 
هنوز  حن   خط  اخم ها  روی  صورتم  جاگت   نشده    

بود  که  صدای  محراب  پچ پچ وار  در  جوابش  به  گوشم  
 .رسید 

  خودت  باش،  ما  با  هم  کنار    
 
 ـ تو  به  فکر  معرف

 !م آیم 
پوزخند  انتهای  جمله اش  را  هم  من  زدم  .در  تمام    

مدت  سرم  را  نچرخانده  بودم  و  روبه رو  را  نگاه  
م کردم  .با  فاصله  گرفن    بابک  چشمم  به  صورت  

اخم آلودش  افتاد  و  من  هم  اخمم  را  کامل  کردم  .
 :محراب  شوخ  گفت 

 ! ـ یه  قرار  دیگه  با  صدف  طلبم   
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وقت  گت   آروده  بود  .توجه  نشان  ندادم  و  گوشم    
بان  دادم  .از  کسان   که  آمده   را  به  صدای  خانم  مت  

بودند  م گفت  و  به  ماه جان  نشان  و  آشنان   م داد  .
ماه جان  هم  از  آشنان  اش  با  بچه های  رزا  گفت  .

انگار  مادرشوهر  خواهر  بابک  از  دوستان  این  خانم  
 ...بود 

این  نسبت  کم  خیالم  را  راحت تر  کرد  اما  باز  هم  از    
ی  را  خلاف  آن چه  بود  به  گوش   بابک  و  این  که  چت  

 .عارف  برساند،  م ترسیدم 
سالن   با  دیوار های  شیشه ای  در  قسمن   از  باغ    

ساخته  شده  بود  و  چند  آلاچیق  هم  در  فضا  بود  .جز  
بابک  و  محراب،  مرد  جوان  دیگری  نبود  اما  سه  آقای  

مسن  هم  د ر  گوشه ای  از  سالن  دور  هم  نشسته  و  
شان  پهن  بود    .بساط  تخته  روی  مت  

  خانم ها  جاگت   و  در  همان    
 
ماه جان  را  کنار  باف

حال  با  همه  سلام  و  احوال پرش  کردم  .بعض  ها  را  
  غریبه  بودند  .کم  شلوغ  بود  

 
ا قبلا  دیده  بودم  اما  اکتر

و  همن    سلام  و  احوال پرش های  سرپان   چند  
 .دقیقه ای  از  رسیدن مان  را  پر  کرد 
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م خواستم  بنشینم  که  چشمم  به  بابک  افتاد  .  
ی  م گفت  .یک  دفعه   خواهرش  را  کنار  کشیده  و  چت  

بان  قلبم  از   با  خواهرش  چشم  در  چشم  شدیم  و  ض 
ریتم  افتاد  .لبخندی  سکته ای  تحویل  دادم  و  آمد م  
کنار  ماه جان  بنشینم  که  از  بابک  جدا  شد  و  به  

طرف مان  آمد  .بن    زمن    و  هوا  متوقف  شدم  .جوری  
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  داشت  م آمد  پیش  من  و  
 
نگاهم  م کرد،  انگار  واقعا
  بزند 

 
  .م خواست  حرف

  مادرشوهرش  بود،    
ا
نرسیده  به  من  خانم  که  احتمال

 :گفت 
  رو  خانم  جوکار  برات    

 
 ـ اون  لواشک های  خونگ

 .ف رستاده  بودن  ماهک جان 
ماهک  چشمش  برق  زد  و  حن   به  گمانم  آب  دهانش    
راه  افتاد  .وسط  راه  رسیدن  به  من  متوقف  و  مشغول  

بان  شد  .دوباره  خواستم  بنشینم  که   تشکر  از  مت  
نگاهم  به  بابک  و  اخم هایش  افتاد  .اخمش  رو  به  

ماهک  بود  که  صحبتش  درباره ی  ویار های  لواشگ اش  
 .گل  انداخته  بود 

سرم  را  چرخاندم  اما  محراب  را  ندیدم  .ماه جان  گرم    
صحبت  با  خانم  شده  بود  که  در  نگاه  اول  من  را  یاد  

مرجان  انداخت  .خود  ماه جان  هم  که  نمونه ی  زنده  
شده ی  مهسن   بود  با  آن  آرایش  موها  ...خنده  ام  را  از  

حضور  خوانندگان   حاض   شده  در  باغ  خانم  جوکار  
خوردم  و  خواستم  بنش ینم  که  ماهک  روبه رویم  

  .ایستاد 
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خوشگل اش  جوری  ناز  و  مهربان  بود  که  آدم  ن  دلیل    
 .به  رویش  لبخند  م زد 
 :چشمگ  زد  و  گفت   

 ... ـ بریم  تو  باغ   
ماه جان  که  حواسش  را  به  ماهک  داده  بود،  هنوز    
جمله اش  تمام  نشده،  رضایتش  را  اعلام  کرد  و  من  را  

 .ترغیب  به  همراه  شدن  با  او 
چاره ای  جز  همراه  نداشتم  .نگاهم  را  در  سال    

چرخاندم  .بابک  غیب  شده  بود  .دلشوره ام  برگشت  و  
  .با  ماهک  هم قدم  شدم 

  ـ بابک  ما  رو  م شناش  شما؟   
ی  که     لحنش  بد  نبود  اما  محتوای  سوالش  همان  چت  

از  آن  فراری  بودم  .یک دفعه  دهانش  را  کج  کرد  و  
 .ادای  خودش  را  درآورد 

 "! ـ نه  سلام  نه  علیگ،  "تحفه ی  مارو  م شناش؟   
  خنده ام  گرفت  .تحفه  را  خوب  گفته  بود  .  

 
واقعا

 :دستش  را  روی  بازویم  کشید  و  مهربان  گفت 
اهنم     . ـ چه  لباس  خوشگل  ...منم  عاشق  پت 

لبخند  زدم  .برخلاف  برادر  نچسبش،  دوست داشتن     
بود  .نوک  زبانم  آمد  بگویم  مادرم  دوخته  اما  از  ترس  
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ون  زدیم  . ،  حرفم  را  خوردم  .از  سالن  بت  آشنان   بیشت 
اهن  خوشگلش  اشاره  کردم  و  گفتم   :به  پت 

 . ـ خیل  بهتون  م آد   
  ـ بهارین؟   

سرمان  سمت  صدای  محراب  چرخید  .ریلکس  در     
یگ  از  آلاچیق ها  نشسته  بود  و  اشاره  م کرد  ما  هم  
آن جا  برویم  .م دانستم  حرکتش  برای  کمک  به  من  
است  و  در  ناخودآگاهم  انگار  برای  ملاقان   دیگر  با  

  .صدف  آماده  بودم 
نگاه  به  ماهک  کردم  که  او  هم  سرش  را  تکان  داد  .  

به  همان  سمت  رفتیم  و  هنوز  ننشسته  بودیم  که  
 :سروکله ی  بابک  هم  پیدا  شد  .ماهک  گفت 

 . ـ زود  اومدی  که،  هنوز  سر  صحبت  رو  باز  نکردم   
شلیک  خنده ی  محراب  اج تناب ناپذیر  بود  .  

چشم های  من  گرد  شد  و  بابک  با  تاسف  سر  تکان  داد  .
ماهک  اما  عن    خیالش  نبود  شانه  بالا  داد  و  مهربان  

 :به  من  لبخند  زد  و  گفت 
  ـ چند  سالته  عزیزم؟   
 :و  سریــــع  اضافه  کرد   

niceroman.ir



 ـ واسه  فضول  بابک  نیستا،  م خوام  بدونم  کدوم    
یم   ...بزرگت 

 :دستش  را  روی  شکمش  کشید  و  ادامه  داد   
 ـ من  هم  زود  ازدواج  کردم  هم  زود  بچه دار  شدم    

 .وگرنه  بیست وسه  سالم  بیشت   نیست 
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به  صورتش  هم  م آمد  .دخت   خون   بود  .هیچ  حس    
بدی  نسبت  به  او  نداشتم  .ن  توجه  به  حضور  بابک  

 .جوابش  را  دادم 
 . ـ پ س  من  بزرگ ترم  ...دو  سال   

  فریز    
 
  بهت  نم آد  ...جفتمون  تو  هجده سالک

ا
 ـ اصل

  انگار  چهل  
 
شدیم  انگار  ...برعکس  بابک،  تو  ش سالک

 !سالشه 
  کشید  .حالتش    

 
من  و  محراب  خندیدیم  و  بابک  پوف

بامزه  بود  و  دیدنش  در  این  موقعیت  آن  حس  منق      
  را  برای  لحظه ای  کنار  زد  .خوا ستم  بگویم  

 
همیشگ

این طور  هم  نیست،  اما  جلوی  خودم  را  گرفتم  .حفظ  
ین  کار  بود     .فاصله  با  بابک  بهت 

ین   و     بت  و  شت  ون  آمد  .با  سر  خانم  برای  پذیران   بت 
میوه  مت    وسط  آلاچیق  را  پر  کرد  و  رفت  .ماهک  

بت  برداشت  و  گفت   :لیوان   سر 
 ... ـ حالا  بریم  سر  اصل  مطلب   

   :به  بابک  اشاره  کرد  و  رو  به  من  گفت   
  ـ از  کجا  همدیگه  رو  م شناسید؟   
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بابک  و  محراب  هر  دو  منتظر  به  من  زل  زدند  .انگار    
شنیدن  جواب  این  سوال  برای  آن ها  مهم تر  بود  .

 :گفتم 
 ـ خب  من  ...تو  دفت   هم دانشگاه  سابق  ایشون  کار    

 .م کنم 
  پوزخند  زد  و  ابروهای  ماهک  در  جواب    

 
بابک  علنا

این  حرکت  بابک  بالا  رفت  .محراب  در  جواب  حرکت  
 :بابک  گفت 

 ! ـ م خوای  شما  بگو  از  کجا  همدیگه  رو  م شناسید؟   
محراب  از  کل کل  خوشش  م آمد  و  کم  هم  نم آورد    

اما  من  در  این  اوضاع  ترجیح  م دادم  پوزخند های  
 .بابک  را  تحمل  کنم  و  توجه  به  طعنه هایش  نکنم 

 :بابک  با  همان  لحن  پوزخنددا ر  جوابش  را  داد   
  تو  از  آشناییتون  بگو   

ا
 ! ـ م خوای  اصل

ناخواسته  نخر  کردم  .ماهک  کنجکاو  بابک  و    
 :محراب  را  نگاه  م کرد  .محراب  نیشخندی  زد  و  گفت 

 ... ـ ماجان  که  گفت   
 .با  انگشت  شستش  به  من  اشاره  زد  و  ادامه  داد  

شه  ...منم  پسش  ...پس  خواهر  برادریم    ! ـ این  دخت 
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خنده ام  را  خوردم  و  نگاهم  را  به  بابک  دادم  .باز  هم   
ض  گفت   :پوزخند  زد  .ماهک  بامزه  اما  معت 

؟      ـ ا   بابک  !یعن   حر  ه  پوزخند  م زن 
کم  کم  داشتم  عاشق  ماهک  م شدم  .کاش  عارف    
هم  این  جا  بود  ...فکری  بود  که  ن  مقدمه  به  ذهنم  

آمده  بود  ...من  این جا  کنار  دخت   خاله  و  پسخاله ی  
 ...هرچند  ناتن   او  چه  م کردم 

  حال    
ا
 ـ انگار  تفریحات  سالم  روت  جواب  نم ده  ...کل

؟  ست  باش 
ُ
 م کن   سر  پ

جمله ی  محراب  حواسم  را  از  فکر هایم  پرت  کرد  .  
اشاره اش  برای  هر  سه ی  ما  واضح  بود  .فقط  ماهک  
گیج  شده  بود  .بابک  ن  توجه  به  طعنه ی  محراب  رو  

 :به  من  گفت 
  ـ واسه  عارف  هم  همن   جوری  معرفیش  کردی؟   

لحنش  مثل  تهدید  آخر  آن  روزش  در  ماشن    بود  .  
همان  که  خواسته  بود  دوست  بمانیم  .هیجان  ماهک  

 .نگذاشت  واکنش   نشان  دهم 
  ـ عارف  رو  هم  م شناسید؟  ...مگه  برگشته؟   
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   عارف  تا  کجا  از  این  خاندان  حذف  شده  بود؟   
این بار  محراب  پوزخند  زد  .بابک  شاید  از  اشاره اش    

به  عارف  پشیمان  بود  .سرش  را  به  نق   رو  به  نگاه  
منتظر  ماهک  تکان  داد  و  باعث  شد  من  هم  پوزخند  

  .بزنم 
حالم  گرفته  بود  .فکر  به  این که  من  حالا  در  جمع    

نشسته  بودم  که  م توانست  برای  عارف  باش د  و  
دخت  خاله اش  خت   نداشت  او  کجاست  و  چه  م کند،  

  .ناراحتم  کرد 
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ون  کشیدم  و     ناخودآگاه  گوش   را  از  جیبم  بت 
 .ن  مقدمه  برایش  پیام  فرستادم 

؟ »    «خون 
هنوز  یک ساعت  هم  از  رسیدن مان  نگذشته  بود  و    

فکر  به  زود  رفن    و  فرصن   برای  سر  زدن  به  عارف  
 ...محال  بود 

  ـ پسخاله م  رو  م شناسید؟   
قبل  از  آن که  من  یا  محراب  در  جواب  نگاه  منتظرش    

ی  بگوییم  بابک  تند  و  تت    گفت   :چت  
  پسخاله ی  تحفه ی  تو  نیست   

 
 ! ـ هر  عارف

ماهک  اخم  کرد  و  دستش  را  روی  شکمش  گذاشت    
 :و  گفت 

  ـ ن  ادب  !جلو  بچه م  داد  م زن   سرم؟   
 :بابک  کلافه  بلند  شد  و  زیرلب  غر  زد   

 ! ـ گ   این  م زاد  راحت  شیم  خدا   
ماهک  باز  دستش  را  روی  شکمش  کشید  و  خیل    
جدی  سرش  را  خم  کرد  و  لابد  خطاب  به  بچه اش  

 :گفت 
 ! ـ مامان جون  یه  وقت  به  این  نریا   
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نم شد  نخندید  .حن   خود  بابک  هم  خندید  و    
بن   که  قبل  از  این  جمله  خورده  بود  در  گلویش   سر 

  .پرید  و  به  سرفه  افتا د 
چرا  گوش   نم لرزید  .چرا  صدای  دنگ  رسیدن  پیام    

نم  آمد  ...باز  تنهان   داشت  چه  م کرد؟  ناهار  
 خورده  بود؟ 

ه  به  مت    ماندم     ...خنده ام  محو  شد  و  خت 
ماهک  بلند  شد  و  کنارم  نشست  .گوش  اش  را    

  :درآورد  و  گفت 
  ـ م تونم  شماره ت  رو  داشته  باشم؟   

نگاهم  را  وسط  راه  ج مع  کردم  تا  سمت  بابک  کشیده    
نشود  .مکثم  طولان   شده  بود  که  با  اشاره  به  بابک  

 :گفت 
 . ـ بهش  نم دم  به  خدا   

شلیک  خنده ی  محراب  باز  بلند  شد  و  شوخ  خطاب    
 :به  ماهک  گفت 

  مرش  که  هسن    
 
 . ـ واقعا

گوش  اش  را  گرفتم  و  داشتم  شماره ام  را  وارد    
 :م کردم  که  گفت 

  ـ اینا  گ  اوم دن؟   
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سرم  را  بلند  کردم  .دو  دخت   زیادی  چیتان  پیتان    
کرده  داشتند  به  طرف مان  م آمدند  .نگاه  یگ شان  

سمت  بابک  بود  و  سر  بابک  در  گوش  اش  .محراب  
  .هم  مرموز  نگاه شان  م کرد 

همان  که  نگاهش  سمت  بابک  بود،  آرایش  کامل    
داشت  و  لباسش  در  برابر  لباس  من  و  ماهک  حکم  

 ...لباس  شب 
 :ماهک  آرام  در  گوشم  گفت   

 ـ خواهر  شوهرمه  ...از  من  خوشش  نم آد  بعد    
 !انتظار  داره  بابک  رو  بچسبونم  بهش 

  .عجب  !پس  این  بابک خان  خاطر خواه  هم  داشت   
همن    که  نزدیک  آلاچیق  ایستاد،  ن  سلام  و  علیگ    

 :نگاهش  را  به  صورت  من  چسباند  و  گفت 
؟      ـ پرستار  ماه خانم  تون 

در  واقع  شخص  خاص  این جا  نبود  که  بخواهم    
مقابلش  از  لفظ  پرستار  معذب  شوم  اما  لحن  و  نگاه  
دخت   حن   در  خلوت  هم  آدم  را  به  خجالت  کشیدن  

  .وا  م داشت 
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 :ماهک  گفت   
  ـ گ؟   

  رنگ  و  بوی  سوال  داشت  .باور  کرده    
 
لحنش  واقعا

 بود  که  دخت   ماه جان  هستم؟ 
 :دخت   با  انگشت  من  را  نشان  داد  و  گفت   

  ـ این  خانم  ...بهارین   دیگه؟   
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بلند  شدم  .محراب  هم  بلند  شد  .بابک  اخم  کرده    
  خطاب  

ا
بود  .خواستم  از  کنارشان  رد  شوم  که  احتمال

 :به  دخت   همراهش  آرام  گفت 
 . ـ خوبه  والا  ...ماهم  بریم  پرستار  بشیم   

 .صدای  محراب  بلافاصله  بلند  شد   
 ! ـ مفتش  بیشت   بهت  م خوره   

ترسیدم  بحث  شود  .برگشتم  سمت  محراب  که  رو    
 :به  من  ادامه  داد 

 . ـ تو  ماشن    منتظرم  بهارین  زود  بیاید   
 .از  ماهک  هم  خداحافط   کرد   

دخت   که  از  طعنه ی  واضح  و  شاید  توهن    محراب    
به  ساحت  مقدس  خودش،  حرصش  گرفته  بود،  

 :گفت 
  ـ شما  هم  راننده ش   لابد؟   

جون     . ـ فضولیش  به  تو  نیومده  دخت 
 :ماهک  سریــــع  گفت   

 ... ـ پریا  جون  زشته  مهمون های  خانم  جوکار  هس ـ  
بقیه اش  مهم  نبود  .ناراحن   من  هم  مهم  نبود  .  

ناراحن   هم  نداشت  .شعور  نداشته ی  دیگران  ناراحن   
 ...نداشت 
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 . ـ زوده  که  .بگو  محراب  بره  ...من  م رسونمتون   
ن  توجه  به  همراه  بابک  راهم  را  ادامه  دادم  و    

 :گفتم 
 . ـ زحمت  نم دیم   

ایط  عارف  یکم  خاصه     ... ـ سر 
 .حرفش  را  بریدم   

ی  بهش  نم گم     ! ـ خواهرت  زنگ  زد  چت  
ه     ! ـ واسه  خودتم  بهت 

انگار  در  موضع  ضعف  بودن  برایش  خوشایند  نبود    
که  این طور  من  را  هم  قان   م کرد  .جوابش  را  ندادم  تا  

  .خوش  باشد 
 ! ـ بابک؟  من  منتظرتم  این جا   

همان  دخت   بود  .قدم هایم  را  تند تر  کردم  و  فاصله    
 .گرفتم 
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 ریحانه 
 
 
 

 ...دلش  آشوب  بود   
ِ   روح  و  ...تنش     !دل 

م دانس ت  دنیای  دیگری  دارد  درونش  ساخته    
م شود  .کلنگش  را  زده  بودند  ...درست  وسط  

  ...ن  قراری هایش 
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درد  ن  سابقه ای  در  ناحیه ی  کمر  احساس  م کرد  و    
میل  عجین   به  گریه کردن  داشت،  که  حن   برای  رفن    

 .همدم  هم  سراغش  نیامده  بود 
    ،

 
تنهان   ...شاید  واضح ترین  تعبت   این  شش حرف

حا ل  و  روز  اکنون  مهربان  بود  .دورش  از  همیشه  
شلوغ تر  بود  .رفت وآمدها  به  خانه شان  از  سر  گرفته  
و  خانه  یک  روز  خال  نم ماند  .اما  مهربان  میان  این  

 .هیاهو  داشت  از  شدت  تنهان   م مرد 
فقط  خدا  م دانست  این  چند  روز  چطور  برای    

تماس  نگرفن    دوباره  با  کارگاه  فرزین  مقابله  کرد ه  بود  .
امروز  اما  حس  عجین   داشت  به  دلش  افتاده  بود  که  

ه خانم  گفته   د  .به  منت  سیاوش  خودش  تماس  م گت 
د  شاهچراغ   بود  به جایش  مشکل گشا  بپیچد  و  بت 
  برای  مادر  سیاوش  نیفتد  .

 
پخش  کند،  بلکه  اتفاف

  ...حال   دل  خودش  به  جهنم 
صدای  زنگ  تلفن  نور  شمع  شد  در  تاریک خانه ی    

دلش  ...از  صبح  تا  بعد  از  ظهر  بست  کنار  تلفن  
ی  نشده  بود  .تنش  را  از  روی  تخت  کند   نشسته  و  خت 

و  تا  به  تلفن  برسد  صد  نذر  ضمیمه ی  نذرهای  قبل  
 .کرد  که  سیاوش  پشت  خط  باشد 
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گوش   را  که  برداشت،  صدایش  که  در  گوشش     
پیچید،  شت   چشم هایش  را  باز  کردند  .اشک هایش  
آرام  آرام  روی  صورتش  م ریختند  اما  صدایش  آرام  

بود  .از  صحبت های  سیاوش  حدس  م زد  که  فرزین  
ی  از  تماسش  نگفته  و  مهربان  هم  نم خواست   چت  

بروز  دهد  .حال  مادرش  را  پرسید  .سیاوش  
  .م خواست  طفره  رود  اما  حقیقت  پنهان  شدن   نبود 

؟      ـ باید  زودتر  تماس  م گرفتم  .تو  خون 
خوب  که  نبود  اما  ...اما  نداشت  ..اگر  حرف  نم زد    

 .خفه  م شد 
 ... ـ اعصابم  به  هم  ریخته   

دهانش  را  بست  ...چه  م  گفت؟  از  آن  دنیای    
جدید  دورنش  که  امید  داشت  خیال  باشد؟  یا  از  

 محرمین   که  دو  روز  دیگر  تمام  م شد؟ 
  ـ حر  شده  عزیزم؟   

 .مهربان  دست  لای  موهایش  فرستاد  و  محکم  کشید   
  ... ـ هیخر   

سکوت  سیاوش  را  با  خنده ای  مصنوع  به  صدا    
پیوند  زد  .اما  مگر  این  حال  بد  با  این  مصنوعات،  

 ...طبیع  م  شد 
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روی  مبل  کنار  تلفن  نشست  و  سمت  زانویش  خم    
شد  .پیشان  اش  را  به  کف  دستش  چسباند  و  چشم  

  :بست  .آرام  گفت 
ی  برام  تعریف  کن     ... ـ یه  چت  

؟      ـ حر
 . ـ نم دونم  ...یه  چت   ی  که  خوب  باشه   

  ـ حالت  خوب  نیست؟   
بیشت   از  این  نم توانست  در  خودش  بریزد  .حس  و    
حالش  غریب  بود  .فکر  م کرد  باید  عزاداری  کند  ...به  
همدم  فکر  م کرد  ...خجالت  م کشید  اما  م دانست  

دردی  که  حس  م کند  ربط  به  رفن    مادر  ندارد  .
ی  که  انگار  عزاداری  هم  آرامش  نم  کرد  .حسش   چت  

  ...را  نم فهمید 
 . ـ نه   

 
 
 
🟪 
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صدای  نفس  سیاوش  از  پشت  تلفن  هم  م توانست  
 .تنش  را  گرم  کند 

 ... ـ امشب  راه  م اف ـ  
 .مهربان  حرفش  را  برید   

  ... ـ نه  ...سیاوش   
کف  دستش  را  روی  پیشان   بالا  کشید  و  جلوی    

مو هایش  را  چنگ  کرد  .استیصالش  به  گوش  سیاوش  
 :رسید  وقن   گفت 

 . ـ فقط  باهام  حرف  بزن   
 ... ـ م آم  پیشت،  حرف  م زنیم   
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 ـ نم خوام  سیاوش  ...نم خوام  تو  این  اوضاع  مادرت    
رو  ول  کن   ...نم خوام  باز  شبونه  بکشونمت  تو  

  ...جاده  یه  بلان   سرت  بیاد 
دستش  مست   رفته  را  برگشت  و  اشک  چشم هایش  را    

پاک  کرد  و  باز  چسبیده  به  پیشان  اش  ستون  شد  و  
 :زمزمه  کرد 

    ـ بگو   
باز  صدای  نفس  سیاوش  را  به  گوشش  چسباند  و    

 ...منتظر  ماند  تا  برایش  بگوید 
 . ـ م خوام  اون  باغ  رو  بخرم   

ذهن  مهربان  شلوغ تر  از  این  حرف ها  بود  که  اشاره ی    
د   .سیاوش  را  بگت 

  ـ کدوم  ب اغ؟   
 ـ باغ  دوکوهک  ...باغ  شوهر  دوستت  ...به  نظرت    

 م فروشه  بهمون؟ 
ک  را  مشغول  کند     .سیاوش  خوب  بلد  بود  ذهن  دخت 

  ـ باغ  ماه  رو؟  چرا؟   
ین  روزهای  زندگیم  اونجا  گذشت  ...    ـ چون  بهت 

 .نم خوام  یگ  دیگه  رو  خاطره هامون،  خاطره  بسازه 
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اشک های  مهربان  باز  راه  افتادند  اما  لب هایش    
 :م خندید  .آرام  گفت 

 . ـ ما  هم  رو  خاطره های  یگ  دیگه  خاطره  ساختیم   
این  بار  صدای  خنده های  سیاوش  را  به  گوشش    

 .چسباند  و  زبانش  ن  مقدمه  باز  شد 
 ... ـ محرمیتمون  داره  تموم  م شه  سیاوش   

صدای  سیاوش  هم  گرفته  بود  وقن   تاییدش  کرد  .  
 :گریه  تا  صدای  مهربان  رسید  و  گفت 

 ـ من  یه  جوریم  سیاوش  ...نم دونم  چمه  ...  
ی   ...م ترسم  ...همه ش  فکر  م کنم  یه  چت  

کف  دستش  را  روی  چشم هایش  کشید،  باز  تا    
موهایش  رساند  و  چنگ شان  زد  و  جمله ی  نیمه  

 .مانده اش  را  به  زمزمه ای  تمام  کرد 
 ... ـ نم دونم   

صدان   نم آمد  حن   نفش  که  گوش های  مهرب ان  را    
گرم  کند  .ترسید  که  قطع  شده  باشد  .صدایش  زد  ...

 ...صدایش  مردد  شده  بود 
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 ... ـ یعن    
 :تک  سرفه ای  کرد  و  مردد تر  از  قبل  ادامه  داد   

؟  ...یعن   فکر  م کن   که     ... ـ یعن   حر
انگار  هر  دو  م ترسیدند  آن چه  درون  مهربان  اتفاق    

 ...افتاده  بود  را  به  زبان  بیاورند 
 :مهربان  باز  مستاصل  زمزمه  کرد   

 ... ـ نم دونم   
  سیاوش  را  لمس  م کرد  که    

 
ک  انگار  دستپاچگ دخت 

 :ندیده  در  سکوت  مرد  پشت  خط  گفت 
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 ... ـ خوبم  عزیزم  ...فقط   
  سیاوش  به  گوشش  چسبید   

 
 .صدای  دستپاچگ

 . ـ همن    الان  راه  م افتم   
نگاه  مهربان  بند  تاریگ  پشت  پرده ی  آویخته  مقابل    

پنجره  شد  .ذهنش  تا  دست  و  پای  شکسته ی  سیاوش  
 ...رفت  و  صدایش  تا  گوشش 

 ... ـ نه  سیاوش   
  ! ـ یعن   حر  نه   

 ـ من  که  نم دونم  عزیزم  ...فقط  فکر  م کنم  ...بعدم    
  حالم  بده  چون  مامان  نیست  ...الانم  

ا
این  روزا  کل

  ...شبه 
م،  تو     ی  نم شه  عزیزم  ...قرار  باشه  من  بمت   ـ چت  

 ...خونه  هم  نشسته  باشم  دیوار  رو  سرم  خراب  م شه 
 . ـ خدا  نکنه   

 ـ آره  همینه  ...دست  خداست  دیگه  !چرا  سخت    
ی؟   م گت 

مهربان  م خواست  آرامش  کند  .به  دلش  بد  آمده    
 .بود  و  محال  بود  به  راه  شدن  سیاوش  رضایت  دهد 
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 ـ به  خدا  الان  حرف  زدی  باهام  حالم  خوب  شد  ...  
عزیزم  ...سیاوش  ...خوبم  به  خدا  ...تو  هم  که  چند  

 ...روز  دیگه  به  خاطر  مراسم  م آی 
ده  روز؟  یا     چند  روز  مانده  بود؟ده  روز؟  ست  

بیشت   ...دیگر  چقدر  باید  صت   م کرد  ...جاوید  را  در  
 .دلش  لعنت  کرد 

لحظان   سکوت  برقرار  شد  .مهربان  د وباره  نشست  و    
  .دستش  را  ستون  سرش  کرد 

 .زمزمه ی  سیاوش  در  گوشش  پخش  شد   
 ـ نگران  هیخر  نباش  عزیزم  ...من  هستم  ...من    

 .هستم 
  .سیاوش  که  نم دید  اما  مهربان  سرش  را  تکان  م داد   

 . ـ فردا  آزمایش  م دم   
 . ـ باشه  عزیزم  ...منم  زود  م آم  پیشت   

مهربان  باز  سرش  را  تکان  دا د  .دهانش  را  محکم  بسته    
  تا  زبانش  نیاید  و  نگوید  که،  نه  !همن    

 
بود  که  دیوانگ

حالا  بیا  .همن    امشب  بیا  .تو  همن    سیاه  شب  ...
 ...بیا  و  نجاتم  بده  از  این  تنهان  

ی  نم شه     . ـ مراقب  خودت  باش  ...من  هستم  ...چت  
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مهربان  باز  سرش  را  تکان  داد  و  اشک هایش  قطره    
 ...قطره  میان  تار  و  پود  شلوارش  پنهان  شدند 

گرمای  صدای  سیاوش  برای  آخرین  بار  گوشش  را    
 :لمس  کرد 

ت  دارم  ...دوستون  دارم     ... ـ دوس 
 ...آخ   

امان  از  اشک ها  ...اشک هان   که  پیشاپیش،  فاجعه    
 .را  از  چشمان  مهربان،  م باریدند 

 
 
 
 
🟪 
 

  بنفش _ترین _سکوت _ممکن #
  allium_دنیا #

 پست _#194
 
 
 

niceroman.ir



 
*** 

ل     لرزش  دست هایش  دست  خودش  نبود  .کنت 
عضلاتش  هم  ...زیر  دلش  عن    سنگ  شده  و  

ماهیچه ی  پشت  ساق  پایش  گرفته  بود  .صبح  بعد  از  
انتظاری  کشنده  جواب  آزمایش  را  گرفته  بود  .هرچند  

دیگر  نیازی  هم  به  جوابش  نداشت  .دیگر  خیل  
ساده،  دنیای   که  درونش  جوانه  زده  بود  را  حس  

 ...م کرد 
ی  از  سیاوش  ...نه     !فردا  مراسم  چهلم  بود  و  خت 

ی  و   انتظار  دیوانه     جانش  داشت  از  این  ن  خت 
کننده  در  م آمد  .سیاوش  نه  خودش  تماس  گرفته  
بود،  نه  تماس های  مهربان  با  کارگاه  را  کش  جواب  

م داد  .جز  یک بار  که  فرزین  از  از  بد  شدن  دوباره ی  
  ...حال  مادرش  گفته  بود 

 ... ـ سو گولی  خاندان  مالک   
صدای  جاوید  حالش  را  خراب تر  کرد  .نم دانست  گ     

ون  آمد  و  مقابلش  ایستاد  . آمده  .از  پشت  سرش  بت 
جری  گرفته   چشم هایش  سرخ  و  صورتش  حال  مت  

 .بود 
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مهربان  جان  مقابله  با  او  را  نداشت  .دلش    
ونش  کند  .بابک  باز  کجا  رفته   م خواست  از  خانه  بت 

 بود؟ 
 ! ـ مثکه  قراره  بوی  گند  رسواییت  بزنه  بالا  

بان    به ا ی  به  قلبش  وارد  شد  .ض  شوک،  مثل  ض 
قلبش  از  ریتم  افتاد  و  دهانش  خشک  شد  .غم  نبودن  

همدم  برای  خم  کردن  شانه هایش  کم  نبود  که  حالا  
 ...این  مصیبت  هم  اضافه اش  شده  بود 

رسوان   "شنیده  از  زبان  جاوید  در  گوشش  تکرار  "  
م شد  .و  حالش  ر ا  بدتر  م کرد  .وحشتش  از  اطلاعات  

جاوید  بود  .از  چشم های  سرخش  که  به  تنش  طعنه  
 م  زدند  ...او  از  کجا  خت   شده  بود؟ 

ت  و  ترس،  رنگ  از  رخ  مهربان  پراند  و  جاوید  را     حت 
  .حق به جانب تر  کرد 

 .پوزخند  زد   
 ـ بیچاره  عمه خانم  ...خوب  که  مرد  و  ندید    

ین کاری  لکه ی  ننگش  رو   !شت 
مهربان  م خواست  مثل  همیشه  محکم  جوابش  را    

ل   بدهد،  اما  هرچه  م کرد  نم توانست  خودش  را  کنت 
 .کند 
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  ... ـ حرف  دهنتو  بفهم  .انقد  مزخرف  نگو  جاوید   
بان  قلبش  را  بیشت   کرد     .پوزخند  جاوید  ض 

   ـ مزخرف؟پس  سیاوش  خان  مزخرفه؟   
مهربان  دیگر  نتوانست  خودش  را  نگه  دارد  .تنش  یخ    

شد  و  عرق  از  سر  و  مویش  جاری  .آن قدر  که  جاوید  
دستش  را  برای  گرفتنش  پیش  برد  اما  مهربان  دستش  

 .را  بند  دیوار  کرد 
 ... ـ مزخرف  نگو 

 .حروف  میان  لب های  خشکش  تکه  تکه  شدند 
جاوید  جلو  رفت  و  سرش  را  خم  کرد  .سایه اش  تمام  

تن  مهربان  را  پوشانده  بود  .تمام  تن  او  و  جوانه ی  
 ...ن  پ ناه  درون  دلش  را 

  خت   تولد  اولن    حروم زاده ی  فامیل  رو،  یا  من  
 
 ـ تو  م گ

 بگم؟ 
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 بهارین 
 
 
 
 

  .حالا  م فهمیدم  افتادن  داخل  باتلاق  چه  حش  دارد   
    

 
در  برنامه ریزی هایم  قرار  بود  فقط  مدن   با  زندگ

عارف  د رگت   شوم  .اما  در  عمل،  هرچه  م گذشت  پایم  
بیشت   به  دفت   سرگذشت  ریحانه  باز  م شد  و  

  ...نم دانستم  خدا  آخرش  را  ختم  به خت   م کند  یا  نه 
 !ماهک  ...شده  بود  معضل  بزرگ تر  از  بابک   
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از  همان  شب  با  پیام های  مرتب،  کاری  کرده  بود  که    
خدان   نکرده  یک  لحظه  هم  دلم  از  دوری اش  تنگ  

نشود  .او  سرسختانه  تصمیم  گرفته  بود  به  دوستان  
ل  م کردم   صمیم  تبدیل  شویم  و  من  انگشتم  را  کنت 

  .تا  یک وقت  بلاکش  نکنم 
شک  نداشتم  اگر  یگ  از  مهره های  هرچند  ن  رنگ    

وابسته  به  ریحانه  نبود،  از  این  دوسن   استقبال  هم  
م کردم  .ماهک  دخت   جالن   بود  .در  پیام هایش  

شگ  است  .آن   م توجه  شده  بودم  که  دانشجوی  دامتر 
  !هم  با  رتبه ی  تک رقم  کنکور 

ی  شاید     تصورم  از  افراد  تک رقم  و  باهوش  چت  
شبیه  عارف  بود  .درون گرا  و  ساکت  ...ماهک  اما  تمام  
 های  خودش  

 
معادلات  ذهن  ام  را  با  انتخاب ها  و  ویژگ

 .به  هم  ریخته  بود 
ی  بیشت   از  طریق  پیام هایش  که     تا  قبل  از  آشنان 

  صون   بودند،  به  خاطر  ازدواج  زودهنگام  و  
 
عمدتا

ی  سرخوش  و   بارداری اش  در  این  سن،  در  نظرم  دخت 
  را  برای  

 
،  مراحل  زندگ ن  خیال  بود  که  غرق  در  خوش 

رسیدن  به  مرحله ی  بعدی  پاس  م کرد  .اما  این  
  شگفت زده ام  کرده  بود  .از  آن  

 
اطلاعات  واقعا
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جالب تر  مشخصا ت  شوهرش  بود  .دوازده  سال  از  
ماهک  بزرگ تر  و  به  قول  خودش  آقای  نجار  بود  .اما  

با  عکس هان   که  از  کارگاه  و  ساخته های  دست  
شوهرش  فرستاده  بود،  آن  تصور  روتن    نجاری  را  در  

ذهنم  پس  زده  بودم  .کارهای  چون   پر  تزئن    و  
ی  نداشتند   .کنده کاری  شده اش  کم  از  آثار  هت 

یواشگ  گفته  بود  شوهرش  حن   دیپلمش  را  هم    
نگرفته  و  پدرشوهرش  داده  برایش  مدرک  لیسانس  

ند  که  آبروی  خانواده  حفظ  شود    .الک  بگت 
در  خلال  آشنان   با  این  زوج  عجیب  و  غریب  و    

جالب،  من  جز  همان  اطالاعات  معمول  که  در  باغ  
ی  بروز  نداده  بودم  و  ماهک  هم  اضار   هم  گفته،  چت  
چندان   نداشت  .فقط  چند  بار  به  عارف  اشاره  کرده  

بود  .انگار  به  بابک  شک  داشت  و  م خواست  مطمن    
  پسخاله اش  

 
  که  در  باغ  اسمش  آمده  واقعا

 
شود  عارف
 .بوده  یا  نه 

نم خواستم  مدام  دروغ  بگویم  اما  حوصله  دردسر    
  که  انگار  حقیقت  ن  خت   

 
هم  نداشتم  .مخصوصا

بودن  خانواده  از  عارف  یا  تصورشان  به  خارج  
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بودنش،  واقع  بود  و  نم خواستم  با  ابرازش  دردسری 
 .برای  او  درست  کنم 

نرسیده  به  باغ  ارم  نزدیک  همان  کافه ای  که  ماهک    
گفته  بود  پیاده  شدم  .این  بار  دوم  بود  که  در  یک  

  م پیچاندم  .مرغ  ماهک  
 
هفته  شیفت  عصر  را  تقریبا

یک  پا  داشت  و  برای  این که  دست  از  سرم  بردارد  
  .رضایت  دا دم  همدیگر  را  ببینیم،  بلکه  خلاص  شوم 
از  قبل  گفته  بودم  مجبورم  از  ساعت  کارم  بزنم  تا    

  .برای  ملاقان   کوتاه  مدت  آماده  باشد 
  محدوده ی  دفت   را  انتخاب  کرده  بودم  که  اگر    

 
عمدا

ان  مافات  کنم  .پنج  دقیقه  از   شد  بتوانم  برگردم  و  جت 
شش  گذشته  و  قرارمان  برای  ساعت  شش  بود  .
ا میدوار  بودم  او  رسیده  و  مثل  من  بدقول  نشده  
  .باشد،  تا  زودتر  سرو  ته  این  قرار  را  هم  آورم 

همن    که  پیاده  شدم  گوش  ام  زنگ  خورد  .همزمان    
با  درآوردن  گوش   از  جیبم  از  خیابان  هم  گذشتم  .

ماهک  بود  .خواستم  جوابش  را  ندهم  و  سریــــع  وارد  
کافه  شوم  اما  با  دیدن  بابک  روبه روی  در  و رودی،  

  .تماس  را  برقرار  کردم 
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ن  سلام  و  علیگ  با  صدای  ناراحت  و  شاید  حن     
 :عصن   گفت 

 ـ به  جون  بچه م  زیر  سر  بابکه  ...اگه  هنوز  نرسیدی    
 .نرو  کافه  بابک  اونجاست 

وز  بابک  گفتم    ه  به  نگاه  پت   :خت 
 . ـ جلوی  کافه ام   

 :لحظه ای  سکوت  شد  بعد  با  حرص  گفت   
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 ـ حالا  وقن   نذاشتم  بعد  از  زایمان  بچه تو  ببین     
 !حالت  جا  م آد 

 .صدای  خنده ای  هم  از  آن  سو  در  گوشم  پیچید   
 !با  من  بود   

 :قبل  از  آن که  دهانم  باز  شود  گفت   
 ـ با  شوهرم  دست  به  یگ  کرده  ...به  خدا  حال    

م  .اصل نم  به  اون  برادر  ن  شعورم   جفتشون  رو  م گت 
رو  نده  ...ببخشید  ...باور  کن  من  باهاشون  همدست  
 ...نیستم  ...همن    الان  تونستم  گوشیم  رو  پیدا  کنم 

نزدیک  بود  به  گریه  بیفتد  .آن قدر  از  صدایش  واضح    
بود  که  جا  خوردم  .صدان   که  ن  شک  شوهرش  بود  

باز  از  آن  طرف  در  گوش   پخش  شد  .این بار  به  
 .التماس  و  عذرخواه  افتاده  بود  و  ...تماس  قطع  شد 
ون  دادم  و  گوش   را  داخل  جیب  گنده ی     نفسم  را  بت 
مانتوی  جینم  انداختم  .ن  معطل  به  خیابان  برگشتم  .

 .صدای  قدم هایش  را  م شنیدم 
 ! ـ تو  که  تا  این جا  اومدی   
 :کنارم  ایستاد  .تند  گفتم   

 ـ و  به  لطف  مسخره بازی  شما  این  وسط  فقط  وق ت    
 !من  هدر  رفت 
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ک  معذرت   
ُ
  ... ـ ا

 :چرخید  روبه رویم  و  ادامه  داد   
  ـ قدم  بزنیم؟   

  م خوای  آشنا  بش   یا  ربطم  به    
 
 ـ قدم  بزنیم  که  بگ

عارف  چیه؟  تهشم  با  لبخند  تهدیدم  کن   و  بری  نر  
 کارت؟ 

 .آرامشش  روی  مخم  بود   
 . ـ نه  ...فقط  اولیش   

به  همن    خیال  باش  "...را  در  دلم  گ فتم  و  از  "  
کنارش  رد  شدم  و  برای  اولن    بار  شانس  با  من  یار  بود  

  سوارم  
 
که  یک  تاکش  سر  رسید  و  برای  این که  حتما

 :کند،  گفتم 
 . ـ دربست   

بابک  برای  رفتنم  ممانعن   نکرد  که  کم  عجیب  بود  .  
سوار  شدم  و  پنج  دقیقه  بعد  رو به روی  دفت   پیاده  
شدم  .دیدن  بابک  را  اگر  حذف  م کردم  از  به  هم  

  .خوردن  قرارمان  راص   بودم 
داخل  که  شدم  مریم  گوش   به  دست  داشت  رژه    

م رفت  .با  دیدنم  انگار  دنیا  را  بهش  دادند  .تماس  را  
  :قطع  کرد  و  گفت 
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   ـ حر  شد  پس؟   
 . ـ کنسل  شد   

ی  افتادم  که  ...با      ـ چه  خوب  !نم دون   چه  گت 
کت  لوازم  آرایش   بهداشن   قرار  داشتم  ...یاد م   سر 
رفته  بود  ...بعدم  باید  منتظر  م نشستم  تا  یگ  از  

ه  ...هرحر  هم   بچه ها  بیاد  این  فلش  رو  تحویل  بگت 
م  کنسلش  کنم  جواب  نم ده   .تماس  م گت 

 . ـ نکنید  دیگه  من  هستم   
از  خداخواسته  فلش  را  دستم  داد  و  چند  سفارش    

 .هول  هوالک  هم  در  حن    رفن    کرد 
پس  فضول  بابک  یک جا  به  در د  خورده  بود  وگرنه    

  .کار  مریم  لنگ  م ماند 
  را  روشن  کردم  .دلم    

 
ی  برف خانه  رفتم  و  کت  به  آشتر 

م خواست  زودتر  پنج شنبه  برسد  تا  بتوانم  قراری  با  
عارف  بگذارم  .جواب  پیام هایم  را  درست  و  حسان   

نم داد  و  از  چک کردن  پیام هایم  انجمن  وحشت  
 ...داشتم 

خانم  شکور  باز  برایما ن  دمنوش  آورده  بود  .داشتم     
از  بن   شان  انتخاب  م کردم  که  صدای  ورود  کش  به  

دفت   توجهم  را  جلب  کرد  .فلش  روی  مت    بود  .
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دمنوش  ها  را  روی  کابینت  ول  کردم  و  چرخیدم  اما  
خانه  ایستاده  بود  .با   بابک  در  چارچوب  در  آشتر 

 .لبخند  و  دست به سینه 
؟      ـ چرا  بدون  شناخت  قضاوت  م کن 

خب  انگار  قرار  نبود  امروز  به  خت   و  خوش   تمام    
  .شود 
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سمت  کابینت  برگشتم  و  برای  این که  شاید  واقعا

بعد  از  کم  صحبت،  حداقل  از  فاز  مسخره ی  آشنان   
ون  بیاید  و  به  همان  نقش  جاسوش اش  ادامه   بت 

 :دهد،  گفتم 
 ! ـ اون قدری  که  باید  م شناسم   

  ـ از  حرفای  مریم  و  عارف  ...یا  محراب؟   
ی  که  خودم  دیدم  و  شما  هم  تکذیب      ـ از  چت  

 !نکردی 
انگار  این دفعه  به  تریــــچ  قبایش  برنخورده  بود  .  
 :نزدیک  آمد  و  کنارم  به  کابینت  تکیه  داد  و  گفت 

 ـ دوتا  آدمیم  عن    هم  !جفتمون  به  خاطر  هدفمون    
داریم  کاری  رو  انجام  م دیم  که  م دونیم  درست  

 .نیست 
 ـ من  رو  با  خودت  قان   نکن  ...!من  کار  اشتباه    

 .نم کنم 
همان طور  که  تکیه اش  به  کابینت  بود  یک وری  کم    

 :سمتم  خم  شد  و  شمرده  شمرده  گفت 
  ـ نزدیک شدن  به  آدم  نامزد دار  اشتباه  نسیت؟   

  خاموش  شد  .بابک  اما  نم خواست    
 
ی  برف کت 

 .ده انش  را  ببندد 
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 ! ـ یا  نه،  آمار  مال  و  اموالش  قلقلکت  داده   
بسته ی  دمنوش  چای  ست    را  باز  کردم  .ارادی  نبود  .  

این  را  که  گفت،  فشار  دستم  خود به خود  پاره اش  
 .کرد 

 :و  باز  ادامه  داد   
 ! ـ که  جفتش  یه  اندازه  غلطه   

دستم  را  در  جیبم  فرو  کردم  تا  یک وقت  اشتباه  به    
 .دهانش  نچ سبد 

نطقش  تمام  شده  بود  .نگاهش  کردم  .بالاتنه اش  را    
صاف  کرد  و  لبخند  زد  .دنبال  جوان   بودم  که  خلاصم  
ون  که  به  رابطه ام  با  عارف  نگاه  م کردم   کند  .اما  از  بت 

حن   برای  آدم  مثل  بابک  که  خودش  هم  مزخرف  
ی  که  وانمود  م کرد،   بود،  توجیه  نداشتم؛  دخت 
ن  دلیل  به  پسی  ثروت مند  و  نامزددار  نزدیک  شده  

 !است 
ی  نگفن   ...مطمئنم  در      ـ ممنون  که  به  ماهک  چت  

 !مورد  عارف  کنجکاوی  کرده 
تغیت   لحن  و  نگاهش،  این که  خودش  مست   صحبن     
  در  آن  گت   افتاده  بودم،  باعث  

ا
را  عوض  کرد  که  کامل

شد  نتوانم  تعجبم  را  پنهان  کنم  .خیل  راحت  
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م توانست  به  خاطر  دهان  ب سته ام  کل  طعنه  و  
متلک  بارم  کند  و  تاییدیه  پشت  نظرات  خودش  

 !بچسباند  .اما  به  جایش  تشکر  کرده  بود 
 :از  خدا  خواسته  همن    مست   را  ادامه  دادم  و  گفتم   

 . ـ کاش  یکم  شبیه  خواهرت  بودی   
 .بلند  خندید  و  سرش  را  تکان  داد   

 . ـ حالا  پدر  اون  پژمان  بدبخت  رو  درم آره   
ی  خامو ش  شده  را  برداشتم  و  گفتم     :کت 

 ! ـ همه شم  تقصت   توئه   
 ! ـ و  تو   

حالا  ه  من  و  خودش  را  به  هم  م چسباند،  تهش    
باز  هم  کنار  هم  قرار  نم گرفتیم  .چون  بابک،  مقابل  

 !عارف  بود 
 
 
 
 
 
🟪 
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دمنوشم  آماده  بود  .مانده  بودم  باید  ت عارفش  کنم  یا    
نه  .آدم  وقن   از  کش  خوشش  نم آمد  و  طرف  هم  
م دانست،  لازم  بود  همچنان  آداب  مهمان نوازی  را  

 رعایت  کند؟ 
  هیچ  جوان   برای    

ا
انگار  منتظر  جواب  بود  و  من  کل

ی  باشم  . او  نداشتم  .پس  ترجیح  دادم  مهمان دار  بهت 
 :گفتم 

  ـ م خوری؟  ...یا  م ری؟   
خیل  واضح  میلم  به  رفتنش  را  نشان  داده  بودم  .باز    

هم  خندید  و  ن  حرف  لیوان  را  از  دستم  گرفت  .در  
  .حال  که  من  لیوان  خودم  را  تعارفش  نکرده  بودم 
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عن    مجسمه  ایستاده  و  به  لیوانم  زل  زده  بودم  .  
  :فکرم  رفت  سمت  خریدن  یک  لیوان  جدید  که  گفت 

 . ـ با  محراب  خیل  صمیم  هسن   انگار   
ای  بابا  !چ ه  همه  گت   داده  بودند  به  من  و  محراب  !  

 :از  حرصم  گفتم 
 ! ـ آره  خیل  !ندیدی  مگه،  باغم  با  هم  اومدیم   

نگاهم  باز  به  لیوانم  گت   کرد  که  او  جرعه  جرعه  از    
آن  م نوشید  و  من  دیگر  دلم  نم خواست  به  آن  لب  

 :بزنم  .لبخندش  را  خورد  و  گفت 
  ـ خودت  نم خوری؟   

برخلاف  او  که  انگار  داشت  بهش  خوش  م گذشت،    
  .فقط  دنبال  راه  برای  خلاص  از  دستش  بودم 

 ... ـ حر  کار  کنم  که   
  ! ـ باهام  قرار  بذار   

نگذاشته  بود  جمله ام  را  کامل  کنم  .لیوان  را  روی    
 :کابینت  گذاشت  و  دست به سینه  گفت 

  ! ـ باور  کن  الان  تو  صادقانه ترین  حالت  خودم  هستم   
ون  آمد  اما  واضح  نبود  .دنبال  جوان      صدان   از  بت 
مناسب  بودم  اما  مغزم  از  کار  افتاده  بود  .جدیتش  

  .اضطراب  آور  بود 
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 :به  پشت  سرم  نگاه  انداخت  و  گفت   
 . ـ فکر  کنم  کش  اومد   

ون  رفتم  .کش     خانه  بت  از  خدا  خواسته  از  آشتر 
م  خشک  شد  .مغزم  فرمان   نبود  .نگاهم  اما  روی  مت  

ی  گفت  اما   حرکت  نم داد  .بابک  هم  بت  ون  آمد  .چت  
حواسم  پرت  بود  .پرت  کیف  روی  مت    ...همان  کیق   
که  دسته اش  کنده  شده  بود  ...دو  قدم  که  جلو  رفتم  

ظرف های  خال  غذا  از  داخلش  برایم  دست  تکان  
  .دادند 

عارف  را  زمزمه  کردم  .بابک  سمت  مت    رفت  و  دسن     
روی  کیف  کشید  .اخم  کرد  .انگار  او  هم  فهمیده  بود  .
هر چند  حس  م کردم  از  قبل تر  از  این  فهمیده  باشد  .

ل  کنم،  گفتم   :با  حرص  که  نم خواستم  کنت 
  ـ دیده  بودیش؟   

 . ـ نه   
  اگر  باور  م کردم  .پوزخند  زدم  .چهره اش  جمع    

 
عمرا

 .شد  .به  درک  !سراغ  گوش  ام  رفتم  .جلو  آمد 
 ! ـ دارم  م گم  ندیدمش   
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 ـ واسه  همن    یه  دفعه  فازت  عوض  شد  و  از  شباهت    
ذات  خراب  من  با  خودت،  رسیدی  به  تشکر  و  قرار  

 گذاشن   !؟ 
 .صورتش  جمع تر  شد   

 ـ فکر  کردی  عارف  کیه  که  من  جلوش  فیلم  بازی    
 کنم؟ 

 ! ـ تو  بهت   م دون   که  جاسوسیش  رو  م کن    
شماره ی  عارف  را  گرفتم  .قلبم  آمده  بود  داخل    

 ...دهانم  .جواب  نم داد 
بابک  همن   طور  زل  زده  بود  به  من  .جمله ی  آخر  را    

نم گفتم  اگر  عصبان   نبودم  .اما  خیل  هم  مهم  نبود  .
بهش  برخورده  بود  .این  هم  مهم  نبود  .جلو  آمد  و  از  

کنارم  رد  شد  .جوری  که  تنه اش  به  تنه ام  خورد  .
ون  رفت    بت 

 ...همراهش  چرخیدم  و  او  از  دفت 
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دوباره  تماس  گرفتم  .ناخنم  را  م جویدم  و  نگاهم    
افتاده  بود  روی  کیف  و  ظرف ها  ...از  گ  رسیده  بود  .
از  کجای  جمله ها  ...وقن   از  رفتنم  به  باغ  با  محراب  
گفتم  هم  بود؟  یا  وقن   اسم  ماهک  و  شوهرش  آمده  

 بود؟ 
صدای  بوق  قطع  شد  و  سکون   ممتد  گوشم  را  پر    
کرد  .الو ی  مرددی  گفتم  و  گوش   را  جلوی  صورتم  
گرفتم  .تماس  قطع  نشده  بود  .گوش   را  به  گوشم  

 :چسباندم  و  گفتم 
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  هم  بهت  گفته  بودم  این    
ا
 ـ الو  عارف  ...من  که  قبل

؟  مریم  نیست   یشه  .کجا  رفن  پسخاله ت  خیل  ست 
ون    ...نم تونم  بیام  بت 

دوباره  گوش   را  جلوی  صورتم  گرفتم  هنوز  تماس    
قطع  نشده  بود  .چه  سخت  بود  صحبت  کردن  با  

 ...سکون   که  پر  از  حرف  بود 
  بد  برداشت  نکن   ...پنج شنبه  عصر    

 
 ـ م شه  لطفا

سوک  یا  هرجا  که  راحن   ...همه ش   م آم  خونه ت  یا  پت 
رو  برات  تعریف  م کنم  ...بد  برداشت  نکن  عارف  
خب؟  ...بذار  همه چت    رو  بگم  بعدش  هر  حر  تو  

  ...باشه؟ 
 
 بگ

چ ه  انتظاری  از  صدای  سکوتش  داشتم  .گوش   را    
 ...جلوی  صورتم  آوردم  .تماس  قطع  شده  بود 

هر  دو  دستم  را  به  پاهایم  کوبیدم  و  بابک  را  فحش    
خانه   دادم  .گوش   را  روی  مت    گذاشتم  و  به  آشتر 

رفتم  .قلبم  هنوز  مضطرب  و  ناخوشایند  م کوبید  .با  
نگاه  به  لیوان  دهان   شده ام  روی  کابینت  اخم  کردم  .

  .سرم  را  زیر  شت   گرفتم  و  با  دست  آب  خوردم 
ون  که  آمدم  مرد  جوان   وارد  شد  .فکر  کردم  لابد     بت 

همان  است  که  باید  فلش  را  تحویلش  دهم  اما  
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سوالش  درمورد  خدمات  دفت   بود  .مغزم  کار  نم کرد  
و  توضیحاتم  دست  و  پا  شکسته  بود  .بعد  از  یگ  دو  

  .سوال  کارت مان  را  گرفت  و  رفت 
پشت  مت    نشستم  و  کیف  ظرف ها  را  روی  زمن      
گذاشتم  تا  ه  جلوی  چشمم  نباشد  و  اعصابم  را  

  .به هم  نریزد 
ون     مثل  دستگاه  خودکار،  نچ  م کردم  .نفسم  را  بت 
م فرستادم  .به  برداشت  عارف  فکر  م کردم  و  دوباره  

  .از  اول  ...آرام  و  قرار  نداشتم 
صدای  رسیدن  پیام  در  سکوت  دفت   از  جا  پراندم  و    

س  به  قلبم  هجوم  آورد  .گوش   را   موح   از  است 
برداشتم  .پیام  از  عارف  بود  .نیازی  نبود  بازش  کنم  .

 :یک  کلمه  فرستاده  بود 
 «.باشه »  

نصف  قلبم  دوباره  آرام  گرفت  .اما  نصف  دیگرش  با    
 های  ذهنم  درگت   بود 

 
  .منق  باف

صدای  داخل شدن  کش  برای  پرت کردن  موقن     
حواسم  موثر  بود  .بلند  شدم  .این  دفعه  همان  کش  
بود  که  برای  گرفن    فلش  آمده  بود  .فلش  را  تحویل  

  .دادم  و  دوباره  پشت  مت    نشستم 
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نم خواستم  حالا  به  خانه  بروم  .حالا  که  فلش  را    
هم  تحویل  داده  بودم،  م توانستم  همن    حالا  بروم  و  

با  عارف  صحبت  کنم  اما  این  را  هم  نم خواستم  .
فقط  م خواستم  کم  فکر  کنم  .به  این که  کجای  

قصه ی  ریحانه  ایستاده  بودم  و  به  کجا  م خواستم  
  ...برسم 

از  جان   که  امروز  ایستاده  بودم،  برگشت  ن  معن     
بود  .راه  هم  برایش  نبود  اما  شاید  هنوز  فرصن   برای  

 ...فرار  پیدا  م شد 
  داشتم  به  فرار  فکر  م کردم  .فرار  از  غرق ش دن    

 
واقعا

کامل  در  باتلاق  راز  سر  به  مهر  این  خاندان  .خاندان   
که  نه  سر  پیازش  بودم  نه  تهش  ...عارف  اما  درست  

همان  وسطش  بود  و  حن   نم توانست  مثل  من  گه گاه  
،  به  فرار  فکر  کند   ...به  حکم  هواخوری  ذهن 

بعد  از  چند  روز  حالا  انگار  وقت  ورود  به  انجمن  بود    
و  همان طور  که  فکرش  را  م کردم  چند  پیام  از  همان  

 .کاربر  داشتم 
 «شما  چه  نسبن   با  آدم های  این  قصه  دارید؟ »  

 «از  نزدیک  م شناسیدشون؟ »  
 «ریحانه،  اسم  کاربریتون  ...اسم  مستعاره؟ »  
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نگاهم  روی  پیام  آخر  مات  شد  .نیمه ی  آرام  گرفته ی    
قلبم  بعد  از  آن  »باشه  «دوباره  به  نارآرام  نیمه ی  

 ...جفن  اش  گره  خورد 
با  رضایت  خودشون  دارید  سرگذشت شون  رو  »  

 «م نویسید؟ 
 رضایت  ...رضایت  ریحانه؟   

  عارف  راص   نبود؟  تا  کجای  قصه اش  را  م دانست؟   
 
 
 
 
 
🟪 
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تمام  تنم  مور  مور  شد  .گوش   را  روی  مت    گذاشتم    
وع  به  پیچ خوردن  کرد  . و  بلند  شدم  .دلم  سر 

هیچ وقت  به  رضایت  ریحانه  یا  عارف  فکر  نکرده  
 ...بودم 

مردد  سمت  مت    برگشتم  .گوش   را  برداشتم  و    
 :نوشتم 

 «شما  شخصیت های  قصه ی  من  رو  م شناسید؟ »  
ارسال  کردم  و  گوش   را  روی  مت    گذاشتم  .کم  کم    

سرم  هم  داشت  تت   م کشید  .روی  صندل  نشستم   و  
 .دوباره  گو ش   را  برداشتم 

 .رضایت  "در  ذهنم  هنوز  هم  پررنگ ترین  کلمه  بود "  
ی  از  جواب  نبود     .کم  منتظر  ماندم  اما  خت 

ون  آمدم  و  ن  فکر  وارد  لیست  تماس ها     از  انجمن  بت 
شدم  .ن  اندازه  نیاز  داشتم  کش  برای  هم فکری  کنارم  

باشد  .شاید  هنوز  برای  اعتماد  کردن  زود  یا  حن   
 ...اشتباه  بود  اما  تنهان   داشتم  کم  م آوردم 

ذهنم  بن    مریم  و  محراب  در  گردش  بود  .مریم    
  گزینه ی  قابل  اعتماد تری  بود  اما  به  خاطر  

 
مسلما
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دان  اش  م ترسیدم  مستقیم  وارد  عمل  شوم  اما  
 ...محراب 

سرم  را  سمت  سقف  گرفتم  و  چشمم  را  بستم  .آن    
روزهای  قبل  از  مریض   مامان،  وقن   برای  تصمیم  

دودل  م شد،  یک  دور  تسبیح  م انداخت  و  اولن    فکر  
را  عمل  م کرد  .نتیجه  شاید   بد  م شد  اما  حداقل  از  

  .دودل  در  م آمد 
حوصله  نداشتم  .به  جای  یک  دور  تسبیح،  هفت تا    

صلوات  فرستادم  و  بلافاصله  انگشتم  را  روی  اسم  
 .محراب  گذاشتم  و  گوش   را  به  گوشم  چسباندم 

 .بوق  سوم  تم اس  وصل  شد   
  ـ دستت  خورد  یا  گوشیت  رو  دزدیدن؟   

ون  آمد      .تک خند  ن  حوصله ای  از  دهانم  بت 
 . ـ هیچ کدوم  ...سلام   

جوابم  را  داد  .لحنش  طبق  معمول  سرخوش  و    
خندان  بود  .دنبال  مقدمه ای  برای  باز  کردن  سر  

  ...صحبت  بودم  اما  سر  این  صحبت  زیادی  بسته  بود 
صدف  ن  مقدمه  به  ذه نم  وارد  شد  .برای  این که    

ی  گفته  باشم،  گفتم   :چت  
ان  کنم؟      ـ نم خوای  واسه ت  جت 
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 . ـ نه  بابااا  !داری  راه  م افن    
این بار  خنده ام  از  لحنش  راحت تر  بود  .سمت  مت      

خم  شدم  .آرنجم  را  رویش  گذاشتم  و  سرم  را  به  
دستم  تکیه  دادم  .داشتم  فکر  م کردم  چقدر  بگویم  .
از  کجا  بگویم  .چطور  بگویم  و  حواسم  نبود  زمان  در  
 :سکوت  من  م گذرد  .صدایش  حواسم  را  جمع  کرد 

ی  شده  دیگه  !بگو،  من  سرم  درد  م کنه      ـ یه  چت  
 !واسه  دردسر 

ربط  به  اصل  مطلب  نداشت  اما  باید  از  یک جان     
وع  م کردم  برای  همن    گفتم   :سر 

 ـ بابک  اومده  بود  این جا  عارفم  رسید  ...یعن   وقن     
 ...رفته  بود  فهمیدم  اومده  ...بعد  دیگه 

  تا  کجاها  با  عارف  پیش  رفن   که    
 
 ـ باید  بدونم  دقیقا

 !واسه  آشن  کنون  برات  نسخه  بپیچم 
 ! ـ خیل  ن  شعوری   

  منظورش  همان  بود  که  حرارت  گونه هایم  را    
 
حتما

 :بالا  برده  بود،  اما  حرفش  را  پیچاند  و  گفت 
 ـ خیل  زشته  ذهن  یه  دخت   انق در  منحرف  باشه  ...  

شاید  تا  سینما  رفته  باشید  یا  پارک  شاید  حن   
شهربازی  ...همه ی  این ها  خیل  با  هم  فرق  م کنه  ...
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تو  اگه  تو  ذهنت  تا  یه  جای  دیگه  رفن   اون  به  خودت  
 !مربوطه 

خوش  به  حالش  که  آستینش  پر  از  جواب های  دهان    
 :پر  کن  و  آماده  بود  .گفتم 

 . ـ برو  برای  عمه ت  نسخه  بپیچ   
 .تماس  را  روی  صدای  خنده ی  بلندش  قطع  کردم   

  آدم  نبود  که  بعد  از  قطع کردن    
 
و  محراب  مسلما

تماس  از  سمت  من  خودش  برای  تماس  دوباره  
پیش قدم  شود  .من  هم  دیگر  میل  به  حرف  زدن  

  وقن   نه  توی  کار  م آمد  از  انجامش  
ا
نداشتم  .اصل

  .پشیمان  م شدم 
 ... ـ شایدم  دنبال  بهونه  م گردی   

در  جواب  جمله ی  زیرلن  ام  شایدی  گفتم  .گوش   را    
  .روی  مت    گذاشتم  و  سرم  را  هم  کنارش 

کاش  فقط  م فهمیدم  راه  که  پیش  گرفته  بودم،    
 ...درست  بود  یا  نه 
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*** 
تازه  رسیده  و  هنوز  لباس هایم  را  درنیاورده  بودم  .از    
ون   بالا  آمده  و  سراغ  ماه جان  نرفته  بودم  . پله ی  بت 
راستش  حوصله  نداشتم  اما  باید  م رفتم  ببینم  کاری  

دارد  یا  نه  .مامان  و  بابا  نبودند  .رفته  بودند  خانه  
  .پسدان   بابا  برای  احوال پرش  کلیه ی  درب وداغانش 
داشتم  دست  و  رویم  را  خشک  م کردم  که  صدای    

ماه جان  با لا  آمد  .تندی  روفرش  هایم  را  پا  کردم  و  از  
پله های  داخل  پاین    دویدم  .بوی  عطری  که  پیچیده  

بود  فقط  دو  ثانیه  ذهنم  را  مشغول  کرد  چون  
صاحبش  خیل  زود  خودش  را  نشان  داد  .با  نیش  باز  و  

نگاه  که  حرف های  پای  تلفنش  را  یادآوری  م کرد،  
 :جوری  که  ماه جان  نشنود،  گفت 

 ! ـ اومد م  نسخه ی  عمه م  رو  بپیچم    
دیوانه ای  زیر  لب  گفتم  و  دستم  را  روی  موهای  بازم     

گذاشتم  .به جای  بالا  برگشن    از  پله ها  سمت  اتاق  
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مهمان  ماه جان  دویدم  .یک دست  لباس  برای  مواقع  
 .این چنین   پاین    داشتم 

اهن  مدل  مردانه ی     شال  را  روی  سرم  انداختم  و  پت 
ت  آستن    کوتاهم   آن   روشنم  را  هم  روی  تیس 

ون  آمدم    .پوشیدم  و  بت 
محراب  رفته  بود  داخل  پذیران   و  دانه  دانه  نقل های    

داخل  ظرف  را  هوا  م انداخت  و  م خورد  .با  هر  
دانه ای  که  به  بالا  م انداخت  ماه جان  هم  یک بار  

ه  تو  گلوت  «و  با  دقت  حرکاتش  را  نگاه   م گفت » :نتر
  محراب  د ر  حال  گل  کردن  پنالن   

ا
م کرد  .انگار  مثل

بود  و  همن    که  نقل  توی  دهانش  م افتاد،  ماه جان  
 .لبخند  م زد  و  آماده ی  پرتاب  بعدی  م شد 

خنده ام  را  از  این  وضعیت  خوردم  و  داخل  رفتم  .  
ماه جان  قربان صدقه ام  رفت  و  خسته  نباشید  گفت  .

 :گونه اش  را  بوسیدم  و  گفتم 
  ـ شام  حر  آماده  کنم  براتون؟   

 ـ واسه  شام  که  صدات  نزدم،  خسته  از  کار  اومدی  ...  
 .تا  مامان  و  بابات  م آن  پیشمون  باش 

محراب  دور  از  چشم  ماه جان  برایم  چشم  و  ابرون     
تاب  داد  که  مطمئنم  کرد  در  پیشنهاد  ماه جان  نقش  
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  دارد  .باید  زودتر  جریان  صدف  را  به  گوش  
 
پررنگ

ماه جان  م رساندم  تا  کم کم  با  این  ح قیقت  کنار  
بیاید  و  از  تصور  ما  در  کنار  هم  قلب  در  چشمانش  

کد   .نت 
حضور  محراب  باز  انداخته  بودم  وسط  دوراه  .باز    

هم  میلم  به  صحبت  پررنگ  شده  اما  همچنان  حس  
  .غالب  نبود 

بساط  چای  و  میوه  آماده  بود  .بعد  از  خوردن شان،    
ماه جان  به  بهانه ی  صفحه ی  تازه ای  که  محراب  
برایش  آورده  بود،  سراغ  گرامافونش  رفت  و  با  آن  

  .مشغول  شد 
استکان های  چای  و  پیش دسن  ها  را  جمع  کردم  و  به    

خانه  رفتم  .چند  ثانیه  بعد  محراب  هم  آمد  و   آشتر 
 :گفت 

 . ـ بگو  دیگه   
 :ن  تعارف  گفتم   

 . ـ هنوز  نم دونم  باید  بگم  یا  نه   
خانه  نشست  .   ی  نگفت  اما  پشت  مت    آشتر  چت  

م دا نستم  اگر  کم  اضار  کند،  زبانم  باز  م شود  .به  
مرحله ای  رسیده  بودم  که  فقط  م خواستم  ذهنم  را  
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  نم دانستم  اعتماد  
 
روی  کش  تخلیه  کنم  .اما  واقعا

  !به  او  درست  است  یا  نه 
ی  نگفت  .دستم  را     تا  وقن   ظرف ها  را  م شستم  چت  
خشک  کردم  و  روی  صندل  مقابلش  نشستم  .صدای  

پرا  و  به  زبان  
ُ
آهنگ  و  خ واننده ای  که  به  سبک  ا

  .فرانسه  م خواند،  خانه  را  پر  کرده  بود 
 
 
 
 
🟪 
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وع     به  جای  اصل  مطلب  ترجیح  دادم  با  این  سوال  سر 
 .کنم 

؟      ـ ماه جان  م دونه  برادرزاده ش  رو  اذیت  م کن 
 .لب هایش  کش  آمد  و  تخس  ابرو  بالا  انداخت   

 ـ پس  فکر  کنم  با  همن    جواب  رد  صلاحیت  م ش   ...  
 .نم شه  بهت  اعتماد  کرد 
 :نیم خت    شدم  که  گفت   

 ـ بشن    بابا  خسته  نشدی  این  همه  راز  چپوندی  تو    
ون  نفس  بکش    .خودت؟  بریز  بت 

ب  ...اما  گفتم   
َ
ل
َ
 :تت    بود  و  ج
  ـ چه  رازی؟   

 .روی  مت    خم  شد  و  حالت  مرموز ی  به  صدایش  داد   
 ـ عاشق  چشم  و  ابروی  عارف  که  نشدی،  چشمتم    

 که  دنبال  مالش  نیست  ...حر  م مونه  دیگه؟ 
دو  دوتا  چهارتا  کنان  نگاهش  م کردم  که  جدی    

 :گفت 
 ـ من  نم تونم  بگم  بهم  اعتماد  کن  ...خودت  باید    

،  بسم الل  اگرم  نه  که   حسش  کن   ...اگه  م تون 
  ...خب 
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  از  به  زبان  آوردن  حقیقت    
ا
مشکل  این  ب ود  که  من  کل

م ترسیدم  و  این  شاید  خیل  هم  ربط  به  طرف  
  .مقابلم  نداشت 

ه  ماندم  .صدای  کشیده شدن     چند  ثانیه  به  مت    خت 
پایه های  صندل  روی  سرامیک  کف  که  بلند  شد،  

نگاهش  کردم  .صورتش  همچنان  جدی  بود  .قبل  از  
 :آن که  کامل  بلند  شود،  گفتم 

   
 
  ... ـ بشن    ...لطفا

ون  افتاد  و     نشست  و  بلافاصله  از  آن  قالب  جدی  بت 
 :گفت 

 ! ـ د   باز  کن  در  گاوصندق  رو  لامصب   
اشاره اش  به  چفت  دهانم  بود  .کوتاه  و  بیشت   از  سر    

  .استیصال  خندیدم 
  ـ چرا  نم دونسن   عارف  نم تونه  حرف  بزنه؟   

 :چند  ثانیه  مکث  کرد  و  جدی  گفت   
  ـ بازم  قراره  من  حرف  بزنم؟   

 ـ خب  برام  عجیبه  تو  که  انقدر  اطلاعات  داری  این    
 ...رو  نم دونسن  

 ... ـ خب   
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ه  به  من  دو  دوتا  چهارتا  م کرد  .   انگار  این دفعه  او  خت 
 :منتظر  ماندم  .گفت 

 . ـ فکر  م کردم  بعد  از  این  همه  سال  خوب  شده   
؟      ـ پس  دلیلش  رو  هم  م دون 

 .سرش  را  تکان  داد   
من  هم  کم  و بیش  م دانستم  اما  م خواستم  بدانم    

 دانسته هایمان  شباهت  دارد  یا  نه؟ 
؟   

 
  ـ م شه  بگ

خانه  زد  .لابد  منظورش     ون  آشتر  اشاره ای  به  بت 
 :ماه جان  بود  .گفت 

؟     ! ـ نم دون 
 
 
 
 
 
🟪 
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ی  نگفتم  .تا  این که  گفت     :چت  
 ـ شنیدم  به  خاطر  دیدن  صحنه ی  تصادف  مادرش    

  زبونش  بند  اومده 
 
 ...تو  بچگ

چهره ام  جمع  شد  .حن   فکرش  هم  ناراحت  کننده    
  .بود  چه  برسد  به  دیدنش 

اولن   بار  که  درباره اش  شنیدم  من  هم  برای  مدن     
هنگ  بودم  .زجرآور  بود  تصور  کودگ  هشت  نه  ساله  

که  مقابل  چشمانش  تصادف  تن  نحیف  مادرش  را  با  
 .کامیون  م بیند 

  ـ فکر  م کردی  خوب  شده؟   
ی  نگفت  .دستم  را  روی  گلویم  کشیدم     این بار  او  چت  

 :و  گفتم 
ان   م دونم  که  نم دونم  عارف  م دونه  یا    

 ـ من  یه  چت  
 .نه  ...اما  فکر  م کنم  حقشه  که  بدونه 
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خیل  راحت  کنجکاوی اش  را  در  چهره  نشان  داد  .باز    
 :روی  مت    به  طرفم  خم  شد  و  گفت 
؟  ...یا  از  کجا؟  این  جالب تره     ! ـ حر

 . ـ فکر  کن  از  کش  شنیدم   
  از  گ  ...!خب  حالا  حر  شنیدی؟   

 
  نم گ

 
  ـ حتما

 ـ وقن   هنوز  به  خود  عارف  نگفتم  نم تونم  به  کش    
بگم  ...چون  فکر  نم کنم  کش  ازش  خت   داشته  

 .باشه 
  ـ مربوط  به  اصلانیه؟   

باز  هم  چت   ی  نگفتم  .چهره اش  م گفت  جدی  بودن    
  .دانسته هایم  را  جدی  نگرفته  است 

  م دونه    
ا
،  احتمال  ـ نم خواد  خودت  رو  خسته  کن 

  !باباش  ته  هفت خط های  عالمه 
اما  نم دانست  که  پدرش  نیست  !پدر  واقع اش  !این    
را  هیچکس  نم دانست  .هیچکس  که  نه  !شاید  با  من  

  ...م شدند،  چهار  نفر  ...شا ید  هم  پنج  تا 
دهانم  را  بسته  نگه  داشتم  تا  فکرم  روی  زبانم  جاری    

 :نشود  .فقط  گفتم 
ی  که  م دونم  مهم تر  از  اینه     ! ـ چت  

  ـ از  کجا  م دون   حقیقت  داره؟   
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 ! ـ مطمئنم   
ابرویش  بالا  رفت  .انتظار  این  تایید  محکم  را    

 .نداشت 
؟   

 
  ـ خب  چرا  به  عارف  نم گ

چون  م ترسیدم  .یعن   آن  روزها  و  آن  سال ها  علت    
اصل ام  فقط  ترس  بود  .من  فقط  نوزده  سالم  بود  و  

  ...مامان  داشت  م مرد 
 ...حالا  اما   

  م ترسیدم  .با  همون  حس  ترس    
ا
 ـ نم دونم  ...قبل

 .جلو  اومدم،  الان  موندم  توش  که  حر کار  کنم 
 .شانه اش  را  بالا  انداخت  

 . ـ من  این جوری  نم فهمم   
این با ر  من  روی  مت    کم  سمت  او  خم  شدم  و  با    

ن  صدایم  گفتم 
ُ
 :پاین   ترین  ت

ان   از  خانواده ی  عارف  م دونم  که  کش    
 ـ من  یه  چت  
  ...نم دونه 

 :کم  مردد  ادامه  دادم   
؟  ...درباره ی      ـ تو  چقدر  درباره ی  خانواده ش  م دون 

 باباش؟ 
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 ـ یه  کله گنده  که  جاپاش  انقدر  محکمه  که  راحت  رو    
 .گنداش  ماله  م کشه  و  ه  م ره  بالاتر 

 ـ خب  به  نظرت  چرا  پسش  رو  از  همه  پنهون  و    
ل  م کنه؟   اینجوری  کنت 

 .شانه  بالا  داد   
 ـ فکر  م کنم  فازش  با   باباش  فرق  م کنه  و  اصلان     

 .نم خواد  تو  دست  و  پاش  باشه 
انگار  با  وجود  این  کارها  هم  کش  شک  نم کرد،    

عارف  پس  اصلا ن   نباشد  ...جز  این  ن  شک  همه  فکر  
م کردند،  عارف  وارث  داشته های  اصلان   است  و  از  

جیب  پدرش  م خورد  اما  کش  نم دانست،  او  نه  
فقط  وارث  که  در  اصل  همن    حالا  هم  صاحب  

عمده ی  اموال  بود  که  اصلان   در  اختیار  داشت  و  
نیاز  نداشت  با  مردن  پدرش  به  نان و نوا  برسد  ...همن    

ح الا  هم  اصلان   بود  که  داشت  از  جیب  عارف  
 !م خورد 
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نگاهم  را  به  ساعت  دیواری  رساندم  .مامان  و  بابا    
ن کنان  دهان  باز  کردم  ن م   :کم کم  م رسیدند  .م 

 ـ تو  اگه  رازی  تو  زندگیت  بوده  باشه  که  خودت  ازش    
ن  خت   باش   ...دلت  م خواد  بدونیش؟  حن   اگر  

 !بدترین  خت   ممکن  باشه 
طول  کشید  تا  جواب  دهد  .فکرش  مشغول  شده    

 .بود 
 ـ خب  ...ترجیحم  اینه  که  چت    پنهون   نباشه  اما  تو    

؟ 
ا
ی  که  بد  باشه  ...مثل  این  سن  ...چت  
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ون  بکشد  .     مطلب  را  از  زبانم  بت 
ا
ه  م خواست  اصل

خنده ام  او  را  هم  به  خنده  انداخت  .بلند  شدم  و  روی  
صندل  کناری اش  نشستم  .چشمانش  را  ریز  کرده  و  با  

 :دقت  نگاهم  م کرد  .گفتم 
 ـ خواهش  م کنم  اگه  حن   من  اشتباه  دارم  بهت    

اعتماد  م کنم  هم  به  اعتمادم  خیانت  نکن  ...به جاش  
اگه  کاری  از  دستم  بربیاد  برات  انجام  م دم  ...البته  

 !باید  حد  خودت  رو  بدو ن  
هر  جمله ام  به  نگاه  و  اجزای  صورتش  حالن   م داد؛    

  ...از  اخم  و  جدیت  تا  شیطنت  و  خنده 
  ـ پس  پایه ای  بریم  سراغ  صدف؟   

 :کنجکاوی ام  را  بروز  دادم  و  گفتم   
؟  فکر  کنم  اون  روز  اشاره  کردی      ـ چرا  اذیتش  م کن 

 که  شوهر  داره؟ 
 ـ جدا  شده  ...حالا  بحث  رو  عوض  نکن  ...بگو    

 .ببینم 
انگار  م خواستم  وزنه برداری  کنم  .نفش  گرفتم  و      

ون  دادم  .صدای  آهنگ  در  خانه  پیچیده   محکم  بت 
 :بود  اما  باز  هم  آرام  گفتم 

niceroman.ir



ان   شنیدم  ...  
  یه  چت  

 
 ـ من  چند  سال  پیش  خیل  اتفاف

اون  موقع  مامانم  مریض  بود  و  من  نم دونستم  باید  
  ...حر  کار  کنم  ...ن   خیالش  شدم  ...چون  پ ول  عمل 

ون  دادم     .نفسم  را  بت 
ان   که    

 ـ اینارو  ول  کن  ...ببن    من  برای  این که  چت  
شنیدم  رو  به  گوش  عارف  برسونم  تو  یه  انجمن  مثل  
یه  قصه  اون  ماجرا  رو  نوشتم  و  تو  این  مدت  بالاخره  

تونستم  عارف  رو  کنجکاو  کنم  که  بره  بخونه  و  
  ...خودش  بفهمه  حر  به  چیه 

ابروهایش  بالا  رفته  و  تعجب  در  صورتش  موج    
 .م زد 

م  اینجوری    س  م گت   . ـ ابروهاتو  بیار  پاین    است 
 :حالت  چهره اش  عادی  شد  و  گفت   

؟      ـ نم خوای  بدونه  تون 
 .سرم  را  تکان  دادم   

 ـ خب  مثل  یه  نامه  م نوشن   م نداخن   تو  خونه ش    
 دیگه  چرا  بهش  نزدیک  شدی؟ 

 ـ نم دونم  ...گفتم  شاید  نخون ه  ...یا  باور  نکنه  ...  
  ...م خواستم  کمکش  کنم 
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یک دفعه  دان   مریم  آمد  و  کل  فضای  ذهنم  را  پر    
 .کرد  ...اخم هایم  درهم  رفت 

ان  کنم  ...اونجوری  از  سر  واکردن      ـ چون  باید  جت 
بود  .اما  حالا  موندم  توش  ...بابکم  دست  از  سرم  بر  

 .نم داره  ...فکر  نم کردم  اینجوری  گت   بیفتم 
  ـ چه  م گه  بابک؟   

 ـ واای  نم دونم  ...دیوونه ست  ...گت   داده  که  باهام    
آشنا  بشه  و  قرار  بذاره  انگار  من  نم دونم  مرگش  

 !چیه 
 :یک دفعه  خیل  جدی  اخم  کرد  و  گفت   

 ! ـ رو  بهش  ندیا   
 ! ـ معلومه  که  نم دم  ...لیوانمم  دهن   کرد   

ون     مثل  همیشه  خیل  زود  از  قالب  جدی اش  بت 
 .اف تاد  و  پق   زیر  خنده  زد 

  ـ لیوانت  رو  از  کجا  برداشته؟   
 
 
 
 
🟪 
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 ـ ولش  کن  ...ببن    ...عارف  به  اون   که  فکر  م کنه    
داره  داستان  رو  م نویسه  پیام  داده  که  ،  با  رضایت  
خودشون  داره  داستان  زندگیشون  رو  م نویسه  ...

یعن   من  ...اما  من  هیچ وقت  فکر  نکردم  باید  
م  .فقط  فکر  م کردم  یه  جوری   رضایتشون  رو  بگت 
باید  بهش  بگم  ...اما  انگار  نم خواد  بفهمه  ...یعن   

اونجوری  که  من  توی  اون  انجمن  گذاشتم  قصه  رو  ...
 .آخه  هر  کش  ممکنه  بخونتش 

؟      ـ همه چت    رو  اونجا  نوشن 
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وع  ک رد  به  خوندن  ترسیدم      ـ نه  ...از  وقن   عارف  سر 
ادامه  بدم  .الان  تا  یه  جان   هست  که  خب  هنوز  به  

اصل  مطلب  نرسیده  ...اما  پیام های  عارف  
ی  بدونه  اما   ترسوندم  ...بعید  م  دونم  خودش  چت  

 ...انگار  دوست  نداره  اونجا  نوشته  بشه 
 ! ـ شایدم  م دونه   

 .حن   حدش  هم  برایش  نداشتم   
    ـ حالا  حر کار  کنم؟   

  به  من؟   
 
  ـ ن م گ

؟      ـ اگه  عارف  راص   نباشه  حر
انگشت  اشاره اش  را  روی  چانه اش  کشید  و  به  مت      

ه  شد  .آب  دهانم  را  قورت  دادم  و  گفتم   :خت 
  که  واسه  وکیل  عارف    

 
 ـ یادته  گفن   شک  نداری  اتفاف

 افتاده  زیر  سر  اصلانیه؟ 
نگاهش  سمت  من  چرخید  .ابروهایش  به  هم  نزدیک    

شده  بودند  .شنید ن  این  جمله  از  تمام  جملات  قبل  
بیشت   توجهش  را  جلب  کرد  .با  همان  نگاه  مشکوک  

 :گفت 
  ـ خب؟   

  بیشت   از  این  بازش  کنم   
ا
 .نم خواستم  فعل
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 ! ـ خب  همن    دیگه   
هت  ابروهایش  را  بالا  کشید  و  چشم هایش  را  کم    

ُ
ب

 .درشت  کرد 
  ـ مدرکم  داری؟   

 ...ترسیدم  بیشت   از  این  بگویم   
؟    ها  رو  از  کجا  م دون    ـ به ارین  تو  این  چت  

هم  نگران  شده  بود،  هم  واضح  بود  که  بعد  از  این    
اشاره  دانسته هایم  را  بیشت   جدی  گرفته  است  .باز  

 :گفتم 
   ـ حالا  با  عارف  حر کار  کنم؟   

دستش  را  به  پیشان   و  موهایش  کشید  .صدای    
 :موسیق   قطع  شد  و  ماه جان  بلند  گفت 

 . ـ بهارین جان  م امان  و  بابات  اومدن   
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هر  دو  بلند  شدیم  .محراب  دستش  را  باز  به    
 :چانه اش  کشید  و  گفت 

  ازت  خوشش    
 
 ـ با  بابک  قاط  نشو  ...شاید  واقعا

  قابل  اعتماد  نیست 
ا
 .اومده  باشه  اما  اصل

سرم  را  تکان  دادم  .خودم  هم  جز  ای ن  حش  به  او    
 .نداشتم 

    ... ـ درباره ی  عارفم   
  ـ سلام  ماجان  ...بهارین  پایینه؟   

 :محراب  آرام  گفت   
 . ـ ماشینم  رو  کوچه  بغل  پارک  کردم   

 :صدایم  را  بلند  کردم  و  گفتم   
 . ـ سلام  مامان  .الان  م آم   
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 :با  صدای  بسته شدن  در  محراب  آرام  گفت   
 ـ اگه  قراره  آشناییت  با  عارف  ادامه  پیدا  کنه،  خودت    

ه  ...چون  بالاخره  یه  روز  م فهمه  و     بهت 
 
بهش  بگ

 ...اون وقت  شاید 
  .ادامه  نداد   

ماه جان  گفت  زودتر  بالا  بروم  که  بابا  یک وقت    
    .حساس  نشود 

محراب  آماده ی  رفن    شد  .جلوی  زبانم  را  گرفتم  تا    
  از  اعتماد  و  رازداری  نزنم  .امیدوار  بودم  

 
دیگر  حرف

 .م شکل  پیش  نیاید 
  ـ امروز  رو  چطور  م پیچون   واسه ش؟   

 :نفسم  را  پوف  کردم  و  گفتم   
 ـ قرار  شد  پنجشنبه  برم  پیشش  براش  همه چت    رو    
توضیح  بدم  ...عارف  خیل  سخت  اعتماد  م کنه،  

  ...م ترسم 
س  ...وقن   به  حریمش  راهت  داده  به  این  راحن       ـ نت 
ی   نم ذاره  بری  ...اما  تو  ...فقط  قصدت  اینه  که  چت  

  و  بعدش  تمام؟ 
 
 که  م دون   رو  بهش  بگ

قبل  از  ورود  به  دایره ی  عارف  قصدم  همن    بود  اما    
 ...حالا 
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 ـ خیل خب  حالا  ذهنت  رو  مشغول  نکن  ...سع  کن    
زیر  زبونش  بری  ببین   خودش  ترجیح  م ده  رک  و  

  واسه  جمعه  یه  برنامه  
ا
راست  بفهمه  یا  نه  ...احتمال

ی  رو  تو  این  عارف  خان  مطمن     بذارم  ...ب اید  یه  چت  
 .بشم  ...بعد  بهت  م گم  نظرم  چیه  و  حر کار  کن  
فکرم  هنوز  درگت   سوال  قبل  بود » .م گفتم  و    

 «...تمام؟ 
  بعد  از  این  مگر  تمام  م شد؟   

ا
 اصل

  ـ بهارین  جان؟   
با  صدای  ماه جان  به  خود  آمدم  .محراب  آرام  و    

 ...ن  صدا  رفته  بود 
   

     
   
 
 
   
 
🟪 
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*** 
کلم  پلو  درست  کرده  بودم  ...کرده  بودیم  !درواقع    

من  فقط  نقش  دست های  ماه جان  را  بازی  کرده  
  .بودم 

وقن   پیاز  رنده  م کردم  و  اشک  م ریختم،  ماه جان    
سربسته  به  جنسیت  دوستم  اشاره  کرده  بود  .

  پسها  ناز  و  اداشون  واسه  غذا خوردن  »
ا
مع مول

ه  «.به  اشاره ی  زیرپوسن  اش  لبخند  زده  و  زیر   بیشت 
پوشش  اشک هایم  از  سر  تندی  پیاز،  چند  قطره  واقع  

هم  برای  لو رفن    خودم  ریخته  و  چهار  تا  فحش  هم  
نثار  ناز  و  ادای  دوست  ن  ملاحظه ام  کرده  بودم  که  

 .داشت  کار  دست  آبرویم  م داد 
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ی ک شنبه  تعطیل  رسم  بود  و  آقای  مسعودی  عازم    
سفر  .از  صدقه  سر  او  که  شنبه  را  مرخض  گرفته  
بود،  مریم  همه مان  را  تعطیل  کرده  و  شیف  صبح  

پنج شنبه  را  هم  اشانتیون  رویش  گذاشته  بود  تا  
حسان   خرکیف  شویم  .به  محراب  خت   تعطیلات  را  

داده  و  گفته  بودم  برنامه اش  را  برای  شنبه  بچیند  که  
بابا  خانه  نیست،  تا  راحت تر  بتوانم  از  خانه  خارج  
م   .شوم  .تازه  م خواستم  مریم  را  هم  همراهم  بت 

سر  کوچه  کم  این پا  و  آن پا  کردم  .ورودم  با  باز    
شدن  در  خانه ی  همسایه ی  جاسوس  همزمان  شد  .
فاصله مان  از  هم  کم  نبود  که  تخم  چشم هایش  را  
ببینم  اما  مست   نگاه  هر  دویمان  به  هم  بود  .آقای  

جاسوس  سمت  خانه ی  عارف  راه  افتاد  .پاهایش  را  
کف  زمن    م کشید  .جوری  که  صدایش  تا  این جا  

 .م آمد 
ل  رفتم  و  با  اخم  که    

ُ
خودبه خود  یگ  دو  قدم  ش

کم کم  روی  صورتم  افتاد،  ایستادم  .زنگ  در  را  زد  و  
منتظر  ماند  .سرش  را  چرخاند  و  نگاهم  کرد  .دوباره  

  ...راه  افتا دم  .این دفعه  تندتر 
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من  که  رسیدم  خود  عارف  در  را  باز  کرد  .مسلما

  .آیفون  برای  او  کاربردی  نداشت 
او  هم  از  دیدن  آقای  جاسوس،  پشت  در  جاخورده    

بود  .نگاهش  از  مرد  به  من  و  کیف  داخل  دستم  
حرکت  کرد  .دوباره  چشم هایش  سمت  مرد  کشیده  

شد  و  قبل  از  آن که  دهان  آقای  جاسوس  ب از  شود  در  
را  کم  باز  کرد  و  با  سر  اشاره  کرد  داخل  بروم  .با  این  

حرکت  ته  دلم  کم  به  قرمز  نبودن  اوضاع  امیدوار  
شدم  و  سریــــع  داخل  رفتم  و  کنارش  ایستادم  .مرد  

 .دهانش  را  باز  کرد 
ن  ...آمار  رفت  و  اومد     ی تو  م گت   ـ چند  روزه  بیشت   نر

ت  زیاد 
َ
 !خودتم  خواسن  ...از  ما  گفن    ...ز

و  پاکشان  سمت  خانه اش  رفت  .نگاهم  روی  لبه ی    
ساییده  شده ی  پاچه ی  شلوار  آقای  جاسوس  بود  که  

در  بسته  شد  و  عارف  با  کم  مکث،  ن  حالت  به  
طرفم  برگشت  .شنیدن  این  خت   انگار  کوچک ترین  
اهمین   برایش  نداشت  .من  اما  به  جای  او  هم  اخم  

 .کرده  بودم 
نگاهش  باز  از  صورتم  تا  کیف  روی  دستم  پاین    آمد    

و  ن  حالت تر  از  قبل  از  کنارم  رد  شد  .همراهش  
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چرخیدم  و  آب  دهانم  را  قورت  دادم  .این  چند  ثانیه  
انگار  یادم  رفته  بود،  دلیل  اصل  آمدنم  پاکسازی  

گندی  بود  که  با  زرنگ بازی  بابک   نامرد  با  دست های  
 .خودم  به  اعتمادش  زده  بودم 

داخل  نرفت  .پس  غریبه تر  از  آ ن  شده  بودم  که    
  .بگذارد  باز  هم  پا  درون  خانه اش  بگذارم 

پشت  به  من  کنار  حوض  ایستاده  بود  .حن   سلام    
نکرده  بودم  اما  دهانم  باز  نم شد  .رفت  ته  حیاط  و  از  
ون     بت 

 
آن  در  بسته  که  احتمال  زیاد  توالت  بود،  شلنگ

آورد  و  باز  سمت  حوض  برگشت  .یک  سر  لوله  را  در  
شت   آب  کنار  حوض  فر و  کرد  و  سر  دیگرش  را  دست  
گرفت  و  با  باز  کردن  آب  مشغول  آب پاش   به  باغچه  

  .و  درخت ها  شد 
ن  صدا  نفش  گرفتم  و  جلو  رفتم  .هنوز  کنار  حوض    

بود  .من  هم  کنارش  ایستادم  و  کیف  را  لبه ی  حوض  
گذاشتم  و  آرام  سلام  کردم  .جواب  که  نم توانست  

بدهد،  سرش  را  هم  تکان  نداد   .حالا  اخم  بن    
 .ابروهایش  افتاده  بود 
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هرچه  بوی  آب  و  خاک  بیشت   م شد،  دلم  بیشت     
م گرفت  .بویش  مزه ی  تنهان   م داد  .بچه  بودم  

جمعه ها  خانه ی  پدربزرگم  جمع  م شدیم  .غروب  که  
برای  برگشن    به  خانه هایمان  جمع  و  جور  م کردیم،  
وع   مادر  بزرگم  م رفت  داخل  حیاط  کوچکشان  و  سر 

م کرد  به  آبپاش   باغچه ها  ...با  این  که  هر  هفته  
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م رفتیم  اما  هر  بار  دلش  از  رفن   مان  م گرفت  .ما  
بچه ها  هم  دلمان  م گرفت  .بازی  تمام  شده  و  یک  

شنبه ی  لعنن   با  کل  مشق  ننوشته  و  درس  نخوانده  
در  راه  بود  ...مادربزر گ  خودش  را  با  باغچه  سرگرم  

  ...م کرد  و  نگاهش  را  به  رفتنمان  نم داد 
ون     این بار  به  جای  نفس گرفن    هوا  را  از  دهانم  بت 

 :فرستادم  و  گفتم 
 ـ گفته  بودم  ما  پرستار  خانم  هستیم  که  توی    

  م کنیم  ...اون  خانوم  نم تونه  راه  
 
خونه ش  زندگ

بره  ...وقن   بخواد  جان   بره،  یگ  بای د  همراهش  
 هان   که  دعوت  م شه،  من  همراهش  

باشه  ...مهمون 
م رم  ...مامانم  حوصله  نداره  ...این  اولن    بار  بود  باغ  

این  دوستشون  م رفتیم  ...گفته  بودم  محراب  
باهاشون  نسبت  داره  ...اون  ما  رو  رسوند  ...دم  باغ  

بابک  رو  دیدیم  ...همونجا  فهمیدیم  که  دوست  
صاحب خونه ی  ما  با  مادر شوهر  ماهک  هم  دوسته  ...

بعدم  بابک  وقن   ما  رو  دید  نرفت  .چون  اون  نرفت،  
محرابم  نرفت  ...ماهک  انگار  نم دونه  که  تو  ایران  

هسن   ...بابک  نم خواست  ماهک  بفهمه  ...اون  روز  
تو  دفت   نم دونم  حر  شنیدی  یا  از  کجاش  رو  ...چون  
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ی  از  تو  نگفته  بودم  ازم  تشکر  کرد  ... به  ماهک  چت  
  هم  بهت  گفته  بودم  م گه  م خواد  باهام  آشنا  

ا
قبل

خاله ت  رو  چقدر  م شناش  اما   بشه  ...نم دونم  دخت 
توانان   این  رو  داره  که  آدما  رو  مجبور  کنه  باهاش  

دوست  بشن  ...اون  روز  من  با  ماهک  قرار  داشتم  ...
اما  بابک  و  شوهرش  همدست  شده  بودن  و  پیچونده  
بودنش  که  به جاش  بابک  بیاد  و  من  رو  تو  عمل  انجام  

 ...شده  بذاره،  منم  برگشتم  دفت  
ون  دادم  و  همراهش  آخرین  جمله  را     باز  نفسم  را  بت 

 :هم  گفتم 
 . ـ همن    بود  همه ش   

وسط  حرف هایم  حوض  را  دور  زده  و  سمت  دو    
باغچه ی  دیگر  رفته  بود  .من  هم  لبه ی  حوض،  کنار  

کیف  غذا  نشسته  بودم  .باز  پشتش  به  من  بود  .انگار  
نم خواست  این  آب دادن  به  باغچه ها  را  تمام  کند  .

چند  دقیقه  بود  که  من  ساکت  شده  بودم  و  فقط  
سر   آب  ون  م آمد  و  سر   ...صداهان   از  بت 

دستم  خیل  خودسرانه  سمت  شت   آب  پیچید  .  
 :همانطور  که  شت   را  م بستم  آرام  گفتم 

 ... ـ آب  قطع  شد   
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برنگشت  اما  چن   های  افتاده  گوشه ی  چشم ها یش  را    
حس  م کردم  .خیل  آرام  بلند  شدم  و  پاورچن    

نزدیکش  شدم  .یک دفعه  کنارش  ایستادم  تا  چن   ها  را  
غافلگت   کنم  اما  خودش  سرش  را  سمتم  چرخاند  .

چن   ها  نبودند  اما  صورتش  هم  از  آن  ن  حالن   محض  
 .درآمده  بود 

شلنگ  را  در  باغچه  ول  کرد  و  دست هایش  را  در    
جیب های  شلوارگرمکن  م شگ اش  فرو  برد  .کامل  به  

  .طرفم  چرخید 
 ـ انگار  دور  دایره ت  سیم  خاردار  کشیدی،  اما    

ون  بعد  ایمن  سازی   حواست  نبود  اول  منو  بندازی  بت 
 .کن   ...حالا  جفتمون  تو  دایره ت  گت   کردیم 

به  چن   های  ظاهر  شده  گوشه ی  چشمش  لبخند    
 .زدم 
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 ـ به  قول  محراب  ...من  نم تونم  بهت  بگم  بهم    
 !اعتماد  کن،  خودت  باید  حسش  کن  

نگاهش  روی  چشمانم  جابه جا  شد  .زمان  داشت    
کش  م آمد  و  نگاهش  تمام  نم شد  .کم  معذب  

 :بودم  .برای  خارج  شدن  از  این  سکوت  گفتم 
  ـ کلم  پلو  دوست  داری؟   

خط  نگاهش  قطع  شد  .هما ن طور  که  به  من  پشت    
م کرد  صدایش  نفسش  را  شنیدم  .شبیه  آه  بود  ...

دست های  را  به  موهایش  کشید  و  بازش  کرد  .چند  
بار  دستش  همان  مست   را  رفت  و  برگشت  .وارد  خانه  

شد  و  در  را  باز  گذاشت  .شاید  یک  دقیقه  منتظر  
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خانه  روشن  شد  .پشتش  به  پنجره   ماندم  تا  چراغ  آشتر 
  .بود  و  موهایش  را  دوب اره  بسته  بود 

مردد  سمت  حوض  رفتم  .کیف  را  برداشتم  و  آرام    
خانه  ایستادم  .پشت  مت     داخل  شدم  .دم  در  آشتر 

ه  بود  .مثل  تمام  دفعات   نشسته  و  به  روبه رویش  خت 
خانه اش   قبل  جز  بوی  چوب،  بوی  دیگری  از  آشتر 

نم آمد  .ن  حرف  غذا  را  در  ماکروفر  گذاشتم  .
کس  ماه جان  این  وقت ها  خوب  به  کار   ظرف های  پت 

  .م آمد 
تا  گرم  شدن  غذا  من  هم  پشت  به  او  ماندم  .ظرف    

غذا  را  که  با  تنها  قاشق  و  چنگال  کنار  آبچکان،  
ی   روبه رویش  گذاشتم  گوش   در  دستش  بود  و  چت  

  .م نوشت  .روبه رویش  نشستم  و  منتظر  ماندم 
  همه    

 
حواسم  به  گرد  سفیدی  جمع  شد  که  تقریبا

جای  مت    ریخته  بو د  .یک دفعه  دستم  را  از  روی  مت    
ه ی  لباس  را  نگاه  کردم  .سفید   بلند  کردم  و  آستن    تت 
شده  بود  .با  اخم  ناخودآگاه  مشغول  تکاندنش  بودم  

که  حواسم  به  لبخند  کمرنگ  عارف  جلب  شد  و  
انگشتانش  که  برخلاف  ثانیه های  قبل،  تند  و  تند  روی  

  .گوش   حرکت  م کردند 
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گوش   را  روی  مت    سمتم  ه ل  داد  و  مشغول  خوردن    
شد  .چهره اش  کم  از  هم  باز  شده  و  چین   هم  

ل  کردم  تا   گوشه ی  چشمش  بود  .چشم هایم  را  کنت 
زیادی  گشاد  نشوند  و  گوش  اش  را  برداشتم  .نوشته  

 :بود 
ا  درست  کردم  اما  همه ش  چسبید  »   دیروز  خمت   پیت  

به  دستم  و  مت    ...مجبور  شدم  کل  آرد  حرومش  
کنم  ...آخرشم  نشد  اونجوری  که  راحت  مشت  بکوبم  

 «!توش 
 :ن  هوا  و  کم  شوکه  گفتم   

؟      ـ م خواسن   به  من  مشت  بزن 
خنده ی  ن  صدایش  دندان نما  بود  .چشم هایم  گشاد    

شد  از  این که  حن   انکار  نکرد  .ن  خیال  به  ادامه ی  
خوردنش  مشغول  شد  .سرم  را  تکان  تکان  دادم  و  

 .نچ نچ  کردم 
 . ـ تقصت   خودمه  که  بهت  راهکار  دادم   

دستش  را  سمتم  گرفت  .گوش   را  پسش  دادم  .زود    
ی  نوشت  و  گوش   را  برگرداند   .چت  

 «.نسبت  دقیق  مواد  رو  برام  بنویس »  
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 :خنده ام  را  بروز  دادم  و  گفتم   
  که   

 
 ! ـ واقعا

لش  انگار  افتاده  بود    
ُ
ته  دلم  کم  آرام  گرفت  .اما  ک
 ...داخل  محلول  دلهره آور 

مدام  سوال  محراب  در  ذهنم  تکرار  م شد » :فقط    
  و  

 
ی  که  م دون   رو  بهش  بگ قصدت  اینه  که  چت  

  «بعدش  تمام؟ 
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نگاهم  را  به  چن   های  کمرنگ  اما  ماندگار  شده ی    
گوشه ی  چشمش  رساندم  و  خنده  کم کم  از  لبم  

  ...رفت 
 چطور  ممکن  بود  ت مام  شود؟   

ه ام  را  روی  ظرف  غذا     نگاهش  را  که  بالا  آورد  نگاه  خت 
انداختم  .نم خواستم  حالا  به  آن  حس  دلهره آور  بها  
دهم  .دنبال  راه  برای  بازکردن  سر  صحبت  درباره ی  
پیام هایش  به  ریحانه ی  انجمن  بودم  .سوال  آخرم  را  

  ...ن  جواب  گذاشته  بود 
ه ا م  بود  .برعکس  من     نگاهم  را  که  بالا  کشیدم  خت 

 :نگاهش  را  نگرفت  .متفکر  و  جدی  بود  ...گفتم 
  ـ محراب  م خواد  دعوتمون  کنه  باغشون  ...م آی؟   

وسط  ابرویش  حرکت  ریزی  موج  زد  که  انگار    
م خواست  پوست  صورتش  را  جمع  کند  اما  جلو اش  
 .را  گرفت  و  با  همان  جدیت  سرش  را  به  نق   تکان  داد 

شاید  در  ذهنم  انتظار  ند اشتم  تا  این  حد  ضیــــح    
 :درخواستم  را  رد  کند  .به  شوح   گفتم 

 ـ حواست  بود  قبل  از  سیم  خاردار  کشیدن  دور    
ون؟   دایره ت،  پرتش  کن   بت 
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چن   ها  عمق  گرفت  اما  نگذاشت  لب هایش  کشیده    
شوند  .گوش  اش  را  برداشت  و  بعد  از  چند  دقیقه ی  

طولان   که  انتظار  داشتم  یک  طومار  تحویلم  دهد  
گوش   را  به  دستم  داد  .اما  تردید  انگار  فقط  یک  

 .جمله  را  تا  نوک  انگشتانش  رسانده  بود 
 «.نباید  باش   اما  روبه روم  نشسن  »  

دهانم  داشت  کم کم  خشک  م شد  .فکرها  از  دست    
ذهنم  و  کلمات  از  دست  زبانم  در  م رفتند  .هیچ  

ه  مانده  بودم  به   جوان   نداشتم  .به  جایش  خت 
جمله اش  .صفحه ی  گو ش   که  تاریک  شد  دستش  

سمتم  دراز  شده  بود  .بدون  آن که  نگاهش  کنم،  
گوش   را  پس  دادم  .دستش  در  محدوده ی  دیدم  بود  

که  باز  مشغول  نوشن    شده  بود  .این بار  زودتر  گوش   
 :را  برگرداند  .باز  ن  نگاه  گرفتم  .نوشته  بود 

؟ »    «چرا  برات  مهمه  تو  دایره م  بمون 
اگر  م خواستم  هم  جوان   برای  این  سوال  نداشتم؛    

 .جوان   که  قابل  گفن    باشد 
باز  دستش  برای  گرفن    گوش   دراز  شد  .گوش   را    

 .پس  دادم  و  خیل  زود  دوباره  پس  گرفتم 
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وقن   جواب  ندی  مجبور  م شم  اون جور  که  خودم  »  
 «م خوام  برداشت  کنم  ...برداشت  کنم؟ 

وقن   انگشتانم  روی  حروف  حرکت  کرد  متوجه    
شدم  که  م خواهم  مثل  خودش  جواب  دهم  .اما  

 :پشیمان  نشدم  .نوشن    راحت  از  گفن    بود  .نوشتم 
؟ »    «حر  برداشت  م کن 

 .گوش   را  که  پس  دادم  با  لبخند  گرفت   
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جوابش  را  نوشت  و  با  همان  لبخند  گوش   را  پس    

 .داد 
 «...ترجیح  م دادم  ب رداشتم  منق   باشه »  

 :خودبه خود  سرم  بالا  آمد  و  گفتم   
  ـ زورگ؟   

ی  نگفت  اما  حالت  چهره اش  کم  خندان  شد  .   چت  
 :دستش  را  دراز  کرد  اما  باز  گفتم 

ی  بنویسم  بعد      . ـ نه  وایسا  یه  چت  
 .لبخندش  را  نشان  داد   

 :نوشتم   
آدم  خوب  نیست  زیادی  منطق   باشه  ...من  رو  هم  »  

ون  ...در  ضمن  ... نم تون   از  دایره ت  بندازی  بت 
م تون   دعوت  محراب  رو  رد  کن   اما  من  رو  نه  .من  

تو  دایره تم  پس  حق  آب  و  گل  دارم  ...شنبه  بیا  دنبال  
 «.من  و  مریم  با  هم  بریم  باغشون 

ه  به  صورتش  ماندم  .   گوش   را  دستش  دادم  و  خت 
حرکت  نامحسوس  ابرو ها  به  بالا  و  عمق  گرفن    

چن   های  گوشه ی  چشمش  را  خوب  نگاه  کردم  .سوال  
محراب  باز  در  ذهنم  پررنگ  شد  .پیش  خودم  فکر  
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کردم  اگر  اوضاعش  انقدر  وخیم  نبود  اگر  همن   طور  
ن  دلیل  با  او  آشنا  شده  بودم  اگر  ترس ها  نبود،  در  

دایره اش  م ماندم  یا  م رفتم؟  اما  قبل  از  آن که  جواب  
دهم،  همن    حالا  را  پیش  خودم  تصور  کرد م  .

عذاب وجدان  مگر  چقدر  زور  داشت  که  من  را  وادار  
ایط  که  کم  ترسناک  نبود،   به  عقب  نشین   از  این  سر 

نکند  ...بودن  و  ماندنم  فقط  از  سر  عذاب  وجدان  
 بود؟ 

حالا  نگاهش  را  از  نوشته  گرفته  و  او  هم  من  را  نگاه    
م کرد  .این که  با  وجود  تمام  خطرهایش  ترجیح  

ین  روی  شانه ام   م دادم  کنارش  بمانم  تا  کجایش  به  د 
 بر  م گشت؟ 

دستم  را  سمتش  دراز  کردم  .کم  تعجب  کرد  .  
تعجن   که  با  رضایت  همراه  بود  .گوش   را  به  دستم  
داد  .شاید  او  هم  از  این  مکالمه ی  نوشتاری  خوشش  

 .آمده  بود 
  .برای  سوال  محراب  حالا  یک  جواب  داشتم   

 .نه  !تمام  نم شد   
 :نوشتم   
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تو  شاید  ی ه  روز  نخوای  من  دیگه  توی  دایره ت  »  
ون   باشم،  اما  من  اگه  مجبور  باشم  بن    داخل  و  بت 
دایره ت  یگ  رو  انتخاب  کنم،  داخلش  رو  انتخاب  

م کنم  ...یه  وقتان   باید  سر  منطق  رو  کلاه  
گذاشت   ...جواب  سوال  اولتم  اینه " :چون  دلم  

 «"م خواد 
یک  شکلک  زبان دراز  هم  ته  آن  »دلم  م خواد  «  

گ ذاشتم  و  هم زمان  که  بلند  م شدم،  گوش   را  دستش  
ون  رفتم  خانه  بت    .دادم  و  با  قدم های  بلند  از  آشتر 

چن   های  گوشه ی  چشمش  را  تصور  کردم  و  نزدیک    
 :در  حیاط،  بلند  گفتم 

 ـ دفعه ی  دیگه  هم  واسه  اون  پسخاله ی  پرروت    
ا  درست  کن   !خمت   پیت  

    
   

    
   
 
🟪 
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*** 
مامان  از  جریان  دورهم  خت   داشت  حن       

م دانست  باغ  محراب  است،  اما  به  بابا  نگفته  و  فقط  
اسم  مریم  را  آورده  بود  .جریان  صدف  را  به  مامان  

گفته  بودم  تا  یک وقت  او  هم  از  سر  بیکاری  فکرهایش  
د    .رنگ وبوی  فکرهای  ماه جان  را  نگت 

کم  از  نگاهش  حس  کرده  بودم  ناامید  شده  .شاید    
او  هم  به  این  فکر  م کرد  که  اگر  من  را  به  ریش  

محراب  ببندد،  خوشبخت  عالم  م شوم  .فقط  مثل  
ی  به  زبان  نیاورده  و  در  رویاهایش   ماه جان  چت  

دامادیی  محراب  را  تصور  کرده  بود  .شانه ام  را  بالا  
اخداختم  .رویاهای  خودش  بود  دیگر  .اختیارش  را  
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داشت  .حن   م توانست  آن جا  من  را  به  ریش  
 ...شاهزاده ی  انگلستان  ببندد 

ین  خوش رنگ های  فابرکاستل  دل  کندم  و     از  ویت 
ه  با  گل های   اهن  تت  سمت  خیابان  رفتم  .باز  همان  پت 
ریز  و  قرمزش  را  پوشیده  و  شالم  همرنگ  گل هایش  

  .بود 
مریم  گفته  بود  با  ماشن    خودش  م آید  که  اگر    

حوصله اش  نم  کشید،  زودتر  برود  .قرار  بود،  
روبه روی  باغ  عفیف آباد،  منتظر  عارف  بمانم  تا  باهم  

  .برویم 
محراب  صبح  تماس  گرفته  بود  تا  برای  رفتنم    

هماهنگ  کند  .وقن   گفته  بودم  با  عارف  م آیم  سون   
 «.کشیده  و  گفته  بود » :کم کم  داری  راه  م افن  

همه  چت    خوب  و  عادی  به  نظر  م رسید  اما  مثل    
 ...تمام  این  روزها  ته  دلم  شور  م زد 

    
ا
نارضاین   عارف  برای  حضور  در  جان   غریبه،  کامل

مشخص  بود  .آن  روز  چندبار  علن   درباره اش  گفته  
  به خاطر  درخواست  من  خودش  را  به  

 
بود  .انگار  واقعا

آمدن  مجبور  م کرد  .دوست  نداشتم  اذیتش  کنم  اما  
  در  این  

 
جدا  از  برنامه ی  محر اب  که  نم دانستم  دقیقا
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ی  م گردد،  حس  م کردم  باید   دعوت  دنبال  چه  چت  
ل  کند 

ُ
 .کم  این  پیله ی  تنیده  دور  خودش  را  ش

صفحه ی  گرد  ساعت  را  جلوی  چشمانم  گرفتم  .   
هنوز  پنج  دقیقه  وقت  بود  .کم  عقب تر  آمدم  و  

 هان   که  م آمدند  
ه  ماندم  به  ماشن   دست به سینه  خت 

  .و  م رف تند 
خانه  با     آن  روز  چند  دقیقه  بعد  از  خروجم  از  آشتر 
ون  آمده  بود  .قهوه فوری  بود  یا  نسکافه   دو  لیوان  بت 
 میکس  یا  هرکدام  دیگر  اما  خوشمزه  بود  و  در  

 
یا  کاف

آن  حال وهوا  م چسبید  .کنارم  لب  حوض  نشسته  به  
ه  شده  بود  .من  انگار  نشسته  بودم  و   یک  گوشه  خت 

  .او  را  در  تنهان  اش  نگاه  م کردم 
جرعه های  آخرم  بودم  که  گوش  اش  را  دستم  داده    
بود  .خداراشکر  کرده  بودم  که  اول  محتویات  دهانم  

را  قورت  دادم  و  بعد  جمله اش  را  خواندم  .درباره ی  
ریحانه  پرسیده  بود  .نه  ریحانه ای  که  مادرش  بود،  

  .ریحانه ای  که  اسم  مستعار  من  در  انجمن  بود 
درباره ی  داست ان  و  نویسنده اش  به شدت  کنجکاو    
  هم  این  سوال  را  پرسیده  بود،  این بار  اما  

ا
بود  .قبل

فرق  م کرد  .شاید  هم  چون  رو  در  روی  هم  بودیم  این  
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حس  را  داشتم  .نم خواستم  عقب نشین   کنم  اما  
  .نم دانستم  چه  باید  بگویم 

وقن   توپ  را  در  زمن    او  انداخته  و  گفته  بودم  چرا    
انقدر  دربا ره ی  این  داستان  کنجکاو  شده،  به جای  من،  

او  به  سرعت  عقب نشین   کرده  و  در  لاک  دفاع اش  
  به  

 
فرورفته  و  نگذاشته  بود  حن   با  سوالات  انحراف

 .همان  مست   برگردم 
وقن   من  هم  سکوت  کردم،  خودش  دست به کار  شد    
و  نوشت » :از  خاطره هات  بگو  ...مثل  همون  کل پک  

  «.و  کچل 
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من  هم  برایش  گفته  بودم  ...هرچه  یادم  آمده  بود  و    
هرچه  خنده دارتر  بهت   ...آخر  تمام  خاطره ها  برایم  
نوشته  بود » :خاطره هات  رو  دوست  دارم  ...شاید  

 «.چون  خودم  ندارمشون 
ماشنیش  کنار  پایم  ایستاد  .زود  سوار  شدم  .سلام  و    
ع لیک مان  میان  صدا  و  سکوت  تمام  شد  .گوش  ام  را  
درآوردم  و  از  صفحه ی  پیام  محراب  آدرس  را  برایش  

خواندم  .باغ  محراب  از  باغ شهر های  تپه ست    
 .دوکوهک  بود 
 ...دوکوهک   

آدرس  را  تا  قبل  از  این  نخوانده  بودم  .گوش   به    
ه  به  آدرس  ماندم  و  پس  سرم  مور  مور  شد  . دست  خت 
دستم  را  کنا ر  کشیدم  تا  در  دید  عارف  نباشد  و  سریــــع  

 :برای  محراب  نوشتم 
 «باغ  ماه جانه؟ »  
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پیام  را  ارسال  کردم  و  گوش   را  در  مشتم  نگه    
داشتم  .پاشنه ی  پایم  کف  ماشن    ریتم  گرفته  بود  .

انگار  پای  گوش  اش  بود  که  مشتم  لرزید  .سریــــع  پیام  
باز  کردم  .فقط  یک  »نه  «خشک  و  خال  فرستاده  

بود  .پا شنه ی  پایم  آرام  گرفت  و  نفسم  را  آسوده  
ون  فرستادم  .صدایش  در  اتاقک  ماشن    پیچید  و   بت 
عارف  نگاهم  کرد  .لبخندی  ن  معنا  تحویلش  دادم  و  

 :برای  محراب  نوشتم 
 «.منظور  بدی  نداشتم »  

  انتظارش  را  نداشتم  که  جواب    
ا
این دفعه  دیگر  اصل

 :دهد  .اما  به  همان  سرعت  پیامش  آمد  .نوشته  بود 
 «!بچه  پررو  ...نه  پس  بیا  منظورم  داشته  باش »  

  .با  دو  شکلک  خنده  ته  جمله اش   
سرم  را  آرام  تکان  دادم  و  گوش   را  به  کیف  کوچکم    

 .برگرداندم 
سرم  را  سمت  عارف  چرخاندم  .عینک  دودی  روی    

چشمش  نم گذاشت  از  حال  چن   های  دورش  باخت   
  بود  که  

 
شوم  اما  بن    ابروهایش  اخم  کمرنگ

ی  دیگر   ...نم دانستم  به  آفتاب  مربوط  است  یا  چت  

niceroman.ir



کامل  به  طرفش  چرخیدم  و  پشتم  را  به  در  تکیه    
دادم  .سرم  را  به  چپ  مایل  کردم  تا  صورتش  را  بهت   

  .ببینم  .صورتش  ن  لبخند  اما  از  هم  باز  شد 
 . ـ ناراحت  نباش  بهمون  خوش  م گذره   

لحنم  کم  شوخ  بود  و  اشاره ام  به  اجباری  که  با عث    
 .همراه اش  شده  بود 

عینکش  را  روی  موهایش  بالا  داد  .چن   ها  پیدا  شدند    
و  خیالم  کم  راحت  شد  .دستش  را  پیش  برد  و  پخش  

را  روشن  کرد  .صاف  نشستم  و  نگاهم  را  از  پنجره  
ون  دادم    .بت 

    
ا
صدای  عارف  در  ماشن    پخش  شد  .شاید  چون  قبل

هم  این  ترانه  را  در  ماشینش  شنیده  بودم  توجهم  
جلب  شد  .سرم  را  سمتش  چرخاندم  .باز  عینک  
ه  به   جلوی  چشمش  بود  و  چهره اش  سخت  خت 

روبه رو  بود  .حن   بعید  م دانستم  متوجه  حرکت  من  
 .سمت  خودش  شده  باشد 

یک  دور  که  تمام  شد،  دوباره  همان  ترانه  از  اول    
ل  کردم  تا  مستقیم   پخش  شد  .این بار  سرم  را  کنت 

نگاهش  نکنم  .اما  زیرچشم  حو اسم  به  مشت  دستش  
دور  فرمان  بود  .وقن   برای  بار  سوم  هم  همان  ترانه  از  
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م  و  باز   اول  پخش  شد،  نتوانستم  جلوی  خودم  را  بگت 
م  قسم   نگاهش  کردم  .پشت  چراغ  ایستاده  بود  .حاض 

بخورم  چرخش  سرم  او  را  به  اتاقک  ماشن    برگرداند  .
دستش  پیش  رفت  و  بدون  قطع  کردن  ترانه  فلش  را  

د  انداخت  ون  کشید  و  روی  داشت    .بت 
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همان  دستش  را  روی  پیشان   و  موهایش  کشید  .  
انگار  کلافه  بود  و  از  ترس  این که  نکند  واقعا  این  

همراه  باعث  این  حال  باشد،  سرم  را  آرام  چرخاندم  و  
دست هایم  را  روی  کیفم  مشت  کردم  .کف  دستم  

عر ق  کرده  بود  و  حن   برای نفس  کشیدن  هم  معذب  
  .بودم 

نم دانم  چرا  ترافیک  شده  بود  .سرعتش  کم  کم  آرام    
شد  و  ایستاد  .دستش  با  گوش   روبه رویم  قرار  

 :گرفت  .نوشته  بود 
 «.تو  سکوت  نکن »  

سمتش  چرخیدم  .دستش  را  عقب  کشید  و  گوش   را    
 :پشت  فرمان  انداخت  .ن  هوا  گفتم 

  ـ واسه  این که  مجبورت  کردم  بیای  اعصابت  خرده؟   
سرش  را  به  نق   تکان  داد  .همن    برایم  بس  بود  .باز    

 :هم  تکیه ام  را  به  در  دادم  و  گفتم 
  ـ خاطره  بگم  برات؟   

*** 
رسیدن مان  با  مریم  هم زمان  بود  .شنیدن  خاطره هایم  

چن   ها  را  گوشه ی  چشمانش  ماندگار  کرده  و  دیگر  
  .حس  خون   داشتم 
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عارف  پش ت  ماشن    مریم  پیچید  و  هر  دو  وارد  باغ    
شدند  .محراب  داشت  از  سمت  ساختمان  ویلای  

کوچک  اما  خوشگل  مقابل مان  نزدیک  م آمد  .دور  تا  
دور  ساختمان  ویلا  درختکاری  شده  و  روبه رویش  هم  

استخر  بود  .کلاس  ویلا  حسان   به  تنیس  بازی اش  
 .م آمد 

  که  محال  بود  به  این  نزدیگ ،    
 
صدای  پارس  سگ

ن  ربط  به  دک  و  پز  محراب  باشد،  حواسم  را  از  
  .اطراف  گرفت  و  دنبال  آن  کشاند 

  پاین   تر  از  در  به  تنه ی  درخن   بسته  شده    
نیم  مت 

بود  .موقع  ورود  پشت  در  قرار  گرفته  و  حالا  با  بسته  
شدن  در  داشت  خودنمان   م کرد  .حالت  تهاجم اش  
با  آن  زبان  دراز  آدم  را  وحشت زده  م کرد . با  تمام  قوا  
خودش  را  جلو  پرت  م کرد  اما  قلاده اش  نم گذاشت  
  
 
به  مقصد  برسد  و  دوباره  حرکت  تکرار  م شد  .دقیقا

سمت  من  بود  و  با  وجود  فاصله  و  بسته  بودنش  اما  
  .م ترسیدم  پیاده  شوم 

با  صدای  مریم  که  عارف  را  صدا  م زد  حواسم  را  از    
چشم های  گشاد  شده ی  سگ  گرفتم  و  اخم ه ای  

ه ام   درهم  و  قطره های  عرق  روی  پیشان   عارف  خت 
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کرد  .مریم  در  سمت  عارف  را  باز  کرد  .عارف  هر  دو  
ه  به  روبه رو   دستش  را  دور  فرمان  مشت  کرده  و  خت 
 :سنگ  شده  بود  .گیج  و  هول  شده  بودم  .مریم  گفت 

 . ـ پیاده  شو  عارف   
م  شود  اما      ی  دستگت  مریم  را  نگاه  کردم  شاید  چت  

همه ی  حواس ش  به  عارف  بود  .محراب  نزدیک  شده  و  
صدای  سلام  و  خوشامد گون  اش  با  نزدیک شدن  به  ما  

آرام  شد  .درست  مثل  صدای  سگ  که  با  
 .نزدیک شدنش  کمت   شده  بود 

ی  شده؟      ـ چت  
در  جواب  سوال  محراب  که  سوال  من  هم  بود،    

مریم  باز  فقط  عارف  را  صدا  زد  .نگاهم  روی  حرکت  
سنگن    سیب  گلوی  عارف  گت   کرد  .حالا  دانه های  

عرق  روی  گردنش  هم  دیده  م شدند  .گیج وگم،  
 ...هاج وواج  بودم 

دلیلش  را  نم دانستم  اما  بغض   سنگن    چسبیده  بود    
به  گلویم  و  ه  بزرگ تر  م شد  .نگاهم  را  از  مجسمه ی  

عارف  تا  اخم های  مریم  و  نگاه  سوال  محراب  
کشاندم  .محراب  حرکن   به  چشم  و  ابرویش  داد  انگار  

سد  جریان  چیست  .سرم  را  به  طرفن    تکان  دادم  . بتر
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ی  حالش  را  به  هم  ریخته  .هر   نم فهمیدم  چه  چت  
چه  بود  در  این  باغ  بود  که  مریم  متوجه اش  شده  بود  .

برای  من  تنها  گزینه ی  آزار  دهنده  فقط  این  سگ  
 ...بود 
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آب  د هانم  را  به  سخن   فرودادم  و  برای  کم  شدن    
 :سنگین   نگاه ها  از  روی  عارف  به  محراب  گفتم 
 ! ـ بیا  این  گودزیلات  رو  جمع  کن  من  پیاده  شم   
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محراب  هم  معطل  نکرد  .سریــــع  سمت  من  آمد  و  با    
 :لحن  خاص  خودش  رو  به  سگ  گفت 

 ! ـ این جوری  از  مهمون  استقبال  م کن    پریدخت   
ی  در     نگاه  زیر  چشم ا م  سمت  عارف،  که  هنوز  تغیت 
وضعیتش  ایجاد  نشده  بود  با  اسم  که  محراب  آخر  
جمله اش  گفت،  جدا  شد  و  یک  خنده  ی  ن  اراده  از  
ون  پرید  .محراب  در  را  باز  کرد  و  گفت   :دهانم  بت 

س  بیا  پاین    .خیل  دل  نازکه  فقط    
 ـ بسته س  بابا،  نت 
 .صداش  بلنده 

محراب  هم  مثل  من  زیر  چشم  عارف  را  م پایید  .  
پیاده  شدم  محراب  در  را  بست  .چند  قدم  خلاف  
جهت  پریدخت  فاصله  گرفتیم  .عارف  هنوز  در  

  .ماشن    بود  و  مریم  در  سکوت  کنارش  ایستاده  بود 
    ـ جریان  چیه؟   
 .شانه  بالا  دادم   

  خوب  بود    
 
 ـ نم دونم  ...قبل  از  این که  برسیم  تقریبا

اما  همن    که  اومدیم  داخل  اینجوری  شد  ...یعن   به  
 خاطر  پریدخته؟ 

آن قدر  عادی  اسمش  را  گفتم  که  محراب  به  خنده    
خاله اش  را  صدا  زده  باشم  .من  هم  از   افتاد  .انگار  دخت 
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خنده ی  او  به  خنده  افتادم  .خنده ای  مضطرب  و  
 .ناآرام 

سرم  را  که  چرخاندم  .عارف  پیاده  شده  بود  .پشتش    
به  ما  بود  .مریم  در  ماشن    را  جای  او  بس ت  .دستش  را  
پشت  کمر  عارف  گذاشت  و  انگار  به  جلو  هلش  داد  .
قدم  اولش  نامتعادل  بود  و  بعدی  درست  شد  .مریم  

  .کنارش  قدم  بر م داشت 
ی  از  علت  حالش  داشت     حس  بدی  داشتم  .ن  خت 

  .کلافه ام  م کرد 
ه     . ـ ن  خیال  ...به  روش  نیاری بهت 

محراب  این  را  آرام  کنار  گوشم  گفت  و  با  قدم های    
بلند  سمت  عارف  رفت  .همانطور  که  به  من  گفته  

بود  انگار  نه  انگار  لحظات  پیش  رقم  خورده  باشد،  با  
روی  خوش  دست  داد  و  عارف  را  با  خودش  همراه  

کرد  .سمت  مریم  و  اخم هایش  پا  تند  کردم  که  چند  
قدم  از  آن ها  فاصله  گرفته  بود  .نگاهم  برایش  بس  بود  

 :انگار  که  سمت  پریدخت  اشاره  زد  و  گفت 
 . ـ نم ترسه،  فقط  خاطرات  خون   نداره   

ون  م ریختند  .    ها  اشک هایم  خیل  ن  مقدمه  بت 
 
تازگ

جوری  که  خودم  را  هم  شوکه  م کردند  .مریم  هم  

niceroman.ir



شوکه  شد  انگار  .سریــــع  مقابلم  ایستاد  .شاید  برای  
این که  عارف  نبیند  .من  هم  نم خواستم  کش  ببیند  .

  .الک  خندیدم  و  دست  زیر  چشمم  کشیدم 
 :مریم  آرام  گفت   

 . ـ خوب  نیست  انقدر  دل نازک   
 :برای  این که  حواس  هردویمان  پرت  شود  گفتم   

 . ـ اسمش  پریدخته   
و  خندیدم  .این بار  واقع تر  بود  .مریم  هم  خندید  .از    

مقابلم  کنار  رفت  .عارف  و  محراب  روی  ایوان  ویلا  
 ...ایستاده  و  منتظر  نگاهمان  م کردند 
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*** 
محراب  جوری  برایمان  برنامه  چیده  بود  که  اگر    

م خواستیم  هم  فرصت  فکرکردن  به  لحظات   
ورودمان  به  باغ  را  پیدا  نم کردیم  .این  فقط  درباره ی  
من  یا  مریم  نبود،  حن   عارف  هم  درگت   شده  بود  .آن  

 !هم  با  جام  فوتبال دس ن  
ار     فکر  نم کردم  من   که  از  فوتبال  به  هر  شکلش  بت  

بودم،  تا  این  حد  درگت   جام  محراب  شوم  .با  آن  
  .جایزه ی  نوبر  و  مجازات  خنده دارش 

،  برای  برنده  و  رقصیدن  با  یک  آهنگ     کاج  طلان 
کوچه  بازاری  برای  بازنده  .کاج  طلان   را  هم  داده  بود  

زن  بیچاره  از  دست   مستخدم  ویلا  رنگ  کرده  بود  .پت 
مسخره بازی های  محراب  سر  به  بیایان  نگذاشته  بود،  

 .جای  بحث  داشت 
کاج طلان   را  با  ادا  و  اصول  خنده داری  آورده  و  روی    

مت    بالای  فوتبال  دسن   جا  داده  و  آهنگ  مورد  نظرش  
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ون  " را  هم  برایمان  بخش  کرده  بود  .ترانه ی  "دخت 
وع  کار  خندیده   حسن  شجاع  ...آن قدر  در  همان  سر 

  .بودیم  که  پک وپوزمان  درد  گرفته  بود 
خودش  که  انگار  حرفه ای  بود  اما  دیدن  تسلط  عارف    

در  بازی  برایم  جالب  و  هیجان انگت    بود  .آن قدر  
مسلط  بود  که  فکر  کردم  شاید  او  هم  یک  دست  در  

  در  
ا
خانه اش  دارد  .مریم  هم  ناوارد  نبود  .من  اما  کل

  .باغ  نبودم 
محراب  خودش  و  ع ارف  را  سرگروه  اعلام  کرد  .به    

خاطر  غریبه  بودن  مریم  با  محراب  فکر  م کردم  من  و  
او  یا  باید  با  هم  یار  شویم  یا  مریم  با  عارف،  که  راحت  
باشد  .ن  فکر  و  بدون  بیان  دلیل  فقط  تقسیم بندی ام  
را  به زبان  آوردم  .محراب  در  دم  من  را  سمت  خودش  

کشید  و  عارف  دیگر  نگاهم  نکرد  .احساس  م کردم  بد  
برداشت  کرده  اما  نم خواستم  با  توضیح  و  توجیه،  
بزرگش  کنم  .هرچند  محراب  با  زیرگ  و  کشیدن  من  

 .سمت  خودش  اجازه اش  را  هم  نداده  بود 
محراب  فقط  میله ی  دروازه بان  را  دستم  داده  و  به    

شاهچراغ  قسمم  داده  بود  که  فقط  مراقب  دروازه اش  
باشم  .نم توانستم  در  برابر  محرا ب  نخندم  .نم شد  
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نخندید  .مریم  هم  با  آن  سرسخن   مدام  به  خنده  
م افتاد  .در  نتیجه  ترجیح  دادم  عادی  برخورد  کنم  تا  
 .عارف  هم  اگر  برداشت  خاص  دارد،  برطرف  شود 

مریم  آن قدری  خوب  بازی  م کرد  که  حن   یک  گل    
هم  او  به  ما  بزند  .محراب  اما  خودش  یک تنه  حریف  

بود  و  نقش  من  را  هم  بازی  م کرد  .اما  عارف  ...جوری  
بازی  م کرد  که  حس  کردم  تا  سوراخ  سوراخ  نشوم  

د  .کار  به  جان   رسیده  بود  که  حن    دلش  آرام  نم گت 
مریم  هم  به  عارف  گفت  کوتاه  بیاید  و  دست  از  

  .دروازه ی  حریف  بکشد 
    
ا
درواقع  دروازه  شده  بود  اسم  مستعار  من  .کامل

مشخص  بود  هدف  من  بودم  .آخر  سر  وقن   دیدم  
عارف  دست  از  گل  زدن  به  من  برنم دارد  .میله  را  ول  

کردم  و  دستم  را  داخل  بردم  و  جلوی  دروازه مان  
  الان  گل  بزن  ...ه  

 
گرفتم  و  گفتم » :اگه  راست  م  گ

هیخر  نم گم  ه  توپش  رو  م ندازه  این ور  «!بعد  هم  
توپ  را  با  دست  برداشتم  و  در  دروازه شان  انداختم  ...

  .عارف  با لاخره  خندیده  بود 
آخر  سر  هم  قرار  شد  جام   محراب  فقط  بن    خودش    
و  عارف  برگزار  شود  .گفته  بود  موقع  برنامه ریزی  فکر  
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نم کرده  عارف  هم  دسن  باز  باشد  .اما  حالا  دلش  
م خواهد  بعد  از  مدت ها  با  یک  حریف  درست  و  

  .حسان   بازی  کند 
بعد  از  پنج  رقابت   به شدت  نزدیک،  که  تفا وت    

گل هایشان  فقط  یگ  بود،  عارف  سه   ـ دو  برنده  شد  و  
کاج  طلان   را  برد  .محراب  هم  گفت  چون  خودش  
تو  دارد  و   مسئول  برگزرای  مسابقات  است  حق  وی

 !نیازی  نیست  با  آن  ترانه ی  قشنگ  برقصد 
،  تو  راه  خوش  گذشت  با  عارف جون؟      ـ نگفن 

یک ربع  بود  که  بازی  تمام  شده  و  روی  مبل های    
  .راح ن   نشسته  بودیم 

خودش  را  کامل  سمت  من  کشیده  بود  .عارف  رفته    
بود  آن   به  دست  و  رویش  بزند  و  مریم  داشت  با  

 .گوش  اش  صحبت  م کرد 
    ـ تو  چرا  صدف  جون  رو  دعوت  نکردی؟   
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 ـ که  تو  رو  ببینه  خرخره ت  رو  بجوئه  بم ون   رو    
 !دستم 

   .چقدر  پررو  بود   
 ! ـ منو  کردی  ستر  بلای  خودت؟   

 :ابرو  بالا  انداخت  و  گفت   
 ـ گفته  بودم  کاری  که  سودی  برام  نداشته  باشه    

 !نم کنم 
و  خودش  از  حالت  چپ چپ  نگاهم  خندید  .صدای    

دری  آمد  .سرم  را  خلاف  جهت  او  چرخاندم  عارف  
 :بود  .محراب  صدایم  زد  و  آرام  گفت 
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ته    خ 
َ
 . ـ تو  ن

منظورش  واضح  بود  و  نم خواستم  به  روی  خودم    
بیاورم  .برای  دور  شدن  از  این  فاز  و  فرار  از  آزار های  

 :احتمال اش،  گفتم 
  ـ ماه جان  هنوز  باغ  دوکوهکش  رو  داره؟   

برای  عوض  کردن  مست   بحث  ابرویش  را  برایم  بالا    
ب  شد  و  قبل  از  رسیدن  عارف  و  مریم  

َ
ل
َ
انداخت  اما  ج

 :آمد  کنارم  نشست  .پچ پچ  کرد 
  ـ م خوای  بهت  ثابت  کنم؟   

   :عارف  نزدیک  شده  بود  و  من  فقط  توانستم  بگویم   
 ! ـ زهرمار   

نامردی  نکرد  و  با  صدای  بلند  خندید  .تماس  مریم    
تمام  شده  بود  .نگاهش  کم  کنجکاو  بود  .اخم  ریز  

هم  بن    ابروهای  عارف  افتاده  و  باز  به  من  نگاه  
نم کرد . جریان  محراب  و  آقای  جاسوس  را  عارف  به  
مریم  گرفته  بود  و  شاید  برای  همن    دعوتمان  را  قبول  

  .کرده  بود  .اما  حالا  نگاه  او  هم  مرموز  بود 
محراب  شاید  نتیجه اش  را  از  اخم  عارف  گرفته  بود    

که  ثابت  کردنش  را  خیل  کش  نداد  .زری خانم  را  
د  .به   صدا  زد  تا  جوجه ها  را  برای  کباب کردن  بت  ون  بت 
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مریم  و  عارف  هم  تعارف  کرد  با  تنقلات  روی  مت    
ون  رفت    .ته بندی  کنند  .خودش  هم  بت 

سکوت  بن    ما  آن طور  که  باید  ساده  نبود  .عارف    
خودش  را  با  گوش   مسغول  کرده  بود  .مریم  نگاه  به  

 :او  انداخت  و  رو  به  من  گفت 
  ـ گفن   فامیلتونه؟   

 :من  هم  اول  نگاه  به  عارف  اندا ختم  و  گفتم   
 . ـ فامیل  صاحبخونه مون   

 :این بار  ن  نگاه  به  عارف  گفت   
 . ـ پس  خوبیه   

من  هم  سرم  را  تکان  دادم  اما  حواسم  بود  که  عارف    
 .زیر  چشم  نگاهم  م کند 

 ! ـ بهارین  بیا  پیش  حاجیت  ببینم   
م  .   نتوانستم  جلوی  گرد  شدن  چشم هایم  را  بگت 

  صورتش  را  جمع  کرد  .حس  کردم  مریم  
 
عارف  علنا

خنده اش  را  مخق   کرد  .نم دانستم  این  ترفند   ادای  
  
ا
عادی بودن  را  درآوردن  تا  کجا  جواب  م دهد  اما  فعل

  .راهکار  دیگری  هم  نداشتم 
ون  که  رفتم  با  نیش  باز  نگاهم  م کرد  .نزدیکش     بت 

 :که  شدم  گفت 
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  ـ ثابت  شد  یا  ادامه  بدم؟   
 ! ـ ببینم  یه  کاری  م کن   دیگه  راهم  نده  خونه ش   

اف  کردی  دوست  داری  بری  خونه ش  !    ـ پس  اعت 
 !زشته  واسه  یه  دخت  

فقط  نگاهش  کردم  .چپ چپ  و  پر  از  فحش های  به    
 :زبان  نیامده  .آرام  خندید  و  گفت 

 ! ـ همن    که  حال  جفتتون  اومد  دستم  بسه   
 :حرص آلود  گفتم   
ی  دادیا     ! ـ چه  گت 

سیخ های  آماده  را  سمت  باربیکیوی  گو شه ی  ایوان    
برد  و  اشاره  کرد  نزدیک  شوم  .سیخ ها  را  چید  و  با  

  جدی  گفت 
ا
 :صدان   آرام  اما  کامل

  نشون  م دی    
 
  بفهمه  اون   که  واقعا

 
 ـ اگه  بعدا
 ...نیسن  

 :نگاهم  کرد   
 ! ـ تو  ذوقش  م خوره   

 .اخم های  خودبه خود  درهم  رفته  بود   
ان   رو  نم خوام  مستق یم    

 ـ من  خودمم  .فقط  یه  چت  
 .از  زبون  خودم  بشنوه 
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خونسد  شانه اش  را  بالا  داد  و  دیگر  نگاهم  نکرد  .  
 :فقط  گفت 

 ! ـ از  من  گفن    بود   
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انگار  تا  این  لحظه  پرده ای  روی  اصل  ماجرا  کشیده    
شده  و  با  این  جمله  از  رویش  افتاده  بود  .دوباره  همان  
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وع  به  موج زدن   س  تلخ  و  وحشتناک  ته  دلم  سر  است 
کرد  .تصویر  عارف  در  لحظه ی  ورودمان  به  باغ،  

قطره های  عرق  روی  پیشان   و  گردنش،  دست های  
مشت  شده اش  دور  فرمان  از  ته  انباری  ذهنم  بالا  

  .آمدند  و  تمام  ذهنم  را  پر  کردند 
نگاه  به  صورتم  انداخت  .م دانستم  پر  از  اخم  و    
گره  اس ت  .اما  حالا  که  دلم  م خواست  شوح   کند  

 ...در  قالب  جدی اش  ماند 
 ـ تو  هم  بهش  فکر  م کن   ...نم دونم  چقدر  جدی    

یه  که   هسن   اما  این  عارف خان  ...درگت  تر  از  چت  
فکرش  رو  م کن   ...ممکنه  به  خاطر  تنهاییش  باشه  ...
دلیلش  هر  حر  باشه  اما  الان  اون قدر  تو  ذهنش  هسن   

که  به  خاط رش  حاض   باشه  با  چشماش  من  رو  تو  
 !خونه ی  خودم  تت   بارون  کنه 

اشاره ی  چشمش  را  به  پنجره های  پشت  سرمان    
دنبال  کردم  .پرده ها  کشیده  بود  .لابد  منظورش  به  

 ...برخودرهای  عارف  از  لحظه ی  ورودمان  بود 
ترجیح  م دادم  در  خلوت  بنشینم  و  این  مسئله  را  با    
خودم  میان  عقل  و  قلبم  باز  کنم  .شاید  همن    امشب  
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ون   م نشستم  و  عارف  را  هم  از  داخل  دل  و  ذهنم  بت 
 .م کشیدم  و  با  بهارین  اتمام  حجت  م کردم 

نفش  از  بوی  جوجه هان   که  آرام  آرام  کباب    
 :م شدند  گرفتم  و  برای  عوض  کردن  بحث  گفتم 

  ـ ماه جان  هنوز  باغ  دوکوهکش  رو  داره؟   
ی  محراب  همن    بود  ک ه  خیل  راحت  از  این  فاز     خون 

به  فاز  دیگر  تغیت   حالت  م داد  .هوم  کشید  و  سرش  
 .را  تکان  داد 

م  در  ذهنم     فکر  به  این که  یک  روز  عارف  را  آن جا  بت 
 :جان  گرفته  بود  .خواستم  داخل  برگردم  که  گفت 

 ! ـ خیل  سال  پیش  آتیش  گرفت  ...یعن   آتیشش  زدن   
شوکه  اول  در  همان  حالت  کج  شده  به  سمت  در    

خشک  شدم  .دهانم  باز  مانده  بود  .چند  ثانیه  طول  
 .کشید  تا  توانستم  سرم  را  سمتش  بچرخانم 

  ـ گ؟   
 .موشکافانه  نگاهم  کرد  و  شانه  بالا  داد   

 ـ نم دونم  ...ماجانم  نبوده  اون  موقع  ایران  ...  
 .دنبالش  رو  نگرفته 

باورش  سخت  بود  .ماه جان  هم  اشاره ای  به  این    
  .جریان  نکرده  بود 
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؟      ـ مطمئن 
 :با  اعتماد  به  نفس  چسبیده  به  سقفش  گفت   

ان   م گم  که  مطمن    باشم   
  فقط  از  چت  

ا
 ! ـ اصول

  ـ چند  سال  پیش؟   
 :باز  نگاهش  مشکوک  شد  و  با  اشاره  به  داخل  گفت   

  ـ اینم  به  عارف  مربوطه؟   
  که  تا  به  حال  ندیده  بودم  در  ذهنم  آتش  گرفته    

 
باع

 .و  نم توانستم  فک رم  را  جمع  کنم 
 ـ ضایع بازی  درنیار  حالا  فکر  م کنه  من  حر  بهت    

ون   .گفتم  ...جمع  کن  خودت  رو  بگم  بیان  بت 
 :و  صدایش  را  بلند  کرد  و  گفت   

ون  دور  هم  باشیم     . ـ بچه ها  بیاید  بت 
سع  کردم  اخم هایم  را  از  هم  باز  کنم  .اعصابم  به    

هم  ریخته  بود  .برگشتم  تا  به  دستشون   بروم  .مریم  و  
عارف  بلند  شده  بودند  .لبخند  زدم  و  بدون  نگاه  

  .مستقیم  سمت  دستشون   رفتم 
  نشستم  و  سمت    

 
داخل  سرویس  روی  توالت  فرنگ

زانو  خم  شدم  .پیشان  ام  را  فشار  دادم  .باغ  را  آتش  
زده  بودند  ...چند  سال  پیش  ...میل  غرین   به  گریه  

کردن  داشتم  .عجیب  حس  م کردم  تنها  رد  مهربان  و  
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سیاوش  از  گذشته ها  آتش  گرفته  و  دیگر  هیچ وقت  
 ...به  پسشان  نم رسد 

بلند  شدم  و  مقابل  روشون   ایستادم  .چشم هایم    
  سرخ  بودند  .دلم  م خواست  یک  گوشه  بنشینم  

ا
کامل

و  زانوهایم  را  بغل  کنم  و  کش  کاری  به  کارم  نداشته  
باشد  .این  جریانات  داشت  ن  جان  و  توانم  م کرد  ...

،  این  همه  بدی  ... این  ه مه  ظلم،  این  همه  سخن 
اد  مگر  چقدر  طاقت  داشت  ...عارف  اگر   آدمت  

 م فهمید،  چه  م کشید؟ 
ون  فرستادم  و  آن   به     چند  بار  محکم  نفسم  را  بت 

ون  م رفتم،   صورتم  زدم  .اگر  با  این  قیافه  بت 
نم توانستم  خودم  را  توجیه  کنم  .ن  خیال  

  .تصوراتشان  آن قدر  ماندم  تا  قیا فه ام  عادی  شود 
ون  آمدم  .عارف  پشت  مت    ایوان  نشسته  و  مریم     بت 

کنار  محراب  ایستاده  و  درباره ی  باغ شهر های  
قانون   این  اطراف  حرف  م زدند  .پریدخت  آرام  و   غت 

ن  صدا  آن  ته،  در  خانه اش  خوابیده  و  فقط  سرش  
ون  بود    .بت 
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عارف  باز  گوش   دست  گرفته  و  به  آمدن  من  هم    
توجه  نشان  نداد  .نگاهم  را  به  گوش  اش  رساندم  و  

ابروهایم  بالا  رفت  .با  این  همه  اخم  به  صفحه ی  سیاه  
 زل  زده  بود؟ 

روی  صندل  کنارش  نشستم  و  ن  مقدمه  سرم  را    
،  آرام  گفتم   :سمتش  خم  کردم  و  با  اشاره  به  گوش 
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 ! ـ خاموشه ها   
تنها  عکس العملش  تکان خوردن  انگشن   بود  که  قفل    

گوش   را  باز  کرد  .کم  عقب  کشیدم  .یک لحظه  
نگاهم  به  محراب  افتاد  .حالا  مریم  پشتش  به  ما  بود  و  
داشت  به  جوجه ها  ناخنک  م زد  .محراب  با  اشاره  به  

  مریم  را  سرگرم  م کند  ما  
ا
عارف  ادان   درآورد  که  مثل

 .خوش  باشیم 
ن  ح ال  لبخند  زدم  و  نگاهم  را  به  مجسمه ی  کنارم    

دادم  .باز  صفحه ی  گوش   تاریک  شده  بود  .چند  
لحظه  فقط  نگاهش  کردم  .چرا  دلم  نم خواست  در  

خودش  باشد؟  چرا  دلم  م خواست  بخندد؟  چرا  
  م خواستم  تنهان  اش  را  پر  کنم؟ 

یعن   یک  دلسوزی  ساده  این  همه  پتانسیل  در    
 خودش  داشت؟ 

سرم  خود  به  خود  به  نق   تکان  خورد  .باز  سرم  را    
 :نزدیکش  بردم  و  آرام  و  شوخ  گفتم 

 ـ چه  احساش  دارید  از  این که  شما  کاج  طلان   رو  به    
 خونه  م برید؟ 

سرعت  ظهور  چن   ها  ن  سابقه  بود  .ن  هوا  اما  آرام    
 :گفتم 
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 . ـ خندیدی   
  چهره اش  بود  .باز    

 
شاید  چن   ها  در  تضاد  با  گرفتگ

 :انگشتش  ر اه  افتاد  .گوش   را  روشن  کرد  و  نوشت 
فکر  کردی  من  بلد  نیستم  نخواسن   تو  تیمم  »  

؟   «باش 
پس  حدسم  درست  بود  از  همان  لحظه  ناراحتش    

 .کرده  بودم 
 ـ البته  فکر  نم کردم  انقدر  حرفه ای  باش   ...اما    

چون  خودم  اگه  جان   غریب  باشم  معذب  م شم،  
 .حس  کردم  مریمم  تو  تیم  تو  باشه  راحت تره 

بالاخره  سرش  را  کم  بالا  کشید  و  نگاهم  کرد  .  
 :لبخند  زدم  و  گفتم 

 . ـ سوال  بعدی   
انتظار  لبخندش  را  داشتم  اما  فقط  نگاه  بود  .با    

 .موح   که  بن    ابرو  و  چشم هایش  افتاده  بود 
 :نوشت   

 «...کنار  محراب  م خندی »  
عجیب  بود  اما  لحن  و  صدایش  را  نشنیده  در  گوشم    

حس  م کر دم  .ناامید  ...غمگن    ...شکست خورده  ...
،  نصیب  روحش  کرده  بود    .تمام  واکنش هان   که  تنهان 
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پتانسیلش  را  داشتم  که  زیر  گریه  بزنم  .آن  هم    
های های  و  با  صدای  بلند  اما  جایش  نبود  .آتش های  

افتاده  به  خرمن  خاطرات  پدرومادرش  را  از  ذهنم  پس  
 :زدم  و  لبخند،  روی  لب هایم  گذاشتم  و  گ فتم 

  ... ـ کنار  تو  هم  م خندم   
    
 
شاید  جوابم  برای  حجم  سهمگن    حواس  تلخ  او  کاف

 :نبود  ...دل  به  دریا  زدم  و  آرام تر  گفتم 
 ـ محراب  دوست  داره  یگ  دیگه  کنارش  بخنده  ...  

 .اسمش  صدفه 
 هان   که  به  زور    

نتوانست  تعجبش  را  هم  مثل  چن  
ل  کند  .و  من  باز  لبخند  ز دم  .حجم   بروز  م داد  کنت 

موج های  نشسته  بن    ابروهایش  نصف  شد  .نگاهش  را  
 :گرفت  و  باز  نوشت 

 «.حر  بهت  گفت؟  چشمات  سرخ  شده  بود »  
 . ـ اینم  از  جوجی  محراب خان  ...بفرمایید   

محراب  و  مریم  دور  مت    آمدند  .زری  خانم  هم  با    
یک  سین   بزرگ  آمد  و  کل  مخلفات  روی  مت    چید  .

محراب  قبل  از  هرکاری  یگ  از  ظرف های  خال  را  
برداشت  و  برای  زری  خانم  پر  کرد  .این  رفتارهایش  را  

اگر  با  چشم  خودم  نم دیدم  شاید  هیچ وقت  باور  
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نم کردم  .از  این که  با  همان  تصورات  قدیم  در  ذهنم  
 .ماندگار  نشده  بود،  خوشحال  بودم 
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انگار  آن  جمله ی  اطلاع رسان   درباره ی  صدف،  فشار    
را  از  روی  عارف  برداشته  بود  .راحت تر  از  قبل  بود  .از  

باز  بودن  ماهیچه های  صورتش  حس  م کردم  .از  

niceroman.ir



 هان   که  در  نتیجه ی  شوح  های  محراب  گوشه ی  
چن  

چشمانش  بروز  م داد  و  لبخند هان   که  گاه  
لب هایش  را  م کشید  .از  حالت  تنش  که  راحت  روی  
مبل  لمیده  بود  و  زاویه ی  خدادایی  فکش  که  دیگر  تت    

  .تت    نبود 
محراب  ن  توجه  به  این که  عارف  نم تواند  صحبت    

کند،  مدام  او  را  مخاطب  قرار  م داد  .همان طور  که  با  
من  و  مریم  رفتار  م کرد  .این  حرکتش  انگار  حضور  

  .عارف  را  میان  ما  عادی تر  جلوه  م داد 
رفتار  محراب  باعث  شده  بود  سارگل  در  ذهنم    

ون   پررنگ  شود  .عارف  گفته  بود  او  علاقه ای  به  بت 
رفن    با  عارف  ندارد  و  فکر  کردم  چقدر  این  رفتار  به  

به  زده  ...عارف  فقط  نم توانست  صدایش   عارف  ض 
را  تا  گوش های  ما  برساند  اما  حالات  صورتش،  

نگاهش،  چن   های  دوست داشتن   گوشه ی  چشمان ش  
  .به  راحن   جای  خال  صدایش  را  پر  م کرد 

  و  با  این  نقص،  در  نبود  ریحانه    
 
این که  از  بچگ

ی  بود  که  به  هیچ   چطور  با  عارف  برخورد  شده،  چت  
   ...عنوان  شجاعت  دانستنش  را  نداشتم 

 ! ـ آقا  حریف  م طلبم   
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سرمان  سمت  محراب  چرخید  .بعد  از  غذا  به  خاطر    
گرمای  هوا  باز  داخل  آمده  و  سنگن    شده  از  

جوجه های  ن  نظت   محراب،  روی  راحن  های  نشیمن  
ولو  شده  بودیم  اما  ...انرژی محراب  تمام  شدن   نبود  

 .انگار 
یک  مکعب  روبیک  در  دستش  بود  که  انگار  هنوز    

کش  به  همش  نریخته  بود  .هر  طرف  یک رنگ  و  یک  
  ...دست 

این دفعه  به  دور  از  خباثن   که  دیگر  لازم  نبود،  رو ی    
 :یگ  از  مبل های  خال  نشست  و  رو  به  عارف  گفت 
 ! ـ کاج  طلان   رو  که  بردی  ببینم  با  این  چه  م کن    

 :مریم  گفت   
  ـ دیگه  حر  دادی  اون  بنده خدا  رنگ  کنه؟   

زری خانم  را  م گفت  .از  یادآوری  مراسم  ناهارخوری    
پریدخت  به  خنده  افتادم  .زری خانم  خیل  عادی  و  

جدی  به  محراب  گفته  بود » :غذای  پریدخت  خانم  
رو  هم  گذاشتم  «.محراب  هم  خیل  جدی  تاییدش  

 «.کرده  و  گفته  بود » :قربون  دست  و  پنجولت 
با  اعتماد  به  نفس  معروفش  به  پشن   مبل  تکیه  داد    

 :و  در  جواب  مریم  گفت 
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  خودمم،  ن  خیال  جایزه  شدم   
 
 ! ـ چون  برنده  مسلما

از  لبخند  عارف  به  جواب  محراب  خنده ام  د ندان نما    
شد  .آخ  که  چقدر  عارف  به  رفیق   شبیه  محراب  

  ...احتیاج  داشت 
  ناراحن  اش  سر  جریان  فوتبال دسن   با    

 
برای  تلاف

 :اشاره  به  عارف  رو  به  محراب  گفتم 
  ... ـ اشتباه  کردی  خب   

عارف  هم  به  جلو  خم  شد  و  دستش  را  سمت    
 :محراب  دراز  کرد  .محراب  ابرو  بالا  انداخت  و  گفت 

  ! ـ ف قط  پنج  دقیقه  وقت  داری   
هنوز  عارف  حرکن   برای  به  هم  زدن  مکعب  نکرده    

 :بود  که  مریم  دستش  را  دراز  کرد  و  گفت 
 . ـ منم  امتحان  م کنم   

 
 
 
🟪 
 

  بنفش _ترین _سکوت _ممکن #
  allium_دنیا #

niceroman.ir



 پست _#221
 
 
 
 

خودبه خود  هر  سه  به  من  نگاه  کردند  .خیل  شیک    
 :و  مجلش  لبخند  زدم  و  گفتم 

 . ـ منم  زحمت  خراب کردنش  رو  براتون  م کشم   
عارف  دستش  را  سمت  من  گرفت  .میان  خنده یشان    

  تا  این  
 
  از  بچگ

 
م  .حقیقتا بلند  شدم  تا  مکعب  را  بگت 

فتم  در  این  بازی  این  بود  که  فقط   سن  تنها  پیس 
  .یک طرفش  را  یک رنگ  کنم 

مکعب  را  گرفتم  اما  عارف  ولش  نکرد  .روی  مبل  دو    
نفره  نشسته  و  کنارش  خال  بود  .با  حرکت  چشم  

اشاره ی  کوچگ  به  کنارش  زد  .جلو اش  ایستاده  بودم  
بان  قلبم   و  به احتمال  زیاد  کش  متوجه  نشده  بود  .ض 
کم  تند  شد  اما  با  حفظ  همان  لبخند  کنارش  نشستم  
و  با  قدرت  به  محراب  نگاه  نکردم  .بعید  نبود  زبل خان  

یک  حواله م  کند   !با  چشمانش  پیام های  تت 
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مشغول  خراب کردن  مکعب  بودم  و  ذهنم  درگت   با    
 .حواش  که  باید  خیل  زود  سروسامان شان  م دادم 

 ـ خب  واسه  این که  بهارین  نخواد  نقش  نخودی  رو    
 ...بازی  کنه 

   :وسط  حرفش  رفتم  و  گفتم 
 ـ نه  من  خودم  دوست  دارم  نخودی  باشم،  اونم  این    

 .وقت  ظهر  و  بعد  از  اون  همه  غذان   که  خورد م 
لبخند  عارف  را  حس  م کردم  و  نیازی  به  دیدنش    
ایط،  اعصاب   بازیی  فکری  نداشتم 

 .نبود  .در  این  سر 
مکعب  را  حسان   به  هم  ریختم  و  سمت  مریم    

گرفتم  .مریم  با  زمان  گرفن    محراب،  با  دقت  مشغول  
  .شد 

  ـ پایه ی  قهوه  هستید؟   
عارف  سر  تکان  داد  و  من  شانه  بالا  دادم  .مریم  هم    

 :در  حن    جابه جان   مکعب ها  گفت 
 . ـ من  نم خورم   

خانه     محراب  گفت  برایش  چای  م آورد  و  به  آشتر 
رفت  .صدای  سربه سر  گذاشتنش  با  زری  خانم  م آمد  .
تر  از  آن  بود  که  اعصاب   در  حالت  عادی  زری خانم  پت 

niceroman.ir



  توان  کارکردن  
ا
سروکله زدن  با  محراب  که  هیچ،  کل

ایطش  راص   بود    از  سر 
ا
  ...داشته  باشد،  اما  انگار  کامل

دست  عارف  با  گوش   جلوی  صورتم  قرار  گرفت  .  
 :نوشته  بود 

 «.اون  رمان  ...خیل  وقته  قسمت  جدید  نذاشته »  
موح   از  دلم  رد  شد  .موح   از  اضطراب  .گوش   را  از    

دستش  گرفتم  .دستم  سست  شده  بود  .خواستم  
بنویسم  اما  انگشتم  ه  روی  حروف   اشتباه  م افتاد  .
گ وش  اش  را  در  دستم  نگه  داشتم   .سع  کردم  لحنم  

 :شوخ  باشد  .گفتم 
 . ـ بالاخره  تونستم  یه  نفر  رو  رمانخون  کنم   

  زد  و  دستش  را  روی  موهای  بسته اش    
 
لبخند  کمرنگ

کشید  .فکرش  مشغول  بود  .دیگر  پیام  هم  در  انجمن  
 :برایم  نفرستاده  بود  .آرام  گفتم 

 ـ چون  گفته  داستان  واقعیه  راجع بهش  کنجکاو    
  شدی؟ 

اخم  که  داشت  روی  پیشان  اش  چن    م انداخت  را    
 .با  فشار  دستش  پاک  کرد  و  سرش  را  به  نق   تکان  داد 

اشاره هایش  به  قصه ی  ریحانه  و  نویسنده اش،    
همیشه  همن   طور  بود  .انگار  هر  بار  بعد  از  پرسیدن  
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درباره اش  پشیمان  م شد  .گاه  فکر  م کردم  شاید  او  
هم  دوست  ندارد  من  این  قصه  را  به  عنوان  داستان  

  او  و  خانواده اش  بخوانم 
 
 !زندگ

 . ـ عارف   
یک دفعه  مکعب  روبیک  سمت  عارف  پرت  شد  .  

البته  عارف  در  هوا  گرفته  بودش  .گیج  نگاه شان  
کردم  .مریم  خونسد  نشسته  و  نگاهش  سمت  

خانه  بود   .آشتر 
نگاهم  را  سمت  مکعب  برگرداندم  .مریم  دو  طرفش    

  کامل  بود  .با  
 
را  د رست  کرده  و  یک طرفش  تقریبا

 :تعجب  سمتش  برگشتم  .خنده اش  را  خورد  و  گفت 
 . ـ حالا  ببینم  آبرومون  رو  م بری  با  این  قیافه ت   

خنده ام  گرفت  .از  مریم  بعید  بود  .هیجان زده  نگاهم    
را  به  دستان  عارف  دادم  که  با  مهارت  مکعب ها  را  تاب  

ی   خ انه  انداختم  .خت  م داد  .هول  نگاه  سمت  آشتر 
  .از  محراب  نبود 

ه ی  جفت وجور  شدن  مکعب های  همرنگ  بودم     خت 
که  خیل  زود  زیری  دستان  عارف  کامل  شد  و  همانطور  

که  سمتش  پرت  شده  بود،  سمت  مریم  برگشت  و  
 !همان موقع  صدای  محراب  بلند  شد 
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 ! ـ ویدیو چک  لازمید   
  عادی    

ا
خنده ام  را  خوردم  .به  مریم  نگاه  کردم  .کامل

 :بود  .محراب  با  خنده  سر  جایش  برگشت  و  گفت 
 ! ـ دیدمتون  از  اون  ور   
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مریم  خندید  و  روبیک  را  روی  مت    گذاشت  .محراب    
 :برش  داشت  و  رو  به  عارف  گفت 

  این کاره ای   
 
 ! ـ نه  مثکه  واقعا

ون  آمد  .بعد  از     زری  خانم  با  سین   قهوه  و  چای  بت 
 :رفتنش  محراب  گفت 

ین  زمان؟      ـ بریم  واسه  کمت 
عارف  سرش  را  تکان  داد  و  مکعب  را  از  محراب    

گرفت  اما  جای  این که  خودش  خرابش  کند  آن  را  
سمت  من  گرفت  .خندیدم  و  مشغول  پیچاندن  

  .ردیف ها  و  به  هم  زدن  رنگ ها  شدم 
وع  کرد  محراب  با  گوش  ا ش  زمان     عارف  که  سر 

گرفت  .حواسم  را  به  دست های  عارف  داده  بودم  .
آرامشش  در  حن    این  کار  جالب  بود  .با  وجود  

ری خوان  های  محراب  اما  انگار  صدایش  را  نم شنید  .
ُ
ک

فقط  کار  خودش  را  م کرد  .صورتش  هم  آرام  بود  .
  .بدون  آن  حس  ناامیدی  و  شکست  .

 
ن  اخم  و  گرفتگ

انگار  تمام  وجودش  در  دستانش  بود  که  آرام  
مکعب ها  را  م چرخاند  و  همرنگ ها  را  کنار  هم  م  

 .چید 
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سر  دو  دقیقه  مکعب  را  بالا  آورد  و  روبه رویش    
  .گرفت 

  کم  نم آورد    
ا
ذوق زده  تشویقش  کردم  .محراب  اصل

و  کم  کم  داشتم  مطمن    م شدم  با  این  همه  اعتماد  به  
  حسان   حرفه ای  است  و  سابقه اش  را  

 
نفس  حتما

 .دارد 
مکعب  را  از  عارف  گرفت  و  سمت  من  انداخت  .  

انتظارش  را  نداشتم  .غافلگت   تنم  را  عقب  کشیدم  .
 .روی  پایم  افتاده  بود 
 . ـ خرابش  کن  ببینم   

خندان  "ای  بابا  "گفتم  و  مشغول  به  هم  زدنش    
شدم  .مثل  خودش  ن  هوا  مکعب  را  سمتش  پرت  کردم  

 :اما  روی  هوا  گرفت  و  به  عارف  گفت 
 ! ـ زمان  بگت    

وع  تکان  داد  .   همن    که  عارف  دستش  را  به  معن   سر 
محراب  خودش  را  پاین    مبل  کشاند  و  چهارزانو  روی  
زمن    نشست  .اول  یک  دانه  انگور  از  ظرف  میوه  در  
دهانش  انداخت  که  خنده ام  را  بیشت   کرد  .یک  دور  

مکعب  را  هوا  انداخت  و  گرفت  .بعد  یگ  از  چاقو های  
میوه خوری  را  برداشت  و  وسط  مکعب  فرو  برد  و  با  
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چند  حرکت  یگ  یگ  مکعب ها ی  کوچک  را  از  هم  جدا  
کرد  و  روی  زمن    ریخت  .هاج  و  واج  نگاهش  

م کردیم  .او  اما  عن    خیالش  نبود  .خیل  فرز  مشغول  
ساخت  مکعب  از  اول  شد  .هم  رنگ ها  را  سریــــع  کنار  
هم  گذاشت  و  مکعب  را  عن    اولش  چفت  کرد  و  بالا  

 .گرفت  .یک  دقیقه  و  پنجا ه  ثانیه  شده  بود 
محراب  دیوانه  ...از  شدت  خنده  نم توانستم  صاف    
بنشینم  .عارف  و  مریم  هم  ...اما  خودش  ریلکس  روی  

 :مبل  برگشت  و  گفت 
 ! ـ مهم  اینه  آدم  از  عقلش  استفاده  کنه  ...نه   

دیوانه ای  گفتم  و  مکعب  را  برداشتم  .هیچ کس  در    
  نم دان ستم  م شود  

ا
عمرم  این  ترفند  را  نزده  بود  .اصل

  یگ  بود 
 
  بلان   سرش  آورد  .محراب  واقعا

 !همچن  
تازه  قهوه هایمان  را  خورده  بودیم  که  عارف    

گوش  اش  را  سمت  محراب  گرفت  .محراب  هم  کم  
تعجب  کرد  .امروز  عارف  در  تمام  بحث ها  و  کارها  

یک  بود  اما  این  اولن    ارتباط  مستقیم  کلام اش  با   سر 
ی  که  عارف   محراب  بود  .محراب  با  خواندن  چت  
  جدی  شد  .ناخودآگاه  

ا
نوشته  بود  چهره اش  کامل

س  گرفتم  .نگاه  به  عارف  انداختم  اما  او  نگاهم   است 
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ه  به  محراب  بود  .محراب  گوش   را  پس  داد   نکرد  .خت 
و  بلند  شد  .عارف  هم  ...نتوانستم  جلوی  زبانم  را  

م   .بگت 
 . ـ منم  فضولم   

  .محراب  خندید   
   
 
 ! ـ لازم  نیست  بگ

ت وی  دلم  فحشش  دادم  .منتظر  بودم  عارف  گوش     
را  نشانم  دهد  .اما  فقط  نگاه  با  مریم  ردوبدل  کرد  و  
رفت  .محراب  شانه اش  را  بالا  انداخت  و  دنبالش  راه  

ون  رفتند   .افتاد  .از  سالن  بت 
 .سمت  مریم  برگشتم   

 ـ م خواد  در  مورد  زمن   های  پدرش  صحبت  کنه  ...  
گفته  بودی  محراب  فکر  م کنه  ب الا کشیدن  

 .زمن   هاشون  زیر  سر  بابای  عارفه 
ی  چرخید  که  از  آن  رفته  بودند  .   سرم  سمت  مست 
پرده ها  کشیده  بود  و  نم توانستم  ببنیم شان  .فکر  
  .نم کردم  عارف  خودش  را  در  این  کارها  دخیل  کند 

 :شاید  ن  ربط  بود  اما  گفتم   
ن؟      ـ دان  تون  بهت 

  .سرش  را  تکان  داد   
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 ـ وضعیتش  تغیت   نکرده  ...که  البته  جای  شکرش    
 !باقیه 

نیم  ساعت  از  هر  دری  گفتیم  تا  این که  محراب  تنها    
داخل  برگشت  .حالتش  عادی  بود  .نگاهم  پشت  سرش  

منتظر  ورود  عارف  بود  که  جلو  آمد  و  جدی  رو  به  
 :مریم  گفت 

 . ـ رفت  سراغ  پریدخت   
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 .من  هول  از  جا  پریدم  .مریم  اما  فقط  کم  اخم  کرد   
  ـ حر  بهت  گفت؟  ناراحت  شد؟   

 :خم  شد  و  خوشه ای  انگور  برداشت  و  گفت   
  ـ دنبال  بهونه ای  بری  دنبالش؟   

 .چپ چپ  نگاهش  کردم   
 .نگاهش  را  روی  مت    چرخاند  و  به  میوه ها  اشاره  زد   

 ... ـ یگ  از  این  بهونه ها  بردار  براش  بت    
 :و  روبه  مریم  پرسید   
  ـ حر  نخورده  هنوز؟   

انتظارش  را  نداشتم  اما  مریم  هم  ادامه ی    
 :مزخرف گون   محراب  را  گرفت  و  گفت 

 . ـ انگور   
محراب  خوشه ی  داخل  دستش  را  سمتم  گرفت  و    

 :گفت 
   ! ـ بیا  اینم  بهونه   

توی  دلم  به  جفت شان  فحش  دادم  و  سرجایم    
نشستم  .محراب  هم  نشست  .مریم  اما  بلند  شد  و  

ون   سمت  پنجره  رفت  .از  لای  پرده  نگاه  به  بت 
 .انداخت  و  سمت  من  چرخید 

  ـ نم ری؟   
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جدی  بود  .محراب  چشم  و  ابرون   برایم  آمد  .ممکن    
د  اما  مهم  نبود  .   همن   طور  برایم  دست  بگت 

 
بود  بعدا

بلند  شدم  و  سمت  در  رفتم  از  کنارش  که  رد  شدم  
 :خوشه ی  انگورش  را  بالا  آ ورد  و   گفت 

  ـ بهونه  رو  نم بری  با  خودت؟   
به ای به  پایه ی  مبلش  کوبیدم  و  در  صدای     با  پا  ض 

ون  رفتم   .بلند  خنده اش  بت 
با  فاصله ای  محسوس  از  خانه ی  پریدخت  ایستاده  و    

ه  بود  .جالب  بود  که  پریدخت  دیگر   نگاهش  خت 
سروصدا  نم کرد  .البته  عارف  هم  خیل  نزدیک  نبود  

اما  استق بالش  حسان   زهر  چشم  گرفته  و  دیدنش  
 .این طور  لمیده  داخل  خانه اش  عحیب  بود 

آرام  آرام  از  بن    درخت ها  سمت  عارف  رفتم  .کنارش    
که  ایستادم  هم  نگاهم  نکرد  .پلک  هم  نم زد  .کجا  

ست   م کرد  را  نه  م دانستم  و  نه  م خواستم  بدانم  ...
جرئتش  را  نداشتم  .ناخودآگاه  دستم  را  روی  باز ویش  

 .گذاشتم 
 . ـ عارف   

انتظار  داشتم  تکان   بخورد  اما  حن   پلک  هم  نزد  .  
کم  نزدیک تر  شدم  .دستم  هنوز  از  بازویش  جدا  
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نشده  بود  .زاویه ی  فکش  تت    شده  و  رگ  گردنش  
برجسته  بود  .دلم  م سوخت  به  حال  چند  ساعن   که  

حالش  خوب  بود  و  حالا  همه اش  شبیه  رویا  به  نظر  
  .م رسید 

 :آب  د هانم  را  قورت  دادم  و  گفتم   
 ـ اسمش  پریدخته  ...خداوکیل  که  جز  محراب    
 !م تونست  همچن    اسم  رو  این  اژدها  بذاره 

پلک  زد  اما  نگاهش  را  برنداشت  .سیب  گلویش  دوبار    
بالا  و  پاین    شد  .نگاهم  را  از  دانه ی  عرق  چسبیده  به  
م  
ّ
شقیقه اش  گرفتم  و  تنم  را  روبه رویش  کشیدم  .قد

د  اما  وقن    آن قدر ی  بلند  نبود  که  جلوی  دیدش  را  بگت 
انگشتم  بالا  رفت  و  روی  قطره ی  کنار  شقیقه اش  

 .نشست،  نگاهش  تا  چشم هایم  پاین    آمد 
 ـ امروز  خیل  خوب  بود  ...ممنون  که  قبول  کردی    

  ...بیای 
ه  شده  و     چشم هایش  حالا  روی  چشم های  من  خت 
نم دانستم  در  پس  ذهنش  چه  م گذرد  .جملان   که  
به  ذهنم  م رسید  را  ادامه  دادم  .جملان   که  فقط  از  

  .حال  خوب  چند  ساعت  گذشته  م گفت 
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 ـ محراب  که  خودش  رو  راحت  کرد  با  اون  ترفندش    
اما  تو  به  من  یاد  بده  چه جوری  معکب  رو  درست  

 ...کردی 
مردمک  چشمش  لرزید  .لبخند  زدم  .انگشم  را  از    

روی  شقیقه اش  پاین    کشیدم  .نگاهش  ب ن    چشم هایم  
 .حرکت  م کرد  .بغض   وقت نشناس  به  گلویم  چسبید 
 ـ گفن   خاطره های  منو  دوست  داری،  چون  خودت    

  ...نداریشون 
چشم هایم  کم  تار  شدند  .اما  نگذاشتم  قطره ای  از    

ون  بیفتد    .چشمم  بت 
 ـ اما  امروز  من  یه  خاطره  دارم  که  مال  تو  هم    

شون  کن   ...کا فیه  خودتم   هست  ...م تون   بیشت 
 .بخوای 

سرش  خم  شد  و  نگاهش  از  صورتم  جدا  .اخم  را  بن      
ابروهایش  م دیدم  .نگاهش  درد  داشت  .درد  و  

ناامیدی  ...انگار  عارف  همان  نقطه  از  تقدیر  بود  که  
خواسن   هایش  به  توانسن    نم رسید  ...چرخید  و  آرام  

  .آرام  سمت  ساختمان  ویلا  راه  افتاد 
چشم هایم  را  بستم  .نفش  گرفتم  و  سمتش  پا  تند    
کردم  .تمام  تنش  انگار  منقبض  بود  .اگر  م توانستم  
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مشت  دستش  را  م گرفتم  و  دانه  دانه  انگشت هایش  
  .را  از  هم  باز  م کردم 

 :سرم  را  کم  جلو  کشیدم  و  گفتم   
 ـ یه  دست  دیگه  فوتبال دسن   بازی  کنیم؟  من  و  تو    

 .یه  تیم 
سرش  را  چرخاند  .همینطور  فقط  نگاهم  م کرد  .  

م خواستم  آن  مشت  سفت  و  سخت  را  باز  کند  .کف  
 :دستم  را  مقابلش  گرفتم 

  ... ـ بزن  قدش   
  .چین   کمرنگ  گوشه ی  چشمش  آمد  و  محو  شد   

 .دستم  را  تکان  دادم   
ان     

 ـ بزن  دیگه  ...مشتت  رو  بذار  واسه  اون  خمت   پیت  
 .که  قراره  واسه  بابک  درست  کن  

دستش  را  با  مکث  بالا  آورد . جای  ناخن هایش  کف    
دستش  مانده  بود  .نگاهم  را  ازشان  گرفتم  و  دستم  را  

 .به  دستش  زدم 
ی     ! ـ ببینم  م تون   یه  کاج  طلان   هم  واسه  من  بت 

ه  به  چن   های  گوشه ی  چشمش  به  راه  برای     خت 
  ...ماندگاری شان  فکر  کردم 

  راه  بود؟   
ا
 اصل
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*** 
یک  ساعت  بود  که  با  تن  و  موی  خیس  جلوی    

کامپیوتر  نشسته  بودم  و  جملان   را  که  م نوشتم  با  
فشار  زیاد  انگشت  روی  دکمه ی  مربوط  پاک  م کردم  .
م  .عارف  باید  تکلیفم   نم خواستم  روزه ی  شک دار  بگت 
را  روشن  م کرد  .یا  راص   به  نوشن    سرگذشت  مادرش  

 .بود  یا  نه 
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نگاهم  را  از  صفحه ی  پیام  گرفتم  .م دانستم  تا  فردا    
هم  همن   جا  بنشینم،  جرئتش  را  پیدا  نخواهم  کرد  که  

  .مستقیم  به  خودش  پیام  دهم 
وارد  انجمن  شدم  و  به  جای  پست  جدید  تنها  یک    

 :جمله  نوشتم 
به  احتمال  زیاد  رمان  پژواک  سکوت  ادامه  داده  »  

 «.نخواهد  شد 
به محض  ارسال،  از  پشت  مت    بلند  شدم  و  بدون    

خاموش کردن  کامپیوتر  مشغول  پوشیدن  لباس خوابم  
  .شدم 

جنگیدن  با  حواس  یا  نادیده گرفن   شان،  سخت ترین    
کاری  بود  که  آدم  گاه  مجبور  به  انجامش  م شد  .و  

من  از  دو  روز  پیش  در  باغ  تا  امروز  مدام  در  حال  
انجامش  بودم  .جنگیدن  با  بهارین   که  به  خاطر  

ن زدیک ماندن  به  عارف  پتانسیل  پس زدن  
عذاب وجدانش  را  هم  داشت  ...این  سخت ترین  جنگ  

 .بود  .از  دست  این  بهارین  حسان   کفری  بودم 
حوله ام  را  روی  چوب لباش  پشت  در  آویزان  کردم  .
موهایم  فرق  وسط  باز  مانده  و  در  همان  حالت  هم  

خشک  شده  بود  .دیگر  برس کشیدن  هم  فایده ای  
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نداشت  .یک  خ یابان  یک طرفه ی  طویل  ساخته  شده  
  .و  تا  حمام  بعدی  تخریب  نم شد 

برای  این که  خوشگل  ن  حدم  در  این  حالت،  در  ذوق    
 ام  از  زیبان  ام  نزند،  مشغول  بافن    

تصوارت  ذهن 
موهای  دو  طرف  خیابان  شدم  .این طور  موهای  

سمت  شقیقه هایم  کشیده  و  حالت  خون   به  صورتم  
  .م داد 

ساعت،  دوا زده ونیم  شب  را  رد  کرده  بود  .این    
دادن  به  ظاهر  منطق   نبود  و  این  رفتار   ساعت،  گت 
بیشت   از  همان  حواش  نشأت  م گرفت  که  بعد  از  

ل  م کرد  و  
ُ
ل ق
ُ
دورهم  باغ  محراب،  درونم  ق

 .م جوشید 
چشم  از  رژ  قرمز  روی  مت    گرفتم  .این  وقت  شب    

  دلیل  برای  استفاده اش  نبود  .فکر  تمر ینات  
 
واقعا

متمرکز  خط چشم  کش   را  هم  در  نطفه  خفه  کردم  و  
  .به  قیافه ی  درون  آینه  اخم  کردم 

کوتاه  سرم  را  به   طرفن    تکان  دادم  و  سمت  کامپیوتر    
برگشتم  .صفحه اش  سیاه  شده  بود  .تکان   به  موس  

دادم  .مانیتور  روشن  شد  .انتظارش  را  نداشتم  اما  یک  
  .پیام  در  انجمن  برایم  رسیده  بود 
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م وح   از  قلبم  رد  شد  .همان  موج  آشنای    
اضطراب  ...روی  صندل  نشستم  و  پیام  را  باز  کردم  .

 :خودش  بود  .نوشته  بود 
 «چرا  تصمیم  گرفتید  ادامه  ندید؟ »  

این بار  تصمیم  نداشتم  نت  را  قطع  کنم  یا  از    
  دنبال  بهانه ای  بودم  که  

 
صحبت  فرار  کنم  .اتفاقا

صحبت  کنیم  .هرچند  بهانه  را  هم  خود م  دستش  
داده  بودم  .انگشت هایم  را  روی  دکمه ها  نگه  داشتم  .

نم خواستم  جوری  جواب  دهم  که  مکالمه  تمام  
 :شود  .نوشتم 

شما  از  رضایت  گفتید  ...احساس  کردم  شاید  »  
  راص   نباشن 

 
 «.واقعا

 .ارسالش  کردم   
در  انتظار  دریافت  جوان   ناخن  انگشت  اشاره ام  را    

تند  و  تند  روی  مت    م زدم . جوابش  رسید  .خوب  بود  
  .که  امشب  او  هم  قصد  پا  پس کشیدن  نداشت 

باید  خیل  بهشون  نزدیک  باشید  که  از  »  
خصوص ترین  مسائل  زندگیشون  خت   دارید  !

 «درسته؟ 
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م دانستم  ممکن  است  این  جواب  او  را  در  لاک    
د  و  مکالمه  همن   جا  تمام  شود  اما   دفاع اش  فرو  بت 
 :جواب  سوالش  را  هم  نم  توا نستم  بدهم  .نوشتم 

شما  هم  لابد  خیل  بهشون  نزدیک  هستید  !»  
 «درسته؟ 

با  تردید  دکمه ی  ارسال  را  زدم  و  از  روی  صندل  بلند    
شدم  .انگشتم  را  زیر  دندان  گرفتم  .اتاق  کوچک  نبود  

اما  قدم های  تندم  خیل  زود  به  دیوار،  کمد  یا  پایه ی  
  .تخت،  م رسید 

سه  دقیقه  گذشت  که  در  عن    نا امیدی  جواب  داد  .  
 :نوشته  بود 

  از  کجا  »  
ا
این  اطلاعات  رو  از  کجا  آوردید؟  اصل

م دونید  حقیقت  دارن  ...!شما  چه  نسبن   باهاشون  
 «دارید؟ 

 :نوشتم   
 «چرا  باید  به  شما  جواب  پس  بدم؟ »  

جمله ام  تهاجم  بود  اما  بهت   از  این  جوان   نداشتم  .  
دوباره  از  روی  صندل  بلند  شدم  .قدم های م  سست تر  

شده  بودند  .آن قدر  پوست  لبم  را  با  دندان  به  بازی  
 .گرفتم  که  مزه ی  خون  را  روی  زبانم  حس  کردم 
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ون  کشیدم  و  به     دستمال  از  جعبه ی  روی  مت    بت 
لبم  چسباندم  .روی  صندل  نشستم  و  زل  زدم  به  

  .مانیتور 
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  کند  .کاش    
 
کاش  جواب  دهد  .کاش  خودش  را  معرف

راه  را  برای  گفن    از  حقیقت  باز  کند،  کاش  به  
اطلاعات  همن    ریحانه ی  مجازی  رضایت  دهد  و  پای  

  ...بهارین  را  به  جریان  باز  نکند 
فکرها  ن  وقفه  از  ذهنم  م گذشتند  و  دوباره  از  اول  

تکرار  م شدند  .ده  دقیقه  شده  بود  .نم خواست  
جواب  د هد  .ساعت  یک ونیم  بود  .دیگر  باید  

م خوابیدم  .دستم  را  روی  موس  گذاشتم  تا  فلش  
بدر  گوشه ی  مانیتور  برسانم   سفید  را  روی  علامت  ض 

که  پیام  رسید  .سیخ  نشستم  .حمله ی  هیجانات  
منق   را  به  قلبم  حس  م کردم  .باز  زبانم  طعم  خون  را  

  .چشید  .باز  پوست  لبم  را  کنده  بودم 
 .پیام  را  با ز  و  با  خواندنش  یخ  کردم   

خیل  راحت  م تونم  اطلاعاتت  رو  هک  کنم  ...»  
ه  کار  رو  برای  خودت  سخت  نکن    «!بهت 

چشمانم  روی  جمله ی  اول  خشک  شده  بود  .مغزم    
 .از  کار  افتاده  بود  .فقط  قلبم  بود  که  تند  م کوبید 

این  که  گ  اراده  کردم  و  گ  مغزم  فرمان  عمل  داد،  در    
ذهنم  نبود  .فق ط  گوش  ام  را  م دیدم  که  در  دستم  
  .بود  و  انگشتم  به  شماره ی  محراب  چسبیده  بود 
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 ! ـ به  جان  خودم  این  دفعه  دیگه  دزدیدن  گوشیت  رو   
 .صدایش  خوابالود  نبود  و  همن    بس  بود   

 :پچ پچ  کردم   
 . ـ سلام  ...ببخشید  بد  موقع  زنگ  زدم   

 .صدایش  کم  جدی  شد   
ی  شده؟      ـ چت  

 :بدون  طفره ر فن    و  مقدمه چیدن  گفتم   
 ـ عارف  نوشته  م تونه  اطلاعاتم  رو  هک  کنه  ...  

 م تونه؟ 
 .جدی تر  شد   

 ـ درست  توضیح  بده  ببینم  ...واسه  حر  باید  هکت    
 کنه؟ 

خلاصه ی  مکالمه مان  را  برایش  گفتم  .سکوت  کرده    
بود  .نگاهم  مدام  به  در  بسته ی  اتاقم  م چسبید  .

م ترسیدم  مامان  یا  بابا  ه وس  آب خوردن  یا  
 .دست شون  رفن    به  سرشان  بزند  و  به  اتاقم  بیایند 

 ـ تو  فیلما  که  م تونن  ...شاید  این  شازده  هم  بتونه    
اما  وقن   قبلش  بهت  هشدار  داده  م تون   یکم  امیدوار  

 .باش  
 .به  جای  او  دیوار  را  چپ چپ  نگاه  کردم   
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؟      ـ به  حر
 . ـ به  این که  هکت  نکنه   

نخر  کردم  و  دس تم  را  روی  شکمم  مشت  کردم  .  
 :خواستم  خداحافط   کنم  که  گفت 

  ... ـ اون  روزم  بهت  گفتم  ...خودت  بهش  بگو   
آرنجم  را  روی  رانم  گذاشتم  و  صورتم  را  به  کف    

 .دستم  چسباندم 
 ـ ببن    بهارین  یه  راز،  تا  وقن   رازه  که  فقط  یک  نفر    

ازش  خت   داشته  باشه  ...پس  فکر  مخق  موندنت  رو  
ون  کن    ...از  سرت  ب ت 

 :حن   جان  ترسیدن  هم  نداشتم  .آرام  گفتم   
؟   

 
  ـ یعن   تو  بهش  م گ

 ـ نه  !اما  رازت  دیگه  خصلت  اولیه ش  رو  از  دست    
 .داده 

ی  که  دلم  م خواست،       نداشتم  .تنها  چت  
 
حرف

پاک کردن  ذهنم  از  تمام  صداهان   بود  که  مست   
 ام  را  به  این جا  رسانده  بود 

 
 .زندگ

 ـ یگ  دو  رو ز  ازش  زمان  بخواه  و  خوب  فکر  کن  ...  
بازم  م گم  اگه  الان  اون   که  پس  زمینه ی  ذهنت  شده،  

 .عارفه  ...خودت  بهش  بگو 
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گوش   را  روی  مت    انداختم  و  دو  دسن   صورتم  را    
پوشاندم  .سال ها  بود  که  پس زمینه ی  ذهن  من  عارف  
بود  .سال ها  با  حس  دلسوزی  و  عذاب وجدان  و  حالا  

 ...مدن   با  حسی 
سرم  را  بلند  کردم  .مانیتور  سیاه  شده  بود  .موس  را    

 :تکان  دادم  .صفحه  روشن  شد  .نوشتم 
  بهم  زمان  بدید »  

 
 «...لطفا
  .همن     

 .ارسالش  کردم   
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*** 
  ـ رزرو  کردید؟   

 . ـ بله  به  نام  سرمست   
دخت   کاغذ  روبه رویش  ر ا  چک  کرد  و  با  لبخند    

راهنمان  مان  کرد  .بیشت   انگار  حکم  ورودمان  صادر  
شد  .صبح  زود  تماس  گرفته  و  بیعانه  را  هم  

  یگ  از  دو نفره های  
 
کارت به کارت  کرده  بودم  که  حتما

  .حیاط  جایمان  شود 
از  کنار  گلدان های  خوشگل  چیده  شده  در  راهرو    

گذشتیم  و  وارد  دالان   شدیم  .با  گذر  از  آ ن،  دو  سه  
پله  پاین    رفتیم  و  حیاط  کوچک  خانه پرهام  

روبه رویمان  ظاهر  شد  .صدای  فواره ی  کوچک  وسط  
حوض  با  سیب  و  هندوانه های  داخلش  و  جیک جیک  
  
 
پرنده ها  اگر  در  زمینه ی  اضطراب  درون  ام  نبود  حتما

  .کل  کیف  م کردم 
جلوتر  از  عارف  م رفتم  .برگشتم  و  نگاهش  کردم  .  

کلاه  کپ  مشگ  سرش  گذاشته  و  نقابش  را  جوری  
پاین    کشیده  بود  که  به  نظر  م آمد  نم خواهد  
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چهره اش  درست  دیده  شود  .حس  من  بود  و  
  .نم دانستم  تا  چه  حد  صحت  دارد 

دیدار های  پیش  از  این  را  که  دوره  م کردم  همه  یا  در    
ماشن    و  خانه اش  بود  یا  دفت   و  دو  بار  هم  باغ  .آن  
سوک  هم  که  غروب  بود  و  زود  از  هم   دفعه  در  پت 

  .جدا  شده  بودیم 
پشت  یگ  از  دونفره هان   که  روبه روی  حوض  بود    

نشستیم  .سرویس  از  قبل  روی  مت    چیده  شده  بود  .
ی های   ظروف  با  طرح  سنن   و  سرامیگ  روی  رومت  

 ...ترمه 
ازی    ی  و  سالاد  شت    ...نان  و  پنت   و  ست  

سفارش  هردویمان  هم  کته گوجه  های  مخص وص    
  ...پرهام  بود  با  دوغ 

دیشب  درست  نخوابیدم  .خواب هان   بیدار  و  تن     
کلافه  که  هر  چه  روی  تشک  و  لای  پتو  غلت  م خورد  

  ...به  آرامش  نم رسید 
صبح  اولن    کاری  که  کردم  رزرو  مت    بود  .حن     
عارف  را  بعد  از  پرداخت  بیعانه  خت   کردم  .انگار  

  هم  که  بعد  از  این  
 
م ترسیدم  دیر  شود  .هر  اتفاف
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م افتاد،  م خواستم  این  کته خوری  در  خاطرات  
 .عارف  نقش  ببندد  ...شاید  هم  در  خاطرات  بهارین 

  ـ خوشگله  نه؟   
آرام  سرش  را  تکان  داد  .کم  پیش  کلاهش  را  کم  بالا    

داده  بود  و  چشم هایش  را  خوب  م دیدم  .شباهن   
  ...قریب  در  چهره ی  هر  دویمان  موج  م زد؛  ن  خوان  
  را  هم  حس  م کردم  .دست هان     

 
از  حالاتش  کلافگ

که  یک جا  آرام  نم گرفتند  .انگشتان   که  مدام  
چشمانش  را  م مالیدند  .پان   که  گه گاه  روی  زمن    
ب  م گرفت  و  من  ...لابد  دلیل  همه شان  بودم   .ض 

غذا  از  پیش  آماده  بود  و  به  خاطر  زود  آمدن مان،    
زود  هم  روی  مت    چیده  شد  .شای د  این  اولن    بار  بود  

که  هیچ  تردیدی  در  این  آرامشی  شوم  نداشتم  .آرامش  
پیش  از  طوفان  ...خودم  راهش  انداخته  بودم  و  

نم خواستم  خرابش  کنم  .م خواستم  این  هم  بشود  
؛   ینش  حن   اگر  بعدها،  تلخ  دومن    خاطره ی  شت 

ین  اش  را  ندهد   .مجال  یادآوری  شت 
کاسه ی  کوچک  آب گوشت  را  از  کنا ر  سین  اش    

برداشت  و  کنار  گذاشت  .قبل  از  آن که  اولن    قاشق  را  
 :به  دهان  نزدیک  کند،  گفتم 
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 ! ـ یادت  نره ها،  طعم  بهشت  رو  بهارین  بهت  چشوند   
لبخند  زد  .با  لب  و  چن   های  گوشه ی  چشم هایش  .  

من  هم  بغض  کردم  و  یک  قاشق  پر  غذا  در  دهانم  
  .چپاندم 

عارف  یک بار  گفته  بود  که  سهم  بدشانش  یک  نسل    
را  روی  دوش  دارد  و  من  شاید  سهم  ن  وجدان  شان  

 .را  ...و  ...ن  وجدان   خودم  را 
سکوت  کردم  تا  مادرم  زنده  بماند؛  این  هم  توجیه    

 !مسخره ی  من 
غذا  را  تا  انتها  خوردیم  .خاطره ای  هم  حن    خوردن    

برایش  تعریف  کردم  .از  روزهای  مدرسه  .از  توپ  
  که  از  دس ت مان  در  رفته  و  پشت  

 
پینگ پونگ

نرده های  قسمت  پشن   مدرسه  افتاده  بود  .جان   که  
ورود  به  آن  ممنوع  بود  و  جریمه ی  گم کردن  هر  یک  

دانه  توپ،  خرید  یک  بسته  و  تحویل  به  مدرسه  بود  .
از  ادعای  سر  به  فلک  کشیده ام  برای  بالا رفن    از  نرده  
گفتم  و  برداشن    توپ  .از  بالا  رفن    از  آن  نرده  و  حن    
پاین   پریدن،  گت  کردن  مانتو ام  در  نوک  تت    بالای  نرده  

و  آویزان  ماندنم  مثل  پرچم  بن    زمن    و  هوا  ...از  
خنده هان   که  در  آن  وضعیت   ناجور  بند  نم آمد  .از  
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این  که  هر  آن  ممکن  بود  کش  سر  برسد  و  در  آن  
مان  بیندازد،  اما  خنده  امان مان  نم داد  . وضعیت  گت 

 ...خنده هان   ن  ترس،  با  صدای  بلند  و  از  ته  دل 
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ی  برای  از  دست دادن  نداشت،     انگار  آدم  وقن   چت  
 ...راحت تر  هم  از  ته  دل  م خندید 
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آثار  خنده  هنوز  روی  لب  و  چهره اش  بود  .کلاهش    
ب   را  هم  برداشته  بود  .پاهایش  دیگر  روی  زمن    ض 
 .نم گرفت  .یا  انگشتش  که  به  چشمش  نم چسبید 

    .این  لحظه  از  حالش،  خوب  بود   
 ـ خلاصه  که  درسته  مجبور  نشدیم  جای  اون  یه    
دونه  توپ،  یه  بسته  توپ  پس  بدیم،  اما  خرج  یه  
مانتو  انداختم  رو  دست  مامان  و  بابام  ...اونم  با  

چاشن   توبیخ  ...فقط  موندم  چه  جنش  داشت  اون  
پارچه  که  تا  و قن   دوستام  کمک  نکردن  از  تو  میله  

 .درش  بیارن  کله پام  نکرد 
خندان  گوش  اش  را  از  روی  مت    برداشت  کم  بعد    

  .سمتم  هل  داد 
 :نوشته  بود   

اون  توبیخم  به  خاطره ای  که  ازش  مونده  »  
 «.م ارزید 

 :سر  تکان  دادم  و  به  جای  گفن    مثل  خودش  نوشتم   
؟  شیطون  بودی  دوران  مدرسه  یا  آروم؟ »    «تو  حر

ریسک  فرورفتنش  در  لاک  دفاع  را  به  جان  خریدم  .  
گوش   را  برگرداندم  .چهره اش  کم  جمع  شد  و  آثار  
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خنده های  پیشن    به  کل  از  صورتش  رفت  .چند  ثانیه  
ه  به  گوش   ماند     .همانطور  خت 

ون  داد  و  گوش   را  به     نفسش  را  آرام  از  بین   بت 
 :طرفم  گرفت  .نوشته  بود 

  همیشه  معلم  سرخونه  داشتم »  
 
 «.من  خب  ...ت قریبا

ل  ماهیچه هان   که  برای  گره خوردن    
سخت  بود  کنت 

به  هم،  م توانستند  توی  دهان  فرمان های  بیخود  
  .مغزم  هم  بکوبند 

وی  و     اصلان   ن  همه  چت    !لابد  با  همن    ترفندها  مت  
ش  کرده  و  از  همه  دورش  انداخته  بود  .باید   گوشه گت 

عکس  او  را  جای  پرچم  اسرائیل  کف  خیابان  
م کشیدند  تا  مردم  با  پا  از  رویش  رد  شوند  .غاصب  او  

 !بود  .غاطب  امید های  نداشته ی  عارف 
م خواستم  جوابم  شوخ  باشد  .م خواستم  بنویسم    
خوش  به  حالت  .چه  لاکچری  و  از  این  مزخرفات  اما  
انگشت هایم  به  خاطر  انقباص   که  در  دستم  افتاده  

بود  مدام  اشتباه  تایپ  م کردند  .همینطور  در  گت   با  
کلمات  بودم  که  یک دفعه  صفحه  زیر  دستم  رنگ  

عوض  کرد  .تصویر  مردی  جاافتاده  با  عینک  آفتان   و  
کاپشن  کوتاه  چرم  مشگ،  روی  صفحه  افتاد  و  من  که  
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انگشتم  در  حال  حرکت  بود،  ن  هوا  به  دایره ی  ست    
  .چسبید  و  تماس  وصل  شد 

یک  تماس  صون   در  واتساپ  و  صدای  آن  سوی    
 :خط 

؟  الو  ...داری  صدامو     ... ـ الو  ...عارف جان؟  دان 
هول  کرده  باز  انگشتم  پاین    آمد  و  به  دایره ی  قرمز    

چسبید  و  تماس  قطع  شد  .اما  شاید  از  آن  
اضطراب آور تر  دست  عارف  بود  که  برای  گرفن    

گوش   نزدیک  آمده  بود  .اخم هایش  بیشت   ترساندم  .
حس  کردم  برای  کشیدن  گ وش   از  دستم  مقاومت  

  .م کرد 
 :گوش   را  دستش  دادم  و  گفتم   

 ـ ببخشید  ...داشتم  م نوشتم  دستم  خورد  وصل    
 .شد  ...بعد  هول  شدم  قطعش  کردم  ...ببخشید 

ه  به  گوش  اش  بود  و  انگار  داشت     عارف  با  اخم  خت 
  .تایپ  م کرد 

 ...ذهنم  چسبیده  بود  به  صدای  مرد  .به  تصویرش   
ون  آمده  بود  .اما  با  نام     بابک  قصه ی  ریحانه  هم  بت 

 .اصل اش  ...کامران 
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هیچ  چت    جز  همان هان   که  در  قصه  بود  از  او    
نم دانستم  .حن   احتمالش  را  هم  نم دادم  که  با  

عارف  در  ارتباط  باشد  .شاید  اگر  اسمش  هم  روی  
  خودش  باشد،  

 
عکس  نیفتاده  بود،  به  این که  واقعا

شک  م کردم  اما  با  این  هم ه  نشانه  دیگر  جای  شگ  
 ...نبود 

سرش  را   بلند  کرد  .آب  دهانم  را  قورت  دادم  .اخمش    
 چرا  پاک  نم شد؟ 

دستش  را  به  پیشان  اش  کشید  .انگار  خودش  هم    
م خواست  اخم ها  را  پاک  کند  .اما  باز  نشدن شان  

معذب ترم  کرد  .چون  نم دانستم  چه  باید  بگویم  یا  
 :چه  کار  باید  بکنم،  بلند  شدم  و  آرام  گفتم 

 . ـ خب  دیگه  بریم  ...من  برم  ...حساب  کنم   
سریــــع  چرخیدم  و  سمت  دالان  رفتم  .اتاقک  داخلش    

برای  حساب  و  کتاب  بود  اما  کش  داخلش  نبود  .
سرگ  سمت  راهرو  کشیدم  .آقان   کنار  اتاق  ورودی  
بود  .با  دیدنم  دستش  را  تکان  دادم  و  به  سمتم  آمد  .
کارتم  را  درآوردم  و  هنوز  از  نی م  دایره ی  شیشه  ردش  
نکرده  بودم  که  دست  عارف  کارتش  را  داخل  هل  داد  
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و  گوش  اش  مقابل  صورتم  قرار  گرفت  .چهار  رقم  رمز  
 :بود  لابد  .رو  به  نگاه  مرد  گفتم 

  ـ چهل وسه  هفتادوهفت   
رسید  را  که  گرفتیم  کنار  هم  راهرو  را  در  سکون   که    

ون  آمدیم  . اجتنان   از  آن  نبود،  ط  کردیم  و  بت 
م اشن    را  دورتر  از  این جا  پارک  کرده  و  باید  مسافت  

 .قابل  توجه  را  پیاده  م رفتیم 
ظهر  دفت   به  دنبالم  آمده  بود؛  با  این که  این جا  به    

خانه اش  نزدیک  بود  و  من  هم  گفته  بودم  خودم  
  .م آیم 

 :گوش  اش  مقابل  صورتم  قرار  گرفت  .نوشته  بود   
  «.تاریــــخ  تولد  مادرمه »   

عدد  رمز  را  در  ذهنم  مرور  کردم  ...اگر  از  راست    
م خواندیم،  م شد؛  هفت   مهری  چهل  و  سه  .چه  زود  

 ...رفته  بود 
نگاهش  کردم  .چهره اش  درهم  بود  .اما  نه  از  اخم  .  

  اولیه اش  برگشته  بود  .باز  گوش   را  عقب  
 
انگار  کلافگ

کشید  .شاید  فقط  خواسته  بود  سر  صحبت  را  باز  
ی  نوشت  و   کند  .یا  فضا  را  عوض  کند  .دوباره  چت  

 .گوش   را  دستم  داد 
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  ...ممنون  ...خیل  خوب  بود »  
  ...باید  نت  گوش   رو  قطع  م کردم   

 «.منظوری  نداشتم   
جمله ها  را  زیر  هم  نوشته  بود  .شاید  هر  کدام  برای    

 .یگ  از  حرف های  نگفته ام 
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ترج یح  م دادم  همدیگر  را  معذب  نکنیم  .شاید  همن    
  با  

 
که  به  جای  پنهان  شدن  در  لاک  دفاع  همیشگ

همن    جملات  نصف  و  نیمه  سع  داشت  اوضاع  را  
  بود 

 
 .مرتب  کند،  برای  شخصیت  او  کاف

لحظات  پیش؛  لحظه هان   که  هم  زمان  ازشان    
گذشته  بود،  هم  قدم های  ما  ...م توانستیم  

فراموش شان  کنیم . یا  خودمان  را  به  آن  راه  بزنیم  تا  از  
این  وضع  معذب  خارج  شویم  .اما  خاطره هان   که  آن  

لحظه ها  را  ساخته  شده  بودند  برای  فراموش شدن  
 .نبودند  ...تنها  راه،  کنارآمدن  بود 

لبخند  زدم  .دست هایم  را  از  دو  طرف  باز  کردم  .  
 :نفش  پر  صدا  گرفتم  و  گفتم 

 ـ بافت  قدیم  رو  دوست  دارم . همیشه  آرزوم  بود  تو    
  کنم  ...خوبه  که  

 
یگ  از  این  خونه  قدیم ها  زندگ

  م کن  
 
 .حداقل  تو  توی  همن    محله ها  زندگ

باز  کلاهش  را  جوری  پاین    کشیده  بود  که    
چشم هایش  کامل  دیده  نم شد  .سرم  را  کج  و  خم  

کردم  .تا  چشم هایش  را  ببینم  .از  حرکتم  لبخند  زد  .
 .کمرنگ  و  زودگذر  ...کلاه ش  را  جابه جا  نکرد 
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تا  رسیدن  به  خیابان  .موضوع  دیگری  برای  گفن    پیدا    
نکردم  .م توانستم  حرف های  قبل ام  را  تا  ساعت ها  
ادامه  دهم  اما  در  صورن   که  او  هم  همراه  م کرد  .

گاه  در  رابطه  با  او  حس  م کردم  نقش  رادیو  را  دارم  
و  شاید  او  با  شعورتر  از  این  حرف ها  بود  که  وقن   

 .خسته  م شد،  خاموشم  کند 
الملک  بود  .قبل  از     آن  دست  خیابان  مسجد  نصت 

این،  فکر  م کردم  شاید  بعد  از  غذا  با  هم  سری  هم  به  
 .مسجد  زدیم،  اما  حالا  فکر  خون   به  نظر  نم رسید 
به  چپ  پیچیدیم  و  در  پیاده رو  سمت  جای  پارک    

ماشن    راه  افتادیم  .ظهر  بود  و  گرمای  هوا  هم  باعث  
ن م شد  این  محله های  همیشه  شلوغ  و  پر  رفت  و  آمد  

  .خال  و  خلوت  شود 
کم  دیگر  هم  در  همان  سکوت  آزاردهنده  راه    

رفتیم  .دوست  نداشتم  خاطره ی  امروز  با  این  
اختتامیه  در  ذهنش  حک  شود  .باز  به  همان  حالت  

 :سرم  را  کج  و  به  طرفش  خم  کردم  و  گفتم 
 ـ یادم  باشه  دفعه ی  بعد  باهات  تو  کوچه ی    

قهروآشن   قرار  بذارم  ...شاید  اونجوری  مجبور  بش   
 !یه  واکنش   نشون  بدی 
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لبخندش  کلافه  بود  .چن   های  گوشه ی  چشمش    
نقش  خنده  نداشتند  .بیشت   مثل  اخم  بودند  که  

صاحبش  هم  از  دستشان  به  ستوه  آمده  بود  .
 .نم فهمیدم  چه  چت    تا  این  حد  به  همش  ریخت 

شاید  این  آخرین  گفتگو یمان  در  این  آرامش  پیش  از    
 :طوفان  ود  و  نم خواستم  کوتاه  بیایم  ...دوباره  گفتم 
 ـ م گن  قدیما  یه  زن  و  شوهری  بودن  که  خیل  وقت    

بوده  با  هم  قهر  بودن  و  انگار  روشون  نم شده  سر  
  یکیشون  از  

 
صحبت  رو  باز  کن    ...بعد  یه  روز  اتفاف

این  سر  کوچه،  یگ  شون  از  اون  سر  کوچه  میان  
ت وش  ...بعد  که  به  هم  م رسن  چون  به  خاطر  تنگیش  

نم تونسن    از  کنار  هم  رد  بشن،  مجبور  م شن  
 ...همدیگه  رو  بغل  کن    و  اینجوری  آشن   م کن    باهم 

از  وسط  حرفم  کلاهش  را  کم  بالا  داده  بود  .  
چن   های  مهربانش  داشتند  به  زور  خودشان  را  قان   
 :آن  اخم های  کلافه  جا  م دادند  .خندید م  و  گفتم 

ای  تو      ـ حالا  این  خوبه  ...فکر  کن  با  یگ  که  ازش  بت  
کوچه هه  گت   بیفن   ...من  ترجیح  م دم  تفنگ  داشته  

 !باشم 
  با  اصلان    

ا
 !و  در  دلم  فکر  کردم  مثل
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صدای  نفس  خنده آلودش  مثل  مُهر  تایید  بود  .  
 اش  

 
خو ب  کردم  که  کوتاه  نیامدم  ...اگر  آدم های  زندگ

  
 
در  این  سکوت  رهایش  نکرده  بودند،  حالا  شاید  زندگ

ی  داشت   .بهت 

niceroman.ir



  نگاهم  توجهش  را  جلب  کرد  .شاید  زده  بود    
 
گ خت 

به  سرم  .امروز  از  آن  روزهان   بود  که  دیر  به  دیر  و  
  آدم  اتفاق  م افتاد  .روزهان   که  

 
به ندرت  در  زندگ

جسارت  بالا تر  از  همه ی  حواس  قرار  م گرفت  و  عقل  
 ...و  منطق  در  لایه های  زیرین  ذهن  گم  م شد 

  ـ چرا  انقدر  تنهان   عارف؟   
گلوی  خودم  از  حجم  تنهان   که  به  زبان  آورده  بودم    
تت   کشید  .انگار  در  کلام  هم  آن قدر  بزرگ  بود  که  به  

ون  آمد   .سخن   از  گلویم  بت 
عارف  سکوت  کرده  بود  .نه  این  که  پیش  از  این    

حرف  بزند  .اما  سکوت  کردن  آدم  ساکت  با  سکوت  
 .دائم اش  فرق  دارد 

ه  ماند  .   قدمش  لحظه ای  خشک  شد  .نگاهش  خت 
 :گفتم 

؟      ـ دوست  نداری  با  من  حرف  بزن 
زلزله  افتاده  بود  به  جان  مردمک  چشم هایش  که    

قرار  نم گرفت  .قدم  خشک شده اش  راه  افتاد  .
 ند  و  کلاهش  را  باز  پاین    

َ
نگاهش  را  از  صورتم  ک

کشید  .قدم  جامانده  را  بلند تر  برداشتم  و  هم قدمش  
  .شدم 
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ه  به  روبه رو،  آرام  اما  جوری  که  تا  گوش هایش     خت 
 :برسد  گفتم 

 ! ـ من  امروز  زده  به  سرم   
سرعت  زیاد  قدم های  عارف  بود  که  خیل  زود  به    

ماشینش  رساندمان  .فرار  انگار  جز  جدا  نشدن   
شخصیتش  شده  بود  .اما  آدم  که  از  خودش  

نم توانست  فرار  کند  .خود   آدم  هرجا  م رفت  
 .دنبالش  بود  .چسبیده تر  از  سایه 

دزدگت   را  زد  .در  راننده  را  باز  کرد  .من  دور تر    
ایستادم  .آن قدر  در  فرار  خودش  است   بود  که  

نم فهمید  من  چند  قدم ست  که  دور  مانده ام  .یک  
پایش  را  داخل  گذاشت  .نیم تنه اش  داخل  ماشن    بود  

که  نگاهش  سمت  من  برگشت  .چند  ثانیه  در  همان  
ون  آمد  و  همان جا  ایستاد  . وضعیت  مکث  کرد  .بت 
ماشن    را  دور  نزد  .نزدیک  نیامد  .شاید  خودش  هم  

برای  بودنم  دو  دل  بود  .شاید  اگر  با  هم  نیامده  بودیم  
یا  فکر  نم کرد  باید  من  را  برساند،  راحت تر  فرارش  را  

 .ک امل  م کرد 
گوش   را  از  جیبم  درآوردم  .دستم  را  با  گوش   برایش    

تکان  دادم  .لبخند  هم  زدم  .درکش  م کردم  و  

niceroman.ir



عقب نشن  ام  برای  این  بود  که  نم خواستم  در  این  
 .وضعیت  حضورم  را  تحمیلش  کنم 

 :اخم  کرده  بود  .گفتم   
  . ـ من  خودم  م رم   

فکر  م کردم  م آید  و  حداقل  چهارتا  تعا رف  تکه پاره    
م کند  اما  همان جا  ایستاده  و  نگاهم  م کرد  .تعلل  

،  مسخره کردن  خودم  بود  .سمت  خیابان   بیشت 
برگشتم  و  خدا  خدا  کردم  زود  یک  تاکش  زرد  بیاید  .

زود  نیامد  اما  آمد  و  عارف  هنوز  کنار  ماشینش  
  .ایستاده  و  فقط  نگاه  م کرد 

به  جای  خانه،  آدرس  دفت   را  دادم  .از  قبل  گفته    
بودم  که  ظهر  خانه  نم روم  .سوار  شدم  و  دیگر  
نگاه  به  آن  سمت  نینداختم  ...زور  که  نبود  ...

 .دوست  نداشت  حرف  بزند 
آن قدر  فکر  در  سرم  بود  که  تا  رسیدن  به  دفت   با    

  .وجود  ترافیک،  زمان  هم  کم  آوردم 
نتیجه ی  فکرها  به  نفع  خودم  نبود  .مسخره  بود  اما    
خوب  م دانستم  اضا رم  به  حرف کشیدن  از  او  برای  

ون   پوشاندن  حرف هان   بود  که  باید  از  زبان  خودم  بت 
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م ریخت  و  خودآگاه  و  ناخودآگاه  فقط  دنبال  راه های  
  .مخق   کردن شان  بودم 

ساعت  دوونیم  بود  که  کلید  را  در  قفل  دفت     
چرخاندم  و  داخل  رفتم  .کیف  و  گوش  ام  را  روی  مت    
ون  که  آمدم   گذاشتم  .به  سرویس  بهداشن   رفتم  .بت 

گوش  ام  روی  مت    م لرزید  .پاهایم  با  فکر  عارف  
جه  زدند  اما  محراب  پشت  خط  بود    .سمت  مت    شت 

جواب  دادم  .م خواست  بداند  چه  کرده ام  و  ...حس    
  .م کردم  گند  زده ام 

  ... ـ هیخر   
همن    یک  کلمه  با  حجم  قابل توجه  نفش  که  از    
دهانم  خارج  کردم  .حوصله ی  حرف  زدن نداشتم  .
اضاری  به  حرف زدن  نکرد  .تماس  را  قطع  کردم  و  

پشت  مت    نشستم  .سرم  را  روی  مت    گذاشتم  و  
  ...چشم هایم  را  بستم  .کاش  خوابم  م برد 

چشم هایم  گرم  شده  بود  .شاید  هم  از  عمق  ن  عمق    
ون  افتادم  .صدای  تق تق   خوان   که  به  ثمر  نرسید  بت 
م آمد  .گیج  بودم  .اول  از  ه مه  ساعت  را  نگاه  کردم  .

سه  بود  .پس  چند  دقیقه ای  خوابم  برده  بود  .
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گوش  ام  زنگ  خورد  .اسم  محراب  بود  .تق تق  دوباره  
  .تکرار  شد  .اول  سراغ  در  رفتم  .محراب  پشت  در  بود 

دری  که  فقط  لایش  را  باز  کرده  بودم،  هل  داد  و    
 :گفت 

  ـ خواب  بودی؟   
کنار  رفتم  تا  داخل  بیاید  .در  را  بست  .جوابش    

  .خمیازه ای  بود  که  تمام  نم شد 
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روی  یگ  از  صندل های  روبه روی  مت    نشستم  و    

دوباره  خمیازه  کشیدم  .چشم هایم  خیس  شده  بودند  .
وع  کرد  به  خمیازه   محراب  هم  با  دیدن  قیافه ی  من  سر 
 .کشیدن  .خنده ام  گرفت  و  ب از  هم  خمیازه  کشیدم 

 ـ بسه  دیگه  بابا  خوبه  یه  شب  نخوابیدی  فقط  ...چه    
ته؟   خت 

خانه  رفتم  .گوشه های  دهانم     بلند  شدم  و  به  آشتر 
  را  پر  از  آب  کردم  .

 
ی  برف به  سوزش  افتاده  بود  .کت 
 :محراب  دم  در  ایستاد  و  گفت 

 . ـ پایینه   
ی  را  فشار  دادم  و  گفتم     :دکمه ی  روی  دسته ی  کت 

  ـ گ؟   
 . ـ عارف   

آن قدر  عادی  گفت  که  شک  کردم  .نگاهش  اما  جای    
  نم گذاشت  .سریــــع  سمت  پنجره  چرخیدم  .

 
شگ  باف

آن  دست  خیابان  پیدا  بود  اما  این  سمت  نه  .محراب  
 :کنارم  ایستاد  و  گفت 

  ... ـ تو  ماشینشه   
 .با  انگشت  پاین    را  نشان  داد   

niceroman.ir



 . ـ این  زیر   
همان جان   که  در  دید  نبود  .چرخیدم  و  تکیه  زده  به    

 .دیوار  زیر  پنجره  ماندم  .روبه  رویم  ایستاد 
  ـ حر  شده؟   

 ـ جای  اینکه  خودم  حرف  بزنم،  به  زور  م خواستم  از    
 ...اون  حرف  بکشم 

عصن   از  آن  تماس  ن  موقع  که  کل  این  مست   عجیب    
 :و  غریب  را  رقم  زده  بود  گفتم 

 ! ـ همه شم  تقصت   داییشه   
 :ابروهایش  که  ب الا  رفت  خودم  گفت   

 ـ چیه  خب  ...آدم  وقن   خودش  گند  م زنه،  باید  یگ    
ها  رو  بندازه  گردنش  دیگه   !رو  پیدا  کنه  تقصت 

 :کوتاه  خندید  و  گفت   
  ـ حالا  مگه  حر کار  کرد؟   

 ـ هیخر  بابا  گوش   عارف  دست  من  بود  یه  دفعه    
ی  م نوشتم  دستم   زنگ  خورد  .من  داشتم  یه  چت  
خورد  تماس  وصل  شد،  اونم  ه  داشت  عارف  رو  
صدا  م زد  ...باز  هول  شدم  قطعش  کردم  ...بعد  

  رفت  تو  یه  فاز  دیگه 
ا
 !عارف  کل
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  متفکر  شده  بود  .متفکر  و  مرموز  .  
ا
چهره اش  کامل

چشم هایش  کم  ریز  شده  و  اخم  بن    ابروهایش  
افتاده  بود  .چند  قدم  سمت  پنجره  رفت  و  انگشتش  را  
  .روی  کرکره های  افق   گذاشت  و  ک م  به  پاین    کشید 

چای  دم  کردم  و  برای  هردویمان  ریختم  .داخل    
لیوان های  کاغذی  یک بار  مصرف  ...لیوان  

دهان  شده ام  چند  روزی  بود  که  بلااستفاده  مانده  
 .بود 

ون  آمدیم  .پشت  مت    نشستم  و     خانه  بت  از  آشتر 
  .محراب  روبه رویم،  روی  صندل  چسبیده  به  دیوار 

  ـ به  نظرت  عجیب  نی ست؟   
  چای،  خوب  سوخت؛  لیوان  را  روی    

 
لبم  که  از  داع

 :مت    گذاشتم  و  گفتم 
؟      ـ حر

چند  ثانیه  فقط  نگاهم  کرد  .بعد  قندی  در  دهانش    
  .انداخت  و  لیوان  را  به  دهانش  نزدیک  کرد 

خودم  کم  اعصاب  نداشتم،  محراب  هم  داشت    
بدترش  م کرد  .مشغول  خوردم  چایش  شده  و  

ی   نم خواست  جواب  دهد  .ف کر  کردم  پرت کردن  چت  

niceroman.ir



سمتش،  چقدر  م توانست  از  این  اضطراب  درون   کم  
 !کند 

ون  دادم  و  گفتم     :نفسم  را  بت 
  خب؟   

 
  ـ چرا  نم گ

 ـ وقن   تو  همن    چند  خط  که  برای  من  تعریف    
ش  به  نظرت  عجیب  نبوده،  منم   کردی  هیچ  چت  

  ندارم 
 
 .حرف

نخر  کردم  و  از  پشت  مت    بلند  شدم  .مغز  من  کار    
نم کرد  .ن  خوان   و  اضطراب  مکالمه ی  دیشب  را  هم  

اگر  کنار  م گذاشتم،  حضور  عارف  پاین    دفت   به  قدر  
  بود  که  نتوانم  

 
  برای  پرت کردن  حواسم  کاف

 
کاف

  .چیستان  حل  کنم 
 . ـ بگو  خواهش  م کنم،  مغز  من  کار  نم کنه   

محراب  کم  جدی  م شد  اما  وقن   جدی  م شد    
م   .نم توانستم  حرف ها یش  را  نشنیده  بگت 

لیوانش  را  روی  مت    گذاشت  و  با  مکث  طولان    
 :گفت 
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 ! ـ خودت  گفن   داییش  تماس  گرفت   
؟      ـ خب  که  حر

 .بلند  شد  و  روبه رویم  ایستاد   
  .حس  کردم  باز  م خواهد  ن  خیال  شود   

 . ـ خواهش  م کنم  محر اب   
  ـ مشکل  عارف  چیه؟   

 .گیج  نگاهش  کردم  .جمله اش  را  تصحیح  کرد   
  ـ نقص  عارف  چیه؟  حر  کار  نم تونه  بکنه؟   

 .یک دفعه  انگار  صدای  دان  اش  در  گوشم  پخش  شد   

niceroman.ir



؟  الو  ...داری  صدامو »    «...الو  ...عارف جان؟  دان 
  حس    

 
اخم های  گره  خورده  روی  صورتم  را  عمیقا

 :م کردم  .زیرلب  گف تم 
 . ـ لحنش  ...سوال  بود  ...انگار  منتظر  جواب  بود   

 :روبه روی  صورتم  بشکن  زد  و  گفت   
 ـ و  عارف  نم تونه  حرف  بزنه  ...یا  لااقل  همه    

 !این جوری  فکر  م کن   
دهانم  باز  مانده  بود  .واکنش  عارف  در  ذهنم  پررنگ    
شد  .چه  دلیل  داشت  تا  آن  حد  از  این  که  ناخواسته  

ارتباط  را  برق رار  کرده  بودم،  عصن   شود  !جز  
 ...این که 

مغزم  برای  پذیرش  مقاومت  م کرد  .ساده لوحانه    
 :گفتم 

  نتونه  ...شاید    
 
 ـ خب  از  کجا  معلوم  ...شاید  واقعا
 داییش  منتظر  یه  عکس العمل  بوده 

؟   
ا
  ـ مثل

 ! ـ چه  م دونم  مثلا  تق  تق  بکوبه  به  گوش    
چرت وپرت  م گفتم  .صدای  دان  اش  مغز م  را  ول    

نم کرد  .چه  دلیل  برای  تماس گرفن    بود  وقن   
 م توانست  پیام  دهد  یا  وویس  بفرستد؟ 
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نگاهم  را  تا  چشم های  محراب  بالا  کشیدم  .تا    
 :چشم های  ریز  شده اش  .گفتم 

 ـ تو  ...اون  روز،  نم دونسن   عارف  نم تونه  حرف    
بزنه  ...بعد  که  بهت  گفتم،  گفن   فکر  کردی  خوب  

 ...شده 
ون  افتاد  .چشمگ  زد  و     ب از  از  قالب  جدی اش  بت 

 :گفت 
 ! ـ انگار  مغزت  کم  کم  داره  لود  م شه   

پوست  تنم  مور  مور  م شد  .پس  سرم  هم  یخ  کرده    
بود  .دستم  را  زیر  سینه ام  فشار  دادم  .قلبم  ناجور  

  .م کوبید 
؟      ـ یعن   م تونه  حرف  بزنه؟  ...تو  م دونسن 

ه ام  ماند  .م خواست  خودم     با  ابروهای  بالارفته  خت 
 .به  جواب  برسم 

تقه ای  به  در  خورد  که  از  جا  پراندم  .پیام  هم  به    
گوش  ام  رسید  .محراب  گوش   را  از  روی  مت    برداشت  

و  دستم  داد  .پیام  از  عارف  بود  .محراب  هم  نگاهش  
 :بن    گوش   و  در  حرکت  کرد  .باز  چشمگ  زد  و  گفت 
 ـ تازه  داره  جالب  م شه  ...کم  کم  داره  از  این  عارف    
وت  نیست   !خوشم  م آد  ...انگار  خیل  هم  تو  هتر
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جمله های  زیرلن  اش  که  تمام  شد  سمت  در  رفت  و    
قبل  از  باز  کردن  در  خیل  سریــــع  سمتم  برگشت  .

جوری  که  ترسیده  قدم  عقب  پریدم  .خیل  آرام  زیر  
 :گوشم  گفت 

  به  روش  نیار  ...باید  ببینیم  خودش  م خواد  تا    
ا
 ـ فعل

 .کج ا  پیش  بره 
 .و  باز  به  سرعت  سمت  در  برگشت   

 
 
   
   
 
 
 

 �😎😎😎�از  اون  پست  عینک  لازما  بودناااا   
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در  را  که  باز  کرد،  عارف  از  دیدنش  جا  خورد  .دیگر    
کلاه  روی  سرش  نبود  و  انقباض  ریزماهیچه های  بالای  
ابرویش  واضح  ب ود  .برعکس  من  که  هنوز  گیج  بودم  

وع  به  صحبت  کرد  . محراب  عادی و  خونسد  سر 
دست  دادند  .عارف  داخل  آمد  .نگاهش  به  من  بود  .
ن  واقع  

ُ
من  که  ن  خیال  دلیل  پنهان کاری اش  داشتم  ت

 ...صدایش  را  در  ذهنم  تصور  م کردم؛  زیر  و  بمش  را 
محراب  از  دلیل  این جا  بودنش  م گفت؛  داروهای    
م  .ماه جان   ماه جان  که  آورده  بود  من  به  خانه  بت 

  محراب  بهانه ای  برای  دروغ هایش  
ا
بیچاره  اگر  نبود  کل

 .نداشت 
بالاخره  ماهیچه های  لبم  را  پیدا  کردم  و  از  دو  طرف    

 :کشیدم شان  .بعد  گفتم 
  ـ چان   م خوری؟   
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سرش  را  تکان  داد  و  دستش  را  به  پیشان  اش  کشید  .  
خیل  واضح  تعارفم  را  رد  کرده  بود   .محراب  با  لیوان  

خانه  رفت  .خودم  را  از  جوابش  به   خال اش  به  آشتر 
  .آن  راه  زدم  و  برای  ریخن    چای  دنبال  محراب  رفتم 

محراب  اما  نه  گذاشت  و  نه  برداشت  با  خباثت  و  با    
  م شنید،  گفت 

 
 :صدای  بلندی  که  عارف  حتما

 . ـ نم خوره  .سرش  رو  این جوری  تکون  داد   
 :سرش  را  چپ  و  راست  کرد  و  گفت   

م     ! ـ این  یعن   نه،  دخت 
ه  به  نگاه     بعد  هم  دندان نما  اما  ن  صدا  خندید؛  خت 

  .عصبان   من 
 :از  لای  دندان های  چفت شده ام  گفتم   

 ! ـ شاید  تعارف  کرده  باشه   
نگاهش  همان  "خر  خودن   "معروف  بود  .سمت    

ی  چرخیدم  و  مشغول  ریخن    چای  شدم  .خیل   کت 
 :آرام  در  گوشم  گفت 

  که  حرف  بزنه  رو  دوست  نداری؟   
 
 ! ـ چیه،  عارف

  .نگاه  چپ چنر  حواله اش  کردم  
م  فقط  تو  شوکم  هنوز      ... ـ نه  خت 
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سرم  را  چرخاندم  و  نگاه  به  پشت  سرش  کردم  .  
  .عارف  در  دید  نبود 

 ! ـ رنگت  پریده   
 :نگاهم  را  به  او  برگرداندم  و  ساده  و  ن  تعارف  گفتم  
س  که  های  و  هو      ـ م ترسم  ...آخه  م گن  از  آن  نت 
س  که  ...شاید  صدف  جون  خوشش   داره  از  آن  بت 

نیاد  منم  باشم،  خودتون  تنها  برید  یه  دفعه ی  دیگه  
  شاید  عارفم  اومد 

ا
 .همه  با  هم  م ریم  ....اصل

و  رو  به  عارف  که  یک دفعه  در  چارچوب  در  ظاهر   
 :شده  بود،  گفتم 

  ـ مگه  نه؟   
چشم های  گردشده ی  محراب  و  خنده اش  گوشه ی    

چشمانم  بود  و  چهره ی  کلافه ی  عارف  روبه رویم  .
محراب  خودش  را  جمع  کرد  و  سمت  عارف  چرخید  .

ون  م رفت  گفت   :همان طور  که  بت 
 ـ پس  یه  بار  هماهنگ  م کنیم  با  صدف جون  و    

  بچه ها  ...دوست  باشید  با  هم 
ا
 .عارف جون  ...!فعل

اشاره اش  به  اخم های  عارف  بو د  که  امروز  شاید    
  .ناخواسته  ه  روی  صورتش  م افتادند 
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صدای  بسته شدن  در  دفت   با  نزدیک شدن  عارف    
 :همزمان  بود  .گوش  اش  را  سمتم  گرفت  نوشته  بود 

 «مرخصیت  رو  از  مریم  گرفتم  ...م آی  با  من؟ »  
  ـ کجا؟   

 ...شاید  تنها  جان   که  در  آن  آرامش  داشت   
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لب  حوض  نشسته  بودم  و  با  انگشت  اشاره ام،  سکون  
آب  را  به  هم  م زدم  .آفتاب  روی  دیوار  بالا  رفته  بود  

اما  هوا  هنوز  گرمایش  را  داشت  .دوست  داشتم  
ون  بنشینم  .عارف  هم  اضاری  به  داخل  رفتنم   بت 

نداشت  .خودش  رفته  بود  .یک بار  که  سرم  را  
خانه  نگاهم   چرخا ندم  .دیدمش  که  از  پنجره  آشتر 

  .م کرد 
پسی  ذهنم  عارف  بود  و  سکوتش  ...عارف  و    

صدایش  ...عارف  و  رازهایش  ...چرا  باید  تظاهر  به  
؟   ...سکوت  م کرد؟  از  ترس  اصلان 

خانه  چرخاندم  .   سرم  را  آرام  سمت  پنجره ی  آشتر 
دیگر  پشتش  نبود  .کامل  چرخیدم  و  به  نرده هایش  زل  

  .زدم 
تظاهرش  عن    حقیقت  بود  .آدم  مگر  تا  کجا    

ی  که  نیست  را  درآورد  .حن   در   م توانست  ادای  چت  
شوک  و  عصبانیت  هم  رشته ی  کار  از  دستش  در  
نم رفت؛  تا  این  حد  با  وجودش  عجن    شده  بود  .

برای  من  سکوت  عارف  حقیق  ترین  جنبه ی  
  انگار  یک تنه  هم  تنهان   را  معن   

ا
شخصیتش  بود  .اصل

  ...م کرد  هم  سکوت  را  
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ون  آمد  .موهایش     با  یک  سین   حاوی  دو  لیوان  بت 
باز  بود  و  ریشه ی  موهایش  خیس  ...گردنش  و  اطراف  

 .یقه اش  هم 
دستم  را  برای  گرفن    سین   دراز  کردم  .دستش  که    

خال  شد  موهایش  را  محکم  بست  و  آن  گره  کوچک  
پشت  سرش  جا  گرفت  .رگه های  سفید  نزدیک  

ریشه ی  موهایش  برق  م زدند  .حالا  که  دقت  م کردم  
  ...ته ریشش  به  نسبت  همیشه  کم  بلند تر  بود 

گوشه ی  دیگر  حوض  نشست  .محتویات  هر  دو    
لیوان  ن  رنگ  بود  مثل  آب  اما  بعید  م دانستم  آب  
باشد  .بدنه ی  لیوان ها  خنک  بود  .بین  ام  را  نزدیک  

بردم  و  بو  کشیدم  .یگ شان  بوی  عرقیات  م داد  و  آن  
 ...ی گ  شاید  هیچ 

گوش  اش  را  طرفم  گرفت  و  یگ  از  لیوان  ها  را    
 .برداشت 

 :نوشته  بود   
برای  تو  عرق  کاسن   و  شاطره  ترکیب  کردم  ...بدت  »  

 «که  نم آمد؟ 
  مانده  را  برداشتم  .همان  که  عطر  و  بویش    

 
لیوان  باف

 .را  حس  کرده  بودم 
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  خنک  م شم  ...ممنون   
 
 . ـ نه  اتفاقا

دو  قلپ  خوردم  .خودش  یک جا  محتویات  لیوانش  را    
سر  کشید  .پیشان  اش  چن    افتاد  و  چشم هایش  جمع  

 :شد  .انگشتش  را  بن    ابروهایش  فشار  داد  .گفتم 
  ـ سرت  تت   کشید؟   

سرش  را  تکان  داد  و  لیوان  خال  از  آب  یخ  را  لبه ی    
حوض  روی  سین   گذاشت  .یک  قلپ  دیگر  خوردم  .
  اعصاب  

 
  برای  تنظیم  به  هم  ریختگ

ا
آب  یخ  معمول

  حالش  خوش  نبود 
ا
 .بود  .او  هم  که  امروز  کل

بتم  را  تا  ته  خوردم  و  بلند  شدم  .سرش  با  حرکتم     سر 
ه  به  زمن    بود  .سمت  در   بالا  آمد  .این  چند  دقیقه  خت 

 :باریک  انتهای  حیاط  رفتم  و  گفتم 
  ـ م شه  آب  بدم  به  درختات؟   

  نه    
 
برای  گرفن    جواب  نگاهش  نکردم  .مسلما

ون  آوردم  و  سمتش   نم گف ت  .شلنگ  آن   رنگ  را  بت 
برگشتم  .آرام تر  نشسته  و  چن   های  گوشه ی  چشمش  
برایم  چشمک  م زدند  .یک  سر  شلنگ  را  دستش  دادم  

تا  به  لوله  وصل  کند  و  انگشت  شستم  را  روی  سر  
دیگرش  گذاشتم  و  سمت  درخت  انگور  نشانه  گرفتم  .
ون  پاشید  .به  جای  خاک   باغچه  روی   آب  با  فشار  بت 
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برگ ها  و  تنه اش  م پاشیدم  .رنگ  ست    درخت ها  که  
 .شفاف  و  پررنگ  م شد  آدم  سر  کیف  م آمد 
درخت ها  را  که  آب  پاش   کردم  طبق  عادت    

 ام  وقن   دستم  به  شلنگ  آن   م رسید،  سرش  
 
همیشگ

را  سمت  آسمان  گرفته  و  قطره های  آب  مثل  باران  
روی  سرم  ریخت  .م خندیدم  و  جیغ  م کشیدم  و  

دستم  را  از  روی  شلنگ  بر  نم داشتم  .خیس  شده  
بودم  .عارف  ایستاده  و  از  آن  طرف  حصار  قطره های  
آب  دست  در  جیب  نگاهم  م کرد  .با  لبخند  ...حس  
کردم  این  حال  خوبم  را  خریدار  است  .من  هم  برای  

این که  به  دلش  نماند،  سر  شلنگ  را  یک دفعه  طرفش  
گرفتم  .غافلگت   شده  بود  اما  م خندید  .قبل  از  آن که  

خیل  خیس  شود  شلنگ  را  پاین    گرفتم  .خودم  را  
   .بیشت   از  او  خیس  کرده  بودم 

 ...هوا  بوی  خاک  و  آب  گرفته  بود  .بوی  نم   
آب  را  بستم  و  شلنگ  را  روی  لبه ی  حوض  گذاشتم  .  

نسیم  آمد  .دست هایم  را  از  دو  طرف  باز  کردم  و  
 .سرم  را  سمت  آسمان  گرفتم 

 . ـ آخیش  ...به  این  م گ ن  کولر  آن   طبیع   
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در  همان  حالت  چشم هایم  را  پاین    کشیدم  و    
نگاهش  کردم  .نگاهش  آرام  شده  بود  .چهره اش  هم  ...
 ...حیف  بود  که  با  حرف هایم  دوباره  به  همش  بریزم 

داخل  رفت  و  من  هم  مشغول  جمع کردن  شلنگ  
شدم  .وقن   برگشت  یک  حوله ی  سفید  کوچک  

دستش  بود  .برای  من  ...حوله  را  گرفتم  و  صورتم  را  
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خشک  کردم  .شالم  را  عقب  کشیدم  و  حوله  را  به  
جایش  روی  سرم  انداختم  .نزدیک  آمد  .شالم  را  از  

  .دور  گردنم  باز  کرد  و  روی  بند  انداخت 
به  داخل  اشاره  کرد  .دنبالش  رفتم  .پشت  مت      

خانه  نشستم  و  او  مشغول  آماده کردن  چای  شد    .آشتر 
ی اش  پهن     ت  خاکست  نقش  قطره های  آب  روی  ن  سر 

شده  بود  .من  به  این  خل بازی ها  عادت  داشتم  .
 :ترسیدم  سرما  بخورد،  گفتم 

،  خونه ی      ـ نم خواد  به  خاطر  من  خیس  بمون 
 .خودته  ...برو  لباست  رو  عوض  کن 

با  لبخند  سرش  را  تکان  داد  و  روبه رویم  نشست  .  
گ وش  اش  را  درآورد  و  سریــــع  مشغول  نوشن    شد  .

گوش   را  سمتم  هل  داد  .باز  بلند  شد  و  سراغ  کابینت  
 .کنار  گاز  رفت 

 :نوشته  بود   
 «.امروز  رو  من  خراب  کردم  ...معذرت  م خوام »  

کوتاه  نگاهش  کردم  .دو  قاشق  چای  در  قوری    
شیشه ای  ریخت  .نگاهم  را  به  صفحه ی  گوش   دادم  .

ی  بنویسم  نگاهم  را  دوباره  به  او   قبل  از  آ ن که  چت  
 :دادم  و  گفتم 
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 ! ـ باشه  بخشیدمت ...دیگه  تکرار  نشه   
  .نیم رخش  خندان  شد   

دندان هایم  را  محکم  روی  هم  فشار  دادم  تا  دهانم    
باز  نشود  و  نگویم » :حرف  بزن  لعنن   ببینم  صدات  

  «!چه جوریه  خب 
لحظه ای  چشم هایم  را  بستم  و  آرام  نفس  کشیدم  .  

 :ن وشتم 
 «.کاش  باهام  حرف  م زدی  ...من  گوشی  خوبیم »  

گوش   را  سمت  صندل اش  هل  دادم  و  منتظر  ماندم    
  .پشت  مت    بیاید 

وقن   نشست  سین   را  سمت  خودم  کشیدم  و  با    
ریخن    چای  در  استکان های  دسته دار  خودم  را  

ه اش  بود  . مشغول  کردم  .گوش  اش  را  برداشته  و  خت 
به  روی  خودم  نیاوردم  .چای  م ریختم  و  از  علاقه ی  

ن  حد  مامان  و  بابا  به  چای  م گفتم  .حرف هان   ن  ربط  
  .و  باربط  که  زمان  را  از  روی  این  لحظه ها  رد  کند 

گوش  اش  را  خاموش  کرد  و  کنار  گذاشت  .در  عن      
این که  تلاش  م کردم  به  روی  خودم  نیاورم  اما  حس  

م کردم  عن    بادکنگ  سوراخ  شده  در  حال  وار فن    
 .هستم 
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هر  کدام  یگ  از  استکان  را  برداشتیم  .م دانستم  که   
فقط  خودم  باید  سکوت  را  بشکنم  .دلم  را  به  دریا  زدم  

 :و  گفتم 
  ـ دیدی  رمانه  پیام  داده  بود  که  شاید  ادامه  نده؟   

بان  قلبم  با  هر  کلمه  بالا  م رفت  .یک دفعه  انگار     ض 
خیش  لباس هایم  آزار  دهنده  شد  و  تنم  لرز  کرد  .

سرش  را  بالا  آورد  .مطمئنم  اخم  که  بن    ابروهایش  
افتاد  و  غیب  شد  را  دیدم  .سرش  را  به  تاییدم  تکان  

 :داد  .گفتم 
 ـ خاک توسرش  ...انگار  مردم  مسخره ان  ...حالا    

 تکلیف  اونان   که  کنجکاوشدن  چیه؟ 
بهارینی  در  بندی  درونم  بود  که  صدایش  را  در  سرم    

  خاک توسرت . ..حالا  با  هر  جمله ت  
 
م شنیدم » .واقعا

 «!گندی  که  زدی  رو  بیشت   هم  بزن 
توجه  به  هشدار  درون  ام  نکردم  .به  جان  خودم    
اگر  فقط  یک  اشاره  م کرد  همن    حالا  همه  چت    را  

 .م گفتم  اما  به  هیچ  طریق   همراهم  نم شد 
ی  نوشت  .میل  برای     گوش  اش  را  برداشت  و  چت  

نشسن    کنارش  و  خواندن  همزمان  ندا شتم  .گوش   را  
 :دستم  دادم  .نوشته  بود 
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 «!بهت   ...قصه ش  عصبیم  م کرد »  
حن   لحن  حرص آلودش  را  هم  از  لابه لای  کلمات    

 .حس  کردم 
وع  به  جیغ  کشیدن  کرد » .بیا     صدای  توی  سرم  سر 
اینم  نشونه  بگو  دیگه  دروغ گو  ...دیدی  فقط  لاف  

م زن   !بدبخت  ترسو  «!کاش  م توانستم  بلند  فریاد  
 «!بز نم » :خفه  شو  بابا 

سرم  را  بیشت   خم  کردم  تا  فرو دادن  آب  دهانم  را    
 :نبیند  .به  جای  نوشن    گفتم 

  ـ چرا؟   
پرسیده  بودم  و  م دانستم  جوان   نم دهد  .دنبال    

جمله ی  دیگری  بودم  که  دستش  را  برای  گرفن    گوش   
 .دراز  کرد 

یک  حبه  قند  برداشتم  و  کم  از  چایم  خوردم   .قند    
ین  اش  ضعف  ناش   از   را  در  دهانم  چرخاندم  تا  شت 

ل  کند    .اضطرابم  را  کنت 
 :گوش   را  روی  مت    هل  داد  .نوشته  بود   

 «حر  دوست  داری  بدون   از  من؟ »  
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مثل  همیشه  بحث  را  پیچانده  بود؛  اما  نه  به  جان     
که  هیچ  ربط  به  خودش  نداشته  باشد  ...قند  را  

  .کامل  جویدم  و  قورت  دادم 
  ـ ناراحت  نم  ش   که  راجع به  خودت  حرف  بزنیم؟   

با  مکث  سرش  را  به  نق   تکان  داد  .گوش   را  پس  دادم    
 :و  سریــــع  گفتم 

 . ـ پس  هر  کدوم  رو  که  دوست  نداشن   جواب  نده   
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این بار  سرش  را  ن  وقفه  تکان  داد  و  تاییدم  کرد  .قلنر    
دیگر  ا ز  چای  را  با  قندی  دیگر  فرو  دادم  .صدای  خرچ  

ین  اش  نیاز   خرچ  جویدنم  ضایع  بود  اما  بدنم  به  شت 
  .داشت 

سم  که  بعدها  با     نم خواستم  جوری  بتر
مشخص شدن  اطلاعاتم  کارم  مسخره  به  نظر  بیاید  .

 :گفتم 
 ـ هیچ وقت  سع  نکردی  که  بتون   ...دوباره  ...  

؟   صحبت  کن 
ن  جواب  ماندنم  واضح  بود  .صورتش  سخت  شد  .  

فکر  کردم  کل  امروز  به  خاطر  اشاره ای  نامحسوس  به  
همن    مسئله  به  گند  کشیده  شده  بود  و  من  هم  
  .دقیقا  با  اولن    سوالم،  گند  روی  گند  زده  بودم 

   :سریــــع  گفتم   
 ـ یه  بار  گفن   قدیما  یه  کش  بوده  که  دستپختش  رو    

؟   دوست  داشن   ...چرا  الان  نیسن  
دستش  که  به  تایپ کردن  مشغول  شد  ن  هوا  نفسم    
را  رها  کردم  .تا  جواب  دهد،  یک  استکان  دیگر  چای  

 .برای  خودم  ریختم  .گوش   را  سمتم  هول  داد 
 :نوشته  بود   
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دایه م  بودن  ...چند  ماه  بعد  از  فوت  مادرم  »  
مجبورشدن  از  خونه مون  برم  ...چندسال  هست  که  

 «.دارم  دنبالش  م گردم  ...هنوز  پیداش  نکردم 
وع  به  گریه زاری  کنم  اما     م توانستم  خیل  راحت  سر 

 :به جایش  لبخند  زدم  و  گفتم 
  پیششون    

 
 ـ ایشالا  پیداشون  م کن   ...قول  بده  حتما

 .از  دستپخت  توپم  تعریف  کن  
لبخند  زد  ...چایم  را  در  سایه ی  لبخندش  خوردم  .  

 :گوش   را  پس  دادم  و  ن  فکر  گفتم 
 ـ اگه  کش  مجبور  شده  باشه  یه  رازی  رو  ازت  مخق     

؟   کنه  ...ازش  ناراحت  م ش 
چشم هایش  روی  صورتم  ثابت  ماند  .تنها  حس  قابل    
 :لمس  درونم،  ترس  بود  .لبخندی  معذب  زدم  و  گفتم 

  . ـ آخه  ورود  به  دایره ت  خیل  دنگ  و  فنگ  داره   
  !و  در  دل  فکر  کردم  که  خب  چه  ربط  داشت؟   

اما  مشغول  نوشن    شد  .طاقت  نداشتم  .بلند  شدم    
  .و  کنارش  نشستم 

  داره  گ  باشه »  
 
 «.بستگ

اگر  م گفتم  من،  دیگر  نم توانستم  بحث  را  ببندم  ...  
دوست  داشتم  به  در  شوح   و  خنده  بزنم  .دوست  
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داشتم  از  این  حرف های  جدی  فرار  کنم  .داخل  
خاطره هایم  گشتم  اما  جز  ریحانه  و  قصه اش،  جز  

ی   انجمن  و  اسم  مستعارم،  جز  عارف  و  ته دیدش،  چت  
به  ذهنم  نیامد  .م دانستم  این  آخرین  صحبت  

دوستانه ی  ماست  ...یا  آخرین  باری  که  م توانستم  
بدون  درگت   شدن  با  اعتماد  شکسته اش  با  او  هم کلام  

  .شوم 
 . ـ فکر  م کنم  رابطه ی  خون   با  پدرت  نداشته  باش    
از  این  جمله  بیشت   از  قبل ها  جا  خورد  .اما  انگار    

نم خو است  ن  جواب  هم  بگذارد  .دستش  را  به  
پیشان  اش  کشید  .انگشتش  روی  صفحه ی  گوش   

ی  ننوشته  بود  .حرف هان   بود   مردد  بود  .هنوز  چت  
که  دلم  م خواست  به  او  بگویم  و  چه  بهت   که  قبل  از  

  .افتادن  پرده ها  م گفتم 
 ـ تو  آدم  موفق   هسن   ...به  کش  هم  احتیاح     

ش   .نداری  ...دلیل  نداره  ا ز  کش  بت 
آخرین  کلمه  اخم هایش  را  گره  زد  .شاید  چون  هیچ    
مردی  دوست  نداشت  کش  از  ترسش  صحبت  کند  .
سرش  سمت  گوش   خم  بود  .من  این  آدم  را  همیشه  
  ...راست  و  استوار  م خواست  نه  با  سری  خمیده 
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 ـ عارف  ...تو  ذهن  من  تو  آدم  خاص  هسن   ...یه    
 .آدم  خاص  و  مهم 

بعد  از  مکنر  چ ند  ثانیه ای  انگشتش  ن  وقفه  روی    
وع  به  حرکت  کرد  .کلمات  پر  از  غلط های   حروف  سر 

تاینر  بود  اما  اصلاح شان  نم کرد  .دانه های  عرق  
داشتند  روی  شقیقه اش  پیدا  م شدند  .رگ های  ساعد  

ون  زده  بود   .و  گردنش  بت 
بعد  از  مادرم  ...تو  یه  خونه ی  درندشت  با  یه  گله  »  

  کردم  ...ش ب  دیر  م اومد  ...صبح  زود  
 
سگ  زندگ

  نم اومد  ...گفت  سگ ها  
ا
م رفت  ...شایدم  اصل

 «...واسه  مراقبت  از  منه  ...من 
دهانم  باز  مانده  بود  .چشم هایم  تار  شده  بود  و    
گنجایش  کاسه ی  چشمم  پر  ...پلک  زدم  .صورتم  

خیس  شد  .خیس  از  اشک هان   که  برای  کودگ  تنها  
 ...بود 

صورتش  سرخ  بود  و  پر  از  دانه های  عرق  ...فکش    
 .داشت  از  شدت  فشار  منفجر  م شد 

دستم  را  جلو  بردم  تا  روی  دستش  بگذارم  .زبانم    
قفل  بود  .گلویم  وحشتناک  تت   م کشید  .هنوز  
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دستش  را  لمس  نکرده  بودم  که  انگشتش  دوباره  راه  
 .افتاد 
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 «...مادر م  حامله  بود »  
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مکث  کرد  .شده  بود  شبیه  آدم  آهن   ...فکر  کردم    
کاش  گریه  م کرد  ...کاش  فریاد  م زد  اما  دخیل  بسته  

 ...بود  به  این  سکوت  نحس 
 «...به  خاطر  اضار  من  رفته  بودیم »  

باز  مکث  کرد  .هر  لحظه  بیشت   شبیه  سنگ  م شد  .  
دستم  را  روی  بازویش  گذاشتم  .برخلاف  سرح   

 ...صورت ش  یخ  بود؛  یخی  یخ 
 ... ـ عارف   

  .از  تمام  این  تن  فقط  انگشتش  کار  م کرد 
از  بچه ی  تو  شکمش  بدم  م اومد  ...بداخلاق  شده  »  

 «.بود  ...دیگه  بغلم  نم کرد 
 . ـ چه  اشکال  داره  عارف  ...تو  بچه  بودی  

نم شنید  .جمله ها  ن  وقفه  و  پشت  هم  تایپ    
 .م شدند 

اما  بابا  خوشحال  ب ود  ...تنها  که  م شدیم  بهم  اخم  »  
 «...نم کرد 

اصلان   را  لعنت  کردم  و  دستم  را  روی  بازویش    
 .گذاشتم  و  فشار  دادم 

  ـ عارف   
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کاش  فقط  پلک  م زد  .کاش  دهانم  را  بسته  و  اضار    
 ...نکرده  بودم 

 !باید  خودم  را  لعنت  م کردم    
 «...کامیون  از  روش  رد  شد »  

دیگر  داشتم  از  حالتش  وح شت  م کردم  .  
ه  بود  و  فقط  انگشتش  کار  م کرد  . چشم هایش  خت 

 ...داشت  خودش  را  زجر  م داد 
 «...له  شده  بود »  

بلند  شدم  و  سمت  سینک  رفتم  .حوله  از  سرم  زمن      
افتاد  .لیوان   از  آب  پر  کردم  و  سریــــع  برگشتم  .کم  از  

آب  روی  دست  و  شلوارم  ریخت  .اشک هایم  را  پاک  
  .کردم  اما  فایده ای  ن داشت 

  .دو  تا  جمله ی  دیگر  نوشته  بود   
 «...نم شد  از  زمن    جداش  کرد  ...له  شده  بود »  

لیوان  را  روی  مت    گذاشتم  .سع  کردم  گوش   را  از    
دستش  بیون  بکشم  اما  زورش  زیاد  بود  .دستش  انگار  

دور  گوش   قفل  شده  بود  .صدای  گریه ام  بلند  شد  .
دستش  روی  گوش   حرکت  م کرد  .مستاصل  رو ی  

  .صندل  ول  شدم 
 «...من  مجبورش  کرده  بودم  بریم  اون جا »  
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 «...مننننننن   »  
آن قدر  فشار  انگشتش  روی  حرف  نون  زیاد  شده    

  .بود  که  همن   طور  پشت  هم  تایپ  م شد 
تا  آمدم  به  خودم  بیایم  دستش  را  با  گوش   رو  مت      

کوبید  .لیوان  چپ  شد  و  روی  مت    قل  خورد  و  صدای  
  .خرد  شدنش  کف  زم ن    با  صدای  جیغ  من  ترکیب  شد 

اما  این  هم  قرار  نبود  پایان  فاجعه  باشد  .دوباره    
مشتش  را  با  گوش   روی  مت    کوبید  .چهره اش  هنوز  

همان طور  خشک  بود  .پلک  هم  نم زد  ...حالا  به  
جای  انگشتش  فقط  مشت  دست  قفل  شده اش  دور  

 .گوش   بود  که  مثل  چکش  به  مت    کوبیده  م شد 
از  جا  پرید م  ...نم دانستم  چه  خاک  به  سرم  بریزم  .  

آتشفشان  عارف  انگار  بعد  از  سال ها  سکوت  و  باز  
هم  در  سکون   زجرآور  فعال  شده  بود  .آتشفشان   که  

ن  صدا  داشت  خودش  را  آتش  م زد  .صفحه ی  
گوش  اش  ترک  خورده  بود  .دستش  کبود  شده  بود  .

اما  هنوز  روی  مت    کوبیده  م شد  .یک عمر  سکوتش  را  
دا شت  توی  سر  مت    م کوبید  .خاک  بر  سر  من  که  

ش  را  شعله ور  کرده  بودم   .آتش  زیر  خاکست 
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صدایش  زدم  .نم شنید  .جیغ  کشیدم  .فایده ای    
نداشت  .دستش  سنگن    شده  بود  یا  زور  من  

 نم رسید؟ 
به  دست های  ناتوانم  نگاه  کردم  .تنم  را  جلو  کشیدم    

و  با  دست هایم  زندان  اش  کردم  .دست هایم  د ور  
شانه هایش  پچیده  بود  .دور  بازوهای  یک  آدم  ...اما  
به  یقن    صخره ای  را  بغل  کرده  بودم  .مشت  دستش  
هنوز  حرکت  م کرد  .با  فشار  تنم  میان  او  و  مت    قرار  

گرفتم  .صدای  جابه جان   مت    روی  زمن    در  فضا  
 .پیچید  .صدایش  ناجور  بود 

یک دفعه  دست  سنگ  ساکن  شد  .حلقه ی    
 .دست هایم  را  تن گ تر  کردم  .گریه ام  آرام  نم گرفت 

  ... ـ عارف  ...ببخشید  ...تقصت   من  شد  ...ببخشید   
تنش  هنوز  سخت  بود  .دستم  را  روی  کمرش  حرکت    

 .دادم 
 ـ تقصت   تو  نیست  ...گ  از  بچه  انتظار  داره  ...  

  ...تقصت   اوناییه  که  تنهات  گذاشن   
 .کم  از  سخن   سنگ  کم  شد   
 ... ـ عزیزم  ...تو  مقصر  نیسن    
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حرکت  دست هایش  را  حس  کردم  .کم  بعد  تنش  به    
جلو  خمیده  شد  .عقب  کشیدم  .سرش  را  به  

مشت هایش  چسبانده  و  شانه هایش  ن  صدا  تکان  
  ...م خورد 

  .هاج  و  واج  ماندم   
آخ  خدا  ...لعنت  به  این  سکوت  ...لعنت  به  این    

 ...سکوت 
م دانستم  تا  ابد  این  صحنه  از  ذهنم  پاک  نخوا هد    

  ...شد 
ون  ریخن    ن  صدای  دردهایش  را     کاش  هیچ وقت  بت 

  ...از  چشمش  ندیده  بودم 
 ...کاش  ندیده  بودم   

   
    
 
 
 

  🟪 
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*** 
صدای  زنگ  و  چند  تقه  به  در،  فرم  چمباتمه زده ام    
روی  لبه ی  حوض  را  به  هم  زد  .یک دفعه  بلند  شدم  .
تعادلم  به  هم  ریخت  .پای  راستم  پشت  پای  چپم  جا  
ماند  و  با  سر  سمت  زمن    خم  شدم  .پنجه ی  دستم  را  

روی  زمن    چسباندم  تا  کامل  نیفتم  .صدای  زنگ  و  
کوبش  در  تکرار  شد  .تنم  را  راست  کردم  و  باز  

  .ن  تعادل  و  ل  ل  وار  خودم  را  تا  در  رساندم 
نم دانستم  کدام شان  پشت  در  است  .د ر  را  باز    

  عینک  آفتان  اش  جدیت  
 
گ کردم  .محراب  بود  .تت 

چهره اش  را  بیشت   کرده  بود  .عینکش  را  برداشت  .
 .نگاهش  نگران  بود 

  ـ کجاست؟   
 ـ رفت  تو  اتاقش  در  رو  بست  ...من  دیگه  ترسیدم    

  ...برم  دنبالش 
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کنار  رفتم  تا  داخل  بیاید  اما  صدای  ترمز  پر    
سروصدان   نگاه  هردویمان  را  به  کوچه  برگرداند  .مریم  

بود  .با  عجله  پیاده  شد  و  سمت  خانه  آمد  .محراب  
داخل  آمد  و  منتظر  رسیدن  مریم  ماند  .دست هایم  

م لرزید  .سردردی  نبض دار  گرفته  بودم  .هر  نبض  دو  
سر  داشت  انگار،  یگ  که  با  پتک  توی  مغزم  م کوبید  و  

  .دیگری  که  سیخ  م شد  داخل  تخم  چشمم 
جدیت  مریم،  اخم ه ایش،  بیشت   م ترساندم  .  

دست هایم  را  دور  شالم  مشت  کردم  .پوست  لبم  را  
  .کندم 

؟      ـ خودت  خون 
سرم  را  سمت  محراب  چرخاندم  .به  چشمانم  اشاره    

  .زد  .لابد  سرخ  بودند 
 . ـ تقصت   من  شد  ...خاک  تو  سرم   

ی  بگوید  .مریم  داخل     اخم  کرد  اما  فرصت  نشد  چت  
آمد  .با  او  که  تماس  گرفته  بو دم  گوش  اش  اشغال  بود  
س  خارج  شده  بود  .مجبور  شده  بودم   و  بعد  از  دست 

م   ...با  محراب  تماس  بگت 
  ـ کجاست؟  حالش  خوبه؟   

 .درمانده  دست هایم  را  درهم  پیچیدم   
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 . ـ نم دونم   
مریم  منتظر  توضیح  نماند  و  سمت  خانه  رفت  .در    

  
 
این  یک  ساعت  آن قدر  نذر  کرده  بودم  که  اتفاف

 .برایش  نیف تد  دیگر  آمارشان  از  دستم  در  رفته  بود 
محراب  پیش  آمد  و  در  را  بست  .درد   سرم  داشت     

  خوب  نبود  و  برای  
ا
قابل  تحمل  م شد  .حالم  اصل غت 
  .عارف  نگران تر  از  خودم  بودم 

 :محراب  خیل  آرام  پرسید   
ی  هم  گفن   بهش؟      ـ چت  

دم  .سرم  را  به     سری  انگشتانم  را  روی  پیشان  ام  فس 
  .طرف ن    تکان  دادم 

قد هایم  را  سمت  حوض  کشیدم  .چشم هایم  از    
شدت  دردی  که  به  سرم  وارد  م شد  جمع  شده  بودند  .
کف  دستم  را  به  پیشان  ام  چسباندم  .با  صدان   که  نه  
،  انگار  وزوزی  نامفهوم  گفتم   :جان  داشت  نه  رَسان 

 ـ ببخشید  .بعد  از  تماسم  با  تو،  مریم  جواب  داد  ...  
 .اما  حواسم  نبو د  بهت  خت   بدم  که  نیای 

صدان   جز  قدم هایش  که  نزدیک  شد  و  آن طرف    
 .حوض  ایستاد،  نیامد 

niceroman.ir



ون  آمد  .بلند     چند  دقیقه  گذشته  بود  که  مریم  بت 
  .شدم  .اخم هایش  هنوز  در  هم  بود 

ه  که     ... ـ بهت 
سرش  را  لحظه ای  به  سمت  راهروی  خانه  چرخاند  و    

 :جمله اش  را  کامل  کرد 
  . ـ برید  شما .. .من  م مونم   

اخم کردن،  شاید  واکنش  درسن   نبود  .اما  ارادی  هم    
نبود  .شاید  هم  بود  .شاید  انتظار  مسخره ای  بود،  اما  

بود؛  این که  با  وجود  تمام  محدودیت ها  ترجیح  
 .م دادم  من  پیشش  بمانم 

نگاه  با  محراب  ردوبدل  کردم  .دست هایم  را  در  هم    
 :مشت  کردم  و  گفتم 

  ـ از  من  نار احته؟   
،  »حالش     ی

چطور  ممکن  بود  مغز،  فرمان   گفن  
خوبه؟  «را  صادر  کند  اما  زبانم  روی  گفن    سوال  

 .بچرخد  که  دلم  را  دیوانه  کرده  بود 
مریم  نزدیک تر  آمد  و  باز  نگاه  به  پشت  سرش    

انداخت  .چهره ی  جدی اش  م ترساندم  .حس  م کردم  
  مغزم  را  

ا
ونم  کند  .زبانم  دیگر  کل م خواهد  از  خانه  بت 

  .حساب  نم کرد 
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 . ـ نم بریش  دکت   ...یه وقت  ...سکته  نکنه   
 ـ آرامبخش  خورده  ...بخوابه  خوب  م شه  .نگران    

 .نباش 
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  جدیتش  امروز  با  همیشه  فرق  داشت  یا    
 
واقعا

چشم های  جمع شده ام  از  شدت  درد  چهره اش  را  
  این طور  م دید؟ 
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دست به سینه  شد  .حالت  چهره اش  تهاجم  بود  .  
گلویم  درد  م کرد  .آب دهانم  را  قورت  دادم  .ته  

مانده ی  بغض ها  هنوز  به  دیواره ی  گلویم  چسبیده  
ه  به  مریم  بود    .بود  .محراب  هم  خت 

 ... ـ ببخشید  ...من  نم خواستم   
سرش  را  تکان  داد  .به  حالت  تایید  بود  اما  ا نگار    
م خواست  ادامه  ندهم  .دهانم  را  بستم  ...مریم  

 :امروز  فرق  داشت  .گفت 
  به  عارف  بگم   

ا
  ! ـ نم خواستم  فعل

  بینمان  اما    
 
گیج  شدم  .محراب  نزدیک تر  آمد  و  تقریبا

  او  هم  فهمیده  بود  
 
بیشت   نزدیک  به  من  ایستاد  .حتما

 .این  مریم،  مریم  نیست  که  در  باغ  دیده  بود 
 ـ خواستم  برای  مرخض  امروزت  اجازه  ندم  اما  اضار    

 .کرد 
قلبم  اضطراب آلود  به  تپش  افتاده  بود  .به  جای  من    

 :و  زبان  خشکیده ام،  محراب  گفت 
  ـ چرا؟   

ون  داد  .اخمش  بیشت   شد  .قلاب     مریم  نفسش  را  بت 
دستش  را  از  روی  سینه  باز  کرد  .کم  نگاهم  کرد  .نخر  

 :کرد  و  گفت 
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 ـ ببن    بهارین،  من  هن وزم  ترجیح  م دم  فکر  کنم  تو    
  همون  آدم  هسن   که  شناختم  ...اما  فکر  

 
دقیقا

 ...م کنم  بهت   باشه 
صدای  چند  تقه  به  در  صحبتش  را  قطع  کرد  .جا    

 :نخورد  انگار  انتظارش  را  داشت  .گفت 
 ! ـ بابکه   

دهانم  باز  شد  و  باز  ماند  .ترس  چنگ  شد  و  قلبم  را    
در  مشت  گرفت  و  قلبم،  جای  خون  تشو یش  به  

  .رگ هایم  پمپاژ  کرد 
 . ـ توی  راه  تماس  گرفت  ...گفتم  بیاد  این جا   

  .باورم  نم شد   
چرا  "سه  حرف  بیشت   نداشت  اما  زبانم  برای  به  "  

زبان  آوردن  همان  هم  یاری  نکرد  .تقه ای  دیگر  به  در  
 :خورد  .محراب  با  مکث  سمت  در  رفت  و  مریم  گفت 

  ... ـ یه  سری  مدارک  آورده  ...قرار  بو د  بیاره  دفت    
دست هایم  دو  طرف  تنم  آویزان  شده  بودند  .زبانم    

 :کف  دهانم  چسبیده  بود  .به سخن   گفتم 
  ـ مدرک؟   

؟      ـ تو  این جا  حر  کار  م کن 
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سرم  سمت  در  چرخید  .محراب  اخم آلود  و  ن  جواب    
فقط  کنار  کشید  تا  بابک  وارد  شود  .بابک  متعجب  و  
جدی  بود  .واضح  بود  که  حن   انتظ ار  دیدن  من  را  هم  

ه  شد  و  تند   نداشته  .با  اخم  غلیظ  به  مریم  خت 
 :گفت 

 . ـ این  مسخره بازیا  چیه  راه  انداخن    
 :مریم  هم  مثل  خودش  جواب  داد   

  . ـ صدات  رو  بیار  پاین    .عارف  حالش  خوب  نیست   
لرز  به  تنم  نشسته  بود  .دلم  م خواست  مثل  فیلم ها    

غش  کنم  و  وقن   بهوش  آمدم  از  این  صحنه  به  
  .صحنه ی  دیگری  رفته  باشیم 

چهره ی  بابک  درهم تر  شد  .چرا  به  این  چند  روز    
نبودنش  ن  اعتنا  شده  بودم؟  نزدیک  آمد  .م خواست  
داخل  برود  .مریم  دستش  را  جلو اش  گرفت  .نه  این که  

مانع  ورودش  شود  .پوشه ای  که  دستش  بود  را  
م خواست  .بابک  با  پوزخند  که  مرا  نشانه  رفته  ب ود،  

  .پوشه  را  دستش  داد  و  داخل  رفت 
مریم  پوشه  را  در  دستش  پشت  و  رو  کرد  .صدای    

  .پای  محراب  را  م شنیدم  که  نزدیک  م شد 
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باز  آب  دهانم  را  قورت  دادم  و  فکر  کردم  چه  خوب    
که  عارف  آرام بخش  خورده  و  شاید  خواب  رفته  

 ...بود 
 :مریم  با  همان  گارد  عجیب  امروزش  گفت   

 ـ پدرت،  چ ند  سال  پیش،  تو  دم ودستگاه  پدر  عارف    
کار  م کرده  ...جز  اون  ...نسبت  فامیل  هم  با  

  ...اصلان  ها  داری 
محراب  جای  من   که  منگ  شده  به  دهان  مریم     

ه  مانده  بودم  گفت   :خت 
؟  پدر  و  ناپدری  منم  با  این  حسام  خان      ـ خب  که  حر

بده بستون  داشن    ...نصف  مردم  این  شهر  مستقیم  و  
مس تقیم  گذرشون  به  دم  و  دستگاهش  افتاده   !غت 

ون  داد  و  باز  اخمش  را     مریم  نفسش  را  محکم  بت 
محکم  کرد  .جملاتش  همان  کوبش های  چکش  قاص   

 ...بود  که  حکم  را  صادر  کرده  بود 
 ـ دوست  ندارم  پیش زمینه ی  نزدیک  شدنت  به  عارف    
رو  تحلیل  کنم  ...همن    دوتا  بسه  برام  که  دیگه  نتونم  

 .بهت  اعتما د  کنم 
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نه  این که  خسته  باشم  یا  از  شدت  درد   سرم    
حوصله ی  بحث  نداشته  باشم،  نه  ...فقط  هیچ  

جوان   نداشتم  .مریم  حقیقت  را  م گفت  .حقیقن   که  
  .پنهان  کرده  بودم 

کف  دستم  را  به  پیشان  ام  فشار  دادم  .این  درد    
ن م گذاشت  تمرکز  کنم  .از  آن  دردها  بود  که  فکر  
م کردی  دیگر  هیچ وقت  تمام  نم شود  .دلم  یک  
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مسکن  قوی  م خواست  و  کم  توقف  زمان  ...شاید  
 .م توانستم  همه  چت    را  درست 

ه  به  پوشه  بود  .همان  نگاه  جمع  شده  و     نگاهم  خت 
  ...پر  از  درد 
 :باز  گفت   

ه  بری      ... ـ بهت 
دستش  را  سمتم  دراز  کرد  و  با  تن  صدان   پاین   تر  از    

 :جمله ی  قبل اش  ادامه  داد 
 . ـ کلید  دفت    

موح   سرد  از  ماهیچه ی  قلبم  رد  شد  .نگاهم  به    
ون  آمد  و   چشمان  مریم  نرسیده  بود  که  بابک  بت 

 :گفت 
ه  این جا؟      ـ چه  خت 

 :محراب  نزدیک تر  آمد  و  ن  توجه  به  بابک  گفت   
  ... ـ بریم   

 :مخاط ب  بابک  هم  من  بود  وقن   گفت   
 . ـ آره  برو  ...خودم  همه  چت    رو  به  عارف  م گم   

ون     مریم  دستش  را  پاین    انداخت  و  نفسش  را  بت 
وز  نگاه  بابک  عصن  ام  م کرد  .درد   فرستاد  .حالت  پت 
تا  پشت  سر  و  حن   فکم  رسیده  بود  .سال ها  پیش  این  
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درد  را  تجربه  کرده  بودم  .همان  شن   که  گوش های م  
پر  شد  از  قصه ا ی  ناتمام  که  انگار  م خواست  به  

 .دست  من  تمام  شود 
دندان هایم  روی  فک  پاین    سنگین   م کردند  .دستم    

  .را  پشت  سرم  بردم 
بابک  شاید  تازه  متوجه  حال  نه  چندان  رو  به  راه  من    

 :شد  که  ن  ربط  با  لحن  و  جمله ی  قبل اش  گفت 
  ـ حالت  خوب  نیست؟   

مریم  کم  به  ر وزهای  پیشش  شبیه تر  شد  .همان    
دسن   را  لحظه ای  روی  بازویم  گذاشت  که  که  کم  

ش  سمت  دراز  کرده   پیش  برای  پس  گرفن    کلید  دفت 
 .بود 

  . ـ برو  بهارین   
محراب  هم  دستم  را  کشید  .پلک هایم  را  فشار  دادم    

ون  کشیدم  .نم توانستم  همن   جوری   و  دستم  را  بت 
بروم  .بغض  ناخن هایش  را  در  گل ویم  فرو  کرد  .کاش  

نبودند  و  م توانستم  کم  گریه  کنم  شاید  از  حجم  و  
  .فشارش  کم  شود 

پوشه  در  دست  مریم  انگار  ساتور،  افتاده  بود  روی    
  .طنان   که  من  را  به  عارف  وصل  م کرد 
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 ! ـ خودم  به  عارف  م گم   
اخم  کرده  بودم  .صدایم  بم  و  بلند  شده  بود  .حالتم    

تهاجم  بود  .این ها  دست  من  نبود  .اخمم  از  دردی  
بودی  که  داشت  چشم هایم  را  کور  م کرد  .بلندی  

صدایم  برای  پوشش  بغض   بود  که  تمام  گلویم  را  پر  
کرده  بود  .ته  دلم  م دانستم  از  این که  من  باید  از  این  

خانه  بروم،  حرصم  گرفته  و  زورم  م آمد   .بیشت   از  
ل  کنم    .این  نم توانستم  این  همه  فشار  را  کنت 

 ... ـ الانم  م خوام  مطمن    بشم  حالش  خوبه   
 .مریم  وسط  حرفم  آمد   

 . ـ حالش  خوبه   !منم  پیشش  م مونم   
ه  در  چشم های  من  در  جواب  مریم  گفت     :بابک  خت 

 ـ تو  چرا  ...نامزدش  هست  ...سارگل  باید  مراقبش    
 !باشه  نه  شماها 

 :مریم  چرخید  سمت  بابک  و  گفت   
  ـ بابک  م شه  دهنت  رو  ببندی ؟   

 :اخمش  دو  برابر  شد  و  با  لحن  تندی  گفت   
 ـ عارف  دایه ی  دلسوزتر  از  مادر  نم خواد  ...فامیل    

  ...درجه  یکش  منم 
 :در  را  نشان  داد  و  خطاب  به  هر  سه یمان  گفت   
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 ! ـ بفرمایید   
محراب  دوباره  دستم  را  کشید  .مریم  اما  همچنان    

چشم  در  چشم  بابک  ایستاده  و  قدم  از  قدم  
 .برنم داشت 

ون    این بار  نتوانستم  دستم  را  از  دست  محراب  بت 
بکشم  .تا  دم  در  دنبال  خودش  بردم  .از  خانه  که  

ونم  کشید،  سریــــع  گفت   :بت 
 ـ جان   که  آتو  ازت  دارن،  نباید  جوری  خودت  رو    

نشون  بدی  که  مطمن    بشن  زدن  تو  خال  و  خودت  
 !رو  باخن  
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چه  انتظاری  از  مغز  من  داشت  .وقن   خودش  کنار    
 .کشیده  و  افسار  امور  را  دست  دلم  داده  بود 

 :به  داخل  اشاره  زد  و  ادامه  داد   
  رو  از  هم    

 
  یگ  باید  بیاد  این  دوتا  خروس جنگ

ا
 ـ فعل

 .جدا  کنه  ...تو  نگران  نباش 
دستم  را  ول  کرد  و  سمت  ماشینش  راه  افتاد  .  

برگشتنم  به  داخل  و  درگت   شدن  با  آن ها  هیچ  دردی  
از  اتفاق  افتاده  دوا  نم کرد  .دنبال  محراب  رفتم  و  

  .سوار  شدم 
پیشاپیش  برای  ترافیک  خیابان  زند  و  بوی  گند  دود  و    

ین  که  م خواست  به  این  حال  افتضاح  اضافه   بت  
شود،  عزا  گرفتم  .تحملش  را  نداشتم  .نم توانستم  با  

این  حال  جلوی  مامان  و  با با  هم  ظاهر  شوم  و  ادای  
  هم  محال  بود  حالم  

 
خوب  بودن  را  دربیاورم  .از  طرف

این  همه  بد  باشد  و  مریم  نگذارد  به  خانه  بروم  .حالا  
هم  که  ساعت  نزدیک  هشت  بود  توجیه  برای شان  

  .نداشتم 
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باید  این  درد  خفه  م شد  تا  م توانستم  کاری  برای    
  .بدبخن   پیش  آمده  بکنم 

م  .دلم  م خواستم     نم توانستم  سر جایم  آرام  بگت 
بچرخم  و  پیشان  ام  را  به  پشن   صندل  بکوبم  .درد،  

تمام  تنم  را  منقبض  کرده  بود  .چاره ای  نداشتم  .
 :گفتم 

م  اما  م شه  لطفا      ـ ببخشید  ...وقتت  رو  هم  م گت 
سر  راه  بری  یه  درمونگاه  یه  مسکن  بزنم  ...این جوری  

 .نم تونم  برم  خونه 
 . ـ خوبه  که  م غزت  یه  وقت هان   هم  کار  م کنه   

لحنش  شوخ  بود  .اما  نم توانستم  جوابش  را  بدهم  .  
فکرش  را  که  م کردم،  خیل  کارها  بود  که  باید  برایش  

ان  م کردم   ...جت 
ی  به  عارف  نم گن     . ـ ن  خیال  ...مطمن    باش  چت  

 .درمانده  سرم  را  تکان  دادم   
 . ـ بابک  م گه   

 ـ بابک  اگه  م خواست  بگه  با  اون  پوشه  نم رفت    
 .سراغ  مریم  مستقیم  م رفت  سراغ  خود  عارف 

ه اش  ماندم  .گفت     :حن    گفت  اخم  کرده  بود  .خت 
زاش  حر  م خواد     ! ـ باید  ببین   در  ا 
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نخر  کردم  و  ن  قرار  باز  تکان  خوردم  .سرم  را  به    
پنجره  چسباندم  .پیشان  ام  را  به  شیشه اش  فشار  

دادم  .ن  فایده  بود  .مح راب  سرعتش  را  بیشت   کرد  .
  که  چند  ساعت  پیش  

 
چشم هایم  را  بستم  .کوه  سنگ

در  سکوت  محض  به  آتشفشان   خاموش  تبدیل  شده  
 .بود،  تمام  ذهنم  را  پر  کرد 

*** 
ی  مسکن  تزریق   برای  من   که  اهل  مصرف  دارو     خون 
نبودم،  این  بود  که  زود  اثر  م کرد  .یک  سُرم  با  چند  

مسکن  تزریق   گرفته  بودم  و  بعد  از  نیم  ساعت  
  .حداقل  م توانستم  آرام  روی  صندل  بنشینم 

نزدیک  خانه  بودیم  .خودم  جلو  جلو  با  خانه  تماس    
گرفته  و  گفته  بودم  کارم  طول  م کشد  و  دیرتر  م  

  خانه  نرفتم  و  اگر  بعد  
ا
آیم  .مامان  از  این که  امروز  کل

از  بابا  برسم  باید  اخم  و  تخمش  را  تحمل  کنم  گفته  
بود  و  خت   نداشت  اخم  و  تخم  بابا  در  برابر  اتفاقات  
ین ترین  تنبیه  است   .پیش  رو  برایم  ساده ترین  و  شت 

با  پیام  که  به  گوش  ام  رسید  از  جیبم  درش  آوردم  .  
 :شماره  ناشناس  بود  .نوشته  بود 

 «.واتساپ  رو  چک  کن »  
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 .اخمم  توجه  محراب  را  جلب  کرد   
  ـ کیه؟   

پیام  را  نشانش  دادم  .گوش   را  ا ز  دستم  گرفت  و    
 :گفت 

 . ـ فکر  کنم  بابکه   
با  این که  این  حدس  ته  ذهن  خودم  هم  بود  اما    
  حقیق   بودنش  را  نداشتم  .خودم  را  برای  

 
آمادگ

این که  شماره ام  را  به  ماهک  داده  بودم  لعنت  کردم  .
 :گوش  ام  را  پس  داد  و  گفت 

؟      ـ م خوای  حر کار  کن 
 .زیر  سُرم  تنها  یک  تصمیم  گرفته  بودم   

 . ـ بهش  بگم   
؟      ـ گ 

 . ـ همن    فردا  ...اگه  حالش  خوب  باشه   
؟      ـ بابک  رو  حر کار  م کن 
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نت  خطم  را     ه  به  گوش   ماندم  .اینت  چند  ثانیه  خت 
روشن  کردم  و  وارد  واتساپ  شدم  .نور  گوش   در  

،  درد  سرم  را  تحریک  م کرد  .چشم هایم   تاریگ  ماشن  
را  جمع  کردم  .چهار  پیام  از  همان  شماره  رسیده  بود  .

 .شماره  را  لمس  کردم  .سه  پیام  بود  و  یک  عکس 
 «.باهام  تماس  بگت  »  

 «.فقط  تا  فردا  صت   م کنم »  
عکس  ارسال اش  را  باز  کردم  .همان  پوشه  بود،  که    

 :داده  بود  به  مریم  .زیرش  نوشته  بود 
 «!م بین   که  حالا  دیگه  مدرکم  دارم »  
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تشدیدشدن  درد  سرم  را  دوباره  حس  م کردم  .بابک    
 .آنلاین  بود  .از  واتساپ  خارج  شدم 

 . ـ باید  قبل  بابک  بهش  بگم   
  .داخل  کوچه  پیچید  و  سرعتش  را  کم  کرد   

این بار  وارد  انجمن  شدم  و  ن  آن که  فرصن   برای    
 :فکر کردن  بیشت   به  خودم  بدهم  نوشتم 

فردا  ساعت  ده  صبح  باغ  عفیف آباد،  پشت  »  
 «عمارت 

دستم  به  وضوح  م لرزید  .ماشن    ایستاد  .سرم  را    
  .بلند  کردم  .جلوی  خانه  بودیم 

 . ـ باهاش  قرار  گذاشتم   
ون  ریخته     چقدر  سخت  کلمات  از  روی  زبانم  بت 
 .بود  .درست  به  سخن   عمل  که  باید  انجام  م دادم 
ی  نگفت  .نگاهم  را  دوبار ه  به  گوش   دادم  .از     چت  
دیدن  دوباره ی  پیامم  در  صفحه ای  که  مخاطبش  

عارف  بود  .بزاقم  به  گلویم  پرید  و  به  سرفه  افتادم  .
دم    .دستم  را  روی  گلو  و  بعد  زیر  سینه ام  فس 

س  دخت   ...فوقش  یه  مدت  باهات  سرسنگن        ـ نت 
 .م شه 

 .اما  م ترسیدم  .فوق  و  زیر  هم  نداشت   
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انگشت هایم  روی  حر وف  راه  افتادند  و  پیام  دیگر    
 .زیر  پیام  قبل  ظاهر  شد 

هیچ کس  از  این  قرار  نباید  باخت   بشه  ...وگرنه  »  
 «.خودم  رو  نشون  نم دم 

فقط  محض  کم  امیدواری  واه  که  حواسش  باشد    
  .مریم  و  بابک  را  بپیچاند 

 :زیرلب  گفتم   
 . ـ کاش  امروز  حالش  بد  نشده  بود   

 ! ـ امروز  دیگه  شده  امشب  ...ن  خیالش   
نم دانستم  امشب  را  تا  صبح  چطور  باید  سر  کنم  .  

امیدم  به  خواب آوری  مسکن هان   بود  که  وارد  
 .رگ هایم  شده  بود 

  ـ م خوای  فردا  بیام  باهات؟   
 .سرم  را  به  نق   تکان  دادم   

 ـ برنامه هام  رو  کنسل  م کنم  اگر  مشکل  پیش  اومد    
م  کن   .خت 

  م افتاد  جز  او    
 
خواستم  بگویم  نکن  اما  ا گر  اتفاف

کش  نبود  که  به  دادم  برسد  .سرم  را  تکان  دادم  و  در  
را  باز  کردم  .گوش  ام  زنگ  خورد  .متوقف  شدم  .
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  چون  پیامش  را  در  واتساپ  
 
همان  شماره  بود  .حتما

 .دیده  بودم  خودش  دست  به  کار  شده  بود 
 :محراب  که  سمت  گوش  ام  خم  شده  بود،  گفت   

ری  م زنه     ! ـ جوابش  رو  بده  ببن    چه  زی
ی  نگفتم  .صدایم  زد      .تماس  را  وصل  کردم  .چت  

 :هنوز  جوابش  را  نداده  بودم  که  باز  گفت   
  ـ حالت  خوبه؟   

اردای  بود  .چطور  ممکن  بود  کش     پوزخندم  غت 
 !همزمان  هم  تهدیدت  کند  هم  نگران  حالت  شود 

  ـ حر کار  داری؟   
 ! ـ تو  نباید  طلبکار  باش   ...عکس  رو  که  دیدی   
برخلاف  خانه ی  عارف  حالا  لحنش  آرام  بود  .  

 .ن  تمسخر  و  پوزخند  .عصبان   هم  نبود 
 ـ حر کار  کنم  خب؟  کاپ  قهرمان   رو  م دم  پیک  بیاره    

،  خوبه  کت  اصلان   !برات  سر 
محراب  انگشت  شستش  را  با  نیشخندی  ن  صدا    

 .نشانم  داد 
صدای  خنده ی  بابک  هم  در  گوشم  پیچید  .آرام  بود    

 ...و  ن  دغد غه 
 . ـ خودت  بیاری  برام  بیشت   حال  م کنم   

niceroman.ir



جوان   ندادم  .م دانستم  که  حداقل  یک بار  باید  تن    
به  دیدنش  بدهم  تا  کارهایم  را  خراب  نکند  .با  این که  

هیچ  تصوری  از  فردا  نداشتم  اما  برای  این که  یک وقت  
خر  نشود  و  قرار  صبحم  را  به  هم  نریزد  و  تا  فهمیدن  

 :عارف  از  زبان  خودم  رم  نکند،  گفتم 
 . ـ فردا  عصر  ساعت  پنج  جلوی  دفت    

ساعت  قرارم  با  عارف،  ساعت  قرار  بابک،  هر  دو  در    
  بیکار  بودم 

 
 !ساعت  کاری  بود  اما  خب  ...از  فردا  رسما

وز  گفت     :خندان  و  پت 
 . ـ قربون  آدم  چت    فهم   
  .تماس  را  قطع  کردم   

گوشم  چسبیده  به  گوش   عرق  کرده  بود  .کف    
 :دست های م  هم  .محراب  گفت 

  لازم  نم شه  بری   
ا
 ! ـ احتمال

خودم  هم  همن    امید  را  داشتم  .وقن   عارف    
 .م فهمید،  پوشه ی  بابک  بلیط  سوخته اش  بود 
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*** 
صبح  که  آمد  راحن   و  ناراحن  ام  با  هم  بود  .راحن   از    

اضط راب  خواب های  وهم آلود  و  ناراحن   از  رسیدن  
لحظه ی  موعود  ...انگار  ته  دل  همیشه  امیدی  برای  

 .نرسیدنش  بود  اما  ...رسیده  بود 
پول  بلیط  را  حساب  کردم  .از  دهلت    ورودی  گذشتم    

  .و  وارد  باغ  شدم 
ی  از  بیکار شدنم  نگفته  بودم  .باید     در  خانه  چت  

بهانه ای  جور  م کردم  که  انگار  خ ودم  دیگر  میل  به  
ی  را  تجزیه  و   رفن    ندارم  .از  دیشب،  مغزم  هر  چت  
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تحلیل  کرده  بود  اما  ن  خیال  واکنش  مریم  شده  بودم  .
شاید  چون  در  اصل  ناراحت  بودم  و  چون  

نم توانستم  تمام  و  کمال  هم  به  خودم  حق  دهم،  سر  
  .دو  راه  حواس  خوب  و  بد  گت   م کردم 

ون  آمده  بودم  .تا       از  خانه  بت 
 
سر  ساعت  همیشگ

شش  داده   باغ  پیاده  ده  دقیقه  بود  و  من  نیم  ساعت  ک 
  .بودم 

قلبم  زودتر  از  خودم  رسیده  و  زیر  قدم هایم  را  فرش    
  .کرده  بود؛  از  کف  پا  تا  فرق  سرم  یکپارچه  م کوبید 

  خلوت  بود  .بعد  از  قلبم،    
 
محوطه ی  باغ  تقریبا

چشم ها  از  همه  ن  قرارتر  بودند؛  از  بس  که  
  .م چ رخیدند  و  اطراف  را  م پاییدند 

  ممکن  بود  نیاید؟   
باز  چشم هایم  چرخیدند  .دو  مرد  بالای  حوض    
بزرگ  روبه روی  عمارت  ایستاده  و  یگ شان  برای  

دیگری  روی  منت   رفته  بود » :زمان  صفویه  به  باغ  
گلشن  معروف  بوده،  عمارت  رو  دوره ی  قاجار  توش  

ساخن    ...هدیه ی  شاه  بوده  به  فرح،  الا نم  که  دست  
ارتشه  « ...از  کنارشان  رد  شدم  و  در  طول  حوض  از  
کنار  درختان   که  این  لحظات  ن  انداز  به  استواری  و  
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تنومندی شان  در  وجودم  نیاز  داشتم،  سمت  عمارت  
  .راه  افتادم 

چشمم  هم چنان  در  اطراف  م چرخید  .خانواده ای    
سه نفره  که  لباس های  قجری  تن  کرده  بودند  برای  

عکاش  ک نار  توپ های  پاین    پله های  عمارت  ایستاده  و  
مشغول  ژست گرفن    بودند  .هیچ وقت  حن   در  

خوشحال ترین  حالت  خودم  هم  فکر  این که  این جا  از  
م  به  سرم  نیفتاده   این  لباس ها  تن  کنم  و  عکس  بگت 
بود  ...پس  حست  خوش   ظاهری شان  را  خوردن،  

  .مسخره  بود 
سرعت  قدم هایم  را  تند تر  کردم  .بطری  آب  را  باز    
کردم  و  چند  قلپ  خوردم  .گوش   را  مقابل  صورتم  

گرفتم  .ساعت  نه  و  پانزده  دقیقه  بود  .هرچه  
نزدیک تر  م شدم  صدای  تپش ها  هم  بلند تر  م شد  .
انگار  یگ  کنار  قلبم  نشسته  و  هر  چند  ثانیه  یک بار  

یک لیوان  آب  یخ  روی  سرش  م ریخت  و  شوک  بهش  
 .وارد  م کرد 

در  بطری  را  دوباره  باز  کردم  و  چند  قلپ  دیگر  هم    
  .خوردم  .دهانم  زود  خشک  م شد 

niceroman.ir



از  کناره ی  دیوار  رفتم  و  آرام  پشت  عمارت  سرک    
  .کشیدم 

  .بود  ...آمده  بود   
سریــــع  تنم  را  عقب  کشیدم  و  تکیه  زده  به  دیوار    

دستم  را  روی  سینه ام  گذاشتم  اما  دیدن  بابک  نفش  
  .که  در  حال  فروکشیدنش  بودم  را  درجا  بند  آورد 

ن  توجه  به  قیافه ی  من  از  روبه رویم  رد  شد  و  سرگ    
سمت  پشت  عمارت  کشید  و  با  پوزخندی  روی  

 :لب هایش  سمتم  برگشت  و  گفت 
  ـ این جوریاس  آره !؟   

مثل  معلول  از  کار  افتاده  که  فقط  چشم هایش  در    
حدقه  م چرخد،  نگاهش  م کردم  .حن   فرصت  نکرده  

بودم  چهره ی  عارف  را  تحلیل  کنم،  زود  آدمنش  را  
هم  ...لرزش  پاهایم  را  حس  م کردم  .سرم  

وع  کرده  بود   .تت  کشیدن های  عصن  اش  را  سر 
نزدیک تر  آمد  و  سرش  را  کم  سمتم  خم  کرد  .  

ون  م زد   .صدایش  از  لای  دندان هایش  بت 
؟     ! ـ منو  دور  م زن 
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بطری  آب  از  دستم  روی  زمن    افتاد  .اعضای  بدنم    
نه  فقط  کمگ  برای  ظاهرسازی  نم کردند،  برای  

 .زودتر  رسوا  کردنم  از  هم  سبقت  م گرفتند 
سرش  را  عقب  کشید  .دست هایش  را  روبه رویم  باز    

 :کرد  و  گفت 
 . ـ خیل خب،  با  هم  م ریم  براش  توضیح  م دیم   
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اگر  عارف  این جا  من  ر ا  همراه  بابک  م دید،  چه  حال    
 م شد؟ 

  .جز  این  به  چت    دیگری  نم توانستم  فکر  کنم   
قدم  سمت  پشت  عمارت  برداشت  .دو  قدم  دیگر    
  بود  تا  به  راحن   از  آن  سمت  دیده  شود  .خشک  

 
کاف

شده  مانده  بودم  و  چشم هایم  حرکات  پاهایش  را  
  .دنبال  م کردند  .قدم  بعدی  را  هم  برداشت 

وای  "آرام  و  ن  جان   از  دهانم  خارج  شد  .باید  "  
سمتش  حمله  م بردم  .باید  دستش  را  م کشیدم  و  از  

برداشن    قدم  بعدی  منعش  م کرد  .اما  تمام  زور  و  
ون  زد   .تلاشم  شد  صدان   آرام  که  از  دهانم  بت 

 . ـ وایسا   
شانس  آوردم  که  شنید  .صدایم  حن   به  گوش های    
خودم  هم  نامفهوم  بود  .شاید  او  هم  منتظر  واکنش  

 .من  بود  که  متوجه  شد 
محراب  راست  گفته  بود  .اگر  او  م خواست  به    
عارف  بگوید،  مستقیم  سراغ  خودش  رفته  بود  نه  

مریم  ...بابک  م خواست  با  اطلاعاتش  من  را  بنده ی  
زرخریدش  کند  .اما  خت   نداشت  همن    آدم  ترسیده ی  
چسبیده  به  دیوار  که  نفس  هم  به زور  م کشید،  چه  
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چت   ها  از  همن    خاندان   م دانست  که  او  نقش  
هان   که  نه  فقط  

جاسوس شان  را  بازی  م کرد  ...چت  
 .بابک،  کل  ایل  و  تبارش  ازشان  ن  خت   بودند 

برگشت  و  دوباره  مقابلم  ایستاد  .دست  در  جیب  و    
 .طلبکار  .هنوز  هم  او  بود  که  سوار  خر  قدرت  بود 

،  یا  با      ـ یا  با  من  م آی  و  کاری  که  من  م گم  رو  م کن 
 !هم  م ریم  پیش  عارف 

هنوز  هم  بهارین   درونم  بود  که  بگوید » :تو  چه    
خری  هسن   که  برای  من  یا  یا  م کن   «!اما  قدرتش  را  

  .نداشت  که  صدایش  را  تا  زبانم  برساند 
  .سع  کردم  تکیه ام  را  از  دیوار  بردارم   

اگه  جلوی  بابک  وا  بدی،  هیچ وقت  جرئت  روبه رو  »  
 «!شدن  با  ا صلان   رو  پیدا  نم کن  

لابد  با  این  فکر  باید  به  خود  م آمدم  و  خودم  را    
جمع وجور  م کردم  .اما  این  شعار ها  فقط  در  

همنشین   کلمات  قشنگ  بودند  و  در  فیلم ها  جواب  
م دادند  .راستش  این  بود  که  من  گوه  م خوردم  

بخواهم  با  گنده لات های  این  خاندان  در  بیفتم  .گور  
پدر  وجدان  و  انسانیت  و  کوتاه  نیامدن  در  برابر  

 !ظالم 
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سوزن  مغزم  روی  فکری  گت   کرده  و  ه  دلم  را   
 .م سوزاند،  کاش  با  محراب  آمده  بودم 

 ! ـ زودباش،  تصمیم  بگت    
آب  دهانم  را  قورت  دادم  .فقط  چند  قدم  تا    

خراب شدن  قطع  همه  چت    فاصله  بود  .همان  چند  
قدم  که  اگر  هر  کدام مان  بر  م دا شت  به  عارف  

  .م رسید 
ی  درست  نبود  که  بخواهم     همن   حالا  هم  چت  

حستش  را  بخورم  .از  اولش  من  نشسته  بودم  پای  
دیواری  نیمه  ویران  و  به زور  م خواستم  زیر  سایه اش  
آلونگ  از  کاهگل  بسازم  که  با  فوت  یگ  مثل  بابک  به  

  !فنا  برود 
    ،  ـ فکر  کردی  برای  این که  پیش  عارف  خرابم  نکن 

  م گم  چشم 
 
 !هرحر  بگ

ین  هم خوان      چیدمان  کلمان   که  گفته  بودم  کوچکت 
با  لحن  صدا  و  قیافه ی  وارفته ام  نداشت  .لابد  او  هم  

 :نیشخندش  را  حواله ی  همان  تضاد  کرد  و  گفت 
  همن    فکر  رو  کردم   

 
 ... ـ آره  دقیقا

 :قدم  سمت  پشت  عمارت  برداشت  و  گفت   
  ـ نم آی؟   
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در  ذهنم  تنم  جلو  پریده  و  دستش  را  چنگ  کرده  و    
ون  از  باغ  کشیده  بود،  اما  در   دنبال  خودم  تا  بت 

حقیقت  این  من  بودم  که  تنم  را  از  دیوار  کنده  و  
تنهان   قدم  خلاف  جهت  او  برداشته  بودم  .با  حرص  

 :واضح  گفتم 
 ! ـ برو  به  درک   

قدم هایم  را  خلاف  جهتش  تند  کردم  .از  درون  در    
ون  اخم  غلیظ  که   حال  شیون  و  زاری  بودم  و  از  بت 

 .داشت  وسط  باغ  خط  م انداخت 
دست هایم  م لرزید  و  هر  لحظه  منتظر  بودم    

توسط  بابک  متوقف  شوم  .نم خواستم  سر  بچرخانم  
و  پشتم  را  ببینم  .نم دانستم  سراغ  عارف  رفته  یا  نه  !
نم دانستم  دست  به  دامن  کجای  کائنات  بشوم  که  

د  و  بابک  را  لال  کند   .رویم  را  بگت 
اگر  برود  سراغ  عارف  و  به جای  ریحانه ی  خیال    

مقابلش  ظاهر  شود  ...یک  دستم  به  دهانم  چسبید  و  
آن  یگ  در  جیبم  فرورفت  .گوش   را  درآوردم  .در  

 :انجمن  برایش  نوشتم 
 «.پسخاله ت  تو  باغه »  
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پیامم  پر  از  غلط  بود  اما  فرصت  ویرایش  نداشتم  .  
ارسالش  کردم  .پایم  در  فاصله ی  بن    سنگ ها  گت   

کرد  و  سکندری  خوردم  .سرم  ن  اراده  به  پشت  
چرخید  .بابک  کنار  دیوار  عمارت  ایستاده  و  نگاهم  م  

  .کرد 
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کمرم  را  صاف  کردم  .نگاه  به  صفحه ی  گوش     
انداختم  .خاموش  شده  بود  .روشنش  کردم  .از  کجا  

 م  فه میدم  که  پیامم  را  خوانده  یا  نه؟ 
جلوی  خودم  را  گرفتم  که  پایم  را  از  حرص  روی    

زمن    نکوبم  .باید  برم گشتم  و  به  راهم  ادامه  م دادم  .
  ...اما  پاهایم  سنگن    شده  بودند  .مغزم  هم 

خودآگاه  و  ناخودآگاهم  در  هم  ریخته  بودم  .من    
بودم  که  دستم  را  با  گوش   بالا  بردم  یا  خودش  بالا  

 ...آمد 
نم توانستم  عارف  و  بابک  را  با  هم  تنها  بگذارم  .  
هرچقدر  هم  برای  بابک  شعار  م دادم  که  به  درک  

برود  اما  نم توانستم  .شماره ی  عارف  را  گرفتم  .بابک  
هنوز  داشت  نگاهم  م کرد  .اخم هایش  را  از  این  

فاصله  هم  م دیدم  .واضح  و  پررنگ  ...گوش   را  به  
گوشم  چسباندم  .صدای  نبض های  کوبانم  با  صدای  
بوق ها  قان   شدند  .بابک  همان طور  رو  به  من  قدم  

 :به  عقب  برداشت  و  من  زیرلب  التماس  کردم 
 ! ـ بردار  عارف   

 ...سه  بوق،  چهار  بوق  ...پنج تا   
 .بابک  قدم  قدم  به  پشت  عمارت  نزدیک تر  م شد   
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تماس  وصل  شد  .دهانم  که  جنبید  بابک  هم  پیچید    
 .و  پشت  عمارت  گ م  شد 

 ـ الو  عارف  ...م شه  به  خاطر،  خاطره هان   که  این    
؟   مدت  برات  ساختم  ...بهم  اعتماد  کن 

  .چشم هایم  تار  شدند   
 «...از  اول  با  دروغ  اومده ...»  

صدای  بابک  بود  .بغض  کردم  .ن  توجه  به  صدای    
نامفهوم  بابک  از  آن  سو،  به  شوگ  فکر  کردم  که  به  

 :عارف  وارد  شده  و  داشت  م ش د  .گفتم 
ون      از  پشت  عمارت  بیا  بت 

 
 . ـ عارف  ...لطفا

دست  آزادم  را  روی  گلویم  فشار  دادم  .زیر    
چشم هایم  خیس  شد  .کاش  به  جای  عارف،  بابک  

 .سکوت  م کرد 
ون      ... ـ م شنوی  عارف؟  بیا  بت 

ه  به  مست   کنار  عمارت     بزاقم  را  قورت  دادم  و  خت 
ماندم  .خیل  نگذشت  که  قامتش  از  دور  مشخص  

شد  .بابک  هم  پشت  سرش  بود  .از  این  فاصله  
ه تر  م دیدم  .شاید  چون  از  شدت   چهره اش  را  تت 

  .اخم ها  جمع  شده  بود 
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بابک  با  حضور  نحسش  حن   فرصت  نداده  بود  این    
همه  زودتر  آمدنش  را  پیش  خودم  تحلیل  کنم  .آن  

  ...هم  بعد  از  حال  خراب  دیروزش 
مست   نگاهش  شاید  به  من  بود  .کم  تکان  خوردم  .  
نگاهش  همراهم  تکان  خورد  .پس  دیده  بود  ...بابک  

 ...کم  عقب تر  از  او  دست  در  جیب  ایستاد 
عارف  آرام  آرام  داشت  جلو  م آمد  .شاید  دیدنم  را    

باور  نم کرد  .شاید  م خواست  نگاهش  را  به  چهره ام  
کش  یقن    شود 

َ
 .بچسباند  تا  ش

فاصله مان  داشت  کم  و  کمت   م شد  .بابک  که  زیادی    
  .عقب  افتاده  بود،  دوباره  راه  افتاد 

بهت  عارف  را  حالا  م توانستم  در  چهره اش  ببینم  .  
 .در  حدقه ی  چشم هان   که  گشاد  شده  بود 

ه اش،  باری  بود  که  تحمل  وزنش  را  نداشتم  .   نگاه  خت 
قبل  از  آن که  بابک  نزدیک تر  شود  آرام  در  گوش   و  

ه  در  نگاهش  گفتم    :خت 
 . ـ من  ...ریح انه ام  

قدم هایش  متوقف  شد  و  منم  چرخیدم  .چرخیدم  و    
سع  کردم  فراموش  کنم،  دهان   را  که  از  بهت  همن    

 .دو  کلمه  باز  شد  و  ...باز  ماند 
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تماس  هنوز  قطع  نشده  بود  .به  قدم هایم  سرعت    
 :دادم  و  گفتم 

کت  پدرت  کار      ـ پدرم  چند  سال  پیش  تو  سر 
م کرده  ...ما  یه  نسبت  فامیل  دور  با  هم  داریم  ...
بابک  فقط  همینا  رو  فهمیده  ...م خواستم  خودم  

  ...بهت  بگم 
ه  به  من،  دست هایش  دو     سرم  به  پشت  چرخید  .خت 

طرف  تنش  آویزان  مانده  و  گوش   در  مشت  راستش  
گت   افتاده  بود  .ناامید  از  گوش   که  دیگر  نم شنید  

 :سرم  را  چرخاندم  و  در  گوش   ن  مخاطبم  زمزمه  کردم 
  . ـ کاش  ب ذاری  باز  ببینمت   

ون  آمدم  .دلم     تماس  را  قطع  کردم  و  از  باغ  بت 
م خواست  روی  زانویم  خم  شوم  و  با  خیال  راحت  
گریه  کنم  .اما  درست  تا  رسیدن  به  خانه  با  نهایت  

سرعت  و  قدرت  پاهایم  را  روی  زمن    کوبیدم  .برایم  
مهم  نبود  که  بازگشتم  این  موقع  از  روز  به  خانه،  

توجیخ  ندارد  .بالا خره  همه  م فهمیدند  .همه،  همه  
  ...چت    را  م فهمیدند 
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*** 
  .ساعت  را  نگاه  کردم  و  باز  به  خودم  پیچیدم 

 . ـ آروم  بگت   ننه 
مثل  این که  بگوید  با  پیانوی  چسبیده  به  دیوار  سونات   

فلان  بتهوون  را  بزن  .همن   قدر  محال  برای  من  !
همان که  خودش  کم اش  را  زده  و  فقط  برای  چند  

دقیقه  در  این  مدت،  حواسم  را  از  اتفاقات  افتاده  پرت  
کرده  بود  .آخر  هم  با  اشک  دست  از  نواخن    کشیده  
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بود  .تعجب  کرده  بودم  از  این که  در  خانه  پیانو  
نداشتیم  اما  او  هم  ناوارد  نبود  .کوتاه  گفته  بود  که  

شوهر  خدابیامرزش  پیا نو زدن  را  یادش  داده  و  باز  
   ...بغض  کرده  بود 

خسته  از  رژه رفن    و  پیچاندن  انگشت هایم  نشستم  و  
کوسن  مبل  را  محکم  بغل  گرفتم  .محراب  داخل  آمد  
ک  کل   و  گفت  پریدخت  را  برده  ته  باغ  بسته  و  دخت 
  آمده 

 
 .به  خاطر  این  نامهربان   برایش  عشوه ی  سگ

پیشان  ام  را  به  کوسن  چسباندم  .انگ شتم  در  ذهنم  راه  
افتاده  و  قطره های  عرق  را  از  روی  شقیقه  و  گردن  
عارف  پاک  م کرد  .مثل  تمام  این  چند  روز  که  در  

ذهنم  با  او  گذشته  بود  .در  عمل  اما  شده  بودم  
  مامان  را  فرستاده  

ا
پرستار  دربست  ماه جان  و  مثل

 .بودم  مرخض 
مثل  بهانه ی  خودم  برای  آن ها  .گفته  بودم،  مریم  این  

ر وزها  ه  دست  و  دل بازی  م کند  و  م فرستدمان  
مرخض  .کش  فکر  بد  نکرده  بود؛  ماه جان  روز  اول،  

ی  روز  را  
مامان  تا  صبح  روز  سوم  .شاید  چون  بیشت 

  .شب ها  
 
پاین    کنار  ماه جان  بودم  .البته  فقط  جسما

برای  خواب  م رفتم  بالا  .بابا  اما  از  این  وضع  راص   
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د  و  از     بدش  نم آمد  من  را  در  خانه  قاب  بگت 
ا
بود  .کل

گزند  بلایای  طبیع  و  انسان   حفظم  کند  .بلایان   که  
ون  از  خانه  ممکن  بود  سر  دخت  ها   فقط  و  فقط  بت 

   .نازل  شود 
همان  روز  ظهر  محراب  زودتر  آمده  بود  .جواب  

 :تماسش  را  نداده  بودم  .با  دیدن  قیافه ام،  گفته  بود 
 «گند  زدی؟ »

 «!با  کمک  بابک »
برعکس  هم ه ی  آدم ها  در  این  لحظات  که  م شدند  

دانای  کل  و  م گفتند » :بهت  گفته  بودم  خودت  
بهش  بگو  !بهت  گفته  بودم  رازی  که  بیشت   از  یه  نفر  

بدونن  دیگه  راز  نیست  ...بهت  گفته  بودم  فلان،  
  «!بهت  گفته  بودم  بهمان  و  همه ش  تقصت   خودته 

 :گفته  بود 
آخیش  دیگه  راحت  شدی  ...اونم  چهار  روز  دیگه  »

ون  .فکرش  رو   دلش  تنگ  م شه  از  تخم  م آد  بت 
 «.نکن 

اما  فکرش  را  م کردم  .تازه  داشتم  حجم  واقع  
فکر هان   را  که  یک سرشان  عارف  بود  در  ذهنم  کشف  

یک  پاسخگو   م کردم  .فرمول های  ریاص   و  فت  
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نبودند  .چطور  ممکن  بود  آدم  با  آن  ابعاد  در  چند  
سانت  مغز  جا  شود  و  تازه  دنیایش  را  هم  بیاورد  آن  
تو  بچپاند  .دنیان   که  زبانش  بسته  بود  اما  نگاهش  
ان   که   جوری  زبان  باز  م کرد  و  م ایستاد  به  سخت 

دیوانه  م شدی  .همان  نگاه  که  دهانش  از  بهت  باز  
  .مانده  و  ن  اعتمادی  را  به  صورتت  م کوبید 

شب ها  از  ترس  تبعید  از  دایره اش،  ن  اعتمادی اش  را  
بغل  م کر دم  و  م خوابیدم  .سفت  و  محکم،  جوری  

که  از  چنگم  در  نرود  .دلم  هوای  سکوتش  را  داشت  .
م خواستم  مثل  خودش  جوری  سکوت  کنم  که  

 .خودم  هم  یادم  برود  م توانم  حرف  بزنم 
روزی  دوازده  بار  با  او  تماس  م گرفتم  .هر  یک  

ه  صبح  تا  یازده  شب  .ساعت  
َ
ساعت،  یک  تماس  .از  د

  
ا
دو  و  سه  بعد  از  ظ هر  هم  تماس  نم گرفتم  .مثل

احت  بودند  .اما  در  هر  حال  هر  دوازده   ساعات  است 
بار  کش  جوابم  را  نم داد  و  این  فقط  دوای  ن  قراری  

سرانگشت ها  و  گوشم  بود؛  لمس  شماره اش  و  شنیدن  
 .بوق های  آزادی  که  ن  ثمر  به  سکوت  ختم  م شدند 

بابک  هم  لابد  نذر  داشت  که  روزانه  تماس  م گرفت  
و  پیام  م داد  .پیام هایش  را  نخوانده  پاک  م کردم  .بعد  
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هم  گذاشتمش  داخل  لیست  سیاه  و  خلاصش  کردم  .
محراب  گفته  بود  سراغش  رفته  و  برایم  پیغام  

فرستاده  .گفتم  نم خواهم  بدانم  چه  گفته  .او  هم  
ی  نبود  . گفت  که  کار  خون   م کنم  .از  مریم  اما  خت 

کلید  دفت   را  با  اسنپ  برایش  فرست ادم  .پیام  دادم  :
؟  «پیام  داد » :گرفتم  «!همن    !بعد  » تحویل  گرفن 

هنوز  در  خانه  راه  م رفتم  و  م گفتم  مرخض ام  با  
  .حقوق  است 

روز  دوم  نشستم  پشت  کامپیوتر  و  متن   بلند  بالا  از  
علت  پنهان کاری ام  برایش  نوشتم  .حرف هایم  که  تمام  
شد  نفس  عمیق   کشیدم  و  جای  ارسال   پیام،  همه ا ش  

را  با  فشار  ممتد  انگشتم  روی  دکمه  پاک  کردم  .به  
 :جایش  نوشتم 

من  حرف  زیاد  دارم  عارف  اما  فقط  حضوری  به  »
 «.خودت  م گم  ...بابک  ول  کن  من  نیست 
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بابک  در  کوچه مان  کشیکم  را  م کشید  .از  طریق  
محراب  و  از  روی  پشت با م  آمارش  را  داشتم  .بیشت   

روز  اول  و  دوم  .محض  احتیاط  روز  سوم  و  چهارم  را  
  نم خواستم  ببینمش  یا  

ا
هم  در  خانه  ماندم  .اصل

مجبور  شوم  هم کلام  شویم  .واضح  بود  که  منتظر  
است  برای  دیدن  عارف  بروم  .توقع  بجان   هم  بود  اما  
ریسک  دلخوری  بیشت   عارف  را  به  جان  خریده  بودم  
تا  بفهمد  آن قدرها  هم  که  فکر  م کند  قابل  پیش بین   
نیستم   .دیگر  نم خواستم  یکه  و  تنها  در  این  میدان  

 .نابرابر  بمانم 
 ! ـ خفه  شدی 
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ون  کشید  و  کنار  انداخت  . کوسن  را  از  بغلم  بت 
مجبور  شدم  راست  بنشینم  .رفت  سراغ  سیستم  

،  مدل   پخش  و  کم  بعد  صدای  ترانه ای  خارح 
همان ها  که  در  ماشینش  گو ش  م کرد  در  خانه  پخش  

  .شد 
ماه جان  در  فکر  کنار  پنجره  نشسته  بود  .همان که  

چند  دقیقه  پیش  زری خانم  آمده  و  پرده هایش  را  کنار  
زده  بود  .نگاه  به  ساعت  روی  دیوار  انداختم  .

  .عقربه ها  داشتند  شش  را  هم  رد  م کردند 
کنار  ماه جان  ایستادم  .نگاهش  را  به  من  داد  و  دستم  

را  گرف ت  .از  دیروز  که  همه چت    را  برایش  گفتم  تا  
وقن   با  محراب  و  یک بغل  عکس  قدیم  به  خانه ی  

عارف  رفت  و  چند  ساعت  بعدش  برگشت  و  جز  
ی  از  دیدارشان  برایم  نگفت،  تا  همن     سکوت  چت  

حالا  که  در  باغی  محراب  بودیم،  نگران   از  چهره اش  
نرفته  بود  .دیدنش  در  این  حالت  نم گذاشت  خیالم  

از  به  خت   گذشن    همه  چت    راحت  شود  .انگار  جریان  
  .تازه  تازه  وارد  فاز  جدی اش  شده  بود 

 ـ دیدمش  انگار  ریحانه  و  روح انگت    اومدن  جلو  
  ریحانه  و  

 
چشمام  ...بچه  که  بود  دیدمش  ...افسدگ
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اوضاع  خودم  از  هم  دورمون  انداخته  بود  ...مرگ  
ریحانه،  تصادف  من،  مرگ  شوهرم  ...یادم  رفته  ب ود  

انگار  که  این  بچه  هم  رو  این  زمن    داره  نفس  
  ...م کشه 

ون   چشم هایش  خیس  شد  .نفسش  را  با  آه  بت 
فرستاد  و  سکوت  کرد  .نگاهش  را  چرخاند  سمت  

ه  شدم  و  برای  باز   پنجره  .من  هم  به  در  باغ  خت 
 .شدنش  با  دست های  او  نذر  کردم 

از  صبح  آمده  بودیم  این جا  .مامان  و  بابا  هم  بودند  .
ماه جان  برنامه اش  را  ریخته  بود  .مامان  ناهار  درست  

کرد  و  همراهمان  آوردیم  .بابا  دوست  نداشت  بیاید  .
 اش  جمعه هان   بود  که  لم  م داد  

 
تمام  دلخوش   زندگ

جلوی  تلویزیون  و  تخمه  م شکست،  اخبار  نگاه  
م کرد،  چای  م خورد،  سریال  نگاه  م کرد،  چرت  م زد  
ون  م کرد  .اما     یک  هفته  کارش  ر ا  از  تن  بت 

 
و  خستگ

به  بهانه ی  عوض کردن  آب  و  هوا  کشانده  بودیمش  
باغ  .او  هم  بیشت   به  این  خاطر  راص   شده  بود  که  
گفته  بودیم  برویم  باغ  محراب  .محراب  اما  خودش  

بعد  از  رفن    مامان  و  بابا  آمده  بود  تا  بابا  با  خیال  
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راحت  بعد  از  ناهار  برود  و  من  بتوانم  با  ماه جان  به  
   .بهانه ی  مهمان   شام  دوستانش،  این جا  بمانم 

دو  ساعت  پیش  مامان  و  بابا  برگشته  بودند  و  ما  
 ...همچنان  در  انتظار  بودیم 

    ـ یعن   م آد؟ 
ون  زد   .صدای  فکرم  بود  که  از  لای  لب هایم  بت 

ماه جان  دوباره  آه  کشید  .فشاری  به  دستم  داد  و  
 :گفت 

ی  رو  ازم  پنهون    ـ نگرانم  بهارین  ...قول  بده  چت  
،  منم  قول  م دم  پشتتون  رو  خال  نکنم   .نم کن 

از  دیشب  ده  بار  این  قول  را  داده  و  گرفته  بود  .هنوز  
حقیقت  کذان   را  نگفته  بودم  .تا  به  عارف  نم گفتم  
دلم  م خواست  کش  از  آن  باخت   شود  .همن    را  به  
ماه جان  گفته  بودم  و  همن    شده  بود  دلیل  نگران   

 ...ن  حدش 
 . ـ اومد 

هول  سمت  محراب  چرخیدم  که  سرش  در  گوش  اش  
بود  .فکر  کردم  با  ما  نیست  .اما  از  همان جا  که  

ی   ایستاده  بود  صفحه ی  گوش   را  سمتم  گرفت  .چت  
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متوجه  نشدم  اما  انگار  تصویر  دوربن    مداربسته  بود  
 :که  گفت 

  ... ـ داره  پارک  م کنه 
گوش   را  در  جیب  شلوارش  فرو  کرد  و  سمت  ما  آمد  .

دس ت هایم  به  وضوح  م لرزید  .تنم  یخ  کرده  بود  .
پشت  صندل  ماه جان  ایستادم  و  دستم  را  محکم  

دور  دسته اش  مشت  کردم  .محراب  سرخوش  و  
 :بیخیال  گفت 

 ـ خانوما  !برای  ورود  آقای  سکوت  به  صحنه  
 آماده اید؟ 

همان موقع  صدای  زنگ  آمد  و  بعد  .صدای  زری  
 .خانم 

 . ـ بفرمایید 
نگاهم  چسبیده  بود  ب ه  شیشه ی  پنجره  .در  باز  شد  .

ه   آقای  سکوت  سراپا  سیاه  داخل  آمد  و  چند  ثانیه  خت 
به  جای  خال  پریدخت  ماند  .تا  پنج  در  دلم  شمردم  .

نگاهش  سمت  ساختمان  چرخید  .نم دانم  م توانست  
ما  را  ببیند  یا  نه  من  اما  به  قدر  تمام  این  چند  روز  

ی  موهایش  انگار  بیشت   شده   نگاهش  کردم  .خاکست 
بود  .اخم هایش  کورتر  و  چشم هایش  ن  روح تر  از  هر  
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وقن   ...گلویم  تت   کشید  .چن   های  گوشه ی  
 ...چشم هایش  را  با  خودش  نیاورده  بود 
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محراب  در  را  باز  کرد  و  منتظرش  ایستاد  .با  حرکت  
دست  ماه جان  روی  چرخ  صندل  به  خود  آمدم  و  

کم  به  جلو  هلش  دادم  .عارف  داخل  آمد  و  با  
محراب  دست  داد  .سرش  را  به  این  سمت  چرخاند  .
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نگاهش  شاید  نه  روی  من  بود  نه  ماه جان  .کوتاه  
سرش  را  تکان  داد  و  نگاهش  را  به  سمت  دیگری  

چرخاند  جان   که  هیچ کس  نبود  .ماه جان  با  »سلام  
  .عارف  جان «ی  جوابش  را  داد  و  دهان  من  باز  نشد 

حواسم  مانده  بود  پیش  نگاهش  که  یک  جوری  شده  
بود  .مثل  چشم  کور  که  ظاهرش  سالم  بود  اما  نور  

،  مردمکش  هیچ   مستقیم  هم  داخلش  م انداخن 
ی  نم کرد    ...تغیت 

 ...نگاهش  کور  شده  بود 
  
 
با  راهنمان   محراب  نشست  .روی  مبل  تگ  .تقریبا

روبه روی  جان   که  ما  بودیم  .کمرش  راس ت  و  محکم  
به  پشن   مبل  چسبیده  و  دست هایش  روی  دسته ها  

  .بود  .در  رسم ترین  و  غریبه ترین  حالت  ممکن 
باز  با  حرکت  دست  ماه جان  روی  چرخ،  حواسم  را  
جمع  کردم  و  صندل اش  را  به  جلو  هل  دادم  .همان  

پشت  ایستادم  و  مشت هایم  را  از  دور  دسته ی  صندل  
باز  نکردم  .پاهایم  دوست  داشتند  خم  شوند  و  همان  

ند   .پشت  سنگر  بگت 
حواسم  نر  حرکاتش  بود  اما  ...سکون  محض  بود  .

ون  از  این  جمع  اگر  او  را  م دید،  حس   شاید  کش  بت 
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م کرد  خیل  راحت  و  در  کمال  آرامش  نسشته  اما  این  
فقط  ظاهرش  بود  .آرامش  تنیده  به  ظاهرش،  حس  
خون   نداشت  .یک  جور  ن  خیال  پس  از  فاجعه  در  

رفتار ش  بود  .از  آن  مدل  غرق شدن هان   که  دیگر  یک  
  نم کرد 

 
 .وجب  و  صد  وجبش  فرف

بت  وارد  شد  و  قدم هایش  را   زری  خانم  با  سین   سر 
روی  سکون   گذاشت  که  عارف  با  خودش  آورده  بود  .

روبه رویش  ایستاد  و  کم  خم  شد  .وقن   کنار  رفت  
روبه روی  عارف  هم چنان  خال  بود  .محراب  سین   

دست  نخورده  را  از  دست  زری  خانم  گرفت  و  روی  
 .مت    گذاشت 

 :با  رفن    زری  خانم،  ماه جان  سکوت  را  شکست 
 . ـ ممنون  که  روی  من  رو  زمن    ننداخن  

جای  ن  جوان   عارف،  آب  دهانم  را  قورت  دادم  .مشتم  
از  عرق  خیس  خیس  بود  .ماه جان  کم  سرش  را  

 :سمت  من  چرخاند  و  گفت 
 . ـ بشن   

سرم  را  تکان  دادم  .یعن   فکر  م کردم  تکان  داده ام  .
 ها  با  تکه های  

 
شبیه  برج های  شده  بودم  که  بچگ
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خانه سازی  م ساختم  .همان قدر  ن  تعادل  و  
 .کج ومعوج 

  .ماه جان  آه  کشید 
  نکنه  

 
اد  تا  با  کش  زیر  یه  سقف  زندگ  ـ آدمت  

نم شناستش  ...این  رو  من   دارم  بهت  م گم  که  چند  
سال  هست  با  بهارین  و  خانوا ده ش  همخونه م  ...من  
از  هم خون  خودم  بدی  دیدم  اما  از  این  خانواده  نه  ...
،  مادربزرگت  ... دروغ  نیست  اگه  بگم  بعد  از  روح انگت  

خودم  رو  فقط  یه  این  دخت   و  خانواده ش  مدیون  
م  روی   م دونم  ...بهارین  دخت   نداشته ی  منه  ...حاض 

خلوص  نیتش  با  تموم  داراییم  قمار  کنم  ...بهش  
اعت ماد  کن  ...به  حرفاش  گوش  کن  ...به  جز  تو  هیچ  

 .گوش   رو  لایق  شنیدن  نم دونه 
گلویم  باد  کرد  و  چشم هایم  تار  شدند  .مشت های  
خیس  از  عرقم  از  دور  دسته ی  صندل  ول  شدند  .

دندان هایم  چفت  شده  و  گریه ام  را  پشت  حصار  خود  
  .حبس  کرده  بودند 

صندل  ماه جان  حرکن   کرد  .محراب  را  صدا  زد  .
ون   محراب  آمد  و  پشت  صندل اش  ایستاد  و  با  هم  بت 

 .رفتند 
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ون  دادم  و   با  نفش  هوای  گریه  را  از  دهانم  بت 
چشم هایم  را  محکم  بستم  .مژه هایم  خیس  شدند  .

صدای  بلندشدن  و  نزدیک آمدنش  حرکاتم  را  متوقف  
کرد  .فاصله  زیاد  نبود  .دستش  با  گوش   جلوی  
صورتم  قرار  گرفت  .روبه روی  صورتم  که  هنوز  

سمت  زمن    خم  بود  .هیچ  رد  ترگ  از  مشت هان   که  
خانه اش  کوبیده  بود،  رویش   آن  روز  توی  مت    آشتر 

نبود  .قابش  هم  فرق  داشت  ...مثل  خودش  که  
 .خودش  نبود 
 :نوشته  بود 

 «.اون  قصه  رو  همن    الان  پاکش  کن »
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ه  به  ک لمات  چیده  شده  روی  صفحه  ماندم  . خت 
چشمم  چند  بار  از  سر  تا  تهش  حرکت  کرد  ...کلماتش  

دیگر  هیچ  لحن  و  صدان   نداشتند  .حن   تحکم  و  
 .خشم  ...غریبه  بودند  و  ن  تفاوت 

گوش   را  عقب  کشید  و  پشت  به  من  رو  به  پنجره  
ایستاد  .خیش  مژه هایم  را  با  انگشت  گرفتم  و  دنبال  

گوش  ام  در  سالن  چشم  چرخاندم  .روی  پیانوی  
چسبیده  به  دیوار  بود  .گوش   را  برداشتم  و  روی  
صندل  مخصوصش  نشستم  .وارد  انجمن  شدم  .

  صفحه ی  مربوط  به  پژواک  
ا
خودم  نم توانستم  کل

سکوت  را  حذف  کنم  .باید  برایش  درخواست  م دادم  
اما  از  طریق  ویرایش  پست ها  م توانستم  دانه  دانه  

  .محتویات  هر  پست  را  پاک  کنم 
کارم  ده  دقیقه  طول  کشید  .هنوز  رو  به  پنجره  

ون  نیامدم  .بلند   ایستاده  بود  .از  صفحه ی  رمان  بت 
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شدم  و  سراغش  رفتم  .گوش  ام  را  سمتش  گرفتم  و  
 :زمزمه  کردم 
 . ـ پاک  کردم 

توجه  به  دست  دراز  شده  و  گوش  ام  نکرد  .با  گوش   
خودش  وارد  انجمن  شد  .دستم  را  عقب  کشیدم  .

ه   چک  کردنش  ک ه  تمام  شد  .مشغول  نوشن    شد  .خت 
ه  نیمرخش  را  نگاه  م کردم  .لب هایم  از  هم  فاصله   خت 

ون  زد   :گرفتند  و  صدایم  از  لایشان  بت 
 ـ چسب  ریخن   گوشه ی  چشمات  که  چن    نیفته  

 نبینم  خنده هات  رو؟ 
ی  در  حالتش  پیش  نیامد  .حن   مکنر   ین  تغیت 

کوچکت 
  .کوتاه  یا  اخم  که  دهانم  را  ببندد 
ون  نم رم  عارف   . ـ من  از  دایره ت  بت 

 اش  لجبازی  
 
زبانم  بود  یا  دلم  که  این طور  با  غریبگ

 م کرد؟ 
ن  توجه  هنوز  م نوشت  .آرام  و  ن  تشویش  .دستم  
ن  قرار  پیش  رفتم  و  انگشتم  روی  شقیقه اش  خط  

 .کشید 
 . ـ لااقل  اخم  کن 
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دستم  را  آرام  پس  زد  .مثل  این  که  پشه ای  حن    کار  
 .مزاحمش  شده  و  او  با  حرکت  دست  پرانده  باشدش 

دنشان  روی  هم،   جلوی  منحن  شدن  لب هایم  را  با  فس 
 .گرفتم 

نوشتنش  تمام  شد  .گوش  اش  را  کم  کج  کرد  تا  
ه  شد  .نگاه  من  باز   ون  خت  بخوانم  .نگاه  خودش  به  بت 

 .به  نیمرخش  چسبید 
 ـ تا  حالا  صدای  سکوتت  رو  شنیدی؟  یه  جوریه  که  

 .گوش  آدم  کر  م شه  از  صداش 
ن گاهم  را  از  سکون  و  سکوتش  به  گوش   کشاندم  .

گوش  اش  را  جوری  گرفته  بود  که  فقط  بتوانم  
 .بخوانم  .دیگر  گوش  اش  را  دستم  نم داد 

 :نوشته  بود 
نگرانیم  از  بودنت  تو  دایره م  برای  این  بود  که  اذیتت  »
نکن    ...حالا  که  خودتم  شبیهشون   دیگه  جای  نگران   

  نداره 
 
 «.نیست  ...بود  و  نبودت  دیگه  فرف

دلم  که  از  قبل  گرفته  بود  ...این  جمله ها  فقط  
  .سنگن   ترش  م کرد 

  ـ شبیه  کیا؟ 
 :نوشت 
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 «همه ی  کسان   که  با  دلیل  بهم  نزدیک  م شن »
 .گلویم  تت   کشید  و  صدایم  لرزید 

 . ـ دلیل  من  مثل  اونا  نیست 
 :نوشت 

مهم  نیست  اون  دلیل  چیه  ...مهم  اینه  که  اون  دلیل  »
  از  عارف  نم  

 
هست  ...هیچکس  ن   د لیل  سراع

ه   «!گت 
هر  کدام  از  کلماتش  انگار  سطل  آب  یخ  بود  که  روی  

  .سرم  ریخت 
 :زبانم  ن  سلاح تر  از  همشه  باز  فقط  لجبازی  کرد 

 ! ـ دلیل  من  مثل  هیچکس  نیست 
  .باز  هم  ن  توجه  مشغول  نوشن    شد 

این طور  نم شد  .باید  حداقل  اخم  م کرد  .چرخیدم  و  
خودم  را  مقابلش،  بن    تنش  و  پنجره  جا  دادم  .کم  
عقب  رفت  اما  نگاهم  نکرد  .صدایش  زدم  .توجه  
نکرد  .دستم  دیوانه  شد  .جلو  رفت  و  دستش  را  با  

گوش   گرفت  .نگاهش  بالا  آمد  .مردمک  چشم هایش  
ه ام  شدند  .چشم های  من  اما  در   ساکن  و  غریبه  خت 

چشم هایش  دودو  م زدند  .بزاقم  را  قورت  دادم  و  
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خیل  آرام  به  زم زمه ای  که  فقط  گوش های  خودمان  
 :بشنود،  گفتم 

 . ـ من  م دونم  که  م تون   حرف  بزن  
 .پلکش  پرید  .اخم  آمد  و  زود  از  چهره اش  رفت 

 .باز  شد  همان  سکوت  تلخ  و  ن  روح 
ی  را  هم  اضافه  کند  به  صفات   نم خواستم  باجگت 

  که  در  ذهنش  برایم  ردیف  کرده  بود  .دستم  
 
مزخرف

 :را  عقب  کشیدم  و  آرام  گفتم 
 . ـ فقط  دوست  دارم  بشنوم  صدات  رو 
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نگاهش  پاین    رفت  .نگاه  من  هم  .فشار  دستش  دور  
گوش   کم  بیشت   شده  بود  و  حرکت  انگشتش  

 .تند تر  ...نم خواست  کوتاه  بیاید 
 :گوش   را  سمتم  چرخاند  .نوشته  بود 

 «قصه ای  که  نوشن   رو  گ  برات  گفته؟ »
    .دهانم  خشک  شد 

تحمل  شنیدنش  را  داشت؟  تا  چند  دقیقه ی  دیگر  
 پدرش  دیگر  پدرش  نبود  ...م توانست  تحمل  کند؟ 

  ترشح  شود  
 
زبانم  را  کف  دهانم  فشار  دادم  بلکه  بزاف

وع  کردم   :و  دهانم  را  تر  کند  .نفش  گرفتم  و  آرام  سر 
کت  پدرت  کار  م کرد  ...  ـ بابام  ...تو  قسمت  بایگان   سر 

چند  سال  پیش  یه  برنامه ی  جدید  واسه  ثبت  
اطلاعات  رو  سیستماشون  نصب  کرده  بودن  ...بابام  

بلد  نبود  باهاش  کار  کنه  ...یعن   یاد  گرفته  بود  اما  
دستش  کند  بود  ...کل  طول  کشیده  بود  تا  به  همون  
سیستم  قبل  هم  عادت  کنه  ...مامانم  اون  روزا  مریض  

  ...بود 
ون  د ادم   .نفسم  رو  بت 
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 ـ مامانم  سرطان  کبد  داشت  ...یعن   یه دفعه  مریض  
فت  کنه  .از   شد  ...اما  قرار  نبود  آروم  آروم  پیس 

ش  خیل  امیدی   همون  اول  وضعش  وخیم  بود  ...دکت 
  ...به  زنده  موندنش  نداشن   

نگاهش  پاین    آمد  با  دوتا  قطره  اشگ  که  همزمان  از  
هردو  چشمم  چکید  .سریــــع  پاکشان  کردم  و  ادامه  

 :دادم 
 ـ من  رفته  بودم  کمک  بابام  ...به  خاطر  وضع  مامانم  

اعصابش  داغون  بود  ...کل  کار  عقب  مونده  
داشت  ...اون  روز  مامانم  وقت  دکت   داشت  ...بعد  از  
کل  رو  زدن  به  این  و  اون  تونسته  بودیم  پیشش  وقت  

یم  ...بابا  باید  کاراش  رو  تا  شب  تحویل  م داد  ... بگت 
قرار  شد  من  بمونم  جاش  تا  ا ون  بره  سراغ  مامان  ...

 ...فقط  دو  ساعت  اونجا  تنها  بودم 
پشت  سرم  داشت  تت   م کشید  .تنم  باز  منقبض  شده  
ه ام  بود  .با  یک  دنیا  سوال   .بود  .چشم های  عارف  خت 

ان   که  م دونم  رو  همون  روز  تو  همون  دو  
 ـ چت  

ساعت  ...از  زبون  ...پدرت  شنیدم  ...یعن   ...از  زبون  
یکش   !حسام  اصلان   و  سر 
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دست هایم  بدجور  م لرزید  و  تنم  یخ  کرده  بود  .
کاسه ی  سرم  سنگن    شده  بود  .دهانش  را  باز  و  بسته  

کرد  .حالا  خط های  اخم  پیشان  اش  را  حفر  کرده  
بودند  .چند  ثانیه  طول  کشید  تا  نگاهش  را  از  صورتم  
به  گوش   بکشاند  .نم دانستم  چطور  بگویم  از  پدری  

که  پدرش  نیست  .چطور  ش سال  عمرش  را  به  باد  
 :دهم  .گوش  اش  را  سمتم  چرخاند  .نوشته  بود 

 «حر  شنیدی؟ »
همن    دو  کلمه  را  با  اشتباه  تاینر  نوشته  بود  .اخمش  

 .مات  و  مبهوت  و  ترسیده  نبود،  عصبان   بود 
ان   ...راجع به  خانواده  و  گذشته ی  ...مادرت؟ 

  ـ یه  چت  
فکش  تت    شد  و  شقیقه هایش  سرخ  .رگ  روی  
ون  زد  .هول  کردم   .شقیقه اش  یک دفعه  بت 

 . ـ عارف 
  .تمام  تنم  م لرزید  .حالت  چهره اش  ترسناک  بود 

پیش تر  وقن   خودم  را  بن    او  و  پنجره  جا  دادم  قدم  
عقب  رفته  بود  .همان  قدم  را  دوباره  پر  کرد  .به  

پنجره  چسبیدم  .مچ  دستم  را  در  مشت  گرفت  و  
 .فشار  داد 
 . ـ عارف 
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فشارش  بیشت   شد  .انگار  به  جای  زبانش  با  دستش  
 !م گفت  بگو 

 ... ـ سیاوش  قصه ی  من 
فشار  دستش  بیشت   شد  و  انقباض  چهره اش  بیشت   .

  :ترسان  ادامه  دادم 
 . ـ پدر  واقع  توئه 

niceroman.ir



ه ام  ماند  .فشار  دستش  کم  نشد  اما     خت 
 
گ با  همان  تت 

امان  از  سرح   پیشان  اش  ...ب هن   در  چهره اش  نبود  ...
 ...یعن   ممکن  بود 

  ـ عارف 
 .بهت  من  بیشت   بود 

؟    ـ م دونسن 
فشار  دستش  دور  مچم  بیشت   شد  .دوباره  تکرار  

 :کردم 
؟    ـ م دونسن 

سرش  پیش  آمد  .خشگ  دهانم  را  قورت  دادم  ...
چشم هایم  گشاد  شده  بود  .خم  شد  تا  نزدیک  گوشم  

 ...و 
صدان   ن  اندازه  بم  و  گرفته  با  خش   که  گلوی  مرا  هم  

 .سوزاند  در  گوشم  پیچید 
؟    ـ م خواسن   ...حرومزادگیمو  ...جار  بزن 

پایم  سست  شد  و  از  زیر  تنم  در  رفت  .چسبیده  به  
پنجره ی  قدی  لت    خوردم  .مچ  دستم  هنوز  در  دستش  

ده  م شد  .نفسم  منقطع  شده  بود  .کم  عقب   فس 
رفت  .تنم  را  بالا  کشیدم  .حرامزاده  در  گوشم  تکرار  

م شد  .چه  در  ذهنش  بود؟  باز  فقط  اسمش  را  صدا  
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زدم  .نفس های  داغش  به  صورتم  م خورد  .فشار  
فکش  ن  نهایت  بودو  دستم  را  بالا  بردم  و  روی  ته  

  .ریشش  گذاشتم  .داغ  بود 
 ـ من  فقط  م خواستم  تو  بدون   ...پدر  و  مادرت  محرم  

بودن  ...خودم  شنیدم  ...خودش  گفت  ...حسام  ...
اصلان   ...شاهد  داشن    واسه  محرمیتشون  ...شوهر  

  مثل  دایه ت  بوده 
 
  ...همون  خانم  که  م گ

بهت  حالا  خودش  را  از  صورتش،  از  چشم ها  و  
لب های  بازمانده اش  آویزان  کرده  بود  .مچ  دستم  را  
فشار  داد  .در  مانده  از  این  وضع  صدایش  زدم  .باز  

 :فشار  داد  .هول  گفتم 
 ـ حر  بگم  دیگه  ...به  خدا  خودش  گفت ... من  که  

  خت   نداشتم  ...به  خدا  نسبت  فامیل  ما  خیل  
ا
اصل

یک  داره  اصلان   که  فامیلتونه  بابای  من   دوره  ...یه  سر 
با  اون  یه  نسبت  دوری  داره  ...داشت  برای  اون  

 ...م گفت 
  صورتش  سرد  شده  بود  .دستش  شل  شد  .سرح   

 
داع

صورتش  زرد  شده  بود  .قدم  عقن   رفت  و  دستش  را  
به  پیشان  اش  کوب ید  .روی  زانوهایش  خم  شد  .از  

صدای  برخودش  با  زمن     فکر  کردم  استخوان های  
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زانویش  خرد  شدند  .کمرش  هم  خم  شد  .موهایش  را  
چنگ  کرده  بود  .تنم  را  از  پنجره  کندم  .سمتش  رفتم  .

خم  شدم  شانه هایش  را  گرفتم  تا  کمرش  را  صاف  
کنم  .مثل  آن  روز  سنگ  شده  بود  .دهانم  را  به  

 .گوشش  رساندم 
 ـ ع ارف  آروم  باش  ...ببخشید  ...نم دونستم  چه  

ا  م دونم  اما  باید   جوری  بگم  ...عارف  من  خیل  چت  
  ...حالت  خوب  باشه  تا  بگم  برات 

سرش  را  بلند  کرد  .روبه رویش  روی  زانویم  ایستادم  .
بهت  بدجور  از  نگاه  مادرمرده  اش  آویزان  بود  .از  حال  

 .نگاهش  حس  م کردم  م خواهد  دوباره  بشنود 
 ـ م ادرت  قبل  از  اصلان   محرم  م شه  به  مردی  که  

 .عاشقش  بوده  ...اسم  پدر  واقعیت  ...عارفه 
قطره ای  تنها،  درست  شبیه  تنهان   خودش  از  چشم  

ون  افتاد  ...نگاهش  یتیم  شده  بود   .چپش  بت 
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*** 
  حرف هایم  را  بشنود  .در  

 
مبهوت تر  از  آن  بود  که  باف

همان  جملات  آخرم  مانده  بود  .در  محرمیت  .در  
 ...عاشق   .در  نقش  شوهر  دایه اش 

رفته  بودم  سراغ  محراب  و  ماه جان  .گفتم  م ترسم  
حالش  بد  شود  .روح  آدم  مگر  چقدر  کشش  دارد  که  
،  ه  درد  و  زجر  داخلش  بریزی،  ه  بیشت    ش  ه  بک 

رش  کن   و  جر  نخورد 
ُ
 !از  ظرفیتش  پ

آب  برایش  ریخته  و  داده  بودم  خورده  بودم  .محراب  
هم  برده  بودش  داخل  یگ  از  اتاق ها  .اما  عارف  در  
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هضم  شنیده هایش  مانده  بود  .خوراک  غریبه  به  
خورد  روحش  داده  بودم  و  معده ی  مغز  بیچاره اش  

قفل  کرده  بود  .شک  نداشتم  اگر  توان  صحبت  
نداشت  این  خت   م توانست  شوگ  برای  بازگشت  

  .قدرت  تکلمش  باشد 
پنج  دقیقه ی  دیگر  نیم ساعن   م شد  که  محراب  برده  

بودش  به  اتاق  .ماه جان  رو  به  پنجره  در  فکر  
 :نشسته  بود  .کنارش  رفتم  و  گفتم 

 . ـ نباید  تنهاش  بذاریم  ماه جان  
ون  داد  و  گفت   :نفسش  را  آرام  و  عمیق  بت 

 . ـ با  خودمون  م بریمش  خونه 
صدای  محراب  زودتر  از  من  بلند  شد  .به  طرفش  

  .چرخیدم  از  حیاط  داخل  آمده  بود 
  که  امنه  کش  هم  

ا
 ـ امشب  رو  همن   جا  بمونید  .فعل

دنبالش  نیومده  ...بابک  شاید  دم  خونه  کشیک  
گذاشته  باشه  ...بعیده  ببیندش  و  کاری  نکنه  ...

 .دردسر  م شه 
انگار  در  زمان  پرتاب  شدم  به  روزهان   که  نه  نشان   از  
من  در  آن  بود  و  نه  آ دم هایش  را  تا  به  حال  از  نزدیک  
دیده  بودم  .به  آن  دو  هفته ای  که  پدر  و  مادر  عارف  
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  کردند  و  
 
دور  از  چشم  همه  در  باغ  ماه جان  زندگ

بعد  از  آن  بود  که  فاجعه ها  پشت  هم  اتفاق  افتاد  .
حالا  هم  عارف  دور  از  چشم  جاسوس هایش  این جا  
بود  و  شاید  دیگر  ن  دردسر  فرصن   پیش  نم آمد  ک ه  

  .همه چت    را  بشنود 
 :هول  گفتم 

 ـ م گم  ماه جان  ...م شه  رفت  باغ  انگورتون  که  
گفتید  مامان  عارف  بعد  از  فوت  روح انگت    خانم  رفته  

 بودن؟ 
 :محراب  جای  نگاه  سوال  ماه جان،  گفت 

  ـ اونجا  که  سوخته،  اونجا  بره  چیکار؟ 
ماه جان  هنوز  جوان   نداده  بود  که  صدای  بازشدن  

دری  توجه مان  را  جلب  کرد  .از  جا  پریدم   .شک  
نداشتم  که  عارف  است  .آن  اتاق  از  این جا  دید  

نداشت  .رفتم  به  همان  سمت  .دم  در  ایستاده  و  به  
ه  مانده  بود  .موهایش  باز  بود  و  به  هم   زمن    خت 

ریخته  .از  بس  چنگ  شده  بود  .نزدیکش  رفتم  .گ   این  
بهت  از  صورتش  پاک  م شد  .صدایش  زدم  .آرام  گفتم  

ا ما  سرش  را  بالا  آورد  .جای  خال  چن   های  دور  
چشمش  را  نگاه  کردم  .حالش  را  پرسیدم  .فقط  نگاه  
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م کرد  .دلم  م خواست  بغلش  کنم  و  بگویم  گریه  کن  
اما  دست هایم  توانان  اش  را  نداشتند  .چشم هایم  گرم  

شدند  .خواستم  بگویم  قوی  باش  .اما  فکر  کردم  
قوی تر  از  این؟  خواستم  بگویم  تحمل  ک ن  اما  باز  هم  

دهانم  را  بستم  .این  همه  سال  زجر  کشیده  بود  ...
 .تحمل کردن  را  بهت   از  هر  کش  بلد  بود 
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لب هایش  فاصله  گرفتند  .لب های  کبود  و  خشکش  .
باز  لب هایش  چفت  شدند  .دندان هایش  را  به  هم  

فشار  م داد  که  فک ش  این طور  تت    شده  بود  .نیم  قدم  
 :نزدیک تر  رفتم  .دوباره  لب هایش  باز  شد  .لب  زدم 

 . ـ بگو 
مشتش  را  روی  دهانش  کوبید  .چرا  حرف زدن  انقدر  

 !برایش  سخت  بود 
نفس هایم  آهنگ  گریه  م زدند  .نگاهم  تار  شد  .

ون   بالاخره  همان  صدای  خش دار  از  لای  لب هایش  بت 
ه ی  دهانش  نبودم  متوجه  نم شدم  . زد  .شاید  اگر  خت 

 :گفت 
 . ـ عارف 

نگاهم  را  تا  چشم هایش  بالا  کشیدم  .نگاهش  شبیه  
  .سرگردان   آدم ها  بود 

  ـ پدرت؟ 
انقباض  فکش  بیشت   شد  .پشت  کرد  و  به  اتاق  رفت  .

نگاهم  همراهش  داخل  رفت  .برگشتم  پشت  سرم  را  
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نگاه  کردم  محراب  سرگ  کشید  .سمتش  رفتم  .پچ پچ  
 :کرد 

  ـ حرف  زد؟ 
 .سر م  را  تکان  دادم 

  ـ باغ  ماه جان  دوره؟ 
  :مردد  گفت 
 . ـ نه  خیل 

برگشتم  به  اتاق  .عارف  هنوز  پشت  به  در  ایستاده  
بود  .جلو  رفتم  و  روبه رویش  ایستادم  .فرصت  

 :فکرکردن  نبود  .دلم  را  به  دریا  زدم  و  گفتم 
 ـ م خوای  جان   که  پدر  و  مادرت  باهم  بودن  رو  از  

؟   نزدیک  ببین 
 .ناباوری  نگاه ش  باز  پررنگ  شد 

 ـ م دونم  عجیبه  اما  انگار  هر  حر  من  شنیدم  یه  رازه  
 .که  جز  چند  نفر  ازش  خت   ندارن 

ه ام  مانده  بود  .آمدم  از  کنارش  رد  شوم  و  سراغ   خت 
ماه جان  بروم  که  مچ  دستم  را  گرفت  .برگشتم  .

ی  نم گفت  .فقط  نگاه  بود  .ناباور  و  ...ن  اعتماد؟   چت  
  ـ بهم  شک  داری؟ 
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همان  نگ اه  را  ادامه  داد  .فشار  دستش  کم  بیشت   شد  .
ون  آمد  .هر  قدر   بغض  آه  شد  و  از  دهانم  بت 

م خواستم  گفن    این  قسمتش  را  عقب  بیندازم  
   .فایده ای  نداشت،  ه  به  زبام  نزدیک تر  م شد 

 ـ گفتم  دلیل  من  با  همه  فرق  داره  ...چون  چندتا  دلیل  
 .دارم  واسه  نزدیک  شدن  بهت 

ون  دادم   .باز  نفسم  را  بت 
 ـ مادر  من  با  پول  مادرت  زنده ست  ...با  پول  تو  ...من  

ان  کنم   .به  شما  مدیونم  ...خواستم  جت 
ه اش  آب  دهانم  را  قورت  دادم  .فشار   ه  در  نگاه  تت  خت 

 .دستش  بیشت   شد 
 ـ دو  تا  دلیل  دیگه  هم  دارم  که  بعدا  م گم  ...حالا  

 باهام  م آی؟ 
فشار  دستش  آرام  آرام  کم  شد  .دستم  را  ول  ک رد  .از  

  .کنارش  رد  شدم  و  رفتم  سراغ  ماه جان 
  ـ حالش  خوبه؟ 

فقط  سرم  را  تکان  دادم  .نه  تایید  بود  و  نه  تکذیب  .
خوب نبودن  حالش  آن قدر  با  خوب نبودن هان   که  من  
تجربه  کرده  بودم  فرق  داشت  که  اگر  م خواستم  هم  

  .نم توانستم  درکش  کنم 
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 ...درد  هم  پیش  عارف  کم  م آورد   
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 ـ هنوزم  کش  نباید  بدونه؟  حر  م دون   تو  که  اون  رو  
به  اون  روز  انداخته  و  خودت  رو  به  این  حال  ...

 .نگرانم  بهارین 
نگاهش  که  پشت  سرم  جابه جا  شد  چرخیدم  .

موهایش  را  بسته  بود  و  گوش   در  چنگش  بود  .
 :ماه جان  رو  به  عارف  گفت 

    ـ خون   پسم؟  کمگ  از  من  برم آد؟ 
عارف  سرش  را  تکان  داد  .گوش  اش  را  سمتم  گرفت  .
نزدیکش  رفتم  .مثل  قبل  گوش   را  جوری  نگرفته  بود  

که  فقط  بخوانم  .کامل  به  سمتم  گرفته  بودش  .از  
 :دستش  گرفتم  .نوشته  بود 

« 
 
 «کجاست  اون  جان   که  م گ

نگاهم  را  از  روی  گوش   بلند  کردم  و  م حض  این  که  
 :کم  بیشت   باورم  کند  به  ماه جان  گفتم 

 ـ ماه جان  م شه  براش  از  بعد  فوت  روح انگت    خانم  
 .بگید  ...همون  که  با  مادرش  تماس  گرفتید 

ماه جان  از  ناخوش   ریحانه  گفت  از  اضارهای  
خودش  برای  دور  کردنش  از  محیط  غم آلود  خانه  .از  

تاسفش  برای  نبودنش  در  آن  روزها  .از  ن اراحن  اش  
   برای  روح انگت    و  ریحانه 

 ...برای  کم گذاشن 
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 ـ نم خواست  کش  بدونه  کجا  م ره  ...شوهرم  براش  
راننده  فرستاد  بردش  باغ  انگور  ...خدارحمت  کنه  

ش  نگهداری م کرد  ... جعفرآقا  رو  ...باغ  رو  با  دخت 
بعدها  که  از  نزدیک  دیدمشون  گفن    چند  روز  بعد  از  

رسیدن  ریحانه  مثکه  پ درت  هم  رفته  بوده  پیشش  و  
اون  مدت  رو  با  هم  اونجا  بودن  ...تنها  کاری  که  تو  

اون  اوضاع  براش  کردم  همن    بود  ...خدارحمتش  
 .کنه 

ه ی  ماه جان  مانده  بود  .برایش  نوشتم   :عارف  خت 
فکر  م کن    اون  مردی  که  رفته  باغ،  اصلان   بوده،  »

اما  عارف  بوده،  پدرت  ...این  رو  از  خود  اصلان   
کت  ...چندتا  فایل  صون   هم   شنی دم  .همون  رو  تو  سر 

 «.دارم  .هروقت  بخوای  بهت  م دم 
گوش   را  دستش  دادم  .نگاهش  روی  نوشته ها  کش  
آمد  و  مشتش  دور  گوش   محکم  شد  .به  ماه جان  

 :گفتم 
 . ـ م شه  بریم  باغ  انگور  ماه جان؟  خواهش  م کنم 

 ـ آخه  کلیدش  که  همرام  نیست  .بعد  از  آتش سوزی  
 .هم  کش  اونجا  نیست 
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سر  عارف  از  روی  گوش   بالا  آمد  .با  همان  بهت  
غریب  که  برچسب  صورتش  شد  بود  .شاید  دیگر  

سخت  نبود  که  سر  پیکان  فکرهای  او  هم  به  اصلان   
 .برسد 

نگاهم  را  به  محراب  دادم  .دورتر  از  ما  ایستاده  بود  .
ل  مشکلاتم  و  

ّ
درمانده  نگاهش  کردم  .شده  بود  حل

انتظار  داشتم  راه  پی ش  رویم  بگذارد  .ابرویش  را  تاب  
 :داد  و  گفت 

 . ـ صاحبش  راص   باشه  ...من  بازش  م کنم 
  .نگاهم  با  شتاب  سمت  ماه جان  چرخید 

 :ماه جان  هم  نامردی  نگرد  و  گفت 
 ـ صاحب  اختیاری  محراب جان  ...هر  کاری  م تون   

ه   .بکن  تا  دل  یادگار  ریحانه  آروم  بگت 
  بنفش _ترین _سکوت _ممکن #

  allium_دنیا #
 پست _#254
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خاطره  جسم  نبود  که  با  سوزاندن  ظرفش  نابود    
 تر  از  قبل  

 
شود  .ظرف  م سوخت  و  خاطره  یاع

م تاخت  و  خودش  را  به  وارثان  گذشته  م رساند  .به  
من،  به  عارف  ...خاطره  بال  داشت  .پرواز  م کرد  .

نم شد  افسار  گردنش  انداخت  و  به  میل  خود  
خفه اش  کرد  .خاطره  بال  م زد  و  وارثش  را  از  زیر  

سنگ  هم  پیدا  م کرد  .از  زیر  خاک  و  گور  ...بعد  از  
ش  سال  خاطره  به  وارث  حقیق  اش  رسیده  بود  .زه  
خیال  باطل  که  آتش افروز  با  دست های  خودش  دود  

 ...خاطره  را  در  چشم های  خود  فرو  کرده  بود 
ماه جان  از  ماشن    پیاده  نشده  بود » .دل  دیدنش  رو  
ندارم  ننه  «با  ماشن    محراب  آمده  بودیم  .همزمان  با  

رسیدن  ما  یک  موتوری  هم  کنار  در  رنگ ورفته  اما  
بلند  باغ  ایستاده  بود  .دو  مرد  .یگ  جوان  و  دیگری  جا  
افتاده تر  .به  نظر  م آمد  از  محل های  باشند  .جوان تر  
با  جعبه  ابزار  پیاده  شده  و  در  عرض  چند  دقیقه  در  را  

  .باز  کرده  بودند 
تمام  ح واسم  را  روی  بند  ن  قراری  عارف  پهن  کرده  
بودم  .ن  لمس کردن  سرمای  تنش  را  حس  م کردم  .
مثل  سرمای  نگاهش  .نگاهش  م گشت  روی  در  و  
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دیوار  باغ،  روی  کوچه ی  باریک  و  خاک،  روی  آسمان   
که  به  غروب  نزدیک  م شد  و  ...آرام  و  قرار  

  .نم گرفت 
محراب  با  همان  دو  مرد  داخل  رفته  بود  .ه نوز  خیل  

تاریک  نبود  اما  با  خودمان  چراغ قوه  هم  آورده  بودیم  .
محراب  همیشه  آماده  و  مجهز  بود  .مرد ها  از  در  باغ  

ون  آمدند  .عارف  هنوز  ایستاده  بود  .شاید   بت 
م ترسید  پا  روی  خاطرات  پدر  و  مادرش  بگذارد  .شاید  

هم  م ترسید  در  عمیق ترین  نقطه ی  خاطراتش  عرق  
شود  .ماه جان  هم  انگار  حواسش  بود  که  پنجره  را  

پاین    داد  و  محراب  را  صدا  زد  .صندل اش  را  
م خواست  .محراب  صندل  را  آورد  .دل  از  نیم رخ  
عارف  کندم  و  سمت  ماه جان  رفتم  .کمک  کردم  

 :روی  صندل اش  بنشیند  .آرام  گفتم 
  ـ اذیت  نم ش   ماه جان؟ 

 . ـ نه  بیشت   از  این  بچه 
صندل اش  را  تا  کنار  عارف  هل  دادم  .ماه جان  

ن  مقدمه  دست  آویزان  مانده  کنار  تنش  را  در  دست  
گرفت  .عارف  تکان  خورد  و  نگاهش  را  پاین    آورد  تا  

دسن   که  تمام  مشتش  را  پوشانده  بود  .ماه جان  آن  
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یگ  دستش  را  روی  چرخ  صندل  گذاشت  لابد  
م خواست  حرکت  کند  .سریــــع  چرخ  را  به  جلو  هل  

دادم  .دست  عارف   خشکید ه  روی  زمن    با  دست  
  .ماه جان  کشیده  شد  و  بالاخره  قدمش  را  برداشت 

م  ...اما  دوستیمون  ربط  به  سن    ـ من  از  ریحانه  بزرگت 
 .و  سال  نداشت 

حرکت  قدم های  عارف  به  واسطه ی  دستش  بود  که  
  .در  دست  ماه جان  جا  گرفته  بود 

 ـ وقن   من  پاهام  رو  کردم  تو  یه  کفش  که  الا  و  لل  با  
فرخ  یا  ه یچکس  ...آقام  خدابیامرزم  عصاش  رو  کوبید  
زمن    و  گفت  یا  اون  مرتیکه  یا  این  خونه  ...خونه  که  

م گفت  منظورش  فقط  یه  سقف  و  چهارتا  دیوار  
نبود،  همه  چت    بود  .منظورش  پدر  بود  ...مادر  بود  ...
پشت  و  پناه  بود  ...داروندار  و  آبرو  هم  بود  ...عاشق  
 !شده  بودم  ...پاهام  رو  کوبیدم  زمن    و  گفتم  :فرخ 
آه  کشید  .آ ن قدر  عمیق  که  نگاه  یخ   عارف  را  هم  

  .پاین    کشاند 
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  ... ـ بعد  از  اون  مادربزرگت  شد  پشت  و  پناه  من 
  جلوی  در  ایستادیم  .ماه جان  آن  یگ  

 
پشت  برآمدگ

د  . دستش  را  هم  روی  دست  عارف  گذاشت  و  فس 
نگاه  عارف  چسبیده  به  دست های  ماه جان  بود  .
 اش  کم  داشت 

 
 ...دست هان   که  شاید  در  زندگ

 ـ حالا  هم  من  م شم  پشت  و  پناه  تو  ...تنها  نوه ی  
 .روح انگت    و  جلال  ...یادگار  ریحانه 
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 .صدای  پچ پچ  محراب  در  گوشم  پیچید 
 ـ نون  که  تو  مداحیه  این  روزا،  نظرت  چیه  بیاریمش  تو  

 .کار 
ماه جان  را  م گفت  و  منظورش  به  اشک های  راه  
افتاده ی  من  بود  .دیوانه  .خندیدم  و  دستم  را  زیر  

چشمم  کشیدم  .کنارم  زد  و  پشت  صندل  ماه جان  
  ردش  کند  .آن  سمت  

 
ایستاد  تا  از  روی  آن  برآمدگ

عارف  ایستادم  .وارد  باغ  شدیم  .دست  عارف  هنوز  
ا ص    در  دست های  ماه جان  بود  و  کش  هم  اعت 

  .نداشت 
ه مان  کرد  .معلوم  بود  که  پیش  از   باغ  سوخته  خت 

ی  بوده  .مست   سنگ فرش   که  به   ،  باغ  تروتمت    
سوخن 

ی  که  به  بخش   ساختمان   مخروبه  م رسید  و  مست 
اصل  باغ  م رسید  هنوز  هم  مشخص  بود  .تصور  

این که  روزی  ریحانه  و  عارف  با  هم  روی  این  سنگ ها  
قدم زده  باشند،  دهانم  را  به  کشیدن  آه  عمیق  باز  

ه  و   کرد  .تاک های  سوخته  و  شکسته،  خاک  تت 
سخت،  ساختمان   ویران  و  هوان   گرفته  تمام  

موجودی  باغ  انگوری  بود  که  روزی  نطفه ی  یک  
 ...عشق  میانش  بسته  شد 
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خاطرات  دست  به کار  شدند  و  دست  عارف  را  از  
دست  ماه جان  جدا  کردند  و  تنش  را  سمت  

ساختمان  مخروبه  کشیدند  .فرق  بود  بن    قدم های  
آدم  که  با  پای  خودش  سمت  مقصدی  م رفت  با  

آدم  که  به  واسطه ای  کشیده  م شد  ...عارف  
 .نم رفت،  داشت  کشیده  م شد 

ین      ـ موندم  تو  حکمت  خدا  ...چطور  م شه  بهت 
  یگ  دیگه  

 
  کش  بدترین  سال های  زندگ

 
سال های  زندگ

 باشه؟ 
ه ی     نگاهم  را  از  عارف  سمت  او  کشان دم  که  خت 

 .عارف  بود 
،  ریحانه  دیگه  سرپا  نشد  ...دور      ـ بعد  از  روح انگت  
شده  بودیم  از  هم  .چشم  و  تن  آدما  هم  که  از  هم  

ه  که  دیگه   دور  م شه  انگار  دلاشونم  از  هم  رو  م گت 
محرم  هم  نم شن  ...حرف  هم  اگه  با  هم  م زدیم  به  

حال  و  احوال  بود  نه  اون  از  راز  دل  من  خت   م شد  نه  
 ...من  از  راز  اون 

 .باز  هم  آه  کشید   
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  همزمان  بود  .از    
 
 ـ فوت  ریحانه  و  تصادف  من  تقریبا

اون  روز  سهمیه ی  خوش  های  من  انگار  تموم  شد،  اما  
  ...عجیب  حس  م کردم  ریحانه  به  آرامش  رسیده 

اشاره  کرد  به  عارف  که  هم چنان  سمت  ساختمان     
 :مخروبه  کشیده  م شد  و  گفت 

 . ـ برو  پ یشش   
  سمتم  دراز    

 
محراب  دستش  را  با  چراغ قوه ی  بزرگ

 :کرد  و  گفت 
 ـ این  شازده  که  داره  م ره  همینطور،  خودت  رو  برای   

 .استقبال  سردشون  آماده  کن 
 :چراغ قوه  را  گرفتم  و  گیج  گفتم   

  ـ استقبال  گ؟   
 . ـ جک  و  جونوران   که  اون  تو  اتراق  کردن  دیگه   

 :ماه جان  آرام  خندید  و  گف ت   
 . ـ اذیتش  نکن  محراب   

 ـ دارم  آماده ش  م کنم  .بالاخره  بعد  از  این  همه  سال    
  به  هم  

 
اون  بدبختا  حق  آب  و  گل  دارن  .خونه  زندگ

  .نزدن  برای  خودشون  که  حالا  این  دوتا  با  پا  برن  توش 
با  قلن   پر  تپش  کوتاه  خندیدم  و  سمت  عارف  راه    

  .افتادم 
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هنوز  نیازی  به  روشن کردن  چراغ  ن بود  .عارف  
  روی  

 
روبه روی  ساختمان  ایستاده  بود  .آثار  سوختگ

در  و  دیوارش  دیده  م شد  .هوا  به  سردی  م زد  .پایت    
ی  از   آمده  بود  و  مهر  ...در  همان  روزهای  ن  خت 

 .عارف  و  ن  مهری اش  سهم  ما  شده  بود 
 :به  نیمرخش  چشم  دوختم  و  گفتم 

؟    ـ خون 
سرش  را  چرخاند  .زل  زد  به  چشم هایم  .هنو ز  هم  
نم خواست  حرف  بزند  .اما  نگاهش  منتظر  بود  .

 :گفتم 
  ـ بگم؟ 
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گوش  اش  را  از  جیبش  درآورد  و  مشغول  نوشن    شد  .
 :طاقت  نیاوردم  و  آرام  گفتم 

؟    ـ چرا  حرف  نم زن 
 .گوش  اش  را  روبه روی  صورتم  گرفت 

 «حر  م دون   از  عار ف؟ »
  تحت  فشار  

 
ن  خیال  جواب  سوالم  شدم  .به  قدر  کاف

  .بود 
چه  م دانستم  از  عارف  .از  پدرش؟  کاش  م شد  آنقدر  
بدانم  که  هیچ وقت  به  گفن    از  جاهای  تلخش  نرسم  .

 ...حیف 
  ... ـ چت    زیادی  نم دونم 

ه ام  ماند  .آب  دهانم  را  قورت  دادم  .به  ساختمان   خت 
ه  شدم  و  در  دل  گفتم  :»حر  بگم  به   سوخته  خت 

 «پست  ریحانه؟ 
 :آه  کشیدم  و  بیخیال  تاری  چشمم  گفتم 
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ان   که  تو  انجمن  نوشتم  و  تو  هم  
 ـ جز  اون  چت  

ای  دیگه  هم  نوشتم  که  دیگه   خوندی  یه  سری  چت  
  ...ارسالشون  نکردم 

دستم  دور  بدنه ی  چراغ  قوه  عرق  کرده  و  داشت  لت    
 .م خورد  .دو  دسن   چسباندمش  به  تنم 

 . ـ بگو 
 ـ ریحانه  و  عارف  تو  یه  امازاده  تو  شهرضا  به  هم  

محرم  م شن  ...اصلان   که  از  علاقه ی  مادرت  و  عارف  
با  خت   شده  بوده  برای  عارف  بپا  گذاشته  بوده  ...

  ...پدرت  تهران   بوده 
نگاهم  را  چسباندم  به  گوشه  چشمم  .م ترسیدم  
 .مستقیم  نگاهش  کنم  .انگار  نگاهش  به  من  بود 

  ... ـ از  محرمیتشون  باخت   م شه  ...بعد 
چرخش  یک باره  و  ایستادنش  روبه رویم  نفسم  را  بند  
آورد  .کاش  م گذاشت  ه  مکث  کنم  .ه  نگویم  .ه  
حرف  اضافه  قان   کلمه هایم  کنم  .ه  فضا  را  بسازم،  

تا  نرسیم  به  اصل  مطلن   که  دوباره  م خواست  
 .یتیمش  کند 
  ـ کجاست؟ 
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صدای  زخم اش  چند  سال  در  حنجره  مخق   شده  که  
 ا ین همه  خاک  گرفته  بود؟ 

؟    ـ همیشه  م تونسن   حرف  بزن 
چند  ثانیه  نگاهم  کرد  .سرش  را  به  نق   تکان  داد  .کاش  
م گذاشت  کم  دیرتر  دوباره  مجبور  به  ویران  کردن  

 :تصوارتش  شوم  .گفتم 
؟    ـ حر  شد  که  تونسن   حرف  بزن 

 :گفت 
  ـ مرده؟ 

بین  ام  تت   کشید  .ناامیدی  در  نگاهش  ن  داد  م کرد  .
 .ا نگار  حن   امیدش  را  هم  نداشت 

دندان هایم  را  روی  هم  فشار  دادم  و  به  خانه  اشاره  
 .کردم 

ین  روزهای  عمر  پدر  و  مادرت  این جا    ـ فکر  کنم  بهت 
 .گذشته 

سیب  گلویش  بالا  و  پاین    شد  .چرخید  .قدم  سمت  
خانه  رفت  .اما  نزدیک تر  نشد  .جلو  رفتم  و  کنارش  
ایستادم  .صدای  نفش  سرد  و  ن  قرار  را  از  جانبش  

 :م شنیدم  .آرام  گفتم 
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 ـ انگار  دو  هفته  این جا  بودن  ...وقن   برگشن    ...مادرت  
متوجه  م شه  که  بارداره  ...هم  مادرت  ...هم  

اصلان   ...بعد  ...مادرت  رو  مجبور  م کنه  که  عقد  
  ...کن    ...محرمیت  پدر  و  مادرت  چند  ماهه  بوده 

ن  صدایم  کم  شد 
ُ
 .ت

 ـ مادرت  رو  به  ریخن    آبر وی  خودش  و  روح انگت    خانم  
  ...تهدید  م کنه 

  ـ عارف؟ 
  چرا  بابا  صدایش  نم زد؟ 
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نگاهش  کردم  .باز  عرق  روی  شقیقه اش  جوانه  زده  
بود  .دستش  مشت  بود  و  فکش  تت    ...روبه رویش  

  .ایستادم 
 ... ـ مادرت  نم تونه  پیداش  کنه ... تا  این که 

کاش  م فهمیدم  چرا  من  واسط  رساندن  خاطرات  تلخ  
 اش  شده  بود 

 
 .زندگ

صورتش  باز  داشت  به  سرح   م زد  .سیب  گلویش  
 تکان  خورد  .چطور  مقدمه  م چیدم؟ 

 ... ـ بهش  خت   م دن  که  نیست 
 .بن    لب هایش  فاصله  افتاد 

  ... ـ ببن    عارف 
نگذاشت  مقدمه  بچینم  .مچ  دستم  را  در  مشتش  

د   .گر فت  و  فس 
 ـ خب  انگار  اصلان   کش  رو  گذاشته  بوده  که  ...نذاره  

از  ...تا  وقن   ریحانه  مجبور  بشه  به   برسه  شت 
  ...خواسته ش  عمل  کنه  ...بعد 
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 .اشک هایم  جوشیدند  و  صورتم  را  خیس  کردند 
 .لب  زد 
  ـ مرده؟ 

 ...کاش  فقط  مرده  بود 
 .نگاهش  یخ  بست  و  باز  تکرار  کرد 

 . ـ مرده 
  صدایش  دیگر  

ا
اما  دیگر  لحنش  سوال  نبود  .اصل

 :هیچ  لحن   نداشت  .گریه  به  صدایم  پیچید 
 . ـ کاش  من  جغد  شوم  زندگیت  نبودم 

دستش  شل  شد  .کنارم  زد  و  سمت  خانه ی  سوخته  
رفت  .دستم  را  زیر  چشم ها  رو  صورتم  کشیدم  .چراغ  

را  روشن  کردم  و  دنبالش  رفتم  .بوی  دود  انگار  
چسبیده  بود  به  هوای  خانه  .بوی  آتش  ...صداهای  از  
ی   گوشه  و  کنار  م آمد  .جت   جت   و  خش  خش  ...چت  
با  سرعت  از  کنار  دیوار  رد  شد  .جیع   خفه  کشیدم  و  

  متحرک  بیشت   
 
تمام  تنم  یخ  کرد  .عارف  اما  سنگ

ی  مستقیم  به  تنش  حمله   نبود  .انگار  حن   اگر  چت  
 .م کرد  هم  واکنش   نداشت 

میانه ی  ویرانه ی  خاطرات  راه  م رفت  .سمت  پ له ها  
رفت  .م ترسیدم  اعتباری  به  ساختمان  نباشد  و  فرو  
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بریزد  .به  نظر  م آمد  تا  حدی  جلوی  آتش  گرفته  شده  
اما  باز  هم  قابل  اعتماد  نبود  .دستش  را  روی  پله ها  

 :گرفتم 
 . ـ خطرناکه  ...یه  وقت  م ریزه 

توجه  نکرد  .بالا  رفت  و  من  هم  دنبالش  راه  افتاد  .
  بیشت   

 
س  یخ  بسته  بود . بالا  آثار  سوختگ تنم  از  است 

وع  شده  باشد  . از  پاین    بود  .انگار  آتش  از  این جا  سر 
  که  درش  کنده  شد  و  جلو اش  افتاده  

 
رفت  سمت  اتاف

بود  .صدای  محراب  از  پاین    بلند  شد  .اول  از  ترس  
درجا  پریدم  اما  بعد  خیالم  راحت تر  شد  .او  هم  

ون  بیاییم  .عارف  اما  دست  در  دست   م گفت  بت 
خاطرات  کش یده  م شد  .از  روی  در  رد  شد  و  داخل  

ه اش  ...تخن    اتاق  رفت  .دنبالش  رفتم  .دنبال  نگاه  خت 
دونفره  وسط  اتاق  سوخته  بود  ...کنار  عارف  خشک  

شدم  .انگار  ریحانه  و  عارف  را  م دیدم  که  
م سوختند  ...حالا  یگ  باید  م آمد  هردویمان  را  با  

خودش  از  این جا  م برد  .همه  چت    در  سیاه  مطلق  
 ...بود  .همه  چت    در  سیاه  مطلق 

آب  دهانم  را  قورت  دادم  و  دستم  را  بالا  آوردم  .دستم  
 .م  لرزید  .چسباندمش  به  بازوی  عارف 
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 . ـ بریم  عارف 
 .تکان  نم خورد 

تنم  را  جلو اش  کشاندم  .نگاهش  پشت  سرم  بود  .بند  
چراغ  قوه  را  دور  آرنجم  انداختم  و  دست هایم  را  دور  
صورتش  گرفتم  و  سرش  را  به  زور  سمت  خودم  خم  

ون  م ریختند  و   کردم  .اشک هایم  همینجوری  بت 
  .صورتم  را  خیس  م کردند 
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ون  ...هنوز  باید  بشنوی  عارف  ...هنوز  باید    ـ بریم  بت 
قوی  باش   ...چون  لابد  مادرتم  اینو  م خواست  که  

اسم  پدرت  رو  گذاشت  روت  ...چون  عارف  نباید  
هیچ وقت  فراموش  بشه  ...باشه  عارف؟  ...تو  نباید  

بذاری  ...نه  خودت  نه  پدرت  ...نباید  فراموش  
 بشید  ...تو  نم ذاری  ...مگه  نه؟ 

چشم هایش  در  تاریگ  اتاق  برق  زدند  .آه  از  دهانش  
خارج  شد  .آه  که  م توانست  شانه های  این  خاندان  

 :را  با  سنگین  اش  خم  کند  .لب  زد 
 . ـ عارف 

همن    اسم  که  انگار  تمام  دنیایش  شده  بود  .این  بار  
 .من  آه  کشیدم 

 ـ به  ریحانه  خت   م دن  که  ...تو  جاده  ...تو  مست   
از  تصادف  کرده  و    ...شت 

ه   ه  در  نگاهم  ماند  .خت  شاید  نزدیک  به  یک  دقیقه  خت 
 ...در  نگاه  من  و  سرگردان  میان  خاطرات  سوخته 
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 ـ اصلان   گفت ... قبول  کردم  اسمش  رو  بذاره  
 .عارف  ...که  هیچ وقت  یادم  نره  ...بچه ی  من  نیست 

چند  ثانیه  بعد  نگاه  برّاقش  را  برداشت  و  رفت  .
ون  خانه  بود  .نگاهش  روی   دنبالش  رفتم  .محراب  بت 

صورت هایمان  حرکت  کرد  .عارف  سمت  باغ  راه  افتاد  
  .قبل  از  آن که  دنبالش  بروم  .محراب  مانعم  شد 

 ـ ماجان  ت و  ماشینه  ...با  مادرت  تماس  گرفت  گفت  
امشب  برنم گردید  ...حواست  به  گوشیت  باشه  یه  

 .وقت  سون   ندی 
روی  سکوی  کنار  ساختمان  ولو  شدم  .چه  خوب  که  

لازم  نبود  به  این  زودی  مجبور  به  نقش  بازی کردن  
شوم  .خوب  که  من  را  قان   نکرده  بود  .حوصله ی  

  راص  شدن  بابا  را  ن داشتم  .لابد  
 
فکرکردن  به  چگونگ

ماه جان  درست  و  حسان   در  رودروایش  گذاشته  
 .بودشان 
 ! ـ داغونیا 

 .ن  جان  خندیدم 
 . ـ مرش  از  روحیه  دادنت 

 ـ چیه  خب  ...خوب  بود  م گفتم  چطوری  و  مجبور  
  "خون  "،  با  این  قیافه 

 
 !م  شدی  بگ
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 .باز  ن  جان  خندیدم 
 
 
 ! ـ نه  واقعا

 :کنارم  نشست  و  گفت 
  ـ جریان  چیه؟ 

با  این که  م دانستم  گفتنش  ن  رضایت  عارف  درست  
 :نیست  اما  دهانم  باز  شد  .انگار  سر  رفته  باشم  .گفتم 

 . ـ اصلان   بابای واقعیش  نیست 
وقن   بهت  را  با  این  غلظت  در  چهره اش  دیدم  فقط  

 .یک  جمله  در  ذهنم  پررنگ  شد  :بیچاره  عارف 
  به  روی  

 
ای  دیگه  هم  هست  ...لطفا  ـ خیل  چت  

 .خودت  نیار 
  ـ تو  چطوری  فهمیدی؟ 

  ... ـ یه  جور  خیل  مسخره 
 ـ آدمای  زرنگ  همیشه  از  پیش  پا  افتاده ترین  جاها  

  !م خورن 
  اصلان   آن  روز  فکرش  را  هم  نم کرد  که  

 
واقعا

 .نسخه اش  را  به  دست  خودش  پیچیده  است 
ی  از  عارف  نبود  .نگران   نیم  ساعت  گذشته  و  خت 

  .بلند  شدم 
 . ـ بریم  دنبالش 
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همراهم  آمد  .خیل  زود  پیدایش  کردیم  .سکوتش  را  با  
خودش  کشانده  بود  لابه لای  درخت هان   که  از  سمت  
ساختمان  دید  نداشتند  .پشتش  به  ما  بود  .همن    طور  

ایستاده  و  شاید  درخت های  سوخته  را  نگاه  م کرد  .
شاید  هم  تخت  سوخته ی  داخل  اتاق  را  ...شاید  هم  

  ...عارف  که  به  ریحانه  نرسیده  بود  ...شاید  هم 
  :محراب  گفت 

 ـ هیچ وقت  فکر  نم کردم  یه  جمله ی  انقدر  کاربردی  
 .بشه  که  مجبور  بشم  ازش  استفاده  کنم 

؟     ـ حر
 :به  هلال  ماه  اشاره  زد  و  گفت 

 . ـ ماه  هیچ وقت  پشت  ابر  نم مونه 
ه  به  تصویر  مقابلم  ماندم  .ابری  در  آسمان  نبود    خت 
اما  ماه  از  پشت  شاخه های  ن  بار  و  سوخته،  درست  

 .بالا ی  سر  عارف،  م درخشید 
 . ـ برو  .من  همن   جا  م مونم  
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،  زیر  پایم    تکه های  خشک  شاخه های  افتاده  بر  زمن  
م شکستند  .صدایش  به قدری  واضح  بود  که  متوجه  

ه   شود  .دست هایش  را  در  جیب هایش  فرو  برد  اما  خت 
 .به  روبه رو  ماند 

  ـ بریم؟ 
  .سرش  را  به  نق   تکان  داد 

  ـ دیگه  حر  شنیدی؟ 
دلم  م خواست  دستم  را  در  گلویش  فرو  کنم  و  
خارهان   که  صدایش  را  م خراشیدند  دربیاورم  .
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ون   کلمه ها  انگار  جوجه تیع   بودند  که  از  دهانش  بت 
  .م افتادند 

  ـ حرف زدن  سخته؟ 
سرش  را  روی  شانه  چرخاند  .نگاهش  به  جواب  

ض  بود    .ن  ربطم  معت 
 . ـ لازم  نیست  همه ش  رو  یه دفعه  بشنوی 

احن   بدهد  . دلم  م خواست  به  مغز  و  روحش  است 
روحش  مگر  چقدر  گنجایش  داشت  .نگاهش  را  به  

 :همان  روبه روی  سوخته  داد  و  آرام  گفت 
 . ـ خسته م 

 اش  را  فقط  
 
وقن   اضار  به  شنیدن  داشت،  خستگ

ی  گذرانده   م شد  پای  سال هان   گذاشت  که  در  ن  خت 
ی  و  تنهان   ...حیف  که  پرده دری  هم  دوای   بود  .ن  خت 

 اش  نم شد 
 
  .رفع  خستگ

دلم  م خواست  کم  حرف  بزند  یا  حن   تایپ  کند،  اما  
 .کم  از  حجم  حواس  تلنبار  شده  درونش  کم  شود 

؟    ـ از  من  ناراحن 
جواب  نداد  .شاید  بهت   از  این  بود  که  ضیــــح  بگوید  

ون  د ادم  و  گفتم   :آره  .نفسم  را  بت 
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 ـ ماه جان  به  خونه  خت   داده  که  امشب  باغ  محراب  
؟   م مونیم  ...م مون 

  .کم  طول  کشید  تا  سرش  را  بچرخاند 
؟    ـ فایل  صون 

هان   که  باید  م گفتم،  ن  فایده  
دورکردن  ذهنش  از  چت  
 .بود  .سرم  را  تکان  دادم 

 ـ شاید  مسخره  باشه  اما  نم دونم  چرا  تو  اون  اوضاع  
به  این  فکر  افتادم  که  صداشون  رو  ضبط  کنم  ...

انقدر  بهشون  گوش  دادم  تو  این  چند  سال  که  همه  
 .رو  از  حفظم 

 :اخم ها  روی  صورتش  جا  انداختند  .لب  زد 
  ـ چند  سال؟ 

این ها  همان  قسمت هان   بود  که  به  خاطرش  باید  
خودم  را  سرزنش  م کردم  و  ...کرده  بودم  .گلوی  من  

مشکل  نداشت  اما  شاید  صدایم  هم  ا ز  بلندشدن  
 :مقابلش  خجالت  م کشید  .لب  زدم 

 ... ـ پنج 
سیب  گلویش  جابه جا  شد  .چند  بار  دهانش  را  باز  و  
بسته  کرد  اما  به  جای  گفن    گوش  اش  را  در  آورد  و  

 .مشغول  نوشن    شد 
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؟ »
 
 «چرا  الان  داری  م گ

چشم هایم  تار  شدند  .از  این جا  به  بعدش  را  من  گند  
زده  بودم  .هرکاری  هم  م کردم  ا سمم  از  وسط  این  

 .گند  پاک  نم شد 
 . ـ چون  ...اون  موقع  ...مامانم  داشت  م مرد 

ون   سریــــع  دستم  را  زیر  چشمم  کشیدم  و  اشک های  بت 
ریخته  را  پاک  کردم  .دلم  داشت  خودش  را  به  درو  

دیوار  م کوبید  تا  صدایش  را  به  زبانم  برساند  که  
بگوید  من  همه اش  نوزدهبیست  سال  داشتم،  مغزم  

 ...کار  نم ک رد،  کاری  از  دستم  بر  نم آمد 
ه  به  درخت های   اما  ن  آن که  نگاهش  کنم  خت 

 :سوخته ی  روبه رو  گفتم 
یک   ،  سر   ـ ترسیدم  اون  پول  رو  بهمون  ندن  ...تران 

اصلان   ...همون  که  نسبت  فامیلیش  به  ما  
نزدیک تره  ...اون  در  جریان  بود  ...اون  قرار  بود  پول  

 ...عمل  و  پیوند  رو  بده  ...از  جیب  شم ا 
ه ی   م،  از  تت  نی  خودش  بود  و  سر 

ُ
ین  ت صدایم  در  کمت 

کمرم  جاری  ...نم خواستم  مظلوم نمان   کنم  .اینطور  
اعصاب  خودم  هم  راحت تر  بود  .وجدانم  هم  ...

ترجیح  م دادم  با  همان  هیولان   روبه رو  شود  که  
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شاید  داخل  همه ی  آدم ها  بود  و  فقط  عده ی  کم  
م توانستند  مهارش  کنند  .من  که  جزء  آن  دسته  

  ....نبودم 
 ـ ترسیدم  کاسه  کوزه ی  اصلان   رو  بزنم  بهم  و  پول  رو  

ندن  بهمون  ...اون  شب  ...دکت   جوابشون  کرده  
بود  ...یعن   مثل  دکت   قبل  گفته  بود  فقط  پیوند  اونم  

آیا  بشه،  آیا  نشه  !منم  گفتم  گور  بابای  آدمای  صد  
ه   ...پشت  غریبه  ...وقن   مامانم  داره  م مت 

ون   صور تم  خیس  از  اشک هان   شده  بود  که  ن  اراده  بت 
م ر یختند  .شاید  پیش  از  این  ترجیح  م دادم  آوار  

همه ی  شنیده هایم  را  یک  جا  روی  سرش  خراب  نکنم  
 .اما  حالا  زبانم  دیگر  در  اختیارم  نبود 

نگفتم  آن  شب  تا  دو  روز  بعدش  در  تب  سوختم  و  
د  من   مامان  و  بابا  فکر  کردند  چون  مامان  دارد  م م ت 

م  ...گفتم   :هم  دارم  م مت 
 ـ به  خودم  گفتم  تو  که  کاری  از  دستت  برنم آد  .به  

تو  چه  ...تو  که  مسئول  کارهای  بقیه ی  آدما  نیسن   ...
 ...بعد  ...دهنم  رو  بستم 
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نگفتم  من  که  شاگرد  اول  رشته ام  در  دانشگاه  بود م  به  
زور  لیسانسم  را  گرفتم  ...نگفتم  که  از  آن  روز  

عذاب وجدان  جوری  چسبید  بیخ  گلویم  که  همیشه  
فکر  م کردم  یک  غده  داخلش  درآمده  و  بعد  از  مامان  
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م  ... م  و  بمت  نوبت  من  است  که  سرطانش  را  بگت 
 :گفتم 

 ـ مهم  فقط  این  بود  که  مامانم  زنده  بمونه  ...به  من  
چه  که  پس  اصلان   بچه ش  ن یست  ...به  من  چه  که  
 ...باباش  کیه  ...به  من  چه  که  ...دارن  نقشه  م کشن 

چشم هایم  را  بستم  و  تا  سر  در  مرداب  عذاب  وجدانم  
 .غوطه ور  شدم 

 ـ که  ...یه  بلان   سر  وکیلش  بیارن  و  ...مالش  رو  بالا  
 .بکشن 

تق  شکسن    شاخه ای  شاید  در  گوشم  پیچید  اما  
چشمم  را  باز  نکردم  .با  چه  رون   باز  م کردم  ...بعد  از  

 ...این  همه  گند 
حرارن   را  نزدیک  تنم  حس  کردم  .درست  از  

رو به رویم  ...روبه رویم  ایستاده  بود  .چشمم  را  باز  
نکردم  .مچ  دستم  که  در  مشتش  گت   افتاد  هم  باز  

نکردم  .حرارت  دستش  چسبیده  بود  به  مچم  دستم  .
فشارش  را  بیشت   کرد  .چشمم  را  باز  کردم  .تصویرش  
  بماند  .سرح   

 
تار  بو د  .پلک  نزدم  تا  همن   طور  تار  باف

 ...چهره  و  انقباضش  واضح  بود  .بهتش  هم 
   ـ بهارین؟ 
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صدای  محراب  بود؛  سوال  و  نگران  .صدای  
ه ام  بود  . قدم هایش  هم  م آمد  .عارف  هنوز  خت 

  
 
ی  بگویم  .حرف منتظر  .من  اما  دیگر  نم خواستم  چت  

هم  نمانده  بود  .بالاخره  گره ی  عذاب  وجدا نم  را  باز  
ون  ریخته  بودم   .کرده  و  زهرش  را  بت 

    ـ نقشه؟ 
عارف  بود  که  صدای  خش  گرفته  و  آرامش  را  ن  توجه  

  .به  حضور  محراب  به  رخ  م کشید 
محراب  دست  عارف  را  گرفت  و  آرام  و  همچنان  

 :سوال  گفت 
 . ـ حر شده؟  ولش  کن 

ه ام  بود  و  فشار  دستش   عارف  اما  با  همان  بهت  خت 
هر  لحظه  بیشت   م شد  .تنم  م لرزید،  از  این که  او  

هم  داشت  گندی  که  زده  بودم  را  تایید  م کرد  و  هیچ  
  نمانده  بود  .عذاب وجدانم  الک  نبود  .

 
راه  فراری  باف

بیشت   از  این  باید  م کشیدم  ...پای  من  هم  دخیل  بود  
  
 
در  وضعیت   مردی  که  روی  مرز  مرگ  و  زندگ

 ...خوابیده  و  قرار  بود  بیچاره ام  کند 
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از  فوران  فکر ها  شدت  گریه ام  بیشت   شده  بود  .از  
غلط  که  قرار  نبود  از  دفت   اعمال  من  پاک  شود  و  

  ...نجاتم  دهد 
 ! ـ بهارین 

صدایم  زده  بود  .عارف  .با  همان  لحن  خش دار  و  ...با  
همان  لحن   که  پیش  از  این  هم  در  ذهنم  تصورش  

  .کرده  بود 
دهانم  باز  ماند  .گریه ام  بند  آمد  .عارف  کلافه تر  شد  .

 :فشار  دستش  بیشت   شد  و  گفت 
 ! ـ بگو 

محراب  این بار  با  زوری  مضاعف  دست  عارف  را  جدا  
 .کرد 

  ـ آروم  باشید  .چتون  شد؟  بهارین؟ 
دلم  نم خواست  صدایم  بزند  .م خواستم  آهنگ  

صدای  عارف  در  گوشم  بماند  ...یک  حبه قند  افتاده  
بود  وسط  زهرماری  که  تمام  من  را  پر  کرده  بود  ...

 ...حیف  که  حریف  آن  همه  تلخ   نبود 
چشمم  که  به  نگاه  ساکت  و  خاموش  و  ناامیدش  

افتاد،  دهانم  باز  شد  .محراب  کنار  کشید  .اما  نرفت  .
 :گفتم 
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  به  تران   گفت  ...واسه  تو  که  کاری  نداره  ...
 ـ اصلان 

یه  صحنه سازی  تصادفه  ...کارش  که  تموم  بشه  ...
عارف  م مونه  و  اون  ارثیه ی  معروف  که  دیگه  ت مام  و  

 !کمال  تو  مشت  منه 
عارف  کف  دست هایش  را  روی  سرش  گذاشته  و  با  

دهان   باز  مبهوت  مانده  بود  .نه  فقط  او،  محراب  
 ...هم 

نگفتم  من  هم  ترسیده  بودم  .نگفتم  باورم  نم شد  دو  
تا  آدم  نشسته اند  پشت  یک  پارتیشن  چون   نازک  و  

ن  خت   از  من  دارند  نقشه ی  قتل  م کشند  .نگفتم  من  
و  خا نواده ام  زیر  دست  و  پای  اصلان   له  م شدیم  .

نگفتم  اگر  دهانم  را  بستم  اما  مدت ها  کارم  شده  بود  
سرزدن  به  دفت   وکیل  که  اسمش  را  از  زبانشان  شنیده  

بودم  .که  مریم  را  هم  از  همان  پاییدن ها  شناختم  .
ی  نیست  و  او  هم  صحیح  و   نگفتم  وقن   دیدم  خت 

سالم،  زنده  است،  دل  خودم  را  خوش  کردم  که  
ها  فقط  برای   اشتباه  شنیده ام  .که  این  چت  

فیلم هاست  .که  مگر  م شود  کش  پشت  گوش  من  
نقشه ی  قتل  بکشد  !نگفتم  که  یک سال  پیش  وقن   
ش  تعطیل  شده  و  باز  نم شود،  آن  غده   دیدم  دفت 
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دوباره  داخل  گلویم  باد  کرد  .نگفتم  وقن   از  زبان  
منش  اش  شنیدم  که  تصادف  کرده  و  امیدی  به  

ماندنش  نیست،  یک هفته  در  تب  سوختم  و  آرامش  
 ام  فرار  کرد،  فقط  گفتم 

 
 :نیامده  باز  از  زندگ

 ... ـ من  نم خواستم  اینجوری  بشه 
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 ریحانه 
 
 
 

عارف  رفته  بود  ...جان   دورتر  از  قدم های  ریحانه  .
قدم های  تن  و  روحش  ...روح  ریحانه  را  هم  با  خودش  
برده  و  جسمش  مانده  بود  برای  حسام  .برای  کفتارها  
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که  روح  به  کارشان  نم آمد  .سروکارشان  با  جسم  بود  .
  !با  گوشت  و  استخوان،  با  پوست  و  خون 

  عقد  کرده  بود؟ 
کرده  بود  لابد  که  شناسنامه اش  به  جای  این که  با  
اسم  عارف  پر  شده  باشد  با  اسم  حسام  سیاه  شده  

  ...بود  .حسام  اص لان  
با  شکم  پر  عقد  کرده  بود  .با  یادگاری  عارف  در  

بطنش  ...زیر  سایه ی  حسام  گت   کرده  بود  .زیر  دست  
 ...و  پایش 

آبرون   ازتون  م ریزیم  که  خدا  هم  نتونه  جمعش  »
کنه  «!حسام  کلمه  کلمه ی  تهدیدش  را  تیغ  کرده  و  

 اش  
 

روی  رگ  و  نر  ریحانه  کشیده  بود  .چشم های  یاع
شوح   نداشت » .آ ره  برو  ببن    م تون   اون  مُلای  

وری  رو  پیدا  کن   «!همه ی  راه ها  را  به  رویش  بسته   پت  
بود  .فرزین  مراعات  دل  داغ دارش  را  نکرده  بود  :

انقدر  وقت  و  ن  وقت  کشوندیش  تو  این  جاده ی  »
ه خانم  مو  چنگ   لعنن   که  به  کشتنش  دادی  «.منت 

کرده  و  گونه  خراشیده  بود » :اینجوری  نمکدون  
م شکن   خدانشناس،  خدا  ازت  نگذره  برزو  «...

ه  کوبانده  بود  : آقابرزو  پشت  دستش  را  به  دهان  منت 

niceroman.ir



خدا  از  جد  و  آبادت  نگذره  زنیکه  ...م خوای  از  »
ی  بدبخت    بمت 

 
  «.گشنگ

  نم کرد  چه  دسن   برایشان  
 
برای  بعض  ها  فرف

استخوان  بیندازند  .هرکه  جلویشان  پرت  م کرد،  
برایش  دم  تکان  م دادند  .آقا  برزو  یک  زمان   نان  از  

سفره ی  روح انگت    کنده  بود  و  حالا  چسبیده  بود  به  
سفره ی  حسام  .ذهنش  فقط  وسعت  بام  صاحب خانه  

را  حساب  م کرد،  عقلش  قد  نم داد  تا  آسمان   را  
 ...ببیند  که  برف  روی   بام  خانه ها  م ریخت 

 اش  رسم  شد،    
 
بختک   سایه ی  حسام  که  روی  زندگ

زیر  سایه ا ش  نه  آفتاب  دید  نه  آشنا  ...کامران  به  
 اش  شده  بود  .

 
سوئد  مهاجرت  کرده  و  رزا  درگت   زندگ

 ...بودنشان  هم  دردی  از  ریحانه  دوا  نم کرد 
شکمش  روز  به  روز  پیش  م آمد  و  بنیه اش  پس    

گ   م رفت  .از  پشت  نگاهش  م کردی  تن  رنجور  دخت 
  ...نابالغ  را  داشت 

ه  این  تخم  حروم  »   وای  به  حالت  اگه  کش  بو  بت 
که  تو  شکمته  بچه ی  من  نیست،  که  اون وقت  روزگار  

جفتتون  رو  سیاه  م کنم  «.زبان  حسام  فقط  به  
تهدید  باز  م شد  .تهدید  به  سیاه کردن  سیاه  ...برای  
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  داشت؟  اما  طفل  معصومش  چه  
 
ریحانه  چه  فرف

گناه  داشت  که  ن  خت   از  همه  جا  به  دنیا  آمده  و  
چشم های  درشت  و  ن گاه  براقش  را  به  مادر  دوخته  

 .بود 
 اش  

 
کاش  زیر  سیاه  سایه ی  حسام  کورسون   به  زندگ

 .م تابید  ...ای  کاش 
چند  ماه  از  بازگشتشان  گذشته  بود  .بازگشت  از  

زندان   که  حسام  به  اسم  خارج  از  کشور،  کنخ   از  
همن    خاک  برایش  ساخته  بود  تا  بچه  به  دنیا  بیاید  و  
شناسنامه اش  با  دوز  و  کلک های  مخصوص  حسام  به  

  .تاریخ   که  او  م خواست  خط خط  شود 
نم شد  اسم  ریسمان  روی  نخ   گذاشت  که  ریحانه  را  

  آویزان  نگه  داشته  بود  .چه  م گفتند؟  
 
از  زندگ

مرده ی  متحرک؟  شاید  هم  زنده ی  مرده  ...زنده ی  
  حسام  مانده  بود  تا  فقط  یک کار  انجام  

 
مرده ی  زندگ

  .دهد 
 ...فقط  یک  کار 

 ـ مادرم  قبل  از  فوتش  گفت  اگه  روزی  مجبور  شدم  از  
کش  کمک  بخوام،  فقط  روی  شما  حساب  کنم  ...

 .امیدوارم  اشتباه  نکرده  باشه 
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چند  ماه  خودخوری  کرده  و  جان  داده  بود  تا  بتواند  ن   
آن که  شاخک های  حسام  فعال  شود  با  وکیلش  قرار  

ه  خانم  که   بگذارد  .آخر  سر  هم  به  واسطه ی  منت 
 اش  مانده  بود،  پیغام  به  

 
انگار  تن ها  آدم   آدم  زندگ

آقای  وکیل  رسانده  و  خسو  کسان   خودش  دست  به  
 .کار  شده  بود  تا  مقدمات  این  ملاقات  چیده  شود 
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 اش  بود  .بعد  از  فوت  
 
روح انگت    ناح   زندگ

پدرومادرش  در  یک  تصادف،  این  زن  زیر  بال  و  پرش  را  
گرفته  بود  تا  خسو  بتواند  کار  کند  و  درس  بخواند  و  

  خواهرهایش  را  در  آورد 
 
  .خرج  زندگ

  .خسو  پسخوانده ی  روح انگت    بود 
اهل  حرف  و  خودنمان   نبود  .عمل  م کرد  .ساکت  
وع  کند  .خسو  کارش  را  بلد  بود   .ماند  تا  ریحانه  سر 
 ـ م خوام  همه ی  داران  هام  رو  بزن م  به  نام  عارف  ...

 !نم خوام  حسام  بفهمه 
  منظورت  از  این که  نفهمه،  چیه؟ 

 
  ـ دقیقا

 ! ـ نم خوام  دستش  بهشون  برسه 
 ـ پدر  حق  تصرف  در  اموال  طفل  صغت   داره  !به  نام  

 !خودت  باشه  از  این  بابت  امن تره 
به  نام  ریحانه؟  ریحانه  که  هنوز  نمرده  اما  حس  

م کرد  دنیا  دست هایش  را  رها  کرده . ریحانه  که  یک  
،  عذاب  ... ،  جدان 

 
سر  داشت  و  هزار  سودای  دلتنگ

ریحانه  که  ته  مانده های  حواسش  را  فقط  برای  همن    
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د  و   یک  کار  جمع  کرده  بود  .ریحانه  که  م ترسید  بمت 
 ...عارفش  بیچاره  شود 

از  گ  لرز  دست هایش  دائم  شده  بود؟  از  گ  پت   
  ...شده  و  نفهمیده  بود 

خسو  بلند  شد  و  لی وان   آب  دستش  داد  .حدسیان   
 .در  ذهنش  بود  که  ترجیح  م داد  همان جا  بماند 

ریحانه  این  مال  را  نم خواست  مال  را  نم خواست  
 اش  را  تباه  کرده  بود  .اما  پسکش  را  

 
که  همه ی  زندگ

 ...باید  حفظ  م کرد 
 ... ـ من  نم خوامشون  ...نم خوام  بعد  از  من  عارف 

 ! ـ روح انگت   خانم  زن  قوی ای  بودن 
نگاه  خسو  بازخواست  داشت  .نم توانست  دخت   

 اش  بود  را  این طور  ضعیف  و  
 
زن   که  ناح   زندگ

 .درمانده  ببیند 
 ـ من  نیستم  ...نم خوام  مال  مادرم  حروم  شه  ...کمک  

 !کن 
ه   خسو  در  سکون   چند  ثانیه ای  به  مت    میانشان  خت 
شده  بود  .ریحانه  ن  طاقت  بود  .آرام  و  قرار  نداشت  .
از  وقن   عارفش  رفته  بود  قرار  هم  به  کل  از  جسم  و  

جانش  رخت  بسته  بود  .تنها  عارف  کوچکش  بود  که  
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  را  در  مشت  کوچکش  
 
نخ  نازک  اتصالش  به  زندگ

 .گرفته  و  نم گذاشت  از  آن  رها  شود 
 ـ وکالت  من  برای  طفل  صغت   اعتبار  چندان   نداره  تا  

وقن   پدرش  م تونه  در  مالش  تصرف  کنه  !مگر  این که  
امو ال  تا  رسیدن  عارف  به  سن  قانون   به  نام  شخض  
بالغ  بشه  و  بعد  بهش  واگذار  بشه  ...بعد  از  اون  پدر  

 !با  رضایت  فرزند  م تونه  از  اموالش  استفاده  کنه 
ریحانه  دلش  م خواست  هوار  بزند  که  پدرش  نیست  .
که  پدرش  نیست  ...نیست   ...نیست  ...انقدر  پسش  
را  به  آن  سایه ی  نحس  نچسباند  .عار ف  فقط  یک  پدر  
  این  

 
داشت  که  آن  هم  ...عارف  بود  .آخ  که  تمام  زندگ

  خلاصه  شده  بود 
 
  .زن  در  این  چهارحرف

ین  گزینه ای  ...تا  رسیدن  پست  به  سن    ـ خودت  بهت 
قانون   کمرت  رو  راست  کن  و  قرص  و  محکم  مثل  

 !مادرت  هوای  اموالت  رو  داشته  باش 
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جمله ها،  جمله های  وکیل  نبود  که  برای  
راهنمان  گرفن    سراغش  آمده  بود  .جمله های  مردی  

  
 
بود  که  برادرانه  شاید  هم  پدرانه  داشت  به  این  زندگ

نکبت  اجبارش  م کرد  .به  وصل شدن  بیشت   .به  بافن    
 اش  به  ریسمان   که  عشقش  را  گرفته  بود  ...

 
نخ  زندگ

نه  ریحانه  تو ان  نداشت  .ریحانه  م خواست  خیالش  
راحت  شود  و  بعد  آن قدر  در  خیال  با  عارف هایش  

د    کند  که  بمت 
 
 !زندگ
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ریحانه  میان  افکارش  گت   کرده  بود  .افکاری  که  با  
 .صدای  بلند  به  زبان  م آورد 

 ـ به  گ  اعتماد  کنم؟  به  گ  اعتماد  کنم  که  آخرش  
  بچه م 

 
 .خنجر  نزنه  به  زندگ

نگاهش  روی  چهره ی  جدی  و  ناراص   خسو  مانده  و  
صدای  روح انگت    در  گوشش  تکرار  م شد » .فقط  به  

اون  اعتماد  کن  «به  این  مرد  .مادرش  اشتباه  نکرده  
بود؟  باید  اعتماد  م کرد؟  جز  او  کس  دیگری  بود  که  

 بتواند  اعتماد  کن؟ 
 ...و  اعتماد  کرده  بود 

بخش  عمده ی  اموالش  را  به  نام  خسو  کسان   زده  
د  تا   بود  .با  وک الن   که  مسئولیت  اموال  را  به  او  م ستر
عارف  به  سن  قانون   برسد  .و  پس  از  آن  عارف  فقط  
با  اجازه ی  او  حق  استفاده  از  اموالش  را  داشت  و  در  
،  کش  که  مورد  اعتماد  او  باشد   .نبود  خسو  کسان 
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ون  آمدم  .گوش  ام  را  روی  زمن    گذاشتم   از  انجمن  بت 
و  زانوهایم  را  بغل  کرد م  .سرم  را  روی  زانویم  گذاشتم  

 .و  اشک هایم  را  به  بافت  شلوارم  چسباندم 
همه  را  در  صفحه ی  پیامم  برای  عارف  در  انجمن  

نوشته  بودم  .هرچند  لابد  این ها  را  خودش  
م دانست  .من  اما  دلم  کم  ریحانه شدن  خواسته  
بود  .از  وقن   برگشته  بودیم  باغ  محراب،  سکون   

 ...نحس  پچیده  بود  به  دهان ه ایمان 
حس  م کردم  وقت  خداحافط   از  ریحانه  رسیده  .

  کرده  بودم  و  حالا  وقت  
 
مدت ها  با  خاطراتش  زندگ

جدان   بود  .انگار  فقط  تا  وقن   ریحانه  بودم،  در  امان  
 ...بودم  و  حالا 

 ... ـ پست  دیگه  نم بخشتم  ریحانه 
آمده  بودم  در  باغ  .کنار  درخت ها  .وسط  سیاه  شب  

 .و  کش  هم  سراغم  را  ن گرفته  بود 
دهانم  را  به  زانویم  فشار  دادم  تا  صدای  گریه ام  به  

 .گوش  کش  نرسد 
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ی  از   کاش  یک  روز  هوا  که  روشن  م شد،  دیگر  خت 
 ...ای کاش هایم  نبود  ...حیف 

 
 
 
 
 
🟪 
 

  بنفش _ترین _سکوت _ممکن #
  allium_دنیا #

 پست _#264
 
 
 
 

 . ـ ماجان  نگرانته 
سرم  را  از  روی  زانو  برداشتم  .یک  دستش  در  جیبش  

بود  و  در  آن  یگ  بسته ی  بزرگ  چیپس  .از  آن  
خانواده ها  ...نگاهم  چسبیده  بود  به  بسته ی  چیپس  .
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هیچ  ربط  به  حس  و  حال  امشب  نداشت  .با  فاصله  
روبه رویم  نشست  و  به  تنه ی  درخت  تکیه  داد  .

 :چیپس  را  باز  کرد  و  گفت 
 . ـ واسه  اعصاب  خوبه 

شاید  به  طور  معمول  آب  خنک  یا  گل گاو زب ان  
 ...مناسب تر  بود  اما  محراب  بود  دیگر 

ه  به  جان   بالا تر  از  سر  من  مانده  و  با  اخم   خت 
چیپس ها  را  در  دهانش  م انداخت  و  م جوید  .گوشم  

به  صدای  خردشدن  چیپس ها  در  دهانش  بود  که  
ه  به  همان  نقطه ی  نامعلوم  گفت   :خت 

 . ـ صداش،  صداخفه کنی  صداهای  تو  سرمه 
ون  دادم  و   بین  ام  کیپ  شده  بود . نفسم  را  از  دهان  بت 

 :گفتم 
؟    ـ چه  صدان 

لپ  اصلان  
ُ
ن  و  ت ه   ! ـ ا 

نگاه  انداختم  به  پنجره های  پوشیده  با  پرده ی  
ساختمان  ویلا  و  فقط  برای  این که  نظرش  را  بدانم،  

 :گفتم 
  ـ من  مقصرم؟ 
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چند  تکه ی  ترد  و  بزرگ  در  دهانش  گذاشت  و  دست  
 .نمگ اش  را  در  هوا  تکاند 

،  قیافه ی  داغونت  حال  م ده  واسه    ـ شاید  ...م دون 
 .جانماز  آب کشیدن  ...اما  حسش  نیست 

ن  حال  خندیدم  و  پاهایم  را  دراز  کردم  .خشک  شده  
 .بودند 

  ـ حسش  بود  آب  م کشیدی؟ 
 :چند  تکه ی  دیگر  در  دهانش  گذاشت  و  گفت 

  
 
 ـ نم دون   آدما  منتظرن  یگ  یه  گندی  بزنه،  تلاف

 !گندای  خودشونم  سرش  در  بیار ن 
حوصله ی  خندیدن  نداشتم  .حسش  هم  نبود  .باز  

  .فقط  نگاهم  را  به  پنجره های  پوشیده  با  پرده  کشاندم 
 . ـ بیداره 

ه  شدم  .ترجیح  م دادم   نگاهم  را  گرفتم  و  به  زمن    خت 
خوابیده  باشد  .از  این  به  بعد  حساب  ن  خوان  هایش  

 .را  هم  از  خودم  م کشیدم 
بعد  از  چند  ثانیه  که  فقط  صدای  خرچ خرچ  

 :خوردن های  او  به  گوش  م رسید،  گفت 
 ـ به  نظرت  وقن   تصادف  م شه  و  راننده  م زنه  یگ  رو  
ی  که   ه  چه  حش  بهش  دست  م ده؟  یا  دکت  زیر  م گت 
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ه  ...یا  بچه ای  که  دیگه   مریضش  زیر  دستش  م مت 
توان  نگداری  از  پدر  و  مادر  پت   و  علیلش  رو  نداره  و  با  

این  که  به  زبون  نم آره  اما  ته  دلش  بدشم  نم آمد  
کاسه ی  عمرشون  پر  شه  و  به  اسم  اینکه  خودشون  

 راحت  بشن،  خودش  نجات  بیاد؟ 
حیف  که  گند  من  در  هیچ  کدام  از  این  دسته ها  جا  

ون  دادم  و  گفتم   :نم شد  .نفسم  را  بت 
؟    ـ که  حر

 ـ نم دونم  بهارین  فقط  دارم  بهت  نخ  م دم  که  اگه  
لازم  شد  راه  در  رو  داشته  باش   ...موندن  تو  عذاب  

 .وجدان  پدر  روان  آدم  رو  درم آره 
 ـ همه ی  اونان   که  گفن   یه  راه  در  رو  براشون  هست  ...

  ...اختیار  ...اونا  نم خوان  و  این  اتفاقا  م افته 
 .. ـ تو  هم  نم خواسن  

م   . ـ آره  اما  شاید  م تونستم  جلوش  رو  بگت 
 . ـ این  شاید  برای  اونا  هم  هست 

ه     بمت 
 ! ـ اونا  اگه  از  قبلش  م فهمیدن  نم ذاشن 

 . ـ اون  هنوز  زنده ست  بهارین 
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  با  مرده  نداره 
 
 ! ـ اما  فرف

   . ـ خیل خب  ...ن  خیال 
 :بسته ی  چیپس  را  ن  هوا  سمتم  پرت  کرد  و  گفت 

  . ـ جای  گریه  چیپس  بخور 
دستم  را  زیر  چشم هایم  کشیدم  .دی گر  همه اش  از  

دستم  در  م رفتند  .دستم  را  در  بسته  فرو  کردم  و  دو  
ی  گوشه ی  یگ   سه  تکه  با  هم  در  دهانم  گذاشتم  .تت  
از  تکه ها  سقف  دهان  و  گوشه ی  لبم  را  خراشید  اما  
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مثل  محراب  با  صدا  جویدم  .تاثت   خاص  نداشت  ...
 :بسته  را  سمتش  گرفتم  و  گفتم 

  ـ حالا  حر  م شه؟ 
  داره،  به  تو،  به  عارف  ...غت   از  این  مدرک  

 
 ـ بستگ

 ...برای  اثبات 
 . ـ دارم 

 :هوشیار  شد  و  تکیه اش  را  از  درخت  گرفت 
؟    ـ حر

 . ـ صداشون  رو  ضبط  کردم 
تنش  ول  شد  و  باز  به  درخت  چسبید  .دستش  را  در  

 :بسته ی  چیپس  فرو  کرد  و  گفت 
 . ـ صدای  ضبط  شده  مدرک  مستدل  نیست 

 .بیشت   از  او  وا  رفتم  
  ـ یعن   به  ه یچ  دردی  نم خوره؟ 

 ! ـ خودش  به  تنهان   نه 
 ـ خب  تو  هم  شک  داشن   به  این  موضوع،  پس  م شه  

 ...براش  مدرک  جور  کرد 
ون  آمدن  عارف  از  جا   باز  و  بسته شدن  در  و  بت 

پراندم  .نگاهش  کم  گشت  تا  به  من  رسید  .محراب  از  
  .جایش  تکان  نخورد 
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 ـ فکرش  رو  م کردی  یه  شن   با  سه  تا  آدم  که  تقریب ا

هیچ  ربط  بهت  ندارن  یه  جا  باش   و  یه  جوری  
؟  عاشق   بهشون  گره  خورده  باش   که  نتون   جدا  بش 

 ام 
 
ی های  زندگ  .این  غافلگت 

 ! ـ ول  من  حالم  به  هم  م خوره  ازشون 
 ! ـ برسه  به  گوش  عارف 

ه؟    دیگه  تحویلم  م گت 
ا
  ـ اول  ببن    اصل

رفتم  و  صدای  نفس  محراب  همراه  با  "ای  بابا "ن   که  
  .گف ت  در  گوشم  جا  ماند 

چهره اش  تعریق   نداشت  .مثل  باغ  ماه جان  .یا  قبل  
  مثل  آن  روز  جلوی  باغ  

ا
از  آن،  باغ  عفیف  آباد  .اصل

ه  و  حال  و  هوای   ارم  ...پس  چرا  این  همه  باغ  و  ست  
ی  بر  احوالش  نداشتند  .شاید  مامان   خوب،  هیچ  تاثت 

راست  م گفت  که » :آدم  باید  دلش  خوش  باشه  ...
له  جا  

ُ
  نم کنه  کجا،  چه  تو  یه  گ

 
اونوقت  دیگه  فرف

 «.چه  تو  قصر 
نزدیک شدنم  را  نگاه  م کرد  .شاید  عجیب  بود  که  از  
نگاهش  فرار  نم کردم  .شاید  چون  ترجیح  م دادم  به  

 .جای  فرار  مجازات  شوم 
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هنوز  نرسیده  بودم  که  قدم  پیش  آمد  و  روی  پله ی  
اول  نشست  .آرنج  به  ران هایش  چسباند  و  به  جلو  

خم  شد  .روی  پله ی  پایین   نشستم  .از  دور  فرار نکردن  
از  نگاهش  راحت تر  بود  تا  از  نزدیک  .هرچند  سرش  

 :خم  بود  و  نگاهم  نم کرد  .آرام  گفتم 
 ـ محراب  م گه  صدای  ضبط  شده  به  درد  نم خوره  ...

شاید  شهادت  منم  به  درد  نخوره  ...اما  تو  هر  کاری  
  من  م کنم 

 
 .بگ

چه  فایده؟  «صدای  درون م  بود  .صدای  ناامیدترن  »
 ...بهارین  وجودم  .شاید  هم  ناامید ترین  عارف 

نم دانم  چقدر  گذشته  بود  که  بلند  شد  .
دست هایش  کنار  تنش  آویزان  بود  وقن   سمت  در  

م رفت  .محراب  بلند  شد  و  سراغش  رفت  .چند  کبمه  
گفت  و  عارف  فقط  شنید  .لب  از  لب  باز  نکرد  .

 .محراب  نگاهم  کرد  .عارف  از  کنارش  رد  شد  و  رفت 
 ...رفت  و  من  سرم  را  روی  زانوهایم  گذاشتم 
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*** 
ساختمان  قدیم  بود  .بازسازی اش  کرده  بودند،  

کت  بود  . بیشت   بخش  جلون  اش  را  که  محل  اصل  سر 
کت  از  دو  بخش  تشکیل  م شد  .دو   محوطه ی  سر 

ساختمان  که  با  ی ک  راهرو  به  بهم  وصل  بودند  .
ساختمان  جلون   دو  طبقه  بود  و  ساختمان  پشن   یک  

طبقه  و  کوچکت   .شاید  بیشت   حکم  انباری اش  را  
  .داشت 
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طبقه ی  اول   ساختمان  اصل  سال ها  پیش  محل  یک  
یه ای  که  قرار  بود   یه ی  نام آشنا  و  پرکار  بود  .خت  خت 

ش  به  ما  هم  برسد  .سال ها  بود  که  دیگر  بر وبیای   خت 
قبل  را  نداشت  اما  اسمش  لااقل  یکبار  به  گوش  مردم  

شهر  خورده  بود  .حالا  دیگر  از  کل  ساختمان  اصل  
یه  را   فقط  چند  اتاقش  بود  که  هنوز  اسم  دفت   خت 
یه ی  مردم  ریحان،   یدک  م کشید  .اما  تابلوی  خت 

کت  هم  بزرگت   بود   .حن   از  تابلوی  سر 
ساختمان  پشن   خانه ای  کوچک  بود  که  زمان  

بازسازی  به  ساختمان  اصل  وصل  شده  بود  .اتاق  بابا  
  .هم  در  همان  خانه  بود،  بخش  بایگان  

دو  راه  برای  ورود  بود  .یگ  از  ساختمان  اصل  که  
ورودی  اصل  مجموعه  بود  و  یگ  هم  از  در  خود  

خانه  کوچک  که  در  کوچه ی  پشن   باز  م شد  .اتاق  
بابا  به  این  در  خیل  نزدیک  بود  و  بابا  همیشه  از  همان  

رفت وآمد  م کرد؛  بابا  و  دو  نفر  دیگری  که  در  این  
 ...قسمت  مشغول  بودند  .آبدارحر  و  یگ  دیگر 

بایگان   سالن   بود  پر  از  قفسه  و  کمدهان   که  فضای  
داخلش  را  راهروبندی  کرده  بودند  .نصف  بیشت   

یه  بود  و  آن جا   قفسه ها  و  پرونده ها  مربوط  به  خت 
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یه  از  روز  اول  تا   خاک  م خورد  .تمام  فعالی ت های  خت 
کت  متفاوت  بود  . امروز  ...قفسه های  مربوط  به  سر 

اتاقک  بابا  با  پارتیشن  از  سالن  بایگان   جدا  شده  بود  و  
چندتا  قفسه ی  بلند  پر  از  زونکن  و  پرونده  هم  

ون  از  سالن  بایگان   باز   داخلش  بود  .در  اتاقک  بت 
م شد  .درواقع  سالن  بایگان   حکم  همان  انباری  را  

داشت  .کار  بابا  با  پرونده های  داخل  اتاقکش  بود  و  
نیازی  نداشت  به  سالن  اصل  بایگان   رفت  و  آمدی  

ی  پیش  که  اطلاعات  را  وارد   داشته  باشد  .م گفت  سر 
کامپیوتر  کرده  بودند  دیگر  کاری  با  آن  قسمت  

نداشتند  .دری  اصل  سالن  در  راهرون   خال  باز  م شد  .
از  همان  جا  هم  به  حیاط  این  ب خش  راه  بود  .از  آن جا  

هم  به  راهرون   که  به  ساختمان  اصل  م رسید  .مت    
بابا  در  اتاقکش  جوری  بود  که  انگار  پشت  به  تمام  آن  

 ...مجموعه  و  دم ودستگاه  م نشست 
اولن    بار  که  همراهش  آمدم  اضار  کردم  بایگان   را  

نشانم  دهد  .تصویری  را  که  از  بایگان   در  ذهنم  بود  از  
فیلم ها  کش  رف ته  بودم  .م خواستم  ببینم  چقدر  با  

هم  شباهت  دارند  .بابا  هم  دم  رفتن   رضایت  داده  بود  
ی  که  از  آن  دخمه ی   و  آن جا  را  دیده  بودم  .تنها  چت  
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تاریک  در  ذهنم  بود،  بوی  خاک  بود  و  نور  زرد  لامنر  
  .که  چشمم  را  زده  بود 

بابا  م گفت  کل  موش  دارد  و  بعض   وقت ها  از  
اتاقکش  صدای  جویده شدن  کاغذ ها  را  م شوند  .الک  
م گفت  .م خواست  اذیتم  کند  .در  اتاق  بابا  خلاف  

جهت  سالن  بود  و  دیواری  که  اتاقکش  را  از  سالن  جدا  
م کرد،  یک تکه  بود  و  ن  سوراخ  سنبه  .موش   هم  اگر  
  .بود  نم توانست  از  سالن  به  اتاقک  بابا  نفوذ  کند 

نگاهم  را  از  سیستم  گرفتم  و  تا  قفسه های  بلند  پر  از  
پرونده ی  پشت  سرم  کشاندم  .دو  تا  کنار  هم،  

چسبیده  به  دیوار  انتهان   اتاقک  و  دوتا  هم  عمود  بر  
 .آنها 

 :نگاهم  را  با  اخم  از  قفسه ها  گرفتم  و  زیر  لب  گفتم 
 ! ـ موش  کجا  بود  اینجا   
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  مانده  را  درست  
 
حواسم  را  جمع  کردم  ت ا  اطلاعات  باف

وارد  کنم  و  ن  خود  توهم  صدای  جویدن  موش ها  به  
سرم  نزند  .تقصت   بابا  بود  که  دم  رفتنش  سراغ  مامان،  

  خواسته  بود  این جوری  شوح   کند  تا  از  فکر  
ا
مثل

 ...مریض   مامان  دربیایم 
ناخودآگاه  پاهایم  را  جمع  کردم  و  نگاه  زیر  مت    

  هیچ  
 
انداختم  .نخر  کردم  و  چ شمم  را  بستم  .واقعا

موش   نبود  اما  من  م توانستم  با  توهمش  خودم  را  
دیوانه  کنم  .دست  آخر  پاهایم  را  روی  صندل  بالا  

 .کشیدم  و  چهارزانو  نشستم 
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صدان   دیگر  از  آن  سوی  پارتیشن  پشت  قفسه ها،  منی  
آماده  به  فرار  را  از  جا  پراند  .نگاهم  به  پشت  چرخید  و  

  .گوشم  صداها  را  تحلیل  م کرد 
  . ـ من  این  حرفا  حالیم  نیست 

صدای  مردی  بود  که  شاید  از  ته  سالن  به  گوشم  
رسید  .خیل  نزدیک  نبود  .حواسم  را  به  کارم  دادم  .
ی   فردا  دانشگاه  ارائه ی  اندیشه  داشتم  و  هنوز  چت  

برایش  آماده  نکرده  بودم  .رقم های  وارد  کرده  را  یک  
  .بار  دیگر  چک  کردم  و  سراغ  ردیف  پاین    رفت م 

 ! ـ حرف  حساب  تو  کله ت  نم ره  حسام 
باز  سرم  به  پشت  چرخید  .لحن  هر  دو  جمله  تند  

 .بود  .دو  نفر  بودند  انگار 
 ـ گوش  کن  تران  ...تا  این  یارو  کسان   هست  همن    

  .بساطه 
تران   را  م شناختم  .فامیلمان  بود  !همان  که  بابا  را  

استخدام  کرده  بود  .همان  که  گفته  بود   نگران  
هزینه ی  عمل  مامان  نباشیم ...گوش هایم  خودبه خود  
ین  م کردم   .تت    شدند  .ناخودآگاه  به  این  آدم  حس  د 
صدا  کم  و  زیاد  م شد  .صدای  زنگ  یک  گوش   بلند  

شد  .بعد  صداها  دورتر  شد  و  صدان   شبیه  
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بسته شدن  در  آمد  .دوباره  مشغول  شدم  .آقای  
مردی  قد  کوتاه  و  تپل  بود  در  اتاقک  را   آبدارحر  که  پت 

باز  کرد  .بابا  سفارشم  را  بهش  کرده  بود  و  بنده خدا  
چای  هم  برایم  آورده  و  کل  خجالت  کشیده  بودم  .

کاریی  آخر  وقت  برود  
گفت  که  باید  برای  تمت  

ساختمان  اصل  و  اگر  کاری  داشتم  آن جا  دنبالش  
  .بروم  .جز  من  دیگر  کش  این ور  نبود 

از  این  فکر  که  بابای  من  درواقع  در  انباری  دم ودست گاه  
این ها  بود  چهره ام  در  هم  شد  و  به  مانیتور  اخم  

کردم  .نخر  کردم  و  سرم  را  تکان  دادم  تا  حواسم  از  این  
فکر های  ناامید  کننده  دور  شود  .کار  زیادی  نمانده  

بود  .شاید  فقط  یک  ساعت  وقتم  را  م گرفت  و  بعد  
  .م توانستم  بروم 

دو  ردیف  دیگر  را  هم  در  اکسل  وارد  کردم  که  باز  
صدان   آمد  .انگار  در  باز  شده  بود  .لحن  صدان   که  

  عصبان   بود  اما  
ا
یک دفعه  به  گوشم  خورد  کامل

متوجه  جمله اش  نشدم  .اخم هایم  در  هم  بود  و  
دستم  به  ادامه ی  کار  نم رفت  .همه ی  حواسم  به  

 .پشت  سرم  بود 
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  ازت  
 
،  به  قدر  کاف  ـ  ...ـلدورم  بولدرم  راه  ننداز  تران 

 !آتو  دارم 
بان  قلبم  بیشت   ...نگاهم   صدا  ه  وا ضح تر  شد  و  ض 

تا  در  اتاقک  بابا  کشیده  شد  .درست  روبه  رویم  .بلند  
ون  کشیدم  . شدم  و  سمتش  رفتم  .سرگ  به  بت 

هیچ کس  این  سمت  نبود  .راه  هم  به  سالن  نبود  .
ساعت  یک  ربــع  به  پنج  بود  .ساعت  رسم  کار  تمام  
  دیرتر  به  خانه  م آ مد 

ا
 .شده  بود  .هر  چند  بابا  معمول

صدا  دوباره  تکرار  شد  .باز  هم  درست  متوجه  نشدم  .
 .پاورچن    سمت  قفسه ها  برگشتم 

  ! ـ عرضه ت  فقط  تو  جمع کردن  آتو  از  خودیه 
اخم های  کنجکاوی  صورتم  را  پر  کرده  بودند  .اسم  

آتو  که  م آمد  خودبه خود  ذهن  آدم  م رفت  سمت  
دار   خلاف  .داشتم  فکر  م کردم  یعن   فامیلمان  کلاهت 

ی  از  جا   است  که  صدای  کوبیده شدن  یا  ریخن    چت  
پراندم  .نگاهم  روی  قفسه های  پر  از  پرونده ی  اتاقک  

  .چرخید 
     ـ چرا  جوش  م آری؟ 
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گوش  ام  را  از  روی  مت    برداشتم  و  ادب  و  شخصیت  را  
غلاف  کردم  .خبیثانه  فکر  کردم  شب  م نشینم  دور  
هم  و  با  شنیدن  این  مکالمه  که  یک  سرش  آشناست،  

کل  پشت  سرش  صفحه  م گذاریم  و  فقط  چند  
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دقیقه  ذهنمان  را  از  درد  و  پیوند  و  مرگ  و  مرض  دور  
  .م کنیم 

اما  سکوت  شده  بود  .سکون   طولان   ...دهانم  را  کج  
کردم  و  ضبط  صدا  را  کنسل  کردم  .سمت  مت    رفتم  .
   .هنوز  ننشسته  بودم  که  صدان   به  گوشم  خورد 
 ! ـ قراره  کاری  رو  بکن   که  قبلنم  کردی  .یادت  رفته 

انگشتم  را  روی  دکمه  زدم  و  گوش   را  سمت  
 .قفسه های  ته  اتاقک  گرفتم 

 ـ اون  یه  حادثه  بود  ...اگه  جای  زرنگ بازی  و  فرار  چند  
روز  تو  اون  سوله  تمرگیده  بود  تا  جنابعال  به  

مقصودت  برش،  الان  سُر  و  مُر  و  گنده  بالا  سر  
 !ننه ش  بود 

 ـ در  هر  حال  من  وقت  ندارم  !اون  زمینا  طلاست  اگه  
  همن    سهیل  با  اون  

 
الان  نتونیم  بخریمشون  بعدا

ه  دستش  و  واسه   وریش  بازار  رو  م گت  دم و دستگاه  پت  
 ...ما  قمیت  م ذاره  بعد  دیگه 

نم دانستم  درست  فهمیده ام  یا  نه  اگر  این  صدا  که  
کت  بود  لابد  همان   اسمش  حسام  بود  ه مان  رئیس  سر 
یه  هم  اسم  زنش  بود  .یک  پس   کش  بود  که  اسم  خت 

هم  داشت  که  لابد  برای  خودش  شاهزاده ای  بود  !
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این ها  را  از  بابا  شنیده  بودم  .بابا  آن  اوایل  استخدامش  
از  بروبیایشان  برایمان  گفته  بود  .با  کل  پیچ  و  خم  با  
 !آن ها  هم  فامیل  م شدیم  ...اما  ما  کجا  و  آن ها  کجا 

ندی  تا  الان  ازش،  اینم  
َ
 ـ عارف  که  تو  مشتته  کم  ک

 !روش 
 ـ کسان   سوسه  م آد  ...مرتیکه ی  آقابالاسر  !باورش  

نگه 
ُ
  !شده  صاحب  داروندار  اون  پسه ی  گ

 ـ اگه  باورش  شده  بود  که  وقن   زنت  داروندارش  رو  زد  
 ...به  نامش،  بالا  م کشید  یه  آبم  روش 

 ـ همن    دیگه  یارو  زیادی  خداشناسه  !این آدما  
ون  نم رن  باید  به  زور   همن   جوری  از  گود  بت 

ون   !انداختشون  بت 
 ـ دیوونگیه  حسام  ...عارف  ازت  حساب  م بره  ...تو  

اونو  از  خودت  نم دون   اون  که  نم دونه  باباش  
نیسن   !کافیه  یه  مدت  درست  و  حسان   بری  تو  نقش  

پدریت،  خرش  کن   تا  هر  حر  م خوای  بزنه  به  
نامت  ...اون  بدبخت  چشمش  همیشه  دنبال  محبت  

 !تو  بوده 
؟    ! ـ روانشناس  شدی  تران 
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 ـ من  نم تونم  حسام  ...کم  عذاب  بیست  و  پنج  سال  
رمو  نگرفته  که  با  دست  خودم  دوباره   پیش  بیخ  خ 

 .آتیشش  رو  زیاد  کنم  ...دور  منو  خط  بکش 
 ـ هه  !خط  بکشم؟  یه  نگاه  به  هیکلت  بنداز  .اون  شکم  

گنده ت  از  پول  م ن  قلنبه  شده  !بچه هات  با  پول  گ  
 !دارن  اون  سر  دنیا  عشق  و  حال  م کن   

 ! ـ پول  زنت 
ی  باز  تنم  را  در  جا  پراند  .تازه   صدای  کوبیده شدن  چت  

فهمیدم  ن  آن که  نفس  بکشم،  گوش  به دست  
چسبیده  به  قفسه ها  خشک  شده ام  .قلبم  تند  م زد  و  

 .دهانم  خشک  شده  بود 
 ـ آره  زنم  !اون  ن  چشم  ر و  نموند  تا  خودش  تقاص  پس  

  !بده 
آب  دهانم  را  قورت  دادم  .صفحه ی  سیاه  شده ی  
گوش   را  روشن  کردم  .ثانیه شمار  با  سرعت،  زیاد  

بان  قلبم   ...م شد  ...مثل  ض 
  ! ـ کم  پس  داد؟  تو  پول  م خواسن   که  بهش  رسیدی 
 ـ من  م خواستمش  ...م خواستمش  تا  قبل  از  این که  
خودش  رو  انداخت  زیر  دست  و  پای  اون  مرتیکه  و  

  !اون  حرومزاده  رو  پس  انداخت 
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 ـ تو  هم  که  انتقامتو  با  عقد  زورگ  گرفن   ...پس  دیگه  
   !تموم  کن  این  کثافت کاریا  رو 
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  انتقام؟  یه  عمر  پسش  آینه ی  دقم  بود  !
 
 ـ به  این  م گ

بچه ی  منو  کشت  و  خودش  رفت  به  درک  !باید  
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همون  موقع  جای  تهدید،  آبروی  خودش  و  ننه ی  
گوربه گور  شده شو  م ریختم  تا  بفهمن  دهن  کردن  

 !حق  حسام  یعن   حر 
 ـ رو  مال  و  اموالشون  نشسن   گور  به  گوری  هم  

 !م فرسن   براشون 
 ـ من  نبودم  مال  و  اموالشون  صد  برابر  نشده  بود  !

همه ش  حق  منه  تو  جیب  اون  پس ه ی  گنگ  !همن    
که  اسم  تخم  سگشو  با  کل  دوز  و  کلک  جوری  زدم  

تو  شناسنامه م  که  بوی  گند  کثافت کاریش  بالا  نزنه،  
 .باید  کف  پامم  م بوسید 

  ! ـ نه  که  واسه  رضای  خدا  کردی 
 ! ـ تو  چرا  کاسه ی  داغ تر  از  آش   به  تو  که  کم  نرسیده 
 ـ دیگه  نم خوام  اینجوری  !چجوری  حالیت  کنم  که  

دیگه  ن م خوام  غلط  اضافه  کنم  !بسمه  !دیگه  جا  
 !ندارم 

 ! ـ حر  زدی  دیشب  !جنست  ناجور  بوده  زده  به  سرت 
سکوت  شد  ...مو  به  تنم  سیخ  شده  بود  و  م ترسیدم  

 ...نفس  بکشم 
 ـ موندم  با  این  همه  نفرت   تو،  اون  زبون  بسته  چطوری  

 !زیر  سایه ت  هنوز  داره  نفس  م کشه 
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 ـ احمق   دیگه  !عارفو  کله پا  کنم ،  اون  کسان   کله شو  
م کنه  تو  دم  و  دستگاهم  و  تا  دودمانمو  به  باد  نده  

کنار  نم کشه  !مرتیکه ی  ن  بابا ننه  رو  همون  روح انگت    
گنده ش  کرده  بود  ...لنگه ی  خودشه  ...احمق  

 !خداشناس 
،  کلمان   نافهموم  و  باز   ...صدای  زنگ  گوش 

د    ! ـ الحق  که  مال  و  اموالش  رو  دست  خوب  کش  ستر
  به  قیافه ش  نم اومد  اما  خیل  زرنگ  

ا
 ـ زنیکه  اصل

بود  ...این  وکیله  رو  تو  آب  نمک  خوابونده  بود  .یه  
دفعه  روش  کرد  و  شد  معتمد  ریحانه  ...وگرنه  وکیل  

  !خودش  و  عموش  که  تو  مشت  ایرج  بود 
 ـ تو  مشتش  بود  و  اون جوری  تو  زرد  از  آب  در  اومد  .

ف  زیرآب  نزده  بو د،  این   همون  موقع  اگه  اون  بیس 
 !همه  مصیبت  درست  نم شد 

دستم  داشت  م لرزید  .هر  چه  زبانم  را  به  کف  و  
  برای  قورت  دادن  

 
سقف  دهانم  چسباندم  دیگر  بزاف

 .ترشح  نشد 
 ...سکوت 

 ...کش دار  و  هراس انگت   
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،  یه  صحنه سازی  تصادف  و  ...  ـ یه  نقشه ی  تروتمت  
ر  !عن    عارف  ...آبم  از  آب  تکون  

َ
خسو  کسان   ...پ

 !نم خو ره 
روی  زانو  نشستم  .دهانم  باز  مانده  بود  .صدا  از  

ون  نم آمد  .م ترسیدم  لال  شده  باشم   .حنجره ام  بت 
ه  ...یه    ـ ن  خیال  شو  حسام  ...یه  جا  دامنتو  م گت 

جوری  م خوری  دیگه  نم تون   پاش   ...کم  تو  اون  
مون   نداری   !حسابای  بانگ  وامونده ت  خوابیده  ...ست 
ه  بدبخت  !ندیدی   وری  کمت   ـ جنمت  از  اون  برزو ی  پت  
از  پادون   خونه ی  روح انگت    خودش  رو  رسوند  به  کجا  

  بود  اسم  پول  بیاد  یه  جوری  دم  
 
مرتیکه  !فقط  کاف

تکون  م داد  از  خود  سگ  بهت   !هنوز  که  هنوزه  
قیافه ی  ریحانه  رو  یادم  نم ره  وقن   برزو  زل  زد  تو  
چشماش  و  حاشا  کرد  شهادتش  پای  اون  صیغه ی  

 .کوفن   رو 
 ـ اونم  یه  روز  پاشو  م خوره  ...بابا  به  پت   به  پیغمت   

من  هنوز  شب  م خوابم  قیافه ی  له  شده ی  اون  عارف  
 .مادر  مرده،  م آد  جلو  چشمم 
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 ـ تقصت   خودته  که  چشمات  ذغال  و  منقل  م بینه  از  
خود ن  خود  م ش  ... یه  شب  جلو  خودتو  نگرفن   مثل  
آدم  کشیکش  رو  بکش   ببین   داره  کدوم  خراب  شده 
ای  م ره  که  دو  هفته  منت   پیدا  کردنشون  نباشم  که  

دور  از  چشم  من  عشق  و  حال  کن    و  بچه  پس  بندازن  
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واسه م  .تو  اگه  همون  موقع  کارتو  مثل  آدم  انجام  داده  
بودی  الان  نه  یه  جنازه  رو  دست  خودت  بود  نه  یه  

  !ارث خور  حروم زاده  رو  دست  من 
 . ـ چه  جونوری  هسن   تو  !چشمت  فقط  پول  م بینه 

ههه  بسه  دیگه  !فکر  کردی  اون  مرتیکه  چشمش  
َ
ا
َ
ا
َ
ِ
َ
 ـ ا

ی  مدرسه ساز  !هه  !فکر  
ّ
ت 
َ
دنبال  پول  نبود  ...الاغی  خ

کرده  بود  با  اون  ژست  جهادی  مزخرفش  م تونه  
ای  ریاص   گرفته  بود  که   ذاتش  رو  بپوشونه  !دکت 

مُفن   باهاش  تو  داهات  به  توله های  مردم  دودوتاچارتا  
یاد  بده  !الحق  که  جاش  همون جا  بود  .هر  حر  

یه ی  لعنن   م کشم  که  پای  اون   م کشم  از  این  خت 
  !حروم  رو  کشوند  وسط  زندگیم 

 ...گوش   روی  پایم  ول  شد 
خه  شد 

َ
یه  !حالا  ا  ! ـ کم  پولشون   کردی  زیر  اسم  خت 

  ! ـ خوب  کردم  هر  کاری  کرد م  !عرضه شو  داشتم 
 ... ـ از  این  به  بعدم  عرضه شو  داشته  باش 

 ـ زبونت  دراز  شده  تران   !اون  موقع  که  کشیک  اون  
بچه  تهران   رو  م کشیدی  و  چشمت  به  دوزاری  بود  

 که  م نداختم  جلوت  این  کارا  بد  نبود !؟ 
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 ـ د   همن    دیگه  نامسلمون،  کدوم  غلط  که  کردم  رد  
  ، تو  توش  نبوده  که  واسم  دم  از  مدرک  و  آتو  م زن 

؟  ی  بیچاره م  کن     م خوای  سر  پت 
 ـ گ  بود  از  شهرضا  تماس  گرفت،  مشتلق  بده  یارو  

از  !گ  مُلای   دست  و  پاش  شکسته  دیگه  نم رسه  شت 
امام زاده  رو  خفت  کرده  بود  ببینه  مدت  صیغه  چقدر  

بوده،  که  به  گوش  من  برسونه  و  دوزار  بیشت   بهش  
بماسه،  گ  رفیق  همن    بچه  سو سول  رو  با  وعده ی  

پول  من  آورد  تو  راه  که  به  رفیقش  نارو  بزنه  و  ریحانه  
  
 
رو  بپیچونه  !گ  با  ن  عرضگیش  باعث  همون  تصادف

بود  که  حالا  قیافه ی  له  شده ی  یارو  کابوسش  باشه؟  
تو  !خود  تو  همه ی  این  کارا  رو  بدون  این که  من  بگم  

کردی  و  پولشم  دولا  پهنا  ازم  گرفن   ...حالا  واسه  من  
 !شده  مجری  امر  به  معروف 

 ـ من  کردم؟  گوه  خوردم  که  کردم  .به  گور  بابام  
  !خندیدم  ...دیگه  عذاب  تازه  نم خوام 

 ـ قبل  از  این  باید  فکرشو  م کردی  ...واسه  تک  تک  
غلطان   که  کردی  ازت  مدرک  دارم  ...جوری  زمینت  

 !م زنم  که  خدا  هم  نتونه  بلندت  کنه 
 ! ـ فکر  کردی  خودت  م تون   قس  در  بری؟ 
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 ـ چه  برم  چه  نه،  تو  رو  زودتر  از  خودم  بیچاره  
 !م کنم،  این  رو  مطمن    باش 
  ـ وایسا  حسام  ...کجا  م ری؟ 
  مزحرف  شنیدم 

 
 . ـ به  قدر  کاف

 ـ خیل  خب  ...صت   کن  ...شاید  یه  راه  باشه  ...پس  
  !اون  اتاق  فکر  کوفتیت  به  چه  دردی  م خوره 
ون    که  م بین   همن    از  توش  اومده  بت 

ا
 ! ـ فعل

 ـ هر  کش  یه  قیمن   داره  .به  قول  خودت  عن    همون  
  م شه  یه  جوری  خرید 

 
 .فرزین  !این  وکیلم  حتما

؟  حرفای  خودتم  یادت  م ره  انگار  !  ـ حالت  خرابه  تران 
کسان   این  همه  سال  تا  پسه  برسه  به  سن  قانون   

وقت  داشت  استفاده  کنه  و  نکرد  !چاره ی  این  یارو  
 !فقط  مرگه  !جاش  اون  دنی ا  راحت تره 
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؟  این  دیگه  پولشون   و    ـ اگه  ردمونو  بزنن  حر
داری  نیست  بحث  جون  یه  آدمه  !کم  آدمیم   کلاهت 

 .نیست 
ه  .   تران   ...مدارک  کشن    عارف  ح  و  حاض 

 ـ ببن  
کافیه  بفرستمشون  واسه  همن    یارو  کسان   ...

ر 
َ
 !اون وقت  جای  اون  ...خودت  ...پ

 ـ فکر  کردی  نم گم  همه ش  زیر  سر  تو  بوده  .تو  زن  
مردمو  با  شکم  پر  عقد  کردی  و  گند  زدی  به  زندگیش،  

فکر  کردی  عارف  بفهمه  باباش  نیسن   دیگه  جلوت  
  سر  خم  م کنه؟ 
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 ! ـ میل  خودته  م تون   امتحان  کن   ببین   حر  م شه 
 ـ د   لامصب  چرا  من؟  هر  گه  من  خوردم  پ ای  اون  

 
 
فم  وسط  بوده  چرا  به  اون  نم گ   !فرزین  ن  سر 

فه  !به  رفیق  خودشم  رحم    ـ به  قول  خودت  اون  ن   سر 
  !نکرد 

ف  داریم   ! ـ من  و  تو  خیل  سر 
ی  تنم  را  تکاند   .صدای  کوبیدن  چت  

 ـ فکر  نکن  خت   نداشتم  با  پول  من  خرج  عمل  ننه شو  
دادی  ...م ذارم  پای  عذاب  وجدانت  واسه  اون  

تصادف  ...ا ما  چوب خط  زیرآن   رفتنات  پره  تران   ...
 !حواست  رو  جمع  کن 

 . ـ خوش  به  حال  تو  که  وجدان  نداری  حسام 
 ـ تو  هم  نداشته  باش  ...خاصیت  این  دنیا  همینه  ...یا  

،  یا  م زننت   !م زن 
  ... ـ نم تونم  حسام  ...کمرم  خمه  زیر  بار  همون  جنازه 

 ـ تو  فکرش  نرو  ...قسمت  اون  یارو  مردن  بود  ...
ری حانه  اول  آخرش  مال  من  بود  ...لقمه ی  گنده تر  از  

دهنش  برداشته  بود  .اون  مرتیکه  جونش  رو  سر  
زیاده خواه  خودش  گذاشت  .به  قول  فرزین  باید  

ه،  اینجوری  از  ننه ی   خاله شو  بگت 
م رفت  همون  دخت 
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علیلشم  دور  نم افتاد  ...با  اون  تخم  حروم  که  
کاشت  تو  شکم  ریحانه،  بیشت   از  حقشم  از  این  دنیا  

ند 
َ
 .ک

 ـ موندم  با  این  هم  نفرت  چطور  راص   شدی  زنت  اسم  
 !بچه شو  بذاره  عارف 

 ـ گذاشتم  هر  غلط  م خواد  بکنه  تا  هیچ وقت  یادم  
نره  این  بچه  از  من  نیست  !که  یادم  نره  حق   منو  بابای  

 !حرومیش  دهن   کرد  و  رفت  به  درک 
 ...سکوت 
 ...سکوت 
 ...سکوت 

 و 
 بعد 

  ـ نقشه ت  چیه؟ 
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چشم هایم  رو  به  سقف  باز  شدند  .صبح  بود  .صبخ  
مثل  دیروز  ...مثل  دیروزی  دیروز  ...مثل  دیروزی  دیروزی  

 ...دیروز 
حالا  بابا  و  مامان  هم  م دانستند  که  دیگر  قرار  نیست  

  دارم  که  تن م  از  
 
سر  کار  بروم  .م دانستند  یک  مرگ

تخت  کنده  نم شود  .م دانستند  و  نم دانستند  دردم  
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چیست  ...ماه جان  صدایم  م زد  بروم  پیشش  .
حوصله  نداشتم  از  سه  بار  یکبارش  را  م رفتم  و  

بقیه اش  خودم  را  به  خواب  م زدم  .محراب  پیام  م داد  
که » :فقط  سه  چهار  روز  گذشته  !زود پز  که  نیست  !

طول  م کشه  تا  اون  همه  اطلاعات  تو  مغزش  جا  
بیفته  !اونم  این  شازده  که  فازش  عارفانه ست  ...باید  
کل  تو  افق  ست   سلوک  کنه  تا  خودشو  رو  زمن    پیدا  

 «...کنه 
حالا  شاید  مریم  هم  م دانست  من  در  اصل  گ  

  ...هستم 
سه  روز  یا  چهار  روز  یا  پنج  روز  بود  که  شب ها  
خوابم  به  خوان   تکراری  گره  م خورد  و  یک  روز  

 ...نح س  را  دوره  م کرد 
رو  به  دیوار  غلت  زدم  .تمام  قصه ای  که  نوشته  بودم  
را  در  واتساپ  برای  عارف  فرستاده  بودم  اما  پیام هایم  

را  نگاه  نکرده  بود  .حن   تیک  پیام ها  دوتا  هم  نشده  
بود  .ماه جان  یک بار  رفته  و  به  خانه اش  سر  زده  

بود  .امیدم  به  همن    بود  که  سالم  است  ...حالا  چش م  
 ...دیدن  من  را  نداشت،  ن  خیال 
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چشم هایم  را  دوباره  بستم  .دوست  داشتم  باز  هم  
بخوابم  تا  زمان  زودتر  جلو  برود  .تا  به  قول  محراب  

اطلاعات  در  مغز  عارف  جا  بیفتد  .تا  جوابم  را  بدهد  .
تا  فحشم  بدهد  .تا  خودش  را  خال  کند  .تا  فقط  
دست  از  این  سکوت  لعنن   بردارد  ...کاش  فریاد  

 .م کشید  .کاش  درد هایش  را  فریاد  م کشید 
بن    خودمون  بمونه  اما  عارف  جون  سخته  !آدم  »

که  زیر  دست  اصلان   ش  سال  دووم  آورده  بعن   
 «.بیدی  نیست  که  با  این  بادا  بلرزه 

کاش  محراب  راست  گفته  باشد  ...کاش  عارف  جان  
سخت  باشد  و  بماند  .کاش  بماند  و  جای  پدر  و  

مادرش  عاشق  شود  .کاش  ع اشق  شود  و  جای  آ نها  
خوشبخت  شود  ...کاش  خوشبخت  شود  و  من  را  

 ...ببخشد  ...کاش  من  را  ببخشد  و 
ون  دادم  و  باز  غلتیدم    .نفسم  را  بت 

پنج  سال  برای شناخت  یک  آدم  کم  نبود  .حن   اگر  آن  
آدم  را  لابه لای  حرف ها  و  خاطرات  و  آلبوم های  

ماه جان  پیدا  م کردم  .لابه لای  قصه هان   که  ا ز  
 شان  از  

 
روح انگت    و  ریحانه  برایم  گفته  بود  .از  زندگ

خلق وخویشان  .همیشه  برای  دیدن  عکسش  مقاومت  
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کرده  بودم  .اما  وقن   دیدمش  همان  ریحانه ی  ذهنم  
  ...بود 
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درد  همه  جا  یک  شکل  است  .وقن   بخزد  زیر  پوست  
آدم ه ا،  همه  را  از  دم  یک  شکل  م کند  .آن وقت  دیگر  

 ست  درد  را  بشناش  تا  پیدایشان  کن  
 
 ...فقط  کاف

ریحانه  در  ذهنم  آن قدر  پررنگ  بود  که  این  نسبت  
فامیل  دور  و  پر  پیچ  و  خم  را  ن  اثر  م کرد  .پنج  سال  
 اش  فکر  کرده  بودم  .پنج  سال  در  

 
در  ذهنم  به  زندگ

  
 
ذهنم  کنارش،  با  دردهایش،  با  سرگذشتش  زندگ

کرده  بودم  .آن قدر  آن  فایل  صون   را  گوش  داده  بودم  
که  همه  را  از  بر  بودم  .آن قدر  خاطرات  ماه جان  را  
مرور  کرده  بودم  که  خودم  جزن   از  آن  شده  بودم  .
آن قدر  سرگذشت  روح انگت    را  دوره  کرده  بودم  که  

 ام  شده  
 
روای اش  شده  بودم  ...جوری  جزن   از  زندگ

 .بودند  ک ه  جدا  شدن   در  کار  نبود 
  کرده  بودم  .پنج  سال  با  

 
پنج  سال  با  فکر  ریحانه  زندگ

  گرده  بودم  .پنج  سال  به  عارف  پدر  
 
درد  ریحانه  زندگ

فکر  کرده  بودم  .هیچ  عکش  تا  به  حال  از  او  ندیده  
بودم  اما  آن قدر  در  ذهنم  ساخته  بودمش  که  حس  

م کردم  اگر  عکسش  را  ببینم  م شناسم  .مثل  
  ...ریحان ه 
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دوست  داشتم  برایشان  عاشقانه  بنویسم  ...دوست  
داشتم  جان   در  خیالم  حال  خوبشان  را  تصویر  کنم  .
دوست  داشتم  برای  عارف  مظلومشان  یک  یادگاری  

قشنگ  جا  بگذارم  ...دوست  داشتم  فکر  کنم  هر  چه  
از  خلوتشان  نوشتم  حقیقت  محض  است  ...بود  .
مگر  م شد  نباشد؟  من  عارف  و  ریحانه  را  تما م  و  

  .کمال  درونم  حس  م کردم 
 ...عشقشان  را  ...دردشان  را  ...مرگشان  را 

شاید  آن  دنیا  خدا  بهت   با  عشق  آدم ها  تا  م کرد  .
شاید  آن جا  قیمت  وصال،  جدان   و  مرگ  نبود  ...شاید  
عارف  آن جا  متولد  م شد  و  زیر  سایه ی  پدر  و  مادرش  
این  بار  عشق  را  تجربه  م کرد  و  محبت  م چشید  .آن 

جا  دیگر  سکون   نبود  که  حنجره اش  را  پر  کند،  
آن قدر  که  از  صدایش  گوش  آدم ها  کر  شود  .آن جا  

دیگر  دردی  نبود  که  تنهان  اش  را  پر  کند،  آن قدر  که  
جان   برای  نفس کشیدن  هم  نماند  ...آن جا  فقط  

عشق  بود  .مهر  بود  ...خانواده  بود  ...خانواده ای  که  
  ...دنیای  کودک   جدا  مانده  از  حقیق ت،  کم  داشت 
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*** 
 . ـ م خواد  باغ  انگورو  بخره  ازم 

هنوز  کامل  ننشسته  بودم  .خمیده  بن    مبل  و  هوا  
  .خشک  شدم 

محراب  همانطور  که  از  جلو ام  رد  م شد  دستش  را  
روی  شانه ام  فشار  داد  تا  کامل  بنشینم  .ول  شدم  روی  
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مبل  .خودش  بعد  از  هوا  انداخن    دو  سه  تا  نقل  و  
 :خوردنشان  روبه روی  ماه جان  نشست  و  گفت 

 . ـ زیر  قیمت  ندیا  ماجان،  کل  بکش  روش 
ماه جان  که  تا  پیش  از  همن    جمله  جدی  و  در  فکر  
بود  لبش  به  خنده  باز  شد  .نیش  محراب  هم  باز  شد  

 .و  به  من  اشاره  زد 
 ـ آی  م سوزه  ه  م ری  م بینی ش  خودش  تو  

 .قرنطینه ست  !بوش  تا  خونه ی  ما  م آد 
 ! ـ اذیتش  نکن  محراب 

توبیخ  ماه جان  به  درد  فلان   م خورد  با  آن  دهان  
 .گشاده  از  خنده 

  ـ م فروشن    بهش؟ 
 .ماه جان  دست  روی  دست  کشید  .دودل  بود  انگار 

 ـ از  یه  طرف  یادگار  شوهرمه  ...از  یه  طرفم  دلم  
نم آد  به  این  بچه  نه  بگم . ..باغ  که  سوخت  منم  

  ...دیگه  سراغش  نرفتم  .همینجوری  افتاده  یه  گوشه 
 :محراب  گفت 

 ـ همن    جوریم  نیفتاده  یه  گوشه  اصل  قیمت  
 !زمینه شه  که  کم  نیست 

niceroman.ir



ناخودآگاه  چپ چنر  حواله ی  مغز  حساب گرش  کردم  .
 :در  جوابم  نگاهم  گفت 

رن    پَک  دل   ن  قرارت /ف 
َ
ن   ش  

 ـ چیه  خب؟  حالا  تو  سر 
ل و  به  روزگارت،  که  بقیه  هم  نباید  آتیش  بزنن  به  

َ
زد  ا

  !مالشون 
نم گذاشت  جدی  باشیم  .از  شعری  که  خوانده  بود،  

از  لهجه ای  که  با  جدیت  ادا  کرده  و  به  ژستش  
نم آمد،  خنده ام  گرفت  .ماه  جان  هم  خندید  و  
 .شعر  را  برای  خودش  زمزمه  کرد  .او  هم  با  لهجه 
لو  به  روزگارُم 

َ
ن   شپگ  دل  ن  قرارُم / فرن   ز د  ا  . ـ سر 

 ـ یه  چت    دیگه  هم  م گه  سمندر  خیل  به  فضا  
  :م خوره 

  /گوش  شیطون  کر،  ماشال   نومخدا  الل اکت  »
نگه  نگه  ج   «!آفتاب  عشق  سمندر  تا  قیامت  ج 

آفتاب  عشق  سمندر  "را  که  گفت  خیل  واضح  به  "
من  اشاره  زد  .خنده  و  حرصم  از  دستش  باهم  بود  .
حوصله  نداشتم  و  حریف  زبان  محراب  هم  نبودم  .

خودم  را  به  آن  راه  زدم  و  ن  خیال  لبخند  ظریف  
ماه جان  شدم  .م خواستم  خت   دیگری  از  عارف  
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بدهد  .او  که  هنوز  تیک های  پیامم  در  واتساپ  را  دوتا  
  ن  جوابم  م گذارد 

 
 .نکرده  بود،  دلم  خوش  شود  عمدا

دیگر  ماه جان  هم  جریان  اصلان   را  م دانست  .از  
حس  دین  و  عذاب  وجدانم  هم  برایش  گفته  بودم  .

وقن   حقیقت  را  فهمید  آن قدر  حالش  بد  شد  که  
  برایش  بیفتد  .دو  روز  طول  کشید  تا  

 
ترسیدم  اتفاف

حالش  جا  آمد  .او  را  که  م دیدم  وسعت  درد  عارف  
  .برایم  عمیق تر  م شد 
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حالا  ماه جان  شده  بود  کش  که  عارف  در  خانه اش  
را  به  رویش  باز  م کرد  .حن   شده  با  تاخت   .با  وجود  

تمام  نارضاین   که  آن  اوایل  به  خاطر  تحمل  نقش  
پرستاری مان  در  خانه اش  داشتم  .هیچ وقت  فکر  

  ما  با  ماه جان  این  باشد  
 
یت  هم خانگ نم کردم  خت 

  .که  روزهان   مثل  این  دستش  سمت  عارف  دراز  شود 
ماه جان  حسان   از  اصلان   شکار  بود  .از  این که  این  
همه  وقت  جوری  وانمود  کرده  بود  که  عارف  ایران  

نیست  .ماه جان  ارتباط  نزدیگ  با  آن ها  نداشت  اما  
اگر  م دانست  پس  ریحانه  در  نزدیگ اش  است  این  

  .همه  وقت  از  او  ن  خت   نم ماند 
 ـ بعیده  همینجوری  قبول  کنه  اما  کل ید  باغ  رو  م دم  

  .بت   براش  ...هروقتم  که  بگه  م زنم  به  نامش 
نگاه  ماه جان  به  من  بود  و  معنای  جمله اش  واضح  اما  

مغزم  گت   کرده  بود  .محراب  هم  داشت  نگاهم  
م  برایش؟  من؟    م کرد  .کلید  را  م داد  بت 
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م؟    ـ من  بت 
ماه جان  سر  تکان  داد  .ن  هوا  بغض  کردم  .

نم خواستم  به زور  و ارد  حریمش  شوم  .نم خواستم  
 .خودم  را  به  دایره ی  خال اش  تحمیل  کنم 

ون  دادم  .پرحجم  و  محکم  اما    نفسم  را  مثل  آه  بت 
 :آرام  گفتم 

ید   . ـ خودتون  بت 
ت   ! ـ گوش  کن  به  حرف  بزرگت 

محراب  گفت  .با  نگاه  شیطان  که  به  چشم های  
  .مرطوب  من  نم آمد 

 ـ اون  بچه  عادت  کرده  تنهان   ساکت  بشین ه  و  
 خودخوری  کنه  ...ما  هم  باید  اجازه  بدیم؟ 

  .نگاه  ماه جان  مستقیم  به  من  بود 
من  فقط  نم خواستم  با  حضورم  حالش  را  بد  کنم  .

 ...عارف  جواب  تماس هایم  را  نم داد 
 ... ـ نم خوام  به زور 

 .ماه جان  با  لبخندی  عجیب  حرفم  را  شکست 
ان   زوریش  خوبه  ...مثل  دوای  تلخ  که  م شه  

 ـ یه  چت  
مرهم  درد  ...از  من  بشنو  بهارین،  الان  وقت  پا  پس  

 .کشیدن  نیست 
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 .محراب  بلند  شد 
 ـ پاشو  آماده  شو  ...همن    روزا  اصلان   برم گرده،  

 .دیگه  وقت  به  این  باقلوان   پیدا  نم کنیم 
ماه جان  گفت  م رود  کلید  و  سند  باغ  را  بیاورد  .

صندل اش  را  چرخاند  .دور  شده  بود  اما  صدایش  به  
 .گو شمان  رسید 

 ـ ه  روزگار  !چه  خوش خیال  بودم  که  م خواستم  این  
دوتا  بچه  جفت  هم  بشن  ...نگو  هر  کدوم  جفتشون  

  .رو  یه  جا  دیگه  پیدا  کرده  بودن 
بزاقم  به  دهانم  پرید  و  به  سرفه  افتادم  .محراب  اما  

 :سرخوش  قهقهه  زد  و  مثل  داش  مشن  ها  گفت 
  ! ـ تف  به  این  روزگار 

 .خنده  و  سرفه ام  قا ن   شده  بود 
ن  خیال  دو  تا  نقل  با  هم  هوا  انداخت  و  هر  دو  را  هم  

 :روی  هوا  گرفت  و  خورد  .نگاهم  کرد  و  گفت 
مت  خونه ی  جفتت  تا  روزگار  یه  نسخه ی    ـ پاشو  بت 

 !دیگه  نپیچیده  برامون 
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*** 
شاید  فقط  یک جا  شانه های  آد م  زیر  بار  عذاب  تاب  

م آورد  .جان   که  قبول  م کرد  مقصر  است  .
مقصربودن  و  زور  ن  جا  نزدن  برای  بخشش؛  پذیرش  

ین  درمان  بود    .عذاب،  پذیرش  درد  شاید  بهت 
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من  هم  قبول  کرده  بودم  مقصرم  .دنبال  توجیه  هم  
نبودم  اما  نم توانستم  از  خت   بخشیده شدن  بگذرم  .

 .شاید  برای  همن    بود  که  درد  من  آرام  نم گرفت 
نفس  کشیدم  .عمیق  و  بلند  .لازم  بود  بادی  در  مغزم  

  .بوزد  و  فکر ها  را  پخش وپلا  کند 
نزدیک  خانه ی  عارف  بودیم  و  دلواپش ام  بیشت   شده  

  .بود 
ی  از  بابک  نیست   . ـ خت 

ه  به  راه  شد  .گفت   :کوتاه  سرش  را  چرخاند  و  باز  خت 
 ـ خوشبینانه ش  اینه  که  نقشت  رو  با  همون  تصور  

 .خودش  باور  کرده  باشه 
  ـ چه  تصوری؟ 

  ! ـ پاچه پاره ای  در  لباس  فرشته  که  هدفش  پول  طرفه 
  ـ بدبینانه ش؟ 

 ! ـ اینکه  خودت  رو  برای  ورود  اژدهاگونه ش  آماده  کن  
آرامش  قبل  از  طوفان  !حیف  منتها  هیچ  آرامش   در  

  .این  آرامش  نبود 
سر  کوچه  ایستاد  .نگاه  به  انتهایش  انداختم  .کش  

در  کوچه  نبود  .ساکت  بود  .آسمانش  رنگ  آسمان  
خانه ی  ما  بود  .هوایش  هم  .فقط  ...حسش  فرق  
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داشت  .حسش  مثل  غروب  جمعه  بود  .دلگت   و  
 .گرفته 

 :در  را  باز  کردم  و  گفتم 
 . ـ تو  برو 

 . ـ خوبه  که  اعتماد  به  نفست  تا  این  حد  بالاست 
دلم  م خواست  مشتم  را  محکم  به  دهانش  بکویم  .

 :خنده اش  را  خو رد  و  گفت 
 . ـ به  هر  حال  خوبه  که  احتمالات  رو  در  نظر  گرفت 

  .در  را  هل  دادم  و  پیاده  شدم 
 ـ فکر  کن  نم خوام  جلوی  تو  ضایع  بشم  .به  

 !صدف جون  سلام  برسون 
در  را  روی  صدای  خنده اش  بستم  و  سمت  کوچه  

رفتم  .گفت  که  به  هر  حال  گوش  به  زنگ  است  و  
  .رفت 

ل  بودند  .انبساط  و  انقباض  
ُ
دست  و  پایم  ش

ماهیچه ی  قلبم  را  حس  م کردم  .تا  رسیدن  پشت  در  
خانه اش  فقط  نفس  عمیق  کشیدم  .از  اضطراب  بود  

که  نم توانستم  دستم  را  محکم  مشت  کنم  .نگاهم  تا  
در  خانه ی  جاسوس  همسایه  رفت  و  برگشت  .چشمم  

را  روی  در  رنگ  و  رو  رفته  چرخاندم  .نگاهم  انگار  از  
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رسیدن  به  زنگ  پرهت    م کر د  .چند  ثانیه  خودم  را  
معطل  کردم  و  زنگ  را  زدم  .سرم  را  خم  کرده  بودم  .

فکرم  نر  راه  بود  که  این  در  امروز  باز  شود  .پیام هایم  
را  نخوانده  م گذاشت  و  تماس هایم  را  جواب  نم داد  .

 چه  راه  دیگری  بود؟ 
با  تق  ن  هوای بازشدن  در،  قلبم  انگار  ریخت  .نگاهم  
روی  چراغ  خاموش  آیفون  و  باریکه ی  فاصله  افتاده  

  .بن    دو  لنگه ی  در  رفت  و  آمد  م کرد 
ی   !در  باز  شده  بود  ...ن  درگت 

دستم  را  روی  شالم  کشیدم  .حرکن   ن  دلیل  .از  لای  
در  نگاه  به  داخل  انداختم  .چت    واضخ  در  دید  

نبود  .نگاه  به  پشت  سرم  کردم  و  در  را  هل  دادم  .
حیاط  خال  بود  و  در  خانه  بسته  .حیاط  در  

کثیف ترین  حالت  خودش  در  این  مدت  بود  .شلنگ  
آب  هم  وسط  حیاط  ولو  بود  و  اطرافش  پر  از  

  .برگ های  خشک  و  خاک  و  چند  تراکت  تبلیغان  
خانه  رساندم  .چراغش   نگاهم  را  به  پنجره ی  آشتر 
ی  پیدا  نبود  .پرده ی  پنجره ی   خاموش  بود  و  چت  

اتاقش  هم  کامل  کشیده  بود  .مردد  چند  قدم  جلو  
رفتم . سرم  سمت  در  چرخید  .باز  مانده  بود  .برگشتم  
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و  در  را  بستم  .دوباره  تا  وسط  حیاط  رفتم  و  با  فاصله  
روبه روی  در  خانه  ایستادم  .آب  دهانم  را  قورت  دادم  .
پسی  سرم  یخ  شده  بود  .دستم  را  در  جیبم  فرو  بردم  و  
دور  گوش   مشتش  کردم  .قلبم  کم  کم  خودش  را  برای  

  .کوبیدن  به  در  خانه اش  آماده  م کرد 
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قدم  دیگر  سمت  در  برداشتم  .انگار  نم خواست  
ون  بیاید  .فکرش  را  هم  نم کردم  دوباره  مثل  قبل   بت 
به  حریمش  راهم  دهد  .باید  خوشحال  م بودم،  اما  
هنوز  دلهره ام  غالب  بود  .قدم  دیگر  برداشتم  که  

دسته ی  د ر  پاین    آمد  و  در  باز  شد  .قدمم  نیمه  مانده  
در  هوا  خشک  شد  .منتظر  بازشدن  کامل  در  بودم  اما  

  .سایه ای  که  انگار  پشت  در  آمده  بود  دور  شد 
چند  قدم  مانده  به  در  را  آرام  برداشتم  .کفشم  را  که  
در  آوردم  از  رطوبت  ن  حد  جورابم  شوکه  شدم  .پایم  

ون  از  کفش  یخ  کرد  .آب  دهانم  را  ق ورت  دادم  و   بت 
  .دستم  را  روی  در  گذاشتم 

کش  داخل  راهرو  نبود  .سکوت  محض  خانه  را  پر  
خانه  پیش  رفتند  .خال   کرده  بود  .قدم هایم  تا  آشتر 

بود  .هم  از  او  و  هم  از  بوی  غذا؛  مثل  همیشه  .عقب  
گردم  کردم  .ذهنم  در  گت   این  فکر  شده  بود  که  در  

ایط  بد  بود  اگر  با  خودم  غذا  آورده  بو دم  یا  نه؟   این  سر 
از  راهرون   که  دو  در  دیگر  درونش  بود   اولن    بار  

دستشون  اش  را  دیده  بودم،  گذشتم  و  به  هال  
  .دایره ای  خانه  رسیدم 
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سرم  را  به  راست  چرخاندم  .دری  که  آن  روز  با  آن  
حال  خراب  خودش  را  پشتش  مخق   کرده  بود،  حالا  

هم  بسته  بود  .صدای  بازشدن  دری  از  پشت  سرم  آمد  
اما  هنوز  سرم  را  نچرخانده  بودم  که  چشمم  در  

  سالن  خانه  بود  گت   افتاد  .
ا
ورودی  جان   که  احتمال

  .مغزم  برای  هیچ  واکنش   فرمان  نداد 
  ـ چرا  خشک  شدی؟ 

ی  مثل  نعنا  یا  نم دانم،  از  پشت  سر   بون   خنک،  چت  
  .آمده  و  مشامم  را  پر  کرده  بود 

 :بابک  با  ابرویش  به  پشت  سرم  اشاره  زد  و  گفت 
 . ـ اونج است 

ی  که  در   حالم  بد  بود  .فقط  همن    را  از  کل  چت  
جریان  بود  حس  م کردم  .با  مکنر  کوتاه  چرخیدم  .
موهای  بازش  خیس  بود  و  حوله ی  سفیدی  رویش  
انداخته  بود  .با  اخم  واضح  داشت  نگاهم  م کرد  .

بابک  در  را  باز  کرده  بود  .عارف  تازه  از  حمام  درآمده  
بود  .این  اطلاعات  ابتدان   را  مغ زم  پشت  هم  ردیف  
  .م کرد  .انگار  کم  تعجب  هم  لابه لای  اخمش  بود 
نگاهش  از  من  به  پشت  سرم  رفت  .بابک  شاید  در  

 :جواب  نگاهش  گفت 
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 ! ـ نم شد  که  بمونه  پشت  در 
عارف  از  کنارم  رد  شد  .همراهش  آرام  چرخیدم  .

نم دانستم  چه  غلط  باید  بکنم  .بابک  پوشه ای  را  
 :دستش  داد  و  گفت 

  ـ بمونم  ی ا  برم؟ 
 :عارف  پوشه  را  گرفت  و  ...گفت  ...گفت  ...گفت 

 . ـ برو 
گفته  بود  برو  .حرف  زده  بود  !جلوی  بابک  !بابک  هم  

 !م  دانست  که  حرف  م زند؟ 
با  هم  دست  دادند  .یه  جور  خاص  .نم دانم  فقط  

دست دادن  عادی  نبود  .پیچش  تند  و  طرح دار  
ه  کرده  بود    .انگشتانشان  در  هم  نگاهم  را  خت 

دوسن   ...رفاقت  ...جاسوش  ...دشمن   ...همه  میان  
 .حرکت  دستشان  در  ذهنم  ن  معن   شده  بودند 

 :بابک  گفت 
  ـ آمارش  رو  بدم  یا  نه؟ 

 .سرم  بالا  آمد  .اشاره ی  بابک  به  من  بود 
 ...خشک تر  از  این  نم شدم  .گیج تر  و  منگ تر  هم 
عارف  باز  هم  ...گفت  .با  صدای  خودش  گفت  ...

 :گفت  ...گفت 
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  ن ه 
ا
 ! ـ فعل

بابک  سرش  را  تکان  داد  .پیش  آمد  و  ن  نگاه  از  کنارم  
گذشت  .عارف  حوله  را  دور  گردنش  انداخت  .در  

  .پشت  سرم  بسته  شد 
هنوز  ته  ریش  داشت  .هنوز  فرم  صورتش  استخوان   و  

زاویه دار  بود  .هنوز  م توانست  موهایش  را  ببندد  ...
ی  از   ن  صدایش  بم  و  گرفته  بود  ...فقط  خت 

ُ
هنوز  ت

چن   ها ی  دوست داشتن   و  آشنایش  نبود  ...از  نگاه  
عمیقش  ...از  ...خودش  ...خودی  که  من  

  ...م شناختم 
ی  از  عارف  نبود     .این جا  خت 

 
 
  

 
 
 

 ��لطفا،همزمان  با  پارت  گذاری  بخوانید ��
 
🟪 
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نگاهم  م کرد  .نگاهش  م کردم  .انگار  جز  این  ک اری  از  
دستمان  بر  نم آمد  .گ  باید  اول  حرف  م زد؟  من  باید  

مدع  م شدم  یا  او  باید  دست  پیش  را  م گرفت؟  
  اینجا  چه  خت   بود؟  نقش  بابک  حر  بود؟  

ا
اصل

؟  سر  من  این  وسط  زیر  کدام  برف  مانده   خودش  حر
 بود؟ 

 .باید  یگ  از  همن   ها  را  م گفتم  دهانم  باز  شد 
؟    ـ خون 

 احمق  !الان  وقت  احوال پرش  بود؟ 
انگار  موح   به  صورتش  خورده  بود  .موح   از  سمت  

همان  »خون  «   ن  اراده،  که  لحظه ای  اجزای  صورتش  
 .تکان  خوردند  و  باز  در  حالت  قبل  ساکن  شدند 

niceroman.ir



ون  دادم  و  با  وجود  حش  که   جواب  نداد  .نفسم  را  بت 
 :اگر  بد  نبود،  خوب  هم  نبود،  گفتم 

 ـ مغز  من  انقدر  شلوغه  که  جا  بر ای  سوتفاهم  ندارم  .
  
 
ه  این جا؟ ...هرچند  من  واقعا خودت  بگو  چه  خت 
 .خوشحال  م شم  که  حالت  خوب  بوده  باشه 

  .حوله  
 
اخم  کرد  .شاید  از  آن  اخم های  به  وقت  کلافگ

  که  سمت  راست  هال  
 
را  از  گردنش  کشید  و  به  اتاف

بود  رفت  .در  را  هل  داد  .بسته  نشد  .در  پیش  آمد  و  
نزدیک  به  بسته شدن  در  چارچوبش  ماند  .اگر  در  را  
باز  م گذاشت  یا  اگر  م بست  تکلیف  مشخص  بود  .
  .انگار  در  هم  وسط  حال  ما  دوتا  بلاتکلیف  مانده  بود 
پیش  از  این  دوست  داشتم  داخل  خانه اش  را  ببینم  .

ریز  و  با  جزئیات  .حالا  اما  نگاهم  ن  حوصله  روی  
وسایل  هال  چرخید  و  با  برگشتم  سمت  در  حیاط  

  نماند 
 
ی  هم  از  آن چه  دیده  بودم  در  ذهنم  باف   .چت  

ون  رفتم  .حیاط  با  وجود  کثیق   برایم  آشنا تر  بود  . بت 
مسخره  بود  که  شلنگ  ول  شده  وسط  حیاط  را  جمع  

  باید  مثل  همان  
ا
کنم  یا  آن   به  درخت ها  بدهم  .فعل

لنگه ی  در  معطل  م  ماندم  ببینم  بعد  از  این  چه  
  .م شود 
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صدان   از  پشت،  سرم  را  چرخا ند  .پرده ی  اتاقش  را  
کشیده  و  پنجره های  قدی اش  را  باز  کرده  بود  .

خودش  هم  وسطش  ایستاده  بود  .در  مرز  اتاق  و  
حیاط  .پشت  سکوی  کوتاه  که  مرزمان  را  مشخص  

 .م کرد 
 باز  هم  فقط  نگاهم  م کرد  .ن  حرف  .ن  حس؟ 

نفسم  را  با  خم کردن  سرم  سمت  کیف،  فوت  کردم  .
کلید  و  سند  را  در  آورد  و  پیش  رفتم  .هر  دو  را  روی  

 :سکوی  جلوی  اتاق  گذاشتم  و  گفتم 
 . ـ کلید  و  سند  باغ  انگور  ...ماه جان  فرستاد 

در  باید  و  نباید  رفن    و  ماندنم  گت   بودم  .در  حش  که  
باید  این  لحظه  م داشتم  .در  او،  در  خودم  .در  
نگاهش  فاصله ای  بود  که  آن  اوایل  دیده  بودم  .

م خواستم  همچنان  حق  را  به  او  بدهم  و  درکش  کنم  .
اما  تصاویر  چند  دقیقه  پیش  و  حضور  بابک  

نم گذاشت  .هنوز  حق  را  به  او  م دادم  اما  این  وسط  
 .حس  م کردم  من  هم  حق  دارم  ناراحت  باشم 

نم توانستم  همن   طور  در  سکوت  بروم  .اول  م گفتم  
بعد  م رفتم  .این طور  حداقل  لازم  نبود  در  مغزم  یک  

 .فضا  هم  برای  فکرها ی  جدید  باز  کنم 
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؟    ـ بابک  م دونست  که  م تون   حرف  بزن 
چند  ثانیه  نگاهش  را  کش  داد  و  بعد  خیل  کوتاه  و  

 .آرام  سرش  را  تکان  داد 
  ـ منم  سری  کار  بودم  این  مدت؟ 

ی  که  باعث  م شد  برای  ناراحت بودن  به   همان  چت  
 .خودم  حق  دهم 

 .جواب  نداد  .نه  با  زبان  نه  با  سر 
خب  ...مهم  نبود  .از  اول  هم  قرار  بر  ادای  دین  بود  ...
باید  تمرکزم  را  روی  همان  م گذاشتم  .روی  حش  که  

 اش  باز  کرد  .حواش   همیشه  آدم  را  از  
 
پایم  را  به  زندگ

من    دور  م  کرد  .من  هم  ماه ها  بود  که  از  من    دور  
 .شده  بودم  و  ...مهم  نبود 

  ـ الان  حالت  خوبه؟ 
 ...باز  هم  فقط  نگاه 

   ـ فکر  م کن   من  ...م قصرم؟ 
 ...نگاه 

؟    ـ م تون   منو  ببخش 
نگاهش  یک  عالمه  حرف  داشت  .اما  از  آن حرف ها  که  
داخل  کتاب ها  هم  به  جایش  سه  نقطه  م گذاشتند  .

 .همان ها  که  نه  م شد  گفت  ...نه  م شد  شنید 
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 :گلویم  تت   م کشید  .باز  گفتم 
؟    ـ از  گ   تونسن   حرف  بزن 

 .اخم  کم  کم  داشت  صورتش  را  خط  م اندا خت 
 ...نگاه 

 .مهم  نبود  .من  سوال هایم  را  م پرسیدم  و  م رفتم 
 
 
 
 
 
🟪 
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سیب  گلویش  بالا  و  پاین    شد  .دهانم  برای  سوال  
 :بعدی  باز  شد  .گفت 

 . ـ چند  سال  پیش 
ذهنم  از  سوال  خودم  کنده  شد  و  به  جواب  او  

چسبید  .اخم  کردم  .فکر  کر دم  پس  همه  م دانند  که  
حرف  م زند؟  یادم  افتاد  به  مهمان   باغ  ...یا  نحوه ی  

ارتباطش  با  مریم  ...اگر  همه  م دانستند  چرا  باید  ادا  
درم آورد؟  محراب  هم  از  این که  من  گفتم  نم تواند  
حرف  بزند  تعجب  کرده  بود  .من  با  نقشه  وارد  شده  

  بودم  یا  از  قبل  آماده ی  ورودم  بودند؟ 
 ـ فق ط  کامران  م دونست  ...بعد  بابک  و  ...عمو  

 .خسو 
فکر هایم  با  جمله اش  خفه  شدند  .صدایش  خیل  آرام  

بود  .عمو خسو  انگار  در  گوشم  فریاد  شده  بود  .
نگاهم  را  از  چشمش  کندم  .باز  وجدانم  نمک پاش  
دست  گرفت  و  سراغ  زخم  ملتهب  وسط  سینه ام  

  .رفت 
با  نشستنش،  شانه هایش  در  دیدم  قرار  گر فت  .پشت  
به  من  لبه ی  پنجره  نشسته  و  کم  سمت  زانویش  خم  

بود  .پیش  رفتم  و  من  هم  پشت  به  او  روی  لبه  
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این طرف  پنجره  نشستم  و  زل  زدم  به  حوضچه ی  
 .حیاط  که  پر  از  برگ  بود 

؟    ـ حر  شد  که  تونسن   حرف  بزن 
 . ـ وقن   ...فهمیدم  حسام خان   ...بابام  نیست 
  .سرم  سمت  شانه های  خمیده اش  چرخی د 

  ـ شوکه  شدی؟ 
 .لازم  نبود  جواب  دهد 

ه  شدم  .یادم   دوباره  سرم  را  چرخاندم  و  به  حوض  خت 
افتادم  به  مکالمه  اصلان   و  تران   ...جوری  که  عارف  را  
صدا  م زد؛  لحنش،  کلمان   که  به  کار  م برد  ...فکر  به  

این که  عارف  هم  آن ها  را  شنیده  باشد،  آزاردهنده  
   .بود 

من  و  عارف  و  سکوت . ..جمع  آشنان   بودیم  .هرچند  
 .امروز  شاید  از  هم  کم  م شدیم 

آدم  وقن   جای  پدرو  مادر  با  ترس  و  تنهان   بزرگ  
م شد،  حق  داشت  ن  اعتماد  باشد  .عارف  ن  اعتماد  به  

آدم ها  بزرگ  شده  بود  .دلم  م خواست  این  فرضیه  
فقط  روی  زبان  مغزم  نباشد  .م خواستم  باورش  کنم  

اما  نم شد  .تصویر  بابک  که  م آمد  در  ذهنم  اعصابم  
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را  به  هم  م ریخت  .نم توانستم  ناراحن  ام  را  لابه لای  
 .حس  عذابم  گم  و  گور  کنم 

 . ـ این  همه  وقت  الک  فکر  م کردم  تو  دایره تم 
کمرش  را  صاف  کرده  بود  .از  برخورد  کوتاهش  با  

 .کمرم  حس  کردم 
 ! ـ منم  فکر  م کردم  همون   هسن   که  نشون  م دی 

صدای  گرفته  و  خش دارش  آرام  بود  .در  حد   زمزمه ای  
که  شاید  اگر  پشت  سرش  ننشسته  بودم  نم شنیدم  .

کلمات  را  پشت  هم  ادا  نم کرد  .فاصله  و  مکنر  
 .بینشان  بود 

سم  حرف  زدن  سخت  است؟  اما   خواستم  باز  هم  بتر
جلوی  خودم  را  گرفتم  .به  جمله ای  که  گفته  بود  فکر  

کردم  .چند  ثانیه  شاید  یک  دقیق ه  ...غت   از  خودم  
نشانش  نداده  بود  .کم  سمت  پایم  خم  شدم  و  زمزمه  

 :کردم 
 . ـ خاطره هامو  نشونت  دادم 

صدای  نفسش  را  شنیدم  .بلند  شدنش  را  حس  کردم  .
سرم  چرخید  .سمت  مت    بزرگ  کارش  رفت  .دوست  
داشتم  اتاقش  را  هم  با  دقت  کنکاش  کنم  اما  سرم  را  

چرخاندم  .سر  رفن    و  ماندن  با  خودم  کلن جار  م رفتم  
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که  گوش  اش  مقابل  صورتم  قرار  گرفت  .چشمم  روی  
  .نوشته ی  مقابلم  چرخید 

 «این جا  نم شه  صحبت  کرد؟ »
نگاهم  که  با  تعجب  به  صورتش  رسید  .گوش   را  

ی  نوشت  و  گوش   را  روبه روی   عقب  کشید  .باز  چت  
 :صورتم  گرفت  .نوشته  بود 

 «.م رسونمت »
گوش   را  کنار  کشید  و  پنجره  را  بست . پرده  را  کیپ  

کرد  .ماندم  پشت  مرزی  که  راه  نفوذش  بسته  شده  
بود  .چرا  نم شد  این  جا  صحبت  کرد؟  تا  قبل  از  این  

که  شده  بود؟  لابد  در  لفافه  عذرم  را  خواسته  بود  .
اخم ها  روی  صورتم  م لولیدند  .مثل  کردم  .نرم  بودند  

و  منحن   ...آدم  وقن   ناراحت  م شد  اخم هایش  نرم  
بود  و  خمیده . عصبان   که  بود،  تت    م شدند  و  زاویه  

 .دار 
ناراحت  بودم  و  به  خودم  حق  م دادم  ...نظر   

  .هیچکس  هم  برایم  مهم  نبود 
سمت  در  رفتم  و  ن  وقفه  خارج  شدم  .کارم  تمام  شده  

بود  .دینم  را  ادا  کرده  بودم  .م ماند  بخشش  ...که  
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خب  ...قرار  هم  نبود  همه ی  آدم ها  این  دنیا  بخشیده  
  بعض  ها  آن  دنیا  هم  بخشیده  نم شدند 

ا
  .شوند  .ا صل

 . ـ به  درک 
  بنفش _ترین _سکوت _ممکن #

  allium_دنیا #
 پست _#280

 
 
 
 
 

از  جلوی  در  خانه ی  جاسوس  همسایه  که  رد  شدم  
صدای  ترمز  پر  سرو صدای  ماشین   قلبم  را  کند  .سرم  

بالا  پرید  و  نگاهم  به  سرکوچه  افتاد  .ماشن    آشنا  بود  .
  نم ماند  

 
شیشه ی  سمت  رانن ده  پاین    بود  و  شگ  باف

که  خود  بابک  است  .هنوز  حالت  صورتش  را  هضم  
نکرده  بودم  که  دستم  یک دفعه  از  پشت  کشیده  شد  .
  با  صورت  

 
اگر  بازویم  در  دست  عارف  گت   نبود  حتما

زمن    م خوردم  .آن قدر  با  شدت  و  سرعت  تنم  داخل  
حیاط  کشیده  شد  که  حس  کردم  یگ  از  وسط  کوچه  
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به  داخ ل  پرتم  کرد  .هیچ  درگ  از  این  ثانیه های  افتاده  
  .روی  دور  تند  نداشتم 
 . ـ حسام خان  داره  م آد 

اطلاع رسان  اش  در  حال  کشیدنم  دنبال  سر  خودش  
بود  .تنم  به  رعشه  افتاد  .سرم  تت   کشید  .همچنان  

اتکای  تنم  به  دستش  بود  .زبانم  بند  آمده  بود  .قلبم  از  
  را  باز  

 
شدت  تپش  م خواست  منفجر  شود . در  اتاف

کرد  .ته  اتاق  در  کمد  را  کشید  .فکر  کردم  کمد  است  
  بود  .فضان   نه  

اما  کمد  نبود  .یک   کتاب خانه ی  مخق 
چندان  بزرگ  که  سه  طرفش  قفسه های  چون   کتاب  

بود،  از  زمن    تا  سقف  .داخل  هلم  داد  و  خودش  
 .عقب  کشید 

اضطراب  را  مثل  یگ  از  اجزای  چهره  در  صورتش  
م دیدم  .ان گار  چشم  سوم  که  با  نگاهش  فریاد  م زد  

ل  نیست  .یگ  دو  دانه  عرق  روی   اوضاع  تحت  کنت 
ی  ورای   شقیقه  و  پیشان  اش  نشسته  بود  .حالش  چت  

ی  و  اضطراب  زودگذر  بود  .دانه های  عرق   یک  غافلگت 
کم  کم  داشتند  برایم  ترجمه  م شدند  .یک باره  تمام  
آن چه  بابتش  حس  ناراحن   داشتم  پاک  شد  .حال ش  
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  روبه راه  نبود  .قبل  ازآن که  در  را  ببندد  ناخودآگاه  
ا
اصل

 :ساعدش  را  گرفتم 
 . ـ عارف 
 :لب  زد 

 . ـ زود  برگشته 
 .دستش  سرد  بود 
 . ـ نباید  م اومد 
 .پلکش  م پرید 

 ...نباید  را  زیر  لب  تکرار  م کرد 
دیگر  نیازی  نبود  خیل  به  مغزم  فشار  آورم  .عارف   
چند  سال  پیش  فهمیده  بود  اصلان   پ در  واقع اش  
  به  پیشان  اش  

 
نیست  .در  تصورش  انگ  حرامزادگ

  کرده  بود  .اما  
 
چسبیده  و  سال ها  با  آن  حس  زندگ

حالا  در  این  لحظه  عارف  م دانست  پدری  داشته  که  
از  قضا  عاشق  و  محرم  مادرش  بوده  .م دانست  که  

عموخسو اش  با  نقشه ی  اصلان   به  این  روز  افتاده  و  
 ...م دانست  که 

 .ای  وا ی  مگر  م شد  دیدن  اصلان   برایش  عادی  باشد  
؟    ـ خون 
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دستش  زیر  دستم  منقبض  شد  .فشار  فکش  روی  هم  
واضح  بود  .سرش  را  به  طرفن    تکان  داد  .یک  لحظه  

پیشان  اش  را  به  در  کشون   چسباند  و  چشمش  را  
بست  .زاویه ی  فکش  تت   تر  شده  بود  .باز  صدایش  

  .زدم 
صدای  زنگ  رعشه ای  به  تنش  داد  .من  هم  در  جا  

ون  م آمدند  . پریدم  .نفس ها  منقطع  از  بین  اش  بت 
  .صدایشان  را  م شنیدم 

 . ـ آروم  باش 
پیشان  اش  را  دوبار  به  در  کوبید  .بغض  صورتم  را  

مچاله  کرد  .چشمم  خیس  شد  .دفعه ی  سوم  قبل  از  
آن که  پیشان  اش  را  به  در  بکوبد  دستم  را  زیرش  

گذاشتم  .پیشان  اش  به  دستم  چسبیده  بو د  .کف  
دستم  از  عرقش  مرطوب  شد  .انقباض  مشن   که  
 .ساعدش  را  در  دست  داشتم  ن  نهایت  شده  بود 

 
 
 
 
 

niceroman.ir



 
🟪 
 

  بنفش _ترین _سکوت _ممکن #
  allium_دنیا #

 پست _#281
 
 
 
 
 

 ـ این  همه  سال  تحمل  کردی  عارف  ...الانم  م تون   ....
به  این  فکر  کن  که  باید  سرپا  بمون   ...تا  حق  خودت،  

ی   پدر  و  مادرت  و . ..خسو  کسان   رو  پس  بگت 
 .عارف  ...الان  وقت  خم  شدن  نیست 

ون   صدای  زنگ  دوباره  بلند  شد  .هوا  را  از  دهانش  بت 
داد  .سرش  را  از  روی  دستم  برداشت  .کاش  

ی  بود  که   م توانستم  عصایش  شوم  .این  تنها  چت  
  .حالا  م  خواستم 
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چند  ثانیه  نگاهم  کرد  و  سمت  در  راه  افتاد  .قبل  از  
خروج  ایست اد  .چرخشش  با  صدای  بازشدن  در  

همزمان  شد  .نگاهم  هول تر  شد  .کلید  داشتند؟  اخم  
ی  بگوید   عارف  غلیظ تر  شد  و  اگر  هم  قرار  بود  چت  

  .نگفته  ماند 
 ! ـ عارف 

صدای  اصلان   مثل  موح   از  گوش  وارد  و  در  کل  تن  
پخش  شد  .مو  به  تنم  سیخ  شد  .عارف  با  سر  به  

داخل  اتاقک  مخق   اشاره  زد  .خودم  را  کامل  داخل  
  .کشاندم  و  در  کشون  اش  را  آرام  کشیدم 

صدای  بسته شدن  در  اتاق  نیامد  .م ترسیدم  نفس  
  صدان   

ا
بکشم  .صدا  خیل  واضح  نبود  .شاید  هم  اصل

  .نبود  .گوشم  را  به  در  چسباندم 
  ـ پرونده هه  رو  جا  گذاشتم،  کجا  گذاشتیش؟ 

 .صدای  بابک  بود 
 ...سکوت  ...سکوت  ...سکوت  ...و 

؟    ـ این  چه  سروریختیه؟  مریض 
داندان هایم  چفت  هم  شدند  .ای  خدا  این  سلام  و  
احوال پرش  پدری  با  پسش  بود؟  این  مرد  حن   نم 

  !خواست  ادایش  را  درآورد 
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چهره ی  رنگ  پریده ی  عارف  و  دانه های  عرق   روی  
شقیقه اش  پس  زمینه ی  ذهنم  شده  بود  و  این  آدم  

انگار  کور  بود  .صدان   نم آمد  .لای  در  را  به  قدر  یک  
 .سانت  باز  کردم 

  ـ زود  برگشتید  حسام خان؟ 
 ! ـ حر  کار  م کردم؟  م موندم  به  امید  این  شازده 

این بار  موح   از  سکوت  از  گوش  وارد  تنم  شد  .دلم  
م خواست  تک تک  نت های  صدایش  را  جوری  خفه  

کنم  که  دیگر  به  گوش  هیچ کس  نرسد  .سکوت  
آن قدری  کش  آمد  که  یادم  بیاید  گوش  ام  سایلنت  

ونش  آوردم  .سریــــع   نیست  .با  ترس  و  لرز  از  جیبم  بت 
  .ن  صدایش  کردم  و  در  جیبم  انداختم 

نگاهم  در  اتاقک  مخق   که  در  واقع  کتابخانه  بود  
چرخید  .فضایش  کوچک  بود  اما  یک  مبل  یک نفره ی  
گرم  و  نرم  روبه رویم  در  سه کنج  دو  تا  از  قفسه ها  بود  
و  از  کنار  در  پله ای  باریک  و  مارپیچ،  دو  پله  بالاتر  از  
م  بالا  م رفت  و  به  ادامه ی  قفسه ها  و  نیم طبقه ی  

ّ
قد

بالا  م رسید  .فضا  به  شدن  گرم  و  دنج  و  اسرارآمت    
ون  آنقدر  غالب  بود  که   بود  اما  سرمای  سکوت  بت 

ش  م کرد    ن  تاثت 
ا
 .کامل
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 ! ـ نباید  یه  سر  به  سارگل  بزن   تو؟  خت   سرت  نامزدته 
بازخواست  صدایش  دیوانه ام  م کرد  .وای  به  فریاد  

 !عارف 
  با  رفیقاش  سفر  بود 

ا
 . ـ خودشم  کل

 .در  جواب  بابک  صدای  اصلان   بلند تر  شد 
ی  تو  این  ن  لیاقت  هست  که  دلش  رو  خوش  کنه    ـ چت  

 !واسه  موندن  کنارش 
دلم  م خواست  فریاد  بزنم  که  اگر  نیست،  چرا  اضار  

؟  چرا  ا نقدر   به  وصلتشان  داری؟  چرا  انقدر  کثافن 
؟  اما  بجای  همه اش  فشار  دندان هایم  بود  که   لجن 
  .روی  هم  زیاد  شد  و  از  شدتش  تا  گوشم  تت   کشید 

 
 
 
 
 
 
🟪 
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 ـ کم کم  باید  دست وپات  رو  جمع  کن   عارف  !امشبم  
بهش  پیام  م دی  و  برای  کافه ای  رستوران   باهاش  قرار  

  !م ذاری 
ه   . ـ مامان  سراغ  عارف  رو  م گت 

در  تمام  این  مدت  هیچ وقت  تا  این  حد  صدای  بابک  را  
 .دلنواز  نشنیده  بودم 

  ـ چیه،  دل  کنده  از  برادر  و  یاد  خواهرزاده  افتاده؟ 
تر  از  تیغ  بود    تت  

  .طعنه  در  صدای  اصلان 
 . ـ دو  سه  روزه  برگشته 

 ! ـ واسه  زایمان  خواهرت 
 ! ـ ماشالا  اطلاعات  شما  که  تک میله 
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ی   طعنه ی  آمیخته  به  صدای  بابک  به  تند  و  تت  
اصلان   نبود  اما  همن    که  جوابش  را  م داد،  خوب  

 .بود 
باز  لحظان   سکوت  شد  .نگاهم  تا  کفش هایم  پاین    

آمد  .اگر  در  کوچه  با  اصلان   رودررو  شده  بودم  چه  
 خاک  م  خواستم  به  سرم  بریزم؟ 

تنم  لرزید  .چسبیده  به  در  کف  چون   اتاقک  نش ستم  
ون  چه  خت    و  زانوهایم  را  بغل  کردم  .نم دانم  آن  بت 
بود  که  هیچ  صدان   نم آمد  .گوش  ام  را  درآوردم  و  

 :برای  محراب  پیام  فرستادم  که 
 «.حن   نم تون   حدس  بزن   الان  تو  چه  وضعیم »

پیام  را  که  فرستادم  نم دانم  چه  شد  یک دفعه  که  
 :صدای  اصلان   با  لحن   عصن   بلند  شد 

 ! ـ تو  ن  جا  م کن   !انگار  مردم  مسخره شن 
گوش   را  در  جیبم  انداختم  و  بلند  شدم  .قلبم  با  صدا  

  .و  محکم  م کوبید 
 . ـ آروم  باشید  حسام  خان 

 ـ قرار  امشبتون  رو  خودم  م ذارم  !هفت خوان  جا  
رزرو  م کنم  .م ری  و  مثل  آدم  رفتار  م کن   !بعدم  که  
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سارگل  رو  رسوندی  خونه شون  م آی  خونه  کار ت  
 !دارم  !فهمیدی؟ 

ی  اصلان   را  به   دیگر  حدسش  سخت  نبود  که  چه  چت  
  .نقطه ی  جوش  رسانده 

صدایش  این بار  خطاب  به  بابک  بلند  شد  .صدان   که  
  .با  اخطار  پر  شده  بود 

 ـ بابک  خان،  نره  سری  قرار،  جوابش  رو  تو  پس  م دی  !
 !حواست  رو  جمع  کن 

  که  به  باز  و  بسته شدن  در  بر  
 
و  دیگر  جز  تق  و  توف
  .م گشت  صدان   نبود 

 .ن  شک  اصلان   رفته  بود  که  صدای  بابک  بلند  شد 
 ـ ندیدی  رو  نقطه ی  جوشه  ...همن    حالا  باید  

درفشان   م کردی  !یه  قراره  دیگه،  مثل  همیشه  
  باباتو  بیاری  بالا  

 
  روی  سگ

 
م رفن   و  تموم  .باید  حتما

 !واسمون 
ون  بروم  یا  نه  .رو  به  در  مر دد   نم دانستم  باید  بت 

ایستاده  بودم  که  به  چپ  کشیده  شد  .عارف  با  همان  
حال  نامساعد،  با  اخم  غلیظ تر  رو به رویم  ظاهر  شد  .
  .بابک  نزدیک  در  اتاق  ایستاده  و  با  اخم  نگاهم  م کرد 

  .آب  دهانم  را  قورت  دادم 
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ه  نگاهم  م کرد  .لب  زد   :عارف  خت 
 . ـ برو 

 :تا  پاهایم  از  خشگ  در  آیند  باز  رو  به  من  تکرار  ک رد 
 . ـ برو  بابک 

ون  داد     ماند  .بابک  نفسش  را  بت 
 
قدمم  برنداشته  باف

 :و  گفت 
 . ـ م ری  سرقرار  عارف،  وگرنه  م آم  م برمت 

 .و  رفت 
عارف  در  کشون   را  کامل  کشید  .از  کنارم  گذشت  و  
داخل  اتاقک  آمد  .تنش  را  روی  مبل  ولو  کرد  و  چشم  

  .هایش  را  بست 
   .لب  زد 

 ... ـ ببند  اون  درو 
 
 
 
 
 
 
🟪 

niceroman.ir



 
  بنفش _ترین _سکوت _ممکن #

  allium_دنیا #
 پست _#283

 
 
 
 
 
 

در  را  بستم  .ترجیح  م دادم  بروم  یک  لیوان  آب  یا  
آب قند  برایش  بیاورم  .اثر  انقباض  از  روی  چهره اش  

پاک  نم شد  .خیل  ساده  روبه رویم  نشسته  و  عذاب  
م کشید  .هیچ  کاری  هم  از  دستم  ساخته  نبود  .انگار  
ن  آن که  شعله ای  باشد  در  آتش  م سوخت  .آتش   که  

شعله اش  نامرن   بود  و  هیچ  آن   نم توانست  
خاموشش  کند  .این  بود  عذان   که  هیچ جوره  آرام  

 .نم گرفت 
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تکیه اش  را  گرفت  و  خم  شد  سمت  زانویش  .کف  
دستش  را  چسباند  به  پیشان  اش  .روی  همان  خطوط  

 .که  زیادی  گود  شده  بودند 
قاتل  پدرت  روبه رویت  باشد  و  تو  بابا  صدایش  کن   .

  ، ،  نگاهش  هم  نکن  صدایش  هم  نکن   نگاهش  کن 
  ...فکر  کن   فقط 

 :خون   «را  از  سر  جمله ام  حذف  کردم  و  گفتم »
  ـ آب  بیارم  برات؟ 

تنش  را  راست  کرد  و  باز  چسبید  به  مبل  .سرش  را  
د   .روی  پشن  اش  تکیه  داد  .دو  دسن   پیشان  اش  را  فس 

 :خش  صدایش  بیشت   شده  بود  وقن   گف ت 
  ـ خاطره هات  تموم  شدن؟ 

اهن  رنگ  و  رو  رفته ی   اگر  م دانستم  یک  روز  پت 
  عارف  م شود،  

 
خاطراتم  اندازه  تلخ   ن  قواره ی  زندگ

  .بیشت   م بریدم  و  م دوختم 
روی  تخته ی  دوم  پله ی  باریک  و  مارپیچ  نشستم  .حالا  
رو به رویش  بودم  .فاصله مان  شاید  یک  قدم   بلند  بود  
و  باید  خاطر ه  م گفتم  .خاطراتم  کجا  رفته  بودند  که  
ی  در  ذهنم  پیدا  نم کردم    .جز  تصویر  دردش  چت  
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چشمم  را  چند  لحظه  بستم  .خاطره های  لعنن   کدام  
 گورستان   رفته  بودند؟ 

ه  بودم  .کل  پنج    ـ دبستان  که  م رفتم  یکم  ریزه  مت  
سالش  بهم  م خورد  کلاس  اول  باشم  .یه  روز  خونه ی  
ا  کجا  رفته  بودن  ... رگم  بودیم  .نم دونم  بزرگت  مامانت  

خاله م    ...فقط  من  بودم  و  پسدان   و  دخت 
هنوز  دستش  به  پیشان  اش  بود  .کلمات  را  فقط  ادا  

م کردم  تا  صدایم  سکوت  این  صحنه  را  پر  کند  و  
 .شاید  کم  صدای  اصلان   در  سرش  خفه  شود 

رگم  که  یه  پس  خیل    ـ یه  همسایه  داشت  مامانت  
ی   بچه پررو  داشن    .از  اونا  که  دلت  م خواد  بگت 

بزنیشون  ...اون  موقع  من  چهارم  بودم  اون  سوم  .اما  
م  ... خیل  گنده  بود  و  باور  نم کرد  من  ازش  بزرگت 

عادت  داشت  م اومد  تو  کوچه  فوتبال بازی  .بعد  دری  
رگم  رو  م کرد  دروازه  ه  توپ   خونه ی  مامانت  

  .م کوبید  توش 
یک  دستش  از  سرش  جدا  شد  و  رو ی  پایش  افتاد  .یگ  

 .از  پاهایش  را  جلوتر  کشید 
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  بکوب  به  خونه ی  
ا
 ـ هر  حر  بهش  م گفتیم  نکن  یا  اصل

  یه  
ا
خودتون  بیشت   پرروبازی  در  م آورد  ...اصل

 ...خلقت  اشتباه  بود،  از  این  دهه  نودیا  هم  بدتر 
آن  یگ  دستش  هم  پاین    افتاد  .لای  چشمش  را  باز  

 .کرد  .اما  هنوز  انقباض  تنش  را  ح س  م کردم 
رگم  خیل  کاری  به  کارش  نداشت  .زن داییم  اما    ـ مامانت  

یگ  دوبار  دعواش  کرده  بود  تا  مامانش  بیاد  جمعش  
  پررو  بودن  .کل  به  مامانش  بر  

 
  خونوادگ

ا
کنه  ...کل

خورده  بود  که  چرا  پسش  رو  دعوا  کردیم  ...هر  حر  
از  خودمون  مایه  گذاشتیم  فایده  نداشت  ...آخرش  
گفتیم  الان  م امانمون  رو  م آریم  برات  تا  حالت  جا  
  تو  خونه  نبود 

 
 ...بیاد  ...اما  خب  هیچ  آدم  بزرگ

مکث  کردم  .آن قدر  که  لای  چشمش  بیشت   باز  شد  .
بعید  م دانستم  تا  این جای  خاطره ام  را  تمام  و  کمال  
شنیده  باشد  .بیشت   شاید  صدایم  بود  که  قرار  بود  

ی  که  م گفتم  .ح الا  اما   حواسش  را  پرت  کند  نه  چت  
  م خواستم  ذهنش  را  برای  لحظه ای  هم  که  

 
واقعا

 :شده  از  آن چه  پر  بود  خال  کنم   .لبخند  زدم  .گفتم 
  ـ دوباره  از  اول  بگم؟ 
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پایش  را  جمع  کرد  و  تکیه  از  مبل  گرفت  .آرنجش  را  
روی  زانویش  گذاشت  و  سرش  را  سمت  پایش  خم  

کرد  .از  روی  پله  بلند  شدم  و  آن  یک  قدم   بلند  را  پر  
کردم  .کنار  پایش  روی  زمن    نشستم  .نگاهش  را  که  

 :به  صورتم  داد،  گفتم 
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 ـ قرار  شد  من  بشینم  رو  شونه ی  پس  داییم  بعد  چادر  
مامانش  رو  سر  کنم  که  یعن   انگار  ما  دوتا  نیستیم  .یه  

نفر  آدم  بزرگیم  که  اومده  حساب  اون  بچه  پررو  رو  
 !برسه 

نم دانم  محض  ادب  خواست  لبش  را  بکشد  یا  
اهن  خاطره ام  داشت  اندازه ی  تلخ  هایش   بالاخره  پت 

 .م شد 
خندیدم  .جای  هردویمان  .گفتم  که  جانمان  درآمد  تا  
با  آن  وضعیت  خودمان  را  دم  در  رساندیم  .خندیدم؛  
باز  هم  جای  هردویمان  .گفتم  پسدان  ام  که  خودش  
هم  خیل  زور  نداشت  ه  تعادلش  را  از  دست  م داد  

و  هیبتمان  زیر  آن  چادر  مثل  ماری  ایستاده  در  هوا  
پیچ  و  تاب  م خورد  .آمدم  باز  جای  هردویمان  بخندم  

که  لبخندش  را  به  نگاهم  چسباند  .چشمم  نم  شد  .
چن   های  گوشه ی  چشمش  را  م خواستم  ...گفتم  در  
را  که  باز  کردیم  و  با  آن  ظاهر  مضحک  روبه روی  پ س  

پرروی  همسایه  ظاهر  شدیم  جای  آن که  صدایم  را  
بزرگانه  و  مثل  زندان   دعوایش  کنم،  افتادم  به  خنده  .
صدای  خنده ی  آن  روز  در  گوشم  بود  و  چشمم  ه  
ر  تر  م شد  .گفتم  از  خنده ی  من  پسدان  ام  هم  به  

ُ
پ
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خنده  افتاده  و  تعادل مان  بیشت   به  هم  م ریخت  .
گلویم  تت   کشید  .گفتم  پس  هم سایه  هاج  و  واج  

مانده  بود  وسط  کوچه  و  ستون  لغزان   را  نگاه  م کرد  
که  صدای  خنده اش  بلند  بود  .گفتم  انگار  یادمان  

رفت  که  قرار  بود  مامانمان  را  برایش  بیاوریم  و  دعوا  
راه  بیندازیم  .آن قدر  خندیدیم  که  چادر  زندان   از  سرم  

 ...لت    خورد  و  ستون  فروریخت 
  لب هایش،  زیر  

 
ه  به  کشی دگ سکوت  کردم  .خت 

سایه ی  دردی  که  در  صورتش  حک  شده  بود،  اشگ  
ون  افتاد  .نگاهش  را  نگرفت  .من  هم  . از  چشمم  بت 

 :گفتم 
 . ـ تو  خیل  قوی  هسن   عارف 

ل  خارج  شدند  .پشت  هم  .ن  وقفه  . و  اشک ها  از  کنت 
  .انگار  سیل  راهش  را  از  چشم های  من  باز  کرده  بود 

 . ـ بهارین 
 ...آخ  خدا  مگر  صدا  هم  اس تخوان  داشت  که  بشکند 

  ... ـ دیگه  نم کشم 
ون  زد   .رگ  شقیقه اش  یک دفعه  بت 

 ... ـ دلم  م خواد 
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دندان هایش  روی  هم  کلید  شده  و  نفش  منقطع  از  
ون  م زد  .دستش  مشت  نبود  اما  پنجه اش   لایش  بت 

ی  را  در  خود  گرفته  و  فشار   فرم  داشت  که  انگار  چت  
  ...گردن  اصلان   را 

ا
 .م داد  .مثل

آح   پیچیده  به  عذاب  از  دهانش  درآمد  و  سرش  روی  
شانه  ول  شد  .مشتش  حالا  کامل  شده  بود  .دستم  را  

رویش  گذاشتم  .دنبال  جمله ای  گشتم  تا  کم  ذهنش  
 .را  منحرف  کنم 

 ـ گفن   این جا  نم شه  صحبت  کرد  ...م خواسن   
 نباشم؟ 

اخمش  غلیظ تر  شد  .با  گره هان   که  از  لابه لای  
 :کلماتش  هم  حس  م شد،  گفت 

 ـ چند  سال  پیش  ...همون  موقع  که  ...فهمیدم  بابام  
ی  ...مثل  شنود  ...تو  خونه  پیدا   نیست  ...یه  چت  

 .کردم 
 .دهانم  باز  ماند  .رتیم  تپش  های  قلبم  دوباره  تند  شد 

  ـ یعن   فهمیده  بود  قدرت  تکلمت  برگشته؟ 
  .سرش  را  تکان   داد  .تایید  و  تکذیب  نبود 

 ـ شاید  شک  کرده  بود  ...یه  مدت  ...رفتم  سوئد  ...
  ...پیش  کامران 
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 .کلمات  را  با  فاصله  م گفت 
  ـ حرف  زدن  سخته  برات؟ 
  .چهره اش  جمع تر  شد 
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 ـ عادت  ندارم  ...پدرم  دراومد  ...تا  دور  از  چشمش  ...
دوره های  گفتار  درمان   رو  بگذرونم  ...م رفتم  پیش  
عمو خسو  ...دکت   سوئد  بود  ...با  اسکایپ  باید  ...

 ...جون  م کندم  ...تا  دو  کلوم 
 اش  پیدا  

 
ای  خدا  چرا  هیچ  آرامش   در  هیچ  جای  زندگ

 .نم شد 
 .دستش  را  فشار  دادم 
  ... ـ ولش  کن  عارف 

  .سیب  گلویش  تکان  خورد  .ابروهایش  نزدیک تر  شدند 
 ـ الان  خونه  امنه  اما  ...نم تونم  اعتما د  کنم  ...به  

 ...هیخر  ...نم تونم  ...نم تونم 
 .با  هر  جمله  مشتش  را  کلافه  به  پایش  کوبید 

چشم هایم  م سوختند  .فکر  کردم  ...فکر  کردم  ...
ی  م گفتم  .باید  ذهنش  را   فکر  کردم  ...باید  چت  

منحرف  م کردم  .باید  م نشستم  یک  دل  ست   اصلان   
 !را  لعنت  م کردم 

 ـ این جا  خیل  دنج  و  ق شنگه  ...طرحش  رو  خودت  
  دادی؟ 

 ـ صدای  سگا  که  بلند  م شد  ...م رفتم  تو  کمد  اتاقم  ...
 .تنها  جان   که  واسم  امن  بود 
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  ...چشمم  را  بستم  .دهانم  را  هم 
 .سکوت  با  صدای  نفسش  شکسته  م شد 
 :صدایش  زمزمه ای  بیشت   نبود  وقن   گفت 
  ... ـ عمق  این  دایره  خیل  لجن  ماله  بهارین 

 :زمزمه اش  هم  تحلیل  رفت 
ون  ازش   . ـ واسه  راحن   خودت  ...برو  بت 

مشتش  هنوز  در  دستم  بود  که  تنش  برای  بلند شدن  
آماده  شد  .مشتش  را  محکم  گرفتم  و  زودتر  از  او  بلند  
شدم  .پایم  به  کجای  این  دایره  بند  شده  بود  که  کنده  

 نم  شد؟ 
اشاره  کردم  به  نیم طبقه ای  که  پله ی  مارپیچ  و  باریک  

 :به  آن  م ر سید  .گفتم 
 ـ م خوام  اون جا  رو  ببینم  .این جا  خیل  خوبه  .همیشه  

 .آروزم  بود  همچن    جان   داشته  باشم 
ایستاد  و  قبل  از  آن که  سمت  پله  بروم  دستم  را  

 .کشید  .نگاهش  جدی  بود 
 . ـ م خوام  اون  ...فایل  صون   رو  ...بشنوم 

امکان  نداشت  بگذارم  مزخرفات  اصلان   با  آن  لحن  
  .کثافت  و  آن  ل قب هان   که  بهش  داده  بود  را  بشنود 

اییه  که  برات  گفتم   . ـ همون  چت  
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 ! ـ م خوام  بشنوم 
از  این که  م دانستم  نم توانم  این  نگاه  جدی  را  رام  
کنم  و  حرفم  را  به  کرش  بنشانم،  حرصم  گرفت  .

 :گفتم 
 ! ـ نم خوام 

چین   که  هر  چند  محو  گوشه ی  چشمش  آمد  و  زود  
هم  رفت،  حرصم  را  پاک  کرد . به  جایش  آن  حس  

ی  آمد  و  سر  تیت   تمام  حواسم  شد  .ن  هوا   دلگت 
 :گفتم 

 ـ خیل  نامردی  ...هم  خودت  هم  اون  پسخاله ی  
 !ن  شعورت 

و  چرخیدم  و  پاکوبان  از  پله ها  بالا  رفتم  .وقن   
م گفت  خودم  از  دایره اش  بروم  یعن   خودش  قصد  

ون  کردنم  را  نداشت  .این  جمله  مثل  نسیم  از   بت 
  ...مغزم  رد  شد 
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سقف  در  قسمت  بالا  کوتاه تر  شده  و  باید  کم  خم  
م شدم  .کف  با  تشگ  پف دار  و  پنبه ای  پوشیده  شده  

بود  .رنگش  آن   روشن  بود  .دو  طرفش  قفسه های  
کتاب  بود  و  یک طرفش  تصویری  از  دریا  و  آسمان  .آن   

و  روشن  .ن اخودآگاه  لب هایم  کش  آمدند  .کفشم  را  
روی  پله ها  درآوردم  و  ن  آن که  از  صاحبش  اجازه  

م  خودم  را  روی  تشک  نرم  و  پفگ اش  انداختم  . بگت 
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چند  کوسن  هم  رویش  بود  و  جان  م داد  برای  لم  
  .دادن 

صدای  پایش  روی  پله ها  باعث  شد  خودم  را  
جمع وجور  کنم  .دیگر  هیچ  اثری  از  حرص  ناش   از  
در وغ  و  دونگش  با  بابک  در  مغزم  نبود  .لابد  کم  کم  
داشتم  مجنون  م شدم   ...شده  بودم  که  نیش  بازم  

 .بسته  نم شد 
رو به رویم  که  ظاهر  شد  غلطت  اخم هایش  کم  کمت   
شده  بود  .درد  هم چنان  بود  .دردی  که  شاید  از  همان  

روز  در  باغ  محراب  یا  قبل تر  در  باغ  عفیف آباد  بر  
چهره اش  ماندگار  شده  بود  و  تا  ابد  هم  پاک  نم شد  

 اما  م شد  کمرنگ  شود  ...م شد؟ 
همانطور  روی  پله ها  ایستاده  و  فقط  نگاهم  م کرد  .

 :گفتم 
  ـ م شه  این جا  رو  با  خاطره هام  تاخت  بزنم؟ 

چن   های  گوشه  چشمش  آن قدر  محو  بودند  که  
  .فقط  باید  حس شان  م کردم 

نم دانستم  کاری  که  م خواستم  بکنم  درست  بود  یا  
 :غلط  .فقط  گفتم 

  لازمه 
 
 . ـ امید  حن   اگه  واه  باشه  واسه  زندگ

niceroman.ir



ه  در  نگاهم  مانده  بود   .خت 
  ـ م خوای  بهت  امید  بدم؟ 

 .چشم هایش  کم  ریز  شدند  .شاید  گیج  شده  بود 
  به  امید  واه  بوده،  

 
 ـ م تون   تهش  اگه  فهمیدی  واقعا

 دووم  بیاری؟ 
 :حس  کردم  لرز  مثل  موح   از  تنش  گذشت . لب  زد 

  ـ بابام؟ 
 ...آخ 

 ...کاش  این  بود  .کاش  این  بود  حن   واه  و  ن  ثمر 
سرم  را  به  چپ  و  راست  تکان  دادم  و  حال  نگاهش  که  

تغیت   کرد،  تازه  فهمیدم  لحظه ای  پیش  چقدر  رنگ  
  .نگاهش  به  امید  نزدیک  بود 

شک  و  تردید  نه  فقط  در  نگاه  او  که  در  دلم  من  هم  
بود  .اما  عارف،  این  عارف  مح صور  شده  با  درد  هیچ  

ه ای  برای  ادامه  نداشت  .حن   اگر  فقط  برای  چند   انگت  
ه  پیدا  کند،  چه   روز  هم  امیدی  باعث  م شد  کم  انگت  

  عین   داشت  که  قبولش  کند؟ 
  ـ بگو 

 .معطل  نکردم 
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 ـ من  فکر  م کنم  ...یعن   ممکنه  ...مادربزرگت  ...یعن   
مادری  پدرت،  هنوز  زنده  باشن  .یعن   ...امیدوارم  که  

این طور  باشه  ...م دونم  اون  برای  پنج  سال  پیشه  اما  
  از  مردنشون  نبود  ...مثل  

 
ی  که  من  شنیدم  حرف چت  

  تران   هزینه ی  عملشون  رو  داده  ...فکر  
این که  حن 

کردم  شاید  هنوز  امیدی  باشه  ...تو  دوست  نداری  
 دنبالشون  بگردی؟ 

باز  چهره اش  کلافه  شد  و  خش  صدایش  را  به  رخم  
 .کشید 

 . ـ م خوام  اون  صدا  رو  بشنوم 
صدای  زنگ  در  از  جا  کندم  .روی  زانو  بلند  شدم  .سر  

  .عارف  هم  به  پاین    خم  شد 
  ـ بازم  اصلانیه؟ 

جا  خوردم  از  ترش  که  در  صدایم  بود  .عارف  نگاهم  
کرد  و  با  مکث  پاین    رفت  .خودم  را  لبه ی  اتاقک  
کشیدم  و  ن  کفش  پله ها  را  پاین    رفتم  .به  نظرم  
ون   صدای  بازشدن  در  آمد  .ترسیدم  از  اتاقک  بت 

 :بروم  .عارف  برگشت  و  گفت 
 . ـ محرابه 
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دستم  سریــــع  در  جیبم  فرو  رفت  و  یادم  به  پیام  افتاد  
که  در  حضور  اصلان   برایش  ارسال  کرده  بودم  .چند  

تماس  ن  پاسخ  و  چند  پیام  با  اسمش  روی  صفحه ی  
گوش   افتاده  بود  .آخرین  پیام  را  باز  کردم  .نوشته  

 :بود 
  ترجیح  م دم  مست  کرده  باش   و  از  وسط  یه  »

 
وا قعا

وضعیت  رمانتیک   آن چنان   بهم  پیام  داده  باش   ...
 «!جواب  بده  اون  لامصبو 

  بنفش _ترین _سکوت _ممکن #
 allium_دنیا #
 پست _#287 

 
 
 
 

*** 
درست  یک ربــع  به  چهار  بود  .مریم  آدم  سروقت  

آمدن  نبود  و  باز  هم  زود تر  آمده  بودم  .زود  آمدم  که  
شای د  قبل  از  رسیدن  آقای  مسعودی  و  خانم  شکور  

 .حرفم  را  بزنم  و  بروم؛  اگر  مریم  م رسید 
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ملاصدرا  شلوغ  بود  و  رفت  و  آمد  دانشجوها  از  
کتابخانه  خوارزم  سمت  دانشکده ی  مهندش،  آن  

دست  خیابان  را  شلوغ تر  هم  کرده  بود  .دیدنشان  
  هم  

 
تبلور  لحظه ایی  میل  بود  که  با  ندیدنشان  چنگ

به  دل  نم زد؛  میل  به  ادامه ی  تحصیل  .خاطراتم  از  
ش  که  بعد  از  آن   سال  اول  دانشگاه  ن  ردی  از  است 

نصیبم  شده  و  تا  امروز  کش  آمده  بود،  آن قدرها  نبود  
که  یادش  حسن   را  در  دلم  بیدار  کند  اما  بهارین  

خوشحال  و  هدف دار  آن  روزها  تصویری  نبود  که  
 ...میان  خاطرات  و  اضطراب هایم  گم  شده  ب اشد 
دیدن  مریم  خط  فاصله ای  لابه لای  فکرهایم  جا  

گذاشت  .جان   ایستاده  بودم  که  اگر  کش  آمد  نتواند  
ببیندم  .طبق  معمول  گوش   دم  گوشش  بود  و  با  
قدم های  بلند  راه  م رفت  .کیف  دسن   چرمش  در  
  کشیدم  و  دست  از  تحلیل  

 
نظرم  جدید  آمد  .پوف

ظاهرش  برداشتم  .کاری  که  ناخودآگاه  انجا م  م دادم  
 .تا  در  نزدیک شدنم  وقفه  بیفتد 

کت  نداشتم  اما   ی  از  برنامه های  روزانه ی  سر  دیگر  خت 
ون  از  دفت   نبود،  آقای  مسعودی   اگر  کاری  بت 

همن   حالاها  سر  م رسید  .از  پشت  سرش  نزدیک  
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شدم  و  صدایش  کردم  .با  مکنر  محسوس  به طرفم  
  جدی  بود  و  نم توانستم  

ا
برگشت  .چهره اش  معمول

ب گویم  دیدنم  تغیت   محسوش  در  حالتش  ایجاد  
کرده  .تماسش  را  با  چند  جمله  تمام  کرد  و  درست  در  
چارچوب  در  ساختمان  ایستاد  .سلامم  را  جواب  داد  .

 :گفتم 
ان   رو  براتون  توضیح  بدم؟ 

  ـ اجازه  م دید  یه  چت  
  
 
 ـ فکر  کنم  همن    که  به  خودش  توضیح  دادی  کاف

 .باشه 
  ـ به  شما  نگفته؟ 

سرش  را  تکا ن  داد  و  نگاه  به  ساعتش  کرد  .نیامده  
بودم  از  دان  اش  بگویم  .هنوز  جرئت  این  کار  را  

نداشتم  .م خواستم  کلیت  دلیل  نزدیک شدنم  را  
بگویم  و  بروم  .بالاخره  دیر  یا  زود  آن  قضیه  را  هم  

م فهمید  .فقط  نم خواستم  رودررو  از  زبان  خودم  
 .بشنود 

 :خواست  برود  اما  مکث  کرد  .گفت 
  ـ م خو ای،  برگردی  سر  کارت؟ 

سرم  را  به  نق   تکان  دادم  .این  کار  را  دوست  نداشتم  و  
حالا  دیگر  دلیل  هم  برای  بودنم  این جا  و  تحملش  

niceroman.ir



نبود  .خواستم  بگویم  دوست  دارم  در  ذهنش  
خاطره ای  خوش  باشم  نه  تلخ  اما  نگفتم  .شاید  حالا  

آن قدرها  تلخ  نبودم  اما  وقن   جریان  دان  اش  را  
 .م فهمید  این  جمله  زیادی  مسخره  به  نظر  م آمد 

 :این دفعه  من  خواستم  بروم  که  او  گفت 
 ـ هواش  رو  داشته  باش  ...اون  واسه  هر  کش  دور  

  !تنهاییش  رو  خط  نم کشه 
نیازی  نبود  از  مجهول  جمله اش  پرس وجو  کنم  .قدم  

سمتم  آمد  و  دستش  را  دراز  کرد  .سریــــع  گرفتمش  .
 :کاسه ی  چشمم  داشت  از  اشک  پر  م شد  .گفتم 
  هم  تاثت   

 
 ـ آدما  خواسته  و  ناخواسته  روی  زندگ

 .م ذارن  ...امیدوارم  یه  روز  بتونید  منو  ببخشید 
سوال  نگاهش  را  ن  جواب  گذاشتم  و  ن  خداحافط   

دور  شدم  .در  برخورد  هوان   که  از  تندی  قدم هایم  به  
صورتم  م خورد،  چشم هایم  خنک  شدند  .هوا  را  

بلعیدم  و  پس  دادم  .چند  بار  پ لک  زدم  تا  نم  
  .چشم هایم  خشک  شود 

برای  گرفن    تاکش  از  خیابان  رد  شدم  .باید  خیل  زود  
به  خانه  برم گشتم  و  برای  رفن    به  خانه ی  رزا  آماده  

م شدم  .من  که  نه،  ماه جان  .مامان  کمرش  درد  
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م کرد  و  من  باید  برای  آماده شدن  ماه جان  کمکش  
  .م کردم 

جز  خودمان  هیچ کس  از  برنامه  خت   نداشت  .حن   رزا  
که  قرار  بود  ماه جان  مهمان  ناخوانده ی  خانه اش  
شود  .آدرس  خانه اش  را  هم  که  محراب  ساده تر  از  

  .آب  خودرن  گت   آورده  بود 
 
 
 
 
 
 
🟪 
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دیشب  وقن   به  خانه  برگشتم  و  از  اصلان   برای  
ماه جان  گفتم  .چه ره اش  شد  مثل  همان  روزی  که  

جریان  را  شنید  .آخر  شب  وقن   برای  خواب  بالا  
م رفتم،  گفت » :این  همه  سال  بعد  از  فوت  شوهرم  

تو  تنهان   مدام  از  خدا  گله  کردم  که  حکمت  
نگه داشن    من  تک وتنها  رو  این  زمن    حر  بود  که  
دیم  .من  ن  یار  و  یاور،   همون  موقع  با  شوهرم  نت 

ن  ثمره ای  که  لا اقل  حواسم  نر  خوش   و  ناخوشیش  
باشه  ...ه  گله  و  شکایت  که  اینطور  ن  ثمر  و  بیهوده  
؟  من  رو  هم  م بردی  دست  کم  یه   نگهم  داشن   که  حر
مال  ن  صاحب  ازم  م موند  واسه  آدمان   که  یه  خت   از  

ن  اما  منتظرن  جنازه  شم  صف  بکشن   حالم  نم گت 
واسه  پس  مونده هام  ...درد  داره  آدم  تو  چشم  

ا طرافیانش  انتظار  مرگش  رو  ببینه  ننه  ...گفتم  لابد  
نگهم  داشته  تقاص  پشت کردن  به  پدر  و  مادرم  رو  ازم  

ه  ...تقاص  بساط  ن  آبرون   که  بابام  م گفت  با   بگت 
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انتخاب  فرخ  براشون  پهن  کردم  ...کم  کم  باورم  شده  
بود  که  همینه  ...اما  از  وقن   عارف  رو  دیدم  «...آه  
کشید  .لبه ی  تختش  نشس ته  بودم  و  چشم هایش  را  

ه  به  سقف  براق  شده  بودند  . نگاه  م کردم  که  خت 
چند  شب  پیش  خواب  روح انگت    رو  دیدم  .دیگه  »
لحظه ای  نیست  که  بهشون  فکر  نکنم  .خوابم  یه  

خاطره  بود  از  قدیم  .اما  عجیب  این  بود  که  اونا  
جوون  بودن  و  من  به  سن  الانم  همن   طور  علیل  .

م دونستم  که  دارم  خواب  م بینم  .م دونستم  
هردوشون  مردن  اما  انگار  عادی  بود  .روح انگت    عن    

پروانه  دورم  م چرخید  و  من  نم تونستم  براش  کاری  
م  م کردم  اما   کنم  .ه  خودخوری  م کردم،  ه  سر 

حن   زبونم  باز  نم شد  تشکر  کنم  .تو  همون  خواب  
ان   به  خودم  گفتم  ...عیب  نداره  تو  واسه  عارف  جت 

  قرارمون  همن    بود  ...اما  کدوم  قرار  
ا
م کن   .اصل

کدوم  قول  «.به  گریه  افتاده  بود  و  زیر  لب  »امون  از  
 .حکمت  خدا  «را  زمزمه  م کرد 

*** 
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محراب  دسته های  ویلچر  را  گرفته  و  من  کمک  
م کردم  روی  صندل  جلو  بنشیند  و  خودش  زیر  لب  

 :با  نفس  نفش  که  م زد،  م گفت 
 ـ قربون  حکمت  خدا  که  من  با  این  تن  علیل  باید  جلو  

 .اصلان   قد  علم  کنم 
 :محراب  گفت 

س  ماجان  از  پدرتون  که  ترسناک تر  نیست   . ـ نت 
 . ـ ترسم  از  سیخونک  زدناش  به  اون  بسته زبونه 

 :باز  محراب  گفت 
 ـ تا  وقن   هفتگیش  رو  از  تو  جیب  عارف  برم داره  م ره  
واسه  خودش  و  دوستاش  چیپس  و  پفک  م خره  هیچ  

  .غلط  نم تونه  بکنه 
ماه جان  جلوی  زبان  محراب  کم  آورده  و  خنده اش  
گرفته  بود  من  اما  نتوانستم  لب هایم  را  بکشم  .فکر  

  به  مغزم  کوبید  .
 
سارگل  و  وصلت  زوریشان  مثل  سنگ

اگر  خسو  کسان   بهوش  نم آمد؟  اگر   عارف  مجبور  
 ...به  ازدواج  با  سارگل  م شد؟  اگر 

 . ـ تو  فکرش  نرو 
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صدای  محراب  بود  که  حن    عقب کشیدن  ویلچر  
سمت  صندوق  ماشینش  این  را  گفت  .نخر  کردم  از  

ی ام  از  عارف  و  در  ماشن    را  بستم   .ن  خت 
قرار  نبود  همراه اش  کنم  و  نصف  دلم  را  م دیدم  که  
روی  صندل  عقب  نشسته  و  دارد  همراه  ماه جان  و  

آش   که  برای  اصلان   پخته  بود،  م رود  .نصفش  را  
هم  که  دیشب  داخل  جیب  بغل  عارف  گذاشتم  و  

 .آمدم 
همن    بود  که  ن  قراری ام  آرام  نم گرفت  .عارف   

دیشب  را  در  خانه ی  اصلان   گذرانده  و  از  ترسم  نه  
تماس  گرفته  بودم  نه  پیام  داده  بودم  .منتظرش  بودم  
ی  داشت  کلافه ام  م کرد  .م خواستم  دلم   و  این  ن  خت 

را  به  جمله ی  محراب  خوش  کنم  اما  نگران  ام  
 .ن م گذاشت 

 ام  
 
  فکر  م کردم  با  گفن    حقیقت  آرامش  به  زندگ

ا
قبل

برم گردد  اما  هرچه  م گذشت  اوضاع  فقط  پیچیده تر  
م شد  .با  رونمان   ماه جان  توجه  اصلان   به  ما  هم  
جلب  م شد  و  م دانستم  کم  کم  باید  مامان  و  بابا  را  
هم  برای  ورود  به  این  میدان  آماده  کنم  .ورودی  که  

اختیار ی  در  آن  نبود  .ما  از  همان  روزی  که  دکت   
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دست  رد  به  سینه ی  امیدمان  کوبید  و  دلمان  به  پول  
یه ی  ریحان  خوش  شد،  وسط  این  میدان  آمده   خت 

 .بودیم 
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رفتنشان  را  نگاه  کردم  .خواستم  داخل  برگردم  که  

صدف  پیش  چشمم  ظاهر  شد،  با  چهره ای  متفاوت  از  
آن  روز  .باز  هم  آرایش   نداشت  اما  لباسش  دیگر  یک  

ه اش  مانده  بود  و  او   دست  مشگ  و  ساده  نبود  .خت 
نزدیک  م آمد  .چهره ی  تپل  و  سرخ  و  سفیدش  عجیب  

خوشگل  بود  .دست هایم  خود  به  خود  در  هم  
پیچیدند  .خواستم  گوش  ام  را  درآورم  و  به  محراب  

 :پیام  بدهم  که  قدمهایش  را  تندتر  کرد  و  گفت 
 
 
 . ـ ممنون  م شم  بهش  نگ

آب  دهانم  را  قورت  دادم  .حن   با  وجود  آن  ممنون  
دوستانه  بود  .دستم   اول  جمله  اما  لحنش  جدی  و  غت 
ن  آبرون   کرد  و  پاین    افتاد  .م توانستم  خودم  را  به  آن  
راه  بزنم  اما  دیگر  دیر  شده  بود  .سلام  کردم  .سرد تر  از  

نگاهش  جواب م  را  داد  .سخن   لحنش  سنخین   با  
 .ملاحت  چهره اش  نداشت 

حالا  وسط  این  بلبشو  باید  او  را  هم  از  سوءتفاهم  
خارج  م کردم  .باید  خارجش  م کردم؟از  دست  

 .محراب  !نم دانستم  باید  چه  برخوردی  داشته  باشم 
 ! ـ نم دونستم  با  عمه م  هم  نسبت  داری 
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  از  خود  عمه ات  خت   د اری  که  به  
ا
خواستم  بگویم  اصل

؟  اما  منصرف  شدم  .حرف   نسبت  من  طعنه  م زن 
  از  عارف  و  قرار  

 
حرف  م آورد  و  ذهنم  به  قدر  کاف

 .ماه جان  پر  بود 
  ... ـ فکر  نکن  اومدم  منصرفت  کنم 

؟  «روی  زبانم  نیامده  بود  که  باز  گفت »  :از  حر
 ... ـ من  به  هر  حال  ...خواهرشم 

چشم هایش  از  اشک  برق  زدند  و  من  هیچ  جان   بر ای  
 .تعجب  از  رفتار  او  در  ذهنم  نداشتم 

 . ـ هرچند  بدون  نسبت  خون  
  ـ حر  شد  بهارین؟  نم آی  داخل؟ 

نگاهم  از  چشم های  خیسش  سمت  آیفون  کشیده  
 :شد  .جلوی  دوربینش  رفتم  و  گفتم 

 ... ـ م آم  الان 
نگاهم  به  صدف  برگشت  که  سرش  را  کج  کرده  و  آرام  
 :انگشتش  را  زیر  چشمش  م کشید  .یک دفعه  گفت م 

 . ـ مامان  برادرزاده ی  ماه جان  اومده 
 . ـ گفن   ماجان  نیست؟  تعارفشون  کن  داخل 

باشه ای  گفتم  و  برگشتم  سمت  صدف  که  شاید  کم  
 .معذب  نگاهم  م کرد 
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 :قبل  از  من  هول  گفت 
ی  نگو    به  محراب  چت  

 
  ... ـ لطفا

انگار  از  آمدنش  پشیمان  بود  .شاید  هم  فکر  نم کرد  
گزارش  آمدنش  را  تا  این  ح د  ساده  به  دیگران  هم  

 .بدهم  .در  هر  حال  حس  کردم  م خواهد  فرار  کند 
 . ـ امیدوارم  خوشبخت  بشید 

با  کلماتش  انگار  یک  عالمه  حست  ریخت  کف  زمن    .
در  دل  فحش   غلیظ  نثار  محراب  کردم  .فرصت  
  نماند  چون  خیل  سریــــع  دور  شده  بود 

 
  .حرف

  .ای  بابان   گفتم  و  داخل  برگشتم 
گوش  ام  روی  جاکفش   بود  .با  هزار  امید  روشنش  

ی  از  عارف  نبود  .کم  کم  دلشوره   کردم  اما  باز  هم  خت 
 .داشت  جای  خال  دل  دو  نیم  شده ام  را  پر  م کرد 

ی  که  درباره ی  شنود  گفته  بود  به  ذهنم   مدام  چت  
م،   م آمد  و  م ترسیدم  با  خودش  تماس  بگت 

ایط  برایش  سخت تر  شود  .از  اصلان    نم خواستم  سر 
 .هرکاری  بر م آمد 

 .صدای  مامان  از  بالا  بلند  شد 
  ـ حر  شد  بهارین؟ 

 :من  هم  صدایم  را  بلند  کردم  و  گفتم 
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،  رفت   . ـ هیخر
باید  م نشستم  به  صدف  و  برداشت  اشتباه اش  فکر  

وع  به   م کردم  اما  فکرم  مشغول  بود  .بالا  نرفتم  .سر 
قدم زدن  در  پذیران   کردم  .نم دانستم  تماس گرفن    با  

بابک  درست  است  ی ا  نه  .نگاهم  چسبید  به  ساعت  
ی  از   تزئین   و  زرکوب  روی  دیوار  .اگر  تا  شب  خت 

 .عارف  نم شد  چاره ی  دیگری  نداشتم 
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*** 
صدای  توقف  ماشین   نگاهم  را  از  دمپان   پلاستیگ  
  محراب  

 
افتاده  کف  حیاط  سمت  در  کشاند  .حتما

  .بود  .ماشن    بابا  موقع  ترمز  سوت  م کشید 
تمام  این  دو  ساعت  را  یا  در  سالن  ماه جان  راه  رفته  

یا  در  حیاط  روی  پله ها  نشسته  بودم  .مامان  هر  چند  
دقیقه  با  حرف  و  سوال  رشته ی  فکرهایم  را  پاره  

م کرد  و  تا  سوال  بعدی اش  رشته های  پاره  شده  را  
  .دست  م گرفتم  و  به  هم  م بافتم 

ی  نیست  ...کیسه   ی  شده؟  تو  فکری؟  ...نه  چت   چت  
آب گرم  ماجان  رو  کجا  گذاشن   بهارین؟  ...اینجاست  

الان  م آرم  برات  ...این  روزا  همه ش  پیش  ماجان   ...

هوم،  بیکارم  دیگه  ...با  مریم  حرفت  شده؟  ...نه  ...
شاید  دوباره  کنکور  بدم  ...شام  ماجان  رو  آماده  کردم  

بهارین  بیا  بت   پاین   .. .اومدم  .امشب  نوبت  سوپ  
یجات    .بود،  سوپ  ست  
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پاین    پله ها  دمپان   پلاستیگ  با  حرکت  پایم  سمت  
  .دیوار  شوت  شد؛  دمپان   بابا 

در  را  باز  کردم  .محراب  پشت  ماشن    رفته  بود  و  
ماه جان  در  فکر  بود  .دیدنم  رشته ی  فکر هایش  را  

ترکاند  .کم  جابه جا  شد  و  نگاهش  همراهم  چرخید  .
در  را  باز  کردم  .محراب  هم  با  ویلچر  ماه جان  از  
ون  آمد  .صدف  از  گوشه ی  ذهنم   پشت  ماشن    بت 

 .سرک  کشید 
  ـ سلام  حر  شد؟ 

 ـ هیخر  ...رزا  حسان   شوکه  شده  بود  .هم  از  دیدنم  
هم  از  حرفم  ...بیار  نزدیک تر  صندل  رو  ...قربون  

  ...دستت   ...آح  
 :جاگت   که  شد  کیفش  را  روی  پایش  گذاشتم  و  گفتم 

  ـ بابکم  بود؟ 
 . ـ نه  اما  ماهک  بود 

محراب  رفت  در  صندوق  را  ببندد  .ماه جان  گفت   
نرود  و  شام  بماند  .محراب  اهل  تعارف  نبود  .صندل  

  .ماه جان  را  داخل  هل  دادم 
 «.یادم  نره  صدف  رو  به  محراب  بگم »
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  واسه ت  پیغوم  فرستاد  .گفت  یه  وقت  نگ

 
 ـ اتفاقا

ماهک  چقدر  ن  شعور  بودا،  از  ن  شعوری  بابک  
م  ...عن     خجالت  م کشیدم  دوباره  تماس  بگت 

 .جمله ش  همن    بود 
  ـ جلوی  مامانش  گفت؟ 

 . ـ نه  ننه،  دم   رفتن   دم  در  بهم  گفت 
صندل  را  جلوی  در  راهرو  نگه  داشتم  .کفشم  جلوی  

در  بود  .کنارش  زدم  و  صندل  را  داخل  هل  دادم  و  
  .داخل  هال  نگه  داشتم 

 :دیگر  طاقت  نداشتم  روبه رو یش  ایستادم  و  گفتم 
  ـ حر  گفتید؟ 

ون  م آمد    .صدای  محراب  از  بت 
 «...صدف  یادم  نره »

ی  که  باید  م گفتم  .گفتم  من  فکر    ـ همون  چت  
م کردم  این  بچه  ایران  نیست  وگرنه  سال  یه  بار  از  

دست  و  پای  علیلم  بر  م اومد  یه  سری  به  یادگار  
روح انگت    و  ریحانه  بزنم  ...هاج وواج  مونده  بود  که  

  دیدنمم  براش  عجیب  بود  .
ا
منظور  من  چیه  .اصل

  
ا
شده  بود  تو  دورهم ها  ببینیم  همدیگه  رو،  قبل
م  به   ،  اما  رفن    ن  خت  بیشت   چند  سال  بود  کمت 
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خونه ش  جای  تعجب  داشت  ...اسم  عارف  رو  که  
بردم  بد ترم  شد  ...گفتم  اومدم  ازت  آدرس  خونه ش  

  م کنه  ...تمام  
 
م  .گفتم  شنیدم  مستقل  زندگ رو  بگت 

مدت  سوال  که  ماهک  علن   به  زبون  آورد  تو  چشمای  
رزا  هم  بود؛  مگه  عارف  ایرانه؟  خلاصه  یه  جوران   

 ...خودم  رو  باخت   و  ن  خت   نشون  دادم 
  ـ سلام  ماجان  اومدید؟ 

از  جلو اش  کنار  رفتم  .ماه جان  جواب  مامان  را  داد  .
محراب  هم  گوش   به  دست  داخل  آمد  و  مشغول  
سلام  و  احو ال پرش  شد  .به  مامان  نگفته  بودم  از  

ی  نگوید  تا  اول  به  محراب  بگویم  .فرصت   صدف  چت  
 :نشد  خیل  خودخوری اش  را  بکنم  چون  مامان  گفت 

  ـ گفن   به  ماجان،  بهارین؟ 
نگاه ها  سمت  من  چرخید  .مامان  خودش  رو  به  ماجان  

 .ادامه  داد 
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   . ـ برادرزاده تون  اومده  بود 
جای  ماه جان  به  محراب  نگاه  کردم  .چشمش  را  ریز  

کرده  بود  .سرم  را  کوتاه  برایش  تکان  دادم  و  رو  به  
 :ماه جان  گفتم 

 . ـ یه  دخت   خانم  بودن  گفن    که  برادرزاده تون  هسن   
سر  ماه جان  غافلگت   و  با  نگاه  براق  شده  سمت  

 :محراب  چرخید  و  گفت 
  ـ صدف  بوده؟ 

 :محراب  ن  خیال  شانه  بالا  انداخت  و  گفت 
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 ! ـ لابد 
واکنش  محراب  خیالم  را  راحت  کرد  .ماه جان  از  

دلیل  آمدنش  م پرسید،  از  زمانش،  از  ظاهرش،  از  
همه چت    و  من  پشت  هم  جواب های  سربالا  م دادم  .
حق  داشت  .در  تمام  سال هان   که  کنارش  بودیم  این  
اولن    بار  بود  که  کش  ا ز  بستگان  نزدیک  و  هم خون  

  .سراغش  را  م گرفت 
خانه   ی خوردن های  پاک  کرده  را  داخل  آشتر  مامان  ست  

گذاشته  و  بالا  برگشته  بود  .ماه جان  را  به  اتاقش  
بردم  .کیف  و  کفش  و  مانتو اش  را  در  کمد  گذاشتم  و  

صندل اش  را  جلوی  روشون   مخصوصش  که  قدش  
به  صندل اش  م خورد  نگه  داشتم  تا  دس ت  و  

ون  آمدم  و  سمت   صورتش  را  بشوید  .سریــــع  بت 
محراب  که  در  فکر  کنار  گرامافون  ماه جان  ایستاده  

بود  رفتم  و  هرچه  صدف  گفته  بود  برایش  گفتم  .
 :آخرش  هم  اضافه  کردم 

 ! ـ ن   زحمت  دیگه  هم  از  من  مایه  نذار 
 :نیشخندی  زد  و  گفت 

  ـ چیه  به  تریــــج  قبای  عارف خان  برم خوره؟ 
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کوفن   زمزمه  ک ردم  و  سراغ  ماه جان  برگشتم  .
خانه  بردم  .سوپ   ون  آوردم  و  به  آشتر  صندل اش  را  بت 

روی  شعله ی  کم  روی  گاز  بود  .مت    را  چیدم  و  از  
ی  ظهر  برای  محراب  گرم  کردم  .کم  سوپ   قورمه ست  

هم  برای  خودم  ریختم  که  فقط  ریخته  باشم،  میل  
نداشتم  .محراب  دولنر  م خورد  و  وسطش  

جواب های  نصفه ن یمه  به  سوالات  ماه جان  از  
  در  

 
  این  بس   را  خدا  برای  زندگ

ا
صدف  م داد  .کل

 .لحظه  آفریده  بود  .خوش  به  حالش 
فکر  ماه جان  جوری  درگت   صدف  شده  بود  که  رویم  
سم  .از  قدم  بعدی  و  برنامه های   نم شد  باز  از  رزا  بتر

دیگر  ...هر  چند  ثانیه  فقط  اینستاگرامم  را  چک  
م کردم  بلکه  پیام  از  عارف  برسد  .همان  وقن   که  

دودل  تماس  با  بابک  بودم،  دل  به  دریا  زده  در  
ی  از   اینستاگرام  به  عارف  پیام  داده  بودم  اما  خت 

  .جوابش  نبود 
 ها  

 
تکه های  کوچک  هویــــج  را  یک سمت،  نخود فرنگ

یک سمت  و  دانه های  ذرت  را  سمت  دیگر  جمع  کرده  
ی ر نگ   ی های  شناور  روی  مایع  شت  و  با  خرده  ست  
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درگت   بودم  .محراب  چنگالش  را  به  لبه ی  طرفم  زد  و  
 :گفت 

ی  ازش  نشد؟    ـ خت 
دیگر  کارمان  به  جان   رسیده  بود  که  جلوی  ماه جان  

 .آبروداری  هم  نم کردیم 
نخر  کردم  و  به  کارم  ادامه  دادم  .ماه جان  انگار  

ون  آمد  و  یاد  عارف  افتاد  که   دوباره  از  فکر  صدف  بت 
 :گفت 

  ـ گفن   رفته  خونه ی  حسام؟ 
 :سرم  را  تکان  دادم  .محراب  گفت 

 ـ یه  برگشت پارن   افتادیم  ...تو  هم  که  دعوت  نم ش   
 .باز  باید  بو  سوزت  رو  تحمل  کنیم 

ن  توجه  به  طعنه اش  و  خنده ی  زیرزیرگ  ماه جان  
  :گفتم 

  ـ برگشت پارن   چه  کوفتیه؟ 
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 ـ جشن  بازگشت  پس  به  وطن  ...البته  از  نوع  
 !صوریش 

   :رو  به  ماه جان  گفتم 
  ـ یعن   اشتباه  نکردیم؟  بد  نشه  واسه  عارف؟ 

ش  را  پاک  کرد  و   ماه جان  با  دستمال  لب های  تمت  
 :گفت 

 ـ هیچ  بد  نم شه  ...پسه  رو  از  دوست  و  آشنا  و  عالم  
؟  غت   از  اینه  که  سودش   و  آدم  پنهون  کرده  که  حر
فقط  واسه  خودشه  ...بگو  مرد  ناحسان   یتیم  گت   
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  هم  
 
ه  زدی،  م خوای  از  زندگ آوردی  رو  مالش  چنت 

؟  دیگه  طمع  تا  کجا   !ساقطش  کن 
محراب  انگشت  شستش  را  برای  ماه جان  بلند  کرد  و  

 :گفت 
 . ـ حالا  باید  دید  خاله خانم  چه  م کنه 

 :ماه جان  گفت 
 ـ رزا  و  کامران  جفتشون  خوش  ذاتن  ...فقط  لازم  بود  

 ...یگ  سیخونک  بزنه  به  رزا  که 
 . ـ شما  زدید 

بلند  شدم  و  ظرفم  را  کنار  سینک  گذاشتم  .مقدمات  
چای  را  آماده  کردم  و  تا  جوش آمدن  آب  به  حیاط  
  دیگر  تحمل  نداشتم  .شماره ی  بابک  را  

 
رفتم  .واقعا

گرفتم  و  هنوز  بوق  اول  کامل  نخورده  بود  که  در  باز  
شد  و  بابا  داخل  آمد  .به خاطر  م اشن    محراب  لابد  

پاین   تر  پارک  کرده  بود  .سریــــع  تماس  را  قطع  کردم  .
سلام  کردم  و  مختصری  از  گزارش  روزانه  را  دادم  .

خسته  بود  و  زیاد  پانر  حضور  محراب  هم  نشد  .گفتم  
  .دارم  برای شان  چای  آماده  م کنم  و  بعدش  م آیم 

بالا  که  رفت  گوش  ام  زنگ  خورد  .بابک  بود  .تا  جای  
ممکن  از  خا نه  فاصله  گرفتم  و  پشت  پاغچه ی  سمت  
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چپ  ن  خیال  جک وجانورهای  مخق   شده  در  باغچه  
 .ایستادم  و  تماس  را  وصل  کردم 

؟    ـ باور  کنم  خودن 
،  رضایت،  سوال،  همه  از  لحنش  به   تعجب،  سرخوش 
گوشم  منتقل  شد  .جوری  که  باعث  شد  موح   شبیه  

س  از  قلبم  رد  شود   .است 
 . ـ سلام  ...ببخشید  مزاحم  شدم 

 . ـ بخشیدم 
لحنش  بد  نبود  اما  ...پررون   در  دلم  گفتم  .منتظر  
بود  باز  من  بگویم  .داشتم  فکر  م کردم  جمله ام  را  

 :چطور  بگویم  که  گفت 
؟    ـ بگو  دیگه  عارف  حر

 .حالا  که  کارم  را  راحت  کرده  بود  دیگر  تعلل  نکردم 
  ـ خت   داری  ازش؟ 

خیل  واضح  حس  م کردم  تمام  حواس  اولیه  از  
 .صدایش  پاک  شده اند 

 ! ـ خونه ی  باباشه 
  ـ م دونم  ...خب  تا  گ؟  حالش  خوبه؟ 

س    !خت   بد  زود  پخش  م شه  ...نت 
 
 ! ـ هست  حتما
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اخم کردم  .تماسم  ن  فایده  بود  .بابک  آدم  
  .کمک رساندن  نبود 

صدای  خش خش   با  شتاب  به  پشت  چرخاندم  .
محراب  بود  .تپش های  تند  قلبم  را  زیر  دستم  گرفتم  و  

 :گفتم 
 ... ـ باشه  مم نون  ...خ ـ

م،  خت   م دم   . ـ باهاش  تماس  م گت 
 
 
 
 
 
 
🟪 
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تماس  قطع  شد  و  صدای  محراب  حواسم  را  از  لحن  
 آخرین  جمله ی  بابک  دور  کرد  .ناراحت  بود؟ 

    ـ بابک  بود؟ 
ون  آمدم  و  سرم  را  تکان  دادم    .از  پشت  باغچه  بت 

ه،  خت   م ده   . ـ گفت  تماس  م گت 
  ـ صدف  روبه راه  بود؟ 

حیف  که  حال  و  حوصله ی  کل کل  نداشتم  وگرنه  
 .سوالش  جان  م داد  برای  مردم  آزاری 

 :جدی  و  محض  برطرف  کردن  کنجکاوی  گفتم 
؟    ـ چرا  اذیتش  م کن 

 . ـ چون  حقشه 
  ـ چون  تو  رو  نخواسته؟ 

 !محراب  بود  و  خنده هایش 
یک  بفرسته    پیام  تت 

 
  ! ـ منو  م خواد  که  اومده  حضورا

 . ـ خوش  به  حال  تو  و  اعتماد  به  نفست 
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باز  هم  خندید  .گوش   را  چک  کردم  و  پا  به  پا  شدم  .
 :گفت 

 ـ من  قبل  از  این که  بابای  صدف  مامانم  رو  بخواد،  
 ...م خواستمش 

 ـ فکر  م کردم  سنت  کم  بوده،  ماه جان  که  گفته  بود  
 زیر  دست  برادرش  بزرگ  شدی؟ 

 :شانه اش  را  بالا  دا د  و  گفت 
 . ـ ده  دوازده  سال  پیش  بود 

 :باز  گوش  ام  را  نگاه  کردم  و  باز  محراب  گفت 
 ـ صدف  از  مامانم  خوشش  نم اومد  .مثل  من  که  از  

بابای  اون  خوشم  نم اومد  .اما  مهم  ننه بابامون  بودن  
 .که  نظر  ما  به  هیچ جاشون  نبود 

حرف های  جدی اش  را  هم  جوری  م زد  که  آدم  فکر  
 .م کرد  باید  بخ ندد  .دهانم  را  بسته  نگه  داشتم 

ی  نم گفتم  ...مامانم  با  بابام  خوشبخت    ـ من  چت  
نشده  بود  .برای  من  اون قدرا  مهم  نبود  دوباره  بخواد  

ازدواج  کنه  ...صدف  اما  علن   به  باباش  م گفت  ...
بعد  از  ده  سال  که  از  جدان   مامان  و  باباش  م گذشت  

  ...هنوز  امید  داشت  برگردن  به  هم 
ون  داد   .نفسش  ر ا  بت 
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  بودیم  .شاید  کش  از  تصمیمون  
 
 ـ دوستای  خانوادگ

خت   نداشت  اما  خودمون  م دونستیم  که  همو  
 .م خوایم  ...صدف  اما  گند  زد 

ه ی  دهان  محراب  و  اخمش  ماندم  .چشم های   خت 
 .خیس  صدف  یک  لحظه  از  ذهنم  گذشت 

 ـ برخلاف  بابای  اون  ...مامان  من  یه  کم  نظر  من  
براش  مهم  بود  .نه  که  منتظر  تایید  من  باشه  اما  خب  

ان   م گفت  ...صدف  گفت  اگه  مامانم  زن  
یه  چت  

باباش  بشه،  محاله  باهام  ازدواج  کنه  ...به  خیال  
م   خودش  تهدید  کرده  بود  که  برم  جلوی  مامانمو  بگت 

و  بگم  ما  دو  همدیگه  رو  م خوایم  شما  دو  تا  کوتاه  
بیاید  ...من  اما  همچن    کاری  نکردم  ...نذاشتم  صد فم  

به  مامانم  بگه  ...گفتم  بهش  بگه  و  باعث  به  هم  
خوردن  رابطه شون  بشه  دیگه  رنگمو  نم  بینه  ...اونم  

واسه  چزوندن  من  با  پسداییش  عقد  کرد  و  از  ایران  
 .رفت 

ه اش  مانده  بودم  که  گوش  ام  زنگ    با  دهان  باز  خت 
خورد  .از  هول  گوش   روی  دستم  بالا  و  پاین    شد  و  

دست  محراب  از  سقوطش  نجاتم  داد  .تماس  را  وصل  
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  اخم آلود  و  
ا
کردم  .صدای  بابک  برخلاف  قبل  کامل

 :شاید  حن   عصن   بود  .گفت 
  ـ رفن    تهران؟ 

؟    ـ حر
  عارف  رو  واسه  امضا زدن  

ا
 ـ صبح  رفن    تهران  ...احتمال

 .پای  قرارداد  برده 
بان  قلبم  بالا  رفت   .ندانسته  ض 

؟    ـ قرارداد  حر
 .صدایش  حرص  آلود  شد 

 . ـ قراردادی  که  وکیل  عارف  مانعش  بود 
  :گیج  و  منگ  مانده  بودم  که  سریــــع  گفت 

 . ـ به  هرحال  حالش  خوبه 
 .و  تماس  را  قطع  کرد 
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*** 
مامان  عادت  داشت  برای  کبوترها  و  گنجشک ها  در  
باغچه  و  ایوان،  نان  و  برنج  بریزد  .برای  همن    رفت  و  
آمدشان  به  خ انه مان  زیاد  بود  .یک بار  که  پنجره ها ی  

بالا  باز  بود  .یکیشان  آمده  بود  داخل  و  دنبال  راه  
برای  خروج  تا  راه پله ی  بالا  رفته  بود  .داخل  راه پله  

رو به روی  در  پشت  بام  هم  یک  پنجره  بود  .از  
ون  زدم  و   سروصدان   که  بلند  شده  بود  از  اتاقم  بت 

دنبال  صدا  از  پله ها  بالا  رفتم  .پنجره ی  بالا  بسته  بود  
و  پرنده ی  بیچاره  خودش  را  با  سر  به  شیشه اش  

م کوبید  .ن  قرار  شده  بود  .آرام  نم گرفت  که  بالا  
بروم  و  پنجره  را  باز  کنم  .بال  بال  م زد،  دور  خودش  

م چرخید،  خت    م گرفت  و  با  سر  سمت  نور  و  
آسمان  م رفت  که  باز  سرش  به  شیشه ی  پنجره  

کوفته  م شد . از  حرکت  ن  قرارش  ترسیده  بودم  .بابا  
را  صدا  کردم  .پرنده ی  ن  نوا  بال  بال  م زد  و  دیگر  نه  

فقط  به  پنجره  که  به  دیوار  هم  کوفته  م شد  .بابا  که  
مثل  من  از  برخورد  ناگهان  اش  نم ترسید  .سریــــع  بالا  
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رفته  و  پنجره  را  باز  کرده  و  پرنده ی  ن  نوا  را  نجات  
داده  بود  .شاید  فقط  چ ند  دقیقه  در  آن  ن  قراری  

مانده  بود  تا  دست های  بابا  به  دادش  برسد  .حالا  اما  
سه  روز  بود  که  ن  قرار تر  از  بال زدن های  ن  ثمر  آن  

ی  از   کبوتر  خودم  را  به  در  و  دیوار  م کوبیدم  و  خت 
 .عارف  نبود 

نه  خوشبن    بودم،  نه  انتظار  اخبار  خوش   از  این  
ی  م کشیدم،  اتفاقات  بد  ب رای  افتادن  از  کش   ن  خت 
اجازه  نم گرفتند  .با  محراب  دم  خانه اش  رفته  بودم  .

نبود  .دوست  داشتم  به  خودم  تلقن    کنم  هست  و  
  نبود  .آقای  جاسوس  

 
در  را  باز  نم کند  اما  واقعا

همسایه  گفته  بود  این  چند  روز  خیل ها  پشت  در  
خانه اش  در  کوبیده  و  ن  جواب  رفته اند  .خیل هان   که  

 .شامل  دا رودسته ی  اصلان   هم  م شد 
محراب  م گفت،  این  بد  نیست  .همن    که  است   

دست  اصلان   نیست  یعن   جای  نگران   ندارد  .همن    
که  او  را  هم  به  تکاپو  انداخته  یعن   به  میل  خودش  
ناپدید  شده  اما  فکر  و  گمان های  خشک  و  خال  که  

جواب  انتظار  و  نگران   نم شد  .این  همه  سال  اصلان   
برای  یک  خاندان  که  هیچ  برای  یک  شهر  نقش  بازی  
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کرده  بود  .چه  تضمین   بود  که  این ها  هم  جزن   از  
  بلان   سرش  آورده  و  

 
نقشه اش  نباشد  .اگر  واقعا

داشت  نقش  بازی  م کرد  چه؟  این  که  از  اصلان   بعید  
نبود  !دفعه ی اوش  هم  نبود  .سخن   نداشت  .

سخن  اش  برای  بار  اول  بود  که  عارف  را  کشت  .بعد  
راحت تر  ریحانه  را  دق  داد  و  مثل  آب  خوردن  نقشه ی  
قتل  کسان   را  کشید  .عارف  ن  زبان  من  این  وسط  سه  

  ...بار  با   مرگ  هر  سه  عزیزش  مرده  و  حالا  هم 
فایل های  صون   را  داده  بودم  محراب  گوش  کند  تا  
باور  کند  اصلان   حیوان صفت تر  از  این هاست  که  

بشود  به  غیبت  عارف  و  نقش بازی  ک ردنش  خوشبن    
بود  .م گفت  سروگوش   آب  داده  و  اصلان   هنوز  
تهران  است  .تا  جان   که  م دانست  قراردادی  که  
عارف  را  برای  امضا  کردنش  برده  بودند  پروژه ی  

  تفریخ  عظیم  بود  که  
 
ساخت  یک  شهرک  فرهنگ

خودش  شامل  چند  پروژه ی  جداگانه  م شد  .جدا  از  
سرمایه ی  هنگفن   که  قرار  بود  پایش  ریخته  شود  

ظاهر  شسته رفته  و  ن  مشکل  داشت  .بابک  گفته  بود  
وکیل  عارف  مخالفش  بوده  .محراب  م گفت  خیل  از  
این  پروژه ها  فقط  برای  پولشون   طرح ریزی  م شوند  .
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این که  معلوم  نیست  چه  معامله ای  پشت  پرده  روی  
بلش  همچن     هان   شکل  گرفته  که  از  ق 

چه  چت  
  .پروژه ی  عریض  و  طویل  هم  دارد  آب  م خورد 

من  از  این  حرف ها،  از  این  معامله های  کثافت،  از  
اهداف  این  آدم های  لجن  سر  در  نم آوردم  .فقط  

م دانستم  که  حالم  از  اصلان   به  هم  م خورد  .من  
  ، فقط  م دانستم  که  اصلان   با  این  اوضاع  کسان 

م تواند  راحت  عارف  را  حذف  کند  و  به  همه ی  مال  
 .که  آروزیش  ر ا  دارد  برسد 

ی  از  عارف   م دانستم  که  اگر  به  همن    زودی  خت 
نم شد،  م رفتم  خودم  را  جلوی  بابا  ن  آبرو  م کردم  و  

م خواستم  کمک  کند  دنبالش  بگردیم  و  پیدایش  
  .کنیم 

 
 
 
 
 
 
🟪 
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هان   فهمیده  بود  .نم توانستم  مدام  ادا  
مامان  چت  

درآوردم  .جانم  داشت  درم آمد  .پررنگ ترین  فکر  در  
سرم  مردن  عارف  بود  .با  این  فکر  چطور  م توانستم  

هان   
مثل  آدم  رفتار  کنم  .ماه جان  سربسته  چت  

ش   برایش  گفته  بود  .شاید  بیشت   فکر  م کرد  دخت 
عاشق  شده  .حن   شاید  دلخور  هم  شده  بود  از  این  

که  ماه جان  قبل  از  او  هم ه  چت    را  فهمیده  .
عذرخواه،  بهانه جون   و  توجیه هایم  را  گذاشته  بودم  

برای  روزی  که  عارف  برگشته  باشد،  وگرنه  من  دیگر  
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ها  فکر     آدم  نم شدم  که  بخواهم  به  این   چت  
ا
اصل
 .کنم 

در  را  که  بستم  بابک  روبه رویم  بود  .محراب  گفته  
بود  خودش  م بردم  .دیگر  باید  م رسید  .م خواستم  

ب از  بروم  در  خانه اش  آن قدر  بکوبم  به  در  شاید  کش  
گرفن    از  عارف   در  را  باز  کرد  .وقن   مریم  هم  برای  خت 

دست  به  دامن  من  شده  بود،  دیگر  هیچ  توجیه  
  .دلخوش   ذهن  خرابم  نم شد 

چهره اش  آشفته  بود  .آن قدر  که  زیر  پایم  خال  شد  .
دستم  محکم  به  کاپوت  ماشن    بابا  کوبیده  شد  و  تا  

ب خواهد  نگهم  دارد  روی  زانو  خم  شدم  .اخم آلود  
 .نزدیک  آمد 

    ـ چه ت  شد؟ 
ه اش  مانده  بودم  . زبانم  بند  آمده  بود  .فقط  خت 

  .دستش  را  زیر  بازویم  انداخت  و  بلندم  کرد 
ه  حر  شده؟    ـ چه  خت 

 .محراب  بود  .دست  بابک  را  پس  زد  و  خودش  گرفتم 
 . ـ هیخر  بابا  ...درو  باز  کرد  تا  منو  دید،  افتا د 

 :باز  محراب  گفت 
یش  شده؟    ـ عارف  چت  
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 . ـ نه  ...نم دونم 
  .محراب  تا  ماشینش  کشاندم  و  روی  صندل  نشاندم 
مغزم  جوابگوی  هیچ  حرکت  و  واکنش   نبود » .نه  ...
نم دانم  «همن    شاید  بس  بود  که  بتوانم  به  همن    
روال  ادامه  دهم  .همن    که  جواب  این  سوال  مثبت  

  تا  ابد  لای  ترد یدها  خودم  را  گم وگور  
ا
نبود  .اصل

  .م کردم  مبادا  جواب  این  سوال  مثبت  شود 
  ـ جریان  چیه؟ 

 ـ منم  نم دونم  !عارف  آب  شده  رفته  تو  زمن    .گفتم  
  .شاید  یه  پیام  به  بهارین  داده  باشه 

صدایش  نزدیک تر  شد  .جای  محراب  را  گرفت  سمتم  
 :خم  شد  .گفت 

ی  ازش  داری  اگه  بهت  پیام  داده  بگو  به  م ن    ـ اگه  خت 
جون  مادرم  به  جون  بچه ی  ماهک  نم گم  به  حسام  

 !خان 
وقن   همه  از  من  سراغش  را  م گرفتند  یعن   دیگر  هیچ  

 ...امیدی  نبود 
 .محراب  پسش  زد 

  ـ مغز  نداری  تو؟  اگه  خت   داشت  حالش  این  بود؟ 
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اصلان   زهرش  را  ریخته  بود  .اصلان   کینه  داشت،  از  
،  زهرش  را  ر یخته  بود   .عارف،  از  ریحانه،  از  روح انگت  

  ـ قرارداد  حر  شد؟ 
 ـ حسام خان  مثل  مار  داره  به  خودش  م پیچه  ...تا  

یش   فردا  بهش  فرصت  دادن  ...اگه  عارف  تا  الانم  چت  
نشده  باشه  مهلت  که  تموم  شه  حسام  خان  راحتش  

 ...نم ذاره 
 :باز  محراب  را  پس  زد 

 ـ بهارین  به  حر  قسمت  بدم؟  اگه  م دون   کجاست  
 !بگو  ...حسام خان  شوح   نداره 

 ! ـ خت   نداره  بابک 
یش  نشده  باشه  «...اگر  شده  » اگه  عارف  تا  الانم  چت  

بود؟  اگر  اصلان   داست  نقش  بازی  م کرد؟  اگر  
داشت  خودش  را  به  خریت  م زد  تا  بعدها  دستش  رو  
 .نشود؟  اگر  همه اش  نقشه  بود؟  وای  خدا  ...عارف 

 .صدای  بابک  دور  شد 
 ـ سابقه  نداشته  ...یه  بلان   سرش  اومد ه  ...کامرانم  

ه  ...داره  م آد  ایران  ...تران   هم  گم  و  گور  شده   !ن  خت 
ون  ریختند    .اشک ها  قطره  قطره  از  چشم هایم  بت 

niceroman.ir



بلا  به  سرمان  آمده  بود  و  هیچ  دسن   نبود  تا  پنجره  را  
 .برای  رها  شدن  کبوتر  ن  قرار  دلم،  باز  کند 

 
 
 
 
 
 
 
🟪 
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بچه  بودم  .وسط  فضول کردنم هایم  در  خانه ی  
مادربزرگ  داخل  وسایلش  گردنبندی  ساده  با  

ی  پیدا  کردم  .شبیه  مروارید   مهره های  گرد  و  شت 
بودند،  هرچند  مصنوع  و  ن  ارزش  .جوری  عاشقش  

شدم  که  وقن   مادربزرگ  به  چشم هایم  نگاه  کرد  
خندید  و  گفت  برای  خودت  .چقدر  باارزش  بود . 

چقدر  دوستش  داشتم  .جای  بسن    دور  گردنم  دلم  
م  و  با  مهره هایش  بازی  کنم  . م خواست  دستم  بگت 
یک  جور  خاص  دوستش  داشتم  .انگار  یک  تکه  از  
مادربزگم  بود  که  به  جای  همه  داده  بودش  به  من  .

 ...یک  تکه  از  خودش  را 
برگشته  بودم  خانه  با  گنجینه ام  .دو  روز  گذشته  بود  

شاید  .صبح  بود  .تازه  از  خواب  بیدار  شده  بودم  .
همن    که  گردنبد  را  مثل  هر  روز  برداشتم،  نخش  

ترکید  و  مهره ها  روی  زمن    ریخت  .حن   فرصت  نداده  
م  .غمم   م  .دلم  م خواست  بمت  بود  دلشوره اش  را  بگت 

آن قدر  زیاد  بود  که  قلب  کوچکم  گنجایشش  را  
نداشت  .چقدر  گریه  کردم  و  توضیح  دادم  که  

خودش  پاره  شد . م خواستم  همه  باور  کنند  من  
مراقب  تکه ای  از  مادربزرگم  بودم  و  تقصت   من  نبود  .
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اما  دل  خودم  آرام  نم گرفت  .مامان  م خواست  
بندش  را  عوض  کند  .قبول  نم کردم  .اگر  بندش  

عوض  م شد  دیگر  گنجینه ام  نبود  .دیگر  اصل  نبود  
  ...دیگر  تکه ای  از  مادربزرگم  نبود 

فردایش  مادربزرگ  به  خانه مان  آمد  .گفتم  بیا  با  
دست  خودت  دوباره  از  اول  درستش  کن  .فکر  

م کردم  اگر  خودش  با  بندی  جدید  سرهمش  کند  
م شود  همان  که  بود  و  این طور  آن  طعم  تلخ  از  تن  و  

روحم  م رفت  اما  نشد  و  همیشه  حستش  ماند  ته  
  .دلم 

از  آن روز  با  وجود  عقل  نارسیده ام  اما  دیگر  دوست  
نداشتم  ه یچ چت    را  آن قدر  زیاد  دوست  داشته  باشم  .

از  آن  حس  تلخ،  از  حسن   که  مثل  مردن  بود،  مثل  
ن  برگشت بودن  زمان  و  نبود  فرصت  برای  
  .درست کردن  خطاها،  حالم  بد  م شد 

از  گ  این  تلخ   صددرصد  از  یادم  رفت  که  باز  دلم  را  
 ...به  بهای  تکه ای  از  دیگری،  دادم 

صدای  زنگ  گوش   پیشان   و  چشم هایم  را  جمع  کرد  .
روی  تخت  افتاده  بودم  و  زل  زده  بودم  به  سقف  .باز  
رفته  بودم  پشت  در  خانه اش  و  مشت  مشت  دلم  را  
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به  در  خانه اش  کوبیده  بودم  بلکه  قامتش  پشت  در  
ی  نشده  بود   .ظاهر  شود  اما  خت 

دستم  حوصله ی  کش آمدن  و  رسیدن  به  گوش   
نداشت  .اما  اگر  عارف  بود  ...همن    اگر  دس تم  که  

هیچ  کل  تنم  را  از  روی  تخت  کند  و  به  گوش   رساند  .
شماره  عجیب  بود  و  ناآشنا  .حوصله ی  شنیدن  صدای  
اپراتور  مخابرات  را  نداشتم  که  م خواست  به زور  پول  

د    .قبض  گوش  ام  را  بگت 
قبل  از  انداختنش  روی  مت    خودش  قطع  شد  .

بهت  «ی  حرص آلود  زمزمه  کردم  و  وارد  اینستاگرام  »
شدم  .چقدر  هربار  برای  دیدن  آن  دایره ی  قرمز  نذرو  

نیاز  م کردم  و  هر  بار  هم  خدا  به  روی  خودش  
نم آورد  که  سبد  نذرهای  قبول  نشده ام  آن قدر  پر  

 .است  که  دارد  سر  م رود 
ون  بروم  .مامان   دلم  نم خواست  از  اتاق  بت 

نگاه هایش  را  با  علامت  سوال  اشتباه  گرفته  بود  .من  
  که  

 
توضیخ  نداشتم  .ن ه  برای  حسم  نه  برای  اتفاف

افتاده  بود  .بابا  اما  همن    که  در  خانه  بودم  برایش  
ون  از  خانه  به   بس  بود؛  همن    که  دست  غول های  بت 

ش  نم رسید   .دخت 
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کف  دستم  را  به  پیشان  ام  کوبیدم  و  لبه ی  تخت  
نشستم  .دلم  م خ واست  این  حال  گند  را  بالا  بیاورم  .
صدای  گوش   دوباره  بلند  شد  .دندان  به  هم  ساییدم  
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اما  باز  آن  اگر  آمد  و  گفت » :حالا  پاشو  ببن    شاید  
 «.این  یگ  خودش  بود 

باز  همان  شماره  بود  .دندان هایم  باز  چفت  هم  
شدند  .شاید  هم  خدا  م خواست  این  طور  بهانه ای  

برای  فحش دادن  و  داد کشیدن  و  تخلیه ی  خودم  
داشته  باشم  .اپراتور  که  حرف  حال اش  نبود  آن قدر  
فحشش  م دادم  تا  جان  خودم  درآید  .تماس  را  وصل  

کردم  .منتظر  صدای  نکبتش  بودم  که  فحش ها  را  
وع  کنم  که   :سر 

   ... ـ الو 
 :صدای  هوا  ...خش خش  ...باز  هوا  ...و  باز  

 ... ـ الو 
 ...صدان   مردانه  و  غریبه 

  ـ الو 
 .آرام  گ فتم  و  با  اخم  .لابد  اشتباه  گرفته  بود 

  ـ الو  ...خانم  بهارین؟ 
وع  ورود  سیخ   داغ  به  قلبم  بود  . شنیدن  اسمم  سر 

 .موح   از  تنم  رد  شد  و  پوستم  دانه  دانه  شد 
 :وسط  صدای  خش خش  گفتم 

 . ـ بله 
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  ـ خودتون  هستید  خانم  بهارین؟ 
صدا  جاافتاده  بود  و  کم  با  لهجه  ...لهجه ی  فردی  

 ...دور  مانده  از  وطن 
 ... ـ بله 

 . ـ من  کامران  هستم  ...دان   عارف 
  تار  شد  .باز  آن  

ا
بین  ام  تت   کشید  و  چشم هایم  کامل

موج  از  قلبم  رد  شد  .اگر  نبود؟  اگر  دروغ  م گفت  اگر  
  عارف  که  مثل  آدم  نبود؟  

 
با  اصلان   بود؟  زندگ

 ...چطور  باور  م کرد؟  نقشه  بود؟  نبود؟  عارف 
  ... ـ الو  ...خانم 

چند  کل مه ی  بعدی  را  متوجه  نشدم  .کامران  ساکن  جا  
 بود؟  سوئد  ...سوئدی  گفته  بود؟ 

  .جوابش  را  دادم 
 . ـ آم  ...عارف  حالش  خوبه  

ون  آمد  و  روی  زانوهای  شل    هوا،  ن  هوا  از  دهانم  بت 
 .شده ام  روی  زمن    نشستم 

 .زبانم  احمقانه  ناباوری ام  را  به  رخش  کشید  
  داییش  هستید؟ 

 
  ـ شما  واقعا

 :خندید . گفت 
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 ـ آره  هستم  ...اما  خب  ...آم  ...آها  گفت  ...بهت  بگم  
هنوز  هم  که  به  دفت   عشقت  با  کچل  فکر  م کنه  

ک  ...آره  ...مارمولک  ...
ُ
ل پ
َ
راضیه  که  ...آم  ...ک

 ...خرابش  کرد 
تکلیف  چشم هایم  روشن  بود  .اشک هایم  م ریختند  .
   .دهان  دیوانه ام  اما  خنده  و  گریه اش  قان   شده  بود 

  ـ کج است؟ 
صدای  خش خش  آمد  ...صدای  هوا  ...صدان   محو  

مثل  بوق  یا  زنگ  ...صدای  زن   که  شاید  سوئدی  
  ...حرف  م زد 

ه  ...     کش  ندونه  بهت 
ا
 ـ گوش  کن  خانم  بهارین  ...فعل

گوشیش  خاموشه  چون  ممکنه  حسام  ردش  رو  
بزنه  ...مراقب  باش  ...آم  ...هیچکس  نباید  از  تماس  
  ...ما  باخت   بشه  ...عارف  اض ار  کرد  تو  بدون   ...خب 
باز  آن  صدا  آمد  ...همان  صدای  بوق  یا  زنگ  .همان    

 ...صدای  زن  خارح  
 ـ من  فرودگاهم  ...به  زودی  ایران  م بینمت  ...فکر  م    

کنم  حالا  خوب  بدونم  جرقه ی  جرئن   که  هیچ وقت  
 ...تو  وجودش  نبود  رو  گ  براش  زده 
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*** 
از  ترس  اینکه  مبادا  حن   خودم  در  آینه  خودم  را   

ببینم  و  متوجه  شوم  آن  فشار  از  رویم  برداشته  شده،  
  را  بهانه  کرده  و  از  اتاق  هم  

 
سردرد  و  سرماخوردگ

ون  نم رفتم  .به  ماه جان  و  محراب  بیشت   از   بت 
خودم  اعتماد  داشتم  اما  م ترسیدم  از  ریسگ  که  جان  

عارف  را  به  خطر  م انداخت  .از  بلان   که  اصلان   
م توانست  راحت تر  از  آب خوردن  سرش  بیاورد  .مثل  

عارف  بدبخن   که  فقط  اسمش  برای  پسش  مانده  
 .بود 

آن  روز  بابک  گفته  بود  تا  فردا  به  اصلان   فرصت   
داده اند؛  یعن   دیروز،  و  وقن   اصلان   نم توانست  

عارف  را  پیدا  کند،  خودبه خود  قرارداد  کن سل  م شد  .
حیف  که  نم شد  برایش  ذوق  کرد  چون  این  تازه  
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وع  دردسر  بود  .بابک  گفته  بود  اگر  تا  حالا  هم   سر 
بلان   سرش  نیامده  باشد،  بعد  از  این  حسام خام  

راحتش  نم گذارد  و  حالا  چند  ساعت  بود  که  آن  
وع  شده  بود "  .بعد  از  این  "سر 

ی  از  قبل  از  اینش  ندیده  بود،  بعد  از   وقن   عارف  خت 
 .اینش  فقط  شکل  فاجعه  در  ذهنم  شکل  م گرفت 

  .قدم رو  رفتنم  وسط  اتاق  با  بازشدن  در  متوقف  شد 
  ـ بهت   شدی؟ 

همن    که  سرم  را  تکان  دادم،  پشیمان  شدم  چون  
 :مامان  گفت 

 ـ پس  م تون   بری  پیش  ماجان؟  همه چت    رو  آماده  
کردم  اما  بابات  وقت  دکت   داره  .برو  پاین    کمکش،  

 .مهموناش  الان  م رسن 
؟    ـ مهموناش  کن  

سیدم  .باید  بریم  ما  بهارین  ...من  زور  نکنم  بابات    ـ نتر
رو  نم ره  خودش  ...خسوپناهم  که  به  این راحن   

وقت  نم ده  دیگه  .قربونت  برم  ...برو  کارا  رو  بکن  من  
با  بابات  برم  دکت   ...خیالمون  از  قلبش  راحت  بشه  ...

 .زودتر  بریم،  خدا  م دونه  گ  نوبتمون  بشه 
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ون   دیگر  منتظر  نماند  برایش  بهانه  بیاورم  .از  اتاق  بت 
  به  

 
رفت  .جلوی  آینه  ایستادم  .قیافه ام  همچنان  چنگ
دل  نم زد  .بهت   !فکر  دردسر  جدید  عارف  راحن   
 .خیالم  از  بابت  حالش  را  به کل  از  بن    برده  بود 

داخل  دستشون   آن   به  سر  و  رویم  زدم  .جواب  
خداحافط   مامان  و  بابا  را  هم  ا ز  همان  تو  دادم  و  

ون  آمدم  .موهایم  را  بعد  از  چند  روز  شانه  کردم  . بت 
فرصت  حمام کردن  نداشتم  و  حوصله اش  را  هم  ...
لباس  مرتن   پوشیدم  .شال  و  گوش  ام  را  برداشتم  و  

پاین    رفتم  .صدای  زنگ  همان وقت  بلند  شد  .در  
 :راه پله  پاین    دویدم  و  گفتم 

 . ـ باز  م کنم  ماه جان 
منده ترم  کرد   :ذوق  صدایش  سر 

  ـ دورت  بگردم  ننه  ...اومدی  بهارین؟ 
نتوانستم  جوابش  را  بدهم  .نگاهم  به  تصویر  افتاده  

ه  مانده  بود   .در  مانیتور  خت 
صدای  حرکت  چرخ های  صندل اش  از  پشت  سرم  

 :م آمد 
 ـ اگه  سختته  برو  بالا  اشکال  نداره  .همه چت    رو  

  .پذیران   نم خواد 
 .مامانت  گذاشته  رو  مت  
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در  را  باز  کردم  و  به طرفش  برگشتم  .دستش  را  دراز  
کرد  سمتم  .جلو  رفتم  .سرم  را  پاین    کشید  و  صورتم  

 .را  بوسید 
 ـ غصه  نخور  همه چت    درست  م شه  .هرگ  یه  سهم  

رتر  ...ایشالا  
ُ
رم  پ

ُ
،  پیمونه ی  عارف  از  پ داره  از  تلخ 

ای  خوب  م شنوی  ...بد  به  دلت  راه  نده   به زودی  خت 
 .ننه 

دلم  نی امد  باز  فقط  حال  خرابم  را  نشانش  دهم  .به  
  :موهای  سشوار  کشیده اش  اشاره کردم  و  گفتم 
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 ـ بریم  جلو  آینه  خودش  زبون  باز  م کنه  م گه  گ  
 !بیشت   شبیه  ننه هاست  با  این  قیافه ی  من 

خندید  .صدای  خنده اش  قطع  شد  ب ا  تق تق   که  به  در  
خانه  و  خودش  سمت   خورد  .اشاره  کرد  به  آشتر 
خانه  فرارکردم    .راهرو  رفت  .سریــــع  سمت  آشتر 
سلام  و  احوال پرش  م کردند  و  صدایشان  ه  

نزدیک تر  م شد  .صدای  رزا  جوان تر  از  سنش  م زد  و  
مانه  و  رسم  صحبت  م کرد    .خیل  هم  محت 

  . ـ اسباب  زحمت  شدیم  ماه جان  ...بای د  ببخشید 
جواب  ماه جان  با  پیام  که  به  گوش  ام  رسید  

 .همزمان  شد 
ون  کشیدم  .شماره ی  بابک  بود  . گوش   را  از  جیبم  بت 

خانه  نگاه  کردم  . خودبه خود  به  چارچوب  در  آشتر 
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فقط  چندتا  دیوار  فاصله  داشتیم  .با  اخم  پیامش  را  
 :باز  کردم  .نوشته  بود 

؟ »    «نیسن 
جواب  ندادم  .کم  جلوتر  رف تم  .سکوت  شده  بود  .

ون  رفتم  .عقب تر  از  ورودی   خانه  بت  پاورچن    از  آشتر 
سالن  ایستادم  .هیچ کس  در  دیدم  نبود  .بالاخره  صدا  

 .آمد  .باز  هم  رزا  بود 
ل  ما  ...من   یف  آوردید  مت    ـ از  اون  روز  که  شما  تس 

دیگه  قرار  ندارم  .راستش  انتظارش  رو  نداشتم  ...شما  
هم  نگفتید  از  گ  شنیدید  عارف  ایرانه  ...بعد  از  فوت  
ریحانه  حسام  تمایل  به  ارتباط  با  ما  نداشت  .من  سع  

م  پیش  خودم  اما     بت 
کردم  عارف  رو  حداقل  مدن 

اجازه  نم داد  .کم  کم  از  ما  دورش  کرد  .آخرم  ارتباط  
ما  شد  سال  دو  بار  تولدش  و  عید  .اون  هم  اگر  امکان  
برقراری  تماس  بود  ...گه کاه  م اومد  ایران  خودش  به  

 ...من  سر  م زد 
 .صدای  آهش  تا  این جا  آمد 

 ـ نم خوام  خودم  رو  توجیه  کنم  اما  کاری  از  دستم  
م  . برنیومد  ...الانم  که  هرحر  با  حسام  تماس  م گت 
  ...به  گ  برم  

ا
از  نیست  اصل جوابم  رو  نم ده  ...شت 
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بگم،  خت   از  خواهرزاده م  بهم  بدید  ...گفتم  بیام  از  
سم  ...از  گ  ش نیدید  عارف  ایرانه،  بگید   خودتون  بتر

م  ...تا   من  برم  دست  به  دامنش  بشم  یه  ردی  ازش  بگت 
قبل  از  این  دلم  خوش  بود  یه  گوشه ی  دنیا  داره  

زندگیش  رو  م کنه  ...اما  حالا  ...دلم  این  روزا  شور  
 ...م زنه  ...سال هاست  ریحانه  به  خوابم  نیومده 

 .صدایش  لرزید 
 ـ م دونم  .قهر  کرده  باهام  ...مادرش  هم  ...روم  

 .نم شه  دیگه  مامان  صداش  کنم 
 :صدای  نخر  آمد  و  بعد  صدای  بابک 

 ! ـ مامان جان 
حواسم  نبود  که  جلو  رفته  بودم  و  هر  آن  ممکن  بود  

دیده  شوم  .همن   که  آمدم  قدم  بردارم،  نگاه  بابک  
خانه  رفتم  . شکارم  کرد  .عقب  کشیدم  و  به  آشتر 

ماه جان  داشت  رزا  را  دلداری  م داد  .بابک  ن  تعارف  
  :گفت 

 . ـ اجازه  هست  یه  لیوان  آب  برای  مامان  بیارم 
  
 
نخر  کردم  و  دستم  را  روی  دهانم  گذاشتم  .عمدا

گفته  بود  .ماه جان  بیچاره  که  نم توانست  بگوید  
ون  بروم  اما  فرز تر  از   خانه  بت  نه  .خواستم  از  آشتر 
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این حرف ها  بود  .داخل  آمد  .اخم آلود  و  جدی  .سمت  
سینک  رفت  لیوان   بر داشت  و  از  آب  پرکرد  .نگاه  
  ، ون  رفن   دقیق تر  به  صورتم  انداخت  و  قبل  از  بت 

 :گفت 
ون   . ـ راجع به  عارفه  ...برو  تو  حیاط  م آم  بت 

و  رفت  .اخمم  غلیظ  شد  .دلم  شور  افتاده  بود  .
پیش زمینه ام  از  بابک  جوری  بود  که  نم توانستم  

 .کامل  بهش  اعتماد  کنم 
شاید  او  هم  م دانست  .شاید  هم  خت   دیگری  

  ...داشت 
خانه  پس  و  پیش  رفتم  .کامران   چند  قدم  در  آشتر 

گفته  بود  تماسمان  بن    خودمان  بماند  .عارف  فقط  
خواسته  بود  من  باخت   شوم  .چطور  به  بابک  اعتماد  

 م کردم؟ 
  تا  
 
دو  روز  پیش  با  کامران  صحبت  کرده  بودم  حتما

 امروز  رسیده  بود  .یعن   بابک  خت   نداشت؟ 
 .باز  صدایش  میان  افکارم  آمد 

م   . ـ با  اجازه  من  تو  حیاط  یه  تماس  بگت 
 . ـ راحت  باش  بابک  جان 
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  allium_دنیا #

 پست _#300
 
 
 
 
 

صدای  باز  و  بسته شدن  در  آمد  .بعد  از  آن  روز  که  با  
ایط  را  بدتر  م کرد  . آن  حال  دیده  بودم،  ن  تفاون  ام  سر 

خانه  بت  ون  رفتم  و  ن  صدا  از  کنار   پاورچن    از  آشتر 
ون  رفتم  . دیوار  خودم  را  به  راهرو  رساندم  و  بت 
نزدیک  باغچه ی  کنار  در  ایستاده  بود  .همچنان  
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صورتش  پر  از  اخم  بود  .مثل  من  که  همچنان  ن  قرار  
بودم  .اما  جسن  ن  قراری هایم  عوض  شده  بود  .

 ام  از  بلان   که  اصلان   م خواست  سر  عارف  
نگران 

ی  فرق  داشت  . ایط  ن  خت  بیاورد  با  نگ ران  ام  در  آن  سر 
داشتم  دنبال  ن  قراری های  آشنایم  به  چشم  بابک  

  :م گشتم  که  گفت 
   ! ـ پس  خودت  م دون  

 .هنگ  کردم 
 ـ خیل  خب  مهم  نیست  از  گ  شنیدی  ...مهم  اینه  که  

خیالت  راحت  شده  ...اومده  بودم  همن    رو  بهت  
 .بگم 

آب  دهانم  را  قورت  دادم  .هر  حرکن   م توانست  به  
قدر  خودش  اشتباه  باشد  .چه  انکار  م کردم  چه  

 .تایید،  دیگر  هر  دو  مسخره  بود 
 :از  کنارم  رد  شد  .گفتم 

  ـ کجاست؟ 
 :برگشت  .به  طعنه  گفت 

؟    ـ نم دون 
 :از  خدا  خواسته  گفتم 

  ! ـ نه 
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 :و  این بار  من  خواستم  بروم  که  راهم  را  بست  و  گفت 
 ـ کامران  ایرانه  ...اما  هنوز  کش  خت   ن داره  ...مامانم  

نم دونه  ...امروز  بهم  گفت  عارف  باهاش  تماس  
گرفته  و  خوبه  ...همن    ...بیشت   دان   منه  اما  خب  ...

 !بهم  اعتماد  نداره 
 :ن  هوا  گفتم 

 ! ـ تقصت   خودته 
پوزخند  زد  .آن قدر  که  تلخ  اش  را  حس  کردم  

  گرفته  بود 
ا
 .تمسخرش  را  نه  .چهره اش  کل

باز  خواستم  داخل  برگردم  .از  کنارش  که  رد  شدم  آرام  
صدایم  زد  .آب  دهانم  را  قورت  دادم  و  ایستادم  .

 :گفت 
 ـ عارف  نم تونه  راحت  به  کش  اعتماد  کنه  .خودش  

 .پای  منو  کشید  وسط 
  م شناختم  گفتم 

 
 :عارف  را  به  قدر  کاف

 ! ـ شما  هم  که  برای  اصلان   کار  نم کن  
 :صدایش  دورگه  شد 

 ! ـ اون جوری  که  عارف  م خواد  کار  م کنم 
 :طعنه ی  لحنم  را  پنهان  نکردم   
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ی    ـ عارف  خواسته  بود  شجره نامه م  رو  دربیاری  بت 
 !برای  مریم؟ 

دستش  را  در  موهایش  فرو  کرد  و  هوا  را  از  دماغش  
ون  داد  .مشکل  بابک  همن    بود  که  آن طور  که   بت 
خودش  م خواست  کارهای  عارف  را  پیش  م برد  !

  .همن    بود  که  نم توانستم  بهش  اعتماد  کنم 
 ـ عارف  بهت  گفته  بود  خودت  رو  عاشق  دل خسته ی  

  من  نشون  بدی؟ 
باز  جواب  نداد  .اخمش  غلیظ تر  شد  .باز  سمت  در  

 :رفتم  که  دنبالم  آمد  و  آرام  گفت 
 ! ـ بهت  گفته بودم  مثل  همیم 

اعصابم  را  با  این  جمله اش  به  هم  م ریخت  .خواستم  
 .ن   جوابش  بگذارم  که  راهم  را  بست 

 ـ چیه  خب؟  تو  م تون   با  نقشه  به  عارف  نزدیک  
،  من  نم تونم؟  ،  بعدم  عاشقش  بش   بش 

هاج  و  واج  مانده  بودم  .نه  فقط  زبانم  پاهایم  هم  
خشک  شده  بودند  .گوش  اش  زنگ  خورد  .نگاه  
ون  رفت     .اخم آلودش  را  گرفت  و  از  خانه  بت 

  بنفش _ترین _سکوت _ممکن # 
  allium_دنیا #
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 پست _#301
 
 
 
 
 

*** 
به جای  جمله ی  آخر  بابک  چند  تا  نقطه چن    در  
ذهنم  گذاشته  بودم  و  مت    چیده  شده  از  وسایل  
پذیران   را  جمع  کرده  بودم  .نقطه چن    گذاشته  و  

ظرف  شسته  بودم،  نقطه چن    گذاشته  و  شام  
ماه جان  را  آماده  کرده  بودم  .نقطه چن    گذاشته  و  با  

بابا  تماس  گرفته  و  اوضاعشان  را  پرسیده  بودم  .هر  
کاری  کرده  بودم  جز  پر  کردن  نقطه چن   ها  با  صدای  

بابک  .تا  اینکه  خداخواسته  و  خود به خود  
نقطه چن   ها  با  صدای  کامران  پر  شده  و  حواسم  را  
به کل  از  آن  کلمات  پرت  کرده  بود » .باید  حضوری  

صحبت  کنیم،  فقط  جان   که  مطمن    باشه  «.بهش  
گفته  بودم  مجبورم  یگ  دو  نفر  را  از  وجودش  باخت   

کنم  .گف ته  بود  عارف  از  ماه جان  و  محراب نام  

niceroman.ir



برایش  گفته  و  مشکل  ندارد  اگر  منظورم  همن   ها  
 .باشند 

به  ماه جان  گفته  بودم  و  محراب  را  هم  خت   کرده  
بودم  .محراب  م گفت  بهت   است  جان   غت   از  خانه  با  

کامران  ملاقات  کنیم » .عکس  بهارین  به عنوان  آدم  
که  به  خونه ی  عارف  رفت وآمد  دا شته  تو  بندو بساط  
اصلان   بوده  ...کافیه  بعد  از  رزا  و  بابک  پای  کامرانم  

باز  شه  تو  این  خونه  «.ماه جان  م گفت » :حالا  ه  
تو  دلمون  رو  خال  کن  محراب جان  ...رفت  و  آمد  

کس وکار  ریحانه  رو  بذارید  پای  من  «.محراب  راص   
نم شد  .م گفت » :یه  درصدش  رو  به  شما  ربط  بدن  
ما جان،  ا ما  یه دفعه  پیداشدن  سروکله ی  جفتشون  تو  

خونه تون  زیادی  بوداره،  دماغ  اصلان   هم  زده  رو  
دست  دماغ  سگ  «!ذات  خرابش  را  باید  به  کدام  

جانور  نسبت  م دادیم؛  گربه،  روباه،  کفتار  یا  
لاشخور » ...باید  فرض  رو  بذاریم  رو  این که  اصلان   

برای  ما  هم  بپا  گذاشته  این جوری  کمت   غافلگت   
م شیم  ...من  م گم  بریم  خونه ی  صدف  «.نه  فقط  

من  که  ماه جان  هم  جا  خورده  بود  .حن   حس  کردم  
معذب  هم  شده  بود  .محراب  هنوز  هم  گاه  
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فحش لازم  م شد  .به  نگاهم  نیشخند  زده  بود  .وقن   
خودش  این  همه  خونسد  و  راحت  بود  من  هم  تعارف  

را  کنار  گذاشته  و  گفته  بودم » :بعد  از  قصه ها ی  
  که  براش  ساخن   پاشیم  دسته جمع  بریم  

 
مزخرف

یم  با  خودمون  «. خونه ش،  مهمون  ناخونده  هم  بت 
ماه جان  هم  تاییدم  کرده  بود  .م گفت،  آنقدری  

دوست  و  آشنا  دارد  که  بتواند  خانه  یا  باغشان  را  برای  
د  .محراب  اما  کوتاه  نم آمد  : چند  ساعت  قرض  بگت 

  م خوام  از  سوءتفاهم  در ش  بیارم  بفهمه  رقیبش  »
ا
اول

هیچ کاره س  «.به  من  اشاره  زده  و  خندیده  بود  .
ین  جا  همونجاست  .خونه ی  صدف  » بعدم  بهت 

حیاط  داره  کامرانم  راحت  م تونه  با  یه  ماشن    شیشه  
دودی  بیاد  تو  حیاطش  «.لحنش  جوری  بود  که  

نم شد  به  جدیتش  اعتماد  کرد  .اما  درکل  مدل  
محراب  همن    بود  .در  اوج  شوخ ب ودن  هم  م توانست  

 .جدی  باشد 
خیل  راحت  در  عن    شوح   جوری  همه  چت    را   

پلیش  و  سّری کرده  بود  که  نم توانستم  ذهنم  را  
وادار  کنم،  آرام  باشد  و  فکر های  ناخوشش  را  از  سر  

د  .وقن   به  مخق  شدن  عارف  فکر  م کردم  یا  حن    نگت 
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ن  خت  آمدن  کامران  و  پنهان کاری هایش،  خودبه خود  
 .هم ه  چت    پلیش  و  سّری  و  محرمانه  هم  م شد 

روبه روی  خانه ای  که  انگار  خانه ی  صدف  بود  ایستاد  .
خانه  قدیم  اما  بزرگ  بود  .محراب  گفته  بود  در  

  م کند  .خانه ی  قبل  از  ازدواجش  
 
خانه ی  پدرش  زندگ

ه  و  کم  برّاق  ماه جان  به   با  مادر  محراب  .نگاه  خت 
درودیوار ها،  زنده شدن  خاط راتش  را  به  ذهن  م آورد  .

ماه جان  همان  دیشب  به  محراب  گفته  بود » :من  به  
دلم  نیست  ن  دعوت  برم  جان   که  م دونم  راص   به  

دیدنم  نیسن    «.محراب  هم  خیل  شیک  آمدن  صدف  
به  خانه  را  یادآوری  کرده  و  در  تخم  چشم های  من  زل  

  به  خود  ماه جان  
 
زده  و  حضور  صدف  را  دقیقا

  .نسبت  داده  ب ود 
 
 
 
 
 
 
🟪 
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شاید  ماه جان  کم  معذب  بود  اما  حس  م کردم  به  
این  حضور  شاید  اجباری  راص   است  .دلم  

نم خواست  صدف  با  او  بد  برخورد  کند  .نم دانستم  
محراب  چه  دلیل  برای  حضورمان  آورده،  دیگر  فقط  

  .دلشوره ام  را  حس  م کردم 
پیاده  شدم  و  برای  کمک کردن  به  ماه جان  ماشن    را  
دور  زدم  .از  پشت  صندوق  که  رد  شدم  محراب  آرام  

 :گفت 
س  توجیه  شده    ... ـ نت 

  :ن  تعارف  گفتم 
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   . ـ فقط  نم خوام  ماه جان  یه وقت  ناراحت  بشه 
 :صدایش  را  پچ پچ  کرد  و  گفت 

 ! ـ بچه ی  بیشعوری  نیست 
خندیدم  هرچند  زود  هم  جمع  شد  .هنوز  ماه جان  را  

روی  ویلچرش  جاگت   نکرده  بودم  که  در  باز  شد  .
ون  آمد  .ظاهرش  جوری  بود  که  نگذاشت   صدف  بت 

  .ن  تفاوت  وسط  دلشوره هایم  بمانم 
اهن  سرخان   کمرکلوشش  که  تا   با  اینکه  تپل  بود  اما  پت 

زیرزانو  بود  به خون   به  تنش  نشسته  و  حسان   
خوشگلش  کرده  بود  .موهایش  را  مح کم  دم اسن   

بسته  بود  و  باز  هم  ن  آرایش  حسان   ناز  بود  .نگاهم  
خودبه خود  سمت  محراب  چرخید  اما  در  

ن  تفاوت ترین  حالن   که  از  او  سراغ  داشتم  به  ماشن    
،  یگ  به  من  و  یگ   تکیه  داده  و  یک  نگاهش  به  گوش 

هم  به  صندل  ماه جان  بود  .فکر  کردم  یا  هنوز  تنبیه  
تمام  نشده،  یا  زیادی  در  زیرپوسن   عمل کردن  حرفه ای  

 .است 
 . ـ سلام  عمه  ...خوش  اومدید 

سرم  سمت  صدف  برگشت  .در  گیخ   من،  ماه جان  
روی  صندل اش  نشسته  بود  .جوابش  را  داد،  با  لرزش   
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محسوس  که  توجه ام  را  جلب  کرد  .خم  شدم  و  
ترمزهای  صندل  را  آزاد  کردم  .صدف  دست های  باز  
شده ی  ماه جان  را  ن  جواب  نگذاشت  .پیش  آمد  و  

  .بغلش  کرد 
حالا  که  خیالم  از  برخوردش  با  ماه جان  راحت  شده  

س  حضور  خودم  را  گرفته  بودم  .از   بود،  است 
ماه جان  جدا  شد  و  دستش  را  سمتم  دراز  کرد  .سلام  

و  خوش آمدگون  اش  را  رو  به  من  هم  ابراز  کرد  .
دستش  را  گرفتم  و  تشکر  کردم  .بدون  آن که  محراب  

د،  به  داخل  دعوتمان  کرد  .برگشتم  و  به   را  تحویل  بگت 
محراب  نگاه  کرد  .نیشخندی  زد  و  پشت  سرم  راه  

 !افتاد  .خب  پس  جنگشان  دو  طرفه  بود 
نگاه  به  ساعت  کردم  .کامران  هم  باید  م رسید  . 

ماه جان  و  صدف  جلو تر  بودند  .ماه جان  داشت  
حیاط  بزرگ  خانه  را  نگاه  م کرد  و  م گفت  فرق  

ی  که  در  ذهنش  مانده  است  . چندان   نکر ده  با  چت  
دلم  برای  حست  صدایش  سوخت  .قدم هایم  را  آرام  

کردم  و  کنار  محراب  قرار  گرفتم  .به  صدف  اشاره  
 :کردم  و  گفتم 
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 ـ خدان   گناه  داره  ماه جان،  این  همه  سال  گذشته،  تا  
 ابد  م خواست  کش  بیاد  این  قهر؟ 

محراب  دست  در  جیب  کم  شانه اش  را  بالا  داد  و  
 :گ فت 

  که  یا  مردن  یا  دیگه  تو  
 
 ـ باید  به  بزرگ ترهاشون  بگ

حال  خودشون  نیسن    .ماجان  ته تغاری  اون  خاندان  
بوده  ...یگ  مثل  صدف  که  مامان  و  باباش  طلاق  

گرفن    و  نصفش  ایران  بوده،  نصفش  خارج،  عمه  چه  
 .م دونه  چیه  که  بخواد  بیاد  سراغش 

ی  را  آدم  بزرگ ها   راست  م گفت  ...کینه های  شت 
 .م ساختند  و  آویزه ی  گوش  کوچک ها  هم  م کردند 
صدف  و  ماه جان  وارد  خانه  شدند  چند  قدم  تا  در  

فاصله  داشتیم  که  صدای  زنگ  و  دو  تقه  به  در  
ون  آمد  و  گفت   :متوقفمان  کرد  .صدف  سریــــع  بت 

  ـ من  نم شناسمشون  .باید  باز  کنم؟ 
 :محراب  گفت 

 . ـ خودم  باز  م کنم 
  .و  سمت  در  برگشت 

  ... ـ ص دف جان،  عمه،  قربون  شکلت  برم  عزیزم 
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قربان  صدقه ی  طولان   ماه جان  که  فقط  برای  
صدازدنش  بود،  لبخندی  کوتاه  بن    دلشوره ی  دلم  

روی  لب  آورد  .چند  قدم  سمت  در  رفتم  و  آب  دهانم  
  .را  قورت  دادم  .محراب  به  در  رسیده  بود  و  بازش  کرد 

تصویری  که  از  کامران  روی  گوش   عارف  دیده  ب ودم  
در  ذهنم  جان  گرفته  و  خودش  را  مقایسه  م کرد  با  
مردی  که  از  در  داخل  آمده  بود  .شاید  با  کم  دقت  

ون   م شد،  بابک  را  از  وسط  چهره ی  دان  اش  بت 
کشید  .قدش  کوتاه تر  بود  اما  اندام  متناسن   داشت  .

ت  مشگ  ساده  اما   موهایش  کم  جوگندم  م زد  .ن  سر 
شیگ  تنش  بود  که  عارف  را  ب رایم  تداع  م کرد  .عینگ  

از  یقه اش  آویزان  بود  و  چهره اش  کم  اخم آلود  .
سرمای  هوا  هنوز  به  کاپشن  پوشیدن  نرسیده  بود  اما  

تیپ  او  هم  زیادی  تابستان   بود  .فکر  کردم  شاید  
کش  که  سرمای  سوئد  را  تجربه  کرده  این  هوا  برایش  

 .حکم  تابستان  را  دارد 
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سرم  را  تکان  دادم  تا  باز  به  اخم های  صورتش  برگردم  .
با  محراب  دست  داده  و  هم گام  نزدیک  م شدند  .دلم  
م خواست  خیش  کف  دستم  را  به  لباسم  بکشم  اما  
فقط  مشتش  کردم  .دو  سه  قدم  فاصله  بینمان  بود  

 :که  سلام  کردم  .قبل  از  جواب  سلامم  گفت 
    ـ بها رین؟ 
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سرم  را  تکان  دادم  .اخم هایش  را  برایم  پاک  کرد  و  
لبخند  زد  .بغض  کردم  و  باز  عارف  در  ذهنم  تداع  

شد  .جواب  سلامم  را  داد  و  گفت  از  دیدنم  خوشحال  
است  .ماه جان  و  صدف  هم  آمده  بودند  .با  آن ها  

ش  کرد  .به  نظرم  عجله  داشت  . هم  سلام  و  احوالتر
شاید  هم  ن  قرار  بود  .صدف  به  داخل  دعوت  کرد  اما  

کامران  گفت  اگر  کش  مشکل  ندارد  در  حیاط  
 .بمانیم 

محراب  و  صدف  داخل  رفتند  و  با  چندتا  صندل   
برگشتند  .در  این  فاصله  ماه جان  از  حال  و  احوال  

ه اش   ی  که  شنیدم  خت  کامران  پرسید  و  غافلگت   از  چت  
 :ماندم 

 . ـ ش سال  پیش  به  خودم  قول  دادم  دیگه  برنگردم 
 :به  ب هتم  خندید  و  گفت 

 ! ـ نشد  دیگه 
نم دانستم  در  این  مدت  یک بار  هم  به  ایران  نیامده  .

نشستیم  و  صدف  داخل  رفت  .کامران  ن  مقدمه  
 :گفت 

 ـ عارف  گفت  که  ...آم  ...یه  فایل  صون   داری  ...
 .م خوام  بشنوم 
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نم دانستم  کامران  چقدر  از  گذشته  را  م داند  اما  
واضح  بود  که  عارف  خواسته  درجر یان  همه  چت    قرار  

شدنش،  نگاهم  را  سمت   د  .فکر  به  غافلگت  بگت 
محراب  و  ماه جان  چرخاند  .ماه جان  کارم  را  راحت  

 .کرد 
  ـ حر  م دون   از  گذشته  کامران؟ 

ان   که  نم دونم  رو  بفهمم 
 . ـ اومدم  چت  

 :باز  ماه جان  گفت 
  ـ خت   داشن   ریحانه  ...دلش  با  یگ  دیگه  بوده؟ 

دستش  را  به  ته ریشش  کشید  و  مشتش  را  جلوی  
دهانش  نگه  داشت  .کم  بعد  دستش  را  برداشت  و  با  

 :همان  اخم های  دم  ورود،  گفت 
ار  بود  ...از  اینکه  باهاش    ـ م دونم  که  از  حسام  بت  

عقد  کرد  شوکه  شدم  ...نبودم  واسه  عقد  ...دو  روز  
  .قبلش  پرواز  داشتم 

ون  داد  و  باز  مشتش  را  جلوی  دهانش   نفسش  را  بت 
 .گرفت 

  ... ـ ازش  عصبان   بودم 
 :سکوت  کرد  .آن قدر  طولان   که  ماه جان  گفت 

 . ـ عارف  بچه ی  حسام  نیست 
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چهره اش  سخت  شد  .در  سکوت  بلند  شد  .به  
گوشه ی  انتهان   حیاط  رفت  و  ایستاد  به  

ه  به   سیگارکشیدن  .قدم  م زد  و  سیگار  م کشید  .خت 
 :زمن    .چهارم  را  که  روشن  کرد  محراب  آرام  گفت 

 ـ به نظ رم  تا  سیگاراش  تموم  نشده  بده  گوش  بده  
 !صداها  رو  یه سرش  کنه  دیگه 

گوش  ام  را  درآوردم  .فایل  صون   را  باز  کردم  .خواستم  
د  اما  پشیمان   گوش   را  به  محراب  بدهم  تا  برایش  بت 

شدم  .بلند  شدم  و  نزدیکش  رفتم  .شاید  او  هم  منتظر  
بود  که  فقط  گوش   را  از  دستم  گرفت  و  همزمان  با  
دود کرد ن  سیگارهای  بعدی  صدای  اصلان   و  تران   را  

  .هم  شنید 
ه  شده  و  دو  خط  عمیق  هم  رویش   پیشان  اش  کم  تت 
افتاده  بود  .سیگارهایش  تمام  شده  بود  .صدا  هم  .اما  

قدم هایش  هنوز  عرض  حیاط  را  ط  م کردند  .
ون  زد  .هاج   ن  حرف  گوش   را  دستم  داد  و  از  خانه  بت 

و  واج  مانده  بودم  .محراب  سریــــع  دنبالش  رفت  .
ون   برگشتم  و  پیش  ماه جان  نشستم  .صدف  هم  بت 
 :آمده  بود  .یک  ربــع  بعد  محراب  داخل  آمد  و  گفت 

ون  داره  م کشه   . ـ بردمش  سیگار  خرید  .بت 
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صدف  دوباره  داخل  رفت  .این بار  محراب  هم  
دنبالش  .من  و  ماه جان  همن   طور  نشسته  بودیم  .

نیم  ساعت  گذشته  بود  که  کامران  داخل  آم د  .هنوز  
ه  بود  و  اخمش  ماندگار  .حسان   بوی   پیشان  اش  تت 
دود  و  سیگار  گرفته  بود  .روی  صندل  نشست  و  با  

 :صدان   خش  برداشته  گفت 
ی  داشتم  جز  این   . ـ انتظار  هرچت  
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نیازی  به  گفن    نبود  از  ظاهرش  مشخص  بود  .
سینه اش  را  صاف  کرد  و  دست به سینه  شد  .

  نزدیک  به  گردن  جمع  کرده  و  
 
دست هایش  را  تقریبا

سرش  خم  بود  با  همان  اخم های  عمیق  .نم دانم  چرا  
یک  لحظه  در  گوشه ی  چشم هایش،  دنبال  چن   های  
لبخند  عارف  گشتم  .شاید  زبانم  هم  تحت تاثت   همان  

 :حس  عجیب  بود  که  ن  هوا  گفتم 
  ـ شما  عارف  رو  دی دین؟ 

ن  حرف  فقط  سرش  را  تکان  داد  همان طور  که  خم  
سم  .تشخیص  ناخوش بودن     بتر

بود  .رویم  نشد  بیشت 
  سخت  نبود  .باز  بلند  شد  و  ته  حیاط  

ا
روحیه اش  اصل

رفت  .یک  سیگار  دیگر  درآورد  و  مشغول  کشیدن  
ون   شد  .ماه جان  آه  کشید  .محراب  تنها  از  خانه  بت 
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آمد  .یک  سین   چای  در  دستش  بود  .سین   را  روی  
 :یگ  از  صندل ها  گذاشت  و  خیل  آرام  گفت 

 ! ـ باز  که  رفت  تو  فاز  دودکش 
 .ماه جان  باز  آه  کشید 

کامران  همان  نخ  را  تمام  کرد  و  برگشت  .روی  صندل  
نشست  .محراب  چای  را  تعارف  کرد  و  خودش  هم  
 :نشست  .دستم  را  دور  لیوان  پیچیدم  .کامران  گفت 
 ـ گفته  بود  م خواد  یگ  رو  پیدا  کنه  ...فکر  م کردم  

ه خانمه   .منظورش  ...منت 
 .دو  جرعه  از  چایش  خورد 

محراب  حرکن   به  چشم  و  ابرویش  داد  .بالاخره  
یک نفر  پیدا  شده  بود  که  جناب  دایره المعارف  

نم شناختش  .ماه جان  هم  که  متوجه  حرکت  سوال  
 :محراب  شده  بود،  گفت 

 ـ حشمت خان  یه  خونه زادی  داشت  که  بچه هاشم  تو  
ز خان  و  فریدون خان  کار  م کردن  . خونه های  فریت 

ه  نوه ی  یگ  از  اون ها  بود  .روح انگت    م گفت  وقن    منت 
ریحانه  سه چهار  سالش  بود،  مادرش  آوردش  خونه ی  

ه  هم   معن    که  کمک  دستش  باشه  .خود  منت 
ده چهارده ساله  بوده    .اون موقع  ست  
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 :رو  به  کامران  گفت 
 ـ سنش  کم  بود  اون وق تا  اما  شماها  رو  خودش  بزرگ  

 کرد،  یادت  م آد؟ 
 :کامران  سرش  را  تکان   داد  و  گفت 

 ـ عارف  زیاد  دنبالش  گشت  اما  نتونست  پیداش  کنه  ...
ونش  کرد   .بعد  از  ریحانه،  حسام  بت 

 :محراب  گفت 
 ـ پس  الان  کم     کم  یه  شصت وچهارپنج  سال  باید  

 .داشته  باشه 
 :کامران  یک دفعه  سرش  را  سمت  من  چرخاند  و  گفت 

  ـ کجا  شنیدی  این  صداها  رو؟ 
ی  از     عارف  چت  

 
آب  دهانم  را  قورت  دادم  .خب  مسلما

نسبت  من  با  آن ها  نگفته  بود  .پوست  سرم  یخ  کرد  .
نگاهم  را  از  چشمش  گرفتم  .دستم  را  محکم تر  دور  

 :لیوان  پیچیدم  و  گفتم 
  بابای  من  ...با  تران   

کت  ...من  ...یعن   ـ تو  بایگان   سر 
 .نسبت  فامیل  د اره 

دلم  نم خواست  سرم  را  بلند  کنم  .این  مسئله  برایم  
هیچ وقت  عادی  نم شد  .تران   را  هرچند  که  هیچ وقت  
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از  نزدیک  ندیده  بودم  اما  نسبن   که  داشتیم  
منده ام  کند   .م توانست  جای  او  هم  سر 

انتظار  هر  برخوردی  را  داشتم  جز  این  که  گوش  اش  
د،  در  حال  که  شماره  را  زیر  صورت  خم  شده ام  بگت 
ای  گرفته  شده  و  صدای  خفیف  بوقش  به  گوشم  م 

 :رسید  .گفت 
  ... ـ یه  خط  جدید  گرفتم  براش 

سرم  بالا  رفت  .دهانم  نیمه باز  مانده  بود  .بالا رفن    
دمای  گونه های  را  حس  م کردم  .گوش   را  گرفتم  و  ن  
آنکه  خودم  را  درگت   نیشخند  محراب  کنم  بلند  شدم  

و  ته  حیاط  رفتم  همان ج ان   که  هنوز  بوی  دود  سیگار  
م داد  .صدای  بوق  در  گوشم  بود  و  قلبم  محکم  

  .م کوبید 
تماس  که  وصل  شد  صدای  الوی  آرام  به  گوشم  

 :رسید  .دهانم  به  خنده  باز  شد  و  چشمم  تار  .گفتم 
 ـ دیگه  کم  کم  م خواستم  برم  دفت   بسته ی  عشقم  با  

 .کچل  رو  دوباره  باز  کنم 
 :چند  ثانیه  سکوت  و  بعد 

  ـ بهارین !؟ 
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؟  حش  که  این  چند     یعن   حر
 
تازه  فهمیدم  آسودگ

روز  بعد  از  تماس  کامران  فکر  م کردم  تجربه  کردم  اما  
  شنیدن  صدایش  بود  .چشمم  پر تر  شد  

 
نبود  .آسودگ
 :و  آرام  گفتم 

 . ـ وای  عارف  خداروشکر  که  خون   ...خداروشکر 
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دستم  را  روی  دهانم  گذاشتم  تا  صدای  نفس هان   که  
  .رنگ  و  بوی  اشک هایم  را  داشتند  به  گوشش  نرسد 

 :گفت 
 . ـ مجبور  بودم 

نارضاین   صدایش  را  لمس  م کردم  .سرم  را  ناخودآگاه  
 :محکم  تکان  دادم  و  گفتم 

 ـ نه  خوب  کاری  کردی  ...نباید  بذاری  دست  اصلان   
 .بهت  برسه 

 .صدای  نفسش،  آه  بود 
 ... ـ نم تونم  ...تا  ابد  قایم  بشم 

حس  کردم  شاید  بدش  نم آید  اگر  ممکن  بود  برای  
همیشه  مخق   م ماند  .تصویری  که  تا  به  حال  ندیده  
بودم  در  ذهنم  مجسم  شد  .پسی  ترسیده  و  مخق   

شده  در  کمد  که  گوش هایش  را  از  صدای  پارس  
   .سگ ها  گرفته  بود 
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توی  سرم  پر  بود  از  صدای  فریادم  که  به  اصلان   و  جد  
 .و  آبادش  فحش  م داد 

چندثانیه  محکم  پلک هایم  را  به  هم  فشار  دادم  .مغزم  
را  از  لعن  و  نفرین  به  اصلان   خال  کردم  و  توی  

 :پستوهایش  آن قدر  گشتم  تا  پیدا  کردم 
 ـ چند  سال  پیش  با  دوستم  رفته  بودیم  سمت  بازار  

وکیل  .روز  روزش  اونجا  شلوغه،  فکر  کن  تعطیلاتم  
بو د  و  کل  مسافر  اومده  بود  .همن    جوری  عادی  هم  

که  راه  م رفتیم  تو  حلق  هم  بودیم  بعد  یه  خانم  
داشت  از  روبه رومون  م اومد  نزدیک  ما  که  شد  

خواست  روسریش  رو  دوباره  ببنده،  یه  جوری  دسته 
هاش  رو  از  دو  طرف  باز  کرد  که  آرنجش  اومد  تو  

صورت  من  .منم  یه  دفعه  صدام  بلند  شد  و  گفت م  :
وای  خانم  حر کار  م کن   «!راستش  رو  بگم  فکر  »
  شنیده  باشه  که  بخواد  

 
نم کردم  تو  اون  شلوع

جواب  بده  .برگشت  خیل  طلبکار  گفت » :مگه  
حر کار  کردم؟  «!منم  خیل  سع  کردم  شجاع  باشم  و  
  به  شما  حر  کار  دارم  «.

ا
گفتم » :هیخر  خانوم  من  اصل

بعد  دیگه  دوستم  کشیدم  و  نذاشت  برم  دست  و  
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پاش  رو  هم  ببوسم  که  زده  چشم وچالم  رو  کور  
 ...کرده 

چند  ثانیه  به  صدای  خنده ی  آرامش  گوش  دادم  .
خودم  هم  خندیدم،  بعد  از  چند  روز  .هرچند  آرام  اما  

نگاه  ماه جان  و  محراب  و  کامران  به سمتم  کشیده  
 .شده  بود 

نم دانم  چرا  باز  هم  دلم  خواست  به  اصلان   فحش   
دهم  .چرا  باز  چشم ها یم  پر  شدند؟  من  فقط  

م خواستم  خاطره ای  بگویم  که  لحظه ای  حالش  را  
خوب  کند  .که  لحظه ای  لبخند  بزند،  همن    اما  ...

ل  کنم    کنت 
ا
  .نتوانستم  لرزش  صدایم  را  کامل

 ـ عارف  تو  مثل  من  نشو  ...وایسا  حقت  رو  بگت   ...
  ...به خاطر  خودت،  فقط  به خاطر  خودت 

چند  ثانیه  سکوت  کرد  بعد  آرا م  جوری  که  چن   های  
 :گوشه ی  چشمش  را  برایم  تداع  م کرد،  گفت 

 . ـ دلم  برای  خاطره هات  تنگ  شده  بود 
نگفتم  من  هم  دلم  برای  خاطره گفن    برای  تو  تنگ  

 :شده  بود،  گفتم 
 . ـ نگو  که  این  مدت  بازم  ناهار  نخوردی 

 .صدای  نفس  خنده آلودش  در  گوشم  پیچید 
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 ـ م دونسن   داییت  بعد  از  ش سال  که  به  خودش  قول  
 داده  بوده  برنگرده،  به  خاطر  تو  برگشته؟ 

ی  نگفت  .گوش   را  بیشت   به  گوشم  فشار  دادم  و   چت  
 :آرام  گفتم 

  ـ م خوای  دنبال  مادربزرگت  بگردی؟ 
هوم  آرام  گفت  .تردیدش  لمس شدن   بود  .شاید  
  بود  .

 
همن    که  م خواست  این  قدم  را  بردارد  کاف

حیف  که  تمام  کسان   که  دنبالشان  م گشت  یا  
ی  به  پر شدنش   پیمانه ی  عمرشان  پر  شده  یا  چت  

  ...نمانده  بود 
م  .گفتم   :نتوانستم  جلوی  آهم  را  بگت 
  ـ مراقب  خودت  باش  عارف  ...خب؟ 

 :با  مکنر  طولان   گفت 
 . ـ تو  هم 
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برگشتم  و  گوش   را  به  کامران  دادم  .خ یل  در  بحر  
  .نگاه هایشان  نرفتم 

هم  خوب  بودم،  هم  بد  .هم  دلم  م خواست  بخندم،  
هم  گریه  کنم  .هم  جیغ  بکشم،  هم  قهقه  بزنم  .هم  

پاهایم  را  دراز  کنم  و  بگویم  »آخیش «،  هم  در  خودم  
 .جمع  شوم  و  ناخن  بجوم 

  ـ حالش  خوب  بود؟ 
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در  جواب  ماه جان  سرم  را  تکان   دادم  .نه  تایید،  نه  
 .تکذیب 

نم دانم  در  این  فاصله  صحبتشان  به  کجا  کشیده  
 :بود  که  محراب  گفت 

 ... ـ منم  فکر  م کنم  اگر  زنده  باشه 
ماه جان  »ان شاءالل «ی  زمزمه  کرد  و  محراب  ادامه  

 .داد 
 ـ تو  همون  روستای  آباء  و  اجدادیش  قایم  شده  

باشه  ...ممکنه  اصلان   تهدیدش  کرده  باشه  که  تو  
گشت  و  گذارهای  عارف  خودش  رو  نشون  نداده  ...
یه  زن  تنها  و  مطلقه  که  سواد  درست  و  حسان   هم  

  م  
ا
نداره  و  یه  جوران   از  خونه ش  رونده  شده،  احتمال

ره  جان   که  بتونه  توش  گلیمش  رو  از  آب  بکشه  
  قوم و  

ا
ون  .کجا  بهت   از  زادگاهش  که  احتمال بت 

 .خویشم  داره 
 :کامران  گفت 

  بدم  نم آد  یه  سر  برم  ...آم 
 
 ... ـ بعید  نیست  ...اتفاقا

 :ابروهایش  را  نزدیک  کرد  و  از  ماه جان  پرسید 
  ـ حر  بود  اسمش؟ 

 . ـ دشتک  ...حشمت خان  رو  هم  همون جا  خاک  کردن 
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ی  نگفت   .سرش  را  تکان  داد  و  چت  
 :باز  ماه جان  گفت 

 ـ زن  بیچاره  انگار  پناهش  ریحانه  بوده  ...خت   نداشتم  
 .برزو  طلاقش  داده  بوده 
 .حواسم  جمع  کامران  شد 

 ـ چرا  رزا  گفته  بود  بهم  ...دقیق  نم دونم  .خیل  سال  
  .پیش  ...قبل  از  فوت  ریحانه 

کامران  باز  دست هایش  را  روی  سینه  و  نزدیک  به  
 :گردنش  قلاب  کرد  و  سر  خم  گفت 

ا  م دونسته  که     خیل  چت  
 
 ـ باید  پیداش  کنم  ...حتما

 .حسام  ردش  کرده 
 :ماه جان  آه  کشید  و  زمزمه  کرد 

 . ـ نزدیک ت رین  آدم  به  ریحانه 
 :محراب  گفت 
 ! ـ م مونه  تران  

 :روی  لبه ی  صندل  نشستم  و  آرام  گفتم 
 . ـ م خواد  مادربزرگش  رو  پیدا  کنه 

کامران  شاید  منتظر  توضیح  بیشت   نگاهم  م کرد  .
 :کف  دست  مرطوبم  را  روی  شلوارم  کشیدم  و  گفتم 

 ... ـ خب  ...شاید  هنوز  زنده  باشه  ...چون  ...توی 

niceroman.ir



دست  هایم  ر ا  مشت  کردم  .حس  بدی  داشتم  .همان  
عذاب وجدان  نم گذاشت  راحت  حرف  بزنم  .محراب  

 .به  دادم  رسید 
 ـ تنها  راه  رسیدن  بهش  ترابیه  ...مگر  این که  عارف  

 ...بخواد  مستقیم  بره  سراغ  اصلان   که  بعید  م دونم 
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 :کامران  با  خط  واضح  روی  پیشان  اش  گفت 
ه  ...اون  قرارداد  خیل    ـ به  مدت  ...آفتان   نشه  بهت 

 .برای  حسام  مهم  بود 
 :پوست  تنم  دانه  دانه  شد  .آرام  گفتم 

ی  ازش  نیست   . ـ خب  تران   هم  که  بابک  گفت،  خت 
  ... ـ من  شماره ی  خانومش  رو  دارم 

نگاهم  را  به  ماه جان  دادم  .محراب  و  کامران  هم  .زن  
تران   دوست  ماه جان  بود  .نسبت  فامیل  دوری  هم  

  ریشه ی  رسیدن  ما  به  
ا
با  شوهرش  داشت  .اصل

ماه جان  همن   جا  بود  .ماه جان  دنبال  پرستار  
  ما  خت   داشت 

 
 .م گشت  و  تران   از  اوضاع  زندگ

 :محراب  گفت 
 .اگه  فرار  کرده  باشه  که  زنشم  جواب  نم ده 

 :ن  هوا  گفتم 
 ... ـ خب  شاید  بتونه  پیغام  بده 

نگاه  هرسه شان  رویم  بود  .پشیمان  بودم  از  نظردادن  
 :اما  گفتم 
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 ـ یعن   منظورم  اینه  که  ...خب  م شه  توی  تلگرام  و  
واتساپ  بشه  بهش  پیام  داد،  شاید  ببینه  و  بخونه  .یه  

جوری  که  کنجکاوشون  کنه  بعد  شاید  خود  تران   
 ...تماس  گرفت 

از  زیاد شدن  اخم های  روی  چهره ی  کامران  صدایم  با  
هر  کلمه  پاین    آمد  و  حس  کردم  نظری  به شدت  
بچگانه  داده ام  .بدجور  دلم  م خواست  به خاطر  

فامیل بودنم  با  این  آدم،  از  همه شان  عذرخواه  کنم  .
 :اما  کامران  برخلاف  اخم هایش  آرام  گفت 
 . ـ شاید  ول  ...نم شه  روش  حساب  کرد 

 :محراب  گفت 
 ـ بچه هاش  خارجن  ...اگه  بشه  شماره ای  از  اون ها  گت   

 .آورد،  شاید  نظر  تو  هم  جواب  بده 
از  این که  محراب  جدی  بود  و  شوح   در  لحنش  نبود  

ی  گرفتم    .حس  بهت 
 :ماه  جان  گفت 

 ـ من  با  آقاحبیب  صحبت  م کنم،  فکر  م کنم  بتونه  
ش  رو  گت   بیاره   .شماره ی  دخت 

به  من  نگاه  کرد  .بابا  را  م گفت  .نگاهم  هراسان  شد  .
 :گفت 
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 . ـ نگران  نبا ش  یه  بهونه ی  خوب  جور  م کنم  براش 
 :محراب  هم  سر  تکان  داد  و  گفت 

ه  از  یه  طریق   دنبالش  بگردیم  که  مشکوک    ـ بهت 
ین  گزینه ست    بابای  تو  بهت 

ا
 .نباشه  .فعل

ه  به  قلاب   کامران  همان طور  سر  خم  و  خت 
دست هایش  مانده  بود  .یک دفعه  بلند  شد  و  زیر  لب  
  .گفت » :من  یه  سیگار  بکشم  «و  باز  رفت  ته  حیاط 

هر  بار  کش  از  جریان  باخت   م شد  و  به  این  حال  
 .م افتاد  بیشت   دلم  برای  عارف  کباب  م شد 
ون  دادم  و  رو  به  محراب  گفتم   :نفسم  را  بت 

 ـ کاشگ  حداقل  فامیل  فرزین  رو  م دونستیم  ...یا  اسم  
  فامیل  واقع  عارف  رو 

ا
 ...مادربزرگش  رو  ...یا  اصل

محراب  صدان   مثل  پوف  از  دهانش  خارج  کرد  و  
 :گفت 

ل  ...  ـ چت    دیگه  لازم  نداری  ...شماره تلفن،  آدرس  مت  
تو  که  اونجا  بودی  ...درخواست  م دادی  اینارو  هم  

 .بگن  تو  حرفاشون  دیگه 
م  .کوتاه   ماه جان  که  خندید  نتوانستم  خودم  را  بگت 
خندیدم  و  باز  تمام  وجودم  شبیه  ناله  شد  .آویزان  و  

  .خمیده 
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 ـ کاشگ  حد اقل  مادربزرگش  زنده  باشه  ...یا  
ه خانم   .منت 

ماه  جان  گفت  که  ان شاءالل  هردو  زنده  هستند  و  
غصه  نخورم،  اما  شدن   نبود  .شاید  امید  و  امیدواری  
تنها  گزینه ای  بود  که  حن   نم توانسن   به  خاطره اش  

  عارف  دل خوش  کن  
 
  .در  زندگ

کامران  بعد  از  کشیدن  دو  سیگار  برگشت  .ماه جان   
گفت  خوب  نیست  این همه  دود  به  خورد  ریه اش  

ی  نگفت  .قوط   م دهد  .کامران  لبخندی  زد  و  چت  
 :کوچک  قرص  از  جیبش  درآورد  و  گفت 
 . ـ ممنون  م شم  یه  لیوان  آب  بهم  بدید 

سریــــع  بلند  شدم  .اما  ایستادم  و  محراب  را  نگاه  کردم  .
سرش  را  تکان  داد  و  اشاره  کرد  بروم  .ماه جان  داشت  
راجع به  قرص  م پرسید  .کامران  گفت  مسکن  است  و  

  .چت    خاص  نیست 
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م   خانه  در  مست  ،  آشتر   
داخل  که  رفتم  بدون  گشن 

قرار  گرفت  .صدف  پشت  مت    نشسته  و  با  گوش  اش  
مشغول  بود  .آرام  تقه ای  به  در  زدم  .سرش  را  بالا  آورد  

 :و  با  لبخ ندی  شاید  مصنوع  گفت 
ی  لازم  دارید   . ـ چت  

 
 
 ... ـ ببخشید  یه  لیوان  آب  اگر  لطفا

از  وسط  جمله ام  بلند  شده  بود  .لحظه ای  فکر  کردم  
ون  شوت   وبعد  محراب  را  خیل  محکم  از  مغزم  بت 
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کردم  و  وقن   لیوان  را  با  پیش دسن   به  دستم  داد،  
 :گفتم 

 ـ ببخشید  اگه  این  مدت  ...من  رو  اشتباه  گرفته  
 .بودید 

فکر  م کردم  واکنشش  در  حد  سر  تکان دادن   یا  
لبخندی  محو  و  ن  احساس  باشد  اما  خندید  .راحت،  

واقع  و  البته  مهربان  .لبخند  زدم  و  تازه  فهمیدم  
یک سوم  اضطراب هایم  به  برداشت های  او  برم گشت  

 .که  حالا  با  این  خنده  پاک  شده  بود 
 :قدم  به  عقب  برداشتم  که  گفت 

 . ـ مرش  که  گفن   ...راسن   ...اسمتم  خیل  قشنگه 
 :خندیدم  و  گفتم 

 ... ـ شما  هم  خودتون  خیل  خوشگلن   
 . ـ آره  آفرین  به  هم  روحیه  بدید 

محراب  بود  .دلم  م خواست  بزنمش  .با  همان  
ن  تفاون   کتک لازمش  از  کنارمان  رد  شد  و  سمت  
سینک  رفت  .صدف  باز  جدی  شده  بود  .اما  وقن   
ون  بروم،  به  رویم   سرم  را  تکان  دادم  و  خو استم  بت 

ون  آمدم  .صدف  جدی  گفت   :لبخند  زد  .بت 
ی  لازم  داری  خان داداش؟    ـ چت  
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ابرویم  بالا  رفت  .طعنه ی  صدف  واضح  بود  و  مگر  
 :ممکن  بود  محراب  کم  بیاورد 

ه  ...خان داداش  
َ
 ـ بابا  صدف  خوب  بازی  کن  دیگه،  ا

 !گفتنت  از  صد تا  عشقم  و  عزیزم  تابلو تره  دیگه 
ون   . ـ مرض  محر اب  ...برو  بت 

لحن  صدف  برعکس  محراب  عصن   بود  .خنده ام  را  
خوردم  و  قبل  از  کشیده شدن  کار  به  جاهای  باریک تر  

ون  آمدم  .کامران  داشت  به  ماه جان  م گفت   :بت 
 ـ ...پیش  مادرشه  ...منم،  خودم  و  کار  و  سیگار  ...

 .خوبه  که  م گذره 
ون  آمده  بودم  .نگ اهم   آرام  نخر  کردم  .کاش  زودتر  بت 
باز  روی  صورت  کامران  چرخید  .مردی  جاافتاده  و  ...

 .تنها 
لیوان  را  دستش  دادم  و  سرجایم  نشستم  .کامران  

 :قرصش  را  خورد  و  رو  به  من  گفت 
 ـ فردا  صبح  زود  م رم  سمت  دشتک   ...م تون   

 همراهم  بیای؟ 
ی  بابا  آمد  و  چسبید  پشت  پرده ی   قبل  از  هر  چت  

چشمم  .خب  مگر  بهانه ای  این  وسط  جور  م شد  که  
در  نبود  ماه جان  هیچ  بهانه ای  نداشتم  .عجیب  دلم  
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نم خواست  پیشنهادش  را  رد  کنم  .خود به خود  سرم  
چرخید  سمت  ماه جان  چشمگ  برایم  زد  که  خنده ام  

 :گرفت،  گفت 
 ـ خب  من  که  فردا  مهمونم  خونه  صدف  ...اونم  از  

 ...صبح  زود  تا  شب  ...تو  هم  که  با  من  
 :و  روبه  کامران  اد امه  داد 

 ! ـ صحیح  و  سالم  باید  برش  گردون  ها  !نورچشم  منه 
 :کامران  لبخند  زد  و  گفت 

 . ـ و  عارف 
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*** 
آقای  راننده  که  پس  جغله ای  بیشت   نبود،  لطف  کرده  

و  تا  توانسته  بود  به خاطر  آشنا  نبودنم  با  دشتک،  
  .جلوی  کامرا ن  طعنه  بارم  کرده  بود 

فهمیده  بود  کامران  خارج نشن    است  و  بعد  از  سال ها  
به  وطن  آمده  یک  لحظه  از  روی  منت   پاین    نم آمد  

مبادا  جوهر  خودکار  کامران  موقع  امضا زدن  پای  
ویزایش  تمام  شود  .لابد  برای  نشان دادن  اوج  ارادتش  

هم  بود  که  استاد  صدایش  م زد » .استاد  غریب پرسن   
عادتمونه  ...همن    دشتک  بیخ  گوشمونه  اما  عارمون  
م آد  بریم  ببینیمش،  بعد  یه  آلبوم  عکس  از  ماسوله  

 «...داریم 
این جای  جمله اش  یک  نگاه  چپ  از  آینه  حواله ی  من  

ی  کرده  بودم ها  .م خواستم  بهش   کرده  بود  .گت 
بگویم » :برادر  خون  خودت  رو  کثیف  نکن  من  عکس  
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  به  سواحل  شمال  کشور  
ا
که  ندارم  هیچ  پام  رو  اصل

نرسوندم  که  یه وقت  نسوزی  شما  «خت   نداشت  
مامان  و  بابا  وقن   شش  ماهم  بود  با  هم  به  شمال  رفته  

بودند  و  هر  وقت  اسم  شمال رفن    م آمد  م گفتند  :
 «رفن   که؟ »

حالا  اگه  این  دشتک  مال  همن    خارجیا  بود  جوری  »
ش  م اومدن  آدم  فکر  م  کرد  جداندرجد  

ُ
باش  چ

مل که  ویکتوریاشون  همونجا  متولد  شده  ...!قبول  
 «داری  استاد؟ 

 .بیچاره  استاد  که  مجبور  بود  تاییدش  کند  
آقای  راننده  کارش  از  ریخن  قیمه ها  و  ماست ها  در   
هم  گذشته  بود،  همه  چت    را  با  هم  قان   کرده  بود  .
  لزوم  به  شفاف سازی  برای  او  نبود  

ا
حیف  که  اصل

 ام  را  برایش  توضیح  
 
ایط  خانواد گ   سر 

 
وگرنه  حتما

  .م دادم  تا  کمت   بسوزد 
خب  تقصت   من  نبود  که  در  خانواده ای  سفرنرو   

ایط  بود  .بابا   متولد  شده  بودم  .شاید  هم  تقصت   سر 
آنقدر  درگت   کار  بود  که  اگر  یک  هفته  تعطیل  هم  

برایش  جور  م شد،  ترجیح  م داد  در  خانه  بخوابد  یا  
  دل  و  دماغ  

ا
تلویزیون  نگاه  کند  .یا  مامان  ک ه  کل
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 کردن  هم  نداشت،  یا  من  که  تنهان  رفن    را  نه  
 
زندگ

بلد  بودم  نه  اجازه اش  را  داشتم  .آن  هم  سفر  به  مکان   
که   فامیل  نداشتیم  یا  امام رضا  و  دریا  هم  نداشت  که  

آدم  خودبه خود  وظیفه ی  خودش  بداند،  دست کم  
یک بار  برود  و  دینش  به  سیاحت  و  زیارت  را  برای  

  .همیشه  ادا  کند 
خلاصه  که  آقای  راننده  از  وقن   فهمیده  بود  کامران  از  

خارج  آمده  جوری  ژست  تورلیدرها  را  گرفته  و  
مغزمان  را  ترکانده  بود  که  فکر  م کردی  خودش  

یک تنه  حفاری  کرده  و  روستا  را  از  زیر  آوار  تمدن  
ون  کشیده  است   .بت 

آخر  سر  هم  معلوم  شد  شازده  فقط  چندبار  مسافر  
رسانده  دش تک  و  به جان  خودم  همان  دم  در  روستا  

پیاده شان  کرده  و  پا  داخلش  نگذاشته  بود  .اما  
اطلاعاتش  به  لطف  ویگ پدیا  تکمیل  بود  .آن  هم  با  

 !جستجوی  همزمان  در  گوگل 
دشتک؛  ماسوله ی  فارس  و  قدیم ترین  روستای  

استان  .با  خانه هان   پلکان   از  سنگ  و  خشت  و  چوب  .
ی  روستا  قرن   با  بقایان   از  هخامنش  ها  .زمان  شکل گت 
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هفتم  هجری  قمری  .اشتغال  عمده ی  مردم  به  
وری  و  باغداری   ...دامتر

کامران  هم  توی  ذوقش  نم زد  و  خودش  را  مشتاق  
ن   شازده  نشان  م داد    .اطلاعات  ن 

دیروز  محراب  خواسته  بود  ماشینش  را  در  اختیارمان  
بگذارد  اما  کامران  با  این که  گواه نامه ی  بن   ال ملل  
داشت،  قبول  نکرده  و  گفته  بود » :عقلان   نیست  
  نکرده  

 
آدم  که  ش سال  تو  جاده های  ایران  رانندگ

پشت  رل  بشینه  «.و  حالا  فکر  م کردم  اگر  نشسته  
بود  و  فوق  فوقش  چهار  تا  فحش  هم  به  جاده ها  و  
راننده های  وطن  داده  بود،  راه  دوری  نم رفت  و  به  

کش  هم  برنم خورد  تا  این طور  است   این  آقای  راننده  
 .شویم 

 
 
 
 
 
🟪 
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  بنفش _ترین _سکوت _ممکن #
  allium_دنیا #

 پست _#310
 
 
 
 

صبح  هوا  سرد  بود  اما  هرچقدر  بیشت   زمان  گذشت  و  
خورشید  آفتابش  را  بیشت   به  رخ  کشید،  گرم تر  شد  و  
خیالم  از  انتخاب  لباس  نه چندان  ضخیمم  راحت  شد  .

ت  ساده  و  جن    مشگ   کامران  مثل  دیروز  ن  سر 
پوشیده  بود  .فقط  یک  کیف کمری  کوچک  بسته  بود  

  .که  تنها  تفاوتش  بود 
تمام  دوساعن   که  در  راه  بودیم  به  سخن   جلوی  
خودم  را  گرفته  بودم  که  نخواهم  با  عارف  تماس  

د  و  بگذارد  کنار  کنفرانس های  ناتمام  آقای   بگت 
ینم  بگویم  . راننده،  برای  عارف  از  خاطرات  شت 

نم دانم  چرا  همه اش  منتظر  بودم  معجزه ای  این  
مان  به جای  دشتک،  مخق  گاه   وسط  رخ  داد  و  مست 

 ...عارف  شود  که  نشده  بود 
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جان   پیاده  شده  بودیم  که  یک  گوشه ی  عادی  از  
روستا  بود  .نه  مقابل  خانه ای  مشخص،  نه  دکه ای،  نه  

بخش   دیدن   و  تاریخ   .جان   شاید  در  دل  روستا  .
جان   که  کامران  م خواست  ر وی  سنگفرشش  قدم  

بزند  و  خودش  را  در  مست   نامعلوم  بیندازد  که  تهش  
ه خانم  هم  نبود    .تضمن    رسیدن  به  منت 

برای  من  همن    که  از  سر   راننده  خلاص  شده  بودیم  
بس  بود  .هرچند  کامران  بهش  گفته  بود  غروب  

 .دنبالمان  بیاید 
در  مست   خانه های  پلکان   قدم  م  زدیم  .گه  گاه  

محل هان   که  رد  م شدند  نگاهمان  م کردند  .به  
کامران  م خورد  توریست  باشد  .سلام  و  علیگ  م کرد  

ن   
هان   هم  از  محل  م پرسید  .آدم  خوش مس 

و  چت  
 .بود  .خودش  را  هم  نم گرفت 

بیشت   اما  در  فکر  بود  .قرار  نبود  شنیده هایش  را  ط  
  شاید  هیچ وقت  هضم  

ا
چند  ساعت  هضم  کند  .اصل

  .نم شدند 
کم  که  رفتیم  بالاخره  به  حرف  آمد  و  از  سکون   که  

 .به  شدت  معذبم  کرده  بود  نجاتم  داد 
  ... ـ از  فامیل  مامان 
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مکث  کرد  .بعد  هم  سیگاری  درآورد  و  خاموش  کنج  
لبش  گذاشت  .کم  بعد  روشنش  کرد  و  بالاخره  

 :ادامه ی  حرفش  را  گرفت 
ار  بودم  ...رفتنم  فرار  بود  ه  ...بت     ... ـ منظورم  روح انگت  

خت  ه ی  نیم رخش  بودم  .نم شد  گفت  برای  من  
 !م گوید  یا  برای  خودش 

 ـ بابای  من  هم  کم  اعتبار  نداشت  اما  ...زیر  سایه ی  
  ...اسم  و  رسم  خاندان  ملک  به  چشم  نم اومد 

 هان   که  ماه جان  برایم  تعریف  کرده  بود  در  
چت  

  .ذهنم  دوره  م شد 
  ما  خیل  

 
 ـ فکر  نکن  ش چهل  سال  پیش  هم  شکل  زندگ

ی  که  انگشت شمار  باشه،     هرچت  
ا
عادی  بوده  ...کل

 .عادی  نیست  و  نم شه 
سیگارش  به  فیلت   رسیده  بود  .خاموشش  کرد  .قوط  
کوچگ  از  جیب  کیف  کمری اش  درآورد  و  ته  سیگار  را  

داخلش  انداخت  .فکر  کردم  وقن   حن   در  ذهنم  
   ته سیگار  روی  زمن    

گزینه ی  دیگری  جز  انداخن 
  .نبود،  باید  فاتحه ی  شعورم  را  م خواندم 

آه  که  کشید  حواسم  را  از  ته سیگارش  پرت  کرد  .
 :چهره اش  گرفته تر  شده  بود  .گفت 
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 . ـ از  خودم  ناراحتم 
 :نتوانستم  سکوتم  را  بیشت   ادامه  دهم  .آرام  گفتم 

 . ـ شما  هم  سن   نداشتید 
سرش  را  تکان   داد  که  تایید  و  تکذیب  نبود  .لبخندی  

 :زد  و  گفت 
  ... ـ قبل  از  رفن    خیل  اذیت  کردم 
 :باز  سرش  را  همان طور  تکان  داد 

 . ـ مامان  ...یه  دفعه  رفت 
و  باز  در  سکوتش  دو  نخ  سیگار  دیگر  کشید  و  
 .ته سیگار ها  را  در  همان  قوط  کوچک  انداخت 

با  این که  سع  م کردم  خودم  را  مشغول  نگاه کردن  به  
ی  هم  از  زیبان   کم   مناظری  نشان  دهم  که  چت  

  .نداشتند،  اما  ت مام  حواسم  پیشش  بود 
گوش  اش  را  از  جیبش  درآورد  و  کم  بعد  جلوی  

ده  چهارده   ،  شاید  ست   صورتم  گرفت  .دخت   نوجوان 
ساله  در  عکس  بود  .در  زمن    مسطح  اما  ست    .

برخلاف  انتظارم  از  تمام  بچه های  برآمده  از  آب  اروپا،  
.  
 
موهایش  بور  نبود  .مشگ  بود  با  چشم هایش  رنگ

 .بامزه  بود  و  در  ع کس  م خندید 
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مه  ...مادرش  سوئدیه  ...گهگاه  آخر  هفته ها    ـ دخت 
  ...م آد  پیشم 

ی  گفته  باشم،  گفتم   :فقط  برای  این که  چت  
 . ـ انتظار  داشتم  موهاش  بور  باشه 

 .خندید  و  سرش  را  تکان  داد 
 . ـ فقط  چشماش  رنگیه  ...و  ...فارش  هم  حرف  م زنه 

 :تعجبم  را  که  دید  گفت 
ه   . ـ خودش  دوست  داشت  یاد  بگت 

 ـ پس  حسان   جاش  خالیه  .باید  با  خودتون  
 .م آوردیدش 

باز  آه  کشید  و  خنده  از  صورتش  پاک  شد  .ن  مقدمه،  
 :جدی،  نگران،  شاید  حن   ترسیده  گفت 

 . ـ اوضاع  عارف  خوب  نیست 
ی  که  م دانستم  اما  توانان   شنیدنش  از  دیگران  را   چت  

  .نداشتم  .چهره ی  من  هم  جمع  شد 
  نم کرد  منظر ه ی  اطرافمان  ن  نظت   باشد  و  شبیه  

 
فرف

توریست ها  در  حال  گشت وگذار  باشیم  و  کم  پیش  
از  یادآوری  دخت   کامران  خندیده  باشیم،  حقیقت  

وار  به  لحظه هایمان  پیچیده  بود   .زنجت 
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*** 
عارف  گذشته ی  سخن   داشته  ...بودن  کنارش  »

ر احت  نیست  .معلومه  بهش  حس  داری  اما  اگر  از  
روی  دلسوزیه  بالاخره  یه  روز  تموم  م شه  ...دلسوزی  
هم  بخش   از  دوست  داشتنه  اما  اگر  بیشت   از  علاقه  

 «.باشه  ...کار  رو  خراب  م  کنه 
این  پررنگ ترین  بخش  صحبت هایمان  بود  که  ط  
چند  ساعت  بودن  در  دشتک  در  ذهنم  مانده  بود  .
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  بعد  از  آن  دیگر  خیل  هم  حرف هایش  را  نشنیده  
ا
اصل

بودم  .یا  حن   مناظر  هم  بعد  از  آن  در  ذهنم  نبود  .
  باز  کل  

 
حن   راننده ی  جغله  که  دنبالمان  آمده  و  حتما

متلک  بارم  کرده  بود  .کامران  از  آبشار  روستا  م گفت  
ی  یادم  نم آمد  .یا  گردوهان   که  انگار  از   و  من  چت  

باغ دار های  محل  خریده  و  با  خودمان  آورده  بودیم  
از    .شت 

اتفاقان   که  خودم  در  آن  حضور  داشتم  را  بعد  از  
بازگشتمان  و  در  توضیح  کامران  به  ماه جان  

م شنیدم  .مثل  بروزندادن  نسبتش  با  حشمت  مالک  
ه خانم  .    از  منت 

مرد  باغدار  و  سراغ  گرفن  برای  همان  پت 
ی  کرده  با  این حال   م گفت  م شناخته  و  ادعای ن  خت 

کامران  شماره ی  خط  اعتباری اش  را  داده  بود  شاید  
ی  که  از   ه خانم  برسد  .تنها  چت   یک وقت  به  دست  منت 
ه خانم  بود   .آن  مطمن    شده  بودیم،  زنده  بودن  منت 
ماه جان  که  از  بودن  پیش  صدف  حسان   سرکیف  
آمده  بود  خوش  اش  با  حال  دمغم  از  شنیدن  همان  

جملات  ضایع  شده  بود  .جملان   سا ده  که  حس  
م کردم  پیش  از  گفن    کامران  هم  در  ضمت   
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ناخودآگاهم  بودند،  جوری  به  همم  ریخته  بودند  که  
  .نم توانستم  تظاهر  به  عادی بودن  کنم 

چاره  نبود  و  نم توانستم  تنها  به  خانه  برگردم  .وگرنه  
حال  بدم  را  بهشان  انتقال  نم دادم  .محراب  هم  بود  .
او  هم  سربه سرم  نگذاشته  بود . رسانده  بودمان  خانه  

و  رفته  بود  .کامران  هم  با  تاکش  رفته  بود  خانه ی  رزا  .
 .بازگشتش  را  علن   کرده  بود 
 دلم  برای  عارف  م سوخت؟ 

 عذاب  وجدان  داشتم؟ 
 دوستش  داشتم؟ 

سه  سوال  ن  جواب  ساعات  گذشته  که  اول  طومار  
طومار  جواب  برای  هر  یک  به  ذهنم  م آمد  اما  هر  
چه  زمان  بیشت   گذشت،  بیشت   فهمیدم  ذهنم  در  

فرار  و  توجیه  و  دورزدن  حقیقت،  قوی  عمل  م کند  .
کم  کم  جواب هایم  ته  کشید  .مرز  خودآگاه  و  

ناخودآگاهم  برداشته  شد  .خواست  خالص  دلم  با  
ی  که  دلم  م خواست  خواسته ام  باشد  از  بن     چت  

رفته  بود  .مدن   بود  که  این سوال ها  را  در  ذهنم  حل  
کرده  بودم  .مدن   بو د  که  شگ  به  علاقه ام  نداشتم،  

چرا  باز  به  سراغم  آمده  بودند؟  از  جمله ی  اولش  
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  با  شخض  مثل  
 
ترسیده  بودم؟  سخت  بودن  زندگ

 عارف؟ 
صدای  زنگ  گوش   تنم  را  با  کرخن   از  تخت  جدا  کرد  .

  روی  تخت  گذرانده  بودم  و  مامان  فکر  
ا
امروز  را  کل

م کرد  از  همراه  طولان   مدت  دیروز  با  ماه جا ن  
 .خسته ام 

گوش   در  کیفم  بود  .از  دیشب  درش  نیاورده  بودم  .
سراغ  کیف  افتاده  روی  مت    تحریر  رفتم  .گوش   را  
درآوردم  .مریم  بود  .سریــــع  جواب  دادم  .صدایش  

رسان    عادی  بود  .سلام واحوال پرش  کرد  .بعد  از  خت 
بابک،  به  او  هم  پیام  داده  بودم  که  حال  عارف  خوب  

ایط  عارف  را     بهت   از  هر  کش  سر 
 
است  و  حتما

م دانست  که  کنجکاوی  درباره ی  جا  و  مکانش  نکرده  
بود  .ذهنم  از  تماسش،  دور  غیبت  عارف  م چرخید  

 :که  گفت 
و  برای    ـ یگ  از  دوستام  این جا  بود  .دنبال  یه  نت 

کت  بزرگیه  .دکوراسیون   کتشون  م گشت  .سر  سر 
داخل  کار  م کن    .دید  مت    منش   خالیه  سراغت  رو  
گرفت  گفت م  دیگه  نم آی  اینجا،  گفت  پیشنهاد  بدم  
بری  تو  بخش  برنامه ریزیشون  .ببن    بهارین  من  فقط  
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دارم  پیشنهاد  کارش  رو  منتقل  م کنم  .تصمیم  با  
خودته  .شماره  و  آدرس  رو  برات  پیامک  م کنم  اگه  

 .خواسن   با  خودش  صحبت  کن 
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های   توضیحاتش  کامل  بود  و  قصد  صحبت  از  چت  
دیگر  را  هم  نداشت،  حن   اشاره  به  عارف  .تشکر  
کردم  و  خداحافط   کرد  .چند  ثانیه  بعد  پیامش  
ون  رفتم    .رسید  .پیام  را  باز  نکردم  و  از  اتاق  بت 

ی  نداشت  از  افتادن  طولان   مدت   کارکردن  هر  چت  
تنم  روی  تخت  و  پیچیدن  به  تارهای  چسبناک  

  حس  
 
ی  م کرد  .اما  واقعا فکرهای  ناتمام،  جلوگت 

ون  از  خانه،  هر   کارکردن  نداشتم  .نه  فقط  کار  بت 
 ام  داشت  شبیه  مامان  

 
فعالین   .کرخن   و  ن  حوصلک

  کم کم  داشت  
 
گ م شد  و  فکر  به  این  ن  انگت  

 .م ترساندم 
پله ها  را  پاین    رفتم  .صدای  گرامافون  ماه جان  

م آمد  .سمت  سالن  رفتم  .همان جا  بود  .در  تاریگ  
نشسته  بود  .متوجه  پاین   آمدن  نشده  بود  .

سد  .چند  قدم  عقب  رفتم  .پاهایم  را   نم خواستم  بت 
محکم تر  کوبیدم  .سرفه ای  کردم  و  آرام  صدایش  زدم  .
سرش  را  بالا  آورده  بود  .چراغ  را  روشن  کردم  و  پیشش  

رفتم  .حالم  را  پرسید  .سع  کردم  حال  مزخرفم  را  
  تران   را  

بروز  ندهم  .گفت  به  بابا  گفته  شماره ی  دخت 
  .برایش  گت   بیاورد 
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کنارش  روی  صندل  نشستم  و  از  پیشنهاد  مریم  
 :گفتم  .استقبال  کرد  و  گفت 
  ـ چه  خوب  ...نم خوای  بری؟ 

 . ـ نم دونم 
 ـ به  خونه نشین   عادت  کن   دیگه  کنده  نم ش   ...

خوب  نیست  ...زن  و  مَردم  نداره  ...آدم  باید  مشغول  
باشه  حا لا  به  کار  یا  درس  یا  تفریــــح،  اگه  نم خوای  

ی   کار  کن   برو  درس  بخون  .یا  برو  یه  کلاس  هت 
 .مشغول  باش 

 .دستش  را  به  زانویش  کشید 
 ـ پای  من  رو  ببن    .همون  موقع  امید  بود  که  با  

یوترانر  و  نرمش  راه  بیفته  .اما  امید  من  با  فرخ  رفته  
فت  

اد  ع ن    همن     بود  ...حالا  ببن    حال  و  روزم  رو  ...آدمت  
عضله ها  م مونه  .کار  نکش   ازش  خشک  و  ن  مصرف  

  .م شه 
 :دستش  را  دراز  کرد  و  دستم  را  گرفت 

؟   م  بدت  رو  نم خوام  ننه  ...ناراحن   ـ تو  مثل  دخت 
؟  حق  داری  اما  آدم  با  تو  خونه  نشسن    و   دل نگران 
انتظار  برای  معجزه،  فقط  ضعیف  م شه  ...بدون  

  براومد  ...فکرات  رو  
 
قدرت  هم  نم شه  از  پس  زندگ
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بکن  ببن    دوست  داری  کار  کن   یا  درس  بخون   ...اگرم  
ی  کرد  بگو  من  باهاش  حرف   واسه  کار،  بابات  سختگت 

 .م زنم 
هوم  کشیدم  و  سرم  را  روی  زانویش  گذاشتم  .همان  
زانوهای  خشک  ...مشغول  نوازش  موهایم  زیرلب  با  

 .بنان  همخوان   کرد 
هرت  پایبندم    ـ چنان  در  قید  م 

 ک ه  گون   آهوی  سر  در  کمندم   
  گه  بر  درد  ن  درمان  بگریم   

 گه  بر  حال  ن  سامان  بخندم   
 نه  مجنونم  که  دل  بردارم  از  دوست   

 ...مده  گر  عاقل،  بیهوده  پندم   
*** 

ش     تران   پیدا  کرده  بود  .دخت 
بابا  شماره ای  از  دخت 

ساکن  کانادا  بود  .ماه جان  تماس  گرفته  و  ن  جواب  
مانده  بود . گوش   زنش  هم  ن  جواب  م ماند  .بابا  

گفته  بود  شنیده  چند  ماه  م شود  که  رفته  پیش  
ش   .دخت 

از  تاکش  پیاده  شدم  و  با  احتیاط  از  خیابان  گذشتم  .
سه  روز  پیش  با  شماره ای  که  مریم  فرستاده  بود  
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کت  که  یک  دفت    تماس  گرفتم  .دفت   مرکزی  سر 
مهندش  بزرگ  بود،  در  معال آباد  بود  .کم  به خاطر  

مسافت  از  رفن    منصرف  شده  بودم  اما  گفته  بود  
گالری  بخش  دکوراسیون  داخل شان  ستارخان  است  .

و  این  یعن   بهانه  ن  بهانه  .پیاده  م توانستم  بیایم  و  
  .بروم  .حن   از  دفت   مریم  هم  نزدیک تر  بود 

دل  به  دریا  زده  و  ن  استخاره  برای  گزینش  به  همان   
شعبه ی  ستارخان  رفته  ب ودم  .دوست  مریم  گفته  بود  
ی  بود  که   فرمالیته  است  و  بود  .خیل  ساده تر  از  چت  

فکرش  را  م کردم  و  عجیب تر  که  حقوق  خون  هم  
داشت  .کارم  یک جورهان   همان  منش  گری  بود  با  
ی،   ی  مثل  رابط  بن    مشت  اسم  برنامه ریزی  ...چت  

  هم  تلفن  
 
 .کارفرما  و  کارگر  .عمدتا

 
 
 
 
 
 
🟪 
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بعد  از  صحبت  برگشتم  خانه  و  ظهر  با  بابا  هم  
درمیان  گذاشتم  .مامان  راص   بود  ماه جان  هم  

د  .عصر   صحبت  کرده  بود  که  رضایت  بابا  را  بگت 
کت  برای  بابا   همراه  بابا  رفتیم  دفت   ستارخان  .اسم  سر 

ک ت   آشنا  بود  .فکر  م کرد  آن وقت ها  که  در  سر 
اصلان   کار  م کرده  اسمش  را  شنیده  .انگار  

بده بستان هان   داشتند  .دست  اصلان   هم  که  در  همه  
  .کاری  دراز  بود 

وع  قراردادی  سه ماهه  بسته  بودیم  و  از   برای  سر 
فردایش  مشغول  شده  بودم  .ساعت  کارم  متغت   بود  .
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  قرار  بود  صبح  تا  ظهر  بروم  .بدم  نم آمد  تا  شب  
ا
فعل

ودار  کار  زمان  برایم  زودتر   بمانم  .این  چند  روز  در  گت 
ه خانم   ی  از  منت  گذشته  بود،  هرچند  هنوز  نه  خت 

،  نه  عارف  ...از  کامران  هم  ن  خت   بودم  و   بود،  نه  تران 
فقط  دعا  م کردم  زیر  پوست  این  سکون  ن  ثبات،  
آتشفشان   در  کمن    منتظر  لحظه ی  مناسب  برای  

ون  ریخن    گدازه هایش  نباشد   .بت 
دو  ساعت  پیش  از  دفت   مرکزی  تماس  گرفته  بودند  و  

آقای  رسول  مسئول  گالری  با  پوشه ای  راه ام  کرده  
بود  .گفته  بود  بروم  پیش  کرامن   نام  و  رویم  نشده  

بود  بگویم  خب  پیک  چه  عین   دارد  که  من  باید  است   
  شوم 

 
  .ترافیک  و  شلوع

دفت   اصل  خانه ای  ویلان   نوساز  و  خوش نما  بود  .
  د اشت  و  پارکینگ  هم  زیرزمن    بود  .

 
حیاط  بزرگ

،  آلاچیق،  صندل های   حیاط  با  باغچه های  تزئین 
چون   و  کنده های  بریده  شده ی  درخت،  به  زیبان   

  .طراح  شده  بود 
س  داشتم  اما  ذهنم  را  روی  چیدمان  اطراف   کم  است 

متمرکز  کرده  بودم  .داخل  ساختمان  جایگاه  منش   
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ی  خوش چهره  با  آرایش  غلیظ  و   مشخص  بود  .دخت 
  .لباس  فرم  در  جایگاه  نشسته  بود 

مانه  کارم  را  پرسید  .اسم   به  رویم  لبخند  زد  و  محت 
کرامن   را  آوردم  .پوشه  را  هم  نشان  دادم  و  گفتم  از  
طرف  آقای  رسول  آمده ام  .در  کمال  تعجب  اسم  و  

فامیلم  را  گفت  .داشتم  فکر  م کردم  عجب  جای  
شیگ  استخدام  شده ام  که  کش  از  سمت  راست  

صدایم  زد  .نگاه  خانم  منش   هم  سمت  صدا  کشیده  
شد  .سرم  را  چرخاندم  .بابک  نزدیک  آمد  .در  

چهره اش  هم  سوال  بود،  هم  تعجب  هم  اخم  .من  هم  
  .اخم  کردم 

؟    ـ  تو  اینجا  حر کار  م کن 
 :خانم  منش   جای  من  گفت 

 . ـ آقای  رئیس  منتظرشون  هسن   
کرامن   رئیس  بود؟  خودم  باید  پوشه  را  به  رئیس  

 م دادم؟ 
اخم های  بابک  یک دفعه  غلیظ  شد  .گیج  شدم  .بابک  

 .نزدیک  آمد  و  سرش  را  سمت  منش   خم  کرد 
 . ـ خت   دادی  رسیده 
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دخت   سرش  را  به  نق   تکان  داد  .بابک  بازویم  را  
گرفت  .نگاه  من  و  دخت   به  دست  مشت  شده اش  دور  

 :بازویم  کشیده  شد  .باز  رو  به  منش   گفت 
  نگو 

ا
 . ـ فعل

ون  برد  .عصبان    دستم  را  کشید  و  با  خودش  بت 
 :گفتم 

؟    ـ حر کار  م کن 
ون  در  دستم  را  ول  کرد  و  گفت   :بت 

؟    ـ تو  این جا  حر کار  م کن 
 
ا
؟  سرکارم  مثل  ! ـ خودت  این جا  حر کار  م کن 

 .چشم هایش  گشاد  شد 
  ـ سرکاری؟ 

دردش  را  نم فهمیدم  .یاد  آخرین  مکالمه ای  که  
داشتیم  هم  بیشت   دست پاچه ام  م ک رد  دهانم  را  باز  

 :کردم  اما  زودتر  با  بهت  گفت 
؟  کت  اصلان    ـ این جا؟  تو  سر 

سکوت  شد  .انگار  پرده ای  سیاه  افتاد  روی  ذهنم  .
بان  قلبم  بالا  رفت  .بابک  دسن   به   دهانم  باز  ماند  .ض 
چانه اش  کشید  و  چرح   دور  خودش  زد  .دهانم  را  باز  

  :کردم  و  پچ پچ  کردم 
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کت  اصلانیه؟    ـ سر 
،  سرش  را  خم  کرد  و  

 
نم دانم  عص بانیت  بود  یا  کلافگ

 :از  بن    دندان هایش  گفت 
  ـ نم دون   کجا  استخدام  شدی !؟ 

ذهنم  فقط  به  تماس  مریم  بود  .به  دوستش  .به  
استخدام  ن  دردسرم  .به  حقوق  خوب  و  بیمه ام  ...سه  

 روز  بود  که  داشتم  برای  اصلان   کار  م کردم؟ 
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  ـ کرامن   کیه  پس؟ 
 .دستش  را  به  پیشان  اش  کشید 

  اصلان   عمده ی  سهام  رو  خریده  و  
 
 ـ سهامداره  ...تازگ
کت  مال  اونه   .سر 
  ـ یعن   مال  عارف؟ 
 .سرش  را  تکان  داد 

 . ـ نه  این جا  ربط  به  عارف  نداره 
ون  آمد  و  گفت   :وای  را  نگفته  بودم  که  منش   بت 

 ـ بابک خان،  جن اب  رئیس  از  توی  دوربن    دیدنشون  
 .تماس  گرفن    که  راهنماییشون  کنم 

بابک  نخر  کرد  و  سرش  سمن   چرخید  که  دوربین   در  
سقف  کار  شده  بود  .لبم  زیر  دندانم  گت   افتاد  .به  

منش   اشاره  کرد  داخل  برود  .از  شدت  اضطراب  و  
ترس  دیدن  آدم  که  پیشینه اش  مثل  آینه  مقابلم  بود،  

 .داشتم  پس  م افت ادم 
  ـ گ  مشغول  شدی؟ 
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 . ـ سه  روزه 
ی  مریم  ...گفت  که  مشکل  با  

  برنگشن   دفت 
ا
 ـ چرا  اصل

 .برگشتنت  نداشته 
  .دیگر  فکر  به  مریم  هم  م ترساندم 

  ـ خودش  بهم  گفت  بیام  این جا؟ 
؟   ! ـ حر

 . ـ دوستش  گفته  بود  بهش 
ون  داد  و  باز  دستش  را  به  پیشان  اش   نفسش  را  بت 

  .کشید 
؟    ـ قرارداد  بسن 

 :سرم  را  تکان  دادم 
 . ـ سه ماهه 

نگاهش  بیشت   م ترساندم  .ته  دلم  م دانستم  که  به  
  نیست  .اما  نم خواستم  قبول  کنم  .پوشه  

 
این  سادگ

 :را  روی  دست  بابک  انداختم  و  گفتم 
 ـ من  م رم  ...دیگه  نم رم  سرکار  ...حر کار  م خواد  

 ....بکن ـ
ون  هسن     . ـ بله  بت 

صدای  منش   از  داخل  دهانم  ر ا  بست  .سرم  سمت  
ورودی  چرخید  و  بالاخره  دیدمش  ...شاید  برای  اولن    
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ون  م آمد  .قدش  متوسط  بود   بار  ...اصلان   داشت  بت 
و  موهایش  جوگندم  ...هیکلش  پر  بود  .صورت  

کشیده اش  سه  تیغه  بود  شاید  هم  شش تیغه  ...با  
 ...ابروهای  کشیده  و 
  ـ هنوز  نرفن   بابک؟ 

ه اش  به  من  بود  و  با بک  را  توبیخ  م کرد   .نگاه  خت 
ون  زد   :صدای  بابک  انگار  از  درزی  بت 

 . ـ م رم 
 ! ـ چطوری  خانم  سرمست 

قلبم  انگار  به  برق  وصل  شد  .چهره اش  جدی  بود  و  
لبخند  مرموزش  مثل  وصله ای  ناجور  .زیرلب  سلام  

  .کردم 
ون  کشید  و   جعبه ای  چون   و  باریک  از  جیبش  بت 
سیگار  باریگ  از  داخلش  برداشت  و  گوشه ی  لبش  

گذاشت  .فندک  مشگ  و  براقش  را  زیر  سیگار  گرفت  
و  روشنش  کرد  .فندک  و  جعبه  را  در  جیبش  

گذاشت  .با  آرامش  کامل  ایستاده  بود  مقابلم  و  سیگار  
ون   روشن  م کرد  .پگ  آرام  زد  و  دودش  را  با  مکث  بت 

ه ی  صورتم  بود  .انگار  مسخ  شده   داد  .نگاهش  خت 
ه ام  از  او  جدا  نم شد  .دست  چپش   بودم  که  نگاه  خت 
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را  در  جیبش  فرو  کرد  و  آرام  آرام  به  دود کردن  
 .سیگارش  ادامه  داد 

 
 
 
 
 
 
🟪 
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 ... ـ حسام خان 
 :حرف  بابک  را  برید 
  ـ حال  پدرت  خوبه؟ 
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آب  دهانم  را  قورت  دادم  .اما  حن   نتوانستم  سرم  را  
تکان  دهم  .گوشه ی  لبش  کج  شد  .هرچه  بود  لبخند  

 :نبود  .گفت 
  ـ کارمند  بایگان   بود  دیگه؟ 

سیگارش  به  فیلت   رسید  .انداختش  روی  زمن    و  پایش  
را  رویش  کشید  .کامران  از  ذهنم  رد  شد  .حالا  هر  دو  
 .دستش  در  جیبش  بود  و  پایش  هنوز  روی  ته  سیگار 

ری 
ّ
 ! ـ شنیدم  با  پس  من  م پ

تنم  لرزید  .سرش  خم  بود  .سمت  پان   که  داش ت  
  .سیگار  را  له  م کرد 

  .پوست  سرم  یخ  کرده  بود 
 ... ـ حسام خان  اجاز 

 ! ـ بابک 
دهانم  خشک  بود  .سرش  را  بالا  آورد  .نگاهش  به  

 .بابک  بود  .لبخند  زد  اما  صدایش  سخت  و  سرد  بود 
  ـ م خوای  توضیح  بدی؟ 
 :هوم  کرد  و  باز  گفت 

 . ـ گوش  م دم 
ریحانه  از  پس  ذهنم  سرک  م کشید  .دلم  م خواست  

  م کردم 
 
 .گریه  کنم  .احساس  درماندگ
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 :بابک  گفت 
 ... ـ از  دوستان  مریم 

 ! ـ م دونم 
  .این  دفعه  رو  به  من  لبخند  زد 
،  پسم  نامزده  داره   . ـ م دون 

 :سرش  را  کم  کج  کرد  و  گفت 
  ـ بهت  نگفته  بود؟ 
 :بابک  سریــــع  گفت 

 ! ـ حسام خان  اینجوری  که  فکر  م کنید  نیست 
اصلان   جدی  شد  .خیل  جدی . قدم  نزدیک  آمد  .

ه  در  چشمم   کم  سرش  را  سمتم  خم  کرد  و  خت 
 :گفت 

 ! ـ پس  خوبه 
ل  کنم  . چشمم  م سوخت  .نتوانستم  اخمم  را  کنت 

تنم  را  عقب  کشیدم  .از  پشت  به  بابک  خوردم  .
دستش  لحظه ای  به  کمرم  چسبید  تا  تعادلم  را  حفظ  

کنم  و  جدا  شد  .ناخواسته  نفس  نفس  م زدم  .اصلان   
 :قدم  پیش  آمده  را  عقب  رفت  رو  به  بابک  گفت 

 ... ـ یه  منش   لازم  داشتیم 
 !دهانم  ن  هوا  باز  شد  .اخم هایم  نه 
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 ـ ببخشید  من  م رم  به  آقای  رسول  هم  اطلاع  م دم  
 ....که  نم ت ـ
 . ـ نم تون  

آرام  گفته  بود  .آرام  و  با  لبخند  .باز  پیش  آمد  .
ون  آمدنش  روی  دست  بابک   پوشه ای  که  قبل  از  بت 

انداخته  ب ودم  از  دستش  کشید  .با  حوصله  بازش  کرد  
ون  آورد  و  روبه رویم   و  چند  کاغذ  از  داخلش  بت 

  
ا
گرفت  .کاغذ ها  را  نم شناختم  جز  آنکه  مثل

قراردادمان  بود  .برگه ها  را  دستم  نداد  .بابک  اما  خت    
برداشت  و  رویش  را  خواند  و  با  دهان   باز  سمتم  

  .برگشت 
 ـ شما  الان  کارمند  من   مگر  اینکه  ی ک  میلیارد  من  رو  

  ...بدی  و  بری 
باز  لبخند  کثافتش  را  تکرار  کرد  ...هرچند  این  فقط  

 !یک بند  قراردادیه  که  امضا  کردی 
امضا  و  اثر  انگشتم  را  جلو  آورد  و  لحظه ای  جلوی  

 .چشمم  گرفت 
انگار  پتک  کوبیدند  به  سرم  .به  سرفه  افتادم  .برگه ها  
را  در  پوشه  فروکرد  و  با  خیال  راحت  پشتش  را  ب ه  ما  
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کرد  .با  پوشه ای  که  نگاهم  رویش  خشک  شده  بود  
 .رفت  و  صدایش  را  جا  گذاشت 

 ! ـ م خوام  بش   منش   خودم  ...منش   مخصوص 
لحن  کثافتش  ته  دلم  را  خال  کرد  .قدم  به  عقب  تلو  

 .خوردم 
بابک  روبه رویم  ایستاد  .لب  و  دهانم  جمع  شد  .

دستم  را  روی  دهان  و  چانه ام  گذاشتم  اما  نتوانستم  
م    .ج لوی  اشکم  را  بگت 

  ... ـ دروغ  م گه  ...من  ندیدم  اینارو 
  ـ سفته  ندادی؟ 

 . ـ فقط  ده  میلیون 
  ـ خب  ذکر  نکردی  برای  ضمانت  حسن  انجام  کار؟ 

ون  زد   .نفس  تکه  تکه  از  دهانم  بت 
 . ـ نم  ...دونم 

چرخیدم  و  دستم  را  روی  چشم هایم  گذاشتم  .چه  
 .غلط  کرده  بودم  .وای  خدا 

ه  شده  بود  . دوباره  آمد  روب ه رویم  .پیشان  اش  تت 
 :دستش  را  رویش  کشید  و  گفت 

 ... ـ خیل  خب  آروم  باش  ...فقط  سه  ماهه  ...بعدش 
 :به  این  راحن   نبود  .م دانستم  .فقط  گفتم 
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 . ـ عارف 
ون  داد  و  از  درز  دندان هایش  گفت   :نفسش  را  بت 

 . ـ م خواد  تحت  فشار  بذارتش 
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گوش  اش  زنگ  خورد  .نم توانستم  جلوی  گریه ام  را  
م  .حس  م کردم  بیچاره تر  از  این  لحظه  در   بگت 

 ام  نبودم  .نه  حن   وقن   صدایش  را  شنیدم  که  
 
زندگ

 .نقشه ی  قتل  م چید 
 ... ـ بله  ...نه  ...چشم 

چشم هایش  را  بست  دندان هایش  را  به  هم  فشار  داد  .
 :د رز  کوچگ  بن    لب هایش  افتاد  و  گفت 

 ! ـ چشم  حسام خان 
ون  م زد   تماس  را  قطع  کرد  .حرارن   که  از  صورتش  بت 

 .را  حس  م کردم 
 :دستش  را  به  پیشان  اش  کشید  و  گفت 

 . ـ بریم 
  ـ حر  گفت؟ 

 :نخر  کرد  و  باز  گفت 
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 . ـ هیخر  بریم 
ن  هوا  پایم  را  به  زمن    کوبیدم  و  حرص آلود  از  هچل  

 :که  تویش  گت   کرده  بودم،  گفتم 
 ! ـ بگو  دیگه 

ون  فرستاد  و  او  هم  حرص آلود  گفت   :نفسش  را  بت 
ت  رو  نشونت  بدم  بری  بشین   پشتش  از    ـ گفت  مت  

 !همن    حالا  مشغول  ش  
  .باز  لب هایم  آویزان  شدند  .باز  اشک هایم  جاری 

کیفم  را  سمت  در  خروح   کشید  و  زیر  لب  »بریم  «را  
 .زمزمه  کرد 

؟    ـ اگه  برگرده  حر
 ! ـ گور  باباش 

هم  از  رفن    م ترسیدم  هم  از  ماندن،  اما  دنبالش  
رفتم  .دست  و  پایم  م لرزید  .ن  صبحانه  از  خانه  

ی  نخورده  بودم  . ون  زده  بودم  .یعن   از  دیشب  چت   بت 
دفعه ی  اولم  نبود  .عادتم  بود  .تا  ناهار  م توانستم  

خودم  را  نگه  دارم  .اما  حالا  ضعف  شدیدی  داشتم  که  
به زور  م خو استم  بچسبانمش  به  صبحانه نخوردن  اما  

خود  سلول هایم  هم  م دانستند  که  دارم  از  ترس  
 .قالب  ته  م کنم 
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کت  بود  .تا  رسیدن  به  آن  فقط   ون  از  سر  ماشینش  بت 
به  پوشه ای  فکر  کردم  که  سند  بدبخن  ام  داخلش  بود  

 .و  با  دست های  خودم  برای  اصلان   آورده  بودم 
سوار  که  شدیم  .شماره ای  گرفت  و  گوش   را  به  

گوشش  چسباند  .من  هم  باید  با  کش  تماس  
 ام  را  م گفتم،  اما  گ؟  عصن   

 
ح  بیچارگ م گرفتم  و  سر 

 :گفت 
 ! ـ به  من  جواب  نم ده،  شماره ش  رو  بگت  

  ـ گ؟ 
ون  م ریخت     .حرص  از  چشم هایش  بت 

  م پرش؟  ...مریم 
 
 ! ـ واقعا

  که  احمق  بودم  .گوش  ام  را  درآوردم  و  
 
واقعا

شمار ه اش  را  گرفتم  .بابک  گوش   را  از  دستم  کشید  .
ی  نگفتم  .کاش  ماشن    را  روشن  م کرد  و   چت  

م رفتیم  .م ترسیدم  هر  لحظه  اصلان   برگردد  و  
 .مجبورم  کند  بمانم 
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ّ  مدرسه ساز  ...انقدر  به  کا ر    ـ به به  سلام  ...خانم  خت 
 ....خت   علاقه  داشن  

صدایش  هر  لحظه  بلندتر  م شد  و  هر  لحظه  بیشت   
  .عمق  فاجعه  را  به  رخم  م کشید 
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 ـ اون   که  ادعا  داره  تون   ...زر  نزن  بابا  !عارف  احمقه  
 .که  روت  حساب  م کنه 

گوش   را  روی  پایم  انداخت  و  از  ماشن    پیاده  شد  .
کت  دوید  .گوش   را  برداشتم  .صدای  الو   سمت  سر 

گف ن   های  مریم  م آمد  .گوش   را  برداشتم  و  جواب  
  .دادم 

  ـ بهارین،  گوش   تو  دست  بابک  حر کار  م کنه؟ 
 ـ دلم  نم خواد  قضاوتتون  کنم  ...اما  دیگه  نم دونم  

 .چجوری  خودم  رو  بزنم  به  اون  راه 
  .برای  لحظان   هیچ  صدان   نیامد 

  پیش  اون  
ا
 ـ منظورت  چیه؟  بابک  حر  م گه؟  تو  اصل

؟   حر کار  م کن 
 ـ من  پیش  اون  نیستم  ...من  اومدم  جان   که  شما  برای  

کت  اصلان    !کار  معرفیم  کردی  ...سر 
 ! ـ حر 

 بهتش  دروغ  بود؟ 
تماس  قطع  شد  .گوش   را  روی  پایم  انداختم  .بابک  

برگشت  و  راه  افتاد  .نشسته  بودیم  اما  حس  م کردم  
هر  دو  داریم  م دویم  .نه  دویدن  عادی؛  انگار  جانوری  
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وحش   دنبا لمان  بود  و  داشتیم  فرار  م کردیم  .هیچ  
  .آرامش   نبود 

افتادن  در  ترافیک  پل  را   توی  این  اوضاع  گند،  فقط  گت 
کم  داشتیم  .سکوت  مشوشمان  را  صدای  زنگ  

گوش  ام  شکست  .جوری  پریدم  که  تن  بابک  هم  
  .پرید 
  ـ کیه؟ 

زمزمه  کردم  مریم  و  جواب  دادم  .صدایش  تشویش   
 .بود  که  در  تن  من  و  بابک  هم  بود 

کت  طراح  داخل   م  جواب  نم ده  ...سر   ـ تماس  م گت 
داشن    خیل  معتت   بود  من  خیل  باهاش  ارتباط  

نداشتم  .در  حد  دورهم ها  بود  فقط  ...نم دونم  چرا  
  نم دونم  چجوری  به  اصلان   

ا
اینجوری  کرده  ...اصل

  ...وصل  شده 
نم توانستم  باورش  نکنم  .طرف  همه ی  ما  اصلان   

بود  .ماری  هفت خط  که  ذره ای  وجدان  نداشت  .
مختصر  اطلاعان   که  بابک  داده  بود  را  به  او  هم  

 .منتقل  کردم 
؟    ـ قرارداد  بسن 
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ح  بدبخن  ام  را  هم  مختصر  دادم  .صدای  او  هم  بند   سر 
آمد  .تماس  را  قطع  کردم  و  باز  ن  اراده  زیر  گریه  زدم  .

دلم  نم خواست  این طور  ضعفم  را  نشان  دهم  اما  
  در  اختی ارم  نبود 

ا
  .اصل

ی  روی  پایم  قرار  گرفتم  .دستم  را  از  روی  چشمم   چت  
برداشتم  جعبه ی  کوچک  دستمال  بود  .یگ  برداشتم  
و  سع  کردم  با  نفس کشیدن،  گازگرفن    زبان  و  لب  و  
م  ارادی  را  بگت    .فشار  دندان ها  جلوی  این  گریه ی  غت 

بالاخره  از  ترافیک  پل  گذشتیم  .انداخت  داخل  
چمران  اما  خیل  نرف ته  بود  که  کنار  کشید  و  نگه  

  .داشت 
 ـ گفته  بودم  که  به خاطر  به  هم  خوردن  اون  قرارداد  

 .زهرش  رو  به  عارف  م ریزه 
 .فقط  دستمال  را  تکه تکه  م کردم 

ون  ...عارف  پیداش  بشه    ـ م خواد  عارف  رو  بکشه  بت 
 .با  تو  کاری  نداره 
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عارف  برای  خلاص کردن  من  از  سر   
پدرشناسنامه ای اش  م آمد  و  دوباره  است   م شد  .به  
برنامه هایش  گند  م خورد  .یک بار  شجاعتش  را  برای  
ایستادن  جلوی  اصلان   جمع  کرده  و  به  همن    راحن   

باید  پاپس  م کشید  .به  خاطر  من  .منی  احمق  
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دردسرساز  .من  لعنن   مزاحم  که  عمده ی  نق شم  در  
 اش  به  یک  مشت  گند  و  غلط  م چسبید  .آن  از  

 
زندگ

سکوتم  و  تصادف  کسان   .این  هم  از  ندانم کاری ام  
 ...و 

 . ـ نباید  بفهمه 
؟      ـ حر

برای  خودم  لب  زده  بودم  .در  جواب  فکرهایم  .  
نشنیده  بود  .شاید  هم  شنیده  بود  و  تردید  

  .نم گذاشت  باور  کند 
 :بلندتر  گفتم؛  هرچند  صدایم  لرز ید   

 . ـ عارف  نباید  بفهمه   
 ـ زده  به  سرت؟  نفهمه  تو  بری  بش   منش   باباش  ...  

 !اونم  منش   مخصوص 
شغل  ساده  که  با  لحن  کثیف  اصلان   کاری    

مستهجن  شده  بود  .انگار  تف  کرده  بود  روی  صورتم  .
 :صورتم  توی  هم  رفت  .راه  افتاد  و  گفت 

ون  کن  بهارین  ...    ـ فکرای  مسخره  رو  از  سرت  بت 
با لاخره  عارف  پسشه  ...ممکنه  با  تو  هر  کاری  بکنه  و  

 .براش  مهم  نباشه  اما  با  اون  نم کنه 
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پوزخندم  را  ندید  .عارف  اگر  پدر  داشت  که  از    
  .دستش  فرار  نم کرد 

*** 
  ـ این جا  کجاست؟ 

نگاهم  چرخید  روی  خانه ای  که  روبه رویش  ایستاده  
بود  .آنقدر  در  خودم  بودم  که  نفهمیده  بودم  کجا  

 .م بردم 
 . ـ خونه ی  ما 

همینم  مانده  بود  همراهش  بروم  خانه شان  .دستم  را  
ه  گرفتم  و  گفتم   :به  دستگت 

 . ـ من  م رم 
جان   که  م توانستم  فکر  کنم  .کوچه  و  خیابان  هم  

 .خوب  بود 
 .و  مثل  هذیان   زیرلب  تکرار  کردم 

 ـ نباید  عارف  بفهمه  ...نباید  همه ش  گند  بزنم  به  
 .زندگیش 

چشم هایم  تار  و  مژه هایم  خیس  شد  .بازویم  را  
 :چسبید  .حرص آلود  تنم  را  کنار  کشیدم  و  گفتم 

 . ـ به  من  دست  نزن 
  .اخم هایش  پررنگ تر  شد  اما  به  روی  خودش  نیاورد 
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 ـ باشه  آروم  باش  ...من  بد  تو  رو  نم خوام  بهارین  ...
   !بفهم 

در  را  باز  کرد  و  پیاده  شد  .در  را  محکم  کوبید  .سرم  را  
  .خم  کردم  و  نفس  کشیدم 

 ـ خدایا  چه  غلط  بکنم  من  ...چرا  انقدر  خوشت  م آد  
بنده هات  رو  بندازی  تو  هچل  ...من  یه  میلیارد  از  تو  

 ...گورم  بیارم  آخه 
قبل  از  جاری شدن  اشک هایم   بابک  در  سمت  من  را  

 :باز  کرد  و  گفت 
  
 
ون  ...لطفا  ـ اگه  مامان  خونه  بود  م گم  کامران  بیاد  بت 

 .بمون 
منتظر  تاییدم  ن ماند  و  رفت  .نگاهم  را  روی  خانه ها  و  

کوچه ی  پهن   که  درونش  بودیم  چرخاندم  .حن   
نم دانستم  کدام  محله ی  شهریم  .مشخص  بود  که  

  .جای  خون   است  .جان   شاید  حوال  ارم 
ده  دقیقه  گذشته  بود  دلم  م خواست  بروم  گورم  را  

گم  کنم  .با  صدای  در  سریــــع  چرخیدم  .کامران  و  بابک  
ون  آمده  بودند  و  اخم  غلیط   هم  روی  چهره ی   بت 

کامران  بود  .خواستم  پیاده  شوم  که  سریــــع  در  عقب  
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را  باز  کرد  و  سوار  شد  .بابک  در  سمت  من  را  بست  و  
  .ماشن    را  دور  زد 

 ـ سلام  حر  شده  بابک  جلوی  رزا  نتونست  توضیح  
 .بده 
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بابک  سو ار  شد  .زبانم  به  سلام  هم  نچرخیده  بود  .

بابک  سریــــع  و  بدون  مقدمه چین   همه چت    را  توضیح  
داد  .چهره ی  کامران  هم  دیدن   بود  .دهانش  را  باز  کرد  

ون ریخن    لغان   که  هرچند   وع  کرد  به  بت  و  سر 
معن  شان  در  فرهنگ  لغات  فارش  ذهنم  پیدا  نم شد  
اه  هستند  .پیاده  شد   اما  واضح  بود  که  فحش  و  بدو بت 

و  دستش  به  جیبش  رفت  .سرم  را  به  پشن   صندل  
  م خواست  سیگار  بکشد  .کاش  به  من  

 
کوباندم  .حتما

هم  م داد  .اگر  دردم  را  دوا  م کرد  حاض   بودم  پا  به  
 .پایش  دود  کنم 

 ـ بارها  بهت  گفتم  شبیه  همیم  ...اما  هیچ وقت  دلم  
 !نخواست  تا  این  حد  شبیه  بشیم 

پیاده  شد  و  سراغ  کامر ان  رفت  .جملاتش  در  ذهنم  
تکرار  شد  .لحنش  گرفته  بود  .شبیه  هم  بودیم؟  حالا  

شبیه تر  شده  بودیم؟  من  حالا  است   اصلان   شده  
ش  بود؟  !منظورش  همن    بود؟   بودم  ...او  هم  است 

باز  سرم  را  به  صندل  کوباندم  .کامران  گوش   بابک  را  
گرفته  بود  و  با  کش  حرف  م زد  گه گاه  نگاهش  تا  من  
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کشی ده  م شد  .تماسش  که  تمام  شد  آمدند  و  سوار  
  .شدند 

 . ـ نگران  نباش  ...نگران  نباش 
  
ا
جمله ای  که  کامران  خطاب  به  من  تکرار  م کرد  اصل

  .به  صدای  خش گرفته اش  نم آمد 
بابک  راه  افتاد  .نم دانستم  این بار  مقصد  کجاست  .

چشمم  روی  مست   م چرخید  اما  فقط  پای  اصلان   را  
م دیدم  که  ته  سیگارش  را  با  آرامش  و  طولان   روی  

  .زمن    له  م کرد 
این بار  توقف  ماشن    با  دیدن  محراب  حواسم  را  به  

خود  آورد  .این  یگ  مقصد  خانه ی  صدف  بود  .محراب  
کنار  ماشینش  ایستاده  و  حال  چهره اش  کم  از  ما  

نداشت  .سریــــع  پیش  آمد  و  در  سمت  من  را  باز  کرد  .
محراب  همیشه  راه  حل  پیش  پا یم  گذاشته  بود  .کاش  

 .این بار  هم  م توانست 
ی  نگفت  و  من  تنها  جمله ای  که  دلم  م خواست   چت  

 .عمل  شود  را  برای  او  هم  تکرار  کردم 
 . ـ عارف  نباید  بفهمه 

بابک  با  سروصدا  پیاده  شد  و  در  را  کوبید  .صدف  از  
ون  آمد    .خانه  بت 
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 :کامران  گفت 
 . ـ به  هر  حال  م فهمه 

 اش  گند  زده ام  .چشم هایم  
 
م فهمید  که  باز  به  ز ندگ

ان  کنم   .تار  شد  .حن   نتوانسته  بودم  قبل  را  جت 
 . ـ بازم  گند  زدم  به  زندگیش 

  .دستم  را  به  صورتم  چسباندم 
 . ـ فقط  دردسرم  براش 

 :صدای  نخر  آمد  .در  عقب  باز  شد  و  محراب  گفت 
 . ـ الان  خودت  توی  هچل  دیوونه 

 . ـ نم خوام  واسه  درآوردن  من  باز  خودش  بیفت ه  توش 
دسن   روی  شانه ام  نشست  .صدف  بود  .کمک  کرد  

پیاده  شوم  و  همراه  خودش  داخل  بردم  .آن ها  داخل  
 .نیامدند 

؟    ـ عزیزم  خون 
ی  که  از  همان   منتظر  جوابم  نماند  و  بغلم  کرد  .چت  

لحظه ی  دیدن  اصلان   محتاجش  شده  بودم  .هرچند  
ی  در  اتفاق  افتاده  نداشت  .فقط  باعث   هیچ  تاثت 

  تنهان  ام  را  حس  کنم 
  .م شد  کمت 
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  افتاده  و  م دونم  دلداری دادن  
 
 ـ من  نم دونم  چه  اتفاف

ایط  چقدر  آدم  رو  عصن   م کنه  ...اگه   الک  تو  این  سر 
  ...گریه کردن  آرومت  م کنه  ...گریه  کن 

  .و  آغوشش  را  تنگ تر  کرد  و  کمرم  را  نوازش  کرد 
 ...شانه اش  زیر  اشک های  ن  صدایم  خیس  شد 
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*** 
در  و  دیوار،  زمن    و  هوا؛  این جا  همه  چت    ناامن   و  

اضطراب  را  تداع  م کرد  .انگار  وسط  اتوبان   پرتردد  
ه  به  ماشین   که  هر  لحظه   کفش  از  پایم  درآمده  و  خت 

ممکن  بود  از  رویم  رد  شود،  دست  و  پایم  برای  
 .پوشیدن  کفش  در  هم  گره  م خورد 

  به  دفت   اصل  بروم  .
ا
به  بابا  گفته  بودم  مجبورم  فعل

کامران  و  بابک  و  محراب  را  هم  قسم  داده  بودم  که  به  
ی   گوش  عارف  نرسانند  .حداقل  چند  روز،  شاید  خت 

از  تران   م رسید  و  عارف  م توانست  ردی  از  
خانواده ی  پدری  پیدا  کند  .تران   که  راه های  تماسش  

  .بسته  و  خ ودش  هم  گم  و  گور  شده  بود 
ی  از  اصلان   نبود  اما  بابک  بود  و  سر  زده  بود  .با   خت 

نمایش  دیروز  بعید  م دانستم  نیاید  اما  به  امید  
کوچک  ته  دلم  چنگ  زده  بودم  و  ثانیه ها  را  

 .م شمردم 
هیچ  کاری  برای  انجام دادن  نبود  .منش   دیگری  بود  
ی  که  دیروز  دیده  بودم  که  درو اقع   مثل  همان  دخت 
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کارها  را  انجام  م داد  .من  حن   لباس  فرم  هم  نداشتم  .
  نشسته  بودم  که  یک  

 
ل  مانند  بزرگ فقط  پشت  مت    ا 

  
ا
سرش  هم  همان  منش   اصل  نشسته  بود  .کامل

واضح  بود  که  حضورم  فقط  و  فقط  برای  
ون کشیدن  عارف  است  .کاش  خدا  کم  آوانس   بت 

م داد  و  معجزه ای  این  وسط  رخ  م داد  .چقدر  د لم  
  .م خواست  یک  نفر  پوزه ی  اصلان   را  به  خاک  بمالد 

صدای  لعنن  اش  مثل  جریان  برق  از  گوشم  وارد  شد  و  
کل  تنم  را  لرزاند  .بزاقم  را  قورت  دادم  .به سخن   خودم  
را  گرفتم  تا  زیر  مت    نروم  .سرم  را  روی  تقویم  روی  مت    

خم  کردم  .کار  ن  خودی  بود  اما  شاید  شانس  یارم  
  .م شد  و  ن  ت وجه  م گذشت 

 . ـ با  پورطالب  تماس  بگت   وصل  کن 
حن    گذر  گفته  و  رفته  بود  .باورم  نم شد  .سرم  آرام  

بالا  آمد  و  چشمم  چسبید  به  در  بزرگ  اتاق  که  بسته  
ه  به  انعکاس   ون  دادم  و  خت  شد  .نفسم  را  آرام  بت 

ساعت  روی  شیشه ی  براق  مت    ماندم  .منش   تماس  را  
  حضورم  را  احسا س  نم کرد  و  چقدر  

ا
وصل  کرد  .کل
  .راص   بودم 
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عقربه ها  روی  شیشه  ده  دقیقه  جابه جا  شده  بودند  
که  صدای  زنگ  تلفن  بلند  شد  .تا  این  لحظه  این  

چهارمن    بار  بود  که  زنگ  م خورد  .منش   برخلاف  
تصورم  و  البته  تجربه ای  که  در  دفت   مریم  داشتم  

یک لحظه  بیکار  نشده  بود  .مدام  با  سیستم  مقابلش  
  .مشغول  بود  و  حن   چای  هم  نخورده  بود 
 :گوش   را  گذاشت  و  رو  به  مانیتور  گفت 

 . ـ منتظرتون  هسن   
با  من  بود  .معلوم  بود  که  با  من  است  .جز  من  کش  
نبود  .اما  نم خواستم  آن  ذره ی  کوچک  امید  اینقدر  

ساده  از  چنگم  خارج  شود  .سرش  را  چرخاند  و  
ه  در  نگاهم  تکرار  کرد  .چنگ  شل  شد   جمله اش  را  خت 
ون  غلتید  .بلند  شدم  و  بدون   و  ذره ی  کوچک  امید  بت 

  .ذره ای  امید  سمت  اتاق  رفتم 
در  نزده  در  را  باز  کردم  .عرضه ام  در  دهان کخ   به  او  

همن    قدر  بود  .م توانست  فکر  کند  ن  شعورم  اما  
ش     بود  .مت  

 
ام  نداشت  .اتاق  بزرگ خودش  ارزش  احت 

ه اش  فرصت  تحلیل     روبه روی  در  بود  .نگاه  خت 
 
دقیقا

فضا  را  گرفت  .به  پشن   صندل  بزرگش  تکیه  داده  و  با  
وزی  واضخ  نگاهم  م کرد  .جلو  رفتم  و  چند  قدم   پت 
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ش  ایستادم  .درواقع  چند  قدم  بزرگ  . مانده  به  مت  
وسط  اتاق  ایستاده  بودم  و  پایم  جلوتر  نم بردم  .

لبخندش  عمق  گرفت  .نگاهش  شاید  تا  کیفم  که  از  
لحظه ی  رسیدن  درش  نیا ورده  بودم  کشیده  شد  و  به  

  .صورتم  برگشت 
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 . ـ بشن   

ننشستم  .خیل  ارادی  نبود  .توانان  اش  را  نداشتم  .تا  
به  حال  یک  قاتل  را  از  نزدیک  ندیده  بودم  و  حس  
  .م کردم  هر  روز  هم  ببینمش  برایم  عادی  نم شود 

 ! ـ خیل  خب .. .نشن    ...از  خودت  بگو 
ی  که  لازم  بود  توی  فرم  قرار ...داد  نوشتم   . ـ هر  چت  
  .آب  دهانم  به  گلویم  پریده  و  واضح  تپق  زده  بودم 

نگاه  مسخره اش  مثل  نگاه  یک  بزرگت   به  بچه ای  بود  
 .که  هول  کرده  بود 

م    ... ـ باشه  ...نم خوام  امروز  خیل  بهت  سخت  بگت 
با  حرکت  ابرو  و  سر  به  جان   پ شت  سرم  اشاره  کرد  و  

 :گفت 
؟    ـ بلدی  قهوه  درست  کن 

  .تکان  نخوردم  .فقط  اخمم  پرتر  شد 
 ـ قهوه  رو  با  شت   و  شکر  م خورم  .شکر  دو  قاشق  .

 !شت   یک چهارم  فنجون  ...یادت  بمونه 
ش     با  کاغذ های  روی  مت  

ا
سرش  را  خم  کرد  و  مثل

مشغول  شد  .باز  تکان  نخوردم  .در  سکوت  اتاق  
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لابه لای  صدای  جا به جان   کاغذ ها  صدای  نفس های  
  .خودم  را  م شنیدم  که  از  دماغم  وارد  و  خارج  م شد 

ون  م رفتم  .در  را  هم  به   باید  م چرخیدم  و  از  اتاق  بت 
اض  و  دهان کخ   محکم  به  هم  م کوبیدم  . نشان  اعت 

یک راست  م رفتم  پیش  پلیس  .اول  فایل های  صون   را  
تحویل  م دادم  و  بعد  هم  از  کلاهت  داری اش  در  

قرارداد  جعل  شکایت  م کردم  .بعد  پلیس  طرف  من  را  
م گرفت  و  م رفت  تحقیقات  .بعد  از  من  مدرک  

درست  و  حسان   م خواستند  .نداشتم  .بعد  جای  
،  وکلایش  م آمدند  و  ماله کش   م کردند  . خود  اصلان 

شاید  حن   به خاطر  شکایت  ن  پایه ام  درگت   اعاده ی  
حیثیت  م شدم  .بعد  م گفتم  به  جهنم  !م رفتم  خانه  

و  م گفتم  نم خواهم  در  این  خراب  شده  کار  کنم  .
بعد  اصلان   با  مامور  م آمد  سراغم  .خودش  که  نه،  

وکلیش  .شاید  هم  وکیل   وکیلش  .بعد  پلیس  
د  .بابا  نم گذاشت  .شاید  هم   م خواست  من  را  بت 

جفتمان  را  با  هم  م بردند  .مامان  غش  م کرد  .وقن   
هم  که  رقم  سفته ها  را  م شنید  سکته  ...بعد  بابا  

ش  کلاه   م رفت  تا  پدر  اصلان   را  دربیاورد  که  سر  دخت 
گذاشته  .اما  زورش  نم رسید  .شاید  فقط  م گرفت  
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آن قدر  م زدش  که  دلمان  خنک  شود  .تازه  اگر  
دستش  به  او  م رسید  .بعد  شاید  قبول  م کردند  بابا  

جای  من  برود  زندان  .شاید  هم  قبول  ن م کردند  .
داری ها  در   شعور  من  از  تمام  پرونده سازی ها  و  کلاهت 

 ...همن    حد  بود 
؟    ـ بلد  نیسن 

  .هنوز  سرش  خم  بود 
 ـ من  برای  کار  دیگه ای  استخدام  شدم  .چرا  باید  این جا  

  باشم؟ 
 .سرش  را  بلند  نکرد 

؟    ـ نم دون 
 . ـ م تونم  ازتون  شکایت  کنم 

باز  صدایم  لرزیده  بود  .باز  تپق  زده  ب ودم  .سرش  با  
خنده ای  آرام  بالا  آمد  .شاید  به  در  اشاره  زد  و  با  همان  

 :خنده ی  کثافت  گفت 
 . ـ برو  شکایت  کن 

خند اش  شدت  گرفت  .صدای  نفس هایم  تند  شده  
بود  و  چشم هایم  گرم  و  سوزان  .بلند  شد  .مت    بزرگ  
و  پرابهتش  را  دور  زد  .هنوز  م خندید » .خفه شو  «!
درونم  پر  از  این  فریاد  بود . »کثافت  ...قاتل  ن  همه  
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چت    «و  این  یگ  !قدم های  پیش  نرفته ام  را  پر  کرد  و  
روبه رویم  ایستاد  .دست  در  جیب های  شلوارش  فرو  

 :کرد  و  خفه  شد  .آرام  گفت 
؟    ـ شاید  عارف  بتونه  کمکت  کنه  ...بهش  نگفن 

 ! ـ چرا  پس  شما  باید  به  من  کمک  کنه؟ 
  .تپق  نزده  بودم  .صدایم  هم  نلرزیده  بود 

ه ام   ص ورتش  کم کم  داشت  جمع  م شد  .چند  ثانیه  خت 
ش   ماند  .روبه  من  عقب  عقب  رفت  .کم  مانده  به  مت  

چرخید  .مت    را  دور  زد  .از  داخل  کشوی  مت    پاکن   
ون  کشید  .برگشت  و  روبه رویم  ایستاد    .بت 

عکش  از  داخل  پاکت  درآورد  .من  بودم  و  عارف  .در    
حیاط  خانه اش  .شلنگ  آب  در  دستم  بود  و  روی  

عارف  آب  م پاشیدم  .عکس  از  بالا  گرفته  شده  بود  .
خانه ی  همسایه ی  جاسوس  از  ذهنم  گذشت  .یک  

 !کثافت  ن  همه  چت    دیگر 
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بان  قلبم  تند  شد  .   گلویم  از  شدت  درد  تت   کشید  .ض 
عکس  را  عقب  کشید  و  پاکت  را  بالا  آو رد  داخلش  پر  

بود  از  عکس،  اما  نشانم  نداد  .دهانش  را  کج  کرد  .
 :نیشخند  زد  و  آرام  مثل  پرسیدن  سوال  ساده  گفت 

 ـ فکر  نم کنم  حبیب  سرمست  تا  این  حد  روشنفکر    
ش  تنها  به  خونه ی  یه  پس  جوون  رفت   باشه  که  دخت 
و  آمد  کنه  و  براش  مهم  نباشه  ...معلومم  نباشه  اون  

 !تو  چه  کارا  که  نکرد ن 
 ...پشت  لبم،  گونه هایم  .مغزم  .تمام  تنم  داغ  شد    
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عقب  رفت  و  پاکت  را  روی  مت    گذاشت  .پشتش  را  به  
مت    چسباند  .یک پایش  تکیه گاه  شده  و  آن  یگ  را  

رویش  انداخته  بود  .باز  دست هایش  را  در  
 .جیب هایش  فرو  کرد 

 ـ خوب  نیست  توی  فامیل  چو  بیفته  دخت   حبیب،  
یه ی  ریحانه   پادوی  اسبق  دم ودستگا ه  اصلان   که  خت 
خرج  عمل  زنش  رو  داده،  آویزون  تنها  وارث  خاندان  

 !ملک  شده  ...نه؟ 
 ...کثافت  ...کثافت  ...کثافت 

 ـ شنیدم  خانواده ی  حبیب  زیادی  متعصن    !خودش  
ش   !اما  انگار  خیل  سخت  نگرفته  به  دخت 

خندید  .به  تمسخر  .نگاهش  روی  سرتاپایم  چرخید  .
  .تکیه اش  را  گرفت  و  پ شت  کرد 

 ـ با  تران   نسبت  داری،  پس  با  منم  نسبت  داری  ...چند  
 !روز  بهت  فرصت  م دم  ...فقط  چند  روز 

 !تهدید 
ف   !کثافت  ...ن  سر 

کت  هم  .دیگر  بابک  را   ون  آمدم  .از  سر  از  اتاق  بت 
بان  قلبم  آرام  نم گرفت  . ندیدم  .سرم  درد  م کرد  و  ض 
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باز  دلم  م خواست  گریه  کنم  .اما  وقت  نبود  .گری ه ها  
  .را  م گذاشتم  برای  روزی  که  کامل  بدبخت  شدم 
قدم هایم  پشت  هم  م دویدند؛  تند  و  ن  وقفه  .در  
پیاده رو،  در  خیابان  .صدای  بوق،  صدای  فحش،  

صدای  داد،  اهمین   نداشت  .آن ها  که  نم دانستند  
ون  پریده ام،  به  ریخن    آبرویم   تازه  از  اتاق  یک  قاتل  بت 
تهدید  شده ام  و  برای  اول ن    بار  در  عمر  خودم  و  شاید  

حن   پدر  و  مادرم  با  صفر های  یک  میلیارد  طرف  
  .شده ام 

  «.یه  کاری  کن  ریحانه  ...یه  کاری  کن »
تا  لحظه ای  که  جلوی  خانه  پاهایم  از  دویدن  انصراف  
دادند،  ورد  زبانم  بود  .عرق  از  سر  و  رویم  جاری  بود  .
خیش  زیر  بغل  داشت  حالم  را  به  هم  م زد  .جوراب م  

کت  اصلان   تا  خانه  را   در  کفش  نم  کشیده  بود؛  از  سر 
  .دویده  بودم 

ماشن    بابا  پشت  در  بود  .دستم  را  روی  کاپوت  
گرمش  گذاشتم  و  سمتش  خم  شدم  .گلویم  خشک  

شده  بود  .از  خشگ اش  به  سرفه  افتادم  .انگار  تکه های  
خراشیده ی  گلویم  در  حلقم  آویزان  بود  .سرفه ام  

شدت  گرفت  و  دو  بار  پشت  هم  عق  زدم  .چشم هایم  
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از  اشک  پر  شده  بود  .همانطور  خمیده  روی  کاپوت،  
دستم  را  روی  سینه ام  کشیدم  و  سع  کردم  آب  

دهانم  را  قورت  دهم  .چشم هایم  را  بستم  و  نفس  
  .نفس هایم  را  روی  کاپوت  خال  کردم 

دستم  را  در  جیب  کیفم  فرو  کردم  و  دنبال  کلید  
ون  کشیدم  و  به زور  در  قفل  فرو   گرداندم  .کلید  را  بت 

کردم  .صدای  تق  باز  شدن  قفل  و  صدان   از  پشت  
 .سرم  یگ  شد 

 .صدان   پت   ...آرام  ...رنجور  و  خجالن  
 ... ـ ببخشید  خانم 

  .به طرفش  چرخیدم  .یک دستم  هنوز  روی  کاپوت  بود 
زن   ریزنقش،  با  شانه هان   خمیده  .به  شدت  لاغر  و  با  

پوسن   چروکیده  مقابلم  بود  .چشم هایم  تار  شد  و  
بین   و  گلویم  تت   کشید  .صدای  خودم  وقن   ریحانه  را  

  .صدا  م زدم  در  گوشم  تکرار  شد 
زن  پیچیده  در  چادری  سیاه  و  کهنه  با  خجالت  یا  

شاید  ترس  نگاهم  م کرد  .چادر  را  با  یک  دست  زیر  
بغلش  جمع  کرده  با  دست  دیگر  روی  چانه اش  نگه  

   .داشته  بود 
 .صدایش  لرزید  و  چشم هایش  براق  شد 
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یف  دارن؟    ـ کامران خان  این جا  تس 
نفس هایم  حال  گریه  گرفت  .قدم  سمتش  رفتم  و  

 :گفتم 
ه خانم؟    ـ منت 

 :ترسیده  دو  طرفش  را  نگاه  کرد  و  گفت 
 . ـ بله  خانم 

ماشین   درست  پشت  سرش  توقف  کرد  .چرخید  .
جلوتر  رفتم  .تاکش  همان  راننده ی  جغله  بود  که  تا  

دشتک  برده  بودمان  .کامران  از  م اشن    پیاده  شد  .
ه خانم  چادرش  را  روی  صورتش  کشید  و   منت 

شانه های  نحیف  و  خمیده اش،  با  گریه ای  آرام  به  لرزه  
 .افتاد 

 
 
 
 
 
 
 
🟪 
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با  توجه  به  نزدیگ  سنش  به  ماه جان  هیچ وقت  او  را  
در  ذهنم  این قدر  پت   و  فرسوده  تصور  نکرده  بودم  .
 اش  از  رنج  و  درد  بود  نه  از  کهولت  سن 

 
 .فرسودگ

  ـ گ  بیام  عقبت  استاد؟ 
  :کامران  دستش  را  بالا  برد  و  گفت 

م   . ـ تماس  م گت 
  زد  و  

 
ه خانم  بود  .راننده ی  جغله  بوف نگاهش  به  منت 

ه  خانم  را  بغل  کرد  . رفت  .کامران  نزدیک  آمد  و  منت 
زن  بیچاره  میان  دستان  کامران  گم  شده  بود . 

اشک هایم  را  پاک  کردم  و  سریــــع  سمت  در  رفتم  .
کلیدم  را  از  قفل  درآوردم  و  در  را  هل  دادم  .صدایم  را  
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بلند  کردم  و   از  حیاط،  ماه جان  را  صدا  کردم؛  
  ...صدای  هنوز  خش دار  از  خشگ  گلویم  را 

 .مامان  روی  ایوان  آمد 
  ـ حر  شده  بهارین؟ 

  ... ـ هیخر  ...هیخر  ...مهمون  داره  ماه جان 
ه خانم  داخل  آمدند  .مامان  ن  حجاب   ک امران  و  منت 

بود  سریــــع  داخل  برگشت   .دویدم  سمت  در  .
ماه جان  داشت  صندل اش  را  سمت  در  حرکت  

ه خانم   م داد  و  چهره اش  نگران  بود  .گفتم  که  منت 
آمده  .در  شوک  نگاهش  به  گریه  افتادم  .از  شوق  

کت  اصلان   از  چنگم  در   برگشت  امیدی  که  در  سر 
 .رفته  بو د 

کفشم  را  درآوردم  و  سریــــع  داخل  اولن    اتاق  رفتم  تا  
ل  کنم  .صدای  خوش آمدگون   لرزان   گریه ام  را  کنت 

ه خانم  م آمد    .ماه جان  به  منت 
به  به  صورتم  زدم  .چشم هایم  را  گشاد  کردم   چند  ض 

اما  اشک ها  از  ظرف  سرریز  چشمم  سررفتند  .هنوز  
پاکشان  نکرده  بودم  که  تقه ای  به  در  خورد  و  ن  اجازه  

باز  شد  .کامران  با  اخم  داخل  آمد  .در  را  روی  هم  
 .گذاشت 
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 ـ وقن   تماس  گرفت،  آدرس  این جا  رو  دادم  فقط  برای  
 اینکه  تو  ببینیش  ...سخت  گذشت  امروز؟ 

  .سرم  را  تکان  دادم 
 ـ نه  نه  ...از  دیدنشون  خیل  خوشحالش  شدم  .

  به  عارفم  خت   بدید 
 
 .ممنونم  .باید  حتما

سرسری  سرش  را  تکا ن  داد  و  گفت  که  خت   داده  است  .
 :اما  باز  در  صورتم  دقیق  شد  و  گفت 

  نیفتاده؟ 
 
  ـ مطمئن   اتفاف

ی  که  حالا  از  آن  مطمن    بودم،  شکم  به   تنها  چت  
ه خانم  بود  .بعید  بود  از  وسط  این   واقع بودن  منت 

ون  بزند   .لجن،  گل  نیلوفر  بت 
ون  اشاره  کردم   .به  بت 

ه خانمه؟    خود  منت 
 
  ـ واقعا

 :با  وقف ه  سرش  را  تکان  داد  و  گفت 
 ـ قصد  عارف  مخق  موندن  برای  همیشه  نیست  

 ...بهارین،  پس 
 ـ فقط  م خوام  تا  زمان   که  خودش  م خواد  مجبور  

 .نشه  به خاطر  من  برنامه هاش  رو  به  هم  بریزه 
نم خواستم  بایستم  این جا  و  او  با  حرف هایش  قانعم  
ون  آمد م  . کند  .آرام  »ببخشید «ی  گفتم  و  از  اتاق  بت 

niceroman.ir



در  این  لحظه  و  وسط  این  لجن  متعفن،  به شدت  
منتظر  بودم  کامران  فقط  کم  اضار  کند  تا  خودم  

د  و  بگوید  برای   بخواهم  با  عارف  تماس  بگت 
خلاص کردنم  از  دست  ناپدریی  ن  پدرش  از  مخفیگاه  

ون  بیاید  ...نباید  این طور  م شد   !بت 
صدایشان  از  سالن  پذیران   م آمد  .اول  نگاهم  را  داخل  

 ...فرستادم  و  بعد  پاهایم  را  دنبال  نگاهم 
زن   رنجور  و  خمیده  لبه  مبل  نشسته  و  دستش  هنوز  

چادر  را  روی  چانه اش  نگه  داشته  بود  .نگاهش  به  
زمن    بود  و  تنش  ریز  ریز  تکان  م خورد  .معذب  بود  .

ماه جان  روبه رویش  بود  و  پشت  به  من  .نزدیک  که  
ه خانم  بالا  آمد  و  بلند  ش دم  .خجالت   شدم  سر  منت 

کشیدم  و  هول  قدم  پیش  رفتم  .هنوز  تعارف  به  
نشسن    نکرده  بودم  که  نگاهش  از  من  به  پشت  سرم  
تغیت   جهت  داد  .کامران  از  کنارم  رد  شد  و  به طرفش  

ه خانم  باز   رفت  .پشت  صندل  ماه جان  ایستادم  .منت 
لبه ی  مبل  نشست  .جوراب  سیاهش  از  زیر  چادر  پیدا  
بود  .ساق  بلند  بود  و  جا  به جا  قلنبه  شده  .انگار  روی  

شلوارش  پوشیده  بود  .لبه های  چادر  کم  پوسیده  
  نفسم  م سوخت  .چرا  حسام  

 
بود  .پشت  لبم  از  داع
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اصلان   مثل  آب خوردن  این  همه  آدم  را  بیچاره  کرده  
 بود؟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
🟪 
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کامران  از  رفتنمان  به  دشتک  م گفت  .از  اینکه  بعید  
  
ا
م دانسته  شماره  را  به  دستش  برسانند  .از  این که  قبل

 .عارف  هم  دنبالش  گشته  و  پیدایش  نکرده 
 ـ روم  سیاه  ...ترسیدم  حسام خان  اذیتش  کنه  ...روم  

 .سیاه  مادر 
کاش  م شد  صدای  پینه بسته اش  را  نوازش  کرد؛  

  ...صدای  چروکیده اش  را 
 :ماه جان  سرش  را  چرخاند  و  لب  زد 

  ـ یه  لیوان  آب  م آری  عزیزم؟ 
خانه  رفتم  .در  هال  نگاهم  به  آینه   سریــــع  سمت  آشتر 
افتاد  .چقدر  شبیه  مصیبت  شده  بودم  .شبیه  ترس  .
ه خانم  ...شبیه  سکوت  عارف   ...شبیه  صدای  منت 

  .مامان  از  بالای  راه پله  سرک  م کشید 
  ـ کیه  بهارین؟ 

 ـ از  آشناهای  قدیمیشون  ...خودم  پذیران   م کنم  ...
 .برو  خیالت  راحت 

ه ی  صورتم  شد  و  گفت   :کم  خت 
  ـ حالت  بده؟ 

آره  مامان  خیل  ...مثل  همون  روز  که  دکت   گفت  تو  »
ی   «...م مت 
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ی  م خورم  خوب    ـ ضعف  کردم  فکر  کنم  ...یه  چت  
 .م شم 

خواست  اضار  کند  بروم  و  او  بماند  اما  راص  اش  
کردم  برود  .به  شوح   گفتم  که  تو  حوصله ی  فضول  
نداری  اما  من  م خواهم  ته وتوی  این  آشنای  قدیم  را  

ی   خانه  رفتم  .کت  درآورم  .دیگر  نایستادم  و  به  آشتر 
بت  شدم  .مغزم   گذاشتم  و  مشغول  درست  کردن  سر 

نم کشید  که  این  ساعت  و  این  لحظه  میل  آدم  به  
  .کدامش  م روم 

مانتو ی  جینم  را  درآوردم،  زیربغلم  از  خیش  عرق  
خنک  شد  .یک  لحظه  لرز  کردم  .نمش  چندشناک  

  رفتم  که  یک  
 
بود  .بوی  عرق  م دادم  .سریــــع  به  اتاف

دست  لباس  داشتم  .بلوزم  را  با  شومت    عوض  کردم  و  
خانه  برگشتم  .مامان  با  یک  لیوان  و  یک  لقمه   به  آشتر 

بت  بود  و  کتلت  . در  دست هایش  داخل  آمد  .سر 
گفت  اول  بخورم  و  خودش  رفت  که  از  ماه جان  
سد،  نا هار  برای  مهمان ها  هم  آماده  کند  یا  نه  . بتر

جلو اش  را  نگرفتم  .به  صدایشان  هم  گوش  ندادم  .
ظرف های  خال  نشان  م داد  ماه جان  ناهارش  را  
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ی   خانه  گفت  بالا  آشتر  خورده  .مامان  از  دم  آشتر 
م  و  رفت  بت  برای  پذیران   بت   .م کند  و  فقط  سر 

کارم  را  راحت  کرده  بود  .گازی  به  لقمه  زدم  و  کم  هم  
  
 
بت  خوردم  فقط  برای  این که  نم خواستم  واقعا از  سر 

 .ضعف  کنم 
لیوان های  کریستال  ماه جان  را  از  معجون  ترکین   

عرق های  مورد  علاقه اش  پر  م کردم  و  یک  میلیارد  را  
در  ذهنم  م نوشتم  .تمام  داران   ما  نصف  تاکش  بابا  

بود  و  چند  تکه ی  کوچک  طلا  .مثل  حلقه ی  مامان  و  
گردن بند  وان یکادش  .سمند  این  اواخر  گران  شده  

بود  .م توانستم  دلم  را  خوش  کنم  ...لیوان  سر  رفت،  
درست  روی  دل خوش  هایم  ...دستم  را  عقب  

   .کشیدم  .یک لیوان  دیگر  پر  کردم  و  در  سین   چیدم 
ل  
ُ
ل ق
ُ
به  پذیران   برگشتم  .فکرها  همن   طور  در  ذهنم  ق

م زدند  .از  اصلان   و  ن  آبرون   و  جا سوس  همسایه  تا  
رکار  و  طرز  تهیه ی  قهوه  و  آب  بازی  با  

ُ
منش   پ

عارف  ...دو  قاشق  شکر  و  یک چهارم  فنجان  شت   !از  
ن  و  لبه های  پوسیده ی  چادر   بیدمشک  و  نست 

ه خانم،  تا  راننده ی  جغله  و  شباهتم  به  بابک  و   منت 
اهن  سرخان   صدف  ...محراب  گفته  بود  امروز   پت 
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  م آید  تا  کم  از  ک اه های  داخل  مغزم  را  تخلیه  
 
حتما

  کند  و  جایش  عقل  بکارد  ...گ  م آمد؟ 
به  هرسه  تعارف  کردم  .مریم  دیگر  تماس  نگرفته  بود  .

کم  عجیب  بود  .سین   را  روی  مت    گذاشتم  و  باز  
پشت  سر  ماه جان  ایستادم  .فکر  م کردم  باز  تماس  

د  و  حداقل  ابراز  همدردی  م کند  .اما    ...م گت 
 ـ نگران  عار ف  نباش  ...پیش  حسام  نیست  .جاش  

 .امنه  ...شاید  خودت  به  دردسر  بیفن  
 ـ من  باکیم  نیست  مادر  ...بچه م  به  دردسر  نیفته  ...
عکسشم  ببینم  خوبه  ...کفن  مو  بردم  شاهچراغ  و  

   ...آسّونه  گردوندم 
ه جان  این  چه  حرفیه  خانم  ...انشا ءالل    ـ ای  بابا  منت 

 ...عمر  با  عزت 
 . ـ نه  خانم جان  من  دیگه  خیل  عمر  کردم  بسمه 

  .جوری  م گفت  انگار  دیگر  تنها  آروزیش  مردن  است 
 :ماه جان  گفت 

 ـ جلوی  عارف  از  این  حرفا  نزن  ها  ...اون  بچه  بیشت   
 .از  ظرفیتش  عزیز  از  دست  داده 
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م  براش  «و   ه خانم  زیر  لب  زمزمه  م کرد » :ب مت  منت 
  .من  اصلان   را  لعنت  م کردم 

 :کامران  گفت 
؟    ـ تو  نم خوای  بشین 

لبخند  م زد  .لحنش  مهربان  بود  .روی  مبل  کنار  
ه خانم  نگاهم  م کرد  . صندل  ماه جان  نشستم  .منت 

دلم  م خواست  خم  شوم  و  انگشتم  را  روی  خیش  
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چشم هایش  بکشم  .چروک های  روی  صورتش  را  
صاف  کنم  و  بگو یم  عارف  کم  به  آدم های  خوب  

 ...قدرتمند  نیاز  دارد  ...اما  ما  همه  مثل  هم  بدبخیتم 
کامران  لیوانش  را  سر  کشید  و  روی  مت    گذاشت  .کم  

ه  خانم   به  جلو  خم  شد  و  بعد  از  کم  روبه  منت 
 :گفت 

ان   بگیم  که  این  سال ها  مخق   مونده 
 . ـ م خوام  از  چت  

ه خانم  بود  .به  چشم ها ی  ترسان  و   حواسم  به  منت 
 .دست های  لرزانش 

 ـ بذار  اولیش  رو  من  بگم  ...عارف  دوباره  تونست  
 .صحبت  کنه 

ه خانم  از  شوک  طول   ون آمدن  منت  چند  ثانیه  بت 
کشید  .میان  گریه  و  خنده  کامران  را  قسم  م داد  که  

  .راست  گفته  باشد 
م  براش  ...بچه م  از  سگ  م ترسید  ...مگه  م شد    ـ بمت 

زبون  وا  کنه  دوباره؟  نذاشت  بمونم  پیشش  ...
نذاشت  ...اله  شکر  ...اله  شکر  ...هر  سال  

مشکل گشا  بردم  شاهچراغ  ...اله  شکر  ...م دونستم  
 ...آقا  ن  جوابم  نم ذاره  ...اله  شکر 
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ذوق،  پرحرفش  کرده  بود  .شاید  همن   جوری  از  وسط  
لجن  نیلوفر  درم آمد  .شبیه  لبخندی  که  لب هایم  را  

 .کشیده  بود 
 ـ حالا  شم ا  برامون  بگو  ...از  مردی  که  ریحانه  

 .دوستش  داشت 
به  آن   خنده  روی  صورتش  خشک  شد  .انگار  

چروکیده تر  شد  .ترس  را  در  نگاهش  م دیدم  .دستش  
روی  چادرش  چنگ  شد  .چادر  روی  دهانش  را  هم  

پوشاند  .بلند  شد  .کم  سخت  و  لرزان  .ما  هم  بلند  
 .شدیم 

 ـ من  مادری  کردم  برات  کامران خان  ...نم دونم  منم  
حق   دارم  یا  نه،  اما  حلال  نم کنم  کش  پشت  سر  

خانوم  من  حرف  بزنه  .ریحانه ی  من  از  برگ  گل  پاک تر  
بود  ...مثل  مادرش  ...نور  به  قت   جفتشون  بباره  ...

دروغ  گفته  هر  گ  گفته  ...م خوان  خانوم  منو  خراب  
کن    ...م خوان  تنشو  تو  گور  بلرزونن  ...کم  لرزید  تا  
زنده  بود؟  ...خت   نبینه  ...نم بینه  ...خت   نم بینه  ...

دروغ  گفته  ...خت   نم بینه  ...تهمت  گناهه  ...
گناهه  ...شما  که  باسوادی،  فرنگ  رفن   ...باور  نکن  

  ...این  حرفارو  ...گناهه 
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نم دانم  گ  نزدیکش  شده  و  دستم  را  دور  تن  لرزانش  
پچپیده  بودم  .مثل  کامران  که  روبه رویش  ایستاده  اما  
خاموش  به  صدایش  گوش  م داد  .لرزش  از  خشم  بود  

 یا  ترس؟ 
 ـ خدا  بزنه  تو  کمر  من  که  قولمو  نگه  نداشتم  ...گفته  

سم  ازش  ...بریم  به  پاش  بیفتم  بگم  من  غلط   بود  بت 
 ...کردم  ...باور  نکنن    ...تهمته  ...به  شاهچراغ  تهمته 

ه جان  ...مگه  من  مرده  باشم  بذارم    ـ آروم  باش  منت 
کش  به  ریحان ه  و  روح انگت    تهمت  ناروا  بزنه  ...آروم  

م   ...باش  خانوم  ...بهارین جان  آب  بیار  دخت 
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ه  روبه رویش  مانده   کامران  با  همان  سکوت  و  نگاه  خت 
ه خانم  را  روی  مبل  نشاندم  .هنوز   بود  .منت 

خانه  بروم  و   زمزمه هایش  را  تکرار  م کرد  .ت ا  به  آشتر 
آب  بیاورم  کارش  به  گریه  رسیده  بود  .به  گریه  و  

التماس  .به  نفرین  خودش  که  پا  روی  قولش  گذاشته  
  .بود 

ه خانم  آب  بدهم  اما   کامران  نبود  .سع  کردم  به  منت 
جز  جرعه ای  نخورد  .به  ماه جان  التماس  م کرد  که  
باور  نکند  ...از  کنارش  بلند  شدم  و  از  پنجره ی  سا لن  

نگاه  به  حیاط  انداختم  .کامران  رژه  م رفت  و  سیگار  
ه خانم   م کشید  .پرده  را  انداختم  و  برگشتم  .کنار  منت 

نشستم  .ماه جان  سع  داشت  با  کلام  آرامش  کند  
  .اما  چندان  موثر  نبود 

 ...بالاخر  کامران  آمد  .با  بوی  دود 
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از  جایش  بلند  شدم  و  روی  مبل  دیگری  نشستم  تا  
ه خانم  امان  نداد،   ه خانم  بنشیند  .منت  دوباره  کنار  م نت 

 :سمت  کامران  چرخید  و  گفت 
 ـ تو  رو  به  روح  معن   خان  و  مستانه  خانوم  که  اله  

شون  بباره،  باور  نکن  ...اله  مادرت  با   نور  به  قت 
فاطمه ی  زهرا  هم نشن    باشه  ...باور  نکن  کامران خان  .

  .باور  نکن  مادر 
ه خانم  ...یادمه  ا ون  وقتا  تنها  کش  که    ـ آروم  باش  منت 

ن  چون  و  چرا  من  و  رزا  رو  با  ریحانه  برادر  و  خواهر  
 ...م دونست  تو  بودی 

 ـ قربون  قد  و  بالات  برم  مادر  هنوزم  م دونم  ...
خواهرت  بدخواه  زیاد  داشت  ...دروغ  م گن  

همه شون  ...عارفم  طاقت  نم آره  بشنوه  اینارو  ...
نذار  بشنوه  ...اقبال  نداشته  باباش  کج خل قه  ...اما  

  ...باباشه  اشکال  نداره 
 :ابروهای  کامران  کم  نزدیک  شد  و  گفت 

ه خانم؟    ـ گ  باباشه  منت 
باز  بلند  شد  .هرچند  تن  خمیده اش  ایستاده  و  نشسته  

 .نداشت 
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 ـ حسام خان  ...حسام خان  باباشه  ...قرآن  بیار  دست  
م ذارم  روش  ...حرف  ناجور  پیشش  نزن   یه وقت  

 .کامران خان 
چطور  این  زن  را  ترسانده  بود  که  حاض   بود  قسم  

 دروغ  بخورد؟ 
کامران  که  دیگر  تحملش  تمام  شده  بود  میان  عجز  و  

 :لابه اش  رفت  و  شمرده  شمرده  گفت 
 ـ من  همه چت    رو  م دونم،  عارفم  م دونه  ...حسامم  

  خت   نداره  که  ما  م دونیم  ...
ا
بهمون  نگفته  ...اصل

م ... اجازه  نم دم   منم  نم خوام  آبروی  خواهرم  رو  بت 
کش  هم  این کار  رو  بکنه  ...عارف  دنبال  پدر  واقعیش  

  !م گرده  ...کمکش  کن  ...همن   
باز  دوباره  روی  مبل  نشاندنش  .با  تاکید  بیشت   رو  به  

زن   که  پیچیده  در  چروک های  عمیقش  در  بهت  
 .فرورفته  بود 

 ـ به  پس  ریحانه  کمک  کن  خانواده ی  پدرش  رو  پیدا  
کنه  ...عارف  م خوا د  حق  خودش  و  ریحانه  رو  از  

ه  ...کمکش  کن   .حسام  بگت 
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ه خانم  آزاردهنده  نبود،   ک  چشم های  منت 
َ
ناباروی  و  ش

  
 
غم انگت    بود  .اصلان   انگار  در  منصب  خدان   زندگ

ه خانم  نشسته  بود  که  این طور  از  خشم  و   منت 
غضبش  دوری م کرد  .مثل  ریحانه  که  از  ترسش  تن  

داده  بود  .مثل  تران   که  از  ترسش  آدم  کشته  بود  .
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مثل  من  که  سکوت  کرده  بودم  .مثل  کامران  که  فرار  
  ...کرده  بود 

  حالا  انتظار  داشتم  کدام  خدا  برایمان  معجزه  کند؟ 
ه خانم  کامران  را  به  حیاط  کشاند  .ندیده   سکوت  منت 

هم  سیگارکشیدن  و  رژه رفتنش  را  حس  م کردم  .
ماه جان  کم  صندل اش  را  جلو  کشید  و  به  

ه خانم  نزدیک تر  شد  .با  لحن   آرام  و  اطمیان   منت 
  :دهنده  گفت 

ه جان  ش سال  سکوت  کافیه  ...دیگه  وقتشه  که    ـ منت 
 .بشکنیش 

 ـ روم  سیاهه  که  نتونستم  با  دستای  خودم  دسته گلش  
رو  بزرگ  کنم  ...اما  قول  دادم  مراقبش  باشم .. .خوب  
نیست  آدم  سر  از  همه  حر  دربیاره  .هرحر  کمت   بدونه  

ه   .برای  خودش  بهت 
  .بلند  شد 

 . ـ زحمت  دادم  .روم  سیاه  ...حلال  کنید 
داشت  م رفت  .به  همن    راحن   .هرچند  خیل  هم  

راحت  نبود  که  کمرش  از  وقن   آمده  خم تر  و  لرزش  
 .دست هایش  بیشت   شده  بود 

ه جان   . ـ صت   کن  منت 
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ه خان م  از  کنار  ماه جان  رد  شده  بود  و  ماه جان   میت 
 .م خواست  صندل اش  را  برگرداند  .به  کمکش  رفتم 

 ـ عارف  حالا  همه چت    رو  م دونه  پنهون کاری  شما  از  
این  لحظه  به  بعد  فقط  به  سود  اصلانیه  ...شما  این  

 رو  م خوای؟ 
صدای  در  آمد  و  بعد  ...بوی  دود  و  بعد تر  ...صدای  

 :کامران 
 . ـ عارف  م خواد  باهات  حرف  بزنه 

ه خانم  آخرین  صدان   بود  که   و  صدای  گریه ی  منت 
ر کردن  ساعت  در  گوشم  نگه  داشت 

ُ
  .دقیقه ها  را  تا  پ

چای  تعارف  کردم  و  با  سردردی  که  کم کم  شدید  
  .م شد  روی  مبل  دورتر  از  آن ها  نشستم 

 ـ خدا  ازش  نگذره  ...برزوی  روسیاه شده  که  حاشا  کرد  
شاهد  صیغه  بود ه،  کمر  ریحانه  دیگه  راست  نشد  .

م  براش  که  بعد  از  رفن     م  براش  ...بمت  بمت 
روح انگت   خانم  دیگه  روز  خوش  ندید  ...لقمه  به زور  با  

دست  خودم  م ذاشتم  دهنش،  وگرنه  یادش  م رفت  
  ...غذا  بخوره 

دستم  را  روی  دسته ی  مبل  ستون  کردم  و  سرم  را  
 .بهش  تکیه  دادم  .چشم هایم  را  بستم 
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 ـ م خواست  ن  آبرون   راه  بندازه  ...آدم  مگه  جز  آبرو  
حر  داره؟  وای  از  اون  روزی  که  دامن  زن  لکه دار  

بشه  ...خدا  نگذره  ازش  که  نم گذره  ...یه  شهر  که  
سهله  تا  تهران  روح انگت   خانم  همه جا  شناس  بود  ...
مردم  بنده ی  حرف  و  حدینر   ...گ  م تونست  ثابت  

کنه  حسام  دروغ  م گه  وقن   شکم  ریحانه  داشت  بالا  
  ثابت  م شد  مگه  ن  آبرون   از  یاد  کش  

ا
م اومد  ...اصل

م ره  ...حالا  دستتو  تا  آرنج  عسل  کن  بذار  دهن  
،  فقط  منتظرن  یه جا  پا   مردم،  کل  هیکلشونو  طلا  بگت 

هن  عثمون  ...م گن  تا      پت 
کج  بذاری  همونو  بکن 

ها  گ  مردم  نگویند  چت     ...نباشد  چت  
ن  هوا  نخر  کرد م  و  پیشان  ام  را  بیشت   به  دستم  

دم   .فس 
 ـ یه  وکیل  داشت  خانم  ...اسمش  خاطرم  نیست  ...
ریحانه  م خواست  بره  پیشش  حسام خان  فهمیده  

بود  ...خدا  به  کمرش  بزنه  ...گفت  برو  پیشش  تا  منم  
برگه ی  رسواییتو  اعلامیه  کنم  تو  کل  شهر  ...هرجا  

مادرت  آبرو  جمع  کرده  با  همن    ن  آبروش  م ک نم  ...
برگه ی  آزمایشو  م گفت  ...بعدم  یه  مشت  کاغذ  

داری های  مادرته  ...من   نشونش  داد  گفت  سند  کلاهت 

niceroman.ir



که  سوادم  قد  نم داد  ...ریحانه ی  مظلومم  است   یه  
آدم  ن  ریشه  شده  بود  ...امان  از  آدم  ن  ریشه  که  پابند  

 ...هیچ حر  نیست  ...امان  ...امان 
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صدای  تق تق   آمد  و  بوی  دود  ...لای  چشم هایم  را   
باز  کردم  .کامران  دور تر  نزدیک  پنجره ی  پذیران   

 .ایستاده  و  دود  سیگارش  بالا  م رفت 
  چاره   

ر 
 ـ گل  ن  کسم  هنوز  سری  پا  بود،  هنوز  فکرش  ن

بود  که  خت   آوردن  بابای  بچه  توی  راه  تصادف  
کرده  ...همو ن  دم  ریحانه  تموم  شد  ...دیگه  فقط  یه  

تیکه  گوشت  بود  که  نفس  م کشید  ...اون  از  خدا  
ن  خت   نم ذاشت  به  حال  خودش  باشه  بلکه م  دو  
قطره  اشک  بریزه  دل  سبک  کنه  .یه بند  تهدیدش  

  ...م کرد  و  تنش  به  لرز  بود 
 ...کاش  این ها  به  گوش  عارف  نرسد  ...ای  کاش 

ده  بود  .دل   سخن  کشیدن    ـ گل  ن  کسم  به  مادرش  ن ت 
نداشت  .کامران خان  م دونه  معن   خان  که  اله  نور  

ش  بباره  نذاشته  بود  جای  خال  باباش  رو  حس   به  قت 
کنه  ...روح انگت   خانمم  نم ذاشت  آب  تو  دلش  تکون  

بخوره  ...تو  دل  هیچ  کدومشون  ...آقابزرگش  
فرویدون خان  هم  هوای  یادگار  پسش  رو  خیل  

داشت  ...لای  پر  قو  بزرگ  شده  بود  .بلد  نبود  تو  
  ...سخن   و  تنهان   گلیمشو  از  آب  درآره 
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تق تق  ...صدای  فندک  ...سیگاری  دیگر  و  باز  هم  
 ...دود 

 ـ داییش  جای  پدری کردن  برای  یتیم  خواهرش  پشتشو  
خال  کرده  بود  ...از  اولش  دست  و  دلش  با  

م  کش  رو  نداشت  که  پشت  و   حسام خان  بود  .دخت 
پناهش  بشه ... اون  همه  فامیل  و  دوست  و  آشنا  هیچ  

هیچ  ...خودم  شنیدم  که  بهش  م گفت  ...داغی  ...
استغفرالل  ...بد  صدا  م کرد  اون  طفل  معصومو  ...
 ...م گفت  داغشو  به  دلش  م ذاره  اگه  باهاش  راه  نیاد 
بدون  بازکردن  چشم هان   که  پر  شده  بودند،  سرم  را  از  
روی  دستم  برداشتم  و  به  پشن   مبل  تکیه  دادم  .کاش  

 ...به  گوش  عارف  نرسد  ...ای  کاش 
 ـ قبل  از  عقدکنون  حسام خان  گفته  بود  باروبنه شون  

رو  جمع  کنم  .همون  شب  راه  افتادیم  ...به  پاش  
افتادم،  التماس  کردم  که  رضایت  داد  همراهشون  

برم  ...رفتیم  یه جا  نم دونم  آبادی  بود  بیابون  بود،  
شهر  بود  ده  بود  ...تا  فارغ شدن  ریح انه  تو  یه  خونه ی  

تنگ  و  تاریک  زندون   بودیم  .خودش  م رفت  و  
سم  

َ
م اومد  .دکت   م آورد  تو  خونه  ...اما  گل  ن  ک

خشکیده  بود  ...شکمش  بزرگ  م شد  اما  خودش  آب  
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ه ی  جونش  جون  گرفت  از  درد  و   م رفت  .بچه  از  شت 
مصیبتش  ...خدا  ازش  نگذره  ...دردش  گرفته  بود  ...

وقتش  بود  اما  نه  قاب له  بود  نه  دکت   ...دو  روز  بود  که  
سراغمون  نیومده  بود  ...م دونست  زایمان  نزدیکه  و  

نیومده  بود  ...خودم  به  دنیا  آوردمش  ...خدا  
خواست  جفتشون  موندن  ...پس  قشنگم  مادرشو  

اذیت  نکرد  .م دونست  چقدر  زجر  کشیده  تو  اون  نه  
  ...ماه  که  راحت  به  دنیا  اومد 

    ...سکوت 
  ...سکون   کش دار  و  سنگن   

 ...سکون   به  وسعت  دردهای  ریحانه 
آنقدر  صت   کردم  تا  خیش  چشم هایم  خشک  شوند،  

بعد  بازشان  کردم  .باز  هم  همه جا  تار  بود  .تار  و  
مواج  .کامران  هنوز  پشت  به  ما  کنار  پنجره  ایستاده  

ه خانم  سر  خم  مانده  و  ماه جان  دست   بود  .منت 
ستون  پیشان  اش  کرده  بود  .صدای  فن   فینش  م آمد  .

بلند  شدم  و  با  دستمال  پیشش  رفتم  .کامران  آمد  و  
ه خانم  نشست  .دست  به  سینه  همان طور   کنار  منت 

 .که  عادتش  بود 
  ـ نام  و  نشون   از  پدر  واقعیش  نداری؟ 
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 ـ خدارحمتش  کنه  ...اسمش  عارف  بود  ...خدا  انگار  
حسام  خانو  طلسمش  کرده  بود  که  رضایت  داد  اسم  

  .بچه  باب  دل  ریحانه خ انم  باشه 
؟     ـ فامیلش  رو  نم دون 

 ـ ریحانه خانم  خیل  ازش  برای  من  نگفته  بود  ...تهران   
،  دوا  درمون   نه ها  دکت   درس  خونده  ... بود  و  آقا  دکت 

 .فامیلشم  م دونستم  ...اولش  شبیه  اسمش  بود 
 :نخر  کرد  و  دو  تا  صلوات  فرستاد  و  کم  مردد  گفت 
 ـ به  گمونم  عابدی  ...عارف  عابدی  ...یه  مادر  داشت  

یه ی   که  ناخوش  بود  اونم  ...تک  پس  بود  .از  خت 
خانم  با  هم  آشنا  شده  بودن  ...دوستش  خت   
 ...تصادفش  رو  به  ریحانه خانم  داد  ...اسمش 

 :چن    و  چروک هایش  عمق  گرفت   
 ... ـ فرزاد   

 :کامران  گفت 
  ـ فرزین؟ 

ی  ...بدطور  خت   داد  ...ریحانه    ـ آره  مادر  همچن    چت  
تا  سکته  ر فت  و  برگشت  ...پناه  برخدا  پناه  برخدا  

همیشه   فکر  کردم  همون  موقع  خلاص  شده  بود  این  
  ...همه  درد  نم کشید  ...پناه  برخدا  من  حر  کاره ام 
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 ـ عارف  ...منظورم  پدرشه  ...م دونست  که  ریحانه  
 بارداره؟ 

ش  کرده  بود    ... ـ آره  مادر  خت   داشت  ...ریحانه  خت 
  ـ رد  و  نشون   ازش  نداری؟ 
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 ـ نه  مادر  روم  سیاه  ...فقط  ریحانه خانم  یه  دفت   
داشت  که  توش  م نوشت  ...آخ  مادر  ...مادر  ...

بمریم  برات  ...حرف  که  نم زد  اما  یه  وقتا  تو  اون  
دفت   م نوشت  ...بعد  از  تصادفش  که  حسام خان  

شو  با  خودم  بردم  ...سواد   عذرمو  خواست  دفت 
درست  و  درمون  که  نداشتم  بخونم  ببینم  حر  نوشته  
اما  دلم  م گفت  حسام خان  بخونه  بیشت   خون  به  دل  
اون  بچه  م کنه  ...تا  بود  هم  م ذاشتش  پیش  من  که  

حسام خان  نبینه  ...خیل  از  صفحه هاش  جوهرش  
م   بخش  شده  از  بس  اشک  ریخته  روشون  ...بمت 

  و  نوجونیشو  
 
براش  که  هزاربرابر  خو ش  های  بچگ

م  براش  ...چشمشون   پس  داد  با  بخت  سیاهش  ...بمت 
کردن  ...دخت   خوشگل  و  مهربونمو  چشم  کردن  ...

خدانگذره  ازشون  ...براش  از  آقای  امامزاده مون  حرز  
گرفته  بودم  گذاشته  بودم  تو  یه  کیف  کوچیک  

بندازه  گردنش  اما  نم نداخت  .م خندید  .م گفت  
جونم  ...قربونش  برم  سرحال  که   نکن  این کارا  رو  منت 

جونم  ...م دونستم  آخر   بود  بهم  م گفت  منت 
  ...چشمش  م زنن  اما  گوش  به  حرفن  نم داد 
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صدای  زنگ  ساکتش  کرد  .چادرش  را  روی  چانه  
  .محکم کرد  و  کامران  را  نگاه  کرد 

بلند  شدم  و  سراغ  آیفون  رفتم  .دستم  بالانرفته  کنار  
تنم  خشک  شده  بود  .مردی  پو شیده  در  لباس  فرم  با  

  آشنا  روی  سینه  و  ماشین   آشنا تر  پشت  سرش  
 
تگ

وع   روبه روی  آیفون  ایستاده  بود  .کم  کم  تمام  تنم  سر 
د  .ماه جان   به  لرزیدن  م کرد  .دوباره  زنگ  را  فس 

 :گفت 
  ـ کیه  بهارین جون؟ 

صدای  نفس  نفسم  داشت  بلند  و  بلند تر  م شد  .
گوش   را  برداشتم  .صدا  از  دهانم  خارج  نشد  او  اما  

 :گوش   توی  دستش  را  بالا  آورد  و  گفت 
ون   . ـ بگید  آقا  کامران  بیاین  بت 

گوش   را  سرجایش  گذاشتم  و  چرخیدم  .ماه جان  باز  
سوالش  را  تکرار  کرد  .زبانم  نم چرخید  .نباید  جلوی  
ه خانم  اسم  اصلان   را  م بردم  وگرنه  بدتر  از  من   منت 
سنگکوپ  م کرد  .به  پذیران   برنگشتم،  ا ز  همان جا  

 :دهانم  را  باز  کردم  و  گفتم 
 ـ با  کامران خان  کار  دارن  ...راننده ست  ...راننده ی  

 .تاکش 
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ون  آمد  و  گفت   :کامران  بت 
 . ـ ای  بابا  من  که  باهاش  تماس  نگرفتم 

نگاهش  روی  صورتم  دقیق  شد  .اخم هایش  جمع تر  
ون   ون  اشاره  کردم  و  خودم  زودتر  بت  شد  .به  بت 

 :رفتم  .سریــــع  دنبالم  آم د  .آرام  گفت 
  ـ کیه؟ 

 :پچ پچ  کردم  
 ـ راننده ی  اصلان   ...گوشیش  رو  نشون  داد  گفت  به  

ون   .شما  بگم  برید  بت 
دندان  روی  هم  سایید  .نگاهش  تا  در  حیاط  رفت  و  

 .برگشت 
 . ـ نگران  نباش  ...برو  تو 

رفتنش  را  سمت  در  نگاه  کردم  .در  را  که  باز  کرد  
داخل  برگشتم  و  آرام  گوش   آیفون  را  برداشت م  .راننده  

گوش   را  به  کامران  داد  و  کنار  ماشن    دست به سینه  
 .ایستاد 

  ... ـ الو  ...سلام 
 ...سکوت 

 ! ـ گزارش  دیدن  دوست  و  آشناهام  رو  باید  به  تو  بدم؟ 
 .لحنش  جدی  و  سرد  بود 
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 ـ خواهرمم  که  زنده  بود  به  عنوان  شوهرخواهر  
قبولت  نداشتم  .حالا  که  سال هاست  نقطه ی  

  .اتصالت  قطع  شده 
 .دستم  دور  گوش   مشت  شد 

چهره  کامران  عصن   بود  و  هر  بار  وسط  
رژه رفن   هایش  روبه روی  آیفون  ظاهر  م  شد  اخم  به  

 .اخم هایش  اضافه  شده  بود 
  تو  بهت   

 
 ـ آره  خب  نسبت  خون   خیل  مهمه  ...اتفاقا

 !از  هر  کش  م دون  
  .لبم  زیر  دندانم  رفت  و  دستم  به  دهانم  چسبید 

 ـ تو  کار  من  دخالت  نکنم  حسام  ...بعد  از  ش سال  
نیومدم  که  ن  صدا  برم  ...خوب  گوشات  رو  تت    کن  ...

 .کم کم  صداش  به  گوشت  م رسه 
سمت  راننده  رفت  .گوش   را  پس  داد  و  با  غیط   

  .چسبیده  به  جزءجزء  صورتش  برگشت 
راننده  مشغول  صحبت  با  گوش   شده  بود  .خواستم  

گوش   را  بگذارم  که  سمت  خانه  قدم  برداشت  .
ص دای  چشم  گفتنش  م آمد  .در  که  باز  شد  ن  هوا  

گوش   را  گذاشتم  .همان  لحظه  صدای  زنگ  بلند  شد  
و  کامران  کنارم  ایستاد  .دوباره  زنگ  زد  .ماه جان  باز  
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صدایم  زد  .کامران  خودش  گوش   را  برداشت  .سمت  
سالن  رفتم  و  گفتم  که  با  کامران خان  کار  دارد  .

ه خانم  رفت  که   چشمانش  را  ریز  کرد  .نگاهم  تا  منت 
هنوز  سرخم  نشسته  بود  .کوتاه  سرم  را  به  طرفن    

     :تکان  دادم  و  برگشتم  .لب  زد 
ی  شده؟    ـ چت  

باز  سرم  را  تکان  دادم  و  برگشتم  .کامران  گوش     
آیفون  را  گذاشته  اما  همان جا  خشک  شده  بود  .دلم  

به  شور  افتاد  .نزدیکش  رفتم  .چشم هایش  بسته  و  
یک  دستش  به  پیشان  اش  چسب یده  بود  .لابد  سرش  

 ...درد  گرفته  بود  .مثل  من 
  ـ حالتون  خوبه؟ 

سریــــع  چشمش  را  باز  کردم  .دستش  را  روی  صورتش  
 .کشید  و  لحظه ای  روی  چشم هایش  نگه  داشت 

 .ای  خدا  باز  حر  شده  بود 
ی  شده؟    ـ چت  

 . ـ  خسو  ...تمام  کرد 
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*** 
  .خسو  کسان   آماده ی  اهدای  عضو  شده  بود 

 ـ ماجان  بهارین  با  شما  بیشت   از  من  حرف  م زنه  
  این  اواخر  ...اگه  م دونید  حر  شده  به  منم  

 
مخصوصا

 .بگید 
ه خانم  به  اضار  کامران  و  ماه جان،  این جا   منت 
ماندگار  شده  بود  .کامران   به  شوهر  رزا  اعتماد  
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چندان   نداشت  .با  این که  پس دان  اش  بود  اما  ترجیح  
   .م داد  خیل  نزدیکش  نشود 

وونن  دیگه  یه  وقتان   م رن  
َ
 ـ حر  بگم  فرشته جون  ...ج

 .تو  لاک  خودشون 
ه خانم  خجالت  م کشید  .اضار  کرده  بود   منت 

ماه جان  اجازه ی  انجام  کارهای  خانه  را  به  او  بدهد  .
زن  بیچاره  انگار  نم توانست  خودش  را  در  نقش  

 .مهمان  تحم ل  کند 
  حرف  

ا
یش  شده،  اصل  ـ نگرانم  ماجان  ...یه  چت  

  ...نم زنه 
 ـ دوستش  خیل  به  داییش  وابسته  بود  ...به خاطر  اون  

 .گرفته ست 
 ـ آخه  دوستیشون  در  اون  حد  نبود  .آدم  به خاطر  دان   

همکارش  به  این  حال  میفته؟  سر  کارم  نرفته  ...نکنه  
  گفتید  مربوطه،  کیه  خب  این  

ا
به  اون  ماجران   که  قبل

  بهارین  اهل  
ا
پسه؟  من  و  باباش  نباید  بدونیم؟  اصل

 .این  حرفا  نبود  ماجان 
آره  خب  !بهارینی  مامان  و  بابا  را  چه  به  همدسن   در  

  ...قتل  یک  آدم 
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احت  کن  ... ه جان  بشن    یکم  است   ـ قربون  دستت  منت 
 .انقدر  زحمت  نکش 

 ـ زحمت  نیست  خانم  ...روم  سیاهه  مزاحمتون  
 .شدم  ...غذا  آماد ه ست  هروقت  گفتید  بکشم 

وع  به  بدشدن  م کردند   آدم های  بد  هم  از  یک جا  سر 
همه ی  قاتل  و  جان  ها  که  از  ابتدا  در  این  نقش ها  به  
ی  باعثش  شده  بود  .یک   دنیا  نیامده  بودند،  یک  چت  

وع  داشت،  یک  اشتباه  ...یک  ن  حواش  ... نقطه ی  سر 
 ...یک  ترس 

 ـ شما  هم  نگران  نباش  فرشته جون  ...بر و  صداش  کن  
ه خانم  ما  از  پنج   بیاد  دور  هم  ناهار  بخوریم  .این  منت 
 .صبح  بیدار  شده  ناهارشم  ساعت  یازده  آماده ست 

 ـ نه  ماجان  من  غذا  درست  کردم  .مزاحم  شما  
 .نم شیم 

 ـ اون  رو  بذار  برای  شام  ...برو  بگو  بیاد  پاین    ...حالا  
 .یه  روزم  نره  سر  کار  به  جان   برنم خوره 

نگاهم  تا  گوش  ام  پاین    آمد  .روی  تماس  تلفن   از  
کت  و  پیام  که  نوشته  بود » :فقط  یک  ساعت   سر 

بهت  فرصت  م دم  سر  کارت  حاض   بش   خانم  
  اگر  حاض   نم شدم  آبرویم  را  

 
سرمست  «!حتما
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م برد  .بعد  کنار  همدسن   در  قتل،  دخت   خراب  هم  
بودم  .بعد  دیگر  پشت  هم  به  صفاتم  اضافه  م شد؛  

چشم  باز  م کردم  و  م دیدم  خلافکاری  بالفطره  
 !شده ام 

صدای  پای  مامان  از  روی  پله  بلندم  کرد  .روی  پله ی  
دوم  ایستادم  و  گوش   را  در  جیب  مانتو ام  فروکردم  .

همان  بو  گندون   که  دو  روز  پیش  از  تن  درآورده  
  عادی  بود  دیروز  که  جمعه  بود  

 
بودم  .اگر  زندگ

  عادی  نبود  ...هیچ  
 
لباس هایم  را  م شستم  اما  زندگ

 .چت    عادی  نبود 
 .مامان  در  پاگرد  متوقف  شد 
  ـ چرا  لباس  پوشیدی  پس؟ 

کت  .تماس  گرفن      . ـ باید  برم  سر 
 
 
 
 
 
 
🟪 

niceroman.ir



 
  بنفش _ترین _سکوت _ممکن #

  allium_دنیا #
 پست _#331

 
 
 
 
 

 ـ بده  من  زنگ  بزنم  بگم  حالت  خوب  نیست  ...الان  
 .که  ظهره  دیگه 

 . ـ بهت   ...زودتر  برم گردم  ...خدافظ 
به  مریم  تسلیت  نگفته  بودم  .شاید  هیچ وقت  هم  

نم گفتم  .به  عارف  هم  .چه  خوب  که  نم توانستیم  
هم  را  ببینیم  .چه  خوب  که  گروگان  اصلان   بودم  .

کاش  آزارم  م داد  .کاش  جرئت  داشتم  و  نم رفتم  تا  
د  و  دل   وجدانم  خنک   آبرویم  را  با  آن  عکس ها  بت 

  .شود 
در  آینه  به  خودم  چپ چپ  نگاه  م کردم؛  با  نفرت،  با  
غضب  .دلم  م خواست  خودم  را  زجر  دهم  .دلم  کم  
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جرئت  م خواست  تا  خودم  را  به  خانواده ی  
  کنم 

 
  .خسو کسان   معرف

گوش  ام  زنگ  م خورد  .وسط  کوچه  بودم  .گ  از  
ون  زدم  .در  را  بستم؟  دستم  را  با  کرخن   در   خانه  بت 

جیبم  بردم  و  با  گوش   درآوردم  .کامران  بود  .آن  روز  و  
آن  لحظه  شاید  فایل های  صون   را  فراموش  کرده  بود  .

  کجای  سرنوشت  
 
شاید  حواسش  نبود  من  دقیقا

خسوکسان   ایستاده ام  .کل  تاسف  خورده  بود  با  
دوتا  قرص  تا  آرام  شود  ...ول  هیچ  قرص  روی  من  اثر  

 .نگذاشته  بود 
یق   بود  ...چه  وقن   همه ی  » حیف  حیف  ...مرد  سر 

داران   ریحان ه  به  نامش  بود  و  انگار  مال  خودش  باشه  
از  جون  واسه  نگه  داشن    و  چند  برابر  کردنش  

زحمت  کشیده  بود،  چه  وقن   وکیل  عارف  شد  ...
حسام  فکر  م کنه  خیل  زرنگه  و  خودش  تونسته  مال  

و  اموال  عارف  رو  چند  برابر  کنه  ...حالیش  نیست  
اگه  به  این جا  رسیدن  برای  این  بود  که  خسو  

حواسش  بود  کجا  اجازه ی  استفاده  از  مال  رو  بده  
کجا  نه  ...که  عارف  پای  کدوم  قرارداد  امضا  بزنه  پای  
کدوم  نه  !مثل  همن    قرارداد  آخر  که  مخالفش  بود  ...
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ی  از  این  مال   حسام  به  خودش  بود  تا  حالا  چت  
 «.نمونده  بود 

جواب  دادم  .لحنش  مهربان  بود  .دوست  نداشتم  .
دلم  غیظ  م خواست  و  خشم  .دلم  یگ  را  م خواست  

 ...که  در  این  اوضاع  درک  و  شعور  نداشته  باشد 
  . ـ یه  خت   خوب  دارم  برات 

ی  خوب  نم شد   ...بعد  از  خسو  دیگر  هیچ  خت 
 ـ سنگ  قت   پدر  عارف  رو  پیدا  کردم  ...عارف  هم  

امروز  رفت  تهران  ....تو  سایت  بهشت  زهرا  آدرس  
چند  تا  سنگ  با  این  نام  بود  که  چون  اسم  پدرش  رو  

نم دونستیم  باید  همه  رو  چک  م کردیم  .برای  
حساس نشدن  حسام  خودم  نرفتم  .واسط  که  دنبال  
کار  رو  گرفته  گفته  یه  خانم  رو  دیده  که  اومده  قت   

رو  شسته،  خرما  پخش  کرده  و  قرآن  خونده  ...
دنبالش  رفته  و  متوجه  شده  خیل  وضع  خون   نداره  .

توی  این  خونه های  چند  اتاقه ی  قدیم  م شینه .. .
تعجبش  از  اینه  که  اون  سنگ  قت   انقدر  تجملاتیه  که  

  به  اون  خانم  نم خوره  و  البته  سنش  هم  به  
ا
اصل

 ...مادربزرگ  عارف  ...داره  راجع  بهش  تحقیق  م کنه 
  ـ به  عارف  نگفتید  وکیلش  تمام  کرد؟ 
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های  خوبش  را  تحویل  نگرفته  بودم  . سکوت  کرد  .خت 
کیفیت  اخبار  دیگر  اهمین   نداشت  .خوب  و  ب د  

  ...بودنش  هم 
 ـ نه  هنوز  ...اما  حالا  که  رفته  برای  این که  بتونم  برش  

گردونم  مجبورم  بگم  ...باید  مراقب  حسام  باشم  ...
این جور  که  پیداست  همه جا  آدم  داره  و  نم تونم  

  ...بذارم  انقدر  راحت  دستش  به  عارف  برسه 
  ـ تنهان   حالش  بد  نشه؟ 

 .نفسش  را  در  گوشم  رها  کرد 
 ـ نگران  نباش . به  همون  واسط  گفتم  دورادور  هواش  

م  اما   رو  داشته  باشه  ...نم تونستم  جلوش  رو  بگت 
  .بعد  از  دیدن  سنگ  قت   برش  م گردونم 

  نداشتم  .زبانم  برای  حرف زدن  
 
سکوت  کرد  .حرف

سنگن    و  فکم  خسته  بود  .کاش  قطع  م کرد  .یا  
ی  م گفت  .پهلویم  به  آینه  بغل  ماشین    خودش  چت  
ش  بلند  شد  .کیفم  را  از  آینه   گرفت  .صدای  دزدگ ت 

  .آزاد  کردم  و  به  راهم  ادامه  دادم 
ی  م گفتم  ...گفته  بود  خت   خوب   ...خت    باید  چت  

خوبش  را  داده  بود  ...جواب  شندین  خت   خوب  تشکر  
 .بود  .لب هایم  را  فاصله  دادم  و  آرام  لب  زدم 
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 . ـ ممنون 
ی   . ـ بهارین  ...نباید  به  خودت  سخت  بگت 
 ...بعد  از  خسو  همه  چت    سخت  بود 

باید  تشکر  م کردم  که  نگرانم  است  و  دلداری  م دهد  
 :اما  گفتم 
 . ـ خدافظ 

  وسط  گلویم  گت   کرده  
 
و  تماس  را  قطع  کردم  .سنگ

 .بود 
 ...بعد  از  خسو  هیچ  بغض   آب  نم شد 
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*** 
دند  . خسوکسان   را  در  دارالرحمه  به  خاک  ستر

امروز  .نرفتم  و  شاید  هیچ وقت  نم رفتم  ...خیل  
های  دیگر  هم  با  او  خاک  شده  بود؛  مثل  ذره ی   چت  

کوچک  امیدی  که  مدام  از  دستم  در  م رفت  و  دیگر  
 ...لازم  نبود  نگران  در  رفتنش  باشم 

دار  شده  بود  .فقط  م دانستم  با  ماشن     عارف  خت 
خودش  به  تهران  رفته  اما  ن  ماشن    ب رگشته  ...چرا؟  
چون  توان  راندن  نداشته  .چون  حالش  خراب  بوده  .
چون  حالا  دیگر  آخرین  پناهش  را  هم  از  دست  داده  
بود؛  با  دست های  من  ...و  من  با  دست های  ن  امیدم  
برای  اصلان   قهوه  درست  م کردم  .دو  قاشق  شکر،  

یک چهارم  پیمانه  شت   ...آرام  آرام  محلول  را  هم  
م زدم  و  به  صدایش  گ وش  م کردم » :ردش  رو  زدی؟  

بهت  گفته  بودم  فیلمشه  ...عرضه ی  این  کارارو  
نداره  ...همن    که  زنش  رو  رد  کرده  رفته  باید  کلاهش  

رو  بندازه  هوا  ...فکر  کرده  به  این  راحن   م تونه  از  
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دست  من  در  بره  !هیچ کس  تا  حالا  از  چنگ  اصلان   
 «!در  نرفته 

شمرده  شمرده  م گفت  تا  خوب  جذب  وجودم  شود  .
چقدر  احمق  بود  که  نم فهمید  آدم  که  خودش  را  
مستحق  عذاب  بداند  از  هیچ  دردی  درد  نم کشد  و  

 ...از  این  دردنکشیدن  بیشت   عذاب  م کشد 
امروز  نیامده  بود  .رفته  بود  خاکسپاری  ...به  همن    

راحن   رفته  بود  سر  خاک  آدم  که  خودش  در  خاک  
  .کردنش  دست  داشت 

  ...اصلان   هم  قاتل  به  دنی ا  نیامده  بود  .مثل  من 
     گ   شبیهش  م شدم؟ 

تا  پل  پیاده  آمده  بودم  .هر  حر  نشستم  تا  اصلان   
برگردد  و  برایش  قهوه  درست  کنم  نیامد  .منش   

واقع اش  گفته  بود  بروم  دیگر  کار  تعطیل  است  .
تاکش ها  پر  و  خال  م آمدند  و  م رفتند  و  زبانم  به  

   مست   باز  نم شد  .حوصله  ند اشتم  .با  پاهایم  
گفن 

لج  کرده  بودم  .آنقدر  رویشان  م ایستادم  تا  از  
ون  بزند  .مثل  آن   که  نم خوردم  تا   کفشان  میخچه  بت 

 ام  برطرف  نشود،  یا 
 
 ...تشنگ

 . ـ بهارین ...سوار  شو  م رسونمت 
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  .خم  شد  و  در  را  از  داخل  باز  کرد 
سوار  شدم  .چون  کاری  بود  که  دلم  نم خواست  
م    .انجام  دهم  .سوار  شدم  تا  حال  خودم  را  بگت 

؟    ـ خون 
،  درونم  پیچید  اما  روی   صدای  »به  تو  چه  «!گفن  

  .زبانم  نیامد 
ی  زشت  و  بدقواره  با  دهان   کج،  با  صدان    دخت 
نخراشیده،  با  نگاه  وقیح،  درونم  نشسته  بود  .

م دانستم  بهارین  است  .من  بود،  خود  من  !منی  ناجور  
وجودم  ...زورش  زیاد  شده  بود  .نم گذا شت  خودم  را  

  .پیدا  کنم 
   ـ چرا  نرفن   مراسم؟ 

سرم  را  چرخاندم  .هر  چند  ثانیه  نیم رخش  تمام رخ  
م شد  و  دوباره  نگاهش  را  به  مست   م داد  .نم دانست  

 ...روی  دستش  زده ام  و  دیگر  شبیه  هم  نیستیم 
  ـ چته؟ 

؟    ـ تو  رفن 
کم  ابروهایش  نزدیک  شد  و  طولان  تر  نگاهم  کرد  .

 .سرش  را  تکان  داد 
 . ـ خیل  شلوغ  بود  ...م اومدی  هم  فایده ای  نداشت 
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  ـ صورتش  رو  دیدی؟ 
 .اخم  کرد 

  ـ صورت  گ؟ 
ون  انداختم  . سرم  را  چرخاندم  .نگاهم  را  از  پنجره  بت 

 ...صورت  خسو 
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  ـ حسام خان  اذیتت  م کنه؟ 
باز  زبانم  سنگن    شد  .سر عتش  کم  شد  .کنار  کشید  و  

 .ایستاد  .نخر  کردم  .حوصله اش  را  نداشتم 
  ـ تا  گ  م خوای  به  این  بازی  مسخره  ادامه  بدی؟ 

 ! ـ به  تو  چه 
 .این  دفعه  بلند  گفته  بودم  .بلند  و  پر  از  غیظ 

  .اخم هایش  پررنگ تر  شد 
  با  عارف  به  جان   م رش؟ 

 
  ـ تو  فکر  کردی  واقعا

 ! ـ به  تو  مربوط  نیست 
 .او  هم  ص دایش  را  بالا  برد 

؟  !دم ودستگاهشون  رو    ـ کوری؟  باباش  رو  نم بین 
؟  !فکر  کردی  حسام  خان  م ذاره  تو  بش    نم بین 

  !عروسش؟ 
بهارین  زشت  درونم  با  دهان  کجش  نیشخند  م زد  .
م  م کرد  و  دیوانه ی  درونم  راص   بود   .داشت  تحقت 
 ـ عارف  هیچ  اراده ای  از  خودش  نداره  ...واسه  آب  

ه  ...حالا  دو  روز   خوردنش م  باید  از  باباش  اجازه  بگت 
خر  شده،  ول  کرده  رفته  .فکر  کردی  تا  گ  دووم  
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م آره  ...بالاخره  برم گرده  ...برم گرده  و  اون   که  باید  
  عارف  نداری  ...

 
بره،  تون   ...چون  هیچ  جان   تو  زندگ

 !هیچ  جان   ...م فهم؟ 
سرم  را  برگرداندم  .تا  خواستم  در  را  باز  کنم  قف ل  درها  

  .را  زد 
 ـ چیه  فکر  کردی  برم گرده  ازت  قدردان   م کنه؟  
  قدرن   نداره  که  بخواد  

ا
نه خت   .چون  عارف  اصل

ه  .اون  همه  مال  و  اموال  به  نامشه  جرئت   تصمیم  بگت 
نداره  رو  حرف  باباش  حرف  بزنه  ...جرئت  نداره  

بایسته  جلوش  ...اوج  کارش  فرار  کردنه  ...فرار کردن  
 .و  انداخن    بقیه  تو  هچل 

خشمگن    به طرفش  چرخیدم  و  صدای  نخراشیده ی  
 :دخت   دهان  کج کرده ی  درونم  را  به  رخش  کشیدم 

 ـ به  تو  چه  که  راجع بهش  نظر  م دی؟  تو  حر  م دون   
ازش؟  از  کجا  م دون   اگه  تو  جاش  بودی  تا  حالا  

خودتو  نکشته  بودی  !دلش  م خواد  فرار  کنه،  به  تو  
 !چه 

سکوت  و  صدای  نفس  .صکوت  و  سوزش  گلوی  
خشکم  از  این  صدای  نخراشیده  .سکوت  و  اخم  ...

  .سرش  را  برگرداند  .من  هم 
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 ...یک  دقیقه  ...دو  دقیقه  ...ده  دقیقه 
؟  م خوای    ـ اگه  عارف  حالا  حالاها  پیداش  نشه  حر

؟  مغزت   همن   طوری  بمون   برای  باباش  قهوه  دم  کن 
  کار  نم کنه؟ 

 :جواب  ندادم  .آرام تر  گفت 
 ـ بذار  فکر  ک نه  اشتباه  گرفته  ...بذار  فکر  کنه  
طرفت  منم  نه  عارف  ...اینجوری  م فهمه  نگه  
  ...داشتنت  کمگ  به  برگشت  عارف  نم کنه 

 :بازویم  را  گرفت  و  کشید 
  ـ گوش  م دی  بهارین؟ 

ون  کشیدم    .بازویم  را  از  دستش  بت 
؟   ! ـ مطمئن   داری  برای  من  دلسوزی  م کن 

پوزخند  زد  .هرچند  تمسخری  درونش  نب ود  .کلافه  
 .بود 

 ـ نه  !من  اول  از  همه  به  نفع  خودم  نگاه  م کنم  ...
 .برامم  مهم  نیست  بقیه  چه  فکری  م کن   

 :دستم  را  به  در  کوبیدم  و  گفتم 
 ! ـ باز  کن 

 .باز  نکرد  اما  دهانش  را  بست  و  راه  افتاد 
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  .کبکش  خروس  م خوا ند 

 . ـ امروز  سه  قاشق  شکر  بریز 
دهانم  را  بستم  تا  توی  فنجانش  تف  نکنم  .چهار  تا  

ریختم  .فکر  کردم  چقدر  احتمال  دارد  که  اگر  همن    
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حالا  بچرخم  و  قهوه جوش  را  با  قدرت  سمت  صورتش  
به  مغزی  شود  .من  که  این کاره  بودم  . پرتاب  کنم،  ض 
برایم  سخت  نبود  .تازه  خسو  حیف  بود،  حسام  که  

نبود  .باید  یک  سره اش  م کردم  .باید  با  دست های  
  
 
خودم  م کشتمش  ...مهم  قصاص  بود  .چه  فرف
م کرد  با  دست  من  یا  قانون  یا  خانواده اش  .مهم  

چشم های  اصلان   بود  که  باید  چنگشان  م زدم  و  از  
ون  م کشیدم  و  لهشان  م کردم  .مهم   ...کاسه  بت 

  خودت  رو  نشون  نده  ...بذار  فکر  کنه  خیل  
ا
 ـ فعل
 .زرنگه 

تران   را  م گفت  .گل  سر  سبد  فامیلمان  .پیدایش  کرده  
ه  خانم   بود  .تنها  امید  ما  را  پیدا  کرده  بود  ...منت 
دیروز  یک  جمله  گفته  بود  » :دولت  رو  دولت،  

 «نکبت  رو  نکبت 
ش  رفتم  .دستم  بارها   فنجان  را  برداشتم  و  سمت  مت  

فنجان  را  توی  صورتش  پرت  کرده  بود  .روی  مت    
 :گ ذاشتم  .خواستم  بروم  که  گفت 

زنه  کنگر  خورده  لنگر  انداخته   ! ـ انگار  این  پت 
ه خانم  بود؟   منظورش  منت 
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فنجان  را  نزدیک  کشید  .جرعه ای  خورد  .مزه مزه اش  
  .کرد  و  هوم  کشید 

احمق  !این  همه  ادعا  داشت  نم فهمید  که  دارد  
  .چهارقاشق  شکر  کوفت  م کند 

سکوتش  کش دار  شد  و  فنجانش  خال  .باز  خواستم  
 :بروم  که  گفت 

  ـ فکرات  رو  کردی؟ 
ش  درآورد  و  رویش   پاکت  عکس ها  را  از  کشوی  مت  

  .انداخت 
ن  واسه   ی  یا  بگم  بچه ها  اینو  بت   ـ با  عارف  تماس  م گت 

 !حبیب  و  یگ  دوتا  از  عموها 
دو  پاکت  دیگر  درآورد  و  داخلش  را  نشانم  داد  .چند  

 .سری  کنر  از  عکس ها  گرفته  بود 
 . ـ من  شمار ه ی  پس  شما  رو  ندارم 

لبخند  زد  .بلند  شد  .مت    را  دور  زد  و  روبه رویم  به  مت    
تکیه  داد  و  مشغول  روشن کردن  سیگار  شد  .آرام  آرام  
  .سیگارش  را  دود  کرد  و  تهش  را  در  زیرسیگاری  له  کرد 

ون  صدان   آمد  .اول  نامفهموم  اما  کم کم  معنا   از  بت 
 .م گرفت  .سرم  سمت  در  چرخید 
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 ـ صت   کن  آق ا  ...وایسا  ببینم  ....نم تون   بری  ...زنگ  
 ...بزن  رستم  بیاد 

  .و  در  باز  شد 
وز  اصلان   آهنگ  زمینه ی  تصویر   صدای  خنده ی  پت 

  .روبه رویم  شد 
موهایش  باز  بود  باز  و  کم  پریشان؛  مثل  نگاهش  ...

سفید ی هایش  بیشت   شده  بود  .چشم هایش  پر  بود  از  
  .رگه های  سرخ  .رگ  گردنش  برآمده  بود 

چرا  اصلان   خفه  نم شد  .چرا  نم فهمید  این  تصویر  
 ...گریه  دارد  نه  خنده 

ه اش  بودم  ه ام  بود  .مثل  من  که  خت   .خت 
 ـ اجازه  ندادن  خت   بدم  ...یه  دفعه  پریدن  داخل  ...

 ....گفتم  آقای  رست ـ
خنده ی  اصلان   خفه  شد  و  صدایش  صدای  منش  اش  

 :را  برید 
   ـ پس  رئیست  رو  نم شناش؟ 

از  ک نارم  رد  شد  .بن    من  و  عارف  ایستاد  .مثل  
 !دیوار  ...مثل  سد  ...مثل  ...سد 

 .منش   گیج  و  مبهوت  بود 
 .... ـ من،  آقای  رئی ـ
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 ! ـ واسه  پس  من  اون  رستم  قلچمقاق  رو  خت   کردی؟ 
 .... ـ من  معذرت  م خوام  جناب  رئیس  .من  نم دون ـ

ون   ! ـ بت 
رفت  و  در  را  بست  .باز  صدای  خنده اش  بلند  شد  .

 :گف ت 
 ! ـ پس  بابا  ...دیر  اومدی  اما  ...اومدی 

چرح   به  تنش  داد  .حالا  نیم رخش  به  من  بود  و  
نیمش  به  عارف  .دستم  ن  اراده  م لرزید  .قلبم  

 .م کوبید 
 ! ـ آره  اومدم 

یخ  کردم  ...و  زمان،  از  صدای  بم  عارف  تا  صورت  
  .مبهوت  اصلان   کش  آمد 
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درونم  یگ  انگار  ساز  و  دهل  م زد  از  شوک  وارد  شده  
به  اصلان   و  یگ  آلارم  هشدار  م داد  از  عواقبش  .آب  

  .دهانم  را  قورت  دادم 
ش  کرده  بود؟  کاش  نیامده  بود  .کاش  به خاطر   گ  خت 

 ...من  نیامده  بود 
بهت  کم کم  از  صورت  اصلان   پاک  شد  و  نیشخندی  
لب هایش  را  از  ق واره  انداخت  .کتش  را  عقب  داد  و  

دست هایش  را  در  جیب ها  فرو  کرد  .قدم  سمت  
 :عارف  رفت  و  گفت 

 ! ـ پس  حدسم  اشتباه  نبود  ...زرنگ  شدی 
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حرص،  کینه  یا  خشم  از  دو  کلمه ی  آخرش  در  گوشم  
زنگ  زد  .هرچند  زیر  نقاب  نیشخند  مسخره اش  

  .آنقدر ها  بارز  نبود 
  ـ دیگه  چیا  رو  پنهون  کردی  از  بابا ؟ 

یعن   نفرت  را  از  نگاه  سرخ  و  ن  قرار  عارف  نم خواند؟  
حال  خرابش  را  نم دید؟  خت   نداشت  تازه  از  مزار  پدر  

واقع اش  برگشته  و  این طور  بابا های  قلان   به  ناف  
 !جملاتش  م بست 

 :نگاه  عارف  به  من  بود  .گفت 
 ! ـ برو 

 :اصلان   کامل  به  سمتم  چرخید  و  گفت 
 ! ـ ما  با  هم  قرارداد  داریم 

ون  م زد  .م خواست  نگهم  داردیا   هوا  از  دماغم  بت 
 مرض  دیگری  داشت؟ 

 ... ـ مگر  اینکه 
سرش  را  سمت  عارف  چرخاند  .آن قدر  مکث  کرد  تا  

 :جانمان  بالا  بیاید  .بالاخره  گفت 
 ـ تو  بخوای  یه  قرارداد  جدید  با  هم  ببندیم  ...یه  قول  

 !و  قرار  ساده 
 :ن  هوا  گفتم 
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 ! ـ نه 
اصلان   خندید  .ابروها یش  را  بالا  فرستاد  و  سر  کج  

 .نگاهش  را  به  من  داد 
ه  در  نگاه  عارف  سرم  را  تکان   ن  توجه  به  اصلان   خت 

 :دادم  و  زمزمه  کردم 
   . ـ نه  عارف 

ش  رفت    .اصلان   از  کنارم  رد  شد  و  سمت  مت  
گلویم  داشت  م ترکید  .دلم  برای  این  همه  نابسامان   

در  پیکره اش  م سوخت  .چطور  اصلان   نم دید؟  
چ قدر  کور  بود  ...حالا  باید  تسلیت  م شنید،  باید  
عزاداری  م کرد  برای  از  دست  دادن  آخرین  حام  

 اش،  باید  یگ  بغلش  م کرد  و  تسکینش  م داد  اما  
 
زندگ

آمده  بود  به  میدان  جنگ  ...به خاطر  من  ...منی  
 !مزاحم   احمق 

 :قدم  پیش  آمد  و  لب  زد 
 . ـ برو 

 .سرم  را  تکان  دادم  .چشم هایم  تار  شدند 
  .باز  تکرار  کرد  .باز  تکرار  کردم 

اصلان   برگشت  .پوشه ای  دستش  بود  .همان  پوشه ی  
ش   آشنا  که  با  دست  خودم  برایش  آوردم  و  است 
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شدم  .با  پاکت هان   که  پیش  از  رسیدن  عارف  نشانم  
 .داده  بود؛  عکس هایمان 

ی  ...م ری  ...دیگه  هم  پشت  سرت  رو    ـ اینا  رو  م گت 
 !نگاه  نم کن  

چهر ه اش  سخت  و  جدی  شده  بود؛  با  اخم،  با  نگاه  
  .که  تهدید  م کرد 

عارف  جلو  آمد  .پوشه  را  از  دست  اصلان   گرفت  .
قرارداد  و  سفته ها  را  چک  کرد  و  داخلش  برگرداند  و  

پسش  داد  .اصلان   با  ابروهای  بالا  رفته  نگاهش  
ه  به  من  خطاب  به  او  گفت   :م کرد  .عارف  خت 

 ـ بنویس  ...مهر  و  امضا  کن  ...که  هیچ  طلن   ازش  
 !نداری  ...هیچ  چگ  ...هیچ  سفته ای  ...هیچ حر 

  .سایش  دندان های  اصلان   در  تضاد  با  نیشخندش  بود 
ان   یادت  داده 

 ! ـ پس  کسان   یه  چت  
چهره ی  عارف  جمع  شد  .عقب  رفت  .پیشان  اش  سرخ  
شد  .نگاهش  نم کرد  .صورت  اصلان   را  نگاه  نم کرد  .

نگاهش  فقط  به  من  بود  .ه مه اش  فقط  من  را  نگاه  
کرده  بود  .تا  اصلان   باز  آمد  و  بینمان  ایستاد  .

نزدیک تر  به  عارف  .قد  عارف  بلندتر  بود  .دیدم  که  
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سرش  را  برگرداند  تا  باز  نگاهش  به  صورت  اصلان   
  .نیفتد  .انقباض  فکش  بیشت   شد 

 ! ـ حرف  بزن  برام  م خوام  صدات  رو  بشنوم 
 :سرش  را  روی  شانه  چرخاند  و  رو  به  من  گفت 
 ـ پسم  خوش  صداست  ...نه؟  !باید  سور  بدم  

 .واسه ش 
 .خندید 
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 :صدای  عارف  درد  گلویم  را  بیشت   کرد  وقن   گفت 
 ! ـ بنویس  و  امضا  کن 

ون  م آمد   .صدا  از  درز  دندان هایش  بت 
اصلان   گوش  اش  را  از  جیبش  درآورد  .نم د یدم  چه  
م کند  .گوش   را  بالا  آورد  و  روبه روی  صورت  عارف  

 :گرفت  و  گفت 
؟  اگه  موافق   بنویسم  و  امضا  کنم   ! ـ موافق 

ه ی  گوش   بود  .صدای  نفس هایم  در   نگاه  عارف  خت 
گوشم  م پیچید  .سرح   پیشان  اش  داشت  به  همه ی  

  .صورتش  کشیده  م شد 
؟  معامله  کنیم؟    ـ هوم؟  حر  کار  م کن 

عارف  که  سرش  را  با  اکراه  اما  به  تایید  تکان  داد،  
بان  قلبم  شدید  شد  و  موح   از  اضطراب  در  دلم   ض 

 پیچید  .چه  غلط  داشت  م کرد؟ 
اصلان   راص   و  خندان  به طرفم  برگشت  .پوشه  و  
ش  رفت  .من  اما   پاکت ها  را  دستم  داد  و  سمت  مت  

ه ی  عارف  که  نگاهش  روی  زمن    افتاده  بود  ماندم    .خت 
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 :لب  زدم 
  ـ ع ارف؟ 

جواب  نداد  .نگاهش  را  هم  بالا  نیاورد  .دو  قدم  
به طرفش  رفتم  و  باز  صدایش  زدم  .نگاهش  را  به  

چشم هایم  داد  .جوری  نگاهم  م کرد  که  نم گذاشت  
زبانم  بجنبد  .شانه هایش  خمیده  بود  .لاغر تر  از  قبل  
شده  بود  .مشگ پوش  بود  و  رگه های  سفید  موهایش  

در  پیکره اش  م درخشید  .اما  چ شم هایش  فرق  
داشت  .چشم هایش  حال  خون   نداشت   .اصلان   کور  

 بود  که  نم دید؟ 
صدای  پای  اصلان   نزدیک  شد  .از  کنارم  گذشت  .

کاغذ  را  به  عارف  نشان  داد  .عارف  از  دستش  گرفت  و  
با  دقت  خواند  .خودش  پیش  آمد  .آنقدر  که  جا  برای  
قدم  دیگر  نبود  .روبه رویم  ایستاد  .کاغذ  مهر  و  امضا  

شده  را  دستم  داد  .نگاهم  کرد  .شاید  اندازه  ی  چند  
 :سال  ...حرکت  ن  صدای  لب هایش  را  لبخوان   کردم 

 . ـ برو  عزیزم 
دستم  به  دهانم  چسبید  و  شانه هایم  تکان  خورد  .

ون  ریختند    .اشک ها  از  چشم هایم  بت 
 باز  زبان  ن  زبان   خداحافط   م کرد؟ 
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سرم  را  به  طرفن    تکان  دادم  .نگاهش  را  گرفت  و  از  
وز،  دست  در   کنارم  گذشت  ...اصلان   با  نگاه  پت 

جیب  روبه رویم  ایستاده  بود  .ن  حرف  با  سر  اشاره ای  
به  در  زد  .تنم  م خواست  سمت  عارف  برگردد  که  

حالا  جان   پشت  سرم  بود  اما  نگاه  اصلان   
نم گذاشت  .دستم  را  روی  اشک هایم  کشیدم  .در  

 :اتاق  را  باز  کرد  و  گفت 
ون  خانم ... کل  کار  دارم  با  پسم   . ـ بت 

ی  از  نیشخند  و  مسخره بازی اش  نبود  .جدی   دیگر  خت 
بود  .جدی  و  شاید  عصن   ...جای  ماندن  نبود  .

م ماندم  حر  عوض  م شد  .چه  کاری  از  دست  من  بر  
م آمد؟  پوشه ها  را  به  سینه اش  م کوبیدم  و  م گفتم  :

نم روم؟  خب  او  هم  م گفت  به  درک  که  نم روی  !
ون  وری  را  پرت  م کرد  بت   .خودش  م آمد  و  من  پت  
ون  رفتم  .در   پاهایم  سمت  در  کشیده  شدند  .بت 

پشت  سرم  بسته  شد  .آرام  بود  اما  صدایش  در  سرم  
 .پیچید؛  بلند  و  کوبنده 
  :بابک  جلو  آمد  .گفتم 

ش  کردی؟    ـ تو  خت 
  ـ نه؟ 
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 ! ـ دروغ گو 
 :سرش  را  سمتم  خم  کرد  و  با  غیظ  گفت 

 ! ـ من  بهش  نگفتم 
آستینم  ر ا  گرفت  و  دنبال  خودش  کشید  .باز    

 .دروغ گو  را  زیرلب  زمزمه  کردم 
ی  جدی  و  متفاوت  که  پس  رئیسش  را    

خانم منش 
نم شناخت،  سرش  به  کار  خودش  بود؛  مثل  همیشه  .
رستم  قلچماق  هم  بود  .نم شناختمش،  اما  آن قدر  
  خودش  بود  .پاها  به  عرض  شانه  

 
گنده  بود  که  حتما

ه  به   باز  و  دست ها  جلواش  روی  هم  .نگاهش  خت 
 .جان   سمت  در  اتاق  نکبت خان  بود 

کامران  داخل  حیاط  دست  در  جیب  راه  م رفت  .سرم   
را  سمت  نیم رخ  هنوز  غیظ آلود  بابک  چرخاندم  .

توجه  نکرد  .کامران  پیش  آمد  .نگاهش  روی  پوشه ها  
  چهره اش  نگران  بود  .

 
و  چشم هایم  چرخید  .گرفتگ

 :گوش   بابک  زنگ  خورد  .زمزمه کرد 
   ! ـ حسام خانه 
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اخم های  کامران  تنگ تر  شدند  .بابک  فقط  یک  بله  و  
 :چشم  گفت  .تماس  را  قطع  کرد  و  گفت 

 . ـ م گه  به  داییت  بگو  بره 
  .کامران  پوزخند  زد  .نگاهش  را  به  من  برگرداند 

 
ا
 . ـ بیا  بریم  فعل

این بار  دنب ال  او  راه  افتادم  .یک  دفعه  ایستاد  و  به  
 :بابک  گفت 

ون  از  این  دم ودستگاه؟    ـ نم خوای  بکش   بت 
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 :بابک  به  تمسخر  گفت 
 ! ـ تا  وقن   خواهرزاده  ناتنیه  منم،  نه 

 .و  داخل  برگشت 
ه ی  رفتنش  ماند  .سیگارش  را  از   کامران  لحظه ای  خت 
جیبش  درآورد  و  سمت  در  راه  افتاد  .دنبالش  رفتم  .

کت  راننده ی  جغله  تکیه  زده  به  ماشینش   دورت ر  از  سر 
ایستاده  بود  .کامران  همان  سمن   م رفت  .قدم هایم  را  

 :بلند تر  برداشتم  .دیگر  واضح  بود  اما  پرسیدم 
ش  کرد؟    ـ گ  خت 

 . ـ من 
 :ن  هوا  پایم  را  به  زمن    کوبیدم 

  ـ چرا؟ 
جواب  نداد  .میل  عجین   به  پرت کردن  پوشه ها  

سمتش  داشتم  .میل  عج یب تر  برای  جیغ کشیدن  .
 !برای  فحش دادن  .برای  کتک زدن  .برای  ...آدم کشن   
جریان  خون  را  در  سرم  حس  م کردم  .انگار  رگ های  

مغزم  حجیم  شده  و  داشتند  م ترکیدند  .دست  خودم  
نبود  یک دفعه  پوشه ها  را  به  زمن    کوبیدم  .آن قدر  

  .محکم  که  آرنجم  ا  حرکت  دستم  تت   کشید 
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ایستاده  بودم  ب الای  سر  پوشه های  پخش  شده  کف  
زمن    و  م لرزیدم  .سرم  خم  بود  .کامران  خم  شد  و  

جمعشان  کرد  .من  هنوز  م لرزیدم  .هنوز  نم دانستم  
  .رگ های  مغزم  تا  کجا  توان  ورم کردن  دارند 

 ـ من  بهش  گفتم  چون  عارف  اگر  م خواد  جلوی  
 !حسام  بایسته  باید  رو  پاهای  خودش  بایسته،  نه  تو 
ون  دادم   :صدا  را  به زور  از  لای  لب های  چسبیده ام  بت 

ان  کنم  براش؟    ـ پس  من  چه جوری  جت 
نم دانم  صدای  خفه ام  را  شنید  یا  نه  .دور  شد  .

 .صدای  باز  و  بسته  شدن  در  ماشن    آمد 
  ـ بریم  استاد؟ 

ه  به  زمن    بودم  . جواب  کامران  را  نشنیدم  .هنوز  خت 
برگشت  .بطری  آن   دستش  بود  .درش  را  باز  کرد  و  

 :ب ه طرفم  گرفت  .نگرفتم  .اضار  نکرد  .گفت 
 . ـ تو  هم  تموم  کن  این  خودخوری ها  رو 

  
 
تمام  نم شد  .وقن   خسو  به جای  تن،  شده  بود  سنگ

ستان  ...تمام  نم شد   .گوشه ی  قت 
نگاهم  هنوز  روی  دستش  بود  .روی  بطری  آب  .کاش  

  .عارف  کم  آب  خورده  بود 
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 ـ درک  کاری  که  چند  سال  پیش  کردی،  سخت  
نیس ت  ...اما  فکر  م کنم  مشکل  این  باشه  که  تو  

  افتاده  و  تمام  
 
خودت  هنوز  قبولش  نکردی  ...یه  اتفاف

شده  ...اگر  باور  داری  اشتباه  کردی،  بپذیرش  ...اگر  
انش  کن  ...اگر   م تون   و  تا  جان   که  م شه  جت 

 !نم شه  رهاش  کن  ...تنها  راهش  همینه 
باز  بطری  را  سمتم  گرفت  .این بار  دستم  بالا  آمد  و  

  .گرفتمش 
 ـ خود خوری  و  خودآزاری  جز  تباه کردن  عمرت  هیچ  
نتیجه ای  نداره  ...کش  هم  به خاطرش  بهت  مدال  
قهرمان   نم ده  !چون  هیچ کس  متوجه  دردی  که  

 م کش   نیست  ...چه  سودی  داره  این  کار؟ 
هیچ حر  را  در  دلم  گفتم  و  یک  قلپ  آب  خوردم  .

ون  دادم  و  گفت م   :نفسم  را  از  دهانم  بت 
 ـ جلوی  اصلان   حرف  زد  ...برای  پس  گرفن    قرداد  و  
سفته های  من،  یه  قول  داده  به  اصلان   ...نم دونم  

 حر  بود  ...یه  کاری  کنید؟ 
باز  اخم هایش  تنگ  شد  .مثل  وقن   که  بابک  به  

  .خودش  گفته  بود  خواهرزاده ی  ناتن  
  ...باز  سیگار  و  دود 
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  برویم  تا  ببیند  چه  م شود  .دلم  راص   
ا
گفت  فعل

ون   نم شد  .خواهش  کردم  بمانیم  .بالاخره  که  بت 
کت   م آمدند  .در  ماشن    نشستیم  .نگاهم  به  در  سر 
بود  .نیم  ساعت  گذشته  بود  که  ماشن    مخصوص  

ون  آمد  .   بت 
کت  ایستاد  .اصلان  اصلان   جلوی  در  سر 

داشت  با  گوش  اش  صحبت  م کرد  .از  در  پشت  
راننده  سوار  شد  .نگاهم  به  در  بود  که  قلچ ماق  و  

ون  آمدند  .قلچماق  عارف  را  نگرفته  بود   عارف  هم  بت 
اما  حالتش  جوری  بود  که  انگار  گروگان  گرفته  و  

نم خواهد  بگذارد  فرار  کند  .در  پشت  صندل  شاگرد  
را  باز  کرد  .عارف  که  نشست  در  را  بست  و  خودش  

 ...روی  صندل  جلو  سوار  شد  .ماشن    راه  افتاد 
اتاقک  ماشن    از  دود  سیگار  کامر ان  پر  شده  بود  ... 

 ...عارف  پشت  دود ها  گم  شد 
  ـ م تون   جوری  دنبالش  بری  که  متوجه  نشه؟  

 ! ـ دست  کم  گرفن   استاد 
ماشن    راه  افتاد  .راننده ی  جغله  حس  مامور  مخق   

ون  نم آمد  .من  پوست  لبم  را   گرفته  بود  و  بت 
  .م کندم  و  کامران  سیگار  دود  م کرد 
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مقصد  خانه ی  اصلان   بود  .خانه ای  ویلان   در  خیابان  
 !ارم  ...ماشن    داخل  رفت  و  درها  پشت  سرش  بسته 
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*** 
 . ـ پس  قیافه ی  اصلان   دیدن   بوده 

 :زمزمه  کردم 
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 . ـ قیافه ی  ما  دیدن  تر  بود 
لیوان   چای  برای  خودش  ریخت  و  روبه رویم  نشست  .

ماه جان  و  منت  ه خانم  در  اتاق،  عکس های  قدیم  
ه خانم  برای  دیدن   ماه جان  را  نگاه  م کردند  .منت 

عارف  ن  قرار  بود  و  خت   نداشت  حالا  گروگان  اصلان   
است  .جریان  را  فقط  به  ماه جان  گفته  بودم  و  حالا  
محراب  .م گفت  دلش  م خواسته  قیافه ی  اصلان   را  

 .موقع  شنیدن  صدای  عارف  ببیند 
ناخنم  را  روی  لک  افتاده  روی  زانویم  م کشیدم  و  

 ...گه گاه  آه 
 ـ خدان   این  اخلاق  گندت  جون  م ده  آدم  ه  گند  
بزنه  ه  بندازه  گردن  تو  !بابا  یگ  دیگه  زده  یگ  رو  
ناکار  کرده  تو  طناب  دار  انداخن   گردنت،  ول  کنم  

؟    نیسن 
پاهایم  را  روی  صندل  بالا  کشیده  بودم  و  یک  دستم  
دورشان  بود  .آ ن که  لک  شده  بود  را  زمن    گذاشتم  و  

 :چانه ام  را  روی  آن  یگ  گذاشتم  و  گفتم 
  به  نظرت  من  مقصر  نیستم؟ 

 
  ـ واقعا
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 ـ نه  ...من  بودم  فوقش  یه  هفته  بعد  دیگه  یادم  رفته  
  همون  موقع  ول  م کرد،  م رفت  

ا
بود  .صدف  که  کل

  نشنوه  جریان  چیه  ...قبول  کن  فضول  دیگه 
ا
 !اصل

 .ن  حال  خندیدم  و  گونه ام  را  به  زانویم  چسباندم 
 .کم  بعد  صدای  آرام  و  جدی اش  در  گوشم  پیچید 
،  کش  انتظار  نداره  یه  دخت   نوزده    ـ حالا  ن  شوح 
ساله  ادای  جیمز  باند  رو  دربیاره  ...بعدم  تو  الان  

اومدی  همه چت    رو  گفن   و  خودت  رو  هم  انداخن   تو  
هچل  ...بیشت   از  این  کاری  از  دستت  برنم آد ... پس  

 .ن  خیال 
آه  دیگر  از  دهانم  خارج  شد  .سرم  را  برنداشتم  .دلم  

م  خواست  کم  بخوابم  .فکر  عارف  نم گذاشت  .
ی  شود  .چه  قول  داده   هر  لحظه  منتظر  بودم  خت 

بود  و  در  ازای  آزادی  من؟  این  سوال  داشت  دیوانه ام  
ی  شد  تماس   م کرد  .کامران  گفته  بود  هر  خت 

د،  اما  از  وقن   جدا  شده  بودیم  حن   یک  پیام   م گت 
  .هم  به  گوش  ام  نرسیده  بود 

عکس هایمان  تنها  نقطه ی  سفید،  میان  این  همه  
سیاه  بودند  .گ  فکرش  را  م کرد  اولن    و  شاید  تنها  
عکس های  جفتیمان  به  دست  یک  معتاد   پول پرست   
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جاسوس  گرفته  شود  و  به خاطرشان  دلم  بخواهد  
  .بروم  دستش  را  ببوسم 

ه خانم  نشان  داده  بودم  .عکس  را   یگ اش  را  ب ه  منت 
هزار  بار  بوسیده  و  با  اشک هایش  شسته  بود  .دستش  

به  پس دادن  عکس  نم رفت  و  روی  گفن    نداشت  .
  .داده  بودم  برای  خودش 

با  صدای  آیفون  پایم  روی  زمن    ول  شد  و  سرم  نزدیک  
بود  به  مت    بخورد  .محراب  گفت  باز  م کند  .بلند  
ون رف ن    گوش  ام  را  چک  کردم  . شدم  و  قبل  از  بت 

ون  که  رفتم  محراب  دکمه ی  خاموش   ی  نبود  .بت  خت 
 .آیفون  را  زد  و  کم  با  شتاب  سمت  در  رفت 

  ـ گ  بود؟ 
جواب  نداد  .ماه جان  هم  همن    سوال  را  پرسید  .

ون  آمد  و  دستپاچه  نگاهم  کرد  . ه خانم  از  اتاق  بت  منت 
هر  زنگ  و  تماش  او  را  هم  آشفته  م کرد  .ن  معن   

سر م  را  برایش  تکان  دادم  و  دنبال  محراب  رفتم  .همان  
موقع  در  کوچه  را  بست  و  داخل  برگشت  .چهره اش  

جمع  شده  بود  و  نگاهش  به  دو  پاکت  توی  دستش  
  .بود 
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بدون  پوشیدن  دمپان   وسط  حیاط  دویدم  .م دانستم  
  !ن  ربط  به  من  نیس ت،  ن  ربط  به  عارف 

یگ  از  پاکت ها  را  از  دستش  کشیدم  .نگاهم  روی  
 .نوشته ی  پشت  پاکت  چرخید 
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م »     «جناب  آقای  سرمست  و  خانواده ی  محت 
سرم  بالا  رفت  .محراب  هنوز  همان  شکل  بود  .

  .نم شد  خیال  خوش  کرد  ...محال  بود 
ون  کشیدم  .پاکت  از   پاکت  را  باز  کردم  و  کارت  را  بت 
دستم  روی  زمن    افتاد  .دستم  م لرزید  .کارت  را  باز  

  .کردم 
 «عارف  و  سارگل »

 ...دهانم  باز  ماند  و  چشم هایم  پر  شد 
 ...به  این  سرعت 

 این  بود  قول  عارف  برای  آزادی  من؟ 
محراب  کارت  را  از  دستم  گرفت  .خم  شد  و  پاکت  را  

هم  برداشت  .ماه جان  هنوز  م پرسید  گ  زنگ  زده  و  
ما  کجا  هستیم  .پایم  نم چرخید  که  داخل  برگردم  .

زبانم  نم چرخید  که  جوابش  را  بدهم  .با  دست  
  .محراب  تکان  خوردم  و  داخل  رفتم 

ی  م گفت  . چشم هایم  تار  تار  بودند  .ماه جان  چت  
ه خانم  و  محراب  هم  ...صدای  زنگ  گوش  ام   منت 

م آمد » .عارف  و  سارگل  «از  جلوی  چشمم،  از  ذهنم  
 .نم رفت  .گوش   با  دست  محراب  جلوام  قرار  گرفت 

 . ـ کامرانه 
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خت   رسیده  بود  .دیگر  نیازی  به  تماسش  نداشتم  .
محراب  خودش  جواب  داد  .صدایش  را  م شنیدم  .اما  

 .فقط  م شنیدم  ...نم فهمیدم 
 . ـ بیا  بگت   گوش  کن  ببن    حر  م گه 

به  زور  گوش   را  به  گوشم  چسباند  .صدای  کامران  در  
 .گوشم  پیچید 

 ـ الو  بهارین  گوش  کن  بب ن    حر  م گم  ...حسام  فکر  
کرده  اینطوری  کاری  از  پیش  م بره  ...داره  با  روح  و  

روانتون  بازی  م کنه  ...هدفش  انتقال  امواله  اینم  
اشانتیون  گذاشته  کنارش  ...خت   نداره  چند  ساله  که  
من  وکیل  اموال  عارفم  نه  کسان   ...خسو  تو  نفهم  

  ...حسام  حیف  شد 
 .صدای  آهش  گوشم  را  پر  کرد 

 ـ عارف  بدون  اجازه ی  من  حق  نداره  از  حسابش  
برداشت  کنه  چه  برسه  بخواد  اموالش  رو  به  نام  
کش  بزنه  ...نگران  نباش  ...دارم  م رم  سراغش  ...
حسام  امشب  سکته  نکنه  ...شانس  آورده  ...فکر  
کرده  بود  سد  راهش  کساییه  و  خسو  هم  خوب  

دستش  رو  خونده  بود  .خودش  چند  سال  پیش  
مقدمات  وکالت نامه ی  جدید  رو  چید  همون  وقن   که  
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عارف  اومد  سوئد  کار  رو  تمام  کردیم  ...خسو  
خودش  رو  فدا  کرد  ...محاله  بذارم  خونش  پایمال  

 .بشه 
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 ! ـ بهارین 
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صدای  فریاد  بابا  تنم  را  از  جا  کند  و  قلبم  انگار  در  
  .کاسه ی  یخ  افت اد  .در  کوبیده  شد 
  ـ چیه؟  یا  خدا  !حر  شده  حبیب؟ 

باز  اسمم  را  فریاد  کشید  .دستم  روی  دلم  مشت  شد  .
ه  به  در   ون  بروم  .نگاهم  خت  جر ئت  نداشتم  از  اتاق  بت 

بسته ی  اتاقم  بود  .صدای  پاهایش  انگار  کوبه هان   
 .محکم  زمن    زیر  پایم  را  م لرزاند 

  ـ م گم  حر  شده  مَرد؟ 
ت  بتر س 

 ! ـ از  دخت 
گوش هایم  از  تکرار  فریاد  پرخشمش  تت   کشید  .تنم  

 .م لرزید  .دست هایم  را  در  هم  پیچیدم 
 ! ـ کدوم  گورستون   هسن   ن  پدر 

 ! ـ حبیب 
کار  دلم  از  گواه دادن  به  حادثه ای  بد  گذشته  بود  . 

مطمن    بودم  اصلان   زهرش  را  ریخته  و  بیچاره  
شده ام  .دیشب  کامران  گفته  بود  شانس  بیارود  و  
سکت ه  نکند  .سکته  نکرده  بود،  م خواست  من  را  
 .سکته  دهد  .من  و  بابا  و  مامان  را  ...م دانستم 

در  اتاق  باز  و  به  دیوار  کوبیده  شد  .قبل  از  هر  چت    
ون  زده اش  داخل  آمد  .صورتش   چشم های  سرخ  و  بت 
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کبود  شده  و  رگ های  توی  چشمش  باد  کرده  بود  .
نگاهم  روی  پاکت  توی  دستش  ماند  .ندیده  م دانستم  

  .عکس هایمان  است 
 ...بیچاره  شده  بودم 

 :پاکت  را  سمتم  پرتاب  کرد  و  فریاد  کشید 
  ـ اینا  چیه؟ 

فریاد هایش  مثل  سیل  به  گوشم  کوبیده  م شد  .
ون  ریختند  و  در  اتاق  پخش  شدند  .یگ  از   عکس ها  بت 

عکس ها  افتاد  روی  پایم  .نشسته  بودیم  لب  حوض؛  
  .من  و  عارف 

لبم  زیر  دندانم  رفت  و  سرم  خم  شد  .زمزمه ی  بهارینی  
 .مبهوت  مامان  مثل  فرو رفن    خار  در  تنم  بود 

 ! ـ این جوری  م رفن   سر  کار  ن  آبرو 
  ـ فرشته جون  حر  شده؟  حبیب  آقا؟  بهارین؟ 

صدای  ماه جان  به زور  از  وسط  فریاد های  بابا  بالا  
آمد  .حر  م گفتم؟  باید  حر  م گفتم؟  عکس ها  که  
دروغ  نبودند  .ردکردن  خ ط  قرمزهای  بابا  که  دروغ  

نبود  .این ها  که  دیگر  ربط  به  اصلان   نداشت  .
  .ن  اجازه  کاری  کرده  بودم  که  برای  بابا  پذیرفتن   نبود 
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پاهایش  که  سمتم  خت    برداشتند  ناخودآگاه  ساعد    
دست هایم  را  جلوی  صورتم  گرفتم  و  عقب  پریدم  .

تنم  یخ  کرده  بود  و  سرم  مور مور  م شد  .مامان  که  از  
د یدن  عکس ها  هاج وواج  مانده  بود،  از  حرکت  بابا  

یک دفعه  خودش  را  جلو  انداخت  .دست هایش  را  دور  
  .کمرش  پیچید  و  مانع  رسیدنش  به  من  شد 

بابا  من  را  نم زد  ...هیچ وقت  نزده  بود  .حالا  اما  
 ...شاید 

 ـ اینا  چیه  ...تو،  تو  خونه ی  پس  اصلان   چه  گه  
  م خوری،  ها؟ 

صدایش  این بار  پر ده ی  گوش هایم  را  پاره  کرد  .
چشم هایم  بسته  شدند  .مامان  سع  م کرد  عقب  

  .هولش  دهد 
 . ـ حبیب  قلبت  ...تو  روخدا  آروم  باش 

؟ 
ا
 آرامش؟  آرامش  حر  بود  اصل

 ! ـ حرف  بزن  ببینم  چه  غلط  کردی؟ 
باز  خت    برداشت  .مامان  جیغ  کشید  و  من  عقب تر  

 .رفتم 
  ... ـ وای  حبیب  نکن 
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 ـ حبیب آقا  برادر  من  ...یه وقت  دست  بلند  نکن   
 روش  ...ای  خدا  حر  کار  کنم؟ 

خواهش  و  التماس های  مامان  و  ماه جان  چشم های  
ون  زده  و  رگ های  ورم  کرده اش  را  آرام  نم کرد  . بت 
ون   محال  نبود  اگر  جای  کلمات  از  دهانش  آتش  بت 

 .بزند 
ی  که  من  تربیت    ـ اینه  جواب  اعتماد  من  ...اینه  دخت 

  کردم؟ 
 :خت    سو م  را  که  برداشت  مامان  هراسان  گفت 

 . ـ من  خت   داشتم  .به  من  گفته  بود  ...من  اجازه  دادم 
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بابا  لحظه ای  مات  ماند  و  بعد  غیظش  را  روی  مامان  
 :خال  کرد  .توی  صورتش  فریاد  کشید 

 ! ـ اجازه دادی  !اجازه دادی؟ 
 ...زبانم  بند  آمده  بود  .جرئت  حرف زدن  نداشتم 

 ـ تو  غلط  کردی  اجازه  دادی  ...من  برگ  چغندرم؟  
  ن  صاحاب  شدین  برای  من؟ 

 ـ حبیب آقا  من  با  این  پاهای  علیل  که  نم تونم  بیام  
 ...بالا 

  .بابا  دست هایش  را  محکم  به  سرش  کوبید 
 ـ خاک  بر  سر  من  ن  ناموس  ...خاک  بر  سر  من  

ت   .ن  غت 
 .مامان  جیغ  کش ید  و  من  از  درون  سقوط  کردم 

 ـ حبیب  آقا  نکن  ...حبیب آقا  رومو  زمن    ننداز  مرد   
  ...مؤمن  ...ای  خدا 
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صداها  در  هم  م پیچید  و  بدتر  از  همه  صدای  
خنده ی  کریه  اصلان   بود  که  مغزم  برای  خودش  

  .بازسازی  م کرد 
تو  جمع  کن   ...تو    ـ به  من  م گه  عرضه  نداری  دخت 

  
 
عقل  نداری؟  فکر  کرد ی  داری  تو  آمریکا  زندگ

؟    م کن 
ت  شک    ـ خب  م زدی  تو  دهنش  ...مگه  به  دخت 

  داری؟ 
  چشم هایش  بیشت   شد  .حالا  سکته  م کرد 

 
 .برجستگ

 ـ کوری؟  نم بین   اینا  رو  !در  دهن  ن  صاحاب  مردمو  
  تو  م خوای  ببندی؟ 

  ... ـ باشه  باشه  حق  با  توئه  تو  رو  خدا  آروم  باش 
 ـ پسش  داره  زن  م گت  ه  ...کارت  عروسیشونو  انداخت  

تو  جمع  کن   !جلوم  گفت  دخت 
این  بار  مشت هایش  را  به  سینه اش  کوبید  و  نعره  

 :کشید 
  ! ـ دخت   من  !ن  آبروم  کردی  بهارین 

مثل  آتشفشان  فوران  کرده  بود  .مامان  دیگر  
نتوانست  تنش  را  مقابل  هجومش  نگه  دارد  .کنار  

افتاد  .کمرم  به  دیوار  کوبیده  شد  و  نفسم  بند  رفت  .

niceroman.ir



به اش  چشم هایم   دستش  بالا  رفته  بود  .منتظر  ض 
بسته  شد  اما  باز  هم  قبل  از  رسیدن  بابا،  مامان  
خودش  را  بینمان  انداخت  تنش  به  تنم  چسبید  .

 .م لرزید 
 . ـ وای  حبیب  نزنش 

 .او  هم  م لرزید  مثل  من  
ه سر؟    ـ خونه خراب کن  شدی  خت 

  :مامان  جیغ  کشید 
  ... ـ حبیب 

ت  از  برگ  گل    ـ حبیب آقا  ن گو  این جوری  ...دخت 
پاک تره  ...خدا  ازش  نگذر  که  آتیش  انداخت  به  

 !خونه مون  ...حبیب  آقا 
 ـ آروم  حبیب  ...تو  رو  خدا  ...توضیح  م ده  ...حبیب  
قلبت  م ایسته  بیچاره  م شم  ...آروم  باش  ...بهارین  

ی  بگو  خب   !یه  چت  
از  گریه  مستاصل  مامان  به  گریه  افتادم  .پاهایم  

داش تند  سست  م شدند  .فاصله مان  خیل  کم  بود  .
حرارت  نفس های  بابا  به  صورتم  م خورد  .رگ های  
ون زده ی  چشم هایش  م توانستند  روی  صورتم   بت 

کند   .بت 
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 ...صدایم  گم  شده  بود  و  دهانم  برهوت 
 ـ دروغ  م گه  ...اصلان   قاتله  ...خودم  شنیدم  ...عارف  
پسش  نیست  ...دورغ  م گه  بابا  ...م خ واد  ارثیه شو  

از  چنگش  دربیاره  ...م خواد  انتقام  بیگره  ازش  ...
چون  عارف  پس  واقعیش  نیست  ...بابا  ...من  صداشو  

  ...شنیدم 
 .مامان  و  بابا  هر  دو  با  هم  قدم  به  عقب  تلو  خوردند 
پاهایم  روی  زمن    ول  شدند  .روی  زانو هایم  افتادم  از  

سنگین   باری  پنج  ساله  روی  زمن    ول  شدم  .تنم  
 .س مت  زمن    خم  شد 

ان  کنم  ...  یک  جرمم  ...م خواستم  جت   ـ من  سر 
ه  ......بابا  ...ترسیدم  مامان   ترسیدم  مامان  بمت 

ه  ...خفه خون  گرفتم  ...ترسیده  بودم  ...شنیدنم   بمت 
با  تران   نقشه  م ریخت  وکیلش  رو  بکشه  ...فقط  
ان  کنم  ...عارف  پسش  نیست  ... م خواستم  جت 

باباشو  کشته  ...بابای  واقعیش  ...اگه  تران   پول  عمل  
مامانو  نم داد  ...م مرد  ...مامان  م مرد  ...من  ...

نم خواستم  این جوری  بشه  ...کسان   مرد  ...چون  
من  خفه  شدم  ...اشتباه  کردم  ...بابا  ...من  همه چت    
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رو   تو  اتاقت  شنیدم  ...تو  بایگان   ...من  نم خواستم  
 ...اینجوری  بشه  بابا  ...دروغ  م گه 

سرم  به  زمن    چسبید  و  صدای  هق هقم  در  سکوت  
 ...مبهوت  مامان  و  بابا  به  هوا  رفت 

 
 
 
 
 
 
 
🟪 
 

  بنفش _ترین _سکوت _ممکن #
  allium_دنیا #

 پست _#342
 
 
 

*** 

niceroman.ir



شوک  و  سکوت  .ناباوری  و  بهت  .عصبانیت  و  حرص  .
تنبیه  و  قهر  .عذاب وجدان  و  درد  ...خانه مان  پر  از  

این ها  شده  بود  .ماه جان  یک  ب ار  دیگر  از  ست   تا  پیاز  
را  برای  مامان  و  بابا  تعریف  کرده  بود  .دیگر  هیچ  

ناگفته ای  نبود  .حن   جریان  قرارداد  و  سفته های  که  با  
  .قول  عارف  پس  گرفته  و  آزاد  شده  بودم 

  
ا
بابا  با  من  حرف  نم زد  .درستش  این  بود  که  اصل

حرف  نم زد  .نگران  بود  .ناراحت  بود  .حن   ترسیده  
بود  .در  کنار  همه ی  این ها  حضورم  در  خانه ی  عارف  

 .را  هنوز  هم  نپذیرفته  بود 
مامان  مضطرب  در  خانه  م چرخید  .حال  روح اش  

خراب  بود  .شاید  از  همان  فریادهای  گریه آلود  من  که  
از  ترس  مردنش  گفته  بودم  ...گاه  ذکر  م گفت  و  

قرآن  م خواند  ...برای  ریحانه  .بیشت   پیش  ماه جان  
م رفت  .گ اه  از  ریحانه  م پرسید  و  گاه  از  عارف  ...
حلوا  پخته  و  برده  بود  دارو الرحمه  اما  انگار  خوره ای  

  .به  جانش  افتاده  بود  که  آرام  نم گرفت 
ه خانم   حالا  دیگر  عمده ی  کار  خانه  روی  دوش  منت 

بود  .هرچند  زن  بیچاره  هرچه  بیشت   کار  برایش  
تراشیده  م شد  بیشت   ذوق  م کرد  و  از  حضو رش  در  
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خانه ی  ماه جان  راص   م شد  .سع  م کردم  کارها  را  
به جای  مامان  انجام  دهم  اما  وقن   به  خودم  م آمدم  

  .م دیدم  زل  زده ام  به  یک  گوشه  و  ناخن  م جوم 
 عاقبتمان  چه  م شد؟ 

 .ن  جواب ترین  سوال  هر  لحظه ام  بود 
با  وجود  تمام  این ها  بیشت   احساس  سبگ  م کردم  .

ی  را  مخق   کنم  .بار  پنج   همن    که  د یگر  لازم  نبود  چت  
ساله ی  دوشم  تقسیم  شده  و  حالا  روی  شانه های  

  .مامان  و  بابا  هم  سنگین   م کرد 
  .دیشب  کامران  تماس  گرفته  بود 

«  ، مثکه  کار  هرروزه ی  این  خانم  بوده  رفن    سر  قت 
ات  دادن  ...حدسم  درست  بود؛   قرآن  خوندن  و  خت 
فرزین  ماهانه  به  حساش  پول  م ریزه  .پدرش  قرآن 

ه  انجام  م ده  ...رد   خوون  بوده  و  بعد  از  فوتش،  دخت 
و  نشون   از  خودش  ندارن  اما  این  واسط  ما  داره  

تلاشش  رو  م کنه  که  از  طریق  شماره حسابش  یه  
ردی  ازش  پیدا  کن    .دوسه  سال  یک بار  هم  سنگ  قت   

رو  نو  م کنه  ...اما  تا  به  حال  خود  فرزین  رو  ندیده  
 «.این  خان م  ...شاید  هم  فکر  م کنه  ندیده 
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این ها  اخبار  خون   بود  اما  نه  تا  وقن   عارف  زندان   
ش  به   اصلان   بود  .در  خانه ی  خودش،  بدون  دست 

ش   ،  لپتاپ  و  هر  وسیله ی  ارتباط  دیگر  .است  گوش 
،  دم  در  خانه  برایش  مراقب  گذاشته   کرده  و  علن 

 .بود؛  همان  رستم  قلچماق 
از  نقشه ی  بعدی  اصلان   م ترسیدم  .تا  گ  م خواست  

عارف  را  است   کند؟  تا  گ  م توانست؟  کامران  فکر  
م کرد  اگر  ردی  از  فرزین  یا  تران   پیدا  کند  شاید  

بتواند  این  قائله  را  ختم  کند  اما  من  که  چشمم  آب  
نم خورد  .اصلان   زرنگ تر  از  این  حرف ها  بود  .این  را  

  به  اثبات  رسانده  بو د 
ا
 .در  این  ش  سال  عمل

با  بلندشدن  صدای  زنگ  گوش  ام،  محراب  دست  از  
آب پاش   باغچه ها  کشید  و  به طرفم  آمد  .امروز  
تعطیل  بود  اما  بابا  برخلاف  همیشه  در  خوانده  

نمانده  بود  .این  چند  روز  زودتر  م رفت  و  دیرتر  
  نداشت  چون  

 
م آمد  .به  هر  حال  بود  و  نبودش  فرف

ون رفن    از  خانه  را  ند اشتم  .قصد   من  اجازه ی  بت 
 .سرپیخر  هم  نداشتم  تا  عصبانیتش  فروکش  کند 

 . ـ جواب  بده  خب 
 :شانه ام  را  آرام  بالا  دادم  و  گفتم 
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 . ـ ناشناسه  .شماره شم  عجیب غریبه 
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  .گوش   را  کنار  انداختم  و  زانو هایم  را  بغل  کردم 
  
 
 ـ بردار  بابا  شاید  تران   م خواد  خودش  رو  بهت  معرف

 !کنه  خانم  باند 
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حوصله ی  خندیدن  نداشتم  .ن  اجازه  گوش  ام  را  
 .برداشت  و  خودش  جواب  داد 

ی  بگویم  صورتش  جدی  شد   نخر  کردم  و  تا  آمدم  چت  
 :و  گوش   را  سمتم  گرفت  و  گفت 

  ـ عارفه؟ 
 .اخم  کردم 

 ! ـ اذیت  نکن  محراب  حوصله  ندارم 
 ! ـ به جون  صدف 

مردد  گوش   را  گرفتم  .الو  نگفته  صدایش  در  گوشم  
 .پیچید  .از  جا  پریدم  و  دودسن   گوش   را  چسبیدم 

؟  ؟  خون    ـ عارف؟  خودن 
؟  مشکل  برات  پیش  نیومد؟  متاسفم  ...  ـ تو  خون 

 .کاری  از  دستم  برنیومد 
ین کاری اش  را  رسانده  بود  که     اصلان   خت   شت 

 
حتما

  و  تشویش  گرفته،  تا  
 
لحنش  این طور،  از  آشفتگ

 .نگران   و  ناراحن   را  در  خودش  انبار  کرده  بود 
ون؟  ؟  اومدی  بت    ـ نه  نه،  من  خوبم  ...تو  کجان 

 .صدای  نفس های  ن  قرارش  در  گوشم  پخش  م شد 
 ـ من  الان  خب  ...یعن   یه  نفر  ...اومد  خونه م  ...از  رو  

 ...پشت  بوم 
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دهانم  باز  شد  .صدایش  به  شدت  اضطراب  و  دلهره  را  
  .منتقل  م کرد 

محراب  با  حرکت  دست  و  سر  پرسید  چه  خت   است  .
بان  تند  شده ی  قلبم   سرم  را  تکان  دادم  و  ناخواسته  ض 

 .را  شمردم 
  ـ خب  گ  بود؟  حر  شده؟  کجان   الان؟ 

 ... ـ گفت  از  طرف  ترابیه 
ون  زد   .چشم هایم  از  حدقه  بت 

؟    ـ تران 
 ـ آره  ...نم دونم  ...اسم  یه  آسایشگاه  و  اسم  یه  خانم  

 ...رو  گفت 
  ـ یعن   مادربزرگت؟ 

  ... ـ نم دونم  ...فکر  کنم 
ون؟    ـ چه  جوری  اومدی  بت 

 ـ بهش  پول  نقد  دادم  که  با  خودش  از  پشت  بوم  ردم  
  ...کنه  ...الان  روبه روی  همون  آسایشگاهم 

قلبم  در  جمجمه ام  م کوبید  .باورم  نم شد  .  
چشم هایم  تار  شده  و  لبم  کش  آمده  بود؛  خنده  و  

 ...گریه  .ملسی  ملس 
 :مردد  اما  با  خواهش   عمیق  زمزمه  کرد   
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  ـ م آی؟    
  .عزیزم   

  :ن  معطل  گفتم   
  ...کجا  بیام؟   

 
  ـ آره  آره  ...حتما

 :خواست  آدرس  را  بگوید  .گفتم   
 . ـ وایسا  به  محراب  بگو  م ترسم  نفهمم  کجاست   

 :گوش   را  به  محراب  دادم  و  گفتم   
 . ـ آسایشگاه  مادربزرگشه   

محراب  سریــــع  گوش   را  گ رفت  .گریه ام  دست  خودم    
نبود  .با  شتاب  داخل  خانه  دویدم  .شانه ام  به  در  

ه خانم   کوبیده  شد  .ن  توجه  راهم  را  ادامه  دادم  .منت 
ون  آمد  .باز  خنده  و  گریه  خانه  بت   .هراسان  از  آشتر 

 
 
 
 
 
 
 
🟪 
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   . ـ مادربزرگش  رو  پیدا  کرده   
دست هایش  را  به  سینه اش  کوبید  و  همان  جلوی    

خانه  سجده  کرد   .آشتر 
 ـ ای  خدا  ...قربون  شاهچراغ  برم  ...نذر  کرده  بودم    

 .براش  ...اله  شکر 
ماه جان  با  چشم های  نمناک  صندل اش  را  از  سالن    

ون  کشید  .لبخند  زد  و    گفت   :بت 
 . ـ خوش خت   باش   دخت   مهربونم   

محراب  داخل  آمد  و  مامان  از  پله ها  پاین    .اشک های    
من  هراسانش  کرده  بود  .ماه جان  زودتر  از  من  

 :برایش  توضیح  داد  که  چه  شده  .گفتم 
 . ـ باید  برم  پیشش   
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 :مامان  یک دفعه  از  کوره  در  رفت   
 . ـ نم شه  بهارین  بابات  بیاد  سکته  م کنه   

 ـ مامان  تو  رو  خدا  ...الان  که  نیست  ...گناه  داره    
 .تنهاست . ..تورو  خدا  مامان 

 ـ تو  چرا  بری  خب؟  یگ  دیگه  بره  ...بهارین  بابات    
م آد  این  دفعه  جفتمون  رو  م کشه  خودشم  سکته  

 .م کنه 
درمانده  ماه جان  را  نگاه  کردم  .سرش  را  آرام  تکان     

داد  و  صندل اش  را  به  سالن  برگرداند  .متعاقبش  
خان ه  . ه خانم  به  آشتر  ون  رفت  و  منت  محراب  هم  بت 

 .نزدیک  رفتم  و  دست هایش  را  گرفتم 
 ـ مامان  تورو  خدا  ...فکر  کن  این جوری  م تونیم    

ان  کنیم  ...هرحر  نباشه  ما  الان  با  پول  اونه   براش  جت 
که  دور  همیم  .توروخدا  مامان  ...باشه  خب  مردن  

  هیخ   ربط  به  من  
ا
کسان   ربط  به  من  نداره  ...اصل

نداره  ...اما  من  چیکار  کنم  که  عذا ب  وجدان  دارم  ...
تو  رو  خدا  بذار  این جوری  یکم  آروم  شم  ...مامان  

 .خواهش  م کنم 
مستاصل  روی  همان  پله ای  که  ایستاده  بود    

 .نشست  .ناله اش  کم  از  گریه  نداشت 
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 ـ ای  خدا  بهارین  !اینجوری عذابم  نده  ...خودم  کم    
 درد  دارم؟ 

دهانم  را  بستم  .بیچاره تر  از  همیشه  روی  پله ی    
پاین  اش  نشستم  .صدای  عارف  در  گوشم  بود  .همان  

  ...خواهش  عمیق  ...همان  اضطراب 
 .... ـ مامان  تو  رو  خ ـ  

 :با  حرص  حرفم  را  قطع  کرد   
 . ـ خیل  خب  اما  خودم  م آم  باهات   

 :ذوق  زده  از  جا  پریدم  و  گفتم   
  ... ـ باشه  ...باشه  ...بیا    

ه خانم  هم  .انگار     ون  آمد،  منت  ماه جان  بلافاصله  بت 
هردو  پشت  دیوار  منتظر  بودند  .بهشان  خندیدم  .
آن ها  هم  به  خنده  افتادند  .گریه  و  خنده  حالا  در  
 :چهره ی  همه مان  بود  .مامان  به  ماه جان  گفت 

  ـ با  حبیب  حر کار  کنم  ماجان؟   
 ـ انشالل  که  مثل  این  چند  روز  دیر  م آد  .توکل    

 .به خدا  ...همه  با  هم  م ریم  انشالل  طوری  نم شه 
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ه خانم  ملتمس  اما  آرام  به  ماه جان  گفت     :منت 
ید  ببینمش  ...دیگه      ـ خانم جون  توروخدا  منم  بت 

  .طاقت  ندارم  به  خدا 
ه جان  مگه  م شه      ـ شما  که  اصل  کاری  هسن   منت 

 .بدون  شما 
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دویدم  سمت  حیاط  و  با ز  کتفم  به  چارچوب  در    
ی  از  محراب  نه  . کوبیده  شد  .در  کوچه  باز  بود  و  خت 

  .با  اخم  داخل  آمد  و  در  را  بست 
  ـ حر  شده؟   

  ـ رفتن   هسن   یا  نه؟   
 :تاییدش  کردم  .سرش  را  تکان   داد  و  گفت   

 . ـ خب  پس  یه  عملیات  دوصفرهفن   افتادیم   
  ـ چرا؟   

 ـ حدس  م زنم  واسه  خونه تون  بپا  گذاشن    .البته    
فقط  حدسه  .این  چند  روز  که  سر  م زدم  توجهم  رو  

ی  نگفتم  که  حساس  نشید  اما  الان   جلب  کرد  .چت  
  .نم شه  ن  خیالش  شد 

شانه هایم  آویزان  شد  .تمام  حس  خوبم  پر  کشید  .  
ی  افتاده  بودیم  از  دست  اصلان   .حالا  که   چه  گت 

ی  گرفته  بود  دست  از  سر  ما  بر   عارف  را  هم  به  است 
نم داشت  .لبم  زیر  دندانم  گت   افتاد  و  ناله ام  بلند  

 ...شد 
 ـ وای  عارف  الان  یواشگ  از  خونه  فرار  کرده  اگه    
  کش  ما  رو  تعقیب  کنه  م رسه  بهش  که 

 
 .واقعا

ون؟      ـ چه جوری  زده  بت 
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 .جملات  عارف  را  برایش  تکرار  کردم   
 . ـ حر کار  کنیم  حالا؟  عارف  منتظره   

گوش  اش  را  از  جیبش  در آورد  .شماره ی  صدف  را    
 :گرفت  و  جای  سلام  و  این  حرف ها  گفت 

 ـ زهرمارو  خان داداش  !م آم  عمل  بهت  نشون  م دم    
 !خان داداش  کیه ها 

اهن  سرخان   و  موهای  دم اسن  اش  از     صدف  با  پت 
 .ذهنم  گذشت 

  یادت  دادم    
 
 ـ خیل  خب  حالا  !ببینم  اون  همه  رانندگ

؟  ی  یاد  گرفن   چت  
از  جواب  صد ف  خنده اش  گرفته  بود  اما  جلوی    

  :خودش  را  گرفت  و  گفت 
 . ـ همن    الان  پاشو  بیا  خونه ی  عمه ت   

انگار  صدف  حرفش  را  باور  نم کرد  .حق  هم  داشت    
من  هم  بودم  باور  نم کرد  .ناخودآگاه  چشم غره ای  

برایش  رفتم  و  دستم  را  برای  گرفن    گوش   دراز  کردم  .
 .خندان  بدون  گفن    به  صدف،  گوش   ر ا  دستم  داد 

 ـ  ...کورخوندی  خان داداش  خب  ...انقدرم  وقت  و    
  ...ن  وقت 

 . ـ ببخشید  صدف  جون  بهارینم   
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 .صدایش  قطع  شد   
؟  آخه  از  محراب  بعید  نیست      ـ بهارین  ...خودن 

 .اداتو  در  بیاره 
چشم غره ام  را  برای  محراب  تکرار  کردم  که  ن  خیال    

  .خندید 
م نده ام  اما  به  کمکتون       خودمم  ...سر 

 
 ـ نه  واقعا

 
 
 ...احتیاج  داریم  م شه  لطفا
 .سریــــع  حرفم  را  قطع  کرد   
  .حر  کار  کنم؟   

 
  ـ آره  حتما
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باز  تشکر  کردم  و  گوش   را  به  محراب  برگرداندم  .  
محراب  هم  جدی  گفت  که  با  ماشن    بیاید  و  وقن   

نزدیک  شد  خ ت   دهد  تا  در  را  باز  کنیم  و  او  با  
ماشینش  مستقیم  داخل  حیاط  پارک  کند  .در  آخر  

 :جدی تر  اضافه  کرد 
 ! ـ عجله  کن  اما  با  احتیاط  برون   

ون  رفت  .داخل     تماس  را  که  قطع  کرد  خودش  باز  بت 
برگشتم  و  گفتم  همه  آماده  شوند  .یک ریــــع  بعد  همه  

در  حیاط  آماده  بودیم  .مامان  از  اضطراب  ن  ر نگ  
شده  بود،  ماه جان  دم  به  دم  آه  م کشید  و  
ه خانم  ن  حواس  بلندبلند  ذکر  م گفت   .منت 

 . ـ یا  قاص  الحاجات  ...اللهم صل عل محمد و آل محمد   
با  تماس  صدف  محراب  در  خانه  را  برای  ورود    

ماشن    باز  کرد  .بعد  هم  ایستاد  و  حدسیاتش  را  برای  
مامان  و  ماه جان  گفت  .مامان  درجا  عقب نشین   

کرد  .نگران  بود  و  دیگر  نم دانستم  چطور  باید  او  را  
  .قانع  کنم 
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ون  رفت  و  به  دو     با  ورود  ماشن    صدف،  محراب  بت 
طرف  سرک  کشید  .جوری  که  اگر  کش  ما  را  م پایید،  

  کنجکاو  م شد  .داخل  آمد  و  در  را  بست  .
 
حتما

  .صدف  داشت  با  ماه جان  روبوش  م کرد 
 :محراب  به  ماشن    صدف  اشاره  کرد  و  گفت   

 ـ نگران  نباشد  .یگ  باید  با  من  بیاد  البته  یگ  که  اگه    
 .نشد  برسیم  به  عارف  مشکل  نداشته  باشه 

  آن  یک  نفر  من  نبودم  .نگاه  محراب  هم    
 
خب  مسلما
 .به  من  نبود 

ه خانم  گزینه ی  خوبیه،  اصلان   هم  روش      ـ منت 
 .حساسیت  داره 

ه خانم  مظلوم  و  سربه زی ر  دست هایش  را  در  هم     منت 
پیچید  .دلم  سوخت  .این  همه  روز  در  آرزوی  دیدن  

عارف  بال بال  زده  بود  .ماه جان  هم  حواسش  بود  که  
 :گفت 

 . ـ من  باهات  م آم  محراب جان   
 :محراب  سرش  را  تکان  داد  و  گفت   

 . ـ باشه  اما  ممکنه  خیل  توجهش  جلب  نشه   
ه خانم  چرخید  .بیچار ه  گناه     باز  نگاه ها  سمت  منت 

 :داشت  ن  هوا  گفتم 
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 . ـ مامان  تو  برو  باهاش   
او  که  همن   جوری  هم  داشت  سکته  م کرد،  از  لای    

  :دندان هایش  گفت 
 . ـ بهارین  !حواست  به  بابات  هست   

 :محراب  سریــــع  گفت   
  جای  نگران   نیست  .فقط  باید  یه جوری  که    

ا
 ـ اصل

ی  هست   ون  که  ببینیم  خت  توجه  جلب  کنه  بریم  بت 
 .یا  ن ه  ...بعدم  سریــــع  برم گردیم  خونه 

رضایت  به زور  هم  در  چهره اش  پیدا  نم شد  .صدای    
ه خانم  تحلیل  رفته  بود  .محراب      منت 

ذکر  گفن 
سوئیچ  را  از  صدف  گرفت  و  سوئیچ  خودش  را  به  او  

داد  .سمت  در  که  چرخید،  مامان  هم  سمت  خانه  
  .رفت  .از  پشیمان شدنش  هول  کردم  .دنبالش  رفتم 
  یه  حدسه    

ا
 ـ مام ان  تو  رو  خدا  !هیخر  نم شه  .اصل

 ...شاید  هیچکس 
  :حرص آلود  گفت   

ه خانم،  برم  چادر  سر  کنم       بشم  منت 
 
 ـ مگه  نم گ

 !خب 
جمله اش  با  وجود  حرص  پیچیده  درونش  باعث  شد    

  خیالم  بود  .
 
به  خنده  بیفتم  .شاید  هم  از  آسودگ
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وقن   برگشتم  همه  سع  داشتند  خنده شان  را  مخق   
کن ند  .مامان  پاکوبان  با  زمزمه ای  زیر  لن   داخل  رفت  و  

زود  برگشت  .چادر  را  روی  صورتش  کشید  و  سوار  
ون   شد  .محراب  اشاره  کرد  جان   بایسیتم  که  از  بت 

دید  نداشته  باشد  .در ها  را  دوباره  باز  کرد  و  با  ماشن    
ون  رفت  .صدای  دوباره  بلند  شده ی   صدف  بت 

ه خانم  بدرقه شان  م کرد   ...ذکرهای  منت 
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م  .تا     از  شدت  اضطراب  نم توانستم  آرام  بگت 
یک ربــع  فقط  در  حیاط  رژه  رفتم  و  گذشن    هر  دقیقه  

را  با  چشم های  خودم  روی  صفحه ی  ساعت  دنبال  
کردم  .فکر  به  انتظار کشیدن  عارف  در  آن  حال  

    .کلافه ام  م کرد 
صدف  و  ماه جان  آرام  با  هم  صحبت  م کردند  .با    

صدای  زنگ  گوش   صدف،  با  شتاب  سمتش  برگشتم  .
سریــــع  جواب  داد  .دو  سه  تا  باشه  گفت،  کم  مکث  و  

 .بعد  هم  خداحافط   کرد 
 ـ انگار  یگ  تعقیبشون  کرده  ...گفت  الان  راه  بیفتیم    
اما  هم  مست   رو  دور  کنیم  هم  حواسمون  به  پشت  

 .سرمون  باشه 
ه خانم  سرش  را  سمت     ماه جان  بسم الل  گفت  .منت 

آسمان  بلند  کرد  و  گفت  پنج  کیلو  مشکل گشا  نذر  
  .شاهچراغ  م کند  که  امروز  به خت   بگذرد 
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ون  رفت  .سراغ  صندل  ماه جان     صدف  زودتر  بت 
ه خانم  همزمان  آرامش  و      منت 

رفتم  .صدای  ذکر گفن 
   .اضطراب  به  دلم  م ریخت 

یک  ساعت و نیم  در  خیابان ها  چرخیدیم  و  راه  را  دور    
کردیم  .حن   تا  حوال  شاهچراغ  ...هرچند  صدف  هم  
خیل  به  مست   وارد  نبود  .فقط  بیست  بار  با  محراب  

 .تماس  گرفته  بود  تا  آدرس  دقیق  را  پیدا  کند 
  این  همه    

 
دیگر  داشت  جانم  بالا  م آمد  .عارف  حتما

وقت  پدرش  درآمده  بود  .با  سلام  و  صلوات  ک م  
  .پاین   تر  از  آسایشگاه  ایستادیم 

زود  پیاده  شدم  و  سمت  آسایشگاه  دویدم  .تابلو اش    
در  پناه  درخت ها  گم  شده  بود  .ساختمانش  خیل  

ون  نشان  نم داد  .مانده   بزرگ  نبود  .شاید  هم  از  بت 
  
ا
بودم  چه  کنم  .عارف  که  گوش   نداشت  .اصل

  همن   جوری  راهم  م دادند؟ 
سرم  را  سمت  ماشن    چرخاندم  اما  میان  راه  حجم    

ه  و  خمیده،  چسبیده  به  درخت  قطور  لبه ی   تت 
  .پیاده رو  نگاهم  را  روی  خودش  نگه  داشت 

نشسته  بود  لب  کانال  .پاهایش  داخلش  بود  و  با   
حرکن   عصن   تکان  م خورد  .مست   نگاهم  را  تا  رسیدن  
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به  ماشن    محراب  کامل  کردم  .فقط  صدف  پیاده  
ه  رساندم  .فرع   شده  بود  .باز  نگاهم  را  به  حجم  تت 
خلون   بود  و  همن    که  توجهش  به  توقف  ماشن    و  

آمدن  من  جلب  نم شد،  کنار  حرکت  تند  و  ن  وقفه ی  
یــــح  م کرد     .پاها،  حالش  را  تس 

صدایش  زدم  .نشنید  .نزدیک تر  رفتم  و  باز  صدایش  
ب  بالا  پرید  .رنگ ورویش  خوب  نبود   زدم  .سرش  به ض 

  ...و  خشگ  لب هایش  دیدن  
 . ـ ببخشید  دیر  شد 

بلند  شد  .نه  راست  و  استوار؛  مردد،  کم  خمیده  و  
  ...شاید  با  میل  شدید  برای  رفن    و  دورشدن 

انگار  تنهان  اش  را  با  خودش  آورده  بود  که  این قدر  
واضح  حسش  م کردم  .حالا  که  شاید  سخت ترین  

 اش  بود  .حالا  که  حقیقت  در  
 
روزهای  زندگ

ش  را  روی   زشت ترین  و  دردناک تری ن  حالت،  چت 
،  فرار    اش  باز  کرده  بود  و  او  همه اش  را  در  تنهان 

 
زندگ

و  اسارت  گذرانده  بود  ...هیچکس  این  روزها  
دلداری اش  نداده  بود  .حن   تنها  سر  خاک  پدرش  رفته  

 ...بود 
  .دست هایش  را  روی  موهایش  کشید 
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؟    ـ خون 
  .جز  نگاه  جوان   نداشت  .نزدیک تر  رفتم 

ی  خوردی؟    ـ چت  
 . ـ شهن    قدش 

ون  آمده  از  پس   صدایش  تمام  حروف  دو  کلمه ی  بت 
  .ش  سال  سکوت  و  پنهان کاری  را  خراشیده  بود 

 .دستش  را  روی  چشم هایش  کشید 
؟  ه  حر   ـ اگه  بمت 

 
 
 
 
 
 
🟪 
 

  بنفش _ترین _سکوت _ممکن #
  allium_دنیا #

 پست _#348
 

niceroman.ir



 
 
 
 
 

ی  بود  که   جا  خوردم  .این  فکر،  این  سوال،  تنها  چت  
انتظار  شنیدنش  را  نداشتم  .عارف  پر  بود  از،  

  
 
 اش  هم  ذوف

 
های  خوب  زندگ ازدست دادن  .چرا  خت 

 برایش  نم گذاشت؟ 
حر  باید  م گفتم  به  آدم  که  در  تمام  عمرش  فقط  از  

 ...دست  داده  بود 
م  عارف  کش  از  آینده  خت   نداره   . ـ همه مون  م مت 

 اش  کم  
 
ی  از  کلافگ سرش  را  تند  تند  تکان  داد  اما  چت  

 .نش د 
  ـ نم خوای  ببینیش؟ 

 . ـ نم دونم 
 ـ اگه  بهت  این  شانس  داده  بشه  که  فقط  یک  روز  پدر  

؟  ،  قبولش  نم کن   واقعیت  رو  ببین 
نگاهش  م توانست  تجسم  غم  باشد  ...تجسم  درد  ...

 
 
 ...تجسم  درماندگ
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 ـ حق  داری  اگر  نخوای  ببینیشون  اما  به  این  فکر  کن  
که  شاید  تنها  آرزوی  اون ها  دیدن  دوبار ه  تو  باشه  ...

 .حن   فقط  یه  بار 
ه خانم  را  پیاده  کند  .نگاه   به  صدف  اشاره  کردم  منت 

 .عارف  به  ماشن    کشیده  شده  بود 
ه خانم  برای  دیدنت  داره  لحظه شماری  م کنه    ـ منت 
عارف  .اگه  بدون   چجوری  قربون  صدقه ی  عکست  

 .م ره 
ه  به  ماشن    با  گره  عمیق  شده  بن    ابروها،   خت 

ه خانم  با  کمک  صدف   پاهایش  قدم  پ یش  آمد  .منت 
پیاده  شده  بود  .لرز  تنش  را  از  این  فاصله  هم  حس  

م کردم  .هر  چه  نزدیک تر  م شدند  صدای  گریه اش  
واضح تر  م شد  .گریه ای  که  م خواست  خفه  باشد  

 .اما  شدن   نبود 
 ـ درد  و  بلات  به  سرم  ...دور  قد  و  بالات  بگردم  ...

 .قربون  قدت  بشم 
ن  حواس  پیش  م آمد  و  نزدیک  بود  در  کانال  بیفتد  

که  بینمان  بود  .قبل  از  من  و  صدف،  عارف  خت    
برداشت  و  گرفتش  .شاید  این  جواب  سوال  بود  که  
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روی  زبانش  نیامده  بود  .شاید  هم  مجبور  بود  برای  
 .خواسن    دیگران،  چشم  روی  نخواستنش  ببندد 

ه خانم  باید  قد  م کشید  تا  بوسه هایش  به  صورت   منت 
عارف  بر سد  اما  شانه های  خمیده اش  که  مجال  

نم دادند  .عارف  خم  شده  بود  .زمزمه ی  پیچیده  به  
گریه اش  مفهوم  نبود  .رنگ  و  بوی  عزاداری  داشت  که  

 های  
 
ون  م زد  .دلتنگ گاه  ریحانه  از  میانش  بت 

  .بیست ساله  که  به  این  زودی  تمام  نم شدند 
صدف  عقب  رفته  و  آرام  دست  زیر  چشم هایش  

م کشی د  .سرم  را  سمت  آسمان  گرفتم  .چشم هایم  را  
ون  فرستادم  . گشاد  کردم  و  هوا  را  از  دهانم  بت 

ه خانم  را  آرام  کند    .ماه جان  از  صدف  خواست  منت 
ه خانم  دل  نم کند  و  دست های  عارف  پسش   منت 

نم زد  .بالاخره  با  هدایت  صدف  سمت  ماشن    رفت  .
ماه جان  دلداری اش  م داد  .صدایشان  م آم د  اما  

حواسم  به  عارف  بود  .او  که  ن  رنگ تر  و  لب هایش  
خشک تر  شده  بود  .چند  رگ   سرخ  از  وسط  سفیدی  
ون  زده  بود  .نبض  شقیقه اش  واضح تر   چشم هایش  بت 

  .م کوبید 
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پایان  چشم  انتظاری شان  شاد  نبود  .پر  بود  از    
حست  .حسن   که  لابد  پشت  دیوارهای  این  

 .ساختمان  جاندارتر  قد  کشیده  ب ود 
کاش  با  خودمان  آب  آورده  بودیم؛  آب  و  شاید  چند  تا  

 .قرص  آرامبخش 
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م توانست  تا  ابد  روی  دو  پا  روی  همن    تردید  بایستد  
 :و  قدم  از  قدم  برندارد  .کنارش  ایستادم  و  گفتم 

  ـ به  نظرت  همن   جوری  راهمون  م دن؟ 
آرام  س مت  ورودی  آسایشگاه  چرخید  .صدای  آرام  

ون   نفسش  را  م شنیدم  که  منقطع  از  بین  اش  بت 
  .م زد  .دستم  را  روی  بازویش  گذاشتم 

یک  نفر  برای  سهیم شدن  در  دردش  کم  بود  .یک  ایل  
باید  م آمد  و  تلخ   این  سرنوشت  را  میان  آدم هایش  

تقسیم  م کرد  .این  تن  به  تنهان   برای  حملش  کفایت  
  .نم ک رد 

آرام  صدایش  زدم  .قدم  اول  را  برداشت  .نگذاشتم  
 .بایستد  قدم های  بعدی  را  من  برداشتم 

در  بسته  بود  .زنگ  زدم  .دریچه ای  از  وسط  در  باز  
  :شد  و  آقان   گفت 

  . ـ الان  ساعت  ملاقات  نیست 
وع  کنم  برای  گفن    از   داشتم  فکر  م کردم  از  کجا  سر 

  :دلیل  حضورمان  که  عارف  گفت 
 . ـ به  خانم  ق ربان   خت   بدید  ...تران   اومده 

نگاه  سوال ام  سمت  صورت  اخم آلود  عارف  چرخید  .
 :دست هایش  را  به  صورتش  کشید  و  گفت 
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 . ـ اون   که  اومده  بود  گفت  این جوری  بگم 
دو  دقیقه  نشده  بود  که  در  باز  شد  و  داخل  رفتیم  .

بیشت   شبیه  پارکینگ  بود  .دو  ماشن    هم  داخلش  
ی  جز  راه  مستقیم  که  به   پارک  شده  بود  .مست 

ساختمان  دو  طبقه  م رسید  نداشتیم  .ساختمان  تر  و  
تمت    و  مجهزی  بود  .راهروی  کوتاه  را  رد  کردیم  .

چشمم  به  پنجره ای  افتاد  که  فضای  سرست    حیاط  را  
نشان  م داد  .محیط  روشن  و  آرام  بود  .تشویش  ما  

 .م توانست  به راحن   به  همش  بزند 
ی  با  لباس  فرم  روبه روی مان  ظاهر  شد  و  علت   دخت 

حضورمان  را  پرسید  .عارف  را  نگاه  کردم  .نم  نشسته  
ه  به  جان   جز  دخت    روی  شقیقه ها  و  نگاهش  که  خت 
بود،  زبانم  را  به  کار  انداخت،  اما  هنوز  کامل  کلمه ای  

را  ادا  نکرده  بودم  که  خانم  دیگری  پیش  آمد  .
سن وسال دار  بود  .نگاهش  را  با  دقت  روی  عارف  

 :چرخاند  و  گفت 
 . ـ آمدن  ملاقات  خانم  قدش 

چهره ی  دخت   با  تعجب،  بهت  و  حن   شگفن   به  
 :سمت  عارف  برگشت  و  گفت 

؟    ـ شما  عارف  هستن  

niceroman.ir



زن  بازخواست گونه  فامیل  دخت   را  صدا  زد  و  گفت  به  
کارش  برسد  .همن    بیشت   باعث  تعجبم  شد  .عارف  تا  

این  حد  این جا  شناخته  شده  بود  و  خودش  خت   
 !نداشت؟ 

دخت   دست  و  پایش  را  جمع  کرد  و  با  ببخشیدی  از  
  همان  خانم  قربان   

ا
مقابلمان  دور  شد  .زن  که  احتمال

ی  در  سمت  راستش  اشاره  کرد  و  گفت   :بود  به  مست 
 ـ بفرمایید  از  این  طرف  ...آقای  تران   آمدنتون  رو  

 .هماهنگ  کرده  بودن 
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 اش  
 
حواسم  به  عارف  بود  که  با  هر  قدم  آشفتگ

بارز تر  م شد  و  هیچ  کاری  از  دستم  برنم آمد  .با  
  شدیم  .زن  

 
  بزرگ

 
هدایت  زن  وارد  آسانسور  نسبتا

ه ی  عارف  شده  بود  .عارف  که  حواسش   دوباره  خت 
ه ی  او  ماندم  آن قدر  که  نگاهش  به   نبود  .من  اما  خت 

من  برگشت  .آسانسور  ایستاد  و  درش  رو  به  را هرون   
عریض  باز  شد  .هر  طرف  سه  در  با  فاصله  از  هم  قرار  

  .داشت 
ون  رفت  و  گفت     :زن  زودتر  بت 

 ـ هر  کس  دیگه  هم  م شنید  برای  شهن    خانم  ملاقان   
اومده  همن    سوال  رو  م پرسید  ...شهن    خانم  

ی  که  این   دوازده سال  م شه  که  این جاست  و  تنها  چت  
سال ها  از  زبونش  شنیدیم،  جمله ا یه  که  هر  صبح  

وقن   از  خواب  بیداره  م شه،  م پرسه  و  تا  فردا  که  
سه  سکوت  م کنه   .دوباره  همون  سوال  رو  بتر
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پشت  در  آخر  در  ردیف  سمت  راست  متوقف  شد  و  
ه  فشار   به  طرف مان  برگشت  .دستش  را  روی  دستگت 

 :داد  و  گفت 
 « ـ هر  روز  صبح  م پرسه » :عارف  نیومد؟ 

بلافاصله  چانه ام  لرزید  و  چش مم  تار  شد  .حالا  باید  
تنهان  های  عارف  را  کنار  م گذاشتم  و  دلم  را  تمام  و  

کمال  خرج  مادری  م کردم  که  ش سال  در  فراق  
پسش  سوخته  بود  .ش سال  انتظار  ...ش سال  تنهان   

 ...و  چشم  به  راه 
با  دست های  زن  در  از  مقابلمان  کنار  رفت  .

  پشت  به  در  
 
روبه رویمان  پنجره ای  بود  که  زن   تقریبا

و  رو  به  آن،  روی  مبل  نشسته  بود  .توجه  به  
ه  به  آسمان   بازشدن  در  نشان  نداده  و  همچنان  خت 

  .نیمه ابری  پشت  پنجره  بود 
نفس  در  سینه ام  حبس  شده  بود  .اما  ن  قراری  

نفس های  عارف  گوشم  را  پر  کرده  بود  .نبض   که  به  
ح  مفصل  از  حالش   چشم  م آمد  و  دانه های  عرق  سر 

  .بود 
  .زن  داخل  رفته  بود 

 . ـ مهمون  داری شهن   جان 
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 اش  را  به  آسمان  ادامه  داد  .عارف  
 
گ بدون  واکنش  خت 

قدم  به  جلو  برداشت  .همراهمش  شدم  .همراه  با  
 ...قدم  که  هرچند  سست،  اما  برداشته  بود 

  ـ نم خوای  ببینیش؟ 
خانم  قربان   پشت  مبل  ایستاد  و  آرام  چرخاندش  .تازه  

متوجه  چرخ های  زی رش  شدم  .صندل  مبل  را  
  .روبه رویمان،  پشت  به  پنجره  قرار  داد 

 ...زیبای  غمگن   
چهره اش،  چشم های  ریز  و  آب  رفته اش،  تجسم  

ن  بدیل  انتظارکشیدن  بود  .چشم هایش  را  به خاطر  
ه ماندن  به  نور  باز  و  بسته  م کرد  و  به  چن   های   خت 

 .ظریف  اطرافش  عمق  م داد 
صورت  کوچک  و  استخوان  اش  پر  بود  از  خطوط  

ظریف  .خط هان   که  گردن  باریک  و  سفیدش  را  هم  
پر  کرده  بود  .موهای  سفید  و  بلندش  روی  شانه  بافته  
ی  و  زیر  آن  همه  چن     شده  بود  .زیبان  اش  در  عن    پت 

  .و  چروک  انکارشدن   نبود 
ه  به  عارف  ریز   اما  امان  از  چشم هایش  که  حالا  خت 

شده  بود  .سرش  آرام  آرام  از  پشن   م بل  فاصله  گرفت  .
باز  چشم هایش  را  ریز تر  کرد  .دهانش  کم  باز  شد  و  
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لایه ای  شفاف  مقابل  چشم هایش  را  گرفت  .
دست های  استخوان   و  باریکش  روی  دسته ی  مبل  

فشار  آورد  .رگ های  پشت  دستش  از  لای  چروک ها  
  .برجسته تر  شد 

ن  هوا  آح   از  دهانم  درآمد  و  اشک هایم  جاری  شدند  .
سرم  را  سمت  عارف  چرخاندم  .سیب  گلویش  پشت  

هم  بالا  و  پاین    م شد  .انقباض  تنش  نگاهم  را  تا  
 .مشت های  محکمش  پاین    کشید 

  !دستم  را  پشت  بازویش  گذاشتم؛  لمسی  سنگ   
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کم  به  جلو  هلش  دادم  تا  با  هم  قدم  سمت    
مادربزرگش  برد اریم؛  زن  که  حالا  تن  لاغر  و  نحیفش  

را  هم  از  پشن   مبل  جدا  کرده  و  چشم هایش  هنوز  در  
کنکاش  چهره ی  عارف  دودو  م زدند  .دهانش  باز  

ماند  .لب های  نازکش  لرزید  و  صدای  مثل  آ  از  دهانش  
ون  افتاد    .خارج  شد  .اشگ  از  چشمش  بت 

دست هایش  را  روی  زانو هایش  گذاشت  و  به  جلو  خم  
شد  .خان م  قربان   برای  کمکش  جلو  آمد  اما  دستش  را  

پس  زد  .انگار  م خواست  خودش  بلند  شود  .خانم  
قربان   کنار  رفت  .چند  ثانیه  همان طور  خمیده  روی  

زانو  ماند  و  تنش  حرکن   آرام  به  چپ  و  راست  را  تکرار  
 .کرد  .زمزمه اش  اتاق  را  پر  کرد 

 ... ـ عارف  ...مادر 
  .دستم  را  روی  دهانم  گذاشتم 
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کمرش  را  کم  راست  کرد  و  باز  به  زانوهای  نحیفش  
اهن  سفیدش  زیر  فشار  انگشت هایش   فشار  آورد  .پت 
مچاله  شد  .تنش  کم  از  نشیمنگاه  مبل  فاصله  گرفت  

اما  ول  شد  .عارف  قدم  نزیک تر  رفت  .زن  سرش  را  
بالا  آورد  .سفیدی  چشم هایش  سرخ  شده  بود  و  

صورتش  خیس،  اما  لب هایش  ...آخ  اما  از  این  
 ...لبخن د 

  ـ اومدی  مادر؟ 
 ...عارف  قدم  جلو تر  رفت 

صدای  هق هق  ظریف  زن  اتاق  را  پر  کرد  .این بار  که  
دست هایش  را  روی  زانوها  فشار  داد  تن  خمیده اش  از  

روی  مبل  بلند  شد  .همان طور  خمیده  دست های  
 .لاغر  و  استخوان  اش  را  از  هم  باز  کرد 

 ـ عارف  ...مادر  ...بالاخره  ...اومدی  ...اومدی  ...
  ...مادر 

عارف  قدم  دیگر  هم  برداشت  و  به  دست های  
مادربزرگش  رسید  .دست هان   که  ش سال  

چشم انتظاری  را  در  فاصله ی  اندک  مابینش  جا  داده  
بود  .فاصله ای  که  با  تن  عارف  پر  شد  و  صدای  

 .گریه ی  زن  را  به  اوج  رساند 
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 ـ اومدی  مادر  اما  ...دیر  اومدی  ...عارف  ...مادر  ...
 ...خیل  دی ر  اومدی 

ون  رفت  .دو   خانم  قربان   گریان  از  کنارم  گذشت  و  بت 
قدم  جلو تر  رفتم  و  هر  دو  دستم  را  روی  دهانم  فشار  

دادم  .صدای  گریه اش  »آمدی «هان   که  م گفت  
غمگن   ترین  نوحه ای  بود  که  در  تمام  عمرم  شنیده  
بودم  .صدا  صدای  گریه ی  و  ناله ی  یک  تن  بود  اما  

 .انگار  هزار  تن  نوحه سران   م کردند 
 آمدی  جانم  به  قربانت  ول  حالا  چرا »

 «...ن  وفا  حالا  که  من  افتاده ام  از  پا  چرا 
 ـ دیر  اومدی  مادر  ...دیر  اومدی  ...گفن   دست  
ی  و  زود  برم گردی  پیشم  ...اما   ریحانه تو  م گت 

نیومدی  ...عارف  ...آی  ...عارف  ...مادر  ...م دونستم  
 ...م آی  ...حرف  هیچکس  رو  با ور  نکردم 

لرزش  شانه ی  عارف  انگار  تت   خلاص  بود  .دیگر  
ل  کنم    .نتوانستم  صدای  گریه ام  را  کنت 

،  درد،  عمری  فنا  شده  و  گذشته ای  
 
غم،  دلتنگ

  .ن  بازگشت،  اتاق  را  پر  کرده  بود 
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خانم  قربان   با  دخت   جوان   برگشت  که  لباس  فرم  
پوشیده  و  ظرف  مخصوص  دارو  و  سرم  در  دستش  

  .بود  .دم  د ر  ایستادند 
ی  بود  که  التیام بخش  دردهای  ش ساله   مگر  چت  

  شود؟ 
ه خانم   .التیام  شانه ی  خمیده ی  این  زن  و  منت 

 ...التیام  لرزش  شانه های  عارف   
  ـ حالا  آوردی  ریحانه تو  ببینم؟ 
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سرش  را  از  تن  عارف  فاصله  داد . صورتش  سرخ  شده  
بود  و  قرار  نبود  اشک ها  تمام  شوند  .صدایش  اما  
دیگر  ناله ای  بیشت   نبود  .نگاهش  آرام  سمت  من  

چرخید  .خشک  شدم  .یک  دستش  را  از  دور  تن  عارف  
 ...برداشت  و  سمت  من  گرفت  .م لرزید 

  ... ـ بیا  مادر  ...بیا  ببینمت 
پاهایم  به طرفش  حرکت  کردند  .دستش  هنوز  به  

شانه ام  نرسیده  بود  که  چشم هایش  روی  هم  افتاد  و  
 :زانوهایش  خم  شد  .دستم  را  به  صورتم  کوبیدم 

  ـ ای  وای 
عارف  قبل  از  رسیدن  زانو هایش  به  زمن    روی  دست   

بلندش  کرد  .هراسان  نگاهم  کرد  .خانم  قربان   و  دخت   
  .پیش  آمدند 

ی  نیست  ...بخوابونش  روی  تخت  سید  ...چت     ... ـ نت 
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عارف  لرزان  مادرب زرگش  را  روی  تخت  خواباند  .
گوش  ام  زنگ  خورد  .از  کنارشان  عقب  کشیدم  .از  

ون  رفتم  . ترس  این که  مامان  باشد  از  اتاق  بت 
اشک هایم  را  پاک  کردم .گوش   را  درآوردم  .یک  دانه  

دستمال  هم  در  جیبم  نداشتم  .ماه جان  بود  .جواب  
دادم  و  سریــــع  و  مختصر  گفتم  چه  شده  .تماس  را  

 .قطع  کردم  و  برگ شتم 
عارف  هراسان  دور  خودش  م چرخید  .خم  م شد   
دست  مادربزرگش  را  م گرفت  .دخت   را  نگاه  م کرد  

که  مشغول  وصل  کردن  سرم  بود  .دستش  را  روی  
دهان  و  موهایش  م کشید  .باز  م چرخید  .باز  خم  

  ...م شد  سمت  مادربزرگش 
  ـ چرا  بهوش  نم آد  ...مرده؟ 

 ـ نه  پس  من  دور  از  جون  ...شوک  این  دیدار  بهش  
فشار  آورده  ...نگران  نباش  ...شما  هم  حالت  خوب  

  ...نیست  انگار 
سریــــع  داخل  رفتم  .خانم  قربان   م خواست  برایش  آب  

 .بیاورد  .زمزمه اش  هذیان گونه  بود 
ه  م دونم  ه  م مت    ـ م مت 

 :باز  خم  شد  سمت  دخت   و  گفت  
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  نمرده؟  چرا  بیدار  نم شه  پس  ...اورژانس  خت   
 
 ـ واقعا
 .کند 

 .ای  خدا  ...استیصالش  دیوانه ام  م کرد 
  قلن   دارن  ...ما  

 ـ آروم  باشید  ...ایشون  ناراحن 
 ....مراقب ـ

؟  ه  حر ه  ...اکه  بمت  ه   ...م مت    ـ م مت 
دخت   هاج  و  واج  مانده  بود  .دستش  را  گرفتم  و  

  .کشیدم  تا  سمتم  برگردد 
 . ـ آروم  باش  عارف 

دیوانه  شده  بود  .دست هایش  را  به  ش قیقه هایش  
 :چسباند  و  گفت 
 ... ـ مرده  ...مرده 

 . ـ عارف  ...گوش  کن  به  من 
یدش  توی  حیاط  یکم  هواشون  عوض  شه  تا    ـ بت 

 .شهن   خانم  هم  حالش  جا  بیاد 
ون  بکشم  . آرنجش  را  گرفتم  و  سع  کردم  از  اتاق  بت 
زیر  لب  انگار  هذیان  م گفت  و  پاهایش  به اختیار  من  
حرکت  م کرد  .از  آبسدکن  کنار  آ سانسور  یک لیوان  

 آب  پر  کردم  اما  از  دستم  نگرفت 
 . ـ نم دونه  من  کیَم 
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مخاطبش  من  نبودم  .جملان   بود  که  زیر  لب  زمزمه  
م کرد  .کاش  خانم  پرستار  یک  آرامبخش  هم  به  او  

  .تزریق  م کرد 
کم  از  آب  را  روی  دستم  ریخ تم  و  کف  دستم  را  به  

پیشان   سرخش  کشیدم  .داغ  بود  و  خنکای  آب  را  
  .ن  اثر  م کرد 

 ـ اسم  مامانمو  گفت  ...دروغ  نم گه  ...نه  نه  ...دروغ  
 .نم گه  ...دوازده  ساله  اینجاست 

 .باز  دستم  را  نم  کردم  و  به  صورتش  کشیدم 
 ـ آروم  باش  عارف  ...حال  مادربزرگت  خوب  م شه  ...

  ...الان  باید  خوشح ال  باش   که  پیداشون  کردی 
ه ام  ماند  و  گفت   :زمزمه اش  قطع  شد  .لحظه ای  خت 

  ـ خوشحال  چیه؟ 
  جوابش  

 
مات  شدم  از  این  سوال  .سوال  که  انگار  واقعا

 .را  نم  دانست 
از  کنارم  رد  شد  و  سوار  آسانسور  شد  .درش  که  

بسته  شد  به  خود  آمدم  .به  چپ  دویدم  و  از  پله ها  
پاین    رفتم  .از  آسان سور  پیاده  شده  و  داشت  سمت  
خروح   م رفت  .قدم هایش  سرعت  گرفته  و  حالتش  
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عادی  نبود  .هر  چه  م رفت  سرعتش  بیشت   م شد  تا  
ون  زد   .این که  با  دو  از  ساختمان  بت 

 ! ـ یا  خدا 
لیوان  از  دستم  ول  شد  و  روی  زمن    افتاد  .خیش  

پاچه ی  شلوارم  را  حس  کردم   .دنبالش  دویدم  .
ون  زد  . لحظه ی  آخر  دیدم  که  از  در  آسایشگاه  بت 

  .تندتر  دویدم  .مرد  نگهبان  هاج  و  واج  نگاهمان  م کرد 
ون  آسایشگاه  صدف  سمتم  دوید  و  صدای   بت 

 :ماه جان  آمد 
  ـ حر  شده؟  کجا  رفت؟ 
 ... ـ نم دونم  ...نم دونم 

 :صدف  گفت 
 . ـ بیا  سوار  شو  بریم  دنبالش 

  ـ کدوم  وری  رفت؟ 
ه خا نم  از  ماشن    پیاده   سوال  ن  خودی  بود  وقن   منت 
شده  و  داشت  با  پاهای  ناتوانش  دنبالش  م دوید  و  

صدایش  م کرد  .دویدن   که  برازنده ی  شانه های  
  .خمیده اش  بود  .حیف  که  محال  بود  به  عارف  برسد 
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ه خانم  را   مست   خلاف  جهت  ماشن    بود  .گفتم  منت 
وع  به  دویدن  کردم  و  توجه  به  صدای   برگرداند  .سر 

ماه جان  نکردم  .آمدم  وسط  فرع  تا  نگاهم  از  حجم  
  .انبوه  درخت ها  خال  شود  .ته  فرع  رسیده  بود 
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صدای  نفس هایم  داشت  به  زوزه  تبدیل  م شد  .  
ماشین   را  نگه  داشت  و  سوار  شد  لحظه ی  آخر  

ه ی  در  چسبید  و  تنم  با  شت اب  به   دستم  به  دستگت 
ماشن    خورد  .راننده  برزح   نگاهم  کرد  .در  را  باز  
کردم  و  روی  صندل  عقب  نشستم  .عذر  خواه  

کردم  .نم دانستم  کجا  م خواهد  برود،  یا  چه  کند،  
  .فقط  م دانستم  که  باید  دنبالش  بروم 

صدایش  که  در  ماشن    پیچید  و  آدرس  را  گفت،  تنم  
یخ  کرد  .آدرس  خانه ای  بود  که  چند  روز  پیش  با  

کامران  و  راننده ی  جغله اش  پاین   تر  از  آن  ایستاده  
بودیم  و  عارف  است   در  ماشن    اصلان   واردش  شده  

  .بود 
دست هایم  به  لرزه  افتاده  بود  و  حرارت  از  بین   و  

ون  م زد  .گوش  ام  را  درآوردم  و  برای   گونه هایم  بت 
کامران  پیام  فرستادم  که  زود  خودش  را  به  خانه ی  

اصلان   برساند  که  عارف  انگار  به  سیم  آخر  زده  
 .است 

صدای  نفس هایمان  اتاقک  ماشن    را  پر  کرده  بود  و  
نگاه  راننده  به ترتیب  جفتمان  را  نشانه  م گرفت  .ترس  

ی  که  قرار  بود  اتفاق  بیفتد  و  م دانستم،   از  چت  
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م  ماهیچه ی  پاهایم  را  سست   نم توانم  جلو اش  را  بگت 
  .و  لرزان  کرده  بود 

  که  
 
کامران  تماس  گر فت  .ترسیدم  جواب  دهم  و  عارف

قابل  پیش پین   شده  بود،  نگذارد  همراهش  بروم  . غت 
  در  حال  خودش  

ا
هرچند  بعید  م دانستم  عارف  اصل

باشد  .تماس  را  رد  کردم  و  باز  پیام  دادم  که  فقط  
خودش  را  برساند  .پیام  داد  که  نزدیک  است  و  نگران  
نباشم  .فقط  کم  از  اضطرابم  کم  شد  .نم توانستم  
روی  قوت  پاهایم  حساب  کنم  .دستم  را  روی  شکمم  

فشار  دادم  و  کم  به  جلو  خم  شدم  .چشم هایم  را  
 .بستم  و  دعا  کردم  که  به خت   بگذرد 

روبه روی  خانه ی  اصلان   عارف  در  را  باز  کرد  .ماشن    
  .هنوز  کامل  نایستاده  بود 

 ! ـ چته  آقا  آروم 
اض  مرد  نکرد  .پیاده  شد  و  تراول  روی   توجه  به  اعت 
صندل  انداخت  .معذرت خواه  کردم  و  پیاده  شدم  .

  پول  را  بدهد  عارف  ن  توجه  
 
مرد  صدا  زد  که  باف

سمت  خانه  م رفت  .م خواستم  دنبالش  بروم  اما  
  پول  را  گرفتم  و  

 
راننده  پیاده  شده  بود  .برگشتم  و  باف

سمت  عارف  دویدم  .چشمم  دنبال  کامران  بود  و  
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گوشم  پر  از  صدای  کوبش  مشت  و  لگد ها ی  عارف  به  
در  ن  قواره ی  خانه ای  که  شاید  در  اصل  خانه ی  

  .خودش  بود 
 . ـ باز  کن 

م   .نم توانستم  جلو اش  را  بگت 
 ـ عارف  نکن  اینجوری  ...آروم  باش  ...دست  و  پات  

 !داغون  شد  ...عارف 
اما  فقط  مشت  و  لگدهایش  بود  که  به  در  کوبیده  

  .م شد 
 ! ـ عارف  

صدای  کامران  مثل  رسیدن  فرشته ی  ن جات  بود  .
خودش  را  به  عارف  رسانده  و  سع  داشت  مهارش  

 .کند  اما  عارف  مهارشدن   نبود 
 ! ـ باز  کن 

 . ـ حر کار  م کن   دان  جان 
 ! ـ بازکن 

خت    برداشت  و  مشتش  را  روی  پنل  آیفون  روی  پایه ی  
 .تزیین   کنار  در  کوبید 

 ! ـ باز  کن 
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 ـ کجا  بودید  شما؟  زده  به  سرت  عارف؟  آروم  باش  
 پس  چه ت  شده؟ 

  صدان   نم شنید  .دیگر  شگ  نداشتم  .
ا
عارف  اصل

  .گوش هایش  را  در  آغوش  مادربزرگش  جاگذاشته  بود 
این  وقت  ظهر  خیابان  خلوت  بود  اما  ماشین   آن  

دست  ایستاده  و  نگاهمان  م کرد  .عارف  را  ...شاید  
فکر  م کرد  دیوانه  شده  که  این طور  خودش  را  به  در  

و  دیوار  م کوبد  .هیچ کس  عمق  درد  عارف  را  
 ...نم فهمید  ...هیچ کس  جز  مادربزرگش 

در  باز  شد  .عارف  مثل  تت   از  چله  رها  و  داخل  پرتاب  
 :شد  .کامران  قبل  از  رفن    دنبالش  گفت 

  ـ حر  شده؟ 
از  ترس  جاسوس های  پیدا  و  پنهان  اصلان   هول  و  

 :پچ پچ وار  گفتم 
 ـ صبح  زنگ  زد  به  من  یگ  رفته  بود  خونه ش  آدرس  

 .مادربزرگش  رو  دا ده  بود  از  اونجا  اومدیم 
فرصت  سوال  و  جواب  نبود  .حن   فرصن   برای  

شوکه شدن  کامران  .عارف  محوطه ی  باغ مانند  خانه  را  
رد  کرده  و  داشت  به  در  ساختمان  نزدیک  م شد  .

؟  «را  زمزمه  کرد  و  دنبالش   کامران  »چرا  به  من  نگفن 
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ون   دوید  .من  هم  .عجیب  بود  که  هیچکس  بت 
نم آمد  .م ترسیدم  هر  آن  یگ  مثل  آن  رستم  

  کش  نبود 
 
 .قلچماق  سر  برسد  اما  واقعا
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عارف  به  در  ساختمان  رسید  .لحظه ای  مکث  کرد  .
ه   همن    باعث  رسیدنمان  شد  .دستش  روی  دستگت 
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بود  و  سرش  خم  .صدای  بلند  نفس هایش  تنها  صدا  
 :بود  .کامران  آر ام  گفت 

 ... ـ عارف جان  بذار 
جمله  ناقص  ماند؛  در  با  دست های  عارف  باز  شده  

بود  .پشت  سرش  داخل  رفتیم  .راهروی  عریض،  هال  
گرد  و  پله هان   پیچان  در  یک  سمت  و  سکوت  

  ...عارف 
  ، در  همان  هال  زن   جوان  ...خیل  جوان تر  از  اصلان 
خیل  راحت  روی  مبل  نشسته  و  پا  روی  پا  انداخته  
بود  .موهای  حالت دارش  تا  روی  شانه  بود  و  پاهای  
سفیدش  زیر  سیاه  لباش  که  تا  روی  زانویش  بود  

ی  مشگ  با  طرح های     روبدوشامت 
برق  م زد  .اصلان 

طلان   اژدها  به  تن  داشت  .پشت  به  ما  رو  به   
پنجره ی  سرتاسری  رو  به  حیاط  ایستاده  و  سیگار  دود  

  .م کرد 
آب  دهانم  را  قورت  دادم  و  اگر  صدای  نفس های  

 .هنوز  بلند  عارف  نبود،  به  گوش  تک تکشان  م رسید 
  ـ چه  مرگته؟ 

قلبم  چنگ  شد  .عارف  چطور  این  همه  سال  این  آدم  
  .را  در  جایگاه  پدر  تحمل  کرده  بود 
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وع  هذیان وار   ی  م گفت  .مثل  سر  عارف  زیر  لب  چت  
کلماتش  در  آسایشگاه  .قطره های  عرق  روی  صورتش  

  .از  شمارش  خارج  شده  بود 
 :کامران  گفت 

 ! ـ حرف  دهنت  رو  بفهم 
اصلان   به طرفمان  برگشت  .نگاهش  از  من  گذشت  و  

 :رو  به  کامران  گفت 
  م کن   سرشون  رو  

 
 ـ تو  خراب شده ای  که  زندگ

 .م ندازه  پاین    ن  دعوت  م رن  خونه ی  مردم 
 ! ـ اونجا  با  هرکس  در  حد  لیاقتش  برخورد  م کن   

جواب  کامران  مثل  گذر  نسیم  خنک  از  روی  دل  
افتاده  در  آتشم  بود  .نسیم  که  م توانست  آتش  زیر  
خاکست   اصلان   را  شعله ور  کند  .چهره اش  جمع  شد  .
دندان  قروچه ای  کرد  و  نگاه  به  زن  جوان  انداخت  .

 :رو  به  عارف  گفت 
  ـ آوردمش  جای  مامانت  ...خوشت  م آد؟ 
 :کامران  جویده  از  بن    دندان هایش  گفت 

 ! ـ لیاقتت  همینه 
  .این  هم ه  وقاحت  چطور  در  یک  آدم  جمع  م شد 
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زمزمه ی  خفه شوی  عارف  شاید  به  گوش  اصلان   
نم رسید  اما  دیگر  گوش  من  را  پر  کرده  بود  و  

 .وحشت  را  در  تمام  وجودم  سرازیر 
ون  رفت  .صدای  تق تق    زن  ن  حرف  بلند  شد  و  بت 
صندل  پاشنه دارش  انگار  از  پله ها  بالا  رفت  و  کم  

  .بعد  محور  شد 
   ـ چ ته  قشون کش   کردی؟ 

باز  مخاطبش  عارف  بود  .عارف  که  زمزمه هایش  هر  
 .دم  بلند تر  م شد 

ون؟  پس  رستم    ـ گ  بهت  اجازه  داد  از  خونه  بیای  بت 
چه  غلط  م کنه  !دو  نفر  دور  و  ورت  دیدی  هوا  برت  

  ...داشته؟  کجا  بوده  این  داییت  تا  حالا 
 :پوزخند  زد  و  به  تمسخر  گفت 

ه  گرمه   . ـ نکنه  پشتت  به  ای ن  دخت 
 .نگاهم  کرد  و  نیشخند  زد 

 ـ هه،  بوی  پول  خورده  به  مشامت  غربن   !بابات  
ته  از  پشت  بسته   !دست  هرحر  ن  غت 

تنم  یخ  کرد  اما  صدای  فریاد  عارف  فرصت  تحلیل  
 .حال  خودم  را  نداد 

 ! ـ خفـه شـو 
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،  من  و  کامران  هم  شوکه  شدیم  .این   نه  فقط  اصلان 
ون  ز ده  بود  که  سال ها  با   فریاد  از  حنجره ی  کش  بت 

  .سکوت  معنا  م شد 
 .اصلان   برزح   پیش  آمد 

نگ   نکبت 
ُ
   ! ـ واسه  من  زبون  واکردی،  پسه ی  گ

ناخودآگاه  از  یورشش  قدم  عقب  رفتم  .دستش  را  
برای  کوبیدن  در  صورت  عارف  بلند  کرد  .جیغ  

کشیدم  .کامران  سمت  اصلان   خت    برداشت  اما  عارف  
خودش  دست  اصلان   را  در  هوا  گرفت  و  با  زوری  که  

از  خشمش  مایه  م گرفت،  به  عقب  پرتش  کرد  .
 .فریادش  این بار  پنجره های  خانه  را  به  لرزه  انداخت 

 ! ـ قاتل 
اصلان   کنار  مت    افتاد  و  با  چشم های  گشاد  شده  

ه ی  عارف  شد  .عارف  که  سرخ  شده  بود  .عارف   خت 
که  آتش   از  درونش  در  حال  شعله کشیدن  بود  .

 .عارف  که  فوران  کر ده  بود 
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قبل  از  آنکه  کامران  بتواند  مهارش  کند،  باز  سمت  
 .اصلان   خت    برداشت 

 ... ـ م کشمت  ...قاتل  ...م کشمت  ...قاتل  ...قاتل 
تن  لرزانم  به  ستون  پشت  سرم  چسبید  .اگر  نبود  

افتاده  بودم  .خوب  که  کامران  بود  .وگر نه  هیچ کاری  از  
دستم  برنم آمد  .عارف  پشت  هم  فقط  همان  دو  
کلمه  را  تکرار  م کرد  .مشت هایش  در  هوا  پرتاب  

م شد  کامران  به زور  نگهش  داشته  و  اصلان   هنوز  با  
 .چشم های  گشاد  شده  روی  زمن    بود 
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 ـ به  خودت  بیا  پس  ...دان  جان  این  راهش  نیست  ...
 ....آروم  باش 

ترین  بود  .اصلان   به  واسطه ی   جملات  کامران  ن  تا ثت 
  .دخالت  کامران  خودش  را  جمع  کرده  و  بلند  شده  بود 

شم  ...باید  بکشمش   . ـ باید  بکشمش  ...دیگه  نم ک 
دلم  آتش  م گرفت  با  هر  کلمه ای  که  از  لای  

ون  م افتاد  .حالا  ایستاده   دندان های  کلید  شده اش  بت 
 .بود  و  تن  منقبضش  م لرزید 

اصلان   قرار  نبو د  حن   لحظه ای  از  قالب  حیوان  اش  
ون  بیفتند   .بت 

 ... ـ جمع  کن  این  حروم زاده ی  ن  پدرو  از  خون ـ
با  چرخش  یک باره ی  کامران  و  کوبیدن  دستش  در  

 :دهانش  خفه  شد  .این بار  کامران  فریاد  کشید 
ف    ! ـ حروم زاده  تون   !کثافت  ن  سر 

اصلان   روی  کاناپه ی  پشت  سرش  افتاده  بود  .کامران  
مشن   دیگر  هم  به  صورتش  کوبید  و  انگشت  

اشاره اش  را  رو  به  صورتش  تکان  داد  و  جویده  جویده  
 :گفت 

 ـ جوون   خواهرمو  حروم  کردی  !شوهرشو  کشن   !
 !روز  مجازاتت  رسیده 
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اصلان   م توانست  حریف  کامران  شود  اما  بهت  و  
ی  اجازه اش  را  نم داد   .غافلگت 

نم دانم  گ  پاهایم  از  زیر  تنم  در  رفته  و  روی  زمن    
افتاده  بودم  .هر  چه  زور  م زدم  پاهایم  را  پیدا  

نم کردم  تا  رویشان  بایستم  و  خودم  را  به  عارف  
برسانم  .عارف  که  تن  منقبضش  پشت  کامران  
ده اش  کبود  شده  بود   .م لرزید  و  مشت  فس 

کامران  در  بهت  اصلان   چرخید  و  عارف  را  کشید  تا  با  
خودش  همراه  کند  .به  زمن    فشار  آورد م  تا  بایستم  .

  .عارف  تکان  نم خورد 
 ! ـ بریم  عارف 

روی  زانو هایم  بلند  شده  بودم  که  صدای  اصلان   باز  
 .روی  زمن    ولم  کرد 

 ! ـ پس  بالاخره  فهمیدی  ...حروم زاده ی  ن  پدر 
عارف  خت    برداشت  اما  کامران  آماده  بود  و  این بار  

 :به موقع  جلو اش  را  گرفت 
 ـ با  یه  آزمایش  دی ان ای  همه  چ ت    تموم  م شه  ...

 !شاهدم  که  داریم  ...بریم 
آب  دهانم  را  قورت  دادم  .منظورش  از  شاهد  را  

نم فهمیدم  .شاید  بلوف  بود  شاید  هم  ردی  از  فرزین  
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پیدا  شده  بود  .صدای  خنده ی  اصلان   بلند  شد  .
مردک  دیوانه  همیشه  بدترین  زمان  را  برای  خندیدن  

انتخاب  م کرد  .بلند  شد  و  نرمش   به  فک  
 .مشت خورده اش  داد 

 ـ آره  برو  !برو  آزمایش  بده  ...برو  با  دستای  خودت  
ثابت  کن  حروم زاده ای  ...برو  ثابت  کن  مادرت  یه  

 ...هرزه 
عارف  به جای حمله  به  او  این بار  زیرسیگاری  کریستال  

روی  مت    را  برداشت  و  به  پنجره ی  سراسری  سمت  
راستش  کوبید  .صدای  ریخن    شیشه  و  فریاد  عارف  

  .در  هم  ادغام  شد 
 ... ـ خفه شو  کثافت  ...خفه شو  ...خفه شو 

دستش  را  روی  گوش هایش  گذاشته  و  تکرارش  
  .م کرد 

دهانم  باز  مانده  و  تنم  یخ  کرده  بود  .کامران  با  لب 
ه  به  زمن    مانده  بود  و  اصلان    هان   چفت  کرده،  خت 

ه  به  شیشه های  خرد  شده،  مات  شده  بود   .خت 
عارف  روی  زانو هایش  افتاد  .هنوز  گوش هایش  را  

گرفته  بود  .صدایش  خراشیده  و  تحلیل  رفته  بود  اما  
  .قرار  نبود  باز  هم  به  سکوت  برسد 
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  ... ـ بابام  ...مامانم  ...خسو  ...همه  رو  ازم  گرفن  
 ـ بابات  رو  زیاده خواهیش  ازت  گرفت  ...مادرت  رو  
خودخواهیش  ...خسو  هم  حماقت  ...م بین   من  

کش  رو  ازت  نگرفتم  ...اما  پدرت،  عشقمو  ازم  
گرفت  ....مادرت،  بچه مو  ...بچه ی  من  !پاره ی  تنی  

من  ...مادرت  خودشو  کشت  ...اون  زنیکه ی  کثافت  
خودشو  با  بچه ی  من  کشت  ...اون   که  از  دست  داده  

 !منم  ...من 
نعره ی  اصلان   شانه هایم  را  سمت  گوش هایم  جمع  

بان  قلب  را  در  تمام  تنم  حس  م کردم   .کرد  .ض 
 ـ من  عاش ق  ریحانه  بودم  ...عاشقش  بودم  ...اما  اون  

  !کثافت  بچه ی  منو  کشت  !بچه ی  من 
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 :صدای  کامران  فریادش  را  برید 
 ـ پیش  کسان   که  نم شناسنت  این  قصه ها  رو  بباف  ...

اث  ریحانه   تو  از  اول  چشمت  فقط  دنبال  ارث  و  مت 
بود  .تو  و  ایرج  فقط  پول  م خواستید  ...کاش  

روح انگت     اون  ارثیه ی  نحس  رو  با  دستای  خودش  
  ...انداخته  بود  جلوتون 

 ـ همون  ارثیه ی  نحسه  که  حالا  زبونت  رو  دراز  
کرده  ...ادای  دان  های  مهربون  و  دلسوز  رو  براش  
؟  کیه  که  ندونه  پس  معن    خون   درم آری  که  حر

روح انگت    رو  کرده  بود  تو  شیشه  و  حقش  رو  
ی؟   م خواست  ...اومدی  حقت  رو  پس  بگت 
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 ـ از  مغز  پول پرست  تو  و  ایرج  بیشت   از  این  درنم آد  ...
حداقل  ایرج  فقط  دنبال  پول  بود  که  به  لطف  تو  

  ...بهش  نرسید  ...تو  اما  خیل  از  مرزها  رو  رد  کردی 
ون  زده  از  حدقه   رخ  به  رخ  هم  با  چشم های  بت 

صدایشان  را  برای  هم  ب لند  کرده  بودند  .ترسناک  بود  
که  اصلان   عقب نشین   نم کرد  .برایش  مهم  نبود  که  
اتهام  قتل  را  به  ریشش  بسته اند  یا  خیالش  راحت  بود  

 که  مدرگ  نیست؟ 
 ـ انتظار  داشن   همه  رو  مفن   مفن   بریزم  تو  حلق  

 !ایرج 
 ـ دیدی  دردت  فقط  پوله  !چرا  همون  موقع  جای  

تهدید  برای  عقد  نخواسن   تمام  داراییش  رو  به  نامت  
بزنه  و  این  بازی  کثیف  رو  همون  ش سال  پیش  

 تمومش  نکردی؟ 
عارف  هنوز  خمیده  روی  زانویش  بود  .دستم  را  به  

  .ستون  گرفتم  و  بلند  شدم 
 ـ ریحانه  باید  مال  من  م شد  که  شد  ...قرار  نبود  تو  

روزان   که  زور  ایرج  م چربید،  باهاش  دربیفتم  ...من  
  .به  وقتش  حریفم  رو  زم ن    م زنم 

 .به طرفش  رفتم 
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 ـ مطمئن   ربط  به  کسان   نداشت  ...فکر  م کن   
کسان   به  همن    راحن   م ذاشت  ریحانه  مال  و  

 .اموالش  رو  به  تو  تقدیم  کنه 
 .کنارش  نشستم 

 ـ هه  ...کسان   !اون  اگه  عرضه  داشت  نم ذاست  گند  
  خواهرزاده ش 

 
 ...بخوره  به  زندگ

جمله اش  را  نتوانستم  هضم  کنم  .خواهر  زاده ی  
 کسان   ...مریم؟ 

 ـ خودش  دید  پول  ریختم  تو  حلق  پدرزن  خواستگار  
ه  که  به خاطر  بچه  مجبورش  کن    برگرده  به  زن   دخت 
قبلش  اما  نشست  و  تماشا  کرد  ...چون  زورش  نم 

  ...رسید  ...چون  عرضه ش  رو  نداشت 
ه اش  مانده  بودم  .نه  فقط  من  عارف   با  دهان  باز  خت 

هم  .او  که  کبود  شده  بود  .او  که  دانه های  عرق  روی  
 ...صورتش  جاری  بود 

 .باز  پوزخند  زد  .غلیظ  و  کریه 
 ـ هه  !حالا  اون  مال  من  رو  زیاد  کرده؟  !من  جون  

ّ  اون   کندم  که  این  مال  هزار  برابر  شد،  من  !من  سر 
ایرج  مفت خور  رو  از  رو  ارث  این  پسه ی  گنگ  کم  

کردم  ...فکر  کردی  ریحانه  حریفش  بود  .اما  حر ک ار  
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کرد،  رفت  مالش  رو  زد  به  نام  کسان   ...جون  نکندم  
ی    !این  همه  سال  که  حالا  تو  برای  مالم  تصمیم  بگت 

لعنت  به  این  ارثیه ی  نحس  ...چند  نفر  را  بیچاره  
 کرده  بود؟ 

 .صدایش  زدم  .سرش  روی  شانه  آویزان  شده  بود  انگار 
 ـ یادت  رفته  خسو  تو  همون  سال ها  با  

سرمایه گذاری هاش  چند  ب رابرش  کرد  ...فکر  نکن  خت   
 !از  کثافت  کاری هات  ندارم  ...کارت  تمومه  حسام 

 ـ هیچ  مدرگ  نداری  !تو  هم  فقط  تت    کردی  برای  مال  
 !این  پسه ی  گنگ 

شیشه های  سالم  خانه  م توانستند  با  فریاد  کامران  
 .فرو  بریزند 

  ـ روی  مال  و  اموالش  نشسن   زبونتم  درازه !؟ 
سرم  را  به  گوشش  نزدیک  کرد م  .صدای  آرام  زمزمه ای  
هذیان وار  و  نامفهوم  به  گوشم  خورد  .دستم  را  روی  

 .شانه اش  گذاشتم 
  ... ـ عارف  ...بلند  شو 

واکنش   نداشت  .گوشم  را  نزدیک تر  بردم  .
حروم زاده «،  »قاتل «،  »گنگ  «تنها  کلمان   بود  که  »

  .از  میان  زمزمه اش  به  گوشم  خورد 
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 :دهانم  را  نزدیک  گوشش  بردم  و  گفتم 
  منتظرته 

 
 . ـ بیا  بریم  پیش  مادربزرگت  عارف  ...حتما

دو  بار  جمله ام  را  تکرار  کردم  تا  سرش  را  بلند  کرد  .
  .صورتش  سرخ  و  منقبض  بود 

 . ـ بیا  بریم 
نگاهش  روی  صورتم  چرخید  و  زمزمه اش  به  گوشم  

 :رسید 
م   . ـ باید  انتقام  بگت 

لب هایم  منحن   شدند  .چه  م گفتم؟  دست هایم  را  
 .روی  بازویش  گذ اشتم 

 . ـ بیا  بریم  پیش  مادربزرگت  عارف 
م؟    ـ گ   انتقام  بگت 

 
 
 
 
 
🟪 
 

  بنفش _ترین _سکوت _ممکن #
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  allium_دنیا #
 پست _#358

 
 
 
 
 

ایستادم  و  آن قدر  بازویش  را  کشیدم  تا  بلند  شد  .
فقط  م خواستم  از  این  خانه ی  نحس  دورش  کنم  .

این جا  پر  از  عقده  و  کینه  و  درد  بود  .این جا  بوی  
دردهای  ریحانه  را  م داد  .این جا  صدای  پارس  

سگ هان   را  م داد  که  کودگ  قایم  شده  در  کمد  را  
 ...م ترساندند  .این جا  بدترین  نقطه ی  دنیا  بود 

 :قدم  اول  
 . ـ ازش  م ترسیدم 

باید  این  جملات  تلخ  را  از  لابه لای  زخم های  روحش  
ون  م انداخت  ون  م کشید  و  بت   .بت 

 :قدم  دوم 
  . ـ من  حروم ز اده  نیستم 

 :قدم  سوم 
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  ... ـ کجا؟  وایسا  ببینم 
 :به  من  اشاره  زد  و  با  لحن  بدی  گفت 

ه  کیه؟  خت   داری  نسبتش  با  تران     ـ خت   داری  این  دخت 
  !چیه؟  اون   که  باید  دنبالش  باش   ترابیه  نه  من 
  ترسیده  بود  که  پای  تران   را  وسط  م کشید؟ 

  ... ـ خوب  گوشات  رو  باز  کن 
 :صدای  خش  گرفته ی  عارف  حرفش  را  برید 

م   ! ـ حق  تمام  کسان   که  ازم  گرفن   رو  پس  م گت 
 .اصلان   پوزخند  زد 

 ـ بگت   و  منتطر  نتیجه ش  باش  ...فقط  یادت  باشه،  
چه  خودت،  چه  دان   مهربونت  دست  از  پا  خطا  

ی  که  مادرت  به  کنید،  آبروی  مادرت  رو  م ریزم  ...چت  
خاطرش  دهنشو  بست  و  نشست  سر  سفره ی  عقد  ...

من  به  مادرت  لطف  کردم  که  با  شکم  پر  عقدش  
  ...کردم  ...من  آبروی  مادرت  رو  خریدم 

 :نیشخندش  عمق  گرفت 
 ـ بیچاره  ریحانه  خت   نداشت  آبروش  قراره  به  دست  

 !پسش  بریزه 
 ...عارف  مات  شده  بود  .من  هم 

 :کامران  اما  پیش  آمد  و  باز  صدایش  را  بلند  کرد 
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 ـ عادت  کردی  کارت  رو  با  ترسوندن  و  ت هدید کردن  
ی  ...عادت  کردی  چون  کش  جلوت   پیش  بت 

 !نایستاده  ...این بار  دیگه  کور  خوندی 
؟  یا  این  پسه   ! ـ تو  م خوای  جلوم  بایسن 
ه  در  چشم های  عارف  گفت   :خندید  .خت 

 ـ آره  بایست  تا  ببین   چجوری  زیر  پام  لهت  م کنم  ...
م  ...مادرت  بچه مو  ازم  گرفت  ... انتقام  بچه مو  م گت 

م  .بشن    و  تماشا  کن   !بچه شو  ازش  م گت 
سرم  سوت  کشید  .قلبم  لحظه ای  از  کوبیدن  باز  ماند  .

شوک  دهانم  را  باز  کرده  بود  .شوک  دست  و  پایم  را  
 .شل  کرده  بود 

؟    ! ـ انقدر  هار  شدی  که  جلوی  من  تهدیدش  م کن 
  .زمزمه ی  عارف  نگاهم  را  به  او  برگرداند 

 ... ـ آبرو 
صدایش  در  فریادهای  اصلان   و  کامران  گم  شد  .

م خواستم  سرش  جیغ  بکشم  که  تهدید  اصلان   برایت  
؟  اما  عارف   مهم  نیست  !باز  م خواه  سکوت  کن 

  انگار  در  جمله های  قبل  اصلان   گت   کرده  بود  .
 
واقعا

پاهایش  سمت  خروح   راه  افتادند  .صدایش  زدم  .
اه   توجه  نکرد  .کامران  و  اصلان   هنوز  به  هم  بدو  بت 
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م گفتند  .کا مران  اما  اسم  از  فرزین  نم برد  .فقط  
ی  که  اصلان   به  خود  نم   تهدیدش  م کرد  .چت  

 .گرفت 
دنبالش  دویدم  .صدایش  زدم  .مات  شده  بود  .مثل  آن  

روزها  که  کش  حق  ورود  به  دایره اش  را  نداشت  .
  .سکوتش  را  سفت  چسبیده  بود  و  فقط  م رفت 

 ـ عارف  حالا  که  تا  این جا  اومدی  دیگه  کوتاه  نیا . ..م  
 ...خوای  بذاری  باز  اصلان  

ه  کرد  .دهانم   ایستاد  و  نگاهش  را  به  چشم هایم  خت 
 .بسته  شد 

 
ایستادم  و  آن قدر  بازویش  را  کشیدم  تا  بلند  شد  .

فقط  م خواستم  از  این  خانه ی  نحس  دورش  کنم  .
این جا  پر  از  عقده  و  کینه  و  درد  بود  .این جا  بوی  

دردهای  ریحانه  را  م داد  .این جا  صد ای  پارس  
سگ هان   را  م داد  که  کودگ  قایم  شده  در  کمد  را  

 ...م ترساندند  .این جا  بدترین  نقطه ی  دنیا  بود 
 :قدم  اول  

 . ـ ازش  م ترسیدم 
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باید  این  جملات  تلخ  را  از  لابه لای  زخم های  روحش  
ون  م انداخت  ون  م کشید  و  بت   .بت 

 :قدم  دوم 
  . ـ من  حروم زاده  نیستم 

 :قدم  سوم 
  ... ـ کجا؟  و ایسا  ببینم 

 :به  من  اشاره  زد  و  با  لحن  بدی  گفت 
ه  کیه؟  خت   داری  نسبتش  با  تران     ـ خت   داری  این  دخت 

  !چیه؟  اون   که  باید  دنبالش  باش   ترابیه  نه  من 
  ترسیده  بود  که  پای  تران   را  وسط  م کشید؟ 

  ... ـ خوب  گوشات  رو  باز  کن 
 :صدای  خش  گرفته ی  عارف  حرفش  را  برید 

م   ! ـ حق  تمام  کسان   که  ازم  گرفن   رو  پس  م گت 
 .اصلان   پوزخند  زد 

 ـ بگت   و  منتطر  نتیجه ش  باش  ...فقط  یادت  باشه،  
چه  خودت،  چه  دان   مهربونت  دست  از  پا  خطا  

ی  که  مادرت  به  کنید،  آبروی  مادرت  رو  م ریزم  ...چت  
خاطرش  دهنشو  بست  و  نشست  سر  سفره ی  عقد  ...

من  به  مادرت  لطف  کردم  که  با  شک م  پر  عقدش  
  ...کردم  ...من  آبروی  مادرت  رو  خریدم 
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 :نیشخندش  عمق  گرفت 
 ـ بیچاره  ریحانه  خت   نداشت  آبروش  قراره  به  دست  

 !پسش  بریزه 
 ...عارف  مات  شده  بود  .من  هم 

 :کامران  اما  پیش  آمد  و  باز  صدایش  را  بلند  کرد 
 ـ عادت  کردی  کارت  رو  با  ترسوندن  و  تهدید کردن  

ی  ...عادت  کر دی  چون  کش  جلوت   پیش  بت 
 !نایستاده  ...این بار  دیگه  کور  خوندی 

؟  یا  این  پسه   ! ـ تو  م خوای  جلوم  بایسن 
ه  در  چشم های  عارف  گفت   :خندید  .خت 

 ـ آره  بایست  تا  ببین   چجوری  زیر  پام  لهت  م کنم  ...
م  ...مادرت  بچه مو  ازم  گرفت  ... انتقام  بچه مو  م گت 

م  .بشن    و  تماشا  کن   !بچه شو  ازش  م گت 
سرم  سوت  کشید  .قلبم  لحظه ای  از  کوبیدن  باز  ماند  .

شوک  دهانم  را  باز  کرده  بود  .شوک  دست  و  پایم  را  
 .شل  کرده  بود 

؟    ! ـ انقدر  هار  شدی  که  جلوی  من  تهدیدش  م کن 
  .زمزمه ی  عارف  نگاهم  را  به  او  برگرداند 

 ... ـ آبرو 
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صدایش  در  فریادهای  اصلان   و  کامران  گم  شد  .
م خواستم  سرش  جیغ  بکشم  که  تهدید  اصلان   برایت  

؟  اما  عارف   مهم  نیست  !باز  م خواه  سکوت  کن 
  انگار  در  جمله های  قبل  اصلان   گت   کرده  بود  .

 
واقعا

پاهایش  سمت  خروح   راه  افتادند  .صدایش  زدم  .
اه   توجه  نکرد  .کامران  و  اصلان   هنوز  به  هم  بدو  بت 

م گفتند  .کامران  اما  اسم  از  فرزین  نم بر د  .فقط  
ی  که  اصلان   به  خود  نم   تهدیدش  م کرد  .چت  

 .گرفت 
دنبالش  دویدم  .صدایش  زدم  .مات  شده  بود  .مثل  آن  

روزها  که  کش  حق  ورود  به  دایره اش  را  نداشت  .
  .سکوتش  را  سفت  چسبیده  بود  و  فقط  م رفت 

 ـ عارف  حالا  که  تا  این جا  اومدی  دیگه  کوتاه  نیا  ...م  
 ...خوای  بذاری  باز  اصلان  

ه  کرد  .دهانم   ایستاد  و  نگاهش  را  به  چشم هایم  خت 
  .بسته  شد 
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 . ـ من  آبروی  مادرم  رو  نم برم 
شانه هایم  آویزان  شدند  .از  کنارم  رد  شد  و  از  در  

ون  رفت  .صدای  فریاد   گنده ی  خانه ی  منحوس  بت 
 .اصلان   گوش هایم  را  پر  کرد 

ون  .هری   ! ـ گم شو  از  خونه ی  من  بت 
ون  رفتم  .کم   ون  نیامده  بود  .بت  کامران  هنوز  بت 

پاین   تر  از  خانه  آن  دست  خیابان  اول  ماشن    محراب  
را  دیدم  .انگار  خانه  را  پیدا  نکرده  بودند  اما  توجهشان  
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به  عارف  که  خلاف  جهت  م رفت،  جلب  شده  بود  .
  .سریــــع  سمتشان  دویدم 

 ـ بهارین  ننه  ما  که  پدرمون  دراومد  چرا  گوشیت  رو  
 جواب  نم دادی؟  مامانت  سکته  کرد  .حر  شده؟ 

مگر  میان  آن  همه  پرده دری،  فحش،  داد  و  بیداد،  
 صدایش  شنیده  م شد؟ 
 .نگاهم  نر  عارف  بود 

و  گفن    ماه جان  ...اصلان   تهدید  کرد  که    ـ همه چت  
م کشتش  ...گفت  اگه  به  کش  بگه  آبروی  ریحانه  رو  

 .م بره  ...باید  برم  دنبالش  ماه جان  حالش  بده 
صدای  زنگ  گوش  اش  بلند  شد  .گفت  مامان  است  .

ون  آمد  .به طرفش  برگشتم   کامران  با  چهره ای  سرخ  بت 
او  که  سمت  عارف  م دوید  .ماه جان  صدایم  م زد  .

توجه  نکردم  .کامران  به  عارف  رسیده  و  م خواست  
 .متوقفش  کند  .عارف  اما  فقط  م رفت 

  . ـ عا رف،  صت   کن  دان  
کامران  راهش  را  بست  .تنم  را  پیش  کشیدم  و  کنارش  

   .ایستادم 
نگاهش  انگار  خاموش  شده  بود  .اجزای  چهره اش  میل  
ی  از  انقباض  ن  پایان  تنش   به  افتادن  داشت  .دیگر  خت 
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ی  از  کوبش  نبض ها  ...دانه های  عرق  هم   نبود  .خت 
خشک  شده  بودند  .پر  بود  از  هیچ  ...یک  خال  تم ام  

 ...عیار 
صدای  توقف  ماشن    حواسم  را  به  ماشن    محراب  داد  
که  کنارمان  ایستاده  بود  .توجه  کامران  هم  جلب  شد  .
  .سمتشان  رفت  و  مشغول  سلام  و  احوال پرش  شد 

عارف  اما  ن  حرکت  مانده  بود  .نگاهش  به  روبه رو  بود  .
من  روبه رویش  بودم  اما  م دانستم  که  در  نگاهش  

  .نیستم 
 . ـ عارف 

 . ـ خسته ام 
مسی  بود  انگار  که  شانه هایم  از  سنگین  صدایش  

 .خمیده  شد 
 ... ـ خیل 

  .پره های  بین  ام  لرزیدند 
 ... ـ م خوای 

 . ـ برم  پیش  مادربزرگم  ...فقط  همن   
م   .نتوانستم  جلوی  ریزش  اشک هایم  را  بگت 

کامران  برگشت  و  نگاهمان  کرد  .دستم  را  روی  
  .اشک هایم  کشیدم 
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 ـ بهارین  بیا  با  مامانت  حرف  بزن  ...سکته  کرد  
 .بنده خدا 

  چهره  و  نگاهش  اما  به  رویم  
 
کامران  برخلاف  آشفتگ

 :لبخند  زد  و  گفت 
ه  بری  ...ممنون  که  تنهاش  نذاشن   ...من  هستم   . ـ بهت 

 ...چطور  م رفتم  .ای  خدا 
صدای  زنگ  گوش   ماه جان  را  م شنیدم  .استیصال  
از  چهره ام  م بارید  .کامران  پلک  بست  و  سر ش  را  به  

  .تایید  تکان   داد  .باید  م رفتم 
 .زمزمه  عارف  گوشم  را  پر  کرد 

 ... ـ برو 
 ...و  خودش  زودتر  از  کنارم  رد  شد  و  رفت 
 .سرم  همراهش  چرخید  .کامران  زمزمه  کرد 

 . ـ نگران  نباش 
 :نگاهم  را  سمت  کامران  برگرداندم  و  گفتم 

 . ـ مواظب  باشید  یه  وقت  کش  تعقیبتون  نکنه 
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*** 
؟   ! ـ رفن  

 . ـ بله  امروز  صبح 
سریــــع  گوش  ام  را  درآوردم  و  شماره ی  کامران  را  

گرفتم  .خیل  زود  جواب  داد  .جملات  شنیده  از  زبان  
زن  را  برایش  تکرار  کردم  .تعجب  نکرد  اما  صدایش  به  

شدت  گرفته  بود  .بوی  سیگارش  انگار  در  مشامم  
 .م پیچید 
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 ـ م دونم  ...هرجا  که  فکر  م کردم  سر  زدم  ...پیداش  
 .م کنم  ...مهم  اینه  که  مادربزرگش  همراهشه 

چطور  م خواست  پیدایش  کند  .عارف  که  گم  نشده  
بود  .خودش  را  گم  کرده  بود  .همراه  مادبزرگش؛  تنها  

 ...عضو  حقیق   خانواده اش 
 ـ نذاشت  پیشش  بمونم  ...م خواست  تنها  باشه ... 

ماهکم  دیروز  فارغ  شد  ...رفتم  که  جریان  رو  رو  در  
 !رو  برای  رزا  تعریف  کنم  ...فکر  نم کردم  بذاره  بره 

  حال  
 
سخت  بود  جیغ نکشیدن  و  داد  نزدن  .واقعا

درب وداغان  عارف  این  همه  روسن فکر  بازی  
  .برم داشت  .حداقل  باید  دورادور  مراقبش  م بود 

کامران  گفت  نگران  نباشم  و  تماس  را  ق طع  کرد  .چه  
 
 
 .جمله ی  مزخرف

 .دوباره  سمت  زن  برگشتم 
 ـ ببخشید  خانم  مطمئنید  که  ...یعن   همون  آقان   که  
دیروز  با  من  بود  ...همون  خانم   شهن   قدش  رو  برده  

 با  خودش؟ 
  . ـ بله  خانم  آقای  عارف  اصلان  

 .از  سوال  و  جواب هایم  کلافه  شده  بود 
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تصویر  خاموش  چشم هایش  از  دیروز  تنها  تصو یر  
پیش  چشمم  بود  و  حالا  حس  م کردم  همان  تصویر  

زن  را   هم  دارد  محو  م شود  .کجا  رفته  بود  .آن  پت 
 .کجا  برده  بود 

  ـ حر  شد  بهارین؟ 
چقدر  از  صبح  خودم  را  به  در  و  دیوار  کوبیده  بودم  

تا  اجازه ی  خروجم  صادر  شود  .دیروز  به  موقع  
ده  بود  . برگشته  بودیم  و  بابا  بون   از  خروجمان  نت 

امروز  اما  مامان  دیگر  راص   نم شد  .م گفت  دیروز  
پدرش  را  درآورده ام  و  او  نباید  عقلش  را  م داده  دست  

من  !از  دستم  شاک  بود  .آخر  هم  که  راص   شد  
همراهم  بیاید،  از  ترس  اینکه  باز  کش  دنبالمان  کند،  

یک  مست   اتوبوس سواری  طولان   را  انتخاب  کرده  
بودیم  .هرچند  محراب  گفته  بو د  دیگر  آن  ماشن    

مشکوک  را  ندیده  اما  باز  هم  م ترسیدم  .شاید  دیگر  
نیازی  به  مراقب  گذاشن    برای  ما  نبود  .اما  حالا  چه  

م شد؟  حالا  که  عارف  نه  در  خانه اش  بود  نه  این جا  .
  مادربزرگش  را  کجا  برده؟ 

  ـ با  تو ام  بهارین؟ 
 .سمت  مامان  برگشتم  .سرم  را  تکان  دادم 
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 . ـ نیست  ...مادربزر گش  رو  با  خودش  برده 
  بردتش  خونه  دیگه 

 
،  حتما  . ـ خب  به سلامن 

باز  سرم  را  تکان  دادم  .دلم  م خواست  همن    کف  
بنشینم  و  جیغ  بزنم  .بیشت   دلم  م خواست  کامران  را  

  .بزنم 
حرف های  کامران  را  برایش  گفتم  و  حرص آلود  ادامه  

 :دادم 
  چرا  تنهاش  گذاشته  با  اون  حال؟ 

ا
   ـ اصل

برای  جمع وجورکردن  خودم،  برای  واکنش های  
ه ی   پوشش   دیر  بود  و  دیگر  فقط  م توانستم  نگاه  خت 

م    .مامان  را  نادیده  بگت 
عارف  بریده  بود  .معنای  خاموش   نگاهش  را  دیروز  

نفهمیده  بودم  اما  حالا  شک  نداشتم  نگاهش  نگاه  
 .آدم  بریده  از  همه چت    بود 
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*** 
روزهان   بود  که  ماه جان  در  انتظار  شنیدن  صدای  

زنگ  این  در  ساعت ها  نگاهش  را  به  پنجره  م دوخت  
و  امیدها  را  با  گذر  هر  دقیقه  در  دلش  م شکافت  .
حالا  بعد  از  سال ها  این خانه  پر  از  رفت وآمد  شده  

بود  .حیف  که  چشم ها  پر  بود  از  اشک  و  دل ها  
 ...پوشیده  از  ح ست 

ه خانم  گذشته ی  از   رزا  گریان  آمده  و  در  آغوش  منت 
دست  رفته شان  را  دوره  کرده  بود  .کامران  رفته  بود  

تهران  و  امیدوار  بود  دست  پر  برگردد  و  عارف  شاید  
جان   زیر  سقف  این  آسمان  م خواست  تنهان  اش  را  با  

  .مادربزرگش  پر  کند 
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نگران  بودم  .دلشوره  امانم  را  بریده  بود  اما  
نم توانستم  حن   به قدر  سر  سوزن  از  عارف  دلخور  

شوم  .حق  م دادم  و  این  تنهان   را  از  تمام  نداشته های  
  .دنیایش  حقش  م دانستم 

کاش  ساعت ها  م خوابیدند  .عقربه ها  از  کار    
م افتادند  .کاش  زمان  کش  م آمد  و  م گذاشت  عارف  

بودن  و  داشتنش  مادربزرگش  را  با  بند بند  تنش  حس  
ک ند  .کاش  زمان  فقط  همن    یک بار  با  خوش  اش  راه  

 .م آمد 
 ! ـ ننه  کمت   بچزون  این  پسه  رو 

 . ـ تقصت   خودشه  عمه 
صدف  از  دیشب  آمده  و  حالا  که  نزدیک  آمدن  

  .محراب  بود  دست  و  پایش  را  برای  رفن    جمع  م کرد 
  یه کم  

 
 ـ م دونم  بیشت   از  من  دوستش  دارید  اما  لطفا
 !طرف  من  باشید  ...اون  خودش  تنهان   حریفه 
ماه جان  خندید  .صدف  گونه اش  را  بوسید  و  

  .خداحافط   کرد 
ون  رفتم  .بغلم  کرد  و  به جای  هر  دلداری   همراهش  بت 

 :ن  اثری  گفت 
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 ـ هروقت  طاقتت  طاق  شد  یه  زنگ  بزن  بیام  با  هم  
بریم  ماشن    سواری  .یه  وقتان   م رم  این  تونل  جدیده  
تو  حسین  الهاشم  موقع  روندن  ان قدر  جیغ  م کشم  

 .که  نگو،  خیل  جواب  م ده 
ون   لبخند  زدم  .سرم  را  تکان  دادم  و  تشکر  کردم  .بت 

که  رفت  در  حیاط  ماندم  .سرم  را  سمت  آسمان  
گرفتم  .ابرهای  تکه  تکه  وسط  آن   آسمان  و  
  .خورشیدی  که  نم خواست  غروب  کند 

دلم  هوس  هوای  ابری  و  مه آلود  کرده  بود  .هوس  
ی  غروب  جمعه .. .حش  که  درونم  بود  و  با   دلگت 

رنگ  آن   و  شفاف  آسمان  این  روزها  همخوان   
 ...نداشت 

ی  رو  واسه  پسداییت  باید  پاس    ـ واحدای  دلت 
 !م کردی 

صدا  از  پشت  در  بودو  صاحبش  کش  نبود  جز  
 .محراب  !باز  داشت  حال  صدف  را  م گرفت 

 ! ـ متنفرم  ازت  محراب 
 ! ـ جون  من  دو  دقه  باش  ببینم  چه  شکل  م ش  

 ! ـ گم شو 
 . ـ ن  تربیت 
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 :صدف  دیگر  جواب  نداد  .اما  باز  صدای  محراب  آمد 
 . ـ درست  برون  صدف  !رسیدی  زنگ  بزن 

ه خانم  از  داخل  باز  کرده  بود  و     منت 
 
در  را  حتما

فرصت  عقب گرد  نبود  .هرچند  محراب  که  عن    
خیالش  نبود  .خندان  داخل  آمد  .نتوانستم  جلوی  

م  .گفتم   :زبانم  را  بگت 
 ! ـ حق  داره  ازت  متنفر  باشه 

ا  فقط  با  کلمات  باری  م کنید  عمل    ـ شما  دخت 
 
ا
 !تعطیلن    کل

  دلت  م خواست  متنفر  باشه؟ 
 
  ـ یعن   واقعا

 ـ نه  ...اما  وقن   م بینمش  قبل  از  خودش  اون  پسدان   
 .چلغوزش  حضوری  م ز نه  تو  مغزم 

مرز  بن    شوح   و  جدی  در  محراب  خیل  باریک  بود؛  
اما  شاید  این  جدی تر ین  حقیقن   بود  که  زیر  پوشش  

  .لحن  شوخش  بیان  کرده  بود 
  برای  گفن    نداشتم  .من  با  تصور  اسم  سارگل  

 
حرف

  
 
کنار  عارف  م توانستم  به  جنون  برسم  و  او  رسما

شاهد  ازدواج  صدف  با  پسدان  اش  و  رفتنشان  زیر  
 .یک  سقف  بود 
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ون  دادم  .خواستم  داخل  برگردم  که   نفسم  را  بت 
صدایم  زد  .چهره اش  جدی  شده  بود  .از  آن  جدی ها  

که  خیل  کم  پیش  م آمد،  بشود  .نزدیک  آمد  و  
 :گفت 

ی  بهت  بگم  اما   ... ـ باید  یه  چت  
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  ـ درباره ی  عارفه؟ 
بان  قلبم  داشت  به   وسط  حرفش  پریده  بودم  و  ض 

 :اوج  م رسید  .سرش  را  تکان  داد  و  گف ت 
 ـ من  م دونم  عارف  کجاست  ...یعن   خودم  اون  روز  

 ...از  آسایشگاه  رسوندمشون 
چشم  و  دهانم  هر  لحظه  گشادتر  م شدند  .هنوز  
ون  نزده  بود  که  دستش  را  بالا   صدا  از  حنجره ام  بت 

 :آورد  و  گفت 
  ! ـ صت   کن  به  وقتش  خودت  رو  روی  عارف  تخلیه  کن 

  ـ حالش  خوبه؟ 
  که  آره 

 
 . ـ ظاهرا

  ـ خب  کج است؟ 
 . ـ باغ  انگور 

 ـ اونجا !؟  تو  اون  خونه ی  سوخته  !چه جوری  آخه  ...
 عقلتون  سرجاشه !؟ 

 ـ به  اون  بگو  ...ببن    بهارین  اصلان   خیل  مارمولکه  و  
عارف  به  هیچ  عنوان  نم خواد  بفهمه  مادربزرگش  رو  
ین  جاست   .پیدا  کرده  ...منم  فکر  م کنم  اون جا  بهت 
،  گیخ   و  ترس،  هم ه  چت    درونم   خوشحال،  نگران 

 .مخلوط  شده  بود 
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  چطوری  مادربزرگش  رو  از  اون  آسایشگاه  
ا
 ـ اصل

 تحویل  گرفته،  مگه  قانون  نداره؟ 
ی  که  اینجا  زیاده  قانون  !کدومش  اجرا  م شه  که    ـ چت  
این  بشه  !بعدم  تران   با  همون  خانمه  هماهنگ  کرده  

بوده  که  مادربزرگه  رو  فقط  به  عارف  تحویل  بدن  .
 .فکر  کنم  عذاب وجدا ن  بد  فشار  آورده 

 ـ عذاب  وجدان  تو  سرش  بخوره  نم شه  یه جوری  
 ردش  رو  زد؟ 

 :شانه  بالا  داد  و  گفت 
 ـ ن  خیال  اون،  اگه  م خوای  ببینیش  خودت  تنهان   باید  
بری  ...غیبت  عارف  طولان   شده،  ممکنه  اصلان   باز  
برای  همه  بپا  گذاشته  باشه  .ریسکش  بالاست  و  من  

  تضمن    نم کنم  بشه  دورش  زد 
ا
 .این  دفعه  اصل

  ـ مگه  کش  رو  دیدی  باز؟ 
 ـ نه  اما  اصلان   هم  آدم  نیست  که  دوبار  از  یه  سوراخ  

 !گزیده  بشه 
قیافه ام  آویزان  شده  بود  .محال  بود  با  ندانم کاری  

باعث  لورفن    مخفیگاهش  شوم  .مخفیگاه  که  
 .سال ها  پیش  با  دست های  اصلان   سوخته  بود 
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  همن    سکوت  اصلان   بعد  از  فاش شدن  تمام    
ا
اصل

رازها  ترسناک  بود  .ن  شک  پشت  پرده  داشت  کارهان   
ش  یک دفعه  فلجمان  کند  .ترسناک تر   م کرد  که  خت 

از  همه  این  بود  که  انگار  هیچ  ترش  از  فاش شدن  
حقیقت  نداشت  .این  همه  اطمینان  چه  معن   داشت  

 جز  این که  مدرگ  علیه ش  نبود؟ 
 ـ اصلان   چرا  یه  ذره  نم ترسه؟  خود ش  که  م دونه  

 .حر کارا  کرده 
 ـ مهم  اینه  که  بقیه  نم دونن  ...اثبات  جرم  غت   از  

  جفتش  رو  
ا
مدرک  مستدل،  شاک  هم  م خواد  که  فعل

 !نداریم 
های  بن بسن   که  تمام  نداشت  روی   خسته  از  مست 

  عارف  م خواست  به  
 
لبه ی  پنجره  نشستم  .واقعا

 !خاطر  آبروی  ریحانه  تا  ابد  سکوت  کند؟ 
 ـ حالا  ن  خیال  اصلان   ...عارف  رو  بچسب  که  دیگه  

طاقت  نداره  ...گفت  بگم  پای  خودش،  م خواد  
  .ببیندت 
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*** 
مامان  م گفت » :نم خوای  از  بابات  معذرت خواه  

؟  «م خواستم  اما  هم  رویم  نم شد  هم   کن 
م ترسیدم  داغ  دلش  تاز ه  شود  و  تحریم ها  را  بیشت   
کند  .وقن   از  نگاه  او  عکس هایمان  را  م دیدم  مو  به  

ین   تنم  سیخ  م شد  .عکس های  که  حن   کوچکت 
تماس  و  لمش  درونشان  نبود  اما  ترکیب  آدم هایش  

  بود 
 
  .برای  دیوانه کردن  بابا  کاف
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روزی  که  با  مامان  به  آسایشگاه  رفته  و  با  جای  خال    
عارف  و  مادربزرگ ش  روبه رو  شدیم،  بابا  متوجه  

ی  نگفته  بود  .فکر   خروجمان  از  خانه  شده  و  چت  
ایط  را  عادی  نشان  دهم   م کردم  همن   طور  ریز  ریز  سر 

ایط  را  سخت تر  کنم  . بهت   باشد  تا  با  یادآوری اش  سر 
  در  اتاقم  م ماندم،  حرف  نم زدم  

ا
بابا  که  بود  معمول

حن   پیش  ماه جان  هم  نم رفتم  .نم خواستم  فکر  
  .کند  ناراحن  اش  برایم  مهم  نیست 

تمام  بیست  و  چهار  ساعت  گذشته  را  به  فکر  و   
نقشه کش   گذرانده  بودم  .م ترسید  به  خواست  

عارف  به  دیدنش  بروم  و  همه  چت    به  هم  بریزد  .قرار  
نبود  کش  از  پیداشدنش  باخت   شود  .نه  فقط  چون  

عارف  نم خواست،  بیشت   به  این  دلیل  که  اگر  ماما ن  
م فهمید  دارم  سراغ  عارف  م روم  محال  بود  اجازه  

ون  بگذارم  .خودم  تنهان   باید   دهد  پا  از  خانه  بت 
سبک سنگن    م کردم  .محراب  هم  کمگ  نم کرد  .

گفته  بود  خطرش  زیاد  است  و  نم توند  مثل  آن  دفعه  
تضمن    کند  که  م تواند  مامورمخق  های  اصلان   را  
  که  فکر  م ک رد  خودش  هم  زیر  

 
بپیچاند  .مخصوصا
 .ذره بن    رفته  است 
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صدف  اما  جانشینش  شده  بود  .قرار  بود  امشب  
ون  برویم؛  پیاده  .گفته   این جا  بماند  و  صبح  با  هم  بت 
بود  خروجمان  را  به  او  بسپارم » .م دونم  نامردیه  اما  
مامانت  رو  وقن   تو  رودوایش  م ذاری،  نه  نم آره  ...
م خوام  یه  کوچولو  سواستفاده  کنم  «.نم خواستم  

  از  جفتشان  درست وحسان   
 
م  .بعدا جلو اش  را  بگت 

  .معذرت خواه  م کردم 
آن ها  که  صدای  عارف  را  وقن   گفته  بود » :م آی؟  «

نشنیده  بودند  .یا  آن  روز  در  دفت   اصلان   وقت  
خودش  مانده  و  به  من  گفته  بود » :برو  عزیزم  «.من  

چطور  م توانستم  خواسته های  کوچکش  را  ن  جواب  
 .بگذارم 

 
 
 
 
 
 
🟪 
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  ***   
ون  زدیم  .ن  نگاه  به  مامان  و   پشت  سر  بابا  بت 

ه اش  ن  نگاه  به  حرف هان   که  در   چشم های  خت 
نگاهش  م توانستم  ببینم  و  نم خواستم  بشنوم  .

خوب  م دانستم  که  هر  سه  متوجه  مقصدمان  
ه خانم  یواشگ  پیش  آمده      منت 

هستند  .وقن   دم  ر فن 
و  سررسیدی  قدیم  را  ن  حرف  در  کیفم  چپانده  بود،  

  .مگر  م شد  مامان  و  ماه جان  نفهمیده  باشند 
با  صدف  پیاده  و  نرم  نرمک  سمت  سپهر  راه  افتاده  
بودیم  .سع  م کردیم  پشت  سرمان  را  نگاه  نکنیم  و  

خودمان  را  به  ن  خیال  بزنیم  .حن   صدف  شال  هم  ا ز  
یگ  از  مغازه های  بن    راه  خریده  بود  .از  آن جا  برگشته  
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بودیم  سمت  حافظ  و  ستاره  به نظر  نم آمد  کش  
  .دنبالمان  باشد 

توی  دستشون   چادری  که  از  خانه  همراه  آورده  را  سر  
کرده  و  از  صدف  جدا  شده  بودم  .صدف  گفته  بود  

پشت  سرم  م آید  تا  ببینید  کش  دنبالم  هست  یا  نه  .
پیاده  راه  افتاده  بودیم  سمت  خیابان  اصل  .تا  چمران  
پیاده  رفته  بودم  که  صدف  تماس  گرفته  بودم  تاکش  

  .دربست  کنم  و  با  خیال  راحت  بروم 
دست  و  پاهایم  م لرزیدند  .قلبم  از  کوبیدن  مداوم  

خسته  بود  .دهانم  از  اضطراب  خشک  بود  و  در  باغ  
ه  به  زیر  پایم   سوخته  مقابلم  .هیچکش  نبود  و  من  خت 

فکر  م کرد  حالا  زمن    باز  م شود  اصلان   از  داخلش  
ون  م آید    .بت 

دستم  را  چند  بار  به  در  کوبیدم  .دستم  از  سرمای  تنم  
به  ها  سر   شده  بود  .فضای  داخل  را  که  در   و  ض 

ذهنم  بازسازی  م کردم  بعید  م دانستم  صدای  
به هایم  به  گوشش  نرسیده  باشد  ما  از  کجا   ض 

  .م فهمید  من  هستم  که  در  ر ا  باز  کند 
باز  کوچه  باغ  خال  را  نگاه  کردم  .اصلان   را  از  ته  دل  

 .لعنت  کردم  و  دهانم  را  به  در  نزدیک 
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 ... ـ عارف  ...بهارینم  ...عارف 
صدایم  آنقدر  آرام  بود  که  محال  بود  اگر  کش  پشت  

در  نباشد  به  گوشش  برسد  .اما  م ترسیدم  بلندتر  
صدایش  کنم  .تنم  از  عرق  نمناک  شده  بود  و  خنگ  

 .هوا  تنم  را  به  لرز  م انداخت 
م  و  باز   گوش  ام  را  درآوردم  تا  با  محراب  تماس  بگت 

صدایش  زدم  .صدای  خش خش   از  پشت  در  تنم  را  
در  جا  پراند  .اگر  کم  بیشت   به  در  م چسبیدم  .

به های  دستم  را  پر   کوبش  قلبم  م توانست  جای  ض 
 .کند 

  منتظر  دیدن  ا صلان   
 
در  آرام  باز  شد  .ن  هیچ  انعطاف

بودم  .تا  این حد  دیدن  عارف  پشت  این  در  برایم  
باورکردن   نبود  ...اما  خودش  بود  .با  همان  موهای  

بسته  .با  همان  ته  ریش  کوتاه  .با  همان  صورت  
کشیده  و  فک  استخوان   با  همان  ...چشم های  

 .خاموش 
نفس  از  دهانم  خارج  شد  و  قلبم  دست  از  وحشیانه  

کوبیدن  برداشت  .دیگر  نا  نداشتم  .م خواستم  
همن   جا  بنشینم  و  فقط  چند  دقیقه  نگاهش  کنم  .
نگاهش  روی  چادرم  چرخید  و  لبخند  زد  .نگاهم  اما  

niceroman.ir



ی  از   دوید  سمت  گوشه ی  چشم هایش  ...هیچ خت 
  .چن   ها  نبود 

در  را  بیشت   باز  کرد  .داخل  رفتم  .در  که  بسته  شد  
  ...انگار  از  ماراتن  

 
آرام تر  شدم  .اما  امان  از  خستگ

برگشته  بود م  .چادر  و  کیفم  را  درآوردم  و  روی  
دستش  انداختم  .خم  شدم  و  دست هایم  را  به  

  .زانو هایم  چسباندم 
 . ـ پدرم  دراومد 

دستش  را  روی  کمرم  گذاشت  .راست  ایستادم  و  باز  
  ...چشم هایش  را  نگاه  کردم  .هنوز  حالش  خوب  نبود 

 :آرام  گفت 
 . ـ ببخشید 

ن  روح  و  خسته  ...این  عارف  همان  آدم  بریده ا ی  بود  
ون  زد  .شاید     بت 

که  چند  روز  پیش  از  خانه ی  اصلان 
باید  در  خانه ی  اصلان   دنبال  عارف  خودم  م گشتم  .

شاید  هم  کم  عقب تر  در  آسایشگاه  وقن   فضای  
خال  میان  دست های  مادربزرگش  را  پر  کرد  .شاید  هم  

ه خانم   ...قبل تر  لابه لای  گریه های  منت 
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    ـ حالت  خوبه؟ 
جوابش  نگاه  خال  بود  .از  این  ن  حش،  از  این  سردی  

ترس  برم  داشت  .دستم  را  روی  بازویش  گذاشتم  و  
 :گفتم 

 . ـ همه  چت    درست  م شه  عارف 
  پوزخند  زد؟  عارف  پوزخند  زده  بود؟ 

از  کنارم  رد  شد  و  سمت  ساختمان  رفت  .با  مکث  
 .دنبالش  رفتم  .ض  بان  قلبم  باز  از  ریتم  افتاده  بود 
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ون  همان  بود  اما  شیشه ی   ساختمان  از  بت 
پنجره هایش  نو  شده  بود  .نوری  هم  از  داخل  به  

چشم  م خورد  .دو  قدم  بلند  برداشتم  و  هم قدمش  
  .شدم 

  ـ سخت  نیست  این جا؟ 
 . ـ محراب  کمک  کرد  ...م شه  توش  زنده  موند 

تن  صدایش  پاین    بود  .صدایش  مثل  همیشه  گرفته  
بود  و  گاه  خش دار  م شد  .اما  هیچ  حش  درونش  

نبود  .نه  در  صدایش،  نه  در  کلماتش  .حالا  فقط  
 .دیواری  که  دور  خودش  کشیده  بود  را  حس  م کردم 

اضطرابم  دوباره  داشت  برم گشت  .م خواستم  
راهش  را  ببندم  و  بگویم  تو  را  به  خدا  همان  عارف  
ن  صدای  این  مدت  شو،  همان  که  در  اوج  سکوت  

نگاهش  برایم  خواندن   بود  .همان  که  محیط  دایره اش  
را  برای  ورودم  باز  کرده  بود  .همان  که  به  من  و  برایم  

  .م خندید 
ل  نشدن   گفتم   :با  حرص  کنت 

 ! ـ هرچقدرم  دایره ت  رو  تنگ  کن   ...من  باز  م آم  توش 
ایستاد  .من  اما  از  کنارش  رد  شدم  و  داخل  رفتم  .

ی  که  م دیدم  با  تصوی ری  که  از  آن  روز  در  ذهنم   چت  
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حک  شده  بود،  فرق  داشت  .داخل  تمت    و  روشن  بود  .
دور  تا  دور  سیاه  دیوارها  با  پارچه های  سفید  

پوشیده  شده  بود  .روی  تخت  چون   کنار  دیوار  
مادربزرگش  نشسته  بود  .وسایل  و  امکاناتش  محدود  
 .بود  .همان قدر  که  عارف  گفته  بود؛  م شد  زنده  ماند 

نگاه  مادربزر گ  به  من  بود  .چشم هایش  را  ریز  کرده  
بود  .به  حضور  عزیزش،  به  بودن  با  ارزشش،  به  

چروک های  چسبیده  به  پوستش  لبخند  زدم  .
تلخ  های  عارف  در  ذهنم  محو  شد  .دستش  را  

  روی  پتون   که  
به طرفم  دراز  کرد  .برای  پا  گذاشن  

بخش   از  زمن    را  پوشانده  بود،  کفش هایم  را  
  .درآوردم 

نزدیک  رفتم  و  سلام  کردم  .جوابم  را  داد  .دستم  را  
  .گرفت  .کنارش  نشستم 

  ـ عارف  کو؟ 
 :داخل  نیامده  بود  .گفتم 

؟    ـ الان  م آد  .شما  حالتون  خوبه؟  اینجا  راحتن  
کم  دیگر  نگاهم  کرد  و  آن  یگ  دستش  را  روی  دستم  

 :کشید  و  گفت 
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 ـ م خواستیم  بیایم  خواستگاری  ...مادرت  به  رحمت  
 .خدا  رفت  ...عارف  خی ل  ن  قرار  بود 

آب  دهانم  را  قورت  دادم  .من  ریحانه  بودم  و  عارف  ...
 .پدرش 

  ... ـ خدا  رحمت  کنه  مادرت  رو 
 .چشم هایم  تار  شدند  .بغلش  کردم 

 . ـ خداروشکر  که  حالتون  خوبه  ...خداروشکر 
 .که  زنده اید  را  در  دل  گفتم 

ون  آمدم  و   عارف  داخل  آمد  .از  آغوش  مادربزرگ  بت 
دستم  را  زیر  چشم ه ایم  کشیدم  .عارف  نگاهمان  

م کرد  .کیف  و  چادر  هنوز  در  دستش  بود  .روی  تنها  
صندل  کنار  دیوار  گذاشتشان  .کم  اطراف  را  نگاه  

ی   کرد  .از  داخل  کیف  مقوان   کنار  دیوار  چت  
برداشت  و  پیش  آمد  جلوی  پای  مادربزرگش  زانو  زد  و  

 .جوران   پشم  را  به  پاهایش  پوشاند 
ه   . ـ خوبه  مادر  ...قلبم  م گت 

اض  آرامش  نکرد  و  گفت   :عارف  توجه  به  اعت 
 . ـ سرما  م خوری 
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بغض   در  گلویم  جوانه  زده  و  ه  داشت  بزرگ تر  
م شد  .کاش  پیمانه ی  عمر  مادربزرگش  تا  ابد  پر  

 .نم شد  ...ای  کاش 
کارش  که  تمام  شد  بلند  شد  و  با  یک  سین   که  چند  

قرص  و  بطری  آب  درونش  بود  برگشت  .دانه  دانه  
 :قرص ه ا  را  به  خوردش  داد  و  گفت 

ی  نم خوای؟    ـ چت  
ه اش  مانده  بود  .دست   مادربرزگ  با  نگاه  رمیده  خت 
استخوان  اش  را  به  صورت  عارف  کشید  .زمزمه اش  

 .کم  سخت  به  گوشم  رسید 
 ... ـ انگار  خودش   مادر 
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 پست _#366
 
 
 
 
   

نگاهم  با  تعجن   واضح  بینشان  چرخید  .عارف  اما  
ن  واکنش   فقط  انگار  نشسته  بود  تا  صورتش  مقصد  

  .لمس  پوست  چورکیده ی  مادربزرگش  باشد 
 :کم  بعد  دستش  را  برداشت  و  گفت 

 ـ م خواستم  برای  عروسیتون  کت  و  دامن  بدوزم  ...
 .نم دونم  پارچه ش  کجا  موند 

چشم هایم  داغ  شدند  .لب هایم  را  محکم  بهم  فشار  
دادم  .عارف  اما  آرام  بود  .انگار  در  این  چند  روز  عادت  

 .کرده  بود 
 . ـ یگ  دیگه  م خرم  برات 

 :مادربزرگ  سرش  را  سمت  من  چرخاند  .ن  هوا  گفتم 
 . ـ مامان  من  خیاط  بلده 

 :کم  طولان   نگاهم  کرد  .و  گفت 
ی؟    ـ اندازه هامو  م گت 
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سرم  را  تند  تند  تکان  دادم  اما  دهانم  را  باز  نکردم  .
  .تصویرش  پشت  چشم هایم  م لرزید 

 ـ پاهام  قوت  نداره  .یکم  دراز  بکشم  مادر  زود  بیدار  
 .م شم  ...ن  خت   جان   نری ها،  عارف 

از  کنارش  بلند  شدم  و  پشت  بهشان  سع  کردم  
م    .جلوی  ریزش  اشک هایم  را  بگت 

 . ـ نم رم  مادر،  نم رم 
ون  زدم  .در  باغ   دستم  را  به  دهانم  چسباندم  و  بت 
دهانم  را  از  هو ا  پر  کردم  و  سرم  را  سمت  آسمان  

گرفتم  .بلند  بلند  نفس  م کشیدم  بلکه  راه  این  گریه ی  
لعنن   بسته  شود  .اشک هایم  را  پاک  کردم  و  برگشتم  .
عارف  پشت  سرم  بود  .نزدیک  آمد  و  شانه  به  شانه ام  

ایستاد  .حالا  کنار  هم  اما  در  خلاف  جهت  هم،  
ایستاده  بودیم  .نگاه  من  به  ساختمان  سوخته  بود  و  

   .نگاه  او  به  درخت های  سوخته 
 ـ بهارین  ...من  مثل  این  درخت هام  ...هنوز  درخن    ....
هنوز  سر  پان  ...اما  سوخته ن  ...دیگه  رشد  نم کن    ...

ثمر  نم دن  ...من  و  آدم هان   که  به  من  گره  خوردن  
 ...سرنوشتشون  همینه  ...نم خوام  تو  هم 

 .چرخیدم  و  حرفش  را  قطع  کردم 
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 ـ من  عاشق  این  درخت های  سوخته ام  ...جای  من  
 
 
 !تصمیم  نگت   عارف  ...لطفا

از  کنارش  رد  شدم  و  سمت  درخت ها  رفتم  .دستم  را  
به  تنه های  هنوز  تنومندشان  کشیدم  .شاید  تویشان  

پوک  شده  بود،  شاید  خشک  بودند،  شاید  سوخته  اما  
 .هنوز  درخت  بودند  .مهم  همن    بود 

صدای  پاهایش  را  پشت  سرم  م شنیدم  .قدم هایم  را  
 :آرام تر  برداشتم  تا  هم قدمم  شود  .شد  ...زمزمه  کرد 

 . ـ ممنون  که  اومدی 
 .لبخند  زدم  .کوتاه،  کمرنگ،  رو  به  زمن   

؟    ـ تا  گ  م خوای  این جا  بمون 
 . ـ نم دونم 

  ... ـ وقن   رفتم  آسایشگاه  و  نبودین،  حالم  خیل  بد  شد 
 .نیم رخش  کم  جمع  شد 

 ـ مجبور  بودم  ...نم خوام  اون  ب دونه  مادربزرگم  رو  
 .پیدا  کردم  ...نم خوام  بلان   سرش  بیاره 

 .سرم  را  تکان  دادم 
 . ـ م دونم  .خوب  کاری  کردی 

 .سرش  را  چرخاند  و  چند  ثانیه  نگاهم  کرد 
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 ـ نم دونم  م دونه  من  گ ام  یا  نه؟  یه  وقتان   انگار  
 ...م دونه  نیستم  یه  وقتا  هم  مثل  الان 

  ـ سخته  برات؟ 
 .سرش  را  با  مکث  به  طرفن    تکان  داد 

 . ـ همن    که  هست  ...بسه 
آه  ن  اجازه  از  دهانم  خارج  شد  .چند  قدم  در  

سکوت  پیش  رفتیم  .هر  چه  به  عمق  باغ  م رفتیم،  
  کمت   م شد 

 
 .شدت  سوختگ

 . ـ اذیت  شدی  به خاطر  عکس ها 
 .سرم  را  تند  تند  تکان  دادم  

  باعث  شد  همه  چت    رو  به  مامان  و  بابام  
 
 ـ نه  اتفاقا

 ...بگم .. .راحت  شدم 
 .لبخندی  لرزان  زدم 

 . ـ الانم  کل  عکس  جفن   از  خودمون  دارم 
چین   کمرنگ  گوشه ی  چشمش  افتاد  اما  تا  آمدم  

  .ذوقش  را  کنم  محو  شده  بود 
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 :قدم  نزدیک تر  به  تنش  ایستادم  و  گفتم 
  ـ عارف  همه  چت    درست  م شه،  خب؟ 

لب هایش  کش  آمد  .اما  شاد  نبود  .باعث  م شد  من  
هم  لبخند  بزنم  .چشم هایم  را  گرم  م کرد  و  بغض  در  

 .گلویم  م کاشت؛  از  بس  که  غمگن    بود 
 . ـ من  آبروی  مادرم  رو  نم برم  بهارین 

 ... ـ عارف 
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سرش  را  به  چپ  و  راست  تکان  داد  .صورتش  باز  
سخت  شد  .اخم  کرد  .باز  انگار  دیوار  کش ید  دور  

 .خودش 
 ـ من  همون  کاری  رو  م کنم  که  مامان  کرد  .تصمیم  
مامان  این  بود  ...من  نم خوام  خلاف  خواسته ش  

 .عمل  کنم 
 :دست هایم  را  روی  بازوهایش  گذاشتم 

 ـ شاید  تصمیم  مادرت  هم  اشتباه  بوده  ...تو  که  نباید  
 .اون  اشتباه  رو  تکرار  کن  

سرش  را  عصن   تکان  داد  .پیشان  اش  کم  سر خ  شده  
 :بود  .از  لای  دندان هایش  گفت 

 ! ـ نم تونم 
 ـ پس  کسان   حر  عارف؟  نم خوای  حقش  رو  پس  

ی؟   بگت 
 ـ من  ترسوام  بهارین  ...من  همن    آدم ام  که  ازش  بدت  

 ...م آد 
 :هول  گفتم 
 ! ـ نه  عارف 

 .توجه  نکرد 
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؟  من  همینم  ...من    ـ که  م خوای  عوضش  کن 
خسته ام  از  جنگیدن  برای  هیچ  !خسته ا م  !دلم  

م خواد  سند  همه ی  اون  اموال  کثافت  رو  پرت  کنم  
تو  صورتش  ...دلم  م خواد  همه چت    رو  دو  دسن   
تقدیمش  کنم  ...اما  فقط  مادربزرگم  بمونه  برام  ...

 م فهم؟ 
 ـ آره  ...آره  ...آروم  باش  ...من  نم خوام  تو  اذیت  

،  فکر  م کن   اون  آدمیه  که  م شه   بش   ...اما  اصلان 
  مگه  ندیدی  تهدید  

ا
به  حرفش  ا عتماد  کرد  ...اصل

  برم آد  ...من  
 
کرد  ...عارف،  از  این  آدم  هرحر  بگ

 .م ترسم  یه  بلان   سرت  بیاره 
صدای  خراشیده اش  را  با  استیصال  دیوانه  کننده  بلند  

 :کرد 
 ! ـ بیاره  ...کاش  بیاره  راحت  شم 

 حرص آلود  صدایم  را  مثل  خودش  بلند  کردم 
؟    ـ من  به  جهنم  پس  مادربزرگت  حر

  ـ فکر  کردی  زنده  م مونه؟ 
؟    ـ تو  چرا  فقط  به  مردن  فکر  م کن 

 .صدایش  زمخت تر  و  خراشیده تر  شد 
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 ـ پس  به  حر  فکر  کنم  ...حر  دیدم  به  جز  مردن  و  از  
  !دست  دادن  ...گ  م فهمه  من  حر  کشیدم؟ 

خم  شد  روی  زانو  و  به  سرفه  افتاد  .سرفه هان   خشک  .
ترسیدم  .سرفه ها  بند  نم آمد  .دس تم  را  روی  کمرش  

کشیدم  .ن  فایده  بود  .راه  که  تا  وسط  باغ  آمده  
بودیم  را  با  دو  برگشتم  .نفس نفس  م زدم  اما  پاورچن    

وارد  ساختمان  شدم  .تن  نحیق   مادربزرگش  زیر  پتو  
  .به چشم  نم آمد 

چشم هایم  را  دورتادور  گرداندم  .دو  تا  شل  آب  معدن   
گوشه ی  دیوار  بود  .یگ  از  داخلش  برداش تم  و  

سریــــع تر  به طرفش  دویدم  .صدای  سرفه هایش  با  
فاصله  در  باغ  سوخته  م پیچید  .نشسته  بود  روی  

زمن    و  کمرش  را  به  درخن   چسبانده  بود  .در  بطری  را  
باز  کردم  و  جلوی  دهانش  گرفتم  .بطری  را  از  دستم  
گرفت  .کم  آب  روی  دستش  ریخت  و  به  صورتش  
پاشید  .کنارش  اما  رو  به  او  نشستم  .بطر ی  را  کنار  

 :گذاشت  و  بدون  نگاه  کردن  به  صورتم  لب  زد 
  ـ بیدار  نشده  بود؟ 
  .سرم  را  تکان  دادم 
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تکیه اش  را  از  درخت  گرفت  .کم  خم  شد  و  
 .دست هایش  را  دو  طرف  سرش  گرفت 

  . ـ کاش  لال  مونده  بودم 
این که  چرا  عارف  هرحر  هم  م گفت  ازش  دلخور  

نم شدم  از  آن  سوال ها  بود،  که  منطقم  فقط  اگر  
 .عاشق  م شد،  جوابش  را  م فهمید 

 . ـ ن  خود  !من  م خواستم  صدات  رو  بشنوم 
تکیه اش  را  باز  به  درخت  داد  .هنوز  نگاهم  نم کرد  .

هنوز  صورتش  اخم آلود  بود  .حس  م کردم  از  
 .حرف هان   که  زده  پشیمان  است  ...من  نبودم 

  ناراحت  
 
 ـ من  از  این که  حرف  دلت  رو  بهم  م گ

 .نم شم،  حن   ا گه  تلخ  باشه 
ی  جز  همن    تلخ   ندارم  که  بهت  بدم،    ـ از  اینکه  چت  

 .عصن   م شم 
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 ـ نباش  ...هرحر  که  اذیتت  کرده  یا  م کنه  رو  بهم  
 .بگو  ...انقدر  تو  خودت  جمع  نکن  عارف 

ی  نگفت   .چت  
 ـ م دونم  برات  سخت  بوده،  به  خاط ر  تصوری  که  

؛  اما  وقن   فهمیدی  پدر  واقعیت  نیست  نباید   داشن 
 .به  سکوتت  ادامه  م دادی  ...حالا  هم  نکن  عارف 

 ـ فکر  م کردم  مدیونشم  که  داره  بزرگم  م کنه  ...براش  
ناراحت  بودم  ...یه  زمان   آرزوم  بود  بهم  لبخند  

ان  م کنم  ... بزنه  ...فکر  م کردم  این جوری  دارم  جت 
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کامران  راص   نبود  ...اما  به خاطر  من  که  م خواستم  
مطابق  میل  اون  رفتار  کنم،  تو  برنامه هام  نه  

  ...نم آورد 
چهره اش  منقبض  شده  و  درد  صورتش  را  پوشانده  

 .بود 
 ـ حالا  فکر  م کنم  یه  احمق  به  تمام  معنام  که  به  پدر  

 .و  مادرش  خیانت  کرده 
 ـ نیسن   عارف  ...تو  حق  داشن   ...اما  الان  دیگه  تمو م  

 .کن  این  سکوت  رو 
پشت  سرش  را  به  درخت  چسباند  و  چشم هایش  را  

محکم  بست  .یک  دقیقه  فقط  نگاهش  کردم  .
 ...اخم هایش  را  ...دردش  را  ...عذابش  را 

بلند  شدم  و  این  بار  آرام  آرام  سمت  ساختمان  
برگشتم  .باز  پاورچن    داخل  رفتم  .هنوز  چشم های  
مادربزرگ  بسته  بود  .از  بس  عارف  از  مردنش  م 

ترسید،  نزدیک  رفتم  و  گوشم  را  به  دهانش  نزدیک  
  .کردم  .صدای  نفس کشیدنش  خیالم  را  راحت  کرد 

از  کیفم  سررسید  قدیم  را  درآوردم  و  باز  مست   
 .درخت های  سوخته  را  در  پیش  گرفتم 
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نگاهش  به  مست   آمدنم  بود  .باز  رو  به  صورتش  
کنارش  نشستم  .لبخند  زدم  .سررسید  کهنه  را  سمتش  

 .گرفتم . نگاهش  بینمان  حرکت  کرد 
ه خانم     یواشگ  اومدم  کش  نفهمه  اما  دم  در  منت 

ا
 ـ مثل

 .اومد  این  رو  چپوند  تو  کیفم 
لپ هایش  تکان   خوردند  اما  لبخندش  کامل  نشد  .

سررسید  را  از  دستم  گرفت  .انگشت  اشاره ام  ن  هوا  به  
دم  ابرویش  چسبید  که  هنوز  خیس  بود  .حرکت  

انگشتم  را  تا  گوشه ی  چشمش  ادامه  دادم  .جای  خال  
 :چن   های  دوست داشتن   را  لمس  کردم  .زمزمه  کردم 

 . ـ حیفه  جاشون  خال  بمونه 
ه ی  چشم هایم  بود  .دستم  را  عقب   نگاهش  خت 

 .کشیدم  .لبخندی  زدم  و  به  سررسید  اشاره  کردم 
 . ـ مال  مامانته 

نگاهش  از  چشم هایم  روی  سررسید  افتاد  .بازش  کرد  
و  ورقش  زد  .روی  خط خط ه ان   که  گاه  تمام  یک  

صفحه  را  پر  کرده  بود  دست  کشید  .روی  جوهرهای  
پخش  شده ای  که  بوی  اشک های  ریحانه  را  م دادند  .

 هایش  را  در  خود  جا  داده  
 
روی  خطوط  که  دلتنگ

  .بودند 
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سررسید  را  بست  و  بلند  شد  .من  هم  .دستم  را  
 .گرفت  .ن  حرف  و  آرام  سمت  ساختمان  راه  افتادیم 

 ـ اسم  مامان  و  بابام  رو  توی  داستانت  گذاشته  بودی  
 مهربان  و  سیاوش،  چرا؟ 

 ـ به  بابت  فکر  م  کردم  یاد  سیاوش  شاهنمامه  
م افتادم  ...مادرت  رو  اما  ذاشتم  مهربان  ...چون  

 .امیدوار  بودم  یه  روز  منو  به  خاطر  سکوتم  ببخشه 
اشک ها  م خواستند  چشم هایم  را  پر  کنند  اما  فشار  و  
گرمای  دستش  نگذاشت . »عزیزم «ش  انگار  لای  شاخ  

 .و  برگش  درخت ها  پیچید  و  به  گوشم  رسید 
مادربزرگ  بیدار  شده  بود  .باز  حرف  کت  و  دامنش  را  

پیش  کشید  .مت   نداشتیم  .عارف  یگ  از  پارچه های  
سفید  آویزان  از  دیوار  را  کند  و  برای  تمام  اندازه هایش  
نوارهان   از  پارچه  برید  و  جدا  کرد  .از  قد  دامن  گرفته  
ت ا  دور  کمر،  دور  بازو  و  هر  چه  به  ذهنمان  م رسید  ...

مادربزرگش  م خندید  و  م گفت  چه  آش رشته ای  
بشود  این  لباس؛  آنقدر  که  عارف  همه  جا  را  از  

  .رشته های  سفید  در  اندازه های  مختلف  پر  کرده  بود 
برای  ناهار  بساط  جوجه  کباب  به  راه  بود  .عارف  

م گفت  سیخ  و  منقل  را  محراب  اختصا ص  و  جدا  از  
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تمام  وسایل  مورد  نیاز  برایش  آورده  .از  اینکه  در  این  
روزها  محراب  تنهایش  نگذاشته  بود  خیل  خوشحال  
بودم  .این جا  را  با  کمک  محراب  سروسامان  داده  بود  .
خیل  از  کارها  را  هم  سری  قبل  که  سر  جریان  قرارداد  
از  چنگ  اصلان   گریخته  بود،  به  این جا  آمده  و  انجام  

  .داده  ب ود 
هوا  این جا  خنک تر  از  داخل  شهر  بود  .هر  چند  پایت    
هنوز  هم  آن قدر ها  جاندار  خودش  را  نشان  نم داد؛  
عارف  بافن   ضخیم  به  مادربزرگش  پوشانده  و  پتون   

  .هم  روی  شانه اش  انداخته  بود 
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ون  بنشیند  و   شهن   خانم  دوست  داشت  ک نار  ما  بت 
ی  بگوید  و  عارف  نه  بیاورد  .چند تا   مگر  م شد  چت  

عکس  دوتان   و  چندتا  سلق   هم  از  سه تایمان  گرفته  
بودم  و  م دانستم  هر  بار  دیدنشان  اشک هایم  را  

  .جاری  خواهد  کرد 
  عارف   

 
ناهار  را  میان  خاطران   که  شهن    خانم  از  بچگ

پدر  م گفت  خورده  بودیم  .کم  دیر  شده  بود  اما  چه  
  .اهمین   داشت 

بعد  از  آن  اما  زمان  روی  سراشین   افتاده  و  مثل  برق   
 .گذشته  بود 

مادربزرگ  زود  به  زود  خسته  م شد  .با  عارف  برده  
ون   بودیم  و  روی  جایش  خوابانده  بودیم  .بت 

ساختمان  روی  سکون   نشسته  بودیم  .دیگر  باید  
م رفتم  تا  قبل  از  رسیدن  بابا  خانه  باشم،  ا ما  ه  پنج  
دقیقه  پنج  دقیقه  رفتنم  را  عقب  م انداختم  .مامان  

niceroman.ir



وع  کرده   هم  از  یک ساعت  پیش  تماس  گرفتنش  را  سر 
بود  .صدف  هم  یک  بار  تماس  گرفته  و  از  اوضاع  

پرسیده  بود  .لابه لای  صحبت هایش  فهمیده  بودم  
 .محراب  هم  پیش  اوست 

ون   با  دیدن  ساعت  ناخواسته  نفسم  را  با  صدا  بت 
 :دادم  .عار ف  گفت 

 . ـ دیگه  باید  بری  ...ممنون  که  اومدی 
  ـ به  نظرت  باید  به  مریم  بگیم؟ 

سمت  زانویش  خم  شد  و  سرش  را  تکان  داد  .نم دانم  
 :آرام  زمزمه  کرد  .آرام  مثل  خودش  گفتم 

 ـ بعد  از  فوت  ...آقای  کسان   دیگه  فکر  نکنم  
 .هیچ وقت  بتونم  ببینمش 

کمرش  را  راست  کرد  و  به طرفم  چرخید  .خواست  
ی  بگوید  که  صدان   مثل  افتادن  هر  دویمان  را  از   چت  
جا  پراند  .صدا  از  سمت  در  بود  .آب  دهانم  را  قورت  

دادم  و  هول  عارف  را  نگاه  کردم  .از  پشت  درخت هان   
ون  آمدیم   که  پنهانمان  کرده  بودند  آرام  و  مردد  بت 

 ...و 
 ! ـ پیداش  کردم  حسام خان  ...خیالتون  تخت 
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بابک  گوش   به  دست  جلوی  در  بود  و  دو  تا  قلچماق  
هم  دو  طرفش  ایستاده  بودند  .نفسم  بند  رفته  بود  .
فاصله ی  بینمان  آن قدر  بود  که  صدای  زیرلن   عارف  

 .به  گوششان  نرسد 
ی  از  مادربزرگم  بفهمه  ...یه  جا  قایمش  کن   . ـ نذار  چت  
 .گفت  و  میان  نگاه  سرگردانم  قدم  سمت  بابک  رفت 

؟    ـ این جا  حر کار  م کن 
 :بابک  نیشخند  زد  و  گفت 

 ـ کاری  که  همیشه  کردم  و  جنابعال  انقدر  شوت  
 !بودی  که  نفهمیدی 
 !جاسوس  کثافت 
 :به  من  اشاره  کرد 

 ! ـ بد  نگذره؟ 
حرص  کلامش  واضح  بود  .باز  نگاهش  با  غیظ  عارف  
را  نشانه  گرفت  و  خطاب  به  دو  تا  قلچماق  همراهش  

 :گفت 
یدش   ! ـ بت 

چشم هایم  گشاد  شدند  .صدای  تهدید  اصلان   توی  
گ وشم  بود  .آن  دو  تا  گنده بک  فرز  جلو  آمدند  و  
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دست های  عارف  را  گرفتند  .هراسان  سمتشان  دویدم  
 :و  گفتم 

 .... ـ کجا  م بریش؟  مگه  پس خاله ت  نی ــ
 ! ـ بهارین 

عارف  بود  .نگاهش  کردم  .نگاهش  پر  بود  از  یک  چت    .
مادربزرگش  .عن    خیالش  نبود  که  به  مسلخ  م رود  .

اشک هایم  راه  افتادند  .سمت  بابک  چرخیدم  .حاض   
 .بودم  التماس  کنم 
 ... ـ بابک  توروخ ـ

  ! ـ بهارین 
صدای  عارف  این بار  عصبان   بود  .نگاهش  کردم،  لب  

 :زد 
  ـ حر  گفتم  بهت؟ 

دهانم  را  بستم  .عارف  را  بردند  .جلوی  چشم هایم  .
بدون  آن که  کاری  از  دستم  بربیاید  .بابک  نزدیک  آمد  .

اخم  کرده  بود  .دوست  داشتم  مشت ها یم  را  به  
  .صورتش  بکوبم  .مشت هایم  را  محکم  کردم 

 ـ کثافت  ...کثافت  آشغال  ...حالم  ازت  به  هم  
 .م خوره 
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چهره اش  جمع تر  شد  .ن  حرف  پشت  کرد  و  رفت  اما  
 :پشیمان  شد  و  برگشت  گفت 

،  یادت    ـ یه  روز  از  حرفای  امروزت  پشیمون  م ش 
 !بمونه 

دلم  م خواست  توی  صورتش  تف  کنم  و  بگویم  تو  
  .ه م  این  را  یادت  بماند 

 :باز  رفت  اما  دوباره  برگشت  و  گفت 
 ـ فکر  نکن  تو  رو  تعقیب  کردم،  دو  روزه  م دونم  

  .این جاست 
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زمزمه ی  زیر  لن  ام  پر  از  نفرت  و  فحش  بود  .رفت  و  
ون  رفن    از  در  گفت   :قبل  از  بت 

 ! ـ زودتر  برو  خونه  ...داره  تاریک  م شه 
دلم  م خواست  فریاد  بزنم  »به  تو  چه  کثافت  «اما  

م ترسیدم  مادربزرگ  بیدار  شود  .صدایش  همن   طور  
 «در  گوشم  م پیچید » :ن  خت   جان   نری ها  عارف 

روی  زانو  نشستم  و  گریه ام  را  کف  دستم  خفه  کردم  .
حالا  حر کار  باید  م کردم  .اگر  بلان   سرش  م آمد  .ا ی  

 ...وای  ...ای  وای 
بلند  شدم  .سمت  ساختمان  دویدم  .گوش  ام  را  کجا  

گذاشته  بودم  .بعد  از  تماس  مامان  .کجا  نشسته  
بودم؟  کجا  بودم  خدا؟  پاهایم  در  همن    پیچیدند  و  تا  

مرز  سقوط  رفتم  .کف  دستم  روی  سنگ ریزه ها  
کشیده  شد  .بلند  شدم  و  سمت  پنجره  دویدم  .

گوش  ام  روی  لبه اش  بود  .د ستم  م لرزید  .چشم هایم  
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تار  بود  .قفلش  باز  نم شد  .دو  دستم  را  باز  جلوی  
ون  نزند    .دهانم  گرفتم  تا  صدای  گریه ام  بت 

شماره ی  کامران  را  گرفتم  .جواب  نداد  .دوباره  گرفتم  
  ...باز  هم 
 ... ـ ای  خدا 

روی  زانوهایم  نشستم  .کمرم  خم  شد  .پیشان  ام  به  
زمن    چسبید » .بچه مو  ازم  گرفت ،  بچه ش  رو  ازش  

م  «!وای  خدا  وای  ...حر کار  م کردم  خدا  ...ای   م گت 
خدا  ...دوباره  شماره ی  کامران  را  گرفتم  .باز  هم  

ی  از  مادربزرگم  بفهمه  ...یه  جا   ن  جواب » ...نذار  چت  
قایمش  کن  «.بلند  شدم  .باید  اول  از  این جا  م رفتم  .

باید  جان   م رفتم  که  کش  کمکم  کند  .این  دفعه  
ش ماره ی  محراب  را  گرفتم  هنوز  بوق  نخورده  بود  که  

قطع  کردم  .محراب  من  را  با  خودش  این جا  نیاورده  
  تحت  نظر  است  .نه  نه  ...خدا  

ا
بود  .گفته  بود  احتمال

به  گ  م گفتم؟  با  گ  برم گشتم؟  مادربزرگش  را  کجا  
 م بردم  که  اصلان   نفهمد؟ 

گوش   در  دستم  لرزید  کامران  بود  .سریــــع  تماس  ر ا  
م  . وصل  کردم  .نم توانستم  جلوی  گریه ام  را  بگت 

میان  هق هق  و  اشک ها  همه  چت    را  برایش  گفتم  .
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گفت  آرام  باشم  و  فقط  هوای  مادربزرگ  را  داشته  
 .باشم 

تماس  را  قطع  کردم  .حالا  کم  فقط  کم  آرام تر  
بودم  .حالا  که  کامران  م دانست  .اما  چه کار  

م توانست  بکند  از  تهران  چه  کاری  از  دستش  
 .برم آمد 

پاهایم  جان  نداشت  روی  زمن    نشستم  .نفس  
ی  از  مادربزرگم   کشیدم،  تند  و  صدادار » .نذار  چت  
بفهمه  «نباید  م فهمید  .نباید  ...انگشتم  روی  اسم  

به  زد  .گوش   را  به  گوشم  چسباندم  .برای   بابا  ض 
 .عارف  هر  کاری  م کردم 

  ـ الو 
 .هنوز  سرسنگن    بود  .اما  جز  او  کش  را  ند اشتم 

 ... ـ بابا  کمکم  کن 
 
 
 
 
 
🟪 
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*** 
دیگر  نیازی  به  فیلم  بازی کردن  نبود  .بابا  شب ها  اگر  

حوصله اش  م شد  ماشن    را  داخل  م آورد  .مادربزرگ  
را  روی  صندل  عقب  خوابانده  و  رویش  پتو  کشیده  

بودم  .اگر  م شد  خودم  هم  عقب  م نشستم  اما  تمام  
راه  حن   پلک  نزده  بودم  مبادا  توجه  بابا  را  بیشت   به  

  .خودم  جلب  کنم 
نیمه ی  چپ  صورتم  انگار  سنگن   تر  از  نیمه ی  راستش  
شده  بود  .اما  مهم  این  بود  که  مادربزرگ  را  سلامت  از  
ون  آورده  بودم  .مامان  در  راه  تماس  گرفته  بود  . باغ  بت 
فهمیده  بود  همراه  بابا  به  خان ه  م آیم  .بابا  داشت  در  
حیاط  را  م بست  .در  عقب  را  باز  کردم  .از  لحظه ای  

که  مادربزرگ  را  بیدار  کردم  و  عارف  را  ندید،  شد  
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ه  به  آسمان   شبیه  همان  وقن   که  در  آسایشگاه  خت 
 ...مانده  بود  .سکون   آمیخته  به  غم  و  انتظار 
صدای  پای  مامان  روی  پله  با  صدای  سلام  و  

احوال پرش  محراب  که  تازه  رسیده  بود،  یگ  شد  .
چرخیدم  سمت  مامان  .هوا  تاریک  شده  بود  .مامان  

ی  نگفت  .به  مادربزرگ  اشاره   کم  نگاهم  کرد  اما  چت  
ون  آمد  .برای  محراب  سر  تکان   ه خانم  بت  کردم  .منت 
دادم  .او  هم  کم  طولان  تر  نگاهم  کرد  .کمک  کردم  

ه خانم  سریــــع   مادربزرگ  از  ماشن    پیاده  شود  .منت 
  .ن زدیک  آمد  و  زیر  بغلش  را  گرفت 

مامان  سمت  در  رفت  تا  چراغ  حیاط  را  روشن  کند  .
  .چراغ  که  روشن  شد  نخر  کردم  و  سرم  را  خم  کردم 

ماه جان  وسط  هال  مانده  بوده  .خوشامد  م گفت  و  
حال  و  احوال  م کرد  .اما  مادربزرگ  شاید  حن   

نم شنید  .سرم  را  بیشت   خم  کردم  .بابا  و  محراب  هم  
دنبا لمان  داخل  آمده  بودند  .در  سالن  مادربزرگ  را  
روی  یک  از  مبل ها  نشاندم  اما  تا  خواستم  به  جان   

خلوت  فرار  کنم،  مچ  دستم  را  چسبید  .سریــــع  سمتش  
برگشتم  .نگاهش  عارف  بود  .لب هایش  عارف  بود  .
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تمام  وجودش  عارف  بود  .عارف  که  نبود  و  
 .نم دانستم  غیبتش  را  چطور  توجیه  کنم 

لب هایش  را  کم  از  هم  فاصله  داد  و  آن   از  دهانش     
  .خارج  شد 

 . ـ زود  م آد  ...قول  م دم 
ه   چه  قول  مسخره ای  .دستش  شل  شد  و  خاموش  خت 
به  زمن    ماند  .چشم هایم  پر  شده  بود  .سَر  خم،  بدون  

ون  رفتم  .بابا  در  هال  بود  . نگاه  به  کش  از  سالن  بت 
خان ه   آب  دهانم  را  قورت  دادم  و  راهم  را  سمت  آشتر 

کج  کردم  .تا  داخل  رفتم  دستم  از  پشت  کشیده  شد  .
  .ن  هوا  چرخیدم  .مامان  بود 

 ... ـ چه ته  تو  به ـ
ه  به  نیمه ی  چپ   حرف  در  دهانش  ماسید  .خت 

ون  زد  .دستش  را  به  گونه اش   صورتم  چشم هایش  بت 
 .کوبید 

 . ـ خاک  به  سرم  حبیب  دست  روش  بلند  کردی 
 :هیس  کردم  و  دستش  را  فشار  دادم  و  پچ پچ وا ر  گفتم 

ی  نیست    . ـ آروم  مامان  چت  
اما  صدای  مامان  در  سکوت  خانه  آنقدری  بلند  بود  
که  به  گوش  همه  رسیده  باشد  .بابا  با  غیظ  سمت  
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راه پله  رفت  و  مامان  دنبالش  .خت    برداشتم  تا  جلوی  
ه خانم  افتاد   م  .نگاهم  به  محراب  و  منت  مامان  را  بگت 

ه  به  ما  بودند  .محراب  اخم آلود  سمت  حیاط   که  خت 
 .رفت  .دست  مامان  را  محکم تر  گرفتم 

 . ـ ولش  کن  مامان  عصبان   بود 
ه؟    ناقص  م شه  دخت 

 
 ! ـ نم گ

  .دستش  را  محکم تر  کشیدم 
 ـ مامان  !اشکال  نداره  ...تقصت   خودمه  ...نگرانم  شده  

 .بود 
برگشت  چشم هایش  سرخ  شده  بود  .صورتم  را  نگاه  

کرد  .دستم  را  تکان  داد  و  چرخاندم  انگار  از  روی  
 .لباس  تنم  را  م دید 
 ... ـ جای  دیگه ت  نزد 

 . ـ نه  مامان  زشته،  آروم  ...ول  کن  دیگه 
 . ـ ای  خدا  ای  خدا  من  حر کار  کنم  از  دست  شماها 
ون  رفت  اما  دنبال  بابا  نرفت  .در   خانه  بت  از  آشتر 

خانه  ماندم  .نه  قیافه ام  به  درد  دیدن  م خورد  نه   آشتر 
ه خانم   خودم  توان  دیدن  مادربزرگ  را  داشتم  .منت 

  .داخل  آمد  .حوله ای  در  دستش  بود 
  ... ـ دخت   قشنگم 
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ون  آورد  .دیگر  جای  همه  چت     از  فریز  قالب  یخ  را  بت 
را  یاد  گرفته  بود  .چند  قالب  در  کیسه  فریزر  ریخت  .
کیسه  را  لای  حوله  پیچید  و  داد  بگذارم  روی  صو رتم  .

به  رویش  لبخند  زدم  .خم  شد  فرق  سرم  را  بوسید  .
 .تنش  انگار  بوی  خاک  م داد 
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  . ـ دفت   رو  بهش  دادم  ...دعا  کنید  برگرده 
ذکرگویان  سمت  سینک  چرخید  .وضو  گرفت  و  از  

ون  زد  .حوله  را  روی  مت    گذاشتم  و  سرم   خانه  بت  آشتر 
  .را  کنارش  روی  دستم 

به  آن قدرها  ربط   از  سیل  بابا  ناراحت  نبودم  .این  ض 
به  آبرو  و  تفکرات  و  اعتقاداتش  نداشت،  بیشت   از  

نگران   بود  .حس  م کردم  .از  این که  پای  قتل،  
ها  در  میان  بود  و   ی  و  این چت   صحنه سازی،  گروگان گت 

 .من  کنار  نم کشیدم،  جوش  آورده  بود 
؟    ـ خون 

ون  دادم  و  خیش   سرم  را  بلند  نکردم  .نفسم  را  بت 
چشم هایم  را  به  ما نتو ام  چسباندم  .قبل  از  رسیدن  بابا  

  .با  محراب  تماس  گرفته  و  جریان  را  گفته  بودم 
 ! ـ دمت  گرم  ...کارت  درسته 

لبخند  زدم  .همانطور  چسبیده  به  دستم  .
نم خواستم  صورتم  را  ببینند،  اما  صدای  زنگ  گوش   

از  جا  پراندم  .هنوز  نرفته  بود  .گوش   را  از  جیبم  
ون  کشیدم  .شماره  ناشناس  ب ود  .تپش های  قلبم   بت 

بات  محکم  چکش  شده  بود  .نفس  نفس   مثل  ض 
  :م زدم  .محراب  گفت 
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 . ـ شاید  خودشه  جواب  بده 
 !لرزان  دکمه  را  زدم  .محال  بود  ...اما  خودش  بود 

  ـ بهارین؟ 
؟    ـ الو  عارف  خون 

؟    ـ آره،  آره  ...کجاین  
 . ـ خونه مون 
 . ـ دارم  م آم 

  .خواست  قطع  کند 
 ـ وایسا  ...وایسا  عارف  خ ودت  به  مادربزرگت  بگو  تا  

 .باورش  بشه 
دویدم  سمت  سالن  گوش   را  کنار  گوش  مادربزرگ  

گرفتم  و  گفتم  که  عارف  است  .اول  توجه  نکرد  اما  
همن    که  صدا  در  گوشش  پیچید  .گوش   را  از  دستم  

 :گرفت  و  گفت 
 . ـ عارف  مادر  ...زود  بیا  ...بیا  مادر  چشم  انتظارم 

 :هول  سمت  محراب  رفتم  و  گفتم 
  ـ به  کامران  خت   م دی؟ 

سرش  را  تکان  داد  و  سمت  حیاط  رفت  .برگشتم  و  
ه خانم  سجده  کرده  بود  و   گوش   را  گرفتم  .منت 

الحمدلل  م گفت  .باورم  نم شد  .هنوز  باورم  

niceroman.ir



سم  تو  هم   نم شد  .دلم  م خواست  از  مادربزرگ  بتر
که  صدایش  را  شنیدی  پس  دروغ  نبود؟  خودش  بود؟  

 مگه  نه؟ 
ماه جان،  مادربزرگ  را  دلداری  م داد  .آرام  و  قرار  

نداشتم  .خواستم  بروم  که  دستم  را  گرفت  .کنارش  
نشستم  .یادم  به  جمله اش  در  باغ  افتاد  .مامان  هنوز  
ه ی  صورتم  بود  و  دست  روی  دستش  م کشید  . خت 

 :به  مادربزرگ  گفتم 
 ـ اندازه ها  رو  که  یادمون  رفت  بیاریم  بلند  شید  الان  

ه   .مامانم  اندازه هاتون  رو  بگ ت 
ه خانم  آمده   نگاه  مامان  سوال  و  متعجب  شد  .منت 

بود  کنار  پای  مادربزرگ  نشسته  و  دست  چروکیده اش  
را  نوازش  م کرد  .ماه جان  ندانسته  دل  به  دلم  داده  
و  از  خیاط  مامان  تعریف  م کرد؛  بلکه  کم  آرامش  

 .به  چهره ی  چروکیده ی  مهمانش  برگردد 
 :مادربزرگ  کم  طولان   ماه جان  ر ا  نگاه  کرد  و  گفت 

؟  خانم  شمان    ـ روح  انگت  
ه خانم  بلند   یک دفعه  سکوت  شد  .صدای  فن   فن    منت 

شد  .ماه جان  هم  منقلب  شده  بود  .مادربزرگ  
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نگاهش  را  به  من  داد  و  باز  کم  نگاهم  کرد  .سرش  را  
 :تکان   داد  و  گفت 

خانم  فوت    ـ م خواستیم  بریم  خواستگاری  ...روح  انگت  
 .کرد 

 :باز  مکث  کرد  .نگاهش  غریبه تر  شد  و  گفت 
  ـ م شناسید  روح انگت   خانم  رو؟ 

ون  رفت  . ه خانم  گریان  بلند  شد  و  از  سالن  بت  منت 
مامان  دنبالش  رفت  .ماه جان  دست  زیر  چشم هایش  

 :کشید  .مادربزرگ  گفت 
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 ـ نم دونم  پارچه مو  کجا  گذاش تم  ...م خواستم  کت  
 .و  دامن  بدوزم  واسه  عروسیشون 

ه   اشک  ...سکوت  ...حست  و  نگاه  چروکیده  که  خت 
 .به  سیاه  پشت  پنجره  ماند 

بالاخره  زنگ  به  صدا  درآمد  .سکوت  گم  شد  .همهمه  
شد  .ورد  لب  همه  »آمد  «بود » .خداراشکر  «بود  .

 .عارف  «بود »
ون  بدوم  .بابا  را  در  حیاط  دیدم  .خ واستم   خواستم  بت 

کنار  مادربزرگ  بمانم،  نیمه ی  چپ  صورتم  سنگین   
کرد  .عقب  ماندم  و  شالم  را  روی  صورتم  کشیدم  .

 .نگاه  مامان  یک  لحظه  ازم  جدا  نم شد 
عارف  داخل  آمد  .هراسان  بود  .بابا  و  محراب  پشت  

سرش  .نگاهش  کردم؛  ن  خیال  نگاه  جستجوگر  
  .مامان  ...سالم  بود 

 . ـ خدایا  شکرت 
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ه خانم  بلند  بلند  تکرار  م شد    .زمزمه ام  با  ز بان  منت 
 .سراغ  مادربزرگ  رفت  .بغلش  کرد 

 . ـ فکر  کردم  بازم  رفن   مادر 
 .آه  ...هوای  خانه  را  پر  کرد 

ون  آمد  .نگاهش  یگ  دوبار   از  آغوش  مادربزرگ  بت 
چرخید  .حس  کردم  نگاه  دیگران  هم  سمتم  آمد  .

عارف  نگاه ها  را  دنبال  کرد  و  به  من  رسید  .شالم  را  
جل و تر  کشیدم  و  سرم  را  برایش  تکان  دادم  .فقط  

ه خانم  با  لیوان    نگاهم  کرد،  سرش  را  زیر  انداخت  .منت 
بت  به  عارف  نزدیک  شد  .سکوت  و  نگاه هان   که   سر 
بن    من  و  بابا  و  عارف  مثلث  م ساختند،  تمام  شد  .

ه خانم  قربان  صدقه ی  قد  و  بالای  عارفش  م رفت   منت 
و  مادربزرگ  عمیق  نگاهش  م کر د  .عارف  کم  معذب  

بود  .م خواست  بلند  شود  .مادربزرگ  دستش  را  
 :گرفته  بود  .ماه  جان  گفت 

 . ـ بشن    عارف جان  راحت  باش  عزیزم 
بابا  هنوز  دم  ورودی  سالن  ایستاده  بود  .م ترسیدم  

مستقیم  نگاهش  کنم  .جو  سنگن    بود  .شاید  اگر  بابا  
قدم  چه  رو  جلو،  چه  عقب  برم داشت  تکلیفمان  

مشخص  م شد  .مامان  که  از  کنارم  رد  شد  و  سمت  
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مادربزرگ  رفت  حواسم  به  مت   و  دفت   خیاط اش  
 :جلب  شد  .روبه روی  مادربزرگ  ایستاد  و  گفت 

م   . ـ حالا  اجازه  م دید  اندازه هاتون  رو  بگت 
سنگین   فضا  انگار  با  همن    جمله  نصف  شد  .بابا  
ه خانم  و   عقب گرد  کرد  .محراب  هم  دنبالش  .منت 

ماه جان  استقبال  کردند  .عارف  تشکر  کرد  و  کم  
بعد  که  مادربزرگ  اجازه  داد،  از  کنارش  بلند  شد  و  

  .سربه زیر  از  سالن  خارج  شد 
ون  رفت  . پاهایم  دنبالش  راه  افتادند  .از  خانه  که  بت 
سریــــع  وارد  اتاق  ماه جان  شدم  و  بدون  روشن کردن  

چراغ  سمت  پنجره  رفتم  .روی  هم  بود  .ترسیدم  
بیشت   بازش  کنم  .همان جا  ایستادم  و  گوش هایم  را  
بان  قلبم  به  شکل  اضطراب آور  کم  و   تت    کردم  .ض 

 :زیاد  م شد  .عارف  گفت 
 . ـ ازتون  ...معذرت  م خوام 

دهانم  خشک  شد  .ن  شک  مخاطبش  بابا  بود  .دستم  
را  روی  سینه ام  گذاشتم  .نفسم  حبس  شده  بود  .

سکوت  داشت  کش  م آمد  .دانه های  عرق  را  روی  
 .شقیقه ی  عارف  حس  م کردم 

 . ـ ما  ...تازه  در  جریان  قرار  گرفتیم 

niceroman.ir



کلمات  انگار  به زور  از  زبان  بابا  جاری  شده  بود  .
 .سخت  و  سرد 

 .محراب  نگذاشت  سکوت  طولان   شود 
 ـ حالا  حر کارت  داشت؟  فکر  نم کردم  به  این  راحن   

 .ولت  کنه 
 .نفس  نم کشیدم  مبادا  صدایش  به  گوشم  نرسد 

  افتاده  ...گفت  
 
 ـ عجیب  بود  ...انگار  نه  انگار  اتفاف

اون  روز  ما  هر  دو  عصن   بودیم  و  حرف های  ن  ربط  
 .زدیم  ...برای  من  نه  خان   اومده  نه  خان   رفته 

 .محراب  با  صدا  پوزخند  زد 
 ـ بایدم  اینو  بگه  چون  خودش  م دونه  حر  کار  کرده  ...

 !این  یعن   ترسیده 
 :بابا  گفت 

  ـ مدرگ  علیه ش  ندارید؟ 
 :محراب  گفت 

  مستقیم  به  
 
 ـ خیل  تمت    کار  کرده  ...هیچ  خلاف

 !خودش  وصل  نم شه 
 :بابا  گفت 

 
 
 . ـ باید  به  پلیس  بگ
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جوان   نبود  .صدایش  اما  در  گوشم  بود » .من  آبروی  
 «.مادرم  رو  نم برم  بهارین 
 . ـ یه  چت    دیگه  هم  گفت  

سکوت  و  انتظار  برای  شنیدن  .م ترسیدم  صدای  
بان  قلبم  به  گوششان  برسد   .ض 
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 ـ یه  آدرس  داد  ...آدرس  یه  آسایشگاه  ...گفت  
 .مادربزرگم  اونجاست 

 :ابروهایم  نزدیک  شدند  .محراب  گفت 
  ـ همن    جان   که  رفتیم؟ 

 . ـ نه  یه  جای  دیگه 
تصویر  مادربزرگ  در  ذهنم  جان  گرفت  .سرم  در  

تاریگ  سمت  در  اتاق  چرخید  .آ ب  دهانم  را  قورت  
دادم  .محال  بود  این  زن  دروغ  باشد  .این  را  حن   من  

هم  حس  م کردم  .انتظار  و  حست  را  که  نم شد  
بازی  کرد  ...درد  مادربزرگ  نقش  نبود  حقیقت  محض  

 .بود 
 :بابا  گفت 

 ... ـ یعن   ممکنه 
 .عارف  حرفش  را  قطع  کرد 

 ـ نه  ...داره  دروغ  م گه  ...مادربزرگم  منو  م شناسه  ...
 .م ادرم  رو  م شناسه  ...من  باورش  دارم 

  .سرم  را  برای  پنجره  تکان  دادم  .من  هم  باورش  داشتم 
 :محراب  سرخوش  گفت 
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 ـ اصلان   گور  خودش  رو  کند  ...احتمال  داره  تران   سر  
این  جریان  اصلان   رو  پیچونده  باشه  ...باید  بریم  

 .سراغ  آدرش  که  اصلان   داده 
 :بابا  گفت 

  ـ مدرگ  از  مادربزرگت  دا ری؟ 
  کرده  بود،  پرونده ی  مدارک  و  

 
 ـ خانم  که  تران   معرف

 .شناسنامه ش  رو  بهم  تحویل  داد 
 :محراب  گفت 

 ! ـ پس  دیگه  حله 
 ...باز  سکوت  و  گه گاه  عبور  ماشن   ها  در  کوچه 

منده ام   ... ـ من  ...خیل  سر 
صدایش  اخم هایم  را  در  هم  کرد  .حس  م کردم  
دست هایش  را  روی  موهای  بسته اش  م کشد  و  

  .نگاهش  را  از  چشم ها  م دزدد 
 ... ـ اون  نباید  ...یعن   ...نم خوام  بدونه  مادربزرگ 
  ... ـ جوری  آوردمش  که  کش  تو  ماشن    ندیدش 
صدای  بابا  کم  سنگن    شد  .نارضاین  اش  نه  از  

 .حضور  آن ها  که  از  کلیت  جریان  بود 
ل  خودتونه   . ـ این جا  هم  مت  

 :محراب  گفت 
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ه  دیگه    ـ خونه ی  منم  هست  ...هرچ ند  بهت 
جابه جاشون  نکنیم  ...اون جوری  بدتر  مشکوک  

 .م شه 
 . ـ باید  برم  خونه م 

ن  هوا  نخر  کردم  و  بلافاصله  دستم  را  به  دهانم  
چسباندم  .کم  از  پنجره  فاصله  گرفتم  و  نفسم  را  
 .حبس  کردم  .بعید  بود  صدایم  شنیده  شده  باشد 

  ـ کش  دنبالت  نیومد؟ 
اگر  کش  دنبالش  آمده  بود،  ما ندنش  شک  برانگت    
م شد  .دلیل  نداشت  بخواهد  در  خانه ی  ما  بماند  .

ه خانم  که  خب  همراه شدن  او  با   مگر  حضور  منت 
 .عارف  منطق  تر  بود  تا  ماندنشان 

 :محراب  گفت 
 ـ ببن    من  م گم  تو  برو  خونه  بعد  از  همون  راه  که  
ون،  بیا  ...من  م آم  اون جا  سراغت  . اون  روز  زدی  بت 
بعدم  م ریم  دنبال  صدف  که  برگشن    من  به  این جا  

ن  دلیل  نباشه  .فقط  م خواد  تو  پشت  ماشن    
 ...بخوان  
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بان  تند  شده ی  قلبم   به  نظر  خوب  بود  .هرچند  ض 
اضطراب  مدت  زمان   که  این  رفت  و  آمد ها  تمام  

  .م شد  را  پیشاپیش  به  رخ  م کشید 
 .محراب  جمله اش  را  کامل  کرد 

 . ـ البته  با  اجازه ی  حبیب آقا 
 .آب  دهانم  را  قورت  دادم 

 :بابا  گفت 
 ـ به  نظر  من  هم  خوبه  ...اگر  مشکل  نیست  .من  شما  

ل  برسونم  ...یه  صحبن   بکنیم   .رو  تا  مت  
دهانم  خشک  شد  .حن   حس  کردم  دهان  عارف  هم  

خشک  شد  و  زمزمه ای  خفیف  از  زبانش  به  گوشم  
 .رسید 

 . ـ بله  ...چشم 
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*** 
اگر  سال ها  پیش  آینده ام  را  پیشگون   م کردند  و  
شانس  انتخاب  برای  ادامه ی  مست   را  به  خودم  

م دادند،  ن  شک  تمامش  را  برای  رسیدن  به  این  دو  
  .روز  با  جان  و  دل  قبول  م کردم 

دو  روزی  که  عارف  بود  و  لبخندی  هرچند  ن  دوام  
ه خانم  جوری   و  ...تصویر  و  خاطره اش  بر ای  من  .منت 

مثل  پروانه  دور  عارف  م چرخید  که  مادربزرگ  به  
ه خانم  مثل   رابطه شان  حسودی  م کرد  .هرچند  منت 

  .پروانه  دور  او  هم  م چرخید 
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نفهمیده  بودم  آن  شب  در  مست   رفن    به  خانه ی  
عارف  چه  حرف هان   بینشان  رد  و  بدل  شده  بود  و  

  .م ترسیدم  کنکاش  کنم 
این  دو  رو ز  شلوغ ترین  روزهان   بود  که  خانه ی  

ماه جان  به  خودش  دیده  بود  .آخ  عزیزم  جوری  از  
این  وظیفه ی  مهمان داری اش  ذوق زده  بود  که  دلش  

نم خواست  حن   شب ها  بخوابد  .صدف  در  کنارمان  
  .ماندگار  شده  و  محراب  برای  شام  و  ناهار  م آمد 

سفره های  رنگارنگ  ماه جان  با  دستپخت  مامان  و  
ه خانم  رنگ  و  بون   داشت،  گفتن    !منت 

من  که  دل   دل کندن  از  خانه  را  نداشتم  اما  صدف  و  
مامان  یک  بعداز ظهر  رفته  و  برای  کت ودامن  

مادربزرگ  پارچه  خریده  بودند  .پارچه ای یشم  
هم رنگ  پارچه ای  که  در  خاطرات  حست آلود  ش  

 .سال  پیش  جا  مانده  بود 
عارف  اما  بیشت   به  سکوتش  م تن ید  .ناراحت  نبود  اما  

عادت  نداشت  مدام  در  جمع  باشد،  حن   جمع  که  
خیل  هم  پرجمعیت  نبود  .تا  مادربزرگ  بیدار  بود؛  
کنار  م نشست،  داروهایش  را  م داد،  غذا  دهانش  
م گذاشت،  دست  و  پاهایش  را  ماساژ  م داد  .اما  
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همن    که  م خوابید،  به  حیاط  پناهنده  م شد  .
م رفت  یک  گوشه  و  پش ت  تنهان   و  سکوتش  سنگر  

  .م گرفت 
  .دیشب  روی  پشت بام  پیدایش  کرده  بودم 

 «نخوابیدی؟ »
از  حضورم  جا  خورده  بودم  .روی  زمن    کنارش  

نشسته  و  به  لبه ی  پشت بام  تکیه  داده  بودم  .نگاهش  
روی  نیمه ی  چپ  صورتم  چرخیده  بود؛  هرچند  دیگر  
ردی  از  سیل  بابا  نمانده  بود  .به  روی  خودم  نیاورد ه  و  

ی  درباره اش  بگوید   .نگذاشته  بودم  او  هم  چت  
اینکه  دلمون  بخواد  کنار  هم  باشیم  و  برای  »

خوب بودن  حال  هم  تلاش  کنیم  و  بعد  حس  کنیم  
م تونیم  لبخند  بزنیم،  م شه  خوشحال  ...الان  

 «خوشحال؟ 
یک  پایش  را  دراز  کرده  و  آرنجش  را  روی  زانوی  آن  

 .یگ  گذاشته  بود 
 «هوم »

 .آرام  بود  ا ما  شنیده  بودم 
 «منم »
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چین   کمرنگ  گوشه ی  چشمش  افتاده  و  لبخندم  را  
ه  به  آسمان  دستش  پیش  آمده   عمیق تر  کرده  بود  .خت 

 .و  محکم  دستم  را  گرفته  بود 
کامران  آمده  بود  .از  لابه لای  حرف ها  فهمیده  بودم  
که  واسطش  ارتباطان   با  پلیس  دارد  .من  خوشحال  

  .شده  بودم  و  حال  عارف  خراب 
آم ده  بود  برای  اتمام  حجت  ...از  لحظه ی  حضورش  

  در  گوشم  پخش  
 
در  خانه ی  ماه جان  صدای  زنگ

 .م شد  ...زنگ  تفریــــح  تمام  شده  بود 
کامران،  بابا،  محراب  و  عارف  روی  مبل های  انتهای  

سالن  کنار  گرامافون  ماه جان  نشسته  بودند  .
خانه  برده  بود  تا  از   ه خانم،  مادربزرگ  را  به  آشتر  منت 
صدا ها  دورش  کند  .مامان  و  ماه جان  و  صدف  هم  

دورش  را  گرفته  بودند  و  درباره ی  مدل  لباس  صحبت  
 .م کردند 

بابا  و  محراب  پشت  به  ورودی  نشسته  بودند،  عارف  
 .روبه رویشان  و  کامران  سمت  چپ 

 ـ فرزین  رو  پیدا  کردم  ...هیچ  مدرگ  نیست  که  بشه  
باهاش  مجبورش  کرد  بیاد  شهادت  بده  ...خودشم  

جز  سند  کارگاه  چوب بریش  که  ش سال  پیش  از  
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سمت  اصلان   بهش  منتقل  شده،  هیچ  ارتباط  دیگه ای  
نداشته  ...خواستم  یکم  با  اون  فایل های  صون   که  

سونیمش  اما  حاشا   اسمش  رو  آورده  بودن  بت 
م کنه  ...م گه  از  همون  اول  م دونستم  وصله ی  این  

خانواده  نیست،  هر  کاری  کردم  واسه  این  بود  ک ه  
بکنه  ازشون  اما  تهش  جونش  رو  گذاشت  ...م گه  

 .تصادفشم  یه  اتفاق  بود  ...مدرگ  هم  نیست 
 .تن  صدای  عارف  پاین    اما  به  شدت  آشفته  بود 

 . ـ نم خوام  شکایت  کنم 
 .کامران  به طرفش  خم  شد 
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 ـ عارف  الان  فقط  پای  تو  وسط  نیس ت  ...پدر  و  
مادرت  به  کنار،  کسان   هم  هست،  خودت  رو  هم  

 !تهدید  کرده  دان  جان 
انقباض  فکش  را  حس  م کردم  .صدایش  کم  بلند  

 .شد 
 ! ـ آبروی  مامانم  رو  م بره 

کامران  عصن   از  جا  بلند  شد  .پاکت  سیگارش  را  از  
 .جیبش  درآورد 

 ـ فکر  م کن   تو  باز  ساکت  بشین   و  دست  از  پا  خطا  
 .نکن   او  هیچ  غلط  نم کنه 

 .سیگار  را  لای  لب هایش  گذاشت 
 ـ م خوای  منتظر  بشین   چند  وقت  دیگه  یه  بلای  
دیگه  سرت  بیاره  .تا  ابد  که  نم شه  جلوش  کوتاه  

 .اومد 
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سر  عارف  خم  بود  و  مشتش  دور  دسته ی  مبل  
ون  داد  .کم  آرام تر   محکم  .کامران  دود  سیگارش  را  بت 

 :سمت  عارف  خم  شد  و  گفت 
 ـ دان  جان  مادر  تو  خواهر  منه  .من  که  نم ذارم  کش  

پشت  سرش  مزخرف  ببافه  ...اما  این  آدم  مریضه  ...یه  
به زدن  به  تو  از  همن    استفاده   وقت  م بین   واسه  ض 

م کنه  ...اون وقت  مردم  دهن بن    سکوت  تو  رو  
م بین    نه  هوحر گری  اون  رو  ...نباید  جلوی  این  آدم  

ساکت  بشین   عارف  !آخرش  مردم  ا ون جوری  که  
؛  این  تون   که  موظق   

دلشون  م خواد  قضاوت  م کن  
 !کار  درست  رو  انجام  بدی 

نگاه  از  سر  خم مانده اش  گرفتم  و  پشتم  را  به  دیوار  
ی  بود  که  کم  مایه ی  آرامشش   تکیه  دادم  .کاش  چت  

 .شود  .کاش  این  روزهای  پر  تشویش  تمام  م شد 
 ـ م دونم  عصبان   م ش   اما  من  از  طریق  همون  واسط  

اقدام  کردم  .از  طریق  همون  آسایشگاه  که  اصلان   
ی  م کن    ... آدرسش  رو  بهت  داده  دارن  پیگت 

مشخصات  و  مدارک  اون  آدم  جعلیه  ...همن    آدم  
قلان   با  استناد  به  مادربزرگ  واقعیت  و  مدارکش  برای  
وع  شکایت  و  پرونده سازی  خوبه  ...بعد  هم  م ریم   سر 
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برای  آزمایش  دی ان ای  ...این همه  سال  به  اصلان   
 !گفن   چشم  ...یکبار  هم  به  من  بگو  دان   جان 

  این  ارثیه  رو  نم خوام 
ا
 . ـ من  اصل

 ـ باشه  نخواه  ....دم  کسان   گرم  که  جوری  تو  رو  کنار  
خودش  بارآورد  که  حالا  هیچ  نیازی  به  اون  مال  

  
 
نداری  ...توی  کار  و  حرفه ی  خودت  به  قدر  کاف

موفق  هسن   ...اما  نخواسن    با  فرارکردن  و  
  بحث  ارثیه  

ا
پاپس کشیدن  فرق  داره  ...الان  اصل

نیست  ...برو  همه ش  رو  آتیش  بزن  ...مال  خودته  !اما  
دیگه  قرار  نیست  اجازه  بدی  حقت  خورده  بشه  .نه  

حق  خودت  و  پدر  و  مادرت  نه  حق  کسان   که  خیل  
 .برات  زحمت  کشید 

 
 
 
 
 
 
🟪 
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  allium_دنیا #

 پست _#377
 
 
 
 

*** 
،  غیب  شده  بود  .درست  وقن   عارف  با  اکراه   اصلان 

به  خواست  کامران  رضایت  داده  بود  .درست  بعد  از  
تنظیم  شکایت  .وقن   فکر  م کردیم  پایان  کار  اصلان   

 ...نزدیک  است 
حالا  که  جریان  مادربزرگ  قلان   لو  رفته  بود،  عارف  و  
مادربزرگ  هم  راه  خانه ی  عارف  بودند  .باز  هم  ق رار  
ه خانم   نبود  تنها  بمانند  .کامران  و  رزا  و  صد  البته  منت 

هم  همراهش  بودند  .رزا  باز  هم  اشک ریزان  به  
خانه مان  آمده  بود  .عارف  را  م بوسید  و  م بویید  و  
عذرخواه  م کرد  .قسم  م خورد  به  خاک  معن    و  

مستانه،  به جان  نوه ی  تازه  متولد  شده اش  که  از  
  .هیچ چت    خت   نداشته 
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  ، عارف  بیشت   از  این طور  مورد  توجه  قرارگرفن  
معذب  م شد  و  اضار  م کرد  رزا  هم  فراموش  کند  .
حن   یک  کلام  درباره ی  بابک  به  رزا  نم گفت  .انگار  

ین کاری های  پسش  نبود  .   در  جریان  شت 
ا
رزا  اصل

عارف  فقط  سفت  و  سخت  در  برابر  اضار هایش  
برای  رفن    به  خانه شان  مانده  و  خواسته  بود  به  

   .خانه ی  خودش  برود 
بدترین  قسمت  حضورش  جان   بود  که  نگاه  

کنکاش گرش  را  به  من  داده  و  بعد  با  ماه جان  پچ  پچ  
  نگاهم  م کرد  و  

 
کرده  بود  .عارف  با  اخم  و  کلافگ

سم  .حن    ایط  نبود  که  بتوانم  دلیلش  را  بتر سر 
ماه جان  هم  از  پچ پچ های  رزا  معذب  شده  بود  .گیج  
خانه  مانده  بودم  .بعد   و  مضطرب  ت ا  رفن    رزا  در  آشتر 
از  رفتنش  ماه جان  خودش  آمده  و  سوالاتم  را  بدون  

  عارف  
 
پرسیدن،  جواب  داده  و  دلیل  اخم  و  کلافگ

   .برایم  مشخص  شده  بود 
،  این  گوشت  در  باشه  و  » فقط  م گم  بهت  که  بدون 
اون  یگ  دروازه  بهشم  فکر  نکن  .مثکه  بابک  راجع بهت  
به  رزا  گفته .. .داشت  درباره ت  پرس وجو  م کرد  منم  
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نه  گذاشتم  نه  ورداشتم  گفتم،  خودش  یگ  رو  
 «.م خواد  هر  دو  طرف  هم  در  جریانن 

دود  از  سرم  بلند  شده  بود  از  این  همه  وقاحت  بابک  
و  ترس  برم  داشته  بود  از  عواقب  این  بازی  مسخره  که  

 .راه  انداخته  بود 
عارف  پیش  از  رفن    کلافه  و  معذب  فقط  گفته  بود  :

 «.تا  وقن   خاله م  اون  جاست  ...نیا »
برای  اینکه  خیالش  را  راحت  کنم  گفته  بودم  نه  آن جا  
ون  م گذارم  .تا  میان  این     پا  از  خانه  بت 

ا
م روم  نه  اصل

شدن  بابک  سر  راهم  دور   ی  فکرش  از  ست   همه  درگت 
شود  .ماه جان  هم  جوان   را  که  به  رزا  داده  بود،  به  

او  هم  گفته  بود  اما  ته  چشم هایش  همان  نگران   را  
  .م دیدم  که  خودم  هم  با  تمام  وجود  حس  م کردم 

با  رفتنشان  خانه مان  باز  شده  بود  همان  خانه ی  قبل  .
ما  و  ماه جان  ...و  البته  سرزدن های  ظهرگاه  

 .محراب 
 ـ حالا  انقد  اشک  نریز  یه  روز  بابات  رو  م  پیچونیم  

 !م ریم  پیشش 
مشکل  این  بود  که  رزا  دل  نم کند  .توپ  را  در  زمن    

 :خودش  انداختم  و  گفتم 
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 ـ به  خودت  بگو  که  دیگه  ن  بهونه  نم تون   صدف  رو  
 !ببین  

  ـ انقدر  ضایع  بودم؟ 
 .دیوانه  !خندیدم؛  کوتاه  و  ن  حوصله 

  ـ نگرانم  ...محاله  اصلان   زهرش  رو  نریزه  ...مگه  نه؟ 
دلم  م خواست  بگوید،  نه  محال  نیست  .همه  چت    

 :تمام  شده،  ن  خیا ل،  آرام  باش  .اما  گفت 
 . ـ دقیقا  !خودت  رو  واسه  طوفان  آماده  کن 

پوست  لبم  را  از  بس  کنده  بودم  زخم  شده  بود  .دیگر  
 .پوسن   روی  گوشت  لبم  نبود  انگار 

 ـ کاش  حداقل  پلیس  تران   رو  پیدا  م کرد  .اون  موقع  
کتش  بودم  شنیدم  به  یگ  م گفت  زیرنظر   که  تو  سر 

 .داشته  باشدش 
بلند  شد  و  بر ای  خودش  یک  لیوان  چای  ریخت  .از    
ه خانم  با  عارف  ناراحت  بود  .م گفت  کاش      منت 

رفن 
همن    جا  نگهش  داشته  بودیم  .حق  هم  داشت  

ه خانم  جوری  به  همه  سرویس  م داد  که  معتاد   منت 
حضورش  م شدند  .پشت  مت    نشست  و  بعد  از  هوا  

 :انداخن    دو  تا  توت  خشک  و  خوردنشان  گفت 
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 ـ این  یارو  تران   ف کر  کنم  کل  سهمیه ی  عقلش  رو  واسه  
 .همن    مخق  کردن  مادربزرگ  عارف  خرج  کرده  بود 

  باورم  نم شد  
ا
سرم  را  تکان  دادم  .راست  م گفت  .اصل

  .چنن    نقشه ای  برای  پیچاندن  اصلان   کشیده  باشد 
 
 
 
 
 
🟪 
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 ـ کاش  واسه  درمون  عذاب  وجدان ش  جای  این  کارا  
زن   زودتر  به  عارف  گفته  بود  .این  همه  سال  پت 

پیچاره  پوسید  تو  آسایشگاه  ...حالا  هم  که  عارف  
 .شبانه  روز  فقط  نفس هاش  رو  م شماره 

 ـ همن    که  اصلان   به  این  سرعت  فلنگ  رو  بسته  یعن   
ی  هست  که  ازش  ترسیده  وگرنه  انقدر  راحت   یه  چت  
جا  نم زد  ...من  م گم  شایدم  ق نر  اومده  که  تران   رو  
پیدا  کرده  ...الان  تران   نه  فقط  شاهد  گندکاری های  

 !اصلانیه،  خودشم  مجرمه 
 :نالان  گفتم 

 ـ من  که  دیگه  به  هیخر  امید  ندارم  ...آخه  واسط  
کامران  که  یواشگ  داشت  کارش  رو  م کرد،  اصلان   

 چه جوری  فهمید  که  سر  بزنگاه  در  رفت؟ 
 :چشم هایش  را  ریز  کرد  و  گفت 

  ـ فکر  م کن   چه جوری؟ 
 :اخم  کردم  .خودش  گفت 

 ـ فقط  م خوام  ببینم  حر  به  بابک  م رسه  که  داره  
 .این جوری  واسه  اصلان   دم  تکون  م ده 

  جمع  شده  بود  .این  روزها  حن   به  قدر  
ا
صورتم  کامل

چند  ثانیه  هم  نخواسته  بودم  فکرش  را  به  ذهنم  راه  
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ار  شده  بودم  .با  هم ان  اخم ها   دهم؛  آنقدر  که  از  او  بت  
 :که  روی  لحنم  سایه  انداخته  بود،  گفتم 

 ـ اون  وقن   که  اصلان   از  من  سفته  گرفته  بود  بهم  
گفت  حالا  شبیه  هم  شدیم  ...حتما  یه  وعده  وعیدی  
داده  بهش  که  این جوری  م خواد  خودش  رو  خلاص  

  .کنه 
 .دهانش  را  کج  کرد  و  شانه اش  را  بالا  داد 

 ـ عارف  خودش  جزیره  گنجه،  پسخاله ش  چسبیده  
 .به  اصلان  

 :صورتم  جمع تر  شد  .گفتم 
 ـ یادم  میفته  به  اون  روز  تو  باغ  که  اومد  عارف  رو  برد  

 .دلم  م خواد  برم  با  ماشن    از  روش  رد  شم 
 ! ـ با  ماشن    صدف  برو  جلو  بندیش  خوب  محکمه 
چپ  چپ  نگاهش  کردم  .نم گذاشت  دو  دقیقه  

 !جدی  باشیم 
 
 
 
 
🟪 
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*** 
زمان  در  انتظار  ناخوشایندم  برای  وقوع  طوفان  

م گذشت  .حن   یک  لحظه  ذهنم  دست  از  فکرهای  
وحشتناک  برنم داشت  .مدام  تهدید  اصلان   در  

  وقن   مدارگ  از  جان   ناشناس  
 
گوشم  بود  .مخصوصا

به  دست  کامران  رسید  .مدارگ  که  تران   را  ن  رد  و  
نشان   از  شخض  دیگر  محکوم  م کرد  .مدارک  مربوط  

به  تصادف  کسان   بود  .هیچ  ردی  از  اصلان   نبود  و  
اگر  صدای  ضبط  شده اش  را  نداشتیم  شاید  خودمان  

هم  باور  م کردیم  که  هیچ  نقش   در  جریان  ندارد  .
پلیس  رد  تران   را  زده  بود  و  اصلان   جوری  نبود  که  

  از  مادر  زاده  نشد ه  است 
ا
 .فکر  م کردی  این  آدم  اصل
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پنچ  روز  پیش  بعد  از  دو  هفته،  موقعین   پیش  آمده  
بود  که  در  غیبت  رزا  در  خانه ی  عارف  و  مساعد بودن  

ایط  در  خانه ی  خودمان،  همراه  محراب  و  صدف   سر 
سری  به  عارف  بزنم  .دیداری  کوتاه  و  پر  از  دلواپش  

 های  ناتماممان 
 
  ...اما  درمان  کننده ی  دلتنگ

دفت   ریحانه  که  این  مدت  با ز  در  خانه مان  جا  مانده  
 .بود  را  برایش  برده  بودم 

عارف  هم چنان  تمایلش  به  ارتباطات  نوشتاری  بیشت   
از  گفتگو  بود  .خودش  هر  شب  پیام  م داد  و  گاه  

د  . م گفت  مادربزرگ  سراغ  کت ودامنش  را  م گت 
مامان  به خاطر  درد  کمرش  نم توانست  مدت  طولان   

  آما ده اش  کرده  بود  و  
 
پشت  چرخ  بنشیند،  اما  تقریبا

 .آماده ی  پرو  بود 
اخبار  را  از  طریق  محراب  و  گاه  در  پچ پچ های  مامان  
و  بابا  م شنیدم  .بابا  هنوز  با  من  سرسنگن    بود  .حالا  

بیشت   صحبت  م کرد  اما  شاید  تا  تمام نشدن  این  
  .جریان  آرامش  و  عادت  به  خانه مان  برنم گشت 

عارف  از  پلیس بازی ها  نم گفت  .گاه  م گفت  برایش  
خاطره  بگویم  .من  هم  صدایم  را  برایش  ضبط  م کردم  

و  م فرستادم  .م خندید  که  بعض   از  خاطراتم  به  
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همان  دو  روز  حضورش  در  خانه ی  ماه جان  
  .برم گردد 

من  از  هر  ثانیه ی  آن  دو  روز  برای  خودم  خاطره  
  .ساخته  بود 

گاه  غرق  در  سکوت  م شد  .پیام هایش  تک  کلمه ای  
م شد  و  م توانستم  دیواری  نامرن   را  حس  کنم  که  

گاه  ناخودآگاه  دور  خودش  م کشید  .گاه  اما  
مجبورش  م کردم  او  برایم  خاطره  بگوید  .مجبورش  

م کردم  صدایش  را  ضبط  کند  .بیشت   از  مادربزرگش  
م گفت  .از  حالش،  از  حرف هایش  .یا  از  بچه ی  

ماهک  که  بالاخره  او  را  دیده  بود  .از  منت  ه خانم  که  
دوست  داشت  خاطراتش  از  ریحانه  را  هر  روز  

  .بشنود 
اما  هر  بار  بعد  از  خداحافط   غم  سنگن    قلبم  را  پر  

م کرد  .جوری  که  محال  بود  چند  قطره  اشک  از  
چشم هایم  نریزد  .م ترسیدم  .نگران  بودم  و  از  این که  

  عارف  ماندگار  
 
قرار  نبود  آرامش  و  شادی  در  زندگ

 .شود،  عصن   م شدم 
شالم  را  پوشیدم  و  از  پله ها  پاین    رفتم  .ماه جان  را  

  .اول  آماده  کرده  بودم  و  حالا  منتظرمان  بود 
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مامان  کت  و  دامن  مادربزرگ  را  در  کیق   گذاشته  و  
سنجاق  و  صابون  مخصوص  خیاط اش  را  هم  

یم  و  بتواند  ایرادات   برداشته  بود  تا  همراه  خود  بت 
احتمال  را  علامت گذاری  کند  .قرار  بود  محراب  

دنبالمان  بیاید  .مامان  بابا  را  هم  در  جریان  گذاشته  
ون  نیامده  بودم   بود  و  من  بعد  از  آن  دیگر  از  اتاقم  بت 

 .مبادا  چشم  در  چشم  شویم 
 :با  صدای  زنگ  آیفون  ماه جان  گفت 
 . ـ فرشته جون  بیا  که  محرابم  رسید 

سمت  آیفون  رفتم  و  در  را  باز  کردم  .صدای  پای  
مامان  روی  پله ها  م آمد  پشت  صندل  ماه جان  

ون  هلش  دهم،  گوش  ام  زنگ  خورد  . ایستادم  تا  به  بت 
اول  خواستم  توجه  نکنم  اما  بعد  از  آن  دو  تماس  
ناشناش  که  عارف  از  آب  درآمده  بود  دیگر  تمام  

  .تماس هایم  را  جواب  م دادم 
شماره  ناشناس  بود  .با  اینکه  از  ذهنم  گذشته  بود  اما  

انتظارش  را  نداشتم  .م ضطرب  آب  دهانم  را  قورت  
 .دادم 

  ـ کیه  ننه؟ 
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جای  جواب دادن  به  ماه جان،  تماس  را  وصل  کردم  .
مامان  هم  آمده  و  کنارمان  ایستاده  بود  .الون   که  

 .گفتم  مردد  و  لرزان  بود 
هان   باش   که  شماره های  

 ـ امیدوار  بودم  از  اون  دخت 
ناشناس  رو  جواب  نم دن  ...اما  خب  تو  و  پدرت  

  من  رو  غافلگت   م کنید 
 
  .دائما

پاهایم  سست  شدند  .حس  م کردم  قلبم  دارد  
م ایستد  .خندید  .صدای  خنده ی  کریــهش  باز  در  

 .بدترین  زمان  گوش هایم  را  پر  کرده  بود 
  ـ کیه  بهارین؟ 

 
 
 
 
🟪 
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 ـ من  اون قدرهام  که  فکر  م کن   بدجنس  نیستم  ...
واسه  خاطر  قهوه هان   که  برام  درست  کردی،  

م خوام  یه  شانس  بهت  بدم  ...شاید  تونسن   نجاتش  
 .بدی 

زانویم  داشت  خم  م شد  .برای  نیفتادن  روی  دسته ی  
صندل  ماه جان  خم  شدم  .مامان  جیغ  کشید  .

  .ماه جان  صدایم  زد 
 ـ از  بابک  کمک  بخواه  ...اون  بهت   م دونه  الان  

 !کجاست 
درونم  غوغا  بود  .جیغ  م کشیدم  .فحش  م دادم  .
 .کمک  م خواستم،  اما  صدا  از  دهانم  در  نم آمد 

 ـ در  ضمن  من  قهوه  رو  با  دو  قاشق  شکر  م خورم  ...
 !نه  بیشت  

 .صدای  بوق  جای  صدایش  را  گرفت 
مامان  و  ماه جان  هنوز  صدایم  م زدند  .تنم  را  به  زور  
راست  کردم  .مامان  زیر  بغلم  را  گرفته  بود  .م لرزید م  .

محراب  داخل  آمده  بود  .گیج  شده  نگاه مان  م کرد  .

niceroman.ir



صدان   درونم  فریاد  م کشید  که  حالا  وقت  مات شدن  
 !و  خفه ماندن  نیست  باید  کاری  کن  

به  زور  دهانم  را  جنباندم  .ترس  فلجم  کرده  بود  .حس  
 .م کردم  نم توانم  زبانم  را  تکان  دهم 

 . ـ اصلان   بود 
 .آ نها  هم  فلج  شدند 

 ـ گفت  م خوا م  یه  شانش  بهت  بدم  ...شاید  تونسن   
 .نجاتش  بدی 

 :ماه جان  دست  روی  دستش  کوبید 
 . ـ یاابوالفضل 

محراب  سریــــع  گوش  اش  را  درآورد  و  به  حیاط  رفت  .
 :دستم  به  تکاپو  افتاد  .مامان  گفت 

ی  نم شه  ...آروم  باش  مامان  جان  ...خدایا  رحم    ـ چت  
 .کن 

 .صدای  خودش  م لرزید  و  م خواست  من  آرام  با شم 
  که  ن  ثمر  در  

 
شماره ی  عارف  را  گرفتم  .هر  بوف

گوشم  شنیده  م شد  و  ن  جواب  م ماند،  زانویم  خم تر  
 ...م شد  و  تنم  روی  دست های  مامان  سنگن   تر 

اشک هایم  ن  صدا  جاری  شده  بودند  .شماره ی  بابک  را  
گرفتم  .جواب  نداد  .پاهایم  شل تر  شدند  .خم تر  
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شدم  .مامان  محکم تر  گرفتم  .صدای  یا  خدایش  
بلندتر  شد  .صدای  مادربزرگ  در  گوشم  بود  »انگار  

خودش   «...نبود  عارف  شبیه  پدرش  نبود  .عارف  
پدرش  نبود  .قرار  نبود  او  هم  جوانمرگ  شود  ...

 :دوباره  شماره اش  را  گرفتم 
 .جواب  داد  .صدایش  هول  بود 

 ... ـ الو  بهارین 
 ... ـ بابک  توروخدا 

یر  در  گوش   پی چید  .صدای  نفس   صدان   شبیه  آژی
 :نفس  بابک  و  صدای  محراب  که  داخل  دوید  و  گفت 

 . ـ با  کامران  تماس  گرفتم  پلیس  درجریانه 
هنوز  نفسم  بالا  نیامده  بود  .صدای  بابک  در  گوشم  

  .پخش  شد 
 .... ـ همه چت    تموم  ش ـ

 .صدایش  قطع  شد  و  صدای  فریادش  گوشم  را  پر  کرد 
 ! ـ مواظب  باش  عارف 

چشم های  وغ  زده ام  تا  صورت  محراب  بالا  آمد  .تمام  
تنم  سر  شد  .پایم  از  زیر  تنم  در  رفت،  وقن   صدای  

 :بابک  درمانده  در  گوشم  پیخر 
 ... ـ وای  خدا  وای 

niceroman.ir



 .روز  زمن    سقوط  کردم 
مادربزرگ  روی  صورت  عارف  دست  م کشید  و  

 «...زمزمه  م کرد » :انگار  خودش  
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ه خانم  خاک  شده  بود  و  صورتش  از  گریه  و   چادر  منت 
به هان   که  به  گونه اش  کوبیده  بود  سرخ  ...

ض 
مادربزرگ  نبود  .هنوز  خت   نداشت  .ماهک  را  گذاشته  

ه خانم   بودند  پیشش  .رزا  ن  رنگ  و  ن  جان  کنار  منت 
نشسته  بود  .باورم  نم شد  ...هنوز  باورم  نم شد  که  
اصلان   زهرش  را  ریخ ته  باشد  .تا  با  چشم های  خودم  

نم دیدم  باورم  نم شد  .قدم هایم  به  اتکای  دست های  
صدف  و  مامان  بود  .محراب  صندل  ماه جان  را  هل  

م داد  .صدای  گریه  از  دور  به  گوش  م رسید  .
ه خانم  بود   ...منت 

مادربزرگ  ن  عارف  چه  م کرد؟  نباید  تنها  م ماند؟  
عارف  دوست  نداشت  ...باید  م ر فتم  پیش  مادربزرگ  .

 .هنوز  کت ودامنش  را  پرو  نکرده  بود 
 ! ـ مراقب  باش 

دیر  بود  .پله ی  اول  را  ندیده  و  نزدیک  بود  با  صورت  
زمن    بخورم  .دست های  مامان  و  صدف  نگهم  

 .داشتند 
سوار  آسانسور  شدیم  .هنوز  تنم  م لرزید  .هنوز  
پاهایم  به  اختیار  خودم  نبودند  .تا  نم دیدم  باور  
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نم کردم . تا  نم دیدم  فقط  گریه  و  زاری های  
ه خانم  حقیقت  داشت    .منت 

از  همان  دم  خفه  شده  بودم  .از  همان  »وای  خدا  
وای  «بابک  .جز  همان  اشک ها  اشگ  نریخته  بودم  .

حنجره ام  محتاج  جیغ کشیدن  بود،  محتاج  ضجه  
  .زدن  ...اما  خفه  شده  بودم 

در  آسانسور  باز  شد  .کامران  و  بابک  و  یک  مامور  
پلی س  روبه رویمان  بودند  .دیدن  قیافه ی  بابک  

نفس هایم  را  تند  و  فشار  دندان هایم  را  زیاد  کرده  بود  .
م خواستم  سمتش  حمله  کنم  .دست  خودم  نبود  .
تنم  ن  فرمان  من  قصد  حمله  داشت  .چطور  رویش  

م شد  این جا  بیاید؟  دندان هایم  برای  جویدن  
خرخره اش  ن  قراری  م کردند  .دست  مامان  و  صد ف  

دور  بازویم  محکم  شده  بود  .بابک  و  مامور  رفتند  اما  
  .کامران  ماند 

  .سمت  انتهای  راهرو  هدایتمان  کرد 
در  جواب  سوال  ماه جان  که  نفهمیده  بودمش  

 :گفت 
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ش  گفت  عمل  خوب  بوده  .تازه  از  ریکاوری    ـ دکت 
آوردنش  ....حن    چرخش،  چاقو  از  پشت  توی  بازوش  

 ...فرو  رفته 
ون  داد   .نفسش  را  بت 

 . ـ که  خب  جای  شکرش  باقیه 
زمزمه های  اله  شکر  مامان  و  ماه جان  در  گوشم  

بود  .کامران  ایستاد  و  سمت  من  چرخید  .من  که  این  
اخبار  هم  باعث  نم شد  حالم  جا  بیاید  .چه  ساعات  

جهنم  را  پشت  سر  گذاشته  بودم،  فقط  خدا  
  .م دانست 

  خیل  ترسیدی  ...دیگه  نگران  نباش  ...عارف  
 
 ـ حتما

 .خوب ه  .خوب  م شه  ...دیگه  همه  چت    تموم  شد 
بالاخره  هق هق های  خفه  شده  در  این  چند  ساعت  از  

وسط  دلم  جوشیدند،  بالا  آمدند  و  از  چشم ها  و  
ون  ریختند  .مامان  بغلم  کرد   .دهانم  بت 

م  رو  تا  مرز  سکته  برد  .خدا    ـ خدا  لعنتش  کنه  ...دخت 
 .از  سرش  نگذره 

 .عارف  زنده  بود  ...مهم  همن    بود 
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*** 
 ـ برای  این که  حسام  شک  نکنه  بابک  تا  همن    امروز  

ی  نگفته  بود  .این  مدت  خیل  از   صبح  به  من  چت  
دستش  شکار  بودم  ...هنوزم  م گه  جور  دیگه  نم شد  
از  حسام  آتو  گرفت  ...بابک  نقشه ی  حسام  واسه  سر  

به  نیست  کردن  عا رف  رو  فهمیده  بود  .ریسک  
   راه  

 
تصمیم  که  گرفته  بود  زیاد  بود  اما  شاید  واقعا

 .دیگه ای  هم  نبود 
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حالا  دیگر  م دانستم  که  بابک  کله خراب تر  از  این  
  .حرف هاست 

 :ماه جان  گفت 
  ـ عارفم  خت   داشت؟ 

کامران  سیگار  تازه ای  روشن  کرد  .نگاهم  را  به  پاکت  
توی  دستم  دادم  .یک  سری  دیگر  ا ز  عکس های  

جفتیمان  در  دستم  بود  .عکس هان   که  قرار  بود  سر  
  .از  خانه ی  عموی  بزرگم  درآورد 

 ـ نه  .بابک  فقط  بهش  م گه  اگر  م خواد  عکس ها  رو  
ه  بره  به  فلان  آدرس  ...عارفم  م ره  ...اون جا   پس  بگت 

  حال  خوش   نداره  بزنه  به  
ا
قرار  بوده  یه  راننده  که  مثل

عارف  و  در  بره  ...این  نقشه ای  بوده  که  بابک  در  
جریانش  بود  و  تنظیم  کرده  بود  که  خودش  جلوی  

ه  .بعدم  پلیس  سر  م رسید  ...اما  این   تصادف  رو  بگت 
فقط  یه  بخش  از  نقشه ی  حسام  بود  که  بابک  ازش  

 .خت   داشت 
از  فکر  اینکه  همه چت    طبق  نقشه ی  اصلان   پیش  

  عارف  م شد،  مو  
 
م رفت  و  امروز  آخرین  روز  زندگ

به  تنم  سیخ  م شد  .چطور  م توانست  اینقدر  رذل  
  پیدا  

 
 اش  هم  وابستگ

 
باشد  .آدم  به  حیوان  خانگ
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م کرد  .چطور  م توانست  با  بچه ای  که  زیر  دستش  
  .بزرگ  شده  بود  تا  این  حد  سنگدل  باشد 

وای  اگر  بابک  از  قصد  اصلان   برای  انتقام  از  عارف  
 !باخت   نشده  بود 

 ـ منتها  دیگه  بابک  این  جاش  رو  نخونده  بود  که  
حسام  آدم  نیست  که  تمام  و  کمال  به  کش  اعتماد  
کنه  ...هرچقدرم  که  بابک  این  مدت  سع  کرده  بود  

خودش  را  تو  جبهه ی  اون  نشون  بده  و  خوش  خدمن   
 .کرده  بود  براش 

شاید  بابک  هم  فکر  نم کرد  اصلان   تا  این  حد  برای  
  مصمم  باشد 

 
 .محوکردن  عارف  از  زندگ

 ـ موتورسواره  رو  دور  از  چشم  بابک  گذاشته  بوده  
واسه  همن    که  اگه  تصادف  اون طور  که  باید  پیش  

  ...نرفت،  ناغافل  سر  برسه  و  کار  عارف  رو  تموم  کنه 
 .ماه جان  دست  پشت  دست  کشید 

 ـ خداروشکر  که  پلیس  رسید  .خدا  رحم  کرد  ...اگه  
  ...چاقو  رو  تو  قلبش  فرو  کرده  بودن 

 .نچ نچ  کرد 
 . ـ پناه  برخدا  ...پ ناه  برخدا 
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شون  کرد  ...بعدم  با  دادی  که    ـ حضور  پلیس  غافلگت 
بابک  کشید  حداقل  عارف  تونست  به  موقع  

عکس العمل  نشون  بده  ...اما  باز  هم  به  نظرم  کار  
 !بابک  دیوونه  بازی  بود 

نش؟    خدا  رحم  کرد  ...حالا  دیگه  م گت 
 
  ـ آره  واقعا

ی  راننده ی  ماشن    و    ـ با  شهادت  بابک  و  دستگت 
ی  و   موتورس وار  مدرک  محکم  برای  دستگت 

محکوم کردنش  هست  ...فقط  باید  دعا  کنیم  که  
 .بتونن  ردش  رو  بزنن 

  ... ـ انشاءالل 
 . ـ عارف  بالاخره  بیدار  شد 

با  صدای  شاد  رزا  از  روی  نیمکت های  سیمان   داخل  
محوطه ی  بیمارستان  پریدم  و  ن  توجه  به  بقیه  سمت  

  .ساختمان  دویدم 
،  یادت  » یه  روز  از  حرفای  امر وزت  پشیمون  م ش 

 «!بمونه 
از  وقن   جریان  را  شنیده  بودم  این  جمله اش  مدام  در  

گوشم  تکرار  م شد  .هیچ وقت  فکرش  را  هم  نم کردم  
که  یک  روز  مجبور  به  عذرخواه  از  بابک  شوم  .
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لب هایم  ن  هوا  کش  آمدند  .زمزمه ام  به  گوش های  
 .خودم  رسید 

 . ـ دیوونه 
بابک  هنوز  هم  ناح   بود  .ش سال  پیش  ناح   ریحانه  

 ...و  حالا  ناح   پسش 
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عارف  به خاطر  مادربزرگ  با  رضایت  خودش  به  خانه  
  آمده  بودیم  تا  پرو  لباس  

 
آمده  بود  .باز  همگ

مادربزرگ  انجام  شود  .قبل  از  خروج  از  خانه  مامان  و  
ماه جان  هر  دو  صدقه  داده  بودند  .هنوز  هم  ترس  
در  هر  رفت  و  آمد،  در  هر  زنگ  تلفن،  در  هر  دیدار  
همراهمان  بود  و  نم دانستم  تا  گ  قرار  است  در  این  

هول  و  هراس  بمانیم  .تا  وقن   اصلان   دستگت   نم شد  
 .جان  عارف  در  خطر  بود 

با  »خب  دیگه «ای  که  محراب  نزدیک  گوشم  گفت  
ه ام  را  از  روی  ص ورت  عارف  جمع  کردم  . نگاه  خت 
دستش  بسته  بود  و  هنوز  انگار  رنگ  به  چهره اش  

برنگشته  بود  .خودش  آن قدر  در  فکر  بود  که  متوجه  
ه ام  نشده  بود    .نگاه  خت 

ه خانم  مادربزرگ  را  به  اتاق  برده  بودند  تا   مامان  و  منت 
لباس  را  تنش  کنند  .ماه جان  هم  که  استاد  به  آن  راه  
زدن  خودش  بود  .از  فرصت  اس تفاده  کردم  .بلند  شدم  

و  کنار  عارف  نشستم  .محراب  »ای  بابا «ی  شوح   
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گفت  و  خندان   سمت  ماه جان  رفت  و  باهم  از  
ون  رفتند    .پذیران   بت 

؟    ـ خون 
منظورم  به  جسمش  نبود  که  حالش  نگفته  مشخص  

  ن  پایان  چهره اش  بود  .به  
 
بود  .منظورم  به  گرفتگ

فکرهای  ناتمامش  .به  حس  ناخوش   که  داشت  و  
  حسش  م کردم 

 
 .عمیقا

ار  باشه   . ـ فکر  نم کردم  انقدر  ازم  بت  
آهم  را  در  دلم  نگه  داشتم  .حر  م گفتم  که  تسکن    

حالش  باشد  .سع  کردم  صورتم  را  باز  کنم  و  لبخند  
  .بزنم 

 ـ انقدر  که  به  اصلان   فکر  م کن   به  من  فکر  کرده  
بودی  الان  رخت  دامادی  تنت  بود،  هرچند  من  قصد  

 !دارم  ادامه  تحصیل  بدم 
 ! ـ چشمم  روشن 

با  صدای  محراب  به  خنده  افتادم  .نامرد  سرکارم  
گذاشته  بود  .ماه جان  هم  م خندید  و  قربان  

صدقه ی  شیطنت های  محراب  م رفت  .پشت  دیوار  
گوش  ایستاده  بودند  ...مهم  نبود  .مهم  عارف  بود  که  
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بالاخره  خندید  .دیگر  ن  خیال  حضور  محراب  و  
 :ماه جان  تمام  خواهش م  را  در  نگاهم  ریختم  و  گفتم 
 . ـ به  اصلان   فکر  نکن  عارف  ...بذار  گم  شه  تو  ذهنت 

فکش  منقبض  شده  بود  .دندان هایش  چفت  هم  
بودند  اما  سرش  را  آرام  به  تاییدم  تکان  داد  .لبخند  

ه خانم  همراه  مادربزرگ  برگشتند  . زدم  .مامان  و  منت 
لب های  عارف  از  دیدن  مادربزرگش  کشیده  شد  .

مادربزر گ  از  عارف  نظر  م خواست  .م خواست  در  
چشم  او  بدرخشد  و  مگر  کور  بودم  که  نم فهمیدم  

نگاه  خاموش  عارف  فقط  و  فقط  برای  مادربزرگ  
  .م درخشد 

با  محراب،  عارف  را  مجبور  کردیم  بلند  شود  و  
یک دست  لباس  شیک  بپوشد  که  به  مادربزرگش  

بیاید  .به خاطر  دستش  سخت  بود  اما  محراب  کوتاه  
نیا مد  و  به  قول  خودش  عارف  را  برد  تا  لباس  عید  

تنش  کند  .وقن   از  کنارم  رد  م شدند  جوری  که  فقط  
من  و  عارف  بشنویم  گفته  بود » :همون  رخت  

 «!دومادی  منظورمه  ...م دونید  که 
با  دوربن    عارف  کل  عکس  جفن   و  چندتان   هم  

  .دست  جمع  انداخته  بودیم 
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کت  و  دامن  یشم  مادربزرگ  بالاخره  بع د  از  ش سال  
دوخته  شده  بود،  فقط  حیف  که  عروس  و  داماد  در  

 ...تاریــــخ  جا  مانده  و  به  عروش  نرسیده  بودند 
 

*** 
عارف  به خاطر  مادربزرگ  با  رضایت  خودش  به  خانه  

  آمده  بودیم  تا  پرو  لباس  
 
آمده  بود  .باز  همگ

مادربزرگ  انجام  شود  .قبل  از  خروج  از  خانه  مامان  و  
ماه جان  هر  دو  صدقه  داده  بودند  .هنوز  هم  ترس  
در  هر  رفت  و  آمد،  در  هر  زنگ  تلفن،  در  هر  دیدار  
همراهمان  بود  و  نم دانستم  تا  گ  قرار  است  در  این  

هول  و  هراس  بمانیم  .تا  وقن   اصلان   دستگت   نم شد  
 .جان  عارف  در  خطر  بود 

با  »خب  دیگه «ای  که  محراب  نزدیک  گوشم  گفت  
ه ام  را  از  روی  صورت  عا رف  جمع  کردم  . نگاه  خت 
دستش  بسته  بود  و  هنوز  انگار  رنگ  به  چهره اش  

برنگشته  بود  .خودش  آن قدر  در  فکر  بود  که  متوجه  
ه ام  نشده  بود    .نگاه  خت 

ه خانم  مادربزرگ  را  به  اتاق  برده  بودند  تا   مامان  و  منت 
لباس  را  تنش  کنند  .ماه جان  هم  که  استاد  به  آن  راه  
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زدن  خودش  بود  .از  فرصت  استفاده  کردم  .بلند  شدم  
و  کنار  عارف  نشستم  .محراب  »ای  بابا «ی  شوح   

گفت  و  خندان   سمت  ماه جان  رفت  و  باهم  از  
ون  رفتند    .پذیران   بت 

؟    ـ خون 
منظورم  به  جسمش  نبود  که  حالش  نگفته  مشخص  

  ن  پایان  چهره اش  بود  .به  
 
بود  .منظورم  به  گرفتگ

فکرهای  ناتمامش  .به  حس  ناخوش   که  داشت  و  
  حسش  م کردم 

 
 .عمیقا

ار  باشه   . ـ فکر  نم کردم  انقدر  ازم  بت  
آهم  را  در  دلم  نگه  داشتم  .حر  م گفتم  که  تسکن    

حالش  باشد  .سع  کردم  صورتم  را  باز  کنم  و  لبخند  
  .بزنم 

 ـ انقدر  که  به  اصلان   فکر  م کن   به  من  فکر  کرده  
بودی  الان  رخت  دامادی  تنت  بود،  هرچند  من  قصد  

 !دارم  ادامه  تحصیل  بدم 
 ! ـ چشمم  روشن 

با  صدای  محراب  به  خنده  افتادم  .نامرد  سرکارم  
گذاشته  بود  .ماه جان  هم  م خندید  و  قربان  

صدقه ی  شیطنت های  محراب  م رفت  .پشت  دیوار  
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گوش  ایستاده  بودند  ...مهم  نبود  .مهم  عارف  بود  که  
بالاخره  خندید  .دیگر  ن  خیال  حضور  محراب  و  

 :ماه جان  تمام  خواهشم  را  د ر  نگاهم  ریختم  و  گفتم 
 . ـ به  اصلان   فکر  نکن  عارف  ...بذار  گم  شه  تو  ذهنت 

فکش  منقبض  شده  بود  .دندان هایش  چفت  هم  
بودند  اما  سرش  را  آرام  به  تاییدم  تکان  داد  .لبخند  

ه خانم  همراه  مادربزرگ  برگشتند  . زدم  .مامان  و  منت 
لب های  عارف  از  دیدن  مادربزرگش  کشیده  شد  .

مادربزرگ  از  ع ارف  نظر  م خواست  .م خواست  در  
چشم  او  بدرخشد  و  مگر  کور  بودم  که  نم فهمیدم  

نگاه  خاموش  عارف  فقط  و  فقط  برای  مادربزرگ  
  .م درخشد 

با  محراب،  عارف  را  مجبور  کردیم  بلند  شود  و  
یک دست  لباس  شیک  بپوشد  که  به  مادربزرگش  

بیاید  .به خاطر  دستش  سخت  بود  اما  محراب  کوتاه  
نیامد  و  ب ه  قول  خودش  عارف  را  برد  تا  لباس  عید  

تنش  کند  .وقن   از  کنارم  رد  م شدند  جوری  که  فقط  
من  و  عارف  بشنویم  گفته  بود » :همون  رخت  

 «!دومادی  منظورمه  ...م دونید  که 
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با  دوربن    عارف  کل  عکس  جفن   و  چندتان   هم  
  .دست  جمع  انداخته  بودیم 

کت  و  دامن  یشم  مادربزرگ  بالاخره  بعد  از  ش سال  
دوخته  شده  بود،  فقط  حیف  که  عروس  و  داماد  در  

 ...تاریــــخ  جا  مانده  و  به  عروش  نرسیده  بودند 
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هوا  حسان   سرد  شده  بود  .هرچند  آفتاب های  ظهر  
از  حن   در  زمستان  هم  م توانست  کلافه ات  کند    .شت 

دیشب  عارف  گفته  بود،  هر  وقت  توانستم  به  
خانه اش  بروم  .نگران  مادربزرگ  بود  م گفت  چند  روز  
است  که  در  خودش  فرورفته  و  حن   خیل  حرف  هم  

  .نم زند 
ی  تران   و  پیداکردن  ردی  از   در  این  دوماه  با  دستگت 

  عارف  
 
اصلان   فکر  م کردم  کم  کم  روی  خوش  زندگ

هم  دارد  بالا  م آید  اما  نگران   برای  ح ال  مادربزرگ  
  .نم گذاشت  هیچ  خوش   در  دلمان  ماندگار  شود 
ماه جان  در  جواب  نگران  هایم   م گفت » :اجل  
د  نه  بیمار  سخت  «.اما  پیج وخم های   گشته  مت 

سرنوشت  عارف  ثابت  کرده  بود  امیدی  به  
 .دلخوش  های  کوچک  نیست 

ه خانم  در  را  برایم  باز  کرد  .بغلش  کردم  و   منت 
بوسیدمش  .از  وقن   ساکن  خانه ی  عارف  شده  بود  .

گاه  م آمد  و  بهمان  سر  م زد  .همراهش  داخل  رفتم  .
گفت  در  اتاق  مادربزرگ  هستند  و  خودش  به  

خانه  رفت    .آشتر 
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اتاق  مادربزرگ  همان  بود  که  کتابخانه ی  مخق   
درونش  بود  .تقه ی  آرام  به  در  زدم  و  داخل  رفتم  .

عارف  سرش  را  به طرفم  چرخاند  .نشسته  بود  
لب تخت  و  بشقان   سوپ  روی  پایش  بود  .هنوز  

دستش  آن طور  که  باید  به  حالت  طبیع  برنگشته  
  .بود 

سلام  کردم  .مادربزرگ  آرام  جوابم  را  داد  .هم  چنان  
دراز  کشیده  بود  و  به  بلندشدن  و  خوردن  رضایت  

  .نم داد 
م  مادر  ...خودت  بخور   . ـ ست 

صدایش  آرام  و  ن  جان  بود  .عارف  ظرف  را  روی  
پاتخن   گذاشت  .تخت  را  دور  زدم  و  روبه روی  عارف  

  .لبه ی  تخت  نشستم 
 ـ دلم  براتون  تنگ  شده  بود  .جاتون  خیل  تو  خونه ی  

 .ما  خالیه ها 
حواسم  به  عارف  بود  که  یک دسن   از  شانه  تا  
 .پنجه های  دست  مادربزرگ  را  ماساژ  م داد 

  خودش 
 
 . ـ هرگ  یه  روز  باید  بره  سر  خونه  و  زندگ

 چرا  ته  دلم  از  این  جمله  خال  شده  بود  .چرا؟ 
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لبخند  زدم  .سخت  بود  اما  شد  .آب  دهانم  را  قورت  
دادم  .دستم  را  به  بافت  مرتب  موهایش  کشیدم  که  

 .روی  شانه اش  بود 
 ـ عارف  نگرانتونه  مادربزرگ  ...باید  خیل  مراقب  

 .خودتون  باشید 
  .سرش  را  روی  بالش  سمت  عارف  چرخاند 

عارف  اما  سرش  را  بالا  نیاورد  .سر خم  کار  خودش  را  
  صورتش  پنهان  نم شد 

 
 .م کرد  و  گرفتگ

 . ـ اله  عاقبت  بخت   بش   مادر 
سرش  را  دوباره  سمت  من  چرخاند  .نگاهش  روی  

  .صورتم  طولان   شده  بود 
  بیاد  دیدنم؟  

 
  ـ به  روح انگت    خانم  م گ

زبانم  مثل  تکه ای  گوش  ن  مصرف  در  دهانم  ول  شد  .
دست  عارف  هم  از  حرکت  ایستاد  .عا رف  را  نگاه  

کردم  .نگاه  او  هم  به  من  بود  .سرم  را  باز  سمت  نگاه  
ه ی  مادربزرگ  گرداندم  .دستش  را  کم   منتظر  و  خت 

سخت  بالا  آورد  و  دستم  را  گرفت  .لبخند  زد  و  
 :گفت 

 . ـ به  مادرت  بگو  بیاد  دیدنم 
  .سرم  را  تکان  دادم  .نم دانم  چرا  بغض  کردم 
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 . ـ چشم 
 . ـ بگو  زود  بیاد  مادر  ...خیل  زو د 

  .بغضم  بیشت   شد 
 . ـ چشم 

سرش  را  باز  سمت  عارف  چرخاند  .دستش  را  بالا  برد  
و  روی  صورتش  کشید؛  چند  بار  .نگاهش  مثل  آن  روز  

در  باغ  شده  بود  .سیب  گلوی  عارف  تکان  خورد  .
مادربزرگ  لبخند  زد  .دستش  را  پاین    انداخت  و  

 :نگاهش  را  به  من  داد  .گفت 
 . ـ تنهاش  نذار  مادر 

ون   چشم هایم  پر  شد ند  .عارف  بلند  شد  و  از  اتاق  بت 
  .رفت  .تصویرش  تار  شده  بود 

  مادرت  بیاد  پیشم 
 
 . ـ یادت  نره ها  ...بگو  حتما

فقط  سرم  را  تکان  دادم  و  اشک هایم  جاری  شد  .
اشک هان   که  با  دست  چروکیده ی  مادربزرگ  پاک  

  .شدند 
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*** 
دیروز  هرچه  سع  کردم  نتوانستم  حن   در  حد  

ی  در  حال  عارف  داشته  باشم  . دلگرم دادن  تاثت 
امروز  با  مامان  آمده  بودم  .حالمان  گرفته  بود  .حش  

که  در  وجود  همه مان  جریان  داشت  و  هیچ کدام  
  .دیگر  جرئت  به  زبان  آوردنش  را  نداشتیم 

  .مامان  در  اتاق  پیش  مادربزرگ  بود  و  من  پیش  عارف 
 ـ دیدی  آدم  وقن   م خواد  جدی  باشه  بیشت   خنده ش  

ه؟   م گت 
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نگاهش  را  از  پنجره  گرفت  و  به  من  داد  .هر  چه  فکر  
  پیدا  نم کردم  که  کم  ذهنش  را  

 
م کردم  حرف

منحرف  کند  .دنبال  خاطره هایم  م گشتم  اما  مغزم  
وع  کدام   قفل  کرده  بود  .نم دانم  این  جمله  را  برای  سر 

 .خاطره ی  فراموش  شده  گفته  بودم 
 :نزدیکش  رفتم  و  گفتم 

  ...بگو  چه  حش؟  حرف  بزنم  باهام 
ا
 . ـ ولش  کن  اصل

ه  شد  .پشت   ون  خت  سرش  را  تکان   داد  و  باز  به  بت 
ه خانم  داشت  به  باغچه ی  گل ها  م رسید   .پنجره  منت 

 . ـ دیشب  بهم  گفت  ...م دونه  من  گ ام 
 :نگاهم  مبهوت  شد  .رو به رویش  ایستادم  و  گفتم 

؟ 
 
  ـ واق عا

 ... ـ گفت  خیل  دوسم  داره 
سیب  گلویش  سنگن    بالا  و  پاین    شد  و  گوشه های  

 .چشمش  کم  سرخ  .چشم هایم   پر  شده  بودند 
 . ـ عزیزم 

 . ـ گفت  خسته ست 
اشک ها  از  ظرف  چشمم  سر  رفتند  .باز  سیب  گلویش  

 .بالا  و  پاین    شد  .صدایش  تحلیل  رفت 
 . ـ نم خوام  اذیت  شه 
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در  اتاق  باز  شد  .اشک هایم  را  پاک  کردم  .عارف  
ون  آمد  . زودتر  از  من  سمت  اتاق  رفت  مامان  بت 

چشم هایش  سرخ  بود  و  حالش  منقلب  .نگاه  به  
 :جفتمان  انداخت  و  گفت 

 . ـ بیاید  داخل 
دنبالش  داخل  رفتیم  .نگاه  مادربزرگ  ن  رمق  بود  .

چروک های  صورتش  انگار  عمیق تر  شده  بود  .نگاهش  
 .پت  تر 

دستش  را  سمت  عارف  دراز  کر د  .عارف  جلو  رفت  و  
کنارش  نشست  .نگاه  مادربزرگ  سمت  من  چرخید  اما  

ی  نگفت  مامان  دستش  را  روی  کمرم  فشار  داد  . چت  
  .جلو  رفتم  و  آن  سمت  تخت  نشستم 

 ـ قسمت  نشد  ریحانه  رو  از  نزدیک  ببینم  ...عارف  زیاد  
  ...ازش  برام  گفته  بود 

وزه نشان   که  در  انگشت  حلقه اش  بود  را     فت 
انگشت 

  .درآ ورد  و  به  عارف  داد 
 . ـ م خواستم  بدمش  به  مادرت 

ه  به  انگشت   خشک  شده  بود    .عارف  خت 
 . ـ برای  تو  مادر  ...تو  بده  به  ریحانه ی  خودت 
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صدای  فن    فن    مامان  اتاق  را  پر  کرده  بود  .مادربزرگ  
 :نگاهش  را  به  من  داد  و  گفت 

م   . ـ اله  پت   ش   دخت 
سرم  را  خم  کردم  و  اشک هایم  دانه  دانه  روی  پتو  

 .افتاد 
  ـ عارف  مادر 

آن قدر  منتظر  ماند  تا  عارف  نگاهش  کند  .
چشم هایش  از  اشک  پر  شد  .لب های  نازکش  لرزید  .

 :نگاهش  ن  رمق  بود  وقن   گفت 
  ـ نم بریم  بابات  رو  ببینم؟ 

  .دستم  را  به  دهانم  چسباندم  .عارف  ن  رنگ  شده  بود 
م  پیش  بابات  ...دیشب  خوابشون  ر و   م  مادر  ...بت   ـ بت 

 .دیدم  ...خواب  ریحانه  و  عارف 
 
 
 
 
 
🟪 
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*** 
مادربزرگ  بعد  از  ش سال  انتظار  به  عارفش  رسیده  و  
دو  روز  بعد  از  سفرشان  به  تهران  در  هتل  تمام  کرده  

بود » .شب  باهام  خداحافط   کرد  ...صبح  هرحر  
منتظر  موندم،  بیدار  نشد  «.دیگر  توصیق   برای  حال  
عارف  نداشتم  .چقدر  دلم  م خواست  کنارش  باشم  و  
نم شد  .رزا  و  کامران  همراهش  رفته  بودند  .قرار  بود  
  .مادربزرگ  را  در  همان  مزار  عارف  به  خاک  بسپارند 
کامران  تماس  گرفته  و  گفته  بود  م خواهد  ببیندم  .

امشب  برم گشتند  و  دقیقا  برای  فردا  صبح  روبه روی  
  .باغ  عف یف آباد  قرار  گذاشته  بود 
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وسرکه  م جوشید  .هیچ  حس  خون    دلم  مثل  ست 
های  خون    نداشتم  و  م دانستم  قرار  نیست  چت  

  .بشنوم 
نم دانستم  لحظه ها  را  چطور  پشت  سر  گذاشته ام  .
نم دانستم  گ  شب  شده  بود  که  حالا  صبح  موعود  

از  راه  رسیده  بود  .فقط  م دانستم  باید  بروم  .باید  
 .زودتر  م رفتم  و  این  کابوس  چسبناک  را  تمام  م کردم 
شاید  کامران  هم  مثل  من  شب  را  به  صبح  دوخته  بود  

که  زودتر  از  من   رسیده  و  روبه روی  ورودی  باغ  رژه  
م رفت  .چشم هایش  خسته  و  ن  خواب  و  ریش هایش  

 .بلند  شده  بود 
سع  کرده  بود  گرم  برخورد  کند  .برعکس  من  که  

هان   را  که  این  
گیج وگم  فقط  م  خواستم  بشنوم،  چت  

 .روزها  تصورشان  کرده  بودم 
  تا  یک  ماه  دیگه  بر م گردم  .راستش  

 
 ـ خب  ...من  تقریبا

رو  بخوای  این  مدت  دنبال  کارهای  عارف  بودم  ...من  
فکر  م کنم  یک  مدت  دوری  از  این جا  براش  لازم  

باشه  ...هنوز  به  خودش  نگفتم  ...اما  م دونم  که  
مخالفت  نم کنه  ...د رواقع  نم ذارم  ...این  براش  

ه  ...برای  هردوتون    ...بهت 
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ون  م آمد،   ه ی  صورتش  نه  صدان   از  حنجره ام  بت  خت 
نه  اشگ  از  چشمم  نه  آه  از  دهانم  ...مات  مانده  

بودم  و  حس  غریب  این روزهایم  را  از  زبان  او  
 .م شنیدم 

ون  م آرن  مستقیم    ـ مریض  رو  که  از  اتاق  عمل  بت 
وارد  بخش  نم کن    ...اول  م برنش  تو  ریکاوری  ...

عارف  مثل  آدم  م مونه  که  سخت ترین  عمل  روی  
حساس ترین  عضو  بدنش  انجام  شده  ...یه  عمل  

سخت  و  طولان   که  نیاز  به  یه  ریکاوری  طولان   مدت  
داره  ...تا  خوب  از  خوب بودنش،  از  عملکرد  درست  

تمام  اندام هاش  مطمن    بشیم  ...م دونم  برات  سخته  
و  انتظار  ندارم  تصمیمم  رو  درک  کن   ...اما  ازت  

 .م خوام  به  خاطر  عارف  بهم  اعتماد  کن  
در  خیالم  بهارین   بود  که  اشک  م ریخت،  مخالفت  
م کرد،  دست  عارفش  را  گرفته  و  از  کامران،  از  تمام  
آدم ها  دور  م شد  اما  حقیقت  روبه رویم  بود  .کامران  

د    .که  م خواست  عارف  را  بردارد  و  با  خود ش  بت 
 ـ براش  وکیل  گرفتم  کارهاش  رو  این جا  انجام  م ده  اگر  

لازم  باشه  خودم  م آم  و  م رم  ...م خوام  یه  مدت  
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شک  باشه  ...زخم های  عارف  همه   تحت  نظر  روانتر 
 .کهنه ست  برای  درمونشون  زمان  و  تخصص  لازمه 

  .دستش  را  روی  شانه ام  گذاشت 
  کن  ... دوری،  

 
 ـ ازت  م خوام  که  این  مدت  زندگ

  حذف  کرد  اما  
 
  و  غم  رو  نم شه  از  زندگ

 
دلتنگ

حواست  باشه  جوری  توشون  غرق  نش   که  خودت  
رو  گم  کن   ...به  اندازه ی  عارف  برای  من  عزیزی  ...تو  
  ...بذار  خیالم  از  تو  راحت  باشه،  تا  بتونم  

 
ناح   عارف

 .عارف  رو  صحیح  و  سالم  بهت  برگردونم 
 
 
 
 
 
🟪 
 

  بنفش _ترین _سکوت _ممکن #
  allium_د نیا #

 پست _#387
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  ***   
خودم  را  به  ندیدنش  عادت  م دادم  به  نداشتنش  به  

نبودنش  ...اما  عادت  نم شد  .هنوز  این جا  بود  .روی  
همن    خاک  راه  م رفت  در  همن    خاک  نفس  م کشید  

  با  نبودن  نداشت  .عارف  جوری  به  سکوت  
 
اما  فرف

تنیده  بود  که  دیگر  هیچ  شوگ  نم توانست  نقطه ی  
پایان  سکوتش  باشد  .چند  بار  خواسته  بودم  ببینمش  
 هایم  دوا  نم کرد،  

 
اما  دیدنش  نه  فقط  دردی  از  دلتنگ
  .که  هزار  درد  رویشان  م ریخت 

 های  خودم  به  کنار  من  از  درد  او  درد  
 
غم  و  دلتنگ

م کشیدم  .از  غمش،  از  تنهان  اش  که  با  حضور  
آدم ها  هم  پر  نم شد  .از  نداشته هایش  و  داش ته هان   

  .که  مثل  ماه  از  دستش  لت    م خوردند 
خت   داشتم  که  سراغ  مریم  رفته  و  هرچه  اصلان   

درباره ی  استادش  گفته  را  برایش  تعریف  کرده  بود  .
فکرش  را  که  م کردم،  اصلان   همه ی  آدم های  اطراف  
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عارف  را  به  نوع  آزار  داده  و  کاری  کرده  بود  خواسته  
  .یا  ناخواسته  از  اطرافش  پراکند ه  شوند 

رزا  در  خانه اش  مهمان   خداحافط   گرفته  بود  .بیشت   
شبیه  مجلس  ختم  بود  .اشک ها  روان  بود  و  غم ها  

 ...عیان 
چند  لحظه ای  دور  از  چشم ها،  بابک  کنارم  آمده  و  

 :گفته  بود 
؟ »

 
ی  بگ  «نم خوای  چت  

حق  داشت  هنوز  عذرخواه ام  را  نشنیده  بود  اما  به  
 :جایش  گفتم 

 «.ازت  ممنونم »
نباش  ...نصف  کاران   که  کردم  برای  خلاص شدن  »

 «.خودم  بود 
به  هر  حال  من  دیگر  حس  بدی  به  او  نداشتم  و  

همچنان  سپاسگزارش  بودم  .نه  خواستار  برقراری  
  آسان  بود  .لبخندی  

ا
ارتباط  با  او  بودم  نه  اصل

مانه  زده  و  خواسته  بودم  از  کنارش  رد  شوم  که   محت 
 :گفته  بود 

انداحن    » تمام  کارهان   که  کردم  نقشه  بود  واسه  گت 
،  جز   «...اصلان 
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مکث  کرده  بود  .آب  دهانم  را  قورت  داده  و  پیش  
خودم  فکر  کرده  بودم  کاش  ادامه  ندهد  .اما  بابک  بود  

 ...و  امیال  خودش 
 «...حش  که  با  مادرم  درمیون  گذاشتم »
ون  داده  و  گفته  بودم   :نفسم  را  آرام  بت 
 «!معذرت  م خوام  ...برای  همه  چت   »

بیشت   از  این  کاری  از  دستم  بر نم آمد  وقن   تمام  امید  
خودم  در  تقاضای  مادربزرگ  از  مامان  جمع  شده  بود  .

همان  خواستگاری  ساده  .همان  که  خواسته  بود  من  
 .همدم  و  همراه  عارفش  باشم 

با  محراب  و  صدف  به  فرودگاه  آمده  بودم  .قرار  بود  
ه خانم  باز  به  خانه ی  ما  بیاید  .رزا  م خواست  ا و  را   منت 

ه خانم  پرستاری  از   د؛  اما  منت  پیش  خودش  بت 
ماه جان  را  انتخاب  کرده  بود  .سن  و  سالش  کم  نبود  

اما  دوست  نداشت  سربار  کش  باشد  .م گفت  کار  
م  .از  حضورش  در  خانه مان  راص   بودم  . نکنم،  م مت 

 .انگار  با  حضورش  بیشت   به  عارف  وصل  م شدم 
محراب  ورودشان  به  سالن  فرودگاه  را  نشانم  داد  .

 ...عارف  و  کامران  و  بابک 
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کامران  یک  چمدان  بزرگ  داشت  و  عارف  ساک  دسن   
و  کوچک  .چطور  م شد  آدم  ش ساله  راه  سفری  
شود  که  مدت  و  زمان  بازگشتش  مشخص  نباشد  و  

 باروبنه اش  این قدر  کم  باشد؟ 
نگاه  خاموشش  عادت  چشم هایم  شده  بود  .مگر  

معجزه،  یک  روز  دوباره  چن   های  د وست داشتن  اش  
 .را  نشان  چشم هایم  م داد 

  روبه روی  هم  ایستادیم  .سلام  کردیم  .همدیگر  
 
همگ

را  نگاه  کردیم  .الک  لبخند  زدیم  .از  ساعت  پرواز  
گفتیم  .از  زمان  رسیدنشان  .از  سردی  هوا  و  چند  

  از  اطرافمان  
 
جمله ی  ن  اهمیت  دیگر  تا  قدم های  اضاف

پراکنده  شدند  و  فقط  ماندیم  خودمان  دو  تا  ...هر  دو  
  ...ساکت  ...هر  دو  غمگن   

چشم های  من  خیس  و  نگاه  او  خسته  .چشم های  من  
سرخ  و  نگاه  او  بریده تر  از  همیشه » ...به  سلامت  

عزیزدلم  ...چشم هام  رو  همن   جا  م ذارم  تا  برگردی  ...
 «.کاش  برگردی 

 
 
 

niceroman.ir



 
 
🟪 
 

  بنفش _ترین _سکوت _ممکن #
  allium_دنیا #

 پست _#388
 
 
 
 
 

 .لبخند  زدم  .آه  کشید  .به  ساکش  اشاره  کردم 
 ـ من  جای  تو  بودم  الان  داشن    وسیله هام  رو  از  تو  

 .وانت  خال  م کردن 
ه  فقط  نگاهم  م کرد » .قول  بده  یادت  نره   ه  خت  خت 

 «...نگاهم  رو 
جای  لبخندی  دیگر،  لب هایم  لرزیدند  .بین  ام  تت   

 :کشید  .گلویم  سنگن    شد  .گفتم 
 . ـ همه  چت    درست  م شه 
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 . ـ ببخش 
 .سرم  را  به  طرفن    تکان  دادم  .چشم هایم  تار  شدند 

مشتش  را  از  جیبش  درآورد  و  با  مکث  روبه رویم  باز  
وزه نشان  مادربزرگ  بود    فت 

 .کرد  .انگشت 
 ـ دلم  م خواست  اونقدر  جرئت  داشتم  که  این  انگشت   

  ...رو  بهت  بدم،  اما 
سکوت  و  مشن   که  بسته  شد  و  دوباره  در  جیبش  

 .فرو  رفت 
 ـ ن م گم  منتظرم  نمون  چون  جرئت  این  رو  هم  ندارم،  

  ...اما 
چقدر  اما  بینمان  بود  و  راه  رسیدنمان  را  سد  کرده  

  .بود 
 . ـ فکر  کن  ...عارف  نبود  و  ...نیست 

باز  سرم  را  به  طرفن    تکان  دادم  .اشک ها  از  کاسه ی  
 .چشم هایم  سررفتند 

 . ـ نباید  به  یه  درخت  سوخته  تکیه  کن   عزیزم 
 ! ـ گفته  بودم  جای  من  تصمیم  نگت  

 ... ـ به  خاطر  خودت 
 ـ نه  عارف  ...به  خاطر  من  اگه  م خوای  کاری  کن   ...

  ...خوب  شو  و  برگرد 
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پشت  دستم  را  زیر  چشم هایم  کشیدم  .ن  فایده  بود  .
 .اشک ها  که  نه  سیل  جاری  شده  بود 

زبانش  هم  مثل  نگاهش  خاموش  شد  .بعد  از  
مادربزرگ  رگه های  سفید  موهایش  هم  بیشت   ش ده  

بود  .چروک های  اطراف  چشمش  آن  چن   های  
دوست  داشتن   نبودند  .جوان  اش  بود  که  پت   شده  

 .بود 
قدم  نزدیک تر  رفتم  .انگشتم  را  روی  چروک ها  

 .کشیدم 
 . ـ هزار  سالم  طول  بکشه  من  منتظرت  م مونم 

  ...آه  کشید  .نم خواست 
انگشتش  روی  خیش  اشک هایم  کشیده  شد  و  لب  

 .زد 
 . ـ حروم  م ش   پای  من 

دستش  را  پس  کشید  .زیپ  ساک  چرم  و  مشگ اش  را  
باز  کرد  .نگاهم  روی  پارچه ی  یشم  کت ودامن  

مادربزرگ  تارتر  شد  .دستش  را  داخل  ساک  فرو  برد  و  
ون  آورد     .با  سررسید  ریحانه  بت 
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نگاهش  روی  صورتم  چرخید  و  در  چشم هایم  ثابت  
شد  .عقربه ها  نم توانستند  محاسبه  کنند؛  انگار  چن د  
ه ام  ماند  .دفت   ریحانه  را  دستم  داد  و  گفت   :سال  خت 

ین  و  عزیزترین  خاطره ی  تمام  عمر  من   ...  ـ تو  بهت 
  نمونه 

 
ی  ازت  باف  .م ترسم  کنارم  چت  

نگاهش  را  گرفت  و  از  کنارم  گذشت  ...رفت  و  
  بماند 

 
 .نگذاشت  امیدی  پشت  سرش  باف

 .چشم هایم  قطره قطره  پشت  سرش  آب  شدند 
 
 
 
 
 
🟪 
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*** 
 ـ انقدر  ناز  اومدی  خدا  گفت  بگت   که  اومد  حالا  بشن    

مت   .تو  این  اوضاع  کرونان   بیام  بگت 
 ـ خدا  به  من  رحم  کرد  این  مرض  رو  نازل  کرد  ...

 !خان داداش 
 . ـ خدا  از  دلت  بشنوه 

  که  شنیده 
ا
 ! ـ فعل

 ـ صدف  کاری  نکن  برم  ارادتم  رو  به  دخ ت   همسایه ت  
 !نشون  بدما 

 ـ تو  فقط  یه  بار  دیگه  پات  رو  بذار  اون  جا  تا  نشونت  
 !بدم 

دیوانه ها  ...هنوز  هم  جفتشان  با  دست  پس  م زدند  
و  با  پا  پیش  م کشیدند  .لابه لای  درخت ها  پیش  رفتم  .

صدایشان  محو  شد  .ماسکم  را  درآوردم  و  در  هوای  
باغ  نفس  کشیدم  .این  مدت  زیاد  به  این جا  آم ده  به  

  کرده  
 
جای  خودش  با  درخت های  سوخته  رفع  دلتنگ

بودم  .جای  خودش  با  درخت هان   حرف  زده  بودم  که  
خودش  را  شبیه شان  م دانست  .کامران  م گفت  
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خوب  است  و  کم  کم  بهت   هم  م شود  .شنیدنشان  
خوب  بود  اما  نه  تا  وقن   عارف  در  سایه  بود  .نه  تا  
وقن   خودش  از  حالش  برایم  نم گفت  .ن ه  تا  وقن   

ش   پیام های  اندکمان  از  چند  کلمه ی  ساده ی  احوالتر
 ...بیشت   نم شد؛  دور  و  غریبه وار 

  شاید  
ا
ماه های  اول  اضار  نداشتم  .حس  م کردم  اصل

به  این  سکوت  و  تنهان   نیاز  دارد  اما  وقن   بعد  از  
پنج ماه  کامران  خت   داد  که  عارف  چند  تا  عکس  از  

من،  مادربزرگ  و  خودش  را  قا ب  کرده  در  اتاقش  
گذاشته،  حس  کردم  باید  بشوم  همان  بهارین  روزهای  

اول  آشنان   که  آن قدر  حرف  زد  و  سماجت  کرد  و  
خاطره  گفت  تا  عارف  دیوارهای  دایره اش  را  برای  او  

  .نامرن   کرد 
حالا  که  بالاخره  اصلان   دستگت   شده  بود،  

نم توانستم  امیدی  که  به زور  داشت  به  دلم  چنگ  
م  .اصلان   ثابت  کرده  بود  که   م زد  را  ن ادیده  بگت 

استاد  قس  در  رفن    از  مخمصه هاست  .این  سال ها  
هم  آنقدر  ثروت  و  قدرت  با  مال  عارف  برای  خودش  

جمع  کرده  بود  که  بتواند  کارش  را  راه  بیندازد  .
نم خواستم  به  مجازات  شدنش  امید  ببندم  و  باز  
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ناامید  شوم  .همن    که  حالا  حالاها  باید  برای  نج ات  
  .خودش  دست  و  پا  م زد،  شاید  کفایت  م کرد 

مهم  عارف  بود  .که  همه ی  امیدهای  دنیا  باید  دست  
 اش  

 
به  دست  هم  م دادند  شاید  روزی  در  زندگ

   .حسشان  کند 
 های  ریحانه  .

 
همدم  روز  و  شب هایم  شده  بود  دلتنگ

حرف هان   که  نتوانسته  بود  به  عارف هایش  بزند  .
همه اش  را  از  بر  شده  بود م  .برای  خط خط هایش  

اشک  ریخته  بودم  .برای  اشک های  خشک  شده اش  
 .گریه  کرده  بودم 

دیروز  لابه لای  نوشته ها  چند  خط  را  دیدم  که  تمام  
این  مدت  چشمم  بهشان  نخورده  بود  .شاید  چون  

لابه لای  خط خط های  ریحانه  گم  شده  بودند  .شاید  
  .چون  تردید  عارف  را  در  خودشان  جای  داده  بودند 

 .چ ند  جمله  بیشت   نبود  .اما  برایم  یک  دنیا  بود 
یه  نفر  وارد  زندگیم  شد  .یه  نفر  که  جای  تمام  »
نداشته هام  رو  پر  کرد  ...بعد  از  یه  عمر  پایت    و  

زمستون،  بهار  شد  ...دوستش  دارم،  اندازه ی  تمام  
نداشته هام  ...تمام  حست هام  ...تمام  دردهام  ...تمام  
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 هام  ...حیف  م شه  پیش  م ن  ...کاش  دعا  کن   
 
خستگ

 «.برام  مامان  ...کاش  دعا  کن   برام 
دستم  را  روی  تنه ی  سوخته ی  درخت ها  کشیدم  .به  

یاد  زخم های  عارف  نوازششان  کردم  .به  یاد  
تنهان  هایش  دست هایم  را  دورشان  پیچیدم  .به  یاد  

  ...سکوتش  برایشان  حرف  زدم 
خواستم  برگردم  .جوانه ای  گوشه ی  چشمم  ست    شد  .
مردد  چر خیدم  .برگشتم  .آب  دهانم  را  قورت  دادم  .از  
 ها،  ست    شده  بود  .

 
کنار  سیاه ها،  خشگ ها،  سوختگ

ریز  بود  .خیل  زیر  ...شاید  دوام  نم آورد  ...شاید  زرد  
م شد،  خشک  م شد  کنده  م شد  اما  بود  ...ثمر  داده  

بود  ...بالاخره  ثمر  داده  بود  .خندیدم  .با  صدا  ...
بلند  ...از  ته  دل  .گوش  ام  را  درآوردم  و  عکسش  را  
گرفتم  .نت  گوش  ام  را  روشن  کردم  و  در  واتساپ  

عکش  را  برای  غریبه ی  دوست داشتن  ام  ارسال  
 ...کردم 

 .زیر  عکس  نوشتم 
   «دعات  مستجاب  شد  ...عزیزم »
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 ریحانه 
 
 
 

روزها  م گذرند  و  شب ها  کش  م آیند  .تمام  
نم شوند  .کاش  شب ها  م مردم  .کاش  بوی  لجن  زیر  
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دماغم  نم زد  که  بویت  در  مشامم  گم  شود  .کاش  
 ...شب ها  م مردم  .کاش  م مردم 

 هایم  آن قدر  روی  عقربه ها  دویده  و  به  مقصد   
 
دلتنگ

نرسیده اند  که  از  پا  افتاده اند  .کنج  دلم  گند  کرده اند  .
میوه ی  دلم  دارد  کنج  این  خرابه  م پوسد  و  کاری  از  

دست هایم  برنم آید  .عارف،  علیل  شده ام  .پت   
 .شده ام 

دلم  برای  جفتتان  پر  م زند  .اما  قفس  تنگ  است  و  
بال هایش  از  بس  به  دیواره های  قفس  کوبیده  

شده اند،  زخم اند  .نا  ندارم  ...آخ  عارف،  کاش  
  .شانه هایت  را  برایم  جا  گذاشته  بودی 

عزیزدلم،  پن اهم،  امیدم  ...کاش  تا  بودی  به جای  گفن    
 ها،  فقط  دوستت  دارم  

 
از  دردها،  دلواپش ها،  دلتنگ

 .را  تکرار  کرده  بودم 
کاش  با  هم  رفته  بودیم  .کاش  من  و  تو  عارف  با  هم  

رفته  بودیم  .کاش  با  هم  مرده  بودیم  ...نه  ...زبانم  لال  
شود  ...کاش  عارفم  نشنود،  نبیند  .کاش  بزرگ  شود  ...
شبیه  ت و  ...عارف،  کاش  عارفم  شبیه  تو  شود  ...کاش  

  ...ببخشدم  ...دعا  کن  پست  ببخشدم  عارف 
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ببخش  عزیز  مادر  که  به  جای  مادری کردن  فقط  
 ...اشک  بودم  .آه  بودم  .غم  بودم 

م بین   عارف؟  م بین   چقدر  بزرگ  شده  ...عزیزم  
چشم هایت  را  در  چشم های  عارف  برایم  جا  

م  از  این   م  برای  هر  سه مان  ...بمت  گذاشن   ...بمت 
  ...م بین   عارف  ...پسم  مثل  خودت  محجوب  

 
دلتنگ

است  ...آرام  است  ...اشک هایم  را  دست های  
ی   م  که  جز  اشک  چت   کوچکش  پاک  م کنند  .بمت 

 .برایش  نداشتم 
عزیزدلم  ...امیدم  ...نورچشمم  ...عارفم  ...کاش  بزرگ  

شوی  ...کاش  به  جای  من  و  پدرت  عاشق  شوی  ...
کاش  به  جای  ما  خوشبخت  شوی  ...نه  نه  ...به  جای  

ما  نه  ...به جای  خودت  ...امیدم  ...بهانه ی  نفس  
کشیدنم  ...یادگاری  عزیز ترینم  ...عزیز  مادر،  حیف  
که  نتوانستیم  نشانت  دهیم  اما  بدان  که  من  و  بابا  

عاشقت  هستیم  .هسن   من  ...امیدم  ...خوشبخت  
  .شو  ...عاشق  شو  عزیزکم  .عاشق  شو  نور  چشمم 
کاش  عشق  برایت  معجزه  کند  عزیز  مادر  ...کاش  

 .معجزه  کند 
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 .پایان 
10/11/99 
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